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سخن اول
ا«با این وضعیت و با این تحریف ھای گسترده و باورنکردنی در مارکسیزم، 

وظیفھ ما مقدم بر ھر چیز بازسازی آموزه واقعى مارکس درباره دولت است »

(لنین، "دولت و انقلاب")
.

این سرنوشت ھر تحول اجتماعی قابل توجھی و ھر انقلاب بزرگی بوده کھ بد 
شناختھ شود، دستخوش افترا قرار گیرد، در زیر آوار دروغ پردازی ھا و 
تحریف ھا واقع شود. برای نمونھ توماس کارلایل، مورخ انقلاب انگلیس، 
ھنگامی کھ در مورد انقلابی بزرگ انگلیسی، الیور کرامول می نوشت، شکایت 
می کند کھ «قبل از آن کھ شروع بھ نوشتن کنم مجبور بودم ابتدا پیکر کرامول 
را از زیر کوه سگ ھای مرده بیرون بیاورم.» زمانی کھ نوبت بھ روبسپییر و 
انقلاب کبیر فرانسھ می رسد تحریف ھا و افترا ابعاد گسترده تری می گیرد. اما 
مسالھ در مورد انقلاب اکتبر و رھبرانش بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ با موارد قبلی 
نیست. اگر بورژوازی جھانی، بھ کمک مورخین و ایدئولوگ ھایش از کرامول 
و روبسپییر، کھ در تحلیل نھایی بورژوازی ھمھ چیزش را بھ آن دو مدیون 
است، انسان ھای قدرت طلب و تشنھ بھ خون ساخت، پس جای تعجبی ندارد کھ 
از رھبران انقلاب اکتبر، کھ عزم جزم بھ نابودی سرمایھ داری کرده بودند، 
ھیولاھای بی رحم، تشنھ قدرت و ماکیاولیست معرفی کنند. لجن پراکنی علیھ 
رھبران انقلاب، تحریف واقعیت ھا و دروغ پردازی بخشی از جنگ ایدئولوژی 
در بعد از ھر انقلابی است. در کشوری کھ انقلاب در آن رخ داده این وظیفھ 
خاص و سخیف را روشنفکران مدافع نظم قدیم برعھده می گیرند و در سایر 
کشورھا بر عھده مدافعان نظم موجود. این فرآیند خاک پاشی گاه بھ طرز 
چشمگیری و پر ھزینھ اتفاق می افتد، گاه بی سروصدا و کم ھزینھ، و این 
بستگی دارد بھ بضاعت فرھنگی روشنفکر و مھم تر از آن بھ امکانات مادی ای 

کھ در اختیارش قرار می دھند. 

در سال ٢٠١٧ بھ مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسیھ دنیا 
شاھد انتشار مقالات، کتاب ھا، نمایشگاه ھای ھنری و فیلم ھایی بود کھ بھ 
این رویداد اختصاص داشتند. اکثر آن ھا یا ضعیف بودند و شناخت درستی 
از آن رویداد ارائھ نمی دادند، کھ علت آن ھم عمدتا عبارت بود از سطح 
پایین دانش تاریخی مؤلفین، و یا بدتر از آن بھ واسطھ تعصبات کاملا آشکار 
ایدئولوژیک تولید کنندگان آن ھا، تعصبی یا ناشی از دشمنی و غرض 

ورزی کور و یا بھ خاطر حمایت و ستایش بدون کوچک ترین انتقادی.
انقلاب اکتبر احتمالا آن رویدادی در تاریخ است کھ بسیار بد شناختھ شده و 
از آن مھم تر درباره اش بد گفتھ و نوشتھ اند و از آن بدتر بھ نحوی بسیار 
بدی ستایش اش کرده اند. انبوھی از کتاب ھا و مقالات سعی بر این دارند کھ 
بھ خوانندگان شان این ایده را منتقل سازند کھ در اکتبر ١٩١٧ در روسیھ 
گروه کوچکی از توطئھ گران بلشویک کودتایی را سازمان دادند و رژیم 
توتالیتری را جایگزین تزاریزم کردند کھ سرانجام ژوزف استالین را بر 
مسند قدرت نشاند. از زمان فروپاشی شوروی و اردوگاھش در سال ھای 
١٩٩١-١٩٨٩، بارھا بھ ما گفتھ اند کھ سرنوشت انقلاب روسیھ ثابت می کند 

کھ سوسیالیسم در بھترین حالت چیزی بیش از یک رویای آرمانی نیست.
اما این تھاجم بی وقفھ علیھ انقلاب اکتبر خود مبین آن است کھ نھ تنھا ایده 
انقلاب سوسیالیستی، کھ حتی تاریخ آن ھم ھنوز تھدیدی است برای طبقات 
حاکم و نظم موجود. در طی صد سال گذشتھ، آن عواملی کھ بھ انقلاب سال 
١٩١٧ در روسیھ انجامیدند، عمدتا جنگ، فقر توده ای، استثمار وحشیانھ و 
بیکاری مزمن، ھم چون غده سرطانی در سراسر جھان گسترش یافتھ اند. 
نظام سرمایھ داری - در این مرحلھ نھایی بحران و گندیدگی اش، کھ مرسوم 
شده کھ "جھانی شدن" بنامندش، برای بشریت ھیچ آینده ای ندارد. دوران 
جنگ ھا و انقلاب ھا، کھ با جنگ جھانی اول و انقلاب روسیھ شروع شد، 
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انقلاب روسیھ - این آغازگر انقلاب سوسیالیستی جھانی - ھم چون آذرخشی 
بر جھان فرود آمد. این انقلاب نشان داد کھ سرمایھ داری ابدی نیست، کھ 
مردم زحمتکش بھ واقع قادرند خود اداره جامعھ را بھ دست گیرند (دستکم 
برای مدتی). سھ بازگفت کوتاه زیر، از سھ شخصیت متفاوت بیان شده در 

ھمان روزھا، تا حدودی ماھیت و پیآمدھای این رویداد را روشن می کنند. ١
سید ضیاءالدین طباطبایی سیاستمدار سرشناس ایرانی کھ در زمان انقلاب 

اکتبر روسیھ در پتروگراد بود، می نویسد :
«در تابستان ١٩١٧ بھ روسیھ رفتم و در پتروگراد اقامت کردم تا 
بتوانم بھ چین و ژاپن بروم. ناگھان انقلاب آغاز شد. انقلاب روسیھ 
در وجود من کھ مستعد انقلاب بودم اثری عمیق گذاشت. من از 
نزدیک لنین را دیدم و در سخنرانی ھای متعدد او حاضر بودم. در 
آن موقع من زبان روسی را بھ خوبی تکلم می کردم و حرف ھای 
لنین را خوب می فھمیدم... حقیقت را باید گفت، آری لنین از 
بزرگترین و برجستھ ترین افرادی بود کھ حکومت ظالمانھ و سفاکانھ 
تزاری روسیھ او را پرورش داد تا برای آزادی و نجات روسیھ اقدام 
کند. لنین نمونھ یک انسان متفکر زمان خود بود و دنیای امروزی 
بسیاری از پیشرفت ھا و ترقیات خود را مرھون و مدیون لنین است. 
شما نمی توانید باور کنید روزی کھ لنین در بالکن یکی کارگری 
شھر پتروگراد اعلامیھ انقلاب را خواند و من در پایین پنجره ایستاده 
بودم چگونھ تحت تاثیر و زیر نفوذ کار شگرف او قرار گرفتم. می 

دانید در آن روز عظیم لنین چھ گفت؟ او در اولین جملات نطق 

١ -  و. ن. پلاستون: "شرکت ایرانیان در انقلاب اکتبر" 
www.nashr.de/1/asn/sherkateIraniyanDarEngelabeOktobr.pdf

انقلابی خود الغای قرارداد تقسیم ایران بین روس و انگلیس (قرارداد 
١٩٠٧)، چشم پوشی از ھمھ مزایا و مطالبات دولت تزاری در ایران 
و الغای کاپیتولاسیون را از نقطھ نظر دولت تازه شوروی اعلام 
کرد. کلمات لنین برای من کھ در آن پایین ایستاده بودم در حکم باز 
شدن دریچھ ای بھ سوی آزادی و نجات ملت ایران بود. من ھمان 
روز کھ انقلاب روسیھ اتفاق افتاد تلگرافی بھ مرحوم علا کھ آن وقت 
معین الوزرا و رییس دفتر وزارت خارجھ بود، مخابره کردم و 
درخواست کردم فورا تلگرام مسرت از انقلاب شوروی ارسال 

کنند». ٢

٢ - فیلمی تاریخی از لغو قرارداد تقسیم ایران بین روسیھ  و انگلیس توسط لنین، 
رھبر شوروی و حمایت ھمھ جانبھ  و قاطع از استقلال ایران

https://www.youtube.com/watch?v=NCG8Bkm1POo&fbclid=IwAR0uvZqT
rSFzYqQeC9bMdbe9RPOSRlHy514hjp9dEUYGjm4jvFt4Q2SrBig 
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لینکلن استفنز، روزنامھ نگار متنفذ آمریکایی در پی سفرش در سال ١٩١٩ 
بھ شوروی، اعلام کرد: « من آینده را دیده ام و کار ھم می کند.»

از سوی دیگر، لوید جورج، نخست وزیر بریتانیا، گلھ و شکایت می کند کھ:
«کل اروپا با روح انقلاب پر شده است. در مقایسھ با اوضاع پیش از 
جنگ، در میان کارگران نھ تنھا حس نارضایتی عمیق بلکھ خشم و 
شورش مشاھده می شود. کل نظم موجود در ابعاد سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی اش توسط توده ھای مردم در سراسر اروپا زیر پرسش 

برده شده است.»
یک سده است کھ انقلاب ١٩١٧ روسیھ توسط دشمنان راستگرای ھوادار 
امپریالیست ھا و میانھ گرای سوسیال دموکراتیک از یک سو، و دوستان 
چپگرای استالینیستی اش دستخوش شدیدترین افترائات، حملات و تحریفات 
واقع شده است. با فروپاشی رسمی شوروی، مکتب سومی ھم بھ دو مکتب 
بورژوا- لیبرال و استالینیستی افزوده شده کھ در واقع از بطن مکتبی 
استالینیستی سابق بھ وجود آمده، کھ برای سادگی استناد بھ آن ھا ما اصطلاح 

"مکتب پوتینی" را در موردشان بھ کار می گیریم.
چرا تاریخ انقلاب اکتبر را باید مطالعھ کنیم؟

درباره انقلاب اکتبر روسیھ کتاب ھای بسیاری نوشتھ اند، کھ اکثر قریب بھ 
اتفاق آن ھا یا از دیدگاه ضد بلشویکی نوشتھ شده اند، یا در نقطھ مقابل آن در 
مکتب استالینیزم تولید شده اند. ھر دو تصویری نادرست از انقلاب اکتبر و 
از بلشویسم ترسیم می کنند. از نظر نویسندگان گروه اول انقلاب اکتبر یک 
"رویداد" و یا یک "تراژدی" تاریخی بود، و برای نویسندگان استالینیست کل 
روند طولانی انقلاب کار یک ابر- مرد (لنین) بود کھ یک نفره پرچم اکتبر 
را بھ دوش گرفت و بھ استالین تحویل کھ کار ناتمام لنین را با افتخار و 

پیروی بھ انجام رساند.

از دیدگاه مارکسیستی، انقلاب اکتبر بزرگترین "رویداد تکین" در تاریخ دنیا 
است. بھ این دلیل کھ برای اولین بار، اگر دوران کوتاه مدت قھرمانانھ اما 
غم انگیز کمون پاریس را کنار بگذاریم، توده ھای مردم رژیمی را سرنگون 

کردند و کار بزرگ و دشوار دگرگونی سوسیالیستی جامعھ را آغاز کردند.
کارل مارکس گفت کھ فلاسفھ فقط بھ روش ھای مختلف دنیا را تفسیر کردند. 
مسألھ بر سر تغییر آن است. حزب بلشویک تحت رھبری لنین و تروتسکی 
تاریخ کل جھان را بھ گونھ ای تغییر داد کھ پیامدھای آن ھنوز ھم احساس 
می شوند. بنابراین، ھر متفكری، سوای آن کھ درباره انقلاب اکتبر و حزب 

بلشویک چھ فكر می كند، موظف بھ مطالعھ این مھمترین پدیده تاریخ است.
اى. اچ. کار، مورخ برجستھ و غیر مارکسیست، کھ شھرتش را مرھون اثر 
با ارزش چھارده جلدی تاریخ روسیھ شوروی است، کمى قبل از مرگش در 

مصاحبھ اى می گوید:
«این روزھا دیگر ضرورت ندارد كھ ما وقت خود را وقف توضیح 
پیامدھاى منفى انقلاب اكتبر كنیم سال ھاى مدیدى است خصوصا این 
اواخر، كھ در ذم انقلاب اكتبر کتاب ھای بیشمار انتشار یافتھ و در 
این مسابقھ ھمگانى روزنامھ ھا و رادیو و تلویزیون ھا ھم گوی 
سبقت را از یكدیگر مى ربایند، امروزه دیگر خطر این نیست کھ بر 
اشتباھات فراوان، بر صدمات و سختى ھا ناشى از آن، و بر جنایات 
بى شمارى كھ بھ نامش مرتكب شدند، سریوش نھیم و آن ھا را اخفا 
سازیم. خطر در این است کھ دچار این وسوسھ شویم كھ اصولا كل 
انقلاب را بھ دست فراموشی بسپاریم، دستآوردھاى عظیم اولیھ اش 

را نادیده بگیریم و با سكوت از كنارشان عبور كنیم.» 
انگیزه اى . اچ . کار در انجام این مصاحبھ در رابطھ با از سرگیری جنگ 

سرد ایدئولوژیک از سوى غرب بود. و آن ھم دقیقا بھ خاطر واھمھ اش از
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بھ ورطھ فراموشی افتادن انقلاب اکتبر بھ طور خاص، و اصولا کل مفھوم 
انقلاب اجتماعى بھ طور عام. اگر چنین ارزیابى اى از انقلاب اکتبر در سال 
١٩٨٢ درست بود، امروزه با گذشت چھل سال از فروپاشي نھایي استالینیزم 

اھمیت این مسألھ براى کمونیست ھا دو چندان بیش تر است. 
ھر تلاش جدى در جھت توضیح و شناخت انقلاب اکتبر، این تنھا تجربھ 
انقلاب کارگرى در تاریخ، و انحطاط بعدى اش، لزوما باید با اھدافى کھ این 
انقلاب براى تحقق شان رخ داد، آغاز شود. تاثیرات پیروزى انقلاب اکتبر 
در ھمان روزھاى نخست مرزھا ملى را در نوردید و ھواداران ایده ھای 
سوسیالیستى را یک شبھ چندین برابر کرد. این عقاید کھ تا آن زمان عمدتا 
در بین بخش کوچکي از روشنفکران جوامع پیشرفتھ ھوادار داشت، عقاید 
تقریبا ھمھ زحمتکشان جھان شد. براى اولین بار در تاریخ بھ نظر مى رسد 
کھ آرمان سوسیالیزم امکان تحقق داشتھ باشد، زیرا در اولین مرحلھ اش، 
امپراتورى ھاى مقتدر بھ خطر افتادند و سرمایھ بھ خود لرزید. سقوط 
پتروگراد پدید جھانشمول شد و آن شبح خفتھ ای کھ مارکس و انگلس در 
مانیفست كمونیست از آن سخن گفتھ بودند بار دگر بھ گشت و گذار درآورد. 

انقلاب اکتبر اولین انقلاب در تاریخ نبود. سرتاسر تاریخ آکنده از انقلابات 
بود، خصوصا سده نوزدھم. اما تفاوت عمده این انقلاب با سایر انقلابات در 
این بود کھ در کلیھ انقلابات تا آن زمانى، آن نیروھاى اجتماعى کھ مسئولیت 
انقلابات را برعھده داشتند بھ واقع عوامل ناآگاه پیشرفت تاریخ بودند. 
کرامول خود را مجرى "الھامات غیبى" و قدرت ھا غیر زمینى مى دانست. 
روبسپییر بھ نام "اصول مجرد" و "عقل" عمل مى کرد. اما، انقلاب اکتبر از 
تبار دیرى بود. انقلاب اکتبر را آن طبقھ اجتماعى و بھ رھبرى آن حزبى بھ 
پیروزی رساند کھ مسلح بھ دیدگاه خاصى از تاریخ بود. آنان مسلح بھ دیدگاه 

ماتریالیستى از تاریخ، در مقام عناصر آگاه یک طبقھ اجتماعی عمل کردند. 

تاریخ نویسی انقلاب اکتبر 
بھ طور کلی تاریخ نگاری بی طرفانھ نیست و بھ خصوص تاریخ نگاری 
انقلاب ھا. از زمان انقلاب اکتبر تا بھ امروز، انقلاب اکتبر، حزب بلشویک 
و رھبران اصلی آن مورد نفرت شدید ھمھ نیروھای مخالف انقلاب اجتماعی 
و سوسیالیستی قرار گرفتھ اند. نھ تنھا بورژوازی و سوسیال دموکرات ھا 
بلکھ انواع گرایشات خرده بورژوازی آنارشیست و نیمھ آنارشیست و ھم 
چنین استالینیست ھا، کھ بر روی جسد حزب لنین بھ قدرت رسیدند، در این 
نفرت اشتراک نظر دارند. سراغ گرفتن یک تاریخ مطمئن و موثق درباره 

حزب بلشویک و انقلاب اکتبر نزد گرایشات فوق کار بیھوده ای است. 
از سوی دیگر دانشگاه ھای غربی ھم چنان کتاب ھای بی پایانی در مورد 
جوانب خاصی از این پدیده تاریخ ساز و از جنبش انقلابی روسیھ تولید می 
کنند. این آثار عمدتا محتوای پژوھشی تزھای دکترا در دانشکده ھا و 
مؤسسات علوم سیاسی و اجتماعی را تشکیل می دھند، بھ ویژه پس از باز 
شدن بایگانی ھای گوناگون دوران شوروی کھ دسترسی بھ آن ھا تا این 
اواخر ناممکن بود. اکثر این کتاب ھا و پژوھش ھا، کھ ھمگی ادعای "بی 
طرف" بودن و "علمی" بودن دارند، عمدتا آغشتھ بھ یک ایراد کلی ھستند: 
انتخاب و دستچین کردن آن پدیده ھا و رویدادھایی کھ کمک بھ اثبات نظریھ 
پیشینی ای کھ پژوھشگر بی طرف ما از پیش از آغاز پژوھش ھا و نگارش 
کتاب اش بھ آن وابستھ بوده است. این نکتھ عمدتا از تعصبات نھان 
ایدئولوژیک مورخ ناشی می شود. البتھ اتخاذ چنین روشی از جانب مورخین 
ضد کمونیزم جای تعجبی ندارد و قابل فھم است، اما در مورد مورخینی کھ 
خود را کمونیست و یا ھمدل با انقلاب اکتبر می داند، مسألھ کمی پیچیده تر 
است. این مورخین اکثرا قبل از آن کھ پژوھش درباره انقلاب اکتبر را 
شروع کنند خود را کمونیست می دانند و بنقد خود یا استاد راھنمایش بھ یکی
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از مکاتب نظری مارکسیستی گرایش بیشتری دارند و این نکتھ بر نحوه 
پیشبرد پژوھش بی تأثیر نمی تواند باشد. منظور ما از "انقلاب اکتبر" فقط 
"قیام اکتبر" نیست. "قیام اکتبر" لحظھ تعیین کننده از یک سفر طولانی و پر 
از فراز و نشیبی  با برنامھ ای بود کھ راپیمایی پر از فراز و نشیب اش از 
بیست سال ھا قبل از "قیام اکتبر" ١٩١٧ شروع شد و دستکم تا ده سال پس 
از وقوعش کماکان ادامھ داشت تا آن کھ سرانجام شکل نھایی اش را بھ خود 
گرفت. در تک نگاری ھای مراکز دانشگاھی، کھ ھر یک تنھا جوانب 
خاصی از کل یک پدیده وسیع و طولانی را برجستھ می سازند، بھ ھیچ وجھ 
نمی توانند نھ تنھا یک تصویر کلی و جامع از آن ارائھ دھند بلکھ حتی خود 
آن رویداد خاص موضوع پژوھش، علیرغم ورود بھ ھمھ جزئیات و 
توضیحات ریزه کاری ھا، را ھم نمی توانند بھ طور ھمھ جانبھ ملحوظ 
دارند. بھ این دلیل ساده کھ اغلب پژوھشگر ما بندرت آن پدیده را در متن 
فراشد تاریخی پیش و پس از خود رویداد، قرار می دھد و بھ مثابھ پدیده 
مجزا و قائم بھ ذات در نظر می گیرد. سوای تک نگاری ھای مراکز 
دانشگاھی، تاریخ نگاری درباره انقلاب اکتبر را بھ طور کلی می توان بھ 

سھ گروه کلی رده بندی کرد: لیبرالی؛ استالینیستی؛ پوتینیستی.
لیبرال ھا: توجیھ گران سرمایھ داری و بلندگوھای وفادار آن ھا درون جنبش 
کارگری، با جار زدن این کھ فروپاشی شوروی معادل مرگ سوسیالیسم 
است، سعی می کنند نظر توده ھا از حقایق منحرف کنند. زیرا آن چھ در 
روسیھ شکست خورد، سوسیالیسم نبود بلکھ کاریکاتوری نفرت انگیزی از 
سوسیالیسم بود. سقوط رژیم بوروکراسی توتالیتری بود کھ شیادانھ خود را 
سوسیالیست می نامید و این شیادی آب بھ آسیاب تبلیغات ضد کمونیستی 
لیبرال ھا می ریخت. برخلاف اتھامات پایان ناپذیر بورژوازی جھانی، رژیم 
استالینیستی آنتی تز آن رژیم دموکراتیک - سوسیالیستی بود کھ توسط 

بلشویک ھا در سال ١٩١٧ ایجاد شد. برای  طیف ھای رنگارنگ لیبرال،

انقلاب اکتبر چیزی بیش از کودتایی نبوده است کھ توسط گروه کوچک 
بلشویک ھای توطئھ گر بھ رھبری لنین و تروتسکی سازماندھی شد. این 
ادعا چنان کودکانھ، کاملا مضحک و آگاھانھ ریاکارانھ است کھ حتی یک 
فرد بی غرض و منصفی کھ از ھوش متوسطی برخوردار بوده و مختصر 

آشنایی با موضوع داشتھ باشد، نمی تواند آن را ھضم کند. 
این "توضیح" لیبرال ھا اصولا چیزی را توضیح نمی دھد. چگونھ می توان 
توضیح داد کھ تعداد انگشت شماری از "توطئھ گران"، کھ در ماه مارس 
١٩١٧ از ٨ ھزار نفر تجاوز نمی کرند، در طی ٩ ماه توانستند طبقھ کارگر 
روسیھ را بھ سوی بھ کسب قدرت رھبری کنند؟ پذیرفتن "توضیح" لیبرال ھا 
بھ معنای این است کھ رھبران حزب بلشویک نظیر لنین و تروتسکی کھ 
توانستند از عھده چنین امری برآیند پس می بایست از قدرت معجزه آسائی 
برخوردار می بودند. اما نسبت دادن قدرت ھای معجزه آسای آسمانی بھ 
انسان ھای زمینی برای توضیح وقایع تاریخی، کمکی بھ فھم پدیده نمی کند و 
پای نیروھای فوق بشری را بھ حیطھ فھم تاریخ باز می کند. برای برخی از 
این مورخین، از آن جا کھ دیگر متوسل شدن بھ ماورا الطبیعھ (دین، عرفات 
و ...) معقول بھ نظر نمی رسد، این نیروھای فوق بشری نھ در موجودات 
آسمانی بلکھ در انسان ھای ابرمرد زمینی حلول می کند. می بینیم با چنین 
شیوه برخوردی متافیزیک کھ از در بیرون رانده شده بود از پنجره وارد می 

شود. 
وقایع سال ١٩١٧ شاید چشمگیرترین تأیید کننده این واقعیت باشد کھ تحت 
شرایط خاصی، نقش افراد کاملا تعیین کننده است. درست است کھ بدون لنین 
و تروتسکی، انقلاب اکتبر ھرگز اتفاق نمی افتاد. اما فورا باید افزود کھ 
صرف گفتن این جملھ کافی نیست. ھمین لنین و تروتسکی قبل از انقلاب بھ 
مدت دو دھھ در جنبش انقلابی روسیھ فعال بودند و با این وجود در بیشتر 
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گونھ تأثیر ملموسی بر توده ھا بودند. صرفا نسبت دادن پیروزی اکتبر بھ 
نبوغ (خیرخواھانھ یا بدخواھانھ، بستھ بھ دیدگاه طبقاتی مورخ) لنین و 
تروتسکی کاملا بی معنی است. تاریخ را چند انسان بزرگ، شیطانی یا غیر 
واقعی ایجاد نمی کنند بلکھ فرآیندھای اجتماعی آن را ایجاد می کنند. این 

نکنھ خصوصاً در مورد انقلاب ھا  صادق است.
انقلاب اکتبر یک جنبش مردمی گسترده میلیون ھا کارگر و دھقان بود کھ بھ 
صحنھ تاریخ پا گذاشتند تا سرنوشت خود را بھ دست خود بگیرند. با استناد 
بھ روایات شاھدان عینی در فاصلھ بین دو انقلاب فوریھ و اکتبر، بلشویک 
ھا تنھا حزبی بودند کھ در میان توده ھا با پشتکار فعالیت می کردند و مورد 
اعتماد ھمھ مردم زحمتکش بودند. آن ھا با طرح شعارھای ملموس و عینی 
"صلح، نان و زمین" و "ھمھ قدرت بھ شوراھا"، و با مبارزه بی وقفھ برای 

آن ھا بود کھ ھمھ اقشار و طبقات زحمتکش را بھ زیر پرچم خود کشاندند.
ادعای دیگر شوروی شناسان بورژوا- لیبرال، این دشمنان طبقھ کارگر، 
ھیولاھای تشنھ خون دانستن رھبران حزب بلشویک بھ ویژه لنین و 
تروتسکی است بھ جرم جاری ساختن دریای خون پس از بھ قدرت رسیدن. 
این یک واقعیت تاریخی غیر قابل انکاری است کھ انقلاب اکتبر، دستکم در 
پتروگراد، بدون خونریزی انجام گرفت، واقعیتی کھ حتی مورخین بورژوا- 
لیبرال ھم بھ آن اذعان دارند. در جریان قیام اکتبر مجموعھ تلفات انسانی در 
سراسر روسیھ بھ مراتب کم تر از جنایات فقط یک روز در کودتای ژنرال 
پینوشھ در شیلی و یا بسیار کمتر از کشتار سرکوب معترضان علیھ افزایش 
قیمت نفت در خیابان ھا در ماه آبان ١٣٩٨ در ایران بود. این کھ چرا در 
چنان انقلاب بزرگی میزان تلفات انسانی چنین کم و میزان خسارات مادی 
تقریبا صفر بود بھ این دلیل بسیار ساده بود کھ دیگر ھیچ کسی برای دفاع از 

رژیم باقی نمانده بود. بلشویک ھا آن چنان از حمایت چشمگیری از سوی

توده ھای مردم برخوردار بودند کھ قیامی کھ بلشویک ھا را بھ  قدرت رساند 
تقریباً صلح آمیز انجام شد.

در واقع دریای خون وجود داشت، اما نھ در جریان قیام بلکھ بعدھا در طی 
جنگ داخلی ھنگامی کھ ارتش خارجی در تلاش برای سرنگونی حکومت 
بلشویک ھا بھ روسیھ حملھ بردند. مرتجع ترین عناصر جامعھ - زمینداران 
و طبقات حاکم قدیمی برای سرنگونی دولت شوروی بسیج شدند. طبقھ 
کارگر چاره ای جز جنگیدن برای دفاع از خود در برابر توحش ضدانقلاب 
داخلی و تھاجم ارتش ھای خارجی نداشتند. انقلاب از خود دفاع کرد و با 
پرداخت بھای بسیار گرانی پیروز شد. پیروزی در جنگ داخلی چیزی است 
کھ دشمنان انقلاب و حتی مورخین "بی طرف" نمی توانند آن را بھ بلشویک 

ھا ببخشند یا فراموش کنند، صد سال بعد و حتی پس از فروپاشی کامل آن.
مکتب جعل استالینیستی: منبع اصلی دیگر تاریخ انقلاب اکتبر و بلشویزم 
حجم عظیمی از ادبیات در این زمینھ است کھ طی دھھ ھا در اتحاد جماھیر 
شوروی سوسیالیستی تولید شد و توسط احزاب کمونیست استالینیستی 
کشورھای دیگر منتشر، تبلیج و ترویج می شدند. تلاش برای دست یافتن بھ 
یک تصویر و برداشت درست از تاریخ انقلاب اکتبر و بلشویزم از آن ھا 
امر بیھوده و ناممکنی است. بوروکراسی با چنگ انداختن بر قدرت در 
شرایط عقب ماندگی کشور و با طبقھ کارگر فرسوده ای کھ نتوانست کنترل 
و اداره کشور را در دستان خود حفظ کند، مجبور بود در حرف و در شعار 
خود را تداوم بلشویسم و انقلاب اکتبر تبلیغ کند ولیکن در عمل نابودشان کند. 
بوروکراسی حاکم در شوروی، در حالی کھ لنین مرده را بھ آسمان ھا برد، 
تمام ایده ھای اساسی لنین و انقلاب اکتبر را ھمراه با جدش بھ گور سپرد. 
زیارتگاه چشمگیری برای لنین ناتوان از اعتراض برپا کرد و آن معبد می 

شود برای کیش جدید "مارکسیزم لنینیزم" اختراع استالین و شرکا.
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ھیچ جنایتکاری شاھدی بر جنایت اش زنده باقی نمی گذارد و استالین ھم از 
این قاعده مستثنی نبود. موتور کشتار "قانونی" بلشویک ھای قدیمی و تمام 
مخالفان سیاسی ریز و درشت، چپ و راست، واقعی و ساختگی بھ سرعت و 
شدتی کھ تا آن زمان در تاریخ سابقھ نداشت بھ راه می افتد. این واقعیت 
پیشاپیش سرنوشت کتاب ھای تاریخ انقلاب در اتحاد جماھیر شوروی 

سوسیالیستی را رقم می زند. 
غالباً ادعا می شود کھ استالینیزم و بلشویزم اساساً یک چیز ھستند. در واقع، 
این ادعا نکتھ اصلی تاریخ نویسی انقلاب اکتبر ھم نزد مورخان بورژواز 
لیبرال است و ھم تاریخ رسمی رژیم ھای استالینیستی. اما دولت کارگری 
دموکراتیک کھ توسط لنین و تروتسکی در اکتبر ١٩١٧ سنگ بنایش پایھ 
گذاری شد ھیچ چیز مشترکی با بوروکراسی ھیولاوش و توتالیتر بھ رھبری 
استالین و جانشینان وی نداشت. پیروزی استالین و بوروکراسی، کھ نتیجھ 
انزوای انقلاب در شرایط وخیم عقب ماندگی، فقر و بی سوادی بود، بھ 
معنای کنار گذاشتن عمده ایده ھا، سنت ھا و روش ھای لنین و تبدیل 
انترناسیونال سوم بھ عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی بوروکراسی 
مسکو بود. حزب بلشویک در سال ١٩١٩ چھار ماده مشھور قدرت شورایی 

را در صدر برنامھ خود داشت:
١ - انتخابات آزاد و دموکراتیک با حق فراخوانی ھمھ مقامات؛

٢ - محدود بودن حداکثر حقوق مسئولین بھ مزد یک کارگر ماھر؛
٣ -  ارتش ھمگانی با تسلیح ھمھ مردم بھ جای یک ارتش دائمی و حرفھ ای 

و حذف ھمھ درجات و سلسلھ مراتب نظامی؛
۴ - انجام نوبتی ھمھ وظایف حکومتی و اداره کشور توسط ھمھ مردم. 
بطوری کھ با بوروکرات شدن ھمھ مردم دیگر ھیچ کس نتواند بوروکرات 

شود.

این شرایط، کھ در کتاب "دولت و انقلاب" لنین ھم بیان شده است، بر اساس 
برنامھ کمون پاریس بود. ھمانطور کھ انگلس توضیح داد، دولت با چنین 
مشخصاتی دیگر یک دولت بھ معنای قدیمی کلمھ نبود، بلکھ یک نیمھ دولت 
بود، یک رژیم انتقالی با ھدف آماده سازی راه برای انتقال بھ سوسیالیزم. 
این آن آرمان دموکراتیکی بود کھ بلشویک ھا پس از قیام اکتبر قصد پیاده 
کردن آن را داشتند. این ھیچ چیز مشترکی نداشت با آن رژیم ھیولایی 
بوروکراتیک و تمامیت خواھی کھ در زمان استالین و جانشینانش بھ وجود 
آمد. بھ ھرحال، آن رژیم فقط می توانست بر اساس یک ضد انقلاب سیاسی 
شکل بگیرد، از طریق نابودی فیزیکی حزب لنین در طی یک جنگ داخلی 
جدید یک طرفھ علیھ بلشویزم: یعنی در طی محاکمات و پاکسازی ھای دھھ 
١٩٣٠. در اثبات مطلب فقط بھ یک نکتھ اشاره می کنیم. در سال ١٩٣٩، از 
کمیتھ مرکزی سی نفره حزب بلشویک کھ انقلاب اکتبر ١٩١٧ را رھبری 
کرد، فقط سھ نفر زنده باقی مانده بودند: استالین، تروتسکی و الکساندرا 
کولنتای. تروتسکی کھ سال ھا در تبعید بھ سر می برد و الکساندرا کولنتای 
ھم کھ سال ھا بود کھ در مأموریت ھای دیپلماتیک بھ شبھ تبعید فرستاده 
بودند. اما اعضای دیگر کمیتھ مرکزی، بھ غیر از لنین و اسوردلوف کھ بھ 
مرگ طبیعی درگذشتند، بقیھ یا اعدام شدند و یا خودکشی کردند. علاوه بر 
رھبران، ده ھا ھزار کمونیست روسی و غیر روسی در زمان سلطھ استالین 
سرنوشت مشابھی داشتند. تنھا یک صدای برای افشای جنایات استالین و 
دفاع از میراث اصیل انقلاب باقی مانده بود کھ صاحب آن ھم  در ١٩۴٠، 

توسط یکی از عوامل استالین در مکزیک کشتھ شد، و این صدا آرام گرفت.
برای کسانی کھ بر یکی دانستن استالینیزم با لنینیزم پافشاری می کنند، ما 
حق داریم این پرسش را مطرح کنیم: کھ اگر رژیم ھای لنین و استالین واقعاً 
یکسان بودند، پس چرا استالین فقط با نابودی فیزیکی حزب کمونیست، 

رھبران و اعضای آن بود کھ توانست بھ قدرت برسد؟
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در دوران استالین و جانشینان وی تا زمان فروباشی کل رژیم در سال 
١٩٩١، ھر چھ را کھ مرتبط با انقلاب اکتبر و تاریخ بلشویزم می شود، بھ 
واسطھ ھالھ افسانھ ای کھ بوروکراسی از پس از مرگ لنین رسما برای 
تاریخ شوروی سرھم کرد، در پس مھ غلیظی از تحریفات قرار گرفت و 
سنت ھای واقعی بلشویسم در زیر خروارھا دروغ، تھمت و تحریف دفن 
شدند. رابطھ بین حزب و طبقھ و ھم چنین مھم تر از ھمھ، بین حزب و 
رھبری، در قالب کاریکاتور بوروکراتیک ارائھ شدند. در تاریخ ھای رسمی 
شوروی تصویری کاملا ساده و یک طرفھ از رابطھ حزب بلشویک با جنبش 
توده ای ارائھ شده است. این تصور ایجاد می شود کھ بلشویک ھا از بدو 
تاسیس حزب سیال دموکرات روسیھ در تمام مراحل نیروی فرماندھی بودند 
و با ھمان سھولتی کھ یک رھبر ارکستری با چوبدستی خود اعضای یک 
ارکستر مطیع و منضبط را رھبری می کند، انقلاب را بھ پیش می راندند. 
از چنین قبیل توصیفاتی ھیچ کس نمی تواند در مورد حزب بلشویک، انقلاب 
اکتبر و یا بھ طور کلی از پویایی یک انقلاب اجتماعی کم ترین چیزی 
بیاموزد. و البتھ این امر بھ ھیچ وجھ اتفاقی نبود، زیرا اھداف نگارش تاریخ 
برای بوروکراسی استالینیستی این نبود کھ بھ مردم انقلاب بیاموزد، بلکھ 
افسانھ پردازی درباره یک حزب مصون از خطا با  یک رھبری پیامبرگونھ 
در رأس آن بود، تا از این طریق بتواند بر جلال، تقدس و حاکمیت کاست 
حاکم تداوم بخشد. قشر بوروکرات ھاي انگلی متشکل در حزب کمونیست 
مصون از خطا بھ رھبری استالین و جانشینان او، حزبی کھ جز در نام ھیچ 

اشتراکی با حزب لنین نداشت. 
بازنویسی تاریخ بھ استالینیزم منحصر نمی شود، ھمھ پادشاھی ھا، بھ ویژه 
ھنگامی کھ یک سلسلھ جدیدی سلطنت را از چنگ خاندان سلطتتی پیشین در 
می آورد، تلاش می کند با بازنویسی تاریخ ثابت کند کھ اسلاف اش از تخم و 

ترکھ برتری بوده و برای سلطنت کردن از لیاقت بیشتری برخوردارند. 

تاریخ ھای نوشتھ استالینیست ھا، بھ عنوان یک منبع اطلاعات و آشنایی با 
شکل گیری انقلاب اکتبر و تحولات  بعدی آن، کاملا بی ارزش اند و منبع 
بدآموزی. تصویری کھ این مورخین از تاریخ پیدایش جنبش کارگری در 
روسیھ، از انقلاب اکتبر و بھ خصوص از تکامل بلشویک ھا ترسیم می کنند 
ھمواره یک مسیر خطی صعودی می پیماید، بلشویک ھرگز مرتکب خطا 
نمی شوند، مانعی نیست کھ در برابرشان بتواند مقاومت کند. انگار کھ این 
مورخین قلمرو تاریخ انسانی را پشت سر گذاشتھ و وارد حوزه تکامل حیوان 
شناسی از نوع نظریھ داروین می شوند. این نکتھ نھ فقط در مورد کتاب ھای 
دوران استالین صدق می کند کھ حتی در مورد دوران موسوم بھ استالین 
زدایی جانشینانش چون خروشچف و برژنف ھم صادق است. در این رابطھ 
کافی نگاھی بیندازیم بھ دوره چھار جلدی تاریخ حزب کمونیست اتحاد 
شوروی کھ در اواخر دھھ ١٩۵٠ و اوایل دھھ ١٩۶٠ تحت رژیم نسبتاً 
"لیبرال" نیکیتا خروشچف در شوروی منتشر شد. این مجموعھ احتمالا پر 
تیرا ژترین تاریخ درباره حزب کمونیست شوروی منتشر شده در اتحاد 

جماھیر شوروی است. این کتاب ھم اساساً، مانند سایر تاریخ ھای 
استالینیستی جانبدار است و حتی بھ اطلاعات و آمار ارائھ شده در آن نیز با 

شک و تردید باید نگاه کرد.
تاریخ نویسی پسا استالینیستی: با فروپاشی بقایای استالینیزم، در روسیھ 
تاریخ نویسی در مورد انقلاب اکتبر بھ شکل ھای قدیمی ھم بھ فراموشی 
سپرده می شوند و شکل جدید و حتی نفرت انگیزتری از جعل ضد بلشویکی 
جای تحریف استالینیستی از مد افتاده را می گیرد. حال غلبھ سرمایھ داری 
در روسیھ پس از فروپاشی شوروی، نژاد جدیدی از "مورخان شوروی" را 
می پرونداد کھ در افشای جنایات بلشویزم و رھبران آن، در رقابت چندش 
آوری  دست ھمتاھای شان در کشورھای "دموکراتیک" را از پشت بستھ اند. 

این واقعیت کھ آن چھ این نویسندگان امروز پس از فروپاشی می نویسند
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کاملا با آن چھ کھ دیروز قبل از فروپاشی می نوشتند مغایرت دارد، بھ نظر 
نمی رسد کھ کوچک ترین ناراحتی اخلاقی برای آن ھا ایجاد کند، زیرا ھدف 
آن ھا این نیست کھ حقایق را آشکار کنند، بلکھ فقط جلب رضایت خاطر 
اربابان جدید جھت تأمین منافع شخصی خود است. در گذشتھ این مورخین 
برای چندین دھھ یک تاریخ جعلی از انقلاب اکتبر و بلشویسم تولید می 
کردند، و ھمانطور کھ کلیسای ارتدکس زندگی توأم با معجزات مقدسین را 
تولید می کرد، آن ھا ھم ھمان ردای مقدس "علمی شده" را بر تن لنین می 
کردند. آن ھا بھ خدمت بوروکراسی استالینیستی درآمدند و بھ سفارش آن ھا 
مزخرفات را بھ عنوان تاریخ انقلاب سرھم کردند، بھ خوش رقصی برای 
رژیم توتالیتر پرداختند، اکنون کھ ارباب عوض شده، ھمان "محققان" کھ از 
بار تملق گویی از استالین، برژنف و گورباچف فارغ شده، اند با زیرکی 
ستایشگر "بازار" شده و شاخ ھای شیطانی بر سر لنین و تروتسکی می نھند 

و نارسایی ھای نظریات مارکس را کشف می کنند!
این مورخین مکتب پوتین دیگر مورخین "بی طرف" نیستد، آن ھا شریک 
معیارھای اخلاقی و دیگر ارزش ھای "روس ھای جدید"ھستند، عمدتا 
ارزش ھای بازار، یعنی جنگل سرمایھ داری. برای اطمینان از حفظ ثروت 
جدیدی کھ از غارت مردم روسیھ بھ دست آورده اند، باید بر روی گذشتھ 
انقلابی روسیھ خاک بپاشند، زیرا خطر یک انقلاب جدید از نوع اکتبر در 
آینده منتفی نیست. در روسیھ در این جنگل سرمایھ داری "مافیایی" ھما 
نطور کھ یک بازار برای مرسدس بنز و پورنوگرافی وجود دارد، ھمان 
طور ھم یک بازار برای بدگویی بھ لنین و انقلاب اکتبر وجود دارد کھ از 
طریق آن می توان پول بھ جیب زد. و این ھم واقعیت جدید و غیر قابل 
انکاری است کھ رابطھ این روشنفکران "روسیھ جدید" با "پول" از اشتیاق 
دزدان گوناگون، دلالان، کلاشان و الیگارشی مافیایی کھ اکنون در مسکو 

حکومت می کنند، چیزی کم تر ندارند. یک ژانر ادبی کاملا بدیعی تکامل

یافتھ است کھ بھ طور خلاصھ می توان چنین توصیف اش کرد: یک عضو 
حزب کمونیست سابق و یا یک مامور کا. ج. ب. سابق در بایگانی ھا  یک 
"سند" جدید و "حیرت انگیز" مربوط بھ لنین کشف می کند. سپس این کشف 
"جدید"  توسط برخی از دانشگاھیان یا افراد دیگر در قالب یک پژوھش 
"علمی" بھ مردم ارائھ می شود. پس از چند ماه، "افشاگری ھای حیرت 
انگیز" در رسانھ ھای ھمگانی در روسیھ، این کشف در کشورھای غربی ھم 
منتشر می شود و تا مدتی موضوع داغ مطبوعات می شود. سپس نظرات و 
تفسیرھای رسانھ ھای غربی در باره این سند در مطبوعات روسیھ بازتاب 
می شود، البتھ پس از این کھ بھ طرز شایستھ ای با انواع اضافات مبھم و 
کاملا ساختگی تزئین شدند. در واقع، ھیچ کدام از این "افشاگری ھا" چیز 
جدیدی نیستند و مطلقا حاوی ھیچ نکتھ حیرت انگیزی نیستند، جز اراده 

عطف بھ افشاگری و لجن مالی انقلاب اکتبر و رھبران آن.
از جملھ این "افشاگری ھای" بدیع، کشف خشونت نزد لنین در طول جنگ 
داخلی است! اما جنگ چیست؟ جز استفاده از خشونت برای اھداف دیگر - یا 
بھ گفتھ معروف کلاوزویتس، ادامھ سیاست بھ روش دیگر. کسانی کھ بر 
سرنوشت تزار نیکلا اشک تمساح می گریند، بھ راحتی بر خشونت و ستم 
خونینی کھ از اولین روز سلطنت  اش بر مردم روسیھ اِعمال داشت، چشم 
می پوشند. این مورخین ریاکار بھ خوبی می دانند کھ قیام اکتبر یک رویداد 
نسبتاً مسالمت آمیز بود و خونریزی وحشتناک فقط در نتیجھ توحش ارتش 
سفید طرفدار برده داری و سرواژ و با حمایت و دخالت نظامی مستقیم 
امپریالیسم جھانی اتفاق افتاد. بیش از ١٢ ارتش خارجی بھ جمھوری جوان 
شوروی حملھ بردند. در مواجھھ با قیام فرودستان، طبقات حاکم مثل ھمیشھ 
با وحشتناک ترین روش ھا برخورد کردند. اما این بار متفاوت بود. بردگان 
سابق تسلیم نشدند، بلکھ جنگیدند و پیروز شدند. خشونت مالکان و سرمایھ 
داران با خشونت کارگران و دھقانان تحت ستم مواجھ شد. و این چیزی است
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کھ آن ھا نمی توانند ببخشند. تروتسکی طبقھ کارگر را در ارتش سرخ 
سازمان داد و با ترکیبی از مھارت و شھامت نظامی با یک سیاست انقلابی 
و انترناسیونالیستی، موفق شد ھمھ نیروھای ضدانقلاب را شکست دھد. این 
بدون شک شامل استفاده از خشونت ھم بود. این مورخین دشمن انقلاب 
وانمود می کنند کھ از خشونت وحشت دارند. اما ابراز تنفر از خشونت این 
مورخان نازک دل یک ارزش عام و مطلق نیست. ھمان افرادی کھ لنین و 
تروتسکی را بھ خشونت در جنگ داخلی تحمیلی متھم می کنند وقتی نوبت 
بھ رئیس جمھور آمریکا می رسد کھ دستور انداختن بمب ھستھ ای بر روی 
مردم غیرنظامی ھیروشیما و ناکازاکی را داد و یا نخست وزیر انگلیس کھ 
دستور سوزاندن ھزاران زن و کودک را در بمباران درسدن می دھد، نھ 
تنھا خم بھ ابرو نمی آورند، نھ تنھا بر چنین اقداماتی صحھ می گذارند بلکھ 
حتی می ستایند (بھ این بھانھ کھ این بمباران ھا جنگ را کوتاه تر کردند و 
تلفات "متفقین" را کاھش دادند). تاریخ نویسان پوتینیستی معاصر، این 
سازمان دھندگان لشکرکشی علیھ حکومت بلشویک ھا، بھ خوبی می دانند کھ 
انقلاب اکتبر در جنگی کھ ضد انقلاب داخلی و امپریالیزم جھانی بھ آن 
تحمیل کرد چاره دیگری جز دفاع از خود نداشت. آن ھا بھ خوبی می دانند 
کھ اگر ضد انقلابیون پیروز می شدند، یک دیکتاتوری وحشیانھ در روسیھ 
برقرار می کردند و کارگران و دھقانان بھای وحشتناکی می پرداختند. در 
مورد ادعای خشونت لنین و بلشویک ھا، دست کم باید دلیل اصلی آن را ھم 
بیان کرد. نخست کرامول، سپس روبسپییر و اینک نوبت لنین و تروتسکی 
است کھ بھ خشونت ذاتی متھم شوند، باید منتظر بود تا نوبت اسپارتاکوس ھم 
برسد. رذالت و ریاکاری ھم حدی دارد! تا جامعھ طبقاتی وجود دارد، تاریخ 

 نگاری ھم طبقاتی خواھد بود، ھم آگاھانھ و ھم ناآگاھانھ. 
ادعای عامل امپریالیسم آلمان بودن لنین، در ازای پرداخت مقدار زیادی طلا 

بھ بلشویک ھا از سوی قیصر آلمان، "کشف" دیگر این مورخان "مکتب

پوتین" است. این ادعا نھ تنھا کشف جدیدی نیست بلکھ قدمت اش حتی بھ قبل 
از انقلاب اکتبر می رسد. در طی جنگ جھانی اول، نھ تنھا آلمان بلکھ 
متفقین نیز در بین جنبش کارگری برای کسب حمایت گروه ھای چپ در ھر 
کشوری بھ انواع نیرنگ ھای متوسل می شدند. اما این کھ گفتھ شود کھ 
آلمانی ھا بلشویک ھا را با طلا خریدند و یک بلوک واقعی بین بلشویک ھا 
و امپریالیزم آلمان وجود داشت، نھ تنھا ادعایی وحشتناکی است بلکھ بسیار 
احمقانھ نیز است. ولکوگونوف یکی از این مورخین نسل جدید در کتابش در 
مورد انقلاب اکتبر تلاش می کند تا نشان دھد کھ پول آلمان ھا از طریق 
سوئد بھ بلشویک ھا واریز شد. داستانی کاملا بی اساس آن ھم در زمانی کھ 
شلیاپنیکوف، نماینده بلشویک ھا در سوئد، فعالیت ھای جناح طرفدار آلمان 
درون حزب سوسیال دموکراسی سوئد را بھ شدت مورد حملھ قرار می دھد. 
ھم چنین موضع خصمانھ لنین علیھ پارووس در طول جنگ کاملا شناختھ 

شده و مستند است. 
اگر لنین واقعاً عامل امپریالیسم آلمان بود، رفتار نھ لنین و نھ ارتش آلمان در 
پس از قیام اکتبر را بھ ھیچ وجھ نمی توان توضیح داد. در حقیقت در سال 
١٩١٧، این لنین و بلشویک ھا نبودند کھ آرزوی مداخلھ ارتش آلمان را 
داشتند، بلکھ بورژوازی روسیھ خواستار آن بود. مدارک بسیاری وجود دارد 
کھ ثابت می کند طبقات دارا در روسیھ ترجیح می دادند پتروگراد را بھ 
آلمان ھا تسلیم کنند تا این کھ بھ دست بلشویک ھا بیافتد. این واقعیت داشت 
کھ ستاد کل ارتش آلمان امیدوار بود کھ بازگشت لنین بھ روسیھ بھ بی ثباتی 
تزاریسم و تضعیف نظامی آن کمک کند. برای قدرت ھای امپریالیستی امری 
عادی است کھ در بی نظمی ھای داخلی وسیلھ ای برای تضعیف دشمن 
ببینند. از این رو است کھ انقلابیون وظیفھ دارند کھ از ھمھ تضادھای بین 
امپریالیست ھا برای پیشبرد انقلاب بھره گیرند. لنین بھ خوبی از محاسبات 
حکومت برلین آگاه بود. بھ ھمین دلیل بود کھ وقتی انگلیس و فرانسھ مانع از
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عبور لنین و ھمراھانش از خاک کشورھای متفقین برای بازگشت بھ روسیھ 
شدند، و آن ھا برای رفتن بھ روسیھ چاره دیگری جز عبور از خاک آلمان 
نداشتند، آلمان ھا سخت ترین شرایط را برایشان وضع کردند و اجازه ندادند 
کھ در مسیر سفر کس از قطار پیاده شود و یا سوار آن شود. لنین بھ خوبی 
می دانست کھ دشمنان انقلاب اکتبر انگ "عامل آلمان" بودن را بر او 
خواھند زد، از این رو او اقدامات لازم برای پاسخگویی بھ این اتھام را پیش 

بینی کرده بود.
دیمیتری آنتونوویچ ولکوگونوف مورخ و ژنرال بلندپایھ ارتش شوروی، 
رئیس بخش جنگ ھای روانی ارتش و ایدئولوگ دو آتشھ مارکسیزم لنینیزم 
و یک استالینیست بسیار متعصب بود. با تغییر اوضاع او ھم بھ سرعت 
متحول می شود و استعداد، مقام و قلم اش را برای کوبیدن انقلاب اکتبر و 
بلشویک ھا بھ کار می گیرد و زندگی نامھ ھاي لنین، تروتسکی و استالین را 
می نویسد. او ریشھ جنایات استالین را در شخصیت ھاي خشن لنین و 
تروتسکی می بیند! بی دلیل نبود کھ مسئولیت بیمارستان ھای روانی ایجاد 
شده در دوران برژنف، ویژه اپوزیسیون سیاسی و جھت سر عقل آوردن این 

دگر اندیشان، بھ ژنرال کا. ج. ب.- مورخ- روانکاو واگذار شد.
مورخین مکتب پوتین در تحریف تاریخ انقلاب اکتبر چنان گوی سبقت را از 
حریفان استالینیست و لیبرال خود می ربایند کھ دانیل آل، تاریخ نویس روسی 
کھ ده سال از عمر خود را در اردوگاه ھای گولاگ استالین گذرانده بود، در 
سال ٢٠١١ می نویسد: « این روزھا تاریخ نگاران روسی، تاریخ معاصر 

روسیھ را بھ مراتب بیش از دوران استالین تحریف و وارونھ می کند».
ھدف کتاب

ھر چند کھ این روزھا دیگر مراجعھ بھ انقلاب اکتبر، این مھم ترین رویداد 
تاریخ معاصر "مد روز" نیست، زیرا نھ تنھا در چارچوب "پسا مارکسیزم"،

و یا "پسا مدرنیزم" نمى گنجد، چھ رسد بھ نئولیبرالیزم، کھ اصولا بوى بد 
"انقلاب" را ھم مى پراکند. اما شناخت این پدیده مھم و انحطاط بعدى آن نھ 
تنھا براى کسانی کھ ھنوز براى آرمان سوسیالیزم مبارزه مى کنند، بلکھ 
حتى براى کسانى کھ در صدد شناخت تاریخ معاصرند ضرورى است و 
اجتناب نایذیر. بین پیروزى انقلاب در اکتبر ١٩١٧ و غصب قدرت توسط 
بوروکراسى ضد انقلابى بھ رھبرى استالین دراواخر دھھ ١٩٢٠ بیش از ده 
سال فاصلھ نبود. این دو رویداد، اما، در دو شرایط کاملا متفاوت و با دو 
روش کاملا متفاوتی رخ دادند. ھر برخورد تاریخى و سیاسى جدى بھ 
انقلاب اکتبر و ظھور استالینیزم از بطن آن، در گروى چگونگى پاسخ بھ دو 
پرسش مھم است. نخست آن کھ بین این دو رویداد چھ ارتباطى وجود داشت؟ 
دوم آن کھ از بطن انقلاب آیا بدیل دیگرى بھ غیر از استالینیزم مى توانست 

بھ وجود آید؟ 
براى آن کسانى کھ از برابر اولین انقلاب پیروزمند کارگرى رمیدند و 
مرعوب تبلیغات طبقات دیگر شدند، استالینیزم "اثباتى" بود بر مضرات و 
فجایاي انقلاب بھ طور اعم و لنین و بلشویزم بھ طور اخص. و برای آن 
کسانی کھ از نظام استالینیستی دفاع مى کردند، انقلاب اکتبر اسلحھ اى بود 
کھ بھ وسیلھ آن و بھ بھانھ و بھ نام "دولت کارگرى"، "دیکتاتوری پرولتری" 
و یا "مارکسیزم- لنینیزم" کلیھ جنایات و خیانات آن را توجیھ کرده، غسل 
تعمید داده و ابدى سازند. پیچیدگی مسألھ چنان ابعادى بھ خود گرفت کھ حتى 
بسیار از سوسیالیست ھا اصولا آرمان خود را رھا کردند. بسیاری ھم حتى 
بر این باور بودند کھ یا باید از استالینیزم حمایت کرد و یا اصولا فاتحھ 

انقلاب سوسیالیستي را برای ھمیشھ خواند. 
فرویاشى رژیم ھاى استالینیستى حتى در میان بسیاری از ماركسیست ھای 
ضد استالینیست کھ بھ استقبال این فروپاشي رفتند ھم سردرگمی ھای بسیار 
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بسیاری را دوباره مطرح کرده است. چرا انقلاب اکتبر بھ انحطاط کشانده 
شد؟ در روند این انحطاط سھم حزب بلشویک چھ بود؟ آیا حزب بلشویک 
یک حزب یک دست بود؟ چکا چھ بود؟ آیا "کمونیزم جنگی" و "نپ" اجتناب 
ناپذیر بودند؟ ماجراى کرونشتات از چھ قرار بود؟ "اشتراکی کردن اجباری"

چھ بود؟ آیا استالینیزم ادامھ بلشویزم نبود؟ ماھیت رژیم شوروی چھ بود؟ آیا 
انحطاط انقلاب اکتبر اصولا اجتناب ناپذیر بود؟ آیا دوران انقلابات بھ سر 
آمده است و بھ گذشتھ بشریت تعلق دارد؟ و جایگاه انقلاب اکتبر در نظریھ 

مارکس چیست؟
از سوى دیگر، بررسى انقلاب اکتبر چیزى بھ مراتب بیش از یک کنکاش 
تاریخى است. براى جنبش کمونیستى این انقلاب گره کوری است در پیاده 
کردن یک طرح سوسیالیستى. سنگ محکی است برای تمایز گرایشات 
انقلابى از اصلاح طلب. امروزه پس از فروپاشي استالینیزم، أیا نظام سرمایھ 
داری تنھا بدیل در برابر بشریت است؟ براى کسانى کھ استالینیزم را فرزند 
خلف انقلاب اکتبر مى پندارند، پاسخ "آرى" است. اما برای آن کسانی کھ در 
سرمایھ دارى آن ھم در بھترین حالات جز صف طولاني میلیون ھا بیکار، 
بى مسکن در کشورھای ثروتمند و قحطي، فقر، بیماری ، کشتارھاى 

میلیونى و جنگ در کشورھاى عقب افتاده را مى بینند، پاسخ "نھ" است. 
بھ ھر رو، قصد مؤلف از نوشتن این کتاب این نیست کھ بھ کتابخانھ بنقد پر 
کتاب انقلاب اکتبر کتابی دیگری بیفزاید– یعنی کاری صرفاً از سر علاقھ 
پژوھشی- دانشگاھی، و یا نوشتھ ای باشد کھ از سر کنجکاوی و یا سرگرمی 
خوانده شود. ھدف ارائھ اطلاعات درست در مورد پیش زمینھ ھای 
اجتماعی- سیاسی، چگونگی روند شکل گیری و تحقق انقلاب اکتبر، انحطاط 
سریع بعدی آن و بھ قدرت رسیدن ضد انقلاب استالینیستی است. این ھمھ اما 
نھ صرفا جھت آشنایی با تاریخ، بلکھ در خدمت نسل جدید مبارزان طبقھ 

کارگر جھت درس آموزی از آن بھ منظور کمک بھ پیشبرد طرح یک

انقلاب سوسیالیستی واقعی است. بھ عبارت دیگر، این کتاب را نھ بھ مثابھ 
کتابی با ھدف بازگفت گذشتھ یک انقلاب، بلکھ بھ عنوان یک کتابچھ 
راھنمای برای انقلابیون امروز و فردا باید در نظر گرفت. چرا کھ انقلاب 

اکتبر روسیھ تاریخ گذشتھ نیست، آینده بشریت است.
این کتاب پادزھری برای خنثی کردن تاریخ نویسی سھ مکتب فوق است. 
علیھ لیبرالیزمی کھ کل روند طولانی شکل گیری حزب بلشویک و روند 
دشوار انقلاب اکتبر را کودتایی از سوی بلشویک ھای توطئھ گر، تشنھ 
قدرت و بیرحم می بینند. علیھ مکتب استالینیستی کھ ظھور و عروج حزب 
بلشویک را نوعی راھپیمایی پیروزمندانھ معرفی می کنند، نوعی فرایند 
خودکار کھ با وجود ابر مردی بھ نام لنین و جانشین بر حقش استالین الزاما 
با پیروزی بھ پایان رسید. اسطوره ای فرا تاریخی، روایت ھای بی جان، 
مکانیکی، شبیھ قصھ ھای جن و پری برای کودکان، آکنده از قھرمانان بی 
نقص و ایراد و ضد قھرمانان شرور. ھر چند کھ این روزھا دیگر ھیچ کس 
این کتاب ھا را جدی نمی گیرد و اگر ھم کسی آن ھا را بخواند مطمئنا بھ 
سخره اشان می گیرد. و دست آخر برای خنثی کردن مکتب پوتینی کھ 

ترکیبی است از بدترین نکات دو مکتب دیگر.
ما باید سنت ھای واقعی بلشویزم را از زیر خروارھا دروغ و تحریفاتی کھ 
ھم بورژوازی و ھم استالینیست، و بھ تازگی مورخین پوتینیست دفن کردند، 
دوباره کشف کنیم. یکی از آن سنت ھا، ماھیت دموکراتیک حزب بلشویک 
بود کھ ھمیشھ با بحث ھای پر شوری ھمراه بود. این نوع دموکراسی درون 
حزبی کاملا ضروری بود تا حزب از اشتباھات خود درس بگیرد. این ایده 
کھ حزب بلشویک در راھپیمایی طولانی بیست سالھ اش تا زمان بھ قدرت 
رسیدن ھیچگاه مرتکب اشتباه نشد و ھمواره مسیر درستی را طی کرد، 
صرفا یک افسانھ استالینیستی است کھ اولا کاملا نادرست است و در ثانی 
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موضع نویسنده
کتاب در دست توسط یک مارکسیست متعھد نوشتھ شده است کھ حدود نیم 
قرن از زندگی خود را وقف مبارزه برای تحقق سوسیالیزم انقلابی و نظرات 
عمدتا مارکس، انگلس، لنین، تروتسکی و لوکزامبورگ کرده است. برخلاف 
بسیاری کھ چنین بیان صریح ھویت سیاسی را یک نقطھ ضعف محسوب 
دانستھ و اقراری بر بیان جانبدارانھ تاریخ ارزیابی می کنند، دیدگاه من کاملا 
برعکس این باور است. آن ھم بھ این دلیل ساده کھ بررسی و مطالعھ تاریخ 
انقلاب اکتبر صرفاً یک علاقھ دانشگاھی، یک کنجکاوی روشنفکری، و یا 
یک پژوھشی در میان دیگر پژوھش ھا نیست، بلکھ آن را چیزی زنده و 
مرتبط با امروز و فردا می دانم. آشنایی من با تاریخ انقلاب اکتبر محدود بھ 
دانش کتابی نیست. چھل و پنج سال شرکت فعال در جنبش سوسیالیستی و 
کارگری در سطح جھانی انسان را با دیدگاه ھای بسیاری آشنا می کند کھ 
برای یک پژوھشگر دانشگاھی کھ علاقھ اش صرفاً جنبھ "علمی" دارد، در 

دسترس نیست. 
بسیاری از موقعیت ھایی کھ پیشگامان مارکسیزم در روسیھ با آن روبرو 
بوده اند، بھ لحاظ شخصی برای من بسیار آشنا ھستند: نھ تنھا با بررسی و 
آشنایی با ایده ھای مارکسیستی در جنبش کارگری جھانی، در جنبش انقلابی 
در فرانسھ ١٩۶٨، در پرتغال در ١٩٧۵ و در اسپانیا در آخرین سال ھای 
دیکتاتوری فرانکو و جنبش زیرزمینی علیھ دیکتاتوری پینوشھ در شیلی، 
بلکھ مھم تر از آن ھا تجربھ شخصی فعالیت در جنبش کارگری در  ایران 
در جریان انقلاب ١٣۵٧ و از آن زمان تا بھ امروز، در جامعھ ای با ویژگی 
ھای یک جامعھ عقب افتاده و در مواردی شبیھ روسیھ تزاری. ھمھ این 
فعالیت ھا فرصت ھای مناسب و کافی را برای من فراھم آوردند تا بتوانم 
شرایطی کھ بلشویک ھا در جنگ طولانی علیھ رژیم تزاری و پس از 

پیروزی انقلاب اکتبر با آن ھا روبرو بودند را متصور شوم.

معمولا در عرف مورخان دانشگاھی انقلاب اکتبر نیست کھ یک نویسنده 
"اعلام مواضع" کنند. این جای تأسف دارد، زیرا اکثریت آن ھا، علیرغم 
ادعای "بی طرفی"، در واقع، آشکارا موضعی ناشی از تعصب، یا حتی 
خصومت علیھ بلشویسم و انقلاب اکتبر دارند. افزون آن کھ تعھد بھ یک 
موضع مشخصی بھ ھیچ وجھ مانع از عینیت گرایی نیست. من سعی کرده ام 
با موضوع مورد بررسی بھ طور عینی برخورد کنم. از آن جا کھ ھدف این 
کتاب انتقال دروس تجربیات تاریخی انقلاب اکتبر بھ نسل جدید، جوان و 
عمدتا بھ کارگران مبارز است، سرپوش گذاشتن بر معضلات، دشواری ھا و 

خطاھا، کاری است احمقانھ کھ نتیجھ معکوس بھ بار می آورد.
از دیدگاه مؤلف این کتاب، ھر نوع شناخت و پژوھشی رابطھ مستقیم با 
ارزش ھای شخص پژوھشگر دارد و تنھا با واسطھ این ارزش ھا است کھ 

آشفتھ، پژوھشگر می  تواند از میان واقعیت ھای اجتماعی یا فرھنگی بی شمار و 
آن چھ را کھ مھم، در خور توجھ و با معنا ارزیابی می کند، انتخاب کند. در 
عین حال من تعھد تئوریک مارکسیستی خود را نیز پنھان نمی کنم. واقعیتی 

آشکار در این کتاب و در تمامی نوشتھ ھای من. در این رابطھ بازگفتی 
طولانی از پیشگفتار تروتسکی بر کتابش "تاریخ انقلاب روسیھ، جلد اول"، 

بھ آشنایی خواننده با دیدگاه نویسنده این کتاب کمک می کند:
«مسألھ ای کھ بھ جا می ماند ھمانا موضع سیاسی مؤلف است. 
مؤلف در مقام مورخ بر ھمان نظرگاھی ایستاده است کھ بھ ھنگام 
مشارکت در حوادث انتخابش کرده بود. واضح است کھ خواننده 
مجبور نیست در نظریات سیاسي نویسنده، کھ نویسنده دلیلی برای 

اختفای شان نمی بیند، سھیم باشد . 
اما خواننده حق دارد بخواھد کھ اثر تاریخی صرفا مدافع یک موضع 
سیاسی خاص نباشد، بلکھ توصیف مستحکمی باشد از جریان واقعی 
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انقلاب. اثر تاریخی تنھا وقتی رسالت خود را کاملا بھ جا می آورد 
کھ حوادث با تمام ضرورت طبیعی خود در صفاتش گسترده شوند.

برای رسیدن بھ این منظور، آیا برخورداری از بھ اصطلاح "بی 
طرفی" مورخ ضروری است؟ ھیچ کس تا بھ حال بھ روشنی 
توضیح نداده است کھ این بی طرفی عبارت از چیست. کلمات کرارا 
نقل قول شده  کلمانسو دائر بر این کھ لازم است انقلاب را "یک جا" 
و در کلیتش در نظر گرفت، فوقش یک طفره روی زیرکانھ است. 
چگونھ می توان چیزی را کھ جوھرش از شقاق سرشتھ شده، ھم 
چون یک کلیت در نظر گرفت؟ کلمات قصار کلمانسو تا اندازه ای از 
شرمساری او از وجود اسلاف بیش از حد مصمم اش، و تا حدی بھ 

علت خجلت او از سایھ ی آن ھا، بیان شده اند.
ال. مادلن، از مورخ ھای ارتجاعی، و از ھمین رو باب روز، در 
فرانسھ معاصر، بھ شیوه تن آسایانھ خود بھ انقلاب کبیر- یعنی بھ 
تولد ملت خویش تھمت می زند و می گوید: "مورخ باید بر بالای 
دیوار شھری کھ بھ محاصره در آمده بایستد، و محاصر و محصور 
را ھم زمان با ھم تماشا کند". ظاھرا مورخ فقط از این راه می تواند 
بھ "عدالت آشتی جویانھ" برسد. اما کلام مادلن خود گواھی است بر 
این کھ اگر او از دیوار مابین دو اردوگاه بالا برود، این کار فقط بھ 
منظور دیدبانی برای ارتجاع خواھد بود. چھ بھتر کھ او فقط با 
اردوگاه ھای جنگی گذشتھ سروکار دارد وگرنھ بھ ھنگام انقلاب 
ایستادن بر بالای دیوار متضمن خطر بزرگی است. بعلاوه، بھ ھنگام 
خطر، واعظان "عدالت آشتی جویانھ" معمولا در داخل یک 
چاردیواری امنی می نشینند تا ببینند سرانجام کدام طرف برنده 

خواھد شد.

خواننده جدی و موشکاف خواستار بی طرفی خائنانھ نیست، زیرا این 
گونھ بی طرفی ھا جامی از آشتی بھ او تعارف می کند کھ در تھ آن 
زھر نفرت ارتجاع نشستھ است. او خواھان وجدانی علمی است کھ 
توجیھ ھمدلی ھا و انزجارھای آشکار و نھان خود را در مطالعھ 
صادقانھ ی واقعیات، و تعیین روابط حقیقي این واقعیات با یکدیگر، 
و ھم چنین در انکشاف قوانین علمی حرکت آن ھا بجوید. یگانھ عین 
گرائی تاریخي ممکن جز این نیست، و بعلاوه، ھمین روش کاملا 
بسنده است، زیرا صحت و سقم آن را نھ خوش نیتی مورخ، کھ فقط 
خود او می تواند ضامنش باشد، بلکھ قوانین طبیعی روند تاریخ، کھ 

بھ وسیلھ مورخ مکشوف شده اند، تعیین می کنند.» 
فصول کتاب

در طرح اولیھ این کتاب تصمیم بر این بود کھ کتاب حاضر کتاب مصوری 
باشد از عکس ھای واقعی مربوط  دوران انقلاب اکتبر، با ھدف ادای سھمی 
بھ مناسبت صدمین سالگرد آن انقلاب. با نزدیک شدن روز انتشار، نویسنده 
بھ این نتیجھ رسید کھ با توجھ بھ منابع موجود بھ زبان فارسی درباره انقلاب 
اکتبر، چنین کتاب مصوری آن انتظاری کھ مؤلف از انتشارش برای چنان 
رویداد تاریخ سازی در سر داشت را بھ ھیچ وجھ نمی تواند ادا نمی کند. با 
کار بی وقفھ در طی پنج سال دیگر، سرانجام کتاب در شکل کنونی اش بھ 

خوانده ارائھ می شود.
در فصل ھای بعدی تلاش شده است کھ در چارچوب اھداف این کتاب تا آن 
جا کھ میسر بوده روندھا، رویداد و لحظات مھم و تعیین کننده، و گرایشات 
نظری در قبل، در جریان انقلاب ١٩١٧ روسیھ و رویدادھای سرنوشت ساز 
و تاریخ ساز بعدی آن تا جنگ دوم جھانی را با استناد بھ نوشتھ ھا، مدارک 

و اسناد، تصاویر ساکن و متحرک ثبت شده در جریان خود رویدادھا ارائھ
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دھیم. کاری بس دشوار. بھ دو علت: اول بھ واسطھ ناپدید و یا نابود شدن 
کلیشھ ھا، اسناد تاریخی و عکس ھای قدیمی، ھم بھ خاطر عدم آگاھی و 
اھمیت ندادن بھ ارزش تاریخی آن ھا و ھم این کھ در عصر بایگانی 
دیجیتالی کم تر کسی دردسر انبار کردن عکس ھا و ورق پاره ھای قدیمی 

 رنگ و رو رفتھ و جاگیر را بھ  خود می دھد. 
اما علت دیگری کھ اھمیت اش بھ مراتب بیشتر است سانسور استالینیستی 
بود. آن اسناد و عکس ھا، کھ اھمیت و بار سیاسی داشتند، در طی سال ھای 
دیکتاتوری استالین توسط سانسور رژیم در راستای اغراض سیاسی نابود، 
از انظار پنھان و یا دستخوش دستکاری ھای خبیثانھ واقع می شوند. تاریخ 
تصویری انقلاب اکتبر عمدتا در طی سال ھاي جنگ داخلی شکل می گیرد. 
ھنرمندان و عکاسان با شور و شوق خلاق وصف ناپذیری روسیھ سرخ را 
بھ تصویر درمی آورند و نویسندگان و شاعران با الھام از انقلاب اکتبر بھ 
افق ھای جدیدی دست می یابند. جان رید، سرگئی آیزنشتاین و الکساندر 

رودچنکو ھر یک بھ طریقی انقلاب اکتبر را جاودان می سازند.
بازسازی بایگانی مصور انقلاب اکتبر را بی اغراق مدیون دیوید کینگ 
ھستیم. ھنرمند و خبرنگار کمونیستی کھ تمام عمرش را صرف این مھم 
کرد. او در خانھ اش در لندن کھ بھ موزه انقلاب اکتبر مشھور شده بود، بیش 
از دویست ھزار شیئی در رابطھ با انقلاب اکتبر گرد آورده بود کھ کمی قبل 
از مرگش آن ھا را بھ موزه ای در لندن اھدا می کند. کینگ سراسر عمرش 
را با تلاش خستگی ناپذیر بھ جستجوی عکس ھای گم شده و یا ممنوع شده 
بلشویک ھا بھ ویژه تروتسکی گذراند. او نشان داد کھ در دوران سلطھ 
استالین، سانسور رژیم چطور عکس ھای مخالفین سیاسی استالین را 
دستکاری، روتوش و یا از بایگانی ھا حذف و نابود کرد. چطور عکس ھای 

قلابی درست کردند و بھ کمک آن ھا یک تاریخ کاملا جعلی و سراسر

تحریف از انقلاب اکتبر و رویدادھای بعدی دست و پا کردند و کتاب ھا 
نوشتند.

با مطالعھ بیش از چھل سال درباره انقلاب اکتبر، بھ این نتیجھ رسیدم کھ 
بھترین منبع برای کشف مجدد تاریخ واقعی بلشویسم، نوشتھ ھای لنین و 
تروتسکی است. آن ھا یک گنجینھ تمام نشدنی از اطلاعات و ایده ھا ھستند 
کھ مجموعا و مکملا تاریخ مجملی از روسیھ و دنیا را برای کل دوره مورد 
بررسی، ارائھ می دھند. مشکل در زیادی حجم آن ھا است، نوشتھ ھای لنین 
در ۴۵ جلد (بھ زبان انگلیسی) و حدود ده جلد دیگر بھ روسی کھ ھنوز 
ترجمھ نشده اند. تروتسکی احتمالا حتی بیشتر نوشت، اما انتشار آثار او 
پراکنده تر است. کتاب "زندگی من" زندگینامھ درخشان او، "تاریخ انقلاب 
روسیھ"، اثری ھنوز بی ھمتا، کتاب "انقلابی کھ بھ آن خیانت شد" و کتاب 
"استالین" آخرین شاھکارش، مطالب زیادی را برای مطالعھ انقلاب اکتبر در 
اختیار داریم. مشکل این است کھ اولا بخش مھمی از نوشتھ ھاي آن ھا بھ 
فارسی ترجمھ نشده اند، و در ثانی خواندن ھمھ این مطالب بھ زمان زیادی 
نیاز دارد. از این رو من عامدانھ میزان زیادی نقل قول از این منابع آورده 
ام، ھرچند این باعث طولانی تر و دست و پا گیرتر شدن متن شده است. 
معھذا بھ دو دلیل ضروری دیدم: ١) برای ارائھ یک ترجمھ ھرچھ وفادارتر 
بھ متن و ٢) تحریک علاقھ خواننده و تشویق او بھ خواندن مطالب اصلی، 
زیرا کھ بھ ھر حال ھیچ چیز جای خود آثار مارکس، انگلس، لنین و 

تروتسکی را نمی گیرد.
از زمان اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ در سال ١۴٣٩ تا پیش از 
انقلاب انفورماتیکی در آخرین دھھ سده بیستم، تولید و نشر و ثبت اطلاعات 
از طریق نوشتار و بازتولید کاغذی بود. با اختراع رادیو و تلویزیون فنون 

نشر و ضبط شنیدار و دیداری ھم بھ نوشتاری افزوده شد، ھر چند کھ حوزه
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کارکرد آن ھا متفاوت بودند. بھ ھر حال نقش و جایگاه کاربردی چاپ 
کاغذی قابل مقایسھ با آن دو دیگر نبود و با تمام محاسن و نواقص بھ مدت 
پنج سده بی رقیب و بی تغییر باقی ماند. اگر قرار باشد بھ انقلاب ھا در سده 
بیستم اشاره شود (انقلاب بھ معنی تحول ریشھ ای در حوزه ای از فعالیت 
انسانی کھ دیر یا زود کم یا زیاد بر نحوه زندگی کردن ھمھ انسان اثر 
بگذارد) سھ انقلاب در صدر فھرست قرار می گیرند« انقلاب اکتبر(حوزه 
اجتماعی): انقلاب در فیزیک (نسبیت و فیزیک کوانتیک)؛ و انقلاب 
انفورماتیکی پا اینترنتی (حوزه ارتباطی). "انقلاب" بھ معنی واقعی کلمھ و 
بھ آن معنا کھ در بالا تعریف کردیم در تقابل با "محافظھ کاری"، "ارتجاع"، 
"نوستیزی" و "لَختی" قرار دارد. در کتابی کھ بھ "انقلاب اکتبر" اختصاص 
دارد نھ فقط در "محتوا" کھ در "فرم" ھم باید انقلابی باشد. در راستای ھمین 
چشم انداز، انقلابی بودن صرفا در استفاده از ھمھ فنون برای دستیابی بھ 
اطلاعات توسط مؤلف نیست بلکھ مھم تر از آن این کھ نویسنده بھ وسیع 
ترین و ساده ترین روشی منابع و یافتھ ھای خود را در دسترس بیشترین 

مخاطب قرار دادن است.
با توجھ با آن چھ گفتھ شد و بھ منظور مطالعات دقیق تر در پایان ھر فصل 
فھرست منابعی کھ در رابطھ با موضوع آن فصل خواندن آن ھا مناسب، 
مفید و معتبر ارزیابی شده، ذکر شده اند (حدود ٢۶٠ نوشتھ چاپی     ؛ ١۶٠ 
پیوند اینترنتی نوشتاری و ۵۵ پیوند اینترنتی دیداری     ). آدرس اینترنتی 
منابعی کھ تا زمان انتشار این کتاب در اینترنت قابل دسترسی بوده اند، ذکر 

شده اند.
در سراسر این كتاب، تاریخ رویدادھا تا قبل از تغییر تقویم در فوریھ 
١٩١٨، بر طبق تقویم قدیم (بیزانسی) روسیھ آمده اند - یعنی سیزده روز از 

تقویم میلادی رایج در شوروی عقب ترند. آن ھم بھ این کھ دلیل کلیھ

رویدادھا تا فوریھ ١٩١٨ با استفاده از تقویم بیزانسی قدیم ثبت شده اند. 
واژگونی سلطنت بھ عنوان انقلاب فوریھ در تاریخ ثبت شده، اما این 
واژگونی بر طبق تقویم کنونی در غرب در ماه مارس اتفاق افتاد. تظاھرات 
مسلحانھ علیھ سیاست امپریالیستي حکومت موقت بھ نام "روزھای آوریل" 
در تاریخ آمده است، حال آن کھ این تظاھرات بنا بر تاریخ غرب در ماه مھ 
صورت گرفت. و یا انقلاب اکتبر برحسب تقویم اخیر در ماه نوامبر اتفاق 

افتاد. 
نکتھ آخر این کھ نویسنده کتاب حاضر خود را بسیار بھ ارنست مندل، رفیقی 
و آموزگاری کھ از او بسیار آموخت، مدیون می داند. من او را نھ تنھا یکی 
بزرگترین نماینده مارکسیسم انقلابی می دانم، بلکھ ھم چنین او را یکی از 
آخرین حلقھ ھای برجای مانده تداوم مستقیم با سنت ھای بزرگ انقلابی 
گذشتھ، یعنی اپوزیسیون چپ و خود حزب بلشویک می دانم. بھ واسطھ 
کارھای مندل در طول شصت سال گذشتھ، نھ فقط اندیشھ ھای مارکس، لنین، 
تروتسکی و لوکزامبورگ – این رھبران نظری و عملی اکتبر - زنده نگھ 

داشتھ شده بلکھ در بسیاری جوانب گسترش ھم یافتند.
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فصل اول
شبح موعود

در فوریھ ١٨۴٨، چند روز قبل از آن کھ فرانسھ شاھد سومین انقلاب، بعد از 
انقلابات ١٧٨٩ و ١٨٣٠ باشد، کارل مارکس و فردریک انگلس "مانیفست 
حزب کمونیست" را منتشر می کنند. این کتاب بھ سرعت و برای مدت ھای 
طولانی با شعار «کارگران ھمھ کشورھا متحد شوید» شناختھ می شود. 
مانیفست ضمن بیان روشن خصلت انترناسیونالیستی پیکار طبقھ کارگر، اعلام 

استثمار جنگی است علیھ نظام سرمایھ داری، علیھ نظام طبقاتی، نظام مبتنی بر 
و حاکمیت اقلیتی کوچک بر اکثریت بزرگ جامعھ. مارکس می نویسد:
«تمام جنبش ھای تاریخی پیشین یا جنبش اقلیت و یا بھ سود اقلیت 

بوده اند. جنبش پرولتری جنبش خودآگاه و مستقلِ اکثریتی عظیم و 
بھ سودِ اکثریت است... ما فقط می خواھیم خصلت تباه کننده ی 

تملکی را از بین ببریم کھ موجب می شود کارگر فقط بھ این دلیل 
زنده بماند کھ بر سرمایھ بیفزاید و فقط تا جایی زنده می ماند کھ 
منافع طبقھ حاکم ایجاب می کند… نخستین گام انقلاب کارگری 

برکشیدن پرولتاریا بھ مقام طبقھ حاکم و پیروز شدن در نبرد برای 
دمکراسی است. پرولتاریا از برتری سیاسی خود برای بیرون 
کشیدن تدریجی سرمایھ از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام 
ابزارھای تولید در دست دولت، یعنی پرولتاریایی کھ بھ عنوان 
طبقھ حاکم متشکل شده، استفاده خواھد کرد و با شتابی ھر چھ 
بیشتر تمام نیروھای تولیدی را افزایش خواھد داد. البتھ چنین 

اقدامی در آغاز کار فقط با دست اندازی ھای مستبدانھ بھ حقوق 
مالکیت و شرایط تولید بورژوازی ممکن است».

"اتحادیھ کمونیست ھا" کھ یک سال پیش تر تاسیس شده بود با انتشار این 
کتاب از تفکر اتوپیکی کھ تا آن زمان بر جنبش سوسیالیستی حاکم بود، 
گسست می کند. از این زمان بھ بعد "کمونیزم" دیگر یک ایده آل نیست، آن 
" آرمان تخیلی" کھ بھ گونھ معجزه آسایی باید متحقق شود. کمونیزم می شود 
یک "جنبش واقعی" کھ باید وضعیت واقعی چیزھا را "ملغی" کند. ایده آل 
اتوپیک نظریھ پردازان سوسیالیست تا آن زمانی حال بھ یک بدیل زمینی 
استحالھ می شود. مانیفست با این جملھ سروش وار شروع می شود: «شبحی 
بر فراز اروپا در گشت و گذار است. شبح کمونیزم. ھمھ قدرت ھای اروپای 

کھنھ در یک اتحاد مقدس برای تار و مار کردن این شبح، متحد شده اند.» 
در ژوئن ھمان سال، پنج ماه پس از انتشار این نوشتھ مخرب، 
"شبح" برای نخستین بار بر فراز سنگرھا در جنگ خیابانی کھ 
کارگران در پاریس کنده بودند، ظاھر می شود. کارگران پاریس 
این بار نھ ھم چون روزھای فوریھ علیھ اشرافیت، بلکھ علیھ 
بورژوای، علیھ بستھ شدن " آتلیھ ھای ملی" و علیھ تلاش ھای 
بورژوازی در پس گرفتن دستآوردھای انقلاب فوریھ، اسلحھ بھ 
دست می گیرند. سرانجام قیام شجاعانھ کارگران بھ خاک و خون 
کشیده می شود، ۵٠٠٠ نفر از کارگران کشتھ و ١۵٠٠ نفر ھم 

اعدام می شوند. 
این شکست خونین برای ھیچ کس بھ معنای «پایان تاریخ» نبود، برعکس 
آغاز دوران جدیدی در تاریخ رھایی بشر را اعلام کرد. سرآغاز جنبش آگاه 
طبقھ جدیدی، جنبشی کھ نمادش پرچم سرخ بین المللی بود و نھ پرچم سھ 
رنگ ملی. این رویداد، کھ اولین جنگ طبقاتی در عصر مدرن بود، پایان 

دورانی کھ بورژوازی نقش مترقیانھ تا آن زمان بازی کرده بود را ندا داد. 

مانیفست حزب کمونیست
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کارل مارکس از پاییز ١٨۴٩ تا زمستان ١٨۵٠ در 
رابطھ با رویدادھای سیاسی فرانسھ یک سلسلھ 
مقالاتی برای مجلھ تئوریک "اتحادیھ کمونیست ھا" 

می نویسد. بھ واقع این مقالات نخستین کوشش در 
کاربست روش ماتریالیستی در تحلیل رویدادھای 
مشخص سیاسی – تاریخی و تبیین رویدادھای 
سیاسی بر پایھ مناسبات اقتصادی جامعھ است. این 
مقالات در کتابی با عنوان " مبارزه طبقاتی در 

 فرانسھ"، انتشار می یابد.
 مارکس در این اثر بھ بررسی انقلاب ١٨۴٨ فرانسھ می پردازد و تصویری

 از آن رویدادھا را ارائھ می دھد کھ بررسی ھای تاریخی بعدی صحت آن را
 تأئید کردند. مارکس کھ در “ایدئولوژی آلمانی”، اصول روش خود را توضیح
 داده بود؛ در این کتاب نخستین بار این روش را در مورد دوره تاریخی معینی

بھ کار می گیرد.
 بدین سان، مارکس در تحلیل خود کوشش می کند تا در زیر تار و پود

 رویدادھای تاریخی،  نیروھای اجتماعی محرک آن حوادث را توضیح دھد و
 دیدگاه اش در این تحلیل متکی بر شناخت شگفت انگیزی از وضعیت اقتصادی

 و سیاسی فرانسھ است. در این رویدادھا نقش کارگران بھ طور خاصی
 برجستھ است. از ھمان ماه فوریھ، کارگران پاریسی در خط مقدم سنگرھای
 خیابانی بھ پیکار پرداختھ بودند. کارگران اعلام جمھوری را بھ حکومت
 موقت مردد تحمیل کردند. آنان جمھوری بورژوایی را مجبور کردند کھ

 کشتار کارگران پاریس در ژوئن ١٨۴٨(نقاشی) نھادھای "اجتماعی" ایجاد کند، ھمچنان کھ نظام سلطنتی ژوئیھ مجبور شده
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 بود کھ نھادھای "جمھوری" ایجاد کند. اما
 این نقش محرکھ طبقھ کارگر، کھ تبلور

 خواستھ ھای آزادی خواھانھ ھمھ مردم بود،
 بورژوازی بھ قدرت رسیده را بھ رویارویی
 و تخاصم با ھم رزم سابق خود سوق داد و
 تضاد ویژه جامعھ جدید،  یعنی مبارزه

 بورژوازی و پرولتاریا، را کاملا آشکار
ساخت. سال بعد مارکس در دسامبر ١٨۵١، 
بلافاصلھ پس از کودتای لوئی بناپارت، 
رویدادھای فرانسھ از فوریھ ١٨۴٨ تا پایان 
سال ١٨۵١ را در کتاب " ١٨ برومر لوئی 
بناپارت" تحلیل می کند. این دو کتاب در 
کنار کتاب دیگر مارکس با عنوان "جنگ 
داخلی در فرانسھ"، تحلیلی از رویدادھای 

سال ھای  ١٨٧١ – ١٨٧٠  در فرانسھ، از
آن جملھ کمون 
پاریس، نمونھ ھای 
آموزنده ای ھستند 
از نحوه کاربست 
ماتریالیزم تاریخی 
برای فھم و درک 
رویدادھای سیاسی 

و تاریخی.

بناپارتیزم
مارکس در بررسی حکومت لوئی بناپارت واژه "بناپارتیزم" را بھ کار می برد. بعدھا این اصطلاح وارد زبان 
سیاسی مارکسیست ھا می شود. در جامعھ مدرن بورژوایی، "بناپارتیزم" یک رژیم سیاسی قدرتمداری است متکی 
بھ قدرت اجرائیھ حول یک رھبر بلامنازع. برخلاف یک حکومت استبدادی عادی کھ سلطھ حکومت و نظم بر پایھ 
اِعمال زور است، در بناپارتیزم اتوریتھ و نظم پذیرفتھ شده است. زمانی کھ در یک جامعھ بورژوایی، در جریان 
نبرد طبقاتی بین دو طبقھ اصلی متخاصم، یعنی بورژوازی و کارگران، ھیچ یک بر دیگری پیروز نشود، بھ دلیل 
 آن کھ پرولتاریا ھنوز آمادگی بھ دست گرفتن قدرت را نداشتھ و بورژوازی ھم ناتوان از ارائھ یک راه حل برای

خروج از بحران ھای اجتماعی – اقتصادی است، زمینھ برای پیدایش مدعی ناجی کشور فراھم می آید. "ناجی" 
 فرای "دار و دستھ ھا" قرار می گیرد، و "دولت" ھم فرای "جامعھ مدنی". این ناجی کھ ھیچ ھویتی سیاسی

 مشخصی ندارد نماینده کسانی می شود کھ نماینده ای ندارند: روستائیان و لومپن ھا.
رژیم بناپارتیستی ھم از سوی بورژوازی پذیرفتھ می شود و ھم از سوی روستائیان کھ اکثریت جمعیت (در فرانسھ 
بیش از ھشتاد درصد) را تشکیل می دادند. این کھ بورژوازی اِعمال مستقیم قدرت سیاسی اش را فدای حفظ منافع 
 اقتصادی اش کند، امر واضحی است. در مورد روستائیان، با آن کھ یک طبقھ اجتماعی اند، اما بھ لحاظ اگاھی
 طبقاتی یک طبقھ محسوب نمی شوند. روستائیان توانایی آن را ندارند کھ از خود نمایندھای داشتھ باشند، از این رو

باید قدرت دیگری از خارج او این امر را بھ عھده گیرد. ویژگی ھای اصلی بناپارتیزم عبارتند از :
- دیکتاتوری بھ نام مردم: توسل بھ ھمھ پرسی برای گرفتن تائید از ملت؛ انتخاب از سوی مجلس کھ عمدتا برگزیده 

روستائیان ھستند؛
- پایگاه اجتماعی: دھقانان، عناصر بی طبقھ، لومپن پرولتاریا، و کلیسا. حاکمیت قوه مجریھ بھ کمک این سیاھی 

لشکر؛
- تضمین سیاسی منافع اقتصادی بورژوازی بر ضد طبقھ کارگر، بی آن کھ قدرت سیاسی در دست بورژوازی 
باشد. حاکمیتی کھ اوضاع را بھ نفع بورژوازی سر و سامان می دھد، از حاکمیت اقتصادی بورژوازی حراست 

کرده و شرایط سیاسی برای رشد اقتصاد سرمایھ داری را فراھم می کند.
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کمون پاریس اولین حکومت کارگری - انترناسیونالیستی
جنبش ژوئن ١٨۴٨ شکست خورد، اما در حالی کھ بورژوازی نوکیسھ در 
زیر سایھ امپراتور ناپلئون سوم بر ثروت خود می افزود، شبح بھ آرامی بر 
فراز پاریس می چرخید تا بار دیگر رویای ھای خوش بورژوازی سرمست از 

پیروزی را بھ کابوس تبدیل می کند.
 پس از کودتای لوئی بناپارت در سال ١٩۵٢ فرانسھ تحت سلطھ امپراتوری
 دوم قرار دارد. جنبش کارگری قربانی اصلی کودتا است. این حکومت
 اقتدارگرای تا مغز استخوان فاسد، متشکل از کلاھبرداران، تاجران،
 سوداگران و تازه بھ دوران رسیده ھا بود. بورژوازی کھ از شورش کارگران
 در ماه ژوئن ١٨۴٨ بھ شدت ترسیده بود، خود را در آغوش اولین ماجراجوی
 پاگون داری کھ یافتھ بود، انداخت. ناپلئون سوم. امپراتوری دوم، با آن کھ
 قدرت سیاسی را از دست بورژوازی خارج کرد، اما بھ مراتب بھتر از خود

بورژوازی در خدمت منافع اقتصادی طبقھ بورژوا و توسعھ صنایع بود.
 پاریس بھ سرعت گسترش می یابد و جمعیت آن از یک میلیون نفر در سال 
١٨۵١ بھ دو میلیون در سال ١٨٧٠ می رسد. حدود پانصد ھزار کارگر 
صنعتی، صد و بیست ھزار کارمند و صد ھزار کارگر خانگی در پاریس 
زندگی می کنند. در پاریس نسبت بھ دیگر شھرھای فرانسھ، بھ خصوص در 
سال ھای آخر امپراطوری، کارگران بسیار متمرکزتر و رزمنده تر بودند. 
حدود ١۴٪ جمعیت کشور در شھرھا زندگی می کردند و شھرھا ھم چون 
 جزایر کوچکی در اقیانوس روستاھا بودند. دوران شکوفایی صنایع ھم بھ
 پیشرفت پرولتاریا و احیای جنبش کارگری منجر شد. در دھھ ١٨۶٠ تشکلات

کارگری، مبارزات و اعتصابات کارگران جان تازه ای می گیرند.

شکست ١٨۴٨ ضربھ سختی بھ تشکلات سوسیالیستی زد، اما یک دھھ بعد 
پرولتاریای مناطق صنعتی شروع بھ سازماندھی مجدد خود کردند. در انگلیس 
اتحادیھ ھای کارگری بھ لطف قانون ده ساعتھ کار  روزانھ، بھ سرعت رشد 
کردند. در فرانسھ ناپلئون سوم برای حفظ قدرت شخصی خود، بھ کارگران 
نزدیکتر می شود. ھیاتی از کارگران در نمایشگاه جھانی ١٨۶٢ کھ  در لندن 
برگزار شد، شرکت کردند. در دیدار بین کارگران فرانسوی و انگلیسی 
ھمبستگی طبقاتی برقرار می شود. سال بعد کارگران فرانسوی و انگلیسی 
برای حمایت از انقلاب لھستان در لندن در یک تجمع بزرگ گرد ھم می آیند 
و برای راه اندازی یک اتحادیھ بین المللی کارگری فراخوان می دھند. سال 
بعد یک ھیأت جدید فرانسوی از کانال مانش عبور کرده و در ٢٨ سپتامبر 
١٨۶۴ در یک نشست بین المللی کھ در سالن سنت مارتین شھر لندن برگزار 
 شد، شرکت می کند. در این نشست فعالان کارگری کشورھای مختلف اروپایی
 "بین الملل اول" را تاسیس می کنند: اولین انجمن بین المللی در تاریخ جنبش

کارگری.
با رشد مبارزات کارگری و نفوذ سوسیالیست ھا در آن، در ٣٠ آوریل ١٨٧٠ 
ھمھ اعضای فرانسوی بین الملل دستگیر شده و بھ حبس ھای طولانی محکوم 
می شوند. در انتخابات ماه مھ ھمان سال جنبش جمھوری خواھی بھ شدت 

شکست می خورد و در ظاھر امپراتوری قوی تر بھ نظر می رسد.
اما این پیروزی طبقھ حاکم و شخص لوئی ناپلئون چندان دوام نمی آورد و در 
اوایل سال ١٨٧١ طبقھ ای کھ بیست و سھ سال پیش شکست خورده بود بار 
دیگر خیابان ھای پاریس را تسخیر می کند، اما کاملا با روشی کاملا متفاوت 
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از دفعھ پیش. این بار بر نحوه سازماندھی اش مھر طبقاتی طبقھ خودش را 
دارد: "کمون پاریس". در طی ھفتاد و دو روز از ١٨ مارس تا ٢٨ مھ بر 
فراز تمام شھر پاریس پرچم سرخ برافراشتھ می شود. پرچم سھ رنگ ملی 
فقط بر سردر کاخ سلطنتی ورسای، ستاد بورژوازی ضد انقلاب در ٢٠ 

کیلومتری پاریس، مشاھده می شد. 
در طی این دو ماه مردم پاریس نوع جدیدی از حکومت را برای اولین بار در 
تاریخ تجربھ می کنند، "دموکراسی کمونی" : حق رأی ھمگانی؛ حق انتخاب، 
کنترل و عزل مستقیم نمایندگان، مسئولان حکومتی، مقامات قضایی و 
فرماندھان ارتش؛ برابری کامل زن و مرد؛ حداکثر حقوق معادل دستمزد یک 
کارگر ماھر؛ جدایی دین از دولت. در عمل ماشین دولتی، بوروکراسی و 
ارتش حرفھ ای زایل می شوند و جای شان را نوع جدیدی از یک سازماندھی 
اجتماعی می گیرد. ایده "مساوات در مالکیت" سال ١٨۴٨ دیگر یک ایده 

اتوپیک نیست بلکھ در عمل پیاده می شود.
فرانسھ در سال ١٨٧٠ مواجھھ با جنبش ھای اعتراضی اجتماعی - سیاسی 
 فزاینده ای است. امپراتور ناپلئون سوم، با ھدف دور زدن اعتراضات، جنگی
 را علیھ پروس آغاز می کند. ناتوانی، سوء مدیریت و فساد حکومت منجر بھ
 شکست سریع فرانسھ در چند ھفتھ پس از آغاز جنگ شده و ناپلئون سوم اسیر
 پروسی ھا می شود. پس از اعلام شکست فرانسھ، زحمتکشان پاریس بھ

 خیابان ھا ریختھ، مسلح شده و در۴ سپتامبر ١٨٧٠ اعلام جمھوری می کنند.
 جمھوری خواھان بورژوا کھ بزدلی شان در مخالفت با امپراطوری شھره
 ھمگان بود، سوار جنبش شده و رھبری جمھوری سوم را بھ دست می گیرند.
 بورژوازی لیبرال در قدرت بھ نام ضرورت "دفاع ملی" و برای جنگ علیھ

ارتش اشغالگر پروس، حکومتی بھ رھبری آدولف تی یر تشکیل می دھند.

 اما این جمھوری بورژوائی بھ ھیچوجھ قصد جنگ با اشغالگران را نداشت
 و از بدو تولدش فقط یک ھدف را دنبال می کرد: خلع سلاح توده ھای مسلح
 پاریس. چرا کھ بنا بھ غریزه و منافع طبقاتی و بھ درستی از کارگران مسلح
 پاریسی بھ مراتب بیشتر از دشمن اشغالگر می ترسید. خاطره قیام کارگران

سال ١٨۴٨ ھنوز در اذھان زنده بود.
 در جریان جنگ و محاصره پاریس بھ خصوص در نحوه برخورد حکومت
 جدید موسوم بھ "دفاع ملی" در ماه ھای اولیھ، کارگران پاریس آموختھ بود
 کھ باید بھ صورت جمعی عمل کنند، خود را سازمان دھند، نیروی خود را
 بسنجند و کمیتھ ھای محلھ تشکیل دھند. مقاومت مردم در برابر محاصره
 پاریس توسط قوای ارتش پروس، کھ منجر بھ قحطی در شھر شد، بھ خرمن
 شورش آتش افکند. گارد ملی، کھ تا آن زمان یک شبھ نظامی مسلح متشکل
 از خرده بورژوازی بود، یعنی تنھا کسانی کھ آن قدر ثروتمند بودند کھ

 مشمول مالیات باشند، درھایش بھ روی توده مردم ندار باز می شود.
 این نیروی مسلح مردمی، کھ علی رغم قحطی و محاصره، کھ حتی ارتش
 پروس ھم برایش احترام  قائل بود، بھ روح یک شورش تبدیل می شود.
 کمیتھ مرکزی منتخب آن اعتماد بخش بزرگی از طبقھ کارگر پاریس را بھ
 دست می آورد، کھ این امر نوعی جھت گیری سیاسی محسوب می شد.
 بورژوازی بھ ھیچ وجھ نمی توانست بپذیرد کھ اقشار عامھ نھ تنھا خود را
 مسلح کنند بلکھ خود را سازمان ھم داده و فرماندھان شان را ھم خودشان
 انتخاب کنند. درگیری میان جمھوری بورژوایی و طبقھ کارگر بیشتر و
 بیشتر در دستور کار قرار می گیرد و در چندین نوبت پرولتاریای پاریس
 منقلب از بزدلی و دروغگویی ھای حکومت، تھدیدی برای حکومت

بورژوازی می شود.
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 امضای آتش بس با بیسمارک در تاریخ ٢٨ ژانویھ ١٨٧١ با الحاق دو استان
 فرانسوی آلزاس و لورن بھ پروس توسط  دولت تی-یر، عمدتا با ھدف خلع
 سلاح کارگران، خون مردم پاریس را بھ جوش می آورد و روند انقلابی را
 تسریع می کند. خلع سلاح کارگران پاریسی برای حکومت "دفاع ملی" امر

ضروری و فوری می شود. ھمان بورژوازی لیبرالی کھ چند ماه پیشتر 
کارگران پاریس با سرنگون کردن امپراتوری ناپلئون سوم بھ قدرت رسانده 
بودند، بھ جای جنگ با پروس اشغالگر و آزادسازی کشور، با ھمدستی دشمن 

مھاجم خارجی بھ جنگ دشمن طبقاتی داخلی یعنی کارگران پاریس می رود.
 در ١٨ مارس، سربازان ارتش بورژوازی کوشیدند تا توپ ھای پاریسی ھا -
 اسلحھ ھایی کھ مردم پاریس، بھ رغم فشارھای ناشی از قحطی و جنگ، خود
 مشترکا ھزینھ ھای آن ھا را پرداختھ بودند - را بھ زور از مردم بگیرند. پس
 از آن کھ ارتش بر روی زنان، مردان و حتی کودکان تیراندازی می کند،
 مردم پاریس بپا می خیزند و علیھ حکومت شورش می کنند. بلافاصلھ دو
 ژنرالی  کھ فرمان تیراندازی بھ سمت جمعیت داده بودند را در محل محاکمھ
 کرده و اعدام می کنند. کل بورژوازی، یعنی قدرت سیاسی و تمام ثروتمندان
 پاریس، فرار را برقرار ترجیح داده و بھ سمت شھر ورسای می گریزند.
 پاریس بھ دست کارگران می افتد و قدرت سیاسی بھ دست کسانی می افتد کھ
 توده ھای پاریسی آنان را نمایندگان واقعی خود می دانند: کمیتھ مرکزی گارد
 ملی. در ٢۶ مارس انتخابات کمون پاریس انجام می گیرد. اینک کمون بھ
 کانون قدرت شھر تبدیل می شود کھ کاملا در کنترل پرولتاریای پاریس بود. با
 کمون پاریس نوع جدیدی از حکومت در مبارزات طبقاتی بھ وجود می آید:

 اولین حکومت کارگری .

بورژوازی و ثروتمندان متشخص و با فرھنگ پاریسی! پناه برده بھ ورسای، 
بار دیگر با توسل بھ توپ و تفنگ، توده ھای زحمتکش پاریسی را بھ خاطر 
 خطای نابخشودنی شان تنبیھ می کنند. کمون پاریس در ماه مھ ١٨٧١ در اثر
 ضربات ارتش بورژوازی فرانسھ بھ رھبری تی-یر جمھوری خواه لیبرال،
 زیر سایھ ارتش پروس، بھ خون کشیده شد. "بین الملل طبقات دارا" برای از

بین بردن این اولین تلاش برای رھایی کارگران وارد عمل می شود.
بورژوازی لیبرال و حکومت جمھوری ملی اش در "ھفتھ خونین"، بھ تلافی 
اعدام شصت و چھار نفر توسط کمونارھا بیش از سی ھزار کارگر زن و 
 مرد کمونار پاریسی را قتل عام می کند. کشتار کمونارھا کھ اجساد شان در
 خیابان ھای پاریس بھ حال خود رھا شده بود تا درس عبرتی برای زندگان
 باشد، تنھا در مواجھھ با خطر ھمھ گیر شدن بیماری وبا متوقف شد. خشونت

سرکوب بھ ھمان اندازه ترسی بود کھ بورژوازی تجربھ کرده بود. بر روی 
جسد کمونارھا بزرگترین کلیسای پاریس با نام "قلب مقدس" را بھ شکرانھ 
نابودی کمونیست ھای کافر و پیروزی سرمایھ و دین، بنا می کنند. 
ایدئولوژی بورژوازی "ملت"، "منافع ملی"، " استقلال ملی" و "تمامیت 
ارضی"  است. نقش بورژوازی لیبرال در کمون پاریس آینھ تمام نمایی است 
از عوام فریبی این ادعاھا در شعار. ترفند بورژوازی بلند کردن پرچم 
"ملت" است در حالی کھ در عمل تنھا منافع طبقھ خودش مطرح است و در 
صورت بھ خطر افتادن منافعش،بدون کم ترین تردیدی ھمان "ملتی" کھ 
 سنگ اش را بھ سینھ می زند بھ دشمن ھمین ملت می فروشد. این انقلاب

طبقھ کارگر پاریس، حتی خرد شده، راه انقلاب ھای آتی را نشان داد.
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 کمون، با شور و شوق انقلابی توده ھا، با ابتکارات و آرزوھای آن ھا، در
 صدر ایده ھای پیشرفت بشریت قرار گرفت. مبارزه علیھ تاریک اندیشی و
 خرافات، جدایی دین از دولت، بستن صومعھ ھا (لانھ ھای فساد جنسی مردان
 اھل دین)، آموزش اجباری و رایگان، ایجاد آموزش ھای حرفھ ای برای
 دختران، بھ رسمیت شناختن تشکیل خانواده خارج از ازدواج و فرزندان عشق
آزاد، ممنوعیت روسپیگری بھ مثابھ نوعی " استثمار تجاری یک انسان توسط

  انسانی دیگر "، ایجاد مھد کودک برای نگھداری کودکان، غذاخوری
 ھای عمومی، کتابخانھ ھا، موزه ھا و تئاتر ھا از جملھ ایده ھایی
 بودند کھ برای اولین بار توسط کمون مطرح شدند. در حالی کھ
 فرانسھ و پاریس ھنوز در اشغال خارجیان بود و احساسات
 ناسیونالیستی شدید بر کشور حاکم بود، کمون بالاترین مقام ارتش خود
 را بھ یک گروھبان لھستانی می سپارد، ژست انترناسیونالیستی بسیار

قوی کھ نیازی بھ تفسیر ندارد، شعار «کارگران ھمھ کشورھا متحد 
 شوید»  برای اولین بار متحقق می شود. کمون اولین حکومت

انترناسیونالیستی ھم بود.
کمون شکست خورد اما تجربھ اش از دست نرفت: تجربھ دو ماه رھایی 
پاریس، ھم از یوغ سرمایھ و ھم از اختاپوس ماشین دولتی. تجربھ "کمون 
پاریس" یک تجربھ پاریسی، فرانسوی و یا اروپایی نبود، بلکھ یک تجربھ 
"طبقاتی" در دوران مدرن سرمایھ داری بود. بھ بیان دیگر طرح پیشنھادی 
طبقھ کارگر و توده ھای زحمتکش برای اداره جامعھ. بدین ترتیب "کمون 
پاریس" چھ از زاویھ نحوه مبارزه با نظم موجود و چھ از منظر اداره جامعھ 
پس از پیروزی، الگوی جذابی می شود برای انقلابیون سوسیالیست نسل ھای 

بعدی. "کمون پاریس" مانند ھر تجربھ جدیدی فقط حاوی نکات مثبت نبود و 

طبیعتا نواقصی ھم داشت کھ موجب شکست آن شدند. دو ضعف اصلی اش 
عبارت بود از عدم تسخیر ورسای این مغز و سنگر ارتجاع سرمایھ، و 
 دست نزدن بھ بانک مرکزی این قلب و شریان حیاتی آن. کمون دوران

تاریخی انقلاب ھای پرولتری و سوسیالیستی را گشود. کمون اولین نمونھ 
تاریخی از امکان برقراری یک دیکتاتوری واقعی پرولتاریا را بھ ما ارائھ 
می دھد. در عین حال شکست اش بر ضرورت وجود یک تشکل توده ای با 

یک رھبری آگاه و مسلح بھ یک برنامھ رادیکال را نشان داد، ثابت کرد کھ
 در صورت فقدان ھر یک از این دو جنبش محکوم بھ شکست است. 
آن ھم بھ دلیل ساده کھ اگر تا قبل از درگیری بھ چنین نتایجی نرسیده 
باشد فقط پس از شکست در نبرد طبقاتی است کھ احتمالا و نھ حتما 
بھ چنین نتایجی خواھد رسید. کمون بھ مارکس، لنین و تروتسکی 

امکان داد تا آن ھا تئوری مارکسیستی دولت را تکامل بخشند.
 «زحمتکشان پاریس در میان شکست ھا و خیانت ھاي طبقھ
 ھاي حاکم دریافتند کھ برایشان ساعت آن فرا رسیده است کھ با
 در دست گرفتن کارھای عمومی وضع را نجات بخشند... آنان
 پی برده اند کھ وظیفھ حتمی و قطعی شان این است کھ با در
   دست گرفتن قدرت و حکومت، مالک سرنوشت خویش شوند.»
(  اعلامیھ کمیتھ مرکزی گارد ملی پاریس، ١٨ مارس  ١٨٧١)

 کمون نشان داد کھ می توان دیکتاتوری پرولتری و وسیع ترین دموکراسی
 کارگری را با آزادی عمل ھمھ جریان ھای درون جنبش کارگری تضمین
 کرد. کمون علیرغم عمر کوتاھش، و علیرغم شرمی کھ رھبران پرودونیست
 اش در قبال بانک مرکزی فرانسھ از خود نشان دادند، با حکم فرمان سلب

مالکیت از سلب مالکیت کنندگان، با اجتماعی و اداره کردن کارخانھ ھایی
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 کھ صاحبان شان آن ھا را رھا کرده بودند، یک سیستم خودمدیریت کارگری
 ایجاد کردند. این نوع خودمدیریت را اوژن ورلن، از رھبران فرانسوی
 انترناسیونال اول، در مقالھ ای کھ در سال ١٨٧٠ با عنوان "درباره وقوع

 انقلاب در راه" نوشت، خطوط کلی اش را ارائھ کرده بود.
 کمون پاریس علیرغم منشأ ژاکوبنیسم – ملی ظاھری اش، فصل جدیدی در
 سنت انترناسیونالیسم پرولتری گشود، چرا کھ اولین نمونھ ای از روند جھانی
 "انقلاب مداوم" را ارائھ داد. چرا کھ کمون، پرچم سرخ، نماد جمھوری جھانی
 کار را بھ عنوان پرچم خود انتخاب کرد. چرا کھ انقلابیون خارجی مانند لئو
 فرنکل(مجار) و آدولف روزوادوفسکی (لھستانی) نقش معتبری در رھبری
 کمون ایفا کردند. چرا کھ ۶۵ سال قبل از تشکیل بریگارد بین المللی
 پرولتاریایی در طی انقلاب اسپانیا در سال ١٩٣۶، چندین ھزار انقلابی و
 کارگر خارجی در صفوف کمون می جنگیدند، چرا کھ ورسایی ھا بیش از
 ١٧٠٠ نفر زیر عنوان "بیگانگان" را در جریان این جنگ دستگیر کردند.
 جسارت کارگران پاریس بسیار چشمگیر بود برای این کھ مسائل اساسی کھ آن
 ھا در مارس ١٨٧١ مطرح کرده بودند ھنوز ھم حل نشده اند. دلیل اصلی
 شکست کمون نھ در نابالغی شرایط عینی و نھ در کمبود جوش و خروش

 برای مبارزه نزد توده ھا، بلکھ در فقدان یک سازمان انقلابی نھفتھ بود.
 چنین سازمانی برای متمرکز کردن انرژی عظیم خودجوش توده ھای
 زحمتکش، با تمام تنوع اجتناب ناپذیر شان، برای ھدف اصلی تعیین کننده،
 ضروری است. یعنی برای سرنگونی قدرت دولت بورژوایی؛ برای الغای
 مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، برای ایجاد قدرت دموکراتیک کارگران بھ

منظور اداره اقتصاد و کشور.
 مارکس در "مانیفست حزب کمونیست" بھ رغم این کھ بھ ضرورت تسخیر

قدرت سیاسی توسط پرولتاریا از طریق انقلاب کارگری، وظایف و حتی

 زوال این دولت تاکید دارد، اما ھنوز از اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا” برای
 دولت کارگری استفاده نمی کند. او اولین بار در کتاب "مبارزه طبقاتی در

فرانسھ" کھ از پاییز ١٨۴٩ تا زمستان ١٨۵٠ بھ صورت مقالاتی در مجلھ
  "اتحادیھ کمونیست ھا" چاپ می شد، از

 "دیکتاتوری پرولتاریا" برای توصیف
دولت کارگری استفاده می کند. اھمیت 
کمون پاریس و تجارب آن بھ اندازه ای 

بود کھ مارکس و انگلس در پیشگفتار 
چاپ آلمانی مانیفست در سال ١٨٧٢ بھ 
لزوم تغییر بخش ھایی از مانیفست تاکید 

کردند و در این پیشگفتار می نویسد: 
 «با آن کھ در طول ٢۵ سال اخیر اوضاع بسیار تغییر کرده است،
 اصول عامی کھ در مانیفست بیان شده، امروز نیز بھ طور کلی صحت
 کامل خود را حفظ کرده اند. این جا و آن جا می بایست برخی نکات
 اصلاح شوند. “مانیفست” خود تصریح می کند کھ کاربرد عملی این

 اصول در ھر مکان و ھر زمان بھ چگونگی اوضاع و احوال تاریخی
 موجود بستگی خواھد داشت و بدین جھت برای اقدامات انقلابی طرح
 شده در پایان بخش دوم، بھ ھیچ وجھ اھمیت مطلق در نظر گرفتھ نشده

 است. با توجھ بھ رشد صنایع در طی ٢۵ سال اخیر و ھم پای با آن،
 پیشرفت ھایی کھ در زمینھ تشکل حزبی طبقھ کارگر صورت گرفتھ

 است و نیز با توجھ بھ تجارب عملی ناشی از انقلاب فوریھ و از آن ھم
 مھمتر تجارب عملی ناشی از کمون پاریس – کھ در آن پرولتاریا برای
 نخستین بار قدرت سیاسی را طی دو ماه در دست داشت – برخی مواد

این برنامھ امروز کھنھ شده اند.

 داستان کمون پاریس١٨٧١
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 کمون بھ ویژه این نکتھ  را اثبات کرد کھ طبقھ کارگر نمی تواند ماشین
 دولتی حاضر و آماده را صاف و ساده تصرف کند و آن را برای تحقق
 ھدف ھای خویش بھ کار گیرد…. ولی “مانیفست” یک سند تاریخی
 است کھ ما دیگر خود را بھ تغییر آن محق نمی دانیم. شاید برای چاپ

 را بعدی بتوان مقدمھ ای تھیھ کرد کھ فاصلھ میان سال ١٨۴٧ تا امروز
 دربرگیرد. اقدام بھ تجدید چاپ کنونی “مانیفست” برای ما چنان ناگھانی

بود کھ فرصتی برای این کار باقی نگذاشت»
مارکس در توضیح این کھ کمون چگونھ حکومتی بود این گونھ ادامھ می دھد:

 «پاریس بھ علت محاصره شدن توسط دشمن فقط از آن رو  توانست
 چندی مقاومت کند کھ از شرّ ارتش موجود خلاص شده و نوعی گارد
 ملی جای آن را گرفتھ بود کھ کارگران بدنھ آن را تشکیل می دادند. با
 توجھ بھ اوضاع موجود این کھ می بایست بھ نھادی پایدار تبدیل می شد

 نکتھ کاملا مبرمی بود. بھ ھمین خاطر، نخستین فرمان کمون در مورد
الغاء ارتش دائمی و جانشین کردن آن با مردم مسلح بود.

کمون از مشاوران شھری کھ با رای عمومی مردم در نواحی مختلف 
شھر برگزیده می شدند تشکیل می شد. این افراد در ھر لحظھ ای 

پاسخگو بودند و قابل عزل. اکثریت این اعضاء البتھ از کارگران یا از 
نمایندگان سرشناس طبقھ کارگر بودند. کمون می بایست نھ یک نھاد 
پارلمانی، بلکھ یک ھیات اجرایی عمل کننده، یعنی قانونگذار در عین 

حال مجری قانون ھم باشد. نیروی انتظامی بھ جای آن کھ ابزار 
حکومت مرکزی باشد، بیدرنگ از عناوین سیاسی اش محروم شده و 

تبدیل بھ ابزاری در دست کمون شد، ابزاری پاسخگو کھ افرادش در 
ھر لحظھ ممکن بود مقام اش را از او پس گرفت. در مورد تمامی 

 شد. کارکنانِ کلیھ شاخھ ھای خدمات اداری نیز بھ ھمین سان عمل می
 کار در خدمت دستگاه اداری، از خود اعضاء کمون گرفتھ تا
 پایین ترین مرتبھ دستگاه اداری، کاری بود کھ می بایست با مزدی

 معادل مزد یک کارگر انجام گیرد… پس از برانداختن ارتش دائمی
 و نیروی انتظامی، این دو ابزار مادیِ اعمال قدرت در حکومت
 سابق، کمون ھمت بر آن گماشت کھ ابزار معنوی سرکوب، یعنی
 قدرت کشیشان را براندازد، فرمانی در جھت جدایی کلیسا و دولت و

 خلع مالکیت از ھمھ کلیساھا، البتھ در حدی کھ آن ھا بھ ھیات ھای
زمیندار و مالک تبدیل شده بودند، صادر گردید…

 کمون شعار حکومت کم خرج، کھ شعار ھمھ انقلاب ھای بورژوایی
 ارتش است، را با الغاء دو سرچشمھ ی اصلی ھزینھ ھای دولتی، یعنی

 دائمی و دستگاه اداری دولت، عملی کرد … کمون با این اوصاف،
 پایھ ی لازم برای ایجاد نھادھای بھ واقع دموکراتیکی را برای
 جمھوری تامین می کرد. در حالی کھ نھ حکومت کم خرج و نھ

 جمھوری بھ معنای حقیقی، ھیچ کدام ھدف نھایی نبودند، ھر دوی
 صور این ھا فقط از ملازمات کمون بودند… در حالی کھ تمامی دیگر

 حکومت تا آن زمانی فقط بر ابزار سرکوب و بھ فرمانروایی از این
 طریق تاکید داشتھ اند. راز حقیقی کمون این بود: کھ کمون اساسا
 حکومتی بود از آنِ طبقھ کارگر، زائیده ی نبرد طبقاتی تولیدکنندگان
 بر ضد طبقات متملک، یعنی شکل سیاسی سرانجام بھ دست آمده ای

 بود کھ رھایی اقتصادی کار از قید سرمایھ از راه آن ممکن بود
 با تحقق پذیر گردد… سلطھ ی سیاسی تولید کننده ی مستقیم، نمی تواند

ابدی شدن بردگی اجتماعی او ھمزیستی داشتھ باشد. بنابراین، کمون
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 وجود می بایست در حکم اھرمی باشد برای برافکندن پایھ ھای اقتصادی
 طبقات، و برافکندن خود سلطھ طبقاتی. با رھا شدن کار از یوغ
 سرمایھ، ھر آدمی بھ یک فرد کار کن تبدیل می شود و کار تولیدی،

 دیگر صفتی نیست کھ بھ طبقھ معینی نسبت داده شود… کمون
می خواست از خلع یدکنندگان خلع ید کند».

 "نقد برنامھ گوتا" کھ مارکس در ١٨٧۵ نوشت، در ادامھ ی نتایج
 تئوریک کمون پاریس است. او در این نوشتھ بر ضرورت و اھمیت
 برنامھ انقلابی برای حزب طبقھ کارگر تاکید کرده و رفرمیسم حاکم بر
 روح "برنامھ گوتا" را قاطعانھ بھ نقد می کشد. از جملھ مواردی کھ

 مارکس نقد می کند این بود کھ "برنامھ گوتا" در ماده سوم بھ "توزیع
 عادلانھ محصولات کار" بسنده کرده و بھ توزیع وسائل تولید (اجتماعی
 کردن ابزار تولید) اشاره ای نکرده بود. مارکس توزیع محصولات کار
 را مسالھ ای ثانوی در برابر اجتماعی کردن ابزار تولید می دانست. در

 واقع با اجتماعی کردن وسائل تولید بود کھ توزیع “عادلانھ” محصولات
 کار، تازه معنا می یافت. یکی دیگر از نقدھای مارکس بھ بند دوم برنامھ
 مربوط می شود. در این بند آمده بود: «حزب سوسیال دمکرات آلمان بھ

 خاطر یک "حکومت آزاد" تلاش می کند». مارکس می نویسد:
 «"حکومت آزاد" این دیگر چیست؟ "جامعھ امروزی" یک جامعھ

 و سرمایھ داری  است کھ در تمام کشورھای با فرھنگ وجود دارد و کم
 بیش از پیرایھ ھای قرون وسطایی رھا شده است... حکومت ھای

 گوناگون کشورھای مختلف ھمھ دارای این وجھ مشترک ھستند کھ بر
 کھ پایھ جامعھ مدرن بورژوایی استوارند…  این پرسش مطرح می شود

 در یک جامعھ کمونیستی چھ دگرگونی ای در ماھیت حکومت

 صورت خواھد گرفت. بھ کلام دیگر کدام کارکرد ھای اجتماعی کھ
 مشابھ کارکرد ھای حکومتی کنونی باشند، در آن باقی خواھند ماند؟
 این پرسش فقط می تواند بھ طریقھ علمی پاسخ داده شود و اگر کلمھ

 خلق را ھزار بار ھم با کلمھ حکومت ترکیب کنید، حتی بھ اندازه یک
 سر سوزن ھم بھ حل مشکل نزدیک تر نمی شوید. میان جامعھ
 سرمایھ داری و جامعھ کمونیستی یک دوران انقلابی تبدیل بھ دیگری
 قرار دارد کھ منطبق با یک دوران گذار سیاسی می باشد کھ حکومت

آن نمی تواند چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باشد».
  مارکس در "نقد برنامھ گوتا" ھم چنین بھ "مرحلھ اولیھ جامعھ

 کمونیستی" (چیزی کھ امروز ما از آن بھ عنوان سوسیالیسم نام
 اولیھ می بریم)، می پردازد و با بیان نارسایی ھایی کھ ھنوز در مرحلھ

 جامعھ کمونیستی وجود دارد از جملھ مسالھ "حق" کھ ھنوز مفھوم
بورژوایی دارد و می نویسد:

 «آن چھ ما در این جا با آن سروکار داریم (مرحلھ اولیھ جامعھ
 کمونیستی)، یک جامعھ کمونیستی است کھ بر بنیاد خاص خود،
 تکامل نیافتھ بلکھ برعکس درست از بطن جامعھ سرمایھ داری

 بیرون آمده است و بنابراین از ھر لحاظ – اقتصادی، اخلاقی و
 آن معنوی – ھنوز علایم مادرزادی جامعھ کھنھ ای را کھ از بطن

 بیرون آمده است، با خود حمل می کند... اما این عیوب در مرحلھ
 از اولیھ جامعھ کمونیستی - کھ تازه بعد از درد زایمان طولانی ای

 درون جامعھ سرمایھ داری قدم بھ عرصھ وجود گذاشتھ است -
 گریزناپذیر می باشد. حق ھیچ وقت نمی تواند عالی تر از سامان

اقتصادی و تکامل فرھنگی مربوط جامعھ باشد».

نقد برنامھ گوتا

www.hks-iran.com

http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf
http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf


 آن چھ کھ مارکس در این جا بر آن انگشت می گذارد، رابطھ عوامل ذھنی و
 عینی است. از نظر مارکس گذار بھ کمونیسم مستلزم دگرگونی اساسی مادی و
 فکری است. از جملھ پایان جدایی کار یدی و ذھنی و تعیین تکلیف با مفھوم

 بورژوایی "حق". تنھا در آن صورت است کھ جامعھ ی کمونیستی، جامعھ ای
آزاد و متشکل از انسان ھای آزاد قابل تحقق است.

مارکس کتاب "جنگ داخلی در فرانسھ"، یکی از زیباترین جزوه ھای خود  را 
بھ کمون اختصاص داد و در آن بسیار مثبت و ستایش آمیز از آن یاد می کند. 
معھذا، بعدا ارزیابی اش از کمون تا حدودی تعدیل می یابد. او در فوریھ سال 

١٨٨١ در نامھ ای بھ دوملا نوونھیس، سوسیالیست ھلندی، می نویسد:
 «سوای این کھ کمون فقط شورش یک شھر در شرایط استثنایی بود،
 اکثریت کمون ھم بھ ھیچ وجھ سوسیالیست نبودند و نمی توانست باشند.
 اما کمون با اندکی تدبیر می توانست با ورسای بھ سازشی بھ نفع ھمھ

توده ھای مردم بھ رسد، کھ تنھا چیز ممکن بود».
ھمواره برای ماركس، «كمون آرامگاه سوسیالیسم منسوخ فرانسوی بود». نھ 
مارکس بلکھ انگلس بود کھ اصطلاح "دیکتاتوری پرولتاریا" را بھ کمون 

 نسبت داد. انگلس در پیش گفتار خود بر "جنگ داخلی در فرانسھ" کھ در سال
١٨٩١ و در بیستمین سالگرد کمون پاریس بھ نگارش درآمده، می نویسد:

«خرده بورژوا سوسیال دموکراتِ کھ اخیرا واژه دیکتاتوری پرولتاریا 
دچار دوباره بھ گوش اش خورده، از شنیدنِ آن بھ وحشتی سلامت بخش 

شده است. بسیار خوب، آقایان، خیلی مایلید بدانید این دیکتاتوری 
چگونھ چیزی است؟ نگاھی بھ کمون پاریس بیندازید، خواھید دید کھ 

این ھمان دیکتاتوری پرولتاریاست».

تروتسکی سی و پنج سال بعد می نویسد:
«کمون پاریس سال ١٨٧١، البتھ یک کمون سوسیالیستی نبود، حتی 
رژیم آن ھم یک رژیم انقلاب سوسیالیستی گسترده نبود. آن "کمون»" 
فقط پیشدرآمدی بود، دیکتاتوری پرولتری را کھ مقدمھ لازم برای 
انقلاب سوسیالیستی شمرده می شود، برقرار کرد. پاریس قدم بھ 
دیکتاتوری پرولتری گذاشت نھ بدان سبب کھ جمھوری اعلام کرد، 
بلکھ از آن رو کھ از نود نماینده کمون ھفتاد دو نفر کارگر بودند و 
خود زیر چتر حمایت گارد کارگری قرار گرفت. درست تر آن است 
کھ گفتھ شود خود جمھوری تجلی طبیعی و گریزناپذیر "قدرت 

کارگری" بود کھ در واقع استقرار یافتھ بود».
 امیدھای کمونارھا، رویاھای آن ھا و ھمچنین اشتباھات و ناکامی ھای شان
 ھمھ میراث کمونیست ھای انقلابی را تشکیل می دھند، میراثی کھ ما باید بھ
 آن افتخار کنیم، کھ باید بیاموزیم، بفھمیم و برای ادامھ مبارزه با نظم سرمایھ
 داری بھ سایرین انتقال دھیم. ھر جوانی کھ بھ اردوگاه طبقھ کارگر و
 صفوف انقلابیون می پیوندد باید شجاعت لوئیز میشل ھا، لئو فرانکل ھا و
 اوژن وارلن ھا، بھ ویژه ھزاران کارگر ناشناسی کھ برای رھایی طبقھ اشان
 در سنگرھا خیابان ھای پاریس جنگیدند، را بھ یاد آورند. ھمانطور ھم  باید
 نفرت بورژوازی نسبت بھ کمون را بشناسد و درک کند. بدون این دانش، ما
 ھرگز نخواھیم توانست پیروز شویم. بنابراین بزرگترین ادای احترام بھ
 کمونارھا، آن مبارزان شناختھ شده و ناشناختھ، یادگیری از مبارزاتشان،

آموختن از اعمال و اشتباھات شان و ادامھ مبارزات شان است.
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کمون و زنان
 از ویژگی ھای کمون شرکت چشمگیر زنان در ھمھ فعالیت ھای آن است.
 کتاب خاطرات لوئیز میشل بنام "کمون پاریس، تاریخ و خاطرات"، مشاھدات
 کسی است کھ در کمون حضور داشتھ و فعالیت زنان را بازگو می کند. در
 طی سال ھای ١٨٧٠-١٨۵٠ چھره پاریس کاملا عوض می شود، و شھر از
 توده ھا زحمتکش خالی شده و کارگران با خانواده ھایشان بھ شھرک ھای فقیر

 نشین حومھ پاریس رانده می شوند.
 رشد صنایع بھ نیروی کار نیاز دارد و زنان بسیاری در بخش تولیدات صنعتی
 بھ کار گرفتھ می شوند. آمار سال ١٨٧١ نشان می دھد کھ از تعداد ١١۴٠٠٠
 کارگر، ۶٢٠٠٠  نفر زن بودند. این کارگران زن نھ فقط تمام مصائب
 کارگران مرد مشمول شان می شد بلکھ از ستم خاص زن بودن شان ھم بھ
 شدت رنج می بردند. از جملھ: در ازای ١٢ تا ١۴ ساعت کار روزانھ
 دستمزدی نصف دستمزد مردان؛ آزار و اذیت و خشونت از سوی مردان؛ و

بی حقوقی کامل سیاسی و مدنی.
 در جریان شکل گیری کمون، زنان از ھمان روز اول بسیج می شوند. در ١٨
 مارس، اولین روز انقلاب کمون، زنان پاریسی بھ شدت مانع خلع سلاح
 کارگران و غصب توپ ھا توسط نیروی نظامی آدولف تی-یر رئیس دولت
 ورسای می شوند. ادیت توما یکی زنان کمون در این رابطھ می گوید: «این
 کھ گفتھ شود کھ در این روز انقلابی فقط زنان حضور داشتند، اغراق آمیز
 است ولی زنان "قویا" در آن شرکت داشتند و مصمم بودند کھ دوشادوش
 مردان در مقاومت پاریس بجنگند». در ٣ آوریل بیش از ۵٠٠ زن از میدان

 کنکورد برای فتح ورسای بھ راه می افتند و ٧٠٠ نفر دیگر در پل گرنل بھ

 

پولین منک، لوئیز میشل و ویکتورین بروشھ از زنان کمون
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 آن ھا ملحق می شوند. فریاد ھزاران زن و مرد پاریسی با شعارھای: " نھ بھ
 عقب نشینی!"، "مرگ بر خیانتکاران!"، "مرگ بر پروسی ھا"،  "زنده باد

جمھوری" ، "زنده باد سوسیال" و"زنده باد کمون" بھ گوش می رسد.
 از نظر زنان مسئول، نبود یک تشکل زنان سازمان یافتھ کاملا محسوس بود.
 آندره لئو، لوئیز میشل، الیزابت دمیتری یف و ناتالی لومل از جملھ زنانی
 ھستند کھ این مھم را وجھھ ھمت خود قرار می دھند و فراخوانی دادند کھ با
 این کلمات شروع می شود: « شھروندان زن، ساعت تصمیم گیری فرا رسیده،
 روزگار دنیای کھن بھ سر آمده، ما می خواھیم آزاد شویم»، و آن ھا " اتحادیھ

زنان برای دفاع از پاریس و پرستاری از زخمی ھا" را ایجاد کردند.
 "اتحادیھ زنان" بھ روشنی و برای اولین بار یادآوری می کند کھ ارکان اصلی
 قدرت طبقات حاکمھ بر نابرابری ھا و تقابل جنسیتی استوارند. اتحادیھ اصل
 برابری دستمزد بین زنان و مردان را برقرار کرد. این تساوی حقوق در مورد

معلمان زن و بسیاری از کارگاه ھای خودگردان اعمال شد.
 "اتحادیھ زنان" اعلام می کند:

 « دشمنان ما، صاحبان امتیازات و طبقھ مرفھ ھستند کھ از قِبَل عرق
 جبین ما زندگی می کنند و از فقر ما فربھ می شوند. ما خواستار کار و
 حفظ تولیدات آن برای خود ھستیم. نھ استثمارگر می خواھیم و نھ

ارباب».
 زنان پاریسی در تمام محلھ ھا تجمعاتی را سازماندھی می کردند و بھ نشر
 عقاید انقلابی می پرداختند. دیدگاه جنبش اعتراضی و انقلابی کمون پاریس
تحت تأثیر انترناسیونال اول و دیدگاه ھای متنوع دیگر از جملھ بلانکسیم بود.

 زنان عضو و یا غیر عضو در جلسات انترناسیونال شرکت می کردند.
 ھمچنین در باشگاه ھای مختلط ( زن و مرد) ھم حضور داشتند و خواستار
 گشودن درھای باشگاه ھای مختص بھ مردان بھ روی زنان شدند. در
 "باشگاه ھای پرولتری" از چھار ھزار شرکت کننده، سھ ھزار زن بودند. در
 بعضی محلھ ھا کھ "انترناسیونال اول" جریان غالب بود با آن کھ زنان ھنوز
 حق رأی نداشتند ولی آن ھا را برای ھمکاری، اداره و سرپرستی شھرداری

ھا شرکت می دادند.
 روز ۶ مھ از جمعیت پانصد نفره حاضر در باشگاه روشنفکران آزاد در
 کلیسای سن ژرمن صد نفر را زنان تشکیل می دادند. با پیشنھاد روندیھ یکی
 از زنان، آزادی بی قید و شرط زنان و حق طلاق بھ رأی گیری گذاشتھ شد
 و تصویب شد. "اتحادیھ زنان" با تکیھ بر خط فکری " انترناسیونال اول"
 اعلام کرد: «وظیفھ بدون حقوق و حقوق بدون وظیفھ وجود ندارد»، کھ کمی

بعد اوژن پوتیھ این جملھ را در سرود انترناسیونال گنجانید.
 بھ یُمن دموکراسی مستقیم، زنان، سازمان خود را تشکیل داده و مطالبات
 خود را بھ نمایندگان کمون، منتخب مستقیم مردم و قابل عزل در ھر لحظھ،
 ارائھ می دادند. زنان کمون برای اولین بار پایھ ھای مدرسھ غیر دینی در
 فرانسھ را ریختند و علیرغم مخالفت شدید کلیسا در ٩ آوریل اولین مدرسھ

 دخترانھ را پایھ گذاری کردن. مری منی یر می گوید:
 «شھروندان زن، اگر شما می دانستید کھ چقدر انقلاب بھ وجود شما
 زنان وابستھ است، از ھمان زمان چشمانتان را برای آموزش دختران
 باز نگھ می داشتید و اجازه نمی دادید کھ در جھل بمانند. کاری کھ تا

بھ حال با شما کرده اند».
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 زنان کمون اولین ھنرستان صنعتی برای آموزش دختران را
تاسیس کردند و مبتکر ایجاد مھدکودک بودند. آنان در مبارزه 
نظامی تا آخرین دقایق در کنار مردان شرکت می کنند. ناتالی لومل 
می نویسد: «"تا جان در بدن داریم، می جنگیم" شعار شھروندان 
زن بود». لیساگاره کھ خود در این نبردھا شرکت داشتھ، می 
نویسد: «فقط در باریکاد میدان بلانش صدوبیست زن حضور 
داشت. در میدان پیگال پنجاه نفر بھ ھمراه ناتالی لومل، آندره لئو 
در باریکاد باتی نی یول، لوئیز میشل و مارگریت دی بلان در 
باریکاد شوسھ کلی یانکور، الیزابت رتیف در گردان خیابان لیل 

بودند. آدل شی نی یون از زنان مبارز سال ١٨۴٨ در
باریکاد پانتھ اون و الیزابت دمیتریف در 

باریکاد میدان باستیل بودند».
از نظر لوئیز میشل و بنوا ملون تعداد 
زنان مبارز کمون در ھفتھ خونین بھ ده 
ھا ھزار نفر می رسد. این ارقام نشان 
دھنده شھامت زنانی است کھ قھرمانانھ 
 صفحھ ای از تاریخ را نوشتند. سرکوب
 وحشتناک بود و افترا از آن بدتر. وقتی
 پاریس در آتش می سوخت، وقیحانھ آتش
 سوزی را بر گردن زنان کمون انداختھ و
 "آتش افروزان" لقب شان دادند تا جنایات

 بعدی شان را توجیھ کنند.

 تعداد بیشماری در ھمان باریکاد ھا و بدون محاکمھ تیرباران شدند.
 یکی از فرماندھان نظامی ورسای بنام دو ویلیھ درباره یک باریکاد
 در محلھ دھم پاریس می نویسد: «تعداد بیشماری زن اسلحھ بدست
 بلافاصلھ تیرباران شدند». ھزاران زن دستگیر و در "دادگاه
 نظامی" محاکمھ شدند. زنان را تحقیر کرده و روسپی خواندنشان،
 بھ کار اجباری محکوم شدند، در دژھای نظامی زندانی کردند و بھ

جزیره کالدونی تبعید شدند.
 وقتی از زنان کمون یاد می کنیم  بیدرنگ تنھا یک نام و آن ھم  بھ
 درستی نام لوئیز میشل در ذھن می آید کھ چھره بارز یک کمونارد
در کمون پاریس است. ولی ھزاران زن ناشناس، از ھر سن وسالی
 و از ھر موقعیت شغلی: زنان رختشو،
 خیاط، صحاف، کارگر، معلم و
 روشنفکر نیز در کمون پاریس فعالیت
 داشتند. لوئیز میشل و آندره لئو در تبعید
 و پس از بازگشت از تبعید، برای زنده
 نگھداشتن آرمان ھای کمون پاریس
 ھمچنان فعالیت می کردند. لوئیز میشل
 می گوید: «یک انقلاب باید بھ پیش برود
 و نگاھش بھ گذشتھ نباشد». زنان کمون
 جایگاھی ویژه در تاریخ یافتند و مرحلھ
مھمی در راه رھائی زنان را رقم زدند.

زنان  دستگیر شده کمون
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 در ٢٢ ژانویھ ١٩٠۵، فرانسھ و
 بشریت یکی از قھرمانانش را از
 دست می دھد. صدوبیست ھزار زن
 و مرد، و علیرغم اعلام ممنوعیت
 برگزاری مراسم توسط پلیس، برای
 ادای آخرین احترام بھ زنی استثنایی
 تجمع می کنند. آنان با چھره ھایی
 اندوھناک و چشمانی پر از اشک،
 پیکر بی جان لوئیز میشل، ملقب بھ
 "بانوی سرخ کمون پاریس" را تا

گورستان ھمراھی می کنند.
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کمون و اھل ادب و ھنر
زمین لرزه خشن و شدید کمون پاریس در جامعھ بورژوایی فرانسھ، کھ آدولف 
تی-یر بھترین نماینده آن، نماد و تجسد سیاسی روان و قلب طبقھ بورژوا بود، 
نمی توانست مردان و زنان اھل ادب و ھنر را بی تفاوت باقی بگذارد. 
معیارھای اعضای این قشر - چھ در مقام فردی متعلق بھ یک طبقھ اجتماعی 
کھ حامل ارزش ھاي آن طبقھ است، و چھ در مقام یک فرد ھنرمند کھ 
برداشت ھنری اش بھ یک وضعیت اجتماعی خاصی وابستھ است - معیارھای 

شان توسط جنبش انقلابی مورد پرسش قرار می گیرد.
در ١۴ آوریل گوستاو کوربھ نقاش و فعال کمون، فدراسیون ھنرمندان کمون 
("حکومت دنیای ھنرھا توسط  ھنرمندان") را ایجاد می کند کھ بیش از پانصد 
عضو داشت از جملھ دالو، دومیھ، کورو، آندره ژیل، ادوارد مانھ، و کلود 
مونھ. از میان شاعران رمبو، ورلن، اوژن پوتیھ، والسِ ، کلمان و ویلیھ از 

کمونارھا بودند.
 اوژن پوتیھ در ژوئن ١٨٧١ در زمان سرکوب کمون پاریس، سرودی با 
عنوان "انترناسیونال"، در ستایش ھمبستگی بین المللی کارگران و انقلاب 
سوسیالیستی می سراید کھ در سال ١٨٨٨ پی یھ دو ژتھ آھنگی بر روی آن 
می سازد. انترناسیونال بھ سرعت تبدیل بھ آھنگ نمادین مبارزات اجتماعی 
 در سراسر جھان می شود. در سال ١٩٠۴ پس از اجرای آن در كنگره 
انترناسیونال دوم، سرود کمونیست ھا، سوسیالیست ھا، آنارشیست ھا، برخی 
از سوسیال دموکرات ھا، اتحادیھ ھای کارگری چپگرا، بھ طور کلی جنبش 
کارگران انقلابی می شود. این سرود بھ اکثر زبان ھا ترجمھ شده است. در 

طی سال ھای ١٩۴۴ – ١٩٢٢ سرود ملی اتحاد جماھیر روسیھ شوروی بود.

در بین نویسندگان ویکتور ھوگو در جریان  کمون نظر مثبتی بھ آن نداشت، 
کمون و ورسای سلطنت طلب را با یک چوب می زد. در حالی کھ کمون و 
پاریس زیر بمباران ارتش ورسای بود او می نویسد :«جان کلام این کھ، این 
کمون ھمان قدر ابلھ است کھ پارلمان سفاک است. ھر دو طرف دیوانھ اند، 
اما فرانسھ، پاریس و جمھوری جان سالم بھ در می برند.». پس از سرکوب 
خونین کمون او در پاسخ بھ استمداد طلبی لوئی بلان برای کمک بھ 
کمونارھای در بند، در ١٣ ژوئیھ می نویسد:«با صراحت باید بگویم کھ من 
نھ طرفدار جنایت سرخ ھستم ونھ ھوادار جنایت سفید، بدا بھ حال شکست 
خوردگان». فقط پس از مشاھده شدت جنایات ورسای بود کھ سرکوب را 
محکوم می کند و بعدھا خواستار عفو محکومان می شود. اما اکثر 
نویسندگان صاحب نام و نفوذ فرانسوی بطور آشکارا و بسیار کینھ توزانھ 
علیھ کمون موضع می گیرند، از آن جملھ : گوستاو فلوبر، گنکور، گوتیھ، 

بودلر، لوکنت دو لیل، ارنست رنان، امیل زولا، آلفونس دوده و رژر ساند.

سرود انترناسیونال
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"موسم گیلاس" نام ترانھ زیبا و جاودانی است سروده ژان باتیست كلمان شاعر انقلابى و عضو كمون پاریس. آھنگساز این ترانھ آنتوان رنارد است. در طی کمون این 
ترانھ سر زبان کمونارھا بود، و پس از سركوب كمون، یكى از مردمى ترین ترانھ ھایى بوده است كھ بارھا اجرا و توسط مردم زمزمھ مى شود. كوتاه بودن فصل 

گیلاس استعاره ای است بر دوران كوتاه كمون، چھ چھ پرندگان و جشن و پایکوبی اشاره بھ بھار آزادی، و سرخى گیلاس ھا یادآور خون جانباختگان.

آن دم كھ موسمِ گیلاس فرا رسد
اگر از جفای معشوق ھراسانید،

از زیبارویان دوری بجویید!
اما منی کھ، ترسی از اندوهِ ھای ظالمانھ ندارم

حتی یک روزم  ھم بى رنج سپری نخواھد شد...
آن دم كھ موسم گیلاس فرا رسد

تو نیز دچار جفای معشوق خواھی شد!
من موسم گیلاس ھا را ھمواره دوست خواھم داشت،

از آن ایام است كھ در قلب ام
زخمى گشوده بر جا مانده!

و اگر ستاره بخت ھم چھره بنماید
ھرگز نتواند دردم را التیام بخشد

من موسم گیلاس را ھمواره دوست خواھم داشت
و خاطره آن در قلبم را

آن دم كھ ترانھ موسم گیلاس را سر دھیم
بلبل سرمست و مرغ مقلّد

ھمھ در جشن و پایكوبي خواھند بود
زیبارویان دیوانھ وار بھ وجد درخواھند آمد
و خورشید در قلب عاشقان طلوع خواھد کرد

آن دم كھ ترانھ موسم گیلاس را سر دھیم
مرغ مقلّد نغمھ اش خوش نوا تر خواھد بود.

اما موسم گیلاس بسی کوتاه است
و جفتی از آن ھا را در رویای مان

برای آویختن بھ گوش خواھیم چید...
گیلاس ھاى عشقِ با جامھ ھای سرخ ھمسان بر تن 

كھ چونان قطره ھاي خون، زیر برگ ھا نرم می افتند …
اما چھ كوتاه است موسم گیلاس 

آن آویزه ھاى مرجانى كھ در رویا مى چینیم!
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بازگفت ھایی از نویسندگان فرانسوی معاصر کمون درباره کمون
----------------

•  شارل ماری لوکنت دولیل : «کمون؟ این اتحاد ھمھ بنجل ھا، ھمھ بی 
خاصیت ھا، ھمھ حسودان، ھمھ آدمکش ھا، ھمھ دزدان، ھمھ شاعران بد، ھمھ 

نقاشان بد، ھم روزنامھ نگاران ناموفق، و ھمھ کافھ چی ھا»؛
 •  گوستاو فلوبر : «تنھا چیزی کھ من ھیچگاه از گفتن آن دست برنمی دارم 
این کھ ما بھ حکومت صاحب دیوانی ھا نیاز داریم. کھ مردم کودکان صغیر 
ابدی ھستند. من از دموکراسی متنفرم. اولین داروی درمان بیماری ھمانا 
خلاص شدن از شر حق رای ھمگانی، این مایھ شرم شعور انسانی. در یک 
شرکت صنعتی (شرکت سھامی)، ھر سھامدار بھ میزان سھم خود رأی می 
دھد. در حکومت یک ملت ھم باید چنین باشد... آموزش و پرورش اجباری و 
رایگان فقط باعث افزایش تعداد احمق ھا خواھد شد. ضروری ترین چیز این 

است کھ بھ ثروتمندان آموزش دھیم چرا کھ آن ھا قوی ترین ھستند»؛
•  آلفونس دوده : «کمونارھا، این کلھ پوک ھا، یقھ چرکین ھا، فکلی ھا، خل 
ھا ، پرورش دھنده ھای حلزون، ناجیان مردم، بنجل ھا، غمگینان، از قافلھ 

عقب افتادگان، بی خاصیت ھا؛ اصولا چرا کارگران درگیر سیاست شدند؟»؛
•  الکساندر دوما(پسر) : «بھ خاطر احترام بھ زنان، من از کمونارد ھای 

ماده ھیچ نمی گوئیم، پس از مردن شبیھ چی می شوند»؛
• امیل زولا : «حمام خونی کھ مردم پاریس بھ تازگی گرفتھ اند، یک 
ضرورت موحشی برای کاھش تب ھای آن ھا بود. خواھید دید کھ بعد از این 

آن ھا مدبرانھ و شکوھمندانھ رشد می کند»؛

•  ادموند گنكور : «با تیربار بھ آن ھا شلیك می كردند. وقتی صدای تیر 
خلاص را می شنیدم ، تسکین می یافتم»؛

•  ژرژ ساند : «کمون نتیجھ مازاد یک تمدن مادی است كھ وقتی مراقبی 
نباشد دیگ اش بھ جوش می آید، کف کرده و بالا می  آورد.  بعد از این 
بحران استفراغ، دموکراسی نھ بالاتر است و نھ پایین تر... کمون بزم جنون 

است»؛
• کتول مندس : «کمونارھا را در گروھای بیست نفری می آورند. آن ھا را 
در جا جمعی محکوم می کنند؛ آن ھا را با دستان از پشت بستھ بھ میدان می 
برند و بھ آن ھا گفتھ می شود کھ رو بھ پشت بایستند. مسلسلی در صد قدمی 
است. بیست تا بیست تا بر زمین می افتند. روشی سریع و مؤثر. در خیابان 
سن دنی در حیاطی، طویلھ ای پر از جسد است. من ھمھ این ھا را با 

چشمان خودم دیدم»؛
• ویکتور ھوگو : «وقتی یک مغلوبھ پاریسی، ھرگاه مردی از جلسھ موسوم 
بھ کمون، کھ منتخب اندک پاریسیانی بیش نبود، و تا آن جا کھ بھ من مربوط 
می شود، من ھرگز تائیدشان نکردم، ھرگاه یکی از آن ھا، حتی اگر دشمن 
شخص من ھم بوده، بھ ویژه اگر در حال حاضر دشمن من باشد، درب خانھ 
مرا بزند، من در را بھ رویش می گشایم. در خانھ من است. در امان است».

•  اولیوییھ لیساگاره : «كسي كھ براي مردم افسانھ ھاي انقلابي نادرست نقل 
مي كند، كسي كھ آن ھا را با داستان ھاي دلپذیر سرگرم مي سازد، بھ اندازه 
آن جغرافي داني مجرم است كھ براي دریانوردان نقشھ ھاي دروغین ترسم 

مي كند» ( لیساگاره، تاریخ کمون ١٨٧١).
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چطور می توان این برخورد تقریبا قریب بھ اتفاق جامعھ ادبی فرانسھ آن 
دوران را توضیح داد؟ برای فھم آن باید بھ انقلاب شکست خورده ١٨۴٨ 
بازگشت. در آن انقلاب نویسندگان و شاعران بسیاری شرکت داشتند (بودلر، 
ژرژ ساند و ...). با شکست انقلاب آرمانگرایی ظریف ایدئالیستی اھل ادب و 
ھنر در مواجھھ با واقع گرایی زمخت صحنھ سیاست طبقاتی دوام نمی آورد و 
در طی سال ھای طولانی استبداد امپراتوری ناپلئون سوم آن ھا بھ کنج خلوت 

پناه می برند. 
این نخبگان فرھنگ و ھنر جامعھ، شکست انقلاب و برباد رفتن آرمان ھای 
 والای سوسیالیستی و انسانی شان را بر گردن توده ھاي مردم عوام بی شعور 
و بی فرھنگ می اندازند. تحقیر فرھنگی توده ھای زحمتکش، گسست فیزیکی 
از توده ھا و بھ انزوای محفلی پناه بردن از ویژگی ھای روشنفکران در پی 
شکست ھر انقلابی است. بدین ترتیب بود کھ مکتب "ھنر برای ھنر" بھ وجود 
آمد. مکتبی کھ تنفر از مردم عادی (زمخت و دمدمی مزاج) ممیزه آن است و 
ھنرمند والا منش منزوی در برج عاج تخیلات اش، کاری با جنجال ھا و قیل 
و قال ھای مردم عادی ندارد. خلاصھ، کودتای ناپلئون سوم برای بیست سال 
آن ھا را از صحنھ سیاست بھ بیرون پرتاب می کند. با کھولت سن و بدون 
اعتقاد سیاسی، اکثرا در ظاھر بھ تمسخر دیکتاتور می پردازند ولیکن سرانجام 

کم و بیش پشت سر امپراطور ھنرپرور قرار می گیرند.
در "فلسفھ" سیاسی آنان، بورژوازی ھدف اصلی تیر نفرت آن ھا است. اما از 
دید آنان بورژوازی نھ بھ مثابھ یک طبقھ اجتماعی بھ واسطھ نقش اقتصادی و 
منافع مادی اش، آن طور کھ مارکسیست ھا تعریف می کنند، بلکھ بھ منزلھ 
مجموعھ عناصر منفرد بی ارتباط مادی - طبقاتی و صرفا امری ذھنی ملحوظ 
می شود: نوکیسھ گان بی فرھنگ، پولدارا ن بی اصل و نسب، تازه بھ دوران 

رسیده ھای فاقد کم ترین اخلاق کھ بھ ھر سازی می رقصند. اما این انزجار 
شدید از بورژوازی از حد نمادین فراتر نمی رود و ھیچ تماسی بین این 
نخبگان برج عاج نشین و توده ھای زحمتکش برقرار نمی شود، چرا کھ 
عوام این :« نژاد بردگان ابدی کھ بدون پالان و افسار نتوانند زیست کنند» 

(لوکنت دولیل).
در واقعیت، ھمھ این نویسندگان، علیرغم ھمھ نفرت آشکارشان نسبت بھ 
بورژوازی، ھمگی از یک زندگی مرفھ و منظمی در مناطق اعیان نشین و 
بھ دور از اجتماع برخوردار بودند. رویای آنان یک نوع جامعھ اشرافی 
نوینی بود، یعنی آن کھ در پی اشرافیت میراثی یک اشرافیت معنوی بیاید تا 
در آن ھنرمند سرانجام جایگاه و منزلت اش را در بین نخبگان بیابد. ارنست 

رنان بھ بھترین وجھی این دیدگاه را نمایندگی می کند:
«ما آرزوی برابری نداریم، بلکھ خواھان سلطھ ھستیم. با نژاد بیگانھ 
 سرزمین ما بھ کشور سرف ھا، کارگران کشاورزی و کارگران
 صنعتی تبدیل خواھد شد. مسئلھ بر سر از بین بردن نابرابری ھا در
 بین انسان ھا نیست بلکھ مسئلھ تشدید آن ھا و قانونی کردن آن

ھاست» (ارنست رنان ، اصلاحات فکری و اخلاقی، ١٨٧١).
 در مجموع در بین نویسندگان شاھد دو نوع برخورد بھ کمون پاریس ھستیم:

-  نویسندگان راستگرا موسوم بھ "غیرمتعھدھا" : این گروه بھ کمون نھ بھ 
چشم یک جنبش سیاسی و یا انقلاب بلکھ بھ مثابھ شورش اوباش وحشی و 
حیوانات درنده می نگریستند و در توصیف کمونارھا واژه ھای "حیوانی"، 
"راھزنی"، "بیماری روانی" و "فساد اخلاقی" را بھ کار می گرفتند. جملھ 

 زیر از تئوفیل گوتیھ نمونھ برخورد این گروه از نویسندگان است: 
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«در ھمھ شھرھای بزرگ، در گودال ھای شیران، غارھای محصور با 
میلھ ھای ضخیم، جایی کھ حیوانات وحشی، جانوران متعفن، حیوانات 
زھرآگین، مفسدان سرکشی کھ نتوان رام شان کند...  یک روز پھلوان 
از حواس پرتی کلید قفس حیوانات وحشی را در قفل جا می گذارد و 
جانوران شھر را بھ تصرف خود در می آورند و با فریادھای بسیار 
گوشخراش خود شھر را در وحشت فرو می برند. با باز شدن در قفس 
کفتارھا و گوریل ھای کمون ھجوم می آورند». (تئوفیل گوتیھ، 

تابلوھای  محاصره، ١٨٧٢).
در بین این جناح سیاسی نویسندگان حتی کسانی مثل تِن و یا گنکور کھ بھ 
ماھیت کارگری و سوسیالیستی بودن کمون اذھان داشتند، اھداف آن ھا و 

آرمان ھایشان را بھ اشتھای حیوانی سیر نشدنی طبقھ کارگر نسبت می دھند.
-  نویسندگان جمھوریخواه : این گروه سرکوب خونین کمون را آشکارا 
محکوم می کنند، معھذا نحوه برخوردشان یکسان نیست، زیا برخی از آن ھا 
در طی روزھای کمون در پاریس بودند و با چشمان خود شاھد ماجرا بودند و 
نھ شنونده شایعات دست پخت ورسای و طبقات حاکم، لیبرال ھا، سلطنت 
طلبان، بناپارتیست ھا و کلیسای کاتولیک. برخی از این نویسندگان جمھوری 
خواه نظیر امیل زولا، کتول و یا مندس با این کھ پاره ای از مطالبات کمون 
را موجھ دانستھ و جنبش را بھ افسار گسیختگان و دیوانگان کاھش نمی دھند 
معھذا مخالفت کامل آن ھا با اقدامات اتخاذ شده توسط کمون بتدریج نحوه 
برخوردشان بھ کمون بھ گروه اول نزدیک می شود. در واقع این گروه تاکید 
بر این دارد کھ ماجرای کمون ھیچ ربطی بھ جمھوری ندارد. کھ کمونارھا 
انسان ھای جاه طلبی بودند کھ از فلاکت پاریسی ھا در پی ماه ھا محاصره 

شھر توسط ارتش پروس، استفاده ابزاری برای اھداف خود کردند. 

در این جا مورد ژرژ ساند، زن نویسنده، جمھوری خواه و سوسیالیست کھ 
در انقلاب سال ١٨۴٨ ھم فعالانھ نقش داشت، جلب نظر می کند. او از ھمان 
ابتدا، کمون را بھ خاطر زیاده خواھی ھایش محکوم می کند و از کمونارھا 
بھ عنوان "حزب شوریده سران" و مجانین یاد می کند. او چنان از 
رادیکالیسم انقلابی کمون وحشت دارد کھ در توصیف آن از چنان واژه ھایی 

استفاده می کند کھ از نویسندگان راست و راست افراطی قابل تمیز نیست.
--------------------

 از سال ١٨۴٨ ماركس و انگلس ھمواره  ادعا می كردند كھ پرولتاریا برای
 رھایی اش باید خود را بھ یك طبقھ حاكم تبدیل كرده و قدرت سیاسی را در
 دست بگیرد. اما این یک نگاه انقلابی باقی ماند و نھ یک واقعیت ملموس.
 واضح است کھ ماركس و انگلس این نتیجھ گیری سیاسی را از انقلاب ھای
 گذشتھ بھ ویژه انقلاب سال ١٨۴٨ گرفتھ بودند: «ھر تلاشی برای انقلاب در

فرانسھ باید با در ھم شكستن دستگاه بوروكراسی و نظامی باشد».
 اما کمون پاریس بود کھ برای اولین بار نشان داد
 کھ چگونھ طبقھ کارگر می تواند دستگاه دولت
 بورژوایی را نابود کند و دولت خود را در خدمت
 رھایی خود بنا کند. بعدھا بسیاری از مبارزان
 سوسیالیست کھ ادعای پیروی از مارکس را داشتند،
 این عقاید مربوط بھ دولت را رھا کردند. برعكس،
 لنین در سال ١٩١٧ در اوج انقلاب روسیھ، این تز
 مارکسی را در كتاب خود "دولت و انقلاب" دوباره
 مطرح می کند. وی بھ تحلیل مارکس ادامھ داد و

مثال کمون را تکرار می کند.
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 تجربھ کمون پاریس برای ده ھا سال جنبش کارگری بین المللی را تغدیھ
 کرده و مطالعھ تاریخ آن اساس آموزش و شکل گیری ھمھ انقلابیون سده

بیستم بوده است.
از اواخر سده نوزدھم تا اوایل دھھ دوم سده بیستم در پاره ای از کشورھا بھ 
واسطھ انقلاب صنعتی تحولات اساسی ای در حوزه ھاي تولید و حمل و 
نقل بھ وجود می آید و بھ تبع آن طبقھ کارگر صنعتی ھم دگرگونی ھای 
کمی و کیفی مھمی را از سر می گذراند. این پدیده در روسیھ بسیار 
چشمگیر تر از سایر کشورھا بود. در این کشور پا بھ پای رشد طبقھ کارگر 
تشکلات صنفی و سیاسی آن ھم بھ وجود می آیند. رھبران جنبش 
سوسیالیستی، عمدتا با درس آموزی از تجربھ کمون پاریس، بھ تدوین 
تاکتیک و استراتژی سیاسی برای جنبش ھمت ورزیدند، و با تمام قوا تلاش 
کردند تا انقلاب بعدی بھ سرنوشت کمون پاریس دچار نشود. زمانی کھ در 
سال ١٩٠٣ جناح لنین در درون حزب سوسیال دموکرات روسیھ بھ جناح 
اکثریت (بلشویک ھا) بدل می شود بھ مخیلھ ھیچ بلشویکی خطور نمی کرد 
کھ پانزده سال بعد تاریخ نقش بازیگران سومین دور مبارزات انقلابی در 
صحنھ جھانی را بھ آن ھا محول خواھد کرد و پرچم سرخی را کھ در سال 
١٨۴٨ برای اولین بار برافراشتھ شد، و کمونارھا در ١٨٧١ برای بار دوم 
بھ اھتزاز درآوردند، در سال ١٩١٧ برای بار سوم بلشویک ھای روسی 
بلندش خواھند کرد. شبح موعود پس از یک سرگردانی ۴۶ سالھ در سال 

١٩١٧ در آسمان پتروگراد ظاھر می شود.

منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

کارل مارکس و فردریک انگلس، "مانیفست حزب کمونیست"، ١٨۴٨
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html

کارل مارکس، "مبارزه طبقاتی در فرانسھ"، ١٨۵٠ – ١٨۴٨
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1850/mobarezeh-faranseh.pdf

کارل مارکس، " ١٨ برومر لوئی بناپارت"، ١٨۵٢
http://www.nashr.de/1/marx/18brumer.pdf

کارل مارکس، "جنگ داخلی در فرانسھ"، ١٨٧١
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-dakheli-faranseh.pdf

کارل مارکس، " نقد برنامھ گوتا"، ١٨٧۵
http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf

اولیوییھ لیساگاره ، " تاریخ کمون پاریس ١٨٧١"، ١٨٧۶
https://www.marxists.org/farsi/history/france/tarikhe-komon.pdf

لئون تروتسکی، " تاریخ کمون"، ١٩٢١-١٩٠۵
http://www.nashr.de/1/trot/komoneParis.pdf

لنین، " دولت و انقلاب"، ١٩١٧
 http://www.nashr.de/1/lnin/dolatVaEngelab.pdf
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Michel Cordillot, "La Commune de Paris 1871", Atelier Ed De L', Paris, 2021

Louise Michel, "La Commune, histoire et souvenirs"

https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id
=578&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df

 

Gérald Dittmar, "Histoire des femmes dans la Commune de Paris"

https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id
=587&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df

داستان "کمون پاریس" 
https://www.youtube.com/watch?v=aCPosQ8iXwc

سرود "انترناسیونال" 
https://www.youtube.com/watch?v=b9UMsJ3cofM

ترانھ "موسم گیلاس" 
http://www.hks-iran.com/videos/gilas.mp4

www.hks-iran.com

https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id=578&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df
https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id=578&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df
https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id=587&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df
https://www.la-breche.com/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id=587&osCsid=2dac22544966460d2b26a11bd97524df
https://www.youtube.com/watch?v=aCPosQ8iXwc
https://www.youtube.com/watch?v=b9UMsJ3cofM
http://www.hks-iran.com/videos/gilas.mp4


www.hks-iran.com



اعلان جنگ، اوت ١٩١۴، میدان کاخ، پتروگراد

فصل دوم
جنگ و انقلاب

انقلاب ھای سوسیالیستی کار نخبگان، روشنفکران و یا گروه ھای کوچک 
انقلابی نیستند. جوھر ھمھ انقلاب ھا عبارت است از ورود انفجاری 
اکثریت قریب بھ اتفاق مردم بھ صحنھ سیاست. لئون تروتسکی، یکی از 

رھبران انقلاب اکتبر ١٩١٧ در روسیھ، چنین توضیح می دھد:
«… بی گمان برجستھ ترین ویژگی یک انقلاب، دخالت مستقیم 
توده ھاي مردم در رویداد تاریخی است. در زمان ھای عادی ھر 
دولتی، خواه سلطنتی و خواه دموکراتیک، خود را بر فراز ملت 
قرار می دھد، و تاریخ توسط متخصصان و در راستای کسب و 
کار و منافع - پادشاھان، وزرا، بوروکرات ھا، پارلمان، روزنامھ 
نگاران - ساختھ می شود. اما در آن لحظات حیاتی ای کھ توده ھا 
دیگر بھ نظم کھنھ پایبند نیستند، توده ھا آن موانعی کھ آن ھا را از 
عرصھ سیاست بھ بیرون رانده بودند از سر راه برمی دارند، 
نمایندگان سنتی خود را کنار می زنند و با دخالتگری مستقیم خود، 
زمینھ اولیھ برای ایجاد یک رژیم جدید را فراھم می آورند. از 
منظر ما تاریخ یک انقلاب قبل از ھر چیز عبارت است از تاریخ 

ورود قھری توده ھا بھ قلمرو حاکمیت بر سرنوشت خود.»
 پس چھ چیزی باعث می شود تا ھمھ مردم بپاخیزند؟ پاسخ ساده است. 
در تاریخ لحظاتی فرا می رسد کھ افراد عادی، با اتکا بھ مبارزات 
پیشین، بھ تجربھ درمی یابند کھ شرایط وحشتناک ایجاد شده توسط نظم 
موجود آن چندان ھم کھ فکر می کرده اند اجتناب ناپذیر و ابدی نیستند 

و می توان از طریق اقدام جمعی آن ھا را دگرگون کرد.
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ھمدستی کلیسا با امپریالیزم روسیھ در فرستادن  توده ھا بھ جبھھ جنگ

علت اصلی قیام مردم در روسیھ، بدبختی و فلاکت ناشی از 
جنگ جھانی اول بود. روسیھ، یک کشور عقب مانده عمدتا 
روستایی، یک امپراتوری وسیع کھ طی سده ھا توسط رژیم 
استبدادی و فاسد تزاریزم اداره می شد، در کنار کشورھای 
فرانسھ و انگلیس (متفقین) برای کنترل جھان وارد جنگ با 
آلمان و اتریش- مجارستان (کشورھای محور) شد. از 
سربازان روسی بھ عنوان گوشت دم توپ استفاده می شد. 
بیش از سھ میلیون سرباز روسی در این جنگ امپریالیستی 

جان خود را از دست دادند.
بین انقلاب در ظاھر غیر مترقبھ در فوریھ ١٩١٧، کھ بھ 
حکومت پادشاھی مطلقھ-مقدس سیصد سالھ خاندان رومانف 
پایان می دھد، قدرت حکومتی را تحویل لیبرال ھا و 
سرمایھ داران می دھد، و شروع جنگ جھانی اول بیش از 
دو سال فاصلھ نیست. ھشت ماه بعد از انقلاب فوریھ، یعنی 
در اکتبر ھمان سال، یک انقلاب کاملا از جنس دیگری رخ 
می دھد کھ حتی برای کسانی کھ بیش از بیست سال برایش 
کار تئوریک کرده و تدارک عملی دیده بودند، پیروزی اش 
از انقلاب فوریھ ھم غیرمنتظره تر بود. در فاصلھ ھشت ماه 

قطار تاریخ شتابی غیر مترقبھ بھ خود می گیرد. 
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سواره نظام روسی در جنگ اول جھانی
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الکسی دو توکوویل پس از سفرش بھ قاره جدید آمریکا پیش بینی کرده بود 
کھ در مقایسھ با اروپای کھن، آمریکا و روسیھ تزاری دو ابر قدرت جدید 
خواھند شد. کارل مارکس ھم در رابطھ با روسیھ احتمال می داد کھ با 
توجھ بھ بافت کمون ھای روستایی در روسیھ، انقلاب سوسیالیستی از آن 
کشور شروع شود، محرکی برای انقلاب در دیگر کشورھای پیشرفتھ تر 
شود و آن ھا ھم بھ نوبھ بھ یاری انقلاب روسیھ خواھند شتابید (انقلاب 
جھانی). در سال ١٩١۴ بھ نظر می رسید کھ حق با توکویل بود. اما 
رویدادھای سال ١٩١٧ نادرست بودن این ارزیابی را نشان دادند و حق را 
بھ مارکس می دھند. فصل "تئوری و انقلاب" این کتاب بھ این مسآلھ 

اختصاص دارد.
در فاصلھ سال ھای ١٨٨۵ تا سال ١٩١۴ یعنی در آستانھ جنگ جھانی 
اول، اقتصاد روسیھ سالانھ بھ طور متوسط ۵ درصد رشد داشت. در 
١٩١۴ روسیھ اولین کشور تولید کننده غلات و در عین حال اولین کشور 
 صادر کننده ھم بود. تولید نفت و فولاد دو برابر شده بود. بھ لحاظ سیاسی 
در پی اصلاحات درباری از بالا و ایجاد دوما {پارلمان کنترل شده از بالا) 
بعد از سرکوب خونین انقلاب ١٩٠۵، حکومت با ثبات، با اقتدار و مطمئن 
از خود بھ نظر می رسید. این اوضاع اقتصادی و سیاسی عوامل اصلی 
بودند کھ موجب تحریک اشتھای سرمایھ داران اروپایی در سرمایھ گذاری 
در روسیھ و بھ خصوص تشویق بانک ھای فرانسوی و انگلیسی در 

اعطای وام با بھره ھای بالا بھ رژیم تزاری شدند. 

لحظاتی قبل از اعزام بھ کشتارگاه
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دولت ھای امپریالیستی شریک روسیھ در جنگ جھانی، بھ اتکای ارتش ٢٠ میلیون نفری روسیھ، کھ 
بھ پتک آھنین ارتجاع اروپایی معروف بود، جنگ را جنگی کوتاه مدت می دیدند و امید داشتند کھ در 
ظرف سھ ماه با پیروزی آن ھا جنگ خاتمھ یابد. حتی یک روزنامھ فرانسوی تاریخ جشن پیروزی بر 
کشورھای محور را در برلین تعیین می کند! ھمانا آن کھ این جنگ نھ فقط سھ ماھھ پایان نگرفت و 
چھار سال بھ درازا کشید، نھ فقط موجب تقویت تزاریزم نشد و باعث سقوط حکومت سیصد سالھ 
تزارھا شد، بلکھ ھمان طور کھ لنین گفت «جنگ بھترین ھدیھ ای بود برای انقلاب» و بھ انقلاب 

 اکتبر انجامید. 
این جنگ افشاگر شکنندگی و بن بست اقتصادی روسیھ تزاری بود. خوش بینی حاکمان روسیھ در 
پیروزی سریع در جنگ کمتر از خوش بینی سیاستمداران فرانسوی و انگلیسی نبود. ارتش روسیھ 
بیشتر از سھ ماه مھمات و تجھیزات جنگی تدارک ندیده بود. از اواخر سال ١٩١۴ واحدھای ارتشی 
دچار کمبود مھمات می شوند. تحریم و محاصره اقتصادی بھ سرعت وابستگی شدید روسیھ بھ 
کشورھای دیگر را برملا می کند. با اشغال لھستان توسط ارتش آلمان دست روسیھ از منابع غنی و 
صنایع پیشرفتھ لھستان کوتاه می شود. با شکست ھای پی در پی در جبھھ ھا، تزار ھمانند ھمھ 
دیکتاتورھا، تقصیر را بر گردن فرماندھان ارتش می اندازد و خود مقام فرماندھی کل قوا را بر عھده 

می گیرد. این خود گنده بینی تزار پیامدھای فاجعھ آوری برای ارتش بھ بار می آورد.
از ھمان شروع جنگ ساختارھای داخلی کشور در برابر ملزومات نیازھای جنگی ارتش شروع بھ 
پاشیدن می کند. سیستم حمل و نقل بھ ویژه راه آھن بھ سرعت از کار می افتد. صنایع معمولی بھ 
صنایع جنگی تبدیل می شوند. این دو ھم موجب از ھم پاشیدن تولیدات داخلی و ھرج و مرج در بازار 
داخلی و اختلال شدید در  توزیع می شود. شھرھای با کمبود مواد غذایی اولیھ مانند گوشت و گندم 
مواجھ می شوند و صفوف طویل در خیابان ھا برای خرید نان امر عادی می شود. بسیاری از خانواده 
ھا گرسنھ می مانند. از ھمان روزھای نخست جنگ پشت جبھھ ھا ھم دچار مضیقھ می شوند. روستاھا 
قادر نیستند تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بھ شھرھا برسانند. محصولات آن ھا در محل می گندد و 

در شھرھا ھم کمبود مواد غذایی، احتکار و بازار سیاه بیداد می کند.
کاربرد گازھای شیمیایی کشن
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در حیطھ سیاست، اپوزیسیون تزاریزم طیف وسیعی و بسیار پراکنده ای را تشکیل می دادند. در 
جناح راست اپوزیسیون رژیم حزب کادت (مشروطھ خواه) یک تشکل سیاسی لیبرالیسم کلاسیک 
قرار داشت کھ شعار اصلی اش "تزار باید سلطنت کند و نھ حکومت!" بود، و خواست ھای 
سیاسی عبارت بود از: یک حکومت مورد اعتماد مردم؛ عفو زندانیان سیاسی؛ خودمختاری 
برای لھستان. وحشت لیبرال ھا از انفجارات اجتماعی، کھ می توانست مورد بھره برداری گروه 
ھای انقلابی قرار گیرد، حد و وصف نداشت. اپوزیسیون غیر لیبرال بھ گروه ھایی با برنامھ 
ھای متفاوت تقسیم می شدند. اکثر رھبران احزاب سوسیالیست در تبعید بھ سر می بردند: لنین 
(بلشویک)، تروتسکی (انترناسیونالیست)، مارتف (منشویک چپ) کھ ھر سھ از مخالفان جدی 
جنگ بودند و خواھان یک صلح فوری و بدون الحاق سرزمین ھا.  سوسیالیست ھای معتدل 
نظیر چخیدزه (منشویک راست)، کرنسکی (سوسیال وطن پرست) در حالی کھ مخالف تزاریزم 
بودند در عین حال طرفدار ادامھ جنگ دفاعی در راه وطن بودند. پلخانف، پدر مارکسیزم در 

روسیھ، خواھان ادامھ جنگ بود و موضع سوسیال پاتریوت غلیظی داشت.
اپوزیسیون سوسیالیستی رژیم بھ دلایل متفاوت قادر نیستند از نارضایتی سربازھا در جبھھ 
جنگ، از نابسامانی و فروپاشی سازمان جامعھ و از رادیکالیزه شدن روز بھ روز توده ھای 
مردم بھره برداری سیاسی کنند. در اواخر سال ١٩١۶ بھ واسطھ وضعیت وخیم جبھھ ھا اوضاع 
داخلی کشور بھ نقطھ بحرانی می رسد. کشتھ شدن راسپوتین، کشیش شارلاتانی کھ بسیار بر 
تزار و ھمسرش نفوذ داشت، جرقھ بود کھ بر انبار باروت اعتراضات توده ھاي زحمتکش آتش 
می افکند. میزان اعتراضات و اعتصابات کارگری کھ از زمان شروع جنگ جھانی تا آن زمان 
تقریبا بھ صفر رسیده بود، بھ سرعت و بھ شدت افزایش می یابد. این اعتراضات بھ پادگان ھای 
نظامی و جبھھ ھای جنگ سرایت می کند. در آستانھ سال ١٩١٧ در حالی کھ حکومت بھ شدت 
بی اعتبار شده و کنترل کشور از دست اش خارج می شود اپوزیسیون سوسیالیستی رژیم، ناتوان 
از بھره داری از شرایط بحرانی، ھیچ نقش چشمگیری ندارد. در چنین اوضاع و احوالی است 

 کھ "توفان فوریھ"  فرا می رسد. 

در کشوری بھ گستردگی روسیھ اوایل سده بیستم، و با قدرت 
حکومتی بسیار متمرکز و سرکوبگر،  با شروع جنگ کنترل 
اداره کشور بھ سرعت از دست حکومت خارج می شود. در 
مواجھھ با ناتوانی و بی کفایتی دولت در اداره امور جاری 
جامعھ، انجمن ھا و کمیتھ ھای ھمیاری و مردمی مستقل از 
دولت در سطح وسیعی در سراسر کشور شکل می گیرند. 
برای نمونھ کمیتھ صلیب سرخ کھ تا آن زمان انجمن کوچکی 
بود، بھ سرعت رشد می کند و چنان ابعادی بھ خود می گیرد 
کھ در عمل نقش وزارت بھداری را در رابطھ با امور 
بھداشتی و درمانی نھ فقط در جبھھ ھای جنگ بلکھ در 
سراسر کشور بھ عھده می گیرد. در ھمھ شھرھا و استان ھا 
کمیتھ ھای شھری و استانی برای کنترل و توزیع خوار و بار 
 تشکیل می شوند. ھم چنین کمیتھ ھایی تامین مواد جنگی 
برای جبھھ ھا را بر عھده می گیرند. در یک کلام بھ موازات 
تشکیلات رسمی ناتوان حکومت بالایی ھا، در جامعھ 
تشکیلات توانا اداره جامعھ پایینی ھا بھ وجود می آید. 

شوراھای سال ١٩١٧ ریشھ در این تجربھ دارند.
نکتھ دیگری کھ باید بدان اشاره کرد این است کھ چھ در 
روسیھ و چھ در دیگر کشورھای درگیر جنگ، ھم بھ دلیل 
اعزام مردان بھ جبھھ ھای جنگ و ھم بھ خاطر بالا بردن 
تولیدات جنگی، نیاز بھ نیروی کار، زنان را از خانھ بھ 
کارخانھ می کشاند. در روسیھ ھمین زنان کارگر ھستند  کھ 

نقش کلیدی در انقلاب فوریھ ایفا می کنند.
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صحنھ ھایی از کشتار در جنگ اول جھانی

جنگ اول جھانی : ١٩١٨ - ١٩١۴

تلفات انسانی : ۴١ میلیون نفر

کشتھ : ٢٠ میلیون نفر

زخمی : ٢١ میلیون نفر
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 ظاھری، کھ فقط با تشدید اختناق سیاسی می توانست حفظ شود، پرده استتاری بود
 برای خم شدن کمر توده ھای زحمتکش در زیر فشار اقتصادی و نارضایتی ھا،
 ورشکستگی صنایع در شھرھا، قحطی در روستاھا، شکست روسیھ در جنگی کھ

در ١٩٠۴ علیھ ژاپن بھ راه انداختھ بود، تشدید اختناق سیاسی و پس گرفتن 
اصلاحات لیبرالی کھ در پی لغو سرواژ در دھھ ١٨۶٠ انجام شد، و وابستگی مالی 

شدید حکومت بھ سرمایھ داران و بانکداران اروپایی عمدتا فرانسوی و انگلیسی.
در عین حال در ھمین دوران روسیھ شاھد واقعیت مھم دیگری ھم است و آن وجود 
یک جنبش انقلابی شقھ شقھ ولیکن بسیار زنده و پویا کھ در طی سی سال جامعھ 
روسیھ را بسیار سیاسی کرده بود. جریان ھای سیاسی پوپولیست، سوسیالیست، 
آنارشیست، لیبرال، مشروطھ طلب و نیھیلیست بر سر مسائل استراتژی، ملیت ھا و 
تشکیلاتی با یک دیگر درگیر مجادلات بسیار جدی و حادی می شدند. در طی سال 
ھا آنان با انتشار نشریات، جزوات، آفیش ھا و ھر از گاھی ھم با ترور شخصیت 
ھای حکومتی، در بالا بردن آگاھی سیاسی کل جامعھ بسیار بیشتر آن چھ بھ نظر 
می رسید، تأثیر گذاردند. روسیھ در اوایل سده بیستم تمام مشخصات یک جامعھ در 
آستانھ یک انقلاب را داشت. در یک طرف محافل بالای رژیم غرق در فساد دائمی 
ھمراه با بحران ھا و رسوایی ھای درباری، یک الیگارشی فئودالی - اشرافی سخت 
بھ قدرت چسبیده، یک تزار بی کفایت و خرفت، یک طبقھ بورژوای بی بتھ، زبون 

و ناتوان از مبارزه علیھ اشرافیت و مناسبات فئودالی. 
در چنین اوضاعی است کھ وعده و نوید حکومت بھ یک پیروزی سریع در جنگ 
امپریالیستی، پس از یک سال بھ کابوس وحشتناک کشتار میلیون ھا انسان در 
وحشی ترین شکلی کھ بشر تا آن زمان بھ خود دیده، تبدیل می شود. از اواسط سال 
١٩١۵ با پیشروی ارتش  آلمان بھ درون جبھھ ھای روسیھ، ارتش روسیھ شروع بھ 

از ھم پاشیدن می کند و سربازان جبھھ ھا را ترک می کنند. در پشت جبھھ و در 
کشور کھ فعالیت ھای تولیدی و اقتصادی عمدتا وقف جنگ شده، توده ھا با فقر ھمھ 

جانبھ ای دست بھ گریبان ھستند. دولت روستاھا را بھ حال خود رھا می کند و 

فصل سوم
نان و انقلاب

روسیھ حلقھ ضعیف دولت ھای سرمایھ داری
 در فوریھ و سپس در اکتبر ١٩١٧، در شرایط تاریخی- بین المللی - جغرافیائی
 ویژه و بی ھمتایی دو انقلاب در روسیھ تزاری رخ می دھد. در فاصلھ بین دو
 انقلاب در سراسر روسیھ ھزاران شورای مردمی خود- مدیر(سووی یت) شکل
 می گیرند کھ با کمک و رھبری یک حزب سیاسی بھ سرعت بھ سوی کسب
 قدرت دولتی و اداره جامعھ کشانده می شوند. یک انقلاب اغلب محصول تشدید
 تضادھای درونی یک نظام بحران زده است کھ سرانجام منفجر شده اند. یک
 انقلاب بھ بار نشستن فراشد طولانی فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک

 کشور است.
 جامعھ روسیھ در آن سال ھا جامعھ ای بود کھ از یک سو بین دنیای کھنھ متجسد
 در سلطنت مطلقھ و دنیای مدرن گیر کرده بود، و از سوی دیگر بین مناسبات
 فئودالیتھ و اقتصاد بازار ناتوان از اعمال سلطھ خود مسدود شده بود. جامعھ ای

 فرو رفتھ در یک بحران ژرف و دیرپا کھ باید برایش راه حلی شکل می گرفت.
 شرکت روسیھ در جنگ جھانی اول پرده از روی واقعیت تزاریزم برمی افکند.
  امپراتوری روسیھ تزاری در اواخر سده نوزدھم و تا شروع جنگ جھانی اول را
 چنین توصیف می کند: عقب ماندگی چشمگیر در دوران دگرگونی ھای سریع؛
 جاه طلبی ھای سیاسی حکومت استبدادی؛ توسعھ طلبی ھای امپریالیستی فراتر از
 امکانات و تواناھائی ھای رژیم. در پس نقاب امپراتوری مقدس و تزار بھ ظاھر
 پر قدرت، فلاکت در ھمھ زمینھ ھا مخفی شده بود و عظمت ظاھری روسیھ کبیر

 چیزی بیش از تبلیغات حکومت برای مسخ و فریب توده ھا نبود. این عظمت
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 اصولا رھبری ای داشت، ھم چون سیل خروشانی بود کھ ھیچ چیز نمی توانست
 جلویش را بگیرد. انقلابی کھ موجب شگفتی، غافلگیری و سردرگمی ھمھ جریانات

سیاسی شد. برای نمونھ کمیتھ حزب بلشویک ویبورگ پتروگراد (کانون انقلاب) ٢۴ 
ساعت قبل از انقلاب در اعلامیھ ای بھ دلیل آماده نبودن شرایط، مخالف فراخوان 
دادن برای یک اعتصاب عمومی است! حتی در روز دوم انقلاب ھم وارد عرصھ 
 نمی شود و مواضع سیاسی اش بھ کندی متحول می شود بھ طوری کھ در ٢۶ 

فوریھ کارگران را بھ آرامش و خویشتن داری دعوت می کند!
نیکلا سوخانف از رھبران شورای پترزبورگ، منشویک و مخالف سرسخت لنین، 
خاطرات خود از انقلاب ھای فوریھ و اکتبر را با دقت و صداقتی قابل ستایش در 
کتابی با عنوان "انقلاب ١٩١٧ روسیھ" بھ نگارش در می آورد. این کتاب سال ھا 
مرجعی بود برای تمام مورخان اولیھ ی انقلاب روسیھ. سوخانف در فوریھ و اکتبر 

در پتروگراد حضور داشت. او یکی از معدود شاھدانی (شاید تنھا شاھد) است کھ 
ورود لنین بھ ایستگاه فنلاند را ثبت کرده است؛ او ساعتی بعد ھمراه لنین عازم ستاد 

را مرکزی بلشویک ھا می شود. روایت او از انقلاب فوریھ، کھ بھ طور ضمنی خود 
نیز ملامت می کند، غافلگیر شدن ھمھ جریانات سیاسی را بھ خوبی نشان می دھد: 
«سھ شنبھ، ٢١ فوریھ ١٩١٧ در دفتر کارم در بخش ترکستانِ [وزارت 

درباره  کشاورزی] نشستھ بودم. در پشت دیوار، دو خانم ماشین نویس داشتند 
مشکلات مواد غذایی، صف ھای خرید، ناآرامی ھا در میان زنان، و تلاش 

برای شکستن درب یک انبار صحبت می کردند. یکی از آن ھا ناگھان گفت: 
"میدونی چیھ، اگر از من بپرسی، می گم این شروعِ انقلابھ!" نھ این دختران 

می  دانستند کھ انقلاب چیست، و نھ من حرف شان را باور کردم.»
کتاب سوخانف ھیچگاه در شوروی اجازه چاپ دریافت نکرد و نویسنده اش ھم بھ 

دستور استالین اعدام شد.

روستائیان تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را برای مصرف خود نگھ می دارند 
 کھ این موجب بالا رفتن قیمت ھا در شھرھا می شود بھ طوری کھ حقوق
 کارگران بھ ھیچ وجھ کفایت قیمت مواد غذایی را نمی دھد. در اکثر شھرھا

 اعتصابات کارگری رخ می دھند و موجب تولد مجدد جنبش کارگری می شوند.
 ورشکستگی دولت و درماندگی اش در اداره جامعھ حتی از قبل از ١٩١٧ توده
 ھای مردم و کارگران را مجبور بھ خودسازماندھی در برخی امور بھ خصوص
 بھداشتی و اداری در چارچوب شوراھای محلی سوق داده بود. از اتحاد   آن ھا

 شوراھای شھری و از وحدت آن ھا شوراھای استانی شکل می گیرند.
 در ١٩ فوریھ ١٩١٧ مقامات شھر پتروگراد نان را جیره بندی می کنند و بھ
 توزیع کارت جیره می پردازند. پایتخت امپراتوری مقدس بھ واسطھ از کار افتادن
 شبکھ راه آھن دچار مضیقھ مواد غذایی می شود و فقط برای یک ھفتھ ذخیره آرد
 دارد. حکومت خود شایعھ احتکار آرد توسط "یھودیان طماع " و "عوامل دولت
 آلمان" را سر زبان ھا می اندازد. در فردای آن روز شورش ھای پراکنده و
 غارت مغازه ھای نانوایی شروع می شود. در ھمین روز ١٩ فوریھ، یکی از
 سردترین روزھایی بود کھ پتروگراد بھ خود دیده بود، کارخانھ پوتیلف بزرگ
 ترین کارخانھ مھمات سازی موجود در شھر، بھ دلیل عدم دریافت مواد لازم،
 ھزاران کارگر را اخراج می کند. ھمھ شھر شاھد شور و غلیان چشمگیری است.
 دومای (پارلمان) تزاری حکومت را بھ بی کفاتی متھم می کند و خواھان تغییر
 ھیات دولت است. ھیچ کس و ھیچ تشکل سیاسی رویدادھایی کھ در طی یک ھفتھ
 آتی رخ خواھد داد را حتی متصور ھم نمی شدند. شبح انقلاب ١٩٠۵ و
اعتصابات کارگری سال ١٩١۴ در آسمان پتروگراد بھ گشت و گذار درآمده بود.

 از ٢٣ فوریھ بھ مدت شش روز قدرتی در جامعھ ظاھر می شود کھ رژیم
تزاریزم را از صحنھ می روبد، قدرتی کھ نھ از قبل برنامھ ریزی شده بود و نھ
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٢۴ فوریھ، روز آفتابی دیگری بود. بیش از ١۵٠ ھزار کارگر اعتصابی در مرکز 
شھر تجمع می کنند. صفوف بھ ھم فشرده قزاق ھا در برابر آن ھا صف کشیده اند. 
خانواده ھای بورژواھا از خانھ ھای خود بیرون آمده تا نمایش درگیری قزاق ھا با 
کارگران را تماشا کنند. بتدریج مردم بھ کارگران می پیوندند. در گوشھ و کنار 
افرادی از سکوھا بالا می  روند و بھ سخنرانی می پردازند. برای اولین قزاق ھا 

درگیر نمی شوند.

۵ روز شکوھمند
 سال ھا ناامیدی و خشم سرکوب شده آتش قیام را شعلھ ور می کند. میلیون ھا نفر
 کھ تا آن زمان ھرگز در سیاست شرکت نکرده بودند، بھ سرعت بھ سوی سیاست
 رانده شده و بھ فعالان انقلابی بدل می شوند. پتروگراد پایتخت کشور در یک
 اعتصاب عمومی فرو می رود. در عرض چند روز کل ساختار قدرت در آستانھ

سقوط قرار می گیرد.
 در ٢٣ فوریھ (٨ مارس بھ تقویم جدید)، روز جھانی زن، ھزاران زن کارگر،
 کارمند، دانشجو و خانھ دار در شھر رژه می روند. روزی آفتابی و نسبتا گرم
 (+۵ درجھ) پس از ھفتھ ھا یخبندان. زنان ویبورگ - محلھ اصلی کارگر نشین
 پتروگراد - در واکنش بھ جیره بندی شدن نان بھ فرمان تزار نیکلا، دست بھ
 اعتصاب می زنند. ٩٠ ھزار زن کارگر با شعار "نان، صلح، آزادی" شھر را
 اشغال کرده و اعتراضات ھم چون آتشی مھار نشدنی بھ سرعت بھ ھمھ جا

گسترش می یابد.
 در بعد از ظھر ھزاران کارگر مرد محلھ ویبورگ، کھ در اعتراض بھ کمبود نان
 در اعتصاب ھستند، موفق می شوند در صفوف بھ ھم فشرده قزاق ھا کھ ھم چون
 سدی بود، نفوذ کرده و با سر دادن شعار بھ تظاھرات زنان بپیوندند. شعار اصلی
 آنان "نان" بود و گاه و گداری شعار "سرنگون باد تزار " ھم سر می دادند.
 رودخانھ نوا ناحیھ کارگر نشین ویبورگ را منطقھ اعیان نشین شھر جدا می کند و
 پل متحرک نووسکی تنھا راه ارتباطی این دو ناحیھ است.  در این روز برای این
 کارگران نتواند بھ تظاھرات مرکز شھر بپیوندند پلیس پل را بالا برده بود تا قابل
 استفاده نباشد، اما از آن جایی کھ بھ دلیل سرمای زیاد رودخانھ یخ بستھ بود
 کارگران با عبور از روی یخ ھا بھ آن سو می روند و بھ تظاھرات زنان ملحق

می شوند.
خاکسپاری قربانیان ٢٣ فوریھ در پتروگراد. ٨٠٠ ھزار  نفر در این مراسم شرکت داشتند
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٢۵ فوریھ، تمام شھر در اعتصاب است. عدم دخالت قزاق ھا در روز قبل مردم 
 را تشویق بھ شرکت در تظاھرات می کند. در این روز علاوه بر شعار "نان" 
شعار "سرنگون باد تزار" سر می دھند، شعار "صلح " ھم شنیده می شود. 
حکومت بھ خیال خود برای آرام کردن پایتخت چند صد تن آرد در شھر توزیع 
می کند. اتفاقا رھبر حزب بلشویک پتروگراد الکساندر شلینیکف ھم ھمینطور 
فکر می کند. او در پاسخ بھ یکی از اعضا حزب کھ می پرسد آیا انقلابی در راه 
است می گوید: « انقلاب! چھ انقلابی! کافی نیم کیلو نان بھ ھر کسی بدھند تا ھمھ 

چیز متوقف شود و اوضاع بھ حالت عادی برگردد.»

«عزیزم، آه چھ روزھای وحشتناکی را ار سر می گذرانیم. این تو 
 ھستی کھ در این روزھا، سنگینی این صلیب را بر دوش می کشی. 
بھ نظر می رسد کھ اوضاع رو بھ بھبودی گذاشتھ است. محکم باش 
و صلابت از خود نشان بده، این تنھا کاری است کھ باید بکنی. 
روس ھا فقط شایستھ چنین رفتاری ھستند. تا حالا رئوفت و نیکی از 
 خود نشان داده ای، دیگر بس است، از این بھ بعد مشت ھاي گره 

کرده ات را نشان بده.»
ملکھ الکساندرا خطاب بھ ھمسرش تزار نیکلا. ٢۴ فوریھ ١٩١٧

 در ساعت ٨ شب ژنرال خابالوف فرمانده پادگان پتروگراد، فرمانی از تزار
 دریافت می کند و برای "پایان دادن بھ اغتشاشات در پایتخت" دوازده ساعت بھ
 ژنرال مھلت می دھد - بھ عبارت دیگر فرمان سرکوب قیام بھ ھر قیمتی. اما
 برای بازگشت بھ عقب خیلی دیر شده بود. دقیقا ھمین فرمان بود کھ آن چھ را کھ
 تا آن زمان نارضایتی ھا پراکنده می نمود را بھ یک انقلاب تبدیل می کند. این
 فرمان آن آخرین قطره ای بود کھ موجب لبریز شدن جام اعتراضات می شود کھ

در طی سال ھا تلنبار شده بود.

٢۶ فوریھ، یکشنبھ روز تعطیل، روز نبرد بین پلیس و نیروھای نظامی از 
یک سو، و توده ھای مردم از سوی دیگر است. از ھمان ساعات اولیھ صبح 
قزاق ھا و سربازان مرکز شھر پتروگراد و ھمھ نقاط مھم شھر را اشغال کرده 
و سنگر گرفتھ اند. حوالی ظھر تظاھر کنندگان بھ مرکز شھر می رسند. 
سربازان بھ روی آن ھا آتش می گشایند و بیش از ١۵٠ نفر کشتھ می شوند. 
تظاھرکنندگان کشتھ داده و ناامید، مرکز شھر را تخلیھ می کنند و بھ خانھ ھای 
خود باز می گردند. فرمانده نظامی سرمست از پیروزی اعلام حکومت نظامی 

می کند و دستور بستن دوما را می دھد.
 ٢٧ فوریھ، روز سرنوشت ساز. کشتار ٢۶ فوریھ نقطھ عطفی بود در سیر
 رویدادھا. از قرار معلوم در این روز تعداد قابل توجھی از سربازان و افسران
 جوان پادگان ولینسکی کھ در سرکوب روز قبل شرکت کرده بودند، از کشتار
 تظاھرکنندگان دچار عذاب وجدان شده، خود را بھ خاطر ریختن خون
 "برادران کارگر" سرزنش می کنند، شورش می کنند. با پیوستن این سربازان
 شورشی بھ مردم در صبح ٢٧ فوریھ، "تظاھرات" روزھای قبلی بھ یک
 "قیام" متحول می شود. تظاھر کنندگان و سربازان مشترکا "آرسنال" کھ بیش
 از صد ھزار تفنگ در آن جا نگھداری می شد را تصرف می کنند و بدین
 ترتیب مردم مسلح می شوند. آن ھا بھ سرعت مراکز استراتژیک شھر نظیر
 اداره پست، تلفنخانھ، و ایستگاه قطار را اشغال می کنند. نبردھای خیابانی با
 نیروھای وفادار بھ تزار در تمام روز ادامھ دارد. اولین اقدام واقعا انقلابی
 مردم تسخیر دژ "پی یر و پل" معروف بھ "باستیل پتروگراد" بود کھ زندانیان

سیاسی در آن جا محبوس بودند.

 بیانیھ گروه مژرایونتسی : پیش بھ سوی اعتصاب عمومی علیھ حاکمیت مطلقھ
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خاکسپاری قربانیان تظاھرات در گور جمعی
در پائین می خوانیم : « مقابل یک گور جمعی، ٢٣مارس ١٩١٧». شعارھا بر روی پلاکاردھا :
« ھمراه مردم برای آزادی »، « شورای نمایندگان افسران » « تا مرگ برای  روسیھ آزاد»

یکی از حاضرین در صحنھ، رویارویی مردم با 
سربازان را چنین توصیف می کند: 

«نوک تیز سرنیزه سربازھا سینھ ھای 
تظاھرکنندگان ردیف اول را لمس می کردند. 
از ردیف ھای آخر سرودھای انقلابی بھ گوش 
می رسید، در ردیف ھای جلو سردرگمی 
حاکم بود. زنان، با چشمشان پر از اشک و 
ملتمسانھ بھ سربازان می گفتند: 'رفقا، سرنیزه 
ھای خود را دور بریزید، بھ ما بپیوندید.' 
سربازان تحت تاثیر قرار گرفتند. بین آن ھا 
نگاه ھای سریعی رد و بدل می شود. لحظھ 
ای بعد یک سرنیزه بھ آرامی کنار می رود و 
در بالای شانھ ھای تظاھر کنندگان کھ نزدیک 
می شوند، قرار می گیرد. صدای تشویق این 
سرباز گوش را کر می کند. جمعیت پیروز 
برادران خود را کھ لباس خاکی رنگ 
سربازی بر تن دارند در آغوش می گیرند. 
سربازان با طیب خاطر بھ تظاھرکنندگان می 

پیوندند.»
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گارد سرخ در حال حملھ بھ یک پاسگاه پلیس در پتروگراد، فوریھ ١٩١٧. عکاس: ایاکوف اشتانبرگ
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گارد سرخ در حال حملھ بھ یک پاسگاه پلیس در پتروگراد، فوریھ ١٩١٧. عکاس: ایاکوف اشتانبرگ
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 گارد سرخ در برابر ستاد بلشویک ھا در پتروگراد. عکاس: ویکتور بولا

 اتومبیل تزار در تصرف انقلابیون
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 بھ دنبال پیروزی قیام، بھ توصیھ فرمانده ارتش، برای نجات کشور و نجات
 سلطنت دودمان رومانف، تزار نیکلا، از آن جایی کھ کھ پسرش الکسی بیمار و
 در حال مرگ است، در ١ مارس بھ نفع برادرش گراند دوک استعفا می دھد.

خبر استعفای یک رومانف بھ نفع رومانف دیگری بھ بشکھ باروت تنفر مردم از 
رومانف ھا آتش می افکند. مردم از ھر سوی شھر بھ سوی کاخ تورید بھ راه 
می افتند. صدای شعارھای "سرنگون باد رومانف ھا"، و "زنده باد جمھوری" 
قطع نمی شود. ٣ مارس گراند دوک اعلام می کند کھ برای اجتناب از"ھرج و 
مرج" از سلطنت استعفا می دھد. با پخش خبر استعفای تزار یک روزه، در تمام 

روسیھ

آن گاه کھ شاھزاده ای جمھوری خواه می شود!
«کاملا آشکار شده است کھ روحیھ مردم روسیھ، یک روحیھ 
دموکراتیک جھانشمولی است. این مردم نھ فقط آمادگی آن را 
دارند کھ در دموکراسی کامل ذوب شوند، بلکھ در مسیر ترقی 
اصول بزرگ انقلاب فرانسھ یعنی "آزادی، برابری  و 

برادری" ھم پیش می روند.»
٢٠ مارس ١٩١٧ پرنس لووف 

سرود "مارسییز"، سرود انقلاب کبیر فرانسھ و  نماد آزادی شنیده می شود. پنج 
روز بیشتر طول نکشید تا "مردم کوچک روسیھ، رعیت ھای بی ارزش تزار 
مقدس، بندگان خرفت اعلیحضرت"، بھ مقام منادیان و قھرمانان دموکراسی و 
آزادی برسند! بسیاری از سوسیالیست ھای روسی تصور نمی کردند کھ در طی 
زندگی شان ھیچگاه سقوط رژیم تزار را خواھند دید. اما با این وجود، صفوف 
ارتش - یعنی آن ارکانی کھ بر پایھ آن ھمھ دولت ھا استوارند - بھ انقلاب پیوستند 
و دولت بھ ظاھر قدرتمند تزار ھم چون یک قصر پوشالی فرو ریخت. از ھیچ کس 

در دفاع اش کم ترین صدایی در نیامد.
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 می کنند.برای این کمیتھ مھم ترین مسالھ در شرایط آن روزھا "برقراری نظم" در
 جامعھ بود. از نظر این کمیتھ عامل اصلی ھم "بی نظمی" و ھم استقرار مجدد
 "نظم" سربازان اند، و از آن جایی کھ سربازان در "شورا" شرکت دارند، دور
 زدن "شورا" ناممکن بوده و بھ ھر قیمتی باید با آن بھ تفاھم برسند. ماحصل این

 سازش بین این دو نھاد موازی و نا ھم جنس، "فرمان شماره یک شورا" بود.
 از سوی دیگر در "شورا" جو صبر و انتظار حاکم بود. شورا چشم انداز سیاسی
 روشنی نداشت و در شرایطی نبود کھ کھ قدرت را بھ دست گیرد. نھ از مقاصد
 ستاد فرماندھی ارتش مطلع بود و نھ از واکنش تزار کھ ھمھ ولش کرده بودند. از
 نظر احزاب اپوزیسیون انقلابی (انقلابی بھ مفھوم جمھوری خواه) بلشویک،
 منشویک و سوسیال رولوسیونر، زمان انقلاب فرا رسیده بود و مرحلھ انقلاب
 برای ھمھ این احزاب، انقلابی "بورژوایی" بود، البتھ ھر یک تفاسیر و تکالیف

متفاوت برای انقلاب قائل بودند.
بین "کمیتھ دوما"، کھ از گسترش"بی نظمی" بھ شدت واھمھ داشت، و "شورا " کھ 
تسخیر قدرت در دستور روز اش نبود، سازش تنھا امر ممکن بود. در پی یک 
مذاکرات طولانی سرانجام در ٢ مارس بر سر "فرمان شماره ٢" توافق می شود. 
طبق این توافق، "شورا" - تا زمان برگزاری "مجلس مؤسسان"کھ وظیفھ اش تعیین 
نوع حکومت آتی کشور خواھد بود - حکومت موقت منتخب دوما کھ لیبرال ھای 
حزب کادت در آن اکثریت دارند، را بھ طور مشروط بھ رسمیت می شناسد. 
شرایطی کھ شورا در برابر حکومت موقت می گذارند عبارت اند از یک برنامھ 
لیبرال- دموکراتیک کلاسیک: انتخابات آزاد با حق رای ھمگانی؛ لغو ھمھ 
امتیازات و القاب اجتماعی بر پایھ اشرافیت، مذھب، ملیت: انحلال پلیس و ایجاد 
میلیس مردمی؛ بھ رسمیت شناختن حق شھروندی برای سربازان؛ عفو فوری کلیھ 
زندانیان سیاسی. در این سازش اما از دو مسالھ اصلی و بسیار حاد "جنگ" و 

"زمین" کلمھ ای گفتھ نمی شود! 

غافلگیر شدن انقلابیون
در این روزھا ھیچ یک از احزاب انقلابی بلشویک، منشویک و یا سوسیال 
رولوسیونر توانایی آن را نداشتند کھ در چنین اوضاع بسیار مناسب برای انقلابیان، 

کوچک ترین ابتکار عملی از خود نشان دھند. تروتسکی در این رابطھ می نویسد: 
«در نخستین ساعات روز بیست و ھفتم، کارگران زمان حل و فصل مسالھ 
قیام را بی نھایت دورتر از آن چھ واقعا بود، می پنداشتند. درست تر است 
ً در پیش رو مي دیدند، حال آن کھ نھ دھم مسالھ  بگوییم آنان مسألھ را تماما

را پشت سر گذاشتھ بودند.»
در طی این "پنج روز شکوھمند" ھیچ یک از رھبران مھم انقلابی در پتروگراد 
نبودند و ھمگی در تبعید بودند: لنین و مارتف در زوریخ، تروتسکی در نیویورک، 
چرنف در پاریس، تزرلی، دان و استالین در سیبری . در این روزھای سرنوشت 

ساز این رھبران دست دوم بودند کھ می بایست تصمیم می گرفتند. 
 بھ ھر حال انقلاب ١٩٠۵ و "شورای پتروگراد" آن سال ھنوز از اذھان این رھبران
 و خود کارگران زدوده نشده بود. در ٢٧ فوریھ ۵٠ نفر از فعالان احزاب بلشویک،
 منشویک و سوسیال رولوسیونر در تالار شماره ١٢ کاخ تورید، محل برگزاری
 جلسات دوما، گرد آمده و "کمیتھ اجرایی موقت شورای نمایندگان کارگران" را
 ایجاد می کنند. این کمیتھ طی فراخوانی از کارگران در کارخانھ ھا و از سربازان
 در پادگان ھا می خواھد کھ نمایندگان خود را انتخاب کنند. روز بعد در ھمان محل
 ھمایش پر سر و صدایی با شرکت بیش از ۶٠٠ نماینده منتخب کارگران و سربازان
 برگزار می شود. در ھمان زمان و در ھمان کاخ ولی در تالار دیگری ھمایش
 دیگری برگزار می شود کھ شرکت کنندگان آن عبارتند از آن عده از نمایندگان دوما
 کھ در برابر انحلال دوما توسط تزار مقاومت کرده بودند. آن ھا "کمیتھ موقت برای

 برقراری نظم و تماس با نھادھا و شخصیت ھا" را ایجاد
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قدرت دوگانھ
 سازش ٢ مارس در واقع بھ طور غیر مستقیم وجود یک "قدرت دوگانھ" را می پذیرد. ھمزیستی دو
 مفھوم کاملا متضاد با یک دیگر از قدرت سیاسی. از یک سو یک حکومت موقت کھ ھمھ ھم و غم
 اش برقراری "نظم" در جامعھ است، افق حکومتی اش یک نظام پارلمانتاریستی است و چشم انداز
 اقتصادی اش یک روسیھ سرمایھ داری مدرن و لیبرال. از سوی دیگر قدرت شورا کھ خواھان
 حکومت دموکراسی مستقیم توسط توده ھا است. در این روزھا ھر چند اکثریت شوراھا در دست
 سوسیال رولوسیونرھا است اما این شورا ساختاری غیر متمرکز دارد، در آغاز شکوفایی اش است
 و مواضع سیاسی اش طبیعتا تابعی از تغییرات جو سیاسی جامعھ بسیار ملتھب و خروشان است. در
 یک کلام شورا نھادی بسیار سیال و در حال شدن است. در کوران ھشت ماه آتی سیر شتابان
 رویدادھا بھ بلوغ سیاسی اش دست می یابد، بھ ماھیت طبقاتی احزاب متشکلھ اش پی می برد،
 رھبریت سیاسی و پاسخ ھای عملی آن ھا را یکی بعد از دیگری را می آزماید، و سرانجام حزب
 سیاسی ای می یابد کھ نھ تنھا بھ زبان سیاستمداران و دیپلمات ھای تا آن زمانی صحبت نمی کند
 بلکھ مھم تر از ھمھ دو مسالھ مرگ و زندگی یعنی "جنگ" و "زمین" را در اولویت قرار می دھد

 و برایشان پاسخی روشن و صریح دارد.
 در پی سازش ٢ مارس، اولین حکومت موقت با نخست وزیری پرنس لووف شکل می گیرد کھ
 اکثر وزرا از حزب کادت مشروطھ خواه ھستند. کرنسکی، وکیل دادگستری مبرز و یک سخنران
 زبردست، تنھا فردی در میان رھبران "شورا" است کھ حاضر می شود در مقام وزیر دادگستری در

این دولت شرکت کند.
 در انقلاب فوریھ این کارگران بلشویک بودند کھ علیرغم مخالفت رھبری محلی ، نقش تعیین کننده
 را در پیروزی بازی کردند. از این رو برای آن ھا  کاملا بدیھی بود کھ ھمان طبقھ ای کھ انقلاب
 را بھ  پیروزی رسانده بود می بایست قدرت را نیز تصرف می کردد. ھمین کارگران بودند کھ خط
 مشی رھبران حزبی را شدیداً بھ باد انتقاد گرفتند و کارگران ناحیھ ی ویبورگ حتی رھبران خود را

تھدید بھ اخراج از حزب کردند.

اعضای  اولین حکومت موقت پس از انقلاب فوریھ ١٩١٧ 

کرنسکی، وزیر جنگ در دومین  حکومت موقت پس از انقلاب فوریھ
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بازگشت لنین از تبعید
در میان رھبران بلشویک تنھا لنین بود کھ بھ مخالفت جدی با خط رھبری حزب 
خودش بر می خیزد، عمدتا با دیدگاه ھای تا آن زمان حاکم بر حزب در رابطھ 
مرحلھ انقلاب و وظایف کمونیست ھا در قبال آن: علیھ موضع "دفاع انقلابی" در 
رابطھ با جنگ، و علیھ مشی سازشکارانھ شوراھا با حکومت موقت. او کھ در این 
روزھا بھ خاطر شرایط جنگ جھانی ھنور از تبعید بھ روسیھ برنگشتھ است، در 
فاصلھ ٢٠ تا ٢۴ مارس چھار نامھ از زوریخ برای رھبران حزب در پتروگراد 
تلگراف می کند. او در این نامھ ھا موکدا خواستار گسست شوراھا از حکومت 
موقت، و تدارک دیدن برای فرا رفتن بھ مرحلھ بعدی انقلاب "پرولتری" می شود. 
او بھ رھبران حزب اخطار می دھد کھ مرحلھ "بورژوایی" انقلاب بنقد بھ پایان 
رسیده است، باید قدرت سیاسی را بھ دست گرفتھ و بھ جنگ امپریالیستی پایان داد. 
رھبری حزب کھ شامل زینوویف، کامنف و استالین بود مانع از انتشار این نامھ ھا 

می شود.
لنین مصمم بھ بازگشت بھ روسیھ است. پلاتن رھبر حزب سوسیال دموکرات 
سوئیس ترتیبی می دھد کھ یک قطار دیپلماتیک ویژه ای، لنین و تعداد دیگری از 
تبعیدیان روسی را با عبور از آلمان و سوئد بھ روسیھ برساند. در ٣ آوریل لنین و 
ھمراھان بھ ایستگاه فنلاند شھر پتروگراد وارد می شوند و در ایستگاه در طی 
سخنرانی برای رھبران و اعضای حزب بلشویک کھ بھ استقبالش آمده بودند، 
خلاصھ از نظریات سیاسی اش را کھ بعدھا بھ "تزھای آوریل" معروف شد، بیان 
می کند. حاضرین با حیرتی باور نکردنی بھ سخنان لنین گوش فرا می دھند. ھمھمھ 
از ھر سو شنیده می شود. صدایی می گوید « بیچاره در تبعید عقلش را از دست 
داده!». روز بعد در جلسھ رسمی حزب، لنین "تزھای آوریل" را ارائھ می دھد کھ 
نکات عمده آن عبارت بودند از: مخالفت بی قید و شرط با "دفاع گرایی انقلابی" و 

صلح فوری؛ مخالفت با حکومت موقت و با نظام پارلمانتاریستی؛ انحلال پلیس،

 کارگران شھرھا را اشغال کردند. روسیھ کھ مرتجع ترین کشور اروپائی بود یک
 شبھ دموکراتیک ترین کشور می شود. مورگان فیلیپ پرایس، روزنامھ نگار

بریتانیایی، در گزارش اش از این رویداد می نویسد:
 «کشور یکپارچھ غرق در شادی وصف ناپذیر است، و مزین بھ پرچم
 ھای سرخ. صدای سرود مارسییز قطع نمی شود. واقعیت بر تخیلی
 ترین رویاھای من پیشی گرفتھ است و من بھ سختی می توانم باور کنم
 کھ این ھمھ واقعیت دارند. دولت قدیمی توسط اقدامات قھرمانانھ
کارگران و سربازان داغان شد، اما چھ چیزی جای آن را می گیرد؟»

 رژیم در ظاھر با ثبات و پر قدرت تزاریزم، این ژاندارم ارتجاع اروپا، ظرف
 شش روز ھم چون یک کاخ پوشالی فرو می ریزد. ضعیف ترین حلقھ در زنجیر
 کشورھای امپریالیستی از ھم می گسلد. در چنین اوضاعی است کھ شبح
 سرگردان کمونیزم در طی گشت و گذارش، اوضاع روسیھ را مناسب حال خود

 می بیند و در پتروگراد مستقر می شود.
این ایده رایج کھ انقلاب فوریھ یک انقلاب صلح آمیز و بدون خونریزی بود بھ 
ھیچ وجھ واقعیت ندارد و داستانی ساختھ و پرداختھ لیبرال ھا است تا از این 
طریق از آن علیھ "خشونت" انقلاب اکتبر کھ ھشت ماه بعد رخ داد  سم باشی و 
بھره برداری سیاسی کنند. در جریان انقلاب فوریھ خشونت دو طرف در طی 
یک ھفتھ تنھا در پتروگراد ١۴٣٣ نفر تلفات جانی می دھد. خشونت قزاق ھا و 
ارتش از یک سو و تنفر توده ھا از رژیم و بھ خصوص از قزاق ھا سنگ دل 
جایی برای انقلاب صلح آمیز باقی نگذاشتھ بود. دستکاری تاریخ از سوی ھر 
کسی و بھ نیابت حتی زحمتکشان بھ منظور بھره برداری ایدئولوژیک، کمکی بھ 
توده ھای ستم دیده و سرکوب شده نمی کند و در دراز مدت در خدمت ارتجاع 

خواھد بود.
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جنگ، جنگ تا پیروزی
در فردای انقلاب فوریھ مسالھ جنگ در قلب مباحث سیاسی قرار داشت. در واقعیت 
امر خط اصلی جدایی گروه ھا و احزاب سیاسی بر سر مسالھ جنگ بود. برای 
اردوگاھی جنگ وسیلھ ای بود برای پایان دادن بھ انقلاب و برای اردوگاه مقابلش 

انقلاب ابزاری بود برای پایان دادن بھ جنگ.
برای حکومت موقت کھ بھ اردوگاه اول تعلق داشت، تنھا یک پیروزی در جنگ در 
کنار کشورھای متحده است کھ بھ رژیم جدید سست و متزلزل می تواند استحکام 
بخشد، انسجام جامعھ، یعنی بقای سرمایھ داری را حفظ کند، و روند انقلاب کھ بر 
آن ھیچ کنترلی نداشت، را مھار کند. در ۴ مارس حکومت موقت در طی تلگرافی 
متحدین اش را از اراده حکومت جدید در ادامھ جنگ تا پیروزی نھایی آگاه می کند.

شوراھا، کھ در این روزھا اکثریت اش در دست سوسیالیست ھای معتدل بود، متنی 
را با عنوان "فراخوان بھ مردم دنیا" تصویب می کند کھ در آن بھ مردم دنیا علیھ 
جنگ و سوداھای الحاق طلبی دولت ھا جنگ طلب ھشدار می دھد و خواستار یک 

صلح بدون الحاقات و غرامت می شود.
در ١٨ آوریل حکومت موقت بار دیگر نامھ ای بھ متحدین در جنگ می نویسد و بر 
تعھد روسیھ در ادامھ جنگ تا پیروزی نھایی تاکید می ورزد. در این نامھ بھ نکتھ 
"عدم الحاقات و غرامت" اشاره ای نمی شود. بلافاصلھ پس از افشای متن نامھ 
ھزاران کارگر در پایتخت در اعتراض بھ آن بھ راھپیمایی می پردازند. اعتراضات 
بالا می گیرد و برای اولین بار تظاھرکنندگان در خیابان ھا شعارھای بلشویکی 
"استعفای حکومت موقت" و "تمام قدرت بھ شوراھا" را سر می دھند. بورژوازی 
ھم بیکار ننشستھ و با بسیج نیروھای خود تظاھراتی بھ طرفداری از ادامھ جنگ 
سازمان می دھد و حتی در محاکمھ ای نمایشی در خیابان، لنین را بھ اتھام 

"جاسوسی برای آلمان" محکوم می کنند. بوی جنگ داخلی بھ مشام می رسد. 

ارتش و کل بوروکراسی دولتی؛ مصادره اراضی مالکین بزرگ؛ ملی کردن 
زمین؛ کنترل کارگری در واحدھای تولیدی. سھ شعار اصلی عبارت بودند از 

"سرنگون باد جنگ"؛ "سرنگون باد حکومت موقت" و"ھمھ قدرت بھ شوراھا".
 تزھای لنین با مخالفت جدی و حتی با خصومت از سوی اکثریت رھبران حزب
 در پتروگراد مواجھ می شود. برای آن ھا کھ در مکتب بین الملل دوم آموزش
 مارکسیستی دیده بودند و اساتیدشان کائوتسکی و پلخانف بودند، فرا رفتن از
 مرحلھ "بورژوایی" انقلاب در تزھای لنین بھ معنای پریدن از مراحل" تاریخی

گریز ناپذیر" بود کھ ضد علمی و ضد مارکسیستی بود.
 در کنفرانس حزب بلشویک کھ سھ ھفتھ بعد در روزھای ٢۴ تا ٢٩ آوریل
 برگزار می شود، این تزھا با اکثریت بسیار شکننده ای توسط کنفرانس پذیرفتھ
 می شود. اکثر رھبران حزب رای مخالف بھ آن می دھند و عمدتا نمایندگان عادی
 ھستند کھ  بھ آن رای موافق می دھند. این نمایندگان کھ کم تر با تئوری ھا و دگم

 ھای بین الملل دوم آشنایی داشتند و مارکسیست شان نھ از درون کتاب ھا بلکھ از
 کف کارخانھ و یا مبارزات خیابانی آموختھ بودند، دلیلی نمی دیدند کھ برای

 انقلاب سوسیالیستی صد سال دیگر باید صبر کرد.
 ملوانان پایگاه دریایی کرونشتات، سربازان چند پادگان مستقر در پتروگراد و
 گارد سرخ ناحیھ کارگری ویبورگ از حامیان سرسخت تزھای لنین بودند. از
 سوی دیگر رھبران حزب عمدتا زینوویف و کامنف از مخالفان سرشناس.
 مخالفت آنان عمدتا بھ خاطر ترس از عدم موفقیت در تسخیر قدرت و تکرار
 فاجعھ شکست کمون پاریس بود. برخلاف افسانھ رایج بسیار نادرست در رابطھ
 وحدت حزب بلشویک، در آن روزھا بر سر تمام مسایل مھم اختلاف نظر جدی
  وجود داشت و زندگی حزبی بھ آن چیزی کھ بعد از مرگ لنین زیر عنوان

"انضباط حزبی" کھ از آن یاد می شد، ھیچ شباھتی نداشت.
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این تھاجم کشتھ می شوند و آلمانی ھا در ھمھ جبھھ ھا صدھا کیلومتر در خاک 
روسیھ پیشروی می کنند. این شکست نظامی در واقع نقطھ پایانی بود بھ مرحلھ 

انقلاب فوریھ و شروع مرحلھ بالاتر.
کاملا طبیعی است کھ در چنین اوضاعی، فشارھای اجتماعی در شھرھا و در 
روستاھا بھ شدت افزایش یابند. در شھرھا در کارخانھ ھا و مراکز صنعتی، مدیریت 
در برابر فشارھای کمیتھ ھای کارخانھ قرار می گیرند، خواست ھای کارگران بھ 
سرعت اشکال رادیکال تری بھ خود می گیرند و خواست "کنترل کارگری" شنیده 
می شود. در روستاھا ھم کمیتھ ھای دھقانی شروع بھ برداشت مزارع بھ حال خود 
رھا شده می کنند و برای این کار ناگزیر بھ تصاحب ماشین آلات کشاورزی اربابان 
می شوند. زمینداران بزرگ در واکنش بھ این اقدامات دھقانان از حکومت موقت 
می خواھند کھ برای پایان دادن بھ "ھرج و مرج" سرباز بھ روستاھا بفرستد! 

سربازانی کھ خود فرزندان ھمین روستائیان ھستند.

 حکومت موقت شتابزده اعلام می کند کھ مسالھ الحاقات و غرامت در میان نیست
 و با این عمل خود تلاش می کند تا اوضاع را آرام کنند. بھ دنبال این موضع
 گیری حکومت، وزیر جنگ مجبور بھ استعفا می شود بھ خصوص کھ ھیچ نفوذی
 بر سربازان ندارد. با استعفای وزیر جنگ حکومت موقت سقوط می کند. در
 چنین اوضاعی است کھ شورای پتروگراد تمایل خود را بھ تشکیل یک حکومت
 انقلابی ابراز می دارد. طبقات حاکم و سرمایھ داران کھ شدیدا بھ وحشت افتاده
 اند، و بھ خاطر اعتباری کھ منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا در میان توده
 ھای مردم داشتند، بھ قصد کنترل اوضاع، بھ یک حکومت ائتلافی با این بھ
 اصطلاح سوسیالیست ھای معتدل رضایت می دھند تا بھ کمک نفوذ آن ھا بتوانند
 اولا بھ جنگ ادامھ دھند و در ثانی تمایلات انقلابی توده ھا را بھ بیراھھ سوق
 دھنند. بدین ترتیب بود کھ در ۵ مھ دومین حکومت موقت با شرکت احزاب
 لیبرال، منشویک و سوسیال رولوسیونر تشکیل می شود. الکساندر کرنسکی کھ
 فرد دوم شورای پتروگراد بود بھ مقام وزیر جنگ می رسد. شرکت سوسیالیست
 ھا در حکومت کل قضیھ را عوض می کند. حالا قرار است سوسیالیست ھا اداره
 دولت بورژوازی را برعھده بگیرند و برای اولین بار یک "حکومت جبھھ خلقی"
 شکل می گیرد. بدین ترتیب بود کھ احزاب منشویک و سوسیال رولوسیونر با
 شرکت در حکومت، رھبری اعتراضات مردم در مورد "نان"، "زمین" و "صلح"

را بھ بلشویک ھا می سپارند.
 دومین حکومت موقت پس از تلاش ھای ناموفق اش در متقاعد ساختن متحدان
 جنگی اش، در ظاھر برای وفای عھدش بھ متحدین ولیکن در واقعیت امر برای
 بھ بیراھھ کشاندن مسیر انقلاب، در ١٨ ژوئن اقدام بھ یک تھاجم نظامی در چند
 جبھھ علیھ آلمان می کند. کرنسکی، فرد دوم شورای پتروگراد، خود را در نقش
 بناپارت روسیھ می بیند، آن ھم در زمانی کھ ھزاران ھزار سرباز جبھھ ھای

 جنگ را ترک می کنند. در طی دو ھفتھ بیش از ۴٠٠ ھزار سرباز روسی در
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منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

لئون تروتسکی، "تاریخ انقلاب روسیھ"، جلد ١
http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye1.pdf

بیانیھ گروه مژرایونتسی : پیش بھ سوی اعتصاب عمومی علیھ حاکمیت مطلقھ
leninist.org/1397/05/07/ /فراخوان-مژرایونتسی-اعتصاب-عمومی-انقل

کوین مورفی، " داستان انقلاب فوریھ " 
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2017/04/rs-murphy-
ali-nassiri-february-revolution1.pdf

نیکلای سوخانف، " انقلاب ١٩١٧ روسیھ"، یادداشت ھای خصوصی
Russian Revolution 1917: A Personal Record by NN Sukhanov

https://www.abebooks.co.uk/book-search/title/the-russian-revolution-1917-
a-personal-record

فرانکو ونتوری، "ریشھ ھای انقلاب: تاریخ جنبش ھای مردمی و سوسیالیستی 
در روسیھ ی قرن نوزدھم"

Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in 
19th-century Russia by Franco Venturi
https://ia800304.us.archive.org/33/items/rootsofrevolutio008262mbp/rootsofrevolutio
008262mbp.pdf

 جودی کاکس،  "انقلاب زنان، روسیھ ١٩١٧- ١٩٠۵"
Judy Cox, “The Women's Revolution, Russia 1905–1917”  
https://www.haymarketbooks²²org/books/1279-the-women-s-revolution

عکس ھایی از
ماه فوریھ: سقوط تزار

https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/3/

  
دستگیری خانواده تزار و تظاھرات در شھرھای مختلف

https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/4/

 
کنگره شوراھای کارگران و سربازان، تزھای آوریل

https ://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/5/

 
کلکسیون اتومبیل تزار، کمک مالی بھ انقلاب

 https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/7/

تشکیل حکومت موقت
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/8/
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و یا در مواجھھ با امپریالیسم خارجی و اشرافیت زمیندار، زبون و بی عرضھ 
بود. بورژوازی روسیھ ھم در سال ١٩٠۵ و ھم سال ھا بعد از آن در فوریھ 
١٩١٧، ھنگامی کھ تود ھای مردم بسیج شدند، سخت وحشت زده شد. در 
مواجھھ با قیام توده ھا و اشغال کارخانھ ھا توسط کارگران در ابتدا دچار 

تزلزل شد و سرانجام بھ اردوی تزار، بزرگ زمینداران و امپریالیسم پیوست.
تا آوریل سال ١٩١٧ تنھا لئون تروتسکی بود کھ استدلال می کرد کھ در روسیھ 
یک انقلاب بھ شرطی موفقیت آمیز خواھد بود کھ سوسیالیستی باشد. بھ عبارت 
دیگر، مبارزه برای خواست ھای دموکراتیک جدا از مبارزه برای خواست ھای 
سوسیالیستی نبوده، یعنی دو مرحلھ "انقلاب دموکراتیک" و "انقلاب 
سوسیالیستی" در ھم ادغام می شوند. چرا کھ تنھا طبقۀ اجتماعی کھ قادر بھ و 
مایل برای مبارزه برای دموکراسی است، طبقھ کارگر در اتحاد با دیگر 
ستمدیدگان جامعھ است. رویدادھای بعدی در سال ١٩١٧ صحت این دیدگاه کھ 

بھ عنوان نظریھ "انقلاب مداوم" شناختھ می شود، را نشان دادند.
در آستانھ سده بیستم روسیھ کشوری بود با جمعیتی حدود ١۵٠ میلیون نفر و 
بیش از ٨٠ درصد جمعیت کشور را دھقانان تشکیل می دادند، کھ با روش ھای 
تولیدی بسیار عقب افتاده، بر روی زمین کار می کردند. تعداد کارگران صنعتی 

آن تنھا بھ ۵ میلیون نفر می رسید.
اکثر مارکسیست ھای اروپایی و روسی بر این باور بودند کھ وقوع انقلاب 
سوسیالیستی در کشوری توسعھ نیافتھ و شبھ فئودالی مثل روسیھ با سطح پائین 
رشد نیروھای مولده، ناممکن و حتی مغایر با "اصول پذیرفتھ شد مارکسیزم" 
حاکم بر بین الملل دوم می باشد. پلخانف، "پایھ گذار مارکسیزم روسی" دقیقاً 
مبلغ ھمین دیدگاه بود، بدین معنا کھ روسیھ پیش از انقلاب سوسیالیستی، ناگزیر 
باید مسیر توسعھ و تکامل سرمایھ دارانھ را طی کند. پلخانف و دیگر 

مارکسیست ھای ھم نظرش چنین استدلال می کردند کھ در روسیھ با  توسعۀ 

فصل چھارم

تئوری و انقلاب

مارکس و انقلاب اکتبر
پس از انقلاب فوریھ احزاب سوسیالیست رفرمیست سوسیال - رولوسیونر و 
منشویک در حکومت موقت بھ ھمکاری با احزاب ھوادار سرمایھ پرداختند. این 
سوسیالیست ھا ھمکاری شان با بورژوازی لیبرال را با این چنین استدالاتی 
توجیھ می کردند: کھ روسیھ بھ دلیل عقب ماندگی اقتصادی کشور بھ ھیچوجھ 
برای یک انقلاب کارگری - یعنی انقلابی سوسیالیستی - آمادگی ندارد. چرا کھ 
برخلاف بریتانیا و آلمان کھ کشورھای صنعتی پیشرفتھ اند و سال ھا مناسبات 
سرمایھ داری در آن کشورھا غلبھ دارند، روسیھ بھ تازگی گام در راه صنعتی 
شدن گذارده، اشرافیت زمینداران مالکیت زمین را در انحصار خود دارند، 
دھقانانان اکثریت جمعیت را تشکیل می دھند، و طبقھ کارگر یک اقلیت کوچکی 

است کھ کمتر از ١۵ درصد جامعھ را تشکیل می دھد.
درست است کھ در روسیھ تکالیف اصلی و فوری انقلاب ھمانند انقلاب ھای 
کلاسیک بورژوایی چون انقلاب کبیر فرانسھ در سال ١٧٨٩ بود، یعنی توزیع 
زمین و اصلاحات ارضی، صنعتی کردن، استقرار دموکراسی سیاسی، 
خودمختاری برای ملیت ھا و ایجاد یک کشور- دولت مدرن. اما رھبران 
فرصت طلب و بسیاری از کارگران بھ اشتباه فکر می کردند کھ بورژوازی 
ضعیف و نحیف روسیھ و حکومت موقت آن قادر بودند کھ از پس تحقق 
تکالیف فوق برآیند. برای آن ھا انقلاب دو مرحلھ ای بود: ابتدا یک انقلاب 

دموکراتیک، پس از آن، در آینده ای دور و نامعلوم، یک انقلاب کارگری. 
این رھبران فرصت طلب نتوانستند دریابند کھ بورژوازی روسیھ در مقایسھ با
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بحث مارکس در مورد شرایط عینی انقلاب سوسیالیستی کاملا صحیح بود. 
منتھا اولا انقلاب سوسیالیستی، بھ عنوان یک انقلاب آگاھانھ و با برنامھ، بھ 
طور خود بھ خودی صورت نمی گیرد، بلکھ بھ ابزار سازمانده یعنی یک حزب 
نیاز دارد؛ ثانیاً بحث مارکس در مورد شرایط عینی انقلابی را باید در گستره 
جھانی مد نظر قرار داد. زمانی کھ سرمایھ داری یک بازار جھانی و یک تقسیم 
کار جھانی را بھ وجود آورده و تضاد میان نیروھای مولده و مناسبات مالکیت 
سرمایھ داری در گستره جھانی ظاھر می شود، و این اقتصاد جھانی ھم در 
مجموع برای دگرگونی سوسیالیستی آماده شده است. در چنین شرایطی دیگر 
رده بندی کردن این کھ کدام کشور برای سوسیالیزم "آماده" است و کدام یک 

"غیر آماده"، یک رده بندی کاملاً نادرست و بی ربطی است. 
انقلاب سوسیالیستی در "گستره ملی" آغاز می شود، ولی ناگزیر باید 
در "سطح جھانی" تکمیل شود و بھ پایان برسد، این ھمان مھمترین 
اصل آموزۀ سوسیالیزم مارکسیستی است، منتھا کشورھای مختلف، با 
آھنگ و سرعت ھای مختلفی این فراشد را طی می کنند. اتفاقاً یک 
کشور عقب  افتاده از لحاظ رشد نیروھای مولده، تحت شرایط معینی، 
خیلی سریع تر(در مقایسھ با یک کشور پیشرفتھ) بھ انقلاب کارگری، 
تسخیر قدرت سیاسی و دیکتاتوری پرولتاریا دست پیدا می کند، ولی 
دقیقاً بھ خاطر عقب ماندگی ھای اقتصادی، فرھنگی و غیره، دیرتر بھ 
سوسیالیزم خواھد رسید. در واقع دوران گذار برای این قبیل کشورھا، 
بھ نسبت کشورھای پیشرفتھ تر، طولانی و دشوارتر خواھد بود، 

ولیکن بھ ھیچوجھ "ناممکن" نیست.
لنین و تروتسکی با درک رابطۀ دیالکتیکی میان "نیروھای مولده" و "مناسبات 
تولیدی"، با اتکا بھ قانون "انکشاف ناموزون و مرکب"، با شناخت از مرحلھ 

امپریالیستی سرمایھ داری، بھ درستی بھ این نتیجھ رسیدند کھ انقلاب در 

سرمایھ داری، طبقۀ کارگر ھم رشد خواھد کرد و در طی این فرآشد ھم طبقۀ 
کارگر و ھم بورژوازی لیبرال بھ برقراری حقوق دموکراتیک – این ھدف 
مشترک ھر دو طبقھ – دست یافتھ، و پس از طی چند دھھ رشد نیروھای مولده 
در چارچوب سرمایھ داری، طبقۀ کارگر سرانجام با ھدف انقلاب سوسیالیستی 
بھ مبارزه با ھمان بورژوازی کشیده خواھد شد. این گروه از مارکسیست ھا 
برای توجیھ دیدگاه ھای خود در ظاھر بھ مارکس متوسل می شدند و با دستچین 
کردن دلبخواھی جملاتی از مارکس و با ارائھ درکی مکانیکی و دگماتیک از 
آن ھا، اصول جھانشمول بی چون و چرا مستقل از زمان و مکان حاکم بر ھمھ 
جوامع بشری استخراج می کردند. بھ عنوان مثال، مارکس در "مقدّمھ ای بر 

ادای سھمی بھ نقد اقتصاد سیاسی" (١٨۵٩) می نویسد:
«ھیچ نظام اجتماعی پیش از آن کھ کلیۀ نیروھای مولده مورد 
نیازش رشد یافتھ باشند، مستھلک نمی شود، و مناسبات تولیدی 
برتر نوین ھم ھیچ گاه پیش از آن کھ شرایط مادی وجود آن در 
چارچوب جامعۀ قدیم بھ حد پختگی نرسیده باشد، جانشین 

مناسبات تولیدی قدیمی نمی شود».
و یا در "مقدمھ ١٨۶٧ مارکس بھ جلد اول سرمایھ":

«کشوری کھ از نظر صنعتی پیشرفتھ تر است، تنھا تصویر 
آیندۀ کشوری کمتر توسعھ یافتھ را بھ آن نشان می دھد.» 

منشویک ھا بر مبنای نظریات پراکندۀ مارکس، و با ارائھ یک برداشت 
مکانیکی از اندیشھ او مدعی بودند کھ بر طبق مارکس ابتدا باید رژیم تزار را 
سرنگون کرد و بھ جای آن یک دموکراسی بورژوا- لیبرال مستقر کرد تا 
اقتصاد سرمایھ داری را توسعھ دھد و بعدھا ھنگامی کھ طبقۀ کارگر بھ اندازۀ 

کافی نیرومند شد  نوبت کارگران می رسید تا قدرت را بھ دست گیرد.

انقلاب مداوم
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سھ بینش از انقلاب آتی روسیھ
در آستانھ سده بیستم بحث ھای پویایی در میان مارکسیست ھای روسی بر سر 
منظور مارکس از جملات فوق درمی گیرد بھ طوری کھ در انقلاب ١٩٠۵ 

روسیھ، سھ استراتژی انقلابی در درون جنبش کارگری روسیھ شکل می گیرد:
١-  جناح راست حزب سوسیال دموکرات(منشویک ھا)، بنا بھ ھمان درک 
مکانیکی از مارکس بھ این نتیجھ می رسیدند کھ تکامل تاریخی تمامی جوامع 
خطی است، یعنی نظام ھای اجتماعی برده داری، فئودالیزم، سرمایھ داری و 
سوسیالیزم یکی پس از دیگری در توالی یک دیگر سر می رسند و ھر یک از 

این مراحل تاریخی باید کاملاً طی شده باشد تا نوبت بھ مرحلۀ بعدی برسد. 
بر طبق این دیدگاه، تا زمانی کھ انقلاب بورژوایی بھ 
سرانجام نرسیده باشد، انقلاب سوسیالیستی ھم مطرح نمی 
شود. از این رو از نظر منشویک ھا، وظیفۀ اصلی سوسیال 
دموکرات ھای روسیھ عبارت بود از کمک بھ "بورژوازی 
لیبرال" برای ایجاد یک "جمھوری دموکراتیک"، یعنی ایجاد 
رژیم حکومتی ای کھ قادر بھ "تکامل" اقتصاد سرمایھ داری 
و رشد نیروھای مولده باشد. بدین ترتیب منشویک ھا بین 
"انقلاب بورژوایی" و "انقلاب سوسیالیستی" یک دیوار چین 
حائل می شدند و بھ ھمین اعتبار استراتژی آن ھا یک 

"انٰقلاب دموکراتیک بھ رھبری بورژوازی لیبرال" بود.
٢-  دیدگاه جناح چپ حزب سوسیال دموکرات(بلشویک ھا)، لنین در این مقطع 
و در تقابل با استراتژی منشویک ھا، بر این نظر بود کھ با توجھ بھ وضعیت 
روسیھ، یعنی وجود یک دولت پیشاسرمایھ داری و مستبد، تکالیف انقلاب 

بورژوا– دموکراتیک در دستور کار قرار داشت. اما در روسیھ برای دست

ضعیف ترین حلقھ انجام خواھد شد، کما این کھ چنین ھم شد. مارکس و انگلس 
ھم در زمان خود بھ این نتیجھ رسیدند کھ بورژوازی تنھا طی مراحل اولیھ 
مبارزه علیھ فئودال ھا، "مترقی" بود، و ھنوز از نبرد علیھ فئودالیزم پیروز 
بیرون نیامده بود کھ با دشمن جدیدی بھ نام "طبقۀ کارگر" مواجھ شد. وحشت 
بورژوازی از کارگران بھ حدی بود کھ در موارد بسیاری وادار شد بھ منظور 
سرکوب آنان بھ دستگاه سرکوب "نظام کھنھ" متوسل شود، با عناصر ارتجاعی 
و زمینداران ھمکاری کند، و مبارزۀ خود برای ایجاد یک جمھوری 
دموکراتیک را نیمھ کاره رھا کند. آن ھا با مشاھدۀ شکست انقلاب ھای١٨۴٨ 

در اروپا، بھ خصوص در آلمان، بھ این نتیجھ رسیدند کھ:
«در حالی کھ خرده بورژوازی دموکرات، خواھان ختم ھر چھ سریعتر 
انقلاب از طریق برآوردن حداکثر خواستھ ھای فوق است، منافع ما در 
این است (و خواست ما ایجاب می کند) کھ انقلاب را تا زمانی کھ تمام 
طبقات کم و بیش متملک از دایرۀ قدرت خارج نشده اند و قدرت دولتی 

ھنوز بھ تسخیر طبقۀ کارگر در نیامده… بھ طور مداوم ادامھ دھیم».
ھرچند کھ تئوری "انقلاب مداوم"  تروتسکی با "انقلاب مداوم" مارکس تفاوت 

دارد، اما عناصری از آن را می توان در بحث مارکس نیز دید. جالب است 
بدانیم کھ مارکس و انگلس در دھۀ ١٨٨٠ ادعا کرده بودند کھ روسیھ شاید 

بتواند از مرحلھ سرمایھ داری جھش کند. مارکس می نویسد:
«شاید انقلاب روسیھ علامتی برای انقلاب پرولتری در غرب باشد، بھ 
طوری کھ ھر کدام یک دیگر را تکمیل کنند، شکل مالکیت اشتراکی 

زمین در روسیھ شاید نقطۀ آغاز یک مسیر کمونیستی تکامل باشد». 
چنین بینشی فرسنگ ھا با درک دگماتیک، صوری و تکامل "خطی" کھ بھ 

مارکس و انگلس نسبت داده می شد، فاصلھ دارد.
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برای لنین استراتژی انقلاب، یک استراتژی سوسیالیستی بود. او برخلاف 
منشویک ھا بین انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی، یک دیوار قائل 
نبود. از این رو او بھ دنبال حلقۀ واسطی بود کھ این دو را بھ یک دیگر وصل 
کند او در سال ١٩٠۶ می نویسد: «ما مدافع انقلابی بی وقفھ ھستیم. ما در نیمۀ 
راه متوقف نخواھیم شد». در این جا بود کھ فرمول "دیکتاتوری دموکراتیک 

پرولتاریا و دھقانان" بھ عنوان یک تاکتیک را مطرح می کند. 
منظور لنین از این فرمول این بود کھ کارگران و دھقانان با بھ دست 
گرفتن رھبری انقلاب، وظایف و تکالیف دموکراتیک را بھ انجام 
می رسانند و این خود پیش زمینۀ ورود بھ مرحلھ سوسیالیستی 
خواھد شد. بھ این ترتیب، قرار بود کھ رژیم حکومت پس از 
پیروزی انقلاب بھ لحاظ شکل سیاسی حکومتی یک جمھوری 
دموکراتیک، دموکراسی پارلمانتاریستی با حق رأی ھمگانی باشد، و 
بھ لحاظ اجتماعی بھ اصلاحاتی چون توزیع زمین بین دھقانان، پایان 
استبداد و ستم در روستاھا و کارخانھ ھا، بھبود شرایط کار و نظایر 

این ھا دست زند.
٣- تروتسکی در بحبوحۀ انقلاب ١٩٠۵، ضمن نقد بھ محورھای اصلی بحث 
ھای بالا، یک بدیل سومی در برابر استراتژی ھای دو جناح اصلی حزب 
سوسیال دموکرات روسیھ ارائۀ می دھد. نقطھ شروع تحلیل تروتسکی از 
روسیھ عبارت است از ردّ نظریھ تکامل خطی جوامع و مخالف با این ایده کھ 
ھر کشوری الزاماً باید ھمان مسیر توسعۀ سرمایھ داری را دنبال کند کھ 
کشورھای پیشرفتھ تر در گذشتھ طی کرده بودند. یعنی ھرچند کھ خصوصیت 
بارز ساختار اقتصادی–اجتماعی روسیھ، عقب ماندگی آن بود، اما عقب ماندگی 

یافتن بھ این حقوق نمی توان منتظر بورژوا– لیبرال ھا شد، چرا کھ آنان فاقد 
پیشینھ مبارزاتی بوده، بسیار دیر بھ عرصھ وارد شده و بزدل تر از آن بودند 
کھ برای تغییرات مترقی بجنگند. در واقع وحشت بورژوازی روس از 
کارگران و دھقانان بھ حدی بود کھ آن ھا را در کنار دستگاه استبدادی تزار 
قرار داده بود. از این رو لنین استقرار یک حکومت موقت کارگری و دھقانی 
برای تحقق تکالیف انقلاب بورژوا- دموکراتیک را از اھداف انقلاب آتی در 
روسیھ می دید. در این سال ھا لنین ھم مانند پلخانف بر این باور بود کھ روسیھ 
نمی تواند از فراز انقلاب بورژوایی "جھش" کند. برای نمونھ در سال ١٩٠۵ 

در جزوه "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک" می نویسد:
ً معتقدند کھ انقلاب روسیھ جنبۀ بورژوایی  «مارکسیست ھا مسلما
دارد... ما نمی توانیم از چارچوب بورژوا دموکراتیک انقلاب روسیھ 
یک باره بھ خارج آن بپریم، ولی ما می توانیم حدود این چارچوب را 
بھ مقیاس عظیمی وسعت بخشیم، ما می توانیم و باید در محدوده این 
چارچوب در راه منافع پرولتاریا و نیازمندی ھای مستقیم وی و در راه 
ایجاد شرایطی جھت تدارک و آماده سازی نیروھایش برای پیروزی 

کامل آتی، مبارزه کنیم».
اما لنین در عین حال کوچک ترین تردیدی نداشت کھ بورژوازی بزدل روسیھ 
کھ منافع اش با منافع زمینداران بزرگ گره خورده بود، بھ ھیچوجھ قادر بھ 
سرنگونی تزار و ایجاد انقلاب خودش نیست. بنابراین از دید لنین، این 
پرولتاریا بود کھ می بایست برای درھم شکستن قدرت استبداد و دستگاه 
سرکوب آن، بھ دنبال متحد دیگری باشد. برای او این متحد "دھقانان" بودند و 

نھ "بورژوازی ملی و مترقی".

برنامھ انتقالی
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یک بھ یک وجود ندارد. بلکھ توانایی طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت، مستقیماً 
نھ بھ سطح موجود نیروھای مولده، بلکھ بھ :

«مناسبات درون مبارزۀ طبقاتی، بھ وضعیت بین المللی و سرانجام بھ 
شماری از عوامل ذھنی، یعنی سنت ھا، ابتکار عمل ھا و آمادگی 
کارگران برای مبارزه» بستگی دارد. از ھمھ این نکات او نتیجھ می 
گیرد کھ « در یک کشور بھ لحاظ اقتصادی عقب مانده این امکان وجود 

دارد کھ کارگران زودتر از یک کشور پیشرفتھ بھ قدرت برسند».
منطق درونی قانون "انکشاف ناموزون و مرکب" در روسیھ، طبیعتاً بھ نقش 
کلیدی طبقۀ کارگر در انقلاب اشاره دارد. یعنی طبقۀ کارگر بعد از ارتقا تا 
سطح رھبری یک انقلاب بورژوا- دموکراتیک، نمی تواند خود را در چارچوب 
تکالیف دموکراتیک محدود کند، بلکھ مجبور می شود کھ بھ حیطھ تکالیف 
اخص سوسیالیستی فرا رود. در نتیجھ این انقلاب یک انقلاب "مرکبی" است کھ 
در آن تکالیف انقلاب بورژوایی (دموکراسی بورژوایی، حقوق کارگران، 
توزیع زمین و …) و تکالیف انقلاب کارگری(یعنی استقرار حاکمیت سیاسی 
طبقۀ کارگر، تسخیر کارخانھ ھا، ملی کردن صنایع بزرگ و بانک ھا)، 
فراشدی کھ طبقۀ کارگر برای اجتماعی کردن ابزار تولید باید بھ طور توأمان و 

مرکب شروع کند.
تروتسکی پس از تدوین قانون انکشاف ناموزون و مرکب نظریھ "دیکتاتوری 
دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان" لنین را نقد می کند. او می پرسد کھ: «چگونھ 
دو طبقۀ اجتماعی با منافع متفاوت می توانند با یک دیگر در قدرت سھیم 
شوند؟» چرا کھ دھقانان بھ عنوان یک طبقھ، ماھیتاً سوسیالیست نیستند و این 

نکتھ را خود لنین ھم بھ خوبی می دانست؛ و در این رابطھ گفتھ بود:

تاریخی بھ این معنا نبود کھ روسیھ ھم باید ھمان مسیر کشورھای پیشرفتھ با 
تاخیری صد یا دویست سالھ را بپیماید.

در عوض تروتسکی تحلیل می کرد کھ سیر انکشاف سرمایھ داری در روسیھ، 
بھ واسطھ عقب ماندگی تاریخی اش، بھ ظھور یک ساختار اجتماعی کاملا 
متفاوت از ساختار کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ، منجر شده است کھ او آن 
را " انکشاف ناموزون و مرکب" می نامد. صفت "ناموزون" بھ این معنا کھ 
پیشرفتھ ترین دستاوردھای تکنولوژیک و ساختار مدرن سرمایھ داری ھم زمان 
در عقب افتاده ترین مناسبات پیشا سرمایھ داری و شبھ فئودالی ادغام شده، آن 
ھا را دستخوش دگرگونی کرده، بر آن ھا غلبھ کرده و در نتیجھ یک نوع 
مناسبات بین طبقاتی ویژه ای را بھ وجود می آورند. آن ھم بھ این دلیل ساده کھ 
سرمایھ داری در روسیھ مانند سرمایھ داری در بریتانیا بھ طور تدریجی از 
بطن خود جامعھ تکامل پیدا نکرده بود، بلکھ بھ کمک دولت و سرمایھ گذاری 

خارجی بھ ساختارھای کھنھ روسیھ حُقنھ شده بود. 
در جامعھ ای کھ اکثریت مطلق آن دھقانانی بودند کھ ھنوز اسیر اشکال تولیدی 
ماقبل سرمایھ داری بودند، کارخانھ ھای بزرگی متکی بر آخرین روش ھای 
تولیدی در پتروگراد و مسکو سربرآوردند. ھمین امر بھ شکل گیری طبقۀ 
کارگر و تمرکز کارگران در ابعاد توده ھای وسیع کمک کرده بود، در حالی کھ 
یک اقلیت انگشت شمار از سرمایھ دارھای بورژوا بھ شدت بزدل، وابستھ بھ 
استبداد مطلقۀ حاکم، و بدون کم ترین سنت مبارزاتی بین ھمین توده ھای وسیع 

کارگر و استبداد حاکم قرار گرفتھ بود.
تروتسکی بھ درستی استدلال می کرد کھ بین تکامل پیش شرط ھای اقتصادی 
برای سوسیالیزم و پیش شرط ھای سیاسی و ذھنی برای سوسیالیزم یک رابطۀ 
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لنین مبنی بر جلب دھقانان بھ سوی کارگران مخالفت می کرد. اساس بحث او 
این بود کھ ھرچند دھقانان از اجزای مھم نیروی انقلاب ھستند، ولی آن ھا بھ 
ھیچ وجھ نمی توانند در مقام یک طبقھ مستقل و برای خوذ عمل کنند، بلکھ باید 
از یکی از طبقاتی اصلی شھرھا پیروی کنند. او ھیچگاه اھمیت شورش ھای 
دھقانی را انکار نمی کرد، ولیکن می گفت کھ یک شورش دھقانی برای آن کھ 

موفقیت آمیز باشد، بھ رھبری طبقۀ کارگر شھری نیاز دارد.
بدین ترتیب برای تروتسکی، این دیکتاتوری باید یک 
حکومت کارگری می بود کھ می بایست وظایف 
دموکراتیک و سوسیالیستی را ترکیب کرده و تحقق 
سوسیالیزم را در بستر انکشاف انقلاب روسیھ بھ یک 
انقلاب اروپایی و جھانی بھ انجام برساند. تروتسکی 
ھنگامی کھ پس از شکست انقلاب ١٩٠۵ در زندان 
بھ سر می برد، این چشم انداز سوم نسبت بھ انقلاب 
روسیھ را با نوشتن جزوۀ بی نظیر "نتایج و چشم 
اندازھا" تکمیل و مدوّن ساخت. نام دیگر این 

استراتژی "انقلاب مداوم" است. 
در یک کلام، نظریھ " انقلاب مداوم" تروتسکی، کھ اولین بار در سال ١٩٠۴ 
شکل گرفت، ضمن این کھ می پذیرد وظایف عینی پیش روی کارگران روسیھ، 
وظایف انقلاب بورژوا دموکراتیک است، اما در عین حال توضیح می دھد کھ 
چگونھ در یک کشور عقب مانده در عصر امپریالیزم منافغ "بورژوازی ملی" بھ 
بقایای مناسبات پیشاسرمایھ داری از یک سو و بھ سرمایۀ امپریالیستی از سوی 

دیگر گره خورده در نتیجھ بھ ھیچوجھ قادر بھ انجام وظایف تاریخی خود نیست.

«ما تا جایی از جنبش دھقانی دفاع می کنیم کھ دموکراتیک و انقلابی 
باشند. آن ھنگام  کھ این جنبش ارتجاعی و ضدّ پرولتری شود، ما برای 
مبارزه علیھ آن آماده می شویم.» (رویکرد سوسیال دموکراسی نسبت بھ 

جنبش دھقانی، پرولتر، شماره ١۶، سپتامبر ١٩٠۵)
تروتسکی بھ درستی استدلال می کرد کھ تا وقتی ما سر و کارمان با یک 
دیکتاتوری "دموکراتیک" و نھ "انقلابی و سوسیالیستی" باشد، کارگران بھ 
ناچار باید خود را در چارچوب خواست ھای دموکراتیک محدود کند و از 
مطالبات و اقدامات سوسیالیستی صرف نظر کرده و آن ھا را بھ آینده نامعلوم 
موکول کند. اما با توجھ بھ این کھ اکثریت جمعیت را دھقانان تشکیل می دھند و 
این دھقانان ذاتاً سوسیالیست نیستند، چشم انداز "دیکتاتوری دموکراتیک دھقانان 
و پرولتاریا" نھایتاً تبدیل می شد بھ دیکتاتوری دھقانان، منتھا با مشارکت 

پرولتاریا.
رویدادھای سال ١٩٠۵ تائیدی بودند بر نظریات تروتسکی، بدین معنا کھ در 
روسیھ دھقانان ناتوان از بھ دست گرفتن قدرت بودند و تنھا طبقۀ کارگر از 
توان بالقوه چنین کاری برخوردار بود. از دل این درس مھمّ مبارزات ١٩٠۵ 
بود کھ "شوراھای کارگری" بیرون آمدند: این شوراھای کارگری، بھ عنوان 
نطفھ ھای اولیھ و بالقوۀ حکومت کارگری آتی، پیش از شکل گیری یک 
حکومت لیبرال دموکراتیک شکل گرفتند و دقیقاً ظھور ھمان ھا بود کھ 
بورژوازی لیبرال روسیھ را شدیداً بھ وحشت انداخت و از مبارزه علیھ تزار 

بازداشت.
اتھام کم بھا دادن تروتسکی بھ نقش دھقانان کاملا نادرست و از روی غرض 
ورزی است. او نھ اھمیت دھقانان در انقلاب را نادیده می گرفت و نھ با برنامۀ 

نتایج و چشم انداز
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ھمان کتاب "چھ باید کرد؟" سی صفحھ بعد، معنای متن را کاملا تغییر می دھد:
 «آگاھی سیاسی طبقاتی می تواند فقط از بیرون بھ طبقھ ی کارگر آورده

 مناسبات شود، بھ  بیان دیگر از بیرونِ مبارزه اقتصادی، از بیرون سپھر
 کارگران و کارفرمایان. سپھری کھ فقط از آن می توان این دانش را

 کسب کرد، سپھر روابط تمام طبقات و اقشار با دولت و حکومت، سپھر
 روابط متقابل ھمھ طبقات… سوسیال دموکرات ھا برای انتقال دانش

 سیاسی بھ کارگران باید بھ میان تمام طبقات مردم بروند؛ و گردان ھای
 رزمی اش را بھ ھر سو روانھ کنند. اگر ما این فرمول بی پرده را

 می کنیم، انتخاب می کنیم، اگر نظر خود را با زبانی تند وتیز و ساده بیان
 نھ بھ قصد افشای تناقض  گویی ھا است، بلکھ برای این است کھ
 اکونومیست ھا را "ترغیب کنیم" تا بھ وظایفی کھ بھ طور غیر قابل
 بخششی بھ حقارت می نگرند را دریابند، تا بھ تفاواف سیاست اتحادیھ ای

و سوسیال دموکراتیک، کھ از درکش سر باز می زنند، پی ببرند».
 این جملات بھ روشنی مضمون و اختلافات مجادلھ لنین علیھ اکونومیست ھا را

 خاطر نشان می سازد. لنین با بازنویسی عبارات کائوتسکی، و با باوری مطمئن
 بھ این کھ بھ او وفادار است، در واقع حرفی یکسره متفاوت می زند. نخست این
 کھ، آگاھی سیاسی بیرون از پیکار اقتصادی شکل می گیرد، بیرون از سپھر

 تولید، اما نھ بیرون از پیکار طبقاتی. دوم آن کھ، دانش مناسبات اجتماعی در
 گروی آن علمی نیست کھ در انحصار روشنفکران است، بلکھ دانش رابطھ 
 متقابل کلیھ طبقات با یکدیگر و با دولت است. بھ  بیان دیگر، از زاویھ کل

 مناسبات تولید، گردش، و بازتولید سرمایھ. دست آخر، برای تولید این دانش،
 سیاست ھای حزبی، برخلاف سیاست ھای اتحادیھ  ھاي کارگری کھ فقط در
محدوده  کارخانھ اند، باید نیروھایش را بھ درون ھمھ طبقات مردم روانھ کند

تزھای آوریل لنین
لنین تا شروع جنگ جھانی در مجموع یک کائوتسکیست بود. او در برابر 
اکونومیست ھایی کھ مخاطب جدل وی در "چھ باید کرد؟"  بودند، با لحنی 

حزب تحسین آمیز بھ مقالھ ای از کائوتسکی اشاره می کند کھ در رابطھ با برنامھ  
سوسیال دموکرات اتریش در نشریھ "دی نویھ تسایت" منتشر شده بود. این متن 
در ھمان چارچوب منطق برنامھ ارفورت سوسیال دموکراسی آلمان، یعنی در 

چارچوب ادغام واقعیت جنبش کارگری و آموزه  سوسیالیستی قرار دارد:
دل «اما سوسیالیسم و پیکار طبقاتی بھ موازات ھم  رشد می کنند و نھ از 

یکدیگر؛ ھریک از آن دو بر زمینھ ھای متفاوت سر برمی آورند. آگاھی 
سوسیالیستی مدرن تنھا می تواند بر پایھ  دانش علمی ژرف رشد کند. در 

واقع علم اقتصاد معاصر ھمان قدر شرط برقراری سوسیالیزم است کھ 
برای مثال تکنیک مدرن، و پرولتاریا علی رغم اشتیاق وافرش قادر بھ 
ایجاد ھیچ کدام نیست. ھر دو از بطن فراشد معاصر زاده می شوند. 
حامل این علم نھ پرولتاریا، بلکھ قشر روشنفکران بورژوا است [تأکید از 
کائوتسکی]… و توسط آن ھا بھ بخش پیشرفتھ تر پرولتاریا منتقل می 
شود. بنابراین آگاھی سوسیالیستی چیزی است کھ از بیرون مبارزات 

طبقھ  پرولتاریا بھ مبارزاتش وارد می شود و نھ چیزی کھ خودجوش از 
درون آن سربرآورد».

بدین ترتیب کائوتسکی از استقلال نسبی نظریھ و نقش آموزشی حزب دفاع 
می کند و در عین حال بر رابطھ  نابرابر آموزگار و آموزنده پافشاری می کند. 

لنین در جدال اش علیھ جریانات اکونومیستی درون حزب سوسیال دموکرات، با 
توسل بھ نقل قول ھایی از کائوتسکی برای اثبات درستی نظریاتش، خود را در 

پس مرجعیت بی چون و چرای کائوتسکی پنھان می کند. با این  حال او در 
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برجستھ می کند. بدین ترتیب او رشتھ خطی بودن زمانی سوسیالیسم خارج از  
زمان بین الملل دوم را درھم  می شکند.

 دقیقا بر بستر چنین پیش زمینھ ای است کھ در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧ کھ
 مفھوم بحران انقلابی چراع راھنمای دخالتگری ھایش می شود و بھ او امکان
 می دھد تا دور باطل انقیاد بھ دترمینیسم تاریخی را از ھم بگسلد، و سرانجام

 باور بھ کسب قدرت  توسط طبقھ ای زیر یوغ ھمھ اشکال سلطھ (از جملھ
 ایدئولوژیک) را ممکن سازد. حال او در شرایطی قرار دارد کھ می تواند
 تعریفش از "بحران انقلابی" را تدقیق کند: آن زمانی کھ روال جاری بازتولید

 اجتماعی درھم  شکستھ می شود، یعنی ھنگامی کھ بالادستی ھا دیگر نتوانند ھم
 چون گذشتھ حکومت کنند … ھنگامی کھ پایینی ھا دیگر نتوانند تاب بیاورند…
 ھنگامی کھ میانھ ھای مردد بھ اردوگاه انقلاب بپیوندند… این سھ عنصر

 ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. بنابراین بحران انقلابی بحرانی سیاسی
 است، و نھ صرفاً گسترش اعتراضات مطالباتی یا مبارزه صنفی. بحران
 انقلابی یک "بحران ملیِ" کلیھ مناسبات اجتماعی است کھ ارتباط تنگاتنگی با
 یک مفھوم استراتژیک حیاتی دیگری دارد: مفھوم دوگانگی قدرت میان دو
 مشروعیت آشتی ناپذیر. چنین وضعیتی فقط ھنگامی ممکن است کھ ابزارھایی

 کارکردھایی بنقد شکل گرفتھ باشند کھ بتواند بھ گونھ ای بھتر یا بھ گونھ متفاوتی
 را انجام دھند کھ دستگاه کھنھ دولتی - فلج شده، و یا در در حال فروپاشی -
 دیگر از پس انجام آن ھا برنمی آیند. افزون آن کھ اشکال جدیدی ھم باید پدیدار

 ضروری شوند: شکل ھایی کھ نھ فقط دموکراتیک تر، بلکھ در انجام کارکردھای
 زندگی روزمره  اکثریت مردم کارا ترند. بدین ترتیب بحران ملی مستلزم مسئلھ

ھژمونی است.
 برای این کھ این بحران بتواند بھ پیروزی بینجامد، ضروری است کھ عنصر

و از مداخلات اش یک جمع بندی ارائھ دھد. بدین ترتیب لنین منطقی از 
ھژمونی را تعریف می کند کھ یکسره متضاد کارگرگرایی دست و پا گیر و یا 

جبرباوری اقتصادی است. او خود را در مقام متفکر اصیل "سیاست بھ مثابھ  
ھنر استراتژی" تثبیت می کند. در جریان رخدادھای مھم فوریھ تا اکتبر 

١٩١٧، این اندیشھ  استراتژیک بھ کمک توانایی اش در ھمخوانی با فراز و 
فرودھا، تشخیص توازن قوا، قاپیدن فرصت ھای، تغییر شعارھا و اتخاذ ابتکار 

عمل، پتانسیل خود را با تمام قوا متحقق می کند.
با شروع جنگ جھانی اول اکثر نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات اروپایی 
عضو بین الملل دوم در پارلمان بھ بودجھ جنگی رای مثبت می دھند و در عمل 
جانب بورژوازی امپریالیستی کشور خود را می گیرند. بدون شک این شوک 

وارد ھول انگیز اوت ١٩١۴ بود کھ بھ اندیشھ ی استراتژیک لنین ضربھ شدیدی 
آورد و او را وا می دارد تا با انسجام  بخشیدن بھ تأملات نظری گوناگون خود 
گامی تعیین کننده بردارد: درک ناگھانی از ورشکستگی سوسیال دموکرات ھا و 

کادرھای از علل آن (شکل گیری اشرافیت کارگری، محافظھ کاری بوروکراتیکِ 
حزبی، غرق شدن در روزمرگی ھای پارلمانی)؛ تشریح مفھوم امپریالیسم در 

مسئلھ  قالب چندعلت مندی جھانی صورتبندی ھای سوسیال- ملی؛ ارزیابی مجدد 
دولت در کتاب "دولت و انقلاب"؛ و کشف دوباره  دیالکتیک با مطالعھ علم 

منطقِ ھگل در دفترھای فلسفی.
مقولھ "بحران انقلابی" کھ از بعد از شکست انقلاب سال ١٩٠۵ بھ تدریج در 
نوشتھ ھای لنین شکل می گیرد، در مقالھ "ورشکستگی بین الملل دوم" نوشتھ 
شده در سال ١٩١۵ معنای ھمھ جانبھ و کامل اش را می توان دید. او تحت 

مقولھ "بحران انقلابی" مفھوم جدیدی را در دانش موقعیت شناسی اوضاع و 
احوال وارد می کند، و بھ لحاظ سیاسی یک لحظھ بحرانی (ویژه و مساعد) را 
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 بھ ھمان اندازه برگشت ناپذیر بود کھ بستر کسب آرا در انتخابات. بدین ترتیب
 استراتژیدر حیطھ ھای تشکیلاتی، سیاسی و نظامی در نھایت بھ تھاجم  دائمی

فارغ از زمان فروکاستھ می شود و بھ ھمان درک می پیوندد.
 تا قبل از سال ١٩١٧، لنین و حزب بلشویک در رابطھ با انقلاب آتی روسیھ
 موضع ناروشنی داشتند. با آشکار شدن تناقضات شعار "دیکتاتوری
 دموکراتیک" در جریان انقلاب فوریھ بود کھ لنین نھایتاً این مفھوم کھنھ از
 انقلاب را بھ کناری نھاد. با شکل گیری مجدد شوراھا در روسیھ در پی انقلاب
 فوریھ ١٩١٧، لنین ادامھ وضعیت "قدرت دوگانھ" –  یعنی وجود ھم زمان دو
 قدرت موازی، حکومت موقت بورژوایی از یک سو و شوراھای کارگران و
 سربازان از سوی دیگر– را ناممکن و ناپایدار ارزیابی می کند. از نظر او این
 شرایط فقط بھ پیروزی یکی از این دو قدرت بر دیگری می تواند منجر شود.
 در این زمان است کھ لنین تئوری '' انقلاب مداوم'' تروتسکی را می پذیرد و
 نتیجھ می گیرد کھ اینک باید « از مرحلھ اول انقلاب، کھ قدرت را بھ
 بورژوازی منتقل کرد، بھ مرحلھ دوم، کھ طبقھ کارگر باید قدرت را بھ دست

می گیرد، فرا  رویم».
 لنین در سوم آوریل از تبعید بھ روسیھ بازمی گردد، در ایستگاه فنلاند در شھر
 پتروگراد او از قطار مھر و موم شدۀ معروف، از سوئیس با عبور از آلمان و
 دیگر کشورھا خود را بھ روسیھ رسانده بود، پایین می آید، از یک ماشین
 زرھی بالا می رود و خطاب بھ کسانی کھ بھ استقبال اش آمده اند، رشتھ سخن
 را بھ دست می گیرد. او در سخنرانی اش در برابر حیرت بسیار رھبران
 بلشویک حاضر، عدم ھمکاری با حکومت موقت بورژوایی، عدم معاملھ با
 منشویک ھا و خواست خروج فوری روسیھ از جنگ امپریالیستی را اعلام می
 کند. او سپس بھ یکی از جلسات حزب بلشویک می رود و مواضع اش را

تکرار می کند.

 چھارمی بھ سھ عنصری کھ لنین برشمرد، بیفزاییم: طرحی آگاھانھ و نیرویی
 قادر بھ ابتکار در تصمیم گیری ھا. حزب دیگر آن آموزگار مورد نظر
کائوتسکی  نیست کھ وظیفھ اش محدود می شود بھ حوزه آگاھی  وارد کردنِ 
تجربھ ھا ی ناآگاه، و روشن کردن جاده ای باشد کھ تاریخ پیش تر طرح ریزی 

مساعد کرده است. حزب بھ عاملی استراتژیک بدل می شود کھ می تواند موقعیت 
را بقاپد، می تواند و اگر ضروری باشد عقب نشینی منظمی را سازمان دھد، 

مطابق می تواند ابتکارعمل برای پاتک و تھاجم طبقاتی را بھ دست بگیرد. یعنی 
فراز و فرود ھای مبارزه طبقاتی تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.

اگر انقلاب قبل از ھر چیز یک خیزش اجتماعی است، پس سرنوشت آن بھ 
لحاظ سیاسی و نظامی، در آن چنان شرایطی رقم می خورد کھ یک ساعت  

معادل یک روز و یک روز چون یک سال است. از این رو باید (برخلاف 
گفتھ  کائوتسکی) انقلاب را از طریق ایجاد جمعی قادر بھ ایفای نقش در شرایط 
دشوار "تدارک" دید، جمعی  کھ در نخستین رویارویی از پا نیفتد و با نخستین 

مانع چند پاره نشود. آن چھ کھ تصمیم گیری ھا و پیاده کردن آن ھا را ممکن 
می کند انباشت منفعل نیروھا و آموزش صحیح کادرھای حزبی نیستند، بلکھ 

چگونگی پیوند با جنبش اجتماعی و مشروعیت سیاسی و اجتماعی رھبری آن 
جنبش است کھ نقش تعیین کننده دارند.

بنابراین استراتژی انقلابیِ حول محور مفاھیم "بحران انقلابی" و "قدرت 
دوگانھ" مستلزم درکی یک سره متفاوت با درک سنتِ بین الملل دوم است. این 
چنین حزبی دیگر صرفاً محصول رشد اجتماعی و بلوغ پرولتاریا نیست. حزب 
دست بھ عمل می زند تا توازن نیروھا را تغییر دھد و اتحادھای ضروری ایجاد 

لنین می کند. بھ بیان دیگر در سیاست مداخلھ می کند. بنابراین اندیشھ  استراتژیک 
از بیخ و بن با ایده  تکامل گرایانھ از جنبش کارگری و گام ھای لاک پشتی 
رفرمیسم پارلمانی کاملا متفاوت است. برای تکامل گرایانی کھ زمان برای آنان
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تزھای آوریل لنین

 حاضرین در سکوتی ناشی از حیرت زدگی از مواضع جدید او بھ صحبت ھایش گوش می دھند. برای لنین کاملا روشن بود 
کھ کمتر کسی با او ھم نظر بود  و باید اکثریت را بھ مواضع خود قانع سازد. سخنرانی لنین، مبنای "تزھای آوریل" می شود 
کھ در ٧ آوریل در روزنامۀ "پراودا"، روزنامۀ حزب بلشویک منتشر می شود. این تزھا خط مشی سیاسی حزب نبودند، اما 
لنین طی چند ھفتھ اثبات کرد کھ او احساسات و خواستھ ھای کارگران و سربازان روسیھ را از راه دور بھ مراتب بھتر از 
بسیاری از رھبران بلشویک در داخل درک کرده بود. با تلاش ھای فراوان و علیرغم مخالفت رھبران حزبی سرانجام در 
پایان آوریل، لنین اکثریت حزب را بھ مواضع جدید خود متقاعد می سازد و حزب را حول شعار "ھمھ قدرت بھ شوراھا" 

متحد می کند.
در این زمان است کھ لنین بلشویک ھایی را کھ ھنوز بھ تکرار شعار قدیمی می پرداختند، خطاب قرار می دھد و می گوید:
«کسی کھ در حال حاضر صرفا از یک ''دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی کارگران و دھقانان'' سخن می گوید، در 
گذشتھ بھ سر می برد؛ در نتیجھ در واقعیت امر در عمل در ضدیّت با مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، از خرده بورژوازی 
ھم فراتر رفتھ است. چنین کسی را باید بھ بایگانی عتیقھ ھای پیشاانقلابی ''بلشویک'' (کھ می توان آرشیو “بلشویک 

ھای قدیمی”ھم  نامید) سپرد».
"تزھای آوریل" لنین شباھت بسیاری بھ نظریھ " انقلاب مداوم" تروتسکی دارد. اینک از نظر لنین در عصر امپریالیزم، کھ 
مناسبات طبقاتی را در سطح جھانی حاکم کرده، دیگر رسالت تاریخی بورژوازی کشورھای نیمھ توسعھ یافتھ نظیر روسیھ 
ھم بھ پایان رسیده و دیگر توانایی آن را ندارند کھ آن نقشی را کھ اسلاف شان در انقلاب ھای کلاسیک گذشتھ بھ عھده گرفتھ 
بودند، ایفا کنند. این وظایف اکنون روی شانھ ھای طبقۀ کارگر سنگینی می کرد. لنین اکنون نظریات متھورانۀ تروتسکی را 
می پذیرد. یعنی این کھ طبقۀ کارگر با وجود ضعف کمّی و عددی اش، می باید بار انقلاب بورژوایی را بھ دوش گیرد. اما 
پرولتاریا برای انجام وظایفی کھ از گذشتھ باقی مانده بود، نمی توانست از پیوند این وظایف با اقدامات سوسیالیستی حیاتی 
برای تحقق نیازھای فوری کارگران احتراز ورزد. در نتیجھ بھ جای فرمول قدیمی "دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا" بھ یک 

انقلاب سوسیالیستی نیاز بود کھ بھ طور ھم زمان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی را با اتکا بھ دھقانان فقیر پیش ببرد.
لنین در عین حال بر این باور ھم بود کھ سوسیالیزم را نمی توان صرفا در درون مرزھای روسیھ ایجاد کرد. با توجھ بھ عقب ماندگی اقتصادی و فرھنگی روسیھ، 
از نظر لنین اتخاذ یک چشم انداز انترناسیونالیستی برای پرولتاریای روسیھ امر مسلم و لازمی بود. یعنی طبقۀ کارگر روسیھ باید تلاش می کرد تا خود را با 
پرولتاریای کشورھای پیشرفتھ تری کھ شرایط مادی لازم برای انکشاف سوسیالیستی را داشتند، پیوند دھد. بنا بھ دلایل مادی، تنھا بر اساس گسترش بین المللی 

انقلاب است کھ کارگران یک کشور عقب مانده می توانند در مسیر ساختمان سوسیالیزم قدم بگذارند.
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پیوستن سربازان بھ انقلابیون در یکی از خیابان ھای پتروگراد. عکاس: ویکتور بولا

فصل پنجم
شورا  و انقلاب

 با یک رھبری انقلابی، یک دولت کارگری متکی بر شوراھا می توانست در فوریھ ١٩١٧ قدرت را بدست بگیرد. ھیچ قدرت دیگری وجود نداشت. در طول قیام در
 سراسر کشور شوراھای نمایندگان کارگران و سربازان شکل گرفتند. توده ھای کارگر کلیھ نواحی کشور، تشکلات صنفی و محلی ھمراه با سربازان در این شوراھا
 متحدا گرد آمده بودند. نمایندگان شرکت کنند در شوراھا مستقیما توسط کارگران در کارخانھ ھا و سربازان در پادگان ھا انتخاب می شدند. این نمایندگان توسط
 انتخاب کنندگان کنترل می شدند و در ھر لحظھ انتخاب کنندگان اشان حق داشتند کھ آن ھا را عزل کرده و مسئولیت نماینده بودن شان از آن ھا پس بگیرند. این یعنی
 دموکراسی واقعی در عمل. در روسیھ برای اولین بار شوراھا در انقلاب قھرمانانھ اما شکست خورده سال ١٩٠۵ شکل گرفتند. بھ گفتھ لنین انقلاب ١٩٠۵عرصھ
 "تمرین انقلاب" برای انقلاب ١٩١٧ بود. کارگران پیشرو روسی با یادگیری از این تجربھ، در ١٩١٧ در گرماگرم نبرد، سنت قدیمی را زنده کردند. پس از سقوط

 تزار، قدرت واقعی در دست شوراھا بود، اما رھبران "سوسیالیست معتدل" منشویک و سوسیال رولوسیونر بھ جای ایجاد یک حکومت متکی بر شوراھا، داوطلبانھ
 قدرت را بھ "لیبرال ھا" تحویل دادند. این سیاستمداران حافظ منافع سرمایھ داران، کھ
 در سرنگونی انقلابی تزار بھ ھیچوجھ شرکت نکرده بودند، بھ سرعت یک حکومت

بورژوایی تشکیل دادند کھ وجود و بقایش را مدیون حمایت رھبران شوراھا بود.
در جو شور و شعف ناشی از سقوط تزار، توده ھا کھ بھ تازگی بھ صحنھ سیاست پا 
نھاده بودند و شدیدا بھ توھمات سیاسی آغشتھ بودند، اجازه دادند کھ قدرت از دست 
اشان خارج شود. ھمانطور کھ در اغلب موارد مشاھده شده در مرحلھ اول یک انقلاب، 
توده ھای زحمتکش معمولا با ھدف بھ حداقل رساندن مقاومت دشمن و کاھش ھزینھ، بھ 
چھره ھا سیاسی و رھبران شناختھ شده اعتماد می کنند. اما این سیاستمداران فرصت 

طلب از قدرت کارگران می ترسند و بھ دنبال ھمکاری با سرمایھ داران می روند.
حال کھ حزب بلشویک موضع کسب قدرت سیاسی توسط کارگران را پذیرفتھ بود نوبت 
خود طبقھ کارگر بود کھ اکثریت اش ایده تسخیر قدرت سیاسی را بھ عنوان تکلیف 

اصلی خود بپذیرد و اکثریت طبقھ کارگر برای تصرف قدرت آمادگی پیدا کند.
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اتحاد کارگران، دھقانان و سربازان

بلشویک ھا : استراتژی و تاکتیک انقلابی
بلشویک ھا در شوراھا یک اقلیت کوچک بودند. توده ھا از رھبران فرصت طلب احزاب 
منشویک و سوسیال - رولوسیونرھا حمایت می کردند. این رھبران در عین آن کھ اعلامیھ 
ھای مبھم "چپگرا" صادر می کردند، اما بھ منظور تقویت حکومت موقت ضعیف بدان 
پیوستند. بدین ترتیب حکومتی ائتلافی از احزاب طبقھ کارگر و احزاب بورژوا ایجاد شد، 

حکومتی کھ مارکسیست ھا بھ آن جبھھ خلق نام داده اند.
در اولین کنگره شوراھا در ژوئن ١٩١٧، سوسیال-رولوسیونرھا ٢٨۵، منشویک ھا ٢۴٣، 

بلشویک ھا ١٠۵، و سایر احزاب کوچک یا مستقل جمعا ١٣۴ نماینده داشتند.
تاکتیک بلشویک ھا برای پیشبرد مبارزه و جلب اکثریت کارگران بھ خود، ھیچ شباھتی 
نداشت با روش فرقھ ھای کوچکی کھ تمام وقت خود را صرف سخنوری ھای  انتزاعی در 

مورد سوسیالیسم انقلابی و افشای دیگران بھ عنوان "اصلاح طلبان" غیر انقلابی می کنند.
بلشویک ھا بھ خوبی دریافتھ بودند کھ توده وسیع مردم تنھا از طریق تجربھ مستقیم خود در 
زندگی و مبارزه است کھ می آموزند. بنابراین تنھا راه جلب طبقھ کارگر بھ خود و کسب 
رھبری اش، مستلزم آن است کھ بھ طور مستقیم در مبارزات شان شرکت کرده، خواستھ 
ھایشان را بیان کنند، و برای اتحاد و استقلال سیاسی تشکلات کارگری مبارزه کنند. تنھا از 
این طریق است کھ مارکسیست ھای انقلابی می توانند در عمل ثابت کنند کھ آن ھا 

پیگیرترین مدافعین منافع اقشار تحت ستم و استثمار ھستند.
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تظاھرات اول ماه مھ ١٩١٧ در پتروگراد. شعارھا بر روی پلاکاردھا : « زمین و آزادی »، « نھ بھ دنیای قدیم »،
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 گارد سرخ در پتروگراد. عکاس: ویکتور بولا 

انقلابیون در روی بالکن کاخ تزار
          

 صلح، زمین، نان، تمام قدرت بھ شوراھا
شعارھای بلشویک ھا با سطح آگاھی آن زمان کارگران منطبق بودند: شعار "صلح، زمین، نان، تمام 
قدرت بھ شوراھا" اھرمی بود در جھت ارتقای بسیج توده ھای وسیع و بیان خواست ھای آن ھا. بھ ھمین 
ترتیب، بلشویک ھا اکثر فعالیت ھای تبلیغی و تھییجی خود را علیھ دشمن طبقاتی نشانھ می گرفتند و از 
رھبران فرصت طلب می خواستند کھ از حمایت از سرمایھ داری دست بردارند. در ھمین رابطھ 

تروتسکی توضیح می دھد:
« از آوریل تا سپتامبر ١٩١٧، بلشویک ھا از سوسیال - رولوسیونرھا و منشویک ھا می خواھند 
کھ از حکومت ائتلافی با بورژوازی لیبرال خارج شوند و خود مستقیما قدرت را بھ دست بگیرند. 
و در آن صورت از حمایت انقلابی بلشویک ھا از حکومت متشکل از سوسیال - رولوسیونرھا و 
منشویک ھا و  مطمئن باشند. بلشویک ھا در عین حال با قاطعیت از شرکت در حکومت متشکل 
از منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا سرباز می زدند و ھیچ مسئولیت سیاسی نمی پذیرند. باید 
اشاره کرد کھ خواست بلشویک ھا از منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا، در بریدن از 
بورژوازی، و بھ دست گرفتن قدرت بدون شرکت دادن بورژوازی در آن، کھ با ھدف آموزش توده 
ھا در عمل بود، بسیار مھم بود. عدم تمایل مصرانھ منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا در 
تسخیر قدرت، بدون چون و چرا  آن ھا را در چشم توده ھای وسیع محکوم کرد و بھ سرعت راه 

را برای پیروزی بلشویک ھا ھموار کرد.»
ھم چنین لازم بھ ذکر است کھ از آوریل تا اکتبر، بلشویک ھا ھم برای یک مجلس مؤسسان مستقل و   

انقلابی ( یک خواست  دموکراتیک) و ھم برای تسخیر قدرت توسط شوراھا (یک خواست سوسیالیستی) 
مبارزه می کردند. این دو خواست بھ ھیچوجھ در تضاد با یکدیگر نبودند و بھ وارون این بورژوازی 

روسیھ و امپریالیسم جھانی بودند کھ بھ شدت مانع تحقق ھر دو آن ھا بودند.
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تمام قدرت بھ شوراھا

رادیکالیزه شدن شوراھا
 در دوره ھای بحران انقلابی، توده ھا بسیار سریع می آموزند. چند ماه بیشتر طول
 نکشید تا توھمات توده ھا بھ حکومت موقت و رھبران فرصت طلب فرو ریخت،
 چرا کھ این حکومت بھ رھبری کرنسکی ھیچ یک از خواست ھای مبرم مردم را
 برآورده نکرد: نھ تنھا بھ شرکت روسیھ در جنگ جھانی خونین پایان نداد بلکھ بر
 شدت اش ھم افزود، مخالف تشکیل مجلس مؤسسان بود، توان تامین مواد غذایی
 شھرھا را نداشت، مخالف اعطای حق تعیین سرنوشت ملیت ھای غیر روسی نظیر

اوکراینی ھا و فنلاندی ھا بود
 در چنین اوضاعی ارتش فرو می پاشد. ھر روزه ھزاران سرباز جبھھ ھای جنگ را
 ترک می کرند. در روستاھا دھقانان زمین ھا را تصرف می کردند. در سرتاسر
 امپراتوری وسیع روسیھ ملیت ھای سرکوب شده برای استقلال واقعی سیاسی و
 فرھنگی بسیج می شدند. کارگران کنترل کارخانھ ھا را بر عھده می گرفتند. از

 مارس بھ بعد، آگاھی مردم بھ طور قاطع بھ چپ چرخید.
 حزب بلشویک کھ تا آن زمان در شوراھا، کمیتھ ھای کارخانھ و سندیکاھا کاملا

 در اقلیت قرار داشتند در این شرایط پر جوش و خروش است با اتخاذ سیاست ھای درست این توازن قوا در درون جنبش کارگری و در جامعھ را بھ نفع خود تغییر
 می دھد. در کنفرانس کمیتھ ھای کارخانھ در پتروگراد در اواخر ماه مھ با اتخاذ شعار "ھمھ قدرت بھ شوراھا" برای نخستین بار اکثریت را کسب می کند. این
 پیروزی باعث تقویت روحیھ بلشویک ھا شده و در کنگره شوراھا سراسر روسیھ کھ روزھای ٢ و ٣ ژوئن برگزار می شود. در این کنگره با این کھ از ھشتصد
 نماینده تنھا صد نفر از بلشویک ھا بودند، آن ھا پیشنھاد می دھند کھ کنگره تبدیل بھ "مجلس موسسان انقلابی" شود. تسرلی رئیس شورا در مخالفت با این پیشنھاد
 می گوید: «ھیچ حزبی را سراغ ندارم کھ بتواند جای حکومت موقت را بگیرد». لنین در پاسخ می گوید: «چنین حزبی وجود دارد. ھیچ حزبی حق ندارد از بھ دست

گرفتن قدرت سرباز زند. حزب ما آمادگی کامل دارد تا در ھر لحظھ حکومت را بدست گیرد».
 در ١٨ ژوئن، ھمان روزی کھ ارتش بھ دستور کرنسکی تھاجم وسیعی جنگی را شروع می کند، شورای پتروگراد کھ رھبری اش در دست منشویک ھا و سوسیال
 رولوسیونرھا است تظاھراتی با شعارھای"جنگ تا پیروزی" و"جمھوری دموکراتیک"  در حمایت از تھاجم نظامی بھ راه می اندازد کھ با دخالت فعال بلشویک بھ

 تظاھراتی علیھ جنگ و علیھ حکومت موقت با شعارھای "سرنگون باد جنگ"، "زنده باد کنترل کارگری" و "تمام قدرت بھ شوراھا" تبدیل می شود. در این
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  راه می افتند. در میانھ راه نیروھای وفادار بھ حکومت موقت از پشت بام ھا
 بھ سوی آن ھا تیراندازی می کنند و موجب مرگ بسیاری می شوند. این
 سرکوب وحشیانھ ای تظاھرات کارگران بھانھ ای بود برای سرکوب ھمھ
 جانبھ بلشویک ھا. شب ھنگام حکومت موقت حکومت نظامی و ممنوعیت
 رفت و آمد شبانھ اعلام می کند. حزب بلشویک غیرقانونی اعلام شده و
 تحت پیگرد قرار واقع می شود و رھبران حزب را بھ "جاسوسی برای
 امپریالیزم آلمان" متھم می کنند. آن ھا یا زندانی می شوند و یا بھ مخفیگاه ھا
 پناه می بردند. صدھا بلشویک دستگیر و پروادا نشریھ حزب بستھ می شود.
 لنین مخفی می شود. حکومت استعفا می دھد و کرنسکی بھ مقام نخست
 وزیری می رسد. سومین حکومت موقت ائتلافی است از احزاب لیبرال
 مشروطھ خواه و سوسیالیست ھای رفرمیست منشویک و سوسیال
 رولوسیونر. بھ نظر می رسد کھ اردوگاه سرمایھ و جنگ دست بالا را دارند
 و خطر بلشویک ھا برطرف شده و از صحنھ مبارزه خارج شده اند. از نظر
 حکومت موقت زمان اغتشاش و ھرج و مرج بھ پایان رسیده و زمان نظم
 فرا رسیده است. اما از فشارھای اجتماعی و اقتصادی بھ ھیچ وحھ کاستھ
 نشده و ھیچ یک از مشکلات، یعنی مسایل نان، کار، صلح و زمین حل
 نشدند. سرکوب ھرچقدر ھم کھ شدید باشد نمی تواند جنبش رو بھ رشد را

 شکست دھد. در ١٠ ژوئیھ ماکسیم گورکی می نویسد:
 «بلشویزم کھ با تاریک ترین غرایز توده ھا بازی می کرد بھ طور
 مرگباری زخمی شده است، کھ بسیار موجب خوشوقتی است و
 خبری نیک. اما نشریات بورژوازی امروز علیھ ھر نوع
 سوسیالیزمی نعره سر می دھند. ضد انقلاب یک تخیل نیست بلکھ

یک واقعیت است».

 تظاھرات دو اردوگاه سرمایھ و کار در برابر ھم قرار می گیرند و جدایی شان
 را رقم می زند. در رابطھ با رویدادھای این روز ماکسیم گورکی می نویسد:
 « من شھر پتروگراد را دیگر نمی شناسم. مردم روز بھ روز تنبل تر و
 بی شرم تر می شوند. تمام آن غرایز پست و جنایتکارانھ ای کھ من در
 تمام زندگی با آن ھا مبارزه کرده ام، از خواب بیدار شده اند. این یک

 انقلاب آسیایی است کھ روسیھ را بھ نابودی می کشاند».
 برخلاف تصویری کھ بعدھا در دوران سلطھ استالین از ماکسیم گورکی بھ
 عنوان یک نویسنده بلشویک و انقلابی ارائھ می دھند، او ھیچگاه عضو حزب
 بلشویک نبوده و مخالف جدی انقلاب اکتبر بود. حملات شدید لنین بھ گورکی
 در نامھ ھای رد و بدل شده بین آن دو در بعد از انقلاب کاملا بیانگر این نکتھ
 است. بی دلیل نیست کھ دو سال بعد از پیروزی انقلاب ماکسیم گورکی
 داوطلبانھ روسیھ را ترک می کند و بھ مدت ده سال زندگی در ایتالیای فاشیستی

دوران موسولینی را بر روسیھ انقلابی ترجیح می دھد.

 روزھای ژوئیھ
 در اواخر ماه ژوئن بار دیگر مسالھ جنگ حاد می شود. حکومت موقت تصمیم
 می گیرد سربازان اغتشاشگر پادگان ھای ناآرام مستقر در پتروگراد را بھ جبھھ
 جنگ بفرستد. سربازان از رفتن بھ جبھھ سرپیچی می کند و در عوض
 حکومت را تھدید بھ سرگونی و تفویض قدرت بھ شوراھا می کنند. در مواجھھ

با این امواج مبارزاتی افزاینده، پاسخ حکومت موقت خشونت و افترا بود.
 ۴ ژوئیھ ھزاران ملوان پادگان دریایی کرونشتات و کارگران در حالی کھ

سرود انترناسیونال می خوانند بھ سوی کاخ تروئید محل مقر شوراھا پیاده بھ
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صحنھ تیراندازی نیروھای حکومت موقت بر روی مردم در  ۴ ژوئیھ ١٩١٧ در پتروگراد. ویکتور بولا این عکس را از پنجره  آپارتمانی در طبقھ سوم مشرف بھ میدان گرفتھ
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 فرماندھان ارتش، اعضای حکومت موقت، نمایندگان کلیھ احزاب البتھ بھ
 جز حزب بلشویک، سرمایھ داران، مالکین بزرگ و اتاق تجارت و اصناف
 تشکیل می شود. در این کنفرانس بین کرنسکی و کورنیلف مجادلھ لفظی
 شدیدی در می گیرد کھ بھ نفع ژنرال تمام می شود. این کنفرانس بھ منظور
 پایان دادن بھ "ھرج و مرج" در کشور، تصمیماتی بدین قرار را تصویب
 می کند: انحلال کلیھ کمیتھ ھای انقلابی؛ انحلال شوراھا؛ پایان دخالت دولت
 در امور اقتصادی و اجتماعی؛ نظامی کردن شبکھ راه آھن؛ مصادره
 کارخانجات تولید تسلیحات توسط ارتش؛ و برقراری مجدد مجازات اعدام در
 کشور. واضح است کھ مقدمات یک کودتای نظامی چیده شده و تنھا زمان آن
 نامعلوم است. کرنسکی کھ سیاستمدار کارکشتھ ای است و شامھ سیاسی قوی
 دارد بوی کودتا را حس می کند و بلافاصلھ کرنسکی را برکنار می کند و
 خود مقام فرماندھی کل قوا را برعھده می گیرد. دیگر تصادم رو در رو

  اجتناب ناپذیر می شود.
 با اخبار راجع بھ کودتای قریب الوقوع کورنیلف، کرنسکی و حکومت
 موقت بھ وحشت افتاده و رھبران زندانی شده حزب بلشویک را از زندان
 آزاد می کند. شوراھا صحنھ فعالیت آن ھا می شود. در این جدال قدرت بین
 کرنسکی و کورنیلف شوراھا با دخالت فعال بلشویک ھا جانب کرنسکی را
 می گیرند و یک "کمیتھ مبارزه علیھ ضد انقلاب" تشکیل می دھند. برای
 نخستین بار بعد از "روزھای ژوئیھ" بلشویک ھا در کنار منشویک ھا و
 سوسیال رولوسیونرھا قرار می گیرند و در دفاع عملی از انقلاب بھ تشکیل
 یک "جبھھ واحد کارگری" اقدام می ورزند. این "جبھھ واحد کارگری" بھ
 ھیچ وجھ "یک جبھھ خلق"، یعنی جبھھ و یا ائتلاف سیاسی برای شرکت در
حکومت و اداره امور طبقات حاکم (نظیر شرکت  سوسیال رولوسیونرھا و

 کرنسکی، کھ تا دیروز ھنوز فرد دوم شورا پتروگراد بود، شورا را ار کاخ
 تروئید بیرون می اندازد و آن ھا بھ اسمولنی در حومھ شھر پتروگراد نقل و
 مکان می کنند. دیگر از آن جنب و جوش ھمیشگی در خیابان ھای پتروگراد
 خبری نیست و شھر در آرامشی خفقان زا فرو می رود. اما ھیجان روزھا
 قبلی خیابان بھ راھرو ھای مراکز حکومتی منتقل می شود و بازیگرانش نھ
 کارگران، سربازان و ملوانان بلکھ سرمایھ داران، صاحبان صنایع و
 بانکداران، اعضای انجمن ھای مرتجع و مذھبی، روزنامھ نگاران محافظھ
 کار و اتحادیھ افسران بود. دستور روز: انحلال شوراھا، کمیتھ ھای کارخانھ
 و کمیتھ ھای سربازان، سرکوب قیام ھای دھقانی و مھم تر از ھمھ ریشھ کن

کردن کانون ھمھ مفاسد و اغتشاشات یعنی حزب بلشویک.
 کودتای کورنیلف و "جبھھ واحد"

 کرنسکی کھ خود را در نقش بناپارت روسیھ می بیند، مجری خواست ھای
 ضد انقلاب می شود: بازگشت قانون اعدام سربازان نافرمان در جبھھ؛
 انحلال کمیتھ ھای سربازان و اعزام نیروی نظامی بھ روستاھا برای
 سرکوب دھقانان بپاخاستھ. او برای برقرای "اعاده نظم" بھ فردی با اراده
 آھنین در راس ارتش نیاز دارد. کورنیلف، ژنرال تزاری کھ تازگی
 "جمھوریخواه" شده فرد مناسبی است و کرنسکی او را بھ سمت فرمانده کل
 قوا منصوب می کند. در چشم طبقات حاکم، سرمایھ داران، سلطنت طلبان و
 دولت ھای متحد در جنگ، کورنیلف کھ نقاط ضعف و سابقھ سیاسی
 کرنسکی را ندارد، مردی است صاحب اتوریتھ، کسی کھ چند روز پیش از
 ارتقای مقام، سربازان بی انظباط را برای عبت دیگران در ھمان جبھھ جنگ
اعدام کرده بود، کھ در یک کلام مردی کھ می توانست "ناجی روسیھ" باشد.
در طی روزھای ١٠ تا ١٢ اوت در مسکو یک "کنفرانس ملی " متشکل از
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مراسم خاکسپاری جان باختگان  ۴ ژوئیھ ١٩١٧ در پتروگراد. عکس از  ویکتور بولا
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  نفوذش بھ مراتب افزوده می شود. زیرا این بلشویک ھا بودند کھ در خط مقدم
 مقاومت علیھ کودتا جنگیدند و درعمل بھ مردم نشان داده بودند کھ آن ھا
 رھبرانی با فراست، دوربین و مصمم ھستند. در پی شکست کودتا رشد و نفوذ
 حزب بلشویک حالت انفجاری بھ خود می گیرد و تعداد اعضای حزب از ٢٣

ھزار نفر در ماه فوریھ بھ ٢۴٠ ھزار نفر در ماه اوت افزایش می یابد.

 منشویک ھا در یک حکومت با لیبرال ھا) نبود، بلکھ اتحادی بود در عمل
 از نیروھای مدعی طبقھ کارگر و دھقانان برای دفاع از دستاوردھای انقلاب

و مبارزه با ضد انقلاب در راه.
 حزب بلشویک بھ یک باره جان تازه ای گرفتھ و ابتکار مبارزه علیھ کودتا
 را بھ دست می گیرد. آن ھا با سازمان دادن یک اعتصاب عمومی، با فعال
 کردن شبکھ ھای مخفی حزب، با تبلیغات شدید و کارا بین سربازان و
 کارکنان شبکھ راه آھن مانع  از پیشروی نیروھای کورنیلف بھ سوی
 پتروگراد می شوند. از سوی دیگر در اثر آغالشگری ھای بلشویک ھا،
 شورش پادگان پتروگراد کھ کورنیلف روی آن بسیار حساب می کرد، رخ
 نمی دھد. نیروھای ژنرال کودتاچی در برابر نیروھای وفادار بھ کرنسکی و
 شوراھا بدون کم ترین مقاوتی تسلیم می شوند و بدین ترتیب کودتا شکست

 می خورد، کورنیلف دستگیر می شود و معاونش خودکشی می کند.
 بھ لحاظ سیاسی شکست کودتا نقطھ عطفی سرنوشت ساز در روند انقلاب
 بود و صحنھ سیاست را کاملا تغییر می دھد. حکومت موقت (کھ تا زمان
 کودتای با کورنیلف ھمکاری داشت) و رھبران احزاب فرصت طلب
 منشویک و سوسیال رولوسیونر (کھ در حکومت شرکت داشتند و از آن
 حمایت می کردند) نزد توده ھای مردم کاملا بی اعتبار می شوند. حزب
 لیبرال کادت کھ آشکارا از کودتا حمایت کرده بود بھ کلی بی اعتبار شده و

 برای ھمیشھ از صحنھ سیاست خارج می شود.
 در مقابل، حزب بلشویک کھ پس از رویداد ھای ماه ژوئیھ ھمھ می پنداشتند
 از بین رفتھ بود، ولیکن در واقع بھ طور مخفی بھ زندگی سیاسی خود ادامھ
 می داد، با نقشی کھ در شکست کودتا داشت، بار دیگر بھ صحنھ سیاست

علنی باز می گردد، اما این بار در چھره  "ناجی انقلاب" و بر اعتبار و

 اما در مورد کرنسکی درست است کھ در ظاھر برنده مبارزه با کورنیلف است
 اما دیگر ھیچ کس برایش اعتباری قائل نیست. فرماندھان ارتش و طبقات بالا
 بھ او بھ چشم "گروگان" بلشویک ھا نگاه می کنند و از نظر پایینی ھا ھم
 انقلاب کماکان در جریان است و شتاب بیشتری ھم گرفتھ. در ھمین رابطھ
 تروتسکی می نویسد کھ «تنھا پیامد کودتا شتاب گرفتن روند انقلاب بود»، و
 کرنسکی ھم بعدھا در خاطراتش می نویسد: «مسلم است کھ بدون کودتای

کورنیلف لنین ھم وجود نمی داشت».

کرنسکی در حال سخنرانی
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 شورایی" و "کنترل کارگری" شعارھای شوراھا می شوند.
 اما در روستاھا دھقانان خواستار تقسیم زمین بین خودشان ھستند و نھ "ملی
 کردن" آن در مزارع اشتراکی و یا دولتی. حزب سنتی ای کھ منافع دھقانان
 را نمایندگی می کرد حزب سوسیال رولوسیونر بود و دھقانان آشنایی چندانی
 با بلشویک ھا نداشتند. آنان عمدتا از طریق سربازانی کھ جبھھ جنگ را
  ترک کرده و بھ روستاھای زادگاھشان برگشتھ بودند است کھ با نوعی

 "بلشویزم سربازی" و با شعارھای "صلح" و "زمین" آشنا می شوند.
 واضح است کھ در شھرھا ھمھ ناراضیان بلشویک نیستند و حزب بلشویک
 در این روزھا حدود ١٢٠ ھزار عضو بیشتر ندارد. اما در شرایطی یک
 خلاء حکومتی تنھا وجود وجود یک حزب سیاسی مصمم و با برنامھ ای
 رادیکال می تواند بھ این اوضاع شدیدا ناپایدار و خطرناک پایان دھد. در ٩
 سپتامبر بلشویک ھا در شوراھا حائز اکثریت می شوند و تروتسکی بھ
 ریاست ھیات اجرایی شوراھا انتخاب می شود. کرنسکی و حکومت موقت
 کھ از این موقعیت بلشویک ھا در شوراھا بسیار نگران اند، برای خنثی
 کردن نقش "شوراھای کارگران، دھقانان و سربازان" اقدام بھ ایجاد ارگان
 بدیلی بھ نام "شوراھای جمھوری" می کند کھ در واقع نوعی پارلمان
 بورژوایی برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان است. در اولین اجلاس
 این نھاد، تروتسکی کھ بھ عنوان نمایند حزب بلشویک در آن حضور دارد،
 پس از ایراد سخنرانی ای کھ در آن از این تجمع بھ عنوان "دومای جدید
 کرنسکی" نام می برد، در اعتراض آن را ترک می کند. ترک گفتن این
 جلسھ توسط تروتسکی را می توان بھ مثابھ اولین قدم برداشتن بلشویک ھا

در راه انقلاب اکتبر دانست.

تضاد شھر و روستا
 در طی ما اوت در حالی کھ رو در رویی ھای حادی در سطوح بالای جامعھ
 در جریان بود، یعنی بین کرنسکی سیاستمدار اصلاحگرا و معتدل از یک
 سو و ژنرال کورنیلف اتوریتر از سوی دیگر، کھ ھر یک بخشی از طبقات
 حاکم جامعھ را نمایندگی می کردند ولیکن دو روش متفاوت برای حفظ وضع
 موجود و جلوگیری از رادیکالیزه شدن، کل کشور روسیھ ھم در التھاب
 انقلاب اجتماعی ژرفی فرو و بھ زبان مورخین و سیاستمداران حافظ نظم
 موجود در ھرج و مرج فرو می رود. در اکثر روستاھا کمیتھ ھای دھقانی
 متشکل از دھقانان فقیر (موژیک) و کارگران روستاھی تشکیل می شود. این
 کمیتھ امور اداره زمین ھای مالکین بزرگ بھ حال خود رھا شده، جنگل ھا

 و مراتع را بھ دست می گیرند.
 از اواسط ماه اوت روستائیان مایوس از حکومت موقت در تحقق وعده ھایش
 در رابطھ با اصلاحات ارضی، کھ دائم بھ آینده ای نامعلوم احالھ می داد،
 سیاست صبر و انتظار را کنار گذاشتھ و خود مستقیما بھ پیاده کردن خواست
 خود اقدام می کنند و در طی سپتامبر و اکتبر اقدام بھ تقسیم زمین ھای زمین
 داران بزرگ می کنند و آنان فرار بھ شھر ھا را بر اقامت در املاک خود
 ترجیح می دھند. از دید روستائیان فقیر پائیز ١٩١٧ شاھد فروپاشی ھمھ
 جانبھ اقتدار دولت با کلیھ ابزار و ارگان ھای حکومت و سرکوب: ژاندارم،
 قاضی، مامور مالیات، در یک کلام ھمھ محافظین منافع بزرگ مالکان در

روستا است.
 دیدیم کھ پس از شکست کودتای کورنیلف، بلشویک ھا موفق می شوند

برنامھ و شعارھای خود را بھ شوراھای بقبولانند و بدین ترتیب "قدرت
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چرا لنین اینقدر بی تاب بود؟
 لنین از ماه فوریھ تا سپتامبر بھ شدت مخالف فعالان عجولی بود کھ خواستار
 سرنگونی فوری دولت موقت بودند. لنین بارھا و بارھا توضیح داد تا زمانی
 کھ اکثریت کارگران بھ انقلاب دوم جلب نشده باشند وظیفھ انقلابیون عبارت
 است از "توضیح صبورانھ" بھ آن ھا. بلشویک ھا تا اکتبر در شوراھای

 شھرھای اصلی روسیھ، از جملھ پتروگراد و مسکو رسما در اکثریت بودند.
 یکی از دلایل این کھ چرا لنین از اواخر سپتامبر در بھ دست گرفتن قدرت
 شتاب از خود نشان می دھد و منتظر برگزاری اجلاس کنگره دوم شوراھا و
 تائید آن توسط آن نمی شود این می تواند باشد کھ اوضاع  حاکی از این بود کھ
 فرماندھی ارتش روسیھ ترجیح می داد کھ پتروگراد و ناوگان دریایی
 کرونشتات، این لانھ ھمھ اغتشاشات، را بھ آلمانی ھا تسلیم کند وبا آلمان بھ
 متارکھ جنگ برسد تا این کھ حکومت روسیھ بھ دست بلشویک ھا بیافتد.
 ترسی کھ چندان ھم بی پایھ نبود و از قرار معلوم کرنسکی مخفیانھ در حال
 مذاکره با ارتش آلمان بود. عملا ھیچ کس از حکومت موقت حمایت نمی کرد.
 زمان برای انقلاب دوم فرا رسیده بود. از این رو لنین رھبران حزب را قانع
 می کند کھ لحظھ موعود فرا رسیده و بلشویک ھا در چارچوب کمیتھ نظامی
 انقلاب (ارگان دفاعی شوراھا) و ھم زمان با برگزاری دومین کنگره

سراسری شوراھا، تحت رھبری تروتسکی قیام را سازماندھی می کنند.
 نکتھ دیگر آن کھ گزارشاتی از بروز ناآرامی ھا در میان سربازان آلمانی در
 جبھھ ھای جنگ بھ پتروگراد رسیده بود. از این رو از نظر لنین و تروتسکی
 باید ھر چھ سریع تر دست بھ کار شد تا با کسب قدرت نھ فقط پرولتاریا در
 روسیھ بھ قدرت می رسید بلکھ بھ حمایت طبقھ کارگر بین المللی ھم برخاستھ
 و آنان ھم بھ نوبھ خود بھ کمک انقلاب در روسیھ می آمدند. انقلاب جھانی در

راه بود.

ھنر قیام
 لنین از مخفیگاه خود در فنلاند دائما برای کمیتھ مرکزی حزب بلشویک نامھ
 می فرستد و آن ھا بھ تدارک دیدن قیام فرا می خواند و "قانون گرایی انقلابی"
 رھبران حزب بلشویک، ناشی از تجربھ تلخ "روزھای ژوئیھ" و واھمھ از
 تکرار آن، را محکوم می کند. در روزھای ١٢ و ١۴ سپتامبر دو نامھ با
 عناوین "بلشویک ھا باید قدرت را بھ دست گیرند " و "مارکسیزم و قیام" برای

 آن ھا می فرستد کھ در آن ھا آمده است:
 «آن زمان کھ بلشویک ھا در شوراھای دو پایتخت پتروگراد و مسکو
 حائز اکثریت شدندباید قدرت را بھ دست گیرند... حکومتی برقرارکنند
 و ھیچ کس آن را سرنگون نخواھد کرد... بھ انتظار اکثریت "فرمال"
 نشستن ساده لوحی محض است. ھیچ انقلابی منتظر نمی ماند و اگر

قدرت را بھ دست نگیریم تاریخ ما را نخواھد بخشید».
 کمیتھ مرکزی حزب روی خوشی بھ پیشنھادات لنین نشان نمی دھد. لنین کھ
 کماکان در مخفیگاه و بھ دو اتھام "توطئھ علیھ دولت" و"جاسوسی برای یک
 کشور بیگانھ" تحت پیگرد است در اوایل اکتبر با تغییر قیافھ بھ پتروگراد وارد
 می شود. در ١٠ اکتبر کمیتھ مرکزی حزب بلشویک تشکیل می شود و با ١٠
 رای موافق در برابر ٢ رای مخالف (کامنف و زینوویف) بھ پیشنھاد لنین
 برای قیام رای می دھد. در ١۶ اکتبر بار دیگر جلسھ کمیتھ مرکزی تشکیل
 می شود و پیشنھاد کامنف و زینوویف برای بھ عقب انداختن قیام با ١۴ رای
 مخالف در برابر ۶ رای موافق رد می شود. کامنف و زینوویف از کمیتھ
 مرکزی استعفا می دھند و جزئیات جلسھ را در نشریھ ماکسیم گورکی کھ خود
 از مخالفین بلشویک ھا و قیام بود انتشار می یابد. بدین ترتیب کسی نبود کھ از
 طرح قیام و قریب الوقوع بودن آن بی خبر باشد.لنین در مقالھ ای گورکی را

ھمدست بورژوازی و ضد حزب کارگران توصیف می کند.
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  داشت و برای بالا بردن روحیھ مردان تشکیل شده بود، را در اماکن
 استراتژیک شھر مستقر می کند، پل ھای رود نوا را بالا می برد تا مانع از
 ورود کارگران و سربازان  محلات کارگر نشین بھ مرکز شھر شوند، و دو
 روزنامھ بلشویک ھا را می بندد. شایعھ تسلیم پتروگراد توسط حکومت
 موقت بھ آلمان ھا برای خلاصی از شھری کھ کانون اغتشاش و پایگاه
 بلشویک ھا است، در شھر می پیچد. با این اقدامات کاسھ صبر بلشویک ھا
 لبریز می شود. کمیتھ نظامی انقلاب کلیھ مراکز مھم شھر نظیر ایستگاه
 قطار، مرکز پست و تلفن و تلگراف، و بانک ھا را اشغال می کند. کرنسکی
 کھ درخواست ھای ملتمسانھ اش از فرماندھان ارتش در جبھھ ھا بی پاسخ
 می ماند، صبح ٢۵ اکتبر در لباس یک افسر صرب و با اتومبیل دیپلماتیک
 سفارت آمریکا پتروگراد را ترک می گوید. این آخرین باری است کھ او را

 در پتروگراد دیده اند. کرنسکی در خاطراتش در این مورد می نویسد:
 «آخرین منظره ای کھ در روسیھ دیدم دیواری بود کھ بھ بر روی آن
 با گرافیتی نوشتھ شده بود "سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد

 تروتسکی یھود! "».
 در ھمان لحظاتی کھ کرنسکی کاخ زمستانی و پتروگراد را ترک می کند در
 آن سوی شھر لنین مشغول نوشتن اعلامیھ ای با امضای  کمیتھ نظامی
 انقلاب است کھ برکناری حکومت موقت و تحویل قدرت بھ شوراھای

 کارگران، دھقانان و سربازان را اطلاع می دھد.
کرنسکی در سال ١٩٧٠ در نیویورک می میرد.

"سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد تروتسکی یھود!"
 از سوی دیگر در ١۶ اکتبر، تروتسکی در مقام رئیس ھیات اجرائیھ
 شوراھا، طرح ایحاد "کمیتھ نظامی انقلابی" را  بھ شوراھا پیشنھاد می دھد
 کھ علیرغم مخالفت منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھا، بھ تصویب شورا
 می رسد. کرنسکی کھ پس از شکست کودتای کورنیلف ھم حمایت فرماندھان
 ارتش و طبقات حاکم را از دست داده و ھم دیگر ھیچ اعتباری میان طبقات
 پائین و سربازان ندارد، ناتوان از کوچک ترین اقدامی بھ اتفاق وزرای
 حکومت موقت بھ قصر زمستانی مقر ھیات دولت پناه می برند. او با ارسال
 تلگراف بھ فرماندھان ارتش در جبھھ ھای جنگ، برای مقابلھ با خطر
 بلشویک ھا، مذبوحانھ تقاضای کمک نظامی می کنند، و این استمداد طلبی
 در حالی است کھ ھفتھ ھاست کھ فرماندھان ارتش دائما گزارشاتی بھ
 کرنسکی می فرستند کھ در آن ھا از ترک گفتن جبھھ و روانھ روستاھا شدن

 سربازان شکوه می کنند.
 عملیات قیام اکتبر از ٢٢ اکتبر شروع می شود. در این روز کمیتھ نظامی
  انقلاب پتروگراد بھ اطلاع فرماندھان پادگان ھای مستقر در پایتخت
 پتروگراد می رساند کھ از این بھ بعد اجرای دستورات ستاد فرماندھی ارتش
 اکیدا منوط بھ تائید آن ھا توسط کمیتھ نظامی انقلاب ھستند. در طی دو روز
 آتی دو طرف متخاصم سیاست صبر و انتظار را در پیش می گیرند و بیشتر
 بھ دادن ھشدار و اولتیماتوم می گذرد. حکومت موقت کھ دیگر نمی توانست
 روی سربازان پادگان پتروگراد حساب کند در روز ٢۴ اکتبر قزاق ھا،
دانشجویان دانشکده افسری و گردان زنانھ "مرگ"، کھ بھ سنگ دلی شھرت
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 سھ ساعت قبل از دستگیری وزرای حکومت موقت، کنگره شوراھای
 سراسر روسیھ کار خود را شروع می کند. در این کنگره نمایندگان
 منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھای راست کھ در اقلیت بودند، پس از
 محکوم کردن اقدام کمیتھ نظامی انقلاب، کنگره را ترک می کنند. نمایندگان
 سوسیال رولوسیونرھای چپ و آنارشیست ھا  در کنار بلشویک ھا در
 کنگره می مانند. چند ساعت بعد کنگره بھ تشکیل یک حکومت جدید توسط
 بلشویک ھا رای می دھد. از آن جایی کھ عملیات کاخ زمستانی در شب
 انجام گرفت ثبت آن از طریق عکس و فیلم ناممکن بود. تروتسکی در

 زندگینامھ خود، روز بعد از قیام را چنین توصیف می کند:
 «صبح روز بعد، نگاھی سریع بھ روزنامھ ھای بورژوایی و
 منشویک-پوپولیست انداختم. آن ھا در مورد قیام حتی یک کلمھ ھم
 ننوشتھ بودند. روزنامھ ھا آن چنان درباره ارتکاب جنایات و فجایع
 توسط سربازان مسلح، غارت اموال مردم، و جاری شدن رودی از
 خون مردم در صورت وقوع قیام، سرگرم داستان پردازی بودند، کھ
 اصولا بھ ھیچ وجھ متوجھ وقوع آرام و بی خشونت قیام نشدند. در
 طی قیامی بدون سردرگمی، بدون جنگ خیابانی، تقریبا بدون
 تیراندازی و یا خونریزی، مراکز دولتی یکی پس از دیگری توسط
 واحدھای اعزامی متشکل از ھای  سربازان، ملوانان و گارد سرخ

اشغال شدند.»
 برخلاف تحریف بسیاری از مورخان، انقلاب اکتبر یک کودتا نبود کھ توسط
 گروه کوچکی از انقلابیون تحمیل شد. درست برخلاف این ادعای نادرست،
 در آن زمان ھمھ در روسیھ می دانستند کھ انقلاب اکتبر و حزب بلشویک

 حامیان فراوانی در بین کارگران و سربازان داشت.

تسخیر کاخ زمستانی
 ٢۵ اکتبر در پتروگراد روز عجیبی است. خیابان ھای در آرامش کامل بھ
 سر می برند. مغازه ھا و دفاتر ھمھ باز و مردم بھ کارھای روزانھ معمولی
 خود مشعولند. بورس پتروگراد سر ساعت ١١ صبح مثل روزھای قبل
 مشغول بھ کار، و کوچک ترین نوسانی در ارزش سھام مشاھده نمی شود.
 نرخ پول روبل ھم تغییری نکرده و ٢٠/ ۶ روبل معادل یک دلار است. کاخ
 زمستانی تنھا مکانی کھ ھنوز در دست حکومت موقت است و وزرا در آن
 جا در انتظار آنند کھ کرنسکی با نیروھای کمکی برسد. در ھمین زمان در
 آن سوی شھر در اسمولنی بیش از ۶٠٠ نماینده کارگران، دھقانان و
 سربازان در جوی داغ و پر از ھیاھو در انتظار شروع دومین کنگره

شوراھای سراسر روسیھ ھستند.
 در ساعت ۶ و نیم بعد از ظھر کمیتھ نظامی انقلابی بھ وزرای مستقر در
 کاخ زمستانی برای تسلیم شدن مھلت تعیین می کند. در ساعت ٩ شب رزناو
 اورو یک توپ توخالی و بی خطر بھ سوی کاخ زمستانی شلیک می کند کھ
 ھیچ صدمھ ای بھ بار نمی آورد. ساعت ١١ شب ھم از سوی دژ پی یر و پل
 چند خمپاره پرتاب می شود کھ فقط بھ دیوار کاخ صدماتی  بسیارجزیی وارد
 می سازد و تلفات انسانی ندارد. قزاق ھا و دانشجویان دانشکده افسری
 محافظان کاخ کھ از رسیدن قوای کمکی نا امید شده اند، بدون کوچک ترین
 مقاومتی تسلیم می شوند و در نیمھ شب کاخ را ترک می کنند. تنھا گردان
 "مرگ" متشکل از ٨٠ زن تسلیم نمی شود و در کاخ باقی می ماند. اولین
 گروه سربازان پادگان پولوسکی با شکستن درھا و پنجره ھا وارد کاخ شده و
 حوالی ٢ صبح ٢۶ اکتبر، ورزای حکومت موقت را دستگیر و بھ دژ پی یر

و پل منتقل می کنند. در تمام این مدت نھ کسی کشتھ می شود و نھ زخمی.
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تسخیر کاخ زمستانی، مقر حکومت موقت در پتروگراد در ٢۵ اکتبر ١٩١٧. این عکس صحنھ ای است از بازسازی این رویداد در فیلم اکتبر اثر آیزنشتاین
.
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توده ھا در انتظار تصمیمات شورای پتروگراد

 نیکلای سوخانوف، یکی از رھبران منشویک مخالف بلشویک ھا، در این
رابطھ ھمان روزھا نوشت:

 «… زمانی کھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم از بلشویک ھا پیروی
 می کردند، زمانی کھ حزب در عمل کل قدرت و اقتدار واقعی را بھ
 دست آورد بود، بھ وضوح سخن گفتن از یک توطئھ نظامی بھ جای

یک قیام ملی، ادعای مھملی بیش نیست».
 این واقعیت کھ قیام در پتروگراد تقریبا بدون خونریزی بود، خود بھترین
 اثباتی است بر محبوبیت بلشویک ھا و مبارزه آن ھا برای سپردن ھمھ قدرت

 بھ شوراھا.
 برای لنین و تروتسکی بحران انقلابی در گستره ملی شکل می گیرد و در
 زمان و مکان مشخص چارچوب مبارزه برای کسب ھژمونی را بھ وجود
 می آورد و سپس تا آن جا پیش میرود کھ جای خود را در بستر انقلاب
 جھانی بھ دست آورد. برای آن ھا و برای رھبران حزب بلشویک کسب
 قدرت در روسیھ ھدف نھایی نیست بلکھ اولین مرحلھ از یک جنبش بھ

مراتب مھمتری است کھ ھدفش "انقلاب سوسیالیستی جھانی" است.
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 ھنر بلشویک در این بود این خواست ھا و شعارھای را بھ شعار ھای خود
 افزودند و تمام این مؤلفھ ھا، کھ گاھی در تقابل با یک دیگر بودند را زیر یک
 چتر آوردند، یعنی در اواخر سال ١٩١٧ در آن لحظھ ای کھ خلاء قدرت سیاسی
 در کشور ایجاد می شود، بلشویک ھا با این کھ اقلیتی در جامعھ بودند در جھت
 خواست اکثریت جامعھ گام برمی دارند، یعنی در حالی است کھ آنان بھ لحاظ
 عددی اقلیتی از جامعھ را تشکیل می دھند ولیکن بھ لحاظ سیاسی اکثریت جامعھ
 را با خود دارند. در واقع اقلیت (حزبی) و اکثریت جامعھ (غیر حزبی) بھ
 ھمگرایی می رسند. کسانی کھ "قیام اکتبر ١٩١٧" را کودتا می نامند در
 صادقانھ ترین حالت یا این روند ھمگرایی را نمی بینند و یا اصولا تفکر سیاسی
 و بافتار ذھنی اشان اجازه دیدن این پدیدار را بھ آن ھا نمی دھد و صرفا اقلیت

بودن بلشویک ھا را می بینند.
 تحول انقلاب روسیھ در فاصلھ فوریھ تا اکتبر روند فراروییدن یک انقلاب
 "بورژوایی" بھ یک انقلاب "پرولتری" نبود، بلکھ از ھمان روزھای نخست دو
 انقلاب “ کاملا در ھم تنیده” بودند. مطالبات، شعارھا تفکیک پذیر نبودند. انقلاب
 "مداوم" بود. از ھمان روزھای فوریھ، خواست ھای موسوم بھ "حداقل"، کھ در
 سنت سوسیال دموکراسی بین الملل دوم پیاده کردن شان بھ مرحلھ انقلاب
 "بورژوایی" نسبت داده می شد با خواست ھای "حداکثر"، منتسب بھ انقلاب
 "سوسیالیستی" در ھم ادغام می شوند. مسایل حقوق دموکراتیک، مسالھ ارضی،
 صلح، از شعارھای شوراھای کارگران و دھقانان بودند. سھ حکوت موقتی کھ
 در فاصلھ سقوط تزار و قیام اکتبر در قدرت بودند، و مدت ھا از حمایت اکثر
 توده ھا و شورا ھا برخوردار بودند، و حتی پشتیبانی دولت ھای امپریالیستی را
 ھم داشتند. بھ استناد مارکسیزم بین الملل دوم رسالت تاریخی این حکومت ھا
 تحقق تکالیف انقلاب بورژوایی بود، معھذا دیدیم کھ آن ھا کوچک ترین قدمی

در راه پیاده کردن ھیچ یک از خواست ھای "حداقل" ھم برنداشتند.

تفسیر انقلاب اکتبر
 صد سال بعد از " انقلاب سوسیالیستی اکتبر" جدال بر سر تفسیر آن کماکان
 ادامھ دارد. دو رویکرد کلی از این رویداد تاریخی از ھمھ رایج تر است. بر
 طبق یک مکتب فکری کھ در مجموع شاید بتوان "لیبرال" توصیف اش کرد،
 انقلاب اکتبر چیزی نبود جز یک یک کودتای خشن و قھری توسط یک اقلیتی
 موسوم بھ بلشویک ھا. کودتای موفقی ماحصل توطئھ ای ماھرانھ در بھ ھرج و
 مرج کشاندن جامعھ توسط مشتی افراد بھ شدت متعصب فاقد ھرگونھ پایگاه در
 جامعھ. تفسیر دیگری وجود دارد کھ درست نقطھ مقابل تفسیر قبلی است و عمدتا
 توسط مارکسیست ھای دترمینیستی و استالینیست ھای گوناگون ارائھ می شود.
 این تفسیر سعی دارد نشان دھد کھ انقلاب اکتبر محصول منطقی، قابل پیش
 بینی، غیر قابل اجتناب یک کنش رھایی بخش "توده ھا" ای بود کھ "آگاھانھ" بھ

بلشویک ھا پیوستند.
 در برابر این دو رویکرد افراطی، نادرست و شدیدا آغشتھ بھ باورھای
 ایدئولوژیک، ما بر این باوریم کھ در حالی کھ قیام اکتبر ١٩١٧اوج تجلی یک
 جنبش توده ای عظیمی بود، در عین حال بخش اندکی از آن جنبش عظیم در آن
 بھ طور فعال شرکت داشت. با گذشت زمان و در پی پژوھش ھای سال ھای
 اخیر مورخان با دیدگاه ھای متفاوت، بھ نظر می رسد کھ انقلاب اکتبر نقطھ
 ھمگرایی دو جنبش بود. از یک سو وجود یک انقلاب اجتماعی طبقلتی عظیم
 چند مؤلفھ ای مستقل از ھم: جنبش دھقانی عظبم و رادیکال کھ پیشنھ طولانی ای
 داشت؛ فروپاشی ژرف ارتش بھ خاطر جنگی وحشتناک؛ یک جنبش مطالباتی
 بسیار رادیکال کارگری عمدتا حول شعارھای کاملا انقلابی "کنترل کارگری" و
 "ھمھ قدرت بھ شوراھا". و از سوی دیگر یک جنبش عظیم رھایی ملی ملیت
 ھای تحت ستم در امپراتوری تزاری. ھر یک از این جنبش ھای، زمانبندی،
 پویایی درونی، و مطالبات ویژه خود را داشتند کھ صرفا بھ شعارھا و برنامھ

سیاسی بلشویک ھا محدود نمی شدند.
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 در ١٩٠۵ لنین در ستایش از "فرزی و چالاکی" می گوید:
 «ضروری است سر بھ زنگاه آغاز کنیم..سریعا وارد میدان شویم...
 گروه ھای رزمی را فورا در ھمھ جا تشکیل دھیم. ما بھ یقین باید
 بتوانیم آن “لحظات فرّار” در حال پرواز را کھ ھگل با آن تعریفی

درخشان از دیالکتیک بھ دست می دھد، بقاپیم».
 درست است کھ مفھوم "بحران انقلابی" کھ از سال ١٩٠۵ بھ بعد بھ تدریج
 در نوشتھ ھای لنین شکل گرفتھ بود، اما در مقالھ "ورشکستگی بین الملل
 دوم" است کھ معنای ھمھ جانبھ و کامل اش را می توان دید. مفھوم "بحران

 انقلابی" نزد لنین از وضعیت شناسی اوضاع منتشاء می شود کھ در آن بھ
 لحاظ سیاسی "لحظھ مساعد" و یا "لحظھ موعد" بھ طور برجستھ ای نقش
 تعیین کننده و سرنوشت سازی دارد و نقطھ بحرانی و گسستی است در
 تکامل خطی پیشروی بھ سوی سوسیالیسم. لنین در آغاز جنگ جھانی در

 حاشیھ کتاب علم منطق ھگل می نویسد:
 «گسست از تدریجی گرایی... حرکت تدریجی بدون جھش چیزی را

توضیح نمی دھد. جھش! جھش! جھش!».
 کنشگری لنین در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧، برای دموکراسی و
 سوسیالیزم را تنھا بر بستر چنین فلسفھ از مفھوم "بحران انقلابی" است کھ
 می توان فھمید. در این دیدگاه، بحران اجتماعی - سیاسی ھنگامی رخ

 می دھد کھ بالادستی ھا دیگر نتوانند ھم چون گذشتھ حکومت کنند …؛
 ھنگامی کھ پایینی ھا دیگر نتوانند تاب بیاورند…؛ و ھنگامی کھ طبقات
 میانی مردد بھ اردوگاه انقلاب بپیوندند…، این سھ عنصر ارتباطی تنگاتنگ

با یکدیگر دارند. بنابراین بحران انقلابی یک بحرانی سیاسی است، و نھ

لنین و "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی"
 تزھای آوریل" لنین و تصمیم در بھ دست گرفتن قدرت حکومتی در ٢۵ اکتبر
 در قبل از تصویب آن در کنگره شوراھا، با تعجب بسیار و مخالفت رھبران
 حزب بلشویک مواجھ می شود. لنین تنھا در طی بحث ھای طولانی و با
 دشواری موفق می شود مخالفان را بھ پذیرش نظریاتش قانع سازد. برای فھم

    این نکات باید تکامل نظریات سیاسی لنین را مرور کنیم.
 لنین در مخالفت با اکونومیسمِ غالب در سوسیالیسم نوپا در روسیھ، از ھمان
 ابتدا بر ضرورت "کارزار سیاسی گسترده  جھت افشای استبداد" بسیار

 پافشاری می کرد. بدین ترتیب بود کھ او از اولویت امر سیاسی نسبت بھ
 محدودیت ھای فعالیت ھای سندیکایی کھ مبتنی بر دیدگاھی تنگ نظرانھ از

منافع طبقاتی بود، دفاع می کرد.
 ضربھ  رأی سوسیال  دموکرات ھای در پارلمان ھای کشورھای اروپایی بھ

 بودجھ جنگ جھانی اول لازم بود تا او بھ وجود شکاف بزرگ میان رویکرد
 استراتژیک خودش و جھت گیری اکثریت انترناسیونال دوم پی ببرد. بدون
 شک این شوک ھول انگیز اوت ١٩١۴ بود کھ بھ اندیشھ  استراتژیک لنین

 ضربھ شدیدی وارد آورد و او را وا می دارد تا با انسجام  بخشیدن بھ تأملات
 نظری گوناگون خود گامی تعیین کننده بردارد: درک ناگھانی از ورشکستگی
 سوسیال دموکراسی و از علل آن (عمدتا شکل گیری اشرافیت کارگری،
 محافظھ کاری بوروکراتیکِ کادرھای حزبی، و غرق شدن در روزمرگی ھای

 مفھوم پارلمانی)؛ ارزیابی مجدد مسئلھ  دولت در کتاب "دولت و انقلاب"؛ تبیین
 امپریالیسم در قالب چندعلت مندی جھانی صورتبندی ھای سوسیال- ملی؛ و

کشف دوباره  دیالکتیک  در دفترھای فلسفی، با مطالعھ علم منطقِ ھگل.
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 آن چھ کھ تصمیم گیری ھا و پیاده کردن آن ھا را ممکن می کند، انباشت
 منفعل نیروھا و آموزش صحیح کادرھای حزبی نیستند، بلکھ چگونگی پیوند
 با جنبش اجتماعی و مشروعیت سیاسی و اجتماعی رھبری آن جنبش است

کھ نقش تعیین کننده دارند.
 در شرایط بحرانی، اجتناب از فاجعھ محتمل، بھ فھم ھمھ جانبھ بحران
 بستگی دارد. ھنر انتخاب شعار، ھنر استفاده از لحظۀ مساعد است. یک
 خواست و یا شعاری کھ تا دیروز معتبر بود، ممکن است امروز بی ربط
  باشد، اما فردا دوباره معتبر باشد. برای نمونھ در انقلاب روسیھ تا ۴ ژوییھ
 شعار “ھمۀ قدرت بھ شوراھا” درست بود اما بلافاصلھ پس از آن روز دیگر
 درست نبود. لنین کھ این نکتھ را خوب فھمیده بود در این مورد نوشت: «در
 این لحظھ و فقط این لحظھ، و شاید حداکثر برای چند روز، و یا یک یا دو
 ھفتھ، چنین حکومتی شاید بتواند دوام بیاورد».اما ھمین لنین کمی بعد در
 ٢٩ سپتامبر ١٩١٧، بھ کمیتۀ مرکزی مردد می نویسد: «بحران بھ مرحلھ
 پختگی رسیده است... منتظر ماندن حکم جنایت را دارد». در یکم اکتبر،
 وی مصرانھ از آن ھا می خواھد تا «فورا قدرت را بھ دست گیرند... و
 بلافاصلھ قیام را سازمان دھند». چند روز بعد دوباره نوشت: «من این چند
 سطر را در روز ٨ اکتبر می نویسم... پیروزی انقلاب بھ دو یا سھ روز
 "مبارزه" وابستھ است». وی بار دیگر اصرار می کند: «این چند خط را در
 غروب روز بیست و چھارم می نویسم. شرایط بی نھایت حساس است. دیگر
 بھ طور قطع روشن شده کھ تاخیر در قیام مرگبار خواھد بود... ھمھ چیز
 اکنون بھ مویی بند است». از این رو لازم است کھ «در ھمین شامگاه،

ھمین شب وارد عمل شویم».

 صرفاً گسترش اعتراضات مطالباتی یا مبارزه اقتصادی، حتی اگر مطالبات
 طبقھ  کارگر باشد. برای لنین بحران انقلابی یک "بحران ملیِ" کلیھ مناسبات

 اجتماعی است کھ ارتباط تنگاتنگی با یک مفھوم استراتژیک حیاتی دیگر دارد:
 "قدرت دوگانھ"، یعنی دوگانگی قدرت میان دو مشروعیت آشتی ناپذیر. چنین
 وضعیتی فقط ھنگامی ممکن است کھ ابزارھای جدیدی بنقد شکل گرفتھ باشند
 کھ بتواند بھتر یا بھ گونھ متفاوتی کارکردھایی را انجام دھند کھ دستگاه کھنھ

 افزون دولتی فلج شده و یا در حال فروپاشی دیگر از پس انجام آن ھا برنمی آیند.
 آن کھ اشکال نویی ھم باید پدیدار شوند: شکل ھایی کھ نھ فقط دموکراتیک تر،

 بلکھ در انجام کارکردھای ضروری زندگی روزمره  اکثریت مردم کارا ترند.
 بدین ترتیب بحران ملی مستلزم مسئلھ ھژمونی است. اما برای این کھ این
 بحران بتواند بھ پیروزی بینجامد، بھ عنصر چھارمی ھم نیاز است: طرحی
 آگاھانھ و نیرویی برای تحقق آن و قادر بھ ابتکار در تصمیم گیری ھا. حزبی با
 ریشھ در طبقات زحمتکش کھ بتواند سریعا بھ عامل استراتژیک بدل  شود کھ

 بتواند موقعیت مساعد را بقاپد، کھ اگر لازم باشد بتواند عقب نشینی منظمی را
 سازمان دھد، کھ بتواند ابتکار عمل برای پاتک و تھاجم طبقاتی را بھ دست
 بگیرد. یعنی مطابق فراز و فرود ھای مبارزه طبقاتی تصمیمات مقتضی اتخاذ

کند.
 اگر انقلاب قبل از ھر چیز یک خیزش اجتماعی است، پس سرنوشت آن بھ
 لحاظ سیاسی و نظامی، در آن چنان شرایطی رقم می خورد کھ یک ساعت 

 معادل یک روز و یک روز چون یک سال است. از این رو باید  انقلاب را از
 کھطریق ایجاد جمعی قادر بھ ایفای نقش در شرایط دشوار "تدارک" دید، جمعی  

 در نخستین رویارویی از پا نیفتد و با نخستین مانع چند پاره نشود.
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 دفاع می کند و در عین حال بر رابطھ  نابرابر آموزگار و آموزنده پافشاری
می کند. اما لنین در صفحات بعد چیز دیگری می گوید:

  «آگاھی سیاسی طبقاتی می تواند فقط از بیرون بھ طبقھ ی کارگر
 آورده شود، بھ  بیان دیگر از بیرونِ مبارزه اقتصادی، از بیرون

 سپھر مناسبات کارگران و کارفرمایان. سپھری کھ فقط از آن
 می توان این دانش را کسب کرد، سپھر رابطھ تمام طبقات و اقشار با

  دولت و حکومت، سپھر روابط متقابل تمام طبقات...
 میان سوسیال دموکرات ھا برای ارائھ  دانش سیاسی بھ کارگران باید بھ

 تمام طبقات مردم بروند؛ باید گردان ھای رزمی اش را بھ ھرسو
 روانھ کنند. اگر ما این فرمول بی پرده را انتخاب می کنیم، اگر نظر

 خود را با زبانی تند وتیز و ساده بیان می کنیم، نھ بھ قصد افشای
 تناقض  گویی ھا است، بلکھ برای این است کھ اکونومیست ھا را

 "ترغیب کنیم" تا بھ وظایفی کھ بھ طور غیر قابل بخششی بھ حقارت
 می نگرند را درک کنند، تا بھ اختلاف سیاست اتحادیھ ای و

سوسیال دموکراتیک - کھ از درکش سر باز می زنند- پی ببرند».
 این جملات بھ روشنی مضمون و اختلافات مجادلھ لنین علیھ اکونومیست ھا

 را نشان می دھد. لنین با بازنویسی عبارات کائوتسکی، و با باوری مطمئن
 بھ این کھ بھ او وفادار است، در واقع حرفی یکسره متفاوت می زند. نخست
 این کھ، آگاھی سیاسی بیرون از پیکار اقتصادی شکل می گیرد، بیرون از

 سپھر تولید، اما نھ بیرون از پیکار طبقاتی. دوم آن کھ، دانش مناسبات
 اجتماعی در گروی آن علمی نیست کھ در انحصار روشنفکران است، بلکھ

 دیگر، دانش رابطھ ی متقابل تمام طبقات با یکدیگر و با دولت است. بھ  بیان
 از زاویھ کل مناسبات تولید، گردش، و بازتولید سرمایھ.

 بنابراین استراتژی انقلابیِ حول محور مفاھیم "بحران انقلابی" و "قدرت
 دوگانھ" مستلزم درکی یک سره متفاوت از تکامل گرایی است. این چنین
 حزبی دیگر صرفاً محصول رشد اجتماعی و بلوغ پرولتاریا نیست. حزب
 دست بھ عمل می زند تا توازن نیروھا را تغییر دھد و اتحادھای ضروری

 ایجاد می کند. بھ بیان دیگر در سیاست مداخلھ می کند.
 لنین در جدال اش علیھ جریانات اکونومیستی درون حزب در کتاب "چھ باید

 کرد؟"  با لحنی تائید آمیز بھ مقالھ ای از کائوتسکی اشاره می کند کھ در
 تسایت" رابطھ با برنامھ  حزب سوسیال دموکرات اتریش در نشریھ "دی نویھ

 منتشر شده بود. این متن در ھمان چارچوب منطق برنامھ ارفورت، یعنی در
چارچوب ادغام واقعیت جنبش کارگری و آموزه  سوسیالیستی قرار دارد:

 از «اما سوسیالیسم و پیکار طبقاتی بھ موازات ھم  رشد می کنند و نھ
 دل یکدیگر؛ ھریک بر زمینھ ھای متفاوت سر برمی آورند. آگاھی

 کند. سوسیالیستی مدرن تنھا می تواند بر پایھ  دانش علمی ژرف رشد
 در واقع علم اقتصاد معاصر ھمان قدر شرط برقراری سوسیالیزم
 است کھ برای مثال تکنیک مدرن، و پرولتاریا علی رغم اشتیاق
 وافرش قادر بھ ایجاد ھیچ کدام نیست. ھر دو از بطن فراشد معاصر
 زاده می شوند. حامل این علم نھ پرولتاریا، بلکھ قشر روشنفکران
 بورژوا است [تأکید از کائوتسکی]… و توسط آن ھا بھ بخش پیشرفتھ
 تر پرولتاریا منتقل می شود. بنابراین آگاھی سوسیالیستی چیزی است

 کھ از بیرون مبارزات طبقھ  پرولتاریا بھ مبارزاتش وارد می شود و
نھ چیزی کھ خودجوش از درون آن سربرآورد».

 در این نوشتھ کائوتسکی از استقلال نسبی نظریھ و نقش آموزشی حزب
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نخستین  روزھا پس از پیروزی بلشویک ھا
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 گروھی از نمایندگان شوراھا در برابر اسمولنی، ستاد شورای پتروگراد
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حکومت شوراھا
 بلشویک ھا در دومین کنگره شوراھا سراسری روسیھ اکثریت قاطع را بھ

دست آوردند. این کنگره – کھ بھ گفتھ تروتسکی "دموکراتیک ترین پارلمان" 
 در تاریخ بشر بود، بھ سرعت یک حکومت (شورای کمیسرھای خلق) چند
 حزبی بھ رھبری لنین و متشکل از بلشویک ھا و سوسیال - رولوسیونرھای

چپ را انتخاب کرد و تمام قدرت را بھ شوراھا واگذار کرد.
  شورای کمیسرھای خلق بلافاصلھ مصوبھ صلح (پیشنھاد مذاکره بھ آلمان
 برای آتش بس) را تصویب کرد، حق تعیین سرنوشت ملیت ھای تحت ستم
 را بھ رسمیت شناخت و متحقق ساخت، زمین ھای بزرگ مالکان را مصادره
 کرد و بھ یک اصلاحات ارضی فوری و ژرف اقدام ورزید، صنایع را زیر
 کنترل کارگران درآورد، و بانک ھا را ملی کرد. آزادی مذھب، حق سقط
 جنین و طلاق را بھ رسمیت شناخت و قانونی کرد. برای اولین بار در تاریخ
 دموکراسی واقعی، یعنی حکومت مردم بر مردم، بھ یک واقعیت تبدیل شد.

 لنین توضیح داد:
 «ابتکار خلاق توده ھا، محرک اصلی جامعھ نوین است.
 سوسیالیزم نتیجھ صدور فرامین از بالا نیست. اقدامات
 بوروکراتیک و اداری با روح سوسیالیزم بیگانھ اند. سوسیالیزم

زنده و سازنده، کار خود توده ھای مردم است.»

 فقط  دست آخر، برای تولید این دانش، ، برخلاف سیاست ھای اتحادیھ ای کھ
 در سطح کارخانھ اند، سیاست ھای حزبی باید نیروھایش را بھ درون ھمھ

 طبقات مردم بفرستد و بھ جمعبندی این مداخلات بپردازد. بدین ترتیب لنین
 منطقی از ھژمونی را تعریف می کند کھ یکسره متضاد از کارگرگرایی
 دست و پا گیر و یا جبرباوری اقتصادی است. او خود را در مقام متفکر

 رخدادھای اصیل "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی" تثبیت می کند. در جریان
 مھم فوریھ تا اکتبر ١٩١٧، این اندیشھ  استراتژیک بھ کمک توانایی اش در

 ھمخوانی با فراز و فرودھا، تشخیص توازن قوا، قاپیدن فرصت ھای، تغییر
شعارھا و اتخاذ ابتکار عمل، پتانسیل خود را با تمام قوا متحقق می سازد.

پیوستن سربازان بھ انقلابیون در یکی از خیابان ھای پتروگراد. عکاس: ویکتور بولا
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کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در مارس ١٩١٨

بھ غیر از لنین کھ بھ مرگ طبیعی مرد ھمگی توسط استالین کشتھ شدند

اولین شورای کمیسرھای خلق پس از قیام اکتبر

بھ غیر از لنین کھ بھ مرگ طبیعی مرد ھمگی توسط استالین کشتھ شدند
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انقلاب ١٩٠۵ و شوراھا
 در روسیھ شوراھا در پی شکست در جنگ با ژاپن در طی انقلاب سال
 ١٩٠۵ در جریان  اعتصابات کارگران در شھرھا شکل گرفتند. واحدھای
 تولیدی کھ در این اعتصابات شرکت داشتند نمایندگان خود را برای ھماھنگی
 اقدامات مشترک بھ شوراھای منتخب می فرستادند. اولین شورا توسط
 کارگران صنایع نساجی شھر ایوانوو – ووزنسنسک ایجاد می شود. تا
 اواسط سده نوزدھم ایوانف دھکده ای بیش نبود. در پی تحول صنعتی بزرگی
 کھ با الغای سرواژ در سال ١٨۶١ در روسیھ بھ وجود آمد ایوانوو –
 ووزنسنسک بھ یک کارخانھ غول پیکر نساجی تبدیل می شود. این شھر با
 کارگاه ھای مدرن، با مکانیزه کردن صنعت پارچھ بافی کھ موجب افزایش
 چشمگیر بازدھی نیروی کار شد و با بھ کار گرفتن ده ھا ھزار کارگر بھ

عنوان "منچستر روسیھ" شناختھ شد.
 شرایط بسیار سختی کھ کارگران صنایع نساجی ایوانوو-ووزنسنسک با آن ھا
 روبرو بودند، اغلب منجر بھ اعتصاب می شود. در جریان انقلاب ١٩٠۵،
 یک سووی یت (شورا) در سطح شھر از نمایندگان کارگران تشکیل می شود
 کھ بیش از سی ھزار کارگر را در می گرفت. این شورا اولین شورایی است
 کھ در روسیھ تشکیل می شود. این شورا اعتصاب گسترده ای را سازمان
 می دھد کھ ٧٢ روز بھ طول انجامید و سرانجام توسط آتش نیروھای تزاری
 بھ خاک و خون کشیده می شود. بھ دنبال شورای ایوانوو – ووزنسنسک بھ
 سرعت در دیگر شھرھا و مراکز صنعتی کشور تشکیلات مشابھ ای بھ

وجود می آبند.

شوراھا در روسیھ
 انقلاب اکتبر دولت موقت را منحل کرد و کنگره نمایندگان شوراھا را بھ
 عنوان عالی ترین نھاد حکومتی تشکیل داد. در این نظام نوین حکومتی کھ
 "جمھوری سوسیالیست فدراسیون روسیھ" نامیده می شد، کنگره نمایندگان
 شوراھای سراسر روسیھ، بالاترین نھاد سیاسی بود. بر طبق قانون اساسی
 سال ١٩١٨ روسیھ، کنگره نمایندگان شوراھا حداقل دو بار در سال باید
 تشکیل می شد کھ وضع و اصلاح قانون اساسی، تصویب معاھدات صلح و
 تعیین مقامات حکومتی از جملھ وظایف اش بود. نحوه انتخاب نمایندگان
 برای شرکت در کنگره سراسری عبارت بود از : از شوراھای شھری ١
 نماینده برای ھر ٢۵ھزار عضو صاحب رای، و از کنگره ھای شوراھای

استانی و جمھوری ھای خودمختار ١ نماینده برای ھر ١٢۵ھزار ساکن.
 در چند سال اولیھ پس از انقلاب اکتبر شوراھا و کنگره ھایش تشکلات
 دموکراتیکی بودند. بیش از صدھا شورا در سراسر روسیھ وجود داشت کھ
 اداره جامعھ حوزه خودشان با مشارکت ھمھ بطور کاملا دموکراتیک برعھده
 داشتند. شوراھا نمایندگان خود را برای شرکت در کنگره نمایندگان شوراھا
 انتخاب می کردند. کنگره تصمیماتی برای اداره کشور اتخاذ می کرد و در
 پایان اجلاس مقامات ملی را بر می گزید تا برنامھ ھای تصویب شده توسط
 شوراھا را بھ مرحلھ اجرا درآوردند. احزاب سیاسی با برنامھ ھای متفاوت
 در جلسات مختلف کنگره حضور داشتند و ھر کدام برای افزایش نفوذ خود
 در شوراھا و قبولاندن برنامھ ھای شان بھ کنگره، مبارزه می کردند. در

شرایط جنگ داخلی از اقتدار شوراھا بھ تدریج کاستھ می شود.
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تظاھرات کارگران ایوانوو-ووزنسنسک در سال ١٩٠۵
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 بلشویک ھا شوراھا ابزاری می توانست باشند کھ بھ کمک آن ھا قدرت را بھ
 دست گیرند و حکومت کنند. در آن روزھا ولادیمیر لنین از شوراھا بھ عنوان

"نطفھ حکومت انقلابی موقت" نام می برد.
 شوراھا بھ سرعت رشد می کنند و تعداد نمایندگان منتحب بھ رقم ۴٠٠ تا ۵٠٠
 نفر می رسید کھ ٢٠٠ ھزار کارگر را نمایندگی می کردند. در این رابطھ

تروتسکی می گوید:
 «اولین جلسھ نمایندگان با حضور چند ده نفر برگزار شد؛ در نیمھ دوم
 نوامبر تعداد نمایندگان بھ ۵۶٢ نفر افزایش یافت، از جملھ ۶ زن. این
 افراد تعداد ١۴٧ کارخانھ، ٣۴ کارگاه و ١۶ اتحادیھ کارگری را
 نمایندگی می کردند. تعداد قابل ملاحظھ ٣۵١ نفر از کارگران صنایع
 فلز بودند. این نقش تعیین کننده ای در شورا داشت. نمایندگان صنایع
 نساجی ھم حضور داشتند، ٣٢ نفر از صنایع چاپ و کاغذ، ١٢ نفر از
 کارگران و کارمندان دفتری و بخش دارویی. رھبری شورا بر عھده
 یک کمیتھ اجرایی  بود کھ در ١٧ اکتبر تشکیل شد و شامل ٣١ نفر بود
 – ٢٢ نماینده از کارگران و ٩ نماینده از احزاب (۶ نفر از دو جناح

سوسیال دموکرات و ٣ نفر از سوسیال رولوسیونرھا)».
 با شکست انقلاب ١٩٠۵ و سلطھ مجدد ارتجاع و استبداد تزاری شوراھا ھم
 سرکوب می شوند. با دستگیری رھبران شورای کارگران سنت پترزبورگ
 (تروتسکی و پارووس) در دسامبر ١٩٠۵ بھ اتھام سازماندھی یک قیام

مسلحانھ، زندگی شوراھای سال ١٩٠۵ ھم بھ پایان می رسد.

 در محل ھای مختلف این شوراھا نام ھای مختلفی از قبیل "شورای نمایندگان
 کارگران"، "مجلس نمایندگان"، "مجمع نمایندگان"، "کمیسیون انتخابی" و نظایر
 این اسامی را بر خود داشتند. در اکتبر سال ١٩٠۵ نام "شورای نمایندگان
 کارگران" از سوی ھمھ پذیرفتھ شد. بھ دنبال کارگران، ملوانان، سربازان و
 دھقانان ھم در سایر نقاط کشور شوراھای خود را ایجاد کردند. این شوراھا از
 ھمان ابتدا سازمان ھای سیاسی توده ای بودند. شورای شھر سنت پترزبورگ
 پایتخت مھم ترین آن ھا بود کھ لئون تروتسکی جوان رھبر آن بود. تروتسکی

در کتاب ١٩٠۵ می نویسد:
«شورا پاسخی بود بھ یک نیازی عینی، نیازی کھ در طی رویدادھا زاده 
شد. شورا تشکلی بود کھ اعتبار داشت و با این ھمھ، فاقد سنت بود، 
تشکلی بود کھ توانست توده متفرقی از صدھا ھزار انسان را در بر 
بگیرد، ضمن آن کھ در عمل فاقد  دستگاه سازمان بود تشکلی بود کھ 
جریان ھای انقلابی را درون پرولتاریا وحدت بخشید؛ و قادر بھ ابتکار 
عمل و خویشتنداری خودجوش بود.  و مھمتر از ھمھ می توانست ظرف 
 بیست وچھار ساعت علنی  شود...  اولین جلسھ ای کھ نطفھ شورا بود
 در شب ١٣ ماه اکتبر [١٩٠۵] در انستیتو تکنولوژی برگزار شد. بین

سی تا چھل نماینده شرکت داشتند.»
  در آن روزھا برای احزاب سوسیالیستی، ظھور شوراھا غیرمنتظره بود، اما
 ھر کدام تلاش کردند تا در آن ھا نمایندگان خود را داشتھ باشند. احزاب
 سوسیالیست میانھ رو منشویک و سوسیال رولوسیونر(اس.آرھا) این شوراھا را

 بھ عنوان کمیتھ ھای اعتصاب یا نھادھای خود مدیریت محلی می دیدند. برای
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دادگاه محاکمھ رھبران شورای پتروگراد در سال ١٩٠۵. تروتسکی متھم اصلی در وسط عکس با پرونده دفاعیھ متھمان
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کنفرانس  شوراھای سال ١٩١٧
با شکست انقلاب ١٩٠۵ شوراھا ھم از صحنھ خارج شدند. در روسیھ، 
برخلاف کشورھای غربی، شوراھا رشدی تدریجی نداشتند. در جریان انقلاب 
  فوریھ ١٩١٧ است کھ شوراھا بار دیگر ظاھر می شوند و در آن شرایط

استثنایی بھ سرعت رشد می کنند. برای نمونھ شورای پتروگراد بھ واقع در طی 
بیست وچھار ساعت شکل می گیرد. این شورا متکی بود بر انتخاب یک نماینده 

از ھر کارخانھ بھ ازای ھر ھزار کارگر و یک نماینده ی نظامی از ھر ھنگ.
از ھمان آغاز، قدرت جمعی کارگران در کارخانھ کھ از طریق سربازان با 
قدرت مادی نظامی ھا تلفیق شده بود با یک نظام و دولت سرمایھ داری ای 
مواجھ شد کھ عملا در آشفتگی تمام عیار بود. علیرغم عدم پیشینھ  سیاست 
رفرمیستی در جنبش کارگری اکثریت نمایندگان شوراھا درکی از توانمندی 
شوراھا نداشتند و تفاوت چندانی بین شوراھا و کمیتھ نمایندگان کارگران 
کارخانھ نمی دیدند. از دید بخش رادیکال آن تزاریسم ممکن بود نابود شود اما 
انتظار داشتند کھ گام بعدی ایجاد دولتی سرمایھ داری در راستای خطوط 
پارلمان غربی باشد. و این باور در اکثریت شوراھا یعنی منشویک ھا کھ 
نمایندگان کارگران اصلاح طلب و نیز متحدان سوسیال رولوسیونرشان کھ 
متکی بر دھقانان پرشمار بودند، بازتاب داشت. بھ این ترتیب، بلشویک ھا کھ 
مدافع "تمام قدرت بھ شوراھا" بودند، از ٢٨٠٠ نماینده در شورا فقط ۶۵ نماینده 
داشتند. با این ھمھ، بحران ھای سیاسی متوالی در ماه ھای آوریل، ژوئیھ و 
سپتامبر و ھمراه با واقع بینی و درایت انقلابی بلشویک ھا، تحولی رادیکال، 

دموکراتیک و پیوستھ در شوراھا آفرید.
 در طی روزھای ١۶-١١ آوریل اولین کنفرانس شوراھای نمایندگان کارگران و
 سربازان سراسر روسیھ در پتروگراد برگزار می شود. ١٣٩ شورا کارگری و
۴۶ شورای سربازان  در جمع ۴٨٠ نماینده بھ این کنفرانس می فرستند. نکات 

اصلی دستور کار این کنفرانس عبارت بود از: جنگ، حکومت موقت، مسائل 
تشکیلاتی، سازمان ھای نیروھای انقلابی، تشکیل مجلس مؤسسان، تامین 

مواد غذایی، مسئلھ زمین و دھقانان، و مسائل کارگری. 
 منشویک ھا و اس آرھا اکثریت کنفرانس را تشکیل می دادند. گروه بلشویکی
 پیش نویس قطعنامھ خود را در مورد مسائل مھم ارائھ داد. قطعنامھ کنفرانس
 توسط کمیتھ اجرایی شورای پتروگراد کھ در کنترل منشویک - اس آرھا بود،
 ارائھ شد. قطعنامھ از جنگ "دفاعی" حمایت می کرد و اعلامیھ حکومت
 موقت در مورد جنگ را تصویب کرد، مشروط بھ این کھ ادامھ جنگ در
 جھت اھداف تھاجمی نباشد. کامنف بھ نمایندگی از سوی گروه بلشویک ھا،
 پس از افزودن ترمیماتی درباره "کنترل و تأثیر دموکراسی انقلابی در

 حکومت موقت و مقامات محلی" بھ قطعنامھ منشویک - اس آرھا رأی داد.
 در این قطعنامھ از قانونی شدن ٨ ساعت روز کاری و برگزاری یک مجلس
 مؤسسان در آتیھ سخن رفتھ بود. مسائل دھقانی و ارضی را بھ مجلس
 مؤسسان آتی موکول می کند و با اقدامات "خودسرانھ" دھقانان در سطح
محلی مخالفت می کند و زمین را  در مالکیت زمینداران باقی نگھ می دارد.

 در ١۶ آوریل ١٩١٧ این کنفرانس ١٠ نماینده از ایالات و ۶ نفر از ارتش و
 نیروی دریایی را بھ عنوان کمیتھ اجرایی شورای پتروگراد انتخاب می کند تا
 در مقام قدرت مرکزی شوراھای کل کشور، مسئول برگزاری اولین کنگره

نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ باشد.
 در کنفرانس بلشویک ھا در تاریخ ٧ آوریل ١٩١٧، ولادیمیر لنین پس از
 گزارشاتی در مورد جنگ و انقلاب، "تزھای آوریل" خود را ارائھ می دھد.
 ھمان روز او گزارش خود را در یک کنفرانس مشترک بلشویک ھا و

منشویک ھا تکرار می کند.
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فرمان شماره  یک
از شورای نمایندگان کارگران و  سربازان پتروگراد بھ پادگان ھای پتروگراد

این فرمان کھ اجرای فوری و کامل آن الزامی است، برای اعضای گارد سرخ، ارتش، توپ خانھ، نیروی دریایی و نیز برای اطلاع کارگران پتروگراد صادر می شود.
شورای نمایندگان کارگران و سربازان مقرر می دارد کھ:

 ١ـ در تمام گروھان ھا، گردان ھا، ھنگ ھا، واحدھای توپخانھ، واحدھای نیروھای دریایی، خدمات جداگانھ از بخش ھای مختلف نظامی و نیز کشتی ھای نیروھای دریاییِ در حال انجام
وظیفھ، اعضای کمیتھ ھا باید مستقیماً و فوراً از میان سربازان ھمان واحد انتخاب شوند.

 ٢ـ تمامی واحد ھایی کھ ھنوز نمایندگان خود را برای شرکت در  شورای نمایندگان کارگران انتخاب نکرده اند، باید یک نماینده از ھر واحد انتخاب کنند. تمامی نمایندگانی کھ کارت ھای
ھویت معتبر بھ ھمراه داشتھ باشند، می توانند در تاریخ دوم مارس ١٩١٧، ساعت ١٠ صبح وارد ساختمان دومای دولتی شوند.

٣ـ واحد ھا در تمامی فعالیت ھای سیاسی خود تابعِ نمایندگان شورای کارگران و سربازان و کمیتھ ھای آن ھا ھستند.
ھستند. ۴- تمامی دستورات صادره توسط "کمیتھ ی نظامی دومای دولتی"، بھ استثنای آن ھایی کھ در تناقض با فرمان ھای "شوراھای نمایندگی کارگران و سربازان" می باشند، قابل اجرا

 ۵- انواع سلاح ھا (یعنی تفنگ، مسلسل، خودروھای زرھی و غیره) باید در اختیار و تحت کنترل کمیتھ ھای گروھان و گردان قرار گرفتھ و بھ ھیچ وجھ نباید در اختیار افسران قرار
بگیرند، حتی اگر آن ھا در این کار اصرار بورزند.

 ۶- سربازانْ چھ در آرایش جنگی و چھ در انجام وظیفھ ی خویش بھ طور مؤکد باید انضباطِ نظامی را رعایت کنند، با این حال، زمانی کھ در حال انجام وظیفھ  نبوده و در حالت آرایش
جنگی قرار ندارند، باید در زندگی سیاسی، شھروندی و خصوصی خود از تمامی حقوق شھروندی برخوردار باشند.

بھ ویژه وضعیت خبردار ایستادن و سلام نظامی، زمانی در حال انجام وظیفھ نباشند، باید لغو گردد.
٧- بھ ھمین ترتیب افسران را نباید با القاب سرکار،  جناب و تیمسار مورد خطاب قرار داد.

ھر گونھ رفتار خشونت آمیزی نسبت بھ  سربازان در تمامی رده ھا و بھ ویژه مورد خطاب قرار دادن آن ھا با کلمھ ی توحین آمیز "تو" ممنوع است.
ھرگونھ تخلف از این مقررات و یا ھرگونھ سوء تفاھم بین افسران و سربازان باید توسط سربازان بھ کمیتھ ی گروھان گزارش شود.

این دستورات باید برای تمامی گروھان ھا، گردان ھا، ھنگ ھا و توسط تمام خدمھ ی کشتی ھا، یگان ھای توپخانھ  و سایر بخش ھای رزمی و غیررزمی خوانده شود.
 نمایندگان شورای کارگران و سربازان پتروگراد
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کنگره اول نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ

 اولین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران و سربازان سراسر روسیھ در طی
 روزھای ١٧ ژوئن تا ٧ ژوئیھ ١٩١٧ توسط کنفرانس ملی شوراھا برگزار
 شد. در این کنگره احزاب طرفدار حکومت موقت (سوسیال - رولوسیونرھا و
 غیره) اکثریت داشتند. ١٩٠٩ نماینده از سوی ٣٠۵ شورای کارگران،
 سربازان و دھقانان و ۵٣ شورای ایالتی در این کنگره شرکت داشتند کھ ٨٢٢

اولین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران و سربازان سراسر روسیھ در ژوئن ١٩١٧. پلخانف، چخیدزه و اسکوبلف در ردیف جلو

 نفر حق رای داشتند. نحوه تعیین نماینده برای کنگره عبارت بود از یک
 نماینده با حق رای برای شوراھای با بیش از ٢۵ ھزار عضو، و یک نماینده
 بدون حق رای برای شوراھایی کھ بین ١٠ھزار تا ٢۵ ھزار عضو داشت.
 ترکیب نمایندگان احزاب عبارت بود از: سوسیال - رولوسیونرھا (٢٨۵)؛

منشویک ھا (٢۴٨)؛ بلشویک ھا (١٠۵)؛ انترناسیونالیست و دیگران (٣٢).
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کنگره دوم
 پس از سرنگونی حکومت موقت در قیام ٢۵ اکتبر، کنگره دوم شوراھای
 نمایندگان کارگران و سربازان سراسر روسیھ در طی روزھای ٧ تا ٩ نوامبر
 انتقال انقلابی قدرت حکومتی را تصویب کرد. در این کنگره ۶۴٩ نماینده
 شرکت داشتند کھ ٣١٨ شورای محلی را نمایندگی می کردند. ترکیب سیاسی
 نمایندگان عبارت بود از: ٣٩٠ بلشویک، ١٠٠ سوسیال - رولوسیونرھای
 چپ، ۶٠ سوسیال - رولوسیونرھای راست، ٧٢ منشویک - سوسیال
 دموکرات انترناسیونالیست، ۶ منشویک انترناسیونالیست و ٧ نفر از گروه

 ھای دیگر.
 در اولین روز کنگره، نمایندگان سوسیال - رولوسیونرھا بھ دو گروه چپ و
 راست منشعب شدند و نمایندگان منشویک و سوسیال - رولوسیونرھای راست
 در اعتراض کنگره را ترک کردند. ۵٠۵ نماینده بھ نفع انتقال قدرت بھ
 شوراھا رای دادند. یک کمیتھ اجرایی مرکزی سراسر روسیھ و یک شورای
 کمیساریای مردم توسط کنگره انتخاب شدند و لنین را بھ عنوان رئیس شورا

یعنی شخص اول حکومت انتخاب کردند.
 در مراسم افتتاح کنگره، ولادیمیر لنین سخنرانی کرد و گفت کھ دولت
 شوروی صلح فوری دموکراتیک با ھمھ ملت ھا را پیشنھاد می دھد و پایان
 فوری جنگ در ھمھ جبھھ ھا را اعلام کرد. بعدھا از این سخنرانی بھ عنوان
 "فرمان زمین" و "فرمان صلح" نام می برند. این کنگره سرنوشت آتی روسیھ

را رقم زد
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یک آمریکایی در کنگره شوراھا
 آلبرت ریس ویلیامز، خبرنگار کمونیست آمریکایی کھ با شروع انقلاب روسیھ بھ عنوان خبرنگار بھ روسیھ می رود. پس از انقلاب اکتبر و زمان تھاجم نظامی ارتش
 آلمان بھ پتروگراد و مشاھده خطر سقوط این شھر، داوطلب پیوستن بھ ارتش سرخ و جنگیدن علیھ ارتش آلمان می شود. لنین تقاضای او نمی پذیرند آن ھم بھ این دلیل
 منطقی کھ ویلیامز در نقش یک خبرنگار آمریکایی بیشتر بھ انقلاب می تواند خدمت می کند تا یک سرباز ارتش سرخ. ویلیامز در دومین کنگره شوراھا شرکت و

سخنرانی می کند. او کتابی درباره انقلاب اکتبر با عنوان "ھمراه با انقلاب روسیھ" می نویسد. در این کتاب او شرکتش در دومین کنگره شوراھا را چنین شرح می دھد:
 «چخیدزه، رئیس کنگره شوراھا، علت آمدنم بھ روسیھ را می پرسد. من در پاسخ گفتم: "ظاھراً بھ عنوان یک روزنامھ نگار آمده ام، اما دلیل واقعی آن
 انقلاب است. نتوانستم مقاومت کنم. انقلاب مثل آھنربا مرا بھ این جا کشاند. برای این من این جا ھستم چون کھ نمی توانستم دور از انقلاب باشم". او از من

خواست تا در کنگره سخنرانی کنم. نشریھ ایزوستیا در ٨ ژوئیھ، سخنرانی من را چنین گزارش می کند:
 «رفقا، من حامل شادباش ھای سوسیالیست ھای آمریکایی برای شما ھستم. ما بھ خود اجازه نمی دھیم کھ در این جا بھ شما بگوییم کھ چگونھ انقلاب را پیش
 ببرید. برعکس ما بھ این جا آمده ایم تا از درس ھای آن بیاموزیم و بھ خااطر دستاوردھای بزرگ تان از شماز قدردانی می کنیم. ابر سیاه نااامیدی و
 خشونت بالای سر بشریت آویزان بود و با جاری ساختن جوی ھای خون مشعل تمدن با خطر خاموشی مواجھ بود. اما شما رفقا برخاستید و مشعل از نو

شعلھ ور شد. شما ایمان جدید بھ آزادی را در قلوب ھمھ زنده کردید.
 برابری، برادری، دموکراسی، کلمات عالی و زیبایی ھستند. اما برای میلیون ھا بیکار این ھا صرفاً واژه ھا ھستند. برای ١۶٠ ھزار کودک گرسنھ
 نیویورکی آن ھا واژه ھای توخالی بیش نیستند. برای طبقات استثمار شده فرانسوی و انگلیسی واژه ھای مسخره ای ھستند. وظیفھ شما این است کھ این

کلمات را بھ واقعیت تبدیل کنید.
 شما انقلاب سیاسی کرده اید. پس از خلاص شدن از تھدید نظامی گری آلمان، وظیفھ بعدی شما انقلاب
 اجتماعی است. آن گاه، کارگران جھان دیگر بھ غرب نگاه نخواھند کرد، بلکھ بھ شرق - بھ سوی روسیھ
 بزرگ، بھ میدان مریخ در این جا، در پتروگراد، جایی کھ اولین شھدای انقلاب شما در آن جا آرمیده اند، چشم

خواھند دوخت.
زنده باد روسیھ آزاد!

زنده باد انقلاب!
زنده باد صلح در جھان!»
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ھیات رئیسھ دومین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران و سربازان سراسر روسیھ در طی روزھای ٧ تا ٩ نوامبر ١٩١٧.
 از چپ بھ راست: موآسھ ای، لئون تروتسکی، یاکوب اسوردلف گریگوری زینوویف و میخائیل لاشویچ
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کنگره سوم
 سومین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران، سربازان و دھقانان در طی
 روزھای ٣١-٢٣ ژانویھ ١٩١٨ با حضور نمایندگان ٣١٧ شورای کارگران،
 سربازان و دھقانان و ١١٠ نماینده از ارتش و کمیتھ ھای جداگانھ برگزار شد.
 ۴۴١ نفر از مجموع ٧٠٧ نماینده حاضر از بلشویک ھا بودند. در روز
 چھارم کنگره، نمایندگان بیشتری بھ کنگره رسیدند بھ طوری کھ تعداد بھ
 ١۵٨٧ نفر رسید. ھیات رئیسھ کنگره شامل ده بلشویک و سھ سوسیال -
 رولوسیونر چپ و بقیھ متعلق بھ دیگر گروه ھای سیاسی نظیر منشویک ھا،

سوسیال - رولوسیونرھای راست و غیره بودند.
 احزاب سوسیال دموکرات کشورھای سوئیس، رومانی، سوئد و نروژ، احزاب

سوسیالیست بریتانیا و سوسیالیست آمریکا پیام ھای ھمبستگی ارسال کردند.
 کنگره کھ چند روز بعد از انحلال مجلس مؤسسان برگزار شد، ھرگونھ ارجاع
 بھ تشکیل مجلس مؤسسان در آینده را حذف کرد. سھ گزارش درباره فعالیت
 کمیتھ اجرایی مرکزی، فعالیت شورای کمیسرھای خلق، و مسالھ ملی و اقلیت

ھا در دولت جدید شوروی ارائھ شد کھ بھ تصویب کنگره رسیدند.
 منشویک ھا، سوسیال - رولوسیونرھای راست از کنگره برای ابراز مخالفت

خود با سیاست داخلی و خارجی بلشویک ھا استفاده می کردند.

 در این کنگره "اعلامیھ حقوق زحمت کشان و خلق ھای استثمار شده" بھ
 تصویب رسید. این اعلامیھ در واقع پیش نمونھ قانون اساسی آتی بود.
 "جمھوری شوراھای کارگران، سربازان و دھقانان" نام رسمی روسیھ اعلام
 شد. تمامی  قدرت در مرکز و ایالات بھ شوراھا واگذار شد. جمھوری بر

 ملی اساس اتحاد  داوطلبانھ خلق ھای آزاد، با عنوان "فدراسیون جمھوری ھای
شوروی" ایجاد شد. در میان مفاد اساسی اعلامیھ نکات زیر قابل توجھ اند:

ـــ لغو مالکیت خصوصی بر زمین و اشتراکی کردن آن؛
ـــ ملی کردن بانک ھا؛

 ـــ ثروت ملی اعلام شدن جنگل ھا، منابع زیرزمینی و آب ھای با اھمیت؛
 ـــ برقراری کنترل کارگری بر کارخانھ ھا، صنایع، معادن و حمل ونقل با

راه آھن.

کنگره چھارم
  چھارمین کنگره فوق العاده شوراھای سراسری روسیھ در روزھای ١۴ تا
 ١۶ مارس ١٩١٨ برای بررسی مسالھ جنگ برگزار شد. این کنگره پیمان
 صلح برست - لیتوفسک را تصویب کرد. این امر میان بلشویک ھا و سوسیال
 - رولوسیونرھای چپ کھ مخالف این پیمان بودند، یک شکاف انداخت و

سوسیال - رولوسیونرھا در اعتراض وزرای خود از حکومت خارج کرند.
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چھارمین کنگره شوراھای سراسری روسیھ در ژانویھ ١٩١٨
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کنگره پنجم
پنجمین کنگره سراسری شوراھای دھقانان، سربازان و نمایندگان ارتش سرخ 
در فاصلھ ۴ تا ١٠ ژوئیھ ١٩١٨ برگزار شد. از ١١٣٢ نماینده حاضر در 
کنگره، ٧۴۵ بلشویک و ٣۵٢ سوسیالیست - رولوسیونر چپ بودند. بھ واسطھ 
اختلاف نظر در مورد برخورد با احزاب مخالف دولت، با مسالھ جنگ و 
پیمان برست-لیتوفسک، این کنگره آخرین کنگره ای بود کھ با مشارکت 

سوسیالیست - رولوسیونرھای چپ برگزار شد.
 اولین قانون اساسی حکومت جدید با عنوان
 "قانون اساسی جمھوری فدراتیو سوسیالیستی

شوروی روسیھ " در این کنگرۀ در تاریخ ١٠ 
ژوئیھ ١٩١٨ بھ تصویب رسید.

کنگره بر طبق فرمانی کلیھ شھروندان مرد سالم 
بین ١٨ و ۴٠ سالھ را بھ خدمت در ارتش سرخ 

در جنگ داخلی روسیھ ملزم می کند.

 کنگره ششم                                                     قانون اساسی ١٩١٨

 ششمین کنگره سراسری شوراھای کارگران، دھقانان، قزاق ھا و ارتش سرخ
در روزھای ۶ تا ٩  نوامبر ١٩١٨ برگزار شد.

کنگره ھفتم
 ھفتمین کنگره اتحاد جماھیر شوراھای کارگران، دھقانان، قزاق ھا و
 فرماندھان ارتش در تاریخ ۵ تا ٩ دسامبر ١٩١٩ برگزار شد. در این کنگره
 گزارشی درباره سیاست خارجی اتحاد جماھیر شوروی ارائھ شد و لئون
 تروتسکی ھم گزارشی درباره ساختار ارتش شوروی و جبھھ ھای جنگ

داخلی روسیھ خواند.

کنگره ھشتم
 ھشتمین کنگره نمایندگان شوراھای کارگران، دھقانان، و سربازان در مسکو
 در روزھای ٢٢ تا ٢٩ دسامبر ١٩٢٠ برگزار شد. این کنگره اختصاص
 داشت بھ ارائھ نخستین برنامھ پنج سالھ اقتصادی کشور کھ بر سرمایھ گذاری

 قابل توجھ در صنعت متمرکز بود.
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شوراھا چھ بودند؟
توصیف تروتسکی از انقلاب ١٩٠۵ کھ در آن شوراھا نقش اساسی و محوری 
داشتند، بھ خوبی نشان می دھد کھ این تشکلات را کارگران ایجاد کردند نھ 
"سازمان سوسیال دموکرات (حزب انقلابی)". او درباره شورای سنت 

 پترزبورگ  در کتاب ١٩٠۵ می نویسد:
«این سازمان پرولتریِ کاملاً طبقاتی طبقھ اصلی، تشکل انقلاب بھ 

معنای واقعی کلمھ بود.»
تروتسکی ھنگام توصیف شورا بھ منطق "تولید"، محور ساختار شورای 

کارگری، اشاره می کند:
« از آن جا کھ فرایند تولید، یگانھ پیوند میان توده ھای پرولتر بود... 
در نتیجھ شکل نمایندگی آن نیز می بایست با کارخانھ و کارگاه مطابقت 
می کرد... از ھر ۵٠٠ کارگر یک نفر بھ نمایندگی انتخاب می شد... 
در برخی موارد یک نماینده تنھا صد کارگر یا حتی تعداد کمتری را 

نمایندگی می کرد.»
از این توصیف چنین استنباط می شود کھ این ساختار تشکیلاتی شورا نبود کھ 
آن را از اسلاف تاریخی اش متمایز می کرد بلکھ کاملا برعکس ریشھ داشتن 
شورا در سازمان یابی مستقل خود کارگران - بھ جای ھرگونھ رھبری 
"سیاسی"  - ویژگی اش بود، ھر چند کھ این ھم پدیده ای منحصر بھ فرد نبود. 
آن چھ حقیقتا در خصوص شوراھای روسی استثنایی بود، نقشِ ولو کوتاه مدت 
آنان در مقام تشکل ھای بالفعل و نھ بالقوه قدرت طبقھ کارگر بود. بھ این معنا، 
سووی یت ھا در لحظات انقلابی خود، بیانگر وحدت مد نظر مارکس و لنین 
ھستند، یعنی وحدت میان این شکل از سازمان یابی و ساختاری کھ بالقوه ھم 

حکومت کارگری است و ھم دولت کارگری. وجود پیوندی حیاتی میان

شکل شورایی سازمان یابی کارگری، و ساختار یک دولت کارگری بالقوه، 
دولتی کھ در آن ھمھ نھادھا با ساختارھای عمودی از بالا بھ پایین ضرورتا 
"زوال می یابند". نکتھ ای کھ لنین ھم در نوشتھ ھایش درباره کمون پاریس 

در کانون توجھ قرار می دھد. او در کتاب دولت و انقلاب می گوید:
«بھ نظر می رسید کھ کمون ماشین درھم کوبیده شده دولتی را با 
دموکراسی کاملتری جایگزین خواھد کرد... تمام مقامات باید کاملاً 
انتخابی و قابل عزل باشند... اما این فقط بھ معنای جایگزینی کلان 
نوعی از نھاد با انواع دیگری است کھ نظمی اساسا متفاوت دارند. 
این جا شاھد یکی از موارد تبدیل "کمیت بھ کیفیت" ھستیم 
دموکراسی... از دموکراسی سرمایھ داری بھ دموکراسی پرولتری 
تبدیل می شود: دولت (یعنی نیروی خاصی برای سرکوب طبقھ ای 
خاص) بھ چیزی تبدیل می شود کھ دیگر واقعا دولت در معنای 

متعارف آن نیست».
بدین ترتیب، شوراھای مورد حمایت لنین و تروتسکی در انقلاب ١٩١٧ 
روسیھ، در معنای سیاسی یک ساختار انتقالی بودند کھ ھم تجسد ویژگی ھای 
یک دولت کارگری بالقوه بودند و ھم این پتانسیل را داشتند کھ برای تسخیر 
قدرت بھ  منظور دستیابی بھ آن نوع دولتی - کھ در نھایت دولت را بھ کلی 
"از بین ببرد" - رھبری را بھ دست گیرند. لنین در تلاش برای توضیح این 
نکتھ در تزھای آوریل کھ شش ماه قبل از انقلاب اکتبر نوشتھ شد، استدلال 

می کند کھ :
«مفھوم شوراھا درک نشده است... از این نظر کھ شوراھا شکلی 
جدید یا حتی نوع جدیدی از دولت ھستند... این نوعی جدید از دولت 
است کھ انقلاب روسیھ در ١٩٠۵ و ١٩١٧ شروع بھ آفریدن آن 

کرده است». 
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و از برخی لحاظ، بنا بھ استدلال انگلس، دیگر دولت بھ معنای اخص کلمھ نیست. 
بھ این معنا "زوال دولت" تحت سوسیالیسم و کمونیسم از مجرای ھمین شکل 
شورایی میسر می شود کھ کارگران بھ طور خودانگیختھ در حکم وسیلھ ای برای 
مبارزه جھت دستیابی بھ خواست ھای طبقات اشان اتخاذ می کنند. بدین معنا دولت 
کارگری کھ بنا بھ تعریف دولتی انتقالی است، ھمواره شکلی نامتعارفی از دولت 
خواھد بود، زیرا از ھمان آغاز قصدش نابودی خودش برای ایجاد یک جامعھ بی 

دولت است.
این کھ فرایند یاد شده بیش از حد دشوار و پرتنش است، بھ روشنی در کتاب 
تاریخی جان رید، ده روزی کھ دنیا را لرزاند تصویر شده است. بھ این ترتیب کھ 
بھ وضوح مقاومت سرسختانھ طبقھ حاکم -  و در واقعیت امر مقاومت "چپ ھای 
میانھ رو " را نیز - در برابر ھرگونھ تسخیر واقعی  و نھ نمادین قدرت، از سوی 

سربازان ژنده پوش و کارگران چرکین... و مردمان تھیدست توصیف می کند، 
انسان ھایی زخم خورده و خمیده در مبارزه ای بی رحمانھ برای بقا، کھ اینک 
قدرت را تسخیر کرده و شوراھای خودشان را ساختھ بودند. این پشتیبانی بی وقفھ 
بلشویک ھا از شکل شورایی سازماندھی و قدرت انقلابی خاص کارگری، رویھ ای 
کھ فقط بلشویک ھا اتخاذ کردند، باعث شد کھ - دست کم در این دوره کوتاه - 

حمایت پرشور طبقھ کارگر را داشتھ باشد.
یکی از ویژگی ھای منحصر بھ فرد روسیھ وجود  یک حزب انقلابی توده ای بود 
کھ بھ ایده  قدرت شورای کارگری پایبند بود. حزب بلشویک آن قدر کارآزموده بود 
و در طی سال ھا مبارزه چنان بھ بلوغ سیاسی- انقلابی رسیده بود کھ در مقابل 
فشارھا شوراھای کارگری برای سازش با اکثریت رفرمیست آن تاب آورد. اما در 
عین حال این فشارھا وادارشان نکرد کھ شوراھا را دور بزنند. حزب لنین این 
اعتماد بھ نفس و شکیبایی را داشت کھ پیروزی استدلال ھایش را در درازمدت 

ببیند. حزب، نیاز بھ جلب نظر شوراھا بھ تغییر انقلابی را درک می کرد. 

تروتسکی کھ بار دیگر بھ عنوان رھبر شورای پتروگراد انتخاب شده بود، 
تجربھ ١٩١٧ را چنین جمع بندی می کند:

«آن تشکلی کھ پرولتاریا توسط آن می تواند ھم قدرت پیشین را 
براندازد و ھم جایگزین آن شود، شوراھاست. اما شوراھا بھ خودی 
خود نمی توانند موضوع را فیصلھ دھند. آن ھا ممکن است بھ اھداف 
متفاوتی بنا بھ برنامھ و رھبری یاری برسانند... در حالی کھ در شرایط 
انقلابی شوراھا کل طبقھ را - بھ استثنای لایھ کاملا عقب افتاده، منفعل 
و فاسد - در بر می گیرند، نمی توانند از انقلاب فاصلھ بگیرند. حزب 
انقلابی بھ مثابھ مغز طبقھ است. مسئلھ تصاحب قدرت را فقط می توان 
با ترکیب معین حزب و شوراھا حل کرد.» (تروتسکی، کتاب تاریخ 

انقلاب روسیھ)
تراژدی سده بیستم این بود کھ دولت شورایی روسیھ عمری کوتاه داشت، ھر 
چند کھ این نام باقی ماند. قلت عددی طبقھ کارگر در کشوری عمدتا دھقانی، 
ویرانی مادی آن در طی جنگ داخلی و جنگ ھای مداخلھ گرایانھ خارجی، و 
تا حدودی بی تجربگی و اشتباھات رھبران آن (اولین تجربھ ایجاد یک نظام 
سوسیالیستی) بھ تھی شدن شوراھا بھ مثابھ نھادھای دموکراتیک معنادار 
انجامید. این روند با تباھی ھم زمان حزب بلشویک تحت رھبری استالین پیوند 
 خورد. بتدریج با شکل گیری بوروکراسی و با تثبیت قدرت استالینیزم، کنگره
 شوراھا از یک ارگان واقعی قدرت و تصمیم گیری بھ یک کاریکاتور و بھ
 یک مجمع بی اراده در خدمت بوروکراسی حکومتی تبدیل می شود. سرانجام با
 تصویب قانون اساسی جدیدی در سال ١٩٣۶ (موسوم بھ قانون اساسی استالین)
 کنگره شوراھا رسما منحل می شوند و نھادی بھ نام شورای عالی (مشابھ

پارلمان بورژوایی)، با انتخابات مستقیم، جایگزین آن می شود. در فصول آتی 
بھ پدیده انحطاط انقلاب اکتبر و حکومت شوراھا خواھیم پرداخت.
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فصل ششم
حزب و انقلاب

 انقلاب اکتبر ١٩١٧، علیرغم انحطاط فاجعھ انگیز بعدی آن، یکی از مھمترین
 رویدادھای تاریخ بشر و یک نمونھ درخشانی است از این کھ چطور مردم
 عادی می توانند بپا خیزند و جھان را دگرگون سازند. در پاسخ بھ این پرسش
 کھ چرا این انقلاب پیروز شد در حالی کھ بسیاری از انقلاب ھا از آن زمان بھ

 بعد شکست خورده اند، تروتسکی چنین توضیح می دھد:
 «در سال ١٩١٧، روسیھ بزرگترین بحران اجتماعی را از سر گذراند.
 بر اساس تمام درس ھای تاریخ با اطمینان می توان گفت کھ اگر حزب
 بلشویک وجود نمی داشت، انرژی انقلابی پرتوان توده ھا در طی
 انفجارھای پراکنده مستھلک و تلف می شد و آن خیزش ھای بزرگ
 سرانجامی جز یک حکومت دیکتاتوری ضد انقلابی خشن نمی داشت.
 مبارزه طبقاتی موتور تاریخ است، بھ یک برنامھ درست، بھ یک حزب
 قوی، و بھ یک رھبری قابل اعتماد و شجاع نیاز دارد. نھ بھ قھرمانان
 مجالس و سخنرانی ھای پارلمانی، بلکھ بھ انقلابیون مصممی کھ تا

آخر خط می روند. این است درس اصلی انقلاب اکتبر».
 ھمان طوری کھ بخار برای آن کھ نیرویش بتواند موثر واقع شود بھ یک
 پیستون برای ھدایت اش نیاز دارد، خیزش انقلابی ستمدیدگان ھم تنھا زمانی
 می تواند بھ پیروزی بیانجامد کھ یک حزب انقلابی رھبری اش را در دست
 داشتھ باشد. توده ھا برای غلبھ بر تمام موانع موجود در مسیر کسب قدرت،
 بی چون و چرا بھ یک این چنین تشکلی نیاز دارند. بھ گواھی تاریخ، علت این
 کھ طبقات حاکم از سال ١٩١٧ تا بھ امروز موفق شده اند عمدتا بھ خاطر نبود

این عامل تعیین کننده بوده، و در مواردی ھم با انقلاب ھای کارگری یا کنار

  آمدند و توانستند آن ھا را در مسیر منافع خود سوق دھند و یا  موفق بھ
سرکوبی شان شدند.

 بدون نقش لنین و سیاست و پراتیک متمایزش، بھ ویژه در فاصلھ دو انقلاب
 فوریھ و اکتبر، یعنی در مقطع سازماندھی قیام کارگری و واژگونی حکومت
 موقت حامی ھم جنگ و ھم سرمایھ داران، تحقق انقلاب کارگری روسیھ

 ممکن نمی بود. این  نکتھ یک واقعیت تاریخی بی چون و چرایی است.
 این تاکید بر نقش لنین و سیاست لنینی در فاصلھ زمانی کوتاه ٧ ماھھ قبل از
 پیروزی انقلاب اکتبر شاید بھ مذاق “عینی گراھای ھمھ جانبھ نگر و
 متخصص” خوش نیاید. در برابر ایرادات این دستھ از افراد باید از آن ھا
 پرسید “چرا طبقھ کارگر در انقلاب فوریھ قدرت را نگرفت؟” در پاسخ

تروتسکی می گوید کھ :
 «لنین مسئلھ را از حوزه عینی گراھای قلابی کھ تسلیم شدگان در
 پشتش سنگر گرفتھ بودند، بھ قلمرو ذھنیات کشاند.  طبقھ کارگر بھ این
 دلیل قدرت را در ماه فوریھ تصرف نکرد کھ حزب بلشویک طالب
 وظیفھ عینی خود نبود و نتوانست مانع از آن شود کھ سازشکاران توده

ھای مردم را از لحاظ سیاسی بھ نفع بورژوازی خلع ید کنند».
 نقش متمایز از سایر رھبران حزب بلشویک لنین در مقطع بازگشت بھ
 روسیھ در ماه آوریل این بود کھ با سیاست و پراتیک انتقادی و قاطع نھ تنھا
 علیھ کلیت بورژوازی و سوسیالیست ھای رفرمیست آن دوره بلکھ علیھ خط
 سیاسی حاکم بر رھبری حزب خودش ھم شورید. توانست حزب بلشویک را
 از جا خوش کردن در جناح چپ جنبش دموکراسی نجات دھد و حزب را بھ
 مثابھ تجسم آگاھی و تشکل طبقھ کارگر آماده سازد کھ ھم خواستار برنامھ

تحقق تکالیف عینی خود یعنی تصرف قدرت سیاسی و انقلاب سوسیالیستی
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 باشد و ھم آن کھ در ماه اکتبر آن را متحقق سازد. این بود جوھر سیاست و
 پراتیک متمایز حزب بلشویک در مقطع انقلاب اکتبر در مقایسھ با جوھر

سیاست و پراتیک حزب در  ٨ ماه پیش تر یعنی در مقطع انقلاب فوریھ.
 پیروزی انقلاب فوریھ در شرایطی اتفاق افتاد کھ لنین بھ عنوان نظریھ پرداز و
 رھبر اصلی حزب بلشویک در تبعید و در سوئیس بھ سر می برد و اجبارا
 دخالتی در روند تحولات جاری آن زمان و سمت و سو دادن بھ حزب بلشویک
 نداشت. در دو ماه اول پس از انقلاب فوریھ، بر کمیتھ مرکزی حاضر در
 صحنھ حزب بلشویک سردرگمی، تردید و راست سیاسی روی حاکم بود.
 رھبری حزب از مبارزه ای مستقل برای تسخیر قدرت سرباز می زدند و عمدتا
 ھم چون جناح چپ جنبش عمومی و دموکراسی بر آن شدند کھ در قبال حکومت

  موقت بورژوازی، نقش مخالفان وفادار و اھرم فشار را بازی کنند.
 لازم است بھ تفاوت ھای مھم خط مشی کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در داخل
 روسیھ در آن مقطع زمانی با نظریات لنین کھ ھنوز بھ روسیھ نرسیده بود،اشاره
 کنیم.  لنین، علی رغم محدودیت ھای فراوان ارتباطی ناشی از جنگ جھانی و
 سرویس امنیتی، معھذا با ارسال تلگراف ھا و نامھ ھای از راه دور نقش تعیین
 کننده بر سیاست ھای حزب بلشویک در آن فضای پر تپش داشت. نگاھی

بیندازیم بھ سیاست ھای حزب بلشویک تا قبل از ورود لنین بھ روسیھ:
 * در اعلامیھ کمیتھ مرکزی حزب بلشویک کھ بلافاصلھ پس از پیروزی قیام
 فوریھ نوشتھ شد، از کارگران کارگاه ھا و کارخانھ ھا و ھم چنین نیروھای
 شورشی می خواھد کھ « بی درنگ نمایندگان خود را برای مشارکت در

حکومت موقت انقلاب انتخاب کنند».
 * در روز یکم مارس و در جریان تحرک و بحث داغ در میان کمیتھ اجرایی

شوراھا بر سر چگونگی تحویل دادن قدرت بھ بورژوازی، «کم ترین صدای

  اعتراضی برنخاست. آن ھم در شرایطی کھ از ٣٩ نفر عضو کمیتھ اجرایی،
یازده تن بلشویک و سھ نفر از آن ھا عضو مرکزیت حزب بودند».

 * کامنف و استالین پس از بازگشت از تبعید، از پانزدھم مارس زمام امور
 حزب و ھیئت تحریریھ پراودا نشریھ حزب را بھ دست می گیرند. ھیئت
 تحریریھ جدید ضمن اعلام برنامھ سیاسی خود، قاطعانھ از حکومت موقت

حمایت می کند.
 * ھیئت تحریریھ جدید پراودا در خصوص جنگ امپریالیستی ھم موضع مشابھ
 دفاع طلبان و سوسیالیست ھای میھن پرست می گیرد و اعلام می کند «مادام کھ
 ارتش آلمان از امپراطور فرمانبرداری می کند، سرباز روسی باید گلولھ را با

گلولھ و خمپاره را با خمپاره پاسخ دھد».
 * سرانجام در کنفرانس سراسری شوراھای کشور، مرکب از نمایندگان ھشتاد و
 دو شورا در اواخر مارس و اوایل آوریل، بلشویک ھا بھ قطعنامھ رسمی
  کنفرانس در خصوص مسئلھ قدرت رای موافق می دھند در واقع با تحویل

قدرت بھ بورژوازی موافقت می کنند.
این کرنش آشکار سیاسی کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در قبال تحولات 
بورژوایی و حکومت موقت، چند واکنش فوری را بھ دنبال داشت. اول این کھ 
این سیاست ھای راست رھبری مورد تایید کل حزب نبود بلکھ عمدتا این 
روزنامھ پراودا کھ در دست استالین و کامنف بود، عامل  این تشتت و پراکندگی 
سیاسی بود. کمیتھ کارگری ناحیھ ویبورگ در پتروگراد، تجمعاتی با شرکت 
ھزاران کارگر و سرباز تشکیل داد کھ ھمھ تقریبا متفق القول قطعنامھ ھایی را 
تصویب کردند دائر بر لزوم تسخیر قدرت توسط شوراھا، در حالی کھ شاخھ 
 حزب بلشویک در ویبورگ موضع مخالف کمیتھ کارگری گرفت و بھ مماشات

 با حکومت موقت پرداخت. دوم این کھ خط مشی مماشات طلبی استالین و
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  کامنف در رسانھ ھای بورژوازی، سوسیالیست ھای اصلاح طلب و حکومتی
 بھ عنوان «پیروزی بلشویک ھای میانھ رو و عاقل بر بلشویک ھای تندرو و
 بی مغز» جار زده می شد. نکتھ سوم این کھ تمایل و گرایش بھ ائتلاف با
 منشویک ھای رفرمیست را دامن می زد. این مواضع پراودا سرانجام خشم لنین
 این رھبر تیزبین کھ ھنوز از تبعید بھ روسیھ نرسیده بود، را  بھ شدت شعلھ ور
 می سازد. علیھ اتخاذ این سیاست ھای شبھ منشویکی توسط رھبری داخلی
 حزب اش در روزششم مارس تلگرافی از استکھلم بھ پتروگراد می فرستد کھ

 در آن آمده است:
 «تاکتیک ما رای عدم اعتماد بھ حکومت موقت، حمایت نکردن از آن،
 ظن ویژه بھ کرنسکی، تسلیح طبقھ کارگر و عدم توافق با سایر احزاب

بورژوایی است».
 بار دیگر زمانی کھ لنین درمی یابد کھ حکومت موقت موفق شده است کارگران
 را فریب دھد و جنگ امپریالیستی را یک جنگ دفاعی وانمود سازد، از طریق
 دوستانش در استکھلم نامھ ای ھشدار دھنده کھ حاکی از نگرانی جدی اش از

 مشی رھبری حزب است، بھ پتروگراد می فرستد :
 «چنان چھ حزب ما در این فریب بزرگ
 کوچک ترین مشارکتی داشتھ باشد، خود را تا
 ابد بی آبرو خواھد ساخت و با این کار حکم
 مرگ سیاسی خود را امضا خواھد کرد… من
 ترجیح می دھم کھ با ھر عضوی از اعضای
 حزب، ھر کھ می خواھد باشد، قطع رابطھ کنم

و تن بھ وطن پرستی سوسیالیستی ندھم».
 اشاره لنین بھ استالین و کامنف است.

 سرانجام در روز سوم آوریل لنین بھ پتروگراد می رسد. پیش تر در ایستگاه
 قطار، در ھمان اولین برخورد با کامنف کھ از سوی رھبری حزب در داخل بھ
 استقبالش رفتھ بود، خشم خود را از سیاست ھای راست روانھ پراودا چنین بیان
 می کند: «این مزخرفات چیست کھ در پراودا می نویسید! دو سھ شماره اش را
 دیده ایم و چنان کھ سزاوارتان بوده است بھ حساب تان رسیده ایم». بعد از
 رسیدن بھ پتروگراد و در ساعت ھای پایانی آن روز در اولین سخنرانی در
 برابر اعضای حزب بلشویک اعلام می کند «ما نیاز بھ جمھوری پارلمانی
 نداریم، ما دموکراسی بورژوایی نمی خواھیم، ما نیازی بھ ھیچ حکومتی نداریم
 مگر بھ حکوت شورای نمایندگان کارگران، سربازان، و دھقانان». در عین حال
 لنین  با صراحت خود را از مواضع اکثریت شورا متمایز کرده و اکثریت را
 تماما متعلق بھ اردوی دشمن می داند. راسکولنیکوف، بلشویک حاضر در این

  جلسھ می نویسد:
 «لنین تاکتیک ھایی کھ گروه ھای حاکم در حزب و تک و توکی از رفقا
 پیش از بازگشت او دنبال می کردند، را با قاطعیت تمام بھ باد حملھ
 گرفت. بازگشت لنین در روز سوم آوریل سرآغاز نقطھ عطف اساسی
 در تغییر سیاست ھای حزب بلشویک بود... فقط از این لحظھ بھ بعد
 حزب بلشویک با صدای بلند آغاز بھ سخن می کند و مھم تراز آن با

 صدای خودش سخن می گوید».
 سوم آوریل روز پی افکندن قطعی پایھ ھای انقلاب و حکومت  کارگری بود کھ
 ٧ ماه بعد در ٢۵ اکتبر ١٩١٧ سراسر گیتی را تحت تاثیر قرار داد. روز بعد
  چھارم آوریل، لنین تزھای مشھور آوریل را بھ حزب ارائھ می دھد. تزھایی کھ

تزھای آوریل لنین
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  بھ گفتھ تروتسکی، در وھلھ اول:
 «خصومت تشکل ھای مرکزی حزب را برانگیخت، ھیچ کس حتی یک
 سازمان یا گروه و فرد امضای خود را بر پای این تزھا نگذاشت...
 فضای اولیھ در درون و بیرون حزب در برخورد بھ سخنرانی ھا و بھ
 تزھای آوریل در ملایم ترین حالت این بود کھ این سیاست ھا ذھنی است
 و این کھ لنین مدتی در خارج زیستھ و ھنوز فرصت نیافتھ است تا با

 حقایق امور خود را آشنا کند».
 اما بسیار سریع خط مشی سیاسی و عملی لنین بھ پرچم بی اما و اگر پرولتاریای
 روسیھ و سربازان و دھقانان و ھمھ رنج دیدگان تشنھ رھایی و آزادی تبدیل شد
 و بھ تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقھ کارگر انجامید. انقلاب اکتبر حاصل این
 خط مشی، بر پایھ یک روند با برنامھ و ھدفمند، کار عظیم حزبی بود کھ سکان

 آن را مستقیما لنین بھ دست گرفت.
 بی تردید بدون تزھای آوریل و سیاست ھای متمایز و قاطع لنین، حزب بلشویک
 بھ عنوان جناح چپ منشویک ھا بی تردید ھمان راھی را می رفت کھ منشویک
 ھا و کل سوسیالیست ھای رفرمیست در روسیھ و حتی در سطح جھانی طی

 کردند.
 اساسی ترین درس پیروزی انقلاب کارگری اکتبر برای طبقھ کارگر درگیر
 مبارزه با بورژوازی در ھمھ کشورھا، این است کھ بدون سیاست طبقاتی مستقل
 و روشن، و بدون یک حزب لنینیی با یک رھبری مارکسیستی تیزبین، طبقھ
 کارگر و کل جامعھ رھا نمی شود. بدون ساختن و مھیا کردن این ساز و برگ
 ھای جنگ طبقاتی، رھایی کارگر و انسان و جامعھ و تحقق سوسیالیزم امکان
 پذیر نیست. لنین و متد لنینی بھ ما می آموزد کھ اراده آگاھانھ انسان نیروی فعال

تغییر است و تحقق موفقیت آمیز آن بھ یک سازمان لنینی نیاز دارد.

 آیا طبقھ کارگر بھ حزب نیاز دارد؟
 کل تاریخ مبارزات طبقاتی در طی صد و پنجاه سال گذشتھ بھ این پرسش پاسخ
 مثبت داده است. از طرف دیگر، مارکسیزم بھ ھیچ وجھ اھمیت نقش فرد در
 تاریخ را انکار نمی کند، اما در عین حال توضیح می دھد کھ نقشی کھ افراد یا
 احزاب سیاسی بازی می کنند، توسط سطح توسعھ تاریخی، توسط محیط عینی
 اجتماعی، و در تحلیل نھایی توسط انکشاف نیروھای تولیدی تعیین می شود. این
 بھ ھیچ وجھ بھ معنای آن نیست کھ انسان ھا صرفاً دست نشانده ھای کر و کور
 "جبرگرایی اقتصادی" ھستند، ادعایی کھ منتقدین مارکسیزم بھ غلط بھ

مارکسیست ھا نسبت می دھند.
 انسان ھا تاریخ خود را می سازند، اما نھ بھ عنوان یک عامل کاملا آزاد و
 خودمختار، بلکھ در چارچوب امکاناتی کھ جامعھ کھ در آن می زیند در اختیار
 شان می گذارد. اما در ھمین چارچوب ھم قابلیت ھای چھره ھای سیاسی، یعنی
 آمادگی نظری، مھارت، شجاعت و عزم و اراده آن ھا، می تواند نقش تعیین
 کننده ای در نتیجھ یک جنبش اجتماعی داشتھ باشد. در تاریخ بشری لحظھ ھای
 سرنوشت ساز و حساسی وجود دارند کھ قابلیت رھبری می تواند عامل تعیین
 کننده ای باشند و توازن قوا را بھ این سو و یا سوی مقابل برانند. اما، چنین
 دوره ھایی عادی نیستند، بلکھ تنھا زمانی بھ وجود می آیند کھ تمام تضادھای
 نھان موجود در جامعھ بھ آرامی در طی یک دوره طولانی بھ مرحلھ ای از
 پختگی بلوغ رسیده باشند، کھ بھ زبان دیالکتیک، کمیت بھ کیفیت تغییر می یابد.
 در تاریخ بشر، اگر چھ افراد نمی توانند صرفا با اراده انسانی تحولات جامعھ

را تعیین کنند، اما نقش عامل ذھنی در نھایت تعیین کننده است.
 نقش وجود یک حزب و رھبری انقلابی برای پیامدھای یک مبارزه طبقاتی
 کمتر از نقش ارتش و ستاد فرماندھی آن در جنگ ھای بین کشورھا نیست.

 ھمان طور کھ یک ارتش بدون تدارک قبلی وارد یک جنگ نمی شود، یک
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 حزب انقلابی ھم نمی تواند بی گدار بھ آب بزند و باید طی سال ھای بھ طور
منظم تدارک دیده باشد. این است درس کل تاریخ، بھ ویژه در سده بیستم.

 روزا لوکزامبورگ، آن  نظریھ پرداز بزرگ و انقلابی جان باختھ در راه طبقھ
 کارگر، ھمواره بر ابتکار عمل انقلابی توده ھا بھ عنوان نیروی محرک انقلاب
 تأکید می ورزید. در این مورد او کاملا درست می گفت. در جریان انقلاب،
 توده ھا بھ سرعت یاد می گیرند. اما یک وضعیت انقلابی، بنا بر ماھیتش، زیاد
 نمی تواند  دوام آورد. جامعھ را نمی توان در حالت فوران دائمی و طبقھ کارگر
 را در وضعیت فعالیت شدیدا سیاسی نگھ داشت. یا باید بھ موقع راه حلی پیش
 روی جامعھ گذارده شود، و یا فرصت از دست می رود. در یک شرایط بحرانی
 و سرنوشت ساز زمان کافی برای تجربھ کردن راه حل ھا متفاوت، بھ منظور
 این کھ خود کارگران از طریق آزمایش و خطا بیاموزند، وجود ندارد. در
 شرایط مرگ و زندگی، کوچک ترین خطایی بسیار گران تمام می شود و
 فرصت طلایی مشابھ برای سال ھا از می رود. از این رو لازم است کھ جنبش
 "خودبخودی" توده ھا، اگر نخواھیم کھ بھ شکست انجامد، با سازمان، برنامھ،
 چشم انداز، استراتژی و تاکتیک ھا - بھ یک کلام، با یک حزب انقلابی کھ

توسط کادرھای مجرب رھبری می شود - ترکیب شود.
 یک حزب فقط یک ساختار تشکیلاتی، یک نام، یک پرچم، یک مجموعھ از
 افراد و یا یک ابزار نیست. برای یک مارکسیست، یک حزب انقلابی در وھلھ
 اول یک برنامھ، روش ھا، ایده ھا و سنت ھا است و فقط در مرحلھ دوم، یک
 ساختار و یک تشکیلات است (ھر چند کھ بدون شک این ھا مھم ھستند) آن ھم
 برای انتقال ایده ھا بھ گسترده ترین لایھ ھای توده ھای زحمتکش. یک حزب
 مارکسیستی از ھمان ابتدا باید خود را بر پایھ تئوری و برنامھ، یعنی جمع بندی
 تجارب کلی تاریخی پرولتاریا، قرار دھد. ساختن یک حزب انقلابی ھمیشھ با

 کار آھستھ و پر دردسر گردآوری و آموزش کادرھا آغاز می شود کھ ستون

 فقرات حزب را تشکیل می دھند. این نیمھ اول مسالھ است. اما فقط نیمھ اول و
 نیمھ دوم بھ مراتب پیچیده تر است: چگونھ ایده ھا و برنامھ ھای خود بھ انبوه

کارگران برسانیم؟ این دیگر بھ این سادگی ھا نیست.
 رھایی طبقھ کارگر کار خود طبقھ کارگر است. توده ھاي طبقھ کارگر از تجربھ
 می آموزد. آن ھا از کتاب درس نمی آموزند، نھ بھ این دلیل کھ فاقد استعداد و
 شعور ھستند، ھمان طور کھ افراد پر مدعا و از خود راضی طبقات میانی
 مدعی اند، بلکھ بھ دلیل نداشتن وقت و امکانات مادی برای دسترسی بھ فرھنگ
 و مطالعھ کردن. کارگری کھ پس از کار ھشت، نھ یا ده ساعت کار و چندین
 ساعت رفت و آمد بین محل سکونت و محل کار نھ تنھا از نظر جسمی بلکھ از
 نظر روحی نیز خستھ است دیگر نھ وقت و نھ حال و حوصلھ مطالعھ کردن
 دارد و نھ شرکت در یک جلسھ سیاسی. بھ مراتب بھتر است کھ چنین کارھایی
 را بھ "کسانی کھ می دانند" واگذار کنند. اما اگر اعتصاب رخ دھد کل این
 روانشناسی دگرگون می شود. خوب یک انقلاب ھم یک اعتصاب عظیم در
 سطح کل جامعھ است. توده ھا می خواھند بفھمند کھ چھ می گذرد، می آموزند،

فکر می کنند و عمل می کنند.
 توده ھای بی تجربھ، بی اطلاع از تاکتیک ھا، استراتژی ھا و چشم اندازھا، در
 لحظات رویارویی با طبقھ حاکم در جایگاه بسیار ضعیف تری از دشمن طبقاتی
 خود قرار دارند. زیرا طبقھ حاکم کھ از طریق نمایندگان سیاسی و نظامی خود،
 تجربھ ای طولانی کسب کرده و برای چنین شرایطی بھ مراتب بھتر آمادگی
 دارد. طبقھ حاکم بھ دستگاه ھای عریض و طویلی مجھز است: دولت، ارتش،
 پلیس، قوه قضاییھ، مطبوعات و سایر رسانھ ھای جمعی - ابزار قدرتمندی برای
 شکل دادن بھ افکار عمومی، تھمت پراکنی، دروغگویی و ترور شخصیت و در
 یک کلام شستشوی مغزی. طبقھ حاکم از سلاح ھا و نیروھای کمکی دیگری ھم

برخوردار است: کنترل مدارس و دانشگاه ھا، ارتشی متشکل از متخصصان،
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 اساتید دانشگاھی، اقتصاددانان، فیلسوفان، حقوقدانان، دین مداران و سایر افراد
 کھ دفاع از "تمدن" (یعنی امتیازات خود و اربابانشان) در برابر "ھرج و مرج"

و "اوباش" را وظیفھ طبیعی و انسانی خود می دانند.
 در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧ وحدت دیالكتیكي خودسازماندھى طبقاتى و
 حزب پیشاھنگ در روسیھ بھ کمال پختگى خود دست یافت. تروتسكى در کتاب

"تاریخ انقلاب شوروى" وضعیت فوق را چنین توصیف می کند:
 «دینامیزم حوادث انقلابی بھ وسیلھ دگرگونی ھای سریع و شدید و
 پرشور مستقیما در روان طبقات، کھ ھمھ ی آن ھا پیش از انقلاب شکل
 گرفتھ اند، تعیین می شود… توده ھا با یک برنامھ از پیش ساختھ برای
 بازسازی جامعھ بھ عرصھ ی انقلاب وارد نمی شوند، بلکھ ھنگام رفتن
 بھ میدان انقلاب فقط بھ شدت احساس می کنند کھ دیگر نمی توانند جامعھ
 ی کھن را تحمل کنند. در ھر طبقھ فقط پیشاھنگان آن طبقھ برنامھ ی
 سیاسی دارند، و تازه ھمین برنامھ ھم نیازمند آزمون حوادث و تأیید توده
 ھا است. از این رو، روند سیاسی انقلاب در بنیاد خود عبارت است از
 ادراک تدریجی مسائل ناشی از بحران اجتماعی توسط طبقھ ی ذینفع - یا
 سمت گیری فعلانھ ی توده ھا از طریق یک رشتھ تخمین زدن ھای پی
 در پی. مراحل مختلف روند انقلاب، توأم با جا بھ جائی احزاب بھ
 طوری کھ حزب تندروتر ھمواره جاي حزب میانھ روتر را می گیرد…
 درک نقش حزبا و رھبری، کھ ما بھ ھیچ وجھ قصد نادیده گرفتن شان را
 نداریم، فقط بر اساس مطالعھ ی جریان ھای سیاسی در میان خود توده
 ھا، میسر است. ھر چند کھ رھبران و احزاب عامل مستقلی را تشکیل
 نمی دھند، اما آن ھا عناصر مھمی ھستند. بدون یک سازمان راھبر،
 نیروی توده ھا مانند بخاری کھ در سیلندر محصور نباشد، بھ ھدر می

رود. با این حال، بخار باعث حرکت است، نھ پیستون و نھ سیلندر»

 سازمان لنینی چیست؟
 ھدف نھائی مارکسیزم برقراری جامعھ سوسیالیستی بی طبقھ است. جامعھ بھ

 طبقات تقسیم می  شود. و ایدئولوژی حاکم بر ھر جامعھ ای عمدتاً ایدئولوژی
 طبقھ حاکم است. در جامعھ معاصر سرمایھ داری دو طبقھ اصلی طبقات

 سرمایھ دار و پرولتر می  باشند. حاکمیت اقتصادی و سیاسی در دست طبقھ
 سرمایھ دار است و در نتیجھ ایدئولوژی حاکم بر جامعھ عمدتاً ایدئولوژی طبقھ

سرمایھ دار است ( و تا حدودی دیگر طبقات پیشا- سرمایھ داری).
 اما، مبارزه پرولتاریا برای استقرار جامعھ بی  طبقھ، صرفاً مبارزه ای بر ضد

 دشمن طبقاتی یعنی  بورژوازی نیست بلکھ در عین حال مبارزه ای است علیھ
 خودش، علیھ پی  آمد ھای مخرب و ویرانگر نظام سرمایھ داری بر آگاھی 

 طبقاتی خودش. طبقھ کارگر تنھا با غلبھ بر این تأثیرات مخرب است کھ بھ
پیروزی واقعی می تواند دست   یابد.

با توجھ بھ نکات در ظاھر متناقض فوق سھ پرسش مطرح می  شود.
 ١- اصولاً آگاھی  طبقاتی بھ لحاظ نظری چیست؟ ٢- کارکرد عملی این آگاھی 

 طبقاتی در مبارزات طبقاتی در جامعھ چگونھ است؟ ٣- و مھم تر از ھمھ این
 آگاھی  در مورد طبقھ کارگر چگونھ است و وجوه تمایزش با آگاھی  نزد دیگر

 طبقات در جامعھ چھ می  باشد؟ آیا اصولا این آگاھی  نزد کل طبقھ مجموعھ ای
 یک سان و یک پارچھ است یا این کھ درجات و سطوح مختلفی را در آن

 پراکندگی می  توان تشخیص داد. و سرانجام چگونھ می توان بر این ناھمگونی و
فائق آمد؟ یعنی ، با غلبھ بر جدائی بخش ھای مختلفی کھ باید در وحدت باشند.

 نزد مارکس مقولھ "عامل" انقلاب بودن پرولتاریا، ھیچ ربطی  نھ بھ علایق و
 کارگر وابستگی ھای عاطفی  و احساسی  دارد و نھ از روی ایمان کور بھ طبقھ

 است. مارکس بر این باور بود کھ نیروھا و مناسبات حاکم در نظام سرمایھ
www.hks-iran.com



 داری بی  چون و چرا یک طبقھ انقلابی  را شکل می  دھد- آن طبقھ ای کھ ھم
 قابلیت و ھم خواست سرنگون کردن نظام موجود را خواھد داشت. قابلیتش از

 قدرت عددی و نقش اش در روند تولید سرمایھ دارانھ سرچشمھ می  گیرد، و
 سرمنشاء خواست اش نھ تنھا بھ واسطھ محرومیتش از مالکیت مادی بلکھ ھم
 چنین در انسانیت اجتناب ناپذیر و اصولی اش ھم است (الغای ھمھ طبقات

 منجملھ خودش).
 در مارکسیزم "نظریھ" و "عمل" دو قطب آن رابطھ دیالکتیکی ای ھستند کھ
 میانجی اش امر "سازمان دھی" می  باشد. سازمان دھی در واقع وحدت بخش
 "عامل شناسنده" و "موضوع مورد شناسایی" می  باشد. متأسفانھ، ضرورت

 وجود یک حزب طبقھ کارگر آگاه بھ منافع طبقاتی اش در اغلب موارد صرفاً و
 عمدتاً از زاویھ "عینی" یعنی  امری تاکتیکی - تشکیلاتی مورد بررسی قرار
 گرفتھ و کم تر بھ جنبھ ضرورت وجودی آن بھ لحاظ "ذھنی"  و رابطھ

دیالکتیکی بین این دو جنبھ مورد بررسی قرار گرفتھ است.
 پرولتاریا در روند خودآگاھی در جامعھ بھ کنش می  پردازد، بھ بیانی دیگر در

 پیکار با سرمایھ است کھ بھ جایگاه و نقش خویش در جامعھ سرمایھ داری پی
 بھ می  برد، یعنی  بھ آگاھی  طبقاتی دست می  یابد. اما آگاھی  طبقاتی کھ بھ واقع

 مثابھ "سوژه" است بھ ھیچ وجھ ثابت و پایدار نبوده و بر طبق یک سلسلھ قوانین
 ثابت و مکانیکی شکل نمی گیرد، بلکھ فرآیندی است دیالکتیکی. رھایی
 پرولتاریا پیکاری است در قالب وحدت دیالکتیکی نظریھ و عمل (پراکسیس).

 شد. اما در این وحدت عنصر "آگاھی " را نباید بھ صورت نظریھ "ناب" متصور
 چرا کھ آن بخش از آگاھی  "نظری نھفتھ و نامرئی" تنھا توسط کنش در واقعیت

 موجب خارج از نظریھ است کھ می  تواند بھ این آگاھی  بنقد موجود افزوده شده و
 ارتقای آن شود. حزب تنھا شکل سازمانی کلیت آگاھی  بھ مثابھ وحدت "عامل

 شناسایی" و "موضوع مورد شناخت" می  تواند باشد. حزب طبقھ کارگر

 صرفاً شکلی از اشَکال سازمان دھی نیست بلکھ آن تشکلی است کھ توده
 کارگران را باید در روند مبارزاتی طولانی بھ یک طبقھ آگاه بھ منافع طبقاتی

خودش متحول سازد.
 برخلاف این ایده نادرست کھ یک حزب لنینی ابزاری صرفاً تشکیلاتی است،
 ایده ای رایج بین بسیاری از مارکسیست ھا، یک چنین تشکیلاتی در وھلھ اول
 یک امر سیاسی است کھ اصولا ضرورت وجودی اش از جایگاه طبقھ کارگر

 دھی در جامعھ سرمایھ داری نشأت می  گیرد. و از این رو نظریھ  لنینی سازمان
است. در واقع تمرکز و ادغام "عوامل ذھنی " آگاھی  طبقاتی و رھبری "انقلابی"

 ھر آینھ طبقھ کارگر زیر سلطھ نمی بود و بھ لحاظ اجتماعی و سیاسی یک
 پارچھ و ھمگون می  بود دیگر نیازی بھ یک حزب لنینی نمی بود. دقیقا بھ دلیل
 و وجود قشربندی ھا در طبقھ کارگر است کھ آگاھی  طبقاتی اشان ناھمگون بوده
 در سطوح و درجات مختلف می  باشند. تنھا روش علمی  جھت ادغام و وحدت

 بخشیدن بھ این آگاھی  ھای متفاوت و پراکنده، وجود یک تشکیلات آگاه و مجھز
 بھ علم مبارزه طبقاتی است. وظیفھ چنین حزبی در طی روندی طولانی، وحدت

 بخشیدن بخش ھای مختلف طبقھ کارگر، ارتقای آگاھی  کسب شده در جریان
 سوسیالیستی مبارزه طبقاتی روزمره بھ آگاھی  طبقاتی و سپس بھ آگاھی  انقلابی-

 است. طبقھ کارگر در مقام یک "طبقھ در خود" (طبقھ بالقوه انقلابی بھ واسطھ
 جایگاه عینی اش در جامعھ سرمایھ داری) بھ یک "طبقھ برای خود" (طبقھ

 بالفعل انقلابی بھ واسطھ کسب آگاھی  طبقاتی) متحول شود.
 نیاز اجتناب ناپذیر بھ یک تشکل سیاسی طبقاتی - انقلابی برای رفتن بھ سوی
 انقلاب کارگری، ریشھ در شناخت از ایدئولوژی بورژوازی، آگاھی طبقاتی
 پرولتاریا، نظریھ سازمان دھی ، برنامھ انقلابی، عمل انقلابی و دموکراسی

 شورائی دارد. در این رابطھ بخشی از کتاب "نظریھ لنینیستی سازمان دھی و
ربط امروزی آن" نوشتھ ارنست مندل را در زیر بازگو می کنیم:
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ایدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتاریا
 در بدو امر بھ نظر می رسد این تز مارکسیستی کھ "ایدئولوژی حاکم در
 ھر جامعھ، ایدئولوژی طبقھ حاکم است" با خصلت انقلاب پرولتری بھ
 مثابھ دگرگونی آگاھانھ جامعھ بھ دست پرولتاریا، چونان فعالیت مستقل و
 آگاه توده ھا مزدبگیر، در تضاد است. تعبیر سطحی از این تز می تواند
 ما را بھ این نتیجھ برساند کھ در نظام سرمایھ داری از توده ھایی کھ
 زیر ضربات مداوم آراء و عقاید بورژوائی و خرده بورژوائی قرار
 دارند و ھمواره آلت دست آنان ھستند، نمی توان توقع داشت کھ بھ یک
 مبارزه طبقاتی انقلابی علیھ این جامعھ دست بزنند، چھ رسد بھ یک

 انقلاب اجتماعی.
 تنھا با توسل بھ دیدی دیالکتیکی بھ جای برخوردی ایستا و صوری است
 کھ می توان این معضل را حل کرد. ایدئولوژی حاکم در یک جامعھ
 بدین خاطر ایدئولوژی طبقھ حاکم است کھ طبقھ حاکم کنترل وسایل تولید
 ایدئولوژیک را (نھاد ھای مذھبی، مدارس و رسانھ ھای گروھی و ...)
 در اختیار دارد و آن ھا در راه منافع طبقاتی خود بھ کار می گیرد. تا
 زمانی کھ حکومت طبقاتی قدرتمند و با ثبات باشد، ایدئولوژی طبقھ حاکم
 بر اذھان طبقات تحت ستم نیز حاکم خواھد بود. افزون آن کھ
ً مطالبات  استثمارشوندگان در نخستین مراحل مبارزه طبقاتی شان غالبا
 خود را بر حسب فرمول ھا، آرمان ھا و ایدئولوژی استثمارگران بیان

 می کنند.
  اما ھر چھ ثبات جامعھ طبقاتی بیشتر زیر سؤال رود، ھر چھ مبارزه
 طبقاتی بیشتر شدت گیرد، و ھر چھ حکومت طبقاتی استثمارگران در
 عمل بیشتر بھ لرزه افتد، طبقھ تحت ستم و یا دست کم بخش ھایی از آن

 بیشتر خود را از قید کنترل عقاید صاحبان قدرت رھا می سازند.

 جدال بین ایدئولوژی طبقھ حاکم و آرمان ھای نوین طبقھ انقلابی، ھم در
 قبل از مبارزه برای انقلاب اجتماعی جریان دارد و ھم در طی آن. در
 جریان این مبارزات طبقھ انقلابی با آگاھی یافتن بھ وظایف تاریخی و
 اھداف فوری مبارزاتی اش بھ نوبھ خود آن مبارزه طبقاتی مشخصی کھ
 خود از بطن اش برخاستھ است را سرعت و شدت می بخشد. بدین
 ترتیب است کھ آگاھی طبقاتی طبقھ انقلابی، علیرغم سلطھ ایدئولوژی
 طبقھ حاکم و در تقابل با آن، دقیقاً در طی مبارزه طبقاتی و بھ واسطھ آن

است کھ انکشاف می یابد.
 ولی اکثریت توده تحت ستم فقط در طی انقلاب است کھ می توانند خود
 را از ایدئولوژی طبقھ حاکم برھاند. دلیل این امر این است کھ این کنترل
 صرفاً و حتی عمدتاً از طریق تبلیغات ایدئولوژیک و یا جذب تولیدات
 ایدئولوژیک طبقھ حاکم توسط توده ھا اعمال نمی شوند، بلکھ از طریق
 واقعیت ھای اجتماعی و اقتصادی زندگی روزمره و تأثیر آن بر آگاھی

توده ھای تحت استثمار نیز اعمال می شود.
 در جامعھ سرمایھ داری این کنترل از طریق درون-سر شدن ضمنی
 مناسبات کالائی صورت می گیرد، پدیده ای کھ با شیئی گون شدگی
 مناسبات انسانی رابطھ نزدیک دارد. تعمیم تولید کالائی، کالا شدن
 نیروی کار، و تعمیم تقسیم کار در شرایط تولید کالائی از عوامل اصلی
 این شیئی گون شدگی می باشند. خستگی مفرط و مزمن، محو خصایل
 انسانی در روند تولید استثماری، ماھیت از خود بیگانھ کار مزدبگیری و
 فقدان اوقات فراغت نھ تنھا بھ لحاظ کمی بلکھ بھ لحاظ کیفی، در مجموع
 از عوامل اعمال کنترل می باشند. تنھا انقلاب است کھ با افزایش شدید و
 ناگھانی فعالیت توده ھا در فرآسوی کار از خود بیگانھ می تواند درھای

 این زندان را بگشاید و اثرات مخرب و افسونگر آن را بزداید.
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 نظریھ لنینی سازمان دھی تلاشی است در جھت شناخت و دست بافتن بھ
 دیالکتیک ذاتی شکل گیری آگاھی طبقاتی سیاسی، یعنی فھم این نکتھ کھ
 فقط در جریان خود انقلاب است کھ این آگاھی می تواند کاملا انکشاف
 یافتھ و شکوفا شود، آن ھم بھ شرط آن کھ قبل از انقلاب انکشاف اش بھ
 نقد شروع شده باشد. در این راستا این نظریھ بھ طرح سھ مقولھ بسیار
 مھم می پرداز: مقولھ طبقھ کارگر در خود (توده کارگران)؛ مقولھ
 پیشگام، یعنی آن بخش از طبقھ کارگر کھ سطح و تداوم مبارزاتش از
 سطح مبارزات ھر از گاھی توده طبقھ فراتر رفتھ و بنقد تا حدودی
 متشکل شده است (پیش گام پرولتری بھ معنی وسیع کلمھ)؛ و سرانجام
 مقولھ سازمان انقلابی در بر گیرنده کارگران و روشنفکرانی است کھ در
 فعالیت ھای انقلابی شرکت داشتھ و دستکم تا حدودی مارکسیزم را فرا

 گرفتھ اند.
 مقولھ "طبقھ در خود"، در مفھوم عینی از طبقھ در جامعھ شناسی
 مارکس ریشھ دارد کھ بھ استناد آن، طبقات اجتماعی بر اساس موقعیت
 عینی شان در فرآشد تولید و مستقل از سطح آگاھی شان است کھ
 مشخص می شوند. می دانیم کھ مارکس جوان - مثلاً در بیانیھ حزب
 کمونیست و در نوشتھ ھای سیاسی سال ھای ١٨۵٢- ١٨۵٠ یک
 مفھموم ذھنی از طبقھ را مطرح می کند. مطابق این برداشت طبقھ
 کارگر تنھا در جریان مبارزه، یعنی بعد از رسیدن بھ حداقلی از سطح
 آگاھی طبقاتی است کھ یک طبقھ می شود. بوخارین ھم دررابطھ با یکی
 از فرمول ھای کتاب فقر فلسفھ، برای مفھوم ذھنی اصطلاح مقولھ "طبقھ
 برای خود" را در مقابل با تعریف عینی یعنی مقولھ "طبقھ در خود"

 شکل ابداع می کند. در رابطھ با امر سازمان دھی   مفھوم عینی طبقھ در
 گیری عقاید لنین بسیار ضروری بود.

 ھمانطور کھ لنین خود صریحاً بیان کرده، فقط بھ خاطر وجود یک طبقھ
 بھ طور عینی انقلابی، طبقھ ای کھ می تواند و ھر از چند گاھی ناگزیر
 است دست بھ مبارزه طبقاتی انقلابی بزند، فقط و فقط در رابطھ با چنین
 مبارزات طبقاتی واقعی است کھ مقولھ حزب پیش گام انقلابی (منجملھ
 انقلابیون حرفھ ای) معنای علمی پیدا می کند. یک مبارزه انقلابی اگر بھ
 این مبارزه طبقاتی پیوند نخورد بھ ھیچ وجھ بھ ایجاد یک حزب نخواھد
 انجامید و در بھترین حالت در حد یک ھستھ اولیھ حزبی باقی خواھد
 ماند. در این جا ما با خطر انحطاط بھ سوی آماتوریزم فرقھ گرایانھ و
 ذھنی گرائی مواجھ خواھیم شد. بدین ترتیب بنا بر مفھوم لنینی سازمان
 دھی ھیچ کس نمی تواند بھ خود لقب پیش گام اعطاء کند. پیش گام تنھا
 از طریق تلاش ھای خود بھ منظور برقراری پیوند انقلابی با بخش
 پیشروی طبقھ و مبارزات واقعی است کھ خود را در مقام پیش گام بھ
 طبقھ می شناساند (یعنی حقوق تاریخی فعالیت کردن در مقام پیش گام را

کسب می کند).
 مقولھ "کارگران پیشرو" از وجود اجتناب ناپذیر لایھ بندی ھا در درون
 طبقھ کارگر ریشھ می گیرد. وجود این لایھ بندی ھا عملکردھای متفاوت
 ناشی از منشاء ھای تاریخاً متفاوت طبقھ کارگر و جایگاه متفاوت آن ھا

در فرآشد ناموزون تولید و آگاھی طبقاتی را بازتاب می کنند.
 شکل گیری طبقھ کارگر بھ مثابھ یک مقولھ عینی، خود یک فرآشد
 تاریخی است. برخی از بخش ھای طبقھ کارگر فرزندان، نوادگان و یا
 نبیرگان مزدبگیران شھری ھستند. برخی دیگر اسلافشان کارگران بخش
 کشاورزی و یا دھقانان بی زمین بودند. و دست آخر مابقی بازماندگان

 نسل اول و یا دوم خرده بورژواھائی ھستند کھ مالک برخی وسایل
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 تولیدی بوده اند (دھقانان، پیشھ وران و ...). از سوی دیگر بخشی از
 طبقھ کارگر در کارخانھ ھای بزرگ مشغول بھ کارند، جائی کھ روابط
 اقتصادی و اجتماعی حاکم در آن جا مبین یک حداقلی از آگاھی طبقاتی
 نخستین است (یعنی آن آگاھی بھ مسائل اجتماعی ای کھ تنھا از طریق

 صنایع فعالیت و سازمان دھی  جمعی قابل حصول اند). بخش دیگری در
 و کارخانھ ھای کوچک یا متوسط و یا در بخش خدمات بھ کار مشغولند
 کھ بھ لحاظ شرایط عینی محیط کار، اعتماد بھ نفس اقتصادی و فھم
 ضرورت عمل جمعی توده ای نزد آنان بھ مراتب کمتر از کارگران

واحدھای صنعتی بزرگ است.
 بخش ھایی از طبقھ کارگر سال ھای مدیدی را در شھرھای بزرگ
 زندگی کرده اند، مدت ھاست کھ سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفتھ اند
 و تجربھ فعالیت متشکل سندیکائی، آموزش سیاسی و فرھنگی را پشت
 سر دارند. (از طریق سازمان ھای جوانان، مطبوعات کارگری، آموزش
 ھای کارگری و غیره). بخش دیگری از کارگران در شھرھای کوچک و
 یا حتی در روستاھا زندگی می کنند. این دستھ از کارگران یا از تجربھ
 زندگی و فعالیت ھاي جمعی بسیار ناچیزی برخوردارند و یا از آن کاملا
 بی بھره اند. اینان بندرت دارای تجربیات فعالیت اتحادیھ ای بوده و بھ
 جرأت می توان گفت کھ ھیچ آموزش فرھنگی و یا سیاسی از جنبش ھای
 متشکل کارگری کسب نکرده اند. بخش ھائی از طبقھ کارگر در آن
 کشورھائی متولد شده اند کھ در طول ھزاران سال کشور مستقلی بوده
 اند و ملل دیگر برای سال ھا تحت ستم طبقات حاکم موطن آن ھا قرار
 داشتند. در حالی کھ کارگران دیگری در میان مللی متولد شده اند کھ در
 طی سال ھای طولانی برای استقلال ملی خود جنگیده اند – برخی حتی

تا ھمین صد سال پیش در بردگی بھ سر می برده اند.

 اگر بھ تمام این تفاوت ھای تاریخی و ساختاری، تفاوت در قابلیت ھای
 فردی ھر مزدبگیر را ھم اضافھ کنیم – مقصود صرفاً تفاوت در میزان
 ھوش و قدرت تعمیم تجربیات بلافصل نیست، بلکھ تفاوت در انرژی،
 توان، شخصیت، مبارزه جوئی و اعتماد بھ نفس ھم مورد نظر است –
 دیگر فھم این نکتھ کھ در انکشاف تاریخی طبقھ کارگر، ظھور قشربندی
 ھای مختلف بر حسب میزان آگاھی طبقاتی امر اجتناب ناپذیری است، نباید
 چندان دشوار باشد. این چنین است فراشد تاریخی تبدیل بھ یک طبقھ شدن
 و در مقطع زمانی معین میزان آگاھی درون طبقھ، کھ ھمواره متغیر است،

را باز می تاباند
 ریشھ مقولھ حزب انقلابی در این واقعیت نھفتھ است کھ سوسیالیزم
 مارکسیستی علمی است کھ در تحلیل نھائی تنھا از طریق فردی می تواند
 بھ طور کامل درک و جذب شود و نھ بھ طریق جمعی. مارکسیزم اوج (و
 تا حدود تحلیل) دست کم سھ علم اجتماعی کلاسیک است: فلسفھ کلاسیک
 آلمان؛ اقتصاد سیاسی کلاسیک انگلیسی و علم سیاسی کلاسیک فرانسوی
 (سوسیالیزم و تاریخ نگاری فرانسوی). برای درک کامل آن دست کم باید
 دیالکتیک ماتریالیستی، ماتریالیزم تاریخی، نظریھ مارکسیستی اقتصاد و

 تاریخ انتقادی انقلاب ھا نوین و جنبش نوین کارگری را فرا گرفت.
 این ھمھ دانش و اطلاعات عظیم را نمی توان بھ طور "خود انگیختھ" با
 کار کردن در یک معدن و یا در پشت یک ماشین حساب کسب کرد، این
 باوری است کاملا پوچ و بی اساس. این کھ مارکسیزم، بھ مثابھ یک علم،
 مبین عالی ترین درجھ انکشاف آگاھی پرولتری است، بدین معناست کھ
 صرفاً از طریق  فردی انتخاب و گزینش است کھ بھترین، با تجربھ ترین،
ً و مستقلا بھ  ھوشیارترین و مبارزترین اعضاء پرولتاریا قادرند مستقیما

 این آگاھی و بھ مؤثرترین شکلی دست یابند. از آن جا کھ این اکتساب
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 فرآشدی فردی است، افراد سایر طبقات و اقشار اجتماعی (بیش از ھمھ
 روشنفکران انقلابی و دانشجویان) ھم می توانند بدان دست یابند. ھر
 رویکرد دیگری بھ این مسألھ فقط می تواند بھ بت سازی از طبقھ

کارگر،  و در نھایت از سرمایھ داری، منجر شود.
 البتھ ھمواره باید بھ خاطر داشت کھ مارکسیزم نمی توانست مستقل از
 انکشاف واقعی جامعھ بورژوا و مبارزه طبقاتی کھ در آن جریان داشت،
 متولد شود. میان تجربھ تاریخی و جمعی طبقھ کارگر و تدوین علمی
 مارکسیزم بھ مثابھ آگاھی طبقاتی تاریخی و جمعی در قوی ترین شکل
 آن، پیوندی جدا نشدنی وجود دارد. اما، قبول این کھ سوسیالیزم انقلابی
 محصول مبارزه طبقاتی پرولتاریاست بدین معنا نیست کھ کل طبقھ و یا
 اکثریت آن قادر است کم و بیش این دانش را بازتولید کنند. مارکسیزم
 بطور خود بھ خودی و صرفاً منتچ از مبارزه و تجربھ طبقاتی نیست،
 بلکھ محصول تولید عملی و نظری است. جذب مارکسیزم تنھا از طریق
 شرکت در فرآشد تولید عملی و نظری امکان دارد، فرآشدی کھ بنا بھ
 تعریف فردی است ھر چند کھ تنھا از طریق انکشاف نیروھای تولیدی

اجتماعی و تضادھای طبقاتی جامعھ سرمایھ داری ممکن می شود.

نظریھ سازمان دھی  ، برنامھ انقلابی، عمل انقلابی
 برای لنین تا قبل از شروع جنگ جھانی اول، امر حزب عمدتا  یک
 مسالھ تشکیلاتی بود، یعنی بیشتر مسالھ شکل بود تا محتوا:  تقابل قرار
 دادن مقولھ کلی "تشکیلات" با مقولھ کلی "خودانگیختگی" یعنی، آن
 تقابلی کھ اغلب در "چھ باید کرد؟" و یا در"یک گام بھ پیش دو گام بھ

 پس" مشاھده می شود. ضربھ روحی کھ عملکرد احزاب سوسیال

 دموکرات اروپایی در ۴ اوت ١٩١۴ بھ لنین وارد کرد، نقش غیر قابل
 انکار مھمی در بازنگری در امر حزب نزد او داشت. از آن پس بھ بعد
 سازمان دھی  صرفاً نھ امری تشکیلاتی بلکھ مسألھ ای بود کھ بھ محتوا

 ھم مربوط می شد. برای لنین مسألھ دیگر در تقابل قرار دادن مقولھ کلی
 "تشکیلات" با مقولھ کلی "خودانگیختگی" نیست. اکنون مسألھ عبارت
 است از تمایز دقیق آن تشکیلاتی کھ بھ طور عینی محافظھ کار است از
 آن تشکیلاتی کھ بھ طور عینی انقلابی است. حال مبارزه جوئی خود
 انگیختھ توده ھا بر اقدامات و یا حتی وجود سازمان ھای توده ای
 اصلاح طلب و محافظھ کار رجحان می یابد. در کشمکش ھای مابین
 "سازمان ھای سوسیال دموکراتیک متشکل" کھ رو در روی توده ھا
 قرار داشتند و "توده ھای غیر متشکل"، لنین ھمواره جانب توده ھا را
 می گرفت و سوسیال دموکراسی را بھ خیانت بھ توده ھا متھم می کرد.
 یک سازمان پرست ساده لوح بھ سادگی می توانست مدعی شود کھ لنین
 بھ نظریھ "خودانگیختگی" لوکزامبورگ بازگشتھ بود. حال لنین رھائی

پرولتاریا را در گروی متلاشی شدن سازمان ھای محافظھ کار می دید.
 اما لنین با تکمیل نظریھ سازمان دھی اش بعد از سال ١٩١۴ نھ فقط
 قدمی بھ عقب در جھت ستایش از خودانگیختگی برنداشت، بلکھ، با
 تمایز قائل شدن بین یک حزب انقلابی و یک سازمان بھ طورعام دقیقاً
 گام بزرگی بھ جلو برداشت. حال او دیگر انکشاف آگاھی طبقاتی سیاسی
 کارگر را ھدفی نابسنده برای حزب می بیند و فرمول دقیق تری را ارائھ
 می دھد. اینک پیش گامی انقلابی عبارت می شود از ارتقای آگاھی
 انقلابی پیشگام طبقھ کارگر. ایجاد حزب انقلابی طبقھ چنان فراشدی باید
 شود کھ در طی آن برنامھ انقلاب سوسیالیستی را با تجاربی کھ اکثریت

کارگران پیشرو در طی مبارزاتشان کسب کرده اند، در ھم آمیزند.
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 تفاوت میان یک حزب انقلابی کارگری بھ طور اعم (واژه
 کارگری بھ ترکیب اعضای حزب و یا حتی پایھ انتخاباتی اش
 اشاره دارد)، و یک حزب کارگری انقلابی (یا نطفھ چنین حزبی)
 صرفاً در برنامھ و یا در وظایف اجتماعی عینی آن ھا خلاصھ
 نمی شود، بلکھ این تفاوت در توانائی آن در تدوین روش ھای
 آموزشی مناسب جھت بردن برنامھ بھ میان تعداد ھر چھ بیشتری

 از توده ھا نیز می باشد.

سازمان دھی لنینی و دموکراسی شورائی
 بھ نظریھ سازمان دھی لنینی این ایراد را گرفتھ اند کھ با تأکید
 بیش از حد بھ امر تمرکز مانع از انکشاف دموکراسی درون
 حزبی می شود. اما، این ایراد ناروشن است. منشاء این ایراد در
 این نکتھ است کھ اصول لنینی سازمان دھی عضویت در
 تشکیلات را بھ اعضاء فعالی کھ تحت نظارت جمعی بھ فعالیت
 باید بپردازند محدود می کند. اما بھ واقع این محدودیت نھ تنھا

 دموکراسی حزبی را کاھش نمی دھد بلکھ گسترش ھم می دھد.
 زمانی کھ ابعاد یک تشکل انقلابی از حد معینی فراتر رود، دو
 الگوی تشکیلاتی بیشتری در برابرش قرار ندارد: یا یک باشگاه
 انتخاباتی کھ اعضایش صرفاً حق عضویت می پردازند نظیر
 اشکال سازمان حزب سوسیال دموکرات آلمان و یا احزاب
 کمونیست اروپایی؛ و یا یک تشکل رزمنده متشکل از اعضای

  آگاه و فعال. واضح است کھ الگوی نخست از یک سو درھای

 حزب را برای ورود و پرسھ زدن افراد عاطل و مخالفین سیاسی
 ای کھ تنھا مسائل فرعی و بی اھمیت سیاسی را مد نظر دارند،
 باز می گذارند. از سوی دیگر در این نوع تشکیلات، توده وسیعی
 از اعضای غیر فعال و غیر سیاسی پایھ ھای انتخاباتی این
 تشکیلات را بھ وجود می آورند، کسانی کھ ھمواره می توان آن
 ھا را بھ خط کرد. اینان فاقد آگاھی طبقاتی ھستند. بخش قابل
 ملاحظھ ای از این اعضاء صرفاً بھ لحاظ منافع مادی بھ این
 تشکیلات وابستھ اند، نظیر کارکنان دولتی و شھرداری ھا و یا

تشکیلات کارگری.
  لیکن در یک تشکیلات رزمنده، متشکل از اعضائی کھ حتی
 برای عضو ساده بودندش باید یک حداقلی از مسئولیت و علاقھ از
 خود نشان داد، امکان آن کھ اعضایش از اراده و رأی مستقل
 برخوردار باشند بھ مراتب از تشکلات نوع اول بیشتر است. در
 چنین سازمانی "تشکیلاتچی ھای اصیل" و افراد مقام پرست قادر
 نیستند بھ ھمان آسانی باشگاه ھای انتخاباتی جائی برای خود باز
 کنند چرا کھ اختلاف نظرھا بر اساس واقعیات موجود حل و فصل
 خواھند شد و نھ بر اساس وابستگی ھای مادی و یا "وفاداری" بھ
 تشکیلات. البتھ واضح است کھ صِرف ایجاد یک چنین سازمانی
 بھ ھیچ وجھ تضمینی خودکار و کافی در برابر خطر بوروکراتیزه

شدن آن نیست، ولیکن دست کم شرط لازمی است.
 بھ مجرد وقوع یک انفجار انقلابی رابطھ و تناسب بین یک تشکل
 انقلابی (ھستھ حزبی و یا خود حزب) و توده ھای کارگر بھ یک

 باره دگرگون می شود. در این زمان بذری کھ عناصر آگاه
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 انقلابی و سوسیالیست در طی سال ھا کاشتھ و از آن محافظت کرده اند
 شروع بھ جوانھ زدن می کند. توده ھای وسیعی سریعاً قادر می شوند بھ
 آگاھی طبقاتی دست یابند. ابتکارات انقلابی توده ھا بھ سرعت گروه ھای

انقلابی را پشت سر می گذارند.
 تروتسکی در کتاب "تاریخ انقلاب روسیھ" بھ این نکتھ اشاره می کند کھ
 در جریان انقلاب روسیھ در چند مورد توده ھای کارگر حتی از حزب
 بلشویک ھم جلوتر رفتند. اما نباید از این واقعیت نتایج عام استخراج
 کرد و فراموش کرد کھ حزب بلشویک تا قبل از "تزھای آوریل" لنین بھ
 لحاظ استراتژیک از ماھیت و اھداف انقلاب روسیھ تلقی روشنی
 نداشت. بھ ھمین خاط،ر تا قبل از آن کھ لنین با ارائھ "تزھای آوریل"،
 قدم ھای تعیین کننده ای در این مورد بردارد، ھمواره بیم این خطر بود

کھ حزب شدیداً صدمھ پذیرد.
 این کھ لنین توانست کار آن چنان خطیری را با چنان سھولتی بھ انجام
 رساند دقیقاً بدین خاطر بود کھ کارگران آموزش دیده در حزب بلشویک
 او را بھ این سو بھ پیش راندند و خود این کارگران ھم بھ نوبھ خود
 رادیکالیزاسیون طبقھ کارگر روسیھ را بازتاب می کردند. در ھمان
 زمان کھ کادرھا رھبری حزب با محافظھ کاری بھ دفعات مانع اتخاذ
 مواضع تروتسکی توسط حزب شدند (یعنی مبارزه در جھت دیکتاتوری
 پرولتاریا و قدرت شوراھا) اما، کادرھای کارگری و انقلابی کھ در طی
 دو دھھ سازمان یافتگی و فعالیت انقلابی آبدیده شده بودند در اتخاذ این

 چرخش استراتژیک نقش حیاتی داشتند.
  پیروزی بوروکراسی استالینیستی بھ ھیچ وجھ ربطی بھ "مقولھ حزب" و

 پیآمد "نظریھ سازمان دھی" لنینی نداشت بلکھ بھ واقع محصول نابودی

 یک جزء تعیین کننده آن بود، یعنی، نابودی کامل کادرھای کارگری
 فعال و آبدیده در کوره انقلاب کھ از نزدیک با توده ھا در تماس بودند.
 لنین ھم خود بھ خوبی بھ این واقعیت اذعان داشت کھ در شرایط فقدان

این عامل، حزب مورد نظرش می تواند بھ ضد خودش تبدیل شود.
 تنھا راه حل جامعی کھ تاکنون طبقھ کارگر برای مسألھ چگونگی
 سازمان دھی مبارزه مستقل طبقھ کارگر چھ در جریان انقلاب و چھ بعد
 از آن یافتھ، نظام شورائی است. تنھا نظام شورائی این امکان را فراھم
 می آورد کھ نیروھای درون طبقھ کارگر، و بھ طور کلی تمامی اقشار
 زحمتکش و مترقی جامعھ، بتوانند با امکان رو در روئی ھم زمان و
 آشکار بین گرایش ھای مختلف موجود بھ ھم نزدیک شوند. بھ ھمین
 دلیل نظام شورائی واقعی – یعنی آن کھ عملا منتخب توده ھای کارگر
 بوده و قدرت ھای دیگری بر آن ھا تحمیل نشده باشند – بھ ناگزیر باید
 بازتاب کننده افتراقات اجتماعی و ایدئولوژیک اقشار پرولتری باشد. یک
 شورای کارگری در واقع جبھھ واحدی است از متنوع ترین گرایشات
 سیاسی کھ درباره یک مسألھ محوری بھ توافق رسیده اند، یعنی دفاع

مشترک و جمعی از انقلاب در مقابل دشمن طبقاتی.
 ھیچ تضادی بین وجود یک سازمان انقلابی از نوع لنینی و قدرت
 دموکراسی شورائی واقعی وجود ندارد. درست برعکس، اگر پیشگام
 انقلابی در چارچوب یک چنین سازمانی خود را متشکل نسازد و بھ
 فعالیت نظام مند نپردازد، یا بھ سرعت توسط بوروکراسی اصلاح طلب
 و شبھ-اصلاح طلب سرنگون می شود (مثل نظام شورائی در آلمان در
 فاصلھ سال ھای ١٩١٩- ١٩١٨)، و یا بھ علت ناتوانی در حل مسائل
 سیاسی کلیدی، از کارآئی اش کاستھ می شود (مثلا کمیتھ ھای انقلابی در

اسپانیا در فاصلھ تابستان ١٩٣۶ تا بھار ١٩٣٧).
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 در پس این فرض کھ با وجود نظام شورائی وجود احزاب زائد خواھد
 بود، دو تفکر متفاوت نھفتھ است. یا در این پندار ساده لوحانھ ریشھ دارد
 کھ ایجاد شوراھا موجب آن می شود کھ یک شبھ و بھ یک باره طبقھ
 کارگر یک پارچھ و ھمگون شود، کلیھ اختلافات ایدئولوژیک و منافع
 مادی اش از بین برود، و بطور خود انگیختھ و خودکار "راه حل
 انقلابی" کلیھ مسائل تاکتیکی و استراتژی را بھ کل طبقھ کارگر نشان
 می دھد. یا دستآویزی است برای عده معدودی تا بھ خود مقام "رھبری"
 بھ بخشند و با سوء استفاده از این موقعیت  توده ھای وسیع و ناآگاه را
 بازیچھ خود قرار دھند، و از این طریق بر سر راه فھم شناخت منظم
 مسائل استراتژیک و تاکتیک انقلاب کھ در گروی بحث ھای آزاد و بھ
رسمیت شناختن تمایزات درون خود طبقھ کارگر است، مانع ایجاد کنند.

 در قیاس با یک نظام نمایندگی غیر مستقیم پارلمانتاریستی بورژوائی، در
 درون نظام شورائی وجود احزاب انقلابی می توانند فعالیت و دخالت
 مستقیم، خود آگاه و در نتیجھ آگاھی طبقاتی انقلابی عالی تری را موجب
 شوند. اما، برای رسیدن بھ این ھدف باید مبارزات مستقل توده ھای
 کارگر را بھ پیش راند و نھ سدی بر سر راه شان ایجاد کرد. دقیقاً ھمین
 ابتکارات مستقل توده ھاست کھ در نظام شورائی بھ کامل ترین مرحلھ
 انکشاف خود می رسند. بار دگر بھ نتیجھ مشابھ ای رسیدیم؛ مفھوم لنینی
 سازمان دھی، ھر آینھ بر اساس استراتژی انقلابی درستی بنا شده باشد،
 چیزی نیست مگر ھم آھنگ کننده جمعی مبارزات توده ھا و ثبت جمعی
 تجارب کسب شده ی توده ھا بھ منظور پرھیز از گسست ھای و دوباره

کاری ھای تکراری.
 در این رابطھ تاریخ نشان داده است کھ بین حزبی کھ خود را انقلابی

 می خواند و حزبی کھ در عمل انقلابی است، تفاوت بزرگی وجود دارد.
 آن جا کھ گروھی از مأموران "حزبی" نھ تنھا با فعالیت ھا و ابتکارات
 مستقل تود ھا مخالفت می کنند، بلکھ سعی دارند بھ ھر وسیلھ کھ شده
 حتی با توسل بھ نیروی زور چنین ابتکاراتی را خفھ کنند (در مجارستان
 در اکتبر– نوامبر ١٩۵۶ و در چکسلواکی در اوت ١٩۶٨)، و یا آن جا
 کھ این گروه ھا نھ تنھا قادر نیستند خود را با نظام شورائی ای کھ بھ
 طور خود انگیختھ از دل مبارزات توده ھا برخاستھ وفق دھند، بلکھ بھ
 بھانھ دفاع از "نقش رھبری حزب"، توده ھاي پا خاستھ را بھ خاک و
 خون می کشند- آن وقت کاملا واضح است کھ ما دیگر با یک حزب
 پرولتری انقلابی سر و کار نداریم بلکھ با تشکیلاتی روبرو ھستیم کھ
ً با مبارزه مستقل توده ھا  نماینده منافع ویژه قشر ممتازی است کھ عمیقا
 خصومت می ورزد، یعنی، یک بوروکراسی. واقعیت امکان انحطاط
 یک حزب انقلابی و تبدیل بھ ابزاری در دست بوروکراسی شدنش ھمان
 قدر برھان محکمی علیھ مفھوم لنینی سازمان دھی است کھ مرگ یک
 بیمار تحت مداوا علیھ دانش پزشکی. ھر گامی کھ ما را از این بینش
ً  دور ساختھ و بھ خود انگیختگی توده ای "ناب" نزدیک تر سازد دقیقا

شبیھ دور شدن از دانش پزشکی و بازگشت بھ حکیم بازی است».
 این کھ نزد لنین مسئلھ "سازمان" محوری بود، نکتھ غیرقابل انکاری است. اما
 کاھش "لنینیزم" بھ این حقیقت کھ ما باید خود را سازمان دھیم کاریکاتور سازی
 از اندیشھ لنین است. لنین در مورد این پرسش کھ چگونھ ما باید سازماندھی
 شویم، بسیار انعطاف پذیر بود. در این رابطھ "حزب لنینی" یک اسطوره
 اختراع ضد انقلاب استالینیستی است و در واقعیت امر حزب لنین (بلشویک)
 بسیار متنوع بود و دائما خود را با شرایط وقف می داد. ضرورت یک تشکل

سیاسی پیشگام از کجا سرچشمھ می گیرد؟
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اکنون چھ؟
 عامل تعیین کننده در پیروزی انقلاب اکتبر بدون شک حضور یک حزب
 مارکسیستی - حزب بلشویک تحت رھبری لنین و تروتسکی - بود. این حزب نھ
 از آسمان پایین افتاد و نھ در شرایط جنب وجوش ھای و تحرکات لحظھ ایجاد
 شد. این حزب در طی بیش از دو دھھ با دشواری ھای بسیار ساختھ شد، عمدتا
 در شرایط سخت کار زیرزمینی. در کل تاریخ احزاب سیاسی نمی توان یک
 حزب مشابھ ای یافت کھ قادر شده باشد کھ در مدت کوتاه بیست سالھ از یک
 محفل چند ده نفره بھ یک حزب توده ای قدرتمند کھ قادر بھ رھبری میلیون ھا

کارگر و دھقان و کسب قدرت برسد.
 در کل تاریخ جنبش پر جنب و جوش طبقھ کارگر جھانی تا بھ امروز، نمی توان
 مشابھ ای برای حزب بلشویک تا قبل از سال ١٩١٧ یافت. حزبی با تاریخ چنان
 غنی و متنوع کھ حدود سھ دھھ طول کشید و تمام مراحل توسعھ از یک محفل
 کوچک تا یک حزب گسترده را پشت سر گذاشت. حزبی کھ با گذر از تمام
 مراحل مبارزه قانونی و غیرقانونی، سھ انقلاب، دو جنگ، توأم با طیف گسترده
 ای از مشکلات پیچیده نظری، نھ تنھا بر روی کاغذ بلکھ در عمل روبرو شد:
 تروریسم فردی، مسئلھ ملی، مسالھ کشاورزی، امپریالیسم و دولت. حزبی کھ
 گنجینھ ای وسیع و غنی از ادبیات مارکسیستی بھ وجود آورد، عمدتا در نوشتھ
 ھای دو تن از بزرگترین انقلابیون قرن بیستم لنین و تروتسکی. با این حال،
 فردی کھ مشتاق آشنایی با نظریات آن ھا باشد با یک مشکل تقریبا غیر قابل
 عبور مواجھ است. تقریباً تمام ادبیات درباره تاریخ بلشویسم توسط دشمنان قسم
 خورده بلشویسم نوشتھ شده است. ھر چند استثنائات بسیار نادر و با ارزشی
 مانند کارھای پیر بروئھ و مارسل لیبمن، مورخان مارکسیستی فرانسوی،

پژوھش ھایی جدی و با ارزشی درباره تاریخچھ حزب بلشویک ھستند.

 در شرایطی کھ مفھوم سازمان دھی لنینی و حزب - ھم چون بسیاری از
 دستآوردھای انقلاب اکتبر، در پی انحطاط سریع حکومت شوراھا در شوروی
 سابق - شدیداً دستخوش تحریف و تخریب قرار گرفتھ و حزب لنینی از یک
 سازمان رزمنده پرولتاریا بھ سازمانی بوروکراتیک متحول شد و بھ جای قدرت
 شوراھای کارگران و زحمتکشان عملا این موجود مسخ شده بھ عنوان ارگان
 حکومتی در جوامع بھ اصطلاح سوسیالیستی سابق حاکمیت مطلق یافت، چرآئی
 نیاز بھ یک سازمان دھی طبقھ کارگر و چگونگی ایجاد یک حزب بر طبق

 الگوی واقعاً لنینی و نھ کاریکاتور مسخ شده استالینی آن ضرورت تام دارد.
 از سوی دیگر در پرسش ھا و ایرادات طرح شده از سوی گرایش ھای چپ

 گرائی کھ منکر ضرورت وجود یک حزب در روال مبارزه خود بھ خودی
 کارگران می  باشند، باید گفت کھ خودگردانی اقتصادی و سیاسی کارگری

 کوچک ترین منافاتی با کارکرد حزب لنینی ندارد.
 از میان پرسش ھای بسیاری کھ امروزه در رابطھ با ایجاد یک سازمان انقلابی

در برابر انقلابیون قرار دارد دستکم بھ سھ مورد باید اشاره کرد:
 ١ - چگونھ می توان حداکثر دموکراسی (یعنی جذب و بھره گرفتن سازمان از
 تجارب اعضای خود) را با ساختارھایی کھ امکان پاسخگویی سریع و ھماھنگ

بھ وقایع را دارند، ترکیب کرد؟
  ٢ - چگونھ می توان با ترکیب دانش و تجربھ اعضای با سابقھ، ابتکارات و

تخیلات رفقای جدید و جوان را آزاد کرد؟
 ٣ - چگونھ می توان جبھھ ھای واحد ایجاد کرد بھ طوری کھ گسترده ترین
 اتحاد ممکن را با حداکثر شفافیت سیاسی در مورد اھداف کارزارھا درھم

آمیزد؟
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 پرسش ھای بسیار دیگری وجود دارند کھ عمدتا در حوزه توازن نیروھا
 اجتماعی و ھنر مبارزه ھستند تا علم. پرسش ھایی کھ با یک فرمول ساده و یا
 یک نقل قول از متون کلاسیک قابل حل نیستند. مطالعھ لنین - بھ عنوان بخشی
 از یک مطالعھ تاریخی گسترده تر - بدون شک ارزشمند خواھد بود ، اما ھیچ
 راه حل آماده ای، معتبر برای ھمھ شرایط، در زمان ھا و جوامع متفاوت، ارائھ

نخواھد داد.
 از ھمان زمان انقلاب اکتبر امواج انقلابی دنیا را بھ لرزه درآورده است.
 کارگران، جوانان و توده ھای زحمتکش در ھمھ قاره ھا بارھا تلاش کرده اند تا
 سرنوشت خود را بھ دست گیرند. اما در ھمھ کشورھا وظیفھ ساختن احزاب
 انقلابی کھ توانایی رھبری توده ھا جھت کسب قدرت را داشتھ باشند، کماکان در
 دستور روز قرار دارد. با تثبیت استالینیزم در شوروی و استالینیستی شدن
 احزاب کمونیست در سراسر دنیا، تروتسکی در سال ١٩٣٨ برای ایجاد چنین
 ابزار سیاسی، "بین الملل چھارم" را تاسیس کرد کھ برنامھ اش با جملھ «بحران
 تاریخی بشریت بھ بحران رھبری انقلابی کاھش یافتھ است» شروع می شود.
 این بود درس اصلی انقلاب روسیھ. اما امروزه با فروپاشی کامل استالینیزم در
 ھمھ اشکال اش، و با توجھ بھ تاثیرات مخربی کھ بر آرمان سوسیالیزم برجا
 گذاشت، می توان این را ھم افزود کھ «بحران امروز بشریت بحران اعتبار

سوسیالیزم است».
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و منافع پرولتاریای روسیھ و جھان استنباط می شد. افزون آن کھ در دور دوم 
روسیھ مجبور می شود کھ سرزمین پھناور و غنی اوکراین ھم بھ آلمان واگذار 
کند. این امر ھم بھ گسست ائتلاف ما بین بلشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھای 
چپ انجامید، و ھم عامل مھمی در برانگیختن آتش جنگ داخلی شد. مھم تر آن 
کھ با اشغال سرزمین ھای بیشتر توسط آلمان و جدا شدن اوکراین از جمھوری 
شوراھا، با موضع برتر امپراطوری ھای ھابسبورگ و ھوھنزولرن در آلمان و 
اتریش یک ضربھ مھمی بھ چشم انداز انقلاب جھانی وارد شد. با تاخیر در انعقاد 
فوری پیمان صلح انقلاب مجبور شد بھای بسیار گزافی برای اشتباھاتش بپردازد.

فصل ھفتم
جنگ داخلی و تھاجم نظامی خارجی

مذاکرات صلح برست- لیتوفسک
در برخورد با مسئلھ تھاجم نظامی امپریالیست ھا اكثریت کادرھا و رھبری 
حزب بلشویک مرتکب اشتباه بزرگی شدند. این اشتباه ھمانا تأخیر در انعقاد 
پیمان صلح جداگانھ با نیروھای محور در جریان مذاکرات صلح برست لیتوفسک 
بود. باید خاطرنشان ساخت کھ البتھ لنین یک استثناء بود و این نکتھ مبین آن 

است کھ وی در آن ایام بھ اوج پختگی سیاسی خود رسیده بود. 
اولین دور مذاکرات صلح بین حکومت جدید شوروی و کشورھای محور از ٣ تا 
١۵ دسامبر ١٩١٧ در برست- لیتوفسک انجام گرفت. در این مذاکرات، کھ 
رھبری ھیأت روسی با آدولف یوفھ بود، طرفین متخاصم بھ توافق نرسیدند. در 
پی قطع مذاکرات، آلمان عملیات جنگی را از سر می گیرد و بھ پیشروی ھای 
سریع در روسیھ شوراھا دست می یابد. دور دوم مذاکرات از ٩ ژانویھ تا ٣ 
مارس ١٩١٨ ادامھ داشت. در این دور مذاکرات در ھیأت نمایندگی روسیھ لئون 
تروتسکی جای یوفھ را می گیرد و مذاکرات بھ نتیجھ می رسد. پیمان صلح 
برست- لیتوفسک مابین روسیھ از یک سو و کشورھای آلمان، اتریش- 

مجارستان، بلغارستان و عثمانی از سوی دیگر بھ امضا می رسد.
میان شرایط صلح پیشنھادی از سوی امپریالیزم آلمان در نخستین دور مذاکرات و 
شرایط دور دوم کھ بلشویک ھا با دشواری بسیار بھ آلمانی ھا قبولاندند، تفاوت 
فاحشی وجود داشت. واضح است کھ در دور دوم مذاکرات تغییر اوضاع بھ 
ضرر روسیھ بود و آلمان ھا دست بالا را داشتند. از دید بخش قابل ملاحظھ ای 
از کارگران و خرده بورژوازی شھری، شرایط دور اول مذاکرات ھنوز قابل 

ھیأت نمایندگی روسیھ در مذاکرات صلح. از چپ بھ راست: لیپسکی، تروتسکی، میخالویچ و یوفھقبول بود، در حالی کھ از شرایط دور بعدی صرفًا تحقیر ملی و خیانت بھ آرمان
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رقص و پایکوبی سربازان روسی با سربازان آلمانی در جبھھ جنگ در طی مذاکرات صلح برست لیتوفسک. فوریھ ١٩١٨ در ساحل رود یاسلدا 
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 بعضی از ژنرال ھای سفید مانند لارو کورنیلوف چندان در فکر بازسازی
 سلطنت نبودند و ایجاد یک جمھوری دیکتاتوری را در سر داشتند. در واقع
 پروژه سیاسی کورنیلوف چندی بعد در پاره از کشورھای اروپایی در شکل

فاشیسم اروپایی جامعھ عمل بر تن می کند.
 منشویک ھا، سوسیال رولوسیونرھا، کادت ھای سلطنت طلب، یعنی کلیھ احزاب
 سیاسی مخالف بلشویک ھا نیز در جنگ علیھ بلشویک ھا شرکت داشتند، گاه با
 پرچم خود و گاه زیر پرچم ژنرال ھای سفید. تلاش ھای جدایی طلبانھ اقلیت ھای
 ملی، اقدامات "ارتش ھای سبز" دھقانی (ھم مخالف بلشویک ھای سرخ و ھم
 مخالف ژنرال ھای سفید)، حامیان طرح ھای اجتماعی و سیاسی رقیب (ارتش
 "سیاه" آنارشیستی ماخنو در اوکراین)، مداخلھ نظامی خارجی، ھم چندین تسویھ
 حساب ھا و درگیری ھای غیر سیاسی بر شدت خشونت ھا افزودند. ارتش ھای
 کشور خارجی ھم از ھمان نخستین روزھای جنگ داخلی در اردوی ضد انقلاب

و علیھ ارتش سرخ وارد این جنگ شدند.
 در طول جنگ داخلی در اوکراین یک جنبش ملی گرا فعال بود. اما مھم تر از
 آن، ظھور یک جنبش سیاسی و نظامی آنارشیستی نیرومندی بھ نام ارتش شورش
 انقلابی اوکراین یا "ارتش سیاه" آنارشیستی بھ رھبری نستور ماخنو بود. ارتش
 سیاه کھ شماری از یھودیان و دھقانان اوکراین را در صفوف خود داشت، نقش
 مھمی در متوقف کردن پیشروی ارتش ضد انقلاب دنیکین بھ سمت مسکو در
 سال ١٩١٩ و ھم چنین در بیرون راندن نیروھای سفید از کریمھ داشت.
 دورافتادگی مناطق ولگا، اورال، سیبری و شرق دور برای شکل گیری و رشد

نیروھای ضد بلشویکی زمینھ مناسبی بود.

جنگ داخلی روسیھ
 جنگ داخلی روسیھ یک جنگ چند وجھی در قلمروی امپراتوری سابق روسیھ
 تزاری بلافاصلھ پس از انقلاب اکتبر ١٩١٧ بود. مجموعھ ای از رویدادھای
 جنگی خونینی بود کھ بھ مدت پنج سال از اواخر سال ١٩١٧ تا ١٩٢٣ سراسر

روسیھ را در بر گرفت.
 در حالی کھ مقاومت در برابر گارد سرخ از ھمان نخستین روز بعد از قیام اکتبر
 شروع شد، پیمان برست لیتوفسک و بستن مجلس مؤسسان دستاویزھایی شدند
 برای تشکیل گروه ھای نظامی ضد بلشویک در داخل و خارج روسیھ و رفتن بھ

سوی درگیری نظامی ھمھ جانبھ با دولت جدید شوروی.
 اتحاد ناھمگونی از نیروھای ضد بلشویک، از جملھ زمینداران و سرمایھ داران،
 جمھوری خواھان و سلطنت طلبان، محافظھ کاران و اصلاح طلبان، مرتجعین و
 لیبرال ھا، سوسیالیست ھای غیر بلشویک و دموکرات ھا، شھروندان طبقھ
 متوسط و ژنرال ھای ارتش تزاری، کھ تنھا نکتھ مشترک شان دشمنی اشان با
 حکومت بلشویک ھا بود، ھمگی داوطلبانھ با ھم متحد می شوند. نیروھای نظامی
 آن متکی بر سربازگیری اجباری ھمراه با ایجاد رعب و وحشت و کشتار
 متمردین بود کھ ارتش ھای کشورھای خارجی ھم بدان ھا پیوستند. این ترکیب
 نظامی کھ با عنوان "ارتش سفید" شناختھ می شد تحت رھبری ژنرال نیکولای
 یودنیچ، دریاسالار الکساندر کولچاک و ژنرال آنتون دنیکنین، بخش عمده ای از
 امپراتوری سابق روسیھ را در طول جنگ داخلی در کنترل خود داشت. ھر چند
 کھ ھمھ مؤلفھ ھای ارتش سفید بھ شدت خواستار اقتصاد سرمایھ داری بودند
 ولیکن ھر کدام منافع ناھمگونی را دنبال می کردند، مدافع رژیم ھای حکومتی

سلطنتی و یا جمھوری متنوعی با گزینھ ھای دموکراتیک و یا استبدادی بودند.
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قطار زرھی، ستاد تروتسکی در طی جنگ داخلی، عکاس ویکتور بولا
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 جنگ داخلی در نوامبر ١٩١٧، بلافاصلھ پس از تسخیر قدرت توسط بلشویک ھا،
 شروع شد. گسترش رژیم جدید در ھمھ مناطق کشور مختلف یکسان نبود. در
 شھرھا و مناطقی با تمرکز بالای کارگری (ایوانوف، کستروما، مرکز معدن
 اورال) بلشویک ھا می توانستند با تکیھ بر شورای محلی کنترل سیاسی اعمال
 کنند. در دیگر مناطق آن ھا مجبور بھ ائتلاف با دیگر نیروھای سیاسی چپ گرا
 بودند. در پاره از مناطق پیروزی اولیھ بلشویک ھا پس از یک مقابلھ مسلحانھ،
 چندان دوام نیاورد (قازان، سامرا، ساراتوف، نیژنی نووگورود و غیره). در
 شھرھای غیر صنعتی و مناطق کشاورزی، کھ بلشویک ھا یک اقلیت بسیار
 کوچکی بودند و ھم چنین در شھرھای سیبری تصرف قدرت اغلب منجر بھ

 درگیری ھای خونین می شود.
 تا آوریل ١٩١٨ اقتدار دولت جدید بلشویکی بتدریج در سراسر قلمرو امپراتوری
 سابق روسیھ گسترش می یابد و کارگران خطوط  راه آھن نقش مھمی در این امر
 داشتند. امضای پیمان برست لیتوفسک در مارس ١٩١٨ و واکنش نیروھای
 سیاسی مخالفت رژیم جدید بھ آن، سرآغاز توقف این فرآیند بودند. ارتجاع داخلی
 و بین المللی قدرت شوروی جدید را در معرض خطر قرار می دھند: در طی ماه
 ھای آوریل تا سپتامبر ١٩١٨ کلیھ نیروھای روسی مخالف دولت شوروی و
 قدرت ھای خارجی مداخلھ می کنند و قلمرو تحت کنترل بلشویک ھا بھ شدت
  کاھش می یابد و سھ چھارم خاک روسیھ در دست نیروھای ضد انقلاب بود. اولین
 پیروزی ارتش سرخ جدیدالتاسیس توسط تروتسکی در ١٠ سپتامبر ١٩١٨ در
 قازان نمادی بود از پایان عقب نشینی ھای بلشویک ھا. از اکتبر ١٩١٨بھ بعد
 جبھھ بلشویک دیگر عقب نشینی نمی کند. بلاروسی و منطقھ ولگا در فوریھ
 ١٩١٩ مجددا بھ دست ارتش سرخ می افتد. حملات ارتش سفید در بھار ١٩١٩

موفقیتی برای ضد انقلاب بھ ارمغان نمی آورد.

بریگاد زنان برای دفاع از انقلاب
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 ارتش سرخ سرانجام ارتش سفید روسیھ جنوبی را در اوکراین و ارتش سفید تحت
 فرماندھی کولچاک را در سال ١٩١٩ در سیبری شکست می دھد. کمی بعد
 بقایای نیروھای سفید تحت فرماندھی ورانگل را در کریمھ در اواخر ١٩٢٠
 تارومار می کند. تا اوت ١٩٢٠ جبھھ ھای ضد انقلاب داخلی یکی پس از دیگری
 سقوط می کنند و ارتش ھای خارجی ھم از بین می روند، در غرب کشور
 گسترش سرزمین ھای زیر کنترل بلشویک ھا بھ حداکثر خود می رسد و رھبران
 بلشویک امیدوارند کھ انقلاب را بھ اروپا صادر کنند. در ژوئن ١٩٢٣ قلمرو
 حکومت شوروی بھ مرزھای تاریخی پیش از انقلاب  می رسد و قدرت خود را

بر مناطق شرقی خاور دور و مغولستان ھم تثبیت می کند.
 جنگ ھای کم اھمیت و پراکنده و درگیری ھای جزئی با بقایای نیروھای سفید در
 شرق دور تا سال ١٩٢٣ ادامھ داشت. خاتمھ جنگ داخلی در سال  ١٩٢٣ بھ این
 معنا بود کھ بلشویک ھا دیگر از کنترل کامل دولت تازه پای اتحاد جماھیر
 شوروی بر قلمروی روسیھ مطمئن شده بودند، اگرچھ مقاومت مسلحانھ ملی در

نواحی آسیای مرکزی تا سال ١٩٣۴ بھ طور کامل از میان نرفتھ بود.
 پس از فروپاشی امپراتوری روسیھ جنبش ھای استقلال طلبانھ بسیاری شکل
 گرفت. دولت نوپای شوروری در ھمان نخستین روزھا استقلال فنلاند، استونی،
 لتونی، لیتوانی و لھستان کھ جزئی از امپراطوری روسیھ تزاری بودند را بھ
 رسمیت شناخت. پس از تاسیس دولت ھای مستقل در این کشورھا، کھ عمدتا
 حامی بلشویک ھا بودند، با تحریکات کشورھای امپریالیستی این کشورھا ھم بھ

ورطھ جنگ ھای داخلی خونینی فرو رفتند.

 تروتسکی فرمانده ارتش سرخ درحال بازدید از سربازان در  ١٩١٨ 
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 بلشویک ھا پس از عقب راندن تھاجم ارتش روس ھای سفید در ایرکوتسک در بھار ١٩١٩. 
شعار بر روی پرچم : « شوراھا بھ پیش »

کورنیلوف از فرماندھان ارتش سفید
     ژنرال کورنیلف در اوایل سال ١٩١٨ در آغاز جنگ داخلی  خطاب بھ سربازان ارتش  :
« زندانی نگیرید. ترور ھرچھ بزرگتر باشد پیروزی ھم بھ ھمان نسبت بزرگ خواھد بود.»
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جنگ داخلی فنلاند
 حکومت بلشویک ھا در دسامبر ١٩١٧، استقلال فنلاند را
 کھ تا آن زمان بخشی از امپراتوری روسیھ تزاری بود بھ
 رسمیت شناخت و فنلاند اولین جمھوری ای بود کھ استقلال
 خود را از روسیھ بھ دست آورد. بلافاصلھ در آن کشور
 یک حکومت انقلابی و حامی بلشویک ھا سر کار می آید.
 در ژانویھ ١٩١٨، انقلاب فنلاند توسط ضدانقلاب داخلی و
 عمدتا با کمک ارتش آلمان بھ طرز بی رحمانھ ای سرکوب
 می شود. در آغاز ماه مھ ١٩١٨ در یک کشور ۴ میلیون
 نفری ٣۵ ھزار کشتھ شده و بیش از ٨١ ھزار زندانی
 (معادل ۶٪ از جمعیت بزرگسال فنلاند) را بھ ۶۴ اردوگاه
 کار اجباری اعزام می دارند. "سفید" ھای دموکرات
 زندانیان کمونیست را بھ ضرب گلولھ می کشند. در کل ١٢
 ھزار و پانصد زندانی در اردوگاه ھای نخستین جنگ داخلی
 جان باختند. از نظر سلطنت طلبان روسی، فنلاند سرمشقی

 بود برای مناطق دیگر و ھشداری بھ بلشویک ھا.

پیکر بی جان بلشویک ھای فنلاندی در گورستان کالوکنانگاس پس از نبرد تامپیر در سال ١٩١٨. عکس  موزه کار شھر ورستار
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پوستر تبلیغاتی ارتش سفید علیھ بلشویک ھا - تروتسکی در تصویر یک اھریمن سرخ  یھودی

از پایھ گذاری ارتش سرخ تا پیروزی بلشویک ھا
 از اواسط سال ١٩١٧ ارتش امپراتوری روسیھ تزاری شروع بھ فروپاشی می کند.
 در فردای انقلاب اکتبر دولت شوروی در مواجھھ با ترکیبی از تھدیدات ھمھ جانبھ،

بلافاصلھ پایتخت را از پتروگراد بھ مسکو منتقل می کند.
 نیروی نظامی بلشویک ھا عبارت بود از نیروھای داوطلب موسوم بھ "گارد سرخ"
 کھ توسط بخش مسلح "چکا" (دستگاه امنیتی دولت بلشویک ھا) تقویت می شد.
 حکومت جدید در پی متحمل شدن شکست ھایی، در فوریھ ١٩١٨ بھ لئون تروتسکی
 مأموریت می دھد تا "ارتش سرخ کارگران و دھقانان" را ایجاد کند. ارتشی از
 کارگران داوطلب ایجاد می شود و برای حفظ روحیھ و اطمینان و وفاداری در ارتش

جدید  برای ھر واحد ارتش یک کمیسرھای سیاسی اختصاص داده می شود.
 در ژوئن ١٩١٨، زمانی کھ معلوم شد کھ برای مقابلھ با تھاجم نظامی ضد انقلاب،
 این ارتش انقلابی صرفا متشکل از کارگران داوطلب کافی نیست، بسیج عمومی و
 خدمت سربازی اجباری اعلام می شود. تعداد نفرات ارتش سرخ (وظیفھ و داوطلب)
 از حدود یک میلیون نفر در اواخر سال ١٩١٨ بھ بیش از ۵ میلیون نفر در سال
 ١٩٢٠ می رسد. تروتسکی با درنوردیدن تمام کشور در قطار زرھی معروف اش، بھ
 سرعت بھ افسانھ ای تبدیل می شود: ترکیب عملیات نظامی در جبھھ ھا ھمراه با
 تبلیغاتی برای توده ھا و آموزش ھای انقلابی و بسیج آن ھا (سیاست آژیت - پروپ)،
 بھ کمک کمیسرھای بلشویک. ارتش سرخ در تابستان سال ١٩١٨ شھرھای مھم
 قازان وتزاریستین را از نیروھای ضد انقلاب پس می گیرد. سپس ارتش سفید بھ
 فرماندھی یودنیج کھ قصد تسخیر شھر پتروگراد را داشت در ماه اکتبر ١٩١٩
 تارومار می کند. بھ دنبال این پیروزی ارتش سرخ تقریبا بھ طور ھمزمان در اواسط

نوامبر دو ارتش دیگر بھ فرماندھی کولچاک و دنیکین را ھم شکست می دھد.
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 در سال ١٩٢٠، ارتش لھستان بھ روسیھ شوروی حملھ می برد. ضد
 حملھ ارتش سرخ بھ فرماندھی توخاچفسکی (کھ بعدھا توسط استالین اعدام
 می شود) پس از شکست دادن مھاجمین تا دروازه ورشو پایتخت لھستان
 پیشروی می کند. بلشویک ھا بسیار امید داشتند کھ با تسخیر ورشو بتواند
 راه را برای برلین و انقلاب جھانی بگشایند. اما نافرمانی استالین ارتش
 سرخ را در وضعیت بسیار آسیب پذیری استراتژیک قرار می دھد.
 افزون بر این، لھستانی ھا کھ پس از صدوپنجاه سال اشغال کشورشان
 توسط خارجیان بھ استقلال دست یافتھ بودند، شدیدا بھ احساسات
 ناسیونالیستی آغشتھ بودند و بھ ارتش سرخ نھ بھ چشم انقلابیون کمونیست
 بلکھ بھ دیده روس ھای مھاجم می نگریستند. ارتش لھستان بھ فرماندھی
 پیلسودسکی و با کمک افسران فرانسوی و انگلیسی، با تکیھ بر
 ناسیونالیزم ضد روسی در اوت ١٩٢٠، ارتش سرخ را شکست می دھد و

روسیھ سرزمین ھای مھمی را از دست می دھد.
 جنگ ھای نھایی در ناحیھ کریمھ رخداد دادند. ژنرال ورانگل با جمع
 آوری و سازمان دادن بقایای نیروھای شکست خورده دنیكین و کولچاک،
  ارتشی ایجاد کرده بود و در منطقھ کریمھ مستقر شده بود. ارتش سرخ
 پس از یک محاصره طولانی نیروھای سفید، سرانجام با رسیدن قوای
 آنارشیست ھای اوکراینی، حکومت سفیدھا را سرنگون می کند. ورانگل

 بقایای نیروھایش را در نوامبر ١٩٢٠ بھ قسطنطنیھ منتقل می کنند.
 در اواخر سال ١٩٢٠ بلشویک ھا قوای آنارشیست ھای اوکراینی بھ
 رھبری ماخنو را شکست می دھند. بین بھار ١٩٢١ و پایان سال ١٩٢٢
 ارتش سرخ حکومت بلشویک ھا را در ارمنستان، گرجستان، آسیای

مرکز تثبیت می کند.

لنین و تروتسکی در میان سربازان ارتش سرخ، مسکو ٢١ مارس ١٩٢١، دھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ

www.hks-iran.com



 
مداخلھ نظامی خارجی

 با پیروزی انقلاب اکتبر، شبح کمونیسم کھ در آستانھ تبدیل بھ واقعیت شدن قرار
 داشت. امری کھ بھ ھیچ وجھ بھ مذاق صاحبان دنیای سرمایھ داری و مستبدان
 دنیا خوش نمی آید و بلشویسم از نظرشان کابوس غیرقابل تحملی شده بود. ایده
 لنین و تروتسکی، ایجاد یک رژیم سوسیالیستی تنھا در روسیھ نبود، بلکھ
 برعکس آنان تنھا راه نجات انقلاب روسیھ را در گسترش انقلاب بھ کشورھای
 صنعتی پیشرفتھ مانند آلمان می دیدند. خلاصی از بلشویسم بھ ھر قیمتی در
 دستور کار کلیھ حاکمان جھان قرار می گیرد. ھمھ قدرت ھای سرمایھ داری،
 بزرگ و کوچک، امپریالیستی و غیره در یک ائتلاف نظامی مقدس متشکل از
 دوازده کشور بھ یاری ضد انقلاب سفید می شتابند. از تابستان سال ١٩١٨ بھ بعد
 سیل نیروھای نظامی خارجی روسیھ را فرا می گیرد: چکسلواکی ۵٠ ھزار
 سرباز؛ بریتانیا ۴٠ ھزار؛ ژاپن ٢٨ ھزار؛ یونان ٢۴ ھزار؛ لھستان ١٢ ھزار؛
 ایالات متحده آمریکا ١٣ ھزار؛ فرانسھ ١٢ ھزار؛ استونی ١٢ ھزار؛ کانادا ۵
 ھزار؛ صربستان ۴ ھزار؛ رومانی ۴ ھزار؛ ایتالیا ٣ ھزار؛ و چین ٢ ھزار
 سرباز... حضور این ارتش ٢٠٠ ھزار نفری در روسیھ حتی با معیارھای
 دخالت ھای بشردوستانھ امپریالیستی ھم قابل توجیھ نبود، چرا کھ قحطی
 وحشتناکی کھ موجب مرگ میلیون ھا نفر شد نھ علت این تھاجم نظامی بلکھ
 معلول آن بود. ورود ارتش ھای مھاجم خارجی بھ جنگ داخلی ابعاد دیگری داد.
 با پایان گرفتن جنگ جھانی و صلح بین کشورھای امپریالیستی حال نوبت خطر

اصلی، یعنی بلشویک ھا بود.
 در پی امضای پیمان برست لیتوفسک در آوریل ١٩١٨، ارتش ھای خارجی با
 دستاویز مقابلھ با اشغال مناطقی از روسیھ توسط آلمانی ھا، وارد نواحی شمالی و

 جنوبی روسیھ می شوند. برخورد آن ھا در ابتدای ورودشان خصمانھ نبود چرا
سربازان آلمانی در کی یف
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 تھاجم نظامی بھ روسیھ بود. وینستون چرچیل با این جملھ اش کھ: «بلشویسم را
 باید در نطفھ خفھ کرد»، رویکرد دموکراتیک ترین کشور سرمایھ داری نسبت

 بھ حق تعیین سرنوشت ملت ھا را نشان می دھد.
 ارتش سفید پس از آن کھ در شکست انقلاب فنلاند از امتحان قساوت و توحش
 موفق بیرون می آید است کھ قدرت ھاي بزرگ امپریالیستی بر روی آن حساب
 باز می کنند و رسما در جبھھ ارتش سفید قرار می گیرند. در تابستان سال
 ١٩١٨ بود کھ ارتش ھای خارجی در روسیھ رسما مداخلھ نظامی می کنند.
کشور اوکراین توسط نیروھای آلمانی اشغال می شود و حکومت بلشویکی آن را

 کھ قدرت بلشویک ھا را جدی و طولانی نمی دیدند. فقط پس از پیروزی ھای
 مھم بلشویک ھا در نوامبر ١٩١٨ بود کھ آن ھا آشکارا بھ جبھھ سفیدھا پیوستند
 و وارد جنگ مستقیم با ارتش سرخ شدند. پیمان برست لیتوفسک بھ آلمان ھا
 اجازه داد تا نیروھای نظامی اشان مستقر در جبھھ روسیھ را بھ جبھھ ھای غربی
 منتقل کنند کھ منجر بھ تضعیف متحدین و شکست فرانسھ شد. بسیاری از
 رھبران غربی در آن زمان لنین را جاسوس آلمان معرفی می کردند و دخالت
 نظامی علیھ بلشویک ھا را ادامھ جنگ با آلمان توضیح می دادند. اما در واقعیت
 امر ترس از انفجارھای انقلابی و سرایت بلشویزم بھ سایر کشورھا، دلیل اصلی

پیاده شدن سربازان آمریکایی از کشتی در بندر ولادی وستوک

 سرنگون کرده، مردم روسیھ را از
 دسترسی بھ گندم محروم می کند.
 ارتش اتریش منطقھ اودسا، ژاپنی ھا
 بندر مھم ولادی وستوک را اشغال
 می کنند، نیروھای ترکیھ وارد قفقاز
 می شوند. ارتش ھای انگلیس و
 فرانسھ بھ کمک دنیکین می روند،
 آلمانی ھا در قفقاز بھ یاری ارتش
 کراسنوف می شتابند. ژرژ کلمانسو
 نخست وزیر فرانسھ ارتش کشورش
 را برای تھاجمی بسیار گسترده بھ

اوکراین اعزام می کند.

 ژنرال دنیکین، فرمانده ارتش سفید
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چرا شما بھ مورمانسک آمده اید؟
 در سال ١٩١٨ در جریان جنگ داخلی، جزوه - پوستری بھ زبان انگلیسی با
 عنوان "چرا شما بھ مورمانسک آمده اید؟"، با امضای لنین، رئیس دولت و
 چچرین کمیسر امور خارجھ، خطاب بھ سربازان انگلیسی اشغالگر در شھر

مورمانسک در شمال روسیھ، بین انگلیسی ھا پخش می شود.

در متن می خوانیم:
 

 «… برای اولین بار در تاریخ ، توده ھای زحمتکش کنترل کشور خود را بھ
 دست گرفتھ اند. کارگران ھمھ کشورھا در تلاشند تا بھ این ھدف دست یابند. ما
 در روسیھ موفق شده ایم. ما حکومت تزار، مالکان و سرمایھ داران را برچیدیم.
 اما ما ھنوز با مشکلات عظیمی مواجھ ایم کھ باید بر آن ھا غلبھ کنیم. ما کھ یک
 روزه نمی توانیم جامعھ جدیدی بسازیم. پرسشی از شما داریم، آیا شما قصد
 دارید ما را خُرد کنید؟ و روسیھ را بھ زمینداران، سرمایھ داران و تزار

بازگردانید؟...»
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ژنرال انگلیسی در خاک روسیھ بر سینھ افسر ارتش مھاجم چک مدال می زند

 

پیاده شدن سربازان آمریکایی از کشتی در بندر ولادی وستوک
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دار زدن کارگران ھوادار بلشویک ھا توسط فرانسویان در اودسا

 بریتانیا بیش از ۵٠ ھزار بمب شیمیایی، کھ در طول جنگ جھانی علیھ آلمان و امپراتوری عثمانی ساختھ بود را
 علیھ ارتش سرخ بھ کار گرفت. نیروی ھوایی بریتانیا در ٢٧ اوت ١٩١٩ روستای ایمسا در منطقھ آرخانگلسک
 را با آن بمب ھای شیمیایی بمباران کرد (بیست سال قبل از بمباران گرینکا توسط ھیتلر، فاجعھ ای کھ پیکاسو
جاودانی اش کرد). موارد بمباران ھای شیمیایی روستاھا بسیارند بھ خصوص در مناطق تحت کنترل ارتش سرخ.
 در بین کشور اروپایی، امپراطوری روسیھ تزاری بیشترین و شدیدترین سنت خشونت سیاسی و اجتماعی را
 داشت. خشونت در ھمھ سطوح جامعھ از بالا بھ پایین عمیقا ریشھ دوانیده بود. دودمان رومانوف افتخار داشتن
 خونین ترین تاریخ  در بین خاندان ھا سلطنتی در اروپا را داشت. قربانیان سرواژ، شلاق زدن، مجازات اعدام در
 سطح گسترده، کاتورگا (تبعید بھ اردوگاه ھای کار شاق در سیبری ) از جملھ خشونت ھای نھادینھ شده از سوی
 طبقات حاکمھ بودند. طبیعی است کھ پایینی ھا ھم در مواجھھ با خشونت بالایی واکنش مشابھ ای از خود نشان
 دھند: از آن جملھ بودند جنبش ھای دھقانی بسیار خشن، توسل بھ تروریسم توسط انقلابیون در سده نوزدھم.
 توحش تعمیم یافتھ در جنگ جھانی اول ھم بھ تشدید و ترویج آن کمک کرد. با انقلاب اکتبر خصومت طبقاتی ھم
 بر آن افزوده می شود. ژنرال کورنیلف (کھ در ١٩١٨ می میرد) می نویسد: «حتی اگر برای نجات روسیھ لازم
 باشد کھ نیمی از روسیھ بھ آتش کشیده شود و خون سھ چھارم جمعیت کشور ریختھ شود، مطمئنا چنین خواھیم
 کرد».  آندریف، نویسنده "سفید"، می نویسد: «در ھر کجا کھ آدم ھا را مانند سگ ھا تیرباران می کنند، صلح،

رفاه و رعایت دقیق قانون حاکم می شود».
 کشتار یھودیان توسط ژنرال ھای "سفید" صدھا ھزار قربانی داد و در تاریخ یھودی کشی مرتبھ این فاجعھ بعد از
 قتل عام یھودیان در ھولوکاست توسط نازی ھا است. دموکراسی ھای غربی بدون استثنأ از "ارعاب سفید"، یعنی
 غارت، تجاوز بھ زنان، شکنجھ، اعدام، کشتار و تخریب گسترده توسط ارتش "سفید" حمایت و تشویق کردند. با
 فروپاشی شوروی و با دسترسی بھ بایگانی و اسناد شوروی تاریخ نویسان و دانشگاھیان متخصص انقلاب اکتبر

صدھا مقالھ و کتاب درباره " ارعاب سرخ" نوشتھ اند، ولی کم بوده اند کسانی کھ از " ارعاب سفید" گفتھ باشند.
 ضد انقلاب با ھمھ این اقدامات و علیرغم برتری نظامی اش، اما بھ دلیل فقدان انگیزه و تعھد در میان نیروھای
 "سفید" از یک سو و خصومت مردم محلی نسبت بھ ضد انقلاب و امید بھ آینده بھتر سوسیالیستی از سوی دیگر،

بھ جایی نرسیدند و بلشویک ھا از جنگ پیروز بیرون آمدند.
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تلفات جنگ داخلی
پی آمدھای جنگ داخلی در انکشاف و تحولات بعدی انقلاب بسیار حائز اھمیت بود. میزان تلفات جنگ 
داخلی روسیھ را بین ٧ تا ١٢ میلیون تخمین می زنند کھ بخش عمده آن را غیر نظامیان تشکیل می دھند. 
تخمین زد می شود کھ  تعداد کل  کشتھ شدگان در عملیات جنگ بین لھستان و شوروی ٣٠٠ ھزار (١٢۵ 
ھزار از ارتش سرخ و ١٧۵ ھزار از ارتش سفید و لھستانی ھا)، و تعداد کل پرسنل نظامی کشتھ شده در 
اثر بیماری (در ھر دو جبھھ) بھ ۴۵٠ ھزار نفر می رسد. مجموع تلفات در منطقھ تامبوف در سال ھای 
١٩٢٠ تا ١٩٢٢ حدود ٢۴٠ ھزار تخمین زده می شود. در پایان جنگ داخلی، روسیھ شوروی کاملا از پای 
افتادن و تقریبا ویران شد. خشک سالی ھای ١٩٢٠ و ١٩٢١، و ھم چنین قحطی سال ١٩٢١، فاجعھ 
آفریدند. بیماری ھا و شیوع امراض مسری بیداد می کردند. در سال ١٩٢٠ تنھا بیماری تیفوس ٣ میلیون 
قربانی می گیرد. میلیون ھا نفر نیز در اثر گرسنگی گسترده، از کشتار جمعی و کشتار صد ھا ھزار یھودی 

در اوکراین و جنوب روسیھ  توسط ارتش 

شورش کرونشتات
 در ماه مارس سال ١٩٢١، ملوانان کرونشتات، کھ بھ
 خاطر نقش شان در پیروزی انقلاب اکتبر بھ عنوان
 "قھرمانان و افتخار انقلاب" از آن ھا یاد می شد، با
 شعارھای "زنده باد شوراھا، سرنگون باد حکومت
 بلشویکی!" و "زنده باد شوراھای بدون کمونیست ھا!"
 علیھ حکومت بلشویک ھا شورش مسلحانھ می کنند.
 بسیاری از ملوانان کھ منشا دھقانی دارند از طریق
 خانواده ھای خود از اقدامات بلشویک ھا در مصادره
 غلات در روستاھا مطلع شده اند؛ شورش آن ھا ھم زمان
 بود با موج اعتصابات کارگری در پتروگراد. مطالبات
 سیاسی آن ھا عبارت بودند از: انتخابات آزاد، تشکیل
 مجلس مؤسسان، آزادی ھای اساسی، انحلال پلیس

 سیاسی، و بازگشت بھ اقتصاد بازار آزاد.
 در پی شکست مذاکرات بین دولت و شورشیان، ارتش
 سرخ وارد جزیره یخ زده کرونشتات می شود و پس از

یک جنگ خونین شورشیان شکست می خورند.
 اما ضربھ روانی ناشی از شورش ملوانان کرونشتات،
 لنین را بھ رھا کردن سیاست "کمونیسم جنگی" و اتخاذ
 سیاست اقتصاد نوین (نپ) در حمایت از "بازگشت
 محدود بھ سرمایھ داری محدود" متقاعد می کند. فصل

بعدی بھ مسألھ کرونشتات اختصاص دارد.

سفید، جان خود را از دست دادند. 
در نتیجھ تقریبا ده سال ویرانگری 
جنگ جھانی و جنگ داخلی، در 
سال ١٩٢٢ در روسیھ حدود ٧ 
میلیون اطفال یتیم خیابانی وجود 
داشت. یک تا دو میلیون نفر ھم 
موسوم بھ مھاجران سفید، عمدتا بھ 
مقصد شرق دور و یا کشورھای 
بالتیک جدیدالاستقلال روسیھ را 
ترک کردند. درصد بالای این 
مھاجران شامل افراد تحصیل کرده و 

قربانیان جنگ داخلیماھر روسیھ بود.
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 اقتصاد روسیھ کاملا ویران شده بود، کارخانھ ھا و پل ھا نابود شدند، احشام و 
مواد خام بھ غارت رفتند، معادن و ماشین آلات آسیب دیدند. خطوط راه آھن غیر 
قابل استفاده شده بود. در پایان جنگ داخلی میزان تولیدات صنعتی بھ یک ھفتم 
میزان سال ١٩١٣ و محصولات کشاورزی بھ یک سوم رسیده بود. بھ عنوان 
مثال، تولید پنبھ بھ ۵ درصد و تولید آھن بھ ٢ درصد سطح پیش از جنگ رسیده 
بود. درست است کھ "کمونیسم جنگی" دولت شوروی را در طول جنگ داخلی 
نجات داد، اما در عوض بخش بزرگی از اقتصاد روسیھ از پای درآمد. واکنش 
دھقانان بھ سیاست مصادر محصولات کشاورزی، عدم کشت زمین بود. تا سال 
١٩٢١ میزان زمین ھای کشت شده بھ ۶٢ درصد و میزان برداشت بھ ٣٧ 
درصد میزان پیش از جنگ کاھش یافت. تعداد اسب ھا از ٣۵ میلیون رأس در 
سال ١٩١۶ بھ ٢۴ میلیون در سال ١٩٢٠ و تعداد گاوھا از ۵٨ بھ ٣٧ میلیون 
کاھش یافت. نرخ برابری یک دلار آمریکا از ٢ روبل در سال ١٩١۴ بھ ١٢٠٠ 
روبل در سال ١٩٢٠ می رسد. با پایان گرفتن جنگ داخلی دیگر یک خطر 
نظامی جدی ای حکومت بلشویک ھا را تھدید نمی کرد. معھذا احتمال مداخلھ 
دیگری و ھمچنین شکست انقلاب ھای سوسیالیستی در سایر کشورھا - از جملھ 
شکست انقلاب آلمان از عواملی بودند کھ موجب تداوم حالت شبھ جنگی جامعھ 

کودکان یتیم سرگردان در سال ١٩٢٠ در مسکوشوروی شدند.
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مراسمی برای کشتھ شدگان در جنگ داخلی، ١٩١٩
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 فیلم مستند طولانی در مورد جنگ داخلی روسیھ (١٩٢١– ١٩١٨) در ۵ بخش :
https://www.youtube.com/watch?v=9dqmIOBq_sQ               بخش ١
https://www.youtube.com/watch?v=6O6zRNphuzA              بخش ٢
https://www.youtube.com/watch?v=-yD5Ep62Vuo                بخش ٣
https://www.youtube.com/wa²²tch?v=OX4vaToxYrg             ۴ بخش
https://www.youtube.com/watch?v=lWCOWW2KBDI           ۵ بخش

Jean-Jacques Marie : "La guerre civile en Russie après 1917"

https://www.youtube.com/watch?v=kwO6R--_RZE
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 "کمونیسم جنگی" معروف شد و روند انقلابی را بھ میزان قابل توجھ ای تسریع
 کرد. حزب کمونیست بھ شدت نظامی می شود و در سطح وسیعی عضوگیری می
 کند. از اوایل سال ١٩١٨، حکومت در حیطھ اقتصادی سیاست ملی کردن وسیع و
 ھمھ جانبھ را پیش می برد بھ طوری کھ حتی فروشگاه ھا و مغازه ھا را ھم ملی
می کند. در نوامبر ١٩٢٠ طی فرمانی کلیھ کارخانھ ھاي با بیش از ۵ کارگر
 (مجھز بھ موتور) و بیش از ١٠ کارگر(فاقد موتور) را ملی می کند. ھم چنین
 تمام سینماھا، صنعت فیلم و عکاسی ملی می شوند. تجارت داخلی و خارجی و
 تقریبا تمام بخش خدمات بھ انحصار دولت در می آیند. بدین ترتیب از این بھ بعد
 دولت رایگان بودن خدمات عمومی، مسکن، برق و حتی حمام عمومی برای ھمھ
 مردم را تضمین می کند. حتی بعضی ھا بھ لغو پول، و یا تحدید کاربرد آن می
 اندیشند. پیآمد این دولتی شدن تعمیم یافتھ و سریع در عمل بھ معنای اِعمال انضباط
 شدید بر تولید و بر تشکلات صنفی کارگران در گستره ملی و پایان کنترل
 کارگری اعلام شده در اکتبر ١٩١٧ بود. بتدریج از ١٩١٨، قطعھ کاری، "شنبھ
 کاری کمونیستی"، " اضافھ کاری داوطلبانھ"، برقرای مجدد "دفترچھ کار"،
 ممنوعیت اعتصاب، اخراج رھبران اعتصابات و حتی زندانی شدن شان، تعطیل

موقتی کارخانھ ھای اعتصابی، نظامی شدن کار، اِعمال می شوند.
 در ھمین سال ١٩١٨ رژیم جدید بھ یک سلسلھ اصلاحات دست می زند: اتخاذ
 تقویم جدید، جدایی کلیسا از دولت، ملی کردن بانک ھا و مصادره سپرده ھای
 خصوصی، املاک و منازل اشراف و بورژواھا. دولتی شدن مسکن و آپارتمان
 سازی دولتی کھ از ویژه گی ھای زندگی روزمره در اتحاد جماھیر شوروی تا
زمان فروپاشی اش بود، پدیده ای کھ بھ کشورھای سرمایھ داری ھم سرایت کرد.

 علاوه بر این، قطارھای تبلیغاتی - آموزشی( آژیت پروپ) جھت آموزش و
 پرورش انقلابی توده ھا، متشکل از صدھا ھزارسرباز وظیفھ و داوطلب ارتش
 سرخ سراسر کشور را در نوردیدند. طرح ھای بلندپروازانھ ای برای سواد

 آموزی، برای تربیت بدنی و ورزش، برای مبارزه با اعتیاد بھ الکل و علیھ

فصل ھشتم
شورش کرونشتات

از "کمونیسم جنگی" تا "مشی نوین اقتصادی"

پیروزی در جنگ داخلی و بحران "کمونیسم جنگی"
 گرچھ بلشویک ھا در تابستان ١٩١٨ دیگر بر شھرھای بزرگ عمدتا پتروگراد و
 مسکو کنترل داشتند، اما برتری آن ھا بھ واسطھ در کنترل داشتن جاده ھا و بھ
 ویژه خطوط راه آھن بود کھ از اھمیت استراتژیک بسیاری برخوردار بودند.
 ضعف اصلی ضد انقلاب عدم محبوبیت، پراکندگی و عدم ھماھنگی نیروھایش
 بود. بلشویک ھا تا حدودی از ھمدردی و حمایت ھای بسیاری در بین طبقات
 کارگر و گروه ھای چپگرا در کشورھای غربی برخوردار بودند. برای نمونھ از
 مورد شورش ناوگان فرانسوی در دریای سیاه د ر مارس ١٩١٩ می توان نام

برد کھ نقش مھمی در جلوگیری از مداخلھ ناوگان دریایی فرانسھ ایفا کرد.
 علت اصلی پیروزی بلشویک ھا در جنگ داخلی، و علیرغم درگیری ھای
 بسیار، حمایت توده ھا از آن ھا بود. بلشویک ھا افزون بر برخورداری از یک
 سازمان یابی و انضباط برتر، اما عمدتا بھ واسطھ برنامھ ھای سیاسی اجتماعی
 اشان بود کھ حمایت توده ھا را بھ دست آوردند، در حالی کھ دشمنان شان برای
 بازگشت بھ نظم پیش از انقلاب می جنگیدند. اگر بلشویک ھا مازاد بر مصرف
 محصولات زمین روستائیان، عمدتا غلات را برای تغذیھ شھرھا و جبھھ ھای
 جنگ مصادره می کردند، اما ژنرال ھای سفید اصولا می خواستند زمین ھایشان
 را از آن ھا بگیرند و بھ زمینداران بزرگ بازگردانند. در نتیجھ، دھقانان

پیروزی بلشویک ھای "سرخ" را ترجیح می دادند.
جنگ داخلی بلشویک را ناخواستھ بھ اتخاذ سیاست رادیکالی واداشت کھ بھ
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 می روند. ھنگامی کھ لنین در کنگره دھم حزب کمونیست در مارس ١٩٢١ از
 ناپدید شدن طبقھ کارگر در روسیھ اظھار تاسف می کند، الکساندر شلیاپنیکوف،
 رھبر اپوزیسیون کارگری و یکی از معدود رھبران با تجربھ در زمینھ مسائل کار
 و کارخانھ، بھ طعنھ لنین را مخاطب قرار می دھد و می گوید: «بسیار خوب،
 رفیق لنین، من بھ شما بھ خاطر اعمال قدرت بھ نمایندگی از سوی طبقھ ای کھ
 وجود ندارد، تبریک می گویم!». با این کھ این کنگره جناح و گرایش درون حزب
 را ممنوع می کند و جناح اپوزیسیون کارگری ھم رسما منحل می شود ولیکن تا
 زمانی کھ لنین زنده بود الکساندر شلیاپنیکوف کماکان در رھبری حزب کمونیست
 و بین الملل کمونیست قرار داشت. او در سال ١٩٣٧ در جریان تصفیھ ھای

خونین توسط استالین اعدام می شود.
 در پی پیروزی ارتش سرخ در جنگ داخلی، برای اولین بار پس از فروپاشی
 رژیم تزاری در فوریھ سال ١٩١٧، در روسیھ یک دولت توسط حزب کمونیست
 شکل می گیرد و بتدریج ھمھ مخالفان سیاسی اش را حذف می شوند و یک دولت
 تک حزبی قدرتمندی برقرار می شود کھ بھ سرعت کنترل شوراھا را بھ دست
 می گیرد. با بوروکراتیزه شدن شوراھا، خود شوراھا ھم بھ ابزاری مطیع برای
 تائید سیاست ھای حزب تبدیل می شوند. کمیتھ ھای کارخانھ و محلھ کھ از سال
 ١٩١۴بھ بعد گسترش یافتھ و در ١٩١٧ بھ اوج خود می رسند تبدیل بھ زایده ھای
 مطیع حزب می شوند. اتحادیھ ھای کارگری ھم در طول جنگ داخلی بھ تسمھ
  نقالھ بلشویک ھا تبدیل می شوند، حتی در اواخر سال ١٩٢٠ "نظامی کردن"
 مطرح می شود کھ بحث ھای داغی را در حزب برمی انگیزد. بدون اغراق می
 توان مدعی شد کھ این "جنگ داخلی" است کھ حزب کمونیست شوروی را شکل
 می دھد، آن را با انقلاب ھم ھویت می کند و در موقعیتی قرار می دھد کھ قبل
 انقلاب اعضایش خوابش را ھم نمی دیدند. در فاصلھ سال ھای ١٩١٨-١٩٢٢،
 یک دولت انقلابی- جنگی برقرار شد و جنگ داخلی در امتداد و ادامھ انقلاب

اکتبر در نظر گرفتھ می شد.

 یھودی ستیزی راه اندازی شد. بسیاری از ھنرمندان و روشنفکران و حتی غیر
 بلشویک گرد اھداف انقلاب اکتبر بسیج شدند: از آن جملھ ولادیمیر مایاکوفسکی،
 الکساندر بلوک، سرگئی یسنین، و یا مارک شاگال غیر بلشویک کھ کمیسر امور
 فرھنگی می شود. در طی جنگ داخلی ادبیات و ھنرھای مدرن، بھ خصوص
 تئاتر، سینما، ھنرھای تصویری و پوستر، در یک جامعھ بھ شدت بی سواد و
 عقب افتاده، بھ گونھ درخشان شکوفا می شود. انقلاب اکتبر یک انقلاب فرھنگی

ھم بود( مراجعھ کنید بھ فصل " انقلاب اکتبر و ھنر").
 در اوایل سال ١٩٢١، انقلاب نجات یافت، اما بھ بھای وحشتناکی: تضعیف
 جغرافیایی کشور بھ خاطر از دست دادن سرزمین ھای وسیعی، انزوای کامل
 دیپلماتیک در جھان؛ محاصره جغرافیایی توسط کشورھایی با حکومت ھای
 شدیدا ضد بلشویکی؛ و از ھمھ مھم تر نابودی فیزیکی انقلابیون بلشویک در
 جنگ داخلی و اقتصادی کاملا فروپاشیده : تولید صنعتی در حال فروپاشی،
 شبکھ حمل و نقل از کار افتاده، بازار سیاه، پولی کھ کاملا بی ارزش شده و

تقریبا از صحنھ  ناپدید شده و بازگشت مبادلھ تھاتری اجناس.
 مسکو و پتروگراد نیمی از جمعیت خود را از دست  می دھند، عمدتا بھ خاطر
 ناتوانی شھر در تأمین آذوقھ و بازگشت کارگران کھ منشا روستایی دارند بھ
 روستاھای شان. قحطی سال ھای ١٩٢١ – ١٩٢٠ ھم موجب مرگ چندین
 میلیون روستائیانی می شود کھ در اثر جنگ و مصادر غلات بھ شدت تھی دست
 شده بودند. شیوع بیماری مرگبار تیفوس ھم بھ این معضلات افزود. حضور
 دستجات کودکان یتیم سرگردان در کنار جاده ھا برای سال ھا ھا امر عادی ای

شده بود. حتی مواردی از آدمخواری ھم مشاھده شد.
 طبقھ کارگر ھم تقریبا از ھم پاشیده است، زیرا بسیاری از کارگران کارخانھ ھا
 بھ ارتش سرخ پیوستند، در نھاده ھای حزبی، در بوروکراسی دولتی و چکا
ادغام شدند، و بسیاری ھم بھ دلیل گرسنگی شھرھا را ترک می کنند و بھ روستا
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 شورش کرونشتات
در اول مارس ١٩٢١، حدود ١۵ھزار ملوان و سرباز در یخبندان روزی بسیار سرد و کولاکی در 
میدان "لنگر" در کرونشتات گرد ھم جمع می شوند. کرونشتات جزیره کوچکی است در خلیج  فنلاند و 
 در ٣٠ کیلومتری غرب پتروگراد، کھ در آن روزھا دروازه دفاعی پتروگراد محسوب می شد. ملوانان
 کرونشتات، کھ بھ خاطر نقش شان در پیروزی انقلاب اکتبر از آن ھا بھ عنوان "قھرمانان و افتخار
 انقلاب" یاد می شد، با شعار "زنده باد شوراھا، سرنگون باد بلشویک ھا" و یا "زنده باد شوراھای بدون

کمونیست ھا !" علیھ حکومت بلشویک ھا شورش مسلحانھ می کنند. جمعیت حاضر در میدان مانع از 
سخنرانی رھبران حزب کمونیست کھ در آن جا حضور دارند شده و آن ھا را ھو می کنند. 

بعد از شش ساعت جروبحث پر سروصدا سرانجام جمعیت بر روی رزمناو پتروپاولوفسک یک بیانھ 
سیاسی علیھ خط مشی سیاسی حزب کمونیست شوروی در قدرت صادر می کنند کھ با قریب بھ اتفاق 
آرا تصویب می شود. این بیانیھ حزب کمونیست شوری را بھ خاطر چنگ انداختن انحصاری بر 
شوراھا بھ شدت مورد حملھ قرار می دھد و خواھان انتخابات دوباره شوراھا و با رای مخفی می شود. 
 مطالبات سیاسی آن ھا عبارت بودند از: انتخابات آزاد، تشکیل مجلس مؤسسان، آزادی ھای اساسی،

آزادی احزاب سوسیالیست و آنارشیست ھا؛ آزادی اجتماع برای اتحادیھ ھای کارگری و سازمان ھای 
دھقانی؛ آزادی تشکیل ھمآیش ھای غیرحزبی، انحلال یلیس سیاسی، بازگشت بھ بازار آزاد و آزادی 
 عمل کامل در مورد زمین. شورش آن ھا ھم زمان بود با موج اعتصابات کارگری در پتروگراد. در پی
 عدم توافق بین شورشیان و حکومت، ارتش سرخ وارد جزیره یخ زده کرونشتات می شود و پس از یک

جنگ خونین شورشیان شکست می خورند.
بر طبق دائره المعارف بزرگ شوروی، این اولین گام از شورشی بود کھ ٢٧ ھزار سرباز و ملوان را 
در بر گرفت و بعد از ١٧ روز در یک جنگ تن بھ تن با سرنیزه و با نارنجک در خون غوطھ ور شد. 
مسئولیت کامل سرکوب شورش بر عده چکا بھ رھبری درژینسکی بود. در ٧ مارس اولین حملھ نظامی 

سربازان ارتش سرخ تحت فرماندھی توخاچفسکی انجام گرفت. 
بیانیھ شورشیان کرونشتات
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در ٨ مارس ١٩٢١، روز افتتاحیھ دھمین کنگره 
حزب کمونیست در مسکو (کھ تا شانزدھم بھ طول 
می انجامد)، یک آتش بس یک روزه برقرار می 
شود. در جریان کنگره ھمھ گرایش ھای حزب، 
حتی آن ھایی کھ مخالف "مشی کمونیسم جنگی" 
بودند، از سرکوب شورشیان حمایت می کنند، از 
جملھ اپوزیسیون کارگری بھ رھبری الكساندرا 

كولنتای و الکساندر شلیاپنیکوف.
در ١٧ مارس، پس از ده روز جنگ بی وقفھ، 
سرانجام شورش کرونشتات توسط ارتش سرخ 
سرکوب می شود. تلفات بلشویک ھا بیش از ١٠ 
ھزار کشتھ و مجروح بود. آمار موثقی در مورد 
تلفات شورشیان در طی جنگ در دست نیست و 
تخمین زده می شود کھ حدود ۵٠٠ کشتھ و ١٠٠٠ 

زخمی می شوند.
نزدیک بھ ٧ ھزار نفر شورشی، شکست خورده 
در جنگ، درمانده و متلاشی شده، با ریش 
نتراشیده، با لباس ھای ژنده و پاره و پر از شپش، 
گرسنھ و تشنھ، سرآسیمھ و شتابان با عبور از 
روی دریای یخ زده، پیاده راھی فنلاند می شوند. 
در آن کشور ھم  با  زندان، اردوگاه و سیم خار بھ 

آن ھا خوش آمد می گویند.

صحنھ نبرد کرونشتات بر روی دریای یخ زده

از ١٨ مارس تا اول ماه مھ، چکا تعداد ۶۵٢٨ نفر( ۶٣۵٠ مرد و ١۴۴ زن ) شورشی را دستگیر 
می کند. از این عده تعداد ٢١۶٨ (۴ زن) اعدام شده، ١٩۵۵ نفر محكوم بھ كار اجباری، ١۴٨۶ نفر 

محکوم بھ ۵ سال زندان، ١٢٧٢ نفر آزاد شده و بقیھ بھ زندان کمتر از یک سال محکوم می شوند. 
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سربازانی کھ سھ سال پیش تر بلشویک ھا  را بھ قدرت رسانده بودند. 
در سال ١٩٨٧ در مسکو کتابی قصھ گونھ با عنوان "کاپیتان دیکشتین" 
بھ قلم نام میخائیل کوراکف منتشر می شود کھ قصھ شورش کرونشتات 
را برای کودکان روایت می کند. قصھ گوی ما اصرار عجیبی دارد تا 

تاریخ کرونشتات مرموز و ناسالم جلوه دھد. او می نویسد: 
«شخصیت ھای تاریخی کھ در صحنھ انقلاب و در جنگ داخلی 
ظاھر شدند، و در برخی از وقایع کرونشتات نقش مھمی بازی 
کردند، ناگھان معجزه آسا در زیر یخ ھا ناپدید شدند و برخی از 
سربازان ارتش سرخ  و دانشجویان دانشکده افسری در تاریکی 
یک شب تندبادی بھ دژ تسخیر ناشدنی حملھ بردند، آن را تسخیر 
کردند، و با بھ راه انداختن یک جنگ تن بھ تن مرگ آفریدند... 
شھرھا یخ می زنند در سوسوی آتش سوزی ھا، و کف زره پوش 

در ناامیدی و یأس در برف شعلھ می زند.»
با این وجود، در خلال این ھمھ سال ھا در شوروی دانش آموزان، از 
جملھ قصھ گوی ما، شعری چھاربیتی زیر از ادوارد باگینسکی، کھ در 
بیست سالگی واقعھ کرونشتات می سراید، را می بایست از بَر حفظ می 

کردند:
 جوانی ما را کشانید

 به نبرد، و شمشیر را از نیام برکشیدیم

 و جوانی ما را

 بر روی یخ های کرونشتات پرتاب کرد.

از آن زمان تاکنون انواع تعابیر و تفاسیر ضد و نقیض از شورش کرونشتات ارائھ 
شده، از آن جملھ: "سومین انقلاب"؛ "توطئھ ارتش سفید" سلطنت طلبان؛ "سپیده دم 
خونین شوراھا" کھ سلطھ استالینیسم را  ھموار کرد؛ دسیسھ "کرونشتات در قدرت" در 
خدمت دشمنان انقلاب ضد کمونیسم؛ خیزش مخالفین سیاسی ضد آنتی بوروکراسی؛ قیام 
خود انگیختھ؛ شورش زیرکانھ سازمان یافتھ؛ فتنھ ملوانان آشوبگر جان بھ لب رسیده از 
مصادره اجناس توسط "کمونیسم جنگی"؛ واپسین ترفند سرویس ھای اطلاعاتی 
کشورھا خارجی؛ شورش معمولی ضد بلشویکی دھقانان و سربازان؛ و یا شورش 

قھرمانان قدیمی انقلاب و یورش ھمھ جانبھ بھ دولت توسط ھمان ملوانان و 

ملوانان شورشی کرونشتات
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احساس ھمدردی کند، ھر چند کھ سرکوب آنان توسط بلشویک ھا ھم موجھ بود.» 
اما از دید گتزلر، ھیجده روز شورش کرونشتات «عصر طلایی دموکراسی 
شورائی» ارزیابی می شود و اقدامات اتخاذ شده توسط بلشویک ھا بعد از 
سرکوب شورشیان را «یک برنامھ نمونھ وار ضد انقلاب» می داند. این دو دیدگاه 
متقابل و ضد یک دیگر، بھ واقع دو خط سنتی را بھ نمایش می گذارند کھ پیش تر 
بھ ترتیب ایدا مت، در کتاب "کمون کرونشتات، سپیده خونین شوراھا" و پوخوف 

در کتاب "در کرونشتات قدرت در دست دشمنان انقلاب" ترسیم کرده بودند.
در سال ١٩٩۴ بوریس یلتسین رئیس جمھوری روسیھ از ملوانان شورشی بھ 
طور رسمی اعاده حیثیت می کنند و اجازه می دھد تا درھای تا آن زمان بستھ 
آرشیوھا روسیھ باز شوند. آن گاه انبوھی سند درباره کرونشتات در روسیھ منتشر 
می شوند۶. کوراکف در کتاب کاپیتان "دیشکتین" می نویسد: «شورشیان 
کرونشتات بی صبرانھ بھ انتظار ظھور تاریخ نویس شان نشستھ اند.» دریغا کھ 

ظھورشان در روسیھ بھ این زودی ھا نیست. 
سرگئی سمانف کتابی در سال ١٩٧٣ می نویسد با عنوان "کشتار شورشیان ضد 
شوراھا در کرونشتات". او در سال ٢٠٠٣ ھمان کتاب را با تغییراتی با عنوان 
"شورش کرونشتات" مجددا منتشر می کند و در چاپ جدید کل ماجرا را بھ یک 
توطئھ فراماسونی ـ یھودی جھانی نسبت می دھد. دیروز، در دوران حکومت 
بوروکرات ھا، سمِانف تلاش می کرد ثابت کند کھ «شورشیان کرونشتات ملوانان 
قرتی جفتک انداز خوش پوشی بودند کھ بھ لحاظ ایدئولوژیک از تفالھ ھای 
منشویک ھا، سوسیال رولوسیونرھا (اس ـ ارھا)،آنارشیست ھا و دیگر احزاب 
خرده بورژوازی تغذیھ می شدند، و کرونشتات واپسین نبرد علنی اشان علیھ دولت 
جوان شوراھا بود». ھمان سمانف، در چاپ جدیدش در دوران حکومت پوتین، 
دیروز بوروکرات و امروزه رئیس کلیسای ارتدوکس، "حکومت موقت ماسونی" 

کرنسکی را متھم بھ این می کند کھ «فاجعھ وار صلیب ارتدوکس را با

اما اگر این دانش آموزان، بی آن کھ ھیچ بدانند، چرا  مجبور بودند طوطی وار 
شعر را از بر کنند. پس ببینیم ماجرا از چھ قرار بود کھ چنین شد. در تقویم 
تاریخی انقلاب کھ در سال ١٩٣٩ در مسکو منتشر شد، بھ شورش سال ١٩٢١ 
کرونشتات ھیچ اشاره ای نمی شود و انگار وجود خارجی نداشت. کرونشتات 
فقط از گذرگاه شورش ملوانان در سال ١٩٠۶ و یا تابستان ١٩١٧ کبیر سرخ 
عبور می کند و ھویت و ھستی می یابد. از آن تاریخ بھ بعد بھ یک باره از 
تاریخ محو می شود. فراموشی تاریخی و جعل آن از ویژگی ھای استالینیزم بود.

با این وجود  حذف کامل این واقعھ از صحنھ تاریخ امر غیر ممکنی بود. زیرا 
لنین در کنگره دھم حزب کمونیست در مارس ١٩٢١، آن ھم نھ یک بار بلکھ 
چندین بار و بھ درازا درباره شورش کرونشتات سخن گفتھ بود. از این رو کتاب 
"تاریخ مختصر حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی" کھ در ١٩٣٨ برای 
مصرف عموم ساختھ شد و تا زمان مرگ استالین ھر سال تجدید چاپ می شود، 
از شورش کرونشتات یک تصویر رسمی ارائھ می دھد. ھر چند کھ این رویداد 
مھم پژوھش جدی تاریخی را می طلبید اما مصلحت استالینیزم در این بود کھ 

حتی المقدور درباره اش کم تر گفتھ شود و مانع ھر پژوھشی درباره اش شدند.
مباحثھ درباره کرونشتات کھ در اتحاد جماھیر شوروی ممنوع و ناممکن شده بود 
اجبارا در غرب با ھمان اشکال خستگی ناپذیرش، با ھمان متن ھا، داده ھا و 
اسناد ھمیشگی، با ھمان تکرار مکررات پایان ناپذیرش، با ھمان تعبیر و 
تفسیرھایش و حتی با ھمان وارونگی تاریخی اشان شکل گرفت. اما با انتشار دو 
اثر تاریخی در غرب، یکی در ایالات متحده آمریکا با عنوان "تراژدی 
کرونشتات"، اثر پل آوریچ؛ و دیگری در کشور اسرائیل بھ نام ٰ"کرونشتات 
١٩٢١ ـ ١٩١٧"، اثر اسرائیل گتزلر، این تاریخ را بار دیگر زنده شد. پل آوریچ 
کھ کتابش متکی بر بایگانی ھا در آمریکا است، بھ جمع بندی بھ ظاھر شگرفی 

می رسد: «در رابطھ با کرونشتات، تاریخ نویس محق است کھ با شورشیان
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مشی نوین اقتصادی (نپ)
تروتسکی در سال ١٩٣٨، در کتاب "اخلاق ما و اخلاق آن ھا" تاکید می کند: 
«ھمان طور کھ یک ماشین بدون روغن ممکن نیست، جنگ ھم بدون دروغ  قابل 
تصور نیست.» اعتبار این حقیقت در جنگ داخلی بھ مراتب بیشتر از جنگ بین 
دولت ھاست. در واقع ھر اردوگاھی تلاش می ورزد تبلیغات خود را داشتھ باشد 
تا بتواند حامیان خود ارضا کند، حریف را مایوس و توده ھا و لایھ ھای نامصمم 

را بھ خود جلب کند. میزان حقیقت در این فرآشد تبعی است از ھدف حیاتی.
اھمیتی کھ برای شورش کرونشتات قائل شده اند تروتسکی را در سال ١٩٣٨ 

متحیر می سازد. از دید او شورش کرونشتات ھمانند شورش ھای دیگر بود :
«در طی سال ھای انقلاب ما با قزاق ھا، دھقانان و نیز حتی با بخشی از 
گروه ھای کارگری کھ بھ ارتش سفید پیوستھ بودند (نظیر کارگران منطقھ 
اورال، کھ داوطلبانھ بھ ارتش کولچاک پیوستھ بودند)، کھ در بھار ١٩١٩ 
تقریبا تمام سیبریھ در تحت کنترل آن ھا بود، تا قبل از این کھ زیر 
ضربات شورش دھقانی متلاشی شوند، برخورد و تخاصمات زیادی 
داشتیم... کرونشتات فقط بھ خاطر ظاھر بیرونی چشمگیرش بود کھ از 
دیگر جنبش ھا متمایز می نمود. کرونشتات دژ نظامی بود کھ در دروازه 
پتروگراد قرار داشت... اس ـ ارھا و آنارشیست ھا کھ شتاب فراوانی 
داشتند تا وارد پتروگراد شوند با واژگان "زیبا" و ژست ھای "قشنگ" این 
شورش را پر رنگ تر از واقعیت جلوه دادند. بی شک رد ھمھ  این کارھا 

بر روی کاغذ باقی خواھند ماند». 
آیا این ھمھ در توضیح آن چھ را کھ تروتسکی "افسانھ کرونشتات" نامید، کفایت 
می کند؟ ٰنظر لنین در دھمین کنگره حزب کمونیست، کھ در بحبوحھ شورش 
کرونشتات برگزار شد، چنین نبود. او می گوید : «ھمھ چیز بھ درس ھای 

 کرونشتات منتھی می شود ھمھ چیز از ابتدا تا انتھا.» کمی بعد اعلام می کند: 

 پنج ضلعی یھودی – ماسونی کھ از آن خون می چکد، معاوضھ می کند»، بر 
"تروتسکی، زینوویف و چکای یھودی شان" انگ "انقلابیون پریشان نژند"، 
"ماجراجویان خبیث" و " کمونیست ھای انترناسیونالیست توطئھ گر" می زند، کھ 
ھمگی شرورانھ دھقانان و سربازان روسی را بھ سوی کشتار و برادرکشی سوق 
داند. نویسنده اصرار عجیبی بر تأکید بر غیر روسی بودن نام ھای رھبران چکا 
دارد، می نویسد پدر درژینسکی، رئیس چکا، یک لھستانی یھودی بود کھ بھ 
مسیحیت گرویده بود، گناه کبیره سھ گانھ ای در چشم یک ناسیونالیست روس. 
سِمانف تا آن جایی پیش می رود کھ مدعی می شود «تروتسکی حتی تا بعد از 
سال ١٩٣٧، بیرحمانھ ھم رفقایش را تیرباران می کرد» (ص.٨۵). واقعیت این 
است کھ در سال ١٩٣٧ این سرکوب و کشتار استالینیستی  بود کھ بیش از یک 
میلیون قربانی برجای گذاشت و در این سال تروتسکی ده سال بود از روسیھ 
اخراج شده بود و تبعیدی آواره ای بود. تاریخ نویس بی مایھ ھنوز فرق بین 
استالین و تروتسکی را نمی داند. این ھذیان گویی غیر قابل توصیف مورخ ما، 
دانیل آل، تاریخ نویس روسی کھ ١٠ سال از عمر خود را در اردوگاه ھای 

گولاگ گذراند، وادار کرد کھ در سال ٢٠١١ بنویسد: 
«امروزه تاریخ نگاران روسی تاریخ معاصر روسیھ را بھ مراتب بیش 
از دوران استالین تحریف و وارونھ می کند»(ناوا،شماره ١، ص.١٣٧).

در مواجھھ با این ھمھ روایت ھا و تفاسیر متفاوت و متناقض، آرشیوھا بھ تنھایی 
پاسخگوی تمام پرسش ھا نمی توانند باشند. گاھی ربط رویدادھا در اسناد چنان 
متفاوتند کھ انگار نویسنده ھا درباره چیز واحدی سخن نمی گویند.أن ھا از ھمھ 
چیز سخن می رانند بھ جز خود رویداد موضوعھ. معھذا این تنوع یک نکتھ 
مثبتی ھم دارد و این کھ مانع از افتادن در دام باورھای ایدئولوژیکی آغشتھ بھ 
شعارھای تبلیغاتی می شود، باورھایی اغلب اوقات گمراه کننده کھ اجازه فھم 

کارکرده ھای رویدادھای تاریخی را نمی دھند.
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 دولت شوراھا و ماموران دولتی، جھت تامین نیازھای جبھھ ھای جنگ و
 شھرھای گرسنھ، خشم و اعتراض خانواده ھای روستایی اشان را بیش از پیش
 برمی انگیخت و بھ آنان منتقل می شد. نماد این نارضایتی ھا در تشکیل ارتش
 مسلح دھقانی بھ رھبری نِستور ماخنو آنارشیست در اوکراین تجلی می یابد کھ
 توسط ارتش سرخ در نوامبر ـ دسامبر ١٩٢٠ در ھم کوبیده می شود. دو شورش
 دھقانی بزرگتری ھم  در تاموف و تیومن در پاییز ١٩٢٠، با شرکت صدھا ھزار
 دھقان مسلح بھ اسلحھ  سرد و گرم، بھ تیشھ و قمھ، بھ تفنگ و مسلسل و بھ توپ،

 رخ داد کھ بیش از یک میلیون کیلومتر مربع تحت تسلط خود داشتند.
 شورش ھای دھقانی کوچک تری در زمستان ١٩٢١ ـ ١٩٢٠ در استان ورونژ
 در جنوب مسکو، در کوبان و در جنوب روسیھ پا گرفت. انگیزه ھا، شعارھا و
 مطالبات آن ھا مشابھ ھم بودند. از میان ھمھ جنبش ھای اعتراضی دھقانی، اما
 شورش کرونشتات نمادین می شود، حرف آخر را می زند و بھ ھمین جھت در
 تاریخ کمونیستی جایگاه ویژه ای دارد. این شورش چرخش مھمی را در تاریخ
 روسیھ شوروی موجب شد. لنین و رھبری حزب کمونیست، از جمعبندی آن بھ

سھ تصمیم مھم می رسند کھ برای آتیھ دولت شوراھا بسیار گران تمام می شود.
 کنگره دھم حزب کمونیست ھم زمان با شورش کرونشتات برگزار می شود. این
 کنگره تصمیم بھ رھا کردن "کمونیزم جنگی" و اتخاذ "مشی نوین اقتصادی (نپ)"
 می گیرد. این اولین چرخش رادیکال سیاسی ـ اقتصادی توسط رژیم پس از
 پیروزی در جنگ داخلی بود. برنامھ جدید اقتصادی بھ دھقانان اجازه می داد تا

آزادانھ مازاد بر مصرف فرآورده ھای خود را بھ مانند کالا در بازار سرمایھ 
داری، بھ صورت مستقل بھ فروش برسانند، البتھ پس از پرداخت "مالیات جنسی" 
کھ میزان اش را شوراھا تعیین می کردند. دومین اقدام کنگره این بود کھ بھ بنگاه 
ھای خصوصی اجازه استخدام تعداد محدودی کارگر مزد بگیر را داد. واضح 

است کھ شورش کرونشتات در اتخاذ و تسریع اجرای تصمیمات فوق 

«واقعھ کرونشتات ھمھ حقیقت را کاملا و بھتر از ھر چیز دیگری آشکار کرد.» 
(لنین، "مجموعھ آثار، ترجمھ فرانسوی، جلد ٣٢، ص. ٢٠٠")

بدین ترتیب از منظر لنین شورش کرونشتات صرفا یک تکان جزئی در بین پس 
لرزه ھای جنگ داخلی نبود بلکھ چیزی بھ مراتب مھم تر بود.

شورش کرونشتات رویدادی در میان رویدادھا نبود، کھ پس از ھجده روز 
عمرش بھ سر آمد کھ بھ گذشتھ تعلق داشتھ و بھ کار تاریخ نویسان آید، بلکھ 
متعلق بھ حال ھم است. بوریس یلتسین در سال ١٩٩۴، و آن ھم در بحبوحھ 
غارت اموال دولتی توسط باندھای صاحب امتیاز مافیایی، در ظاھر از شورشیان 
کرونشتات اعاده حیثیت می کند، اما بھ واقع ھدف او مصادره  شورش ١٩٢١ بھ 
نفع مالکیت خصوصی است. در گزارش کمیسیون تحقیق دولتی کھ توسط 
بوریس یلتسین ایجاد شد، آمده است: «کھ در جریان کرونشتات بنقد روندھا و 
روش ھای سرکوب گسترده ای کھ در دھھ ھای بعد توسط حزب کمونیست در 
قدرت اعمال شدند، بھ کار گرفتھ شده بوند». این بھ معنای آن است کھ در واقع 
نطفھ استالینیسم با سرکوب کرونشتات شکل گرفت. این گزارش در ادامھ چنین 
می خواھد القا می کند کھ انقلاب اکتبر، یعنی الغای مالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید و جایگزین اش با مالکیت دولتی و یا اجتماعی، از ھمان بدو تولدش، با 
حکومت تک حزبی، اختناق سیاسی، سرکوب، زندان، اردوگاه ھای کار اجباری 
و کشتار میلیونی ھمراه بوده است. با چنین دیدگاھی تعجبی ندارد کھ گولاگ ھم 

فرزند خلف و قانونی انقلاب اکتبر محسوب شوند.
 ماجرای کرونشتات مسائل عملی و تئوریک بسیاری را مطرح کرد. قریب بھ
 اتفاق اکثریت ملوانان کرونشتات منشا دھقانی داشتند و خویشاوندان بھ ویژه
 ھمسران و فرزندان آنان در روستاھا زندگی می کردند. منشاء نارضایتی ملوانان
 وضعیت نامساعد زندگانی خانواده ھایشان بود. سیاست "کمونیزم جنگی" در

دوران جنگ داخلی، یعنی مصادره  مازاد بر مصرف محصولات روستا توسط
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این چنین بود کھ در اکتبر ١٩٢٠ ایوان مایسکی کھ دو سال پیش تر بھ خاطر 
حمایت از حکومت ضد انقلابی إمسک از کمیتھ مرکزی حزب منشویک اخراج 
شده بود، در طی ماجرایی جنجالی بھ عضویت حزب بلشویک درآمد. مثال 
"مایسکی" یکی از ھزاران مورد مشابھ بود. بھ ھمین خاطر سال پیش لنین بھ دلیل 
نگرانی ھایش از این بابت، دست بھ تصفیھ حزب زد و توانست برخی از آن افراد 
را از حزب اخراج کند. از منظر لنین، این تصفیھ ھای حزبی در این مقطع زمانی 
یک اقدام پیشگیرانھ جھت کاھش پیآمدھای منفی و مخرب نپ و علیھ اقشار و 
طبقات با منافع مادی غیر پرولتری بود، در حالی کھ ھدف رھبری حزب از 
تصفیھ ھای حزبی در سال آتی نھ مبارزه علیھ عناصر اجتماعی بھ لحاظ مادی 
متخاصم بلکھ صرفا سرکوب عقاید ھمھ اپوزیسیون ھای سیاسی درون حزب و آن 

ھم توسط ھمان عناصر غیر پرولتری رخنھ کرده، بود.
دست آخر لنین بھ این جمعبندی می رسد کھ «انسجام و وحدت حزب را باید حفظ 
کرد، و اپوزیسیون را باید ممنوع کرد». لنین قطعنامھ ای را برای "وحدت 
حزبی" و برای اخراج و تصفیھ حزب بھ رای کنگره حزب کمونیست می گذارد. 
در این قطعنامھ آمده است: «بھره برداری دشمنان پرولتاریا از لغزش ھا و 
انحرافات از خط کمونیستی بھ بھترین و روشن ترین شکلی بدون شک در شورش 
کرونشتات متجلی شدند.» کنگره در پشت درھای بستھ، بھ دلیل شورش 
کرونشتات، آن را تصویب می کند. مفاد قطعنامھ بھ اجرا گذاشتھ می شود و در 
پی آن ھمھ گرایش ھای حزبی منحل و ممنوع می شوند (از جملھ فراکسیون ھای 
درون حزب کمونیست). بند ٧ قطعنامھ قدرت و اتوریتھ ویژه ای بھ کمیتھ مرکزی 
حزب می دھد تا «... در درون حزب و بر فعالیت ھای شوراھا انضباط شدید 
اعمال کند و با منع ھر نوع فعالیت جناحی بھ حداکثر وحدت دست یابیم.» (لنین، 

"مجموعھ آثار، ترجمھ فرانسوی، جلد ٣٢، ص. ٢۵۵ ٢۵٣")
از نظر لنین این ممنوعیت یک اقدام "موقتی" بود و تا زمانی کھ پرچم انقلاب در

بی چون و چرا نقش داشت. بدون اتخاذ چنین تصمیماتی با احتمال بسیار رژیم 
سقوط می کرد.

معھذا، از نظر رھبران حزب کمونیست،  این تغییرات در مشی اقتصادی، کھ بھ 
لحاظ سیاسی اجتناب ناپذیر بودند، می توانست در آتیھ کل نظام را مورد تھدید 
قرار دھد. آن ھا بر این باور ساده بودند کھ برقراری جزئی و محدود مناسبات 
سرمایھ دارانھ بازار توسط نپ، زمینھ فعالیت نیروھای اجتماعی متخاصم و ضد 
پرولتری را ھموار می کند و میدانی برای فعالیت آن ھا علیھ دولت شوراھا 
فراھم می آورد. و علیرغم مقررات و قوانین منضبط و محدد، نیروھای اجتماعی 
آزاد شده در اثر رفرم اقتصادی، بھ گونھ اجتناب ناپذیری سعی خواھند کرد تا 
تریبون و نھادی برای بیان خواست ھا و نظرات سیاسی خود بیابند و یا ایجاد 
کنند. برای لنین و دیگر رھبران واضح بود کھ احزاب اپوزیسیون (منشویک ھا، 
آنارشیست ھا، سوسیال رولوسیونرھای چپ و راست و حتی مشروطھ طلبان 
کادت) این نقش را می توانستند بر عھده بگیرند. یک سال بعد این  احزاب کھ تا 
آن زمان بھ صورت نیمھ قانونی و نیمھ علنی فعالیت داشتند، ممنوع می شوند 
(سومین تصمیم). البتھ حزب کادت سلطنت طلب از نوامبر ١٩١٧ بھ بعد بھ 

سبب ھمکاری با ضد انقلاب و ارتش سفید از بدو ایجادش، ممنوع شده بود.
در این شرایط سیاسی، نیروھای اجتماعی متکی بھ مالکیت خصوصی، فربھ و 
پروار شده از فروش آزادانھ تولیدات کالائی، اما محروم از تشکلات سیاسی 
خود، جز فعالیت و نفوذ در تنھا تشکیلات قانونی موجود، یعنی تلاش برای رخنھ 
کردن بھ درون حزب کمونیست، چاره دیگری نداشتند. بدین ترتیب تنھا نیروی 
سیاسی قانونی یعنی حزب کمونیست اجبارا محل تمرکز فشارھای چندگانھ ھمھ 
طبقات جامعھ می شود، بھ خصوص با پیوستن اعضای احزاب منحلھ 
اپوزیسیون، دشمنان پرولتاریا و ھزاران عنصر فرصت طلب بھ اردوی 

پیروزمندان، یعنی بھ حزب کمونیست.
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اروپا بھ اھتزاز در نیامده، شوروی منزوی، و برنامھ 
نپ وجود داشتھ باشد، این بند ھم اعتبار خواھد داشت. 
برای ھمین خاطر بود کھ بند ٧ قطعنامھ بھ صورت 

علنی منتشر نمی شود. لنین چنین  اضافھ می کند :
«تا زمانی کھ انقلاب در دیگر کشورھا آغاز 
 نشده باشد، شاید ده سالی طول بکشد تا ما 
بتوانیم خود را از شر این بند رھا سازیم.» 

(لنین، "مجموعھ آثار، جلد ٣٢، ص. ٢۴٣")
آن چھ کھ از آن پس رخ داد از این قرار است کھ 
زمانی کھ در پاییز ١٩٢٣، اپوزیسیون چپ بھ رھبری 
تروتسکی در مقابل دستگاه بوروکراسی استالین و 
متحدانش بھ مخالفت بر می خیزند، استالین و متحدانش 
در ١٧ ژانویھ ١٩٢۴ بند ٧ قطعنامھ را منتشر می کنند 
و آن را نھ تنھا علیھ ھمھ گرایش ھای اپوزیسیون بھ 
کار می برند بلکھ با استناد بھ آن اصولا ھر گونھ 
انتقادی علیھ سیاست ھای رھبری حزب کمونیست را 
ممنوع کرده و کم ترین انتقادی را بھ معنای فراکسیون 
حزبی قلمداد می کنند کھ باید بلافاصلھ با آن برخورد 
جدی شود. از این رو است کھ برخی از تاریخ نویسان 
بسیار مشتاقند کھ کنگره دھم حزب کمونیست شوروی 
را سرآغاز بوروکراسی استالینی قلمداد کنند. تروتسکی 
بعدھا در این باره نوشت کھ: «این کنگره تاریخ 
قھرمانانھ بلشویسم را بھ پایان رساند و راه را برای 

مسخ شدن دیوانسالارانھ آن ھموار کرد.»

نحوه ای کھ شورش کرونشتات پیش رفت، شرح لحظھ ھای تعیین کننده اش، نبردی ھایی کھ بر روی 
دریای یخ زده، بر روی جزیره و در دژ مشھورش رخ داد، سرنوشت رھبرانش، ھمگی این نکات تامل 

جدی درباره منشاء، علت ھا، حوزه ی قلمرو، اھداف واقعی ، متحدین و دلایل شکست اش را می طلبید.

دھمین کنگره حزب کمونیست
www.hks-iran.com
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فصل نھم
از اکتبر تا ترمیدور

 در مجموع انقلاب اکتبر از یک سو محصول تضادھای عینی اجتماعی ای بود
 کھ پویایی آن بھ حالت انفجاری غیرقابل سرکوب رسیده بود، کھ این خود از
 تغییر توازن نیروھا در سطح طبقات و اقشار جامعھ نشأت می گرفت، و از
 سوی دیگر محصول بلافصل و بی چون و چرای فعالیت ھا و دخالت ھای
 حزب بلشویک بود کھ مترصد بود این تضادھای اجتماعی را بھ سود
 مزدبگیران و پرولتاریای جھانی حل کند. بدین ترتیب بود کھ در اکتبر ١٩١٧
 شوراھای کارگران و دھقانان فقیر روسیھ قدرت سیاسی را از دست حکومت
 بورژوایی خارج می کنند. شوراھا تشکیل حکومت جدید را برعھده بلشویک ھا
 کھ انقلاب اکتبر را رھبری کرده ه بودند، می سپارند. اولین حکومت کارگری
 در دنیا استقرار می یابد و حزب بلشویک کھ بعدھا بھ حزب کمونیست تغییر نام
 یافت، رھبری این انقلاب اجتماعی را بھ دست می گیرد. این حکومت جدید
 گسترده ترین شکل دموکراسی ای در تاریخ بود کھ بشریت تا آن زمان بنا کرده
 بود. کمیتھ ھای کارخانھ و محلھ در کنار شوراھای کارگران، دھقانان و
 سربازان در شھرھا، سربازخانھ ھا و روستاھای عمده روسیھ اداره کلیھ امور
 جامعھ را بھ دست گرفتند. برای نخستین بار در تاریخ، اگر کمون پاریس ھفتاد
 روزه کھ عمر کوتاھی داشت و تنھا در یک شھر مستقر شد را بھ حساب
 نیاوریم، بیشتر زحمتکشان یک جامعھ خود سرنوشت سیاسی شان را در

چارچوب دموکراسی کارگری در دست می گیرند.
 این دولت کارگری بلافاصلھ دست بھ اقداماتی زد کھ سالیان دراز نھ تزار با
 دومایش و نھ حکومت بورژوایی با پارلمان اش بعد از انقلاب فوریھ جسارت نھ

تنھا پیاده کردن شان بلکھ حتی مطرح کردن شان را ھم نداشتند. بیشتر تکالیف

 عقب افتاده دموکراتیک جامعھ روسیھ در طی مدت کوتاھی توسط حکومت جدید
 انجام می گیرد. با امضای پیمان صلح بھ شرکت روسیھ در جنگ امپریالیستی
 خاتمھ داده می شود. حل مسألھ ارضی بلافاصلھ در دستور کار قرار می گیرد.
 جدایی دین از دولت بھ طور رسمی جنبھ قانونی می یابد و تمام امتیازات کلیسا

ملغا می شود.
 کلیھ ملیت ھای مختلف کشور پھناور روسیھ از حق تعیین سرنوشت برخوردار
 می شوند، حق انتخاب بین جدایی از روسیھ و یا باقی ماندن در فدراسیونی از
 جمھوری ھای سوسیالیستی را پیدا می کنند. این چنین بود کھ سرزمین ھای
 فنلاند، اوکراین، بلاروسی، لتونى، لیتوانى و لھستان کھ سال ھا زیر یوغ

استعمار روسیھ تزاری بودند  از این حق بھره مند می شوند.
 مجازات اعدام لغو می شود. در ارتش درجات نظامى و سلسلھ مراتب برچیده
 می شود. حکومت شوراھا نخستین کشوری است در دنیا کھ حقوق زنان در تمام
 عرصھ ھای قانونی و اجتماعی با حقوق مردان - و نھ فقط داشتن حق رأى -
 برابر می شود. حکومت جدید با تشویق و تضمینِ آزادی مباحث فرھنگی و
 ھنری موجب شکوفایی فرھنگ و ھنر مدرن می شود. رجوع کنید بھ پیوست

شماره ٣، انقلاب اکتبر و ھنر.
 اما، طبقات حاکم شکست خورده در صحنھ سیاست در روسیھ، ھمراه با
 "دموکراسی" ھای سرمایھ دارى جھانی، در برابر جسارت غیرقابل بخشش
 کارگران و زحمتکشان روسیھ بیکار ننشستھ و جنگی وحشتناک را علیھ
 حکومت جدید بھ راه می اندازند. در این جنگ علاوه بر ضد انقلاب داخلی بیش
 از چھارده ارتش خارجی شرکت داشتند کھ در برخى کشورھا حتی از حمایت
 فعالانھ رھبران احزاب سوسیال دموکرات و بوروکراسى اتحادیھ ھاى کارگرى

ھم برخوردار بودند.

www.hks-iran.com



 در برابر این تھاجم نظامی، تا آن زمان بی سابقھ در تاریخ جنگ ھای در دنیا،
 حکومت نوین کارگران و دھقانان براى بقاى دموکراسى نوپاى شورایی در
 مقابلھ با ھجوم وحشیانھ تمام قدرت ھای نظام کھن، چاره اى بھ جز دفاع از
 خود و مبارزه علیھ این تھاجم ھمھ جانبھ ندارد. در چنین شرایطی است کھ
 قانون جنگ، قھر ارتجاعى و منطق خشونت بار نظام تزاری و سرمایھ دارى بھ
 نظام نوین کارگرى تحمیل می شود. در طی سھ سال جنگ میلیون ھا کارگر و
 انسان ھای زحمتکش کشتھ می شوند. درست است کھ حکومت شوروی
 قھرمانانھ از این جنگ نابرابر و بی نظیر پیروز بیرون می آید، اما کارگران

 شوروی بھایی بسیار گران برای پیروزی می پردازند.
 بخش مھمی از کارگران پیشرو و سوسیالیست در طی جنگ داخلی جان خود را
 از دست می دھند. بخش دیگری یا براى چرخاندن جامعھ درھم فرو ریختھ و
 ورشکستھ اى کھ از بوروکراسى تزاری بھ ارث رسیده، جذب دستگاه دولتى می
 شوند و بھ ناگزیر جزئى از بوروکراسى حاکم می شوند. بی تجربگی این
 صاحب منصبان جدید بر مشکلات می افزاید. آن بخش از صنایع و کشاورزی
 شوروی کھ از ویرانی ھای جنگ جھانی اول سالم مانده بود طی جنگ داخلی
 نابود می شوند.  قحطی بیداد می کند. کارگران و زحمتکشان گرسنھ شوروی
 برای نجات جان خود شھرھا را ترک مى کنند و عازم روستاھا مى شدند. بدین
 ترتیب  شوراھا کھ عمدتا در شھرھا بودند پایھ ھای مادی خود را از دست می
 دھند و از نقش سیاسی آن ھا بھ مثابھ ابزار اِعمال دموکراسی مستقیم و نظارت

کارگران و دھقانان کاستھ شده و در مواردى حتی برچیده می شوند.
 ناکارآمدی اقتصادی صنایع سالم باقى مانده شوروی کھ کاملا در محاصره
 امپریالیسم قرار داشتند در شرایط عقب افتادگی صنعتى و تاریخی کشور نیز
مزید بر علت است. در این میان، بسیاری از افراد جاه طلب و سودجو کھ خود

 در گذشتھ مخالف انقلاب سوسیالیستی و بلشویزم بودند، با مشاھده قطعی شدن
 پیروزی کمونیست ھا در جنگ داخلى، از روی فرصت طلبى بھ صفوف حزب
 کمونیست می پیوندند و بھ تدریج کلیھ مناصب دولتی و حزبی را بھ دستان خود

می گیرند.
 مجموعھ این شرایط زمینھ مادی برای دلسردی و خستگی سیاسی کارگران و
 زحمتکشان می شود، یأس و ناامیدی عمومى جایگزین امید انقلابى می شود. این
 پدیده انزواى پیشگامان انقلابى و سوسیالیست زمین مساعدی براى روی کار
 آمدن یک قشر محافظھ کار درون طبقھ کارگر می شود کھ منافع اش در تقابل با
 منافع توده ھای زحمتکش قرار دارد. حفظ منافع فوری این قشر، کھ بھ ضرر
 منافع دراز مدت توده ھا کھ انقلاب اکتبر وعده اش را داده بود، بھ یک چند
 پیآمد سیاسی مخرب و ضد سوسیالیستی انجامید کھ مھم ترین آن ھا ناسیونالیسم

بوروکراتیک در برابر انترناسیونالیسم کارگرى بود.
 بازماندگان ضد انقلاب شکست خورده و بوروکرات ھای نوپاى محافظھ کار،
 پس از مدت کوتاھی رھبر سیاسی خود را در سیمای یکی از بلشویک ھای
 قدیمی، یعنی ژوزف استالین می یابند. بخش مھمی از قشر بوروکراتیکی کھ
 بعدھا میراث خوار اعتبار انقلابى بلشویسم می شود از میان این عده برخاست.
 این چنین بود کھ این عوامل مھم زمینھ مادی شکست دموکراسی کارگری را در

 شوروی فراھم می آوردند.
 تز ناسیونالیستى "سوسیالیسم در یک کشور" ساختھ استالین و شرکا جای اصل
 انترناسیونالیسم کارگرى و "انقلاب جھانى" را می گیرد. با ارائھ این تز، تحمیق
 لایھ ھاى عقب افتاده توده ھاى خستھ و مایوس آسان تر می شود و انزواى ھر
 چھ بیشتر پیشگام مبارز کارگرى و کنار زدن سوسیالیست ھاى انقلابى آسان تر

و تشدید می شود.
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اپوزیسیون ھای اولیھ
 در نوامبر ١٩١٧، حکومت جدید فرمان کنترل کارگری را ابلاغ می کند کھ بر
 طبق آن کارگران ھر واحد تولیدی و بنگاه ھا، کمیتھ منتخبی برای نظارت و
 مدیریت شرکت ایجاد می کننند. در این ماه طبق فرمانی طلا در کشور مصادره
 می شود و بانک ھا را ملی می کنند. در دسامبر "شورای عالی اقتصاد کشور
 "تأسیس می شود کھ برنامھ ریزی و اداره صنایع، بانکداری، کشاورزی و
 تجارت در حوزه اختیارات آن است. کمیتھ ھای کارخانھ تابع اتحادیھ ھای
 کارگری قرار می گیرند و اتحادیھ ھم تابع "شورای عالی اقتصاد کشور". بدین
 ترتیب، برنامھ اقتصادی متمرکز دولت بر منافع اقتصادی محلی کارگران
 اولویت دارد. در اوایل سال ١٩١٨، حکومت کلیھ بدھی ھای خارجی را لغو
 می کند و از پرداخت بھره بدھی خودداری می کند. در آوریل ١٩١٨، تجارت
 خارجی، واردات و صادرات در انحصار دولت در می آید. در ژوئن خدمات
 عمومی، راه آھن، صنایع نساجی، آھن و فولاد و معادن دولتی می شوند. در
 نوامبر ١٩٢٠، ھنگامی کھ بنگاه ھای کوچک صنعتی ھم تحت کنترل دولت

درمی آیند است کھ روند دولتی شدن کامل می شود.
 جناحی از بلشویک ھا موسوم بھ "کمونیست ھای چپ" از سیاست ھای
 اقتصادی انتقاد می کنند و خواستار آنند کھ ھمھ صنعت، کشاورزی، تجارت،
 حمل و نقل و ارتباطات دولتی شوند. لنین بر این باور بود کھ این کار در این
 مرحلھ غیرعملی است و دولتی شدن باید محدود شود بھ بنگاه ھای بزرگ
 سرمایھ داری در گستره کشور مانند بانک ھا، راه آھن، املاک زمینداران
 بزرگ، کارخانھ ھا و معادن بزرگ. لنین ھم چنین با کمونیست ھای چپ در
 مورد نحوه اداره اقتصاد ھم نظر نبود. در ژوئن ١٩١٨ لنین استدلال می کرد

 کھ کنترل متمرکز حکومت بر صنعت ضروری است، در حالی کھ کمونیست

 ھای چپ می خواستند کھ ھمھ کارخانھ توسط کارگران اش اداره شوند. لنین با
 این نظرات مخالف بود و آن ھا را مضر بھ امر ساختن سوسیالیسم می دانست.

 جناح ھای "کمونیست ھای چپ" و "سانترالیست دموکراتیک" درون حزب
 کمونیست از زوال نھادھای دموکراتیک در روسیھ شروع انتقاد می کنند. در
 سطح بین المللی، بسیاری از سوسیالیست ھا رژیم بلشویک ھا را بھ عدم
 مشارکت توده ھا گسترده در سیاست، نبود نظرخواھی توده ای و نبود
 دموکراسی صنعتی متھم می کنند. در پایان سال ١٩١٨، کارل کائوتسکی، چھره
 سرشناس مارکسیست، جزوه ای علیھ لنین و اقدامات حکومت بلشویک ھا در
 محکومیت سرشت غیر دموکراتیک بودن دولت شوروی نوشت کھ لنین پاسخ
 بلندی بر آن را نوشت. روزا لوکزامبورگ مارکسیست آلمانی در عین حمایت از
 انقلاب اکتبر اما بھ انتقاد جدی از سیاست ھای بلشویک ھا و بھ خصوص در
 رابطھ با مسالھ مجلس مؤسسان و دموکراسی، مسالھ ملی حق تعیین سرنوشت
 ملت ھا و حل مسالھ زمین می پردازد. تحولات سال ھای بعدی دست کم درستی

 نظریات رزا لوکزامبورگ در مورد دموکراسی را نشان داد.
 البتھ در قدرت گیری بوروکراسی ضد انقلابی علاوه بر عوامل مادی، عوامل
 ذھنی و تئوریک ھم بی نقش نبودند و پرداختن بھ آن ھا می تواند بھ درس ھای
 تئوریک مھمی برای سوسیالیست ھای بیانجامد. در این کھ  حزب کمونیست
 شوروی در ھمان سال ھای اولیھ و پیش از تثبیت استالینیسم، مرتکب اشتباھات
 سیاسى و نظری مھمی شد جای شک نیست. اشتباھات رھبران شوراھاى
 کارگرى و حزب کمونیست در سال ھای اولیھ در اغلب موارد ناخواستھ و از
 روی بی تجربگی و در شرایط بسیار پیچیده و وحشتناک جنگ داخلی بود، آن
 ھم در کشوری عقب افتاده و فاقد کوچک ترین سنت دموکراتیک. ریشھ این

عوامل ذھنی دوگانھ بودند: بی تجربگی و خطاھای تئوریک.
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 اما در عین حال نباید فراموش کرد کھ استقرار حکومت کارگری بھ رھبرى
 بلشویک ھا در پی پیروزی انقلاب اکتبر، نخستین تجربھ دموکراسی شورائى در
 دنیا بود. در تاریخ در ھیچ زمینھ ای چھ در علوم طبیعی و چھ زمینھ اجتماعی
 موردی از یک تجربھ نو را سراغ نداریم کھ بی عیب و کامل بوده و مصون از
 خطا باشد. در حوزه ھای طببعی، روش "تقریبات پی در پی" یا " آزمون و
 خطا"، یعنی تصحیح اشتباھات در طی تکرار آزمون، امکان دست یافتن بھ یک

 نتیجھ بھینھ را می دھد. این روش اما در مورد انقلاب اجتماعی مصداق ندارد.
 انقلاب اجتماعی امری نیست کھ برای تصحیح خطاھای اش بتوان آن را تکرار
 کرد و اصولا پیآمدھای اشتباھات آن فورا آشکار نمی شوند و پیآمدھای منفی و
 ناخواستھ اش سال ھا پس از پیاده کردن آن ھا خود را می نمایانند. صد سال بعد
 از انقلاب اکتبر، نود سال پس از شکست اش، و سی سال بعد از فروپاشی
 رسمی اش، آن تجربھ را با معیارھای امروزین زیر ذره بین بردن و ھمھ کاسھ
 کوزه ھا را بر سر بلشویک ھای بی تجربھ شکستن، نھ یک برخورد علمی است
 و نھ از انصاف سیاسی برخوردار است. منتقدانی سوسیالیست از این دست
 اکثرا یا پژوھشگران دانشگاھی ھستند کھ از دفاتر خود با دوربین ھای تئوریک
 شان کوچک ترین اشتباھات رھبران حزب بلشویک را رصد کرده و تئوری
 بافی می کند، در حالی کھ در تمام زندگی شان بھ احتمال قوی حتی یک بار ھم
 در ھیچ تظاھراتی خیابانی شرکت نکرده اند، چھ رسد بھ اداره یک جامعھ عقب
 افتاده ورشکستھ در پی یک انقلاب و دو جنگ وحشتناک ھفت سالھ. ھیھات از
 کوچک ترین وجدان علمی! و یا استالینیست ھای سابقی ھستند کھ ھم چون در
 گذشتھ کماکان با عینک ایدئولوژیک بھ بررسی مسائل می پردازند و چشمان را

بر واقعیات می بندند.
 بھ طور مسلم فرآیند بوروکراتیزه شدن دولت شوراھا کھ در طی سال ھاي
١٩٣٠- ١٩٢٠ رخ داد، نھ از سوی حزب بلشویک آغاز شد و نھ اصولا جھت

 گیری ھای حزب عامل آن بودند. پدیده بوروکراتیزه شدن در تضادھای عینی
 جامعھ شوروی و اوضاع جھانی حاکم در آن دوران ریشھ داشت. اما، در عین
 حال باید پذیرفت کھ در مقاطع مشخصی از زمان و در موارد خاصی پاره ای
 از تصمیمات و عملکردھای حزب بلشویک و بدنھ ھای مختلف رھبری آن بر
 فرآیند بوروکراتیزه شدن دولت شوراھا بی تأثیر نبودند. از این رو باید
 اشتباھاتی را کھ حزب بلشویک مرتکب شد روشن ساخت. بھ ھر حال بررسی
 تئوری ھای بلشویک ھا در سال ھای اولیھ و از ھمان لحظھ کسب قدرت سیاسی
 و چگونگی پیاده کردن شان در عمل، برای تکامل تئوری سوسیالیزم حائز
 اھمیت بسیار است، بھ خصوص آن ھایی کھ در انحطاط انقلاب در سال ھای

بعد نقش داشتند.
  قبل از پرداختن بھ برخی از موارد مشخص مھمتر، باید بھ این نکتھ اشاره کرد
 کھ درست است بلشویک ھا در بسیاری جوانب از بین الملل دوم گسستھ بودند
 اما نباید از نظر دور داشت کھ بھ ھر حال برداشت ھاى نظرى، برنامھ اى و
 سیاسى اغلب اندیشھ ورزان حزب بلشویک در سنن مارکسیسم مکانیستی-
 دترمینیستی سوسیال دموکراسى اروپایی و بین الملل دوم ریشھ داشتند. آن ھا از
 وجود برخی از آثار مھم مارکس بی اطلاع بودند. برای نمونھ از وجود دو
 کتاب "ایدئولوژی آلمانی" در سال ١٩٣٢ و "گروندریسھ" در سال ١٩٣٩
 اطلاع حاصل می شود. در این جا ما برخی از اشتباھات مھم بلشویک ھا کھ
 تاثیرات جدی و مخربی نھ تنھا بر روی سرنوشت انقلاب در روسیھ بلکھ بر
 تمام احزاب کمونیست در سراسر جھان و کل اندیشھ کمونیزم و رھایی داشتند،
را مورد بررسی قرار می دھیم. از مھم ترین این موارد عبارتند از"مجلس  

 مؤسسان"، "کمونیزم جنگی"، "ارعاب سرخ"، "چکا"، "ممنوعیت احزاب"،
 "کرونشتات"، "اقتصاد سوسیالیستی" و "جانشین گرایی". در صفحات پیشین در

مورد "کرونشتات" گفتھ شد و از تکرار آن در این بخش خودداری می کنیم.
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مجلس مؤسسان
 پس از شکست انقلاب ١٩٠۵ بھ نظر می رسد کھ تزار بھ منظور پیشگیری از
 انقلاب بعدی قصد انجام اصلاحاتی از بالا را دارد. او دستور ایجاد پارلمانی
 (دوما) کاملا کنترل شده و متشکل از اعضای مطیع را می دھد. تشکیل اولین
 دوما در سال ١٩٠۶ این خواستھ شاھانھ را برآورده می کند. تا سرنگونی تزار
 در فوریھ ١٩١٧ چھار دوما تشکیل می شود. اما عزم نیکلای دوم در چسبیدن
 بھ قدرت خودکامھ، نقش دوما را صرفا بھ تایید اوامر دیکتاتور محدود و از
 ھرگونھ قدرت قانونگذاری محروم می کند. در سال ھای آخر حکومت تزار،
 یکی از مھم ترین خواست ھای سیاسی مردم برگزاری یک مجلس مؤسسان
 بود. یک نھاد قانونگذار منتخب مردم با قدرت تصویب و اصلاح قوانین. این
 خواست فصل مشترک ھمھ اپوزیسیون اصلاح طلب و رادیکال بود، از آن جملھ

احزاب کادت، سوسیال رولوسیونر، منشویک و حتی بلشویک.
 سرنگونی تزاریسم در انقلاب فوریھ فشار برای تشکیل یک مجلس منتخب مردم
 را دوباره زنده می کند. وظیفھ اصلی حکومت موقت کھ در مارس تشکیل شد
 سازماندھی انتخابات مجلس مؤسسان برای تعیین رژیم حکومتی و تدوین قانون
 اساسی رژیم جدید بود. با برگزاری مجلس مؤسسان نقش حکومت موقت بھ

پایان کار می رسید و بھ ھمین خاطر بود کھ  "حکومت موقت" نامیده می شد.
 در مارس حکومت موقت قول داد کھ انتخابات مجلس مؤسسان را "در اسرع
 وقت" سازماندھی کنند، اما تا ماه مھ ھیچ اقدامی در این راه انجام نداد. سرانجام
 در ماه ژوئن یک کمیسیون انتخابات تشکیل می شود. ماه بعد الکساندر کرنسکی
 اعلام می کند کھ انتخابات در اواخر سپتامبر برگزار خواھد شد. بعداً این تاریخ
 بھ ٢۵ نوامبر بھ تعویق می افتد. این تعویق بھ عدم محبوبیت روزافزون
 حکومت موقت کمک کرد. ھمچنین شایعاتی مبنی بر عدم تمایل حکومت موقت

 در برگزاری مجلس مؤسسان را بر سر زبان ھا انداخت.

 جناح رادیکال حزب بلشویک کرنسکی را بھ کارشکنی و طفره رفتن در
 برگزاری انتخابات متھم می کند و خواستار واگذاری اجرای انتخابات بھ
 شوراھا می شود. بلشویک ھا بھ نوبھ خود قول دادند کھ از مجلس مؤسسان
 حمایت کنند مشروط بر آن کھ در مورد موضوعات اصلی قاطعانھ عمل کند. در

 یک گزارش بلشویکی آمده است:
 «مجلس مؤسسان... باید در مورد اصلاحات ارضی، جنگ و کل ثروت
 ملت تصمیم بگیرد... مجلس مؤسسان باید اشتباھات تاریخی را تصحیح

 کند... و از طبقھ کارگر در برابر استثمار محافظت کند».
 در ٢٧ اکتبر، دو روز پس از قیام و بھ دست گرفتن قدرت توسط شوراھا و
 تشکیل حکومت بلشویک ھا، لنین در مقام رئیس حکومت جدید اعلام می کند کھ
 انتخابات مجلس مؤسسان زودتر از موعد و بھ جای ٢۵ نوامبر در ١٢ نوامبر
 برگزار خواھد شد. در عین حال لنین در مورد "توھمات قانون اساسی" این
 مجلس محتاط است. وی ھشدار می دھد کھ باور بیش از حد بھ این پارلمان

منتخب، با خطر یک ضد انقلاب لیبرال- بورژوازی ھمراه است.
 ولودارسکی، یکی از رھبران بلشویک تھدید می کند کھ اگر این مجلس از منافع

طبقاتی محافظت نکند، انقلابی جدید بھ راه خواھد افتاد:
 «ما مسالھ [مجلس مؤسسان] را در راستای طبقھ انقلابی قرار می دھیم.
 سربازان و دھقانان باید درک کنند کھ تنھا در صورتی می توان بھ
 انقلاب جان بخشید کھ حزب ما حائز اکثریت مطمئنی باشد. توده ھا
 ھرگز از نقد پارلمانتاریزم رنج نبرده اند. اگر مجلس مؤسسان با خواست
 مردم مخالفت کند، مسالھ یک قیام دیگری پیش خواھد آمد. ما طلسم
 معبودی بھ نام مجلس مؤسسان نداریم. ممکن است شرایطی پیش آید کھ

ما بھ ھمراه شوراھا بھ مخالفت با مجلس مؤسسان برخیزیم».
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 پس از انقلاب فوریھ، با پیدایش شوراھا از یک طرف و حکومت موقت (ھمراه
 با دوما پارلمان میراث تزاری) از سوی دیگر، وضعیت یک قدرت دوگانھ ای
 پیش آمده بود کھ ھر یک از این دو نھاد با ماھیت طبقاتی متفاوت برای کسب
 قدرت درگیر یک دوئل سیاسی می شوند. اما پس از پیروزی قیام اکتبر،
 حکومت موقت ھمراه با دوما از صحنھ خارج می شود. کرنسکی کھ رویای
 مرگ طبیعی شوراھا را در سر می پروراند با کابوس مرگ حکومت موقت و
 دوما مواجھ می شود. مبارزه سیاسی سرنوشت ساز در این مرحلھ از انقلاب در

مقولھ سیاسی "مجلس مؤسسان" و نحوه برگزاری آن متبلور می شود.
 انتخابات مجلس مؤسسان در اواسط ماه نوامبر برگزار می شود. بیش از سی
 حزب در انتخابات شرکت می کنند اما فقط پنج حزب بلشویک ھا، منشویک ھا،
 سوسیال رولوسیونرھا(اس. آرھا)، دموکرات ھای مشروطھ خواه (کادت ھا)، و
 حزب سوسیالیست انقلابی اوکراین را می توان احزاب سیاسی اصلی دانست و
 بقیھ زایده و یا دنبالھ روی آن ھا بودند: . برگزاری و نظارت انتخابات برعھده
 کمیسیون ھایی بودند کھ از سوی حکومت موقت قبل از قیام اکتبر برای این کار
 منصوب شده بودند و طبیعتاً صلاحیت این کمیسیون ھا از سوی بلشویک ھا بھ

 چالش کشیده می شود.
 نتایج انتخابات در منابع مختلف متفاوت است. طبق یکی از آمارھا کھ معتبرتر
 و کامل تر از دیگران شناختھ شده، در رای گیری ۴۴/۴٣٣/٣٠٩ نفر شرکت
 می کنند. رای سوسیال رولوسیونرھا(راست و چپ با ھم) در مناطق روسیھ
 مختلف از ٣٩/۵ تا ۴۵/۵ درصد بود ولیکن با در نظر گرفتن سایر احزاب
 نزدیک بھ آن ھا آرای آن ھا در سطح ملی بھ ۵٨ درصد افزایش یافت. بلشویک
ھا در جایگاه دوم قرار گرفتند و آرای آن ھا از ٢٢/۵ تا ٢۵ درصد متغیر بود.

 سوسیال رولوسیونرھا با کسب ٣٧٠ کرسی از ٧١۵ کرسی، بھ اکثریت کمی

 دست می یابند. در مقابل، بلشویک ھا ١٧۵ کرسی بھ دست آوردند. بررسی آرا
 تصویری روشنی از توزیع جغرافیایی و طبقاتی حامیان انتخاباتی بلشویک ھا
 ارائھ می دھد. آن ھا محبوب ترین حزب در شھرھای بزرگ و استان ھای
 صنعتی بودند. بلشویک ھا در بین سربازان نیز پایگاه مھمی داشتند و بیش از
 سھ پنجم آرا را در ارتش کسب کردند. سوای ارتش و شھرھای بزرگ صنعتی،
حمایت از بلشویک ھا بسیار کم تر بود بھ خصوص مناطق روستایی دور افتاده.
 بزرگترین موفقیت بلشویک ھا در جریان انتخابات در دو پایتخت و استان ھای
 صنعتی بود. در پتروگراد، حدود ٩٣٠ ھزار نفر رأی دادند کھ ۴۵ درصد بھ
 بلشویک ھا، ٢٧ درصد بھ اس. آرھا و ١٧ درصد بھ کادت ھا رأی دادند. در
 حالی کھ در مسکو بلشویک ھا ۵۶ درصد، اس. آرھا ٢۵ درصد و منشویک ھا
 فقط از ١/٨ تا ٢/٣ درصد آرا را کسب کردند و با در نظر گرفتن دیگر احزاب
 نزدیک بھ آن ھا، میزان رای منشویک ھا در سطح ملی تا ۴/٧ درصد افزایش
 یافت. آرای کادت ھا بین ۴/۵ تا ۵/۶ درصد بود و با احتساب ھمھ سازمان ھای

سیاسی ھم خط آن ھا رای کادت ھا از ١٣ تا ١٧ درصد بود.
 با معلوم شدن نتایج انتخابات برخورد بلشویک ھا نسبت بھ مجلس مؤسسان
 تغییر می کند. در ٢۶ نوامبر ١٩١٧، شورای کمیسرھای خلق شوروی مجوز
 برگزاری اولین اجلاس مجلس مؤسسان را مشروط بھ شرکت حداقل ۴٠٠
 نماینده (نیمی از کل نمایندگان) صادر می کند. در این روز فقط ۶٠ نماینده در
 محل برگزاری اجلاس حضور پیدا می کنند. نمایندگان پس تشکلیل جلسھ بھ دلیل
 نداشتن حد نصاب لازم، جلسھ خود را یک جلسھ خصوصی اعلام می کنند و
 ساعاتی را در تالار سفید کاخ تورید سپری می کنند. کمی بعد در ھمان روز،
 شورای کمیسرھای خلق با صدور فرمانی حزب کادت را دشمن مردم دانستھ و
 رھبران آن را دستگیر می کند. در ٢٠ دسامبر شورای کمیسرھای خلق تاریخ ۵

 ژانویھ ١٩١٨ را روز گشایش مجلس مؤسسان اعلام می کند.
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 مجلس مؤسسان در ساعت ۴ بعد از ظھر روز ۵ ژانویھ ١٩١٨ آغاز بھ کار
 می کند و حدود ۴١٠ نماینده از ٧١۵ نماینده در آن شرکت دارند. اس. آرھای
 راست اکثریت را در اختیار دارند، در حالی کھ بلشویک ھا ١۵۵ کرسی معادل
 ٣٨/۵ درصد. چرنف، رھبر حزب اس. آرھای راست، بھ عنوان رئیس جلسھ
 انتخاب می شود. اسوردلوف، رئیس کمیتھ اجرایی شوراھای سراسر روسیھ،
 "اعلامیھ حقوق کارگران استثمار شدگان"، مصوبھ شوراھا را می خواند و
 خواستار تصویب آن توسط نمایندگان می شود. اکثریت مجلس مؤسسان از بحث
 در مورد آن امتناع می ورزند و از تصویب مصوبات کمیساریای خلق شوروی
 در مورد صلح، اصلاحات ارضی و مسالھ زمین خودداری می کند. نمایندگان
 بلشویک با مواجھھ مخالفت اکثریت مجلس با سیاست حکومت شوراھا، در
 اعتراض جلسھ را ترک می کنند. نمایندگان اس. آرھای چپ ھم در حمایت از

 بلشویک ھا از جلسھ خارج می شوند.
 جلسھ در غیاب بلشویک ھا و اس. .آرھای چپ بھ کار خود ادامھ می دھد و
 حدود ١٣ ساعت بھ طول می انجامد. ساعت ۵ صبح روز بعد فرمانده گارد از
 رئیس جلسھ درخواست می کند کھ بھ دلیل خستگی نگھبانان بھ جلسھ خاتمھ داده
 و سالن را ترک کنند. نمایندگان باقی مانده، ھر چند بدون حد نصاب، بھ سرعت
 قوانینی را تصویب می کنند و حکومت روسیھ را "جمھوری دموکراتیک
 فدراتیو" اعلام کرده و پس تعیین موعد جلسھ بعدی برای ساعت ۴ بعد از ظھر
 روز ۶ ژانویھ، پراکنده می شوند. کمی بعد کمیتھ اجرایی شورای مرکزی
 سراسر روسیھ حکم انحلال مجلس مؤسسان را صادر می کند. روز بعد
 نمایندگان با درب ھای قفل شده ساختمان محل برگزاری جلسھ و حکم انحلال
 مجلس مؤسسان توسط کمیتھ اجرایی مرکزی شوراھای سراسر روسیھ، مواجھ
 می شوند. این نمایندگان محروم از کاخ تورید، چند جلسھ مخفیانھ در پتروگراد
برگزار می کنند، اما از آن جایی کھ حمایتی از سوی اھالی پتروگراد نمی بینند

 تصمیم می گیرند کھ جلسات خود را بھ خارج از پتروگراد منتقل کنند.
 با امضای پیمان صلح برست- لیتوفسک توسط بلشویک ھا در ٣ مارس ١٩١٨،
 رھبری اس. آرھا بھ طور فزاینده ای علیھ دولت بلشویک بھ عنوان عامل دست
 نشانده دولت آلمان تبلیغ می کند. آن ھا قصد اتحاد با کادت ھای لیبرال کھ
 غیرقانونی شده بودند را داشتند. بدین منظور بین آن ھا در اواخر ماه مارس
 جھت ایجاد یک جبھھ متحد ضد بلشویکی مذاکراتی در مسکو انجام می گیرد.
 اما بھ دلیل پافشاری کادت ھای مشروطھ خواه در جھت برگزاری یک انتخابات
 جدیدی برای مجلس مؤسسان (زیرا میزان رای آن ھا در انتخابات قبلی بسیار

پایین بود) و مخالفت اس.آرھا، این مذاکرات بھ بن بست می رسد.
 در ھفتم مھ ١٩١٨ رھبری حزب اس.آرھا در مسکو تشکیل جلسھ می دھد و
 تصمیم می گیرد تا قیام علیھ بلشویک ھا را با ھدف تشکیل مجدد مجلس
 مؤسسان آغاز کند. در جریان مقدمات کار بود کھ ارتش مھاجم چکسلواکی در
 اواخر ماه مھ حکومت بلشویکی را در سیبری، اورال و منطقھ ولگا سرنگون
 می کند. اس. آرھا مرکز فعالیت ھای خود را بھ آن جا منتقل می کنند. در ٨
 ژوئن، پنج عضو مجلس مؤسسان منحلھ، کمیتھ عالی مجلس مؤسسان سراسر
 روسیھ را در شھر سامارا تشکیل می دھند و آن را بھ عنوان عالی ترین مقام
 کشور معرفی می کنند. سرانجام در نوامبر دریادار کولچاک سلطنت طلب

بقایای مجلس مؤسسان مستقر در سامارا را بھ طور فیزیکی از بین می برد.
 در سال ١٩٢١، یک سال بعد از پیروزی بلشویک ھا در جنگ داخلی، ٣٨
 عضو مجلس مؤسسان منحلھ، در پاریس گرد ھم می آیند و یک کمیتھ اجرایی
 متشکل از کرنسکی، میلیوکوف، رھبر کادت ھا و سایرین تشکیل می دھند. این
 کمیتھ ھم مانند سایر سازمان ھای مھاجران در خارج از روسیھ، کاری از پیش

نمی بردند و پرونده مجلس مؤسسان برای ھمیشھ بستھ می شود.
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مباحثات درباره مجلس مؤسسان
 در نظریھ مارکسیستی، یک جامعھ دموکراتیک نوین بھ واسطھ کنش سازمان
 یافتھ یک طبقھ کارگر بین المللی، با فرا رفتن از سد مرزھا، و با آزاد ساختن
 انسان، بھ طوری کھ دیگر مقید بھ بازار کار نباشد، پدیدار می شود. در چنین

دنیای آرمانی دیگر بھ دولت  کھ نقش اش تحمیل بیگانگی است، نیازی نیست.
 پیشنھاد مارکسیست ھا برای تحقق چنین جامعھ ای عبارت است از یک انقلاب
 اجتماعی کھ از طریق آن باید یک شبھ- دولت پرولتری (دیکتاتوری پرولتاریا)
 جایگزین دولت بورژوایی (دیکتاتوری سرمایھ) شود، کھ این شبھ- دولت ھم در
 نھایت ناپدید خواھد شد. نزد آنارشیست ھا دولت باید فورا ھمراه با سرمایھ
 داری از بین برود. ھدف نھایی مطلوب برای مارکسیست ھا و آنارشیست ھا
 یکی است: ایجاد یک جامعھ اشتراکی بدون دولت و بدون طبقھ. اما راه رسیدن
 بھ آن متفاوت است، یا درست تر است بگوییم در حالی کھ گرایش سیاسی اول

علمی و زمینی است گرایش دوم تخیلی و آسمانی است.
 فردریک انگلس در کتاب اصول کمونیسم، در پاسخ بھ پرسش این کھ “این

انقلاب چھ سیر تکاملی پیش خواھد گرفت؟"، می نویسد:
 «این انقلاب قبل از ھر چیز یک قانون اساسی دموکراتیک تدوین خواھد
 کرد و از این طریق سلطھ مستقیم یا غیرمستقیم پرولتاریا را اِعمال
 خواھد کرد. در انگلستان کھ ھم اکنون پرولتاریا اکثریت جامعھ را
 تشکیل می دھد، این سلطھ بھ طور مستقیم خواھد بود. در فرانسھ و
 آلمان، کھ اکثریت مردم نھ فقط پرولترھا، بلکھ ھم چنین دھقانان و خرده
 بورژوازی تشکیل می دھند کھ در حال پرولتریزه شدن ھستند، کسانی
 کھ کلیھ منافع سیاسی اشان بیش از پیش بھ پرولتاریا وابستھ بوده و از

این رو مجبورند خود خواست ھای پرولتاریا را اتخاذ کنند، بھ طور

 غیرمستقیم خواھد بود. شاید ھم این پیدایش غیرمستقیم حاکمیت پرولتاریا
 یک نبرد دیگری را بطلبد کھ قطعاً پیروزی با پرولتاریا خواھد بود. ھر
 گاه این دموکراسی بلافاصلھ بھ مثابھ ابزاری برای اتخاذ اقداماتی علیھ
 مالکیت خصوصی و تأمین زندگانی پرولتاریا مورد استفاده قرار نگیرد،
 بھ کلی برای پرولتاریا بی فایده خواھد بود». (فردریک انگلس، اصول

کمونیسم)
 از نظر انگلس، دموکراسی تنھا زمانی وجود دارد کھ اکثریت جمعیت یک
 جامعھ بر تمامی ثروت تولید شده آن جامعھ کنترل داشتھ و آن را در جھت

ارضای نیازھای انسانی بھ کار گیرد.
کارل مارکس و فردریک انگلس در مانیفست حزب کمونیست اعلام می کنند:
 «اولین گام در انقلاب کارگری، ارتقای پرولتاریا بھ جایگاه طبقھ حاکم،

پیروزی در نبرد برای دموکراسی است».
 مارکس و انگلس ھمواره، آزادی سیاسی را در تقابل با آزادی اجتماعی قرار
 می دھند، و آزادی اجتماعی برای آن ھا مترادف با دموکراسی و کمونیسم است.
 آن ھا دموکراسی را صرفاً مرحلھ ای انتقالی در مسیر رسیدن بھ رھایی واقعی

انسانی می پندارد:
 «این مرحلھ نیز تنھا مرحلھ ای انتقالی است، آخرین درمانی کھ سویھ ای

 کاملا سیاسی دارد و البتھ کماکان باید در جھتش تلاش کرد، درمانی کھ
 چیزھای یکباره از دل آن عنصری جدید سر برمی کشد، اصلی کھ تمامی

 واجد سرشتی سیاسی را تعالی می بخشد. این اصل، سوسیالیسم است».
 مارکس بندرت از آزادی سیاسی سخن بھ میان می آورد. دقیقا بدین خاطر کھ او

انقلاب را در وفور یک جامعھ بورژوایی پیشرفتھ متصور بود و برای او
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 آزادی سیاسی چنان از پیش مفروض بود کھ تنھا درباره ارتقای آزادی سخن بھ
 میان آورد.

بعدھا مارکس در "نقد برنامھ گوتا" نوشت:
 «بین جامعھ سرمایھ داری و جامعھ کمونیستی، دوران انتقال انقلابی از
 اولی بھ دومی وجود دارد. منطبق با این دوران، یک دوران گذار سیاسی
 نیز وجود دارد کھ دولت آن، چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا

نمی تواند باشد.»
 او بھ احتمال بھ انتقال مسالمت آمیز در برخی از کشورھا با ساختارھای نھادی
 دموکراتیک قوی (مانند انگلیس، ایالات متحده و ھلند) اشاره می کند و بر این
 باور است کھ: «در کشورھای دیگر کارگران نمی توانند بھ اھداف خود برسند.
 انقلاب ما باید قھرآمیز باشد»، اما در عین حال تاکید می کند کھ اگر کارگران

از بیان سیاسی محروم شوند حق قیام دارند:
 «شما می دانید کھ نھادھا، آداب و رسوم کشورھای مختلف باید مورد
 توجھ قرار گیرند، و ما وجود کشورھایی مانند آمریکا، انگلیس را انکار
 نمی کنیم، و اگر من با نھادھای کشور شما بیشتر آشنا شوم، شاید ھلند را
 ھم بھ این کشورھا اضافھ کنم - یعنی کشورھایی کھ در آن جا کارگران
 می توانند از طریق مسالمت آمیز بھ ھدف خود برسند. معھذا، ما باید این
 واقعیت را بپذیریم کھ در اکثر کشورھای قاره اروپا اھرم ما باید انقلاب
 باشد، روز فراخواندن برای استقرار قواعد کار جدید». (کارل مارکس،

سخنرانی آزادی، در ٨ سپتامبر ١٨٧٢ در آمستردام)
 نزد مارکس و انگلس توجھ بھ "مسئلھ ی مالکیت" در مفھوم پردازیِ فلسفی از

 دموکراسی از اھمیت فراوانی برخوردار است. آن ھا بر این باور بودند کھ در
 یک جامعھ سوسیالیستی اقتصاد بھ شکلی دموکراتیک از سوی خود کارگران و

 کاملا تولیدکنندگان سازما ن دھی خواھد شد و از این طریق قدرت سرمایھ داران
 از بین خواھد رفت. برای آن کھ ثروت بھ شکلی عادلانھ توزیع شود، وسایل
 تولید آن باید دموکراتیزه یعنی اجتماعی شوند. ھدف کارگران نباید صرفاً بھ
 دست گرفتن قدرت باشد، بلکھ باید اقتصاد را بر مبنایی جدید و در انطباق با
 منطق جدید  دموکراسی سامان بخشند، منطقی کھ در بستر آن، آزادی فردی از
 ارضای نیازھای انسانی جدایی ناپذیرند. بدین ترتیب است کھ آزادی سیاسی و

 آزادی اقتصادی برای اکثر افراد جامعھ معنی پیدا می کند. در واقعیت امر آن
 چھ در فلسفھ اجتماعی لیبرال بورژوازی نھفتھ، نھ اصل حقوق مساوی برای
 تمام شھروندان است (کافی است برخورد تاریخی بورژوازی با حق رأی
 عمومی را بھ یاد آوریم) و نھ اصل تضمین آزادی برای ھمھ، بلکھ دفاع از
 ثروت اندوزی و حق ثروتمند شدن از طریق استثمار کارمزدی است. کلیھ
 "آزادی ھای سیاسی" موجود در پاره ای از کشورھای سرمایھ داری کھ بھ غلط
 "دموکراسی بورژوایی" نامیده می شود، نھ محصول مبارزات بورژوازی علیھ
 فئودالیزم بوده، نھ از نیات سرمایھ داران نیک صفت، و نھ نتیجھ آموزش ھای
 فیلسوفان لیبرال. حقوق دموکراتیک محصول پیروزی با خون بدست آمده بیش

 از دو سده مبارزات جنبش کارگری در سراسر دنیا بوده است.
 در جریان انقلاب ھای سال ھای ١٩٠۵ و ١٩١٧ در روسیھ، تلاش ھای از
 سوی توده ھای زحمتکش برای برپایی دموکراسی شورایی پدیدار شد. از نظر
 رھبران و نظریھ پردازان بلشویک، شوراھا نمایانگر اراده دموکراتیک طبقھ
 کارگر بودند و بنابراین مظھر و تجسم دیکتاتوری پرولتاریا. رھبران حزب
 بلشویک از شوراھا بھ مثابھ واحد اصلی سازماندھی جامعھ در یک نظام
 کمونیستی یاد می کردند و از این شکل دموکراسی حمایت می کردند. از این
 رو، برای آن ھا مجلس مؤسسانی کھ مخالف انتقال قدرت بھ شورا ھا باشد، ضد

انقلابی و بی اعتبار بود.
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 در فاصلھ انقلاب فوریھ و انقلاب اکتبر شوراھای نمایندگان کارگران و
 سربازان، نمایندۀ پویایی و سرزندگی جامعۀ شھری روسیھ بودند. طبقۀ کارگر
 در شوراھایی کھ دموکراتیک تر از ھر پارلمانی بودند، بھ بلشویک ھا رأی داد.
 در عین حال، سربازان، کھ اکثریت عظیم آنان را دھقانان تشکیل می دادند نیز

 با اکثریت قاطع ھوادار بلشویک ھا بودند.
 نتایج انتخابات شوراھا قطبی شدن شدید فضای طبقات اجتماعی در شھرھای بھ
 دو قطب "راست" و "چپ" را در فاصلھ کودتای نافرجام کورنیلف و قیام اکتبر
 نشان داد. از یک سو افزایش رای کادت ھا و بلشویک ھا، و از سوی دیگر
 سقوط آرای احزاب "میانھ"، یعنی منشویک ھا و اس. آرھا. اما مھم ترین
 ویژگی این تحولات، پیروزی چشمگیر بلشویک ھا است کھ آرای آن ھا از تنھا
 ١٢ درصد در ماه ژوین، بھ اکثریت مطلق در سپتامبر افزایش می یابد. تا
 سپتامبر بلشویک ھا حمایت و پشتیبانی اکثریت قاطع کارگران و بخش قابل
 ملاحظھ ای از دھقانان را با خود داشتند. در نوامبر ١٩١٧ رھبر منشویک ھا،
 مارتُف، اعتراف می کند کھ «تقریباً کلّ پرولتاریا از لنین حمایت می کند». دقیقاً
 بر ھمین مبنا بود کھ بلشویک ھا توانستند حکومت موقت بی اعتبار شده را

 سرنگون کنند و بدون کم ترین مقاومتی قدرت را تسخیر کنند.
 بنابراین کاملا واضح است کھ انقلاب اکتبر از مشروعیت دموکراتیک
 برخوردار بود، منتھا این مشروعیت ناشی از تغییر سریع جو جامعھ در
 انتخابات مجلس مؤسسان منعکس نشده بود. در حالی کھ بلشویک ھا در سپتامبر
 در شوراھا ۵١ درصد و اس. آرھا ١۴ درصد آرا را بھ خود اختصاص داده
 بودند اما در ماه نوامبر آن ھم پس از پیروزی قیام اکتبر، بلشویک ھا فقط ٢٣/٩
 درصدِ آرا را (بدون احتساب آرای اس. آر ھای چپ) داشتند و اس. آرھا راست
 ۵۶ درصد! برای فھم این تناقض باید رویکرد طبقات مختلف در آن شرایط ویژه

و سریع التغییر را در نظر گرفت.

 در این کھ اکثریت چشمگیری از کارگران از بلشویک ھا حمایت می کرد و
 اندکی ھم از منشویک ھا جای کم ترین تردیدی نیست. اما سربازان (کھ بالغ بر
 ده میلیون نفر می شدند) و دھقانان کھ اکثریت بزرگی در جامعھ بودند، در چھ

 موقعیت سیاسی قرار داشتند؟
 میلیون ھا سرباز، این دھقانانِ اونیفورم پوش خستھ از جنگ، بھ کدام حزب
 سیاسی می توانستند روی آورند؟ این توده دھقانی در لباس سربازی کھ بھ
 واسطھ جنگ از آگاھی طبقاتی بسیار بالاتری نسبت بھ سایر دھقانان برخوردار
 بودند بھ مجرد آن کھ وارد زندگی سیاسی شدند، بھ درک نیاز بھ واژگونی
 انقلابی حکومت سرمایھ داری بھ منظور تضمین صلح، نان و زمین رسیدند.
 این مھم تنھا از طریق اتحاد انقلابی با پرولتاریا میسر بود. چرخش سریع بھ
 چپ در انتخابات شوراھا، بیان تحقق این واقعیت بود. تا پاییز ١٩١٧، رھبران
 سابق اس. آرھای راست پایگاه خود را در میان سربازان از دست داده بودند؛ و
 سربازان فوج فوج بھ جانب اس. آرھای چپ و متحدین بلشویک آنان ھا چرخش

می کنند. نتایج انتخابات شوراھا در سپتامبر دقیقا این تحول را نشان می دھند.
 پس از انقلاب اکتبر، انتخابات مجلس مؤسسان با عجلھ و بر مبنای فھرست ھای
 انتخاباتی تنظیم شده در قبل از اکتبر، سازمان یافت. دھقانان در کلیت شان ھنوز
 زمان کافی برای درک فرایندی کھ رخ می داد، بھ خصوص در حوزه ھای
 حیاتی اصلاحات ارضی و صلح را  نداشتند. دینامیسم انقلاب شتابان نمی تواند
 بھ ھمان سرعت بھ مکانیسم ایستا و کند پارلمانتاریسم ترجمھ شود. در انتخابات
 مجلس مؤسسان، توده ھای بی تحرک روستاھای دور افتاده بسیار عقب تر از
  شھرنشین ھا بودند. رسیدن امواج انقلاب از شھر بھ روستا بھ زمان نیاز دارد.
 اس.آر حزب سنتی روستا بود و بلشویزم دیر بھ روستا رسید. از سوی دیگر در
 ھنگام تعیین فھرست نامزدھای انتخابات مجلس، ھنوز انشعاب اس. آرھا بھ دو

جناح چپ و راست رخ نداده بود. فقط سھ روز بعد از انتخابات نشعاب شد.
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 بلشویک ھا با توجھ بھ نکات فوق و با اتکا بھ شوراھا بود کھ مجلس مؤسسان
 را منحل می کنند و با ھیچ مقاومتی ھم مواجھ نمی شوند. کسانی کھ مخالف
 بستن آن مجلس بھ خصوص ھستند و از آن بھ عنوان اولین انتخابات آزاد و
 دموکراتیک در روسیھ یاد می کنند قادر نیستند توضیح دھند کھ اگر مجلس
 مؤسسان واقعاً بیانگر ارادۀ توده ھا بود، پس چرا ھیچ کسی از آن دفاع نکرد؟
 آن ھم در شرایطی کھ جامعھ در حال فوران بود. درست بھ این دلیل کھ در آن
 شرایط ویژه، آن مجلس خاص بی مورد و نابھنگام بود. ای. اچ. کار، مورخ

سرشناس انگلیسی انقلاب روسیھ، بھ خوبی این نکتھ را توضیح داد:
 «اس. آرھا بھ عنوان یک حزب واحد و با ارایۀ یک فھرست از
 نامزدھا، قدم بھ نظرسنجی ھا گذاشتھ بودند. مانیفست انتخاباتی آن
 سرشار از اصول و اھداف پر طمطراق بود کھ اگر چھ در روز پس از
 انقلاب اکتبر منتشر شد، اما پیش از این رویداد تھیھ شده و ناتوان از
 تعریف رویکرد حزب نسبت بھ (انقلاب اکتبر) بود. اکنون سھ روز پس
 از انتخابات، بخش بزرگتری از حزب با بلشویک ھا ائتلاف کرده و
 رسماً از بخش دیگر کھ عداوت تلخ خود را با بلشویک ھا حفظ می کرد،
 جدا شده بود. نسبت اس. آرھای راست و چپ در مجلس مؤسسان- ٣٧٠
 بھ ۴٠- تصادفی و از روی شانس بود. این نسبت کاملا مغایر با نسبت
 عضویت در کنگرۀ دھقانان بود و الزاماً دیدگاه رأی دھندگان را در
 لحظۀ سرنوشت سازی کھ سابقاً با آن رو بھ رو نبودند، نشان نمی داد.
 لنین گفت کھ "مردم بھ حزبی رأی دادند کھ دیگر وجود نداشت". لنین دو
 سال بعد با بازنگری کل این مسألھ، استدلالی کرد کھ از آن چھ در نگاه
 اول وجود داشت، متقاعد کننده تر بود. او خاطر نشان کرد کھ در
 شھرھای صنعتی بزرگ، بلشویک ھا در تقریباً ھمھ جا جلوتر از دیگر
احزاب بودند. مجموعاً در دو پایتخت اکثریت مطلق داشتند، حزب کادت

 در جایگاه دوم بود و اس. آرھا رتبۀ سوم. اما تا جایی کھ بھ انقلاب
 مربوط می شود، اصل مشھوری کاربرد داشت: "شھر، ناگزیر روستا را
 بھ دنبال خود ھدایت می کند؛ روستا ناگزیر از شھر پیروی می کند".
 انتخابات مجلس مؤسسان، اگر پیروزی بلشویک ھا را بھ ثبت نرساند، بھ
 روشنی راه را بھ کسانی کھ چشمان شان قادر بھ دیدن بود، نشان داد»

 (ای. اچ. کار، انقلاب بلشویکی، ١٩١٧-١٩٢٣، ج. ١، ص. ١٢١)
 این پرسش می تواند مطرح شود کھ چرا بلشویک ھا پس از تسخیر قدرت و با
 پیش بینی نداشتن اکثریت در انتخابات، کماکان بھ برگزاری آن رضایت دادند.

در پاسخ بھ این پرسش دو نکتھ کلیدی را باید مد نظر داشت.
 نکتھ اول این کھ نباید فراموش کرد کھ شعار اصلی انقلاب در مقطع قیام اکتبر،
 یعنى ھمان خواستى کھ عاقبت منجر بھ اعتصاب عمومى و تصمیم شوراھاى
 پتروگراد و مسکو مبنی بر قیام مسلحانھ و تسخیر قدرت شد، شعار "مجلس
 موسسان" بود نھ شعار "تمام قدرت بھ شوراھا". در این رابطھ باید یادآور شد
 کھ در پی ضربھ و سرکوب شدید بلشویک ھا در فردای "روزھای ژوئیھ"، در
 تبلیغات بلشویک ھا شعار "مجلس موسسان" جای شعار "تمام قدرت بھ شوراھا"
 را می گیرد. خود بلشویک ھا از ژوئیھ بھ بعد از طرح شعار "تمام قدرت بھ
 شوراھا" خوددارى مى کردند. در طی دو ماه آتی طرح شعار "مجلس موسسان"
 وسیلھ اى شد در دست بلشویک ھا براى طرح مجدد مسالھ قدرت. و زمانی کھ
 در سپتامبر کرنسکى، انتخابات مجلس مؤسسان را مجددا بھ تعویق انداخت،
 بلشویک ھا از شوراھا خواستند کھ خود قدرت را در دست بگیرند تا این مجلس
 را فرا خوانند. مسلم بود کھ عدم برگزاری مجلس مؤسسان از وجھھ بلشویک ھا

بھ شدت می کاست و پیراھن عثمانی می شد برای احزاب مخالف.
 نکتھ دوم این می توانست باشد کھ بلشویک ھا با فراخواندن انتخابات مجلس

 مؤسسان قصد داشتند دھقانان را بسیج کرده و آنان را بھ کشاندن بھ عرصۀ
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 سیاست بھ خود جلب کنند. اما در عمل مکانیسم کُند انتخابات پارلمانی، بسیار
 عقب تر از جریان انقلاب ماند. رویکرد واقعی دھقانان بھ حکومت بلشویک ھا
 در جریان جنگ داخلی آشکار شد، زمانی کھ سوسیال روُلوسیونرھای راست و

 اکثر منشویک ھا با "سفیدھا" ضد انقلابی ھمکاری کردند.
 این کھ چرا بلشویک ھا چنین برخوردی با مجلس مؤسسان داشتند می توانست
 این باشد کھ برداشت آن ھا از مجلس مؤسسان بھ نوع بورژوایى آن در انقلابات
 دموکراتیک در گذشتھ محدود مى شد و زمانی کھ در برنامھ خود از آن سخن
 مى گفتند چنین نوع مجلسى را مد نظر داشتند. لنین بعد از ارائھ تزھاى آوریل و
 کنار گذاشتن فرمول "دیکتاتورى دموکراتیک"، اما در ماھیت مجلس مؤسسان
 پیشنھادی اش تغییر نمی دھد. بلشویک ھا، چھ در فاصلھ تزھاى آوریل تا قیام و
 چھ بعد از پیروزی قیام، آن تحولی رادیکالی کھ تزھای آوریل مبین اش بود را
 در مورد مفھوم مجلس مؤسسان تعمیم دادند و ھمان نوع مجلسى را مد نظر
 داشتند کھ اگر تزھای آوریل ھم وجود نمی داشت و ھمان فرمول قدیمی
 "دیکتاتوری دموکراتیک" تحقق پیدا مى کرد، تشکیل مى شد. در یک کلام،
 بخشی از برنامھ بلشویک ھا با بخش دیگرش ھمخوانی نداشت. بھ این توضیح
 این ایرادی را می توان گرفت کھ بلشویک در ھمان اوایل (دستکم در سال اول
 و یا پس از پیروزی در جنگ داخلی و پیاده کردن نپ) فرصت آن را داشتند کھ
 این ناھمخوانی و کمبود را برطرف کنند. اما شاھد آنیم کھ رھبران بلشویک در
 درستی انحلال مجلس مؤسسان و در عدم تشکیل بعدی، بھ خاطر بورژوایی
 دانستن آن (حق رأی عمومی) پافشاری می کنند. سال ھا بعد تروتسکی بھ این
 مسالھ بر می گردد و شعار "برگزاری مجلس مؤسسان"، یکی از خواست اصلی
 در "برنامھ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی" می شود. مخالفت با مجلس
 مؤسسان و بورژوایی دانستن آن یکی از دگم ھای مقدس استالینیزم می شود.
 مضحکھ تراژیک تاریخ این کھ استالین در اوج دیکتاوری و جنایت، حق رأی

عمومی را در قانون اساسی شوروی وارد می کند.

 "کمونیزم جنگی" و اتحاد کارگران با دھقانان
 مجموعھ سیاست ھای اقتصادی- اجتماعی در طی سال ھای جنگ داخلی
 ١٩٢٠- ١٩١٨، "کمونیزم جنگی" نامیده می شود. ویژگی ھای عمده آن عبارت
 بودند از دولتی کردن ابزار تولید و سرمایھ ھا، و یک سلسلھ اقدامات استثنایی و

اضطراری نظیر مصادره اجباری مواد غذایی از کشاورزان.
 قضاوت درباره اجتناب پذیر بودن سیاست مصادره غلات توسط حکومت
 شوراھا تحت محاصره، دست کم در فاصلھ سال ھای ١٩٢٠- ١٩١٨ امر چندان
 ساده ای نیست. اما این نکتھ مسلم است کھ اتخاذ سیاست مزبور اتحاد کارگران
 و دھقانان را کھ شالوده اصلی حکومت شوراھا بود، شدیدا دستخوش خطر
 فروپاشی قرار داد. در این نکتھ ھم جای کمترین شک و تردیدی نیست کھ
 سیاست فوق بھ کاھش نیروھای تولیدی انجامید، خصوصا تولید مواد غذایی کھ

 خطر سقوط کل اقتصاد کشور را بھ ھمراه داشت.
 در طی دو سال میزان تولیدات کشاورزی افت فاحشی داشتند: ارقام کاھش تولید
 غلات ٣٠٪، تعداد اسبان ٢٥٪، احشام ٢٠٪، خوک ھا ٢٨٪، و در بخش
 صنعتی ٦٠٪ بودند. در مقایسھ با سال ھای ١٩١٨- ١٩١٧، ارزش مبادلھ
 غلات با تولیدات صنعتی بھ یک ھشتم تنزل پیدا کرده بود. از این رو دھقانان بھ
 ھیچ وجھ حاضر نبودند کھ تولیدات خود را با پول کھ دیگر فاقد ارزش بود،
 مبادلھ کنند. تحت چنین شرایطی بود کھ حکومت شوراھا مجبور بھ اتخاذ
 سیاست مصادره غلات شد. اما، پیآمد این سیاست صرفا کاھش در تولید بھ
 سطح حداقل معیشت خلاصھ نشد، بلکھ کاھش در میزان مطلق تولید را ھم بھ
 ھمراه آورد، ھر چھ تولید غلات بیشتر کاھش می یافت، بھ ھمان میزان ھم غلھ
 کمتری برای مصادره باقی می ماند. بھ دنبال کاھش مطلق در میزان تولید غلھ،
 گرایش کلی بھ سوداگری و بازار سیاه ھم شکل گرفت، کھ طبیعتاً فشار این

 پدیده بر تھیدست ترین اقشار جامعھ بیش از دیگران بود.
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 تروتسکی، رھبر ارتش سرخ در طی جنگ داخلی، در رأس ارتشی بود کھ
 عمدتًا از میلیون ھا روستایی تشکیل شده بود. او بھ دلیل موقعیتش دائم در  سفر
 بود، و طبیعتًا بھتر از لنین و دیگر رھبران حزب بلشویک با مسائل و مشکلات
 مبرم دھقانان آشنایی داشت. از ھمین رو بود کھ وی یک سال زودتر از لنین
 کنار گذاشتن سیاست "کمونیزم جنگی" و اتخاذ یک سیاست ملایم تر و قابل
 انعطاف تر را پیشنھاد داد، سیاستی کھ بعدھا بھ "مشی نوین اقتصادی (نپ)"
 مشھور شد. پیشنھاد تروتسکی، اما، با مخالفت لنین و اکثریت رھبری حزب
 مواجھ شد. تروتسکی پس از آن کھ پیشنھاد مشی نوین اقتصادی اش پذیرفتھ
 نشد، برای دوره کوتاھی بھ دفاع از نظامی شدن نیروی کار پرداخت. کنگره
 نھم حزب بلشویک بھ اتفاق آراء این پیشنھاد را تصویب کرد. سرانجام در سال
 ١٩٢٠ بود کھ مشی نوین اقتصادی پیاده شد. سیاست جدید برش کاملی بود از
 نظام اقتصادی فرمانی دوران کمونیزم جنگی. در این دوران نوعی اقتصاد
 بازار محدود و کنترل شده، آن ھم عمدتاً در روستاھا و در تولیدات کشاورزی
 مجاز شد، گسترش صنایع کوچک خصوصی تشویق شد و مسألھ سرمایھ گذاری

خارجی مورد مطالعھ قرار گرفت.
 روی مدودف مورخ سرشناس روسی ارزیابی ای از این مسألھ ارائھ داده است.
 وی معتقد است کھ ادامھ سیاست مصادره غلات در فردای خاتمھ جنگ داخلی
 مسبب بحران ھای اجتماعی سال ١٩٢١ بود، از آن جملھ شورش کرونشتات.

 ادامھ آن سیاست خطایی فاحش بود کھ بھ بھای سنگینی ھم تمام  شد.
 از سوی دیگر، سیاست کمونیزم جنگی نھ فقط موجب کاھش عددی شمار
 پرولتاریای روسیھ شد، بلکھ از نظر جسمانی و روحی ھم آن را تضعیف کرد.
 میزان مصرف کالری توسط کارگران صنعتی در سال ١٩٢١ بھ ٣٠٪ میزان
سال ھای ١٤-١٩١٣ و ٥٠٪ سال ھای ١٩١٧- ١٩١٦ کاھش یافتھ بود. کاھش

 شدید در مصرف کارگران افتی بھ مراتب چشمگیرتر در باروری نیروی کار
را بھ ھمراه آورد.

 بعضی ھا با تأکید بر گذار مستقیم بھ سوی اشکال تولید و توزیع کمونیستی، بھ
 ستایش از سیاست کمونیزم جنگی پرداختھ اند. لیو کریسمان کھ کتاب ھایش
 مأخذ آمارھای ارائھ شده در این نوشتھ اند، از جملھ این ستایندگان کمونیزم
 جنگی است. نامبرده از این دوران با "سال ھای قھرمانی ھای انقلاب کبیر
 روسیھ" یاد می کند. بسیاری از رھبران حزب بلشویک ھم در زمره این افراد
 بودند. ھواداران این برداشت از کمونیزم، از محدودیت ھا و قیود ناشی از
 سیاست ھای تضییقاتی و سھمیھ بندی کھ خود از کمبود و فقر ناشی می شدند،
 نظریھ عام و جھان شمول ساختند و بدین ترتیب از ضرورت ھای مقطعی،
 قوانین تاریخی استنتاج کردند. آنان ستایش کنندگان بازگشت بھ اقتصاد طبیعی
 بودند، بھ بیان دقیق تر بازگشت بھ اقتصادی کھ از سھ بخش تشکیل می شد.

اقتصاد معیشتی، اقتصاد پایاپای، و اقتصاد پولی.
 مارکس و انگلس بارھا علیھ کمونیزم فقر ھشدار دادند، کمونیزمی کھ بھ اعتقاد
 آن ھا فقط  می تواند فقر را سازمان دھد و موجب بازگشت مجدد ھمان "کثافات
 کھن" می شوند. کل سنت مارکسیستی و عقل سلیم پرولتاریا ھمواره علیھ
 کمونیزم فقر استدلال کرده، و این الگو را با تمام جذابیت ھای در ظاھر
 مساوات گرایانھ ای کھ برای بعضی ھا می تواند داشتھ باشد، مردود دانستھ
 است. در شوروی الگوی فوق نتوانست کوچک ترین پویایی و تحرک لازم
 برای خروج جامعھ از فقر فزآینده ای کھ با آن دست بھ گریبان بود بیآفریند،
 بلکھ برعکس در اذھان زحمتکشان آن چنان اغتشاش و سردرگمی فکری ایجاد
 کرد کھ یک دھھ بعد استالین در سال ھای ١٩٣۴- ١٩٢٨  مزورانھ دوباره بھ

  آن ھا متوسل شد.
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ارعاب سرخ در برابر ارعاب سفید
 رعب و وحشت، صرف نظر از زیاده روی ھای غیر قابل اغماض آن، آن طور
 ھم کھ بعضی ھا وانمود می کنند مسألھ کاملا روشنی نیست. برای روشن تر
 شدن مطلب کافی است بھ تجربھ جنگ داخلی اسپانیا رجوع کنیم. در طی آن
 رویدادھا نھ فقط استالینیست ھا، بلکھ آنارشیست ھا، سوسیال دموکرات (راست،
 میانھ و چپ، بدون استثناء) و ھم چنین بسیاری از گروه ھای کارگری مستقل و
 غیر متشکل بھ اقدامات موسوم بھ ارعاب سرخ، آن ھم در ابعادی گسترده روی

 آوردند. اینان تا حدودی راه و چاره دیگری در پیش پای نداشتند.
 باید خاطرنشان شویم کھ بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، لنین ھمواره از مستولی

شدن جو ارعاب بر جامعھ بھ شدت واھمھ داشت. در ھمین رابطھ او می گوید:
 «ما را سرزنش می کنند کھ چرا افراد را بازداشت می کنیم. آری این
 یک واقعیت است ھمین امروز رئیس بانک دولتی را بازداشت کردیم. ما
 را سرزنش می کنند کھ سیاست رعب وحشت را بھ کار گرفتھ ایم. خیر،
 چنین نیست. آیا مشی ما اِعمال ھمان رعب و وحشتی است کھ در طی
 انقلاب کبیر فرانسھ انسان ھای بی سلاح را بھ زیر تیغ گیوتین فرستاد.
 خیر ما کمترین شباھتی با آن ھا نداریم و امیدواریم کھ ھیچ گاه کارمان
 بھ آن مرحلھ نکشد. در این مورد خوشبینم، زیرا قدرتمند ھستیم. اگر
 کسی را دستگیر کنیم چنان چھ متعھد شود کھ در آتیھ بھ عملیات
 خرابکارانھ متوسل نخواھد شد بی درنگ آزاد خواھد شد. بسیاری تعھد
 دادند و آزاد شدند».(سخنرانی لنین در جلسھ مشترک نمایندگان شوراھای
 کارگران پتروگراد و نمایندگان ١٢ جبھھ جنگ در ٤ نوامبر ١٩١٧،

مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، جلد ٦، ص ٢٩٧).

 آن زمان کھ انسان با دشمنی بی رحم، شکنجھ گر و آدم کش مواجھ است کھ از
 ھیچ جنایتی ابا ندارد، کھ اعضای خانواده و حتی کودکان فعالان سیاسی را بھ
 گروگان می گیرد، کھ اسیران جنگی و مخالفان سیاسی اش را بدون محاکمھ و
 بھ طور دستھ جمعی اعدام می کند، آری در چنین شرایطی عقل سلیم و منطق بھ
 انسان حکم می کند کھ دست کم بھ منظور دفاع از خود و کاھش میزان تلفات
 آتی خود، بھ عملیات متقابل و بازدارنده متوسل شود، شاید این جنایت پیشھ گان
 بھ خاطر ترس از پرداختن بھا گزاف در ازای جنایات خود، دست از فجایع خود

بردارند.
 علیرغم گذشت ھای اولیھ بلشویک ھا، ضد انقلاب بیشرمانھ مرتکب فجیع ترین
 جنایات شد. کراسنف، کالدین و سایر تیمساران و افسران رژیم تزاری کھ در
 جریان قیام اکتبر دستگیر شده بودند با سپردن تعھد آزاد شدند. اما، ھمین افراد
 پس از آزادی، بی درنگ تعھد خود را زیر پا گذاشتند، اسلحھ بھ دست گرفتند و

خون ھزاران کارگر را بھ زمین ریختند.
 انسان یک بار مرتکب اشتباه می شود، دو بار مرتکب اشتباه می شود، اما،
 مسلماً بعدا درس می گیرد و اشتباه خود را جبران می کند. آیا جای تعجب است
 اگر توده ھا برای دفاع از خود بھ مقابلھ بھ مثل دست زدند. ا. آر. ویلیامز،
 خبرنگار آمریکایی کھ در زمان انقلاب اکتبر و جنگ داخلی در روسیھ بود، در
 گزارشش گوشھ ھایی از عملیات جنایتکارانھ این قربانیان بھ اصطلاح وحشت

 سرخ را برملا می سازد. وی می نویسد:
 «سفیدھا [ضدانقلابیون] مھمات و تجھیزات جنگی را در داخل کامیون
 ھای صلیب سرخ مخفی می کردند تا آن ھا را بھ جبھھ ارتش سفید

برسانند».
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 در گزارش ویلیامز سندی است کھ از گذشت ھای سخاوتمندانھ انقلابیون نسبت
 بھ ضد انقلاب در ھنگام تسخیر کاخ زمستانی حکایت می کند. وی می نویسد کھ
  دانشجویان و افسران دانشکده افسری خود را تسلیم می کنند. کاخ زمستانی بھ
 دست مردم می افتد. جمعیت پس از آن کھ از وجود شکنجھ گاه ھای متعدد در
 طبقھ زیر زمین ساختمان مطلع می شوند بھ خشم می آیند. آنتونف افسنک کھ در
 جریان قیام اکتبر رھبری عملیات حملھ بھ کاخ زمستانی را بھ دست داشت در

 کتابش می نویسد:
 «رو بھ مردم ایستادم و بانگ بر آوردم "اولین کسی از ما کھ انگشت
 روی این افسران زندانی دراز کند بھ دست خودم کشتھ خواھد شد... آیا
 متوجھ عاقبت دیوانگی خود ھستید؟ شما با کشتن یک گارد سفید زندانی
 در واقع انقلاب را می کشید و نھ ضدانقلاب را. من بھ خاطر این انقلاب

 بیست سال از زندگانیم را در تبعید و زندان گذرانده ام...
 از نظر من انقلاب چیزی بھ مراتب زیباتر و با ارزش تر است. آن
 آزادی است، آری آزادی برای ھمھ. شما جان و مال خود را در راه
 انقلاب می دھید، اما چیز مھم تر دیگری را ھم باید فدا کنید...
 احساساتتان را ھم باید ھدیھ انقلاب کنید. تعھدتان در قبال انقلاب را باید
 ورای ارضای شور و ھیجانات لحظھ ای قرار دھید. شجاعت آن را
 داشتید کھ انقلاب را بھ سر منزل پیروزی برسانید. اینک زمان آن رسیده
 کھ بھ نام غرورتان، علو طبع تان را ھم بھ اثبات برسانید. آری شما
 انقلاب را دوست دارید. تنھا خواھش من از شما این است کھ آن چیزی

 را کھ دوست دارید نکشید"»
(ویلیامز، ھمراه  انقلاب روسیھ، برلین، ١٩٢٢، ص ص. ٢٣۴-٢٣٣).

 بھ دنبال خشونت ھای وحشیانھ و جنایات ضد انقلاب جو جامعھ ھم تغییر می
 کند. آیا این تغییر جو باید موجب شگفتی شود؟ مسلما نھ. ولیکن، حدود و ثغور
 ارعاب ناشی از تغییر شرایط را باید تحقیق کرد. آمار رسمی رقم کل قربانیان
 وحشت سرخ تا مارس ١٩٢٠ را حدود ٨٦٢٠ نفر گزارش می دھد. موریزه
 این رقم را کمی بیش از ده ھزار نفر برآورد می کند. بعد از شکست ارتش ھای
 سفید، حکومت شوراھا مجازات اعدام را لغو می کند. اما، بعد از آغاز تھاجم
 نظامی لھستان بھ اوکراین در ماه مھ ١٩٢٠ بود کھ مجازات اعدام بار دیگر

برقرار می شود.
 جو اجتماعی حاکم بر روسیھ در این روزھا بسیار متفاوت از مطالبی است کھ
 مورخان می نویسند. گواه این ادعا نوشتھ موریزه است کھ خود شخصاً در
 محاکمھ گالکین یکی از افسران عالی رتبھ ارتش سفید حضور داشت. وی در
رابطھ با محاکمھ فوق کھ در ١٤ ژوئیھ ١٩٢١ در مسکو برگزار شد می نویسد:

 «بھ خاطر ندارم کھ در ھیچ یک از محاکماتی کھ تاکنون در آن ھا
 حضور داشتھ ام قضات و حضار این چنین نسبت بھ متھم اظھار
 ھمدردی کرده و روی خوش نشان داده باشند. در مسند قضاوت سھ
 قاضی بسیار جوان نشستھ بودند. دادستان ھم، ھم سن و سال آن ھا بود.
 حدود چھار صد سرباز جایگاه تماشاچیان را پر کرده بودند. در جایگاه
 متھم افسری با لباس مندرس نشستھ بود کھ حدود سی و پنج سال از
 عمرش می گذشت و گروھبانی بھ ظاھر مسلح از او مراقبت می کرد،
 آن ھم بھ صرف انجام وظیفھ و رعایت مقررات دادگاه. بین متھم و
 سایرین ھیچ حصاری وجود نداشت. چھار سرباز مسلح فضای خالی بین
 جایگاه متھم و وکیل مدافع اش را پر کرده بودند تا از این طریق بھتر

بتوانند جریان محاکمھ را دنبال کنند... گویی آدم در یک جلسھ مناظره
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 داغ شرکت داشت نھ یک دادگاه انقلاب. مناظره ای شورانگیز و داغ بین
 افرادی با عقاید متفاوت برای رسیدن بھ راه حل یک موضوع وجدانی و
 اخلاقی، و نھ جریان محاکمھ یک ضدانقلاب جنایتکار» (موریزه، نزد

لنین و تروتسکی، نوزایی کتاب،١٩٢٢، ص. ١٢۶).
 گالکین با آن کھ مسلحانھ علیھ حکومت شوراھا اقدام کرده بوده، اما، بھ مجازاتی
 بسیار خفیف محکوم می شود. او پس از گذشت اندک زمانی بخشوده می شود.
 خود وی بعدھا نقل می کند کھ در دادگاه مدعی شده بود کھ بھ واسطھ تجربھ اش
 با ضد انقلابیون، تنفرش از دیکتاتورھای سفید بھ مراتب بیشتر از انقلاب بود.

 دادگاه ھم سخنان او را باور می کند.
 در طی جنگ داخلی لنین نسبت بھ بقیھ رھبران حزب بلشویک بھ روح نظرات

 مارکس نزدیک تر بود. در برابر مقاومت مذبوحانھ  طبقات دارا، پیروزی
 پرولتاریا «فقط می تواند دیکتاتوری باشد»، اما باید «دیکتاتوری دموکراتیک»
 باشد کھ ھدفش «برقراری دموکراسی ای مؤثر و تمام  عیار تا برقراری

 جمھوری» و «امحای تمام بقایای استبداد آسیایی» است. مھم تر این کھ وی
 یادآوری می کند وظیفھ ای کھ مارکس برای دیکتاتوری ١٨۴٨ تعیین می کند

 چیزی جز «دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی بھ معنای واقعی کلمھ» نبود. بدین
ترتیب لنین تأکید می کند کھ:

 «در یک جنگ داخلی، ھر قدرتی کھ پیروز شود فقط می تواند یک
 دیکتاتوری باشد. اما می تواند دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت باشد، یعنی
 دیکتاتوری پلیسی گروھکی بر مردم؛ و یا دیکتاتوری اکثریت چشمگیر

مردم بر اقلیتی ستمگر».
او دیکتاتوری را چنین توصیف می کند: «اقتداری کھ توسط ھیچ قانونی محدود

 نمی شود»: یا «قدرت نامحدود، خارج از حیطھ ی قانون و متکی بر زور
 مستقیم». یا در جای دیگری می گوید «دقیقاً اقتداری بدون ھیچ محدودیتی، کھ
 ھیچ قانون و ضابطھ ای محدودش نمی کند، و با اتکای مستقیم بھ خشونت». این
 فرمولبندی ھا، دیالکتیک زور و قانون را تداعی می کند، و نقش خشونت بھ

 مثابھ لحظھ شالوده ریزی قانون: «دیکتاتوری قدرتی است نامحدود، متکی بھ
 "دیکتاتوری خشونت، و ھیچ قانونی نمی شناسد». این می توانست توصیف دقیق

 حاکم" باشد، کھ از "دیکتاتوری کمیسر" متمایز است. منشاء  قدرت نھ قانون
 ــ بھ  بیان پارلمانی، بلکھ متکی است بر "ابتکار توده ھا"، "اعمال زور مستقیم"  

دیگر، تمرینی برای تدوین یک قانون  اساسی جدید.
 تا جایی کھ منظور از "سرکوب طبقات"، سرکوب دولت بورژوایی و سرنگونی
 دیکتاتوری سرمایھ باشد، «مسئلھ ی دیکتاتوری پرولتاریا مسئلھ اساسی جنبش
 طبقھ  کارگر مدرن در تمام کشورھاست». این نشان می دھد کھ از نگاه لنین و

 نیز مارکس، این مسئلھ  "حیاتی" کمتر بھ شکل نھادھای دولتی و مدت زمان
 رژیم استثنایی مربوط می شود (لنین، وفادار بھ روح کتاب" دولت و انقلاب"، تا

 نوع آن جا پیش می رود کھ بر این تاکید دارد کھ این دیکتاتوری قدرتی «فاقد ھر
 پلیس است»)، بلکھ بیشتر گسست لازم از تداوم را مد نظر دارد، از جملھ
 گسست از تداوم حقوقی میان دو نوع سلطھ و دو نوع مشروعیت. نکتھ در
 ظاھر متناقض، اما با چنین تعبیری دیگر از نگاه لنین نھ  فقط دیکتاتوری

 پرولتاریا با زایل شدن دولت ناسازگار نیست، بلکھ اصولا گام نخست آن نیز بھ
شمار می آید.
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 تک حزبی و ممنوعیت احزاب و جناح ھا
 در پایان جنگ داخلی، اقتصاد شوروی در آستانھ فروپاشی کامل قرار داشت.
 سطح تولیدات صنعتی در مقایسھ با سال ١٩١٤ بھ میزان ١٨ درصد و نسبت بھ
 سال ١٩١٧ تا سطح ٢٤ درصد کاھش یافتھ بود. تعداد پرولتاریای صنعتی کھ
 در سال ١٩١٠ بر ٣ میلیون نفر بالغ می شد و در سال ١٩٢١ بھ ٢٠٠ ھزار
 نفر می رسد. این واقعیت دارد کھ تعداد مزدبران، خصوصا در بخش ادارات
 دولتی سریعاً رشد می کند و تعداد اعضای اتحادیھ ھای کارگری کھ در سال
 ١٩١٧ مشتمل بر ٧٠٠ ھزار نفر بود، در اواسط سال ١٩٢٠ تا ۵ میلیون نفر
 افزایش می یابد. معھذا، جمعیت شھری تا میزان ٣٠ درصد کاھش می یابد.
 گرسنگی، بیماری و امراض واگیردار بیداد می کنند، فقر و در نتیجھ دلسردی
 شدید ناشی از آن بیش از ھمھ بر کارگران فشار وارد می آورد. در چنین
 اوضاع و احوالی است کھ رھبری حزب بلشویک تصمیم می گیرد کھ اقتصاد
 جنگی را رھا کند و مشی جدیدی موسوم بھ سیاست نوین اقتصادی (نپ ) را

 اتخاذ کند کھ در آن تا حدودی مناسبات بازار مجاز شمرده می شوند.
 اجرای سیاست جدید موجب رشد کاملا چشمگیری در تولیدات صنعتی و
 کشاورزی می شود کھ بر تعداد کارگران ھم افزوده می شود. این عقب نشینی
 در جبھھ اقتصادی با یک گردش سیاسی ای ھمراه بود کھ در ابتداء ممنوعیت
 احزاب و گروه ھای سیاسی بھ جز حزب کمونیست پیامدش بود و کمی بعد با
 ممنوعیت جناح در درون حزب کمونیست کامل می شود. در این اقدامات جدید
 یک تناقض وجود داشت. در حالی کھ پیش تر از این حکومت سعی کرده بود
 کھ حداکثر دموکراسی سیاسی منطبق با شرایط جنگی را فراھم آورد، اما، بھ
 مجرد پایان گرفتن جنگ داخلی روش کاملا متفاوتی را در پیش می گیرد. در
این کھ این اقدام یک اشتباه تراژیک و اسفناکی از سوی لنین و تروتسکی و کل

 کمیتھ مرکزی حزب بود، جای کوچک ترین شک و شبھھ ای وجود ندارد.
 دولت شوراھا با ممنوع کردن احزاب، آن ھم در زمانی کھ مسلم شده بود کھ
 رژیم انقلابی فاتح اصلی بی چون و چرای جنگ داخلی ١٩٢١- ١٩١٨ بود،
 مرتکب بزرگ ترین اشتباه خود شد. دیکتاتوری پرولتاریا بھ این ترتیب در حکم
 دیکتاتوری حزبی، در واقع دیکتاتوری حزب کمونیست، تعبیر  شد. چنان کھ

 تروتسکی در کتاب" تروریسم و کمونیسم" معتقد است:
 «بیش از یک بار متھم شدیم کھ دیکتاتوری حزبمان را جایگزین
 دیکتاتوری شوراھاسوویت ھا کرده ایم… این "جایگزین شدن" قدرت
 حزب بھ جای قدرت طبقھ  کارگر ھیچ امر تصادفی نیست، در واقعیت
 ھیچ جایگزینی ھم در کار نیست. کمونیست ھا بیانگر منافع بنیادین طبقھ
 کارگرند. کاملا طبیعی است کھ در دوره ای کھ تاریخ منافع این طبقھ در
 ھمھ ابعادش را در دستور روز قرار می دھد، کمونیست ھا نمایندگان

طبقھ  کارگر در کلیت اش شوند».
 بنابراین، در بحبوحھ جنگ داخلی، دیکتاتوری پرولتاریا "ذاتا" یعنی:

 «سلطھ بی واسطھ یک پیشگام انقلابی کھ بھ توده ھا متکی است، وقتی
 لازم باشد عقب ماندگان از مبارزه را بھ دنبال خود می کشد، از جملھ

 اتحادیھ ھای اتحادیھ ھای کارگری. پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا،
 کارگری سرشتی اجباری بھ خود می  گیرند…

 ھر چھ جلوتر برویم، اتحادیھ ھا بیشتر درمی یابند کھ آن ھا ارگان ھای
 کار تولید دولت شوراھا ھستند… اتحادیھ ھا وظیفھ سازمان  دادن انضباط

 را برعھده می گیرند. آن ھا خواھان پرکاری کارگران در دشوارترین
 شرایط اند… بدون اعمالِ میزانی از روش ھای نظامیِ  کردن کار،

التزام بھ کار ناممکن است».
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 با این کھ تروتسکی، مھم ترین عضو حکومت و حزب بلشویک بعد از لنین، در
 آن سال ھا بندرت تصمیمات رھبری را مورد انتقاد قرار می داد، اما بعدھا در

این مورد دو رشتھ ارزیابی صریح ارائھ می دھد. وی در ١٩٣٦ می نویسد:
 «ممنوعیت احزاب مخالف، ممنوعیت جناح ھا را بھ دنبال داشت و
 ممنوعیت جناح ھا منجر بھ این شد کھ ھرگونھ تفکری برخلاف اندیشھ
 رھبران منع شود. یکتاپرستی حزبی کھ ساختھ و پرداختھ پلیس بود بھ
 مصونیت بوروکراتیکی انجامید کھ انواع بی بند و باری ھا و مفاسد از

آن سرچشمھ گرفتھ است». (تروتسکی، انقلابی کھ بھ آن خیانت شد) .
 دو سال بعد، وی در برنامھ انتقالی، کھ برای کنفرانس افتتاحیھ بین الملل چھارم

تدوین کرده بود، بھ صراحت بھ طرفداری از نظام چند حزبی می پردازد:
 «دموکراتیزه کردن شوراھا بدون قانونی کردن احزاب شورایی ناممکن
 است. خود کارگران و دھقانان با رأی آزادانھ خود تصریح خواھند کرد
 چھ احزابی را بھ  عنوان شورائی تشخیص می دھند». (تروتسکی،

برنامھ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی، انتشارات فانوس، ص ٦٣)
 تروتسکی می بایست بار سنگین مخاطرات حرفھ ای و منطق سرکوبگرایانھ

 انحصار بوروکراتیک قدرت را تجربھ می کرد تا در کتاب" انقلابی کھ بھ آن
خیانت شد" بھ نقد نظری نظام تک حزبی و دفاعی اصولی از پلورالیسم برسد.

 کوچک ترین تردیدی نیست کھ در سال ١٩٢٠ کارگران روسی حزب منشویک
 را یک حزب شورایی می دانستند، چرا کھ تعداد نمایندگان این حزب در
 شوراھای مسکو و خارکف رقم قابل ملاحظھ ای بود. ھمین مطلب در مورد

 آنارشیست ھا ھم صدق می کرد.
ممنوعیت احزاب ممنوعیت جناح ھا در درون خود حزب دولتی را بھ دنبال

 داشت. در واقع امر اقدام اخیر خود ادامھ منطقی اقدام نخست بود، چرا کھ یک
 جناح بھ واقع یک حزب سیاسی بالقوه جدید در حال تولد است. از نظر رھبران
 حزب بلشویک این اقدامات جملگی اقدامات موقتی ای بودند کھ در رویارویی با
 شرایط دشوار خاص آن مقطع زمانی اتخاذ شده و قرار بود بھ مجرد بھبود
 شرایط عینی این ممنوعیت ھا برطرف شوند. امروزه باید بھ این پرسش پاسخ

 داد کھ پیامدھای این اقدامات کھ در شرایط خاصی اتخاذ شده بودند چھ بودند؟
 در عین حال پرسش کلی دیگری ھم مطرح است و این کھ پیامدھای بعدی آن
 نظریھ ھایی کھ در آن دوران مطرح شدند تا توسط آن ھا بھ توجیھ این
 ممنوعیت ھا بپردازند، چھ بودند؟ در درازمدت توجیھات نظری بعدی بھ مراتب

 بیش از خود آن اقدامات عملی بھ سوسیالیزم صدمھ زدند و کماکان می زنند.
ویکتور سرژ در "نخستین سال انقلاب اکتبر"، ھمین مطلب را بیان می کند:

 «با نبود احزاب، کھ از طریق بیان عقاید متفاوتشان منافع طبقات و اقشار
 مختلف اجتماع را نمایندگی می کنند، از شوراھای محلی و شوراھای ملی
 گرفتھ تا شورای کمیساریای خلق کھ تنھا اعضای حزب کمونیست آن ھا
 را اداره می کنند، ھمگی در یک خلاء عمل می کنند. زیرا این حزب است
 کھ در مورد تمام مسایل تصمیم می گیرد و تنھا وظیفھ سایر نھاد ھا صحھ

گذاردن بر تصمیمات حزب است.»
 در توجیھ چنین چرخشی دو فرضیھ می توانست وجود داشتھ باشد. اولی کاملا
 نادرست و دیگری تا حدودی نادرست (یعنی، با توجھ بھ اوضاع و احوال آن
 زمان در کوتاه مدت می توانست درست باشد، اما، در دراز مدت کاملا
 نادرست). فرصیھ کاملا نادرست می توانست ناشی از این باور باشد کھ علیرغم
 پیروزی در جنگ داخلی، اما، بھ واسطھ پیامد ھای در مرحلھ نخست اقتصاد
قحطی و سپس نپ بھ واقع خطر ضد انقلاب نسبت بھ گذشتھ می توانست فزونی
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 بگیرد. این موضع مسلماً چیزی بیش از "اکونومیزم" را با خود حمل می کرد.
  این موضع محتمل بسیار عجیب می نمود، زیرا کل سنن لنین و حزب بلشویک
 تا آن زمان ھمواره خلاف چنین بینشی را نشان می دادند. با توجھ بھ شرایط
 کولاک ھا در آن سال ھا کھ در سرتاسر روسیھ پراکنده بودند، کھ بھ لحاظ
 سیاسی بسیار ناھمگون و فاقد کوچک ترین تشکیلات سیاسی بودند، حتی از
 نوع ابتدایی اش، بھ سختی می توان باور داشت کھ آن ھا از ارتش ھای
 کولچاک، ورانگل، دنکین و پیلورسکی کھ امپریالیزم فرانسھ را ھم در پشت سر

 خود داشتند، خطرناک تر می توانستند باشند.
 فرضیھ دوم این می توانست باشد کھ پایان جنگ کھ صلح و آرامش را بھ جامعھ
 باز گردانده بود شوق و میل بھ یک زندگی آرام تر را بھ توده ھا نوید می داد،
 منجملھ بھ کارگران بلشویک. از سوی دیگر بھ واسطھ جنگ داخلی طبقھ کارگر
 نھ فقط بھ طرز وحشتناکی از تعدادش کاستھ شده بود، بلکھ دکلاسھ ھم شده بود.
 تولید شدیداً افت کرده بود، و بھترین عناصر طبقھ کارگر جذب ارتش و دستگاه
 دولتی شده بودند. توده ھا بھ مسایل سیاسی کمتر علاقمند بوده، و تمایل و
 آمادگی شان برای مقاومت در برابر خطر احتمالی ضد انقلاب آتی روزبھ روز
 کمتر می شد. در چنین شرایطی برای دفاع از انقلاب می بایست ھرچھ بیشتر بھ
 کادرھای حزبی کھ از آگاھی طبقاتی برخوردار بودند اتکاء کرد، کھ این امر بھ
 نوبھ خود اتکاء و وابستگی ھر چھ بیشتر بھ دستگاه ھای ویژه را طلب می کرد.
 در دید اول بھ نظر می رسد کھ استدلال دوم پایش بر زمین محکم تری قرار
 داشت. شلیاپنیکف، کارگر فلزکار و رھبر جناح اپوزیسیون کارگری، در کنگره
 دھم حزب ریشخندانھ لنین را خطاب قرار می دھد و می گوید: «رفیق لنین، بھ
 خاطر اِعمال دیکتاتوری پرولتاریا بھ نام پرولتاریایی کھ دیگر وجود خارجی
ندارد بھ شما تبریک می گویم». وی علیرغم اشتباھات بسیارش، معھذا انتقادات

 اساسی ای علیھ دستگاه حزبی داشت کھ از سال ١٩٢٣ بھ بعد، اپوزیسیون چپ
 ھم این انتقادات را اتخاذ کرد (نگاه کنید بھ کتاب: ر. دانیل، وجدان انقلاب،

کمبریج، ماساچوست، ١٩۶٠).
 بی شک چنین توصیفی از شرایط روسیھ شوروی در آستانھ برنامھ نپ در
 مجموع دقیق است. این تحلیل، اما، این پرسش کلیدی کھ روند رویداد ھا کجا بھ
 خطا رفتند و یا می توانستند بھ خطا روند را مطرح نمی کند. یعنی، این پرسش
 کھ پیامد اقداماتی کھ شوراھا و دموکراسی درون حزبی را محدود می کردند چھ
 می توانست باشند؟ در واقعیت امر، با پیاده کردن برنامھ نپ بھ سرعت جلوی
 فروپاشی جامعھ گرفتھ شد. تعداد مزدبگیران نھ تنھا بھ میزان سال ١٩١٦ رسید،
 بلکھ از آن ھم پیشی گرفت، و دستمزدھای واقعی افزایش یافتند. زندگی فرھنگی
 شکوفا شد. مھارت ھا ھم از نظر کمی و ھم بھ لحاظ کیفی رشد یافتند. بدین
 ترتیب، شرایط مادی برای آن کھ طبقھ کارگر ھر چھ بیشتر در اِعمال مستقیم
 قدرت سیاسی در گیر شود فراھم آمده بود. در سال ١٩٢٤ ادعای دکلاسھ بودن
 طبقھ کارگر دیگر ادعای بی ربطی بود، چھ رسد در سال ١٩٢٧. در طی این
 سال ھا دیگر گرایش بی علاقگی بھ فعالیت ھای سیاسی و دلسردی سال ھای
 اولیھ دھھ ١٩٢٠ کاملا وارونھ شده بود. بھ ھر حال با توجھ بھ جو محدودیت و
 نیز سلطھ دستگاه ھای دولتی، از سر گرفتھ شدن فعالیت ھای سیاسی توده ھا
 امر ناممکنی بود. گسترش رادیکال و گسترده دموکراسی شورایی و حزبی پیش

 شرط اصلی تحقق این ھمھ بود.
 بدین ترتیب پیامدھای منفی سیاست ھای نادرست رھبری حزب بلشویک در طی
 سال ھای ١٩٢١- ١٩٢٠، کھ مانع از خود مدیریت کارگران شدند، در تثبیت
 روند بوروکراتیزه شدن نقش داشتھ و بھ ھیچ وجھ نمی توان آن ھا را انکار
 کرد. متأسفانھ در ھمین ایام بود کھ لنین از تحلیل ھایش کھ زاییده شرایط آن

 سال ھا و بھ اقتضای زمان بود، یک تئوری عام می سازد. وی می نویسد:
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 «دیکتاتوری پرولتاریا، اما، از مجرای تشکیلاتی کھ کل طبقھ را در
 برگیرد قابل پیاده کردن نیست، زیرا در تمام کشورھای سرمایھ داری (و
 نھ فقط در کشور ما، یعنی، یکی از عقب افتاده ترین آن ھا) پرولتاریا
 ھنوز بسیار تکھ تکھ، بسیار خوار و بسیار فاسد است... آن تشکیلاتی کھ
 کل پرولتاریا را در برگیرد نمی تواند بطور مستقیم دیکتاتوری پرولتری
 را اِعمال کند. این دیکتاتوری را فقط توسط پیشگام طبقھ، کھ انرژی
 انقلابی طبقھ را در خود جذب کرده باشد، می توان پیاده کرد».

(مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، جلد ٣٢، ص ٢١).
 مفاھیم مشابھی ھم می توان نزد تروتسکی در این سال ھا یافت، خصوصاً در

کتاب "کمونیزم و تروریزم". تروتسکی در دومین کنگره کمینترن می گوید:
 «ما امروز پیشنھادی از سوی حکومت لھستان درباره انعقاد قرارداد
 صلح دریافت کرده ایم. چھ کسی باید درباره این مسألھ تصمیم بگیرد؟ ما
 شورای کمیساریای خلق را داریم. اما، این نھاد خود در برابر چھ کسی
 باید پاسخگو باشد، چھ کسی بر آن نظارت داشتھ باشد؟ آیا طبقھ کارگر
 بھ مثابھ یک توده بی شکل و بی نظم باید آن را کنترل کند؟ خیر، بھ
 منظور بحث حول پیشنھاد مزبور و این کھ آیا باید بدان پاسخ داد یا خیر؟
 ما کمیتھ مرکزی حزب را فرا خواھیم خواند. اگر مجبور بھ ادامھ جنگ
 شویم لزوماً باید لشکرھای جدیدی تشکیل دھیم. در جستجوی یافتن
 بھترین افراد سراغ کی می رویم؟ واضح است کھ ما بھ سراغ حزب و
 کمیتھ مرکزی آن می رویم. کمیتھ مرکزی ھم برای اعزام کمونیست ھا
 بھ جبھھ برای کلیھ کمیتھ ھای محلی دستورالعمل صادر خواھد کرد. در
 سایر موارد چون مسألھ ارضی، مسألھ خواربار، و بطور کلی در ھمھ

موارد دیگر مجبوریم ھمین روش را در پیش بگیریم.»
 و یا

 «اپوزیسیون کارگری شعار خطرناک تری را مطرح می کند. آنان از
 اصول دموکراسی بت ساختھ اند. آنان حق کارگران در انتخاب نمایندگان
 را بالاتر از حق حزب قرار می دھند. تو گویی حزب محق نیست کھ
 دیکتاتوری اش را اِعمال کند. شاید موردی پیش آید کھ دیکتاتوری حزب
 موقتاً با دموکراسی کارگری در تناقض قرار گیرد... لازم است این
 روحیھ را کھ حزب بھ لحاظ تاریخی حق آب و گِل دارد، در بین خود
 بپرورانیم. حزب بی اعتناء بھ تزلزلات موقتی طبقھ کارگر مکلف است
 دیکتاتوری اش را حفظ کند. این ھوشیاری و گوش بھ زنگ بودن از
 نظر ما یک عنصر وحدت زای اجتناب ناپذیر و مسلمی است. شالوده
 دیکتاتوری ھمواره و در ھر زمانی بر اصول فرمال دموکراسی
 کارگری نیست، معھذا، دموکراسی کارگری البتھ تنھا روشی است کھ از

مجرای آن توده ھا ھرچھ بیشتر بھ حیات سیاسی کشانیده می شوند.»
انسان از این کھ تروتسکی واژه "تزلزلات موقتی" را بھ کار می گیرد، و از آن 
بدتر لنین از "انحرافات و فساد دراز مدت" طبقھ کارگر سخن می گوید سخت 
دچار شگفتی می شود. بینش جانشین گرایی نزد تروتسکی در این ایام تا حدودی 

شبیھ لنین است: قدرت باید توسط الیگارشی رھبران حزبی اِعمال شود.
واضح است کھ یک چنین توجیھات تئوریک از یک شرایط موقتی و ویژه، بھ 
تعمیم تئوریک کاملا نادرستی می انجامد. اما، این ھمھ از آن چھ در دید اول بھ 
نظر می رسد مبھم تر است، زیرا لنین مشخص نمی کند کھ منظورش از 
«پیشگامی کھ انرژی انقلابی طبقھ را جذب کرده است» چھ کسانی است. مسلم 
است کھ منظورش ھستھ مرکزی حزب، یعنی، "کمیتھ مرکزی لنینی" نمی تواند 
باشد. این کھ لنین، این مارکسیست بسیار فرھیختھ، چند ده و یا حتی چند صد 
نفری را "پیشگام طبقھ" قلمداد کند، بسیار مضحک می نماید. شاید منظورش 

اعضای حزب کمونیست بود. و یا اعضای کارگر حزب کھ تعدادشان تقریبا بھ 
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چند صد ھزار نفر می رسید. حتی اگر منظورش آن بود کھ این کارگران حزب 
ھستند کھ باید "دیکتاتوری پرولتاریا" را اِعمال کنند، در آن صورت باز ھم 
دموکراسی در شوراھا و در درون حزب امری ضروری و بی چون و چرایی 
می بود. آیا او قشری بین "ھستھ مرکزی" و توده حزبی را مد نظر داشت؟ 
شاھدی برای این ادعا نداریم، و برای چنین بینشی ھم پایھ عینی بسیار اندکی 
می توانست وجود داشتھ باشد. آیا او مقولھ "پیشگام" را فراتر از حزب می دید، 
بھ طوری کھ برخی از اقشار میانھ را ھم در بر می گرفت، مثلا، نمایندگان 
اتحادیھ ھای کارگری منتخب خود کارگران؟ مقولھ فوق در این باره صراحت 
چندانی ندارد، چرا کھ او بھ کرات بھ "چرخ دنده ھا" و "تسمھ نقالھ ھا" اشاره 
می کند. در این نکتھ ھم جای کوچک ترین ابھامی نیست کھ لنین ھیچ گاه مقولھ 
"پیشگام طبقھ" را برای اشاره بھ دستگاه حزبی بکار نمی برد، چھ رسد بھ 

دستگاه حزب - دولت کھ نھ تنھا انتخابی نبود، بلکھ کاملاً ھم انتصابی بود. 
اگر چھ در اولین سال ھای حکومت شوروی (١٩٢٣-١٩١٧)، شاھد محدود تر 
شدن آزادی ھای دموکراتیک ھستیم اما ھنوز اوضاع سیاسی با آن نظام توتالیتر 
استالینیستی بعدی بسیار فاصلھ دارد. لنین، تروتسکی، و سایر ھمرزمان شان تا 
حدودی در این جھت گیری ھا سھیم بودند. بین سال ھای ١٩٢٠ و ١٩٢٢، این 
انحراف نزد تروتسکی حتی شکل تمرکزگرایی شدید بھ خود می گیرد: نظامی 
کردن کار، بھ تبعیت در آوردن اتحادیھ ھای کارگری، و اتخاذ برخی از تزھای 
جانشین گرایی، دقیقا ھمان اقداماتی کھ خطرات آن ھا را در سال ١٩٠۴ 
نکوھش کرده بود. در پی انشعاب در حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیھ 
در جریان دومین کنگرۀ حزب، تروتسکی جوان در جدل با لنین، کتاب “تکالیف 

سیاسی ما” را در سال ١٩٠۴ می نویسد کھ در مجادلھ با لنین می نویسد:
«این روش ھا در رژیم داخلی حزب، بھ وضعی منتھی خواھند شد کھ 

رھبری حزب جایگزین حزب، پس از آن کمیتۀ مرکزی جایگزین 

رھبری حزب، و سرانجام یک دیکتاتور خود را جایگزین کمیتۀ مرکزی 
می کند، و وضعی را بھ وجود می آورد کھ کمیتھ ھای حزبی بدون 

مشارکت توده ھای مردم ھر دم سیاست ھای خود را تغییر می دھند». 
این کتاب بھ خاطر عبارت فوق مشھور شد، زیر تحول بعدی حزب کمونیست 
روسیھ و تاریخ روسیھ شوروی با دقتی باور نکردنی پیشگویانھ متصور شده 

بود و چھارده سال بعد رزا لوکزامبورگ کلمھ بھ کلمھ تکرار می کند.
 تروتسکی در این دوره ایده ھا و استدلالاتی کھ ارائھ می دھد بھ شدت زیر تأثیر
 اقتدارگرایی ملھم از "ژاکوبن ھا" در انقلاب کیر فرانسھ است: جزوه "تروریسم
 و کمونیسم" (پاسخی بھ انتقادات کائوتسکی، ١٩٢٠)، و یا در مقالھ "بین
 امپریالیسم و انقلاب" (تلاشی برای توجیھ حملھ شوروی بھ گرجستان، ١٩٢٢).
 در سخنرانی ھایش در کنگره شانزدھم حزب در مارس ١٩٢١، این تز را کھ
 حزب باید دیکتاتوری خود را حفظ کند «بدون در نظر گرفتن نوسانات موقتی
 در واکنش خودجوش توده ھا، و حتی تردیدھای لحظھ ای طبقھ» آشکارا پیش
  می برد. اما بھ این نکتھ ھم باید اشاره کرد کھ حتی در ھمین دوره، تروتسکی
 نسبت بھ مشکلات پیش روی بین الملل سوم نگرش بسیار ظریف تری داشت.
 دیدگاه او در مورد رابطھ "حزب" و "توده ھا" در اروپا بسیار متفاوت بود با آن
 چھ او در مورد  شوروی بیان می کرد. برای مثال، او درست در ھمان روزھا
 در یک سخنرانی در رابطھ با ایتالیا تأکید می کند کھ «ایده جایگزین کردن اراده
 توده ھا با اراده استوار بھ اصطلاح یک پیشگام کاملا غیر قابل قبول و غیر
 مارکسیستی است». و در نوامبر ١٩٢٠، در رابطھ با آلمان، از اصل رابطھ

 متقابل دیالکتیکی بین رھبران و پایگاه جنبش دفاع می کند:
 «آموزش توده ھا و گزینش رھبران، گسترش کنش ھای مستقل توده ھا
 و برقرای کنترل رھبران – این ھا ھمگی فرآیندھا و پدیده ھای

متقابلاً مرتبط و متقابلاً مشروط ھستند».
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 از بعد از کنگره دھم حزب کمونیست تا مرگ لنین
 لنین از اوایل ١٩٢٢ تا زمان مرگش در ١٩٢٤ نگرانی ھا بسیاری در رابطھ با
 رشد بوروکراسی ابراز می دارد و عزم خود را جزم کرده بود بھ جنگ آن
 رود. در ٢٨ مارس ١٩٢٢ در سخنرانی اش در برابر یازدھمین کنگره حزب
 ایراد کرد "مصراً خواستار جدایی و تفکیک کامل دستگاه حزبی از دستگاه ھای

دولت شد". ھشت ماه بعد در گزارش بھ چھارمین کنگره کمینترن می گوید:
 «ما دستگاه دولتی کھن را تحویل گرفتیم، این بدبختی ما بود. این دستگاه
 اغلب علیھ ما عمل می کرد. پس از تسخیر قدرت در سال ١٩١٧
 کارمندان دولت در کار ما اخلال می کردند. این امر ما را بسیار بھ
 ھراس انداخت و ملتمسانھ بھ آن ھا گفتیم. "لطفا برگردید"، آن ھا ھمگی
 بازگشتند، آن ھم بدبختی ما بود. امروزه ما صاحب یک ارتش عظیمی
 از کارمندان دولتی ھستیم، اما، ما فاقد آن نیروی بھ اندازه کافی با
 فرھنگ و فرھیختھ ای ھستیم کھ بتواند بر آن ھا نظارت واقعی داشتھ
 باشد. در اغلب موارد عملا چنین است. در این بالا ھا، جایی کھ قدرت
 سیاسی را اِعمال می کنیم، کم و بیش دستگاه بھ طریقی می چرخد و
 امور پیش می رود، اما، در آن پایین، کارمندان دولت دلبخواھانھ و
 سرخود عمل می کنند. ھیچ گونھ نظارتی بر آن ھا نیست، اعمال شان
 اغلب نھ تنھا در خلاف جھت اقدامات ما ھستند، بلکھ حتی با ھدف خنثی
 کردن اقدامات ما نیز ھستند. فکر می کنیم کھ در این بالاھا در مجموع
 چیزی نھ بیش از چند ھزار، و در خارج از خودمان حدود چند ده ھزار
 از خودمان ھستند، اما، در آن پایین صد ھا ھزار کارمند دولتی وجود
 دارد کھ از ایام تزاری و جامعھ بورژوایی بھ ما بھ ارث رسیده اند کھ ھم
 آگاھانھ و ھم ناخواستھ علیھ ما عمل می کنند».(مجموعھ آثار لنین بھ

زبان انگلیسی، جلد ٣٣، ص ص ۴٢٨-۴٢٩).

 لنین در آخرین مقالھ اش با عنوان "بھتر است کمتر باشد، ولی بھتر باشد" بھ
 شکوه می گوید: «دستگاه دولتی ما اگر نگوییم نکبت آور، چنان رقت انگیز
 است، کھ بھ اولین چیزی کھ باید فکر کرد ھمانا مبارزه علیھ معایبش است».

 باز ھمین نکتھ را در گزارشش بھ کنگره یازدھم می بینیم:
 «اگر شھر مسکو، با تنھا ٤٧٠٠ کمونیستی کھ مصدر امور و مناصب
 ھستند را در نظر بگیریم، و نیز اگر ماشین بوروکراتیک عظیم را ھم
 در نظر بگیریم، آنگاه باید از خود بپرسیم کھ چھ کسی رھبری می کند و
 چھ کسی رھبری می شود؟ اگر کسی مدعی شود کھ این کمونیست ھا
 ھستند کھ این توده عظیم را رھبری می کنند باید کاملا در ادعایش شک
 کرد. واقعیت این است کھ این کمونیست ھا نیستند کھ ھدایت می کنند،
 بلکھ آن ھا خود ھدایت می شوند. این جا چیزی شبیھ آن حکایتی کھ در
 دوران کودکی در کلاس درس تاریخ برایمان نقل می کردند اتفاق افتاده
 است: بعضی اوقات ملتی ملت دیگر را فتح می کند. ملتی کھ فتح می کند
 را ملت فاتح و آن دیگری را ملت مغلوب می نامند. این مسألھ ای ساده و
 بسیار روشن است. اما، بر سر فرھنگ این دو ملت چھ می آید؟ دیگر
 قضیھ بھ این سادگی نیست. اگر ملت فاتح از فرھنگ عالی تری
 برخوردار باشد فرھنگ خود را تحمیل می کند. اما در حالت معکوس آیا
 باز ھم این کشور مغلوب است کھ تمدن خود را تحمیل می کند؟ آیا شبیھ
 چنین موردی در پایتخت اتحاد شوروی رخ نداده است؟ آیا ٤٧٠٠
 کمونیست (تقریباً بھ اندازه یک لشکر نظامی، و ھمگی از بھترین ھا)
 زیر نفوذ یک فرھنگ بیگانھ نرفتھ اند!» ».(مجموعھ آثار لنین بھ زبان

انگلیسی، جلد ٣٣، ص. ٢٢٨).
دل نگرانی ھای لنین، اما، در وصیت نامھ اش بھ اوج خود می رسد:
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 «در واقعیت امر، ما دستگاه دولتی کھن را از تزار و بورژوازی تحویل
 گرفتیم... اینک با فرا رسیدن صلح و ارضای نیازھای حداقل در رابطھ
 با قحطی و گرسنگی، باید تمام ھّم و غم خود را وقف بھبود دستگاه
 اداری کنیم. فکر می کنم چند دوجین کارگر عضو کمیتھ مرکزی بھتر از
 ھرکس دیگری می توانند بر دستگاه اداری ما نظارت کرده و آن را
 بازسازی کنند. کمیساریای بازرسی دھقانی و کارگری کھ مسئولیت این
 مھم را بر عھده دارد، ثابت کرده است کھ از عھده انجام وظایفش بر
 نمی آید... کارگرانی کھ بھ عضویت کمیتھ مرکزی در می آیند ترجیحاً
 باید از کسانی باشند کھ سابقھ خدمت طولانی در بدنھ ھای حکومت را
 ندارند... چرا کھ این دستھ از کارگران بنقد بھ آن سنت ھا و تعصباتی کھ
 قرار است علیھ شان مبارزه کنند خود آلوده اند. اعضای کارگر کمیتھ
 مرکزی باید عمدتاً از کارگران اقشار پایینی باشند کھ حداقل در پنج سال
 گذشتھ در بدنھ ھای مختلف حکومت ارتقای مقام نداشتھ اند، کسانی کھ
 مقولھ استثمارگر مستقیم و یا غیر مستقیم شامل حالشان نمی شود».

(مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، مسکو، ١٩٧٧، ص. ۶٧٧).
 حتی پیش ترھا کھ مواضعش بھ این شدت نبود در نامھ ای می نویسد:

 «ھمھ ما در لجنزار بوروکراتیک فاسد "دپارثمان ھا" فرو رفتھ ایم.

 مبارزه علیھ فساد، اقتدار بزرگ، عقل سلیم و اراده ای پولادین می طلبد.

 ھمھ این دپارتمان ھا گُھ اند، ھمھ این بخشنامھ ھا و فرامین گُھ اند».
 (مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی، جلد ٣۶، ص ۵۵۶).

 وقتی لنین در وصیتنامھ اش بھ "بازرسی دھقانی و کارگری" حملھ می کند بھ
 واقع مسئول این کمیساریا، یعنی استالین را مورد ھدف قرار می دھد. این مؤید

تغییر موضعش نسبت بھ گذشتھ است کھ در مقابل انتقادھای تروتسکی از این

 کمیساریای جانب استالین را گرفتھ بود و بھ کنگره یازدھم انتخاب استالین بھ
 مقام دبیر کل حزب را توصیھ کرده بود. در پی یک سلسلھ تجارب سخت و
 ناخوشایند در مبارزه علیھ بوروکراسی رو بھ رشد بود کھ لنین تمام ھّم اش را
 در مبارزه علیھ استالین متمرکز می کند. سرانجام مسألھ گرجستان موجب
 برخورد شدید بین آن دو می شود. لنین در وصیتنامھ اش گذشتھ را مورد
 بازنگری قرار می دھد. در این منازعات چنان کلماتی را بھ کار می گیرد کھ
 در طول حیاتش حتی یک بار ھم مورد استفاده قرار نداده بود. برای نمونھ از
 این کھ زودتر از این نتوانستھ بود علیھ باند بوروکراتیک در گرجستان بھ
 رھبری استالین و ارژنیکیدزه نبرد را آغاز کند، می گوید: «من در برابر
 پرولتاریای روسیھ و جھان کاملا احساس گناه می کنم». و در جریان این نبرد
 است کھ متوحشانھ متوجھ می شود کھ در پروراندن ھیولای دستگاه مرکزی
 حزب کمونیست حول استالین تا چھ اندازه خود سھیم بوده است. او با تلاشی
 مذبوحانھ کوشید تا در جریان کنگره دوازدھم حزب با تھاجمی ھمھ جانبھ و با
 فراخواندن تروتسکی بھ یاری اش، دست و پای این ھیولای وحشتناک را قطع

کند. تروتسکی در کتاب "استالین" می گوید:
 «لنین مرا بھ اتاق خود در کرملین فراخواند. او با من از رشد وحشتناک
 بوروکراتیزم در دستگاه ھای شوروی و ضرورت یافتن یک راه حل
 فوری برای این معضل عظیم سخن گفت. او تشکیل یک کمیسیون ویژه
 در کمیتھ مرکزی را پیشنھاد داد و از من خواست کھ نقش فعالی در آن
 بر عھده بگیرم. در پاسخ گفتم: "ولادیمیر ایلیچ، من بھ نبرد کنونی علیھ
 بوروکراتیزم موجود دستگاه ھای شوروی اعتقاد راسخ داشتھ و سخت
 معتقدم کھ بھ ھیچ وجھ نباید بر آن چھ کھ می گذرد چشم فرو ببندیم.
 کارگران، متخصصین، اعضای حزبی و غیر حزبی در پایتخت و در

شھرستان ھا، حتی در دفاتر ناحیھ ای و محلی عمدتاً بر اساس وفاداری
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 بھ این و یا آن فرد سرشناس و صاحب قدرت در حزب و گروه حاکم در
 کمیتھ مرکزی است کھ دستچین و انتخاب می شوند. ھر بار کھ علیھ یک
 صاحب منصب جزء مبارزه می شود، یک رھبر مھم حزبی را در مقابل
 خود می بینیم. با توجھ بھ چنین اوضاعی من نمی توانم این مأموریت مھم
 را تقبل کنم".  لنین برای لحظھ ای بھ فکر فرو رفت و سپس گفت (نقل
 بھ معنی): "بھ بیان دیگر، من بھ شما  مبارزه علیھ بوروکراتیزم در
 دستگاه شوروی را پیشنھاد می دھم و شما گسترش آن علیھ بوروکراتیزم
 بھ درون دفتر سیاسی حزب را پیشنھاد می دھید". در واکنش بھ این
 پاسخ غیرمترقبھ زیر خنده زدم، زیرا یک چنین جملھ بندی سرراست از
 ایده ای کھ در مخیلھ داشتم را خود اندیشھ نکرده بودم. در پاسخم گفت:
 "فرض کنیم کھ چنین باشد".  لنین در ادامھ می گوید: "بسیار خوب، پس
 پیشنھاد یک بلوک را می دھم". من در پاسخ گفتم: "چھ شعفی بالاتر از
 ایجاد یک بلوک با یک انسان خوب". توافق کردیم کھ ابتکار عمل دادن
 پیشنھاد یک کمیسیون ویژه در کمیتھ مرکزی، جھت مبارزه علیھ
 بوروکراتیزم بطور اعم و در دفتر سیاسی بطور اخص، بر عھده لنین

باشد. او قول داد درباره جزییات تشکیلاتی این قضیھ بیشتر بیاندیشد».
 استالین با کمک آگاھانھ یا نا آگاھانھ دبیرخانھ لنین و با ھمدستی رھبران حزب
 بھ استثنای تروتسکی موفق شد کھ "بمبی" را کھ لنین برای کنگره دوازدھم آماده
 کرده بود، خنثی کند. زمانی کھ در مھ ١٩٢٤ کنگره برگزار شد، ماه ھا بود کھ
 لنین در میدان سرخ مسکو آرمیده بود. کنگره نامھ لنین را بھ حساب بیماریش
 گذاشت و مدعی شدند کھ این نامھ "لنین واقعی" نیست. نمایندگان و رھبران
 تبانی کردند و جلو انتشار وصیت نامھ را گرفتند. بھ این ترتیب لنین در اسارت
 دستگاه استالین مرد، زیرا بھ او اجازه ندادند نھ تنھا بھ مثابھ یک رھبر سیاسی،
 بلکھ حتی بھ عنوان یک عضو ساده حزب نقش سیاسی بازی کند. برای لنین در

 ماه ھای آخر عمرش ھنوز معلوم نبود کھ چھ نھادی بھتر از ھمھ می توانست
 مبارزه علیھ بوروکراسی را بھ پیش ببرد. مسلماً دستگاه حزبی کھ خود تا مغز
 استخوان بوروکراتیزه شده بود، نمی توانست این وظیفھ را بر عھده بگیرد.
 کمیتھ مرکزی ھم نمی توانست باشد ھر چند کھ مایل بود کھ توسعھ یابد و چند
 صد کارگری کھ ھنوز در روند تولید کار می کردند و کارگزار تمام وقت
 دستگاه نشده بودند را بھ عضویت آن در آورند. اما اعضای کارگر حزب چی؟
 توده وسیع کارگران چطور؟ او مسألھ را از زوایای مختلف مورد بررسی ھمھ

 جانبھ قرار داد اما نتوانست یک پاسخ نھایی برایش بیابد.
 بوخارین از رھبران سرشناس حزب حاضر نشد کھ علیھ رھبری بھ اعضای
 حزب متوسل شود. تروتسکی در طی سال ھای  ١٩٢٧- ١٩٢٣ مردد بود. گاه
 بھ کل اعضای حزب متوسل می شد و گاه نبرد خود را بھ مبارزه علیھ بدنھ ھای
 رھبری محدود می کرد. تنھا از سال ١٩٢٧ بھ بعد بود کھ با مورد خطاب قرار
 دادن کل پرولتاریا موضعش روشن تر شده و از انسجام بیشتری برخوردار
 گردید. امروزه دیگر کامل روشن شده کھ عمق ارتجاع ترمیدوری ھیچ راه
 دیگری برایش باقی نگذارده بود. تنھا مسألھ ای کھ باقی می ماند این است کھ آیا

 او نمی بایست ھمین روش را از ھمان سال ١٩٢٣ در پیش بگیرد؟
 آن دستھ از نویسندگانی کھ سھم اشتباھات سال ١٩٢١ لنین در پیروزی جناح
 استالین را امر مسلم و بی چون و چرا می دانند، اصولا تغییری را کھ در
 تناسب نیروھای اجتماعی در شوروی رخ داد نادیده می گیرند. در سال ١٩٢٣
 نھ لنین و نھ تروتسکی و نھ ھیچ یک از جناح ھای حزب نمی توانستند بدون
 نابودی پایگاه بوروکراسی در جامعھ، توده ھا را بھ لحاظ سیاسی فعال کند. تنھا
 اگر کل حزب در تمامیت اش علیھ بوروکراسی بسیج می شد، شاید بخت

موفقیت وجود می داشت. سال ھا بعد تروتسکی ارزیابی اش از مسائل آن ایام
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را در کتاب "استالین" چنین توضیح می دھد:
 «منتقدان، تبلیغگران، خبرنگاران، مورخان، شرح حال نویسان و جامعھ
 شناسان آماتور، تاکنون بھ دفعات بھ اپوزیسیون چپ در مورد اشتباھات
 و روش ھای مبارزاتی شان پند و اندرز داده اند. مثلا گفتھ شده کھ از
 زاویھ مبارزه برای کسب قدرت استراتژی، اپوزیسیون چپ نادرست و
 غیرعملی بود! نحوه برخوردشان کاملا نادرست بود! اپوزیسیون چپ،
 اما، نھ می توانست قدرت را کسب کند و نھ بھ این مسألھ امید بستھ بود،
 بھ یقین اندیشمندترین رھبرانش بھ ھیچ وجھ چنین نمی اندیشیدند. برای
 اپوزیسیون چپ، و اصولا از نظر یک سازمان مارکسیستی و انقلابی،
 مبارزه برای کسب قدرت تنھا در شرایط یک خیزش انقلابی قابل تصور
 است... اما، کاملا بھ وارون، در سال ھای اولیھ دھھ ١٩٢٠ و حتی

بعدھا، از خیزش انقلابی در روسیھ کوچک ترین نشانی نبود».
 ویکتور دانیلف کھ بررسی بسیار درخشانی از پیکارھای جناح ھای مختلف
 حزب کمونیست در طی سال ھای ١٩٢٠-١٩٢٣ در کتاب اش (و. دانیلف، تازه
 داریم راجع بھ تروتسکی چیز می آموزیم، نشریھ کارگاه تاریخ، بھار ١٩٩٠)
 ارائھ می دھد، وقتی می نویسد:«نبرد علیھ قدرت فردی ھمواره نبرد برای
 قدرت است (البتھ نھ صرفا قدرت فردی)» کاملا در اشتباه است و بحث ما آن
 را اثبات می کند. کسی کھ بھ انقلاب پرولتری باور دارد تنھا باید برای این
 مبارزه کند کھ پرولتاریا قدرت را تسخیر کند و آن ھم از طریق بسیج ھمھ جانبھ
 و فعال خود طبقھ. در غیر این صورت مبارزه برای قدرت یا سرنوشت یک
 کودتای محکوم بھ شکست را بھ خود خواھد گرفت، و یا از آن ھم بدتر ھم چون
 یک زندانی بھ اسارت طبقھ بیگانھ در خواھد آمد، کھ در مورد شوروی این
 بیگانھ بوروکراسی بود. آیا فرمول ھای جانشین گرایانھ لنین و تروتسکی در
١٩٢١- ١٩٢٠، علیرغم مبارزات بعدی شان علیھ بوروکراسی، بھ انکشاف آن

 ایدئولوژی کھ موجب نابودی حزب بلشویک شد، مدد رساندند؟ تا حدودی آری،
  اما، بھ مراتب کم تر از آن چھ اغلب تصور می شود. چرا کھ کادرھا و رھبران
 حزب در انتخاب بین موضعی کھ در ١٩٢١- ١٩٢٠ بیان شده و نادرست بود
 از یک سو، و آن موضعی کھ در ١٩٢٣- ١٩٢٢ طرح شد و در راستای مشی

کلی سنت بلشویکی تا ١٩١٨ بود، آزاد بودند و حق انتخاب داشتند.
 بسیاری از بلشویک ھای قدیمی بھ اپوزیسیون سال ١٩٢٣ پیوستند. بوخارین تا
 اوایل ١٩٢٣ مردد بود. اکثریت کادرھا مشی غلط را انتخاب کردند. آن ھم نھ بھ
 این دلیل کھ لنین آن ھا را گمراه کرده بود، بلکھ ھر یک دلایل خود را داشتند.
 امروزه با دسترسی بھ اسناد جدیدی کھ برای اولین بار انتشار یافتھ اند مواضع
 لنین روشن تر شده اند. بھ نظر می رسد کھ تا کنگره دھم حزب لنین ھنوز در
 مورد مسألھ اساسی دموکراسی کارگری نامطمئن و متزلزل بود. دیگر این نکتھ
 کاملا اثبات شده کھ در حالی کھ لنین مخالف وجود جناح در درون حزب بود،
 اما، در عین حال با ریازانف تازه کار کھ حتی مخالف وجود گرایش ھم بود
 شدیداً بھ مخالفت برخاستھ بود و نھ تنھا مدافع حق گرایش بود بلکھ حتی
 خواستار حضور نمایندگان گرایشات مخالف در کنگره بر اساس وزنھ اشان بود.
 بھ ھمین ترتیب او ھم چنین خواھان حضور نمایندگان جناح ھا و گرایشات
 منحل شده در کمیتھ مرکزی بود. زمانی کھ شلیاپنیکوف، رھبر اپوزیسیون
 کارگری منحل شده، ترسش از اختناق را بیان می کند، لنین در بی پایھ بودن
 واھمھ اش می گوید: «مگر پلاتفرم شما در ٢۵٠ ھزار نسخھ تکثیر نشد و در
 سراسر حزب توزیع نگردید؟». افزون آن کھ، بھ استناد سوروکین، در ھمین

 کنگره، لنین مطالبی بھ شرح زیر ایراد می کند کھ ھیچ گاه بھ چاپ نرسید:
 «بھ ھر حال، ظھور کولاک ھا و رشد مناسبات خرده بورژوایی اجباراً
 موجب پیدایش احزاب سیاسی در خور حالشان ھم می شود... معضلی

 کھ ما با آن رو در رویم این نیست کھ بھ این احزاب اجازه رشد دھیم یا
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 خیر، زیرا این ھا بھ ھر حال بھ طور اجتناب ناپذیری از بطن مناسبات
 اقتصاد خرده بورژوایی بھ وجود خواھند آمد. تنھا راھی کھ در برابر ما
 قرار دارد، و آن ھم یک راه حل محدود، انتخاب بین شکل تمرکز و

ھماھنگ فعالیت این احزاب است».
 از این کلمات چنین استنباط می شود کھ سوروکین می خواھد بھ ما بفھماند کھ
 لنین در حال برداشتن قدم دیگری بود. یعنی، لنین نیاز عینی بھ یک نظام چند

حزبی در قالب یک "تمرکز" نیروھای سیاسی را بھ رسمیت می شناخت:
 «او این جا و آن جا بر این مطلب پای می فشرد کھ منشویک ھا و
 سوسیال رولوسیونرھا، یعنی احزاب سوسیالیستی کھ در راست منشویک
 ھا قرار داشتند، حتی بھ خاطر این کھ تعاونی ھا بتوانند مشکلات
 اقتصادی را مرتفع سازند باید اجازه فعالیت داشتھ باشند، بھ شرط آن کھ
 کمونیست ھا نظارت و نفوذ کامل بر آن ھا را داشتھ باشند... وی در
 سال پایانی عمرش پیگیرانھ در اندیشھ این بود کھ نظام دولت شوروی را
 دگرگون سازد. در سال ١٩٢٢ در مقالھ اش با عنوان "یادداشت ھایی
 برای تبلیغگران" نوشت او بھ کرات از قانونی شدن منشویک ھا سخن

می گوید»: (آندره ای سوروکین، ھفتھ نامھ سووی یت، ٣ مھ ١٩٩٠).
 تراژدی واقعی انقلاب اکتبر در صحنھ تاریخ این بود کھ کادرھای رھبری حزب
 بلشویک خطر خودکامگی و بناپارتیزم را سرانجام فھمیدند، اما خیلی دیر، آن
 ھم نھ با ھم و نھ ھم زمان. برای اجتناب از افراط ھای اواسط دھھ ١٩٣٠ دیگر
 خیلی دیر شده بود. این تأخیر اساساً ناشی از عدم فھم یک پدیده اجتماعی جدیدی
 بود، یعنی، ظھور و قدرت یابی یک بوروکراسی صاحب امتیازی در بطن
 دولت کارگری. تقریباً کلیھ این کادرھا بھای دیر فھمیدن شان را با از دست دادن

جانشان پرداختند.

 اپوزیسیون چپ" و ابداع "تروتسکیسم"
 بعضی از تزھای"تروتسکیستی": نظریھ "انقلاب مداوم"، حکومت "شوراھا" و
 "قانون انکشاف ناموزون و مرکب"، اولین بار در آغاز سده بیستم در رابطھ با
 انقلاب سال ١٩٠۵ روسیھ شکل گرفتھ بودند. اما، اصطلاح "تروتسکیسم" بھ
 عنوان اصطلاحی پیش پا افتاده و بی اھمیت، برای اولین بار در ١٩٢۴-١٩٢٣
 در بین بوروکرات ھا ظاھر شد. پس از پیروزی در جنگ داخلی، با شکست
 انقلاب آلمان، و بھ خصوص در سال ١٩٢۴ پس از مرگ لنین است کھ رھبران
 شوروی و انترناسیونال کمونیست با یک وضعیت پیش بینی نشده ای از ثبات
 نسبی بین المللی و انزوای پایدار شوروی مواجھ می شوند. در این شرایط جدید
 نامطلوب کھ در گستره جھانی باد در خلاف جھت می وزید، در روسیھ دیگر
 این زیربنای اجتماعی نبود کھ از روبنای دولت حمایت می کرد، بلکھ اراده

روبنا بود کھ می خواست این پایگاه را بھ حرکت درآورد و درگیر کند.
 سال ١٩٢٣ نقطھ عطف مھمی بود، لنین پس از اولین سکتھ مغزی در مارس
 ١٩٢٣، از تروتسکی می خواھد تا در مورد مسائل انحصار تجارت خارجی،
 ملیت ھا و بھ ویژه رژیم داخلی حزب با استالین کھ در مقام دبیرکل حزب سکان
 بوروکراسی دولتی-حزبی را بھ دست داشت، مبارزه کند. بدین ترتیب بود کھ

 تروتسکی از سال ١٩٢٣ بھ اپوزیسیون می پیوندد.
 در اکتبر ١٩٢٣ لئون تروتسکی در نامھ ای خطاب بھ کمیتھ مرکزی حزب
 کمونیست، بوروکراتیزه شدن نھادھای دولتی را محکوم می کند. در دسامبر
 ھمان سال، تروتسکی این انتقادھا را در مجموعھ مقالاتی را در جزوه ای با
 عنوان "مشی نوین"، منتشر می کند. او از این لحظھ بھ بعد بھ مخالف اصلی
 بوروکراسی استالینی تبدیل می شود. تروتسکی در نوشتھ ھای بعدی خود، مانند

"انقلابی کھ بدان خیانت شد" (١٩٣۶)، تقریباً کلمھ بھ کلمھ بھ ھواداری از
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 آزادی احزاب و دموکراسی سوسیالیستی می پردازد، دقیقا ھمان مواضعی کھ
 سال ھا پیش تر در ١٩٠۴، جزوه "تکالیف سیاسی ما" را در دفاع از آن ھا
 نوشتھ بود. انتشار این نوشتھ و پافشاری او برای استقرار مجدد دموکراسی
 درون حزب و اتخاذ یک طرح اقتصادی برای کنترل تأثیرات نامطلوب و گریز
 از مرکز ناشی از سیاست نوین اقتصادی، بوروکراسی را مصمم بھ مبارزه با
 "تروتسکیسم" و خواستھ ھای آن می کند. در دسامبر ١٩٢۴ استالین شخصاً
 تروتسکیسم را "نوعی منشویسم" و "ناامیدی مداوم" توصیف می کند و نظریھ

"سوسیالیسم در یک کشور" را در برابر آن مطرح می کند.
 پس از مرگ لنین در سال ١٩٢۴، حزب کمونیست درھا را می گشاید و بھ
  عضو گیری گسترده می پردازد. در مقایسھ با صدھا ھزار تازه واردی کھ
 درصد بالایی از آن ھا را انقلابیون بعد انقلاب، فرصت طلبان و جاه طلبان
 تشکیل می دادند، دیگر چند ھزار عضو قدیمی کھ انقلاب اکتبر را سازمان داده
 بودند وزنھ چندانی در حزب ندارند. در کشوری فاقد سنت ھای دموکراتیک و
 بھ دنبال کشتار جنگ جھانی و مشقت ھای ناشی از جنگ داخلی، انسان ھا بھ
 انواع خشونت ھای اجتماعی و جسمانی عادت می کنند. جنگ جھانی و جنگ
 داخلی منجر بھ "جھشی بزرگ بھ عقب" شده بود. شھرھای بزرگ و صنعتی از
 کارگران تخلیھ می شوند. جمعیت ۴ میلیون نفره پتروگراد در سال ١٩١٧، در
 سال ١٩٢٩ بھ ١/٧ میلیون نفر کاھش می یابد. شھر صنعثی پوتیلف کھ پایگاه
 انقلاب اکتبر بود چھار پنجم کارگران خود را از دست می دھد. در مناطق
 روستایی بیش از سی میلیون دھقان با کمبود مواد غذایی و قحطی دست و پنجھ
 نرم می کنند. شھرھای ویران شده فقط در پناه کارزار اقتدارگرایانھ "مصادره
 روستای" توانستند بھ زندگی ادامھ دھند. موشھ لوین متخصص تاریج شوروی
 می نویسد: «در واقعیت امر دولت بر شالوده توسعھ اجتماعی واپس گرایانھ

شکل گرفت». کمبود مادر امتیاز است و امتیاز ھم مادر بوروکراسی. در سال

 ١٩٢٣، قیمت تولیدات صنعتی در مقایسھ با سال ١٩١۴ سھ برابر شده بود، اما
 قیمت محصولات روستایی ۵٠ درصد افزایش یافتھ بود. امتناع روستائیان از
 فروش محصولات خود با قیمت ھای نازل تحمیل شده از سوی دولت، آن ھم در
 شرایطی کھ در شھر چیزی برای خرید وجود ندارد، این عدم تناسب چشمگیر

قیمت ھا بین شھر و روستا،را توضیح می دھد.
 رھبران بلشویک ھمیشھ انقلاب در روسیھ را اولین گام بھ سوی انقلاب اروپا یا
 حداقل پیش درآمدی بر انقلاب آلمان تصور می کردند. بنابراین پرسشی کھ در
 سال ١٩٢٣ مطرح شد این بود: چگونھ می توان تا زمان از سرگرفتھ شدن
 احتمالی جنبش انقلابی در اروپا، دوام آورد؟ در سال ١٩١٧، ھمھ احزاب
 روسیھ اذعان داشتند کھ روسیھ برای سوسیالیسم آمادگی نداشت. با این حال،
 حتی میلیوکوف رھبر لیبرال ھا ھم بین دیکتاتوری نظامی کورنیلف و حکومت
 شوراھا ھیچ گزینھ دیگری نمی دید. این بھ معنای جنگ بیرحمانھ بین انقلاب و
 ضد انقلاب بود. از ھمان قبل از مرگ لنین، پاسخ ھا بھ پرسش فوق متفاوت
 بود. استالین و متحدانش از استراتژی "ایجاد سوسیالیسم در یک کشور" دفاع
 می کردند، این استراتژی انقلاب جھانی را تابع و فدای منافع بوروکراسی
 شوروی می کرد. از سوی دیگر تروتسکی و "اپوزیسیون چپ" نظریھ "انقلاب
 مداوم" را بسط دادند کھ بھ استناد آن سرنوشت انقلاب روسیھ بھ گسترش انقلاب
 جھانی وابستھ بود. در رابطھ با رویدادھای اصلی بین المللی این دو استراتژی
 پاسخ ھای کاملا واگرا و متخالفی را پیشنھاد می دادند. مھم ترین این موارد
 عبارت بودند از: اعتصاب عمومی انگلیس در ١٩٢۶، انقلاب دوم چین در سال
 ١٩٢٧، ظھور نازیسم در آلمان، جنگ داخلی اسپانیا، پیمان عدم تجاوز بین

شوروی و آلمان ھیتلری و تدارکات جنگ جھانی دوم.
 این دو استراتژی رقیب، در رابطھ با سیاست ھای داخلی ھم راه حل ھای کاملا
 متفاوتی ارائھ می دادند. تروتسکی پس از انتشار "مشی نوین" در سال ١٩٢۴،
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 خواستار احیای دموکراسی شورائی و تعیین نقش حزب بودند، ھم چنین برنامھ
 ریزی صنعتی با ھدف کاھش تنش بین کشاورزی و صنعت  را مطرح کردند.

 در ماه مھ ١٩٢٧، پس از شکست انقلاب دوم چین، اپوزیسیون چپ خواستار
 یک بسیج توده ای می شود. در اکتبر ھمان سال، در دھمین سالگرد انقلاب
 اکتبر تظاھرات ناموفقی برگزار می کنند. در پی این اعتراض زینوویف و
 تروتسکی از رھران اپوزیسیون چپ از حزب اخراج می شوند. زینوویف تسلیم
 استالین می شود و تروتسکی بھ خاطر ادامھ مبارزه ابتدا بھ شھر دور افتاده آلما
 آتا تبعید و سپس از روسیھ اخراج می شود. اولین مرحلھ پاکسازی ھای استالینی
در این سال با اخراج و تبعید بیش از ١۵٠٠ از اپوزیسیون چپ آغاز می شود.

 در سال ١٩٢٨، استالین در مواجھھ با وضعیت اقتصادی فاجعھ بار، علیھ جناح
 راست حزب بھ رھبری بوخارین بھ مخالفت برمی خیزد. مشی جدید چرخش
 ١٨٠ درجھ ای بود از مشی "سوسیالیسم با سرعت حلزون" بوخارین بھ
 اشتراکی کردن گسترده و اجباری در کشاورزی و سرعت بخشیدن بھ صنعتی
 کردن کشور با برنامھ پنج سالھ. اشتراکی کردن اجباری موجب تخلیھ روستاھا،

 و افت کشاورزی شد کھ در ١٩٣٢ در اوکراین فاجعھ قحطی را بھ بار آورد.
 در بدو امر بھ نظر می رسید کھ استالین با طرح برنامھ پنج سالھ اول، برخی از
 پیشنھادات اپوزیسیون چپ را اتخاذ کرده بود. این چرخش، بین اپوزیسیون چپ
 شکاف می اندازد و موجب انشعاب در آن می شود. برخی از رھبران
 اپوزیسیون چپ این چرخش را یک "انقلاب از بالا" با سمتگیری چپ ارزیابی
 می کنند و یکی پس از دیگری تسلیم استالین می شوند. تروتسکی با آن مخالفت
 می کند و کسانی را کھ با رژیم از در سازش درآمده بودند "ارواح سرگشتھ"
 می نامد، کسانی کھ چند سال بعد ھمگی قربانی پاکسازی ھای دیکتاتور می
 شوند. آن ھا نمی فھمیدند کھ یک برنامھ ریزی اقتصادی بدون احیای دموکراسی
 سوسیالیستی و کنترل کارگری فقط قدرت بوروکراسی را بیشتر تقویت می کند.

 برخی از مورخان در مورد انفعال نسبی تروتسکی، عدم تمایل وی برای شروع
 یک جنگ بی امان علیھ استالین بلافاصلھ پس از مرگ لنین، و موافقت اش با
 علنی نشدن وصیت نامھ لنین، اظھار شگفتی کرده اند. شاید محاسبات سیاسی
 توضیح منطقی برای عملکردش در آن سال باشد. مسلم است کھ در اواسط دھھ
 بیست او کاملا بھ شکنندگی انقلابی و آب رفتن پایگاه اجتماعی اش در درون
 طبقھ کارگر و شھرنشینان واقف بود. او ھم چنین نیاز بھ کار بر روی دھقانان
 عقب مانده کھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم را تشکیل می دادند، آگاه بود. تعادل
 ناپایدار طبقاتی، چنان شرایط اجتماعی را بھ وجود آورده بود کھ جامعھ آمادگی
 پذیرفتن راه حل ھای اقتدارگرایانھ بناپارتیستی را داشت. معھذا، تروتسکی با
 وقوف کامل بھ این امر، از توسل بھ ارتش، جایی کھ میزان محبوبیت وی بسیار
 بالا بود، امتناع ورزید، زیرا او بھ خوبی می دانست کھ یک کودتای نظامی

علیھ بوروکراسی فقط روند بوروکراتیزه شدن را تسریع می کرد.
 بھ ھر حال، تروتسکی این نظریھ را کھ "استالینیسم بعدی نطفھ اش از ھمان
 ابتدا در تمرکزگرایی بلشویسم موجود بود" را بی معنا و فاقد یک مبنای تاریخی
 می داند. ریشھ ھای استالینیسم را نباید نھ در "اصل" انتزاعی تمرکزگرایی، نھ
 در سلسلھ مراتب کار مخفی و زیرزمینی انقلابیون حرفھ ای، بلکھ در شرایط
 ملموس روسیھ، قبل و بعد از ١٩١٧ و در شرایط جھانی جستجو کرد. از نظر
 تروتسکی تصفیھ ھای استالینی بھ گونھ متناقض و تراژیکی پاسخ دندان شکنی
 است بھ منتقدان بلشویسم اولیھ: «استالین تنھا با قتل عام ھمھ  بلشویک ھای
 قدیمی بود کھ توانست قدرت خود را بھ طور قطعی تثبیت کند». این استدلال
 صحیح است اما بھ ھر حال نمی توان از زیر پرسش بردن نقش برخی از سنن
 اقتدارگرایانھ بلشویسم در قبل از ١٩١٧ و اقدامات ضد دموکراتیک سال ھای
 ١٩٢٣- ١٩١٨ در ظھور استالینیسم اجتناب کرد: آیا انقلابیون اکتبر تا حدودی،
 ناخواستھ بھ پیدایش غول بوروکراتیک کھ قرار بود آن را نابود کند، کمک
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 وصیت نامھ تروتسکی
 فشار خون بالا (و در حال افزایش) من اطرافیانم را در مورد وضعیت واقعی سلامتی ام فریب می دھد. من فعال و قادر بھ کار ھستم ، اما از قرار معلوم پایان کار چندان دور نیست.

این سطور پس از مرگ من علنی خواھد شد.

 دیگر نیازی نمی بینم کھ این جا یک بار دیگر تھمت احمقانھ و رذیلانھ استالین و عوامل او را رد کنم: شرف انقلابی من حتی ملوث بھ یک لکھ ھم نیست. من ھرگز، بھ طور مستقیم
 یا غیرمستقیم، در ھیچ توافق پشت پرده یا حتی مذاکره با دشمنان طبقھ کارگر شرکت نکرده ام. ھزاران مخالف استالین قربانی اتھامات دروغین مشابھ شده اند. نسل ھای جدید انقلابی

از شرف سیاسی آن ھا اعاده حیثیت خواھند کرد و با جلادان کرملین ھم مطابق آن چھ کھ شایستھ اشان ھستند، برخورد خواھند کرد.

از دوستانی کھ در دشوارترین ساعات زندگی ام بھ من وفادار ماندند بھ گرمی تشکر می کنم. من از فرد خاصی نام نمی برم زیرا نمی توانم ھمھ آن ھا را نام ببرم.
 با این حال، من بھ خودم این حق را می دھم کھ در مورد ھمسفرم، ناتالیا ایوانونا سدوا، استثنا قائل شوم. علاوه بر خوشبختی یک مبارز در راه سوسیالیسم بودن، سرنوشت این سعادت
 کھ ناتالیا ھمسرم باشد را نیز شامل حال من کرد. در طول تقریباً چھل سال زندگی مشترک مان او ھمواره  برای من یک منبع تمام نشدنی عشق، علو طبع و مھربانی بوده است. او

متحمل رنج ھای بزرگی شده بھ ویژه در آخرین دوره زندگی مان. اما این واقعیت کھ او روزھای خوشی را ھم  پشت سر گذارنده موجب آرامش خاطر من می شود.

 در طی چھل و سھ سال از زندگی آگاھانھ ام ھمواره یک انقلابی بوده ام. چھل و دو سال از این سال ھا زیر پرچم مارکسیسم مبارزه کرده ام. اگر قرار باشد کھ ھمھ چیز را از نو
 شروع کنم، البتھ سعی می کنم از این یا آن اشتباه اجتناب ورزم، اما مسیر اصلی زندگی ھمان خواھد بود کھ تاکنون بوده است. من یک انقلابی پرولتری، یک مارکسیست، یک
 ماتریالیست دیالکتیک و در نتیجھ یک خداناباور سمج خواھم مرد. از شدت آتش باور من بھ آینده کمونیستی بشریت نھ تنھا کاستھ نشده، کھ در واقع امروز شعلھ ورتر از روزھای

جوانی ام است.

 ناتاشا ھمین الان از حیاط کنار پنجره آمده و آن را بازتر کرد تا ھوا تازه بیشتر وارد اتاقم شود. باریکھ چمن سبز براق پای دیوار، آسمان آبی و شفاف بر فراز دیوار، و آفتاب جھان
تاب را می نگرم. زندگی زیباست. بگذارید نسل ھای آینده آن را از ھمھ شرارت، ستم و خشونت بزدایند و از آن کاملا لذت ببرند.

ل. تروتسکی
٢٧ فوریھ ١٩۴٠

  سرانجام آوارگی و تبعید طولانی، تروتسکی را از جنبش توده ای دور می کند. در مبارزه برای سوسیالیزم
قلم تنھا اسلحھ اش می شود کھ آن ھم در ٢١ ماه اوت ١٩۴٠ بھ دستور گورکن انقلاب اکتبر شکستھ می شود.
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انحطاط انقلاب روسیھ: یک رویداد واحد یا یک روند؟
 سال ١٩٢١ نھ آغاز انحطاط انقلاب اکتبر بود و نھ پایان آن بلکھ یک نقطھ
 عطفی بود در روند طولانی این انحطاط. ممنوعیت جناح ھا در سال ١٩٢١
 یک نقطھ تعیین کننده در روند انحطاط بود، گذرگاھی کھ بازگشت از آن دشوار
 بود. تا قبل از آن رویداد می توان بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده توسط
 رھبری بلشویک را مورد انتقاد قرار داد. اما حزب کمونیست ھنوز یک حزب
 دموکراتیک و پویا بود، برخی از جوانب دموکراسی شورایی ھنوز وجود
 داشتند، و مجادلات و نبردھای سیاسی می توانست در سازمان ھای توده ای
 طبقھ کارگر انجام گیرد. اما از سال ١٩٢١ بھ بعد این مسئلھ بھ مراتب دشوارتر
 می شود. تا سال ١٩٢٨ حزب در عمل بھ عنوان یک تشکل توده ای مرده بود
 و بھ یک تشکل بوروکراتی تبدیل شده و کھ کاملا حاکم بر طبقھ کارگر بود و نھ

طبقھ کارگر بر حزب.
 این واقعیتی است کھ برخی تصمیمات اتخاذ شده توسط رھبران بلشویک قبل از
 سال ١٩٢١، نظیر کنار گذاشتن دموکراسی شوروی، ادغام کمیتھ ھای کارخانھ
 در دستگاه ھای دولتی و اِعمال مدیریت فردی بھ جای خود مدیریت کارگری،
 ھمگی معرف یک بازگشت بھ عقب بودند. بعضی از این اقدامات شاید لازم بود
 و اجتناب ناپذیر، بعضی مسئلھ ساز، برای نمونھ، نظر لنین مبنی بر این کھ

 کنترل کارگری یک امر لوکس و فرعی است!
 اما کنترل کارگری برای سوسیالیسم حیاتی است، و بلشویک ھا از کنترل
 کارگری نھ تنھا کنترل دموکراتیک در حوزه تولید، بلکھ در حوزه ھای
 مصرف، اوقات فراغت، ھنر، معنویت و ھمھ جنبھ ھای زندگی و فرھنگ بشر
 توسط سازمان ھای توده ای را می فھمیدند. لنین دو سال پیش تر در سال

١٩١٨ گفتھ بود:

 «زمانی کھ کنترل کارگری را مطرح کردیم، ما می دانستیم کھ زمان
 زیادی طول خواھد کشید تا آن در کل روسیھ گسترش یابد، اما ھم چنین
 ما می خواستیم نشان دھیم کھ فقط یک راه را بھ رسمیت می شناسیم -
 تغییرات از پائین، ما می خواستیم کھ خود کارگران از پائین، اصول
 جدید اقتصادی اساسی را طرح و استخراج کنند.» (گزارش فعالیت

شورای کمیساریای خلق، ١۴ ژانویھ ١٩١٨)
 درست است کھ استالین، بھ عنوان عامل آگاه قشر بوروکرات، قدرت را بھ
 سرقت برد، ھمھ مخالفت ھای سیاسی را بھ طرز خونینی سرکوب کرد، و
 گورکن انقلاب شد. اما آیا برخی از اقدامات سال ھای نخست بلشویک ھا و بھ
 ویژه تصمیم آن ھا در جھت ممنوعیت احزاب و سرکوب جناح ھای درون
 حزب کمونیست، راه را برای سلطھ قدرت استبدادی استالین در سال ھای بعد
 ھموار نکرد؟ چپ کمونیست ضد استالینیست اھمیت اشتباھات بلشویک ھا در

١٩٢١ را در رقم زدن سرنوشت انقلاب روسیھ دست کم گرفتھ است.
 نگاه غالب در جنبش تروتسکیستی عمدتا این است کھ نقطھ شروع روند ضد
 انقلاب سال ٢۴-١٩٢٣ بود، کھ در ١٩٢٨ با پیروزی جناح استالین کامل و
 تثبیت شد. از نظر ھواداران این دیدگاه، اپوزیسیون چپ بھ رھبری تروتسکی
 در طی این دوره پنج سالھ در داخل روسیھ جنگید و شکست خورد. از نظر
 خود تروتسکی، در طی پنج سال بعدی ١٩٣٣-١٩٢٨، امکان کنار زدن استالین
 از طریق اصلاح حزب کمونیست و دولت شوروی وجود داشت و از این رو
 ھمھ تلاش ھایش را در آن جھت بھ کار می گیرد. تنھا با پیروزی فاشیسم در
 آلمان در ١٩٣٣ و امتناع حزب کمونیست روسیھ و احزاب کمونیست کشورھای
 عضو انترناسیونال کمونیست از مقصر دانستن سیاست ھای استالین در پیروزی
 ھیتلر است کھ نظر تروتسکی تغییر می کند. از آن بھ بعد او بر این نظر است

کھ در روسیھ ضد انقلاب سیاسی کامل شده دیگر بھ اصلاح حزب کمونیست
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 شوروی و دیگر احزاب دنبالھ رو مسکو امیدی نیست، و در روسیھ نیاز بھ یک
حزب جدید برای یک انقلاب جدید در دستور کار قرار می گیرد.

 آنارشیست ھای چپ بر این باورند کھ در انقلاب روسیھ، روند ضد انقلاب
 بلافاصلھ با بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا آغاز شد. برای آن ھا امضای پیمان
  صلح برست- لیتوفسک در اوایل سال ١٩١٨، استعفای اس. آرھای چپ از
 حکومت در ژوئیھ ١٩١٨، سرکوب اس. آرھای چپ در پی شورش علیھ دولت
 بلشویک، ھمگی تائیدی بر نظرشان بودند. و سرانجام سرکوب کرونشتات در
سال ١٩٢١ پیروزی نھایی و برگشت ناپذیر ضدانقلاب برای آنارشیست ھا بود.
 تفاوت دیدگاه تروتسکیستی با آنارشیستی بازتاب تفاوت ایدئولوژیک بین
 آنارشیسم و کمونیسم است. آنارشیست ھا بر این باورند کھ حزب بلشویک ذاتا و
 از ھمان ابتدا خودکامھ و در نتیجھ ضد انقلابی بود. این نظر کاملا نادرست
 است، بدین معنا کھ در روند پیروزی انقلاب اکتبر، حزب بلشویک یک سازمان
 کلیدی، تعیین کننده و دموکراتیک بود کھ بھ ایجاد انقلاب طبقھ کارگر کمک
 کرد، کھ پس از پیروزی انقلاب اکتبر وجود دولت کارگری در مبارزه برای
 دفاع از قدرت طبقھ کارگر حیاتی بود، کھ سقوط بلشویسم بھ ضد انقلاب
 استالینیستی مبین یک گسست بود و نھ ادامھ آن. آنارشیزم بھ "رخداد" آسمانی
 باور دارد کھ پیام آورش نامرئی است و نھ بھ "روند"ھای اجتماعی کھ عامل

اش مبارزه طبقات زمینی است.
 در کل دوره ای کھ تروتسکی بھ عنوان یک اپوزیسیون در داخل حزب
 کمونیست با استالین می جنگید (البتھ بھ عنوان یک عضو اخراج شده بھ مدت ۵
 سال از ١٩٢٨ تا ١٩٣٣)، اصرار بر این داشت کھ در روسیھ ھیچ ضد انقلابی
 تا آن زمان رخ نداده بود. بدین ترتیب بود کھ در میان سوسیالیست ھا مباحثات
داغی در رابطھ با پدیده "ترمیدور" و قیاس آن با رویدادھای شوروی درگرفت.

ترمیدور
 ترمیدور اصطلاحی است کھ برای نقطھ شروع پیروزی ضدانقلاب در روند
 انقلاب کبیر فرانسھ در قرن ھجدھم بھ کار گرفتھ می شود. ترمیدور در فرانسھ
 یک "رویداد" بود - دستگیری رھبران ژاکوین از جملھ روبسپییر و سن ژوست
 در ٢٧ ژوئیھ ١٧٩۴ (نھم ترمیدور در تقویم انقلاب) و اعدام آن ھا در ٢٨
 ژوئیھ. این رویداد بھ "ترور"ی کھ روبسپییر مسبب آن بود پایان داد. روبسپییر
 کھ رھبر جناح مرکز ژاکوبن ھا بود، ھم ضد انقلاب و ھم اپوزیسیون جناح چپ
 را بھ شدت سرکوب کرد و آن ھا را بھ زیر گیوتین فرستاده بود. در شوروی
 رھبران "اپوزیسیون چپ"، رویدادھای انقلاب فرانسھ را بھ دقت مورد بررسی
 قرار دادند تا در رابطھ با انحطاط انقلاب روسیھ، بھ چگونگی بھ قدرت رسیدن
 استالین برسند. تروتسکی تا قبل از نوشتن مقالھ "دولت کارگری، ترمیدور و
 بناپارتیسم" در سال ١٩٣۵، بر این نظر بود کھ علیرغم شکست اپوزیسیون
 چپ، در شوروی ترمیدور رخ نداده بود. آن ھم بھ این دلیل کھ در شوروی
 ترمیدور تنھا شکل بازگشت ارتجاع سرمایھ داری را بھ خود می تواند بگیرد و

این پدیده در شوری رخ نداده و مسالھ ای است کھ آینده تعیین خواھد کرد.
 دیدگاه فوق بر خط مشی مبارزات اپوزیسیون چپ در ھمھ اختلافات حزبی در
 دھھ ١٩٢٠ حاکم بود. اپوزیسیون چپ در طی این سال ھا ھمواره جناح راست
 حزب بھ رھبری رایکف و بوخارین را بھ خاطر پافشاری آن ھا برای تداوم
 سیاست جدید اقتصادی (نپ)، و بھ ویژه حمایت از امتیازات دادن بھ دھقانان

 ثروتمند (کولاک ھا)، بھ چشم منبع ارتجاع ترمیدور، خطر اصلی می دید.
 مخالفت تروتسکی با ادامھ نپ باعث شد تا اپوزیسیون چپ خطر جناح مرکز بھ
 رھبری استالین کھ کنترل دستگاه حزب- دولت را ھم در دست داشت، دست کم
بگیرد. استالین بھ عنوان سخنگوی جناح مرکز توصیف شد کھ قادر بھ زیگزاگ

www.hks-iran.com



  زدن بھ چپ و بھ راست بود. بھ اعتقاد تروتسکی این زیگزاگ زدن ھا در
 دراز مدت خطری را برای انقلاب بھ ھمراه داشت، اما در کوتاه مدت بدان معنا
 بود کھ جناح مرکز متحد جناح چپ و علیھ جناح راست خواھد بود. در واقع وی
 استدلال می کرد کھ شاخھ پرولتری استالینیسم اجبارا بھ تروتسکیست ھا روی
 خواھد آورد. مفھوم این امر این بود کھ در حالی کھ جناح راست طرفدار احیای
 سرمایھ داری بود، با تلاش ھای اپوزیسیون چپ می توان حمایت جناح مرکز
 را بھ دست آورد و یا دست کم "اصلاح" اش کرد. تمام تلاش ھای تروتسکی در
 دھھ ١٩٢٠، "ھستھ پرولتری" حزب را ھدف قرار داده بود. از اواخر ١٩٢٨
 بھ بعد، یعنی در پی شکست اپوزیسیون چپ پس از تظاھرات ناموفق در دھمین
 سالگرد انقلاب در سال ١٩٢٧، و پس از اخراج تروتسکی و ھواداران اش از
 حزب و سپس تبعید تروتسکی، است کھ تروتسکی علیھ سانترالیزم دموکراتیک
 حزبی بحث می کند و بر وظیفھ بازپس گیری حزب و اصلاح آن از طریق
 اتحاد با "ھستھ پرولتری" حزب، کھ در واقع منظور از "ھستھ پرولتری" ھمان

جناح مرکز بھ رھبری استالین بود، پافشاری می کند.
 دلیل این توھمات بھ "ھستھ پرولتری" حزب بدین خاطر بود کھ در این سال ھا
 تروتسکی بر این باور بود کھ ترمیدور و دیکتاتوری بناپارتیستی متعاقب آن،
 فقط از سوی ارتجاع سرمایھ داری خارج از حزب می تواند ناشی شود، زیرا
 جناح راست بھ "حمایت از خارج حزب" امید بستھ، پس ترمیدور نمی توانست
 از درون دولت کارگری سر برآورد. وی این موضع را در اکتبر ١٩٢٨ چنین

توضیح می دھد:
 «شرایط لازم برای تحقق ترمیدور می تواند در مدت زمان نسبتاً کوتاھی
 بھ وجود آیند. ما قبلا بیش از یک بار اشاره کردیم کھ پیروزی ضد
 انقلاب بورژوایی در قالب فاشیسم بناپارتیستی خواھد بود، و بھ ھیچ وجھ
   نمی تواند شکل دموکراسی بورژوایی را بھ خود بگیرد... بدین ترتیب ما

 بھ این استنتاج می رسیم کھ "پیروزی" جناح راست مستقیما در مسیر
 ترمیدور- بناپارتیزم می تواند باشد، در حالی کھ "پیروزی" جناح مرکز
 در ھمان مسیر زیگزاگ می زند. آیا تفاوت واقعی میان آن دو وجود
 دارد؟ بھ لحاظ  پیآمد نھایی تاریخی، ھیچ تفاوتی ندارد... اما این فقط بھ
 عنوان یک نتیجھ نھایی تاریخی است. با این حال، در مرحلھ کنونی،
 جناح مرکز در مقیاس وسیع تری منعکس کننده عناصری است کھ از
 طبقھ کارگر "برخاستھ اند". پایھ جناح راست در مالکان جدید زمین،
 عمدتا در مالکان دھقانی ریشھ دارد. نادیده گرفتن مبارزه این دو بخش
 یک اشتباه بسیار فاحش است... مرکزگرایان نمی خواھند علنا از طبقھ
 کارگر گسست کنند. آن ھا از این گسست بھ مراتب بیشتر از جناح راست
 می ترسند.» (لئون تروتسکی، چالش اپوزیسیون چپ، نوشتھ ھای سال

ھای ١٩٢٩- ١٩٢، ص. ٢۶۴، بھ زبان انگلیسی)
 تروتسکی در ۵ سال اول در تبعید خواھان مداخلھ مستقل طبقھ کارگر در این
 مبارزه برای کنترل زیاده روی ھای بوروکراسی بود تا مسیر پیشرفت انقلابی
 را بگشاید. اپوزیسیون چپ کماکان در یک اتحاد تاکتیکی با جناح مرکز علیھ
 جناح راست قرار داشت. از نظر تروتسکی مخالفت با جناح مرکز فرقھ گرایی

محسوب می شد. تروتسکی تا سال ١٩٣٣ بر این موضع  باقی می ماند.
 از سال ١٩٣٠ بھ بعد وی بر این باور بود کھ "ھستھ اصلی پرولتری" را عمتا
 باید در انترناسیونال کمونیست (کمینترن) و بھ خصوص در حزب کمونیست
 آلمان سراغ گرفت و نتیجھ مبارزه علیھ فاشیسم در آلمان  است کھ معلوم می کند
 کھ آیا می توان این ھستھ را بھ سوسیالیسم انقلابی بازگرداند یا نھ. در این سال
 موضع تروتسکی ھنوز این است کھ تا زمانی کھ سرنوشت مبارزه علیھ فاشیسم
 روشن نشده، جھت گیری بھ سمت "ھستھ پرولتری کمینترن" کماکان بسیار حائز

اھمیت است.
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 در سال ١٩٣٢، کھ واقعیت شکست سنن انقلابی بھ واسطھ تثبیت استالینیسم و
 پیامد فاجعھ بار آن در آلمان برای تروتسکی کاملا مسجل شده بود، جھت گیری
 اش نسبت بھ کمینترن ھم تغییر می کند. از این زمان بھ بعد تلاش ھای او در
 جھت تبدیل اپوزیسیون چپ بھ یک حزب مستقل از کمینترن ادامھ می یابند. با
 این وجود، او ھمچنان اپوزیسیون راست را بھ عنوان یک دشمن، احتمالا یک

دشمن خطرناک تر از استالین و جناح اش می دید.
 درکی کھ تا سال ١٩٣۵ تروتسکی از ترمیدور داشت، کھ در ابتدا در مورد
 حزب کمونیست روسیھ بھ کار گرفت و سپس بھ کمینترن ھم تعمیم داد، درکی
 نادرست بود. تا سال ١٩٣۵ از نظر او ترمیدور در روسیھ مترادف بود با یک
 ضد انقلاب (اجتماعی) خارجی (از حزب کمونیست). در سال ١٩٣۵ وی
 موضع خود را علناً تصحیح می کند و می پذیرد کھ در روسیھ ترمیدور ارتجاع
 (سیاسی) داخلی و در درون حزب بود. وی این درک جدید خود را در کتاب

"انقلابی کھ بھ آن خیانت شد" در سال ١٩٣۶ بھ تفصیل شرح می دھد.
 در جریان انقلاب فرانسھ، ضد انقلاب دیرکتوار و بعدا ناپلئون، از آن جایی کھ
 ھر دو از خود ژاکوبینیسم برخاستھ بودند، فئودالیسم را برنگردانیدند. در روسیھ
 ھم، استالین، این بلشویک قدیمی، سرمایھ داری را احیا نکرد. اما در ھر دو
 مورد، یعنی ھم در انقلاب فرانسھ و ھم در انقلاب روسیھ، جنبش ھای توده ای
کھ باعث انقلاب شده بودند با ارتجاع ترمیدوری از قدرت سیاسی محروم شدند.

 اکنون تروتسکی استدلال می کرد کھ در روسیھ بھ یک انقلاب جدید نیاز است و
 برای چنین انقلابی بھ یک حزب جدید. وظیفھ این انقلاب تغییر رژیم و احیای
 مجدد دموکراسی شورایی (یک انقلاب سیاسی) بود. حزب جدید قرار بود چنین
 انقلابی را رھبری کند و با اتکا بھ دستاوردھای اجتماعی انقلاب اکتبر، اصلاح

اقتصاد شوروی در مسیر سوسیالیسم را دوباره در دستور کار قرار دھد.

 تروتسکی ھمچنین می پذیرد کھ در روسیھ، بناپارتیسم متعاقب ترمیدور،
 دیکتاتوری از نوع ویژه ای است. بدین معنا کھ بھ خاطر شرایط روسیھ و
 انتظاراتی کھ انقلاب اکتبر در بین توده ھا ایجاد کرده بود، در بناپارتیسم نوع
 روسی، استالین نھ فقط نقشی ھم چون بناپارت پس از کودتا را بازی می کرد،
 بلکھ نقش "ژاندارم کل" را ھم باید بر عھده می گرفت. آن ھم بھ دلیل تضاد بین
 عقب ماندگی اقتصاد شوروی از یک سو، و توقعات ھای ایجاد شده در جامعھ
 کھ بھ رشد بوروکراسی غول آسایی منجر شده بود از سوی دیگر. در توضیح
 این نکنھ تروتسکی از قیاس "مغازه ای با کالاھای بسیار اندک ولیکن مشتریان
 بسیار" استفاده کند. او می نویسد: «این ھمان نقطھ آغاز قدرت بوروکراسی
 شوروی است. این بوروکرات است کھ تعیین می کند کھ چھ کسی باید چیزی بھ

 دست آورد و چھ کسی باید در انتظار جنس بماند».
 برای حفظ نظم در یک صف طویل در برابر مغازه ای کھ جنس کافی برای
 ھمھ ندارد بھ یک ژاندارم نیاز است. در این جا است کھ بوروکراسی وارد
 صحنھ می شود و نقش ژاندارم را برعھده می گیرد. این قشر ژاندارم در مقام
 مأمور فراطبقات و ناظم طبقات، طبیعی است کھ بھ واسطھ جایگاه ویژه اشان،
 امتیازات مادی برای خود دست و پا می کند. اعضای این قشر باید ھوای ھم
 دیگر را داشتھ باشند و در غیر این صورت زیر فشارھای طبقات لھ می شوند.
 این قشر و این کار بھ فردی قوی، بندباز سیاسی، مکار، بیرحم و فاقد کم ترین
 اصول اخلاقی نیاز داشت. استالین بھترین نامزد این مقام بود و ژاندارم ھا
 فرمانده خود را می یابند. تروتسکی چند سال بعد ھمین نکتھ را تکرار می کند:

 «میلیون ھا کارمند دون پایھ و عالی رتبھ حزب- دولت برای اطمینان
 خاطر از تامین گوشت، مرغ، یک بطری شراب و سایر چیزھای خوب
 و کمیاب، بھ یک رژیم توتالیتر نیاز دارند». (تروتسکی، پشت دیوارھای

کرملین، ١٩٣٩).
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 این موضع جدید تروتسکی از تمام مواضعی کھ از ١٩٢٣ تا آن زمان اتخاذ
 کرده بود، یعنی در طی سال ھایی کھ استالین رژیم ضد انقلابی خود را تثبیت
 می کرد، اساسا متفاوت است. او سرانجام در ١٩٣۵ استالین را نماینده ضد

انقلاب می داند. او در آن سال درباره رویدادھای سال ١٩٢۴ می نویسد:
 «شکست اپوزیسیون چپ، بھ معنای انتقال مستقیم و فوری قدرت از
 دست پیشگام انقلابی بھ عناصر محافظھ کار بوروکراسی و لایھ بالایی
 طبقھ کارگر بود. سال ١٩٢۴ نقطھ شروع این  ترمیدور شوروی بود.»
 (لئون تروتسکی، نوشتھ ھای سال ھای ١٩٣۵-١٩٣۴، ص. ١٧۴،

انتشارات پسفایندر)
 اگر بنا بھ نظر تروتسکی نقطھ شروع ترمیدور را سال ١٩٢۴ بگیریم، آن گاه
 چطور می توان خصلت کاملا ضعیف مبارزات بعدی اپوزیسیون متحد
 (تروتسکی، زینوویف و کامنف) علیھ استالین، را توضیح داد. نکتھ مھم دیگر
 این کھ مرگ لنین در اوایل سال ١٩٢۴ رخ داد. اگر ترمیدور در آن سال آغاز
 شده باشد، یعنی پس از مرگ لنین، پس لنین نمی تواند در ھیچ جنبھ ای از

 انحطاط انقلاب روسیھ نقش داشتھ باشد.
 اگر چھ موضع تروتسکی در سال ١٩٣۵در مورد ترمیدور صریح و از برخی
 جنبھ ھا درست است ، اما این تغییر خط متاخر او پرسش ھای بسیاری را بی
 پاسخ می گذارد. عمدتا این پرسش اصلی در مورد انحطاط انقلاب روسیھ را:

استالین چگونھ توانست ترمیدور را در سال ١٩٢۴ بھ انجام برساند؟
 در انقلاب فرانسھ جناح روبسپییر سوای پایگاه کوچکی کھ در پاریس داشت، ھم
 از توده ھای بیگانھ شده بود و ھم از ھر دو جناح چپ و راست ژاکوبن ھا. در

روز دستگیری روبسپییر و سن ژوست ھیچ کس برای دفاع از آن ھا بھ تالار

 شھرداری پاریس نیامد. جناح روبسپییر آسان بھ چنگ ترمیدوریان افتاد زیرا
 کسی باقی نمانده بود کھ از آن ھا حمایت کند. بدون توده ھا، بدون ژاکوبین ھا و

یا حداقل بخشی از آن ھا روبسپییر نمی توانست پیروز شود و نشد.
 آیا تروتسکی و اپوزیسیون چپ در سال ١٩٢۴ در موقعیتی مشابھ با جناح
 روبسپییر قرار داشتند؟ بھ ھیچ وجھ این چنین نبود. تروتسکی ھنوز ھم یک
 شخصیت مھم و با نفوذ بود و اپوزیسیون چپ در داخل حزب و ارتش پشتیبانان
 واقعی داشت. دقیقا بھ دلیل وجود چنین حمایت ھایی بود کھ استالین نیاز داشت
 کھ آن ھا را بدنام کند، برای این کھ نمی توانست سرکوب کند. بھ ھمین دلیل بود
 کھ در پایان سیزدھمین کنگره حزب کمونیست در سال ١٩٢۴، استالین پس از
 پیروزی بر اپوزیسیون، در مورد کسانی کھ از صفوف اپوزیسیون بھ حزب باز

 می گشتند، می گوید:
 «برخورد با آن ھا باید کاملا رفیقانھ باشد. برای کمک بھ آن ھا در جھت
 بازگشت شان بھ سلول ھای اصلی حزب و ھمکاری مشترک با آن ھا
باید اقدامات را ھماھنگ کرد.» (استالین، درباره اپوزیسیون، ص ١٠۴)

 شکست سیاسی اپوزیسیون در کنگره سیزدھم امری مسالمت آمیز بود. ھیچ کس
 اعدام نشد و تروتسکی ھم نھ از حزب اخراج و نھ دستگیر شد. البتھ پیشنھاد
 ھمکاری "رفیقانھ" استالین ھم دروغ مزورانھ ای بیش نبود. او مشغول تحکیم
 قدرت خود بود و تروتسکی ھم یک مانع واقعی بود کھ باید از سر راه برداشتھ
 می شد. ضربھ نھایی اما سھ سال بعد وارد شد. پس از کنگره سیزدھم حزب،
 تروتسکی از سمت خود بھ عنوان کمیسر جنگ برکنار می شود، اما کماکان بھ
 مخالفت جناحی خود ادامھ می دھد. او طی دو سال آتی توانست دومین مبارزه
 جناحی را با ایجاد "اپوزیسیون متحد" آغاز کند. در حالی کھ روبسپییر یک روز

پس از ترمیدور اعدام می شود!
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ترازنامھ بلشویسم در سال ھای ١٩٢٠ – ١٩١٧
 برای درک بھتر خصلت ویژه ترمیدور شوروی در مارس ١٩٢١، لازم است
 برخی از لحظات مھم در تحولات حزب کمونیست روسیھ در طی سال ھای
 ١٩١٧ تا ١٩٢٠ را با وقایع سال ١٩٢١ مقایسھ کنیم. البتھ این بررسی کامل و
 ھمھ جانبھ نیست اما برای نشان دادن تفاوت عملکرد حزب در قبل و بعد از سال

١٩٢١ کافی است.
 ⧫  در ٢٠ اکتبر ١٩١٧ در آستانھ قیام اکتبر، کمیتھ مرکزی حزب بلشویک، با
 تقاضای لنین مبنی بر اخراج زینوویف و کامنف از حزب، بھ دلیل انتقاد علنی
 آن دو از طرح حزب برای قیام اکتبر و افشای آن، مخالفت می کند. با این کھ
 اتھامات علیھ کامنف و زینوویف بسیار سنگین بود و حتی لنین آن ھا را
 "اعتصاب شکن" نامیده بود، اما از آن جایی کھ در بین بلشویک ھا آزادی کامل
 بیان و مباحثات علنی از معیارھایی بودند کھ نھ تنھا بھ رسمیت شناختھ شده
 بودند بلکھ در عمل ھم اجرا می شدند، کمیتھ مرکزی حزب درخواست لنین را
 نمی پذیرد و بھ محکوم کردن آن دو و اخطار دادن بھ آن ھا بسنده می کند. با
 توجھ بھ حساس بودن ماھیت موضوع - قیام مسلحانھ - بھ چنین حزبی بھ ھیچ

وجھ نمی توان صفت اتوریتر نسبت داد.
 ⧫  مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی سوسیالیستی پس از اکتبر ١٩١٧ نمونھ
 خوبی از چگونگی عملکرد حزب بلشویک در این سال ھا است. لنین با ھرگونھ
 ائتلاف با منشویک ھا و اس. آرھای راست قاطعانھ مخالف بود (اس. آرھای
 چپ در آن زمان از حزب خود جدا شده و گروه متمایزی را تشکیل داده بودند).
 کامنف، کماکان بھ مواضع قبل از قیام چسبیده بود و برخلاف لنین و اکثریت
 رھبری حزب بلشویک، خواستار یک حکومت ائتلافی متشکل از ھمھ احزاب

سوسیالیست بود. اتحادیھ کارگران راه آھن روسیھ بھ رھبری منشویک ھا،

 جھت مذاکره درباره امکان و نحوه تشکیل یک حکومت ائتلافی، ھمھ احزاب
 سوسیالیست را بھ جلسھ ای فرا می خواند. کمیتھ مرکزی بلشویک ھا کامنف را
 با وجود مخالفت آشکار با خط لنین، بھ عنوان مذاکره کننده اصلی بھ این

مذاکرات می فرستد.
 ⧫  سوسیالیست ھای اصلاح طلب ھمواره لنین را انحصارطلب و تشنھ قدرت
 معرفی می کنند و مدعی می شوند کھ لنین و رھبران حزب  بلشویک در نوامبر
 ١٩١٧ بھ ھیچ وجھ تمایلی بھ تشکیل یک حکومت ائتلافی متشکل از ھمھ
 سوسیالیست ھا نداشتند. آن ھا این دروغ مسلم را آن قدر تکرار کردند تا برای
 تاریخ نویسان شان بھ یک حقیقت تاریخی بدل شد. اما واقعیت کاملا خلاف این
 ادعا بود. این بلشویک ھا نبودند کھ ائتلاف را رد کردند، بلکھ منشویک ھا و
 اس. آرھای راست بودند. آن ھا نخست خواھان یک حکومت ائتلافی بدون
 حضور حزب بلشویک بودند و در مرحلھ بعدی خواستار حکومتی بدون حضور
 لنین و تروتسکی می شوند. آن ھا شامھ طبقاتی قوی داشتند. اس. آرھا و
 منشویک ھا کھ از کنگره دوم شوراھا خارج شده بودند و از بھ رسمیت شناختن
 مشروعیت شوراھا امتناع می ورزیدند، حذف کامل بلشویک ھا را پیش شرط
 مذاکره درباره ائتلاف اعلام کردند. آن ھا با صراحت اعلام کردند کھ رھبران
 بلشویک، و بھ ویژه لنین و تروتسکی، بھ خاطر قیام اکتبر باید محاکمھ شوند.
 البتھ آن ھا تحت فشار طبقھ کارگر مجبور می شوند موضع خود را تغییر دھند
 و یک گام عقب بنشینند، و فقط خواستار حذف لنین و تروتسکی از ھر حکومت
 ائتلاف سوسیالیستی می شوند. این اصلاح طلبان خواستار برگشت ضد انقلاب و
 محاکمھ رھبران طبقھ کارگر شدند. در این مرحلھ بود کھ لنین بھ ایده ائتلاف
 حملھ می کند و برای خط خود در حزب مبارزه می کند – حتی در مرحلھ ای
 تھدید بھ انشعاب می کند - اما ھیچ گاه پیشنھاد سرکوب مبارزه سیاسی مواضع

اپوزیسیون در حزب را نمی دھد.
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 ⧫  مجادلات پیرامون پیمان صلح برست - لیتوفسک، کھ لنین برای قبولاندن آن
 بھ حزب با مخالفت گسترده مواجھھ شد، نمونھ دیگری بود از وجود دموکراسی
 درون حزب. جناح "کمونیست ھای چپ" حزب بلشویک، با اتحاد با اس.آرھای
 چپ، بھ شدت مخالف پیمان صلح بودند. مواضع آن ھا عبارت بود از نھ بھ
 پیمان صلح، برای دفاع انقلابی از کشور، و درخواست مستقیم از کارگران
 اروپایی برای کمک بھ ادامھ جنگ انقلابی. آن ھا حتی تا یک قدمی پیروزی
 نظریات شان پیش رفتند. در این مجادلھ سیاسی داغ و سرنوشت ساز، رھبران
 جناح "کمونیست ھای چپ،" از جملھ بوخارین - کھ بعدا رھبر جناح راست
 حزب شد - در فعالیت ھای خود علیھ سیاست ھای رھبری و اکثریت حزب
 آزادی عمل کامل داشتند، نشریات خود را داشتند، و در شوراھا علنا جناح خود

را آزادانھ سازمان داده بودند.
 ⧫  با انعقاد پیمان صلح برست - لیتوفسک اس. آرھای چپ از حکومت خارج
 می شوند، اما کمونیست ھای چپ بھ ھمکاری با حکومت ادامھ می دھند.
 رھبران اس. آرھای چپ برای سنگ اندازی و جلوگیری از برقراری صلح
 دست بھ یک سلسلھ اقدامات تروریستی می زنند و در تابستان سال ١٩١٨ اقدام
 بھ سوء قصد بھ جان لنین می کنند. اما حتی با سرکوب اس. آرھای چپ و  راه
 اندازی ترور سرخ در ماه اوت، ھنوز نمی توان از وقوع ارتجاع ترمیدوری در

سازمان ھای طبقھ کارگر و یا در خود حزب ھیچ نشانھ ای یافت.
 ⧫  اس.آرھای ھای چپ علیھ حکومت اسلحھ برداشتند. ھمین طور سفیدھای
 ضد انقلابی در شھرھا. انقلاب با قدرت از خود دفاع می کند. رعب و وحشت و
 استفاده از زور ذاتاً ضد انقلابی نیست. برعکس، آن ھا سلاح ھای اصلی انقلاب
 در دفاع از خود ھستند. بھ ھمین دلیل است کھ "ترور سرخ" را نمی توان برابر
 ترمیدور دانست. برای نمونھ در اوت ١٩١٧، طبقھ کارگر کھ از حزب بلشویک

رادیکال تر و جلوتر بود، و برای دفاع از انقلاب خود خواستار

 ترور سرخ بھ عنوان ابزاری دفاعی شد بود را نمی توان ترمیدور دانست.
 مورد دیگر زمانی است کھ بھ دنبال ترور ولودارسکی، یکی از رھبران اصلی
 انقلاب اکتبر و حکومت شوروی در پتروگراد در ٢٠ ژوئن ١٩١٨، ھیأتی بھ
 نمایندگی از سوی کارگران در صبح روز ٢١ ژوئن بھ دفتر زینوویف رئیس
 شورای پتروگراد در اسمولنی می رود و در واکنش بھ قتل ولودارسکی و برای
 این کھ "از تعداد رھبران انقلاب یک بھ یک کاستھ نشود"، خواستار سرکوب

فوری می شوند.
 ⧫  در طی جنگ داخلی زیاده روی ھا خواستھ و ناخواستھ، تمرکزھای بیش از
 حد، و اقدامات اجتناب ناپذیر محدود کننده ھنجارھای روزمره دموکراسی
 کارگری رخ دادند، اما ھمھ این وقایع عموماً بھ عنوان انحرافات استثنایی ناشی
 از شرایط استثنایی، شرایط جنگ علیھ ارتش ھای سفید شناختھ می شدند، کھ
 بخش ھای اصلی طبقھ کارگر و اکثریت دھقانان تھیدست کم و بیش از این
 اقدامات حمایت می کردند. از ھمھ مھمتر این کھ گروه ھای سازمان یافتھ درون
 حزب ھمواره می توانستند تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده توسط دولت و
 رھبری حزب را بھ چالش بگیرند و می گرفتند. انتقاد از سیاست ھای رھبری

حزب و دولت نھ تنھا آزاد بلکھ امر لازم و رایجی ھم بود.
 ⧫  حتی در اواخر سال ١٩٢٠، زمانی کھ بوروکراسی حزبی ھم بھ لحاظ کمیت
 و ھم از نظر نفوذ افزایش قابل ملاحظھ یافتھ بود، بر سر مسائل گوناگون در
 حزب بحث ھای سیاسی بسیار داغ در می گیرد بھ طوری کھ بلشویسم را بھ
 لرزه در می آورد و رھبری در جناح ھای بھ شدت متضاد متشکل می شوند.
 این مباحثات بسیار داغ بر سر نقش حزب، اتحادیھ ھای کارگری در دولت
 کارگری ھنوز عمیقا دموکراتیک بودند. در ھمان سال ١٩٢٠ بحث در مورد
 نظامی کردن نیروی کار پیرامون تزھایی کھ در ابتدا توسط تروتسکی تھیھ شده
بود، در می گیرد. آرتور رانسوم کھ شاھد دست اول این مباحثات بود در کتابش
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  کھ بھ این موضوع اختصاص دارد،  می گوید:
 «بحث فقط بھ روزنامھ ھا و یا کمیسیون ھا محدود نمی شد، موضوعات
 در شوراھا و کنفرانس ھای گوناگون در سراسر کشور بھ بحث گذاشتھ

می شد.» (رانسوم، بحران روسیھ در ١٩٢٠، ١٩٨٢، ص. ٨١)
 رانسوم ھم چنین مناظره بین رادک و لارین دو تن از رھبران حزب در یک
 کنفرانس بزرگ اعضای حزب کمونیست در مارس ١٩٢٠ در مورد ھمین
 موضوع کھ خود در آن حضور داشت را چنین شرح می دھد: «پس از یک
 جدل جانانھ و رفیقانھ اما داغ، رادک پیروز می شود. اما کنفرانس علیرغم
 مقاومت اولیھ لارین، او را بھ عنوان نماینده خود برای کنفرانس سراسر روسیھ

انتخاب می کند».(منبع قبلی)
 مواردی کھ بھ آن ھا اشاره شد، فقط مبین حسن نیت رھبران بلشویک نبودند، ھم
 چنین بازتاب دھنده روح دموکراتیک، باز، و شفافیت زندگی بود کھ انقلاب بھ
 وجود آورده بود بھ طوری کھ حتی حادترین اختلافات سیاسی ھم بھ صورت
 علنی در خارج از حزب انجام می گرفت. مسالھ این بود کھ چگونھ می شد در
 دوران بازسازی پس از جنگ داخلی این روحیھ دموکراتیک را حفظ کرد و در
 عمل بھ بھترین وجھ بھ کار بست، آن ھم با توجھ بھ نابودی ھای عظیم مادی و
 معنوی و کاھش کمّی چشمگیر طبقھ کارگر در طی جنگ داخلی و مھم تر از

ھمھ انحطاط  و زوال ارگان ھای دموکراسی مستقیم و شوراھا.
  لنین و تروتسکی ھر دو در مقاطع مختلف در طول جنگ داخلی و ترور سرخ
  بارھا اظھار داشتند کھ فرسایش ارگان ھای دموکراتیک در دولت کارگری بھ
 معنای آن است کھ دیکتاتوری حزب جای دیکتاتوری پرولتاریا را گرفتھ و این
  امر بھ ھیچ وجھ مطلوب نبوده و در دراز مدت نمی تواند الگویی برای توسعھ

یک دولت سالم کارگری باشد، چھ رسد بھ سوسیالیسم.

 دیکتاتوری یک حزب بھ نام یک طبقھ اصولا یاوه گویی ای بیش نیست و آزادی
 طبقھ کارگر فقط بھ دست خود طبقھ می تواند متحقق شود. حزب باید تابع طبقھ
 باشد و نھ برعکس. در یک حکومت طبقھ کارگر، تبعیت بھ معنای پاسخگو
 بودن حکومت در برابر ارگان ھای دموکراتیک طبقھ کارگر است، یعنی این کھ
 ارگان ھای طبقھ کارگر در ھر لحظھ بتوانند ارگان ھای حکومتی را فراخوانده،

مورد استیضاح قرار داده و اگر لازم دیدند برکنارشان کنند.
 برای تضمین از مسدود نشدن این مسیر، کاملا ضروری است کھ حزبی کھ از
 سوی کارگران مسئولیت موقتی اِعمال دیکتاتوری پرولتاریا برعھده اش گذاشتھ
 می شود، در درون آن بالاترین سطح دموکراسی اعمال شود، کھ امکان تجدید و
 تغییر رھبری را داشتھ باشد، کھ اجازه دھد روحیھ و گرایشات طبقھ کارگر در
 آن انعکاس یابند تا با احیای مداوم ارگان ھای دموکراتیک، خود طبقھ کارگر

بتواند مستقیماً بر سرنوشت خود کنترل داشتھ باشد.
 مھمترین درس این دوره از تاریخ اتحاد جماھیر شوروی این است کھ مھم تر از
 ھر چیز دیگری حفظ دموکراسی درون حزب بود زیرا تا سال ١٩٢١این
 دموکراسی آخرین نشانھ "دولت از نوع کمون" و آخرین ابزار پویا برای
 بازسازی آن کشور از نوع کمون بود. پس از جنگ داخلی اما اکثریت حزب
 کمونیست در این مسیر پیش نرفت. معھذا بخش ھایی از آن ھنوز با انرژی

 انقلابی زندگی می کرد و از ھوای دموکراتیک تنفس می کند.
 در طی ١٩٢١- ١٩٢٠ جناح اپوزیسیون قدرتمند و تأثیرگذاری در درون حزب
 کمونیست شکل می گیرد. این ثابت می کند کھ این حزب ھنوز زنده است و
 ھنوز قادر بھ بازسازی انقلابی است. جناح ھای "سانترالیست دموکراتیک" بھ
 رھبری اوسینسکی و "اپوزیسیون کارگری" بھ رھبری کولنتای و شلیاپنیکوف
در این دوره برای مبارزه با روند رو بھ رشد بوروکراتیزه شدن، و علیھ تمرکز
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 قدرت بھ مبارزه با رھبری حزب، بھ وجود آمدند. ھر دو اپوزیسیون از
پشتیبانی جدی در صفوف حزب و در بین طبقھ کارگر برخوردار بودند.

 میاسنیکوف، یک بلشویک مصمم و مخالف جدی بوروکراسی، کھ در ١٩٢٢
 مواضعی کاملا مشابھ این دو اپوزیسیون را مطرح می کرد، بھ خاطر این
 "جنایت" در ٢۵ مھ ١٩٢٣ توسط گ.پ.او، پلیس سیاسی دستگیر و سپس تبعید
 می شود. این اقدام علیھ میاسنیکوف نتیجھ منطقی مواضع اتخاذ شده توسط لنین
 و رھبری حزب در مورد وحدت حزبی و ممنوعیت جناح ھا در حزب بود. این

واقعھ نشان بی چون و چرای وقوع ترمیدور بود.
 مشابھا در انقلاب فرانسھ ھم جناح رادیکال ژاکوین ھا بھ رھبری روبسپییر و
 سن ژوست، دموکراسی محلی شھر پاریس، و کنوانسیون این پارلمان

دموکراتیک ملی، آماج  سرکوب ترمیدورھا بودند.
 در روسیھ تا سال ١٩٢١، بھ جز در کرونشتات، تقریبا ھیچ شورای واقعی
 دیگری باقی نمانده بود. در سراسر کشور حکومت ھای خودمختار محلی ھمگی
 تابع شاخھ ھای محلی حزب کمونیست شده بودند. ترمیدور مجبور نبود بھ
 دموکراسی طبقھ کارگر حملھ کند، زیرا دیگر نھ از جناح ھای "اپوزیسیون ھای
 کارگری" و "سانترالیست دموکراتیک" نشانھ ای بود و نھ از شوراھای واقعی.
 پس چگونھ می شد برنامھ آن ھا برای اصلاح دولت را مسدود کرد؟ توسط یک
 حزب یکپارچھ کھ بتواند ھمھ مخالفت ھا را بھ نام وحدت حزبی برای دفاع از
 "مام وطن سوسیالیستی" درھم بشکند. ویژگی ترمیدور شوروی، ایجاد چنین
 حزبی بود. ھمانطور کھ در فرانسھ چند سال بعد از ترمیدور، دیکتاتوری
 ناپلئون بناپارت را بھ خود دید، بود در روسیھ ھم چند سالی طول نمی کشد تا

   دیکتاتوری استالین، در ابعادی غیر قابل مقایسھ، را تجربھ می کند.

 پلیس سیاسی، چکا
 مسألھ پلیس سیاسی (چکا) کاملا با مسائلی کھ در بالا بدان اشاره شد متفاوت
 است. مسائلی کھ در بالا بھ آن اشاره شد عمدتًا یک سلسلھ اقدامات ارعابی
 مشخصی در طی دوران جنگ داخلی و یا اقداماتی رسما استثنائی و موقتی در
 جھت محدود کردن دموکراسی بودند، در حالی کھ موضوع چکا عبارت است
 از ایجاد یک سازمان و دستگاه دولتی کھ نھ تنھا گرایش بھ دائمی شدن و نھادی

 شدن در جامعھ داشت، بلکھ مصون از ھرگونھ کنترل و نظارتی بود..
 در جریان قیام بدون خونریزی و تسخیر کاخ زمستانی در پتروگراد، "سرخ ھا"
 پس از خلع سلاح نظامیان مخالف شوراھا، آن ھا را زندانی می کنند. روز بعد
 زندانیان با تعھد شفاھی دادن بھ این کھ در آینده علیھ انقلاب فعالیتى نخواھند
 کرد، ھمگى آزاد می شوند. اما در مسکو پیروزی شوراھا و شکست طرفداران
 حکومت موقت بھ سرعت و بھ آسانی پیروزی در پتروگراد نبود و نبردی

 خونین بھ مدت چندین روز ادامھ داشت.
 بلافاصلھ پس از پیروزی قیام اکتبر در پتروگراد، نخستین کشتار کارگران
 انقلابی بھ دست ضد انقلابیون "سفید" در مسکو بھ وقوع می پیوندد. در اولین
 نبرد نیروھای طرفدار انقلاب با دادن تلفات در وضعیت نامناسبی قرار می
 گیرند. نیروھای ضد انقلاب بھ آن ھا وعده می دھند کھ در صورت تسلیم شدن
 نھ تنھا جان شان در امان خواھد بود بلکھ محاکمھ ھم نخواھند شد. کارگران
 باور کرده و تسلیم می شوند. اما برخلاف مورد پتروگراد، در مسکو"سفیدھا"
 کلیھ کارگران "سرخ" کھ تسلیم شده بودند را بدون لحظھ اى درنگ پای دیوار
 کرملین بھ صف کرده و بھ رگبار گلولھ می بندند. این نخستین اعدام جمعى پس
 از قیام اکتبر بود. پس از این جنایت "سفیدھا"، نبرد خونین در مسکو تا یک
 ھفتھ ادامھ دارد تا این کھ سرانجام شوراھاى کارگرى پیروز می شوند. ولیکن

 علیرغم  کشتار پای دیوار کرملین، کارگران "سرخ" دست بھ انتقام جویى علیھ
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 "سفیدھا"ی تسلیم شده نمی زنند. شوراھاى مسکو تحت رھبرى بلشویک ھا،
 عاملان جنایت کرملین را پس از خلع سلاح، بدون مجازات آزاد می کنند.
 شوراھاى کارگران دھقانان و "کمیتھ انقلابى نظامی" بلافاصلھ اعلام می کند:

«تمام اھالی مسکو شھروندان محترم و آزاد شوروی محسوب می شوند».
 در چنین جوی بود کھ برای مبارزه با جاسوسان و خرابکاران ضدانقلابی، یک
 سازمان امنیت و ضد جاسوسی بھ نام "کمیسیون فوق العاده سراسر روسیھ براى
 مقابلھ با ضدانقلاب و خرابکارى (مخفف:چکا)" ایجاد می شود، و در واکنش بھ
 کشتارھای جمعی و اقدامات جنایتکارانھ ارتش ھای سفید و ارتجاع داخلی و
 تھاجم خارجی مجازات اعدام مجددا برقرار می شود. در طی شش ماه نخست
 پس از انقلاب اکتبر و پس از ایجاد "چکا" تنھا ٢٢ نفر اعدام می شوند. دیری
 نپایید کھ در واکنش بھ جنایات ھولناک ارتش سفید و ترورھای رھبران حزب

 بلشویک توسط گروه ھای سیاسی مخالف، اوضاع تغییر می کند.
 از مارس ١٩١٨، در زمان تھاجم ارتش آلمان در فاصلھ مذاکرات صلح برست-
 لیتوفسک بود کھ چکا واقعاً سرکوب را شروع می کند. در تابستان سال ١٩١٨،
 پس از امضای پیمان صلح برست- لیتوفسک، با شورش نیروھای اس. آرھای
 چپ در مسکو و سوء قصد ھای پی در پی علیھ جان رھبران حزب بلشویک،
 روند کار ماھیت دیگری بھ خود می گیرد: در ژوئیھ ولودارسکی از رھبران
 انقلاب و در اوت موسسی اوریتسکی مسئول چکا پتروگراد توسط اس. آرھای
 راست ترور می شوند و ھر دو جان خود را از دست می دھند. در ٣٠ اوت
 ١٩١٨ فانی کاپلان، یکى از اعضاى اس. آر راست، بھ سوی لنین تیراندازى
 می کند کھ بھ شدت مجروح می شود. در ھمان ماه اوت، تروریست ھاى حزب
 اس. آر راست، قصد انفجار قطار معروف تروتسکى رھبر ارتش سرخ را
 داشتند کھ موفق نمی شوند.کمی بعد اریتسکدف و ناخیمسون دو تن از رھبران
برجستھ حزب بلشویک ترور می شوند. در ٢۵ نوامبر یک گروه از قزاق ھای

 ضد انقلابى، ھمھ اعضاى شوراى تگانروگ را گردن می زنند. این ھا تنھا
نمونھ ھایی ھستند از جنایات ضد انقلاب مغلوب.

 در شش ماه دوم ١٩١٨ حدود ۶ ھزار نفر از ضد انقلابیون اعدام می شوند. بھ
 ھر حال شمار کشتھ شدگان توسط "ترور سرخ" در برابر شمار کسانی کھ طی
 جنگ داخلی قربانی "ترور سفید" شدند قابل مقایسھ نیست. در سیبری، آسیای
 میانھ، قفقاز و ماورای قفقاز، منطقھ ولگا، اوکراین، بلاروسی، لھستان، در
 جنوب روسیھ و سایر مناطق  صدھا ھزار نفر بھ دست ضد انقلابیون و ارتش
 سفید قتل عام می شوند. در فنلاند، ژنرال آلمانی مانرھایم در مھ ١٩١٨ بیش از
 ده ھزار نفر از کارگران را قتل عام می کند و تا ژوئیھ بیش از ۵٠ ھزار نفر
 زندانی می شوند. در باکو ملی- مذھبی ھای حزب مساوات با کمک ارتش
 اشغالگر انگلستان، شاھومیان و ٢۵ نفر دیگر از کمیسرھای بلشویک را
 دستگیر و بدون محاکمھ اعدام می کنند. ھر کارگر و دھقانی کھ مشکوک بھ
 ھواداری با بلشویک ھا، با  اس. آرھای چپ و یا با آنارشیست ھای انقلابی

ارزیابی می شود بی درنگ تیرباران و مثلھ می شود.
 این یک واقعیت تاریخی است کھ در واکنش بھ کشتارھای وحشیانھ ضد انقلاب
 در جنگ داخلی بود کھ "ترور سرخ" آغاز شد. در واقع "قانون" خشونت جنگ
 و توحش نیروھای ارتجاع، سیاست "قھر انقلابی" و برخورد سرسختانھ را بھ
 بلشویک ھا تحمیل کرد. تشکیل "چکا" برای مقابلھ با جنایات و خرابکاری ضد
 انقلاب یک ضرورت نظامی و امنیتی بود. اما، در جریان کشتارھای ارتش
 سفید و اشغالگران خارجی بود کھ نظارت مستقیم شوراھای کارگری بر روی
 اعمال چکا رفتھ رفتھ از دست شوراھا خارج می شود. یک شکنجھ گر فاشیست
 را پس از محاکمھ حتی در ملاء عام  می توان اعدام کرد، ولیکن یک مأمور
 پلیس سیاسی مخفی را ھیچ گاه نمی توان زیر کنترل درآورد. با انتشار بایگانی

چکا دیگر جای تردیدی نیست کھ این دندان از ھمان ابتداء کرم خورده بود. و
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 البتھ این امر بھ ھیچ وجھ در صداقت دزرژینسکی، پایھ گذار و نخستین مسئول
 چکا، انقلابی ای کھ بیست و پنج سال از زندگی اش را در زندان و تبعید تزار
 گذرانده بود،  کوچک ترین خدشھ ای وارد نمی آورد. در اثبات ادعایمان کافی
 است بھ این واقعیت تلخ اشاره کنیم کھ مأموران چکا درصدی از آن چھ را کھ
 در مبارزه علیھ سوداگران، محتکران و خرابکاران اقتصادی بھ نفع دولت ضبط

می کردند، بھ عنوان پاداش بھ خود اختصاص می دادند.
 از سوی دیگر، چکا از ھرگونھ نظارتی معاف بود و در برابر ھیچ نھادی
 پاسخگو نبود. این دینامیزم خطرناک بھ زودی اثرات مخرب خود را بھ منصھ
 ظھور گذاشت، بھ طوری کھ در ھمین رابطھ لطیفھ ای رایج شد کھ از تلخی این
 واقعیت حکایت می کرد. لنین برای مارتف، رھبر منشویک ھای چپ کھ دوست
 دیرینھ اش بود، ارزش و اعتبار خاصی قائل بود. مضمون لطیفھ مزبور این بود
 کھ روزی لنین مارتف را بھ کرملین فرا می خواند و یک گذرنامھ جعلی بھ او
 می دھد و می گوید: «فوری کشور را ترک کن، شاید چکا تا چند روز دیگر تو
 را ھم دستگیر کند، و در صورت وقوع آن از دست من ھم در برابر چکا کاری

 ساختھ نخواھد بود».
 لنین شخصا بھ شدت خواھان بنای دولتی بود کھ شالوده اش بر قانون استوار
 باشد. وی در راه تحقق این مھم نظر بسیار مساعدی داشت. برای نمونھ در سال
 ١٩٢١ در پی خاتمھ جنگ داخلی بین دزرژینسکی مسئول چکا و کامنف بر در
 مورد مسألھ اصلاح پلیس سیاسی، تعیین حدود کارکرد و وظایف چکا اختلاف
 نظر جدی بروز می کند. کامنف خواستار آن می شود کھ حوزه فعالیت چکا بھ
 سوء قصدھای سیاسی و حراست از خطوط راه آھن و انبارھای دولتی محدود
 شود، و مابقی فعالیت ھای دفاعی و سیاسی در حوزه وظایف کمیساریای امور

 دادگستری قرار گیرد. در این مناقشھ لنین جانب کامنف را می گیرد.

 لگت، تاریخ نگار مرتجع با این کھ دید بسیار خصومت آمیزی نسبت بھ حکومت
 بلشویک ھا دارد، معھذا اذعان دارد کھ درجھ استقلال و خودکامگی چکا دقیقًا

تابع شرایط و اوضاع و احوال بود:
 «در برخوردھا و اصطکاکات اجتناب ناپذیر مابین خشونت ھای
 غیرقانونی چکا و نظام قانونی شوراھا، کھ کمیساریای خلق در امور
 دادگستری مسئول آن بود، ھر گاه رژیم در معرض خطر قرار می
 گرفت چکا دست بالا را داشت، اما بھ مجرد آن کھ خطر مرتفع می شد،
 کفھ بھ نفع کمیساریا سنگینی می کرد»: (گ. لگت، چکا، پلیس سیاسی

 لنین، آکسفورد، ١٩٨١، ص. ١٧١).
 در عین حال باید بھ این نکتھ ھم توجھ داشت کھ چکا بھ ھیچ وجھ آفریده حزب
 بلشویک یا لنین نبود. سوسیال رولوسیونرھای چپ بیش از ھر کس دیگری در
 پایھ گذاری و اداره آن نقش داشتند. اما نمی توان منکر این واقعیت شد کھ از
 ھمان ابتدای تأسیس چکا گرایش بھ سوی ھر چھ بیشتر مستقل شدن و خارج از
 چارچوب ھر نوع کنترلی قرار گرفتن، در آن وجود داشت. بدین ترتیب با

صراحت باید گفت کھ تأسیس چکا بی شک یک اشتباه بزرگ بود.
 تاریخ تمامی انقلاب ھا نشان داده اند کھ در ھر جامعھ پساانقلابی ضرورت برپا
 ساختن نھادی کھ بتواند در برابر طبقات از قدرت رانده شده و ضد انقلاب تا بھ
 دندان مسلح، برای دفاع از خود بھ مقابلھ قھرآمیز برخیزد، امری عاجل و
 حیاتی است. اما این مبارزه با ضد انقلاب  در چارچوب دموکراسی شورایی،
 نظارت و رسیدگی دقیق و کامل شوراھای مسلح کارگری باشد. تجربھ چکا
 نشان داد کھ عدم توجھ کافی و نبود نظارت دقیق خشونت را نھادینھ می کند و
 در نھایت بھ دموکراسی کارگری و جنبش سوسیالیستی لطمات سھمگین و

جبران ناپذیر وارد می سازد.
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روزا لوکزامبورگ و انقلاب اکتبر
 نخستین واکنش روزا لوکزامبورگ در برابر خطری کھ بھ اعتقادش انقلاب
 اکتبر را با آن مواجھ می دید در جملات زیر کھ رھبران بلشویک را مخاطب

 قرار می دھد، خلاصھ شده است:
 «… با سایھ افکندن اختناق بر زندگی سیاسی جامعھ، زندگی سیاسی
 شوراھا ھم مختنق تر خواھد شد. بدون انتخابات عمومی آزاد، بدون
 آزادی بی قید و شرط مطبوعات و اجتماعات، بدون جدال آزادانھ آراء و
 عقاید، زندگی در کلیھ نھادھای اجتماعی رو بھ پژمردگی نھاده و بھ کالبد
 بی روح و بی جانی بدل خواھد شد کھ بوروکراسی تنھا عنصر فعال آن
 خواھد بود» (روزا لوکزامبورگ، روزا لوکزامبورگ سخن می گوید،

نشر پاس فایندر، نیویورک، ١٩٧٠، ص. ٣٩١).
 روزا لوکزامبورگ در جملات بازگفت شده شرایط و اوضاع اجتماعی روسیھ
 در سال ١٩١٨ را بھ درستی توصیف نمی کند. در آن ایام ھنوز مباحثات حاد و
 متضاد بر سر مسائل گوناگون سیاسی در جریان بود، و سازمان ھای سیاسی
 بسیاری بھ طور قانونی و نیمھ قانونی فعالیت می کردند. روزا کھ جزوه
 معروف خود را در زندان بھ نگارش درآورده بود، بھ اطلاعات دقیقی درباره
 شوروی دسترسی نداشت. با این ھمھ، وی آینده نگری انتقادی تحسین آمیزی از
 روند تکاملی گرایشات در دراز مدت ارائھ می دھد، خصوصا اگر وقایع
 تاریخی سال ھای ١٩٢١- ١٩٢٠ را مد نظر قرار دھیم. بیان این کھ
 «بوروکراسی تنھا عنصر فعال آن خواھد بود»، آن ھم در سال ١٩١٨، بھ
 بھترین وجھی بر قابلیت تیزبینی استثنایی وی در تحلیل انتقادی از مسایل سیاسی

دلالت دارد.
روزا بھ درستی می گوید:

 «اشتباه اساسی لنین و تروتسکی این است کھ آن ھا ھم دقیقاً مثل
 کائوتسکی، دموکراسی را در تقابل با دیکتاتوری قرار می دھند. البتھ،
 کائوتسکی بھ جانبداری از دموکراسی در برابر دیکتاتوری می پردازد،
 آن ھم دموکراسی از نوع بورژوایی آن ....در حالی کھ لنین و تروتسکی
 بھ طرفداری از دیکتاتوری [از نوع پرولتری] می پردازند... [طبقھ
 کارگر] برای جلو رفتن باید دموکراسی سوسیالیستی را جایگزین
 دموکراسی بورژوایی کند، نھ آن کھ اصولا ھرگونھ دموکراسی را ریشھ
 کن کند. دموکراسی سوسیالیستی نھ آن چنان چیزی است کھ فقط در
 سرزمین موعود، آن ھم پس از آن کھ شالوده اش در سوسیالیزم پی
 افکنده شده باشد، متولد خواھد شد، و نھ ھدیھ ای است نوروزی شایستھ
 آن کسانی کھ در این فاصلھ وفاداری خود را بھ تنی چند در دیکتاتوری
 سوسیالیستی نشان داده باشند. آغاز دموکراسی سوسیالیستی ھم زمان
 است با آغاز نابودی طبقات و بنای سوسیالیزم، یعنی، از ھمان لحظھ
 تسخیر قدرت حکومتی توسط احزاب سوسیالیستی. در یک کلام،
 دموکراسی سوسیالیستی بھ واقع ھمان دیکتاتوری پرولتری است. آری
 دیکتاتوری! این دیکتاتوری اما نھ بھ معنای محو کامل دموکراسی است،
 بلکھ عبارت است از تعمیم دموکراسی بھ ھمھ جوانب زندگی اجتماعی،
 گسترش آن بھ حیطھ اقتصادی، یعنی حملھ بھ مناسبات اقتصادی کاملا جا
 افتاده بورژوایی، زیرا بدون این مھم تحولات سوسیالیستی سرانجام
 نخواھد گرفت. اما اعمال این دیکتاتوری کار طبقھ کارگر است نھ کار
 پیشگام طبقھ کھ اقلیت کوچکی از آن است و بھ نام طبقھ دست بھ عمل
 می زند. این بدان معنی است کھ تمام مراحل مختلف این فرآشد باید
  محصول شرکت فعال توده ھا باشد، باید زیر نفوذ مستقیم و تحت کنترل

کامل آن ھا باشد، و باید ماحصل آموزش سیاسی فزاینده آن ھا باشد».
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 از نگاه لوکزامبورگ، آفرینش سوسیالیسم باید از اعماق جامعھ برآید، از دل
 تلاش ھای خودآگاه توده ھای فعال و بھ لحاظ سیاسی نیرومند. او در آخرین 

 ھفتھ ھای عمرش، در خلال انقلاب ١٩١٩ـ ١٩١٨ آلمان، می نویسد: «این
 بازسازی و دگرگونی نمی تواند بھ دست چند مقام رسمی، کمیسیون یا پارلمان

 تصویب شود؛ بلکھ باید فقط بھ دست خود توده ھا انجام پذیرد». و بار دیگر
 تاکید می کند: «سوسیالیسم نباید و نمی تواند با مصوبھ ھا راه  اندازی شود.

 سوسیالیسم را باید توده ھا ایجاد کنند؛ باید تک تک پرولتاریا در این فرآیند ایفای
 نقش کنند». از این جملات نباید گرایش ضد سیاسی لوکزامبورگ را نتیجھ
 گرفت و یا مخالف او با احزاب و یا پارلمان. او نیاز بھ این اشکال میانجی گری

 دارد سیاسی دموکراتیک را بھ خوبی درک می کرد. او نکتھ  دیگری را مد نظر
 و این کھ ابزارھای سازمانی و یا نھادھای قانون گذاری دگرگونی سوسیالیستی،

 صرف نظر از شکل شان در ھر صورت باز ھم چیزی جز ابزار نیستند. اما،
 سوژه  دگرگونی سوسیالیستی، یعنی آفریننده سوسیالیزم باید توده ھای حقیقی
 باشند، طبقھ  کارگر. لوکزامبورگ پیش تر در ١٩٠۴ لنین را سرزنش کرده بود
کھ در فکر جایگزینی این سوژه جمعی با اقتدار کمیتھ ی مرکزی حزب بود».

 در آستانھ  جنگ جھانی اول، نوشت:
 «ھیچ طرح حاضر و آماده ای و ھیچ تشریفاتی نیست کھ ھمیشھ مفید

 باشد و بھ پرولتاریا مسیری کھ باید بپیماید را نشان دھد. تنھا آموزگار
 تجربھ  تاریخی است، راه ناھموار بھ سمت رھایی نھ فقط پوشیده از رنج
 بی حد و حصر، کھ پوشیده از اشتباھات بی شمار است. رسیدن بھ

 سرمقصد این سفر، یعنی رھایی پرولتاریا، در گروی این است کھ آیا
 پرولتاریا بھ این درک می رسد کھ از اشتباھات اش باید درس بگیرد.
 انتقاد از خود، انتقاد سخت بی رحمانھ کھ تا ریشھ موضوعات رسوخ

می کند، حیات و ممات جنبش پرولتری است».

 او علیھ لنین در ١٩٠۴ گفتھ بود: «خطاھای جنبش مفید تر از بی خطایی
 اول ھوشمندترین ھای عضو کمیتھ ی مرکزی است» و در بحبوحھ جنگ جھانی

 می نویسد: «درک و بلوغ تنھا... گام بھ گام از مسیر طاقت فرسا و زجرآور
 تجربیات تلخ، از خلال شکست ھا و پیروزی ھا ممکن است». و نیز در پایان
 عمرش: «در انقلاب پیروزی نھایی فقط با مجموعھ ای از "شکست ھا" مھیا

 می شود.» وی  می گوید:
 «"ھیچ طرح حاضر و آماده ای" مسیر را نشان نمی دھد، ھیچ نقطھ ی

 بیرونی مقصد را تعیین نمی کند، ھیچ کمیتھ ای مصون از خطا، راه
 گشاست». درست را نمی داند. تنھا خود سوژه و تجربھ "تلخ" خودش راه

 این تأکید از دو جھت دموکراتیک است. نکتھ نخست این کھ، عاملان مفروض
 سوسیالیسم اگر می خواھند جامعھ ای بھتر بیافرینند، باید در فرآیند ضروری

 خودسازی، خود را بھ آن چھ کھ برای این مسیر لازم است بدل کنند. آن ھا باید
 در عامل فعال دگرگونی باشند نھ صرفا ابژه  آن. دوم این کھ، از آن جا کھ آن ھا

 حکم عاملانِ خودسازنده  جامعھ  آینده، بھ تعبیری جوھر این دگرگونی بھ شمار
 می آیند، آن چھ می آفرینند نمی تواند از پیش معلوم باشد. آن ھا در مسیر

 خودسازی و خود رھایی، آزادی عمل دارند کھ چھ خلق کنند. سوسیالیسم برای
 لوکزامبورگ افقی باز بود.

 لوکزامبورگ، در احتمالا مشھورترین گفتھ اش با ھمین مضمون، بر ابعاد
کثرت گرای این ھنجارھا تأکید می کند:

 «آزادی فقط برای ھواداران حکومت، آزادی منحصر بھ اعضای یک
 ھمواره حزب، ھرقدر ھم پرشمار باشند، بھ ھیچ  رو آزادی نیست. آزادی

 و بھ ویژه آزادی فردی است کھ متفاوت می اندیشد. آن ھم نھ بھ خاطر
درکی متعصبانھ  از "عدالت"، بلکھ بھ این علت کھ تمام سویھ ھای
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 اساسی آموزنده، سودمند و پالاینده ی آزادی سیاسی وابستھ بھ این ویژگی
 اثربخشی است، و اگر "آزادی" بدل بھ  امتیازی ویژه شود دیگر نشانی از

 آن نمی ماند... بنای سوسیالیسم بھ مثابھ نظامی اقتصادی، اجتماعی و
 قانونی، در عمل بھ ھیچ وجھ معادل پیاده کردن مجموعھ ای از احکام از
 پیش آماده ای نیست کھ باید فقط بھ کار بست، بلکھ چیزی است کھ در
 غبار آینده کاملا پنھان شده است. آن چھ بھ عنوان برنامھ  داریم، چیزی

 نیست جز چند تابلو راھنمای کھ مسیر کلی را نشان می دھد… وقتی بھ
 ماھیت ھزاران راھکار ملموس و عملی کوچک و بزرگی فکر می کنیم

 کھ برای کاربست اصول سوسیالیستی در اقتصاد، در وضع قوانین و در
 روابط اجتماعی ضروری اند، ھیچ برنامھ ی حزبی  و ھیچ نظریھ ای،
 شاه کلیدی بھ ما ارائھ نمی دھد… نظم سوسیالیستی یک جامعھ فقط

 می تواند محصولی تاریخی باشد کھ از دل مدرسھ  تجارب تاریخی اش
 بیرون می آید… فقط تجربھ می تواند خطاھا را نشان دھد و گشاینده 
 و راه ھای جدید باشد. فقط زندگی پیش رونده و خروشان کھ بھ ھزار شکل

 ابتکار درمی آید و نیروھای خلاق را بھ عرصھ وارد می کند، است کھ
می تواند تمام اشتباھات را تصحیح کند».

 اما، آن جا کھ روزا در ھمین مقالھ مواضع حزب بلشویک و حکومت شوراھا
 را در رابطھ با مسألھ ملی و مسألھ ارضی مورد انتقاد قرار می دھد، فراست و
 تیزبینی سیاسی بھ مراتب کمتری از خود نشان می دھد. در ھر دو مورد فوق
 نظریات وی بسیار جزم گرایانھ اند، چرا کھ با در نظر گرفتن شرایط دوران
 انتقالی آن سال ھا، وی نھ ضرورت ھای سیاسی و نھ ملزومات اقتصادی را نھ
 از زاویھ کوتاه مدت و نھ دراز مدت بھ ھیچ وجھ در مد نظر نمی گیرد. روزا
 شعارھای "حق تعیین سرنوشت ملیت ھا" و "زمین از آن کسی است کھ بر روی

آن کار می کند"، این دو شعار مرکزی بلشویک ھا را مورد انتقاد قرار

 می دھد و آن ھا را خرده بورژوایی و فرصت طلبانھ ارزیابی می کند. اگر
 بلشویک ھا با خواست حق تعیین سرنوشت ملیت ھایی کھ بھ زور سرنیزه
 تزاریزم در امپراتوری روسیھ ادغام شده بودند مخالفت می کردند، و یا اگر در
 مقابل آمال و خواستھ ھای اکثریت عظیم دھقانان روسی کھ شدیدًا خواستار تقسیم
 اراضی بودند می ایستادند، بی چون و چرا قدرت را در ھمان سال ھای نخست
 از دست می دادند. پیروزی حکومت شوراھا در جنگ داخلی بھ گونھ ای مثبت،
 و در عوض وقایعی کھ بعد از سال ١٩٢٨ در شوروی اتفاق افتاد، و
 رویدادھای سال ھای فروپاشی کشورھای موسوم بھ بلوک شرق بھ گونھ ای

 منفی و اسفناک، صحت بحث فوق را در عمل نشان دادند.
 در واقع اگر حزب بلشویک و رھبری اش در این زمینھ مرتکب اشتباھاتی ھم
 شده باشند - کھ بھ وضوح سھم لنین و تروتسکی بسیار ناچیز خواھد بود- این
 اشتباھات بیشتر از زاویھ چپ روی فرقھ گرایانھ بود تا افراط در فرصت طلبی.
 در این رابطھ شاید تیغ حملھ را باید بھ سوی خود روزا برگرداند و او را بھ ھم
 نظری با کائوتسکی متھم کرد زیرا در رابطھ با مسألھ ارضی کائوتسکی ھم
 چون روزا، لنین و تروتسکی را بھ فرصت طلبی در برابر دھقانان متھم می

کرد.
 در ژانویھ ١٩١٩ در آلمان انقلاب پرولتری توسط حکومت کھ در دست حزب
 سوسیال دموکرات بود بھ شدت سرکوب می شود و در ١۵ ژانویھ رزا
 لوکزامبورگ و کارل لیبكنشت بھ طرز فجیعی کشتھ می شوند. رزا زنده نماند تا
 شاھد تحولات آتی انقلاب روسیھ باشد. دو سال بعد اپوزیسیون کارگری در

شوروی بخشی از انتقادات رزا لوکزامبورگ را بار دیگر از سر می گیرد.
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کمونیزم روسی: ریشھ ھا و ساقھ ھا
 تقریباً ھمھ جریانات و گرایشات چپ در سرتاسر جھان امروزه با یک سلسلھ

 پرسش  ھایی از این دست مواجھ  اند: وقوع فاجعھ چگونھ امکان  پذیر شد؟
 عوامل تاریخی ریشھ  ای  تر آن کدامند؟ چطور می  توان از تکرارشان در آتیھ

 حذر کرد؟ آیا اصولا ً برای یک طرح سوسیالیستی از ھر نوعی کھ می  خواھد
 باشد، آتیھ  ای وجود دارد؟ آیا این طرح می  تواند از کشتی غرق شده استالینیزم

 و پسا استالینیزم جان سالم بدر برد؟ آیا این امکان وجود دارد کھ بتوان چنان
 پاسخ  ھای قانع کننده  ای بھ این پرسش  ھا داد بھ طوری کھ در آتیھ باز مجبور

 نشویم کھ ھر بار بھ نوعی نظریھ بوروکراسی کارگری - یعنی بوروکراسی 
 ھای بر آمده از تشکیلات طبقھ کارگر و یا دولت  ھای کارگری - متوسل شویم؟

 بحث درباره انقلاب روسیھ، مشکلات آن، انحطاط آن، جامعھ ای کھ بنا کرد، و
 نظام اجتماعی کھ سرانجام در ١٩٨٩ فروپاشید، کماکان ادامھ دارد و بھ پایان
 نرسیده است. این چندان موجب شگفتی نباید باشد زیرا در بین ھمھ انقلاب ھای
 کارگری، تنھا انقلاب روسیھ "پیروز" شد. طبقھ کارگر جھانی فقط از پیروزی

انقلاب اکتبر نمی آموزد، شکست آن حاوی درس ھای مھم تری است.
 درھم شکستن کمون پاریس در سال ١٨٧١، سرکوب قیام کارگران بوداپست در
 ١٩۵۶، و دیگر شکست ھای جنبش ھای کارگری مشابھ، ھمگی نشان دادند کھ
 انقلابات ھای پرولتری با مشکلات بسیار دشوار تشکیلاتی و سیاسی روبرو
 ھستند. آن ھا نشان دادند کھ یک شورش می تواند منزوی شود و طبقات حاکم
 آن ھنگام کھ قدرت شان بھ خطر افتد، در استفاده از ھیچ خشونتی برای حفظ آن
 کوچک ترین تردیدی بھ خود راه نمی دھند. اما آن چھ در مورد انقلاب اکتبر
 روسیھ رخ داد ما را وادار می کند تا نھ تنھا شرایط بھ پیروزی رسیدن یک

انقلاب کارگری و بھ قدرت رسیدن طبقھ کارگر، محتوا و سرنوشت احتمالی

 چنین پیروزی، تحکیم و گسترش آن را در نظر بگیریم، بلکھ پرداختن بھ
مسائلی کھ می توانند نطفھ ھای شکست آتی اش باشند اجتناب ناپذیر است.

 از آن جائی کھ انقلاب روسیھ ھم ارتش ھای ضد انقلاب را در ھم کوبید و ھم
 رو در روی بوروکراسی ای قرار گرفت کھ خود ایجاد کرده بود، در بررسی
 انکشاف آن پس از کسب قدرت، ما با مشکلاتی مواجھ ایم کھ متفاوت از نوع
 تاکتیک ھای قیام مسلحانھ و کسب قدرت ھستند. بررسی این امر بھ چیزی فراتر
 از یک تحلیل درست از رابطھ نیروھا در یک لحظھ مشخص، نیاز دارد. این
 نکتھ ما را ملزم می کند تا درباره ماھیت قدرت طبقھ کارگر و آن چھ کھ ما
 سوسیالیسم می خوانیم، تأمل کنیم. انقلاب روسیھ بھ سیستمی انجامید کھ تمرکز
 اقتصادی، تمرکز قدرت استبدادی و ادغام اقتصاد در دولت بھ آن چنان درجھ
 پیش رفت کھ در تاریخ تاکنون مشابھ آن مشاھده نشده است. و فاجعھ مھم تر آن
 کھ، بخش مھمی از زحمت کشان روی زمین و روشنفکران متعھد بھ آرمان
 ھای برابری و آزادی، این نظام را ایده آل خود می دیدند و برای تحقق آن در

دیگر کشورھا فداکاری ھای بسیار کردند.
 انقلاب اکتبر اولین انقلاب در تاریخ بود کھ ادعای داشت راھنمای پیروزی اش
 و ایجاد یک جامعھ سوسیالیستی، نظریھ مارکسیسم بود. واقعیت این است کھ
 انقلاب اکتبر بیشتر برای انقلابیون بسیاری این امکان را فراھم  آورد تا بتوانند
 با مارکسیسم آشنایی پیدا کنند تا این آن کھ مارکسیسم زمینھ ای برای فھم انقلاب
 اکتبر باشد. نظام اجتماعی کھ این انقلاب ایجاد کرد، بر تفکرات دوران ما، ھم
 بورژوایی و ھم مارکسیستی، تأثیرات ریشھ ای بر جا گذاشتھ است. در حالی کھ

سایر سیستم ھای فکری را مردود می دانست خود آن ھا تحقق می بخشید.
 در دھھ ھا بعد از انقلاب اکتبر، نظام جامعھ بوروکراتیک محصول انقلاب، بھ

دلیل گسترش آن بر یک سوم کره زمین، بھ دلیل شورش ھای مکرر کارگران
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 علیھ آن، بھ دلیل تلاش ھای اش برای اصلاح خود و بھ دلیل انشعاب آن در
 اشکال روسی و چینی اش، پرسش ھای نظری مھمی را مطرح کرد. با توجھ بھ
 این نکات، بدون کم ترین شک می توان ادعا کرد کھ در اکتبر ١٩١٧، کارگران
 و بلشویک ھای پتروگراد، در شکل گیری جھان امروزی ما، در نحوه زندگی
 کردن، در نحوه فکر کردن و عمل کردن ما، نقش اساسی داشتند. با یا بدون

شوروی این نقش تاریخی را نمی توان انکار کرد و حتی دست کم گرفت.
 در میان پرسش ھای بیشماری کھ درباره سرنوشت انقلاب روسیھ مطرح شده
 است، دو پرسش اصلی وجود دارد کھ قطب ھایی را تشکیل می دھند کھ بقیھ

پرسش ھا حول ھریک از آن دو می توان گروه بندی کرد.
 اولین پرسش این است کھ با انقلاب اکتبر و انحطاط بعدی آن چھ نوع جامعھ ای
 ایجاد شد؟ (ماھیت و پویایی این نظام چھ بود؟ بوروکراسی روسیھ چھ بود و چھ
 رابطھ ای با سرمایھ داری و پرولتاریا داشت؟ نقش تاریخی آن چھ بود؟ پرسش
 دوم این کھ چگونھ در پی یک انقلاب کارگری، یک بوروکراسی می توانند بھ

وجود آید و این امر در روسیھ چگونھ اتفاق افتاد؟
 در بررسی دوره بلافصل پسا انقلابی، بھ خصوص از اکتبر ١٩١٧ تا مارس
 ١٩٢١ کھ سرنوشت انقلاب رقم خورد، تقریباً یک مانع غیر قابل عبور وجود
 دارد. مھم ترین پرسش این است کھ در روسیھ کارگران تا چھ اندازه سعی
 کردند کھ کنترل جامعھ را بھ دست خودشان بگبرند. چقدر آن ھا مشتاق بھ دست
 گرفتن مدیریت تولید، تنظیم اقتصاد و تصمیم گیری درباره مسائل سیاسی بودند؟
 میزان ھوشیاری آن ھا چقدر بود و فعالیت خود بھ خودی آن ھا چگونھ بود؟

نگرش آن ھا نسبت بھ حزب بلشویک و بوروکراسی در حال رشد چھ بود؟
 متأسفانھ این کارگران نیستند کھ تاریخ را می نویسند، بلکھ ھمیشھ "دیگران"

ھستند. بیشتر اوقات، مورخان "رسمی" چشم شنیدن و گوش شنیدن اعمال و

 سخنان بیانگر فعالیت خودجوش کارگران را ندارند. در بھترین موارد، آن ھا تا
 زمانی بھ تمجید فعالیت ھای کارگران می پردازند کھ با خط سیاسی خودشان
 ھمخوانی داشتھ باشد. اما بھ محض مشاھده انحراف از خط آن ھا، کارگران را
 محکوم می کنند، دون ترین انگیزه ھا را بھ آن ھا نسبت می دھند، و ھر فعالیتی
 کھ فاقد رھبر یا برنامھ باشد و از نھاد و یا قواعدی پیروی نکند بھ عنوان
 "مشکلات" یا "بی نظمی" توصیف می شوند. فعالیت خود انگیختھ توده ھا، طبق

تعریف آن ھا، متعلق بھ چیزی است کھ تاریخ آن را سرکوب می کند.
 آیا طبقھ کارگر روسیھ در این دوره بلافاصلھ پس از اکتبر، نقش تاریخی خودش
 را ایفا کرد؟ یا این کھ فقط بھ نوعی نقش پیاده نظام بخش دیگری از جامعھ بنقد
 مستقر در قدرت سیاسی را بازی کرد، و در خدمت تأمین منافع آن ھا بود؟ آیا
 طبقھ کارگر روسیھ در طوفان بزرگ کنش ھا، خواستھ ھا، ایده ھا، اشکال
 سازماندھی در آن سال ھای اولیھ توانست بھ عنوان یک نیروی نسبتاً مستقل
 ظاھر شود؟ یا این فقط یک توده بی رمق، بی خطر و صرفاً مجری انگیزه

ھایی بوده است کھ از جاھای دیگر سرچشمھ می گرفت؟
 برای کسی کھ کم ترین آگاھی از تاریخ واقعی انقلاب روسیھ داشتھ باشد در این
 کھ پرولتاریا نقش مستقلی بازی کرد، امر کاملا واضح و غیرقابل انکاری است.
 پتروگراد سال ١٩١٧، نھ کانتون سال ١٩۴٩ بود و نھ پراگ سال ١٩۶٨. ھجوم
 کارگران برای پیوستن بھ صفوف حزب بلشویک در ماه ھای قبل از اکتبر و
 حمایت از سیاست ھای آن، اولین نشانھ این نقش مستقل بود، آن ھا این کار را
 داوطلبانھ و از روی طیب خاطر انجام دادند. در آن روزھا ھیچ فشاری و ھیچ
 کسی نمی توانست این حمایت را از آن ھا اخذ کند، محرک آن ھا آگاھی طبقاتی
 آن ھا بود. مناسبات بین کارگران و حزب بلشویک، نحوه پذیرش خودجوش آن،
 و تحمل مصائب جنگ داخلی ھمگی گواھی ھستند بھ نقش مستقل طبقھ کارگر.
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 این استقلال حتی پیش از انقلاب اکتبر ھم بھ خوبی مشاھده شده بود، بھ ویژه در
 فعالیت خود انگیختھ آن ھا در فوریھ و ژوئیھ ١٩١٧، ولیکن اوج آن در اکتبر
 بود، زمانی کھ آن ھا بدون آن کھ منتظر دستورالعمل ھای حزب بلشویک شوند،
 اموال سرمایھ داران را مصادره کردند و در واقع در اغلب موارد خلاف
 دستورالعمل ھا عمل می کردند. این نمونھ ھا بھ روشی نشان می دھند کھ
 کارگران خودشان سعی در سازماندھی تولید را داشتند. دلیل این ادعا ھم ارگان
 ھای مستقل "کمیتھ ھای کارخانھ" و "شوراھا" بود کھ آن ھا خود راه اندازی

 کرده بودند.
 انقلاب اکتبر فقط بھ این دلیل ممکن و پیروز شد کھ جنبش گسترده ای توده ھای
 کارگر بھ پا خاستھ، کھ می خواستند شرایط زیست و معاش خود را تغییر دھند
 و خود را از شر مدیر کارخانھ و تزار خلاص کنند، با برنامھ و فعالیت ھای
 حزب بلشویک ھمگرا شد. درست است کھ تنھا حزب بلشویک بود کھ در اکتبر
 ١٩١٧، بھ بھترین وجھی آمال و خواستھ ھای کارگران، دھقانان و سربازان را
 بیان می کرد و یک ھدف کوتاه مدت و دقیق "سرنگونی حکومت موقت" را
 برای آن تدوین کرد، اما این بدان معنا نیست کھ کارگران فقط پیاده نظام منفعل
 آن حزب بودند. بدون کارگران، چھ در داخل حزب و چھ در خارج از صفوف
 آن، حزب بھ لحاظ فیزیکی و سیاسی وجود نمی داشت. بدون فشار سیاسی
 رادیکال و فزاینده کارگران، حزب حتی خط مشی انقلابی نیز اتخاذ نمی کرد.
 حتی چند ماه پس از بھ دست گرفتن قدرت ھم نمی توان گفت کھ حزب بر توده

ھای کارگر تسلط کامل داشت.
 اما این ھمگرایی بین کارگران و حزب بلشویک، کھ با سرنگونی دولت موقت و
 تشکیل یک حکومت عمدتا بلشویکی بھ اوج خود رسیده بود، گذرا بود. خیلی
زود نشانھ ھای واگرایی میان حزب و توده ھا  ظاھر شدند، ھر چند کھ در این

 مرحلھ این واگرایی ھا، بھ دلیل ماھیت خود، بھ صراحت و روشنی اختلافات
 میان گرایشات سیاسی سازمان یافتھ نبودند. کارگران مسلما از انقلاب توقع
 دگرگونی کامل شرایط زندگی را داشتند. آن ھا بدون شک در انتظار بھبود
 شرایط مادی خود بودند، اما در عین حال کاملا واقف بودند کھ تحقق سریع
 انتظارات شان امری ناممکن بود. کسانی کھ انقلاب را صرفاً با عوامل مادی و
 ناامیدی کارگران از ناتوانی رژیم جدید در ارضای آمال شان برای بھبود شرایط
 مادی، توضیح می دھند از قوه تخیل محدودی برخوردارند. انقلاب بھ تعبیری با
 خواست "نان" آغاز شد. اما مدت ھا قبل از اکتبر بسیار فراتر از مشکل "نان"

پیش رفتھ بود و سپھر " تعھد تام انسانی" افق اش شده بود.
 بعد از پیروزی اکتبر، کارگران بیش از سھ سال شدیدترین محرومیت ھای مادی
 را بدون کم ترین شک و یا طفره رفتنی متحمل شدند، نیروی انسانی و نیازھای
 جنگی ارتش سرخ در جنگ با ضد انقلاب را تأمین کردند. برای آن ھا این ھمھ
 بخشی از مسئلھ رھایی از ستم طبقھ سرمایھ دار و دولت آن بود. کارگران کھ
 در شوراھا و کمیتھ ھای کارخانھ سازمان یافتھ بودند، نھ قبل از و بھ خصوص
 نھ بعد از اکتبر، برایشان قابل قبول نبود کھ سرمایھ داران کماکان مجاز بھ
 استثمار کارگران باشد. پس از رھائی از شر سرمایھ داران، متوجھ شدند کھ باید
 تولید را خود سازماندھی کنند. این خود کارگران بودند کھ، قبل از حزب
 بلشویک، اقدام بھ مصادره سرمایھ داران کردند (فرمان ملی شدن، کھ در
 تابستان ١٩١٨ تصویب شد، صرفا یک واقعیت بنفد انجام شده را رسمیت
قانونی بخشید).  این کارگران بودند کھ کارخانھ ھا را بار دیگر بھ راه انداختند.

 بلشویک ھا اوضاع را بھ گونھ دیگری می دیدند. چشم انداز اقتصادی آن ھا پس
 از کسب قدرت کاملا روشن بود. اقتصادی "کاملا سازمان یافتھ و متمرکز" از

 بالا، متکی بر "سرمایھ داری دولتی" (عبارتی کھ لنین دائما بھ کار می گیرد)،
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 کھ "قدرت سیاسی طبقھ کارگر" بر آن سوار می شود. قدرت کارگران ھم توسط
 حزب بلشویک، "حزب کارگران"، اعمال خواھد شد. نوبت "سوسیالیسم"، کھ

 نزد لنین بھ معنای "مدیریت جمعی تولید" است، بعدھا خواھد رسید.
 این فقط یک ''خط مشی'' و یا ایده ای کھ صرفا مطرح شده باشد، نبود. ذھنیت و
 ژرفای نگرش ھای حزب بلشویک از بالا بھ پایین بھ این باور خدشھ ناپذبر کھ
 حزب باید بر کل جامعھ را مدیریت و کارگردانی کند، آغشتھ بود. این نحوه
 نگرش از مدت ھا قبل از انقلاب وجود داشت، ھمانطور کھ خود تروتسکی در
 کتاب ''زندگی نامھ استالین'' از آن با اصطلاح ''ذھنیت کمیتھ چی'' یاد می کند.
 این نگرش در آن زمان تقریباً نزد ھمھ سوسیالیست ھا (با چند مورد استثنایی
 مانند روزا لوکزامبورگ، گورتر پانھ کوک) مشترک بود. درون حزب بلشویک
 با بھ دست گرفتن قدرت، با جنگ داخلی و تحکیم قدرت حزب پس از پیروزی

در جنگ داخلی این نگرش فوق العاده تقویت می شود.
 بلافاصلھ پس از بھ دست گرفتن قدرت، ھمھ این ھا بخشی از واقعیت اوضاع
 اجتماعی می شوند. مشاغل و موقعیت ھای مدیریتی در تمام حوزه ھای زندگی
 اجتماعی برعھده اعضای حزب قرار می گیرند. البتھ چنین توجیھ می شد کھ
 "غیرممکن است بھ طور دیگری انجام داد". اما این منطق بھ زودی بھ این معنا
 شد کھ ھر کاری حزب انجام داد، انجام اش بھ طور دیگر ناممکن می بود. بدین
 ترتیب، در این مرحلھ این تنھا حزب است کھ "بھ طور جمعی"، مصداق واقعی
 قدرت است. تقریباً بلافاصلھ پس از اکتبر، شوراھا بھ نھادھای تشریفاتی تبدیل
 می شوند. (یک نمونھ آن، بحث ھای داغ درباره پیمان صلح برست-لیتوفسک،

در بھار ١٩١٨، فقط در حزب جریان داشت و شوراھا ھیچ نقشی نداشتند).
 از اکتبر بھ بعد بھ لحاظ موقعیت اجتماعی، حزب در واقع تشکلی بود کھ بر
 جامعھ حکومت می کرد، از این رو دیدگاه حزب دیگر لزوماً با دیدگاه خود
 جامعھ مطابقت نداشت. در برابر این تحول، یا بھتر بگویم در برابر این استحالھ

 ماھیت اساسی حزب بلشویک، کارگران ھیچ مقاومت جدی ابراز نکردند. ھیچ
 مدرک مستقیمی بر اثبات آن ھا نداریم. بین خلع ید از سرمایھ داران و مصادره
 کارخانھ ھا (١٩١٨- ١٩١٧)، اعتصابات پتروگراد و شورش کرونشتات
 (زمستان ١٩٢١-١٩٢٠)، ھیچ نشانھ ای از فعالیت مستقل کارگران در دست
 نداریم. جنگ داخلی و بسیج مداوم برای آن، نگرانی از مشکلات عملی فوری و
 روزمره (تولید، تأمین مواد غذایی و غیره)، پیچیدگی مشکلات و مھمتر از ھمھ

اعتماد کارگران بھ حزب ''خودشان''، تا حدی دلایل این سکوت بودند.
 در آن روزھا با قاطعیت می توان نزد کارگران دو گرایش را مشاھده کرد. از
 یک سو، آرزو رھایی از ھر نوع سلطھ و بھ دست گرفتن مدیریت امور جامعھ
 توسط خودشان، از سوی دیگر، تمایل بھ تفویض قدرت بھ حزب بلشویک،
 حزبی کھ ثابت کرده بود کھ مخالف آشتی ناپذیر سرمایھ داران بوده و جنگ
 علیھ آن ھا را رھبری کرده بود. تضاد بین این دو عنصر در آن زمان بھ

وضوح درک نشده بود و بھ وضوح ھم قابل درک نبود.
 با این حال، درون خود حزب بینش ھای متفاوت وجود داشت. از ابتدای ١٩١٨
 تا ممنوعیت جناح ھا در مارس ١٩٢١، گرایشاتی درون حزب بلشویک وجود
 داشت کھ با وضوح و دور اندیشی حیرت انگیزی از ھمان ابتدا با خط رھبری
 حزب و بوروکراتیزه شدن آن مخالفت می کردند. از آن جملھ "کمونیست ھای
 چپ" (در اوایل ١٩١٨)، جناح "سانترالیست دموکراتیک" (١٩١٩) و
 "اپوزیسیون کارگری" (١٩٢١-١٩٢٠). نظریات این گروه ھا در واقع واکنش
 کارگران عضو حزب - و بدون شک محافل پرولتری خارج از حزب - نسبت
 بھ سیاست ھای اقتصادی و نحوه اداره جامعھ توسط رھبری را بیان می کرد.
 آن ھا آن چھ را كھ "مؤلفھ دیگر" مارکسیسم نامیده می شود را بیان می كردند،
 آن مؤلفھ ای كھ خواستار رھایی کارگران توسط خود آنان بود و اعلام می کرد
كھ رھایی کارگران فقط از طریق فعالیت ھای خود آن ھا می تواند متحقق شود.
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اپوزیسیون کارگری و مدیریت تولید
  نقش طبقھ کارگر در نظام جدید روشن بود: یک شھروند مشتاق اما بھ لحاظ
 سیاسی منفعل. نقش کارگران در تولید چھ بود؟ کمابیش مانند رژیم سرمایھ
 داری خصوصی سابق، اما با این تفاوت کھ در رژیم جدید بھ جای مدیران
 کارخانھ ھا کھ فرار کرده بودند، کارگران دارای "وجھھ و ظرفیت" منصوب
 می شدند. مسالھ "مدیریت تولید توسط کارگران" و چگونگی فراھم کردن
 تسھیلات و آموزش کارگران برای تصدی این مھم ترین رکن بنای سوسیالیزم،
 دغدغھ اصلی حزب کمونیست در این دوره این نبود، در عوض مھم ترین
 نگرانی رھبران بلشویک، یافتن سریع ترین راه ایجاد لایھ ای از مدیران و بھ
 خصوص مدیران اقتصادی و تولیدی بود؟ نوشتھ ھای رھبران حزب و متون
 رسمی آن دوره در این مورد جای کوچک ترین تردیدی باقی نمی گذارد. بدین
 ترتیب، شکل گیری یک بوروکراسی، بھ عنوان قشر مدیریت در تولید (و لزوماً
 دارای امتیازات مادی)، تقریباً از ھمان آغاز، ھدف آگاھانھ و ناآگاھانھ حزب

می شود.
 این نیت صادقانھ و خالصانھ رھبران از درک آن ھا از سوسیالیزم و از نحوه
 بنای سوسیالیسم نشات می گرفت، بھ عبارت دقیق تر، یک "فن مدیریتی" کھ
 بتواند در خدمت سوسیالیسم قرار گیرد، بھ این معنا کھ از نظر رھبری حزب،
 این قشر "مدیران تولید"، زیر نظر "حزب کمونیست" کھ مظھر طبفھ بود،
 کنترل کارگری اِعمال می کرد. تو گویی در یک کارخانھ بین مدیریت "فردی"

 و مدیریت توسط "کمیتھ کارگران" ھیچ تفاوت سیاسی وجود ندارد.
 بدین ترتیب، دیکتاتوری پرولتاریا معادل می شود با "الغای مالکیت خصوصی"
 بھ اضافھ "اولویت اراده جمعی کارگران"، و البتھ "اراده جمعی کارگران"
 استعاره ای بود برای "اراده حزب کمونیست". و در کارخانھ ھا ھم با قدرت بی
 چون و چرای مدیران مواجھ ایم کھ فقط توسط حزب کنترل می شد، در واقعیت

 امر کنترلی ھم در کار نبود. قدرت حزب بر جامعھ بلامنازع بود، اما حزب در
 برابر ھیچ نھادی پاسخگو نبود و تحت کنترل ھیچ کس ھم نبود. با توجھ بھ این
 وضعیت، ھیچ چیز نمی توانست مانع از ادغام قدرت اقتصادی (مدیران تولید) و
 قدرت سیاسی (حزب) شود. ھیچ کس نمی توانست از نفوذ دو گروه اجتماعی کھ
 مظھر این دو قدرت ھستند، و از ایجاد یک بوروکراسی ماندگار و مسلط بر
 ھمھ بخش ھای زندگی اجتماعی، جلوگیری کند. این روند با ورود گسترده
 عناصر غیر پرولتری بھ حزب، با شتاب فرصت طلبان برای عقب نماندن از
 بھره مندی از مزایای قدرت، ھم تسریع شد و ھم ابعاد بزرگ تری بھ خود

گرفت. این ھمھ نتیجھ سیاست ھای حزب بود.
 در مباحث پیشا کنگره دھم حزب کمونیست (١٩٢١-١٩٢٠) بود کھ در مخالفت
 با سیاست رھبری در رابطھ با "مسئلھ اتحادیھ ھای کارگری"، در داخل حزب
 بحث ھای بسیار داغ در می گیرد. "نقش اتحادیھ ھای کارگری در مدیریت
 کارخانھ ھا و اقتصاد" موضوع بحث بود. این بحث ناگزیر بار دیگر توجھ را بھ
 امر "مدیریت یک نفره" در کارخانھ ھا و "نقش متخصصان" معطوف می کند،

ھمان مسایئی کھ دو سال پیش تر قبلاً درباره شان طولانی بحث شده بود.
 بھ طور خلاصھ، نگرش لنین و رھبری حزب این بود کھ مدیریت تولید باید
 "تک مدیری" یعنی در دست مدیران منفرد باشد (اعم از "متخصصان" بورژوا
 و یا کارگرانی کھ بھ خاطر "وجھھ و ظرفیت" منصوب می شوند). این مدیران
 تحت کنترل حزب عمل می کردند. وظیفھ اتحادیھ ھای کارگری عبارت بود از
 آموزش کارگران، و دفاع از کارگران در برابر "مدیران خودشان" و "دولت
 خودشان". تروتسکی خواستار این بود کھ اتحادیھ ھای کارگری کاملا تابع دولت
 باشند و بھ ارگان ھای دولت تبدیل شوند. استدلال او این بود کھ در دولت
 کارگری، کارگران و دولت یکی ھستند. بنابراین کارگران برای دفاع از خود

 در برابر دولت "خودشان" بھ سازمان جداگانھ ای نیاز ندارند.
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 در مقابل این سیاست ھای رھبری حزب، جناح "اپوزیسیون کارگری" بھ
 رھبری الکساندر شلیاپنیکوف خواستار آن بود کھ مدیریت تولید و اقتصاد
 بتدریج بھ "کمیتھ ھای کارگری در کارخانھ ھا' متکی بر اتحادیھ ھای کارگری
 سپرده شود. آن ھا می خواستند "مدیریت جمعی" جای مدیریت "یک نفره" را
 بگیرد و نقش متخصصان و تکنسین ھا کاھش یابد. اپوزیسیون کارگری تأکید بر
 این داشت کھ پس از انقلاب، توسعھ تولید صرفا یک مسالھ مدیریت یا فنی نبوده
 بلکھ یک امر اجتماعی و سیاسی است، کھ راه حل آن بھ بھره گیری از ابتکار
 و خلاقیت خود کارگران بستگی دارد. آن ھا بھ شدت از دیوان سالاری فزاینده
 دولت و حزب انتقاد می کردند (در آن زمان تمام مقامات انتصابی و توسط

مقامات بالاتر بود) و خواستار استقلال طبقھ کارگر از حزب بودند.
 الكساندرا كولنتای، از رھبران این جناح، در جزوه ای مختص این موضوع و
 در یادداشت ھای متعاقب آن گزارشی کاملی از دیدگاه ھای مختلف رھبران
 بلشویک ارائھ می دھد. این  نوشتھ از ارزش بی نظیری برخوردار است. اولا
 كولنتای گزارش و  مستقیم و تصویر دقیقی در مورد نگرش ھا و واکنش ھای
 كارگران روسی نسبت بھ سیاست ھای حزب بلشویك ارائھ می دھد. دوم این کھ،
 او نشان می دھد کھ بخش عمده ای از کارگران عضو حزب، از بوروکراتیزه
 شدن نظام آگاه بوده و علیھ آن مبارزه می کردند. با خواندن این متن، آشکار می
 شود کھ اولا کارگران نظرات و خواستھ ھای خودشان را داشتند و ثانیا آن ھا
 این را از طریق جناح "اپوزیسیون کارگری" درون حزب بلشویک، و
 اعتصابات کارگران در پتروگراد، و شورش کرونشتات در خارج از حزب،

 نشان دادند.
 ایده ھای اپوزیسیون کارگری در برخی موارد اشتباه فھمیده شده. در کل بحث
در یک سطح انتزاعی باقی ماند و راه حل ھای پیشنھادی آن ھا بیشتر در مورد

 جزئیات و نکات فنی بود تا اصل "کنترل کارگری". اپوزیسیون کارگری (و
 كولنتای در متن خود) بین نقش اساسی متخصصان و تکنسین ھا بھ عنوان یک
 متخصص و فن دان در یک نظام کنترل کارگری و تحول آن ھا بھ مدیران
 صاحب قدرتی کھ کنترلی بر آن ھا نیست و در برابر خود تولیدکنندگان
 مسئولیتی نداشتند، نتوانست تمایز قائل شود. انتقاد اپوزیسیون کارگری از
 متخصصان و تکنسین ھا بسیار کلی بود و این امر آن ھا را در برابر حملات
 لنین و تروتسکی در بیان این استدلال کھ یک کارخانھ بدون مھندس و تکنسین
 قادر بھ کار نیست، خلع سلاح کرد. اما این استدلال بھ ظاھر منطقی بھ تدریج بھ
 این نتیجھ شگفت انگیز رسید کھ این متخصصان فقط بھ دلیل تخصص شان،
 مجوز اعمال قدرت مدیریت دیکتاتوری در ھمھ عرصھ ھا در کارخانھ را
 دارند. اپوزیسیون کارگری برای "مدیریت جمعی" و علیھ "مدیریت یک نفره"
 بھ شدت مبارزه کرند. مواضع اپوزیسیون کارگری ھم خود عاری از ایراد نبود
 چرا کھ مدیریت جمعی ھم می تواند بھ ھمان اندازه مدیریت یک نفره
 بوروکراتیک باشد. بحث اصلی، مسئلھ اِعمال مدیریت جمعی(سھ یا چند نفره)
 بھ جای مدیریت فردی (یک مدیر) نبود، مسالھ واقعی عبارت از این بود کھ در
 یک واحد تولیدی رابطھ بین مدیریت (فردی و یا جمعی) با کل کارگران آن

واحد چھ باید باشد. در یک کلام مرکز قدرت تصمیم گیری در کجا است؟
 با وجود ھمھ نقاط ضعف و علی رغم سردرگمی ھا، اما، اپوزیسیون کارگری
 نکتھ کلیدی را مطرح کرد: "در دولت کارگری چھ کسی باید تولید را مدیریت
 کند؟" و پاسخ درستی داد: "تشکل ھای جمعی کارگران". اما آن چھ کھ رھبری
 حزب می خواست و بنفد آن را ھم تحمیل کرده بود، یک رژیم سلسلھ مراتبی با
 رھبری از بالا بھ پائین بود. این بینش بھ تدریج جزو اصول پایھ ای حزب
 کمونیست می شود. بھ ھر حال اما ھنوز با آن رژیمی کھ در دھھ ھای بعد در

شوروی مستقر می شود بسیار فاصلھ داریم.
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 درباره "ھدف" و "وسیلھ"  در بنای سوسیالیزم
 رھبران اپوزیسیون کارگری خواستار خود فعالیتی توده ھای کارگر بودند، بھ
 توانایی ھای خلاقانھ پرولتاریا اعتماد داشتند و بھ این کھ انقلاب سوسیالیستی
 نوید یک دوره کاملا جدید در تاریخ بشر را می دھد، کھ در آن ایده ھای دوره
 پیشین بی ارزش می شوند و ساختار اجتماعی باید از سر تا پا از نو ایجاد
 شوند، کاملا باور داشتند. پیشنھادات اپوزیسیون کارگری تلاشی بود برای تدوین
 این ایده ھا در یک برنامھ سیاسی، عمدتا در حوزه تولید. مبارزات بین
 "اپوزیسیون کارگری" و رھبری حزب نمونھ ای از ھمزیستی عناصر متناقض

موجود در مارکسیزم بھ طور عام و در نوع روسی آن بھ طور خاص است.
 پیروزی چشم انداز لنینی در روسیھ مبین پیروزی آن مؤلفھ ای در مارکسیسم
 بود، کھ مدت ھا - حتی در خود مارکس - عنصر غالب در اندیشھ و عمل
 سوسیالیستی شده بود. در تمام سخنرانی ھا و مقالات این دوره لنین، یک ایده
 دائماً تکرار می شوند، این ایده ای است کھ روسیھ باید از کشورھای پیشرفتھ
 سرمایھ داری بیاموزد، کھ اگر کشوری بخواھد از عقب ماندگی و ھرج و مرج
 بیرون بیاید، باید روش ھای سرمایھ داری توسعھ تولید و بھره وری نیروی کار
 را اقتباس کند، زیرا روش ھا متفاوت دیگری وجود ندارد، کھ برای عقلانی
 کردن تولید الزاما آن ھا را باید اتخاذ کند، کھ روش ھای مدیریتی سرمایھ داری
 و محرک ھای سرمایھ داری در حوزه کار ضروری اند. از نظر لنین، این
 روش ھا صرفا "وسیلھ"ای بیش نبوده و می توان بھ سھولت آن ھا برای یک
 "ھدف" بھ لحاظ تاریخی کاملا مخالف، یعنی بنای سوسیالیسم، بھ کار گرفت و
 ایرادی در این کار نمی دید. برای رھبران بلشویک مھم این بود کھ "چھ کسی
 قدرت را در دست دارد؟" و نھ نحوه و سازوکار اِعمال قدرت. برای آن ھا
 دیکتاتوری پرولتاریا با "نحوه ای کھ واحدھای تولیدی و بنگاه ھای اقتصادی

اداره می شود"، تبیین نمی شود.

 این کھ نمی توان برای رسیدن بھ اھداف نو از ھمان وسیلھ ھای قدیمی استفاده
 کرد، این کھ بین ابزارھای مورد استفاده و نتایج بدست آمده، رابطھ ذاتی وجود
 دارد، این کھ کارخانھ صرفا یک "ابزار" نیست بلکھ ساختارھای اجتماعی
 ھستند کھ در آن دو جنبھ اساسی روابط انسانی (تولید و خشونت) سازمان یافتھ
 کھ بیان اساسی روابط اجتماعی است، باورھایی بودند کھ از نظر مارکسیست ھا
 کاملا واضح و بدیھی بودند. اما در روسیھ بعد از انقلاب اکتبر این ابده ھا
 فراموش شده بودند. تولید باید با استفاده از روش ھا و ساختارھایی کھ "خودشان
 را تثبیت کرده بودند"، توسعھ می یافت. این کھ این روش ھای "تثبیت شده"،
 ابزار توسعھ در سرمایھ داری بھ مثابھ یک نظام اجتماعی بوده، و این کھ یک
 کارخانھ فقط پارچھ و فولاد و ... تولید نمی کند بلکھ پرولتر و سرمایھ ھم تولید

می کند، واقعیت ھای شناختھ ای بودند کھ بھ فراموشی سپرده شده بودند.
 بدیھی است کھ در پس این "فراموشی" دغدغھ و نگرانی قابل فھم افزایش تولید
 و بازسازی اقتصادی فروپاشیده وجود داشت. اما این نگرانی لزوماً انتخاب
 "وسیلھ" را دیکتھ نمی کند. اگر از نظر رھبران بلشویک تنھا بھ کار گرفتن
 روش ھای کارآمد سرمایھ داری امر بدیھی بود، بھ این دلیل بود کھ آن ھا با بر
 این باور بودند کھ تنھا سیستم کارآمد و منطقی تولید، نظم تولید سرمایھ دارانھ
 است. در این کھ آن ھا در آرزوی از بین بردن مالکیت خصوصی و ھرج و
 مرج بازار بودند جای کوچک ترین شکی نیست، آن نمی خواستند نوع مدیریت
 تولیدی کھ سرمایھ داری بھ ان ھا دست یافتھ بود را بھ دور افکنند. آن ھا آرزو
 داشتند اقتصاد و الگوی مالکیت و توزیع ثروت را تغییر دھند، اما روابط بین
 انسان در محیط کار و یا ماھیت کار را تغییر ندادند. در یک کلام فلسفھ ساختن
 سوسیالیزم نزد آن ھا نھ بر اساس تقدم سیاست بر اقتصاد بلکھ برعکس، بر تقدم

اقتصاد بر سیاست بود و آن ھم بر پایھ منطق بارآوری سرمایھ داری.
فلسفھ آن ھا بیش از ھرچیز توسعھ نیروھای مولده را می طلبید. در این مورد
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 آن ھا شاگردان وفادار مارکس بودند - یا حداقل از آن جنبھ خاصی از مارکس
 کھ در کارھای مؤخر او غالب بود. برای بلشویک ھا توسعھ نیروھای تولیدی،
 اگر نھ ھدف نھایی، بھ ھر حال بھ عنوان ابزاری اساسی بود، بدین معنای کھ
 ھر چیز دیگری بھ طور خودکار، بھ عنوان یک محصول فرعی، الزاما در پی
 آن می آمد. پس ھمھ چیز باید بھ تبع آن در می آمد، از آن جملھ انسان ھا.
 تروتسکی نوشت: «بھ عنوان یک قاعده کلی، انسان تلاش می کند از زیر کار
 کردن فرار کند... انسان حیوان نسبتاً تنبلی است». برای مقابلھ با این راحت
 طلبی، ھمھ روش ھای کارآیی اثبات شده را باید بھ خدمت گرفت: کار اجباری و
 روش ھای فنی و مالی - رایج در سرمایھ داری-  و طبیعتاً اگر این روش ھا

توسط "دولت سوسیالیست" تحمیل شود، ماھیت آن کاملاً تغییر می کند.
 بلافاصلھ پس از انقلاب اکتبر تقریباً در ھمھ حوزه ھای کار، دستمزد بر مبنای
 "قطعھ کاری" لغو می شود و "زمان کاری" جای آن را می گیرد، یعنی دستمزد
 متناسب با زمان کار. این نحوه جدید  تأثیر نامطلوبی بر بھره وری نیروی کار
 و انضباط کار داشت. پس از مدتی حکومت بھ نظام پسشین دستمزد بر مبنای
 "قطعھ کاری" برمی گردد. بلشویک ھا این بازگشت بھ عقب را با اصل
 سوسیالیستی "بھ ھر کس متناسب با کارش" توجیھ می کنند. حکومت در بدو
 امر آن را در ھمھ بنگاه ھای دولتی اجرا می کنند و کمی بعد قطعھ کاری بھ
 طور گسترده ای در کل صنعت رایج می شودد. بھ عنوان مثال، در ژوئیھ سال
 ١٩١٨، یک چھارم کارگران پتروگراد مشمول قطعھ کاری می شدند. اصل
 پرداخت دستمزد بر طبق قطعھ کاری سرانجام در دسامبر ١٩١٨ در قانون کار

شوروی رسمیت می یابد.
 «در سرمایھ داری، سیستم قطعھ کاری و رتبھ بندی، استفاده از سیستم
 تیلوریزم و غیره بھ منظور بھره کشی بیشتر از کارگران و بالا بردن
 نرخ ارزش افزونھ با اعمال فشار از خارج است. در تولید سوسیالیستی،

 مسالھ قطعھ کاری، پاداش و غیره  برای افزایش حجم محصول اجتماعی
 و در نتیجھ بالا بردن رفاه عمومی است. آن دستھ از کارگرانی کھ بیشتر
 از دیگران برای منافع عمومی کار می کنند در مقایسھ با تنبل ھا، افراد
 بی خیال و بی نظم محق اند کھ سھم بیشتری از کالای اجتماعی دریافت

کنند»(تروتسکی، تروریسم و کمونیسم، ١٩۶١،  ص. ١۴٧).
 فقط تروتسکی نیست کھ چنین نظراتی را بیان می کند. لنین قبل از تروتسکی و

  با بیانی صریح تر و شدیدتر در این باره چنین می گوید:
 «در حال حاضر در روسیھ آن بخش پیشگام پرولتاریای با آگاھی طبقاتی
 بیشتر، عزم خود را برای افزایش انضباط کار جزم کرده است. بھ
 عنوان مثال، ھم کمیتھ مرکزی اتحادیھ فلزکاران و ھم شورای مرکزی
 اتحادیھ ھای کارگری تدوین پیشنویس اقدامات و احکام لازم را آغاز
 کرده اند. این کار باید مورد حمایت قرار گیرد و با سرعت ھر چھ بیشتر
 پیش برود. ما باید مسألھ قطعھ کاری را مطرح کنیم و آن را در عمل
 بیازماییم. ما باید پرسش بھ خدمت گرفتن بسیاری از موارد علمی و
 مترقی در تیلوریزم را مطرح کنیم. ما باید دستمزد را با میزان جنس
 تولید شده، با میزان کار انجام شده توسط راه آھن و یا سیستم آبرسانی و

غیره و غیره مطابقت دھیم.
 روس ھا در مقایسھ با مردم کشورھای پیشرفتھ، کارگران بدی ھستند.
 در رژیم تزاری، و با توجھ بھ تداوم خماری ناشی از سرواژ، البتھ غیر
 از این ھم نمی توانست باشد. وظیفھ ای کھ در برابر دولت شوروی قرار
 دارد این است کھ ھمھ مردم را مکلف کند کھ در ھمھ زمینھ ھا یاد
 بگیرید کھ کار کنند. سیستم تیلور، این آخرین دستآورد سرمایھ داری در
 حوزه خودش، مانند ھمھ پیشرفت ھای سرمایھ داری، ترکیبی است از

 بیرحمی ظریفانھ و نامرئی استثمار بورژوازی و پاره ای از بزرگترین
www.hks-iran.com



 دستاوردھای علمی در حوزه تحلیل حرکات مکانیک وار در روند کار،
 حذف حرکات زائد و ناشیانھ، تدوین روش ھای صحیح کار، بھ کار
 گرفتن بھترین سیستم حسابداری، نظارت و غیره. جمھوری شوروی باید
 بھ ھر قیمت کھ شده تمام دستاوردھای ارزشمند علمی و فناوری در این
 زمینھ را اتخاذ کند. اامکان ساختمان سوسیالیسم دقیقاً در گروی موفقیت
 ما در ترکیب قدرت شورائی و سازمان مدیریت شورایی با آخرین
 دستاوردھای سرمایھ داری است. در روسیھ ما باید مطالعھ و آموزش
 سیستم تیلور را سازماندھی کنیم، بھ طور سیستماتیک آن را بیازمائیم و
 با اھداف خود وفق دھیم. در عین حال، در راستای تلاش برای بالا بردن
  بھره وری نیروی کار، باید ویژگی ھای خاص دوره گذار از نظام
 سرمایھ داری بھ سوسیالیسم را در نظر بگیریم. ویژگی ھایی کھ از یک
 سو، امر پی ریزی سازماندھی رقابت سوسیالیستی را ایجاب می کند، و
 از سوی دیگر، نیاز بھ استفاده از اجبار را می طلبد، بدین ترتیب
 عملکرد یک حکومت پرولتری بزدل موجب ھتک حرمت شعار
 دیکتاتوری پرولتاریا نخواھد شد».( لنین، وظائف فوری قدرت شوراھا،

فوریھ – مارس ١٩١٨، جلد ٢٧ کلیات، بھ زبان انگلیسی)
 درست است کھ در دوره بلافصل بعد از انقلاب، سازماندھي مجدد سوسیالیستي
 تولید بدون نوعی نورم "اجبار بھ کار"، دشوار و غیر قابل تصور است و تعیین
 شاخص ھایی برای تضمین تساوی برخی تلاش ھا در بین اقشار مختلف مردم،
 کارگاه ھا و کارخانجات مختلف اجتناب ناپذیر است. اما آن چھ اھمیت دارد این
 است کھ چھ کسی و چھ نھادی این "شاحص ھا" را تعیین می کند؟ چھ کسی
 درباره "اجبار بھ کار" تصمیم می گیرد و آن را بھ مرحلھ اجرا درمی آورد؟ آیا
 این امر کار سازمان ھای جمعی خود کارگران است؟ یا این کھ توسط یک گروه

اجتماعی خاص انجام می گیرد کھ وظیفھ اش مدیریت کار دیگران است؟

 آیا "مدیریت کار دیگران" آغاز روند انحطاط انقلاب نیست؟ "نیاز" بھ یک گروه
 اجتماعی ویژه برای مدیریت کار دیگران در تولید، در مصرف، در سیاست و
 در جامعھ، الزاما "نیاز" بھ یک رھبری جدا از مراکز تولید و نیاز بھ یک حزب

 کھ دولت را اداره کند، بھ ھمراه می آورد.
 متن كولنتای، بھ نمایندگی از سوی جناح "اپوزیسیون کارگری"، كھ شتابانھ در
 ھفتھ ھای قبل از كنگره دھم حزب بلشویک (مارس ١٩٢١) نوشت، رشد آتی
 بوروكراسی در روسیھ را با شفافیت پیشگویی می كند. او بھ تفصیل بھ بحث و
 جدل مھم (مدیریت یک نفره یا مدیریت جمعی در صنعت) می پردازد و با بیانی
 پرشور در مورد خطرات نھفتھ مشی اتخاذ شده ھشدار می دھد. بھ روشن ترین
 وجھی دو بدیل ممکن را مطرح می کند: کنترل بوروکراتیک از بالا، یا فعالیت
 مستقل و خلاق خود توده ھای از پائین. "اپوزیسیون کارگری" بر نقطھ حساس
 حزب انگشت گذاشتھ بود. پاسخ حزب ممنوعیت جناح ھا در درون حزب بود.
 با شکست جناح ھای مخالف یکی در پی دیگری، در سال ١٩٢١، ھم زمان با
 سركوب كرونشتات، سرانجام غیرقانونی می شوند. در ١٩٢٣ "اپوزیسیون

چپ" بھ رھبری تروتسکی برای مبارزه با بوروکراسی شکل می گیرد.
 بنابراین می توان نتیجھ گرفت کھ برخلاف اسطوره ھای رایج، نھ در سال
 ١٩٢٧، نھ در سال ١٩٢٣ و نھ حتی در سال ١٩٢١، بلکھ خیلی زودتر، در
 طی سال ھای ١٩١٨ و ١٩٢٠ بود کھ نطفھ ھای شکست شکل گرفت. ھشدار
 کرونشتات، حزب بلشویک را مجبور بھ تصحیح برخی اشتباھات کرد، در
 رابطھ با مشکلات از نوع دیگری (اساساً مربوط بھ دھقانان و رابطھ بین
 اقتصاد شھری و روستایی و اتخاذ برنامھ نپ). این امر بھ کاھش تنش ھای
 ناشی از فروپاشی اقتصادی و آغاز بازسازی اقتصادی منجر شد، اما این
 "بازسازی" بدون دموکراسی سوسیالیستی و خود مدیریت و کنترل کارگری، در

نھایت در خدمت و تثبیت "بوروکراسی" قرار گرفت.
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الکساندر شلیاپنیکوف در سال ١٩٠١ بھ عضویت حزب سوسیال دموکرات روسیھ  در می آمد و پس از انشعاب حزب در سال ١٩٠٣، بھ بلشویک ھا می پیوندد. سال ھای 
١٩٠۴ تا ١٩٠٧ را در زندان تزار می گذراند. در ژانویھ ١٩٠٨، وی روسیھ را بھ مقصد اروپای غربی ترک می کند. وی از سال ١٩٠٨ تا ١٩١۶ بھ عنوان کارگر در 
کشورھای فرانسھ، آلمان و انگلیس در کارخانھ ھا بھ کار مشغول می شود، فلزکاری ماھری می شود، در سیاست ھای حزب بلشویک شرکت می کند، بھ سازماندھی اتحادیھ 
ھای کارگری کمک کرده و مقالات بسیاری در روزنامھ ھا در مورد کار صنعتی و سازمان صنفی منتشر می کند. در طول جنگ جھانی اول، رابط اصلی بین کمیتھ 

مرکزی بلشویک ھا در خارج از کشور و بلشویک ھا در داخل روسیھ بود.
شلیاپنیکوف در اوایل سال ١٩١٧ مسئول دفتر کمیتھ مرکزی بلشویک در پتروگراد است. در جریان انقلاب فوریھ، سازمانده شوراھای نماینده کارگران پتروگراد و عضو 
کمیتھ اجرایی می شود. او بھ سازماندھی اتحادیھ ھای فلزکاران پتروگراد و سراسر روسیھ کمک می کند و بھ عنوان رئیس ھر دو تشکل انتخاب می شود. در اکتبر ١٩١٧ 
در شوراھا از تصرف قدرت توسط قیام اکتبر حمایت می کند. تا پاییز ١٩١٨ بھ عنوان کمیسار کار منصوب می شود. در جنگ داخلی در جبھھ ھای خزر - قفقاز و غرب 

می جنگید.
در پاییز ١٩١٩، شلیاپنیکوف با سیاست ھای رھبری حزب کمونیست در مورد اتحادیھ ھای کارگری بھ مخالفت می پردازد. تزھای خود مبنی بر "کنترل کارگری" توسط 
اتحادیھ ھای کارگری، و کارگری کردن ارگان ھای اصلی حزب را در مارس ١٩٢٠ بھ نھمین کنگره حزب کمونیست ارائھ می دھد. ھواداران عقاید وی در درون حزب، 

جناح "اپوزیسیون کارگری" را تشکیل می دھند. الكساندرا كولنتای در اواخر سال ١٩٢٠ بھ آن ھا می پیوندد. 
ھنگامی کھ بحث صنفی در دسامبر ١٩٢٠ آغاز شد، شلیاپنیکوف تزھای خود را (چاپ شده در "پراودا" ارگان رسمی حزب در ٢۵  ژانویھ  ١٩٢١) از سوی  "اپوزیسیون 
کارگری" بھ کنگره دھم حزب ارائھ می دھد. در کنگره کھ در مارس ١٩٢١ برگزار شد، با این کھ "اپوزیسیون کارگری" یک اقلیت کوچک بود، اما جزوه معروف"

اپوزیسیون کارگری" نوشتھ کولنتای، سر و صدا بسیار می کند. این کنگره با این ثزھا مخالفت می کند و اصولا جناح بندی در درون حزب را ھم ممنوع می کند، اما 
شلیاپنیکوف بار دیگر بھ عضویت کمیتھ مرکزی حزب و چندین پست مھم دیگر انتخاب می شود. شلیاپنیکوف و ھوادارانش در سال ١٩٢٢ در طی نامھ ای بھ کنگره  بین 
الملل کمونیست (کمینترن) از ممنوعیت جناح ھا و سرکوب آزادی بیان در درون حزب کمونیست روسیھ انتقاد می کنند. در کنگره یازدھم حزب کمونیست شوروی در 
مارس-آوریل ١٩٢٢، مسألھ زیر پا گذاشتن انضباط حزبی شلیاپنیکوف و دیگران، بھ دلیل نوشتن نام بھ کمینترن مطرح می شود. کنگره این عمل آن ھا محکوم می کند 
ولیکن کسی را اخراج نمی کند. پس غیر از قانونی شدن "اپوزیسیون کارگری" و انحلال آن، الکساندر شلیاپنیکوف رھبر اصلی آن تا زمان مرگ لنین کماکان عضو کمیتھ 
مرکزی حزب کمونیست است. با مرگ لنین بھ سرعت  شلیاپنیکوف از سیاست داخلی حزب کنار گذارده می شود، در سال ھای ١٩٢۵-١٩٢۴ بھ دفتر نمایندگی دیپلماتیک 
شوروی در پاریس فرستاده می شود. وی در دھھ ھای ١٩٢٠ و اوایل دھھ ١٩٣٠ چندین بار مورد بازجویی قرار می گیرد. با این کھ او ھرگز در اپوزیسیون ھای 
تروتسکی، زینوویف و یا دیگر رھبران شرکت نکرد، معھذا او را در سال ١٩٣٢ مجبور بھ انتشار اعتراف بھ ارتکاب اشتباه در سال ١٩١٧ می کنند. در سال ١٩٣٣ وی 

از حزب کمونیست پاکسازی می شود، در سال ١٩٣۴ بھ شمال روسیھ تبعید می شود، در سال ١٩٣۵ دستگیر و در سال ١٩٣٧ اعدام می شود.
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 جانشین گرایی
 درست است کھ بلشویک از بسیاری از اصول نارودنیک ھا بریده بودند ولیکن
 در پراتیک و بتدریج معلوم شد کھ بند نافشان را از اصل نارودنیکی یک
 سازمان انقلابی حرفھ ای کاملا نبریده بودند. تاکاچف، کھ در تاریخ از او بھ

عنوان "اول بلشویک" یاد می شود، می گوید:
 «نھ در حال حاضر و نھ در آینده، مردم خود قادر بھ تحقق انقلاب
 اجتماعی نیستند. فقط ما، اقلیت انقلابی، می توانیم و باید انقلاب را انجام
 دھیم و در اسرع وقت... مردم نمی توانند بھ خودشان کمک کنند. مردم
 نمی توانند ھدایت سرنوشت خود را متناسب با نیازھای خود بھ دست
 گیرند. آن ھا نمی توانند بھ ایده ھای انقلاب اجتماعی روح و جان

ببخشند... این نقش و رسالت بدون شک بھ اقلیت انقلابی تعلق دارد.»
 عدم برگزاری مجلس مؤسسان، ممنوعیت احزاب و جناح ھا، سرکوب
 کرونشتات ھر یک بھ نوبھ خود در مقاطع مختلف، تجلی ھای برداشتی از
 ساختمان سوسیالیزم در یک کشور عقب افتاده با اکثریت دھقانی است کھ در
 نظریھ "جانشین گرایی" ریشھ دارد. این نظریھ برداشت خاصی است نھ فقط از
 نحوه بنای سوسیالیزم بلکھ از سوسیالیزم و کمونیزم در کل. تروتسکی ھمواره
 این بینش را محکوم می کرد (بھ استثنای سال ھای ١٩٢١ -١٩٢٠( و لنین ھم

 بخش عمده ای از زندگی اش را صرف مبارزه با آن کرد.
 طرفداران این نظریھ معتقدند کھ درجھ آگاھی اکثریت قابل ملاحظھ ای از
 پرولتاریا بھ آن میزانی نیست کھ بھ او اجازه دھد کھ بتواند سکان اداره یک
 کشور را بھ دست گیرد و بر آن حکومت کند. از قضا سوسیال دموکرات ھا ھم
 در این مورد با آن ھا ھم نظرند، منتھی با این تفاوت کھ سوسیال دموکرات ھا

از این ھم فراتر می روند و پرولتاریا را حتی لایق رھبری اتحادیھ ھای

 کارگری ھم نمی دانند! کمی بعد نظریھ بدیع دیگر در شوروی سر در آورد کھ
 ھوادارانش بھ دکلاسھ شدن و انحطاط طبقھ کارگر باور داشتند، آن ھم بھ واسطھ

 بھ اصطلاح سود افزونھ امپریالیستی!.
 پیآمد منطقی باور بھ عدم صلاحیت و شایستگی طبقھ کارگر در اداره امور
 جامعھ سریعا بھ این نظریھ منجر می شود کھ نھ طبقھ کارگر بلکھ حزب باید بر
 جامعھ حکومت کند. بدین ترتیب و در تداوم ھمین منطق ابتداء حزب، بعدھا
 رھبری آن و سرانجام رھبرش، آن ھم صرفاً بھ دلیل مصون از خطا بودن شان،
 ابزار اصلی تحولات در جامعھ و رسیدن بھ سوسیالیزم می شوند. استالین در
 جملھ معروف اش کھ می گوید «در ھر موردی کادرھا باید تصمیم بگیرند»،

 حق کلام را بھ بھترین وجھی ادا کرد.
 حتی اگر پیآمدھای بینش جانشین گرایی بھ فجایع و جنایات استالینی ھم
 نیانجامند، اما بی چون و چرا بھ اشکال دولت مدارانھ، پدرسالارانھ و یا قدرت
 مدارانھ منتھی خواھند شد. شاید مذبوحانھ تلاش شود کھ با روش ھای قانونی
 جلوی این زیاده روی ھا را گرفتھ شود، مثلا با گنجاندن تبصره ھایی از این
 قبیل کھ: «حزب (بخوان رھبر حزب) بھ جای طبقھ حکومت می کند، اما حزب
 بھ طبقھ کارگر متکی است، آن را بسیج می کند، نسبت بھ واکنش ھای آن
 حساس است و در پرتو آن ھا اشتباھات خود را تصحیح می کند». بھ ھر حال
 ھیچ یک از این جملات زیبا در اصل این مسألھ کھ این طبقھ کارگر نیست کھ بھ
 گونھ ای دموکراتیک تصمیمات را اتخاذ می کند، و یا این کھ این کارگران
 نیستند کھ حکومت می کنند بلکھ اقلیت اندکی بھ نام طبقھ کارگر این وظایف را
 انجام می دھند، و کم ترین تغییری در اصل موضوع بھ وجود نمی آید. در چنین
 شرایطی، در بھترین حالت شوراھا از یکی از مؤلفھ ھای حیاتی اشان کاملا
 تھی می شوند. البتھ، اگر شرایطی پیش آید کھ در مبارزه با دشمن طبقاتی بھ آن

ھا نیاز باشد از آن ھا بھ عنوان عناصر مؤثر و مطمئن استفاده می شود.
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 بھ ھر حال آن ھا دیگر ابزار اِعمال قدرت مستقیم پرولتاریا و سایر توده ھای
 زحمتکش نیستند. اصولا در یک نظام تک حزبی عملکرد دموکراتیک شوراھا چھ
 معنایی می تواند داشتھ باشد؟ بدون وجود احزاب واقعی بدیل ھای اقتصادی،
 سیاسی و اجتماعی متفاوت وجود نخواھد داشت، و در عمل شوراھا حق انتخاب
 چھ چیزی را خواھند داشت؟ زمانی کھ تحدید دموکراسی شورایی صبغھ اختناقی
 بھ خود گیرد، اختناق دیگر تنھا بھ سرکوب بورژوازی بزرگ، متوسط و کوچک
 بسنده نمی کند، بلکھ خود طبقھ کارگر را ھم آماج حملات خود قرار می دھد. بھ
 جرأت می توان مدعی شد کھ شدت میزان اختناق و سرکوب با میزان کمیت

پرولتاریا و نیز قدرت ھژمونیک اجتماعی اش رابطھ معکوس دارد.
 خود- رھایی کارگران

 مقولھ ھای خود- رھایی و خود- سازماندھی پرولتاریا، کھ در نظریھ سوسیالیزم
 مارکس (منجملھ در نظریھ سازماندھی انقلابی اش) جایگاه حیاتی دارند، در تقابل
 کامل با بینش و جھت گیری سیاسی نظریھ جانشین گرایی قرار دارند. رھایی
 کارگران تنھا توسط خود آن ھا تحقق پذیر است و نھ توسط اتحادیھ ھای کارگری،
 احزاب سیاسی، حکومت ھا، و یا دولت ھا. این درست است کھ در فرآشد
 تاریخی، تشکلات فوق ابزارھای ضروری بھ شمار می آیند، اما فعالیت ھای آن
 ھا ھیچ گاه جای فعالیت مستقیم مزد بگیران و سایر اقشار تحت ستم و استثمار را
 نمی توانند بگیرد. ھیچ گاه نباید بھ نقش حیاتی خود- رھاسازی و خود- فعالیتی
 طبقھ کارگر و سایر زحمتکشان جامعھ بھ دیده اغماض نگاه کرد. کسانی کھ ریشھ
 بلای بوروکراسی را در ایدئولوژی جانشین گرایی می بینند، از نقش حیاتی ای کھ
 منافع مادی و اجتماعی در روند تاریخ ایفاء می کنند شناخت درستی ندارند. بھ
 واقع این بوروکراسی است کھ ایدئولوژی جانشین گرایی را بھ وجود می آورد و
 نھ برعکس. اما ھمین کھ جانشین گرایی، این مخلوق بوروکراسی، پا بھ عرصھ

 حیات گذارد، بھ نوبھ خود روند عینی بوروکراتیزه شدن را تشدید می کند.
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فصل دھم
لنین و لنینیزم

ریشھ ھای "لنینیزم"
 از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد در سراسر دنیا اکثر گروه ھا و احزابی کھ بھ خود
 کمونیست می گویند، خود را  "مارکسیست- لنینیست" می دانند، بدین معنا کھ
 "مارکسیزم- لنینیزم" ایدئولوژی آن ھا است. اما این "مارکسیزم- لنینیزم" چھ

 بود و چطور ظھور کرد.
 تا زمان مرگ لنین ھیچ گاه نھ از واژه "لنینیزم" استفاده شد و نھ از "مارکسیزم-
 لنینیزم"، تنھا واژه "بلشویسم" رایج بود. بلشویسم ھیچ گاه مترادف با اندیشھ لنین
 نبود و بھ نظریات لنین ھم خلاصھ نمی شد، ھر چند کھ لنین در آن سھم و تاثیر
 بسیار داشت، و حتی در مقاطعی تعیین کننده بود. در کنار لنین افراد دیگری از
 جملھ تروتسکی، زینوویف، کامنف، بوخارین و دیگران در درجات کمتری نیز
 در شکل دادن بھ آن نقش  داشتند. می توان گفت کھ بلشویسم مجموعھ ای از
 گرایشات فکری ای بودند کھ در عین آن کھ ھمگی بھ خانواده ای بزرگتر

 (مارکس) تعلق داشتند اما بھ ھیچ وجھ یک دست نبودند و با ھم اختلافات جدی
 نیز داشتند. ھنر لنین دقیقا این بود کھ این گرایشات نظری متفاوت را زیر یک
 چتر گرد آورد تا در طی مجادلات نظری گاه بسیار داغ، بھ عمل مشترک
 واحدی دست یابند. پویایی و سر زنده بودن استثنایی بلشویزم در این مقطع دقیقا
بھ واسطھ وجود گرایشات نظری مختلف و وحدت در عمل آن ھا ناشی می شد.

 در روسیھ گرایش سیاسی بلشویزم در طی دو دھھ تکامل یافت. مباحث
 مارکسیستی مھمی را در حیطھ ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ملی،
 استراتژی و تاکتیک کسب قدرت و سازماندھی بھ پیش برد. در حین حال در

 امر سازماندھی عملی کارگران در روسیھ نقش اصلی را داشت. بلشویزم

 سرانجام اولین انقلاب کارگری را بھ پیروزی رساند و در جنگ داخلی پیروز
 شد. این ھمھ در سایھ باور بھ کار جمعی (حزب)، آزادی کامل در بیان نظریات
 (حق گرایش و جناح)، وحدت در عمل (سانترالیزم دموکراتیک)، و باور بھ
 نداشتن انحصار دانستن حقیقت (آزادی احزاب) بود. ھر چند کھ در شرایط
 بسیار استثنایی جنگ داخلی نکتھ آخری بطور موقتی معلق شد و با مرگ
 زودرس لنین و با پیروزی جناح استالین، استثناء موقتی تبدیل بھ یک قاعده
 دائمی و "حزب واحد طبقھ کارگر" دگم اصلی "مارکسیزم- لنینیزم" یعنی

ایدئولوژی استالینیزم می شود.
 بعد از مرگ لنین، در راستای پاسخ بھ چالش ھای جدی، پیچیده و خطرناک آن
 ھم در شرایط بین المللی نامناسب، استالین با دستکاری و استفاده ابزاری
 گرایشات نظری متفاوت و ایجاد دستھ بندی ھای تشکیلاتی، برخلاف دوران
 لنین، طی چند سال موفق می شود بھ بھانھ وحدت در حزب، ھمھ گرایشات
 نظری مخالف باند خودش را سرکوب کند. با پیروزی جناح استالین فقط یک
برداشت از "بلشویسم" و لنین بھ شکل رسمی پذیرفتھ شد و "صحیح" اعلام شد.

 از لنینی کھ تا آن زمان یک رھبر انقلابی و یک رفیق حزبی بود، در ابتدا یک
 متفکر فوق انسانی، نوعی خدای ورای انسان ھای ساختند. سپس با دستچین
 نوشتھ ھایش نوعی ایدئولوژی جھانشمولی سرھم کردند، بر آن عنوان "لنینیزم"
 گذاشتند و پیروی از این مذھب جدید را برای ھمھ واجب کردند. استالین
 کاریکاتوری از لنین، کھ دیگر قادر بھ مخالفت نبود، را در جایگاه خدای این
 دین جدید قرار می تا خود پیامبرش شود. کسی کھ زندگی و آثار لنین را مطالعھ
 کرده باشد بھ خوبی می داند کھ لنین تا چھ حد از بت سازی و کیش شخصیت
 بیزار بود و در چند مورد با افرادی کھ مجیز وی را می گفتند برخوردی بھ
 شدت منفی کرده بود. لنینی کھ استالین ساخت، "لنینی" از آب در آمد کھ نھ ھیچ

 گاه دچار اشتباه شده بود و نھ اصولا می شد بھ آن انتقاد کرد.
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سوگند وفاداری استالین بھ لنین در دومین کنگره شوراھا
 «رفقا، ما کمونیست ھا از خمیر مخصوصی ھستیم. از تار و بود مخصوصی ساختھ شده ایم. ھیچ عنوانی رشک برانگیزتر از عنوان عضویت در

 حزبی کھ رفیق لنین بنیانگذار و رھبر آن بوده است، نیست. عضویت در چنین حزبی، افتخاری نیست کھ نصیب ھرکسی شود.
 فرزندان طبقھ کارگر، فرزندان فقر و مبارزه، فرزندان محرومیت ھا باور نکردنی و کوشش ھای قھرمانانھ، این ھا آن کسانی ھستند کھ قبل از ھمھ باید

 اعضای چنین حزبی باشند...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ عنوان بزرگ عضویت در حزب را ارتقاء دھیم و ارج نھیم؟ رفیق لنین! بھ تو سوگند یاد می کلیم کھ

 با افتخار بھ فرمانت عمل خواھیم کرد .
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ از وحدت حزب چون مردمک چشمانمان حراست کنیم. رفیق لنین! بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ بھ این

 فرمان نیز با افتخار عمل خواھیم کرد...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ از دیکتاتوری پرولتاریا محافظت کرده و آن را تقویت کنیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ ھم

 چنان با افتخار، از ھیچ کوششی برای اجرا این فرمان تو دریغ نخواھیم ورزید...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ با تمام قوا در راه تقویت وحدت کارگران و دھقانان بکوشیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ بھ

 این فرمان تو با افتخار عمل خواھیم کرد...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ اتحاد جماھیر شوروی را تقویت کنیم و بھ آن وسعت بخشیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ با

 افتخار بھ این فرمان تو عمل خواھیم کرد...
 رفیق لنین، با ترک ما، بھ ما فرمان داده است کھ بھ اصول بین الملل کمونیست وفادار بمانیم. رفیق لنین بھ تو سوگند یاد می کنیم کھ برای کوشش در

 راه تقویت و گسترش اتحاد کارگران جھان - بین الملل کمونیست - از بذل جان خود نیز دریغ نخواھیم کرد!»
(استالین، مجموعھ آثار بھ انگلیسی، جلد ۶ ، ص.ص ۴۶ تا ۵١)
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 جنگ جناحی کھ پس از مرگ لنین در حزب کمونیست
 شوروی رخ داد، تا یک دھھ طول کشید و بھ حذف فیزیکی
 و اعدام رھبران جناح ھای مخالف استالین منتھی شد، را بھ

 نام "لنینیزم" انجام دادند. یک روز قبل از قیام اکتبر ١٩١٧،
 زینوویف و کامنف دو تن از رھبران اصلی حزب بلشویک
 کھ با قیام مخالف بودند، خبر را در روزنامھ ماکسیم گورکی
 لو می دھند، خیانتی از این بالاتر وجود ندارد. پس از
 پیروزی انقلاب، نھ تنھا آن ھا اعدام نمی شوند، حتی محاکمھ
 ھم نمی شوند بلکھ صرفا توبیخ شفاھی می شوند، و از آن جا
 کھ مصالح انقلاب برتر از ھر ملاحظھ دیگری بود، بھ ھردو
 آن ھا مسئولیت ھای مھمی  محول کردند. بیست سال بعد اما
 ھمین دو تن، با این کھ در جریان مبارزه استالین با تروتسکی
 متحدان اصلی استالین بودند، بھ خاطر این کھ با ھمھ سیاست
 ھای دیکتاتور موافق نبودند، بھ نام "لنینیزم" بھ خوارترین
 وضعی توسط استالین اعدام می شوند، و خونخواھی قبیلھ ای
 جای مصالح انقلاب را می گیرد. این دو ماجرا تفاوت بنیادی
 عملکرد "بلشویزم" دوران لنین و "لنینیزم" دوران استالین را
 بھ خوبی نشان می دھند. واضح است کھ یک چنین تغییر
 ماھوی در پراتیک، بھ یک تغییر ماھوی در نظریھ ھم نیاز
 دارد تا توجیھ گر این پراتیک جدید باشد. اما چھ چیزی بھتر
 از استفاده ابزاری از مرجعی کھ دیگر قدرت اعتراض بھ
 تحریف نظراتش را ندارد و اگر ھم زنده می بود بھ گفتھ
 کروپسکایا ھمسر و ھمرزمش، بی چون و چرا از زندان و یا

گولاگ سر در می آورد.

آیا لنین یک "لنینیست" بود؟
 در این کھ لنین یک رھبر مھم انقلابی بود و مطالعھ زندگی و آثارش بسیار مھم اند، جای کوچک
 ترین شک و شبھھ ای نیست. اما در مورد "لنینیزم" چطور؟ می دانیم مارکس معترضانھ گفت کھ او
 یک مارکسیست نیست. آیا لنین خود را یک "لنینیست" می دانست؟ دلایل خوبی داریم کھ فکر کنیم
 پاسخ منفی است. ویکتور سرژ از کامنف، کھ ویراستار نخستین چاپ "مجموعھ آثار لنین" بود، نقل
 می کند کھ لنین مخالف پروژه چاپ مجموعھ آثارش بود، و معتقد بوده کھ ھیچ دلیلی برای جمع
 آوری نوشتھ ھای مبھم سال ھا قبل وجود ندارد. لنین در سال ١٩٢٢، آخرین باری کھ در کنگره

  انترناسیونال کمونیست صحبت کرد، بھ نمایندگان گفت:
 «… قطعنامھ مربوط بھ تشکیلات خیلی روسی است، این بازتاب دھنده تجربھ روسیھ است.
 بھ ھمین دلیل برای بیگانگان کاملا غیرقابل فھم است و آن ھا نمی توانند از آویختن اش بر

 دیوار ھم چون تمثال قدسی و با دعا خواندن در برابرش راضی باشند».
 پس از مرگ لنین، اصطلاح "لنینیزم" توسط ھم زینوویف در سخنرانی اش در پنجمین کنگره
 کمینترن، و ھم توسط استالین، در یک سری از سخنرانی ھا با عنوان "مبانی لنینیزم" (١٩٢۴)
 ترویج شد. استالین بھ سبک زمخت و ابتدایی کھ نوشتھ اش غیر قابل خواندن است، بھ جھانیان

اعلام می کند:
 «باری، لنینیزم چیست؟ بعضی ھا می گویند کھ لنینیزم ھمان تطبیق مارکسیزم با شرایط
 مختص اوضاع روسیھ است. این تعریف سھمی از حقیقت را در بر دارد، ولی ابداً حاوی
 کلیھ حقایق نیست. لنین حقیقتاً مارکسیزم را با اوضاع روسیھ تطبیق نمود و با استادی ھم این
 تطبیق را انجام داد. ولی اگر لنینیزم فقط تطبیق ساده  مارکسیزم با اوضاع مختص روسیھ
 بود، آن وقت لنینیزم یک پدیده صرفاً ملی و فقط ملی، صرفاً روسی و فقط روسی می شد. و
 حال آن کھ ما می دانیم لنینیزم پدیده ای است بین المللی و نھ فقط روسی کھ در تمام سیر
 تکامل بین المللی ریشھ دارد، بھ این جھت است کھ من گمان می کنم این تشخیص، از لحاظ

این کھ یک طرفھ است ناقص می باشد.»
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 در واقع برای استالین، جھت مشروعیت بخشیدن بھ حکومت قشر
 بوروکرات حاکم، بسیار حیاتی بود کھ خود را وارث لنین جا بزند. بار
 دیگر چھل سال بعد در زمان انشعاب بین اتحاد شوروی و چین
 کمونیست در اوایل دھھ ١٩۶٠، اتفاق مشابھی افتاد. این بار مائوئیست
 ھا خود را "مارکسیست- لنینیست" می خوانند، و ادعای میراث داری
 می کنند. سپس نوبت بھ ھواداران انور خوجھ می رسد تا بار "لنینیزم"
 را بر دوش گیرند. در انگلستان این میراث سنگین را یک گروه کوچک
 چند ده نفره منشعب از حزب کمونیست انگلیس، تحویل می گیرد و ھفتھ
 نامھ ای بھ نام "لنینیست" منتشر می کند. در سده بیست و یکم تنھا حزب
 کمونیست کره شمالی بھ رھبری مادام العمر و موروثی خاندان کیم ایل

سونگ مشعل "لنینیزم" را فروزان نگاه می دارد!
 بدین ترتیب برای برچسب "لنینیزم" مدعیان بسیاری وجود دارند، و
 بسیاری از استدلال ھا و مجادلات بر سر این بود کھ چھ کسی آن را
 بھتر از ھمھ نمایندگی می کرد و در نتیجھ وارث واقعی آن. اما آیا یک
 پیکره منسجمی وجود دارد کھ بتوان آن را "لنینیزم" تعریف کرد؟ این
 کھ توسل بھ نقل قول از شخصیتی برای او اقتدار و حقانیت نمی آورد
 در کل اصل درستی است، این نکتھ اما در مورد لنین بھ مراتب بیشتر
 از ھر فرد دیگری صدق می کند. لنین در طی سال ھای فعالیت سیاسی،
 با توجھ بھ اوضاع و احوال سیاسی متفاوت، مواضع متفاوت و گاه
 مغایر با گذشتھ گرفت، از این رو استناد بھ او در ھر پرسش تاکتیکی یا
 تشکیلاتی باید موضوعات مشخصی کھ جنبش در آن زمان با آن روبرو
 بود را ھم کاملا توضیح دھد، و در غیر این صورت گفتھ ھای او مورد
 سوء تعبیر، سوء استفاده و استفاده ابزاری می شود. این نکتھ در مورد

ھر مرجع دیگری ھم صدق می کند.

آیا صحبت از 'لنینیزم' جایز است؟
 اختراع "لنینیزم" بھ عنوان یک جزم گرایی مومیایی شده مذھبی، بخشی از روند
 بوروکراتیزه کمینترن و اتحاد جماھیر شوروی بود. بھ ھمین دلیل تا حد امکان باید از
 استفاده از این "ایسم" خودداری کرد. با این حال، می بینیم کھ چگونھ بلشویک ھای
 برجستھ ای مانند زینوویف و بوخارین ماھیت و کیفیت اندیشھ و عمل سیاسی لنین را با
 کھ این واژه را توصیف می کنند. استفاده این دو از واژه "لنینیزم"، و ھم چنین فرمول

ھایی کھ آن ھا بھ کار می گیرند ھم در محتوا و ھم در شکل کاملا متفاوت بود از آن
 چھ خصیصھ لحن زمخت و اقتدارگرایانھ

استالین است.
 در این زمینھ، نادژدا کروپسکایا ھمسر و
 ھمرزم لنین می تواند گواه معتبری باشد.

برخلاف تعریف سفت و سختی کھ استالین 
پیشنھاد کرده است - کھ "لنینیزم" مارکسیزم 
عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتری است"، 
کروپسکایا در خاطرات خود، شمایی از 
رویکرد، ایده ھا و عملکردھایی واقعی از 
لنین بھ ما ارائھ می دھد. ایده ھا و 
عملکردھای فردی کھ در طول زندگی بھ 
عنوان یک فعال انقلابی، درگیر مبارزه 
برای پایان دادن بھ استثمار و ھر ستمی از 
طریق مبارزات انقلابی طبقھ کارگر برای 

رسیدن بھ دموکراسی و سوسیالیزم بود.
لنین و کروپسکایا  ١٩٢٢
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  اما این درک از "لنینیزم"، مفید بھ حال دیکتاتوری بوروکراتیک رو بھ رشد
 نبود،. بوروکراسی کھ در صدد مدرنیزه کردن بیرحمانھ روسیھ عقب مانده بود،
 بھ یک ایدئولوژی جزم آمیز و مقدس مابانھ نیاز داشت. ارزیابی استالینیستی  از

کروپسکایا توسط مولوتف نزدیکترین ھمکاران استالین، مؤید این نظر است:
 «کروپسکایا در تمام زندگی، قبل و بعد از انقلاب، لنین را دنبال کرد.
 اما او چیزی در مورد سیاست نمی فھمید. ھیچی... در سال ١٩٢۵ او
 سردرگم شد و بھ دنبال زینوویف افتاد. و این زمان زینوویف موضع
 ضد لنینیستی گرفت. بھ خاطر داشتھ باشید کھ لنینیست بودن خیلی ساده
 نبود!... استالین او را فرد نامطلوب قلمداد کرد. معلوم شد کھ او
 کمونیست بدی بود ... آن چھ لنین در مورد خشونت استالین نوشت [لنین
 در وصیتنامھ اش خواھان برکناری استالین از مقام دبیرکل حزب
 کمونیست می شود] زیر نفوذ کروپسکایا بود... استالین تحریک شد و
 گفت: "دلیلی ندارد کھ از دست کروپسکایا ناراحت شوم. خوابیدن با لنین
 لزوماً بھ معنای درک لنینیزم نیست!"... در تحلیل نھایی، ھیچ کس

لنینیزم را بھتر از استالین نمی فھمید».
 در واقع از اواسط دھھ ١٨٩٠ کروپسکایا نزدیکترین ھمکار لنین بود. او مصمم
 بود تا آن جا کھ می توانست در مورد تبیین دیدگاه ھای انقلابی لنین، با توجھ
 گسترده بودن نوشتھ ھا و فعالیت ھایش، حقیقت را بیان کند، بھ خصوص در
 مورد نحوه تکامل آن ھا. آن چھ کروپسکایا بھ عنوان لنینیزم ارائھ می داد با آن
 چھ رفقای با تجربھ دیگر برای گفتن داشتند، مطابقت داشت. در پی مرگ لنین،

 زینوویف با اشاره بھ این کھ:
 «لنینیست ھای روسی، لنینیست ھای انترناسیونال کمونیست و کل جھان

 با وظایف بزرگ و مھمی روبرو ھستند... ما باید بین پیشرفتھ ترین

 کمونیست ھا و کل توده ھای کار غیر حزبی اتحاد برقرار کنیم... کھ
 موفق شوند با خیش لنینیزم لایھ ھای جدید و عمیق تری را بارور
 سازیم... بھ کسانی کھ از استعداد کمی برخور دارند کمک کنیم... کمک
 بھ توده ھای چند میلیونی در امر خودآموزی و در بالا بردن سطح

 فرھنگی خود، تا بتوانند خود را با بازسازی سوسیالیستی وفق دھند».
این بود منظور زینوویف از لنینیزم.

 ھمین طور بوخارین با مقایسھ دیدگاه ھای مارکس با دیدگاه ھای لنین گفت:
 «روشن است کھ مارکسیزم لنینیستی نمایانگر یک شکل خاص از
 آموزش ایدئولوژیک است، بھ این دلیل ساده کھ خود فرزند یک دوره

متفاوتی است».
  در عین حال، بوخارین افزود:

 «ما مارکسیزم را نھ فقط کلیت عقایدی مانند آن چھ در زمان مارکس
 وجود داشت، می دانیم، بلکھ ھم چنین بھ عنوان یک ابزار و روش
 متمایز... در نتیجھ لنینیزم چیزی نیست کھ آموزه مارکسیستی را اصلاح
 کند و یا مورد تجدید نظر قرار دھد... بلکھ بازگشت کاملی بھ مارکسیزم

 است، آن مارکسیزمی کھ توسط خود مارکس و انگلس فرمولھ شد».
 درست است کھ در چنین فرمول بندی نشانھ ھای از اقتدارگرایی بوروکراتیک
 یا ارتدوکسی مومیایی شده دیده نمی شوند، اما نطفھ ھای اولیھ و مفروضات
 اولیھ اصطلاح "لنینیزم" بعدی را در بطن خود دارد. سال ھا پیش تر مورخان
 جدی نظیر ای. ا. اچ. کار مستند ساختند کھ اصطلاح "لنینیزم"، ھم چون
 ابزاری برای پیشبرد برنامھ ھای جناحی و بوروکراتیک، در کارزار علیھ

"تروتسکیسم" اختراعی استالین، ابداع و مورد استفاده واقع شد.
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 گزارش بھ لنین، شعری از مایاکوفسکی

رفیق لنین،
بھ تو گزارش می دھم من
(نھ حسب دستور اداری،

کھ تنھا بھ فرمان قلب)
این کار جھنمی

کھ خارج از توان ماست
انجام خواھد شد

و تا کنون انجام گرفتھ.
...
اما

مقداری
خون

کثافت
و آشغال

در اطرافمان باقی مانده ھنوز.
بدون تو
خیلی ھا

افسار گسیختند،
اوباش

و ھوچی ھا
ھمھ یک کاسھ شده اند.

تفالھ ھا
ملخ وار

بر سرزمین مان پنجھ انداختند،
در بیرون مرزھا

و ھمچنین
در داخل.

نھ شمارش و
و نھ دستھ بندی شان
- کار آسانی نیست.

در لباس ھای رنگارنگ،
و چون برگھ ای گزنھ انبوه

کولاک ھا،
بوروکرات ھا،

و در آخر صف،
بدمستان،

فرقھ گراھا،
چاپلوسان.

در ھر کران گرم رقابت
پر غرور

چون طاوسان،
مدال ھا و خودنویس ھا
سینھ ھاشان را آراستھ.

بسیاری از آن ھا را در ھم کوبیدیم -

اما
پیروزی قطعی

کاری ساده نیست.
بر زمین ھای یخ اندود

و در خرمن زارھا،
در کارگاه ھای دود آلود

و در کارخانھ ھا،
ھمراه تو در قلبمان،

رفیق لنین،
ما می سازیم,
می اندیشیم،

نفس می کشیم،
و می رزمیم.

گردباد حوادث
در گرھگاه وظایف انبوه،

روز پاورچین فرو می رود
کھ تیرگی شب در می رسد
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 "لنینیزم" استالین تفسیرھای خام و خشنی اند از نوشتھ ھای
 دستچین و دستکاری شده لنین، کھ از ھیچ انسجام و ارتباطی
 برخوردار نبوده و صرفا بنا بھ نیازھای سیاسی بوروکراسی در
 حال شکل گرفتن و در جھت تثبیت قدرت اش، سر ھم شدند، آن
 ھم با تجدید نظرھای مستمر جھت انطباق با اوضاع متلاطم
 سیاسی. مجموعھ ای از نوشتھ ھای لنین بدون رعایت ترتیب
 زمانی، بدون توضیح شرایطی کھ نوشتھ شده بودند و بدون آن کھ
 گفتھ شود کھ بعدھا لنین خود مواضع دیگری اتخاذ کرد. ھم چون
 آیھ ھای دینی مستقل از زمان و مکان، دگم ھایی تحت عنوان
 "اصول لنینیزم" درباره: حزب، دولت، دوران گذار، سوسیالیسم،
 ریشھ ھای تاریخی، روش ھا، نظریھ، دیکتاتوری پرولتاریا،
 مسئلھ دھقانی، مسئلھ ملی، استراتژی و تاکتیک حزب ردیف

 کردند.
 سخن کوتاه، ایدئولوژی “مارکسیزم-لنینیزم" پوششی بود برای
 پنھان کردن نظرات ضد مارکسی و ضد لنینی. این ملغمھ پر از
 حذف و تلخیص ھای بی محتوا، اغراق، دستکاری و تحریف
 اندیشھ لنین حربھ ای بود در مقابلھ با مخالفان سیاسی و پیروان
 مارکسیزم انقلابی عمدتا تروتسکی. اما از آن جایی کھ این
 “مارکسیزم-لنینیزم” دقیقاً بھ خاطر “منافع بوروکراسی” استالینی
 شکل گرفتھ بود، علیرغم این کھ جزمی و مطلق می نمود، اما با
 تغییر این “منافع” خود دچار استحالھ می شد. تروتسکی در
 اعتراض بھ چنین تحریفاتی و روشی اعلام داشت کھ: «کتاب
 "اصول لنینیزم" استالین مجموعھ ای از زبالھ فکری، کوتھ بینی و

مھمل گویی است».

لنین آری، "لنینیزم" نھ
 در حال حاضر در میان چپ مدرن و نھ چندان چپ چپ مرسوم شده کھ بگویند "لنینیزم"
 مرده است. در واقع، ممکن است این پرسش پیش بیاید کھ چرا باید تکرار این نکتھ ضروری
 باشد. ھیچ کس مقالھ ای نمی نویسد تا توضیح دھد کھ کیمیاگری مرده است و ما را بھ این
 امر قانع کند. دلیل اش این است کھ کیمیاگری واقعا مرده است و آن چھ عیان است چھ حاجت
 بھ بیان است. پس اشتیاق بھ دفن لنینیزم، بھ این معنا است کھ چیزی وجود دارد کھ عده ای
 خواستار مرگ اش ھستند. در بیشتر موارد آن چیزی را کھ این نویسندگان واقعاً می خواھند

 بھ خاک بسپارند، تجربھ سال ١٩١٧ و پیامدھای ناشی از آن است.
 ھم برای دوستان انقلاب اکتبر و ھم برای دشمنان آن، نام لنین نماد پیروزی و دستاوردھای
 انقلاب روسیھ است. اما بدون پیروزی انقلاب اکتبر، آن شخصیتی تاریخی کھ با نام لنین
 امروز می شناسیم، وجود نمی داشت. حداکثر لنین موضوع یک پایان نامھ دکترا دانشگاھی
 درباره مجادلات تشکیلاتی در مارکسیزم در روسیھ می بود. مطمئناً یک راھنما، و یک "معلم
 بزرگی" می بود، اما بھ یقین نھ یک رھبر مقتدر و نھ آن لنینی امروز چھ دوستان و چھ

دشمنانش می شناسند.
 جالب است، ھر چند در نھایت بیھوده، از خود بپرسیم کھ اگر لنین در آن جا نمی بود، در
 روسیھ در سال ١٩١٧ چھ اتفاقی می افتاد؟ برای پاسخ بھ این پرسش باید سھ نکتھ زیر را  مد

نظر بگیریم:
 ١ - توانایی لنین در درک شرایط کاملا جدید ایجاد شده توسط انقلاب فوریھ، یعنی فعلیت
 داشتن انقلاب کارگری، ھمان طور کھ وی در تزھای آوریل استدلال می کرد، امکان انتقال

مستقیم قدرت بھ طبقھ کارگر؛
 ٢ - این واقعیت کھ بھ واسطھ فعالیت مداوم در طی بیست سال پیش تر، آن چنان حزبی ایجاد
 شده بود کھ در فاصلھ دو انقلاب فوریھ و اکتبر در درونش می شد برای چشم انداز جدید

استدلال کرد. بدون حزب بلشویک سخنان لنین ھدر می رفت؛
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 ٣ - و سرانجام اعتماد بھ شخصیت سیاسی خود لنین، تا حدی کھ وی کسانی را
 بھ رھبری حزب دعوت کرد کھ آمادگی و شھامت ایستادن در برابر او را
 داشتند، بھ ویژه مخالف سیاسی قدیمی اش تروتسکی. لنین معتقد بود کھ حزب
 بلشویک باید فراخوان قیام دھد، اما تروتسکی کھ تجربھ بیشتری نسبت بھ لنین
 در شوراھا داشت، لنین را متقاعد ساخت کھ حمایت حزب بھ تنھایی کافی نیست
 و این فراخوان باید از سوی شوراھا صورت بگیرد. لنین ھم بھ این لحاظ متقاعد
 می شود زیرا انقلاب را کار طبقھ کارگر می دانست و نھ حزب و این ایده کھ

یک نیروی سیاسی می تواند جایگزین طبقھ شود را رد می کند.
 لنین برای کسانی کھ او را فردی خواھان کسب قدرت بھ ھر قیمت، توطئھ گر و

کودتاچی معرفی می کنند، نوشت:
 «برای این کھ موفق شویم، قیام انقلابی باید نھ یک توطئھ باشد و نھ متکی
 بھ یک حزب، بلکھ باید متکی بھ طبقھ پیشرو باشد. این اولین نکتھ است.
 قیام باید متکی بھ یک خیزش انقلابی توده ھای مردم باشد. این نکتھ دوم
 است. قیام باید بھ آن نقطھ عطف در تاریخ انقلاب رو بھ رشد متکی باشد.
 یعنی وقتی کھ فعالیت صفوف توده ھای پیشرفتھ مردم در اوج خود است،
 و در عین حال تزلزلات در صفوف دشمن و در رده ھای دوستان متزلزل
 و متردد انقلاب در اوج خود ھستند. این نکتھ سوم است. در طرح مسئلھ

قیام این سھ شرط ھستند کھ مارکسیزم را از بلانکیسم متمایز می کند».
 عبارت "نھ متکی بھ یک حزب" ممکن است برای کسانی کھ "لنینیزم" را

مترادف با "حزب سازی" می بینند، کمی عجیب بھ نظر رسد!

امروزه رویکرد لنینی چھ می تواند باشد؟
 "لنینیزم" چیست؟ و چھ چیزی نیست؟ آیا این موضوع بھ جھان و مبارزات
 امروزی مربوط است یا چیزی کھ صرفا باید از منظر کاملا تاریخی مورد
 بررسی قرار گیرد؟ این پرسش ھا و پرسش ھای دیگر امروز ھم چنان مباحث
 مطرح برای چپ ھستند. اگر "لنینیزم" یا بھتر است بگوئیم "اندیشھ لنین" را بھ
 معنای رویکرد اساسی، ایده ھا و کنش سیاسی عملی لنین در نظر بگیریم،
 درمی یابیم کھ از چنان غنایی برخوردارند کھ یک فعال سیاسی جدی، حتی غیر

کمونیست، بھ ھیچ وجھ نمی تواند از آن ھا چشم پوشی کند.
 مارکسیزم از چھار بعد بھ ھم پیوستھ تشکیل شده
 است. اولین بعد عبارت است از کاوش در مورد
 چگونگی رسیدن جامعھ انسانی بھ "این جا"ای کھ
 امروز ھستیم، این ھمان ماتریالیسم تاریخی مارکس
 است. دومین بعد شامل تحقیق در مورد "این جا"
 است – یعنی تحلیل از نظام سرمایھ داری با تمام
 پویایی شگفت انگیز و وحشتناک آن. سومین بعد
 شامل مفھوم سازی از "آن جا" است، از آینده
 سوسیالیستی، احتمالی بر پایھ بعد اول (درک تاریخ و
 چگونگی عملکرد آن)، و انکشاف بھ بعد برتر دوم و
 درگذشتن از آن (واقعیت ھا و امکانات ایجاد شده در

 نظام سرمایھ داری).
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 بعد چھارم شامل چگونگی روند فرآ رفتن از "این جا" و رسیدن بھ "آن جا"
 است - کھ پرسش ھایی در رابطھ با سازمان انقلابی، استراتژی، تاکتیک،
 مبارزه و انتقال را مطرح می کند. لنین در تبیین موضوعات مربوط بھ بعدھای
 دوم (رشد سرمایھ داری در روسیھ و امپریالیزم) و سوم (دولت پس از انقلاب)
 آثار عمده ای برجا گذاشت. اما در بعد چھارم است کھ لنین بزرگترین سھم را
 داشتھ و بی جھت نیست کھ بیشترین تحریفات و سوء استفاده ھا ھم در ھمین

بخش از نظریات او انجام شده است.
 در مرکز رویکرد پراتیک لنین، این مفھوم اصلی مارکسیستی قرار دارد کھ نھ
 سوسیالیزم و نھ مبارزات واقعی طبقھ کارگر نمی توانند پیروز شوند مگر این
 کھ آن ھا در ھم ادغام شوند. اصرار لنین بر ضرورت استقلال سیاسی طبقھ
 کارگر و لزوم سرکردگی (یا ھژمونی) طبقھ کارگر، اگر قرار است کھ

مبارزات برای دموکراسی و اصلاحات پیروز شوند، کاملا با رویکرد وی بھ

امپریالیزم و انترناسیونالیزم
 با شروع جنگ جھانی اول، پا بھ پای گسترش و پیرایش نظریھ سازمان دھی
 نزد لنین، شاھد تکوین مقولھ فعلیت انقلاب ھم ھستیم. اگر تا سال ١٩١۴ این
 مقولھ کمابیش بھ روسیھ محدود می شد، اما، از سال ١٩١٩ بھ بعد دامنھ اش را

بھ تمام اروپا بسط می دھد.
 "طرح استراتژیک" لنینی در مورد کشورھای امپریالیستی اروپای غربی بھ
 طور تنگاتنگی با مسألھ ماھیت دوران تاریخی کھ در آن بھ سر می برد، پیوند
 عمیق پیدا می کند. از دیدگاه ماتریالیزم تاریخی مقولھ حزب انقلابی را از مقولھ
 "فعلیت انقلاب" تنھا بھ شرطی می توان استنتاج کرد کھ از این فرض حرکت
 کنیم کھ نظام سرمایھ داری جھانی در فاصلھ جنگ جھانی اول و انقلاب اکتبر
 روسیھ وارد یک بحران ساختاری تاریخی شد و چنین بحرانی لزوماً و تناوباً بھ

اوضاع انقلابی منجر می شد.
 در نوشتھ ھای لنین جھت گیری پر حرارت انقلابی و
 انترناسیونالیستی، در حمایت از کارگران و مردم ستمدیده
 سراسر جھان مشاھده می شود. اما درک درخشان او از
 نحوه فراروئیدن مبارزات دموکراتیک بھ انقلاب سوسیالیستی
 بھ ویژه چشمگیر است. لنین چشم اندازھای متداول در جنبش
 سوسیالیستی زمان خود را بھ چالش می کشد، لنین ماھیت
 دولت در تاریخ را تحلیل می کند، با مفھوم سازی (ریشھ در
 مارکس و انگلس اما در عین حال بسیار جالب و خلاقانھ) از
 مبارزات پیروزمند طبقھ کارگر کھ موجب تعمیق و گسترش
 دموکراسی شده و این در نھایت باعث زایل شدن دولت

خواھد شد، سخن می گوید.

 اتحادھای اجتماعی (مانند اتحاد کارگر- دھقان)، بھ عنوان
 جنبھ اصلی مبارزه انقلابی، مطابقت دارد. ھم چنین نزد لنین
 تاکتیک "جبھھ واحد" را می یابیم کھ نیروھای سیاسی متنوع
 می توانند برای رسیدن بھ اھداف مشترک در عمل  با یک
  دیگر ھمکاری کنند، بدون این کھ این اتحاد در عمل، موجب
 تضعیف برنامھ ای سازمان ھای انقلابی و توانایی آن ھا
 برای ایجاد گزینھ ھای مؤثر در برابر وضع موجود سرمایھ
 داری شود. لنین در تحلیل ھای عمیق اش درباره توسعھ
 سرمایھ داری، امپریالیسم و مسالھ ملی تا حدودی تحلیل ھای
 خود مارکس را گسترش می دھد و با کتاب "دولت و انقلاب"

  سھمی مھمی در تئوری مارکسیستی ایفا کرد.
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آزادی در تقابل با دولت
 آن چھ کھ نزد لنین، در مقام یک انقلابی، از ھر چیز دیگری برجستھ تر جلوه
 می کند، نظریھ او در مورد دولت است. لنین در روزھای داغ بین انقلاب فوریھ
 و انقلاب اکتبر کتاب "دولت و انقلاب" را نوشت و در آن تصویری کلی از
 چگونگی اداره جامعھ پس از کسب قدرت ارائھ می دھد. در این کتاب لنین نھ
 تنھا توضیح می دھد کھ انتقال قدرت نمی تواند در چارچوب نھادھای موجود
 جامعھ باشد، بلکھ ھم چنین روشن می کند کھ سوسیالیزم را نمی توان با کنترل
 اقتصاد توسط دولت یکی دانست. لنین موضع خود را در این جملات خلاصھ
 می کند: «تا زمانی کھ دولت وجود داشتھ باشد، ھیچ آزادی وجود نخواھد

داشت. وقتی آزادی وجود داشتھ باشد، ھیچ دولتی نخواھد بود».
 برای درک اصالت و اھمیت دیدگاه لنین در مورد دولت، بی فایده نیست ببینیم
 این موضع لنین اولا چگونھ توسط خود وی تصور می شد و ثانیا از سوی
 معاصرانش چگونھ فھمید می شد، خصوصا توسط آن ھایی از سنت ھای سیاسی

متفاوتی بودند و بھ حمایت از انقلاب روسیھ آمده بودند.

لنین در مورد دولت را بھ شرح زیر خلاصھ می کند:
 «... تفاوت بین بلشویک ھا و آنارشیست ھا فقط در وسیلھ است و نھ در
 ھدف؛ ... باید دولت بورژوازی را داغان کرد؛ ... لازم است کھ یک
 دولت کاملا جدید انقلابی ایجاد کرد، اولین درسی کھ کمون پاریس بھ ما

آموخت».
 آلفرد روزمر یک روزنامھ نگار سندیکالیست فرانسوی بود. او تا زمان ورودش
 بھ روسیھ در سال ١٩٢٠، با بلشویک ھا ھیچ تماسی نداشت. وی تأثیر کتاب
 "دولت و انقلاب" کھ بھ تازگی در اروپا منتشر شده بود،  در جنبش سوسیالیستی

اروپا را چنین توصیف کرد:
 «چند نسخھ از یک کتاب لنین بھ نام "دولت و انقلاب" در اوایل
 سال ١٩١٩ بھ فرانسھ رسیده بودند. این یک کتاب خارق العاده
 بود و سرنوشت شگرفی داشت. کتاب لنینِِ مارکسیست و سوسیال
 دموکرات، توسط نظریھ پردازان احزاب سوسیالیست کھ ادعا
 مارکسیست بودن داشتند، مطرود اعلام شد. آن ھا ھیاھو راه
 انداختند کھ: "این مارکسیزم نیست، این ترکیبی از آنارشیسم و
 بلانکیسم است". یکی از آن ھا حتی بذلھ گویانھ و با کنایھ  آن را
 "'بلانکیسم با سوس تارتار" نامید. از طرف دیگر، برای
 انقلابیونی کھ بخشی از جریان اصلی مارکسیزم ارتدوکس نبودند،
 برای سندیکالیست ھا و آنارشیست ھا، این بلانکیسم، حتی با
 سوس تاتارش، یک وحی دلپذیر بود. آن ھا ھرگز تا آن زمان
 چنین کلماتی را از مارکسیست ھایی کھ می شناختند، نشنیده

بودند!»

 ویکتور سرژ تا سال ١٩١۴ یک آنارشیست تندرو فرانسوی بود، و
 مواضعی نخبھ گرا و حتی ضد کارگر داشت. سپس، او در زمان
 قیام بارسلون با سندیکالیست ھای اسپانیایی فعالیت می کرد. او پس
 از ورودش بھ روسیھ در ١٩١٩، با این کھ نماینده یک جریان
 سیاسی غیر بلشویک بود، بلافاصلھ بھ بلشویک ھا پیوست و در

 قلب فعالیت ھای انقلابی جای گرفت.
 در سال ١٩٢۴، درست پس از مرگ لنین، او جزوه ای را بھ نام

 "لنین در سال ١٩١٧" نوشت کھ در آن این آنارشیست سابق، نظر
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 جنگ داخلی و مرگ لنین امکان پیاده کردن طرح ھایی را کھ در این کتاب
 متصور شده بود را نداد. استالین و ھمدستانش بیست سال فرصت  داشتند تا در
 آن مسیر پیش روند. اما آن ھا جامعھ ای ایجاد کردند کاملا آنتی تز آمیال لنین
بود. کتاب "مبانی لنینیزم" استالین ھم آنتی تز کتاب "دولت و انقلاب" لنین است.

رھبری، اشتباھات و انشعابات
 ھم روزمر و ھم سرژ ھم چنین تصویری جالب از سبک رھبری لنین بھ ما

ارائھ می دھند. روزمر اولین دیدار خود با لنین را چنین بازگو می کند:
 « او ھر بار کھ اظھار نظری می کرد بھ طور ناگھانی راز موقعیت
 استثنایی اش در حزب و نفوذ بی چون و چرایش بر من افشا می شد.
 ھنگامی کھ درباره اقلیت زیمروالدیست درون حزب سوسیالیست فرانسھ
 صحبت می کردیم، او بھ من گفت: "زمان آن رسیده است کھ آن ھا
 حزب را ترک کنند و حزب کمونیست فرانسھ را تشکیل دھند؛ آن ھا بنقد
 خیلی صبر کرده اند". پاسخ دادم کھ رھبران جناح اقلیت حزب ھم ھمین
 نظر را داشتند. پیش تر از این، بعضی اوقات آن ھا بی صبرانھ مشتاق
 ترک کردن حزب بودند، اما کنفرانس اخیر استراسبورگ چنان مساعد
 بود کھ اکنون آن ھا مخالف ایده خروج از حزب ھستند. آن ھا خیلی
 امیدوارند کھ اکثریت شوند. لنین گفت: "اگر ماجرا از این قرار باشد، در
 تزھایم باید نکات احمقانھ نوشتھ باشم. از دبیرخانھ انترناسیونال
 کمونیست بخواھید تا نسخھ ای از آن را در اختیار شما بگذارند. پس از

آن کھ با پیشنھادات خود آن را تصحیح کردید برای من ارسال کنید».
 این تمایل بھ یادگیری، آمادگی پذیرش اشتباھات و تغییر موضع، از ویژگی ھای

اصلی لنین بودند کھ از او یک چنین رھبری استثنایی ساختند.

ویکتور سرژ درباره توانایی لنین در کار جمعی، و آموختن از رفقا، می نویسد:
 «لنین، تروتسکی ، کارل رادک و بوخارین، بدون شک، مغزھای انقلاب
 بودند. آن ھا بھ زبان مارکسیستی واحد سخن می گفتند و ھمگی زمینھ و
 سوابق تجربھ با سوسیالیزم در اروپا و ایالت متحده آمریکا را داشتند. در
 نتیجھ، آن ھا بھ محض این کھ زبان می گشودند یک دیگر را آن چنان
 خوب درک می کردند کھ بھ نظر می رسد جمعی فکر می کنند. (و این

کھ حزب قدرت خود را از تفکر جمعی اخذ کرد، یک واقعیت است)».
 کلارا زتکین، سوسیالیست با سابقھ آلمانی، یک گواه دیگر برای مھارت ھای
 رھبری لنین بود. در مارس ١٩٢١، حزب کمونیست آلمان اعتصاب شورشی
 ماجراجویانھ را آغاز کرد کھ منجر بھ فاجعھ و از دست رفتن گسترده اعضا
 حزب شد. پل لھ وی یکی از رھبران حزب در خارج از علناً بھ حزب حملھ
 کرد و تنبیھ انضباطی شد. سھ ماه بعد در کنگره سوم انترناسیونال کمونیست
 طبیعی بود کھ این ماجرا مطرح شود. زتکین با آن کھ با تحلیل لھ وی موافقت
 بود اما کماکان در حزب باقی مانده بود و بحث ھای خود با لنین و اصرار لنین

بر لزوم سازش را ثبت می کند. او می نویسد:
 «تا آن جا کھ بھ نگرش احتمالی کنگره بھ "عملیات ماه مارس" مربوط
 می شود، شما باید درک کنید کھ داشتن پایھ ای برای سازش ضروری
 است. شما باید بھ سھم شیر از غنایم کنگره رضایت دھید. اصول سیاست
 شما خواھد درخشید، پیروز خواھد شد. و این مانع از تکرار "عملیات

ماه مارس" خواھد شد...
  کنگره بھ طور کامل "تئوری تھاجمی" را زیر ضرب خواھد گرفت، و
  مطمئنا تاکتیک ھایی مطابق عقاید شما اتخاذ خواھد کرد. از ھمین رو اما
باید بھ ھواداران نظریھ مخالف ھم کمی تسلی خاطر داد. چنان جھ ما در
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 انتقاد از "عملیات ماه مارس" زیادی پافشاری ورزیم، بر این واقعیت
 تأکید می کنیم کھ کارگران تحت تحریک عوامل و پادوھای بورژوازی
 جنگیدند، و در مجموع، اگر ما یک نرمش" تاریخی" پدرانھ نشان دھیم،
 این امر امکان پذیر خواھد بود. شما، کلارا، اگر این امر را عجولانھ
 محکوم کنید کمکی بھ شما نخواھد کرد. اما اگر قرار است تاکتیک ھایی
 کھ توسط کنگره اتخاذ شود در اسرع وقت و بدون اصطکاک مورد
 توافق قرار گیرند، تبدیل بھ یک اصل راھنما برای فعالیت احزاب
 کمونیست شوند، آن وقت چپ روھای عزیز مان عقب می نشینند بی آن
 کھ چندان رنجیده خاطر و یا دل چرکین شوند. ما باید در واقع در وھلھ
 اول و قبل از ھر چیز دیگری احساسات کارگران واقعا انقلابی چھ در

داخل و چھ در خارج از حزب را مد نظر بگیریم ...
 خوب، ما تقریباً با چپ روھا برخورد خشنی نخواھیم کرد، بلکھ بھ جای
 آن باید مرھم بر زخم ھای آن ھا بگذاریم. سپس آن ھا ھم بھ زودی با
 شادی و انرژی با شما در اجرای سیاست ھای کنگره سوم بین الملل با ما

ھمکاری خواھند کرد.»

روش ھایی برای تحول انقلابی
 لنین و بلشویک ھا سازمانی را ایجاد کردند کھ اعضایش "از میان آگاه ترین
 اعضای طبقھ کارگر، از طریق یک فرآیند انتخاب سخت و دشوار" ایجاد شد.
 عضویت آگاه ترین بخش سیاسی طبقھ کارگر روسیھ در طی سال ھای ١٩٠۵ تا
 ١٩١٧، در حزب بلشویک بھ بھترین وجھی اثبات اعتبار استراتژی سیاسی،
 تاکتیک ھا و ساختار سازمانی بلشویزم در آن سال ھا و تائیدی بر سیاست آن ھا

بود.
 جنبش ھای توده ای چپ طبقھ کارگر، مجھز بھ نظریھ مارکسیستی ای کھ مؤلفھ
 ھای اساسی صحنھ سیاست دوران لنین راھنمای تئوریک آن باشد، امروزه
 تقریبا محو شده اند. در عین حال، طبقھ کارگر جھانی، گرچھ بزرگتر و البتھ
 متنوع تر شده است، اما دستخوش تغییرات شده است. این ھمھ در تعیین
 استراتژی و تاکتیک ھا امروز نقش دارند. چیزھای زیادی وجود دارد کھ ما باید
 بیاموزیم. اما جنبھ ھای اصلی رویکرد لنین کماکان نقاط مرجع مبارزه برای
 سوسیالیزم در سده کنونی باقی مانده اند. یک گروه انقلابی اگر می خواھد

 شایستھ چنین نامی باشد، بھ گفتھ لنین:
 «باید تریبون مردم باشند... قادر بھ واکنش بھ ھرگونھ مظاھر استبداد و
 ظلم باشد، صرف نظر از این کھ در کجا ظاھر شود، و صرف نظر از
 این کھ چھ افرادی، چھ قشر یا طبقھ ای را نشانھ گرفتھ... آن ھا باید قادر
 بھ تعمیم ھمھ این جلوه ھا باشند و تصویری واحد از خشونت پلیس و
 استثمار سرمایھ داری را ارائھ دھند... تا اھمیت و اھمیت جھانی-

تاریخی مبارزه برای رھایی پرولتاریا برای ھمھ روشن شود.»
 دموکراسی در قلب گرایش استراتژیک لنینیستی قرار دارد. لنین تأکید کرد:

 لنین کھ تا آن زمان خود چندین انشعاب را
 سازمان داده بود، در این مورد بھ خوبی
 فھمیده بود کھ مھمترین چیز این است کھ
 حزب کمونیست آلمان را در درون کمینترن
 نگھدارد. انشعاب بھ مراتب کار آسان تر از
 حفظ وحدت است. بھ ھمین دلیل پیروان
 خودشیفتھ لنین معمولا آسان ترین نحوه تقلید

از او را در انشعاب کردن می بینند.
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 ما باید مبارزات انقلابی علیھ سرمایھ داری را با یک برنامھ انقلابی و
تاکتیک ھایی برای ھمھ خواست ھای دموکراتیک ترکیب کنیم».

 لنین بر مخالفت با ستم ھای نژادی، ملی و جنسیتی تأکید داشت. وی می گفت:
 «فشار آوردن بھ دموکراسی واقعی بھ معنای فشار آوردن برای

سوسیالیزم واقعی است».
 و  بار دیگر می گوید:

 «تا زمانی کھ سرمایھ داری وجود دارد، این خواستھ ھا - ھمھ آن ھا -
 فقط بھ عنوان یک استثناء و حتی پس از آن بھ شکلی ناقص و معوج
 قابل تحقق می باشند. ما خود را بر پایھ دموکراسی کھ بنقد موجود و با
 افشای ناقص بودن آن در سرمایھ داری، استوار می کنیم و سرنگونی
 سرمایھ داری را می خواھیم ... بھ عنوان یک مبنای ضروری ھم برای
 رفع فقر توده ھا و ھم برای یک نھاد کامل و اصلاحات دموکراتیک ھمھ

جانبھ... فقط اکثریت طبقھ کارگر می تواند

 بازخوانی لنین
 از اواخر سده بیستم شاھد احیای چشمگیر علاقھ بھ ایده ھای کارل مارکس در
 بین مردم عادی و بھ خصوص بین دانشگاھیان چپ گرا بوده ایم. بدون شک این
 نشان دھنده تمایل این افراد برای بررسی راه حل ھای ارائھ شده توسط مھمترین
 و مشھورترین منتقد نظام سرمایھ داری است. با این وجود، اما ما شاھد شوق و
 شور مشابھی از جانب این پژوھشگران دانشگاھی و روشنفکران برای لنین،
 یکی دیگر از معدود چھره ھای مارکسیستی کھ تجزیھ و تحلیل ھایش از حیطھ

فلسفھ و تئوری فراتر می رود و راه حل ھای عملی ارائھ می دھد، نبوده ایم.
 غفلت و فراموشی آگاھانھ در قبال معمار اولین دولت کارگری در جھان، در
 تقابل چشمگیر با علاقھ مندی نسبت بھ ماركس، در واقع بھ خاطر عدم وجود
 نظریھ پردازی در کارھای لنین نیست، بلکھ اساساً یک مشی سیاسی حساب شده
 برای بی اھمیت نشان دادن و پایین آوردن ارزش کارھای لنین است.
 دستاوردھای فلسفی و اقتصادی مارکس را می توان جدا از دستاوردھای یک
 انقلاب کارگری دید، اما در رابطھ با کارھای لنین بھ ھیچ وجھ چنین نمی تواند
 باشد. بھ عبارت دیگر، آکادمیسین ھای بورژوازی بھ راحتی می توانند لباس
  تقدس بر تن مارکس کنند و او را بھ عنوان یک دانشمند مھم و یک فیلسوف
 غیر سیستمی جالب، و یک مفسر رادیکال بی ضرر معرفی کنند. اما چنین اختھ
 کردن و خنثا سازی در مورد افکار و آرای لنین امکان پذیر نیست. واکاوی و
 بررسی لنین و اصولا نزدیک شدن بھ او ھمواره با پروژه انقلابی و خرد کردن
 کل سیستم سر و کار دارد. لنین را نمی توان بھ ھمان اندازه مارکس، برای
 دانشجویان امن و بی ضرر کرد. بھ لحاظ فلسفی ایده ھای لنین یک کلیت است،
 ھمھ عناصر متشکلھ آن غیرقابل تفکیک اند و در برابر تقسیم بندی و یا تکھ

  پاره شدن بھ شدت مقاومت می کنند.

  سوسیالیزم را بوجود آورد و آن ھم
 تنھا در صورتی کھ سرشار از
 "روحیھ پایدارترین و قاطع ترین

دموکراسی انقلابی" باشد».
 با نزدیک شدن و تعمیق بحران ھا و
 مبارزات، کشف مجدد و توسعھ بینش ھای
 سازمانی و استراتژیک لنینی ابزارھایی را
 در اختیار فعالان جدی قرار می دھد کھ می

توانند در بنای آینده کمک کنند.
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 سنت لنینی مارکسیزم تنھا نمونھ ای است کھ دست کم برای مدتی ھر چند کوتاه
 جایگزینی برای سرمایھ داری ارائھ داد و در دیوارھای سرمایھ داری شکاف

ایجاد کرد، حتی اگر چھ امروز این شکاف پر شده است.
 این تصور و باور جا افتاده و بسیار رایج در چپ مبنی بر این کھ الگوی لنینی
 برای مبارزات معاصر بی ربط است، پیامد انجماد و تحریف طولانی مدت

اندیشھ لنین از بلافاصلھ پس از مرگ اش بوده است.
 "لنینیزم" اختراعی استالین، پس از مرگ لنین در اتحاد جماھیر شوروی، و با
 تثبیت استالینیزم، آموزه ای شد برای توجیھ پیچ و تاب ھای و چرخش ھای
 سیاسی رژیم حاکم در شوروی و احزاب کمونیست در دیگر کشورھا. در غرب
 ھم این لنینیزم" مستمسکی شد برای محافظھ کاران - و برخی از چپ  ھا- تا
 چنان تصویری از لنین ارائھ دھند کھ گویی او پایھ گذار و پدر خوانده رژیم
 استبدادی و توتالیتر استالینیستی بعدی بود کھ سرانجام در ١٩٩١ فروپاشید. در
 طی ده ھا سال در ھر دو سوی دیوار برلین کاریکاتوری از لنین ارائھ دادند کھ
 در خدمت منافع نخبگان حاکم بود. در غرب این دیوار تصویر یک انسان
 خشک بی روح، بی رحم و تشنھ خون، شبھ ماشینی فاقد حساسیت ھای عادی

انسانی، و در شرق دیوار و از سوی طرفدارانش قدیسی مصون از خطا.
 زندگی لنین آن چنان با انقلاب عجین شده بود کھ تو گویی فکر کردن و یا
 نوشتن در مورد او در ھر زمینھ دیگری غیر از انقلاب، عجیب بوده و موجب
 نابودی توتم و تابو ھای مصنوعا ساختھ شده توسط دو سوی دیوار می شود.
 کار یک انقلابی توتم و تابو شکنی است. زندگی و آثار لنین کاملا بر این
 اسطوره ھا خط بطلان می کشد. او در عین این کھ اولین انقلاب کارگری را بھ

پیروزی رساند، اما با این وجود یک انسان ھم بود.

 ارائھ چند نمونھ ساده از چھره واقعی او بھ ما کمک می کند تا شخصیت انسانی
 لنین را بھتر بشناسیم.. لنین در اوایل دھھ ١٨٩٠ در مقام یک وکیل دادگستری
 در حوزه قانون و قوه قضائیھ فعالیت می کرد. او در ھمھ بیست و چھار پرونده
 قضایی کھ بر عھده گرفت موفق می شود میزان محکومیت موکلین خود را
 کاھش دھد. درخشش او در امور حقوقی صرفا بھ واسطھ اندیشھ بخردانھ اش
 نبود، بلکھ از یک آرمان گرایی ای نشأت می گرفت کھ تا آخر عمر با او بود:
 پایبندی بھ اصول اجتماعی با رعایت اصول اخلاقی، بھ طوری کھ ھمھ تصمیم
 گیری ھای اش ھمواره از منظر منافع فرودستان و سرکوب شدگان بودند. او بھ
 کتاب آنا کارنینا نوشتھ تولستوی آنقدر علاقھ داشت کھ حداقل صد بار آن را
 خواند. ھنگامی کھ رفیق و محبوبش، اینسا آرماند در سال ١٩٢٠ درگذشت،
 لنین شدیدا در ھم شکستھ شد و در مراسم خاکسپاری اش بھ شدت گریست. این
 افتخار نصب لنین شد تا با لغو یک قانون و تصویب قانون دیگری، شوروی
 اولین کشوری در دنیا باشد کھ مجرمیت ھمجنسگرایی را لغو کرد. لنین مانند
 ھر فردی، انسانی پیچیده و دارای نقاط ضعف و محدودیت ھایی ھم بود. او در
 قلمرو زیبایی شناسی ذوق آن چنان درخشانی نداشت. او شوخی ھای خالھ پیر
 زنکی و حتی ضد زن می گفت کھ از طعم بدی برخوردار بودند. آری لنین نھ

خدا بود و نھ استالین.
 تازه در سده بیست و یکم است کھ بررسی واقعی و تفسیر تاریخی از مارکسیزم
 لنین آغاز شده است. میراث لنین در اصل عبارت است از کاربرد خاص و
 عملی از "نظریھ شکل گیری اجتماعی مارکس " در یک لحظھ خاص از تاریخ.
 و لحظھ ما کاملا برابر با لحظھ لنین نیست. در سال ھای اخیر با پدیده نسبتا
 شگفت انگیزی روبرو بوده ایم کھ می توان احیای "مطالعات درباره لنین" نامید.
 کتاب ھای برجستھ ای توسط پژوھشگران جدی و متفکران با ارزش درباره

لنین نوشتھ شده اند. این نویسندگان از نظر سیاسی بسیار متنوع ھستند،
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لنین ، استالین و فسق و فجور اشراف
 انقلاب اکتبر رھایی ھمجنسگرایان را در روسیھ بھ ارمغان آورد. حکومت انقلابی بھ رھبری لنین در ھمان سال اول انقلاب، با لغو ماده ١٨٣٢ قانون
 کیفری تزاری، کھ ھمجنسگرایی را جرم اعلام می کند، و با تدوین ماده ھای ١٩٢٢ و ١٩٢۶ قانون کیفری جدید، روسیھ شوروی اولین کشوری می شود

کھ ھمجنسگرایی را بھ رسمیت می شناسد. این بود لنینیزم زمان لنین کھ کم تر راجع بھ آن گفتھ می شود. نھ توسط بورژوازی و نھ استالینیست ھا.
 این وضعیت چندان دوام نمی آورد، و بلافاصلھ پس از مرگ لنین از اوایل سال ١٩٢۴، دستگیری ھای پراکنده ھمجنسگرایان بھ اتھام "اصل و نسب بد"
 شروع می شود. اما با تثبیت استالینیزم است کھ ھمجنسگراستیزی رادیکال خط رسمی حکومت می شود و کم ترین گذشت و اغماضی نسبت
 ھمجنسگرایان روا نداشتند. در ١٧ دسامبر ١٩٣٣ ھمجنسگرایی دوباره قانونا جرم اعلام می شود. در آوریل سال ١٩٣۴ بر طبق ماده ١۵۴ قانون کیفری

مجازات ھمجنسگرایی سھ تا پنج سال حبس اعلام می شود.
 بلافاصلھ در مسکو، لنینگراد، خارکف و اودسا بسیاری دستگیر می شوند، بھ خصوص در محافل تئاتر، موسیقی و ھنر. پس از مرگ كوزمین شاعر و
 نویسنده سرشناس در سال ١٩٣۶، یونی یورکون معشوق وی و بسیاری از دوستان وی بھ جرم ھمجنسگرایی دستگیر و اعدام شدند. در ھمان سال نیکلا
 کوریلنکو، کمیسر دادگستری اظھار داشت کھ ھمجنسگرایی جرم علیھ دولت شوروی و پرولتاریا است. برای استالینیست ھا ھمجنس گرایی نھ تنھا میراث
 فجیع رژیم تزاری و فسق و فجور اشرافیان بود بلکھ عمیقاً با فاشیسم پیوند خورده بود. ماکسیم گورکی در پراودا در ٢٣ مھ ١٩٣۴ نوشت: "ھمجنسگرایی

را ریشھ کن کنید، فاشیسم ھم از بین خواھد رفت".
 پا بھ پای سرکوب ھمجنسگرایی، سقط جنین ھم غیر قانونی می شود. با این کار طلاق گرفتن برای زنان ھم سخت تر می شود و در نتیجھ ضربھ مھمی بھ

رھایی زنان وارد می شود. در عوض روابط دولت با کلیسای ارتدوکس رو بھ بھبودی می گذارد.
 سرکوب ھمجنسگرایی منحصر بھ جامعھ عقب افتاده روسیھ نبود و اصولا بخشی از ایدئولوژی استالینیزم بود کھ مشمول تمام احزاب کمونیست
 استالینیستی می شود. در کشورھایی کھ این احزاب در قدرت بودند سرکوب فیزیکی، اردوگاه کار اجباری و بازآموزی و حتی اعدام در انتظار
 ھمجنسگرایان بود، امروزه این مجازات ھا در چین و کره شمالی کماکان ادامھ دارد. در دیگر کشورھا، احزاب کمونیست تبلیغات زھرآگین و خبیثانھ ای
 علیھ ھمجنسگرایی بھ راه انداختند. برای نمونھ ژاک دوکلو رھبر حزب کمونیست فرانسھ در سال ١٩٧١، در میتینگ انتخاباتی می گوید: «ھمجنسگرایی
 یک فسق و فجور بورژوایی محسوب می شود... سنتی بیگانھ با طبقھ کارگر است و یک بیماری خلاف طبیعت انسانی... ھمھ ھمجنسگرایان را باید در

جزیره ای منزوی و محبوس کرد». این بود لنینزم استالینیست ھا، حتی در فرانسھ سال ١٩٧١، سھ سال بعد از مھ ١٩۶٨.
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 از میان مھم ترین ھا می توان از لارس لی، پی یر بروئھ، اریک بلان، آلن
 شانرو، آگوست نیمیتز، توماس کراوس، آنتونیو نگری و دانیل بن سعید را نام
 برد. ھم چنین پژوھش ارزشمندی درباره انترناسیونال کمونیست در دوران

لنین، توسط جان ریدل انجام گرفتھ است.
 این کھ این مطالعات در این مقطع از تاریخ انجام می گیرد بھ ھیچ وجھ اتفاقی
 نیست. دقیقا در اثر فجایع سرمایھ داری، مبارزات مردمی و شورش ھا و
 معضلات جدی (بحران استراتژی و سازمان دھی) کھ در دوران ما بھ واقعیت
 ھای جھانی بدل شده اند، این کتاب ھا بھ نگارش درآمده اند. این پژوھش ھای
 بھ ما این امکان را می دھند تا در درک و شناخت خود از لنین تجدید نظر کنیم
 و از کلیشھ ھای سنتی دور شویم. برای شناخت لنین واقعی باید عینک

استالینیستی را بھ دور افکند.
 برای کسانی کھ مایل بھ سد کردن تحولات انقلابی ھستند، و برای کسانی کھ
 زمانی آرزو می کردند چنین تحولاتی را ببینند، اما بعدھا دلسرد و ناامید شدند،
 لنین ھدف اصلی حملات آن ھا بوده است. مطالب بیشماری نوشتھ شده تا لنین
 را باعث و بانی ھمھ معضلات سده بیستم قلمداد کنند، تا ھر آن چھ را کھ لنین
 گفت و یا انجام داد را رد کنند. در سده بیستم ایده ھا، سیاست ھا، شیوه ھای و
 عملکردھایی کھ بعضاً "استالینیزم" خوانده می شوند، پشتوانھ تلاش ھایی در

ارائھ یک چنین شخصیتی از لنین بوده اند.
 انقلاب روسیھ در سال ١٩١٧ شکل رادیکالی از دموکراسی، مبتنی بر
 شوراھای کارگران و دھقانان را ایجاد کرد، با ھدف بنای یک نظام
 سوسیالیستی آزاد و برابر. جمھوری شوراھا  کھ بھ طرز بی رحمانھ ای توسط
 دشمنان بی رحم داخلی و خارجی در آستانھ فروپاشی کامل قرار گرفتھ بود
برای زنده ماندن مجبور بھ اتخاذ اقدامات اضطراری اقتدارگرایانھ شد. اقداماتی

 موقتی تا زمان وقوع انقلابات کارگری و متعاقبا دموکراسی ھای سوسیالیستی
 در سایر کشورھا، بھ ویژه در کشورھای پیشرفتھ صنعتی، بھ منظور پایان دادن
 بھ انزوای روسیھ انقلابی. آن انقلاب ھا با خشونت سرکوب شدند و روسیھ عقب

مانده منزوی باقی ماند.
 لنین کھ برجستھ ترین و محبوب ترین رھبر انقلاب بود، مرد قبل از این کھ او و
 ھم رزمان اش راه حل ھای انقلابی پیدا کرده باشند. در این شرایط، بوروکراسی
 در حال رشد، بھ رھبری ژوزف استالین، کنترل حزب کمونیست حاکم و دستگاه
 دولتی را بھ دست گرفت و بھ نام ایجاد "سوسیالیزم در یک کشور"، در تضاد
 کامل با سنت بین المللی مارکسیستی، صنعتی کردن بسیار وحشیانھ ای را پیش
 برد کھ موجب مرگ میلیون ھا انسان شد. این سیاست ھای سرکوب شدید و
 کشتارھای میلیونی زیر پرچم "لنینیزم'" انجام می گرفت. این "نظم جدید" کھ با
 چنین شالوده خونین و جنون آسایی ساختھ شده بود، مسلم بود کھ نمی توانست

دوام بیاورد و چنین ھم شد.
 با این حال، کلیھ مسائل و ھمھ عواملی کھ انقلاب روسیھ را بھ وجود آوردند -
 از آن جملھ  نابرابری و فقر، استثمار، استبداد، امپریالیزم و جنگ ھا کھ از نظام
 سرمایھ داری جھانی تفکیک ناپذیر ھستند -  ھنوز از بین نرفتھ اند. از این رو
 در سراسر دنیا شاھد رادیکالیزه شدن و شورش توده ھا ھستیم. این ھمھ ھم

"مطالعات لنین" را می طلبند.
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فصل یازدھم
محاکمات مسکو

ھدیھ استالین بھ امپریالیزم  و فاشیزم

بر نسل انقلاب اکتبر چھ گذشت؟
ضد انقلاب، خصوصا اگر از بطن خود انقلاب بیرون آمده باشد، در مراحل 
اولیھ اش مجبور است با زبان انقلاب، اما، برای اھداف کاملا یک سره دیگری 
سخن بگوید و ھمان ارزش ھایی کھ انقلاب برای تحقق شان بھ وقوع پیوست را 

در شیپور خود بدمد. ھر چند ممکن است اشکال در ھر دو مورد یکی باشند، 
اما، محتوی کاملا چیز دیگری است. ھر چھ ضد انقلاب بیش تر پا بھ سن 
بگذارد بھ آن اشکال ھم کمتر نیاز دارد و رویاھای اولیھ را بھ کابوس ھای 

وحشتناک بدل می سازد.
روند تکاملی انحطاط ضد انقلاب استالینیستی در شوروی ھم جنون آمیزترین و 
غریب ترین تبلورش را در جریان موسوم بھ "محاکمات مسکو" در طی 

سال ھای ١٩٣٨-١٩٣۶ بھ منصھ ظھور گذاشت.
در کابوس ھا ھم چیزھا تغییر می کنند، اما حتی آن زمان کھ بھ ضد خود تبدیل 
می شوند باز ھم بھ گذشتھ شباھت دارند. در آن ھمھ چیز سیال و متحرک است. 
انگار بھ دلخواه خود عمل می کند و ھیچ نظم و قاعده ای شامل حالش نمی شود. 

دشمنان محتوی از شکل جدا می شود. دوستان در نقش دشمنان ظاھر می شوند و 
در نقش عاشقان سینھ چاک. آشنایان رفتاری غیرمترقبھ، موحش و شگفت انگیز 

پیدا می کنند.
ھر آینھ این توصیف از کابوس را بپذیریم آن گاه محاکمات مسکو بی شباھت

بھ یک کابوس ھولناک نبود. کابوسی آکنده از پارادوکس ھای غیر  منطقی، و 
جامعھ شوروی در آستانھ محاکمات دقیقاً این چنین بود. در شرایطی کھ این کشور 
از عقب افتاده ترین جوامع سرمایھ داری ھم عقب افتاده تر بود رسما اعلام کردند 
کھ ساختمان سوسیالیزم بھ پایان رسیده و جامعھ وارد مرحلھ کمونیزم شده است. 
و برای آن کھ کسی این را فراموش نکند در قانون اساسی ١٩٣۴ (قانون موسوم 
بھ استالین) ھم با خون حک کردند. در حالی کھ دموکراتیک ترین قانون اساسی 
ای کھ بشر تا آن زمان (حتی تا بھ امروز)  توانستھ بود تدوین کند را بھ تصویب 
رساندند، بزرگترین و مھیب ترین اختناق سیاسی سازمان یافتھ در تاریخ بشریت 

را با مشت آھنین اعمال می کردند.
در قانون اساسی جدید از نبود طبقات اجتماعی در جامعھ شوروی سخن می گفت 

و ورود بھ مرحلھ "کمونیزم" را بشارت می داد. و این ھمھ در حالی بود کھ 
عظیم ترین دستگاه دولت مرکزی را ایجاد کرده بودند. مگر قرار نبود در 
سوسیالیزم دولت پژمرده شود و در جامعھ بی طبقھ ھم بھ دولت نیازی نباشد ! در 
حالی کھ در قانون و بر روی کاغذ طبقات از بین رفتھ بود و در چنین جامعھ ای 
علی الاصول نابرابری ھای اجتماعی می بایست ریشھ کن شده باشند، اما، طبق 

ھمین قانون اختلاف بین حداقل و حداکثر دستمزد از نسبت یک بھ صد ھم فراتر 
می رفت.

لیست پارادوکس ھای کابوس گونھ این تضاد ھای جامعھ "بی طبقھ استالینیستی" 
را پایانی نیست. این ھرج و مرج و سردرگمی ھای کابوس وار ضربھ ھای 
مھلکی بر آرمان سوسیالیزیم وارد آوردند. تنھا امروزه پس از آن کھ استالینیزم 
برای ھمیشھ بھ بخش تاریک موزه تاریخ معاصر بشریت سپرده شده است کھ 

بشر فرصت آن را می یابد کھ دوباره بھ سوسیالیزم نظم بخشد.
در بطن چنین زمینھ اجتماعی ـ سیاسی کابوس واری بود کھ محاکمات مسکو 

برگزار شد. این محاکمات چون دمل چرکین مملو از دروغ ھا و تناقضات گیج 
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اولین دور محاکمات در اوت ١٩٣۶ در 
مسکو شروع شد. نزدیک ترین ھمکاران 
لنین از قبل از انقلاب ١٩٠۵ بھ بعد، کسانی 
نظیر کامنف، زینوویف، بسیاری از پایھ 
گذاران حزب بلشویک، رھبران انقلاب 
١٩١٧، پایھ گذاران بین الملل کمونیست را بھ 
اتھام توطئھ برای "احیای سرمایھ داری" و 
جاسوسی برای "قدرت ھای بیگانھ بھ  ازای 
دریافت پول" متھم ساختند. زمان وقوع 
اتھامات بھ ھمان سال ھا منحصر نمی شد، 
بلکھ از سال ھاي قبل از انقلاب تا آن زمان 
را در بر می گرفت! متھمین نھ تنھا کوچک 
ترین اعتراضی نکردند و تمام اتھامات را 
پذیرفتند، بلکھ حتی بدترین ترین صفات را 

ھم بھ خود نسبت دادند. در این جا است کھ 
ویشنسکی دادستان در حال خواندن کیفرخواست

کننده و ھذیان وارش بھ یک نمایش تراژیک از نوع نمایشنامھ ھای یونان باستان 
کھ بھ سفارش مشتری نوشتھ شده، بیشتر شباھت داشت تا صحنھ یک دادگاه. سالنی 
کھ این نمایش نامھ می بایست در چند پرده بھ اجرا در می آمد، محل برگزاری 
محاکمات در دادگاه عالی اتحاد شوروی در مسکو بود و نمایندگان خبرگزاری ھای 
جھان تماشاچیان آن را تشکیل می دادند. بازیگران این نمایشنامھ مردگان متحرکی 
بودند کھ نقشی را کھ بھ آن ھا محول شده بود اجرا کردند: بازیگران را پس از 
پایان اجرای ھر نمایش بھ زندانبان کھ در عین حال جلاد ھم بود تحویل می دادند. 

نمایشنامھ ای سیاسی سراسر جنون و خون!

ویشینسکی، دادستان فریاد می زند: «این سگان را باید تیرباران کرد!» قضات 
دادگاه ھم از روی حسن نیت و با کمال بی طرفی  برای کلیھ متھمین مجازات 
اعدام تعیین می کنند، آنان را بلافاصلھ بھ زیر زمین دادگاه می برند و در جا 
حکم اعدام "انقلابی" را در مورد شان اجرا می کنند. ویشنسکی، نظیر تمامی 
اطرافیان استالین، در سال ١٩١٧ بھ جناح راست منشویک ھا تعلق داشت و 
در دوران جنگ داخلی از کسانی کھ علیھ انقلاب اسلحھ بھ دست گرفتھ بودند، 

حمایت می کرد. بدین ترتیب منشویک ھا بیست سال بعد انتقام خود را از 
انقلاب اکتبر گرفتند.در کلیھ اتھاماتی چون 
خیانت، جاسوسی، خرابکاری، و دیگر 
داستان ھای خیالی و سراسر دروغ کھ بھ 
متھمان نسبت داده شد، متھم اصلی 
تروتسکی بود کھ در آن زمان در نروژ در 
تبعید بھ سر می برد. با این کھ وی در سال 
١٩٠۵ رھبر شورای پتروگراد، در ١٩١٧ 
سازمانده اصلی قیام اکتبر، بنیانگذار ارتش 
سرخ و رھبر آن کھ در بھ پیروزی جنگ 
داخلی بود نقش اصلی را داشت، معھذا در 
این دادگاه وی را بھ اتھام جاسوسی از ھمان 
سال ١٩٠۵ تا بھ آن روز برای دول خارجی 
منجملھ آلمان ھیتلری در جایگاه متھم اصلی 
نشاندند. حتی سوء قصد بھ جان لنین در 

سال ١٩١٨ را بھ آن ھا نسبت دادند!
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دور بعدی محاکمات در ژوئیھ ١٩٣٧ بود کھ این بار ھم ھمان نمایشنامھ، اما، 
توسط چھره ھای سرشناس دیگری چون کارل رادک و یوری پیاتاکف باید اجرا 
می شد. بازیگران این اجرای جدید ھم نتوانستند از سرنوشت بازیگران اجرای 

قبلی بگریزند.
در فوریھ ١٩٣٨ سومین دور محاکمات شروع شد. این بار نھ تنھا پایھ گذاران 
دولت شوروی بلکھ رھبران وقتش را ھم بھ روی صحنھ آوردند. بوخارین، 
رایکوف ھفتاد سالھ، راکوفسکی رھبر سالخورده و از پای افتاده اپوزیسیون 
چپ و چھره ھای سرشناس دیگر. در بین کسانی کھ این بار بر مسند اتھام 
نشانده شدند بسیاری از جناح راست حزب بلشویک ھم بودند کھ در سال ھای 
گذشتھ در صحنھ سیاست از دشمنان قسم خورده تروتسکی محسوب می شدند. 
آن ھا ھم اعتراف کردند کھ در تمام آن سال ھایی کھ پا بھ پای لنین و تروتسکی 
برای پیروزی انقلاب اکتبر و ایجاد حکومت شوراھا مبارزه می کردند در واقع 
جاسوس قدرت ھای بیگانھ بودند! آن ھا ھم کثیف ترین صفات را بھ خود نسبت 
دادند و در ستایش از رھبر کبیر استالین، "عقل کل و پدر ملت" در مسابقھ ای 
کثیف گوی سبقت را از یکدیگر ربودند. با وجود این ھمھ خوش رقصی ھا و 
علی رغم نقش ھای سخیفی کھ در این کمدی تھوع آور بازی کردند باز ھم از 

پایان تراژیک معاف نشدند.
در تمامی این محاکمات، نمایشنامھ ای را با بازیگران متفاوت، کھ سرنوشت 
مشابھ ای در انتظار ھمھ اشان بود، تکرار کردند و در ھر اجرای جدید آن را 
تکامل دادند. محاکمات بیان کمدی ـ تراژدی مینیاتور شده واقعیتی بس عظیم تر 
صحنھ سیاسی جامعھ روسیھ بر روی صحنھ تئاتر "محاکمات مسکو" بود. این 
محاکمات بیان و تجلی سرکوب آخرین بقایای واقعی و نمادین انقلاب اکتبر و ھر 

چھره ای کھ آن را بھ اذھان متبادر می کرد، بود: تثبیت کامل ضد انقلاب.

با بھ قدرت رسیدن ھیتلر در سال ١٩٣٣، چرخ ھای زرادخانھ ھای آلمان 
 فاشیستی بھ حرکت درمی آیند. در این دوران استالین در تلاش یافتن متحدانی در 
"دموکراسی ھای غربی" علیھ آلمان است. مقارن این ایام است کھ دور اول 
محاکمات نمایشی برگزار می شود.متھم اصلی تروتسکی است و برای جلب 
رضایت متحدان "دموکراتیک" احتمال آتی، تروتسکی را بھ جاسوسی برای 
فاشیزم ھیتلری متھم می کنند. عنوان "تروتسکیسم" داغ ننگی بود کھ بر پیشانی 

متھمان این محاکمات زدند.
تروتسکی در آن ایام از تبعیدگاه دور افتاده اش در نروژ بی پایھ بودن اتھامات را 
مدلل ساخت و استالین را بھ میدان طلبید کھ از حکومت نروژ بخواھد کھ وی را 
تسلیم مقامات دولت شوروی کنند. استالین این دیکتاتور مکار، اما می دانست کھ 
حریف این میدان نیست و مبارزه طلبی تروتسکی را بی پاسخ گذاشت. در عوض 
بر حکومت نروژ فشار آورد تا تروتسکی را از آن کشور اخراج کند. بھ ھمین 

خاطر تروتسکی مجبور شد آن کشور را بھ قصد عزیمت بھ مکزیک ترک کند.
دور بعدی محاکمات مقارن با دورانی است کھ استالین مأیوس از تلاش ھایش 
برای نزدیکی با سرمایھ "دموکرات"، در صدد جلب رضایت سرمایھ "فاشیستی" 
یعنی ھیتلر بر می آید. این بار تروتسکی نھ در مقام جاسوس فاشیزم بل بھ عنوان 
جاسوس امپریالیزم انگلیس در جایگاه متھمین نشانده می شود و بسیاری از 
متھمین کھ بھ لحاظ سیاسی از جناح راست و از مخالفین سرسخت تروتسکی 
بودند را ھم "تروتسکیست" نامیدند. آنان با اختراع، کشف و افشای ائتلاف خیالی 
"بلوک راست" و "تروتسکیست ھا" سعی کردند کھ بھ این نمایشنامھ سیاسی کھ 

ھیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرفت، چھره ای معقولانھ دھند.
این بار تروتسکی، استالین را فراخواند کھ از دولت مکزیک بخواھد تا او را بھ 

شوروی تحویل دھند. اما استالین کھ می دانست در این نبرد پیروز نخواھد شد 
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این دعوت را اجابت نکرد ولیکن بھ شیوه خودش حریفش را از میدان بھ در 
کرد. در ٢٠ اوت ١٩۴٠، رامون مرکادر، مامور استالین کھ از مدت ھا پیش 
در پوشش یک "تروتسکیست" بھ دفتر کار تروتسکی در مکزیک نفوذ کرده 
بود، حکم دادگاه مسکو را در مورد متھم اصلی اجرا می کند. سال ھا بعد دولت 
شوروی مدال "شجاعت لنین" را بر گردن این قاتل می اندازد تا ثابت کند کھ 
استالینیزم ھمان تداوم لنینیزم است. در کتاب ھای تاریخ اتحاد شوروی بھ قلم 

استالینیست ھا، از مرکادر بھ عنوان قھرمان راه کمونیزم یاد می کنند.
سرانجام درخت سیاست خارجی محاکمات مسکو میوه تلخ خود را در قالب 
 پیمان ھیتلرـ استالین در اوت ١٩٣٩ بھ بار آورد. پیمان ریبنتروپ - مولوتف،
 کھ بھ طور رسمی با عنوان پیمان عدم تجاوز بین آلمان و اتحادیھ جمھوری ھای
 سوسیالیستی اتحاد جماھیر شوروی شناختھ می شود، پیمان  اعلام بی طرفی بین
  آلمان نازی و اتحاد جماھیر شوروی بود کھ در ٢٣ اوت ١٩٣٩ در مسکو،
 توسط وزیران امور خارجھ دو کشور یواخیم فون ریبنتروپ و ویاچسلاو

مولوتف، امضا شد.
 بخش علنی این پیمان تضمین کتبی عدم تجاوز ھر یک از طرفین نسبت بھ
 طرف دیگر، و تعھد عدم اتحاد با ھیچ دولت متخاصم ثالت. این پیمان شامل یک
 پروتکل محرمانھ ھم بود کھ مرزھای جدید اتحاد جماھیر شوروی و آلمان با
 کشورھای لھستان، لیتوانی، لتونی، استونی و فنلاند را تعیین می کرد. این
 پروتکل مخفی بعدھا در جریان محاکمات نورنبرگ در پی شکست آلمان ھیتلری

علنی شد.
 یک ھفتھ بعد از امضای پیمان مزبور، آلمان در ١ سپتامبر از غرب بھ لھستان
  حملھ می کند. دو ھفتھ بعد در ١٧ سپتامبر ارتش شوروی بھ شرق لھستان حملھ

 می برد و بدین ترتیب ھیتلر و استالین لھستان را بین خود تقسیم می کنند.
 امضای پیمان دوستی بین آلمان نازی و اتحاد جماھیر شوروی توسط وزیران امور خارجھ

فون ریبنتروپ و مولوتف در حضور استالین

 در مارس ١٩۴٠، شوروی در طی جنگی بخش ھایی از مناطق کارلیا و سالا در
 فنلاند را اشغال می کند. سپس با الحاق استونی، لتونی، لیتوانی و بخش ھایی از
 رومانی (بسارابیا ، بوکوینای شمالی و منطقھ ھرتزا) بھ شوروی، بخش مخفی

معائده تکمیل می شود.
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نمایشنامھ تھوع آور "محاکمات مسکو" 
بھ مدت بیست سال از سوی "جنبش 
کمونیستی" جھانی پذیرفتھ شد. تنھا در 
سال ١٩۵۶ بود کھ برای اولین بار 
خروشچف بخشی از این حقایق را برملا 
ساخت، البتھ تا آن جایی کھ منافع کل 
بوروکراسی شوروی اجازه می داد. 
جنبش کمونیستی در سطح جھان، حتی تا 
اواخر سال ھای دھھ ١٩۶٠ نھ تنھا برای 
پیشبرد مبارزه "ایدئولوژیک" بھ تبلیغ 
ھمین اراجیف و اتھامات می پرداخت، 
بلکھ بھ تبعیت از رھبر کبیرشان سخت 
طرفدار مبارزه فیزیکی و"قھر انقلابی" 
جھت تحقق "دیکتاتوری پرولتری از نوع 

استالین در حال توشیح احکام اعدام رھبران حزب کمونیستاستالینی" ھم بودند.

تروتسکی سھ ماه قبل از انعقاد این پیمان آن را پیش بینی کرده بود. او بھ خاطر این 
پیش بینی از ھر سو مورد انتقاد واقع می شود. حتی دوستانش ھم در صحت عقلش 
شک کرده بودند و او را "پیر مرد دیوانھ" نامیدند و این ھذیان گویی سیاسی را بھ 

حساب کھولت سنش گذاشتند!
بی شک زمانی کھ استالین و بوروکراسی در سال ١٩٢٩ زمینھ لازم برای اخراج 
تروتسکی از روسیھ را تدارک می دیدند از خوشحالی خلاص شدن از شر یک انقلابی 
سازش ناپذیر در پوست خود نمی گنجیدند. دیری نپایید کھ رویدادھای بعدی بھ آن ھا 

نشان داد کھ مرتکب چھ اشتباه فاحشی شده کھ اجازه دادند مرغ از قفس بپرد.

إعمال "قھر انقلابی"، البتھ منحصر بھ جوامع نامتمدن و عقب افتاده ای چون 
روسیھ نبوده و در با فرھنگ ترین کشورھا کھ پیشینھ "جامعھ مدنی" اشان از 
عمر مارکسیزم بھ مراتب بیشتر بود ھم بسیار رایج بوده است. برای نمونھ 
حزب کمونیست انگلیس، حتی در سال ١٩۶٩ ھم از علاقھ مندان سرسخت 
برخورد فیزیکی با تروتسکیست ھا بود. اما، این حزب کمونیست فرانسھ بود 
کھ گوی سبقت را از ھمھ احزاب برادر "متمدن" ربوده بود. این حزب کھ در 
بین احزاب کمونیست در اروپا از ھمھ استالینیست تر بود، تنھا زیر ضربات 

رویداد ھای مھ ١٩۶٨ بود کھ مجبور شد در روش ھایش تامل بیشتری کند.

تاریخ بی شباھت بھ کوه یخ نیست، 
فقط با وارونھ شدن اش و با گذشت 
زمان، واقعیت برملا می شود. سقوط 
دیوار برلین، و فروپاشی شوروی 
لازم بود تا راز سرنوشت پی یترو 
ترسو،بنیانگذار حزب کمونیست ایتالیا 
ھمراه با آنتونیو گرامشی و آمادئو 

بوردیگا، سرانجام آشکار شود.
پی یترو ترسو (بلاسکو)، و ھم سھ تن 
دیگر از ھمرزمانش، ژان ربول، 
موریس سگال (پیر سالینی) و آبرام 
سادک کھ ھمگی بھ یک گروه 
تروتسکیستی فرانسوی تعلق داشتند، 

در سال ١٩۴٢ در فرانسھ در اشغال
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 ارتش آلمان ھیتلری، بھ خاطر مبارزه علیھ فاشیزم بھ زندان افکنده و بھ کار اجباری 
محکوم شدند. آن ھا در شب اول اکتبر ١٩۴٣ ھمراه با صد زندانی عضو جنبش 

مقاومت علیھ فاشیزم، موفق بھ فرار از زندان می شوند.
ھمھ فرار کنندگان عضو حزب کمونیست فرانسھ بودند بھ جز پنج نفر کھ شامل چھار 
تروتسکیست نامبرده و پل ماراول، یک جوان عضو حزب کمونیست و از اعضای 
بریگاد بین المللی کھ در زندان بھ عقاید آن چھار تن جلب شده بود. این پنج نفر پس از 
فرار از زندان بھ دلیل امنیتی و حفظ جان و بھ خاطر نداشتن امکانات مخفی شدن، از 
سایر فراریان عضو حزب کمونیست می خواھند آن ھا را ھم در مخفیگاه شان پناه 
دھند تا بتوانند مشترکاً بھ مبارزه مسلحانھ علیھ فاشیزم ادامھ دھند. اعضای حزب 
کمونیست پیشنھاد آن ھا را می پذیرند وھمگی بھ محل امن کمونیست ھا می روند. در 
این محل امن بر این پنج نفر ھمان رفت کھ بر متھمین محاکمات مسکو. در ابتدا آن 
پنج نفر را زندانی می کنند و سپس ھم سلولی ھای سابق استالینیست، آن ھا را بھ جرم 
جاسوسی برای فاشیزم ھیتلری در ھمان محل محاکمھ می کنند و کار ناتمام ھیتلر را 
بھ پایان می رسانند. چھار تروتسکیست شناختھ شده در روزھای ٢۶ و٢٧ اکتبر 
١٩۴٣ بھ قتل می رسند. چندی بعد پل ماراول نفر پنجم را ھم در ژوئیھ ١٩۴۴ بھ قتل 

می رسانند.
بیش از نیم قرن بر این جنایات ھا، سکوت، دروغ، انکار، و ترس سایھ افکنده بود. 
تنھا پس از سقوط اردوگاه شوروی، با شروع نزاع ھاي سیاسی داخلی حزب 
کمونیست فرانسھ، و پا بھ دم گور گذاشتن قاتلان، نظیر مسیحیان دم مرگ، زمان 

اعتراف می رسد و حقیقت از پشت پرده بیرون می افتد.
دو مورخ پژوھشگر فرانسوی بھ نام ھای پیر بروئھ و ریمون وشرون، چگونگی این 
ماجرا را از زبان الن دورگران، یکی از اعضای سالخورده حزب کمونیست فرانسھ، 

در کتابی  بازگو می کنند. این کتاب با عنوان" قتل ھا در مخفیگاه" در سال ١٩٩٧

در فرانسھ انتشار می یابد. الن دورگران، راوی جنایات، نھ تنھا شاھد ماجرا 
بوده بلکھ نقش جلاد را ھم برعھده داشت.

ھمھ تلاش ھای نویسندگان کتاب برای کسب اطلاعات بیشتر از سوی حزب 
کمونیست فرانسھ درباره این ماجرا بی نتیجھ می ماند و حزب درباره أن 
سکوت کامل اختیار می کند. تنھا در سال ٢٠١٩ در بایگانی داخلی حزب 
کمونیست یادداشتی دیده می شود کھ بھ این ماجرا اشاره دارد. از قرار معلوم 
دستور قتل ھا توسط مقامات بالای حزب کمونیست صادر شده بود، کھ آن ھا 
 ھم مأموران ماشین پلیس کرملین بودند. استالینیسم تسویھ حساب ھای سیاسی 
و جنایات خود را حتی در میان صفوف پارتیزان ھای ضد فاشیزم ھم اِعمال 

می کند.
برای بسیاری ھنوز ھم ماھیت "محاکمات مسکو" کاملا فھمیده نشده است. چرا 
بوروکراسی بھ چنین محاکماتی نیاز داشت؟ رفتار متھمین را چگونھ می توان 
توضیح داد؟ این ماجرا بیش از آن کھ در خدمت دیپلماسی و سیاست خارجی 
بوروکراسی ضد انقلابی باشد، بیشتر در مسایل اجتماعی و سیاسی داخلی 

ریشھ داشت.
در سال ١٩٣۴ قانون اساسی جدید بھ تصویب می رسد. در آن پایان مرحلھ 
ساختمان سوسیالیزم و دستیابی بھ یک جامعھ بی طبقھ در شوروی را اعلام 
می کند. یعنی اولا نابرابری ھای اجتماعی در چنین جامعھ ای باید ریشھ کن 
شده باشد، و ثالثاً دولت بھ مثابھ ابزار حکومت طبقاتی ھم باید از بین رفتھ 
باشد. اما اوضاع اقتصادی و سیاسی چیز کاملا دیگری را نشان می دادند. در 
مورد وضع اقتصادی و رفاه اجتماعی توده ھا در شوروی دھھ ١٩٣٠ نیازی 
بھ قلم فرسایی نیست. حتی در قانون طبقھ بندی مشاغل دستمزدھا بین صد و 

حدود پنج ھزار روبل تغییر می کردند. بھ قول راکوفسکی چھ برابری 
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وجود دارد بین آن کارگر صاحب چند فرزندی کھ در معادن زمین را می کاود و 
صد روبل دریافت می کند و آن بوروکراتی کھ علاوه بر حقوق رسمی ده ھزار 
روبلی از مزایای قانونی نظیر اتومبیل دولتی با راننده، خانھ ویلایی کنار دریا و 
ده ھا مزایای مادی رسمی و غیر رسمی دیگر برخوردار است. آری در ھمان 
زمانی کھ با فرمانی طبقات را ملغی ساختند و جامعھ کمونیستی را بشارت دادند، 
روز بھ روز بر تعداد زنان روسپی در روستا افزوده می شد. اکثر این زنان 
بیچاره کارگران مزارع دولتی بودن کھ دستمزدشان کفاف مخارج بخور و 

نمیرشان را نمی داد.
مگر قرار نبود کھ در یک جامعھ بی طبقھ، دولت زایل شده باشد، اما، تا آن 
دوران آیا بشریت یک چنین دولت گسترده، متمرکز و سرکوبگری بھ خود دیده 
بود؟ این دستگاه عظیم اگر در گذشتھ غیر سوسیالیستی در حرف سرکوب را علیھ 
دشمنان طبقھ کارگر اِعمال می کرد، امروزه از آن جایی کھ "رسماً" طبقھ دیگری 
غیر از طبقھ کارگر وجود نداشت منطقاً می بایست علیھ طبقھ کارگر اِعمال کند. 
واقعیت ھم ھمین بود و بوروکراسی این ھیولا را بھ منظور سرکوب طبقھ کارگر 

و در جھت دفاع از منافع مادی خویش بھ کار می گرفت.
این درست است کھ نابرابری ھای اجتماعی بین زحمت کشان جامعھ کھ اکثریت 
قابل ملاحظھ ای را تشکیل می دادند از یک سو، و قشر بوروکراسی انگل از 
سوی دیگر روز بھ روز بیشتر می شد، اما، در عین حال نباید فراموش کرد کھ 
وضعیت مطلق توده ھا در مقایسھ با گذشتھ فلاکت بارشان اندکی رو بھبود گذاشتھ 
بود. این تضاد معضل بوروکراسی حاکم بود. این بھبود جزیی، بھ توده ھای 
زحمتکش اعتماد بھ نفس می داد و باعث می شد کھ از رخوت سیاسی سال ھای 
گذشتھ خارج شده و در برابر بوروکراسی غاصب بھ مخالفت سیاسی بپردازند. در 
گذشتھ یک کارگر برای حفظ بقای خود و خانواده اش مجبور بود بین ١۴ الی ١۶ 

ساعت کار کند. حال رشد اقتصادی بھ او امکان نفس کشیدن می داد، و این 

موجب می شود انتظاراتش ھم بالا رود. طبیعی است کھ انسان در مرحلھ اول بھ 
خوراک، پوشاک و مسکن می اندیشد. پس از فرا رفتن از این مرحلھ طبعاً "بلند 
پرواز" می شود و می خواھد بخواند، بنویسد و سرانجام "فکر کند"، آن ھم بھ 
مسائل اجتماعی. خطر دقیقاً از ھمین جا شروع می شود. "آلودگی بھ سیاست" 
گناه کبیره ای بود کھ بوروکراسی بھ ھیچ وجھ نمی توانست بدان رضایت دھد. 
این کارگر حالا می خواست "فرصت طلبانھ" اعتراضاتش را علیھ "نابرابری 
ھای" اجتماعی ـ این مجموعھ تضادھای خشنی کھ می توانست کل نظام 
استالینیستی را فرو ریزد ـ بیان کند. این دیگر بازی با آتش و مسالھ مرگ و 

زندگی رژیم ضد انقلاب بود.
تنھا با سرکوب پلیسی می شد بھ جنگ این خطر بالقوه رفت. برای این منظور 
بوروکراسی می بایست در ابتدا توده ھا را سردرگم، گیج و متوحش می کرد تا 
بھتر بتواند بھ اھداف خود برسد. استالین در حالی کھ پیکر بی جان و غرقھ بھ 

خون کامنوف و زینوویف ھا را بھ توده ھا نشان می داد، در واقع بھ آن ھا 

استالین و ھمدستان توطئھ گرش در دادگاه نمایشی www.hks-iran.com
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می خواست بفھماند کھ اگر در خطاناپذیری او شک کنند و یا نپذیرند کھ بردگان 
کور و کر بوروکراسی باشند، دقیقاً ھمین سرنوشت در انتظارشان خواھد بود! 
اگر در گذشتھ ھرگونھ نارضایتی را با انگ "تروتسکیزم" سرکوب می کردند، 
حال بوروکرات ھای کرملین نشین "تروتسکیزم" را مترادف با "تروریزم" قلمداد 
می کنند و ھر کسی کھ ظن کوچک ترین مخالفت سیاسی بالقوه و یا بالفعلی را 
در او سراغ می دیدند "تروریست" و "خرابکار" لقب می دادند. این بار دیگر 
خطر بھ تبعید، زندان و یا اردوگاه کار اجباری فرستادن آن ھا را برای خود 

نخریدند، بلکھ ھمگی را در جا بھ جوخھ اعدام سپاردند.
در واقعیت امر محاکمات مسکو زمینھ ساز و پیش درآمدی بود بر امواج فجایع 
ضد انقلابی در ابعاد میلیونی ای کھ در راه بودند. در طی سال ھای آتی میلیون 
ھا انسان بی گناه را بھ اردوگاه ھای اجباری در سیبری تبعید کردند کھ بھ واسطھ 

شرایط سخت و غیر قابل تحمل اکثر شان جان خود را از دست دادند.
بوروکراسی حاکم دیگر ھیچ گونھ اپوزیسیونی را نمی توانست تحمل کند، نھ تنھا 
کلیھ اپوزیسیون ھای شکست خورده را بھ طور فیزیکی از میان برداشت، بلکھ 
اپوزیسیون بالقوه احتمالی آینده را ھم از بین برد. بر کنگره سال ١٩٣۴ حزب 
کمونیست "کنگره فاتحین" نام نھادند، چھ اسم با مسمایی، در سال ١٩٣۶ بیش از 
٨٠٪ از ھمین فاتحین ھم بھ سرنوشت شکست خوردگان دچار شدند، بھ طوری 
کھ در آستانھ جنگ جھانی دوم بیش از ۵٠ عضو کمیتھ مرکزی حزب بلشویک 
در دوران انقلاب تنھا استالین و تنی چند در صحنھ حضور داشتند، دیگران یا بھ 
جوخھ اعدام سپرده شده بودند و یا از سرنوشت شان اطلاعی در دست نبود. در 
حالی کھ عفریت جنگ جھانی دوم چنگ و دندان نشان می داد، اکثر رھبران و 
فرماندھان ارتش سرخ را بدون محاکمھ اعدام کردند و این خود دلیلی بود برای 

پیشروی سریع ارتش ھیتلری در مراحل اولیھ جنگ.
تا آن زمان ضد انقلاب استالینی دیگر کلیھ دستآوردھا و بقایای انقلاب اکتبر و

ھم چنین کلیھ رھبرانش را در پای محراب امپریالیزم و فاشیزیم، این دو بدیل 
"دموکراتیک" و"وحشی" سرمایھ قربانی کرده بود. انقلاب اکتبر بھ تاریخ پیوستھ 

بود، اما نھ تاریخ پیروزی ھا، کھ شکست ھا.
شاید این پرسش مطرح شود کھ چرا ھیچ یک از متھمان این محاکمات، این 
بلشویک ھای قدیمی کسانی، کھ اکثرشان سال ھای مدیدی را با رژیم تزاری 
جنگیدند، بھ زندان رفتند، تبعید شدند، کسانی کھ انقلاب را با موفقیت رھبری 
کردند، جنگ داخلی را بھ پیروزی رساندند، آری کسانی با این چنین پیشینھ 
انقلابی و از خود گذشتگی ھایی کھ کمتر در تاریخ مشاھده شده است، در برابر 
اتھامات سراپا دروغ و بی اساسی کھ بھ آن ھا نسبت داده شد از خود دفاع 

نکردند و با آن چنان خفت و خواری کلیھ آن ھا را پذیرفتند؟
دلایل بسیاری می تواند وجود داشتھ باشد. گفتھ شده است کھ بوخارین بھ خاطر 
نجات زن و فرزند نوزادش، کامنف و زینوویف در اثر شدت شکنجھ ھای 
وحشیانھ، دیگران بھ خاطر نجات زندگی شان. شاید ھم بھ ھمان دلایلی کھ پاره 
ای از رھبران گروه ھای چپ ایرانی در برابر توحش بیدادگاه ھای رژیم خمینی 
تسلیم شدند! استالین با محاکمات مسکو در واقع بدعت گذار مضحکھ سیاسی از 
نوع "نمایش تلویزیونی" رژیم آخوندی ھای ایران بود. بر حق کھ در این مورد 

ھم سنگ تمام گذاشت!
صرف نظر از نقش و جایگاه مسائل اقتصادی و سیاسی، چھ در سطح داخلی و 
چھ خارجی، در ماجرای "محاکمات مسکو" نقش روحیھ انتقام جویی استالین، کھ 
از ویژگی ھا و افتخارات طایفھ ای بود کھ وی بدان تعلق داشت را ھم نباید از 
نظر دور داشت. در محفلی خصوصی و صمیمانھ با حضور استالین و چند تن 
دیگر، پس از صرف شراب یکی از حضار از سایرین می پرسد کھ بھترین لذت 
از نظرشان چیست؟ استالین در پاسخ می گوید:«لذتی بالاتر از این وجود ندارد 

کھ انسان قربانی اش را انتخاب کند، زمینھ را برای ضربھ وارد آوردن فراھم 
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سازد، بدون کوچک ترین ترحمی انتقام بگیرد، و آن گاه با خیالی آسوده بھ 
رختخواب برود». راوی این داستان کھ در محفل حضور داشتھ تصور نمی کرد 
کھ خود روزی باعث لذت بخشی و ارضای غرایز جنون وار استالین شود. گاه چھ 

شوخی ھای تلخی و سخت بھایی از تاریخ کھ سر نمی زند ٢.
گستاخی، تزویر، پیمان شکنی و ولنگاری از خصوصیات اخلاقی استالین بودند. 
این سجایای اخلاقی "رھبر" صفات ویژه باند رھبری "بناپارتیست" ھم شد و بدین 
ترتیب بود کھ بوروکرات ھا رھبرش را با صفت "کریستال شفاف و ناب" توصیف 
می کنند. در این جا آخرین مرزھای فرومایگی و دریوزگی فرو می ریزد. چھ 
شباھت کم نظیری بین رژیم استالینیستی و رژیم آخوندی در ایران در ستایش از 

"رھبرانش" و در روش ھاي سرکوب مخالغین !
علیھ چنین جو دروغ و جنونی کھ گوش دنیا را کر کرده بود و تقریبا کل فضای 
مترقی و روشنفکری دنیا را بھ شدت آلوده کرده بود، تروتسکی و رفقایش بھ 
پیکاری بی امان و قھرمانھ علیھ این تبلیغات زھرآگین و اتھامات سراپا بی اساسی 
کھ علیھ نسل انقلاب اکتبر بھ راه انداختھ بودند، دست زدند. لئون سدوف، پسر 
تروتسکی ھم با نگارش "کتاب سرخ" سھم بسیار با ارزشی در افشای واقعیات ایفا 
کرد. پس از انتشار کتابش، او ھم در سال ١٩٣٨ طعمھ ای شد برای تخفیف عطش 

جنون لذت استالین. 
با یادآوری این بخش از تاریخ انقلاب اکتبر دو ھدف را دنبال می کنیم. اول آن کھ 
کوششی باشد در جھت اثبات این کھ استالینیزم بھ ھیچ وجھ تداوم لنینیزم نبود، بلکھ 
بھ وارون گورکن آن بود. دوم آن تلاشی باشد در جھت آن کھ ھمراه با فروپاشی 
شوروی، این روش ھا ھم کھ بخشی از میراث شوم استالینیزم است، برای ھمیشھ 
بھ خاک سپرده شوند. آنان کھ تاریخ را می دانند در تصحیح و باژگون کردن 
جنایات و فجایعی کھ ھر از چند گاھی از آن سر می زند، فرصت و امکانات 

بھتری خواھند داشت.

روی جلد نشریھ" کروکودیل" سال ١٩٣۶، نشریھ فکاھی دولت شوروی. تصاویر 
تروتسکی، زینوویف و کامنوف در نقش تروریست ھای عامل فاشیزم ھیتلری
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آمار: اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨

١ -  مواردی کھ توسط وزارت امنیت ملی بررسی شد :
تعداد دستگیر شدگان : ١,٧١٠,٠٠٠  نفر.
تعداد محکوم شدگان : ١,۴۴٠,٠٠٠  نفر.

تعداد اعدام شدگان : ٧٢۴,٠٠٠ نفر.
 - از کل اعدام شدگان حداقل ۴٣۶,٠٠٠ دھقان مرفھ در عملیات کولاک

زدایی توسط کمیسیون سھ نفره بھ مرگ محکوم  شدند.
 - از کل اعدام شدگان حداقل ٢۴٧,٠٠٠ نفر در عملیات پاکسازی قومی

توسط کمیسیون سھ نفره محکوم بھ مرگ محکوم  شدند.
 - از کل اعدام شدگان حداقل ۴١,٠٠٠ نفر نفر توسط دادگاه ھای نظامی بھ

مرگ محکوم  شدند.

٢-  موارد دیگر، اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨ :
 -  ۴٠٠,٠٠٠ نفر بھ عنوان عناصر مضر اجتماعی بھ کار در اردوگاه ھای

کار اجباری محکوم شدند.
-  ٢٠٠,٠٠٠ نفر بھ اتھام " تخلفات اداری" بھ تبعید فرستاده شدند.

 -  ٢,٠٠٠,٠٠٠ نفر در دادگاه بھ جرایم عادی محکوم شدند، کھ  ٨٠٠,٠٠٠
نفر بھ کار در اردوگاه ھای کار اجباری محکوم شدند.

منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی
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محاکمات مسکو
https://www.youtube.com/watch?v=7wlNu32e01k

محاکمات نمایشی ١٩٣٨، بوخارین و بست نفر دیگر
https://www.youtube.com/watch?v=25JpnWlEfvE

سخنرانی تروتسکی در مکزیک در مورد محاکمات مسکو
https://www.youtube.com/watch?time_continue=640&v=TQZ0XNhb994

 Trotsky In Mexico Talks On Moscow Trials (1938)

 https://www.youtube.com/watch?v=_Eyjyceo3vU

سخنرانی استالین ١١ دسامبر١٩٣٧ 
https://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I

 متن روسی سخنان استالین

http://www.oldgazette.ru/lib/stalin2/01.html 
 

 ترجمھ انگلیسی سخنان استالین
http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1937/12/11.htm

پیمان دوستی بین آلمان نازی و اتحاد جماھیر شوروی
https://www.youtube.com/watch?v=j1yQEOkt3X4
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زندانیان در حال حمل سنگ برای ساختمان کانال دریای سفید، ١٩٣٣-١٩٣١

فصل دوازدھم
گولاگ، دوزخ استالینیزم

« مرگ یک انسان یک  تراژدی است. مرگ یک میلیون انسان یک  آمار است»
 (استالین، خاطرات)

 در سده نوزدھم در روسیھ رژیم تزاری بیش از یک میلیون زندانی را بھ تبعیدگاه ھای
 کار اجباری با اعمال شاقھ در سیبری فرستاد. اکثر رھبران انقلاب اکتبر سال ھایی از
 عمرشان را در این تبعیدگاه ھا مخوف گذراندند، از آن جملھ لنین، تروتسکی و استالین.
 پس از انقلاب اکتبر ١٩١٧ اردوگاه ھای کار اجباری برچیده شدند. در دسامبر سال
 ١٩١٧، بلشویک ھا در طی جنگ داخلی برای مقابلھ با ضد انقلاب، پلیس سیاسی
 (چکا) را ایجاد کردند. در سال ١٩٢٣ اولین مجتمع گولاگ، اردوگاه، زندان سولووکی
 واقع در جزایر سولووکی در دریای سفید در نزدیکی اسکاندیناوی، تاسیس شد کھ
 مخالفان سیاسی و جنایتکاران علیھ دولت را بھ آن جا می فرستادند. این اردوگاه چھ بھ
 لحاظ تعداد تبعیدیان و چھ بھ لحاظ شرایط زندگی بھ ھیچوجھ قابل مقایسھ با شرایط
 جھنمی دھھ ھای ١٩٣٠ تا ١٩۵٠ نیست. در این دوره اولا تعداد تبعیدیان بسیار محدود
 بود، و دوما ھدف از اعزام بھ این اردوگاه ترکیبی از بازآموزی و سرکوب بود. برای
 مثال اردوگاه ھای سولووی مجھز بھ کتابخانھ ھا و فعالیت ھای فرھنگی بودند. از آن
 جایی کھ این اردوگاه، بر خلاف گولاگ ھای دیگر، بسیار نزدیک بھ مرز بود، چند نفر
 موفق بھ فرار از آن جا شدند. سال ھا بعد تنھا بعد از تثبیت بوروکراسی ضد انقلابی بھ
 رھبری استالین بود کھ در سال ١٩٢٩ بار دیگر ارودگاه ھا با عنوان گولاگ
 Glavnoye Upravleniye Lagere (Gulag)، بھ معنای" اداره کل اردوگاه ھا"
 دوباره گشوده می شوند. اردوگاه ھای کار اجباری بھ سرعت و در ابعادی بزرگ
 ظاھر می شوند و میلیون ھا انسان بھ آن جا تبعید می شوند. تا بھ امروز ۴٧۶ مجموعھ

گولاگ مشتمل بر ھزاران اردوگاه شناسایی شده اند.

 در سال ١٩٢٩، استالین پس از سرکوب جناح چپ حزب کمونیست بھ
 رھبری تروتسکی، چرخشی بھ چپ می کند، سیاست نوین اقتصادی (نپ) را
 کنار می گذارد و صنعتی کردن سریع کشور توأم با اشتراکی کردن اجباری
 زمین و تولیدات کشاورزی را اعلام می کند. دو عامل انگیزه استالین در
 گسترش دیوانھ وار و سریع زندان ھای گولاگ بودند. نخستین اقتصادی بود:
 نیاز مبرم بھ نیروی کار فراوان و مجانی جھت صنعتی کردن سریع و بھ ھر
 قیمت روسیھ عقب افتاده. عامل دوم سیاسی بود کھ اھمیتش برای رژیم از
 اولی ھم مھم تر بود: توطئھ، سرکوب و ترور توده ھا ابزار اصلی استالین در

 تحکیم دیکتاتوری اش بود.
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 از یک سو صنعتی کردن شتابان کشوری کھ بیش از ٨٠ درصد از جمعیت اش
 را دھقانان تشکیل می دھند، بھ نیروی کار جدید بسیار زیادی نیاز دارد، و از
 سوی دیگر اشتراکی کردن زمین و مزارع اشتراکی نارضایتی و مخالفت
 میلیون ھا دھقان را موجب می شود. بیگاری شاق در اردوگاه ھای کار اجباری
 پاسخ رژیم بھ این دو معضل بود: استفاده از نیروی کار مجانی و فراوان
 مخالفان واقعی و خیالی رژیم تا آخرین روزی کھ ھنوز اندک رمقی در بدن این
 قربانیان استالینیزم وجود دارد (برده داری استالینیستی). رژیم با یک تیر دو
 ھدف را نشانھ می گیرد: خلاصی از شر ھر نوع مخالفی؛ و پیاده کردن طرح
 ھای صنعتی غول پیکر جھت استفاده ھای تبلیغاتی بھ قیمت جان میلیون ھا

 انسان.
 بتدریج کھ استالین بھ سوی تحکیم قدرت استبدادی اش گام برمی داشت، اعضای
 ناراضی حزب کمونیست، دھقانان "مرفھ" موسوم بھ کولاک ھا، دانشگاھیان و
 ھر کسی کھ گفتھ می شد کھ حرفی در جایی علیھ رھبر کشور زمزمھ کرده
 بود، دچار سوء ظن بیمارگونھ استالین شده و جایگاھش گولاگ بود. در
 روزھای موسوم بھ "محاکمات مسکو" کافی بود کھ یکی از بستگان دور فردی
 زمانی یک مخالف سیاسی بوده باشد تا آن فرد از گولاگ سر درآورد. ھیچ
 مرد، زن و یا کودکی در برابر سوء ظن مصونیت نداشت. در طی دو سال
 "محاکمات مسکو" حدود ٧٠٠ ھزار نفر اعدام شدند و یک میلیون نفر ھم بھ

گولاگ فرستاده شدند.
 رژیم از سیستم گولاگ بھ عنوان یک کارزار بازآموزی نام می برد و وجودش
 را چنین توجیھ می کرد کھ عناصر غیر اجتماعی کھ تمایل بھ ھمکاری در
 جامعھ ندارند از طریق کار شاق یاد می گیرند کھ بھ عامھ مردم احترام بگذارند

و بھ دیکتاتوری نوین پرولتاریا بھ رھبری استالین عشق بورزند.

استالین، در مصاحبھ با امیل لودویگ، نویسنده آلمانی در ١٩٣۴ می گوید:
 «زمانی کھ بلشویک ھا قدرت را بھ دست گرفتند، نسبت بھ دشمنانان شان بسیار
 با گذشت بودند. منشویک ھا قانونی بودند و نشریات  خود را منتشر می کردند.
 فعالیت سوسیال رولوسییونرھا نیز بھ صورت قانونی ادامھ داشت و آن ھا ھم
 روزنامھ ھای خود را داشتند. کادت ھا ھمینطور. ھنگامی کھ ژنرال کراسنوف
 ضد انقلابی در جریان حملھ نظامی بھ قصد تسخیر لنینگراد بھ دست ما افتاد،
 طبق قوانین جنگی ما می توانستیم دست کم او را زندانی کنیم، حتی مجاز بھ
 اعدام اش ھم بودیم. اما ما او را با دادن ' قول شرف' آزاد کردیم... این شروع
 کارمان اشتباه بود. چنین آسان گیری و رئوفتی جنایتی علیھ طبقات زحمتکش
 بود. ما بعدھا متوجھ این خطای مان شدیم. تجربھ بھ ما آموختھ کھ تنھا راه غلبھ

بر دشمنان، توسل بھ سیاست سرکوب بی رحمانھ علیھ آن ھا است.» مصاحبھ
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دشمن مردم
 بدین ترتیب بود کھ استالین مقولھ حقوقی "دشمن مردم" را ابداع می کند. مسئولیت
 دستگیری و محاکمات این "دشمن مردم" از قوه قضائیھ سلب شده و بھ پلیس

سیاسی محول می شود. چھ کسانی "دشمن مردم" بودند؟
 بسیاری از مخالفان سیاسی سیاست ھای رژیم  بودند کھ در برابر ترور استالینیزم
 کوتاه نیامدند. دیگران مجرمان و دزدان عادی بودند کھ در اثر فقر و فلاکت
 مرتکب اعمال خلاف قانون شده بودند. بعضی ھا ھم فقط مردم عادي بودند کھ
 کلمھ نامناسبی در مورد یک مقام دولتی گفتھ بودند. بستھ بھ نیازھای سیاسی رژیم
 در ھر مقطع زمانی بخشی از مردم را بطور فلھ ای "دشمن مردم" اعلام می کند.
 سال ١٩٢٩: مھندسین و تکنسین ھا؛ سال ١٩٣١: کولاک ھا (دھقانان مرفھ)؛ در
 طی سال ھای ١٩٣۵-١٩۴۵: ملیت ھای غیر روس و خارجی ھا؛ ١٩٣٧:
 کمونیست ھای خارجی پناھنده و مقیم روسیھ. پس از امضای پیمان دوستی با
 آلمان، مخالفان ھیتلر در جرگھ "دشمن مردم" قرار می گیرند و پس از حملھ ارتش

آلمان بھ روسیھ، طرفداران ھیتلر .
 علاوه بر کمونیست ھای انقلابی و مخالفان سیاسی از ھر طیفی، از جملھ افرادی
 کھ بھ گولاگ فرستاده شدند دھقانانی بودند کھ متھم بھ داشتن "گرایشات
 فردگرایانھ" بودند و مخالف ایجاد مزارع اشتراکی اجباری. ھم چنین ملیت ھای
 غیر روس نظیر اوکراینی ھا، قزاق ھا، ازبک ھا، قرقیزھا و قفقازی ھا از

قربانیان استالین بودند کھ جان خود را در این بیغولھ ھا از دست دادند.
 تئوری رئالیسم سوسیالیستی در سال ١٩٣۴ توسط کنگره نویسندگان شوروی بھ
 تصویب می رسد. جوزف استالین با ھمدستی نیکلای بوخارین، ماکسیم گورکی و
 آندری ژدانف با تحمیل رئالیسم سوسیالیستی در حیطھ ھنر و فرھنگ خواستار آن

 بودند کھ ھنر الزاما باید جنبھ مبارزه مردمی را در راستای پیشرفت
 سوسیالیستی برای زندگی بھتر بھ تصویر درآورد. این چماق فرھنگی تأکید
 بر این داشت کھ قدرت خلاقیت ھنرمند برای این کھ بھ خدمت پرولتاریا
 درآید باید واقع بینانھ، خوشبینانھ و قھرمانانھ باشد. این دکترین تمام اشکال
 ھنر تجربی، آوانگارد و مدرن را بھ عنوان منحط و بدبینانھ ارزیابی و

محکوم می کند.
 نویسندگان و ھنرمندان آوانگارد، تجربی و دگراندیش مانند یوگی زامیتین،
 اسحاق بابل، بوریس پلینیاک، نیکلای تیفونوف، میشل اسلونیمسکی، وزوود
 ایوانف، ویکتور سرژ، ولادیمیر مایاکوفسکی، سرگئی اوسینین، کنستانتین
 فدین، ویکتور شلکوفسکی، میشل زیوشچنکو، وارلام شالامو و الکساندر
 سولژنیتسین بھ شدت از این سیاست ھنری رنج بردند. زامیتین و سرژ موفق
 بھ ترک کشور شدند، در حالی کھ مایاکفسکی و یسنین خودکشی کردند. آن
 نویسندگانی کھ کوتاه نیامدند و تسلیم نشدند، مانند بابل و پلنیاک، یا اعدام

شدند و یا در اردوگاه ھای کار اجباری جان سپردند.
 استالین بھ ویژه بھ روس ھایی کھ در خارج از روسیھ زندگی می کردند و
 یا بستگان شان در خارج از روسیھ اقامت داشتند، بسیار مظنون بود.
 کمونیست ھای خارجی کھ بھ اتحاد جماھیر شوروی پناه آورده بودند تا از
 آزار و اذیت دولت ھای خودشان در امان باشند، مورد شک و سوء ظن
 بودند. در فوریھ ١٩٣٧ استالین خطاب بھ گئورگی دیمیتریف، دبیر کل بین
 الملل کمونیست (کمینترن) می گوید: « در کرملین شما بیگانگان ھمگی در

خدمت دشمنان ما ھستید».
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عکس و مدارک ژاک روسی، کمونیست لھستانی، زندانی سیاسی بھ خاطر ارتباطش با لئون تروتسکی، بر دیوار گولاگ نوریاگ

 در ھمان ١٩٣٧ نیکلای لژِوف، رئیس پلیس مخفی،
 تعداد زیادی از این کمونیست ھای خارجی پناھنده بھ
 شوروی را دستگیر کرده و بھ اردوگاه ھا در سیبری
 منتقل می کند. درصد بالایی از این کمونیست ھای
 خارجی یھودیان آلمانی، اتریشی و مجاری بودند. از
 ٣٩٧ عضو کمیتھ اجرایی کمینترن در ژانویھ ١٩٣۶
 تنھا ١٧١ نفر در آوریل ١٩٣٧ باقی ماندند وبقیھ یا
 اعدام شده بودند و یا بھ اردوگاه ھای کار اجباری
 اعزام شدند. تعداد رھبران کمونیست آلمانی کھ تا
 سال ١٩٣٣ توسط استالین در روسیھ جان شان را از
 دست دادند بھ مراتب بیشتر از کشتھ شدگان بھ دست
 ھیتلر بود. از ۶١ تن از رھبران حزب کمونیست
 آلمان کھ پس از بھ قدرت رسیدند ھیتلر بھ شوروی
 پناھنده شده بودند، ۴١ نفر توسط استالین اعدام شدند.
 بیشترین ضربات بر حزب کمونیست لھستان وارد
 می شود و تنھا در تابستان ١٩٣٧ بیش از ۵ ھزار
 کمونیست لھستانی اعدام می شوند و استالین با

فرمانی حزب کمونیست لھستانی را منحل می کند.
  آوتیس سلطانزاده، پایھ گذار حزب کمونیست ایران و

 خان از نظریھ پردازان جناح چپ کمینترن، احسان الله
 دوستدار ملقب بھ "رفیق سرخ کمونیست" کھ بھ
 شوروی پناھنده شده بودند و از مخالفان سیاست ھای

استالین بودند، در سال ١٩٣٨ اعدام می شوند.
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 «نازنینم، بھ ھمین زودی دوازده و نیم ماه بدون شما. چطورید؟ خودت در چھ حالی
 ھستی؟ ... در ٢٩/٣/٣٧ ھنگام بازگشت بھ خانھ در برابر منزل دستگیر شدم... بھ
 لوبینکا منتقل شدم... ٩۵ روز محبوس در زیرزمین زندان ویژه... تنھا و در وحشت.
 شب و روز بازجویی بی وقفھ... وادار بھ امضای اعتراف نامھ قلابی، تھدید بھ اعدام و
 دستگیری ھمگی شما... بھ شدت مرا زدند،  تحقیرم کردند. بیست و شش روز در دخمھ

 ای تنگ و تاریک، مرطوب و سرد، نیمھ برھنھ، با ۴٠٠ گرم نان و یک لیوان آب جیره
 روزانھ. فکر می کردم کھ می مردم... اما دوام آوردم... در انتظار محاکمھ ام.»

داخل یک دکمھ لباس زندان
پیام ایوان بودنکو جاسازی شده داخل دکمھ لباس زندان کھ در آوریل 

١٩٣٨، یک ماه قبل از اعدامش بھ دست خانواده اش می رسد. 
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 اندکی قبل از شروع جنگ جھانی دوم استالین تعداد
 زیادی از مردم نواحی مرزھای غربی اتحاد جماھیر
 شوروی، و اھالی مناطق شرقی ھم مرز با چین و کره
 را بھ گولاگ ھا می فرستد. بر طبق اسناد رسمی بین
 ژوئیھ ١٩٣٧ و نوامبر ١٩٣٨، تعداد ۵١٣ ٣٣۵ نفر از
 ملیت ھا غیر روس صرفا بھ خاطر غیر روس بودن
 شان بھ اردوگاه ھای کار اجباری اعزام شدند. این
 عملیات در طی جنگ دوم جھانی و سال ھا بعد از ھم
 ادامھ داشت. انسان ھای بیشماری را ھم صرفا بھ
 خاطر اعتقادات دینی بھ اردوھای کار اجباری فرستاده

شدند.
 در طی جنگ جھانی دوم افراد بسیاری بھ اردوگاه ھای
 کار اجباری فرستاده شدند چھ بھ اتھام ھمکاری با
 دشمن در دوران اشغال، و چھ زندانیان جنگی اسیر
 آلمان نازی آزاد شده پس از شکست آلمان. صرف نظر
 از منشاء و علت زندانی شدن زندانیان، سرنوشت ھمھ
 آن ھا یکسان بود: کار شاق ١٢ ساعت در روز در
 مناطق دور افتاده و قطبی با سرمای کشنده و جیره
 غذایی ناکافی. در اردوگاه ھای کار اجباری، شرایط
 زیست بسیار بی رحمانھ بود.از ھمھ بدتر وضعیت
 تغذیھ زندانیان بود. داستان ھایی از شکار سگ ھای
 وحشی، موش ھا و ھر موجود جانداری برای رفع

گرسنگی توسط زندانیان بسیار بر سر زبان ھا بود.

خالکوبی تصویر استالین و لنین بر سینھ زندانیان
 حتما از خود می پرسید کھ چرا یک زندانی در گولاگ تصویر جلاد خودش استالین را بر روی سینھ
 خود خالکوبی می کند. این عمل در اردوگاه ھا در دوران دیکتاتوری استالین رایج شد. در موارد اندکی
 تصویر لنین ھم دیده می شد. پاسخ این است کھ زندانیان دوراندیشی کھ بھ فکر فرار از اردوگاه ھا
 بودند، پیش بینی می کردند کھ در صورت دستگیری مجدد بھ علت ناموفقیت در فرار، نگھبانان جرأت

تیراندازی بھ تصویر استالین را نخواھند داشت و از اعدام نجات پیدا خواھند کرد!

نوشتھ بالای تصویر لنین: "ایلیچ بیدار شو"     بالای تصویر ببر: "آن ھا افسارگسیختھ شده اند"
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سر در موزه شالاموف در ولوگدا

وارلام شالاموف: شاعر دوزخ
 وارلام شالاموف نویسنده و شاعر برجستھ روسی متولد ١٩٠٧ بود. در جوانی
 علیھ پدرش کھ کشیش بود شورش می کند و بھ حزب کمونیست می پیوندد. بھ
 خاطر کارشکنی ھای پدر با نفوذش، کسی بھ او شغلی نمی دھد و مجبور بھ
 ترک زادگاھش وولودگا می شود. در مسکو در یک کارگاه رنگرزی بھ کار
 مشغول می شود. در عین حال از دانشگاه مسکو در رشتھ حقوق فارغ
 التحصیل می شود. در سال ١٩٢٩ بھ جرم پخش "وصیتنامھ لنین" دستگیر و بھ

سھ سال زندان در گولاگ ویشرا در منطقھ اورال محکوم می شود.
 در سال ١٩٣٢، پس از آزاد شدن در مسکو بھ حرفھ روزنامھ نگاری مشغول
 می شود. در ١٩٣٧، بھ اتھام "فعالیت ھای ضد انقلابی" و داشتن عقاید
 تروتسکیستی دوباره دستگیر، محاکمھ و بھ پنج سال حبس محکوم شده و بھ

اردوگاه وحشتناک کولیما در سیبری موسوم بھ جھنم فرستاده می شود.

شالاموف و گربھ سولژنیتسن
 وارلام شالاموف در سال ١٩۶٢ مطلبی در ستایش کتاب "یک
 روز از زندگی ایوان دنیسویچ"، نوشتھ سولژنیتسن، می نویسد.
 سولژنیتسن کھ خود سال ھا در گولاگ گذرانده بود در این کتاب از
 خاطرات گولاگ می گوید. در این کتاب سولژنیتسن در جایی نقل
 می کند: «گربھ ای در حوالی درمانگاه زندان پرسھ می زد».
 شالاموف بر سولژنیتسن ایراد می گیرد کھ داستانش نمی تواند در
 یک اردوگاه واقعی رخداده باشد زیرا «گربھ را مدت ھا قبل
 زندانیان از شدت گرسنگی خورده بودند!». اشاره ای بھ وضعیت

 تغذیھ در اردوگاه ھا.

 بازگشت از دوزخ
 ایستگاه یاروسلاول

 همهمه مسکو، این عزیز ترین شهر در بین شهرهای دنیا
  باز می ایستد قطار از حرکت

 سیمای همسرم
 چهره ای که به خوبی می شناسم
 به سان گذشته ها که از سفر باز می گشتم

 به استقبالم آمده بود
 این دفعه ماموریت اما خیلی به درازا کشید، هفده سال 
 به خصوص که این بار از مأموریتی برنمی گشتم

 از دوزخ بر می گشتم

 در سال ١٩۴٢، درست قبل از آزاد شدن بار دیگر بھ بھ اتھام  "تبلیغات ضد
 شوروی" بھ ده سال دیگر حبس محکوم می شود. در سال ١٩۴۶ بھ شدت بیمار
 می شود و این بیماری مانع از اعدام او شد. در ١٩۵١ از زندان آزاد می شود اما
 حق ترک کولیما را ندارد. پس از مرگ استالین اجازه ترک کولیما را دارد اما
 حق زندگی در مسکو را ندارد و بھ ناچار در یک معدن زغال سنگ بھ کار
 مشغول می شود. در ١٩۵۶ از او رسما اعاده حثیت می شود و اجازه دارد در
 مسکو زندگی کند. در دھھ ١٩٧٠ شش دفتر شعر با عنوان "حکایات کولیما"
 مخفیانھ منتشر می کند کھ در بین اپوزیسیون زیرزمینی دست بھ دست می گردد.

نسخھ از آن بھ اروپا می رسد و شھرت جھانی برایش می آورد.
 کور، بیمار، کاملا از پا افتاده، شالاموف در ١٩٨٢ در یک بیمارستان روانی در
 مسکو می میرد. تنھا در سال ١٩٩٨، سال ھا پس از فروپاشی شوروی، بود کھ

اشعارش برای اولین بار بھ طور کامل در روسیھ جاپ می شود.
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 غیرقابل زیست اش از نظر رژیم
 منطقھ ایده آلی برای ایجاد
 اردوگاه ھای کار اجباری بود.
 صدھا ھزار نفر بھ گولاگ ھای
 قزاقستان فرستاده شدند. اردوگاه
 الژیر برای بستگان زن "خائنان
 بھ مام میھن" (مادران، زنان،
 خواھران و دختران محکومین
 مرد) تاسیس شد. کودکان زیر سھ
 سال ھمراه مادرانشان آن جا بسر
  می بردند. سپس آن ھا را بھ یتیم
 خانھ می فرستادند. زنان مجبور
 بودند کھ ساختمان زندان خود را
 خود از آجر بسازند. در ھر
 ساختمان بین ٢٠٠  تا ٣٠٠ زن

زندانی اقامت داشت.
اردوگاه الژیر ویژه زنان

زنان گولاگ
 زنان بخش قابل توجھی از زندانیان و تبعیدیان اردوگاه ھا را تشکیل می دادند.
 طبق آمار رسمی تعداد زنان در اردوگاه ھا در سال ١٩۵٠ معادل  ٢٠/۴٪ و در

 سال ١٩۵٣ برابر٢٨/۶٪  کل تبعیدی ھای زندانی بود.
 در نزدیکی آستانا، پایتخت جدید قزاقستان، برج بلندی بھ یادبود زنانی کھ در
 اردوگاه الژیر جان خود را از دست دادند، بنا کرده اند. اردوگاه الژیر بزرگترین
اردوگاه  ویژه زنان بود. استپ ھای وسیع قزاقستان با شرایط آب و ھوایی سخت و

 اگر چھ در اردوگاه ھا زنان جدا از مردان بودند، اما زندگی در اردوگاه در
 عمل جایی برای جدایی دو جنس باقی نمی گذاشت. زندانیان زن اغلب قربانی
 تجاوز جنسی و خشونت ھم مردان زندانی و ھم زندانبانان بودند. بسیاری از
 زنان برای زنده ماندن مجبور می شوند کھ یک "شوھر زندانی" بگیرند، کسب
 حمایت یک مرد برای حفظ جان و یا جیره بیشتر در ازای رابطھ جنسی. در

 مقایسھ با مردان، زنان بھ لحاظ زن بودن مشمول ھیچ استثنائی نمی شدند.

 بسیاری از آن ھا فقط بھ دلیل جنایات 
 خیالی شوھر یا پدرشان زندانی شده
 بودند. زنی کھ بچھ دار می شد برای
 تغذیھ فرزندش مجبور بود از جیره
 خود، کھ اغلب اوقات ١۴٠ گرم نان
 در روز بود، بھ او بدھد، زیرا بھ
 نوزادانی متولد اردوگاه جیره غذایی
 تعلق نمی گرفت. در موارد نادر
 برخی از زندانیان زن اجازه داشتند
 کودکان شان را نزد خود نگھدارند.
 بسیاری از کودکان متولد در گولاگ
 بھ یتیم خانھ ھا مناطق دوردست
 منتقل می شدند و مدارک ھویتی آن
 ھا را از بین می بردند تا بعدھا
 ردیابی و بازیابی خانوادگی آنان

غیرممکن شود.

www.hks-iran.com



امپراتوری صنعتی
 اما گولاگ تنھا ابزار ترور و سرکوب نبود بلکھ در الگوی رشد
 استالینیستی ھم چنین "ابزار توسعھ صنعتی" ھم بود. کار اجباری و
 تبعید بھ مناطق غیر قابل زندگی اما بسیار غنی از مواد معدنی بکر
 در الگوی صنعتی کردن استالین نقش کلیذی داشت. برای  بھره
 برداری از مناطق غیر قابل زندگی سیبری و استخراج منابع طبیعی
 آن: طلا (در کولیما)  زغال سنگ، نیکل، نفت، و چوب. از
 زندانیان نیز در پروژه ھای عظیم مانند ساخت راه آھن ، کانال ھا
 استفاده می شود. در اوایل دھھ ١٩۵٠ قبل از مرگ استالین تخمین
 زده می شود  بازداشت شدگان و تبعیدان ٣/۵ ٪ کل جمعیت
 شوروی و ٢۵ ٪  نیروی کار صنعتی  کشور را تشکیل می دادند.
 اردوگاه ھای ویژه ای ھم برای پروژه ھای مھم صنعتی و علمی
 ایجاد شده بود و نیمی از مدیران علمی و فنی پروژه ساختن بمب
 ھستھ ای جزو بازداشت شدگان بودند. علاوه بر درماندگی ناشی از
 گرسنگی، بیگاری شاق اجباری مزید علت فلاکت زندانیان نیمھ
 جان می شود. گولاگ ھا در اجرای طرح ھا عمرانی عظیم بھ جای
 تکیھ بر تکنولوژی گسترده تنھا بھ نیروی بازوی میلیون ھا مرد
 وابستھ بود. زندانیان تا زمانی کھ ھنوز از پا نیفتاده بودند باید
  بیگاری می کردند. محکومان در پروژه ھای عمرانی عظیم، نظیر
 کانال بین دریاھای سفید و بالتیک (٢٢٩ کیلومتر)، کانال مسکو-
 ولگا، و بزرگراه کولیما کار می کردند. امروزه این بزرگراه با نام
 "جاده استخوان ھا" شناختھ می شود، زیرا در طی ساختن آن اجساد
 کارگران بسیاری کھ جان خود را از دست می دادند، بھ منظور
 سفت سازی جاده در مسیر آن دفن می کردند. با گذشت زمان

بتدریج استخوان ھا در سراسر جاده از زیر خاک بیرون می آیند.

گولاگ و رشد اقتصادی
استالینیست ھا مدعی اند کھ بین سال ھای ١٩٢٨ و ١٩۴١ اتحاد جماھیر شوروی از یک 
کشور عقب افتاده بھ یک ابرقدرت مدرن، بھتر است بگوئیم یک ابرقدرت نظامی، تبدیل 

شد. اولا این ادعا چندان با واقعیت خوانایی ندارد، حتی امروزه پس 
از گذشت ده ھا سال ھنوز بخش ھای وسیعی از روسیھ شوروی آن دوران بسیار عقب 
افتاده اند. شوروی کھ یک ششم کره زمین را در برگرفتھ بود بھ مسکو و لنینگراد خلاصھ 
نمی شد. ثانیا حتی بھ فرض درست بودن اش این ادعا نھ تنھا چیزی را ثابت نمی کند بلکھ 
برعکس دستاویزی است برای فرار از بیان حقایق. بھ ما نمی گوید کھ این رشد و مدرنیت 
در خدمت رفاه توده ھا بود و یا برای اھداف دیگری. مثلا متروی اشرافی مسکو کھ در 
رقابت با متروی لندن ساختھ شد آیا در خدمت آن روستایی تھیدست تاجیکی بود کھ توان 
دورتر رفتن از روستایش را ھم نداشت. حتی اگر ھمھ این ایرادات ھم وجود نمی داشت آیا 
این مدرنیت ارزش بھایی کھ برایش پرداختھ شد را داشت؟ و اصولا این مدرنیت چھ 
ربطی بھ سوسیالیزم دارد. در سده بیستم رژیم ھای مدرن با چنین مشخصاتی کم نبودند: 

ھیتلر، موسولینی، فرانکو، مائو و حتی رضا شاه قلدر. 
اولین برنامھ پنج سالھ در سال ١٩٢٨ شروع شد. استالین در سخنرانی اش برای ارائھ 

برنامھ پنج سالھ، غرور مردم روسیھ را بھ شدت بر می انگیزد:
«... کاھش سرعت کار بھ معنای عقب افتادن است. و کسانی کھ عقب می افتند 
شکست می خورند. اما ما نمی خواھیم شکست بخوریم! یکی از ویژگی ھای 
روسیھ قدیم شکست خوردن ھای مداوم بود کھ بھ دلیل عقب افتادگی اش بود... 
بنابراین آیا شما می خواھید کھ سرزمین پدری سوسیالیستی ما شکست بخورد؟ ... 
اگر این را نمی خواھید، باید بھ عقب ماندگی تان پایان دھید. شما باید در ساختن 
اقتصاد سوسیالیستی مان یک سرعت واقعی بلشویکی ایجاد کنید. راه دیگری وجود 
ندارد. ما پنجاه تا صد سال از کشورھای پیشرفتھ عقب تریم. ما باید طی ده سال 

این فاصلھ را پر کنیم، یا در این کار موفق می شویم یا اجبارا نابود خواھیم  شد».
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نمودار نابودی عامدانھ دام ھا توسط روستائیان تولید گندم در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم تولید زغال سنگ در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم
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از سال ١٩٢٨ بھ بعد بوروکراسی کشاورزی را با زور و بھ بھای جان 
میلیون ھا روستایی اشتراکی کرد. در طی این فرآشد ده ھا میلیون روستایی 
نابود و یا نفی بلد شدند. در سرتاسر روسیھ مجموعھ عظیمی از صنایع 
کشاورزی دولتی ایجاد شد و کل جمعیت را تحت حکومت ترور و وحشتی کھ 
تاریخ نظیرش را تا آن زمان بھ خود ندیده بود بھ اخیھ کشیدند. نھ تنھا 
بورژوازی بلکھ خرده بورژوازی را ھم یک شبھ از میان برداشتند. تمامی 
اقتصاد خرد و کلان کشور را دولتی کردند - دقیقا ھمان برنامھ کھ بعد ھا 
رژیم پل پوت، این فرزند خلف استالینیزم در کامبوج پیاده کرد و موجب کشتار 

یک سوم جمعیت کشور شد . 
یک طرح بنای سوسیالیستی با چنین ابعاد وسیعی را ھیچ کس تا آن زمان حتی 
برای یک کشور سرمایھ داری پیشرفتھ و کاملا صنعتی بیش بینی نکرده بود، 
چھ رسد بھ روسیھ عقب افتاده و دھقانی! برای بوروکراسی ضد انقلابی 
انحصار کامل کل اقتصاد توسط دولت در واقع ابزار کلیدی ای بود برای بھ 
انحصار کامل خود در آوردن قدرت سیاسی و کنترل کل دستگاه دولتی. از این 
طریق بوروکراسی ھم رقبای بورژوا و خرده بورژوا را نابود کرد و ھم 
سرکوب سیاسی کامل و دائمی طبقھ کارگر را اعمال می کرد. ھیچ 
مارکسیستی ھبچ گاه یک چنین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت را پیش 

بینی نکرده بود. 
واضح است کھ تمرکز یک چنین قدرت اقتصادی، بھ یک قدرت دولتی ستمگر 
ھم نیاز داشت. ھم مارکس و ھم انگلس ھمواره نسبت بھ خطر انحطاط 
"کمونیزم سربازخانھ ای" در یک کشور عقب افتاده، ھشدار می دادند. آنان 
ھیچ گاه نظام شوروی استالینیستی و مدل کمونیزم پل پوتی را حتی در بدترین 
کابوس ھای شان متصور نمی شدند. این ھا واقعیاتی ھستند کھ ھم بر 

کمونیست ھا آشکار است و ھم بر لیبرال ھا. تفاوت، اما، در این است کھ

 لیبرال ھا (ھمین طور کمونیست ھای لیبرال) فقط بھ محکوم کردن اخلاقی 
ترور بسنده می کنند، آن ھم نھ ھمیشھ و نھ در ھمھ موارد، ولی مارکسیست ھا 
در عین آن کھ سعی در شناختن مکانیزم تراژدی دارند، برای فھم  و دستیابی بھ 

مکانیزم رھایی از آن ھم تلاش می کنند.
تحقق برنامھ ھای پنج سالھ اول و دوم، موقعیت اقتصادی اتحاد جماھیر شوروی 
را تقویت کرد و آن کشور را صنعتی کرد. در سال ١٩٣٧ میزان تولید صنعتی 
شوروی ۵/٨ برابر سال ١٩١٣ بود. صنعتي شدن گسترده در این مرحلھ کھ بھ 
خاطر عدم دسترسی بھ تکنولوژی عمدتا بھ نیروی کار انسانی متکی بود، 
موجب رشد سریع کمی طبقھ کارگر شد و معضل بیکاری را در این مرحلھ حل 
کرد. در سال ١٩۴٠ تعداد کارگران صنعتی ٩/٩٧١/٠٠٠ بود کھ تقریباً سھ 

برابر سال ١٩٢٨ بود. 
از ویژگی ھای طرح ھای این دوران تمرکز بیش از حد بر صنایع سنگین با 
اھداف تبلیغاتی در جھت افزایش شکوه و عظمت رژیم بود. صنایع سبک تولید 
مواد مورد نیاز توده ھا در اولویت قرار نداشت و رفاه مردم فدای جاه طلبی 

ھای سیاسی شد. 
معھذا، دستاوردھای صنعتی در دوران استالین، اولا کوچک ترین جنبھ 
سوسیالیستی نداشتند و دقیقا ضد سوسیالیستی بودند: در یک اقتصاد فرمانی، کھ 
در آن تمام تصمیمات توسط دولت مستقل از مردم و از بالا اتخاذ می شوند، 
الزاما این دولت نھ تنھا در مورد اقتصاد و سیاست تصمیم می گیرد، بلکھ 
اصولا زندگی شخصی افراد جامعھ را ھم بھ طور مستقیم و غیر مستقیم کنترل 
می کند. بدون شک اوج  اقتصاد فرمانی را در شوروی دوران استالین مشاھده 
می کنیم. ثانیا، درست کھ "روسیھ"، در مفھوم ناسیونالیستی کلمھ، بدون شک 

قوی شد، اما بھ چھ بھایی و برای چھ اھدافی..
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استالین ھر كسی را كھ در ھر زمینھ ای 
مخالف اش بود، شكنجھ، اعدام و یا تبعید 
كرد. یکی از واکنش ھای روستائیان بھ 
سیاست اشتراکی کردن اجباری کشاورزی 
نابودی ٪٨٠ دام ھا بود. استالین بھ تلافی 
میلیون ھا کولاک و کشاورز را بھ 
شدیدترین وجھی مجازات کرد. با اعزام 
آن ھا بھ اردوگاه ھای کار اجباری نیروی 
کار آن ھا چون بردگان، در راه صنعتی 
کردن روسیھ بھ خدمت گرفت. مقایسھ 
نمودارھای رشد صنعتی روسیھ در طی 
سال ھای برنامھ ھای پنج سالھ اول و دوم 
(١٩٣٩ – ١٩٢٨) و تعداد افراد در 
اردوگاه ھا در ھمین دوران گویای آن 
است رشد صنایع کاملا متناسب با رشد 
قربانیان رژیم بود. قحطی برنامھ ریزی 
شده توسط رژیم در اوکراین برای تنبیھ و 
کنترل مردم بخشی از یک استراتژی 
سیاسی رژیم از طریق اقتصاد فرمانی 
بود. استالینیست ھا چنین سیاست اقتصادی 
جنایتکارانھ ای را سوسیالیزم می نامند و 
خوراک تبلیغاتی مناسبی برای توجیھ 
گران نظام سرمایھ داری و تبلیغ علیھ 

سوسیالیزم و کمونیزم فراھم می کنند.
محکومین جاده ساز بزرگراه کولیما معروف بھ "جاده استخوان ھا"
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مقایسھ نموداری تولید زغال سنگ و تعداد زندانیان اردوگاه ھا در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم
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آمار  گولاگ
 تعیین آمار انسانی دقیق درباره
 گولاگ کار دشواری است و
 آمارھای موجود بسیار متفاوت اند.
 بر طبق خوشبینانھ ترین آن ھا،
 تخمین زده می شود کھ در شوروی
 در طی سال ھای ١٩٣٠ و ١٩۵٣
 (سال مرگ استالین) حدود ١٨
 میلیون نفر بھ گولاگ ھای فرستاده
 شدند، بیش از ۶ میلیون دیگر بھ
 مناطق دوردست و غیر مسکونی
 تبعید شدند و حدود ٧ میلیون نفر بھ
 دلیل شرایط طاقت فرسا در
 اردوگاه ھا جان خود را از دست
 می دھند. باید  این نکتھ را در نظر
 داشت کھ زندانیان مبتلا بھ بیماری
 ھای غیرقابل علاج و در حال
 مرگ را کھ دیگر قادر بھ کار
 کردن نبودند، آزاد می کردند. آمار
 فوق این دستھ از زندانیان را شامل

نمی شود.

نمودار جمعیتی زندانیان در گولاگ ھا در سال ھای حکومت استالین
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 درست است کھ گولاگ ابزاری بود برای خرد کردن
 مخالفان سیاسی واقعی یا خیالی رژیم بود، ھم چنین ماشینی
 بود برای بھ تبعیت در آوردن کل توده ھا در جامعھ و
 دستیابی بھ اھداف اجتماعی و اقتصادی پروژه نوسازی
 کشور. در کلیھ اردوگاه ھا، زندانیان سیاسی بھ معنای دقیق
 کلمھ، یعنی محکومین بھ جرم "ضد انقلابی" بودن ھرگز
 اکثریت بازداشت شدگان را تشکیل نمی دادند. بھ استثنای
 دوران اوج ترور بزرگ و دوره بلافاصلھ پس از مرگ
 استالین (یک سوم بازداشت شدگان در آن زمان مجرمین
  سیاسی بودند)، افراد محکوم بھ سرقت گروه اکثریت
 محکومین در اردوگاه ھا و حتی بیش از نیمی زندانیان از

سال ١٩۴٧ بھ بعد را تشکیل می دادند.
 حتی در بین "زندانیان سیاسی"، صاحب منصبان اداری و
 روشنفکران اقلیت کوچکی بودند. بیشتر افراد محکوم بھ
 جرم "ضد انقلاب" بودن ھم چنین اکثر "مجرمین عادی"،
 از فقیرترین اقشار جامعھ شوروی و اغلب بی سواد بودند
 کھ بسیاری از آن ھا حبس ھای میان مدت (سھ تا ده سال)
 داشتند. تمایز بین "زندانی سیاسی" و "زندانی عادی" چنان
 روشن نبود، زیرا بسیاری از موارد نقض مقررات اردوگاه
 یک "جرم سیاسی" محسوب می شد. تلاش برای فرار یا
 امتناع از کار کردن، محکومیت مجدد زندانی بھ اتھام
 ارتکاب "جرم سیاسی" را موجب می شد کھ محکومیت
 جدید بھ محکومیت قبلی افزوده می شد و محکوم عنوان

نمودار جمعیتی زندانیان در گولاگ ھا در سال ھای حکومت استالین بر حسب طبقھ بندی جرم "مجرم سیاسی" را داشت. مھمتر از ھمھ این کھ اکثریت

قریب بھ اتفاق زندانیان بھ جرایم غیر واقعی محکوم شده و میزان شدت مجازات ھا ربط چندانی با 
شدت جرم واقعی و یا غیر واقعی نسبت داده شده بھ متھمان نداشتند. جرم ھایی از قبیل حاضر نشدن 
در محل کار، گشت زنی در اردوگاه، بی انگیزگی و ابراز نارضایتی از شرایط اردوگاه "جرم 

سیاسی" محسوب می شد و این "بزھكاران" مفلوک نیز قربانیان سیاسی رژیم بودند.
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برچیدن گولاگ
 تا زمانی کھ استالین زنده بود، کسی جرأت دست زدن بھ این امپراتوری صنعتی - پلیس سیاسی را نداشت. پس مرگ دیکتاتور، در طی سال ھای
 ١٩۵۴-١٩۵٣ در زندان ھا سھ شورش روی می دھد کھ توسط ارتش و با تانک ھا بی رحمانھ سرکوب می شوند. بتدریج کھ اصلاحات سیاسی آغاز
 می شوند در طی ده سال، گولاگ جایگاه اصلی خود را در سیستم از دست می دھد. پروژه ھای اصلی کاھش یافتھ یا لغو می شوند، از آن جملھ بود

خط راه آھن ١۵٠٠ کیلومتری قطب شمال کھ بیش از ٠٠٠ ٨٠ کارگر را بسیج کرده بود.
 جذب افراد آزاد شده در جامعھ اغلب دشوار بود، حتی برای کسانی از آن ھا اعاده حیثیت شده بود. در سراسر دھھ ١٩۵٠ تعداد زندانیان کاھش یافت و
 ترکیب جمعیت زندان ھم تغییر کرد: نقش "سیاست" بھ حاشیھ می رود. معھذا سرکوب سیاسی، بھ ویژه علیھ دگراندیشان ادامھ دارد اما در مقیاس قابل
 توجھی کوچک تر (طبق گفتھ موشھ لوین بین سال ھای ١٩۵٧ و ١٩٨۵، در کل ٨١٢۴ محاکھ برای "اقدامات ضد شوروی" برگزار شد). گولاگ ھا
 در دھھ ١٩۶٠ رسما توسط دولت شوروی برچیده می شوند، حق محاکمھ از پلیس سیاسی گرفتھ می شود و مجازات اعدام برای متھمین لغو می شود.
 اما شرایط زندان کماکان بسیار سخت است، چھ در 'اردوگاه ھای امنیتی بالا' ( نام جدید) و چھ در واحدھای روان درمانی (اینک بیمارستان ھای
 روانی جایگزین اردوگاه ھای کار اجباری می شوند و مخالفین سیاسی و دگراندیشان مزاحم رژیم را در آن جا محبوس می کنند). علاوه بر این ھر

  سالھ ، پلیس سیاسی ھزاران نفر را بدون این کھ دستگیر کند، احضار و توبیخ می شوند.
 گولاگ استالین الگویی می شود برای دیگر رژیم ھاي استالینیستی و مائوئیستی. میلیون ھا انسان جان خود را در اردوگاه ھاي باز آموزی در چین در

دوران مائو از دست می دھند. رژیم خمرھای سرخ در کامبوج بھ رھبری پل پت یک سوم جمعیت کشور در طی چند سال از بین می برد. کره شمالی 
 کماکان در ایجاد گولاگ ھا بھ استالین وفادار باقی مانده است. برای نمونھ در زندان شماره ١۶ موسوم بھ اردوگاه ھوسونگ، بھ وسعت ٣٠٠ ھزار متر

مربع، بیش از ٢٠٠ ھزار  زندانی بھ سر می برند.
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منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

مصاحبھ امیل لودویگ با استالین، در ١٩٣۴
https://d-meeus.be/marxisme/classiques/StalineLudwig.html

Juliette Cadiot, Marc Elie, “ Histoire du Goulag”, La Découverte, 2017

Moshe Lewin, “Le siècle soviétique“, Fayard, 2003.

 

E. S. Guinzbourg, “Le vertige“, Points Seuil, 1998.

 

Moshe Lewin, “La formation du système soviétique“, Tel Gallimard, 2013.

Anne Applebaum, “Gulag:  A History”

Jean-Jacques Marie, "Le Goulag", Paris, PUF, 1989

Moshé Zalcman, “ Histoire véridique de Moshé, ouvrier juif et communiste 
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Camps spéciaux ”Goulags”

https://www.youtube.com/watch?v=wY74sxjJJi0

 

Kolyma - Birthplace of Our Fear

https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ

Gulag:  A History, By Anne Applebaum

https://www.youtube.com/watch?v=aGeHPwgLm6Y

Un monument à Chalamov, chroniqueur du goulag, dévoilé à Moscou

https://www.youtube.com/watch?v=qG34vJ2zPJ8

www.hks-iran.com

https://d-meeus.be/marxisme/classiques/StalineLudwig.html
https://www.youtube.com/watch?v=wY74sxjJJi0
https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ
https://www.youtube.com/watch?v=aGeHPwgLm6Y
https://www.youtube.com/watch?v=qG34vJ2zPJ8


www.hks-iran.com



فصل سیزدھم
ترور بزرگ

پیش زمینھ
جامعھ روسیھ در دوران سلطھ استالین جامعھ بھ شدت کنترل شده ای بود. کنترل 

از سھ طریق اِعمال می شد: ایجاد رعب و وحشت (ترور)؛ سانسور؛ و تبلیغات.
ترور عمدتا از طریق پاکسازی ھای وسیع و خونین حزب کمونیست، ارتش سرخ 

و جامعھ، توسط پلیس مخفی و وزارت امنیت داخلی انجام می گرفت.
 از سال ١٩٣٠ بھ بعد، حزب کمونیست و مقامات پلیس از خطر شورش ھای
 اجتماعی، بھ واسطھ پیامدھای فاجعھ آمیز اشتراکی کردن اجباری کشاورزی و
 قحطی ناشی از آن در سال ھای ١٩٣٣ - ١٩٣٢، و ھمچنین مھاجرت گسترده و
 کنترل نشده میلیون ھا روستایی بھ شھرھا، بھ شت ھراس داشتند. توسل بھ یک
 دشمن خارجی خیالی و ایجاد یک جو روانی پارانویاگونھ علیھ این دشمن خارجی
 و نسبت دادن مخالفان سیاسی و اقشار ناراضی جامعھ بھ مثابھ "ستون پنجم
 خرابکاران"، " تروریست ھا " و "جاسوسان" از شگردھای سیاسی کاملا شناختھ

شده ھمھ حکومت ھای دیکتاتوری ھستند.
 اصطلاح "پاکسازی" در زبان سیاسی شوروی مخفف عبارت پاکسازی صفوف
 حزب کمونیست بود. بھ عنوان مثال، در سال ١٩٣٣، حدود ۴٠ ھزار نفر از
 حزب اخراج شدند. اما از سال ١٩٣۶ بھ بعد معنای دیگری بھ خود می گیرد،
 زیرا اخراج از حزب بھ معنای دستگیری، حبس و اغلب موارد اعدام بود.
 پاکسازی سیاسی برای استالین در درجھ اول تلاشی بود جھت از بین بردن چالش
 ھواداران اپوزیسیون چپ بھ رھبری لئون تروتسکی و جناح راست نیکلای

بوخارین، گروه ھای سیاسی مخالف در گذشتھ و بالقوه آتی.

 پس از جنگ داخلی و بازسازی اقتصاد در اواخر دھھ ١٩٢٠، بلشویک ھای با
 سابقھ فکر می کردند کھ دیکتاتوری "موقتی" ناشی از شرایط جنگ داخلی،
 دیگر ضرورت و دلیل وجودی اش را از دست داده بود. مخالفان چپ و راست

استالین او را بھ عنوان مستبد و نماینده بوروکراسی دولتی می دیدند.
 بوروکراسی این مخالفت با رھبری را مترادف با حملھ بھ امتیازات و تجملاتی
 کھ دولت بھ خود آن ھا ارائھ می داد، می دید. حملھ بھ امتیازات و فساد
بوروکراسی می توانست حمایت قابل توجھی را در میان طبقھ کارگر کسب کند.
 در پی مرگ لنین و در شکل جدید سازمانی حزب، دفتر سیاسی و بھ ویژه
 استالین دبیر کل آن، نھ فقط قدرت سیاسی بلکھ انحصار ایدئولوژی را ھم در
 دست داشتند. این امر مستلزم از بین بردن ھمھ مارکسیست ھا با دیدگاه ھای

مختلف، بھ ویژه "بلشویک ھای قدیمی" سرشناس و با وجھھ بود.
 در سال ١٩٣۴، ھفدھمین کنگره حزب کمونیست شوروری برگزار می شود.
 این کنگره بھ خاطر سلطھ بی چون و چرای باند استالین و تک صدایی رھبری،
 بھ "کنگره فاتحان" مشھور شد. کمی بعد از کنگره، سرگئی کیروف از رھبران
 بسیار محبوب حزب بھ قتل می رسد، بھ احتمال بسیار بھ دستور استالین بھ
 منظور از سر راه برداشتن یک رقیب جدی. در این کنگره در جریان انتخاب
 اعضای کمیتھ مرکزی حزب، کیروف تنھا با سھ رای مخالف بیشترین تعداد آرا
 را بھ خود اختصاص می دھد، در حالی کھ استالین ٢٩٢ رای مخالف داشت.
 قتل کیروف بھانھ ای می شود برای راه اندازی تصفیھ ھای خونین بی نظیری
 در تاریخ. استالین، کھ چند ماه پیش از این اعلام کرده بود کھ «انسان با ارزش
 ترین سرمایھ است»، ھر فرد، ھر گروه، ھر قشر، ھر قوم و ھر ملیتی را کھ
 یک تھدید بالقوه و یا بالفعل، واقعی و یا خیالی برای اِعمال دیکتاتوری اش

 ارزیابی می کرد، بھ طور سیستماتیک سرکوب می کند.
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محاکمات مسکو
 محاکمات مسکو سرآغاز پاکسازی گسترده ای بود کھ خشونت
 آمیزترین مرحلھ اش از اواخر سال ١٩٣۶ تا ١٩٣٨ بود. میلیون ھا
 نفر با انگ "دشمنان مردم" بھ اتھام خرابکاری اقتصادی، وابستگی بھ
 تروتسکیسم و یا شرکت در توطئھ ھای کشورھای بیگانھ برای
 براندازی رژیم شوروی، تحت پیگرد قرار می گیرند. بسیاری از
 رھبران محلی حزب کمونیست و اکثر کمونیست ھای خارجی پناھنده

در روسیھ دستگیر و اعدام می شوند.
 تقریباً تمام بلشویک ھایی کھ در جریان انقلاب اکتبر و یا در دولت
 شوروی در دوران لنین نقش ھای برجستھ ای ایفا کرده بودند، اعدام
 شدند. از شش عضو اصلی دفتر سیاسی حزب در زمان انقلاب اکتبر
 و در قید حیات در زمان پاکسازی ھا، بھ غیر از لئون تروتسکی کھ
 از سال ١٩٢٩ در خارج روسیھ در تبعید بھ سر می برد، و چھار نفر
 دیگر،  استالین بقیھ را اعدام کرد. در سال ١٩۴٠ تروتسکی ھم توسط
 رامون مرکادر در مكزیك کشتھ می شود. از ھفت عضو دفتر سیاسی
 در فاصلھ انقلاب اكتبر و مرگ لنین در سال ١٩٢۴، چھار نفر اعدام
 شدند، یکی (تومسکی) خودکشی کرد و دو نفر (مولوتف و کالینین)
 شریک جنایات استالین شدند. مراجعھ کنید بھ فصل ١١، "بر نسل

یاگودا، ردنز، گرانف روسای اداره امنیت ھمگی خود قربانیان استالین می شوندانقلاب اکتبر چھ گذشت؟"

www.hks-iran.com

https://www.youtube.com/watch?v=ycjvoeyuLz4
https://www.youtube.com/watch?v=ycjvoeyuLz4


ارتش سرخ
 در طی پاکسازی ارتش سرخ و ناوگان دریایی، در رده فرماندھی از ۵ ارتشبد
 ٣ تن، از ١۵ سپھبد ١٣ نفر، از ٩ دریاسالار ٨ تن، از ۵٧ فرمانده سپاه ۵٠
  تن، از ١٨۶ فرمانده لشکر ١۵۴ تن، از ١۶ کمیسر ارتش ھر ١۶ نفر، از
 ٢٨ کمیسر سپاه ٢۵ تن را اعدام کردند. در رده افسران در مجموع بین ۴ تا ٨
 درصد کل افسران ارتش سرخ پاکسازی شدند. اتھامات عمتا بھ استناد
 "مکاتبات بین مارشال توخاچفسکی، فرمانده کل ارتش و از قھرمانان محبوب
 انقلاب اکتبر، و سرفرماندھی عالی ارتش آلمان" و اعتراف متھمین بود. جعلی

بودن "مکاتبات" و اعتراف گیری زیر شکنجھ امروزه دیگر بر کسی پوشیده 
نیست. در مکتب استالینیزم ھر شیوه ای مجاز است.

از ۵ مارشال ارتش سرخ و قھرمان جنگ داخلی ٣ تن اعدام شدند تمبری با تصویر مارشال توخاچفسکی پس از اعاده حیثیت در ١٩۶٣
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 ھر چند کھ تا سال ھا محاکمات و اعدام ھای رھبران قدیمی
 بلشویک مشھورترین و شناختھ شده ترین بخش جنایات استالینیزم
 بودند، اما با باز شدن آرشیوھا و با دسترسی بھ بایگانی کمیتھ
 مرکزی حزب کمونیست شوروی، معلوم شده است کھ این ھا فقط
 بخش بسیار ناچیزی از تصفیھ ھا و کشتارھایی بودند کھ ھمھ
 جوانب زندگی را در بر گرفتند. در طی این سال ھا میلیون نفر
 قربانی سرکوب شدند. تخمین تعداد قربانیان توسط پژوھشگران این
 حوزه بسیار متفاوت است. ترور بزرگ منجر بھ دستگیری حداقل
 شش میلیون شد کھ سھ میلیون نفر اعدام شدند و بیش از دو میلیون
 نفر ھم در اردوگاه ھای کار اجباری جان خود را از دست دادند.
 شاید این آمار اغراق آمیز بھ نظر آید معھذا در سال ١٩٨٩ شخص
 رئیس کا. ج. ب. می گوید: «کھ در طی پاکسازی بزرگ تعداد
 دستگیری ھا بیشتر از یک میلیون نفر نبود، وه فقط ۶٩٢,۶٨١
 نفر اعدام شدند!» محاکمات عمدتا در غیاب متھم و نھ توسط نظام
 قضایی، بلکھ توسط کمیتھ ھای ویژه دونفره و یا سھ نفره متشکل
 از مأموران وزارت امنیت ملی انجام می شد. متھمین کھ ھمواره
 مجرم بودند یا بھ مرگ محکوم می شدند و یا بھ اردوگاه کار
 اجباری اعزام می شدند. حق تجدید نظر وجود نداشت. نحوه اعدام
  شلیک گلولھ با تپانچھ بھ سر محکوم و در شب. محل اعدام را
 افسر عضو کمیتھ تعیین می کرد: دفتر وزارت امنیت ملی، یا
 جنگل، و یا زندان. وزارت امنیت ملی برای دفاتر محلی سھمیھ
 اعدام و اعزام بھ اردوگاه کار اجباری تعیین می کردند کھ در
 صورت عدم  تحقق سھمیھ، مسئولین دوایر محلی مورد توبیخ و

تنبیھ جدی واقع می شدند.

روشنفکران
 در طی سال ھای دھھ ١٩٣٠ بیش از دو ھزار نویسنده، روشنفکر و ھنرمند زندانی شدند و
 حدود ھزار و پانصد نفر در زندان ھا و اردوگاه ھای کار اجباری جان باختند. بین سال ھای
 ١٩٣۶ و ١٩٣٨، بیست و ھفت فیزیکدان- ستاره شناس پس از آن کھ دفتر سیاسی حزب
 نظریھ ھای علمی شان در رابطھ با لکھ ھای خورشیدی را غیرمارکسیستی ارزیابی کرد، سر
 بھ نیست شدند. نظریھ نسبیت انیشتین را ضد علمی و توطئھ یھودیت دانستند، نظریھ مکانیک
 کوانتیک را غیر ماتریالیستی و فاشیستی اعلام کردند و دانشمندان بسیاری از مراکز علمی
 اخراج و سرکوب شدند. فاجعھ قحطی سال ١٩٣٣ - ١٩٣٢ در اثر سیاست  اشتراکی کردن
 اجباری زمین و تولیدات کشاورزی را بر گردن سازمان ھواشناسی انداختند کھ چرا نتوانستھ
 بود نامساعد بودن ھوا برای محصولات زراعی را پیش بینی کند. مسئولان سازمان را
 پاکسازی و بھ اردوگاه ھای کار اجباری فرستادند. نیکلای واویلوف (گیاه شناس)، و دیمیتری
 مشکتوف (زمین شناس) از جملھ دانشمندانی بودند کھ قربانی تصفیھ ھای سیاسی این سال ھا

شدند.
 میزان سرکوب نویسندگان و ھنرمندان در مقایسھ با دانشمندان بسیار شدیدتر بود. برخی از
 چھره ھای سرشناسی کھ در طول پاکسازی بزرگ جان باختند عبارتند از: اوسیپ ماندلشتام
 (شاعر)، ایزاک بابل (نویسنده)، بوریس پیلنیاک (نویسنده)، وزوولود میرھولد (کارگردان
 تئاتر)، زینیدا ریخ (بازیگر زن)، تیتسیان تابیدی (شاعر)، جان استن (فیلسوف)، نیکولای
 کلیویف (شاعر)، نیکولای دورنوو (زبان شناس)، سرگئی چاوین (نمایشنامھ نویس، ماری
 (شاعر)، لس کورباس (کارگردان تئاتر و سینما)، ماکسیمیلیان کراکوف (نویسنده و کاوشگر)،
 نیکولای نکراسوف (نویسنده و مترجم)، ولادیمیر وارانکین (نویسنده)، نیکولای اولینیکوف
 (نمایشنامھ نویس و شاعر)، آدریان پیوتروسکی (نمایشنامھ نویس)، بوریس شومیاتسکی
 (فیلمساز)، جولیان شوچسکی (مورخ)، نیکولای نوسکی (زبان شناس)، میکولا کولیش
 (نمایشنامھ نویس). برای آشنایی بیشتر درباره این موضوع بھ پیوست ۴، "انقلاب اکتبر و

 ھنر"، مراجعھ کنید.
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برخی از ھنرمندان انقلابی و دانشمندان برجستھ ای کھ قربانی استالینیزم شدند 

راھی زینایدا، ھنرپیشھ تئاترخدیجھ قایپوآ، پیانیست مشھور

ماندلشتام، شاعر مترقی و مشھور

یانگ تیتزیان تابیدزه، شاعرمی یرھولد، کارگردان تئاترایزاک بابل، نویسنده

کورباس، کارگردان تئاتردیمیتری  موشکتوف، باستانشناسنیکلا واویلوف، گیاه شناس

پیلنیاک، نویسنده

احسان الله خان دوستدار، کمونیست ایرانیآوتیس سلطان زاده، کمونیست ایرانی
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کولاک ھا و اشتراکی کردن اجباری کشاورزی
 کولاک ھا یا دھقانان مرفھ و خرده مالک، پرشمارترین گروه اجتماعی بودند کھ
 در طی این سال ھا روانھ تبعید شدند. تبعید آنان عمدتا از سال ١٩٣٠ تا زمان
 مرگ استالین در ١٩۵٣ ادامھ داشت. تنھا در طی دو سال ١٩٣١- ١٩٣٠ تعداد
 ١,٨٠٣,٣٩٢ نفر بھ اردوگاه ھای کار اجباری اعزام شدند کھ از این عده فقط
 ١,٣١٧,٠٢٢ نفر بھ مقصد رسیدند و بقیھ در طی مسیر جان دادند. طی سال ھای
 ١٩٣٢ تا ١٩۴٠ تعداد ۵٢١,٣٨٩ کولاک جان خود را در اردوگاه ھا از دست
 دادند. تخمین می زنند کھ تا ١٩٣٧ حدود ١۵ میلیون کولاک و خانواده ھای شان

 تبعید شدند. تعداد دقیق کسانی کھ در جریان تبعید جان باختند، مشخص نیست.
 بوروکراسی پس سرکوب اپوزیسیون چپ، از سال ١٩٢٨ بھ بعد، کشاورزی را
 با زور و بھ بھای جان میلیون ھا روستایی اشتراکی کرد. در طی این فرآشد
 اموال ده ھا میلیون روستایی مصادره، خود و خانواده ھای شان بھ سرزمین ھای
 غیر قابل زیست و گولاگ ھا تبعید شدند. در سراسر روسیھ مجموعھ عظیمی از
 صنایع کشاورزی دولتی ایجاد شد و کل جمعیت، توسط حکومت ترور، کھ تاریخ
 نظیرش را تا آن زمان بھ خود ندیده بود، بھ اخیھ کشیده شدند. نھ تنھا بورژوازی
 بلکھ خرده بورژوازی روستا را ھم یک شبھ از میان برداشتند. کل اقتصاد خرد و
 کلان کشور دولتی شد - دقیقا ھمان برنامھ کھ بعد ھا رژیم پل پوت، فرزند خلف

 استالینیزم، در کامبوج پیاده کرد و موجب کشتار یک سوم جمعیت کشور شد.
 برنامھ بلشویک ھا، پس از کسب قدرت سیاسی در روسیھ، براي تبدیل روستاھا
 بھ روستاھاي سوسیالیستي، سوای تشویق بھ افزایش کمون ھای روستایی (میر)
 بنقد موجود، عمدتا، در قالب ایجاد دو نوع واحد کشاورزی مزارع اشتراکی
 (کُلخوز) و مزارع دولتی (سوُخوز) بود. در مزارع دولتی بھ کارگران دستمزدی

 ثابت و مشخص می دادند، در حالی کھ در مزرعھ ھای اشتراکی سھمی از
محصولات یا سود مزرعھ متناسب با تعداد روزھای کار بھ ھر کارگر داده 

می شد. ھدف از ھر دو سیستم الغای استثمار از طریق ریشھ کن کردن 
کشاورزی بخش خصوصی بود. فرض بر این بود کھ در ھر دو روش تشکیل 

واحدھای اقتصادی جدید، مبتنی بر کشاورزی اشتراکی است.
از ھمان ابتدای بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا، اقداماتی اولیھ ای در این راه انجام 

گرفتھ شد. واحد ھای اشتراکی و تعاونی ھا در سھ شکل زیر ایجاد شدند: 
⧫ مزارع تعاونی کھ کشت و برداشت امر جمعی بود، در حالی کھ ابزار کار در 

مالکیت خصوصی اعضای مزرعھ تعاونی باقی ماند؛
⧫ زمین مزروعی اشتراکی، با حق مالکیت مسکن، باغچھ و حیوانات خانگی؛

⧫ کمون ھای روستایی با حق داشتن ابنیھ و حیوانات. 
تا قبل از اجرای برنامھ "نپ" تعداد مزارع تعاونی بھ رقم ١٨ھزار می رسید. 
اشتراکی کردن کشاورزی در روستاھا در اوایل دھھ ١٩٢٠، عمدتا بھ شکل 
ایجاد کمون ھای روستایی (میر) بود، و از سوی دولت وعده حمایت ھمھ جانبھ 

از آن ھا داده شده و کارزاری برای ایجاد و گسترش آن ھا بھ راه انداختند. 
کمون ھا خصوصیات متفاوتی نسبت بھ کلخوزھا داشتند. در کمون ھا تقسیم کار 
عمیق تری وجود داشت و زندگی پویاتری داشتند. آن ھا ھم در امور کشاورزی 
دخالت می کردند و ھم در امور خانوادگی و در اداره روستا. کمون ھا آموزش 
اعضای خود را ترتیب می دادند، دوره ھای آموزش استفاده از تراکتور ترتیب 
می دادند. کمون ھای روستایی در روسیھ فئودالی از سابقھ کھنی برخوردار بود 
و نوعی سازمان کار جمعی و برداشت جمعی در ھر روستا بود، البتھ از آن 
بخشی از محصولات کھ سھم دھقانان می شد. اما نکتھ مھم این کھ در دوران 
تزاریزم این دھقانان وابستھ بھ زمین بودند و "سرف" ارباب محسوب می شدند. 
دقیقا مارکس ھم در مقدمھ بھ ترجمھ روسی کتاب سرمایھ بھ ھمین کمون ھا 

اشاره می کند. در ھمان اوایل انقلاب، با فرار اربابان و زمین داران بزرگ، 
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 برای اکثریت دھقانان بی چیز و کم چیز، مزایای کار و زندگی مشترک در این
 کمون ھا مشخص شده بود و فقط آن دستھ از دھقانانی کھ افراد دیگری را برای

 کار روزانھ بھ خدمت می گرفتند، دلخوشی از کمون نداشتند.
 پس از پایان جنگ داخلی، با کنار گذاشتن سیاست "کمونیسم جنگی"، و آغاز
 "سیاست اقتصادی نوین (نپ)" در سال ١٩٢١، کھ تا حدودی فضایی برای فعالیت
 شرکت ھای خصوصی ایجاد می کند، در امر اشتراکی کردن کشاورزی ھم وقفھ
 ایجاد می شود. تا اواسط دھھ ١٩٢٠، کمون ھا و کلخوزھا بھ طور قانونی در
 کنار ھم وجود داشتند و گسترش تعاونی ھا و کمون ھا تا سال ١٩٢٧ با بسیار کند
 پیش می رفت. تنھا با تثبیت بوروکراسی و شکست اپوزیسیون چپ، مزارع

 دولتی و مزارع اشتراکی بتدریج بر کمون ھا غلبھ می یابند.
 در سال ١٩٢٧، با بالا رفتن تقاضای شدید برای غلات در شھرھا، دولت را
 وادار بھ مصادره ٢/۵ میلیون تن غلات از روستاھا می کند. با توجھ بھ این کھ
 مصادره تولیدات روستائیان دیگر از زمان شروع نپ قطع شده بود، این کار
 موجب دلسردی شدید دھقانان و افت تولید در سال ١٩٢٨ می شود. سال بعد ھم
 دولت بار دیگر متوسل بھ مصادره غلات می شود کھ این بار بھ مقاومت

روستائیان در شکل احتکار و ایجاد بازار سیاه مواجھ می شود.
 در سال ١٩٢٧، در سراسر اتحاد جماھیر شوروی، ١٧٢۶٧ کلخوز وجود داشت
 کھ ۴٠٠ ھزار مزرعھ را در بر می گرفت و فقط ١/۵٪ از کل زمین ھای زیر
 کشت کشور را شامل می شد. تصمیم بھ ایجاد کلخوزھا در سطح گسترده در
 سراسر کشور در پانزدھمین کنگره حزب کمونیست در دسامبر ١٩٢٧ گرفتھ شد.
 در این کنگره اشتراکی کردن کشاورزی، ھدف اصلی در تحول سوسیالیستی در
 روستاھا اعلام می شود و در پی آن نیاز بھ ایجاد تعاونی ھای تولیدی. معھذا در
 ھمین کنگره، ھمھ نمایندگان تأکید داشتند کھ این امر باید با حداکثر احتیاط و بھ
گام ھای آھستھ و حساب شد انجام گیرد و از ھر شتابی اجتناب شود. ھم مولوتف

 و ھم استالین ھر دو بر این نکتھ تاکید داشتند. در ھمین رابطھ در سال ١٩٢٨،
 استالین بار دیگر بر این نکتھ اصرار دارد و می گوید: «کھ در حوزه
 کشاورزی، کماکان بخش خصوصی اساس کل کشاورزی ما باقی خواھد ماند».
 در اواسط ١٩٢٨، کم تر از ٢٪ از تمام مزارع دھقانی، ٢/۵٪. از کل سطح
 زیر کشت و ١/٢٪ از زمین ھای کاشت غلات زیر پوشش کلخوزھا بودند. اما،
 در طی کم تر از یک سال، بوروکراسی تغییر نظر می دھد و تصمیم می گیرند
 کھ کشاورزی را با حداکثر سرعت و در گسترده ترین ابعاد اشتراکی کند. نحوه
 اجرای طرح آن چنان شتابانھ و سرکوبگرایانھ بود کھ بھ فاجعھ انسانی، کاھش

 تولید و خسارات جبران ناپذیر برای اقتصاد ملی شوروی انجامید.
 اشتراکی کردن اجباری گسترده کشاورزی در سال ھای ١٩٢٩- ١٩٢٨ آغاز
 شد و کشاورزان اجباراً می بایست یا در سوخوز و یا در کلخوز کار می کردند.

 ھدف از اشتراکی کردن، اعلام شده از سوی دولت عبارت بود از مدرنیزاسیون
 کشاورزی شوروی از طریق ادغام مزارع بھ منظور ایجاد واحدھای بزرگ، و
 با استفاده از تجھیزات مدرن، بھ کار بستن روش ھای علمی. در سال ١٩٢٩
 حزب کمونیست سیاست فوق را رسماً اتخاذ می کند و پیش بینی افزایش ٣٣٠

درصدی تولیدات صنعتی و ۵٠ درصدی تولیدات کشاورزی را اعلام کرد!
 برای تشویق روستائیان بھ این کار، دولت در طی سال ھای ١٩٢٩ تا ١٩٣٣
 بیش از ٢۵ ھزار کارگر صنعتی عضو حزب کمونیست را از شھرھا بھ
 روستاھا می فرستند تا مزایای کشاورزی اشتراکی را بھ دھقانان تفھیم کنند و
 آنان را بھ دست کشیدن از مالکیت مزارع خود و واگذار کردن زمین ھای شان
 بھ مزارع اشتراکی ترغیب کنند. کمونیست ھایی آرمانگرا از شھرھا، بدون ھیچ
 تجربھ ای در زندگی روستایی و کشاورزی، قرار بود با استدلالات علمی
 درباره باروی بیشتر مزارع بزرگ اشتراکی در مقایسھ با مزارع کوچک

خصوصی، دھقانان باتجربھ ای را کھ اغلب برای چندین نسل کشاورز بودند،
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 تشویق کنند تا از مالکیت بر خرده زمین شان چشم پوشی کنند! از آن جا کھ این قبیل استدلال ھا موثر واقع نشد، در ابتدا
 با شعار "کسی کھ وارد کلخوز نشود، دشمن دولت شوروی است" بھ آزار گسترده مخالفان اشتراکی کردن می پردازند تا
 شاید ضد انقلابیون تغییر عقیده دھند. از آن جا کھ پند و اندرز و تھدید زبانی کاری از پیش نمی برد، بھ زودی استفاده
 از ارعاب خشونت و سرکوب فیزیکی روشمند علیھ مخالفان و مصادر اجباری اموال، و تبعید مخالفان جای روش قبلی

را می گیرد.

لزوم ایجاد یک دشمن طبقاتی جھت پیاده کردن اشتراکی کردن اجباری
 تا سال ١٩٢٨ فقط حدود یک درصد از زمین ھای کشاورزی بھ صورت اشتراکی درآمده بودند. بین سپتامبر و دسامبر
 ١٩٢٩، اوضاع بھ سرعت تغییر می کند: در فاصلھ سھ ماه میزان مزارع اشتراکی از ٧ درصد بھ ١۵ درصد افزایش

 می یابد. در طی دو ماه اول سال ١٩٣٠، بیش از ١١ میلیون خانوار بھ عضویت مزارع اشتراکی در می آیند.
 در دسامبر ١٩٢٩، استالین رسما امر نابودی کولاک ھا بھ عنوان یک طبقھ اجتماعی را اعلام می کند. بدین ترتیب،
 نابودی کولاک ھا بخشی از روند ایجاد مزارع تعاونی و اشتراکی می شود. در ھمین راستای دھقانان را بھ سھ دستھ

تقسیم می کنند: دھقانان فقیر (بدنیاک)، دھقانان با درآمد متوسط (سرنیاک) و دھقانان پر درآمد (کولاک).
  در سال ١٩١٧، در روسیھ زمینداران بزرگ بیشترین سطح زمین زیر کشت را داشتند (۴١/٧٪ از کل زمین ھای
 مزروعی)، اما آن ھا فقط ١٢٪ از کل غلات را تولید می کردند. کولاک ھا بر روی ٢١/٨٪ از زمین ھا کار می کردند
 و ٣٨٪ کل غلات را تولید می کردند. و دھقانان متوسط مالک ٣۶/۵ ٪ از زمین ھا بودند کھ ۵٠٪ کل غلات را تولید
 می کردند. آمار فوق گویای این است کھ کشاورزی بزرگ زمین داری کم ترین بازدھی را داشت، در حالی کھ بازدھی
 کولاک ھا بالاترین بود. این واقعیت این پرسش را می تواند مطرح کند کھ حتی بھ لحاظ اقتصادی آیا خلاص شدن از
 "شر" کولاک ھا کمکی بھ ایجاد سوسیالیزم می کرد؟ بگذریم از جنبھ ھای بسیار منفی سیاسی، اجتماعی و تلفات انسانی

آن.

دستھ بندی دھقانان در شوروی در سال ١٩٢۶، از بالا بھ پائین :
 دھقانان فقیر (بدنیاک)، دھقانان با درآمد متوسط (سرنیاک) و دھقانان پر درآمد (کولاک)
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 در دوران اشتراکی کردن کشاورزی در شوروی از اصلاح "کولاک زدایی"
 استفاده می شد کھ بھ معنای مصادره بدون پرداخت غرامت کلیھ اموال و دارایی
 منقول و غیرمنقول روستائیان بھ نفع مزارع اشتراکی و سرکوب ھرگونھ مقاومتی
 در برابر آن بود. تعداد کل مزارعی کھ بھ زور از کولاک ھا گرفتھ شده بین ١٠٪
 تا ١۵٪ کل مزارع بود. در جریان اشتراکی کردن اجباری، دھقانانی کھ زمین

 ھای شان مصادره شد بھ سھ دستھ طبقھ بندی شدند:
 ١ - کولاک ھای ضد انقلابی: شرکت کنندگان در شورش ھای ضد انقلابی و
 سازمان دھندگان ترور. این دستھ از روستائیان پس از مصادره تمام دارایی ھای
 آن ھا، قرار بود تبعید شوند و یا حتی بھ ضرب گلولھ کشتھ شوند و خانواده ھای

 آن ھا ھم بھ مناطق دور افتاده کشور منتقل شوند.
 ٢ - کولاک ھای ثروتمند: قرار بود این ھا قشر از دھقانان، پس از ضبط تمام
 اموال منقول و غیر منقول، بھ ھمراه خانواده بھ مناطق دور افتاده کشور منتقل

 شوند.
 ٣ - کولاک ھای متوسط: پس از خلع مالکیت از آن ھا، می توانستند در ھمان
 ایالتی کھ زندگی می کنند در یک واحد اشتراکی بھ کار مشغول شوند، اما حق

نزدیک شدن بھ روستای خود را نداشتند.
  در میان کسانی کھ جزو کولاک ھا رده بندی شدند، دھقانانی بودند کھ فقط صاحب
 دو گاو یا دو اسب بودند، و یا حتی فقط خانھ ای بھتر از دیگر روستائیان داشتند.
 رده بندی دھقانان بھ تشخیص یک کمیتھ "سھ نفره" بود، مرکب از نمایندگان کمیتھ

 روستا، سلول حزب کمونیست و بسیج.
 در سال ١٩٣٠، حزب کمونیست شوروی قطعنامھ ای درباره تسریع اشتراکی
 کردن کشاورزی تصویب می کند. در فوریھ ١٩٣١، استالین ھنگام ارزیابی

دستاوردھای اولین برنامھ پنج سالھ در کنگره کارگران صنایع سوسیالیستی،

 ضعف قبلی صنایع در شوروی را ناشی از پراکندگی و کوچکی ناشی مزارع
 می داند و می گوید:

«اما این ضعف را ما پشت سر گذاشتھ ایم. در حال حاضر اوضاع تغییر 
کرده است، نھ متفاوت است. فردا، شاید در عرض یک سال، ما بھ 
کشوری با بزرگترین کشاورزی در جھان تبدیل خواھیم شد. مزارع 
دولتی و کلخوزھا، کھ بدون شک بھ بنگاه ھای اقتصادی بزرگ تعلق 
دارند، امسال نیمی از کل تولیدات غلات را بھ ما داده اند. این بدان 
معناست کھ سیستم ما، سیستم شوروی، چنین امکاناتی را برای پیشرفت 
سریع بھ ما داده است کھ ھیچ کشور بورژوازی نمی تواند حتی در رویا 

ھای آن را متصور شود.» (استالین ١٩٣١)
پیامد اولین برنامھ پنج سالھ فقط اشتراکی کردن گسترده نبود، بلکھ با قحطی 
(حتی بزرگتر از قحطی سال ١٩٢١) بھ پایان رسید کھ میلیون ھا نفر جان خود 
را از دست داد. تولید دام نسبت بھ میزان سال ١٩١٣ بھ ۶۵٪ سطح کاھش یافتھ 
بود. تعداد اسب ھا ، گاوان، گوسفندان، بزھا و طیور بیش از ۵٠٪ کاھش یافت. 
 جدول شماره ١، آمار میزان تولید، مصادره اجباری، و صدور غلھ در شوروی

در سال ھای ١٩٢٨ تا ١٩٣۴ را نشان می دھد. در پس آمار این جدول یک 
واقعیت وحشتناکی نھفتھ است. در طی دو سال ١٩٣٠ و ١٩٣١، کھ با شدت 
گیری اشتراکی کردن کشاورزی، کشور با کاھش شدید غلات شده مواجھ شده 
بود کھ قحطی ھولناکی را موجب می شود، صادرات غلات بھ اروپا بھ میزان 
بیست برابر سال ھای قبل افزایش می یابد. علت این سیاست جنایتکارانھ رژیم، 
نیاز دولت بھ ارز خارجی جھت خرید ماشین آلات صنعتی از کشورھای 
صنعتی پیشرفتھ بود. برنامھ ریزان بوروکرات کشاورزی و دھقانان را  فدای 
رشد فرضی صنعتی کشور می کنند. اقتصاد با برنامھ  در دست استالینیزم تبدیل 

بھ جنایت سیستماتیک با برنامھ می شود.
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توضیحات  ٪ خانوار اشتراکی
شده

٪ مصادره ٪ صادرات صادرات

میلیون تن

مصادره

میلیون تن

تولید

میلیون تن

سال

شدت گیری اشتراکی کردن ١/٧ ١۵/٣ ٠/۴ ٢٨٩ ١١٨٠٠ ٧١٧٠٠ ١٩٢٨

شدت گیری اشتراکی کردن ٢/٩ ١۴/٨ ٠/٢ ١٧٨ ١٠٨٠٠ ٧٣٧٠٠ ١٩٢٩

شروع قحطی ۵٧/٢ ٢٢/۴ ۶/۶ ۴٧۶۴ ١۶١٠٠ ٧١٧٠٠ ١٩٣٠

کاھش تولید و ادامھ قحطی ۵٧/٢ ٢۶/۵ ۶/١ ۵٠۵۶ ٢٢٠٠٠ ٨٣۵٠٠ ١٩٣١

قحطی ۶١/۵ ٣۴/۵ ٢/۶ ١٧٢٧ ٢٢٨٠٠ ۶۶٠٠٠ ١٩٣٢

١۶٨٣ ١٩٣٣

٧۶٩ ١٩٣۴

جدول ١ - آمار تولید و صدور غلات و میزان اشتراکی کردن در طی سال ھای ١٩٣۴ - ١٩٢٨
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نمودار درصد اشتراکی کردن کشاورزی در طی سال ھای ١٩٣٧ - ١٩٢٧نمودار تولید و صدور غلات در طی سال ھای ١٩٣۴ - ١٩٢٨
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 اشتراکی کردن اجباری بھ سختی مورد استقبال روستائیان قرار
 گرفت و بسیاری از دھقانان با آن بھ مخالفت برخاستند. فقط در سال
 ١٩٣٠، بیش از ١۴ ھزار شورش، تظاھرات و اقدامات خشونت
 آمیز علیھ حکومت ثبت شد کھ میلیون ھا دھقان در آن شرکت
 داشتند. در بسیاری از مناطق، دھقانان با اقدامات خرابکارانھ، بھ
 ویژه آتش زدن محصولات کشاورزی یا کشتار گاوان و گوسفندان،
 بھ آن واکنش نشان دادند. از ھمین رو در ٧ اوت ١٩٣٢، طبق
 فرمانی برای «ھرگونھ تقلب و خسارت بھ یک مزرعھ اشتراکی»

 مجازات اعدام یا تبعید بھ گولاگ تعیین می شود.
 مھمترین اعتراضات در مناطق غیر روسی اتحاد جماھیر شوروی
 شوروی رخ دادند: شورش باسماچی ھا در آسیای میانھ، شورش
 آلتایی ھا و شورش در چچن ، تیمیر و قزاقستان از آن جملھ بودند.
 اما شناختھ ترین آن ھا مربوط بھ اوکراین و قحطی سال ھای
 ١٩٣٣-١٩٣٢ است کھ بھ طور مستقیم و یا غیرمستقیم باعث مرگ
 ۴ تا ٧ میلیون نفر شد. امروزه تعیین علت واقعی قحطی در اوکراین
 کھ تامین کننده غلھ کل روسیھ بود، بر اساس آمارھای حکومتی
 تقریباً غیرممکن است. طبق این آمارھا، برداشت کل محصول در
 اوکراین در سال ١٩٣٢ بیشتر از سال ھای ١٩٣٠ و ١٩٣١ بود کھ
 با شھادت شاھدان مطابقت ندارد. مسلم است کھ انفجار ناسیونالیسم
 در اوکراین قطعاً نقش داشتھ و استالین می خواست قاطعانھ و بھ ھر
 وسیلھ ای حتی ایجاد "قحطی مصنوعی" آن را سرکوب کند. عامل
 دیگر می تواند عدم تمایل دھقانان بھ کار در مزارع اشتراکی بوده
 باشد، چرا کھ با اجبار بھ فروش غلات بھ قیمت ھای بسیار ناچیز بھ

 دولت، دھقانان ھیچ انگیزه ای برای تولید نداشتند.

 سوسیالیزم و خرده بورژوازی
 در طی تحول سوسیالیستی در اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی، در سال ھای اولیھ با تقسیم
 زمین زمینداران بزرگ بخشی از دھقانان ھا صاحب زمین می شوند. ولیکن چند سالی طول
 نمی کشد کھ در طی اشتراکی کردن اجباری، آن ھا زمین ھای شان را از دست می دھند و
 مبارزه طبقاتی شدید و بیرحمانھ ای از "بالا" توسط  بوروکراسی علیھ خرده بورژوای روستا

 سازمان داده شد.
 دھقانان فقیر، در طی روند اشتراکی کردن، بھ ویژه آن ھایی کھ در دوران نپ بھبودی در
 شرایط زندگی شان حاصل نشده بود و بھ رژیم نگاه مطلوبی نداشتند، احساس می کردند کھ

 اشتراکی کردن فرصتی است در جھت بھبودی وضع آن ھا و آینده بھتر در روستا.
 اما دھقانان کوچک، صاحب تکھ زمینی کھ بھ اندازه کافی بزرگ نبودند تا حتی بتوانند معاش
 خانواده خود را تأمین کنند، بھ خاطر داشتن آن اندک ملک و برای کاری کھ روی آن انجام

 می دادند، مجازات شدند.
 ویژگی اشتراکی کردن کشاورزی در شوروی، شتاب دیوانھ وار و بی معنایی بود کھ بھ خود
 گرفت، کھ بھ ھمان سرعت ھم پیآمدھای فاجعھ بارآن ظاھر می شوند. مخالف با این سیاست
 اجباری و این سرعت جنون وار اشتراکی کردن، مستمسکی می شود در دست بوروکراسی
 غاصب تا تحت عنوان "تشدید مبارزه طبقاتی"، ھمھ گروه ھا و افراد مخالف سیاسی بالفعل و

بالقوه در روستا و یا در شھر را نابود کند.
 در جریان اجرای اشتراکی شدن کشاورزی، سوای ملاحظات سیاسی، اقتصادی و ترکیب
 بافت اجتماعی شوروی در آن سال ھا، یکی از مشکلات اصلی، کمبود شدید نیروھای انسانی
 آموزش دیده برای پیاده کردن طرحی با آن بزرگی بود. این مشکل را نھ با فرامین می شود
 برطرف کرد ونھ با فداکاری ھای فردی، فقط با تبلیغات دروغین می شود برای مدتی مخفی

 نگاه داشت.
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     مھاجرت  قحطی زدگان از اوکراین در١٩٣٢
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اولین قدم در راه جبران بی عدالتی ھای ناشی از اشتراکی کردن اجباری 
کشاورزی تقریباً بلافاصلھ پس از مرگ استالین آغاز شد. طی سھ سال، تقریباً ده 
ھزار زندانی سیاسی در اتحاد جماھیر شوروی آزاد شدند. پس از بیستمین کنگره 
حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی در سال ١٩۵۶، این اقدامات وارد مرحلھ 
جدیدی می شود کھ موجب آزادی میلیون ھا محکوم بی گناه و اعاده حیثیت از 
زندگان و مردگان می شود. اما برای روشن شدن ھمھ حقایق و ابعاد این جنایات 
ھولناک می بایست تا فروپاشی کامل نظام بوروکراتیک در دھھ ١٩٨٠ یا ١٩٩٠ 
بھ انتظار نشست. دسترسی بھ بایگانی ھاي محرمانھ و خاطرات زندگان و 
مردگان منابع دست اول و غنی ای ھستند نھ تنھا برای پژوھش ھاي مورخان در 
پرتو افکندن بر این مھم ترین و تاثیرگذارترین بخش از جنبش کمونیستی، بلکھ 

برای مبارزان راه سوسیالیزم. 
مزارع اشتراکی تنھا زمانی سودمند و کارا خواھند بود کھ کار اعضای آن 
داوطلبانھ و بر اساس نیازھای واقعی دھقانان باشد. بھ ھر رو، در شوروی توسل 
بھ روش ھای نابسامان و خشن در مزارع تعاونی سوسیالیستی، لزوماً خسارت 
بزرگی بھ مردم و اقتصاد کشور وارد کرد. شوک ناشی از اشتراکی کردن 
اجباری و شتابان، با افت چشمگیر تولیدات کشاورزی، نابودی میلیون ھا خانواده 
و ریشھ کن کردن کل فرھنگ ھا ھمراه بود. ھمھ این پدیده ھای بھ شدت مخرب 
و منفی مسلما بھ ھیچ وجھ اجتناب ناپذیر نبودند و صرفا ناشی از مقاصد ماکیاولی 
بوروکراسی حاکم بودند. در چارچوب یک دموکراسی شورایی واقعی و با استفاده 
از ابتکارات و روش ھای متناسب با شرایط اجتماعی، بدون تردید تمام آن فجایع 

و ناکارآمدی ھا اجتناب پذیر می بودند.
 امروزه دیگر آشکار شده است کھ اجرای خشونت آمیز و آمرانھ ھر اصلاحاتی
 بدون حضور و دخالت  مستقیم و رضایت آن کسانی کھ شامل حال شان می شود،
بسیار مضر بوده و عوارض جانبی مخرب آن را تا مدت ھای طولانی نمی توان

 از بین برد و اغلب چندین نسل دوام  می آورند. اشتباھات گذشتھ باید درسی
 باشد برای آیندگان. سوسیالیزم را نمی توان با فرمان از بالا ساخت بھ خصوص
 در کشورھایی کھ بخش قابل توجھی از جمعیت کشور را خرده بورژوازی
 روستا و شھر تشکیل می دھند. این است یکی از مھم  ترین درس ھای شکست

انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیھ.
 یک طرح بنای سوسیالیستی با آن ابعاد وسیعی کھ در روسیھ بھ خود گرفت را
 ھیج کس تا آن زمان حتی برای یک کشور سرمایھ داری پیشرفتھ و کاملا
 صنعتی ھم بیش بینی نکرده بود، چھ رسد بھ روسیھ عقب افتاده و دھقانی! برای
 بوروکراسی ضد انقلابی انحصار کامل کل اقتصاد توسط دولت در واقع ابزار
 کلیدی ای بود برای بھ انحصار کامل خود در آوردن قدرت سیاسی و کنترل کل
 دستگاه دولتی. از این طریق بوروکراسی ھم رقبای بورژوا و خرده بورژوا
 خود را نابود کرد و ھم سرکوب سیاسی کامل و دائمی طبقھ کارگر را اِعمال
 می کرد. ھیج مارکسیستی ھبچ گاه یک چنین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان

 دولت را پیش بینی نکرده بود.
 واضح است کھ تمرکز یک چنین قدرت اقتصادی ،بھ یک قدرت دولتی ستمگر
 ھم نیاز داشت. مارکس و انگلس ھمواره نسبت بھ خطر انحطاط "کمونیزم
 سربازخانھ ای" در یک کشور عقب افتاده ھشدار می دادند. آنان ھیج گاه نظام
 شوروی استالینیستی و مدل کمونیزم پل پوتی را حتی در بدترین کابوس ھای
 شان متصور نمی شدند. این ھا واقعیاتی ھستند کھ ھم بر کمونیست ھا آشکار
 است و ھم بر لیبرال ھا. تفاوت، اما، در این است کھ لیبرال ھا (ھمین طور
 کمونیست ھای لیبرال ) فقط بھ محکوم کردن اخلاقی ترور بسنده می کنند، آن
 ھم نھ ھمیشھ و نھ در ھمھ موارد، ولی مارکسیست ھا در عین آن کھ سعی در
 شناختن مکانیزم تراژدی دارند، برای تبیین مکانیزم و سازماندھی رھایی از آن

 ھم تلاش می کنند.
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کوچ اجباری گروه ھا، اقوام و ملیت ھای نامطلوب
 کوچ اجباری اقوام و ملیت ھا از سرزمین مادری و تبعید و پراکندن
 آن ھا بھ مناطق دور دست، یکی از اشکال سرکوب سیاسی در
 دوران استالین بود. ابعاد این جا بھ جایی ھای میلیونی و میزان
 خشونت در نحوه پیاده کردن شان تا آن زمان در تاریخ نظیر نداشت.
 اگر تا آن زمان اصلاحات "دشمن مردم"، یا عنصر "ضد شوروی"،
 یا "خرابکار" و نظایر آن بھ افراد حقوقی نسبت داده می شد و فرد
 متھم در یک صحنھ نمایشی موسوم بھ دادگاه حق داشت بھ جرائم
 مرتکب نشده اعتراف کند، حال این اتھامات شامل گروه ھای مختلف
 انسانی می شود کھ جرم اشان معیارھای اجتماعی، اقتصادی، قومی
 یا مذھبی است کھ در محکمھ استالینیزم قابل دفاع نیستند، پس
 محاکمھ ای ھم در کار نیست و یک بوروکرات در مورد یک گروه

متھم و یا یک ملت نامطلوب، حکم محکومیت صادر می کند.
 بین سال ھای ١٩٣۵ و ١٩٣٨ دستکم ده ملیت مختلف تبعید شدند. تا
 سال ١٩٣٧ کل جمعیت کره ای پراکنده در شرق دور روسیھ
 (٧٨١,١٧١ نفر) بھ زور بھ مناطق غیر مسکونی قزاقستان و
 ازبکستان منتقل شدند. اما با حملھ آلمان بھ شوروی پاکسازی قومی و
 جا بھ جایی ملیت ھای غیر روس در ابعاد بسیار گسترده شتاب می
 گیرد. تخمین زده می شود کھ بین سال ھای ١٩۴۵ - ١٩۴١ نزدیک
 بھ ٣/٣ میلیون نفر غیر روس بھ سیبری و جمھوری ھای آسیای

 مرکزی تبعید شدند.

متھمین در دادگاه نمایشی

 حدود ۴٣٪ از جمعیت اسکان یافتھ در اثر
 بیماری ھا و سوء تغذیھ جان خود را از دست
 دادند. سیاست سرکوب ملیت ھای غیر روس
 چنان تأثیرات منفی و ژرفی بر آن ھا گذاشت بھ
 طوری کھ نسل ھای بعدی قربانیان در ۶٠ سال
 بعد نھ تنھا بھ استقبال فروپاشی اتحاد جماھیر
 شوروی رفتند بلکھ در این کشورھا حکومت ھای

انقلاب اکتبر و مسالھ ملیت ھا شدیدا ناسیونالیستی ھم بر سر کار آوردند.
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https://www.youtube.com/watch?v=7wlNu32e01k
https://www.youtube.com/watch?v=7wlNu32e01k
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/stalin_nationalities.pdf
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/stalin_nationalities.pdf


جنگ جھانی دوم
 در طول جنگ جھانی دوم ، بھ ویژه در پی شکست آلمان در
 استالینگراد و عقب نشینی ارتش آلمان از روسیھ، استالین و
 بریا بھ یک سلسلھ عملیات پاکسازی ھا قومی و اقدامات
 تنبیھی وسیعی علیھ ملیت ھای غیر روس دست زدند. حدود
 ٢ میلیون نفر بھ سیبری و جمھوری ھای آسیای مرکزی تبعید
 شدند. دلایل رسمی این عملیات، اتھام ھمکاری با مھاجمان
 آلمانی و شورش علیھ حکومت شوروی بود. مورد تاتارھای
 کریمھ مورد کاملا شناختھ شده و نمونھ واری است. از صد و
 ھشتاد ھزار تاتار کریمھ ای کھ بھ اتھام خیانت بھ گولاگ
 تبعید شدند تنھا ھجده ھزار نفر یعنی فقط ١٠٪ از کل جمعیت
 تبعیدی با ارتش آلمان ھمکار کرده بودند. مولوتف، دست
 راست استالین، این تصمیم جنایتکارانھ را با چنین کلماتی

توجیھ می کند:
 «واقعیت این است کھ در طول جنگ گزارش ھایی
 در مورد خیانت جمعی دریافت می کردیم. گردان ھای
 قفقازی در جبھھ ھا علیھ ما بودند و از پشت بھ ما
 حملھ می کردند. مسألھ مرگ و زندگی بود و وقت
 چندانی برای تحقیقات وجود نداشت. البتھ کھ
 بیگناھانی صدمھ دیدند، اما من معتقدم كھ با توجھ بھ

شرایط موجود، ما درست عمل کردیم»
 ھم چنین در طی جنگ جھانی دوم بین دویست تا چھار صد

ھزار  رومانیایی تبعید شدند.

اخراج و تبعید پس از جنگ
 پس از جنگ جھانی دوم سیاست انتقال و پاکسازی قومی تا زمان مرگ استالین ادامھ داشت. برای
 نمونھ کل جمعیت آلمانی زبان منطقھ کالینینگراد را تبعید کردند و جای آن ھا را با روسی زبان ھا پر
 کردند. دو میلیون و صد ھزار لھستانی و چھار صد و پنجاه ھزار اوکراینی را از سرزمین خود بھ
 زور کوچاندند. شخص استالین و بریا، کمیسر امنیت ملی کشور، مسئولیت مستقیم تبعید اقلیت ھای

 قومی را برعھده داشتند. مراجعھ کنید بھ مجموعھ مقالات درباره " انقلاب اکتبر و مسألھ ملیت ھا".

کشتار جمعی بین ٩٠٠٠ تا ٠٠٠ ١١ نفر در شھر وینیسیا در اوکراین در سال ١٩٣٨-١٩٣٧
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https://vimeo.com/74371561
https://vimeo.com/74371561


تعداد ملیت تعداد ملیت

١٢,۶١ – ٠٠۶,٠٠٠ کالمیک ٣٨٩,۵٢١ کولاک

١٧٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ چچن ٩٠,٠٠ لھستانی

٢٣,٠٠٠ – ٢٠,٣٠٠ اینگوش ٢٨,٢٠٠ - ۴٠,٠٠٠ کره ای

٧,۶١١,٠٠٠ – ٠٠ بالکار ۵٠,٨٠٠ کشورھای بالتیک

٣۴,٣٠٠ – ۴۴,٠٠٠ تاتار ١٨,٨٠٠ فنلاندی

١ – ١٢,٨٠٠۵,٠٠٠ ترک ١٩,٠٠٠ - ١٣,١٠٠ کاراشی

١,١١ – ٨٢٠,٩٠٠۵,٠٠٠ کل ۴٢٢٧,٨٠٠ - ٢,٨٢٣ آلمانی زبان

جدول ٢ - آمار تلفات انسانی در تبعید در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب ملیت ھای)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Population_transfer_in_the_Soviet_Union#cite_note-FOOTNOTEPohl199946-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_transfer_in_the_Soviet_Union#cite_note-FOOTNOTEFrucht200428-58
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_transfer_in_the_Soviet_Union#cite_note-Ediev-59


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

اشتراکی کردن سیبری، قفقاز، اورال 
قزاقستان، قرقیزستان،

سراسر اتحاد جماھیر 
شوروی سوسیالیستی

١,۶٧٩,۵٢٨ کولاک ھا ١٩٣١ - ١٩٣٠

اشتراکی کردن سیبری، قفقاز، اورال 
قزاقستان، قرقیزستان،

سراسر اتحاد جماھیر 
شوروی سوسیالیستی

١۵,٠٠٠,٠٠٠ کولاک ھا ١٩٣٧  - ١٩٣٠

خرابکاری سیبری کراسنودار - کرای ۴۵,٠٠٠ دھقانان ١٩٣٢

سیبری، آستراخان، فنلاند  
قزاقستان، تاجیکستان،

ناحیھ لنینگراد و 
کارلیا

۴٢٠,٠٠٠ اینگارھای فنلاندی ١٩۴١٩ - ١۴٢

اوکراین شرقی  اوکراین غربی و 
مرکزی

۴۵٧٠٠٠ آلمانی زبان ھا و لھستانی ھا ١٩٣۵ - ١٩٣۶

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣-  ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Collectivization
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulak
https://en.wikipedia.org/wiki/Collectivization
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulak
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Peasants
https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrian_Finns


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

قزاقستان، قرقیزستان   گرجستان، آذربایجان،
 ترکمنستان، ارمنستان،

١,٣٢۵ کردھا ١٩٣٧

قزاقستان، ازبکستان  مناطق شرق دور ١٧٢,٠٠٠ کره ای ھا ١٩٣٧

قزاقستان، ازبکستان  مناطق شرق دور جنوبی ٩,٠٠٠ چینی ھا، ھاربین ھا ١٩٣٧

ترکمنستان مناطق غیر مسکونی  ۶,٠٠٠ یھودیان ایرانی ١٩٣٨

 داشتن ملیت
ایرانی

قزاقستان آذربایجان ۶,٠٠٠ آذری، ایرانی، کرد، آسوری ١٩٣٨

 سیبری، اورال، قزاقستان، 
ازبکستان

 اوکراین غربی و
بیلوروسی غربی

٣٢٠,٠٠٠  لھستانی ھا، یھودیان،
اوکراینی ھا

١٩۴١٩ - ٠۴١

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Eastern_economic_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Koryo-saram
https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Eastern_economic_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Jews


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

سیبری و آلتای کرای  سرزمین ھای بالتیک ٢٠٣,۵٩٠ استونی، لیتوانی، لتونی ١٩۴١٩ - ٠۵٣

 پولوژی، قفقاز،
اوکراین، مسکو

قزاقستان، سیبری  پولوژی، قفقاز، اوکراین،
مسکو

٨۵۵,۶٧۴ آلمانی زبان ھا ١٩۴١٩ - ١۴٢

راھزنی قزاقستان، قرقیزستان  کراشی-چرکس،
استاورپل، کرای

۶٩,٢۶٧ کراشی ھا ١٩۴٣

قزاقستان، سیبری  کالمیک ٩٣,١٣٩ کالمیک ھا ١٩۴٣

شورش در چچن قزاقستان، قرقیزستان قفقاز ۴٧٨,۴٧٩ چچنی ھا، اینگوش ھا ١٩۴۴

گرجستان جنوبی  تفلیس ٣,٠٠٠ کرد، آذری ١٩۴۴

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)

www.hks-iran.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_states
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Karachais
https://en.wikipedia.org/wiki/Karachais
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalmyks
https://en.wikipedia.org/wiki/1940-1944_insurgency_in_Chechnya
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

قزاقستان، قرقیزستان  قفقاز ٣٧,۴٠۶ بالکارھا ١٩۴۴

ازبکستان  کریمھ ١٩١,٠١۴ تاتارھا ١٩۴۴

ازبکستان کریمھ ٣٧,٠٨٠  یونانی ھا، بلغاری ھا، ارامنھ،
ترک ھا

١٩۴۴

 ھمکاری با آلمان
نازی

قزاقستان کاباردین، بالکار ٢,٠٠٠ کاباردین ھا ١٩۴۴

سیبری  روسیھ مرکزی ١,٠٠٠ ارتدوکس ھا ١٩۴۴

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Balkars
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Autonomous_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Tatars
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Autonomous_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardins
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabardins


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

 قزاقستان، ازبکستان، 
قرقیزستان

گرجستان ١١۵,٠٠٠  مختین ھا، ھمشن ھا، ترک ھا،
کردھا، و دیگر مرزنشینان

١٩۴۴

ھمکاری با نازی ھا تاجیکستان منیرالدین ودی ٢,٠٠٠ خائنین و ھمکاران نازی ھا ١٩۴۵

  تخلیھ ساکنین بومی از
 مناطق الحاقی بھ روسیھ

لھستان ناحیھ کره زی ١,٢۴٠,٠٠٠ لھستانی ھا ١٩۴۴ - ١٩۵٣

  تخلیھ ساکنین بومی از
 مناطق الحاقی بھ روسیھ

آلمان مرکزی کانیگزبرگ ۵٠,٠٠٠ آلمانی زبان ھا ١٩۴۵ - ١٩۵٠

  تخلیھ ساکنین بومی از
 مناطق الحاقی بھ روسیھ

سیبری، ژاپن، کره  جزایر ساخالین و
کوریل

۴٠٠,٠٠٠ ژاپنی ھا، کره ای ھا ١٩۴۵ - ١٩۵١

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tajik_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg


دلیل تبعید تبعیدگاه منطقھ اقامت تعداد گروه انسانی   تاریخ

ایجاد مزارع اشتراکی آذربایجان ارمنستان ١٠٠,٠٠٠ آذری ھا ١٩۴١٩ - ٨۵١

 عضویت در حزب
 داشناک، داشتن ملیت
ھای یونانی، ترک

قزاقستان  سواحل دریای سیاه،
قفقاز

۵٧,۶٨٠ یونانی ھا، ارامنھ، ترک ھا ١٩۴٩

قزاقستان  تاجیکستان ٢,٧٩۵ باسمچی ھا ١٩۵١

 سرپیچی از رفتن بھ
 خدمت سربازی بھ خاطر

اعتقادات دینی

سیبری مولداوی، اوکراین ٨,۵٧۶ - ٩,۵٠٠ فرقھ مسیحی شاھدان یھوه ١٩۵١

  ٢٠,٠٨۶,٠٠٠ کل ١٩ - ١٩٣٠۵١

جدول ٣ - آمار تبعید شدگان در طی سال ھای  ١٩۵٣- ١٩٣٠( بر حسب زمان) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajik_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Basmachi_Revolt
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_North


سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

٢,۵٨٧ ١,٨١٧ ٢١,٧٢۴ ٩,٧٠١ ٣۵,٨٢٩ ١٩٢١

١,٢١٩ ١۶۶ ٢,۶۵۶ ١,٩۶٢ ۶,٠٠٣ ١٩٢٢

- ٢,٠۴۴ ٢,٣٣۶ ۴١۴ ۴,٧٩۴ ١٩٢٣

- ۵,٧٢۴ ۴,١۵١ ٢,۵۵٠ ١٢,۴٢۵ ١٩٢۴

۴٣٧ ۶,٢٧۴ ۶,٨۵١ ٢,۴٣٣ ١۵,٩٩۵ ١٩٢۵

۶٩۶ ٨,۵٧١ ٧,۵۴٧ ٩٩٠ ١٧,٨٠۴ ١٩٢۶

١٧١ ١١,٢٣۵ ١٢,٢۶٧ ٢,٣۶٣ ٢۶,٠٣۶ ١٩٢٧

١,٠٣٧ ١۵,۶۴٠ ١۶,٢١١ ٨۶٩ ٣٣,٧۵٧ ١٩٢٨

٣,٧۴١ ٢۴,۵١٧ ٢۵,٨۵٣ ٢,١٠٩ ۵۶,٢٢٠ ١٩٢٩

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقلابی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

١۴,۶٠٩ ۵٨,٨١۶ ١١۴,۴۴٣ ٢٠,٢٠١ ٢٠٨,٠۶٩ ١٩٣٠

١,٠٩٣ ۶٣,٢۶٩ ١٠۵,۶٨٣ ١٠,۶۵١ ١٨٠,۶٩۶ ١٩٣١

٢٩,٢٢٨ ٣۶,٠١٧ ٧٣,٩۴۶ ٢,٧٢٨ ١۴١,٩١٩ ١٩٣٢

۴۴,٣۴۵ ۵۴,٢۶٢ ١٣۶,٩٠٣ ٢,١۵۴ ٢٣٩,۶۶۴ ١٩٣٣

١١,۴٩٨ ۵,٩٩۴ ۵٩,۴۵١ ٢,٠۵۶ ٧٨,٩٩٩ ١٩٣۴

۴۶,۴٠٠ ٣٣,۶٠١ ١٨۵,٨۴۶ ١,٢٢٩ ٢۶٧,٠٧۶ ١٩٣۵

٣٠,۴١۵ ٢٣,٧١٩ ٢١٩,۴١٨ ١,١١٨ ٢٧۴,۶٧٠ ١٩٣۶

۶,٩١۴ ١,٣۶۶ ۴٢٩,٣١١ ٣۵٣,٠۴٧ ٧٩٠,۶۶۵ ١٩٣٧

٣,٢٨٩ ١۶,٣۴٢ ٢٠۶,٠٠٩ ٣٢٨,۶١٨ ۵۵۴,٢۵٨ ١٩٣٨

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقلابی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

٢,٨٨٨ ٣,٧٨٣ ۵۴,۶۶۶ ٢,۵۵٢ ۶٣,٨٨٩ ١٩٣٩

٢,٢٨٨ ٢,١۴٢ ۶۵,٧٢٧ ١,۶۴٩ ٧١,٨٠۶ ١٩۴٠

١,٢١٠ ١,٢٠٠ ۶۵,٠٠٠ ٨,٠٠١ ٧۵,۴١١ ١٩۴١

۵,٢۴٩ ٧,٠٧٠ ٨٨,٨٠٩ ٢٣,٢٧٨ ١٢۴,۴٠۶ ١٩۴٢

١,١٨٨ ۴,٧٨٧ ۶٨,٨٨٧ ٣,۵٧٩ ٧٨,۴۴١ ١٩۴٣

٨٢١ ۶٩۴ ٧٠,۶١٠ ٣,٠٢٩ ٧۵,١٠٩ ١٩۴۴

۶۶٨ ١,۶۴٧ ١١۶,۶٨١ ۴,٢۵٢ ١٢٣,٢۴٨ ١٩۴۵

٩۵٧ ١,۴٩٨ ١١٧,٩۴٣ ٢,٨٩۶ ١٢٣,٢٩۴ ١٩۴۶

۴۵٨ ۶۶۶ ٧۶,۵٨١ ١,١٠۵ ٧٨,٨١٠ ١٩۴٧

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقلابی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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سایر محکومیت ھا تبعید زندان و اردوگاه کار اجباری اعدام تعداد کل سال

٢٩٨ ۴١٩ ٧٢,۵۵٢ - ٧٣,٢۶٩ ١٩۴٨

٣٠٠ ١٠,٣١۶ ۶۴,۵٠٩ - ٧۵,١٢۵ ١٩۴٩

۴٧۵ ۵,٢٢۵ ۵۴,۴۶۶ ۴٧۵ ۶٠,۶۴١ ١٩۵٠

۵٩٩ ٣,۴٢۵ ۴٩,١۴٢ ١,۶٠٩ ۵۴,٧٧۵ ١٩۵١

۵٩١ ٧٧٣ ٢۵,٨٢۴ ١,۶١٢ ٢٨,٨٠٠ ١٩۵٢

٢٧٣ ٣٨ ٧,٨٩۴ ١٩٨ ٨,۴٠٣ نیمھ اول ١٩۵٣

٢١۵,۴٩٢ ۴١٣,۵١٢ ٢,۶٣١,٣٩٧ ٧٩٩,۴۵۵ ۴,٠۶٠,٣٠۶ جمع

جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقلابی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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نمودار آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقلابی و سیاسی تا زمان مرگ استالین (١٩۵٣–١٩٢١)
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پیروزی انقلاب اکتبر، طبقھ کارگر روسیھ را بھ قدرت سیاسی  رساند. اما، با 
پیروزی این انقلاب افتراق طبقاتی و تخاصمات طبقاتی نھ در روسیھ از بین 
رفت و نھ در دیگر کشورھای دنیا. اصولا بلشویک ھا برای آن انقلاب نکرده 
بودند کھ سوسیالیزم را در "روسیھ" بنا کنند و بھ ھیچ وجھ دچار چنین توھم 
خوشبینانھ ای نبودند. آنان برای آن انقلاب کرده بودند کھ بھ گسترش انقلاب در 
اروپای صنعتی و بھ خصوص آلمان مدد رسانده و پیروزی انقلاب در این 

کشورھا ھم بھ نوبھ خود بھ کمک و حفظ انقلاب روسیھ عقب افتاده کمک کند. 
دقیقا چنین بود نظر رھبران انقلاب اکتبر. در سال ١٩١٧. آنان بھ ھیچ وجھ بھ 
این باور نداشتند کھ در روسیھ تزاری عقب افتاده می توانستند سوسیالیزم را بنا 
کنند. آنان اما، بھ درستی معتقد بودند کھ طبقھ کارگر روسیھ می توانست قدرت 
سیاسی را بدست گیرد. در عین حال آن ھا بھ پیروزی انقلاب سوسیالیستی 
حداقل در چند کشور سرمایھ داری پیشرفتھ اروپای آن زمان باور داشتند. آنان 
در فدراسیونی از کشورھای سوسیالیستی در اروپا، روسیھ را عقب افتاده ترین 

بخش ارزیابی می کردند. 
تروتسکی نخستین مارکسیستی بود کھ در سال ١٩٠٥ نظریھ بھ قدرت رسیدن 

طبقھ کارگر در روسیھ را طرح کرده بود. معھذا او مصرا تأکید داشت کھ: 
«فقط گسترش انقلاب در گستره جھانی خواھد توانست عقب افتادگی و 
ناپختگی شرایط مادی روسیھ در رسیدن بھ جامعھ سوسیالیستی را 
جبران کند. بدون گسترش انقلاب بھ کشورھای پیشرفتھ صنعتی تسخیر 
قدرت توسط طبقھ کارگر در روسیھ عقب افتاده محکوم بھ شکست 
خواھد بود. سوسیالیزم بنا بھ تعریف و ماھیتش فقط در گستره جھان می 
تواند مفھوم داشتھ و ایجاد شود». (لئون تروتسکی، "نتایج و چشم 

اندازھا"، انتشارات طلیعھ)

فصل چھاردھم
بوروکراسی چیست؟

دومین جنگ داخلی در شوروی
سوسیالیزم مارکس آرمان برابری انسان ھا بود، یعنی آرمان ایجاد جامعھ ای 
فارغ از استثمار و ستم - آرمانی بھ قدمت خود انسان کھ جامھ عمل پوشاندن بھ 
آن امکان پذیر شده بود. از نظر مارکس تحقق این آرمان بھ این دلیل ساده 
امکان پذیر شده بود کھ پویایی اقتصاد سرمایھ داری بھ گونھ ای است کھ 
پتانسیل ایجاد وفور و فراوانی ای کھ شرط لازم و اولیھ ساختمان سوسیالیزم 
است را برای اولین بار در تاریخ فراھم آورده است. منشاء جامعھ طبقاتی و 
استثمار طبقاتی در سراسر طول تاریخ را در شرایط مادی زندگی انسانی در 
جوامعی کھ دچار کمبودند باید دید. تا زمانی کھ کمبود ادامھ داشتھ باشد طبقات 
و حکومت طبقاتی اجتناب ناپذیر خواھد بود. بھ ھمین دلیل بود کھ برای مارکس 

و انگلس، سوسیالیزم فرزند سرمایھ داری پیشرفتھ می توانست باشد. 
حا ل چھ اتفاق می افتد اگر آن طبقھ ای کھ قرار است سوسیالیزم را بنا کند 
قدرت را در یک کشوری کھ ھنوز شرایط عینی برای سوسیالیزم فراھم نشده 
باشد تسخیر کند؟ مارکس بھ طعنھ گفت کھ "ھمھ کثافات کھن" دوباره ظاھر 
خواھند شد. برای مارکس سوسیالیزم فقط در سطح جھانی و آن ھم در سرمایھ 
داری پیشرفتھ قابل بنا بود. مارکس ھمواره تأکید می کرد کھ جامعھ سوسیالیستی 
تنھا بر پایھ جامعھ صنعتی ای کھ توان لازم برای انتقال سریع بھ یک اقتصاد 
وفور را داشتھ باشد، امکان پذیر است. روسیھ دوران انقلاب اکتبر در قطب 

مقابل چنین جامعھ ای بود. 
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در پی پیروزی انقلاب اکتبر لنین از "پاره شدن ضعیف ترین حلقھ در زنجیر 
امپریالیزم" سخن می گوید. شاید صحیح تر بود کھ می گفت با پیروزی انقلاب 
اکتبر تیرآھنی از ساختمان سرمایھ داری جھان فرو افتاد، چرا کھ یک ساختمان 
اگر یک تیرآھن اش را ھم از دست دھد باز پا برجا باقی می ماند در صورتی 

کھ با پاره شدن حلقھ ای از یک زنجیر کل زنجیر ھم از ھم گسستھ می شود.. 
روسیھ انقلابی و عقب افتاده ھم چون جزیره ای در اقیانوس سرمایھ داری 
متخاصم منزوی باقی ماند. بنای سوسیالیزم تا دور بعدی انقلابات سوسیالیستی 
در کشورھای پیشرفتھ بھ تعویق افتاد. در چنین اوضاع و احوالی، کل حکومت 
بلشویک ھا در خطر نابودی قرار گرفتھ بود و مبارزه با خطر بازگشت مجدد 
مالکان و سرمایھ داران مسألھ حیاتی روز شده بود. اما حزب بلشویک نیروی 
زنده ای در تاریخ بود. اعضایش نھ برای بازگشت سرمایھ داران و مالکین، 
بلکھ برای آرمان سوسیالیزم تربیت شده بودند. آن ھا بھ امید تغییر شرایط در 
سطح جھانی و تغییر توازن قوای طبقاتی بین المللی، علیھ ارتجاع داخلی، علیھ 
ارتش سفید و علیھ تھاجم کل دنیای امپریالیستی متخاصم جنگیدند. برای مقابلھ با 
چنان دشمنان نیرومندی بلشویک ھا ناگزیر از ایجاد یک دستگاه دولت - ارتش 
غول پیکری شدند کھ عمدتا از کارگران تشکیل می شد. این دستگاه عظیم بخش 
قابل ملاحظھ ای از طبقھ کارگر قدیمی کھ انقلاب را بھ پیروزی رسانیده بود را 
در خود جذب کرد. بھ جرأت می توان ادعا کرد کھ تنھا سھ سال بعد از انقلاب 
اکتبر این دستگاه دولتی جدید بھ تناوب از سوی بقایای طبقھ کارگر و دھقانان 
حمایت می شد. سرانجام جنگ داخلی در سال ١٩٢٠ با پیروزی بلشویک ھا 

پایان گرفت، اما بھ چھ بھایی؟ 
در گستره جھانی، سرمایھ روسیھ را از دست داد اما در عوض موفق شد کھ 

نظم سرمایھ را در سایر کشورھا مجددا تثبیت کند. در اروپای غربی طبقات

لنین  بعد از انقلاب بارھا بھ این نکتھ اشاره می کند: 
«چھ از قبل از انقلاب و چھ بعد از آن ھمواره گفتھ ایم کھ ما فقط بخشی 
از ارتش پرولتری جھانی ھستیم و چیزی بیش از این ھم نمی توانیم 
باشیم. ما نھ بھ واسطھ درجھ انکشاف و توسعھ مان و نھ بھ واسطھ 
آمادگی مان وارد صحنھ نشده ایم، بلکھ تنھا بھ خاطر موقعیت استثنایی 
روسیھ بوده است. انقلاب سوسیالیستی مان تنھا زمانی پیروز اش محرز 
خواھد شد کھ حداقل در چند کشور پیشرفتھ انقلاب بھ پیروزی رسیده 

باشد. دقیقا بھ این خاطر است کھ ما با مشکلات عظیمی مواجھ ایم. 
اگر ما توانستھ ایم خود را سرپا نگھداریم صرفا بھ این دلیل است.... کھ 
مجموعھ شرایط مساعدی ما را برای مدتی کوتاه در برابر امپریالیزم 
جھانی حفاظت کرده است... امپریالیزم جھانی تحت ھیچ شرایطی و بھ 
ھیچ وجھ نمی تواند موجودیت جمھوری شوروی را در کنار خود تحمل 
کند... تصادم اجتناب ناپذیر است اما، آیا باید از امر امید پاسیفیستی بھ 
"فشار" از سوی پرولتاریا برای "خنثی کردن " بورژوازی جھانی را 
نتیجھ بگیریم! خیر، بھ ھیچ وجھ... بزرگ ترین مسألھ انقلاب روسیھ 
فراخواندن انقلاب جھانی است». (لنین، "گزارش بھ ھفتمین كنگره 

شوراھای سراسرى روسیھ " دسامبر ١٩١٩).
بھ دنبال خاتمھ جنگ جھانی اول، امواج انقلابات بخش عظیمی از اروپای 
پیشرفتھ را فرا گرفت. مجارستان، آلمان، ایتالیا، فرانسھ، و حتی ایرلند عقب 
افتاده ھم در مسیر انقلابات کارگری پیش رفتند و در برخی نقاط حکومت 
شورایی برای مدتی نھ چندان طولانی در آن کشورھا برقرار شد. این انقلابات 
بھ کمک مستقیم و غیر مستقیم احزاب رفرمیست سوسیال دموکرات بھ خاک و 

خون کشانده شدند. شکست این انقلابات را نباید بھ پای انقلاب اکتبر نوشت.

www.hks-iran.com



افزایش روز افزون وزنھ سیاسی و اجتماعی "کارگزاران" جدید نظام خود 
موجب پیدایش قشری در بین طبقھ کارگر شد کھ از مزایای مادی بھ مراتب 
بالاتر از سطح کارگران عادی برخوردار شد. این دو عامل پایھ مادی و ذھنی 
بوروکراسی بودند. این قشر نوپا، برخلاف طبقھ کارگر و متحدانش، از منافع و 
امتیازات مادی جدیدی برخوردار بود کھ دفاع از آن مستلزم حفظ شرایط موجود 
بود. ھر گونھ بسط مبارزات توده ای چھ در شوروی و چھ در سایر کشورھا 
جھان این امتیازات را بھ خطر می انداخت. محافظھ کاری و دفاع از منافع 

فوری بوروکراسی بر چنین پایھ مادی ای استوار بود. 
در شرایطی کھ طبقھ کارگر روسیھ بخش مھمی از طبقھ را در طی چندین سال 
جنگ داخلی از دست داده، و مابقی آن ھم یا در دستگاه عظیم دولتی- نظامی 
ادغام شده و یا بھ واسطھ فروپاشی تولید صنعتی و شرایط غیر قابل زیست 
شھرھا بھ روستا ھا بازگشتھ بودند، مبارزه با بوروکراسی در حال رشد بھ 

مسألھ مرگ و زندگی انقلاب اکتبر تبدیل شده بود. 
مبارزه علیھ این بوروکراسی در حال رشد بلافاصلھ پس از خاتمھ جنگ داخلی 
آغاز شد. لنین در ھمان اوایل سال ١٩٢٠ از "ناھنجاری ھای بوروکراتیک" در 
درون دولت کارگری سخن می گوید. تصفیھ افراد جاه طلب ھم چندان کاری را 
از بیش نبرد. حتی در زمان لنین ھمان کسانی کھ حزب را در کنترل داشتند در 

دستگاه دولتی ھم کاملا ادغام شده و آن را در چنگال خود گرفتھ بودند. 
با مرگ لنین این مبارزات وارد مرحلھ جدیدی شد. در این شرایط بسیار حساس 
درھای حزب بلشویک را تحت لوای پرولتریزه کردن گشودند تا با ظاھری 
"دموکراتیک" و با رأی اکثریت، فرصت طلبان بتوانند کمونیست ھای انقلابی 
را از درون خفھ کنند. دستگاه حزب- دولت و بوروکراسی نوپا بھ دور استالین 
گرد آمد و انقلابیون راستین در "اپوزیسیون چپ" بھ دور تروتسکی جمع شدند 

و نبردی بی امان و طولانی را پیش بردند. (برای آشنایی بیشتر با مواضع و 

حاکم یا با زور سرنیزه بورژوازی لیبرال انقلابات را بھ خاک و خون کشیدند و 
یا توسط اصلاحات دموکراتیک احزاب سوسیال دموکرات بر امواج انقلابات 
سوار شدند. این ھمھ برای سرمایھ داری جھان کافی نبود. دقیقا سھ سال بعد از 
سخنان لنین بازگفت شده در بالا، موسولینی در ایتالیا با بھ خون کشیدن تشکلات 
کارگری، آزادی ھا مدنی را در ھمان عنفوان طفولیت زیر چکمھ ھای "نظم 
نوین" سرمایھ لگدمال کرد. او با استقرار نظام فاشیستی این "نظم نوین سرمایھ" 
نھ تنھا انتقام سرمایھ داران را از کارگران روسیھ و تورین گرفت بلکھ اصولا 
تجربھ نوینی ھم بھ آن ھا نشان داد. پرتغال، آلمان، اسپانیا بھ سرعت بھ باشگاه 
جدید "نظم نوین سرمایھ" پیوستند. فاشیزم تاوانی بود کھ طبقھ کارگر جھانی بھ 
جرم بازی با ایده انقلاب می بایست می پرداخت. پیامد این رویدادھای ھمانا 

انزوای کامل شوروی انقلابی بود. گفتھ لنین بھ طریق منفی اثبات شد. 
در خود شوروی چھ پیش آمد؟ طبقھ کارگر جنگ داخلی را برد، اما، با توجھ بھ 
آن چھ در خارج از مرزھایش می گذشت بھ نقد انقلاب را باختھ بود. اقتصاد 
کاملا از ھم پاشیده، قحطی و فقر، فرسودگی توده ھا بھ دنبال سال ھا جنگ، و 
سیاست زدگی طبقھ کارگر از ویژگی ھا روسیھ بعد از جنگ داخلی بود. 
سنگینی وزنھ دھقانان، تضعیف کارگران، فقدان سنت ھای دموکراتیک، شکست 
انقلابات در سایر کشورھا و عدم گسترش انقلاب، عواملی بودند کھ بھ غیر 

سیاسی شدن کارگران و جذب آنان در دستگاه ھای حزبی- دولتی منجر گردید. 
از سوی دیگر با فروپاشی کامل اقتصاد کشور نھ فقط بقای رژیم سیاسی جدید 
بلکھ کل حیات و موجودیت روسیھ در خطر بود. بلشویک ھا در چنین اوضاعی 
مجبور شدند کھ برای بقای حیات کشور نوعی اقتصاد سرمایھ داری محدود و 
کنترل شده ای را پیاده کنند. دقیقا در چنین شرایط جدید بود کھ پایھ ھای اولیھ 
بوروکراسی ضد انقلابی آتی شکل می گیرد، جای پایش را محکم می کند و 

بتدریج از مزایای اجتماعی و مادی ھر چھ بیشتری برخوردار می شود.

www.hks-iran.com



شد. این بار بوروکراسی ضد انقلابی کل نظام امپریالیستی جھان را ھم در 
حمایت خود داشت. بوروکراسی ضد انقلابی بھ رھبری استالین نھ تنھا 
کمونیست ھای مخالف خودش را، این انقلابیون راستینی کھ منافع دراز مدت 
طبقھ کارگر را نمایندگی می کردند، نابود کرد بلکھ ھم چنین بھ از میان 
برداشتن اعضای جناح فاسد و خائن خودش ھم پرداخت. کنگره سال ١٩٣٤ 
حزب بلشویک بھ نام کنگره "فاتحان" مشھور شد، زیرا در این کنگره بود کھ 
جناح استالین ھمھ رقبای خود را از میان برداشت. اما سھ سال طول نکشید کھ 
ھمین بھ اصطلاح فاتحان ھم ھمگی توسط استالین نابود شدند. اسناد اخیر نشان 
می دھد کھ تنھا در طی سال ١٩٣٧ بیش از سیصد و ھفتاد و پنج ھزار نفر در 
شوروی اعدام شدند، آن ھم درست یک سال بعد از آن کھ رسما پایان مرحلھ 

سوسیالیزم و آغاز مرحلھ کمونیزم در شوروی اعلام شده بود! 
آن چھ بیش از ھمھ راه را برای ضد انقلاب استالینی ھموار نمود عدم ھوشیاری 
رھبران و کادرھای قدیمی انقلاب و واکنش بھ موقع نشان ندادن آن ھا در برابر 
خطر فزاینده بوروکراسی بود. فلاکت اقتصادی، فداکاری ھای بی حد، 
فرسودگی ھای جسمی و شکست پی در پی انقلابات در دیگر کشورھا از جملھ 
عواملی بودند کھ بھ دلسردی کارگران از مبارزه سیاسی و در نتیجھ رشد 
بوروکراسی و اختناق سیاسی انجامید. انقلابیون و اپوزیسیون حزبی تنھا روزنھ 
امید احیای فعالیت ھای سیاسی توده ھا را در شعلھ ور شدن انقلاب در اروپای 
پیشرفتھ می دیدند. برای بسیاری چنین انتظار چشم اندازی رویایی و خیالی بیش 
نبود. اما، برای انقلابیون این امر بھ ھیچ وجھ چشم انداز رویایی نبود مگر این 
کھ اصولا بپذیریم کھ انقلاب خود رویایی بیش نیست! این کھ در تمامی دھھ 
١٩٣٠، در اوج کشتارھای استالین، شوروی استالینیستی و شخص استالین مورد 
ستایش و تمجید سیاستمداران و روشنفکران لیبرال ارویایی واقع می شود را باید 
دقیقا در "واقع بینی" استالین در مردود شناختن "انقلاب جھانی" و اتخاذ نظریھ 

"سوسیالیزم در یک کشور" دانست.

مبارزات اپوزیسیون چپ رجوع کنید بھ کتاب "لئون تروتسکی، و مبارزه برای 
حفظ سنن بلشویزم، تاریخچھ اپوزیسیون چپ ١٩٣٣ - ١٩٢٣"، نشر فانوسا).

گفتگوی زیر کھ در یکی از آخرین نشست ھای کمیتھ مرکزی حزب کمونیست 
با حضور تروتسکی انجام شد، بھ بھترین وجھی گویا حدت این مبارزه است. 

« مولوتف: حزب، راجع بھ آن چھ نظری دارید؟ 
تروتسکی: شما حزب را خفھ کرده اید! 

استالین: فقط با یک جنگ داخلی می توان این کادرھا را برکنار کرد.» 
و بھ راستی دومین جنگ داخلی ھم بھ راه افتاد. درباره این جنگ کھ بیش از ده 
سال بھ درازا کشید و تمام سال ھای دھھ ١٩٣٠ را در برگرفت بسیار گفتھ و 
نوشتھ اند. امروزه، بعد از فروپاشی استالینیزم و با باز شدن بایگانی ھای حزب 
کمونیست شوروی، حقایق تاریخی ھرچھ بیشتر روشن می شوند. اما نکتھ بسیار 
حائز اھمیتی را کھ در اکثر تحقیقات کمتر بھ چشم می خورد این است کھ 
نخستین قربانیان جنایات استالینیزم، کمونیست ھای انقلابی بودند کھ سرسختانھ 
علیھ انحطاط رژیم مقاومت می کردند. استالین برای تثبیت رژیم ضد انقلابی 
خود ده ھا بار بیشتر از مجموع کل حکومت ھای استبدادی ماقبل انقلاب، 
کمونیست ھا و سوسیالیست ھا را نابود کرد. بھ طوری کھ در آستانھ جنگ 
جھانی دوم از بیش از چھل عضو کمیتھ مرکزی حزب بلشویک در دوران 
انقلاب بھ جز استالین و چند تن دیگر بقیھ یا اعدام شده بودند و یا از سرنوشت 
آن ھا اطلاعی در دست نبود. اکثر رھبران و فرماندھان ارتش سرخ بھ جوخھ 
اعدام سپرده شده بودند. در این جنگ داخلی ھم نظیر جنگ داخلی اول، نبرد بر 
سر مرگ و زندگی یک انقلاب بود. در مورد اول، انقلاب موقتا در نبردش با 
بقایای نظام کھن و ضد انقلابی خارجی پیروز از صحنھ نبرد خارج شد، اما، 

در مورد دوم این ضد انقلاب داخلی کھ از بطن انقلاب فراروئیده بود، پیروز
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بھ سوسیالیزم می تواند وجود داشتھ باشد، خصوصا اگر انقلاب در یک کشور 
عقب افتاده ای چون روسیھ آن دوران روی دھد. نھ بائر و نھ بوردیگا ھیچ کدام 
تلاشی در جھت طبقھ بندی شوری بھ مثابھ جامعھ ای کھ نھ سرمایھ داری باشد 

و نھ سوسیالیستی از خود بھ عمل نیاوردند. 
تروتسکی تا اواسط دھھ ١٩٣۵ بر این نظر بود کھ استقرار مجدد یک دولت 
پرولتری در شوروی بھ یک انقلاب "سیاسی" و نھ یک انقلاب "اجتماعی" نیاز 
دارد تا با سرنگونی قدرت سیاسی بوروکراسی انگلی، روند انتقال بھ سوسیالیزم 
از سر گرفتھ شود. در پی محاکمات مسکو در اواخر ھمان دھھ او بھ این نتیجھ 
می رسد کھ ضد انقلاب استالینی در حال کامل شدن است و شوروی در آستانھ 
احیای سرمایھ داری قرار دارد. در حالی کھ عفریت جنگ جھانی در افق ظاھر 
شده بود اما او بر این موضع ھم پای می فشرد کھ نظام حاکم در شوروی ھنوز 
یک دولت کارگری ھر چند بسیار منحط و یک نظام توتالیتری است معھذا باید 
از بقایای دستاوردھای انقلاب اکتبر در برابر حملات قدرت ھای سرمایھ داری 
حمایت بی قید و شرط کرد. کشتھ شدن ترونسکی توسط عوامل استالین این 

امکان را بھ او نداد کھ شاھد جنگ جھانی دوم و پیامدھای آن باشد.
از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد یک سلسلھ کوشش ھای  نظری جدیدی از سوی 
مارکسیست ھا در رابطھ با تعیین ماھیت نظام حاکم در شوروی استالینی 
صورت گرفت. مجموعھ این دیدگاه ھا را می توان در چھار گروه کلی رده 
بندی کرد: ١) سوسیالیستی؛ ٢) سرمایھ داری دولتی؛ ٣) وجھ تولید نوین؛ ۴) 

انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم.
سوسیالیستی: نظریھ رسمی حاکمان کرملین و کلیھ احزاب کمونیست دنبالھ رو 
حزب کمونیست شوروی. بر طبق این نظریھ نظام جامعھ شوروی را یک 
جامعھ سوسیالیستی است. در پی از تحقق برنامھ پنج سالھ اول کھ در طی آن با 
دولتی و اشتراکی کردن اجباری کشاورزی، مالکیت خصوصی از بین می رود،

نظریھ ھای چپ درباره استالینیزم 
از ھمان زمان انقلاب اکتبر مباحثات بسیار حادی در مورد پیامدھای این رویداد 
مھم در بین مارکسیست ھا در گرفت. بھ طور کلی سھ نظریھ جدی در این مورد 
شکل گرفتند. قدیمی ترین آن ھا نظریھ منشویک ھا بود کھ تسخیر قدرت توسط 
حزب بلشویک را یک ماجراجویی تاریخی ارزیابی می کردند. بھ باور آن ھا 
روسیھ آن ایام شرایط مادی لازم برای انقلاب سوسیالیستی را نداشت و ناچارا 
می بایست مرحلھ بورژوایی را پشت سر می گذاشت تا با رشد طبیعی و 
تدریجی سرمایھ داری و طبقھ کارگر شرایط برای انقلاب سوسیالیستی بعدھا 
آماده گردد. کمی بعد اتو بائر، مارکسیست اتریشی، نظریھ منشویک ھا را 
تکامل بخشید و در کتابی تحت عنوان "بلشویزم یا سوسیال دموکراسی" 
(١٩٢٠) مدعی می شود کھ حکومت بلشویک ھا سرانجام روسیھ را بھ سوی 
یک رژیم دموکراتیک سرمایھ داری سوق خواھد داد. بھ باور او دولت شوروی 
از طریق یک انقلاب ارضی، جامعھ را بھ سمت یک دموکراسی بورژوایی 
تکامل می داد. او بھ بلشویک ھا توصیھ می کرد کھ تضاد موجود بین زیربنای 
اقتصادی (سرمایھ داری) و ساختار دولتی (غیر سرمایھ داری) را بھ نفع انتقال 
بھ سوی یک جمھوری بورژوایی حل کنند. این دیدگاه مبین جبرگرایی اقتصادی 

بود کھ بھ استقلال سیاست از اقتصاد بسیار کم بھا می داد. 
بوردیگا، از پایھ گذاران حزب کمونیست ایتالیا، پس از گسست از مسکو در 
سال ١٩٢٢، دیدگاه مشابھی را پروراند. وی در تحلیل ھایش تعابیر و تصاویر 
بسیار ارزنده ای از آن چھ کھ یک جامعھ سوسیالیست باید باشد ارائھ می دھد. 
از دید وی از آن جایی کھ جامعھ روسیھ بعد از انقلاب کم ترین شباھتی با 
تصاویر او از جامعھ سوسیالیستی نداشت، غیر پرولتری بودن انقلاب اکتبر را 
استنتاج می کند. بوردیگا نمی فھمید کھ از زمان پیروزی یک انقلاب کارگری تا 

برقراری یک جامعھ سوسیالیستی یک دوران طولانی انتقال از سرمایھ داری
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نزد ھمھ احزاب استالینی قدیم و یا از نوع جدید معمول شده است. 
بعدھا نظریھ پردازان در شوروی سعی کردند نشان دھند کھ این "دولتی" بودن 
وجھ تولید جدیدی است کھ بھ لحاظ کیفی متفاوت و برتر از سرمایھ داری است، 
پس سوسیالیستی است. آن ھا مدعی بودند چنین نظام اقتصادی ای، علیرغم ھمھ 
مشکلات و نارسایی ھا در حیطھ سیاسی و اجتماعی، از دو جنبھ از نظام 
سرمایھ داری مترقی تر است: ١) از منافع توده ھای زحمتکش دفاع می کند؛ 
٢) در مقایسھ با نظام سرمایھ داری از میزان رشد بالاتری برخوردار است و 
بھ سرعت کشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری را پشت سر خواھد گذاشت. آن ھم 
با این استدلال کھ در شوروی آگاھی و دانش انسان بر قوانین کور طبیعت چیره 
شده است و برنامھ ریزی علمی بر قانون ارزش حاکم بر اقتصاد سرمایھ داری 
غلبھ کرده است. تاریخ سال ھا است پرده از روی این ادعاھای نادرست 
برداشتھ و نیازی بھ رد آن ھا نیست. "دولتی شدن" را بھ جای "اجتماعی شدن" 
و "دیکتاتوری بوروکراسی" را بھ جای "حکومت شورایی" جا زدن، بیش از 
۶٠ سال بیشتر نتوانست دوام آورد و تاریخ مزورانھ بودن ھر دو ادعای را 

نشان داد. 
پس از جنگ جھانی دوم کھ کھ سلطھ استالینیزم بر کشورھای اروپای شرقی 
گسترش یافت و کمی بعد با پیروزی انقلاب در چین و کشورھای جنوب شرق 
آسیا، در این کشورھا ھم رژیم ھای مشابھ ای بھ رھبری احزاب کمونیست 
وابستھ بھ شوروی بھ قدرت رسیدند. در این کشورھا ھم احزاب کمونیست حاکم 
بھ تبعیت از برادر بزرگتر، نظام حاکم بر این کشورھا را سوسیالیستی قلمداد 

می کردند. مجموعھ این کشورھا بھ "اردوگاه سوسیالیست" معروف شد.
آن ھا در اثبات ادعاھای شان بھ اشتغال کامل، ریشھ کن شدن فقر توده ای در 
کل، و در مقایسھ با کشورھای سرمایھ داری نبود اختلاف ثروت و حذف اتلاف 

در تولید ناشی از رقابت سرمایھ دارانھ، استناد می کردند. اما باید گفت کھ ھیچ

استالین رسما جامعھ شوروی را "سوسیالیستی" اعلام می کند. این ادعای 
استالین در تناقض کامل با باورھای بلشویک ھا بود. بلشویک ھا تا قبل ابداع 
نظریھ "سوسیالیزم در یک کشور" ھمواره بر این باور بودند کھ پیامد انقلاب 

یک اکتبر نھ "سوسیالیزم" بلکھ ایجاد یک حکومت کارگری ( یا بھ عبارت دیگر 
"دیکتاتوری پرولتری") است با ھدف ھدایت یک جامعھ در حال انتقال از 
سرمایھ داری بھ سوسیالیزم. از نظر بلشویک ھا ایجاد سوسیالیزم، کھ خود 
مرحلھ خاصی بود در روند انکشاف بھ سوی یک جامعھ بی طبقھ، در یک 
کشور تنھا، حتی در پیشرفتھ ترین جوامع صنعتی ناممکن بود چھ رسد بھ یک 
کشور عقب افتاده و تحت محاصره دنیای متخاصم سرمایھ داری بھ مراتب 

پیشرفتھ تر.
استدلال استالین و دنبالھ روھایش در سوسیالیستی بودم نظام حاکم بر شوروی 
این بود کھ مالکیت ابزار تولید در دست دولت است. این اولین بار بود کھ 
مارکسیستی اقتصاد "دولتی" شده را ھم ارز با سوسیالیزم می دانست. انگلس 
سال ھا پیش از انقلاب اکتبر علیھ چنین ادعایی کھ سوسیالیزم را مترادف با 

دولتی شدن اقتصاد یکی می داند، چنین می نویسد:
«ولی اخیرا از زمانی کھ بیسمارک بھ دولتی کردن پرداختھ است یک 
نوع سوسیالیزم بدلی ظھور کرده کھ این جا و آن جا بھ شیوه ای 
چاپلوسانھ ھرگونھ دولتی کردن و حتی دولتی کردن بیسمارک را، بدون 
پروا سوسیالیستی می نامد.»(انگلس،"تکامل سوسیالیزم از تخیل بھ علم"، 

بخش سوم)
کاربرد واژه "سوسیالیزم" در مورد نظام شوروی توسط استالین جنبھ دیگری ھم 
داشت کھ عمدتا یک ھدف سیاسی را دنبال می کرد و آن عبارت بود از انکار 
خصلت "پرولتری" دولت و اعلام دولت "مردمی" یا "تمام خلقی"، این اصطلاح 

سیاسی در واقع  علیھ دولت "طبقھ کارگر" بود کھ از آن زمان تا بھ امروز
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سرمایھ داری دولتی: گروه ھای چپ رادیکال گوناگونی در توصیف ماھیت 
نظام حاکم در شوروی از اصطلاح "سرمایھ داری دولتی" استفاده می کنند. 
عمده ترین استدلال آن ھا وجود و تداوم اشکالی از سرمایھ داری در جامعھ 
شوروی است، از جملھ "کار مزدی". برای اکثر قریب بھ اتفاق این گروه ھا 
منشاء سرمایھ داری دولتی در شوروی را در پیاده کردن مشی نوین اقتصادی 
(نپ) در سال ١٩٢١ توسط لنین می بینند. ایراد اساسی بر این گروه ھای کھ 
خود را مارکسیست می دانند و ھمراه با آنارشیست ھا - کھ نظریھ دولت نزد 
مارکس یعنی دوران انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم و دیکتاتوری 
پرولتری را منکر می شوند- این نکتھ کلیدی است کھ آن ھا نیاز بھ یک دوران 
انتقالی و یک دولت کارگری از زمان سرنگونی سیاسی قدرت سرمایھ تا تحقق 

سوسیالیزم را انکار می کنند. 
تونی کلیف مارکسیست انگلیسی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین نظریھ پرداز 
سرمایھ داری دولتی است. برای کلیف نقطھ شروع "سرمایھ داری دولتی" در 
شوروی پیاده کردن برنامھ پنج سالھ اول در سال ١٩٢٨ بود کھ بھ خلع مالکیت 
اجباری از دھقانان، و دولتی شدن زمین، کشاورزی و صنایع انجامید. برخلاف 
نظر دیگر ھواداران نظریھ سرمایھ داری دولتی، برای کلیف موتور محرک 
مناسبات اقتصادی در شوروی تولید "ارزش" نبود. او شوروی دوران استالین 
را "یک کارخانھ غول پیکر" می دید کھ توسط اراده آگاه حاکمان اداره می شد و 
نھ توسط رقابت پر ھرج و مرج ناشی از وجود تعداد بسیار سرمایھ دار آزمند 
تشنھ سود. برای کلیف در اقتصاد شوروی قوانین حرکت سرمایھ داری فقط در 
چارچوب رقابت تسلیحاتی با غرب بود کھ نقش داشت و دولت را وا می داشت 

بھ انباشت سرمایھ عظیمی اقدام ورزد. 
نظریھ کلیف در مجموع در خود متضاد است، زیرا او با وارد کردن قانون 

"ارزش" در نظریھ اش از یک سو و سپس با مرتبط ساختن آن صرفا بھ خارج

یک از نکات فوق دلیلی برای سوسیالیستی بودن یک جامعھ نیستند و اکثر 
کشورھای سرمایھ داری در مراحلی از تکامل شان، پدیده رشد اقتصادی 
مشابھی را از سر گذراندند. امروزه ھم چین "کمونیست" ھمین مرحلھ آن ھم با 
میزان رشدی بھ مراتب بیشتر را طی می کند و ھیچ مارکسیستی نظام آن کشور 
را سوسیالیستی نمی داند. دورا رشد اقتصادی در دوران استالین از آن جایی کھ 
ھم زمان بود با بحران سرمایھ داری در کشورھای پیشرفتھ غربی، بھ مراتب 
بیشتر از واقعیت برایش تبلیغ شد. در ھمان سال ھا شاھد رشد اقتصادی حتی 
بیشتر از شوروی در آلمان ھیتلری و ایتالیای فاشیستی ھستیم. دفاع از خانھ و 
کاشانھ در تھاجم آلمان بھ شوروی و شکست فاشیزم توسط فداکاری ھای 
فراموش نشدنی مردم روسیھ ھیچ ربطی بھ سوسیالیزم ندارد. در بخش ھا دیگر 

کتاب بھ تفصیل بھ نکات فوق پرداختھ شده و لزوم بھ تکرار آن ھا نیست. 
بھ ھر حال رھبران استالینیستی، سوای اغراق گویی در دستاوردھا و میزان 
رشد، بھ خوبی و حسابگرانھ دانستند و توانستند فقط آن بخش از واقعیت ھای 
خوشحال کننده را بزرگ کرده و در شیپور تبلیغاتی بدمند و در عین حال بخش 
بزرگ تر واقعیت کھ ھمان گولاگ ھای میلیونی بود را از چشم مردم دنیا بھ 
کمک ایادی شان در کشورھای دیگر مخفی نگھ داشتھ و میلیون ھا انسان شریف 
آزادیخواه مبارز و کمونیست را در سراسر دنیا بھ مدت دھھ ھا فریب دھند و 
حتی قربانی "جھنم سوسیالیستی" کنند. امروزه پس از فروپاشی اردوگاه 
سوسیالیستی و برملا شدن واقعیت ھا، ھیچ انسان عاقلی نیست کھ نظام شوروی 
در ھیچ مرحلھ از عمر ھفتاد سالھ اش را سوسیالیستی بداند مگر نظریھ پردازان 
و مبلغین سرمایھ داری آن ھم بھ منظور ترساندن مردم از سوسیالیزم واقعی با 
ھدف جا زدن آن نظام جھنمی بھ عنوان سوسیالیزم در جھت فروش بیشتر متاع 
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بخشی از ھواداران بی چون و چرای مائو ھم قابل ھضم نبود.
با پیروزی انقلاب چین، تشدید جنگ سرد و شکاف بین "اردوگاه سوسیالیستی"، 
با رشد و اوجگیری عقاید چپ نزد جوانان در کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ 
در دھھ ١٩۶٠، برخی از گروه ھای چپ رادیکال در کشورھای غربی، انقلاب 
رھایی بخش و ناسیونالیستی چین را یک انقلاب سوسیالیستی ارزیابی می کنند، 
"اندیشھ مائوتسھ دون" را آخرین کلام در "مارکسیزم- لنینیزم" می دانند و 
"کتاب سرخ" مائو ھم انجیل دین جدید. وابستگی و شیدایی این گروه ھا بھ 
"اندیشھ مائو تسھ دون" نھ بر اساس یک تحلیل مارکسیستی بلکھ عمدتا از روی 
احساسات جوانی، علاقھ و ھمدردی آن ھا با مبارزات انقلابی – ناسیونالیستی 
در کشورھای موسوم بھ جھان سوم بود. برای نمونھ شارل بتلھایم اقتصاددان 

چپ فرانسوی و از ھواداران پروپاقرص اندیشھ مائو می نویسد: 
«آن چھ در چین در حال رخ دادن است در واقع این را نشان می دھد کھ 
سطح نازل نیروھای مولده نمی تواند مانعی برای دگرگونی بھ سوی 
مناسبات سوسیالیستی شود... خط سیاسی درست حزب کافی است». 
(شارل بتلھایم، "مبارزات طبقاتی در اتحاد جماھیر شوروی 

سوسیالیستی١٩٧۶، ترجمھ انگلیسی).
حکمی از این ضد مارکسیستی تر نمی توان یافت. با این منطق تمام معضلات و 
بدبختی ھای جامعھ بشری اجتناب پذیر می شد اگر حوا بھ جای سیب یک جلد 
"کتاب سرخ" مائو بھ آدم ھدیھ می داد. رویکرد اراده گرایانھ و ضد ماتریالیستی 
رھبری انقلاب چین و ھوادارانش در دیگر کشورھا بھ واقع عقب افتادگی چین، 
حتی در مقایسھ با روسیھ در زمان انقلاب اکتبر، را بازتاب می کرد، اما چنین 
تراوشات مغزی از سوی یک متفکر و اقتصاددان سرشناس فرانسوی و مشاور 
اقتصادی رژیم کاستریستی در کوبا، اوج ورشکستگی و ھذیان گویی 

روشنفکران استالینیست در ھر گرایشی را نشان می دھد.

از جامعھ شوروی (رقابت تسلیحاتی با غرب) از سوی دیگر، در واقع منکر 
سرمایھ داری بودن شوروی می شود. در مجموع برای کلیف جامعھ شوروی 
تفاوت کیفی با جوامع سرمایھ داری غربی نداشت. اما بھ ھر حال برای کلیف 
عملکرد سرمایھ در شوروی بھ ھیچ وجھ یکسان با عملکردش در جوامع غربی 
نبود. از این رو مواضع اش بھ مواضع ھواداران نظریھ "وجھ تولید نوین"، نھ 
سرمایھ داری و نھ سوسیالیستی، بیشتر شباھت داشت تا سرمایھ داری دولتی 

مورد نظر لنین. 
پس از سخنرانی خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در سال 
١٩۵۶ و افشاگری بخش اندکی از جنایات دوران دیکتاتوری استالین، در بین 
استالینیست ھا شکاف می افتد. حزب کمونیست چین بھ رھبری مائو تسھ دون بھ 
استالینیزم ارتدوکس وفادار می ماند و شوروی پس از مرگ استالین را 
"سوسیال امپریالیزم" می نامد. ھواداران چین مائوئیستی ھم بھ تبعیت از مواضع 
مائو بھ نظریھ پردازی درباره شوروی می پردازند. از آن جایی کھ برای 
استالینیست ھا حزب و بھ خصوص رھبری آن مصون از خطا است، پس با 
عوض شدن موضع رھبری در مورد یک موضوع ماھیت خود آن موضوع و 
در نتیجھ ماھیت طبقاتی آن ھم تغییر می کند. بدین ترتیب با مرگ استالین 
شوروی یک شبھ از یک کشور سوسیالیستی بھ یک کشور سرمایھ داری تبدیل 
می شود بی آن کھ در وضعیت و مناسبات اقتصادی آن کوچک ترین تغییری بھ 
وجود آمده باشد. نظریھ مائوئیستی - ایدئالیستی سرمایھ داری بودن شوروی در 
واقع ترجمان و بازتاب فرصت طلبانھ تغییر خط سیاسی و دیپلماسی دولت چین 
در قبال دولت شوروی و در راستای محاسبات سیاسی و سازش با امپریالیزم 
آمریکا علیھ شوروی بود. یک شبھ مھد سوسیالیزم یک کشور "سوسیال 
امپریالیست" می شود، یعنی بھ کشوری نھ تنھا سرمایھ داری بلکھ امپریالیستی 
تبدیل می شود کھ حتی از امپریالیزم غربی ھم خطرناک تر می شود. البتھ این 

ادعاھای بی پایھ، مضحک و کاملا فرصت طلبانھ رھبری چین حتی برای
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مائوئیست اواخر سده بیستم امروزه خود را ھنوز مارکسیست می داند. برعکس 
کم نیستند کسانی کھ بھ ضد کمونیست ھای دو آتشھ ای تبدیل شده اند و شیطان 

را در پشت چھره مارکس کشف کرده اند.
در میان گروه ھای چپ مارکسیستی کھ جامعھ شوروی را نوعی "سرمایھ داری 
دولتی" می دانستند می توان از گروه"سوسیالیزم یا بربریت" در فرانسھ نام برد 
و یا بھ گرایشی در ایالات متحده آمریکا کھ رایا دونایفسکایا چھره سرشناس آن 
بود، اشاره کرد. در بین غیر مارکسیست ھا پل ماتیک شناختھ ترین است کھ 

نظریات اش را در کتاب "مارکس و کینز" تشریح کرده است.
اکثر نظریھ پردازان "سرمایھ داری دولتی" نظیر کلیف و ماتیک با انکار 
عملکرد قانون "ارزش" سرمایھ در نظام "سرمایھ داری دولتی" شان، در واقع 
یک سرمایھ داری بدون وجود یک طبقھ کارگر، طبقھ ای کھ ارزش می آفریند، 
تعریف می کنند. اما مائوئیست ھای ایدئالیست در "سرمایھ داری دولتی" شان 
مسیر کلیف و ماتیک را تا آخر خط طی می کنند: از آن جایی کھ ماھیت طبقاتی 
نظام بھ اراده حاکمان بستگی دارد، طبقھ کارگر فقط یک مقولھ اخلاقی 

(تھیدستان قابل رحم) می شوندو نھ یک طبقھ خود- کنشگر.
وجھ تولید نوین: این نظریھ کھ نظام استالینیستی شوروی نھ سرمایھ داری بود، 
نھ سوسیالیستی، و نھ یک جامعھ در حال انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیزم 
عمدتا از جانب آن دستھ از نظریھ پردازانی بیان می شد کھ ھمگی در این کھ 
جامعھ شوروی چھ چیز نیست و نھ این کھ چھ چیز ھست، اشتراک نظر دارند. 
این نظریھ ھا با تمام گوناگونی ھای شان جنبھ سلبی دارند و نھ ایجابی. بدین 
معنا کھ در شوروی حالی کھ وجوه مھمی از سرمایھ داری مشاھده نمی شود در 
ھمان حال از وجوھی از سوسیالیزم ھم کم ترین نشانھ ای نیست: برخلاف 
سرمایھ داری در شوروی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود ندارد و در 

نتیجھ از رقابت لازمھ در سرمایھ داری ھم نشانھ ای نیست؛ اما در

شارل بتلھایم فرھیختھ ترین و ظریف ترین اقتصاددان در بین مائوئیست ھا بود 
کھ ادعای مارکسیست بودن ھم داشت. با وجود این کھ او تا حدودی بھ قوانین، 
نحوه عملکرد و پیچیدگی ھای سرمایھ داری واقف بود. اما، ایدئالیزم ریشھ ای 
کھ ھمھ مائوئیست ھا بدان مبتلایند، بر آن چھ کھ از تحلیل مارکسیستی در او 
باقیمانده بود کاملا غلبھ می کند. او کتابی در بیش از دوھزار صفحھ درباره 
شوروی می نویسد تا سرمایھ داری دولتی بودن شوروی را نشان دھد. در جلد 
اول مدعی می شود کھ استالین در سال ١٩٢٨ با با اتخاذ برنامھ پنج سالھ "خط 
پرولتری" تا آن زمانی را "بھ نفع سرمایھ داری دولتی" رھا می کند. این بدان 
معناست کھ از نظر بتلھایم  در شوروی تا سال  ١٩٢٨ یک "دولت کارگری" و 
نھ یک "دولت سرمایھ داری" در قدرت بود. اما ھمین نویسنده در جلد چھارم 
ھمین کتاب صرفا در طی چند عبارت از یک کتاب دوھزار صفحھ ای، نھ تنھا 
از ضد انقلاب استالینی کھ خود در جلد اول با صراحت اذعان داشتھ بود یک 
کلمھ سخن نمی گوید بلکھ اصولا خود انقلاب اکتبر ١٩١٧ در روسیھ را یک 

انقلاب "غیر پرولتری" می داند. او می نویسد: 
«انقلاب بلشویکی نھ طبقھ کارگر بلکھ یک بخش از روشنفکران 
رادیکال را بھ قدرت رساند... کھ اصولا یک انقلاب سرمایھ داری بود 
کھ سرانجام بھ مصادره و خلع ید رادیکال تولید کنندگان مستقیم 
انجامید.» (شارل بتلھایم، "مبارزات طبقاتی در اتحاد جماھیر شوروی 

 سوسیالیستی"، دوره سوم، ج. ا، ص. ١٣، ترجمھ انگلیسی). 
روش مائوئیستی استخراج و تعیین حقیقت مادی متکی است بر این باور کھ 
ھمواره خط رھبری حزب بر حق است. موضع بتلھایم در مورد شوروی ھم 
تابعی است از موضع دولت چین در قبال دولت شوروی: در ابتدا طرد و 
محکوم کردن جانشینان استالین، سپس طرد و محکوم کردن جانشینان مائو، حال 

نوبت طرد لنین می رسد. دیری نپائید تا نوبت مارکس برسد. کم تر

www.hks-iran.com



مشھورترین نظریھ در بین این گروه نظریھ "کلکتیویزم بوروکراتیک" بود کھ 
برای نخستین بار توسط دو فرانسوی بھ نام ھای کِرِپو و برونو ریزی،  و در 

نقد کتاب "انقلابی کھ بھ آن خیانت شد" نوشتھ تروتسکی در ١٩٣۶، تبیین شد.
در نظریھ "کلکتیویزم بوروکراتیک" در شوروی استالینی اولا دولت صاحب 
وسایل تولید است و ارزش اضافھ یا سود حاصل از نیروی کار کارگران نھ بین 
طبقھ کارگر بلکھ میان بوروکراسی حزب و نخبگان توزیع می شود. ثانیا این 
بوروکراسی، و نھ کارگران و توده ھای مردم است کھ جامعھ، اقتصاد و دولت 
را کنترل می کند. بنابراین، این نظام بھ واقع نھ سرمایھ داری است و نھ 
سوسیالیستی، بلکھ یک شکل جدید از جامعھ طبقاتی بود کھ از طریق مکانیسم 
ھای جدیدی، کارگران را استثمار می کرد. از نظر طرفداران این نظریھ، نظام 
"کلکتیویزم بوروکراتیک" پیشرفتھ تر از سرمایھ داری نیست، یعنی، این کھ 
چنین نظامی بھ یک دولت سرمایھ داری نزدیک تر است تا بھ یک دولت 
کارگری، و در ضمن باروری نیروی کار در این جامعھ بھ طرز چشمگیری 
پائین تر از نظام سرمایھ داری است. پاره ای از ھواداران این نظریھ حتی 
معتقدند بودند کھ برخی اشکال سرمایھ داری، مانند سرمایھ داری سوسیال 
دموکراتیک (دولت رفاه) مترقی تر از یک نظام "کلکتیویزم بوروکراتیک" 

است.
برونو ریزی کھ از پایھ گذاران حزب کمونیست ایتالیا بود، در سال ١٩٣٩ 
معتقد بود کھ «بوروکرات ھا در شوروی استالینی، در آلمان ھیتلری و در 
ایتالیای موسولینی مترقی ھستند و طبقھ ای ھستند کھ شجاعت آن را دارند کھ 
حاکم دولت باشند». او اصطلاح "دولت ھای توتالیتر" را در مورد این سھ 
کشور بھ کار گرفت. در واقع در مخالفت با نظریھ "دولت کارگری منحط" 
تروتسکی در مورد شوروی بود کھ ریزی نظریھ "کلکتیویزم بوروکراتیک" را 

تبیین کرد و با تروتسکی در اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ مجادلھ برخاست. تروتسکی

عین حال از کنترل توده ھا بر تولید، از خود مدیریت توده ھا و دموکراسی 
شورایی ھم خبری نیست. تمام این گروه ھا در تمام این نکات منفی اشتراک 
نظر دارند اما در مورد یک نکتھ مثبت با ھم اختلاف نظر دارند یعنی در برابر 
این پرسش کھ آیا نظام استالینیستیی از سرمایھ داری پیشرفتھ تر بود یا نھ، پاسخ 
ھا متفاوت است. از اولین کسانی کھ مترقی تر نبودن شوروی را مطرح کردند 
ماکس شاکتمن ھوادار تروتسکی و میلوان جیلاس معاون ژنرال تیتو بودند. 
مارکسیست ھای معروف بھ جھان سومی عمدتا نظریھ پردازانی بودند کھ نظام 
شوروی را پیشرفتھ تر می دانستند از آن جملھ بودند. رودلف بارو و پل 
سوئیزی، نظریھ پرداز مارکسیست آمریکایی و بنیانگذار نشریھ "مانتلی ریویو".

بھ ھر حال یک بی دقتی نظری نزد ھمھ آن ھا مشترک است: با وجود این کھ 
آن ھا نظام شوروی را غیر سرمایھ داری می دانند معھذا تولید کنندگان در 
ھمان جامعھ را "کارگر" می نامند. اما کارگر فقط در رابطھ با سرمایھ است کھ 
تعریف می شود. شاکتمن کھ مھم ترین نظریھ پرداز در بین این طیف بود خود 
بھ این ایراد پی برده بود و بھ جای "کارگر" واژه "بردگان جدید" را بھ کار 
 گرفت. اما با تغییر واژه ھا در اصل موضوع تغییری بھ وجود نمی آید و 
کارگران در نظام استالینیستی دقیقا نظیر کارگران در نظام سرمایھ داری عمل 
می کردند. برای مثال در ژوئن ١٩۵٣ درست پس از مرگ استالین، زمانی کھ 
کارگران در برلین شرقی علیھ رژیم استالینی بھ تظاھرات بزرگی پرداختند 

شعارشان این  بود: "ما کارگریم و نھ برده!"
صرف نظر از ھمھ اختلافات تئوریک بین این گروه، اما ایراد سیاسی جدی ھمھ 
آن ھا این است کھ در اغلب موارد حساس تاریخی، آن ھا در رویارویی "غرب 
دموکرات" با "شرق غیر دموکرات"، زیر فشار آرای بورژوازی تسلیم مدرنیزم 
"دموکراسی" غربی می شوند، انگار راه سومی وجود ندارد. این بیماری 

"مدرنیزم" در برابر "سنت" بھ ھواداران ایرانی شان ھم سرایت کرده است.
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در شوروی بھ توجیھ گران نظام امپریالیستی جھان تبدیل شدند. ھر چند بودند 
پاره ای از ھوادارانشان کھ بھ آرمان انقلاب و سوسیالیزم وفادار باقی ماندند 

ولیکن تجربھ عملی اشان بارھا با نظرات شان در تناقض قرار می گرفت. 
شاید بی فایده نباشد بھ نظرات گروه آکادمیک کھ حول مجلھ انگلیسی "کریتیک" 
جمع شده بودند ھم اشاره کنیم. این نشریھ کھ خود را مارکسیست می دانست 
مبلغ این نظریھ شگرف بود کھ نظام شوروی یک نظام منجمد و یخ بستھ فاقد 
ھرگونھ دینامیزم بود. جامعھ ای کھ وجھ مشخصھ اش این بود کھ اصولا فاقد 
یک وجھ مشخص بود و ویژگی اصلی این جامعھ اتلاف گسترده و ھمھ گیر 
بود. این نظرات مشعشع را بھ نام مارکسیزم سرھم می کردند و فروپاشی 
شوروی را دلیل بر درستی نظریات خود می دانستند، جامعھ فاقد دینامیزمی کھ 

فروپاشید!
انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم: نظریات "کلکتیویزم بوروکراتیک" و 
"سرمایھ داری دولتی" در نقد نظر تروتسکی در مورد انقلاب اکتبر و انحطاط 
بعدی آن شکل گرفتند. تروتسکی از ھمان اوایل دھھ ١٩٢٠ در نبردی بی امان 
علیھ بوروکراسی در حال رشد درگیر شد. او نظریھ اش در مورد جامعھ 
شوروی را برای اولین بار در ١٩٣۶ در کتاب "انقلابی کھ بھ آن خیانت شد" 
بیان می کند. او روسیھ بعد از انقلاب را جامعھ در حال انتقال از سرمایھ داری 
بھ سوسیالیزم (یک دولت کارگری) تعریف می کند، جامعھ ای با مناسبات 
تولیدی خاصی کھ مشخصھ اش عبارت بود از تضاد میان مالکیت دولتی بر 
ابزار تولید و موازین بورژوایی حیطھ توزیع. با شکست اپوزیسیون چپ و 
تثبیت بوروکراسی محافظھ کار و ضد انقلابی بھ رھبری استالین، اصطلاح 
"دولت کارگری منحط" را بھ کار می گیرد. در پی بھ قدرت رسیدن ھیتلر، 
محاکمات مسکو و شکست انقلاب اسپانیا  از ضرورت "انقلاب سیاسی" سخن 

می گوید. این دیدگاه بعدھا توسط جنبش تروتسکیستی بسط و تکامل یافت.

در اوایل دھھ ١٩٣٠معتقد بود کھ شوروی یک دولت "کارگری منحط " است و 
اگر یک انقلاب سیاسی جدید توسط کارگران رخ ندھد، می تواند بھ سمت یک 
شکل جدید از جامعھ، مانند "کلکتیویزم بوروکراتیک" پیش برود. با این حال، 
تروتسکی در این مورد تردید داشت و در اواخر عمرش بیشتر معتقد بود کھ در 
صورت عدم وقوع یک انقلاب پرولتری برای بازگرداندن شوروی بھ مسیر 
سوسیالیسم، یک ضد انقلاب کامل کشور را بھ سرمایھ داری باز خواھد گرداند. 
ماکس شاکتمن کھ از ھواداران ریزی بود در سال ١٩۶٢، کتاب "انقلاب 
بوروکراتیک: ظھور دولت ھای استالینیستی" را منتشر می کند. او در این کتاب 
استدلال می کند کھ سرمایھ داری و استالینیزم ھر دو بھ یک اندازه سد راه 
سوسیالیزم ھستند. در طی دوران جنگ سرد (١٩٦٨- ١٩٤٨) این نظریات بھ 
حربھ تئوریک راست ترین جناح سرمایھ داری جھانی تبدیل شدند. شاکتمن بھ 
سرعت مواضع راست اتخاذ کرد. او از محکوم  کردن امپریالیزم امریکا در 
جریان حملھ نظامی در خلیج خوک ھا در کوبا برای سرنگون کردن رژیم فیدل 
کاسترو، سرباز زد. ھم چنین در جنگ ویتنام تمایلی بھ خواست خروج ارتش 
آمریکا از ویتنام نداشت. از آن جایی ک خروج ارتش آمریکا از ویتنام در 
برنامھ انتخاباتی جورج مک گاورن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست 
جمھوری سال ١٩٧٢ آمریکا بود، شاکتمن از تأیید وی خودداری کرد و جانب 
جمھوری خواھان مدافع ادامھ جنگ ویتنام را گرفت. گروه ھای چپ ھوادار 
مواضع شاکتمن اکثرا صھیونیست بوده و جانبدار رژیم اسرائیل ھستند. این 

گرایش در میان چپ ایرانی ھم ھوادارانی دارد.
میلوان جیلاس پس از گسست از تیتو نظریھ مشابھ ای پروراند و کتابش بھ نام 
"طبقھ جدید" یکی از پرفروش ترین کتاب ھای دوران جنگ سرد شد. در ایران 
ھم بخش انشعابی از حزب توده، بھ رھبری خلیل ملکی تا حدودی تحت تأثیر 

نظرات جیلاس قرار داشت. تقریبا کلیھ نظریھ پردازان نظریھ "طبقھ جدید" 
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بوروکراسی و تقسیم کار در جھان مدرن
بوروکراتیک بوروکراسی کار، موجود در جوامع سرمایھ  داری و در نظام  ھای 

جوامع پساسرمایھ  داری، یعنی پیدایش پدیده بوروکراسی چھ در احزاب 
کارگری- توده ای (سوسیال  دموکرات و استالینیست) و چھ در اتحادیھ  ھای 
کارگری در جوامع سرمایھ  داری و پساسرمایھ  داری، ریشھ در بازتولید تقسیم 

کار اجتماعی بھ "کار فکری" و "کار یدی" دارد. 
اگر می خواھیم ظھور پدیده بوروکراسی بھ عنوان یک "طبقھ/ قشر"، موجودی 
کھ روز بھ روز اھمیت اش در دنیای مدرن بیشتر می شود، را درک کنیم، ابتدا 
باید توجھ داشتھ باشیم کھ این پدیده در دنیا، بھ طور متناقض نمایی، در دو قطب 
مخالف توسعھ اجتماعی ظاھر شد: از یک طرف، "بوروکراسی مدیریتی" بھ 
عنوان یک محصول طبیعی در تکامل جوامع کاملا توسعھ یافتھ سرمایھ داری، 
و از طرف دیگر، بھ عنوان "پاسخ اجباری" کشورھای عقب مانده بھ مشکلات 
ناشی از مرحلھ گذار بھ صنعتی شدن. بوروکراسی در روسیھ شوروی اما نوع 

خاصی و متفاوت از دو مورد فوق بود.
منشأ و نقش تاریخی و اجتماعی بوروکراسی در جوامع سرمایھ داری پیشرفتھ 
را می توان با مقولھ ھای کلاسیک مارکسیستی توضیح داد. این مشکل آن 
کسانی است کھ ادعا مارکسیست بودن دارند اما از توانایی استفاده از امکانات 
نظریھ ای کھ خود را بدان منسوب می کنند، تا آن حد بی بھره اند کھ نمی توانند 
ھیچ تعریف تاریخی-اجتماعی از بوروکراسی مدرن ارائھ دھند. این خشک 
مغزان از آن جایی کھ در تئوری "مارکسیزم" شان جایی برای بوروکراسی 
وجود ندارد، بنابراین وجود آن را انکار می کنند و از سرمایھ داری مدرن چنان 
سخن می گویند کھ گویا در طی ١۵٠ سال گذشتھ دستخوش ھیچ تحولی نشده 
است. مارکس خود با مشاھده تحولات سرمایھ داری ناگزیر می شود تا حدودی 

در پاره ای از نظریاتش تجدید نظر کند.

بوروکراسی چیست؟
در دوران کنونی کھ بسیاری از صاحب  نظران در طیف چپ بھ اقتصاد 

و ریکاردویی، جامعھ  شناسی وبری و  "تئوری  ھای انتقادی  " پساساختارگرایی 
پسامدرنیزم مد روز مجامع آکادمیک گرایش داشتھ  اند، "نظریھ مارکسیستی از 
بوروکراسی " در تلاش آن است تا ماتریالیزم تاریخی (یعنی شالوده حیات 

اجتماعی در مناسبات اجتماعی و نیروھای مولده مادی) را بھ گستره مسائل و 
پدیدار ھای نوینی کھ مارکس، انگلس، لنین، لوکزامبورگ و تروتسکی با آن  ھا 

مواجھ نبودند، بسط دھد. این نظریھ بررسی ھمھ  جانبھ ای است از پدیده 
"بوروکراسی" ھم در جوامع سرمایھ  داری پیشرفتھ و عقب افتاده و ھم در 
جوامع پساسرمایھ  داری. با بررسی تحول انقلاب اکتبر، روند تکامل ضدانقلاب 

تضاد ھای برآمده از  انقلاب و ریشھ  ھای عینی و ذھنی آن را توضیح می  دھد. 
موجود این نظام را برملا می  سازد و عوامل فروپاشی آن را بر می  شمرد. 

عوامل و ریشھ  ھای پیدایش بوروکراسی در جوامع سرمایھ  داری را توضیح 
می دھد و در عین حال تفاوت  ھای این بوروکراسی ھا را مشخص می  کند. 

نظریھ مارکسیستی بوروکراسی این ادعای استالینیزم، سوسیال  دموکراسی و 
لیبرالیزم کھ تحقق استقرار یک قدرت کارگری دموکراتیک را امری ناممکن 

قدرت می دانند، بی  اساس و مردود می داند. ھم چنین ادعای دیگری کھ غصب 
توسط  نخبگان جامعھ با کمک اقلیتی از کارگران را محصول "اجتناب ناپذیر" 
جامعھ پیچیده امروزی دانستھ و پدیده بوروکراسی را محصول ناگریز مناسبات 

ھم بین انسان  و طبیعت، یعنی بین مناسبات اجتماعی و نیروھای مولده می  داند، 
پوچ و غیر عقلانی می داند. سرانجام با طرح "خود- مدیریت" سوسیالیستی، بھ 
توضیح بدیل "راه سوم" (سوسیالیزم خود-مدیر و دموکراتیک) در برابر برنامھ  

پذیری ریزی  ھای بوروکراتیک و یا احیای مجدد سرمایھ  داری پرداختھ و تحقق  
این طرح را نشان می  دھد.
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بدین ترتیب، اداره نھاد ھای کارگری، ھم سازمان ھای سیاسی و ھم تشکلات 
اقتصادی، کھ در دوران  پرتلاطم مبارزه طبقاتی نقش بارزی ایفاء می  کنند، 
برعھده یک قشر کاملا ً متمایزی از کار گزاران " تمام وقت" و سیاستمداران 
"حرفھ  ای" قرار می  گیرد. یک بوروکرات متشکلھ این بوروکراسی کار، کھ 

خود را "تمام وقت" وقف "اھداف طبقھ کارگر" می  کند، دیگر نیازی بھ کار 
کردن نداشتھ و در نتیجھ با تحقیرات و مشکلاتی کھ یک کارگر عادی در روند 
کار در جامعھ سرمایھ  داری با آن رو در رو است، مواجھ نیست. افزون آن کھ 

اصولا این حرفھ "تمام وقت" امتیازات جدیدی (عمدتاً در شکل دستمزد بالاتر و 
جلوگیری تسھیلات رفاھی) برای صاحبانش فراھم می  آورد. بوروکراسی کار با 

شوند از دخالت وفعالیت مستقیم کارگران در احزاب و اتحادیھ  ھا مانع از آن می  
کھ آن  ھا از قدرت تصمیم  گیری واقعی برخوردار شوند.

در یک جامعھ سرمایھ داری مدرن، جنبش طبقھ کارگر از مجرای بوروکراسی 
است کھ منحط می شود. کارگران عمدتا با ادغام در نظم مستقر، بوروکراتیک 
می شوند و اصولا بدون بوروکراسی نمی تواند در سرمایھ داری ادغام شوند. 
در یک جامعھ سرمایھ داری مدرن، عناصر تشکیل دھنده بوروکراسی – فنی، 
اقتصادی، دولت و "طبقھ کارگر" – در شرایط عادی کمابیش بھ گونھ موفقی 
ھمزیستی می کنند. آن ھا ھم با یک دیگر و ھم با عناصر واقعاً "بورژوایی" 
(صاحبان وسایل تولید) ھمزیستی می کنند. اھمیت این عناصر جدید در مدیریت 
جامعھ مدرن دائماً رو بھ افزایش است. رشد چشمگیر تعداد "مدارس عالی 
مدیریت" برای تربیت لایھ ھای فوقانی بوروکراسی تاییدی است بر این نکتھ. از 
این نظر می توان گفت کھ ظھور بوروکراسی آخرین مرحلھ در تمرکز سرمایھ، 
و بوروکراسی مظھر سرمایھ در این مرحلھ است، دقیقاً بھ ھمان گونھ کھ در 

مرحلھ پیشین بورژوازی مظھر سرمایھ بود.

بوروکراسی در جوامع مدرن سرمایھ داری
در جوامع سرمایھ داری پیشرفتھ بوروکراسی پدیده کاملا شناختھ شده ای است و 
بھ ھیچ  وجھ موضوع نو و پیچیده ای نیست. دو عامل در ایجاد بوروکراسی 

نقش اصلی دارند. 
عامل اول تراکم سرمایھ و گسترش فیزیکی واحدھای تولیدی است. تراکم تولید 
لزوما منجر بھ شکل گیری یک قشر مدیریتی در صنعت می شود کھ وظیفھ آن 
مدیریت واحدھای اقتصادی بزرگ است. این واحدھای اقتصادی آن چنان ابعاد 
بزرگی دارند کھ اداره آن ھا فراتر از ظرفیت مدیریتی شخص مالک آن واحد 
خاص است و از این رو بھ یک تیم مدیریت نیاز دارند. مجموعھ این تیم ھای 
مدیریتی در زمینھ ھای مختلف در جامعھ، پایھ یک قشر بوروکرات را تشکیل 
می دھند. از سوی دیگر، نقش فزاینده ای کھ دولت در زندگی اجتماعی بھ ویژه 
در حوزه اقتصادی و خدمات اجتماعی در این جوامع ایفا می کند، ھم سبب 
گسترش کمّی چشمگیر بوروکراسی دولتی می شود و ھم موجب تغییر کیفی 

ماھیت آن می شود.
امرار عامل دوم در پیدایش بوروکراسی در جامعھ سرمایھ  داری، الزامات بقا و 

معیشتی ھستند کھ مانع از درگیر شدن مدام و پیوستھ توده  ھای زحمتکش در 
فعالیت  ھای اعتراضی، اعتصابات، تظاھرات و بھ طور کلی در حیات سیاسی 
جامعھ می  شوند. تقسیم کار بھ کار "یدی" و کار "فکری"، از این خصلت 
عارضی و ناپیوستگی مبارزات طبقھ کارگر نشأت می  گیرد. این تقسیم کار، بھ 
تولید و بازتولید بوروکراسی کار می  انجامد. بدین ترتیب، سیاست دیگر یک 
"حرفھ" می  شود. ظھور "کارگران حرفھ  ای" چھ در تشکلات اقتصادی 
کارگران (اتحادیھ  ھای کارگری) و چھ در تشکلات سیاسی  شان (احزاب و 

 پارلمانتاریزم رفرمیستی) ماحصل آن است. 
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در گروه اول (چین و …)، رھبری سیاسی- نظامی مبارزه، بتدریج بھ یک 
کاست مستقل تبدیل می شود، "انقلاب" را رھبری می کند و پس از "پیروزی"، 
سکان بازسازی کشور را در دست می گیرد. برای این منظور، در عین آن کھ 
برخی عناصر تغییر جبھھ داده و عناصری از طبقات صاحب امتیاز قدیمی را 
بھ صفوف خود می پذیرد، اما بھ دنبال یک پایھ توده ای خاص ھم است کھ باید 
بھ وجود آورد. در جریان صنعتی کردن کشور، یک ھرم سلسلھ مراتبی ایجاد 
می کند کھ اسکلت ساختار جدید اجتماعی را تشکیل می دھند (حزب کمونیست 
و یا جبھھ آزادی بخش). صنعتی کردن ھم با ھمان روش ھای کلاسیک انباشت 
اولیھ انجام می گیرد، از جملھ استثمار شدید کارگران و حتی استثمار شدیدتر 

دھقانانی کھ کم و بیش با زور تبدیل بھ سربازان ارتش صنعتی می شوند.
در گروه دوم (مصر و ...)، بوروکراسی دولتی- نظامی (بعد از کودتای 
نظامی)، در حالی کھ قدرت خاصی بر طبقات ممتاز قدیمی اِعمال می کند، اما 
نھ آن ھا را از بین می برد و نھ مزایا و امتیازات اجتماعی ای کھ آن ھا را 
نمایندگی می کنند. صنعتی شدن کامل این کشورھا بدون تشنجات و انفجارات 

شدید اجتماعی بھ دست  نمی آید. 
اما نکتھ جالب این کھ در ھر دو دستھ از کشورھای عقب افتاده، این 
بوروکراسی است کھ بھ عنوان یک لایھ اجتماعی، وظیفھ انباشت اولیھ را انجام 

می دھد، بھ واقع جای بورژوازی کلاسیک در کشورھای پیشرفتھ را می گیرد.
ظھور این نوع بوروکراسی مقولات سنتی مارکسیسم را بھ چالش گرفت. زیرا 
بوروکراسی، این طبقھ/قشر اجتماعی جدید، از بطن جامعھ پیشین بتدریج شکل 
نگرفت و رشد نکرد. این موجود جدید بھ دلیل توسعھ وجھ جدید تولید ظھور 
نکرد، کھ رشد آن ھا با روابط اجتماعی و اقتصادی پیشین ناسازگار باشد. 

برعکس، این بوروکراسی است کھ وجھ جدید تولید را بھ وجود می آورد.

بوروکراسی در کشورھای "عقب مانده" 
در کشورھای عقب افتاده بھ لحاظ اقتصادی، بوروکراسی بھ خاطر خلا موجود 
در جامعھ بھ وجود آمده است. این کھ در جوامع عقب مانده، طبقات حاکم قدیم 
قادر بھ صنعتی کردن کشور نبودند امر کاملا روشنی است کھ نیاز بھ توضیح 
ندارد. سرمایھ خارجی در این کشورھا، در بھترین حالت، فقط استثمارگران 
منفرد مدرن بومی ایجاد می کند. این بورژوازی بومی نوپا توانایی و شھامت 
دست زدن بھ تحولات رادیکال در ساختار اجتماعی کھن را ندارد. باید اضافھ 
کنیم کھ در این کشورھا طبقھ کارگر بومی ھم بھ دلیل ھمین واقعیت بسیار 
ضعیف تر از آن است تا بتواند نقشی را کھ تروتسکی در نظریھ "انقلاب مداوم" 
بھ کارگران روسیھ در قبل از انقلاب ١٩١٧ نسبت داد، را ایفا کند. آن ھا برای 
از بین بردن طبقات حاکم کھنھ و انجام تحولات اجتماعی مداوم، از دموکراسی 

بورژوایی تا سوسیالیسم،. بسیار ضعیف اند. پس چھ اتفاقی می افتد؟ 
یک جامعھ عقب مانده می تواند برای مدت طولانی راکد بماند. امروزه وضعیت 
بسیاری از کشورھای عقب مانده این چنین است. اما این رکود در واقع بھ 
معنای کاھش نسبی و حتی گاھی مطلق استانداردھای اقتصادی و اجتماعی و 
ایجاد اختلال  مداوم در تعادل اجتماعی است. این وضعیت اختلال مداوم، کھ 
ھمواره عواملی "تصادفی" بھ نظر می رسند، در واقع اجتناب ناپذیر بوده و در 
یک جامعھ در حال از ھم پاشی، تشدید می شوند. ھر تغییری در این تعادل بھ 
یک بحران جدی تبدیل می شود، تقریباً ھمیشھ رنگ برخی از مؤلفھ ھای ملی 
را بھ خود می گیرد. نتیجھ این امر می تواند شکل یک مبارزه اجتماعی و ملی 
آشکار و طولانی مدت را بھ خود گیرد (چین، الجزایر، کوبا، ھندوچین)، یا 
ممکن است یک شکل یک کودتای نظامی را بھ خود بگیرد (مصر، عراق). این 
دو دستھ کشورھا ھر چند تفاوت ھاي سیاری با یک دیگر دارند، اما دارای 

ویژگی ھای مشترکی نیز ھستند.
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و کار یدی، ریشھ در کمبود مادی در این جوامع داشت. بنای یک نظام اشتراکی 
نوین بر شالوده یک جامعھ بسیار عقب  افتاده و فقیر معضل کلیھ انقلابات ضد 

سرمایھ در سده بیستم بود، بھ این خاطر کھ انقلابات در جوامعی با صورتبندی 
ای سرمایھ  داری عقب  افتاده رخ دادند. این جوامع از آن فراوانی و وفور مادی  

کھ سنت مارکسیستی پیش  فرض اولیھ ساختن سوسیالیزم  می  دیدش، بسیار بھ 
جدا دور بودند. در این کشور ھا قشری از کارگزاران دولتی-حزبی تمام  وقت و 

و از توده  ھای کارگر بھ وجود  آمد کھ در ابتداء وظیفھ  اش اداره توزیع اجناس 
خدمات بسیار ناکافی بین توده  ھا بود. بعد ھا بوروکراسی با حربھ سیاسی نظام 

تک  حزبی کلیھ مخالفین سیاسی خود را از میدان بدر کرد، کنترل خود را بر 
نھاد ھای دولتی و ابزار تولید دولتی  شده بتدریج تثبیت کرد و خود را از کنترل 

کارگران و دھقانان کاملا خارج ساخت.

جانشین  گرایی و رئال  پولتیک
بوروکراسی کشور ھای  ھم سرمایھ  داری و ھم پساسرمایھ   داری، با تثبیت 

قدرت و امتیازاتش یک نوع جھان  بینی کاملا خاصی ھم می  پروراند: 
"جانشین  گرایی". بوروکراسی- ھم در غرب بھ خاطر ترسش از این کھ امواج 
جدید مبارزات کارگری در این جوامع سرمایھ  داری، و ھم در شرق بھ واسطھ 
وحشتش از دخالت فعال و دموکراتیک تولید کنندگان در زندگی اقتصادی و 
اجتماعی در آن جوامع پساسرمایھ  داری- موجب مسخ و حتی نابودی نھاد ھای 

رزمنده طبقھ کارگر می شود. نابودی دقیقا ھمان نھاد ھایی کھ از مجرای آن ھا 
بھ امتیازات مادی قابل ملاحظھ و مھمی در مقایسھ با طبقھ کارگر رسید. 
بوروکراسی دفاع از دستاوردھای کارگران کھ ماحصل سال  ھا مبارزات است 

را در گروی تداوم حفظ قدرت بلامنازع خود بھ توده  ھا می  قبولاند.

در این جوامع بوروکراسی حتی از عملکرد طبیعی جامعھ زاده نمی شود. زایش 
بوروکراسی از این واقعیت ناشی می شود کھ کارکرد جامعھ بھ بن بست رسیده 
و مواجھھ با یک خلا اجتماعی است. منشا بوروکراسی این خلا است. پایھ ھای 
تاریخی بوروکراسی در آینده نھفتھ است نھ در گذشتھ. ھستند کسانی کھ بر این 
نظرند کھ بوروکراسی در یک کشور محصول صنعتی شدن آن کشور است و 
چین را مثال می زنند. اما در واقعیت امر در پس از بھ قدرت رسیدن 
بوروکراسی بود کھ صنعتی شدن چین توسط بوروکراسی شروع می شود و نھ 

عکس آن.

بوروکراسی در روسیھ
در نگاه اول بھ نظر می رسد کھ در روسیھ بوروکراسی نقش تاریخی 
بورژوازی دوران پیشاسرمایھ داری در یک کشور پیشرفتھ و یا نقش امروزی 
بوروکراسی یک کشور عقب مانده را بازی کرد. بنابراین می توان آن را تا 
حدودی مشابھ بوروکراسی یک کشور عقب مانده دانست. اما در روسیھ 
شرایطی کھ بوروکراسی در آن بھ وجود آمد کاملا متفاوت از ھر دو مورد بود. 
روسیھ در سال ١٩١٧ صرفا یک کشور "عقب مانده" نبود، بلکھ کشوری بود 
کھ در عین عقب ماندگی، برخی از ویژگی ھای سرمایھ داری پیشرفتھ را ھم 
داشت. روسیھ در سال ١٩١٣ پنجمین قدرت صنعتی دنیا بود. روسیھ در قبل از 
انقلاب کشوری بود با  متمرکز ترین واحدھای تولیدی و با پرشمارترین تعداد 
کارگران در دنیا. دقیقا بھ واسطھ این ویژگی ھای سرمایھ داری بسیار رشد یافتھ 

بودند کھ روسیھ صحنھ یک انقلاب پرولتری می شود.
در جوامع پساسرمایھ  داری در شرق (شوروی و کشورھای اروپای شرقی 
سابق)، اما، وجود قشر بوروکرات حاکم، یعنی بازتولید تقسیم کار بھ کار فکری
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افزایش دستمزد ھا، بھبود خدمات اجتماعی، ثبات شرایط کار و افزایش بودجھ 
دولت  ھا در حکومت  ھای رفاھی انجامیدند، اما، امروزه در دوران "موج 

بزرگ" رکود اقتصادی  ای کھ از اوایل دھھ ١٩۶٠ شروع شده است عدم 
کارآیی این استراتژی دیگر بر ھمگان اثبات شده است. با تعمیق بحران 

گرایی سرمایھ  داری، دیگر سال  ھا است کھ حتی از ھمین سیاست  ھای جانشین  
سوسیال  دموکراسی ھم خبری نیست و بھ منظور انطباق با "واقعیت" جدید افت 

سطح زندگی کارگران، ناچاراً جای خود را بھ "رئال  پولتیک" داده  اند.
امروزه تأکید نظریھ تدریجی  گرایی سوسیال  دموکراسی بر این است کھ باید بھ 
سرمایھ  داران اجازه داد تا آن جا کھ می  توانند جنس بیشتر تولید کنند تا از این 

پرسش طریق حکومت  ھا بتوانند تولیدات را بھ گونھ  منصفانھ  تری توزیع کنند. 
بیشتر این است کھ اگر روند تولید سرمایھ  دارانھ، نابرابری بیشتر و بی  عدالتی 

در گستره توزیع را طلبید، آن  وقت بر سر "میوه رشد" چھ  می  آید؟ اگر بھ 
واسطھ بحران سرمایھ  داری از رشد اقتصادی خبری نباشد آن  وقت چھ؟

در غرب سیاستمداران اصلاح طلب و بوروکراسی کار با پرھیز و طفره رفتن 
از بھ مبارزه طلبی و عمل مستقیم، غیر از کوتاه آمدن در برابر تھاجمات 

کارفرمایان، امتیاز دادن بھ آن  ھا، پیاده و اجرا کردن برنامھ  ھای تضییقاتی 
بھ دولت  ھای سرمایھ  داری چاره دیگری ندارند. آنان عاجزانھ و مکانیک  وار 

شما پاسخ خواھند داد کھ بدیل دیگری وجود ندارد، چاره دیگری نیست. سیاست  
ھای بوروکرات رفرمیست  در طی دو دھھ گذشتھ در دنیای سرمایھ  داری بھ 
نتایج اسفناکی انجامیدند. از عملکرد بوروکرات  ھای اتحادیھ  کارگری در 

آمریکا، کاھش بودجھ دولتی و خصوصی کردن  ھا در دوران حکومت میتران 
سوسیالیست در فرانسھ گرفتھ تا تسلیم و گردن نھادن حکومت آفریقای جنوبی 
دوران ماندلا بھ سیاست  ھای اقتصادی دیکتھ شده از سوی بانک جھانی و 

صندوق بین  المللی پول از نمونھ  ھای بارز این سیاست  ھا می  باشند.

بتوارگی تشکیلاتی 
بدین ترتیب منطق "دیالکتیک فتوحات جزیی" (سرنگونی سرمایھ  داری در 
شرق و رفاه نسبی در غرب) بھ ظھور یک قشر صاحب  امتیاز از کارگزاران 
تمام  وقت می  انجامد کھ "بتوارگی تشکیلاتی" - یعنی باور بھ اولویت داشتن 

حفظ و بقای نھاد ھای بنقد موجود بھ ھر قیمت حتی بھ بھای سد راه پیشبرد 
مبارزات کارگران و متحدانشان شدن - را بھ ھمراه می  آورد. از این جا تا 

زحمتکشان مرحلھ جایگزین کردن خود- کنشگری و خود- سازماندھی پر  آشوب 
داری و ستم دیدگان با روش  ھای متین  تر بوروکراسی کار در جوامع سرمایھ  

سر (نظیر انتخابات   گرایی، مذاکرات و چک و چانھ  زدن  ھای بوروکراتیک بر 
جوامع دستمزد ھا و نظایر این  ھا) و یا روش  ھای خشن  تر بوروکراسی  ھای 

پساسرمایھ  داری (حکومت  تک حزبی، اختناق، تحدید و ممنوعیت اعتصاب، 
سازماندھی و ایجاد وحشت) قدمی بیش فاصلھ نیست.

در یک کلام، سیطره بوروکراسی، چھ بر نھاد ھای طبقھ کارگر در کشور ھای 
سرمایھ  داری و چھ بر نھاد ھای دولتی توسط "درایت و دوراندیشی" رھبران 

اتحادیھ  ھا و یا احزاب دولتی، توضیح و توجیھ ایدئولوژیک می  شود.
و از جنگ جھانی دوم بھ بعد روش  ھای جانشین  گرایانھ مبارزه پارلمانتاریستی 
انتخاباتی سوسیال  دموکراتیک، چک و چانھ  زدن  ھا در معاملات و مذاکرات 

جمعی اتحادیھ  ھای کارگری با سرمایھ  داران، کھ امری روزمره شده و جای 
فعالیت ھا و کنش  ھای تودھ ای طبقھ کارگر را گرفتھ  اند، بھ شدت موجب 

پراکندگی، تشکل  شکنی و انفعال طبقھ کارگر قبلا بسیار متشکل، شده  اند. این 
پدیده ھا از پیآمد   ھای اسفبار بوروکراتیزه شدن و پدیده جانشین  گرایی ھستند.

این اشکال بوروکراتیک "مبارزه" ھرچند در دوران "موج بزرگ" رونق 
اقتصادی سال  ھای دو دھھ ١٩۶٠- ١٩۵٠ بھ "فتوحات جزیی" ای نظیر
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خود مدیریت، وفور و زوال بوروکراسی 
و شرایط لازم برای انکشاف یک سوسیالیزم دموکراتیک و خود مدیریت تودھ ای 

چگونگی فرآشد تحقق آن از مھم ترین و دشوارترین چالش ھا پس از سرنگونی 
حکومت سرمایھ است. بدیھی است کھ در فردای سرنگونی سرمایھ  داری تولید 
و مبادلھ کالایی بلافاصلھ و بھ طور کامل از بین نخواھد رفت (خصوصا ً در 

کشاورزی)، اما، چھ کسی مرز بین بازار و برنامھ را تعیین می  کند؟ 
ھمبستھ" تنھا پاسخ خود- مدیریت توده   ھا است، یعنی این کھ تنھا "تولید کنندگان 

و ھستند کھ باید با تصمیم  گیری  ھای دموکراتیک شان نھ  تنھا مرز ھای متغیر 
لغزنده بین بازار و برنامھ را تعیین کنند، بلکھ اصولا محتوای برنامھ ھم باید 
توسط کل توده  ھا تعیین شده و توسط منتخبین ھرلحظھ قابل عزلی کھ 
دستمزدشان از میانگین دستمزد یک کارگر ماھر تجاوز نمی  کند، بھ اجرا 

است، درآیند. تصمیم  گیری  ھا باید در آن سطحی باشند کھ انجام شان سھل  ترین 
و در آن سطحی پیاده شوند کھ در بر گیرنده حداکثر افرادی باشد کھ این 

تصمیمات شامل حالشان می  شود.
حیطھ اقتدار بدنھ  ھای بین  المللی و ملی باید چنان باشند کھ فقط بتوانند خطوط 

کلی و اساسی برنامھ اقتصادی (مرز بین برنامھ  و بازار) را تعیین کنند، در 
و حالی کھ نقش بدنھ  ھا صنعتی منطقھ  ای و دفاتر برنامھ  ریزی باید پیاده کردن 
تحقق برنامھ  ھا باشد، آن  ھم با مشاورت دائمی و تنگاتنگ با مصرف  کنندگان 

تولیدات شان. برای آن کھ "خود مدیریت" دموکراتیک کار آ و موثر باشد طبقھ 
رو کارگر باید بتواند در طی روند تولید نیاز ھا و امیال خود را بیان کند. از این  

باید مکانیزم  ھایی وجود داشتھ باشد کھ مصرف  کنندگان از مجرای آن بتوانند 
برنامھ  ریزی  ھای غلط و سیاست ھای نادرست را تصحیح کنند.

در شرق ھم بوروکراتیزه شدن اقتصاد پی آمد ھای فاجعھ  انگیز مشابھی بھ بار 
آوردند. در اقتصاد فرمانی استالینیستی کھ اراده کارگزاران حزب - دولت جای 

دیگر تصمیم  گیری  ھای دموکراتیک تولید کنندگان و مصرف  کنندگان را گرفتند 
را جایی برای آن مکانیزم  ھایی کھ کارآیی کار و توسعھ دراز مدت و پیوستھ آن 

تضمین کنند، باقی نگذاشت. در حالی کھ بوروکراسی  ھای پساسرمایھ  داری 
توانستند رشد گسترده را با موفقیت سازمان دھند- یعنی، با اعزام میلیون  ھا 
روستایی از ده کنده شده بھ کارخانجاتی کھ روند کار سرمایھ  دارانھ را بازتولید 
می  کردند- اما، وقتی کھ نوبت سازمان دھی رشد فشرده  می رسد، یعنی آن 
زمانی کھ تکنولوژی مدرن، کار ماھر و اجناس مصرفی جدید می  بایست جای 

کار ساده دوره پیشین را می  گرفت- سخت در گِل فرو ماندند.
سیاسی  اقتصاد  بوروکراتیک شوروی کم   ترین فشار و یا محرک اقتصادی و یا 

ای کھ موجب توسعھ تکنیک  ھای جدید شوند و یا این کھ صرفھ جویی  ھای 
اقتصادی در مصرف منابع را ایجاب کنند، بر دوش خود نداشت. زیرا نھ با 
"شلاق رقابت" مواجھ بود - یعنی آن عاملی کھ یک بنگاه سرمایھ  داری را 

مجبور می  کند تا از طریق مکانیزه کردن دائمی (کھ بھ کاھش نرخ سود می  
انجامد) کار اجتماعاً لازم را بھ حداقل کاھش دھد - و نھ از کنترل دموکراتیک 

"تولید کنندگان ھمبستھ" بر تصمیم  گیری  ھای اقتصادی، کھ نفع شان در پایین 
آوردن زمان کار لازم و افزایش تأمین و تدارک نیاز ھای زندگی است، اثری 
بود. بدین ترتیب فقدان احساس مسئولیت تعمیم یافتھ و ھمگانی و بی  تفاوتی 
نسبت بھ بازدھی و عملکرد واحد تولیدی از ویژگی  ھای بارز نظام بود کھ کل 

نظام شوروی را بھ ورطھ رکود و افت اقتصادی فرو برد. سرنوشت نھایی 
اقتصادھای فرمانی در شوروی و اروپای شرقی صحت این نکتھ را ثابت کرد.
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کثرت  گرایی سیاسی 
تجارب شکست خورده تاکنونی کاملا ثابت کرده اند کھ بدون کثرت  گرایی 
سیاسی طبقھ کارگر بھ ھیچ وجھ قادر نخواھد بود بھ  طور مؤثر کنترلش را بر 
برنامھ  ریزی اعمال کند. کثرت گرایی سیاسی یعنی، حق کلیھ جریان  ھای 

در سیاسی (از جملھ آن  ھایی کھ بھ لحاظ ایدئولوژیک حامی سرمایھ  داری  اند) 
داشتن احزاب خودشان، در دسترسی بھ وسایل ارتباطات جمعی (متناسب با 

وزنھ اجتماعی اشان) و در سازمان  دھی تظاھرات و دیگر فعالیت  ھای غیر 
قھرآمیز جھت پیشبرد دیدگاه شان. پلورالیزم سیاسی برای طبقھ کارگر امری 
حیاتی و گزیر ناپذیر است. کسانی کھ بھ ھر دلیل و منطقی مخالف آزادی 
احزاب باشند در واقع بھ کارگران و توده ھاي زحمتکش، کھ اکثریت چشمگیر 
جامعھ را تشکیل می دھند، اعتماد و اعتقادی ندارند زیرا از آن بیم دارند کھ 

دنبال آن ھا نروند و این منطق ھمھ دیکتاتورھای سیاسی و ایدئولوژیک است.

کاھش روز- کار 
با آن کھ وجود نھاد ھای دموکراسی صوری و تضمین اکید حقوق سیاسی کلیھ 
بخش  ھای جامعھ، یک شرط لازم و بی چون و چرا برای اداره دموکراتیک 

یک جامعھ سوسیالیستی می  باشند، اما، آن  ھا بھ ھیچ وجھ کافی نمی  باشند. 
شرایط اقتصادی و اجتماعی تعیین کننده و حیاتی دیگری ھم نقش مھمی دارند 

بتوانند کھ از مھم ترین  شان کاھش جدی زمان کار برای توده  ھا است تا آن  ھا 
"وقت" پرداختن بھ اداره امور محل کار و زیست خود را داشتھ باشند. کاھش 
روز- کار لازم برای تولید مایحتاج و تأمین خدمات جامعھ بتا حد سھ  تا چھار 

صرف روز در ھفتھ، برای آن کھ توده  ھا بتوانند سھ تا چھار روز باقی مانده را 
خود- مدیریت جامعھ کنند (بھ عبارتی ھمھ "بوروکرات" شوند، و یا در واقعیت 
امر دیگر بوروکراتی وجود نداشتھ باشد). یک باروری عالی کارتنھا بر شالوده 

یک وفور مادی نسبتا بالا می  تواند استوار باشد.

اکو سوسیالیزم 
و در حالی  کھ ابعاد ھولناک اتلاف اجتماعی منابع  در جوامع ھم سرمایھ  داری 

ھم بوروکراتیک پساسرمایھ  داری سابق بر ھمھ آشکار است، در حالی کھ 
اصولا بقای زندگی و طبیعت با خطر جدی بی برگشت نابودی مواجھ است، کم 
تر انسان آگاه و مسئولی می تواند بھ سادگی از کنار فاجعھ محیط زیستی بگذرد. 
اقتصاددانان “سبز” و اکولوژیست  ھا بھ این بینش مارکس از سوسیالیزم کھ 

جامعھ سوسیالیستی آتی تنھا بر شالوده وفور مادی و از بین رفتن کمبود قابل 
پیاده کردن خواھد بود، این اعتراض را دارند کھ ریشھ  کن کردن کمبود موجب 
تھ  کشیدن غیر قابل تحمل و جبران ناپذیر منابع و ذخایر کره زمین شده و این 

امر بھ یک فاجعھ زیستی خواھد انجامید. 
در پاسخ بھ این اعتراض بھ ابعاد بنقد وحشتناک منابع اجتماعاً تلف شده در ھر 
دو نظام باید اشاره کرد کھ امحای فوری صنایع نظامی موجود خود بھ تنھایی 
منابع بزرگی را برای تولید اجناس مصرفی اجتماعاً سودمند آزاد خواھد ساخت 
(بر پایھ منابع انرژی قابل تجدید، تکنولوژی بھ لحاظ محیط زیستی سالم و نظایر 
این ھا)، بھ  طوری کھ کل جمعیت کره زمین خواھد توانست از یک سطح 

بھره  زندگی بسنده و سالم تری بھره  مند شود بی  آن کھ مجبور شود کھ بر شدت 
برداری از منابع زمینی بنقد فرسوده بیافزاید. باید قبل از ھمھ  نیاز ھای مادی 

لازم جھت بقا و تأمین رضایت خاطر (غذا، پوشاک، مسکن، خدمات درمانی، 
آموزش و پرورش) برآورده شوند، و بھ نیاز ھای غیرمادی “خود- نوسازی” 

(ارتقای فرھنگی، روشنفکری و فردی) کھ ارضای شان مصرف منابع طبیعی 
را نمی  طلبند، باید اولویت داد.

در پاسخ بھ دومین انتقاد “سبز” از مارکسیزم، کھ مدعی است فجایع محیط 
زیستی در شوروی و اروپای شرقی نشان دادند کھ بھ لحاظ محیط زیستی 

استاقتصاد با برنامھ و متمرکز از اقتصاد سرمایھ  داری ناسالم  تر و مخرب تر 
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سرمایھ  داری و سوسیالیزم بود کھ پیشروی  اش بھ سوی سوسیالیزم توسط ضد  
 انقلاب سیاسی بوروکراسی مسدود شده بود. از نظر تروتسکی، بوروکراسی
 یک طبقھ اجتماعی نبود، بلکھ یک کاست، یک قشر اجتماعی  ای بود کھ در
 روند اقتصاد دولتی شده ھیچ نقش ضروری  ای نداشت. رابطھ "انگلی" بین
 بوروکراسی و اقتصاد با  برنامھ، این جامعھ پساسرمایھ  داری را از داشتن یک

وجھ تولید متمایز با ثبات محروم ساختھ بود.
 بوروکراسی نفوذ و قدرت سیاسی  اش را برای بھره  مند شدن از یک سطح

 زندگی بالاتر و حفظ آن، در مقایسھ با طبقھ کارگر و سایر زحمت کشان جامعھ،
 می  خواست. یعنی بھ واسطھ موقعیت و منصبش از درآمد بھ مراتب بالاتری از

 دسترسی زحمت کشان برخوردار بود، و در عین حال نفوذ سیاسی  اش را برای
 ترجیحی بھ اجناس مصرفی، از طریق مغازه  ھای ویژه، "پریدن بھ اول صف"

 بھ طولانی اجناس مصرفی نسبتا  ً کم یاب نظیر اتومبیل، مسکن و نظایر این  ھا
 کار می  گرفت. امتیازات قشر بوروکرات حاکم بھ گستره مصرف خصوصی

محدود می شد و ھیچ نفعی در بالا  بردن باروری نیروی کار نداشت.
این از اواسط دھھ ١٩٣٠ پاره   ای از منتقدان مارکسیست رژیم  ھای استالینیست 

نظریھ را مورد پرسش قرار دادند. برخی معتقد بودند کھ بوروکراسی یک طبقھ 
جدید بود کھ خود را در وجھ تولیدی جدید سازمان داد. نظریھ "کلکتیویزم 
بوروکراتیک" از جملھ نظریاتی بود کھ مورد پذیرش طیف وسیعی از 

سوسیالیست  ھا قرار گرفت، منجملھ فعالین ضد بوروکراسی در کشور ھای 
اروپای شرقی. جاذبھ روشنفکرانھ این نظریھ تعجبی بر نمی  انگیزد. از سویی 

نظریھ مشکلات و کاستی  ھای نظریھ  "سرمایھ  داری دولتی" را ندارد زیرا نھ 
مارکسیستی انباشت سرمایھ  دارانھ را مخدوش می  سازد و نھ واقعیات آمپریک 

نظریھ اقتصاد ھای بوروکراتیک را. از سوی دیگر خود را از شر پیچید گی  ھای 
"جامعھ در حال گذار" رھا می  کند. مقولات "بوروکراسی" و "اقتصاد فرمانی"

 می توان گفت کھ عوامل و دلایل تخریب محیط زیست در جوامع بوروکراتیک 
پساسرمایھ  داری دقیقاً ھمان سوء مدیریتی است کھ موجب اتلاف نیروی کار و 
دیگر منابع نیز شدند. بھ کلام دیگر، نبود کم ترین اجبار و مکانیزم پاسخ  دھی 

بھ برنامھ  ریزان و مدیران صنایع بھ توده  ھا در کشور ھای بلوک شرق سابق، 
بوروکرات  ھا این امکان را داد تا بطور سیستماتیک محیط زیست را آلوده 
سازند. بھ وارون، اقتصادی کھ بھ طور دموکراتیک برنامھ  ریزی شده باشد 
توان این را دارد کھ از فجایع محیط زیستی، کھ از ویژگی  اقتصاد ی جوامع 

سرمایھ  داری و بوروکراتیک اند، اجتناب کند. اگر تولید  کنندگان و مصرف  
کنندگان بھ طور فعال در برنامھ  ریزی ھا و پیاده کردن آن  ھا درگیر باشند 

انکشاف روند کار نھ  سلامتی آن کسانی کھ بھ طور مستقیم در تولید درگیرند را 
بھ مخاطره خواھد انداخت و نھ آلودگی محیط زیست را موجب خواھد شد.

 بلشویزم سال ھای قبل از انقلاب اکتبر را با واژه لنینیزم آزادمنش "ضد
 جانشین  گرا" می توان توصیف کرد (اصطلاحی کھ برای اولین با مارسل لیبمن
 بھ کار گرفت) و سال  ھای ١٩٢١- ١٩٢٠ را "سال  ھای تاریک لنین و
 تروتسکی" نامید. در پاره  ای از آثار این سال  ھای لنین، تروتسکی و سایر

 رھبران بلشویک عناصری از بینش جانشین  گرایی در مناسبات بین حزب و
 طبقھ کارگر مشاھده می شود. طبقھ کارگر یا متزلزل ارزیابی می  شود

 در (تروتسکی) و یا توسط سرمایھ بھ بخش  ھای فاسد شقھ  شقھ  می  شود (لنین).
 چنین شرایط و با چنین بینشی است کھ حزب کمونیست تنھا نیرویی می  شود کھ

 توانایی ساختن سوسیالیزم را دارد، حتی علیھ خواست کارگران. این تئوریزه
 شدن، منتج از تعمیم نادرست یک شرایط استثنایی، بھ  آن سیاست  ھای نادرست
مشروعیت بخشید و زمینھ را برای آن چھ تروتسکی سال بعد ھا بر آن پیش  

  شرط  ھای "قانونی- قضایی" استالینیزم نام نھاد، فراھم آورد.
در یک کلام، بر طبق نظریھ تروتسکی، شوروی یک جامعھ انتقالی  ای بین
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بھ این دلیل ساده کھ ھر سرمایھ  داری تلاش می  کند کھ بر رقیبان خود غلبھ 
کرده و با پایین آوردن ھزینھ تولید سھمش از بازار را بالا برد.

نکتھ آخر آن کھ تضاد ھای بین منطق برنامھ  ریزی و امتیازات بوروکراسی، 
اقتصاد فرمانی بوروکراتیک را از وجود ھر  گونھ دینامیزم بحران / رونق 
اقتصادی  ای کھ از بطن خود نظام بھ وجود آید، محروم می  سازد. از این رو 

بود کھ امتیازات بوروکراسی، مخرب بھ حال کارآیی برنامھ، در سال  ھای دو 
دھھ ١٩٨٠- ١٩٧٠ موج کاھش نرخ سود شدند، اما، از آن جایی کھ این نظام 
اقتصادی، برخلاف نظام سرمایھ  داری، فاقد مکانیزم درونی بحران / رونق 

بود، نتوانست بحرانش را حل کند.
پس چندان جای تعجب نداشت کھ تلاش برای خروج از بحران ھم در شوروی و 
ھم در کشور ھای اروپای شرقی، در ابتداء شکل پیاده کردن مکانیزم بازار در 
اقتصاد فرمانی این کشور ھا را بھ خود گرفت و بعد شکل رھا کردن مالکیت 

دولتی را. در نظام سرمایھ داری، جابھ جایی نیروی کار انسانی، این محرک 
نظام، باعث کاھش نرخ سود و ظھور ادوار طولانی بحران اقتصادی می  شود. 
سرمایھ  داری، اما، راه برون رفت از بحران خودش را ھم خود ایجاد می  کند. 

دوران چرا  کھ تخریب وسیع سرمایھ  ھای ناکارآ و نابودی کار  "مازاد" در طی 
سقوط اقتصادی، بار دیگر شرایط انباشت سود آور را احیاء می  کنند.

نفع کلام نھایی کماکان با مارکس است کھ می  گوید:«تنھا زمانی کھ نفع عام بھ 
در خاص تبدیل شود، آن ھم نھ در اندیشھ و تجرید چنان کھ ھگل می  کند، بلکھ 

واقعیت است کھ بوروکراسی فسخ و ملغی خواھد شد». بھ زبان دیگر تنھا 
زمانی بوروکراسی زایل خواھد شد کھ اکثریت قابل ملاحظھ شھروندان تولید  

را کنندگان و مصرف  کننده، بھ تدریج مدیریت و "رتق و فتق امور کلی جامعھ" 
کھ در دستان خود بگیرند. و این تنھا در یک جامعھ مشترک  المنافع سوسیالیستی 

در آن تولید  کنندگان ھمبستھ آزاد بر آن حاکم باشند، امکان  پذیر است.

داد. را بھ  راحتی می  توان در مقولات آشنای مارکسی "وجھ تولید" و "طبقھ" جا 
اما، این نظریھ ای نادرست است. از آن  جایی کھ اقتصاد بوروکراتیک ھم 

وجھ بقایای تولید کالایی و ھم برنامھ  ریزی را در خود دارد پس نمی  تواند یک 
تولید مستقل باشد. بقای شکل دستمزدی، اثرات بازار جھانی، و امتیازات 

بوروکرات ھا در حیطھ مصرف، کھ جملگی علیھ منطق برنامھ  ریزی  اند، 
شالوده این اقتصاد را تشکیل می  دادند. بھ طور خلاصھ، قدرت بوروکراسی 

اند:علیھ منطق برنامھ  ریزی و یک اقتصاد کارآ عمل می  کرد. دلایل آن دوگانھ  
اولا، ھمان طور کھ یک اقتصاد تولید کالایی تعمیم یافتھ را بدون وجود دو طبقھ 

سرمایھ  دار و کارگر نمی  توان تصور کرد، در یک اقتصاد با برنامھ ھم در 
تئوری نیازی بھ بوروکراسی نیست. یعنی، طبقھ کارگر باید بھ راحتی بتواند 
یک اقتصاد با  برنامھ را بدون نیاز بھ قشری از کارگزاران صاحب امتیاز 

سازمان دھد (ھر چند کھ در ابتدا بھ متخصصین و تکنسین  ھا نیاز دارد).
ثانیاً، تلاش بوروکرات ھا برای ثروتمند شدن مخل بھ حال برنامھ  ریزی بوده و 

با در تناقض با آن قرار می   گرفت. در یک اقتصاد فرمانی بوروکرات  ھا تنھا 
تحقق اھداف تولیدی کھ مرکز برایشان تعیین می  کند است کھ می  توانند 

امتیازات مادی نظیر پاداش  ھای نقدی، دسترسی بھ مسکن بھتر، تعطیلات و 
نظایر آن  ھا برای خود کسب کنند. و این انگیزه تحقق بھ ھر قیمت برنامھ است 
کھ آنان را وادار می  کند کھ بطور سیستماتیک منابع را پنھان نگھدارند، چھ 

نیروی کار می  خواھد باشد ، چھ مواد خام و چھ ماشین  آلات.
از سوی دیگر در یک نظام بوروکراتیک "کمبود" عامل مخربی است، چرا کھ 

واقعی مانع مھمی است بر سر راه تحقق یک برنامھ  ریزی کارآ. بدون اطلاعات 
محالی و دقیق درباره منابع و ظرفیت تولید، تعیین واقع  بینانھ اھداف تولیدی امر 

است. بھ وارون، تلاش بورژوازی در ثروتمند شدنش در یک نظام سرمایھ 
داری باعث تشدید ھرچھ بیشتر رقابت سرمایھ  دارانھ می  شود، آن ھم
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فصل پانزدھم
از انقلاب جھانی تا سوسیالیزم در یک کشور

فراز و فرود کمینترن
 

 با پیروزی انقلاب اکتبر در روسیھ، با پایان جنگ جھانی اول و با تجزیھ
 امپراتوری ھا، تب انقلابی صفوف طبقھ کارگر و توده ھای زحمتکش سراسر
 جھان را در بر گرفت. انقلاب اکتبر برای توده ھای جنگ زده، مایوس و بھ

جان آمده روزنھ امیدی بود کھ راه نجات را بھ آن ھا نشان می داد.
 شبح انقلاب سوسیالیستی بر سراسر اروپا در گشت و گدار بود: آلمان، اتریش،
 مجارستان، و موقعیت ھای انقلابی در ایتالیا، فرانسھ و حتی بریتانیا. خاطرات
 و نوشتھ ھای تقریبا تمام سیاستمداران بورژوای آن زمان گواھی بر نومیدی،
 ترس، و فقدان اعتماد بھ نفس بورژوازی و مؤید این واقعیت بود کھ کنترل
 اوضاع از دست اشان خارج شده بود. در چنین اوضاع و احوالی بود کھ

سوسیال دموکراسی، سرمایھ داری را نجات داد.
 بوروکراسی ھای قدرتمند ھم اتحادیھ ھای کارگری و ھم احزاب سوسیالیست
 رفرمیست بر امواج خیزش توده ھا سوار شدند و آن را بھ مسیرھای بی خطر
 برای سرمایھ دارھا سوق دادندد. در آلمان، نوسکھ و شایدمان رھبران سوسیال
 دموکراسی با زمینداران و سرمایھ داران دسیسھ ریختند تا انقلاب را نابود کنند.
 شوراھای کارگران، سربازان، ملوانان، دھقانان و حتی دانشجویان با انقلاب
 نوامبر ١٩١٨ امپراتوری را سرنگون و قدرت واقعی را در دستان خود گرفتند.
 اما سوسیال دموکرات ھا قدرت را بھ سرمایھ داران تحویل دادند، زیرا در
 تئوری ھایشان قرار بود کھ آن ھا سرمایھ داری را بھ تدریج و صلح آمیز بھ

 سوسیالیسم متحول کنند. در سال ١٩٢٠ کارگران در ایتالیا، کارخانھ ھا را

 اشغال کردند، اما حزب سوسیالیست بھ جای رھبری کارگران برای تسخیر
 قدرت سیاسی، از آن ھا می خواھد تا از اعمال "مغایر قانون اساسی" دست
 بردارند. در سراسر اروپا داستان بر ھمین منوال بود. این ھمھ دقیقا بھ خاطر

خیانت انترناسیونال دوم بھ مارکسیزم بود.

بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن)
 سوسیالیست ھا بھ آشنایی با تاریخ جنبش کمونیستی جھانی برای آموختن از آن

نیاز دارند. بین الملل سوم (بین الملل کمونیست یا کمینترن) ھم بخشی از این 
 جنبش است. کمینترن کھ در سال ھای اولیھ تأسیس اش رھبری جنبش انقلابی
 طبقھ کارگر را در دست داشت، ھم تجلی قدرت طبقھ کارگر در شرایط انفلابی
 بود و ھم بر وجود احزاب توده انقلابی برای پایان دادن بھ جنگ و استثمار

سرمایھ داری تأکید داشت.
 سیاستمداران راستگرا و مفسران سرمایھ داری از انحطاط انقلاب روسیھ بھ
 دیکتاتوری تحت استالین بھ عنوان استدلالی علیھ کمینترن و سوسیالیسم استفاده
 می کنند. اما واقعیت این است کھ دقیقاً شکست انقلاب ھا در کشورھای دیگر
 بود کھ پایھ و اساس استالینیسم را پایھ گذاری کرد. ضعف سیاسی و تشکیلاتی
 احزاب کمونیست تازه تاسیس بی تجربھ و کمینترن جوان بھ طور کلی راه را

برای ضد انقلاب باز کردند و شوروی را منزوی تر کردند.
 در نوامبر ١٩١٨، با شروع انقلاب آلمان و سقوط امپراتوری، ضرورت ایجاد
 یک بین الملل جدید در دستور کار کمونیست ھا قرار می گیرد. بلشویک ھا نام
 حزب خود را از سوسیال دموکرات بھ کمونیست تغییر داده بودند تا خود را از
 احزاب طرفدار جنگ متمایز کنند. در سایر کشورھا ھم احزاب کمونیست بھ

وجود می آید: اتریش در ٣ نوامبر، مجارستان در ٢۴ نوامبر، لھستان در ١۵
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 دسامبر، در آرژانتین در ١٩ ژانویھ ١٩١٩ و کمی بعد در ایران. در بین این
 احزاب جدید، حزب کمونیست آلمان مھمترین بود کھ در نخستین روزھای سال

١٩١٩ تشکیل شد و رزا لوکزامبورگ و کارل لیبنخشت از رھبرانش بودند.
 با انقلاب نوامبر در آلمان، روزا لوکزامبورگ کھ بھ خاطر مخالفت با جنگ بھ
 زندان محکوم شده بود، از زندان آزاد می شود. با پیروزی انقلاب اکتبر کھ راه
 نشان داده بود، او بھ این نتیجھ می رسد کھ در آلمان باید یک حزب شبیھ حزب
 بلشویک تشکیل شود. در ماه دسامبر ادوارد فوکس نماینده کمونیست ھای آلمانی
 برای بحث و گفتگو بھ مسکو می رود. روزا لوکزامبورگ بھ دلایل امنیتی یک

پیام بھ رمز برای لنین توسط رابط ارسال می کند کھ در آن آمده است:
 «امیدوارم کھ در طی سال آتی مراحم خداوند شامل حال شما شود تا شما
 ھمھ آرزوھای ما را برآورده کنید. بھترین ھا را! در مورد زندگی و
اقدامات ما عمو گزارش خواھد داد، دست شما را بھ گرمی می فشارم».

 فقط دو ھفتھ پس از تشکیل حزب کمونیست آلمان، لیبنخشت و لوکزامبورگ
توسط نیروی سرکوب نوسکھ وزیر پلیس سوسیال دموکرات بھ قتل رسیدند.

اولین کنگره کمینترن
 در ٢۴ ژانویھ ١٩١٩، حزب کمونیست روسیھ و ھشت حزب کمونیست دیگر،
 برای برگزاری کنفرانسی جھت بنیانگذاری یک بین الملل جدید انقلابی،

 فراخوان می دھند. در دعوتنامھ نوشتھ تروتسکی  می خوانیم:
 «پیش بھ سوی ایجاد یک دنیای جدید بھتر بر ویرانھ ھای کشورھای
 جنگ زده... جز انتخاب بین دیکتاتوری خونین ژنرال ھا و یا

دیکتاتوری کارگران، گزینھ دیگری وجود ندارد».

 نویسنده فراخوان کھ از قتل لیبنخشت و لوکزامبورگ بی اطلاع بود، در
 دعوتنامھ تاکید دارد کھ چگونھ سوسیال شوونیست ھای - یعنی سوسیال
 دموکرات ھا کھ از جنگ حمایت کردند، علیھ کارگران در روسیھ و در آلمان

دست بھ سلاح بردند. در ٢ ماه مارس نمایندگان سی و نھ حزب و سازمان 
انقلابی از سراسر دنیا بھ فراخوان رھبران انقلاب اکتبر در مسکو گرد ھم آمدند 
و نخستین کنگره بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن) را تشكیل دادند. 
 این کنگره در جریان جنگ داخلی روسیھ برگزار شد و بسیاری از نمایندگان
 نتوانستند خود را بھ مسکو برسانند. توره نرمان یکی از كسانی كھ در این

نشست حضور داشت بعداً در کتاب خود درباره آن چنین توضیح می دھد:
  «کنگره در تاریخ ٢ مارس ساعت ۶ بعد از ظھر در كرملین افتتاح شد.

 تالار دراز با پارچھ ھای سرخ رنگ با نوشتھ: "زنده باد بین الملل سوم!
 "تزئین شده بود. دیوارھا با تصاویری از رھبران انقلابی کشورھای
 مختلف نظیر کارل لیبنخشت، روزا لوکزامبورگ و دیگر قربانیان مبارز
 راه آزادی پرولتاریا پوشیده شده بودند. این لنین بود کھ این گردھمایی
 تاریخی را با سخنرانی خود گشود و سخنان شیوای ضبط شده اش گویای
 روحیھ حاکم در آن روز بر مرکز جنبش جدید جھانی  بود. او با این

کلمات شروع کرد:
 "بھ نمایندگی از سوی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست روسیھ، اولین
 کنگره بین المللی کمونیست را افتتاح می کنم. در ابتدا از ھمھ حاضران
 می خواھم کھ بھ یاد بھترین نمایندگان بین المللی سوم، کارل لیبکنشت و

رزا لوکزامبورگ  بھ پا خیزیم و یک دقیقھ سکوت کنیم.
 رفقا! گردھمایی ما از اھمیت جھانی و تاریخی برخوردار است. این ثابت

می کند کھ توھمات دموکراسی بورژوایی فروپاشیده است"».
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 مھم ترین اھداف اعلام شده در کنگره عبارت بودند از سرنگونی سرمایھ جھانی
 و ایجاد زنجیره ای از جمھوری ھای سوسیالیستی در جھان بھ منظور تاسیس
 اتحادیھ ای از جمھوری ھای سوسیالیستی شورایی در اتحاد با "روسیھ شورایی"
 کھ بھ آن بھ مثابھ پایگاه انقلاب جھانی نگریستھ می شد، کھ سرنوشت آن بھ
 سرنوشت انقلاب گره خورده بود. بر مبنای تجربھ انقلاب روسیھ، بر اھمیت

دموکراسی کارگری مبتنی بر دموکراسی شورایی این چنین تأکید شد:

تصویب رسید، بر اھمیت حیاتی حزب انقلابی تأکید می شود:

لنین در حال سخنرانی افتتاحیھ اولین کنگره بین الملل سوم

 «کنگره بین الملل کمونیست بر اساس تزھا و گزارش ھای ارائھ شده از
 سوی نمایندگان احزاب کشورھای مختلف اعلام می کند کھ وظیفھ اصلی
 احزاب کمونیست در ھمھ کشورھایی کھ ھنوز حکومت شورایی در آن

ھا تاسیس نشده است، بھ شرح زیر است:
 ١- توضیح بھ توده وسیع کارگران درباره اھمیت تاریخی و ضرورت
 سیاسی و تاریخی دموکراسی نوین پرولتری، و این کھ باید جای

دموکراسی بورژوایی و سیستم پارلمانی را بگیرد.
 ٢- گسترش شوراھا در بین كارگران در تمام شاخھ ھای صنعت، در بین
 سربازان ارتش و ملوانان در نیروی دریایی و ھم چنین در بین كارگران

در مزارع و دھقانان تھی دست.
٣-  ایجاد اکثریت کمونیستی پایدار در داخل شوراھا».

 «اگر بین الملل اول مسیر توسعھ را پیش بینی کرد و راه ھای لازم را
 نشان داد، اگر بین الملل دوم میلیون ھا پرولتر را جمع کرد و سازمان
 داد، پس بین الملل سوم ھم باید بین الملل مبارزه توده ای، بین الملل

تحقق انقلاب ھا و بین الملل کنش باشد.
 نظم جھانی بورژوازی بھ اندازه کافی با انتقاد سوسیالیستی روبرو شده
 است. وظیفھ حزب کمونیست بین المللی عبارت از سرنگونی آن و

برپایی نظم سوسیالیستی بھ جای آن است».

در کنگره در مانیفستی کھ توسط تروتسکی تھیھ شده بود و بھ اتفاق آرا بھ
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 احزاب کمونیستی کھ بھ تازگی تاسیس شده بودند فاقد تجربھ طولانی حزب بلشویک بودند. در حزب بلشویک ھزاران کارگر فعال در طی سال ھا توسط سیاست ھا
 و مبارزات حزب آموزش دیده بودند. آن ھا تحت رھبری لنین فھمیده بودند کھ انقلاب نمی تواند نیمھ راه متوقف شود. روش "توضیح صبورانھ"، پا بھ پای طرح
 شعارھای ملموسی مانند "صلح، نان، زمین" و یا "ھمھ قدرت بھ شوراھا"، کھ با تجربیات خود کارگران مطابقت داشت، دقیقا ھمان تاکتیک ھایی بودند کھ در سال
 ١٩١٧ سخت بدان ھا نیاز بود. مجموعھ این سیاست ھا بھ ھجوم گسترده توده ھا بھ حزب بلشویک منجر شد. اما در کشورھای دیگر یا حزب کمونیست وجود

نداشت و یا بعد از انقلاب ایجاد شدند. این چنین بود کھ در سال ١٩١٩ در چندین کشور فرصت بھ دست گرفتن قدرت از دست رفت.
مبارزات کارگران در اروپا، از پیدایش شوراھای 
کارگری در ھلند گرفتھ تا اعتصاب عمومی 
کارگران ایتالیا در تابستان ١٩٢٠، اثباتی بودند بر 
تداوم و فعلیت انقلاب جھانی پرولتری کھ از 
جانب پایھ گذاران بین الملل کمونیست عنوان شده 
بود. مشخصھ دیگر این دوران مبارزه جنبش ھای 
آزادی بخش ملی در جھت رھایی از یوغ استعمار 
و استثمار امپریالیستی در کشورھای واپس مانده 
بود. از این رو بین الملل کمونیست از ھمان آغاز 
پیدایش خود توجھ بسیار بھ مسائل کشورھای 
واپس مانده داشت و بخش ھای فعالی در این 
کشورھا ایجاد کرده بود کھ در قالب گروه ھای 
انقلابی و یا احزاب کمونیست فعالیت می کردند. 
فعالان کمونیست ایرانی ھم کھ تحت رھنمودھای 
بین الملل سوم فعالیت می کردند، سرانجام از 
تاریخ ٢٢ تا ٢٨ ژوئیھ ١٩٢٠ در انزلی نخستین 
کنگره حزب کمونیست ایران را برگزار کرده و 

سلطانزاده بھ رھبری حزب انتخاب کردند.

تشکیل انترناسیونال سوم فورا بھ ایجاد احزاب 
کمونیست قدرتمند در مھم ترین کشورھای جھان 
انجامید. در آلمان، فرانسھ، چکسلواکی و سایر 
کشورھا، احزاب کمونیست توده ای ایجاد شدند. 
در بریتانیا حزب کمونیست کوچک با نفوذ قابل 
توجھ شکل گرفت. بھ نظر می رسید کھ سیر 
رویدادھا پیروزی، انقلاب جھانی در دوره آتی را 
تضمین می کرد. احزاب کمونیست در اروپا بھ 
تدریج شمار اعضا و نفوذ خود را در مقایسھ با 
 سوسیال دموکراسی افزایش می دادند. در طی فقط
 شش ماه انترناسیونال کمونیست، یک میلیون

عضو داشت.
انقلاب جھانی در حال پیشروی بود و بھ خصوص 
پرولتاریای آلمان علیھ سرمایھ داری امپریالیستی 
بھ پا خاستھ بود. در آلمان و مجارستان دولت ھای 
شورائی بھ روی کار آمده بودند و علیرغم زندگی 
کوتاه خود فعلیت انقلاب پرولتری در دوران 

امپریالیزم را ثابت کردند. 

ھیات رئیسھ دومین کنگره بین الملل سوم در ١٩٢٠

 کمینترن دریچھ ای از امید، از الھام و از شجاعت بود
 کھ راه نجات از آشوب خونینی کھ سرمایھ داری جامعھ
 را در آن فرو برده بود نشان می داد. کمینترن محصول
 مستقیم خیانت و تجزیھ انترناسیونال دوم، کھ از طبقات

 حاکم در جنگ قبلی حمایت کرده بود، متولد شد.
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ایده تشکیل حزب جھانی کارگری موضوع تازه در جنبش بین المللی پرولتری 
محسوب نمی شد. فردریش انگلس در کتاب اصول کمونیسم ، بھ این پرسش کھ 
“آیا ممکن است کھ این انقلاب در یک کشور واحد انجام شود؟ "، پاسخ می دھد:

«نھ، صنایع بزرگ بھ واسطھ ایجاد بازارھای جھانی ملت ھای 
روی زمین و مخصوصاً ملت ھای متمدن را بنقد بھ گونھ 
تنگاتنگی بھ ھم متصل کرده است بھ طوری کھ ھر ملت وابستھ 
بھ وقایعی است کھ در میان ملت دیگر  رخ می دھد. از طرف 
دیگر، صنایع بزرگ، تکامل اجتماعی را در ھمھ کشورھای 
متمدن، تا حدی یکسان کرده است بھ طوری کھ در كلیھ این 
کشورھا، بورژوازی و پرولتاریا دو طبقھ اصلی اجتماعی ھستند 
و مبارزه بین این دو طبقھ، مبارزه قطعی دوران کنونی است. از 
این رو انقلاب کمونیستی تنھا یک انقلاب ملی نیست، بلکھ 
انقلابی است کھ در ھمھ کشورھای متمدن، یعنی دست کم در 

انگلستان، آمریکا، فرانسھ و آلمان ھم زمان رخ خواھد داد.
این انقلاب در ھر یک از این کشورھا، متناسب با تکامل صنایع، ثروت 
و نیروھای تولیدی کشور تندتر یا كندتر پیش خواھد رفت. از این رو در 
آلمان با کمترین سرعت پیش می رود و با حداکثر موانع روبرو خواھد 
شد، در انگلیس با سرعت بیشتر و مشکلات کم تر. این تأثیر نیرومندی 
بر سایر کشورھای جھان خواھد داشت، و روند توسعھ ای کھ تاکنون 

دنبال کرده اند را تغییر داده و شتاب می بخشد.
 این انقلاب یک انقلاب جھانی است و لذا بُردی جھانی نیز خواھد 

داشت».

سرمایھ داری از بدو پیدایش خود محدوده مرزھای ملی را درھم شکستھ بود و 
تعمیم وجھ تولید کالائی جز از طریق این درھم شکنی ممکن نبود. انقلاب 
کارگران اروپا در سال ١٨٤٨ نمایشگر این واقعیت است کھ مبارزه پرولتاریا 

نیز محدوده مرزھای ملی نمی شناسد و در گستره ای وسیع تر عمل می کند
کارل مارکس و فردریش انگلس نویسندگان بیانیھ كمونیست کھ این 
اثر خود را کمی پیش از شعلھ ور شدن انقلاب زحمتکشان اروپا در 
١٨٤٧ منتشر کرده بودند، بیانیھ را با این شعار دوران ساز بھ پایان 
رسانده بودند: « کارگران ھمھ کشورھا متحد شوید». بر پایھ ھمین 
شناخت صحیح از واقعیت وجھ بین المللی پیكار انقلابی کارگران 
است کھ این دو در بنیانگذاری نخستین بین الملل کارگری در سال 
١٨٦٤ سھم ارزنده ای ایفا نمودند و در بازه کوتاه سال ھای فعالیت 
این بین الملل با تمام قوا در راه پیشبرد اھداف حزب جھانی انقلاب 
کارگران کوشیدند. با شکست کمون پاریس و تسلط وحشیانھ ارتجاع 
سرمایھ داری بر اروپا، بین الملل اول تضعیف شد، ابتداء مرکز آن 

بھ ایالات متحده منتقل گردید و سرانجام در دھھ ١٨٧٠ منحل شد.
با اعتلای مجدد جنبش انقلابی کارگران و بھ ویژه با رشد سریع سوسیال 
دموکراسی آلمان، بین الملل دوم در سال ١٨٨٩ تشکیل گردید. انگلس در تشکیل 
این بین الملل سھم فراوانی داشت. بیست سال نخست زندگی بین الملل جدید 
دوران رشد جنبش کارگری بود، ھمپای این رشد درون حزب بین المللی آنان 
مبارزه با اشکال گوناگون انحراف ھا ضرورت یافت. مبارزه تئوریک شدیدی 
کھ علیھ تجدیدنظرطلبی در مارکسیزم توسط ادوارد برنشتاین و ھواداران وی 
درون بین الملل دوم صورت گرفت از مھم ترین جدال ھای درونی جنبش 

کارگری است کھ بھ انکشاف مبارزه عملی و غنای نظری جنبش انجامید.

اصول کمونیسم 
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آثاری کھ عمدتا کارل کائوتسکی و روزا لوکزامبورگ در مبارزه با این گرایش 
تجدید نظر طلب نوشتند از مھم ترین دستاوردھای نظری جنبش انقلابی محسوب 
می شوند. سوسیال دموکراسی روس نیز در پیشبرد این مبارزات سھم مھمی 
داشت بھ ویژه جدال جناح بلشویک تحت رھبری لنین علیھ منشویک ھا بھ 
روشن ساختن بسیاری از جنبھ ھای اصلی نظریھ و عمل مارکسیستی یاری 

رساند. 
رھبری بین الملل دوم از سال ھای ١٩١١-١٩١٠  بھ بعد، با اتخاذ "استراتژی 
فرسایش" کائوتسکی، کھ مشابھ آراء اصلاح طلبانھ برنشتاین بود، با ایمان بھ 
تکامل گرائی عامیانھ و تأکید بر مبارزات پارلمانی، منکر نقش انقلابی کارگران 
شده بود و بھ تدریج بھ ورطھ دفاع از بورژوازی کشیده شد. در ماه اوت ١٩١٤ 
با رأی سوسیال دموکراسی آلمان بھ بودجھ جنگی و تأئید رھبری بین الملل دوم 
از این عمل خائنانھ بھ جنبش کارگری جھانی، نقش فعال بین الملل در دفاع از 
آرمان ھای طبقھ کارگر پایان گرفت. سوسیال دموکراسی با تأیید مستقیم جنگ 
امپریالیستی کھ سرمایھ داران توسعھ طلب بھ راه انداختھ بودند و نتیجھ ای جز 
کشتار کارگران نداشت، بنا بھ گفتھ مشھور روزا لوکزامبورگ، دیگر چیزی 

بیش از یک لاشھ متعفن محسوب نمی شد. 
جدال روزا لوکزامبورگ (کھ از سال ١٩١١ علیھ خط "استراتژی فرسایش" 
کائوتسکی مبارزه کرده بود) و اقلیت ضد جنگ سوسیال دموکراسی آلمان ھمراه 
با پیکار بلشویک ھا و پاره ای از رھبران سوسیال دموکراسی روسیھ منجملھ 
تروتسکی با جنگ امپریالیستی، منجر بھ تشکیل دو کنفرانس با شرکت 
سوسیالیست ھای ضد جنگ در زیمروالد (١٩١٥) و کینتال (١٩١٦) گردید. در 
این کنفرانس ھا شعار انقلابیون چنین بود: « بین الملل دوم مرده است. زنده باد 

بین الملل سوم».

یک سال بعد، پیروزی انقلاب اکتبر، انجام وظیفھ تاریخی بنیانگذاری بین الملل 
سوم را بر انقلابیون جھان تسھیل کرد. بدین سان بود کھ بین الملل سوم توسط 
احزاب انقلابی پایھ گذاری شد و در دوره اعتلای مبارزه پرولتاریای جھانی بھ 

کارکرد انقلابی خویش پرداخت. 
بین الملل سوم در طول نخستین پنج سال حیاتش، ھم بھ گسترش انقلاب جھانی 
یاری رساند و ھم جمع بندی مبارزات پرولتاریای جھان را در رھنمودھا، 
قطعنامھ ھا و اسناد با ارزشی برای نسل ھای، آینده حفظ کرد. این اسناد 
بھترین پادزھر علیھ تحریفات اصلاح گرایانھ و تجدیدنظرطلبانھ رھبران بین 

الملل دوم و استالینیست ھا محسوب می شوند. 
از ھمان نخستین روزھای دولت شوراھا در 
روسیھ و پایھ گذاری بین الملل کمونیست، بر 
رھبران انقلابی آشکار بود کھ تداوم و بقای 
انقلاب روسیھ در گروه گسترش انقلاب 
جھانی است و از این رو سیاست خارجي 
شوروی نمی تواند چیزی جز یاری رساندن 
بھ انقلابیون و زحمتکشان سراسر جھان 
باشد. آنان بھ روشنی و بارھا یادآور شدند کھ 
در صورت انزوای انقلاب نھ تنھا امکان 
ساختن سوسیالیزم در روسیھ وجود ندارد، 

بلکھ انقلاب نیز بھ عقب باز خواھد گشت. 
در واقع تاکید لنین و تروتسکی بر این بود کھ سرنوشت جامعھ انتقالی شوروی 
بھ توازن قوا میان کار و سرمایھ در گستره جھانی مربوط می شود و با آغاز از 

اسناد کمینترن 
در زمان لنین
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این فرض صحیح بود کھ لنین نوشت:
«زمانی کھ سھ سال قبل ما مسئلھ اھداف و شرایط پیروزی انقلاب 
پرولتری را در روسیھ عنوان کردیم، دائماً بھ این نکتھ تاکید داشتیم کھ 
این پیروزی نمی تواند مداوم و مطمئن باشد مگر این کھ انقلاب پرولتری 
در غرب را بھ دنبال داشتھ باشد. جمع بندی صحیح از انقلاب ما صرفاً 
در گستره یک دید بین المللی ممکن است. جھت تضمین دستاوردھای 
پیروزی، ما باید پیروزي انقلاب پرولتری را در کلیھ یا دست کم در 
تعدادی از کشورھای اصلی سرمایھ داری بھ دست آوریم. پس از سھ 
سال مبارزه بی امان، امروز می توانیم ملاحظھ کنیم کھ آیا این امر جنبھ 
واقعی بھ خود گرفتھ اند یا نھ» (لنین: مجموعھ آثار، ترجمھ انگلیسی، 

جلد ٣١، "درباره مواضع داخلی و خارجی حزب"، ٢١ نوامبر ١٩٢٠).
چھار کنگره نخست بین الملل کمونیست کاملا وقف جمع بندی و راھنمائی جھت 
پیشبرد انقلاب جھانی گردید. نتایج بسیاری از مبارزات کمونیست ھا و انقلابیون 
جھان در قطعنامھ ھا و اسناد این چھار کنگره متبلور شده اند. این اسناد در 
حوزه ھاي بسیاری مباحث سیاسی و بنیادی انقلاب را طرح کرده اند، مسائلی 
چون: ھدف احزاب کمونیست از شرکت در پارلمان بورژوائی؛ جبھھ واحد 
کارگری؛ فعالیت در سازمان ھای توده ای طبقھ کارگر و اتحادیھ ھا؛ مسائل 
مربوط بھ جنبش ھای آزادی بخش ملی؛ مسئلھ ارضی؛ دموکراسی بورژوائی و 
دموکراسی کارگری، کھ از مھم ترین دستاوردھای جنبش انقلابی طبقھ کارگر 
جھانی محسوب می شوند. کمینترن در طی این سال ھا یک ھدف اصلی را 
دنبال می کرد: پیروزي انقلاب جھانی پرولتری. اما در ھمین ایام شرایط عینی 
و موازنھ قوا در سطح جھانی بھ زیان کارگران و بھ سود سرمایھ داران تغییر 

کرد.

انقلاب ١٩٢٣ از دست رفتھ آلمان
 جنگ جھانی اول موفق بھ حل ھیچ یک از مشکلات سرمایھ داری جھانی نشد.
 در واقع آن ھا را نسبت بھ پیش از جنگ تشدید ھم کرد. سرمایھ داری در
 "ضعیف ترین حلقھ" خود فرو پاشیده بود و تمام تلاش امپریالیست ھا برای
 نابودی جمھوری جوانِ شوروی با شکست مواجھ شده بود. سرمایھ داری آلمان،
 این قوی ترین در اروپا، پس از شکست در جنگ و سقوط امپراتوری، در حالی
 کھ دستش از غارت منابع مادی کوتاه شده بود، پرداخت غرامت ھای کمرشکن
 بھ رقبای امپریالیست پیروزمند در جنگ، بر دوشش بھ شدت سنگینی می کرد.
 اما خود امپریالیست ھای پیروز بریتانیا و فرانسھ ھم در موقعیت چندان بھتری
 قرار نداشتند. از سویی کشورھای مستعمره و نیمھ مستعمره با انقلاب روسیھ
 جان گرفتھ بودند و در شور و تدارک استقلال و انقلاب بودند، و از سوی دیگر

 وضعیت اقتصادی اشان نسبت بھ سرمایھ داری ژاپن و آمریکا بھ طرز قابل

تظاھرات میلیونی در برلین ١٩٢٣
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سوسیالیزم در یک کشور
انقلاب آلمان کھ بلشویک ھا بھ پیروزی آن امید فراوان بستھ بودند، شکست 
خورد. ضدانقلاب سیاسی از طریق سوسیال دموکراسی جنبش انقلابی کارگران 
را عقب راند و پیروزی ارتجاع با شکست مجدد کارگران آلمان در سال ١٩٢٣ 
تثبیت گردید. بھ موازات این شکست، انقلاب ھای پرولتری در اکثر کشورھای 
اروپایی شکست خوردند و پیکار انقلابی کارگران عمدتاً بھ دلیل ضعف رھبری 
و فقدان یک حزب توده ای انقلابی بھ تسخیر قدرت سیاسی توسط آن ھا منتھی 
نشد. مسئولیت اصلی این شکست تاریخی بھ دوش سوسیال دموکراسی است کھ 
دیگر بھ صورت عامل سرمایھ داری در داخل جنبش کارگری فعالیت می کرد. 

بدین سان بود کھ انقلاب روسیھ منزوی ماند.
در داخل روسیھ شوروی نیز در طی سھ سال جنگ داخلی بھترین عناصر 
کارگری و پیشروترین مبارزین زحمتکش از میان رفتند. شوراھای کارگری 
عملا از عنصر اصلی وجودی خود خالی شدند. سطح نازل رشد نیروھای 
تولیدی، پایھ ضعیف تکنولوژیک، اقتصادی و فرھنگی روسیھ، قحطی ناشی از 
سال ھا تداوم جنگ امپریالیستی و نیز جنگ داخلی از مھم ترین دلایل فروکش 
شرکت مستقیم توده ھا در تعیین سرنوشت خودشان و درگیری آن ھا در زندگی 
سیاسی بودند. ھم راستا با پس نشستن امواج انقلاب جھانی و کاھش قدرت 
کارگری، بوروکراسی در بدنھ دولت کارگری ھم چون انگلی شروع بھ رشد 
نمود. رخوت سیاسی توده ھا بھ این رشد بوروکراسی یاری می داد و بھ تدریج 

ھم قدرت دولتی و ھم دستگاه کمینترن تحت نظارت کامل بوروکرات ھا درآمد.
 کشتی انقلاب در برخی از کشورھای اروپایی  بھ دلایلی مشابھ بھ ساحل شکست
 نشست. شکست ھای انقلاب در اروپا کھ اغلب بھ خاطر رھبری نادرست بود بھ

پیامدھای جدی انجامید بھ ویژه برای آتیھ حکومت جوان شوراھا در روسیھ.

 توجھی تضعیف شده بود. در چنین فضای بین المللی بود کھ در سال  ١٩٢٣
 آلمان در بحران ژرفی فرو رفت. آلمان علیرغم ظرفیت تولیدی بالا، اما بھ
 واسطھ محدودیت ھای تحمیلی پیمان ورسای، کاملا فلج شده و ضعیف ترین
 حلقھ زنجیر سرمایھ داری جھانی شده بود. اقتصاد آلمان فرو می پاشد و قادر بھ
 پرداخت غرامت جنگی بھ فرانسھ نیست. این بھانھ می شود تا ارتش فرانسھ
 منطقھ صنعتی روھر در آلمان را  اشغال کند. در طی چند ماه پول آلمان کاملا
 بی ارزش می شود و یک پوند انگلیس کھ معادل ٢٠ مارک آلمانی بود در
 ظرف یک سال معادل ۴٧ میلیون مارک می شود. در چنین شرایطی بود کھ

توده ھای فلاکت زده بھ کمونیسم روی می آوردند. براندلر، رھبر وقت حزب 
کمونیست آلمان در جلسھ کمیتھ اجرایی کمینترن می گوید:

« شاھد نشانھ ھای جنبش انقلابی پر توانی بودیم: موقتا اکثریت کارگران 
را پشت خود داشتیم و در این اوضاع و احوال ھمگی بر این باور بودیم 

کھ در اولین فرصت مناسب فورا بھ تھاجم دست خواھیم زد…» 
اما رھبری انترناسیونال نتوانست از این فرصت استفاده کند و از این آزمون 
موفق بیرون نیامد. پیروزی در آلمان بی چون و چرا بھ پیروزی در اروپا 
منتھی می شد. دریغا کھ در آلمانِ ١٩٢٣، ھم چون روسیھ ١٩١٧، بخش ھایی 
از رھبری عقب نشستند. حزب کمونیست آلمان از دست زدن بھ ھر گونھ عملی 
"منع" می شود. نتیجھ آن کھ فرصت طلایی برای کسب قدرت در آلمان از دست 
می رود. و این در حالی بود کھ لنین، در رابطھ با فوریت ضرورت تدارک و 

از دست ندادن لحظھ تعیین کننده در مورد قیام در روسیھ ١٩١٧، نوشتھ بود: 
« موفقیت انقلاب روسیھ و جھان کلا در گروی نبرد و تلاش ھا در 
ظرف دو سھ روز است.» (از مقالھ "پندی از یک ناظر"، نوشتھ ٨ 

اکتبر ١٩١٧)
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 شکست انقلاب جھانی و انزوای شوروی، عقب ماندگی، فرسودگی و نومیدی
 توده ھای شوروی کھ در طی سال ھاي طولانی جنگ جھانی و جنگ داخلی،
 محرومیت ھای شدید و رنج و محنت، ھمراه با نومیدی و سرخوردگی آن ھا از
 بر باد رفتن امیدشان از رسیدن کمک از سوی کارگران اروپا، جملگی از جملھ
 عواملی بودند کھ راه را برای بھ قدرت رسیدن ارتجاع سیاسی-اجتماعی در
 شوروی ھمراه کردند. استالین، کھ در این زمان شاید بھ طور ناخودآگاه منافع
 قشر ضدانقلابی بوروکراسی ارتجاعی و محافظھ کاری را نمایندگی می کرد، با

خود را بالا کشیدن بر گرده توده ھا، در حال بالا رفتن از پلھ ھای قدرت بود.
احزاب و انقلابیون پرولتری سراسر جھان کھ در نخستین سال ھای کمینترن بھ 
درستی قدرت دولت شوراھا در روسیھ را گامی قاطع جھت رسیدن خودشان بھ 
قدرت می دیدند، اینک دیگر درگیر مسئلھ دگرگونی اتحاد شوروی شده بودند. 
بھ موازات رشد بوروکراسی و ارائھ نظریات انحرافی کھ بوروکرات ھا جھت 
توجیھ قدرت خود اعلام کرده بودند، بحث در میان احزاب کمونیست جھانی در 
گرفت. مھم ترین دگم استالینیستی کھ بھ عنوان حلقھ اصلی نظریات بوروکراسی 
توسط ژوزف استالین و نیکلای بوخارین پرورانده شد، نظریھ "سوسیالیزم در 
یک کشور" بود. این نظریھ ضد انقلابی یکسره با آموزش ھای مارکس و لنین 
بیگانھ است. پایھ این دگم بر عدم اطمینان بھ پیروزی انقلاب جھانی بنا نھاده 
شده است. بر اساس این "نظریھ" در صورت عدم مداخلھ نظامی بورژوازی 
امپریالیستی در امور روسیھ، کارگران این کشور قادرند کھ ساختن جامعھ 

سوسیالیستی (بھ معنی جامعھ کمونیستی) را در اتحاد شوروی پیش ببرند. 
حتی بدعت گذاران این "نظریھ" خود در آغاز سال ١٩٢٤ بھ عدم امکان ساختن 
سوسیالیزم در یک کشور اذعان داشتند. استالین در قطعھ ای در کتاب "مسائل 
لنینیسم" بدین واقعیت اشاره کرده و تأکید نموده کھ ساختن سوسیالیزم در یک 

کشور غیرممکن است. این قطعھ از چاپ ھای بعدی کتاب حذف گردید. صرفاً

در مبارزه علیھ سنن بلشویسم و نظریھ "انقلاب مداوم" تروتسکی بود کھ 
بوروکرات ھا بھ نظریھ شگفت انگیز سوسیالیزم در روسیھ عقب مانده ایمان 
آوردند. بوخارین اعلام کرد کھ در صورت تداوم نظم موجود، یعنی عدم دخالت 
نظامی امپریالیست ھا، در روسیھ می توان سوسیالیزم را صرفا در یک کشور 
حتی "با سرعت لاک پشتی" ساخت. او ادامھ می داد کھ اگر این فرض و 
احتمال صحت داشتھ باشد، پس وظیفھ انقلابیون سراسر جھان یاری رساندن بھ 
ساختن سوسیالیزم در روسیھ خواھد بود و از این رو نقش احزاب کمونیست در 
ھر کشور پیش از ھر چیز فشار گذاشتن بھ بورژوازی کشورشان است کھ از 
حملھ نظامی بھ روسیھ خودداری کنند تا در سایھ اصل "ھمزیستی مسالمت 

آمیز" روسیھ بتواند "عاقبت سوسیالیزم را بسازد".
این تئوری نتیجھ مستقیم شکست انقلاب آلمان بود و نشانھ پشت کردن بھ اصول 
انترناسیونالیسم انقلابی بود کھ انقلاب روسیھ بر بنیان آن استوار شده بود و 
انترناسیونال کمونیستی کھ شالوده اش بر این مبنای ریختھ شده بود. یکی از 
اھداف تروتسکی در نگارش کتاب "بین الملل سوم پس از لنین" نقد شدید نظریھ 
"ساختن سوسیالیزم در یک کشور" است. او نشان می دھد کھ انقلاب 
سوسیالیستی می تواند در کشوری واپس مانده پیروز گردد (و در واقع نظریھ 
انقلاب مداوم او عالی ترین بیان این توانائی است) اما تأکید می کند کھ انکشاف 

راستین یک جامعھ سوسیالیستی در یک کشور ممکن نیست. 
 سوسیالیزم از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در وجوه عالی تری نسبت بھ
 سرمایھ داری قرار دارد. از این رو در ھمان نخستین مرحلھ تحقق آن بھ
 جدیدترین تکنولوژی و بھ اشتراک مساعی چند کشور نیاز است. مارکسیست ھا
 ھمواره نظریھ سوسیالیزم در یک کشور، حتی در پیشرفتھ ترین کشورھا را بھ
 ھمین دلیل مردود می دانستند. مضحک تر تصور ساختن سوسیالیزم در کشور

روسیھ واپس مانده آن سال ھا بود. امروزه، پس از فروپاشی کامل شوروی،
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 ضد انقلابی بودن این نظریھ بھ دگم ترین استالینیست ھا ھم ثابت شده است.
 تروتسکی بعدھا در کتاب "انقلابی کھ بھ آن خیانت شد" بھ روشنی نشان می دھد
 کھ در واقع انقلاب اکتبر سرآغاز مرحلھ ای انتقالی در حیات جامعھ روسیھ بوده
 است. جامعھ ای کھ در آن ابزار تولید دولتی شده اند، اقتصاد با برنامھ در کار
 است و نیروی کار دیگر کالا نیست. اما این مرحلھ بھ ھر رو از سوسیالیزم
 بسیار بھ دور است. حتی اگر رشد یکنواخت و مداوم  شوروی، آن کشور  را
 از سرمایھ داری دور می کرد، باز این امر بھ معنای حصول سوسیالیزم نمی

توانست باشد.
جنبھ بین المللی خصلت ارتجاعی حفظ وضع موجود، کھ در آن موازنھ قوا نھ بھ 
سود کارگران بلکھ بھ سود سرمایھ داری امپریالیستی بود، کمینترن را تبدیل بھ 
ابزار سیاست بازی ھای بوروکراسی کرملین نمود. دیگر نقش کمینترن پیشبرد 
انقلاب جھانی نبود و نیز نقش احزاب کمونیست در ھر کشوری شرکت مستقیم 
و فعال در جدال روزمره زحمتکشان نبود. آنان اگر ھم در این جدال شرکتی 
داشتند صرفاً جھت منحرف ساختن آن و یاری رساندن بھ بورژوازی بود. 
وظیفھ اصلی این احزاب سازش با بورژوازی جھت گرفتن این تضمین بود کھ 

خطری متوجھ شوروی نخواھد شد. 
کمینترن  نھ نھاد انقلاب جھانی پرولتری، بلکھ ابزار دست قشر بوروکراتی شده 
بود کھ احزاب کمونیست را در انطباق با منافع خود رھبری می کرد. این 
احزاب فاقد پایگاه توده ای، بی اراده ایفای نقش می کردند و درون آن ھا امکان 
بحث دموکراتیک بر سر مسئلھ حیاتی آن چھ در شوروی می گذشت، بستھ شده 
بود. انقلابیون معترض نیز ھم فردی و ھم گروھی از احزاب کمونیست اخراج 
می شدند. دیری نپایید کھ این روند اخراج کمونیست ھای قدیمی و انقلابی، بھ 
دستگیری، شکنجھ و کشتار آن ھا نیز انجامید. سلطانزاده و دوستدار دو 

کمونیست انقلابی ایران از جملھ رھبران اعدام  شده بودند.

استالین و متحدین او پس از کنگره پنجم، کھ در ١٩٢٤ اندکی پس از مرگ لنین 
برگزار شد، سیاست ھای نادرست خود را با اتخاذ روش ھای بوروکراتیک و 
غیر دموکراتیک پیش بردند و کنگره بعدی را بھ مدت چھار سال بھ تعویق 
افکندند. تروتسکی در کتاب "بین الملل سوم پس از لنین"، نمایندگان ششمین 
کنگره جھانی کمینترن را مورد خطاب قرار می دھد. در برابر این نمایندگان از 
سوی رھبری یک برنامھ پیشنھادی کھ بھ خطوط کلی استراتژی جنبش 
کمونیستی جھان می پرداخت، قرار داشت. نقد تروتسکی بھ این برنامھ اساس 
بحث ھای کتاب مزبور است.  نظریات بدیع ضد انقلابی چون "سوسیالیزم در 
یک کشور"، ارائھ شده از جانب بوروکرات ھا، بدون مخالفت و مبارزه سیاسی 
پذیرفتھ شد. در عوض بھترین رزمندگان پرولتری و بلشویک ھای قدیمی در 
حزب کمونیست روسیھ و در بسیاری از احزاب کمونیست در کشورھا مختلف 

در سراسر جھان بھ مبارزه علیھ سیاست ضد انقلابی استالینیستی دست زدند. 
مھم ترین گرایش سیاسی در مبارزه علیھ استالینیسم گرایشی بود کھ تروتسکی 
آن را نمایندگی می کرد. این گرایش کھ عاقبت در "اپوزیسیون چپ" حزب 
کمونیست روسیھ و نیز درون بسیاری از احزاب کمونیست متشکل شده بود، 
یگانھ نیروی رزمنده علیھ بوروکراسی استالینیستی بود کھ نھ بر پایھ برخی 
مسائل فرعی یا شخصی، بلکھ بر اساس دفاع از برنامھ و سیاست بلشویسم، 
شکل گرفتھ بود. تروتسکی ھرگز بھ سازش غیر اصولی با گرایش ھای دیگری 
کھ علیھ استالینیسم مبارزه می کردند، تن نداد.  سازش و وحدت او صرفاً بر 
مبنای توافق برنامھ ای و سیاسی بود. این خود از مھم ترین دروس این انقلابی 
بزرگ است. استالینیست ھا با استفاده از روش ھای رذیلانھ تھمت و دروغ، 
سانسور و اختناق مانع از مبارزه اصولی "اپوزیسیون چپ" و تبلیغ نظریات 
تروتسکی شدند و عاقبت راھی جز اخراج تروتسکی از کمیتھ مرکزی و سپس 

از حزب و بعد اخراج او از روسیھ و کشتن او نیافتند.
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مھم ترین مبارزات تروتسکی و اپوزیسیون چپ در سال ھای نخستین رشد 
بوروکراسی، مبارزه علیھ برنامھ و سیاست ھای راست روانھ اقتصادی- 
اجتماعی بوروکرات ھا در مورد مسائل داخلی روسیھ بود. این مبارزه از زمان 
حیات لنین توسط خود او و با ھمکاری تروتسکی آغاز شد. آخرین مقالات لنین 
عمدتا در خدمت پیشبرد این مبارزه نوشتھ شده اند. این بخش از مبارزات 
انقلابیون را می توان در بسیاری از آثار دھھ ١٩٢٠ تروتسکی یافت. در آغاز 
این دھھ، تنگناھای اقتصادی ضرورت اعطای امتیازاتی چند بھ روندھای 
سرمایھ داری، تولید خرده کالایی در تجارت کوچک و کشاورزی را ایجاب 
کرده بود. "سیاست نوین اقتصادی" در سال ١٩٢١ بھ منزلھ اقدام موقتی جھت 
کمک بھ بھبود اقتصادی اتخاذ شده بود. لیکن این اقدام بیش از آن چھ پیش بینی 
می شد طولانی گردید. قشر کولاک (دھقانان ثروتمند) سر بر آورد کھ منافعش 
با منافع دولت کارگری در تضاد بود و دائماً بھ این دولت فشار می آورد. این 
فشارھا توسط جناح ھای استالین و بوخارین درون حزب نیز بازتاب می شدند. 

برنامھ جناح ھای فوق کھ با نظریھ "ساختن سوسیالیزم در یک کشور" 
اعلام شده بود، در واقع اعطای امتیازات دراز مدت بھ کولاک ھا بود. 
اپوزیسیون چپ و تروتسکی بھ این برنامھ و سیاست خطرناک اعلام 
 جنگ دادند بھ صراحت خواستار اقدامات آگاھانھ جھت از میان بردن 
جدائی فزاینده بین شھر و روستا، پیروی از اصل برنامھ ریزی جھت 
 یاری بھ رشد سریع صنعت بود. استالین، در مراسم تشیع جنازه لنین

در ژانویھ ١٩٢۴، بنا بر عادت سنت انقلاب روسیھ، اعلام کرد:
 «رفیق لنین با ترک ما، وفاداری بھ انترناسیونال کمونیستی را بر
 دوش مان گذاشت. رفیق لنین، ما بھ تو سوگند یاد می کنیم، کھ جان
 خود را وقف گسترش و تقویت اتحاد کارگران تمام جھان،

انترناسیونال کمونیستی، کنیم.»

 در آن زمان استالین تصورش را ھم نمی کرد کھ تئوری "سوسیالیسم در یک
کشور"، اتحاد شوروی و کمینترن را بھ چھ جاھایی خواھد کشاند.

 تاریخ کمینترن از زمان ابداع نظریھ "سوسیالیسم در یک کشور" بھ بعد شاھد
 سیاست ھای زیگزاگی مخرب و فاجعھ آفرین دیکتھ شده از سوی بوروکراسی
 شوروی بود. لنین با اصرار سرنوشت اتحاد شوروی را با سرنوشت طبقھ
 کارگر جھان، و بھ خصوص پیشتاز آن کمینترن، مرتبط می دانست. حتی در
 سوگند ارتش سرخ در دوران رھبری تروتسکی، سربازان ارتش سرخ نھ بھ
 دفاع از مام میھن سوسیالیستی، بلکھ بھ وفاداری بھ طبقھ کارگر بین المللی
 سوگند می خوردند. در واقع ارتش سرخ نھ بھ مثابھ یک نیروی مستقل "ملی"
 کھ بھ عنوان یک ابزار انقلاب جھانی دانستھ می شد. با قدرت گیری
 بوروکراسی در شوروی باد از جھت دیگری می وزد و اوضاع متفاوتی شکل

می گیرد.
  لنین بیمار کھ در سال ھای آخر زندگی اش با نگرانی شاھد این
 تحولات بود، ھمراه با تروتسکی مبارزه علیھ بوروکراتیزه شدن
 حزب بلشویک و دولت شوروی را در سال ١٩٢٣ آغاز کرد. او
 در مورد خطرات انحطاطی کھ دولت شوروی را تھدید می کرد
 بھ شدت ھشدار می داد. در فضای ارتجاع روزافزون، در
 سطوح ملی و بین المللی، مبارزه بین انترناسیونالیست ھا و
 ترمیدوری ھا بھ مرحلھ حاد می رسد. تروتسکی، در ائتلاف با
 لنین، خواھان احیای دموکراسی کامل درون حزب بلشویک و
 شوراھا ھستند. لنین خواھان برکناری استالین از سمت دبیر کلی
 حزب می شود، چرا کھ از دید او استالین شخصیت محوری شده

بود کھ بوروکراسی حول آن متبلور شده بود. وصیتنامھ کامل لنین
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 پس از مرگ لنین در ژانویھ ١٩٢۴، زینوویف، کامنف و استالین، ملقب بھ "باند
 سھ نفره (ترویکا)" موفق بھ جلب نظر کمیتھ مرکزی شده و کارزاری علیھ
 نظریات لنین، کھ پس از مرگش تروتسکی سخنگوی آن بود، آغاز کردند و

 دست بھ ابداع افسانھ "تروتسکیسم" زدند.
 آنان با اختراع عنوان "مارکسیزم- لنینیزم" برای نظریات تجدید نظرطلبانھ ضد
 مارکسی و ضد لنینی خود، بھ جنگ فیزیکی علیھ "تروتسکیسم" رفتند. کمینترن
 ھم کھ وابستھ و دنبالھ روی حزب کمونیست اتحاد شوروی شده بود، آن ھم بھ

خاطر وجھھ پیروزی انقلاب اکتبر، از این سرنوشت در امان نماند.

بگذارید کولاک ھا ثروتمند شوند!
 چرخش از سیاست "انقلاب جھانی" بھ سیاست "سوسیالیسم در یک کشور" در
 شوروی، چرخشی شدید بھ راست در مشی کمینترن را با خود داشت بھ طوری
 کھ حتی زینوویف و کامنف، این متحدین استالین ھم نتوانستند آن را برتابند و در
 مخالفت با آن چاره ای جز اتحاد با تروتسکی و حامیانش (اپوزیسیون چپ)
 نداشتند. در آن روزھا "اپوزیسیون چپ" در برابر سیاست ھاي راست روانھ
 بوروکراسی، سیاست صنعتی کردن روسیھ از طریق یک مجموعھ برنامھ ھای

پنج سالھ را پیشنھاد می داد.
 جناح استالین برای مبارزه با "اپوزیسیون چپ"، با بوخارین راستگرا، کھ
 مخالف سرسخت صنعتی کردن روسیھ بود، متحد می شود. استالین در تمسخر
 صنعتی کردن روسیھ جملھ معروفش را در پلنوم کمیتھ مرکزی در آوریل
 ١٩٢٧ می گوید: « تلاش برای ساختن سد ھیدروالکتریک دنی پرستو برای ما
مثل این است کھ یک موژیک (دھقان تھیدست) بھ جای گاو، گرامافون بخرد.»

 حتی در پایان سال ١٩٢٧، در زمان تدارک کنگره پانزدھم حزب کمونیست
 شوروی، کھ اصولا وظیفھ اش اخراج تروتسکی و اپوزیسیون چپ از حزب
 بود، مولوتف ھمدست استالین مدام تکرار می کرد: «ما نباید بھ توھمات حقیر
 دھقانانی کھ خواھان اشتراکی کردن ھستند وقعی نھیم. در وضعیت کنونی این
 کار غیرممکن است». سیاست رسمی حزب کمونیست و دولت در رابطھ با
 کولاک ھا (دھقانان ثروتمند) و نپمن ھا (نو سرمایھ داران شھرھا کھ از قبال
 سیاست "نپ" ثروت اندوختھ بودند)، بھ بھترین وجھی در شعار "بگذارید
 کولاک ھا ثروتمند شوند! "، توسط بوخارین و با حمایت کامل استالین، فرمولھ

 شده بود.
 بھ موازات راست روی ھر چھ بیشتر رھبری حزب کمونیست شوروی، سیاست
 ھای کمینترن ھم ھر چھ بیشتر در خدمت نیازھای تاکتیکی تثبیت قدرت
 بوروکراسی در مسکو بود. مسالھ استالین یافتن متحدینی برای دفاع از اتحاد
 شوروی در مقابل تھاجم نظامی از خارج بود. نقش کمینترن ھم بھ محافظین
 مرزھای شوروی کاھش می یابد. و این ھمھ در حالی است کھ درون حزب
 کمونیست شوروی و کمینترن بر سر مسالھ انقلاب چین و اوضاع سیاسی در

بریتانیا اختلافات بالا می گیرد.
جدال دیگر تروتسکی علیھ سیاست ھای بوروکراسی در رابطھ با اعتصاب 
عمومی سال ١٩٢٦ در انگلستان و انقلاب دوم چین در ١٩٢٧ بود کھ در کتاب 
"بین الملل سوم پس از لنین" بھ تفصیل بھ بحث درباره آن ھا می پردازد. در ھر 
دوی این موارد بوروکراسی استالینیستی از طریق سازش با بورژوازی این 
کشورھا، مانع از سازماندھی مستقل طبقھ کارگر، بسیج کارگران و در نتیجھ 

سد راه انکشاف جدال طبقاتی شد. 
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اعتصاب عمومی سال ١٩٢۶ در بریتانیا
 در ٣٠ آوریل سال ١٩٢۶ در بریتانیا، دولت در واکنش بھ رکود اقتصادی ناشی

از بحران سرمایھ داری، کاھش ١٣ درصدی دستمزدھا را اعلام می کند. توده 
ھا بھ شدت رادیکالیزه می شوند، و اعتصاب عمومی کشور را فرا می گیرد. 
 روز شنبھ اول ماه مھ، یک میلیون کارگر معدن، کلیھ معادن را اشغال می کنند

و چرخ صنایع از حرکت باز می ایستد. وضعیت اضطراری اعلام می کنند.
 در ۴ مھ سیستم حمل و نقل در سراسر کشور فلج می شود و شھر لندن کاملا از
 کار می ایستد. تا پایان روز اعتصاب بھ ھمھ بخش ھای صنایع و خدمات
 سرایت می کند. در طی ٩ روز انگلستان در آستانھ تحولات اجتماعی قرار می
 گیرد، اما از نظر حزب کمونیست انگلیس و کمینترن " این یک جنبش انقلابی
 نیست. این صرفاً یک جدال بر سر دستمزد است". در واقعیت، این جنبش در
 بدو امر انقلابی نبود، اما بھ سرعت و بھ شدت در حال رادیکالیزه شدن بود. در
 بعضی از مناطق کشور کارگران تقریباً کنترل ھمھ امور  را در دست داشتند و
 نوعی قدرت دوگانھ ایجاد کرده بودند. درست است کھ شروع ماجرا یک جنگ
 تدافعی بود، اما روز بھ روز اعتماد بھ نفس طبقھ کارگر افزایش می یافت و
 قدرت را در نوک انگشتان خود لمس می کردند. بعد از اعتصاب بیش از ٣
 ھزار نفر مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و عمدتا بھ اتھام اقدامات تحریک
 آمیز علیھ حکومت. برای مثال یک کارگر نظافتچی متروی  لندن بھ خاطر این
 کھ شعار "ما انقلاب می خواھیم" داده بود بھ پرداخت جریمھ نقدی محکوم می

شود. دموکراسی بورژوایی پول را بر زندانی کردن ترجیح می دھد!
اما کمینترن در بریتانیا ھم سیاستی مشابھ در چین را در پیش می گیرد. دولت 

شوروی بھ بھانھ مبارزه برای جلوگیری از دخالت خارجی علیھ اتحاد شوروی،

از مجرای اتحادیھ ھای کارگری روسیھ، توافقنامھ ای با "شورای عمومی کنگره 
اتحادیھ ھای کارگری" بریتانیا امضا می کند. بدین ترتیب بوروکراسی ھای 
مسکو و لندن بھ جای تکیھ بھ حزب کمونیست بریتانیا و با دور زدن آن، کمیتھ 
ای میان بوروکرات ھای اتحادیھ ھای کارگری بریتانیا و دولت شوروی تحت 
نام "کمیتھ آنگلو- روس" را ایجاد کردند. این کمیتھ در جریان اعتصاب عمومی 
نقش اعتصاب شکن را ایفاء کرد. زمانی کھ بوروکرات ھای اتحادیھ ھای 
کارگری انگلیس با دولت سازش کردند و پایان اعتصاب عمومی را اعلام 
کردند، این کمیتھ از آن پشتیبانی کرد. حزب کمونیست انگلیس در طول 
اعتصاب عمومی از بیم آن کھ مبادا بھ این اتحاد زیانی وارد آید حتی جرأت 
نداشت کھ خیانت بوروکرات ھای اتحادیھ ھای کارگری انگلستان را یادآور 
شود. بھ چشم پیشرو ترین عناصر مبارز پرولتری، این حزب شریک جرم 
خیانتی بود کھ اتحادیھ ھای کارگری از طریق کمیتھ آنگلو- روس مرتکب شدند. 
 وظیفھ حزب کمونیست بریتانیا و انترناسیونال کمونیستی می بایست آماده ساختن
 کارگران برای پذیرفتن خیانت مسلم و غیر قابل اجتناب رھبری اتحادیھ ھای
 کارگری می بود. در عوض آن ھا در ذھن کارگران بذر توھم پاشیدند بھ
 خصوص این کھ بوروکرات ھای اتحادیھ ھا پشت توافقنامھ با اتحادیھ ھای
 کارگری روسیھ و"کمیتھ آنگلو- روس" مخفی شده بودند. پس از خیانت آشکار
 و رسوای بوروکراسی اتحادیھ ھای انگلیسی بھ اعتصاب عمومی ١٩٢۶،
 تروتسکی خواھان خروج اتحادیھ ھای کارگری روسیھ از کمیتھ کذایی و قطع
 روابط با "کنگره اتحادیھ ھای کارگری" انگلیس می شود. استالین و کمینترن
 حاضر بھ این کار نمی شوند، آنان بیشتر در فکر لاس زدن با بورژوازی

دموکراتیک امپراتوری بریتانیای کبیر بودند تا پیشبرد مبارزه طبقاتی جھانی.
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رھبری اتحادیھ ھای کارگری بریتانیا پس از استفاده ابزاری از 
"کمیتھ آنگلو- روس" و زمانی کھ دیگر بھ آن نیاز داشتند، از آن 
خارج شدند. با خروج آن ھا کمینترن فریاد سر داد کھ ای وای بھ 
ما خیانت شد. و اما حزب کمونیست جوانِ بریتانیای کبیر کھ در 
پی این اعتصاب عمومی در پیشرفتھ ترین کشور سرمایھ داری 
قاعدتا می بایست بر تعداد اعضایش افزوده می شد، بھ خاطر 
اتخاذ سیاست ھای نادرست دیکتھ شده توسط کمینترن فلج شده، بھ 
سرعت نفوذش در بین توده ھا کاھش می یابد و در چشم پیشرو 
ترین عناصر پرولتری کاملا بی اعتبار می شود بھ طوری کھ نھ 
تنھا حزب کمونیست و اصولا جنبش کمونیستی دیگر نتوانست در 
درون جنبش کارگری انگلستان نقشی داشتھ باشد بلکھ تا بھ 
امروز با گذشت بیش صد سال از این رویداد مھم در مبارزه 
طبقاتی در آن کشور، آرمان کمونیزم در جامعھ انگلیس ھنوز 

نتوانستھ سر بلند کند.
 با وجود بیش از ۵ میلیون کارگر اعتصابی کھ خیابان ھا را بھ
 اشغال خود درآورده بودند، طبیعی است کھ این پرسش مطرح
 شود کھ قدرت واقعی در دست کیست؟ این کھ ھدف اولیھ
 اعتصاب چھ بود چندان مھم نبود، این کھ اعتصاب عمومی بھ
 وضوع این پرسش را مطرح کرده بود کھ در جامعھ چھ طبقھ ای
 حکمرانی می کند، مھم بود. رھبران یک اعتصاب عمومی اگر
 دز لحظھ موعود آمادگی کسب قدرت را نداشتھ باشند، جز خیانت

بھ جنبش بدیل دیگری ندارند. این یک درسی بود کھ  اعتصاب 
عمومی ١٩٢۶ در بریتانیا یک بار دیگر ثابت کرد. 

اعتصاب عمومی لندن ١٩٢۶
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تراژدی انقلاب دوم چین
 در ١٢ آوریل ١٩٢۵ سون یات سن پایھ گزار جمھوری چین و رھبر حزب
 ناسیونالیست کومینتانگ می میرد. با مرگ او در چین در طی سال دو سال آتی
 انقلاب میلیون ھا نفر را بھ صحنھ نبرد سیاسی می کشاند. در جریان مناقشات
 خونین در درون کومینتانگ سرانجام جناح راست کومینتانگ بھ رھبری ژنرال

چیانگ کای چک قدرت را بھ دست می گیرد.
 در چین حزب کمونیست تنھا حزب کارگری بود و در بین کارگران از نفوذ
 بسیاری برخوردار بود. در رابطھ با مسالھ ارضی در چین کھ بسیار حاد بود،
 نگاه دھقانان بھ سوی راه حل بلشویک ھا در روسیھ دوختھ بود، یعنی تصرف
 زمین. برای لنین در انقلاب بورژوا - دموکراتیک و ضد امپریالیستی در شرق
 و در کشوری چون چین، استقلال طبقھ کارگر پیش شرط یک سیاست کمونیستی
 بود. اما کمینترن در مسیر دیگری گام برمی دارد و برای تحقق انقلاب بھ جای
 اتکا بھ دھقانان و کارگران، نظیر سیاستی کھ لنین در روسیھ پیشبرد، ترجیح

می دھد بھ سرمایھ داران و ژنرال ھای چینی اتکا کند.
 کمینترن با اتخاذ سیاست راست روانھ حزب کمونیست چین را مجبور کرد کھ
 عملا خود را منحل کند و اعضایش را درون حزب ناسیونالیست کومین تانگ
 ادغام کند. استدلال استالینیست ھا این بود کھ بورژوازی ملی و لیبرال چین کھ
 حزب چیانگ کای چک نماینده این طبقھ بود، در انقلاب چین نقش انقلابی ایفا
 می کند و از این رو وظیفھ کمونیست ھای چین وحدت با این طبقھ و این حزب

است. اپوزیسیون چپ در مورد پیآمدھای این سیاست ھشدار می داد.
 بھ پیشنھاد استالین، ژنرال چیانگ کای چک را کھ ھمزاد خود در چین می دید،
 بھ عضویت افتخاری کمینترن برگزیده می شود (در ھیئت اجرائی کمینترن

تروتسکی تنھا کسی بود کھ بھ این مسألھ رای منفی داد). در شوروی بھ جلاد

 آتی کمونیست ھا لقب "ژنرال سرخ" می دھند، در سالن ھای سینما فیلم ھا و در
 روزنامھ ھا تصاویرش را نشان می دھند. در مسکو عکس دیواری او را بر سر
 در دانشگاه سون یات سن آویختند و در رژه اول ماه مھ عکس او را بھ ھمراه
 عکس ھای كارل ماركس ، فردریش انگلس، ولادیمیر لنین و ژوزف استالین در

صف اول رژه کارگران حمل می کنند.

تظاھرات کارگران در شانگھای
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گردن زدن کمونیست ھا در شانگھای

 این سیاست راست روانھ در آغاز سال
 ١٩٢٧ بھ کشتار عظیم کمونیست ھای
 چینی توسط چیانگ کای چک منتھی
 گردید و انقلابیون چین بدون اسلحھ،
 بدون سازماندھی و تشکیلات مستقل در
 زیر ساطور "ژنرال سرخ" شاھد مرگ و
 شکست انقلاب دوم چین بودند. ژنرال
 چیانگ کای چک کھ برای کسب قدرت و
 شکست رقبایش در کومینتانگ بھ استفاده
 ابزاری از حزب کمونیست نیاز داشت،
 پس از تثبیت قدرتش، دیگر نیازی بھ
 کمونیست ھا نداشت. او در ١٢ آوریل
 ١٩٢٧ با کشتار ھولناک کمونیست ھا،
 مظنونین و دگراندیشان حمام خون بھ راه
 می اندازد کھ در تاریخ با نام "کشتار
 شانگھای" شناختھ می شود. تنھا در شھر
 شانگھای در طی ماه آوریل بیش از ١٢
 ھزار کمونیست را گردن زدند. سپس
 کشتارھای گسترده ای را در سراسر
 کشور آغاز کردند. این کشتارھا موجب
 شد تا اکثر کمونیست ھا شھرھا را بھ
 مقصد روستاھا ترک کنند، چرا کھ نفوذ

 کومینتانک در آن جا بسیار کم تر بود.
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 در طی یک سال بعد بین سیصد ھزار تا یک میلیون نفر در سراسر چین  اعدام
 می شوند. این گفتھ را بھ چیانگ کای چک نسبت می دھند : «بھتر است کھ بھ
 اشتباه ھزار آدم بی گناه را بکشیم تا این کھ اجازه دھیم یک کمونیست فرار
 کند.» حق با استالین بود، چیانگ کای چک یک "ژنرال سرخ" بود، البتھ نھ بھ
 خاطر عقایدش بلکھ بھ واسطھ دست ھای آغشتھ بھ خونش، نظیر خود استالین.
 اما درسی کھ بوروکراسی استالینستی از این کشتار ھولناک کمونیست ھا توسط
 "متحدین بورژوا- دموکرات" گرفت این بود کھ انقلاب در کشورھای واپس
 مانده مرحلھ ای است و در مرحلھ نخست آن وظیفھ انقلابیون کمونیست وحدت
 با بورژوازی و نفی جنبش مستقل طبقاتی و نھادھای خود-سازماندھی توده ای
 می باشد. و در پی آن بین الملل سوم ھم مواضع مشابھ ای می گیرد. و حتی از

بین الملل دوم ھم راست روانھ تر می شود.
 مائو تسھ تنگ از این شکست درس ھای لازم را می گیرد و خلاف رھنمودھای
 استالین، راھپیمایی طولانی را سازمان می دھد. او بعدھا کمی قبل از مرگش
 می گوید: « ھیچ کس بھ اندازه استالین مخالف انقلاب ما نبود». درست است کھ
 مائو در عمل از سیاست ھای استالین و کمینترن برید و ھمین موجب پیروزی
 انقلاب سوم چین شد، ولیکن در تئوری از نظریات جبھھ خلق نبرید و آن را بھ
 شکل دیگری در فرمول "ائتلاف چھار طبقھ" بیان کرد. بر انقلاب اندونزی در
 سال ١٩۶۶، کھ توسط حزب کمونیست اندونزی دنبالھ روی نظریات مائو،
 رھبری می شد، ھمان رفت کھ بر انقلاب دوم چین در سال ١٩٢٧. کشتار حدود
 یک میلیون کمونیست و ھوادارانشان در اندونزی، یکی از ھولناک ترین جنایات

 سده بیستم است کھ بندرت درباره اش سخن گفتھ می شود.
 تجربیات فوق این مسائل عمده را پیش روی انقلابیون قرار داد کھ چرا

 بوروکراسی مسکو چنین سیاست ھای غیر انقلابی اتخاذ نموده است و چگونھ
 

 می توان علیھ این سیاست ھا مبارزه نمود؟ تروتسکی بھ این مسائل کلیدی پاسخ
 می دھد و روشن است کھ عقاید وی در این موارد پا بھ پای  رویدادھا و تحول
 واقعیت، شکل می گیرد. او در سال ١٩٢٩ کھ نقد بر برنامھ پیشنھادی کمینترن
 را می نوشت بر اساس واقعیات موجود آن سال ھا، بوروکراسی حاکم را
 گرایش سانتریست راست ارزیابی می کند، کھ با مبارزه قاطع پیگیر و انقلابی
 می توان آن را اصلاح نمود. بھ ھمین دلیل او مبارزه درون نھادھای موجود از
 جملھ درون احزاب کمونیست را وظیفھ اصلی انقلابیون می دانست. تحول بعدی
 رویدادھا او را متوجھ این واقعیت کرد کھ بوروکراسی استالینیستی آگاھانھ و از
 روی نقشھ موانع جدی در پیش پای پیشرفت انقلاب جھانی ایجاد می کند و قشر
 بوروکرات ضد انقلابی در دفاع از منافع و امتیازات خود تا بدان جا پیش رفتھ

 کھ حاضر است انقلاب در بسیاری از کشورھا را بھ شکست بکشاند.
 بدین سان کمینترن بھ روشنی ابزار دست قشر ضد انقلابی حاکم بر شوروی
 است و مانعی عمده در راه انکشاف و پیروزی انقلاب ھاست. تحلیل تروتسکی
 پا بھ پای تکامل واقعیت متکامل می شد و او بھ تدریج نظریات خود در مورد
 بوروکراسی بھ مثابھ بناپارتیست، سنتریست راست و غیره را تکامل بخشید و
 سرانجام قاطعانھ اعلام نمود کھ اتحاد شوروی یک دولت کارگری منحط شده ای
 است و کمینترن ھم بھ ابزار این ضدانقلاب بوروکراتیک تبدیل شده است. در
 واقع تحلیل تروتسکی بیان نظری واقعیتی در حال رشد و تکامل است و بھ
 ھمین دلیل این تحلیل نیز دائماً در حال تکمیل و تدقیق شدن است. تروتسکی ھم
 زمان با درجات و مراحل گوناگون انحطاط بوروکراسی، روش ھای متناسب
 مبارزه با آن را نشان می دھد. روش مارکسیستی او ھمانا شناخت روند تکاملی
 یک انحطاط است و از این جھت پیکار علیھ این انحطاط وظایفی روشن و در

انطباق با درجات پیشروی این انحطاط پیش روی انقلابیون قرار می دھد.
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تروتسکی کتاب"بین الملل سوم پس از لنین" را در سال ١٩٢٨ در نقد بر برنامھ 
پیشنھادی بین الملل کمونیست نوشت. او پیش تر از حزب کمونیست اخراج شده 
بود و ھمانند بسیاری از مبارزین اپوزیسیون بھ تبعید فرستاده شده بود. او در 
سپتامبر ١٩٢٧ ھمراه ھیجده تن دیگر از کمیتھ اجرائی بین الملل کمونیست 
اخراج شد. او در کنگره پنجم بھ اتفاق آراء بھ این مقام برگزیده شده بود و فقط 
کنگره ششم می توانست او را اخراج کند، اما پیش از تشكیل این کنگره 
اخراجش اعلام شد و کنگره نیز بھ این اخراج صحھ گذارد. روشن بود کھ تنھا 

دلیل این اقدام جلوگیری از طرح بحث ھای تروتسکی در کنگره بود.
این کتاب یکی از آن آثار تروتسکی است کھ بھ تفصیل و دقت 
ویژگی ھای عمده دوران معاصر را بھ بحث گذاشتھ و موشکافانھ 
عناصر اصلی و تعیین كننده سیاست انقلابی را طرح می کند. 
تروتسکی نشان می دھد کھ استراتژی کمونیستی پیش از ھر چیز در 
برنامھ بین المللی آن متجلی می شود. برنامھ ای کھ « بھ ھیچ رو 
جمع جبری برنامھ ھای بخش ھای ملی یا ترکیبی از وجوه مشخصھ 

مشترک آن ھا» نیست.
تروتسکی خطاھائی کھ کمینترن مرتکب می شد را نھ چون اشتباھات تک افتاده 
و بھ ھم نامرتبط، بلکھ محصول برخورد سیاسی اساساً نادرستی می دانست کھ 
کمینترن در ھر محتوای ملی ویژه ھر کشوری آن را بھ کار می گرفت. فصل 
"استراتژی و تاکتیک در عصر امپریالیسم" کتاب بیان استادانھ ای از اعتبار 
حزب انقلابی در فراشد تاریخ است. تروتسکی ھرگز این نظر عام و مکانیکی 
کھ ھمواره شرایط انقلابی موجود است را نپذیرفت اما تأکید کرد کھ وجھ 

مشخصھ دوران ما ژرف تر شدن بحران ھای سرمایھ داری است و این بھ

تغییرات سریع در اوضاع سیاسی منتھی خواھد شد.
در پیكار انقلابی فرازھا و فرودھا بسیارند. وظیفھ رھبری انقلابی آمادگی برای 
لحظھ ای است کھ شرایط لازم فراھم آمده باشند. بوروکراسی استالینیستی نسبت 
بھ نقشی کھ عامل ذھنی ایفاء می کند کم بھا می داد، تأخیر فاز داشت، بھ 
توانائی احزاب کمونیست و نقش آن ھا اطمینان نداشت، آن جا کھ نتایج سیاست 
راست روانھ اش آشکار می شد با شتابی جنون آسا بھ اقدامات چپ روانھ دست 

می زد و چون این یک بھ نتیجھ نمی رسید باز بھ راست می زد. 
این تاریخچھ و فعالیت کمینترن استالینی است کھ تروتسکی با 
قدرت آن را بیان می کند و منطق درونی زوالش را شرح می دھد.

مطالعھ این اثر جھت نسل انقلابی نوینی کھ ناگزیر است برای 
تدوین استراتژی، تجارب گذشتھ جنبش کارگری را بیاموزد، 
ضروری است. اثر گرانسنگ تروتسکی صرفاً سندی تاریخی 
نیست، بلکھ راھنمای عمل جھت فعالیت روزمره انقلابیون، تدوین 
استراتژی انقلاب، دروس عمده بر سازماندھی حزب پرولتری و 

دستاوردی عمده بھ نظریھ مارکسیستی است. 
            این اثر در بر گیرنده آخرین نظریات نھائی تروتسکی نیست، لیكن در 
اصولی ترین مسائل با تکامل بعدی آراء او سازگاری دارد. مھم تر از ھمھ 
مطالعھ این اثر، تصویری دقیق از دوران سرمایھ داری پسین و تناقضات اصلی 
آن در اختیار خواننده قرار می دھد، و تضاد کار و سرمایھ را در گستره جھانی 
طرح و تبیین می کند. اما مھم تر این کھ خواننده را با روش مارکسیستی 

مطالعھ پدیده ھا، نقد تاریخی عقاید و رخدادھا آشنا می سازد.

بین الملل سوم پس از لنین
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دوره سوم: نقش کمینترن در بھ قدرت رسیدن ھیتلر
 با ھر شکست جدید جنبش کارگری در ھر کشوری، عمدتا بھ علت سیاست ھای
 نادرست احزاب کمونیست دنبالھ روی مشی کمینترن و در اثر دخالت ھای
 مستقیم استالین و بوروکراسی شوروی، بھ قدرت بوروکراسی در اتحاد شوروی
 و شخص استالین ھم افزوده می شود. پدیده ای کھ در نگاه اول متناقض بھ نظر
 می رسد. اما در واقعیت امر با ھر شکست جدید پرولتاریای بین المللی، در
 اتحاد شوروی توده ھای بیشتری نسبت بھ انقلاب جھانی مایوس و سرخورده می
 شدند، روحیھ انترناسیونالیستی اشان تضعیف و در مقابل علقھ ملی و عِرق
 روسی اشان تقویت می شد و این بھ نوبھ خود بھ تقویت بیشتر بوروکراسی و
 باند استالین می انجامید. ترجمان این ھمھ در احزاب کمونیست دیگر کشورھا و
 در سطح بین المللی، با دستاویز تقویت تنھا کشور سوسیالیستی، دنبالھ روی
 چشم و گوش بستھ از سیاست ھای دیکتھ شده از سوی حکومت مستقر در

کرملین و پیاده کردن آن ھا حتی اگر آشکارا علیھ منافع طبقاتی کارگران باشد.
 در سال ١٩٢٧ تروتسکی و اپوزیسیون چپ از حزب کمونیست شوروی اخراج

 پس شدند و حامیان آن ھا ھم بھ شدت سرکوب می شوند. بوروکراسی سانتریستی
 از خلاصی از اپوزیسیون چپ با خطر جدی دیگری مواجھ می شود. سیاست
 اقتصادی تا آن زمانی کھ در شعار "کولاک ھا پولدار شوید" فرمولھ شده بود،
 منجر بھ تقویت اقتصادی کولاک ھا و نپمن ھا، و افزایش قدرت و نفوذ سیاسی
 دھنده آن ھا شده بود بھ طوری کھ شوروی را در لبھ پرتگاه سقوط قرار داده
 بود. جناح سانتریست استالین کھ با اتکا بھ جناح راست بوخارین، اپوزیسیون

 او چپ را شکست داده بود، حال برای کوبیدن بوخارین و دھقانان نوکیسھ ای کھ
 سخنگوی شان بود، خیز بر می دارد و سراسیمھ مجبور بھ اتخاذ کاریکاتوری
 از ھمان سیاستی می شوند کھ تروتسکی و ھمفکرانش بھ خاطر آن از حزب

اخراج شده بودند، یعنی توسل بھ "برنامھ ھای پنج سالھ"، ھمان سیاست

اقتصادی کھ سرسختانھ برضدش جنگیده بودند.
 بھ موازات این چرخش ناگھانی بھ چپ در داخل روسیھ، در سطح بین المللی ھم
 شاھد یک چرخش سریع بھ سیاست ماورا چپ ھستیم. استالین کھ در دوره
 پیشین (دوره دوم) در تلاش ھایش در تکیھ کردن بھ عناصر سرمایھ داری -
 نظامی در چین و آشتی با سوسیال دموکراسی در اروپا بھ شدت  بی اعتبار شده
 بود، اکنون کمینترن را بھ ناگھان بھ جھت مخالف می کشد. آخرین کنگره
 کمینترن در سال ١٩٢۵ برگرار شده بود و چھار سال بود کھ برخلاف
 اساسنامھ، کنگره برگزار نشده بود، آن ھم بھ این دلیل ساده کھ نمی خواستند
 مسالھ اخراج اپوزیسیون چپ مطرح شود. در ١٩٢٩ بھ ناگھان و بدون تدارکات
 رایج و لازم، کنگره جدیدی فراخوانده می شود تا رسما خط جدید انترناسیونال

کمونیستی را معرفی کنند.
سیاست اتخاذ شده در این کنگره بھ مشی "دوره سوم" کمینترن معروف است. 
مطابق نظر رسمی کمینترن، در دنیا پس از جنگ امپریالیستی ١٩١٨-١٩١۴ 
مرحلھ ای آغاز شد کھ مشخصھ آن رونق انقلاب ھا بود (دوره اول)، سپس افول 
جنبش و شکست ھای پی در پی در اغلب کشورھا پیشرفتھ اروپایی فرا رسید 
(دوره دوم) و اکنون بار دیگر دوران انقلاب ھاست (مرحلھ سوم). نکتھ کلیدی 
در این کنگره، اعلام پایان دوران ثبات سرمایھ داری و آغاز دوره تھاجم 
انقلابی طبقھ کارگر بود. در حالی کھ در اروپا فاشیزم در راه بود با یک چشم 

بندی انقلابی، فروپاشی سریع و نھایی سرمایھ داری جھانی را نوید دادند.
بنا بر کمینترن، در این مرحلھ سرمایھ داری امپریالیستی با کلیھ سلاح ھایش 
علیھ کارگران وارد نبرد می شود. مھم ترین سلاح امپریالیست ھا در این دوره 
سوسیال دموکراسی است کھ درون جنبش کارگری ریشھ دارد اما در واقعیت 

چیزي بیش از جناح چپ فاشیسم نیست و باید آن را "سوسیال فاشیسم" خواند. 
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معنای این چرخش، محکوم کردن تمام گروه ھای چپ بھ جز احزاب کمونیست 
گوش بھ فرمان مسکو بود، و بر ھمھ آن ھا انگ "سوسیال- فاشیست ھا"، 

"لیبرال- فاشیست ھا" و بدتر از ھمھ "تروتسکیست- فاشیست ھا" زده شد. 
این خط سیاسی بھ تضعیف روحیۀ کارگران و انشقاق طبقھ در اکثر کشورھای 
صنعتی انجامید، در آلمان فاجعھ آفرید و زمینھ جنگ جھانی دوم را فراھم کرد. 
بدین ترتیب در این مشی سیاسی جدید کمینترن، در آلمان نھ فاشیسم بلکھ 
سوسیال دموکراسی می شود خطر اصلی، زیرا ھیتلر را می توان حتی پس از 
پیروزی اش کنار زد، اما سوسیال دموکراسی بھ دلیل پایھ ھای چند میلیونی اش 
نقشی بھ مراتب خطرناک تر از فاشیزم ایفاء می کند. روشن است کھ با باور بھ 
چنین نظریھ ای دیگر ھرگونھ اتحاد عملی و ایجاد یک جبھھ واحد مبارزاتی 

میان کمونیست ھا و "سوسیال فاشیست ھا" غیرممکن می شود. 
در ھمین دوره بود کھ بحران اقتصادی بی سابقھ ١٩٣٣-١٩٢٩ بر جھان سایھ 
افکند و کشورھای سرمایھ داری جھان را تا لبھ پرتگاه سقوط پیش راند بھ 
خصوص آلمان را. در آلمان بحران بیش از ھمھ بر کارگران فشار می آورد، بر 
میزان بیکاری روز بھ روز افزوده می شد و بھ ٨ میلیون نفر رسید. اما این 
طبقات خرده بورژوا و متوسط پر شمار بودند کھ در اثر رشد متاخر سرمایھ 
داری در آلمان، شکست آن کشور در جنگ جھانی اول و پیمان ورسای، فشار 
اقتصادی کاملا ورشکستھ و در وضعیت خانھ خرابی کامل قرار می گیرند . این 

طبقات کھ از انقلاب ١٩١٨ ھیچ چیز عایدشان نشده بود و با مشاھده ناتوانی 
کمونیست ھا در کسب قدرت در سال ١٩٢٣، از آن ھا مایوس شده بودند، اکنون 
در استیصال کامل برای مشکلات خود در بھ در دنبال یافتن راه حل دیگری 
 بودند. در چنین اوضاعی بحرانی، گروه ھای کوچک فاشیستی، کھ پشتوانھ مالی
 اشان سرمایھ داران بزرگ بودند، بھ واسطھ ناتوانایی کامل سوسیال دموکراسی

 در قدرت در حل مشکلات مبرم توده ھا، اقشار وسیع طبقات متوسط و

 خرده بورژوازی ورشکستھ را بھ برنامھ ھای رادیکال خود جلب کردند. بھ
 سرعت جنبش فاشیستی توده ای بزرگی شکل می گیرد بھ طوری کھ تعداد آرای
 فاشیست ھا در انتخابات سپتامبر ١٩٣٠ بھ شش و نیم میلیون می رسد.
 تروتسکی و ھوادارانش، علیرغم این کھ از انترناسیونال کمونیست اخراج شده
 بودند، اما ھنوز خود را بخشی از آن می دانستند و با اصرار خواھان بازگشت
 بھ صفوف آن بودند، بھ شدت مخالف سیاست ماورای چپ دوره سوم کمینترن
 بودند و بھ منظور جلب توده ھا بھ احزاب کمونیست خواھان بازگشت بھ سیاست

واقع گرایانھ "جبھھ واحد" لنینی شدند.
 در پی کسب آرای بالا حزب ھیتلر در انتخابات، تروتسکی زنگ خطر را بھ
 صدا در می آورد و در جزوه "چرخش در ابین الملل کمونیست - موقعیت در
 آلمان"، برای تشکیل یک جبھھ واحد کارگری فراخوان می دھد. طرفدارانش در
 سراسر دنیا کارزاری بھ راه می اندازند و از حزب کمونیست آلمان می خواھند
 کھ با تشکیل یک جبھھ واحد با سوسیال دموکرات ھا مانع از بھ قدرت رسیدن
 ھیتلر شوند. حزب کمونیست آلمان بھ دستور مستقیم استالین و کمینترن با
 "سوسیال فاشیست" نامیدن حزب "سوسیال دموکرات" آلمان، سیاست جبھھ واحد
 را بھ عنوان سیاست ضدانقلابی محکوم می کند. آن ھا رسما و مصرانھ علیھ
 حزب سوسیال دموکرات می جنگیدند و تفاوتی بین دموکراسی بورژوایی و
 فاشیسم ھیتلری قائل نمی شوند، حتی سوسیال دموکراسی را "دشمن اصلی"
 طبقھ کارگر اعلام می کنند. نشریھ "پرچم سرخ"، ارگان حزب کمونیست آلمان،

 در ١۵ سپتامبر ١٩٣٠، پس از اعلام نتایج انتخابات می نویسد:
 «دیشب بزرگترین روز آقای ھیتلر بود اما این بھ اصلاح پیروزی

انتخاباتی نازی ھا، آغاز پایان کار آن ھا است.»
تروتسکی کھ در مقالھ "اکنون چھ؟" نخستین پیامدھای این سیاست چپ روانھ را 
مورد انتقاد قرار داده و دست بھ مبارزه ای عظیم زد. او كوشید خطر فاشیزم را
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بھ کارگران و اعضاء احزاب کمونیست توضیح دھد. او در این رابطھ نوشت: 
« ... فاشیزم ماشینی است کھ در صورت پیروزی اش، از روی ستون 

فقرات و جمجمھ ھای شما عبور خواھد کرد».
تروتسکی دائماً ضرورت ایجاد جبھھ واحد مبارزاتی برای مبارزه با فاشیسم 
میان نیروھای کارگری را تبلیغ می کرد. در شرایطی کھ در انتخابات مجموع 
آرای احزاب كمونیست و سوسیالیست بیش از دیگر نیروھای سیاسی بود، شعار 
جبھھ واحد مبارزاتی موجب تحرک شدید مبارزه طبقاتی می شد. اگر دو حزب 
عمده کارگری بر پایھ حفظ اصول و برنامھ ھای خود، عمل مشترک و نبرد 
متحد، مبارزاتی علیھ فاشیسم را سازمان می دادند، مسلما راه پیروزی فاشیسم 
را سد می کردند. تروتسکی کھ بر پایھ تحلیل دقیق مارکسیستی خود از فاشیسم 
بھ مثابھ یک جنبش توده ای خرده بورژوازی در خدمت سرمایھ بزرگ و علیھ 
کارگران بحث می کرد، نشان می داد کھ فرقھ گرائی دو حزب اصلی کارگری 
آلمان و سرباز زدن آن ھا از ایجاد یک جبھھ واحد مبارزاتی، متضمن چھ خطر 

بزرگی برای پرولتاریای جھان بود. 
تروتسکی بھ درستی یادآور می شد کھ اگر كمونیست ھاست مصرانھ و پیگیرانھ 
بھ طرح شعار جبھھ واحد کارگری بپردازد، می توانند بر پایھ ھای سوسیال 
دموکراسی، یعنی میلیون ھا کارگر فشار آوردند تا آن ھا رھبری این نیروی 
اصلاح طلب را ناگزیر بھ ورود بھ میدان مبارزه عملی علیھ فاشیسم کنند. اما 
کمینترن با نادیده گرفتن این پیشنھادھا و پافشاری بر مواضع چپ روانھ و جنون 
آمیزش باعث شد کھ ھیتلر بھ سادگی و بدون برخورد با مانع بھ قدرت برسد و 
حملھ اش را بھ حقوق دموکراتیک و نھادھای کارگری چنان وسعت دھد کھ 

سرانجام توانست کلیھ سازمان ھای طبقاتی پرولتاریا را نابود کند. 
 کمینترن در سال ھای بعدی ھم کماکان بھ سیاست ھای مرگبار خود ادامھ داد.
برای مثال وقتی ھیتلر در سال ١٩٣١ در ایالت پروس یک ھمھ پرسی سازمان

 داد تا دولت سوسیال دموکرات را سرنگون کند، حزب کمونیست آلمان ھمراه با
 نازی ھا علیھ سوسیال دموکرات ھا رای داد. یا در ماه مھ ١٩٣٢، روزنامھ
 "دیلی ورکر" ارگان حزب کمونیست بریتانیای کبیر در حملھ و تمسخر نظریات

 ھواداران تروتسکی در رابطھ با آلمان چنین می نویسد:
 «خوب دقت کنید کھ تروتسکی از جبھھ متحد بین احزاب کمونیست و
 سوسیال دموکرات علیھ فاشیسم دفاع می کند. در اوضاع و احوال کنونی

رھنمود طبقاتی از این مخرب تر و ضد انقلابی تر وجود ندارد.»
 تا زمان بھ قدرت رسیدن ھیتلر، تروتسکی و ھوادارانش در کشورھای دیگر
 بسیار کوشیدند تا کمینترن سیاست خود را تغییر دھد. کلیھ تلاش ھای آن ھا راه
 بھ جایی نبرد. سرانجام در ژانویھ ١٩٣٣، ھیتلر بدون مواجھھ شدن با کم ترین
 مقاومت و یا حتی مخالفت سازمان یافتھ، ھمان طور کھ خودش لاف اش را می
 زد، "بدون شکستن یک پنجره"، در کشوری بھ قدرت رسید کھ سازمان یافتھ

ترین طبقھ کارگر و قوی ترین حزب کمونیست در خارج از روسیھ را داشت.
 در تاریخ معاصر این اولین باری بود کھ ارتجاع توانست قدرت را فتح کند بی
 آن کھ با کوچک ترین مقاومتی از سوی طبقھ کارگر مواجھ شود. این فاجعھ در
 حالی رخ داد کھ حزب کمونیست آلمان ۶ میلیون حامی داشت، و سوسیال
 دموکراسی ٨ میلیون. اتحاد این دو بھ آسانی می توانست سدی بر سر راه بھ
 قدرت رسیدن فاشیزم در آلمان و مانع بربریزم ھیتلری و فاجعھ جنگ جھانی
 دوم شود. حزب کمونیست آلمان با این سیاست فاجعھ آفرین برای ھمیشھ محکوم
 بھ فنا می شود. اما کمینترن اصلا متوجھ عمق فاجعھ نمی شود و حتی پس از
 وقوع آن، سیاست حزب کمونیست آلمان و خط بین الملل را درست ارزیابی می
 کند. سازمان سیاسی کھ قادر بھ آموختن از تاریخ نباشد محکوم بھ فنا است.
 "انترناسیونال کمونیستی" بھ عنوان نیرویی برای یاری رساندن بھ سوسیالیسم

جھانی مرده بود. "اپوزیسیون چپ بین المللی" از آن جدا می شود و ایجاد یک
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 انترناسیونال جدید در دستور کار قرار می گیرد. فھم آن چھ کھ پیشگام طبقھ را
 بھ این نتیجھ رساند کھ دیگر امیدی بھ اصلاح کمینترن نیست، اما برای توده ھا
 بھ ھمان وضوح نمی تواند باشد. تنھا رویدادھا و بھ خصوص فجایع بزرگ بھ
 آن ھا می آموزد. انترناسیونال این سیاست بھ شدت غیر کارگری و مخرب را تا
 چند سال دیگر ادامھ می دھد. برای مثال در سال ١٩٣۴ وقتی فاشیست ھا در
 فرانسھ، کھ از موفقیت ھای فاشیسم در آلمان بھ وجد آمده بودند، برای سرنگونی
 پارلمان و حکومت لیبرال فرانسھ دست بھ تظاھرات مسلحانھ زدند، حزب

 کمونیست فرانسھ ھم در ھمراھی با فاشیست ھا، یک تظاھرات فرا می خواند.
پس از تجربھ آلمان تروتسکی بھ این نتیجھ رسید کھ بوروکراسی استالینیستی 
دیگر قابل اصلاح نیست. او با صراحت اعلام کرد کھ در شوروی بھ یک 
انقلاب نیاز است و وظیفھ انقلابیون سراسر جھان خروج از احزاب کمونیستی 
است کھ یک سره در خدمت بوروکراسی ضد انقلابی مسکو، کھ در کار سازش 
با ارتجاع جھانی است، قرار دارند.. از نظر تروتسکی شکست پرولتاریای 
جھانی در دھھ ١٩٣٠ سرنوشت محتوم و از پیش تعیین شده نبود. بین الملل 
کمونیست اگر از یک رھبری انقلابی پرولتری برخوردار می بود، می توانست 
مانع از آن شکست ھای سھمگینی شود کھ پرولتاریای آلمان متحمل شد. پذیرش 
این نکتھ کھ دوران ما عصر احتضار سرمایھ داری و تشدید تضادھای طبقاتی، 
جنگ ھا و انقلاب ھای پرولتری است، ھرگز بھ معنای آن نیست کھ روند 
انقلاب ھمواره با شتاب در حال پیشروی است و در ھر شرایطی امکان تسخیر 
قدرت توسط پرولتاریا وجود دارد. این کھ بحران ھای دائمی و تبدیل نیروھای 
تولیدی بھ نیروھای تخریبی از ویژگی ھای سرمایھ داری دوران ما ھستند، تنھا 
بھ معنای امکان پذیر بودن پیروزی انقلاب ھای پرولتری است و آن ھم مشروط 
بھ اتخاذ یک سیاست درست انقلابی از جانب حزبی توده ای در بر گیرنده 

پیشرو ترین عناصر پرولتری و دارای یک برنامھ  انقلابی روشن و بھ روز.

جبھھ خلق
 اوج ورشکستگی رھبران حزب کمونیست آلمان وقتی آشکار شد کھ ھیتلر بھ
 قدرت رسید. حتی بعد از کسب قدرت توسط ھیتلر اھمیت مسالھ را نفھمیدند و
 آن ھا با این شعار کھ " اولّ ھیتلر، بعد نوبت ما می رسد"، بھ سادگی از کنار
 این فاجعھ گذشتند. نازی ھا بلافاصلھ نھ فقط بھ دستگیری و تعقیب یھودیان، کھ
 بھ نابودی احزاب کمونیست و سوسیالیست و کلیھ سازمان ھای کارگری مستقل

 از نازی ھا پرداختند. جنبش کارگری بسیار قوی آلمان و حزب کمونیست، این
 بزرگ ترین در اروپا و بسیار با نفوذ در درون جنبش کارگری کشور، ھیچ
 کدام کم ترین مقاومتی از خود نشان ندادند، چرا کھ فکر می کردند در انتخابات
 بعدی آن ھا بھ قدرت خواھند رسید. دریغا کھ ماھیت نازیزم را نشناختھ بودند.
 بھ دلیل عدم واکنش احزاب کمونیست در سطح جھان و برنیانگیختن کم ترین
 مباحثھ حول این فاجعھ در انترناسیونال کمونیستی، تروتسکی بھ این نتیجھ رسید

 ایکھ کارِ انترناسیونال سوم تمام است و از آن دیگر نمی  توان بھ عنوان وسیلھ  
برای پیشبرد آرمان طبقۀ کارگر بین المللی استفاده کرد. او شعار "پیش بھ سوی 

ایجاد بین الملل چھارم" را طرح کرد و این بین الملل پس از چند سال مبارزه 
در سال ١٩٣٨ بر پایھ سند "برنامھ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی" تشکیل 

شد و پرچمدار مبارزه ضد سرمایھ داری و ضد بوروکراسی شد.
پس از بھ قدرت رسیدن ھیتلر دو سال طول کشید تا استالینیست ھا در مسکو بھ 
پیآمدھای فاجعھ زا سیاست ھای خود پی بردند. در عین حال ھیتلر ھم چنگ و 
دندان ھایش را علنا نشان می دھد و دشمنی اش با  شوروی بر ھمگان واضح 
بود. استالین و بوروکراسی وحشت زده از تسلیح آلمان، سراسیمھ در صدد پیدا 
کرده متحدین جدیدی برآمدند. در تلاش برای تصحیح مشی نادرست قبلی از بھ 

سیاست نادرست دیگری در غلتیدند. استالین کھ ھیچ اعتقادی بھ انقلاب نداشت،
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کمینترن را باز ھم با صراحت بیشتری بھ ابزار سیاست خارجی شوروی تبدیل 
کرد. کمینترن در ١٩٣۵ با چرخشی ١٨٠ درجھ  بھ راست و با اتخاذ سیاست 

جدیدِ "جبھھ خلق" از سیاست ماورای چپِ  دیوانھ  وار دوره قبلی بھ اپورتونیسمِ 
راست روی می آورد و کلیھ اصول کمونیستی شناختھ شده تا آن زمان را کنار 
می گذارد تا نزد سرمایھ داران ضد فاشیست  "مترقی" (چمبرلین، دالادیھ، 

روزولت) اعتبار کسب کنند. این مشی جدید بھ معنی کنار گذاشتن ھرگونھ عمل 
مستقل طبقۀ کارگر بود. در راستای مشی سازش طبقاتی جدید، اینک متحدین 
تازه کمینترن بورژواھای دموکرات بودند. بازتاب سیاست نزدیکی شوروی بھ 
کشورھای "دموکرات" غرب در عرصھ جدال کارگران، در شکل نزدیکی با 
سوسیال دموکراسی ظاھر شد. اما نھ بھ طریق لنینی "جبھھ واحد کارگری" 
یعنی اتحاد در عمل و استقلال در تشکل و در برنامھ سازمان ھای و احزاب 

کارگری بلکھ این جا نیز یکی از دستاوردھای بین الملل انقلابی مورد تخریب 
قرار گرفت. استالین و گئورگی دیمیتریف تحت عنوان "جبھھ خلق" یا "جبھھ 
 مردم"، نوع جدیدی از وحدت را یافتند یعنی وحدت برنامھ ای و تشکیلاتی

"مترقی" و کمونیست ھا با سوسیال دموکرات ھا، با لیبرال ھا و با سرمایھ  دارھای 
"ضدّ فاشیست". تاکتیک انقلابی جبھھ واحد کھ لنین و تروتسکی در کنگره سوم 
بین الملل کمونیست آن را طرح کرده بودند بر پایھ این واقعیت استوار بود کھ 
وحدت طبقھ کارگر شقھ شقھ شده میان احزاب این طبقھ، تنھا با حفظ اصول 
عقیدتی و برنامھ ای ھر یک از آن ھا و صرفاً با وحدت در عمل مبارزاتی 
ممکن است. بدین معنی کھ احزاب کارگری بر سر مسائل عملی مشخص 
مبارزه طبقاتی با ھم جبھھ مشترک تشکیل می دھند. اما اصل استالین- 
دیمیتریف بر این اساس بود کھ احزاب کارگری با احزاب "دموکرات" بورژوا 
بر مبنای برنامھ سیاسی جدیدی کھ ھمگی بر سر آن توافق داشتھ باشند، "جبھھ 
خلق" ایجاد کنند. پر واضح است برنامھ ای کھ احزاب بورژوا و حتی احزاب 

سوسیال دموکرات آن را بپذیرند و بدان عمل نمایند، نمی تواند برنامھ انقلابی

کارگران باشد، بلکھ برنامھ ای اصلاح گرایانھ خواھد بود کھ بھ ھر حال حق 
مبارزه مستقل کارگران را از آن ھا سلب خواھد کرد و راه مبارزه با سرمایھ 
داری را مسدود خواھد نمود. سیاست جبھھ خلق در کنگره ھفتم کمینترن در 

١٩٣٥ پذیرفتھ شد و این آخرین کنگره بین الملل ھم بود. 
"جبھھ خلق"، این سیاست ائتلاف با سرمایھ داران لیبرال، ھمان سیاستی کھ لنین 
در تمام زندگی اش علیھ آن مبارزه کرده بود، مرحلھ جدیدی بود در انحطاط 
دولت شوروی و کمینترن. دقیقا در این  زمان است کھ سرکوب کلیھ مخالفین 
سیاسی استالین درون شوروی بھ اوج خود رسید. با محاکمھ ھای سال ھای 
١٩٣٨-١٩٣۶، دریایی از خون نظام ھای لنین و استالین را از ھم جا می کند. 

در جامعھ سرمایھ داری ھر تشکلی کھ منافع کارگران را نمایندگی نکند لاجرم 
زیر فشار و نفوذ بورژوازی قرار می گیرد. در فرانسھ ھم این سیاست جبھھ 
خلق بود کھ مبارزات کارگران در اعتصاب ھای سال ١٩٣٥ را بھ بیراھھ 

کشاند و حکومت جبھھ خلقی ھم زمانی کوتاه پس از تشکیل اش، سقوط کرد. 
 با شتاب گیری ماشین جنگی ھیتلر، باز ھم بھ قدرت حلقھ مرکزی بوروکراسی
 و قدرت شخص استالین بیش از پیش افزوده شده و کاست بوروکراتیک خود را
 بیش از پیش فرای توده ھا قرار می دھد. این انحطاط مدام و طولانی بھ مرحلھ
 تغییرات کیفی خود نزدیک می شود. استالینیسم کھ تا آن زمان در حرف بر طبل
 انقلاب کارگری می نواخت ولیکن در عمل جز شکست برای طبقھ کارگر
 جھانی ارمغان دیگری نداشت، حال اصولا و آشکارا مخالف انقلاب کارگری در
 سایر کشورھا می شود. در داخل روسیھ ھم با محاکمات مسکو، کشتار بلشویک
 ھای قدیمی، تصفیھ ھای خونین، قتل و تبعید صد ھا ھزار کارگر کمونیست،
 ضد انقلاب استالینیستی تکمیل می شود. بازتاب این مشی جدید در گستره جھانی
 را می توان در نقش ضد انقلابی ای کھ کمینترن و حزب کمونیست اسپانیا در

فاجعھ جنگ داخلی اسپانیا، ایفا نمود، مشاھده کرد.
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جنگ داخلی اسپانیا 

 با اتخاذ این مشی جدید "جبھھ خلق"، دیگر جای کوچک ترین تردیدی نبود کھ
 بوروکراسی استالینیستی در رابطھ با تخریب جنبش کارگری جھانی وارد
 مرحلھ جدیدی شده بود. کمی بعد در سال ١٩٣۶، با شروع جنگ داخلی در
 اسپانیا و عملکرد حزب کمونیست اسپانیا مجری اوامر مسکو، این مشی ضد
 انقلابی "جبھھ خلق" پیاده شد، استالینیست ھا با ھمدستان لیبرال شان، نھ تنھا

 خون ھزاران کمونیست و آنارشیست انقلابی را بھ زمین ریختند و بزرگ ترین
 فاجعھ بعد از جنگ جھانی اول را ھم بھ بار آوردند بلکھ زمینھ را برای جنگ

جھانی دوم ھموار کردند.
جنـگ داخلـی اسـپانیا در واکـنش بـھ یک بحـران انقلابـى آغـاز شـد. انقلاب 
اسپانیا نظیر ھر انقلابی در یک کشور غیر صنعتی در عصر امپریالیسم، 
انقلابى بـود مرکـب، یعنی ترکیبـى از تکـالیف دموکراتیک و سوسیالیستی. در 
آغـاز سده بیسـتم، اسـپانیا یکـى از عقـب افتاده ترین کشورھاي اروپایي محسوب 
می شد. سلطنت بھ کمک كلیسا و ارتش قدرت را در دست داشـت. امـا 
بورژوازي اسپانیا در ایجاد یک رھبرى جـدى بـراى انجـام انقلاب دموکراتیک 
حتـى از بورژوازي قـرن ١٩ روسیھ ھم ناتوان تر بود. از طـرف دیگر اقتصـاد 
اسپانیا نقـدا بــھ بــازار جھانى سـرمایھ دارى گره خورده بود و مناسبات سرمایھ 

دارى در اسپانیا غالب بود.
 اگـر پیروزي انقلاب روسیھ اولین اثبات عملکرد قانون رشد ناموزون و مرکب
 در عصر امپریالیزم بود، شکست انقلاب اسپانیا نیز بھ طور منفی اثبات آن بود.
 در عصـر امپریالیزم شـرایط بـراى انقلاب سوسیالیستي در یک کشور عقب

 افتاده سرمایھ داری می تواند زودتر از پیشرفتھ ترین كشورھا فراھم شود.

 درواقع بررسى تاریخچھ جنگ داخلـى اسـپانیا یعنـى بررسـى این مسـئلھ کــھ
 چــرا بحــران انقلابى پاســخ سوسیالیستي می طلبید و چــرا انقلابیون نتوانستند
 انقلاب سوسیالیستي را متحقق سازند. از نظر مسکو در اسپانیا مرحلھ و زمان
 انقلاب اجتماعی نبود و تمام تلاش ھا می بایست برای پیروزی در جنگ داخلی

 زیر پرجم بورژوای لیبرال متمرکز می شد. استالین در سطح دیپلماسی
بین المللی می  خواست با فروختن انقلاب اسپانیا، بھ دموکراسی  ھای سرمایھ  

 داری ثابت کند کھ او متحد قابل اطمینانی است. استالین در سال ١٩٣۶ علناً
 اعلام کرد کھ شوروی بھ ھیچ وجھ قصد تشویق انقلاب جھانی را ندارد و چنین

استنباط اشتباھی نتیجۀ سوء تفاھمی "تراژیک و کمیک" است.
سیاست رسمی مسکو، کمینترن و حزب کمونیست اسپانیا این بود کھ جنگ در 
اسپانیا، نھ جنگ برای سوسیالیسم بلکھ جنگ علیھ فاشیسم بود. از این رو در 
این جنگ علیھ فاشیسم، درگیر شدن در تندروی ھایی مانند اشغال کارخانھ ھا 
توسط کارگران و یا تقسیم زمین بین دھقانان بھ ھیچ وجھ جایز نبوده و ھر کس 
کھ چنین طرح ھایی پیشنھاد می داد در خدمت فاشیسم می بود. سخنان رھبر 
استالنیست حزب کمونیست کاتالان بھ بھترین وجھی موضع سیاسی حزب 

کمونیست و کمینترن در این انقلاب اجتماعی را نشان می دھد:
 «در حال حاضر چیز دیگری بھ جز پیروزی در جنگ مطرح نیست،
 بدون پیروزی در جنگ، ھیچ چیز معنا ندارد. بھ ھمین علت الآن وقت
 سخن از پیشروی انقلاب نیست... در این مرحلھ ما برای دیکتاتوری

 پرولتاریا نمی  جنگیم، برای دموکراسی پارلمانی می  جنگیم. ھر کس
 بخواھد جنگ داخلی را بھ انقلاب سوسیالیستی بدل کند، بھ نفع

فاشیست ھا عمل می  کند و عملا خائن است.»
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این دقیقا ھمان سیاستی بود کھ منشویک ھا و سوسیال رولوسیونرھای روسیھ 
در فاصلھ بین فوریھ و اکتبر ١٩١٧ در روسیھ دنبال می کردند. آن ھا در 
روسیھ ھرگز از تکرار این موضع خستھ نشدند کھ انقلاب روسیھ، یک انقلاب 
"دموکراتیک" و نھ سوسیالیستی بوده، و از این رو علیھ ھر گونھ اصلاحات 
اجتماعی نظیر خلع مالکیت از مالکین ابزار تولید و زمینداران بزرگ استدلال 
می کردند و درگیر شدن در چنین اقداماتی را در حکم کمک بھ آلمان در جنگ 

با روسیھ و بھ خطر انداختن جمھوری دموکراتیک جوان روسیھ می دانستند.
این کھ آیا در یک کشور مرحلھ انقلاب، "ضدّ فاشیستی" است یا پرولتری، 
بورژوایی است یا سوسیالیستی، نھ با برچسب ھای سیاسی بیرون آمده از کلھ 
سیاست بازان، دیپلمات ھا و یا روشنفکران، کھ با ساختار طبقاتی معین آن 
کشور تعیین می شود. در عصر امپریالیزم، با انکشاف سرمایھ داری، خرده 
بورژوازیِ بھ شدت تجزیھ شده را بھ پشت صحنھ ھل داده، وزنھ و نقش اش را 
بھ شدت کاھش می دھد. بورژوازی و پرولتاریا طبقات اصلی در جامعۀ ھستند. 
خرده بورژوازی اگر در اوضاع احوال ویژه ای ھم قدرت را بھ دست گیرد 
مطمئنا قادر نخواھد بود برای دوره ای طولانی آن را حفظ کند، این قدرت یا 
باید در دست بورژوازی باشد و یا در دست پرولتاریا. بورژوازی اسپانیا در 
طی جنگ داخلی از فرط نگرانی برای حفظ مالکیت خود، یکسره خود را بھ 
آغوش فاشیسم انداخت. تنھا طبقھ ای کھ قادر بود دست بھ مبارزه ای جدی علیھ 
فاشیسم بزند، پرولتاریا بود. این طبقھ بھ تنھایی می توانست توده ھای تحت ستم، 

شکل و مھم  تر از ھمھ دھقانان اسپانیا را بسیج کند. اما قدرت کارگران، تنھا در 
قدرتی سوسیالیستی معنا دارد.

در اسپانیا در جریان انقلاب و جنگ داخلی، جنجال ھای توخالی گوشخراش بر

سر مبارزه علیھ فاشیسم بھ راه انداختھ شد. ببینیم مفھوم "ضد فاشیسم" بھ چھ 
معناست و "ضد فاشیست" کیست؟ در جامعھ طبقاتی مارکسیست ھا بھ ھر پدیده 
اجتماعی از زاویۀ طبقاتی برخورد می کنند. یک لیبرال تنھا تا جایی «ضد 
فاشیست» است کھ فاشیسم مانع از پیشبرد وظایف پارلمانی و دیگر وظایف 
روشنفکران بورژوا می شود. تاریخ نشان داده کھ فرد لیبرالی کھ بر سر 
دوراھی انتخاب بین فاشیسم و انقلاب پرولتری قرار گیرد، ھمواره جبھۀ 
فاشیست ھا را برمی گزیند. ھفت سال انقلاب اسپانیا و پیامدھای تراژیک آن بھ 

خوبی این را بھ اثبات رساند.
در انقلاب اسپانیا، شعار "علیھ فاشیسم، برای دموکراسی" نمی توانست و 
نتوانست میلیون ھا نفر از توده ھای مردم را بھ خود جذب کند. درست است کھ 
دیکتاتوری نظامی، معادل سانسور، بسیج اجباری، گرسنگی، خون و مرگ بود، 
اما این ھا منحصر بھ جبھھ فرانکو نبود، جبھھ جمھوریخواھان ھم شاھد ھمھ 
این فلاکت ھا بود. شعار انتزاعی "برای دموکراسی"، فقط روشنفکران لیبرال 
را خشنود  و راضی می کرد و نھ کارگران و دھقانان گرسنھ، تحت ستم و 
جنگ زده. آن ھا کھ چیزی بھ جز بردگی و فقر نداشتند و فقط زمانی با تمام 
وجود بھ جنگ فاشیسم می رفتند کھ از دستیابی بھ شرایط بھتری برای بقای 
خود مطمئن شده باشند. از این رو محتوای اجتماعی مبارزۀ پرولتاریا و دھقانان 
تھیدست علیھ فاشیسم، نھ "تدافعی"، آن طور کھ روشنفکران می پنداشتند، بلکھ 
"تھاجمی" می توانست باشد. بی جھت نبود کھ لیبرال ھای جمھوریخواه، بھ 
پیروی از استالینیست ھا، ایدۀ انقلاب سوسیالیستی را ایده ای تخیلی و غیر 
واقعی ارزیابی می کردند و بھ مارکسیست ھای انقلابی درس می دادند کھ خود 

را از مارکسیسم تخیلی برھانند. 
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استالینیست ھا اعتراض می کردند کھ ھدف فوری، مبارزه علیھ فاشیسم بود و 
ھمۀ انرژی می بایست روی این ھدف فوری متمرکز می شد! برای لحظھ ای 
فرض کنیم کھ حق با آن ھا بود، حتی با چنین فرضی چرا در طول مبارزه علیھ 
فاشیسم، زمین می بایست در دست زمینداران و کارخانھ ھا در دست سرمایھ 
داران باقی می ماند، ھمان زمینداران و کارخانھ دارھایی کھ ھمگی در جبھھ 
فرانکو بودند؟ شاید ادعا شود کھ دھقانان و کارگران بھ آگاھی طبقاتی و آمادگی 
ذھنی برای تسخیر زمین و کارخانھ ھا نرسیده بودند؟ اما بھ واقع امر آن ھا با 
تسخیر زمین ھا و کارخانھ ھا بھ ابتکار عمل خودشان، بلوغ  سیاسی- طبقاتی 
خود را اثبات کردند. مرتجعینی کھ خود را جمھوریخواه می نامیدند، تحت رھبری 
استالینیست ھا، بھ بھانھ این کھ این مبارزه نباید از چارچوب "ضدیت با فاشیسم" 
فراتر رود، این جنبش نیرومند را در عمل بھ نفع مالکین بورژوا درھم شکستند. 
اگر انقلاب اکتبر در روسیھ قادر بھ پیروزی در جنگی سھ سالھ در برابر دشمنان 
بی شمار از جملھ قدرت ھای امپریالیستی شد، تنھا بھ این خاطر بود کھ در طول 
جنگ، دھقانان مالک زمین شده و کارگران، کارخانھ ھا را در دست گرفتھ بودند.

بھ انقلاب اسپانیا نھ از چشمان لیبرال ھا بلکھ از چشمان کارگران بارسلون و 
آستوریاس و دھقانان سِویا باید نگاه کرد، کسانی کھ نبردشان برای کارخانھ ھا، 
زمین ھا و آینده ای بھتر بود و نھ برای پارلمانی پوسیده و یا ائتلاف "جبھۀ خلقی" 

با استثمارگران.
تنھا استالینیست ھا نبودند کھ رسما و عملا مخالف انقلاب اجتماعی بودند. رھبران 
آنارشیست پس از خیزش مھ ١٩٣٧ با صراحت اعلام کردند: « اگر مایل بودیم، 
می توانستیم قدرت را ھر لحظھ تسخیر کنیم، ھمھ قدرت در جبھۀ ما بود. اما ما 

خواھان ھیچ نوع دیکتاتوری نبودیم...». این کھ این آنارشیست ھای خدمتگزار
 آن ھا عبور نخواھند کرد!

 "فاشیسم می خواھد مادرید را فتح کند. مادرید گور فاشیسم خواھد شد"
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غیر مستقیم بورژوازی در رویا ھایشان چھ چیزی را در بلند مدت می خواستند 
یا نمی خواستند، یک موضوع فرعی بود. آن چھ مھم بود این اعتراف آنان بود 
کھ پرولتاریای شورشی اسپانیا، بھ اندازۀ کافی نیرومند بود کھ قدرت را تسخیر 
کند، اما فاجعھ در این بود کھ بھ سمت کسب قدرت نرفت. آری اگر یک رھبری 
انقلابی وجود می داشت، کل ساختار دولتی لیبرال ھا را دگرگون می کرد، 
قدرت شوراھا را نھادینھ می کرد، زمین ھا را بھ دھقانان و کارخانھ ھا را بھ 
کارگران می داد و انقلاب اسپانیا را بھ انقلابی سوسیالیستی متحول می کرد. 
دریغا کھ در اسپانیا یک حزب انقلابی بھ مفھوم لنینی وجود نداشت، و در 
عوض انبوھی از متزلزلان و مرتجعان بودند کھ خود را سوسیالیست و 
آنارشیست تصور می کردند و زیر پرچم "جبھۀ خلق" توانستند انقلاب 

سوسیالیستی را خفھ و راه پیروزی فرانکو را ھموار کنند.
استالینیست ھا و ھمدستانشان شکست انقلاب اسپانیا را بھ گردن مداخلۀ نظامی 
کشورھای ایتالیای فاشیست، آلمان نازی و دیپلماسی خائنانۀ "دموکراسی ھای" 
بریتانیا و فرانسھ می اندازند. اما توجیھی از این مضحک تر وجود ندارد. اولا 
این کھ ارتجاع جھانی ھمواره و در ھر زمان کھ بتواند دخالت می کند، آن ھا 
نقش خودشان را ایفا می کنند. مگر از ھیتلر و موسولینی انتظاری دیگری غیر 
از بمباران توده ھای بپا خاستھ و یاری رساندن بھ فرانکوی فاشیست می توان 
داشت. اما ھمھ "دموکراسی" ھای امپریالیستی ھم ھمواره سر بزنگاه خیانت 
کرده اند، اگر غیر این عمل کنند موجب تعجب است. از زمان کمون پاریس بھ 
بعد ھمواره شاھد ھمبستگی بین المللی طبقات سرمایھ دار و زمیندار در سطح 
جھانی بوده ایم. بین الملل سرمایھ داران بھ مراتب موثر تر و جدی تر از  بین 
الملل کارگران نقش طبقاتی خود را ایفا کرد، اسیانیا آخرین نمونھ آن. ثانیا با 

چنین استدلالی پیروزی پرولتاریا در ھمھ جا ناممکن می شود، چرا کھ ھمواره

مداخلۀ نظامی خواھد. اما پیروزی فاشیسم در ایتالیا و آلمان چھ طور؟ در آن جا 
کھ مداخلھ نظامی در کار نبود. در عوض در ھر دو کشور پرولتاریایی نیرومند 
وجود داشت: در ایتالیا یک حزب سوسیالیستی بزرگ و در آلمان یک حزب 
کمونیست بسیار نیرومند. پس چرا در آن کشورھا فاشیسم پیروز شد؟ دقیقاً بھ 
این دلیل کھ ھر دوی این کشورھا احزاب کارگری تلاش کردند کل مسألھ 
اجتماعی را بھ مبارزه "علیھ فاشیسم" کاھش دھند، در حالی کھ تنھا یک انقلاب 

سوسیالیستی می توانست فاشیسم را شکست دھد.
تروتسکی در ھمان روزھا نوشت:

«این حضرات تاریخ را بھ گونھ ای تصویر می کنند کھ گویا با دقت 
مشقت باری تاریخ شرایط را برای انقلاب سوسیالیستی تدارک می بیند، 
نقش ھا را تقسیم می کند، بر سر در طاق پیروزی با حروف بزرگ 
"دروازه انقلاب سوسیالیستی" حک می کند، پیروزی را تضمین می کند 
و سپس مؤدبانھ رھبران عالیجناب را برای پذیرفتن مقام ھای وزارت و 
سفارت و غیره دعوت می کند. مسألھ اما بھ این شکل نیست، یعنی بھ 
مراتب پیچیده تر، دشوارتر و خطرناک تر است. فرصت طلب ھا، 
مرتجعان خرفت، و خرده بورژواھای بزدل ھرگز آن وضعیتی کھ 
سرنگونی سوسیالیستی را در دستور کار قرار دھد، تشخیص نمی دھند و 
ھیچگاه تشخیص ھم نخواھند داد. لازمھ چنین کاری، یک مارکسیست 
انقلابی و یک بلشویک بودن است. برای این مھم باید بتوان از افکار 
کلی خرده بورژوازی "تحصیل کرده"، کھ تنھا ترس ھای خودخواھانۀ 
طبقاتی سرمایھ داری را بازتاب می دھد، برید و چنین باورھایی را 

خوار شمرد.»
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جنگ داخلی در اسپانیا 
بھ سوی سوسیالیزم یا فاشیزم

فلیکس مورو

در یک کلام، سیاست "جبھھ خلق" در اسپانیا نیز فاجعھ آفرید. 
مخالفت "دولت تمام خلقی"، ائتلافی از لیبرال ھا، کمونیست ھا و 
آنارشیست ھا با اشغال زمین توسط دھقانان تھیدست بود کھ آنان 
را بھ سوی ارتش فرانکو سوق داد. حکومت جبھھ خلقی اسپانیا 
مسئول کشتار بسیاری از انقلابیون بود و حزب کمونیست اسپانیا 
کھ در این دولت شرکت داشت بسیاری از تروتسکیست ھا، 
آنارشیست ھا و رھبران انقلابی را بھ قتل رساند. این حزب با 
استقلال مراکش مخالفت کرد، خودمختاری کاتالون و باسک را 
نپذیرفت و بھ حمایت از زمینداران بزرگ برخاست، میلیشیای 
کارگری را خلع سلاح کرد، شوراھای کارگری و کمیتھ ھای 
اعتصاب را منحل کرد و زمینھ را برای جنگ داخلی، بھ قدرت 
رسیدن ژنرال فرانکو و چھل سال سلطھ فاشیزم در اسپانیا فراھم 

کرد.
فلیکس مورو، در سال ١٩٣۶، در گرماگرم انقلاب و جنگ داخلی 
اسپانیا، کتاب "جنگ داخلی در اسپانیا: بـھ سـوی سوسیالیزم یـا 
فاشیزم؟" را می نویسد. این کتاب با گذشـت ھشتاد سال از نوشتھ 
شدن آن کماکان یکی از بھترین آثار نوشتھ شده درباره جنگ 
داخلی اسپانیاست. تروتسکی در ماه مھ ١٩٣١، یعنـی پس از 
استقرار جمھوری در ایـن کشـور، مقالھ ای با عنوان " انقلاب 
اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می کند" نوشـت. او در مقالھ 
دیگری با عنوان "انقلاب اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می 
کند" بھ نقد مواضع بھ شدت انحرافی و خائنانۀ کمینترن می پردازد 

و تحلیـل دقیقـی از برآینـد نیروھـا ارائـھ می دھـد.

در میان نیروھای فعال در اسپانیا، مواضع سیاسی حزب کارگری وحدت مارکسیستی (پــوم) 
بسیار بـھ اپوزیسیون چپ بین المللـی نزدیک بود و تنھا نیرویی بود در اسپانیا کھ برای 
انقلاب سوسیالیستی مبارزه می کرد. تروتسکی در دسامبر ١٩٣٧ در انتقاد بھ برخی مواضع 
پوم مقالھ "درس ھای اسپانیا: آخـرین اخطار" را نوشـت. با وجود این، پوم اشتباھات 
تاکتیکی مھلکی مرتکب شدد کـھ سـرانجام بـھ قیمـت نـابودی ایـن حـزب و پیروزی 
ضدانقلاب تمـام شــد. آندراس نین رھبر پوم و نظریھ پردازان ارزشمند شوراھای کارگری 
بھ دستور شخص استالین ربوده، بھ مسکو منتقل شده و در آن جا زیر شکنجھ جان می بازد.
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پیمان عدم تعرص بین ھیتلر و استالین
 مجموعھ شکست ھای طبقھ کارگر جھانی بھ جنگ جھانی جدیدی انجامید. جای
 تعجبی ندارد کھ این جنگ با پیمان صلح بین ھیتلر و استالین آغاز شد.  در
 حالی کھ دنیا از نقشھ ھای جنگی ھیتلر آگاه بود، استالین  در ٢٣ اوت ١٩٣٩ با

چرخشی ١٨٠ درجھ در سیاست خارجی، با آلمان ھیتلری پیمان عدم تعرض 
امضا می کند و دنیا را بسیار شگفت زده می کند. بدین ترتیب پیش بینی 
تروتسکی بھ حقیقت پیوست، بیچاره او کھ بھ خاطر این پیش بینی "پیرمرد 
 دیوانھ" نامیدندش. استالین با این پیمان ضربھ جدیدی بھ طبقھ کارگر جھانی و

کمینترن وارد می کند.
 اما تروتسکی کھ ماھیت بوروکراسی و استالین را بھتر از ھر کس دیگری
 شناختھ بود در مقالھ ای در مارس ١٩٣٣، یعنی شش سال پیش تر از انعقاد
 توافقنامھ استالین-ھیتلر، زمانی کھ ھمھ دنیا استالین و ھیتلر را دو دشمن قسم

خورده می پنداشتند، چنین پیش بینی کرده بود:
 «گرایش اصلی سیاست بین المللی استالین در طی سال ھای اخیر بدین
 قرار بوده است: او با جنبش ھای طبقھ کارگر ھمان طور معاملھ می کند
 کھ با نفت و منگنز و سایر کالاھا. در این گفتھ ام سر سوزنی مبالغھ
 نکرده ام. استالین در معاملات اش با قدرت ھای امپریالیستی از کلیھ
 بخش ھای کمینترن در کشورھای امپریالیستی و از مبارزات آزادی
خرُد استفاده می کند. آن گاه کھ بھ  بخش ملت ھای تحت ستم ھم چون پول 
 کمک فرانسھ نیاز دارد، پرولتاریای فرانسھ را فدای بورژوازی رادیکال
 می کند. زمانی کھ می خواھد از بورژوازی چین در برابر توسعھ طللی
 ژاپن دفاع کند، پرولتاریای چین را بھ زیر ساطور کومینتانگ می
 فرستد. اگر با ھیتلر بھ توافق رسید چھ خواھد کرد؟ شکی نیست کھ ھیتلر

برای خفھ کردن حزب کمونیست آلمان نیاز چندانی بھ کمک استالین

  ندارد. مگر وضعیت مفلوک امروزی این حزب پیآمد پیش بینی شده تمام
 سیاست ھای پیشینی این حزب نمی باشد. بھ ھر حال احتمال این می رود
 کھ استالین راضی شود تمام کمک ھای مالی غیرقانونی کھ بھ حزب
 آلمان وازیر می کند را قطع کند. این کم ترین امتیازاتی است کھ می باید
 بھ ھیتلر بدھد. او مسلما بھ آن رضایت خواھد داد. در ضمن باید منتظر
 آن باشیم کھ این کارزار جنجالی و ھیستریک اما کاملا بی محتوا علیھ
 فاشیسم کھ کمینترن در چند سال اخیر بھ راه انداختھ را ھم رندانھ

برچیند.»
در اول سپتامبر درست یک ھفتھ بعد از امضای این پیمان، آلمان بھ لھستان 
حملھ می کند و نیمھ غربی لھستان را اشغال می کند. دو ھفتھ بعد در ١٧ 
سپتامبر شوروی ھم بھ لھستان حملھ برده و نیمھ شرقی را اشغال می کند. در 
طول سال ھای ١٩۴١- ١٩٣٩ حدود یک و نیم میلیون نفر از ساکنان بخش 
اشغالی توسط حکومت شوروی بھ مناطق دور دست و غیرقابل زیست در 
روسیھ تبعید می شوند. اسناد بایگانی ھای شوروی، تعداد کشتھ شدگان در 
عملیات جا بھ جایی ھا را حدود ٣۵٠ ھزار نفر تخمین می زنند. در کشورھای 
بالتیک لتونی، لیتوانی و استونی ھم عملیات مشابھ ای را پیاده کردند و بیش از 

٢٠٠ ھزار نفر در طی دو سال از منطقھ بالتیک تبعید می شوند.
 این پیمان اوج خیانت دولت شوروی بھ جنبش کارگری و کمونیستی جھانی و
 مظھر بی اصولی بوروکراسی استالینی بود، موجب توھم زدایی بسیاری از
 استالینیست ھا، پشت کردن بسیاری از کمونیست ھا و روشنفکران بھ آرمان
 کمونیزم شد، این قرارداد ھم چنین بھ ایجاد سردرگمی و تضعیف روحیھ بین

 ھیتلر کمونیست ھای صادق در سراسر جھان انجامید، زیرا آن ھا سال ھا بود کھ
 را بھ عنوان مھم ترین دشمن جنبش کارگری و تھدیدی برای صلح جھانی،

محکوم کرده بودند. بین الملل کمونیست رسماً ساکت ماند، اما بحران در میان
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استالین و ریبن تروپ وزیر امور خارجھ ھیتلر

توافقنامھ محرمانھ بین آلمان ھیتلری و شوروی
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اعضاء سلول ھای بخش ھای آن در ھمھ کشورھا بھ شدت گسترش یافت.
 استالینیست ھا این پیمان شرم آور را تاکتیکی "دفاعی" و زیرکانھ از سوی

 استالین توصیف می کردند. در واقعیت امر این پیمان نھ تنھا مانع جنگ بین
 آلمان و روسیھ نشد، بلکھ امروزه بھ استناد مدارک قاطعانھ می توان گفت کھ بھ

ھیتلر در اھداف جنگی اش یاری رساند.
 برخلافِ استالین کھ با تئوری "سوسیالیسم در یک کشور"، بھ دنبال ھمھ نوع
 معاملۀ دیپلماتیک با قدرت ھای امپریالیستی بود و انقلاب در غرب را قربانی

 راه، بقای قدرت بوروکراسی شوروی کرد، برای لنین و بلشویک ھا، قطب  نمای
 کمک بھ انقلاب سوسیالیستی جھانی بود. این استراتژی نھ بر پایۀ آرمان ھا و
 ایده آل ھا بلکھ بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص بود. برای کشوری

 گسترش عقب  مانده مثل روسیھ کھ قدرت ھای امپریالیستی احاطھ اش کرده بودند،
بین المللیِ انقلاب، کلید بقای آن و نشانھ حرکت بھ سمت سوسیالیسم بود.

 در سال ١٩١٨ وقتی کھ لنین و تروتسکی از روی ضرورت، پیمان صلح
 برست- لیتوفسک را امضا کردند، درست است کھ این اقدام بھ قدرت امپریالیسم
 آلمان افزود و بھ آلمان  اجازه داد اوکراین را تصرف کنند، اما تمام مذاکرات

 صلح مستقیما از بلندگوھا در جبھھ جنگ پخش می شد و سربازان روسی در
 جریان گفتگوھا قرار داشتند. مقولھ "اسرار دولتی" و دیپلماسی سّری در
 جمھوری شوراھا تحت رھبری لنین و تروتسکی جایگاھی نداشت. تعامل یک

 دولت کارگری با کشورھای سرمایھ  داری از نظر سوسیالیست ھا امر مطلقا
 ممنوعھ ای نیست – مھم ترین معیار پیشبرد آرمان کارگران در سطح
 بین المللی است و واقعیت را بھ اطلاع توده ھا رساندن. آلمان در حالی پیمان

 برست- لیتوفسک را بھ جمھوری شوروی تحمیل کرد کھ مسالھ بقای حکومت
 جوان شوراھا در میان بود. برای لنین و تروتسکی این اقدامات دیپلماتیک صرفا

در خدمت گسترش انقلاب جھانی  و  قبل از ھمھ در آلمان بود.

 پیمان استالین و ھیتلر اما از جنس دیگری بود کھ نشان از گسست باز ھم بیشتر
 گفتھ از سنت ھای بلشویسم و سیاست خارجی دوران لنین و تروتسکی  داشت. بھ

 تروتسکی این پیمان « محک دیگری است تا با آن درجۀ انحطاط بوروکراسی و
نفرت اش از طبقۀ کارگر بین المللی، از جملھ کمینترن، را بسنجیم».

 آلمان ھیتلری در برابر بی تفاوتی دولت ھای "دموکراتیک" بریتانیا و فرانسھ،
 در مارس ١٩٣٨ کشور اتریش را اشغال می کند و سپس بریتانیا در جریان
 کنفرانس مونیخ، چکسلواکی را دو دستی تقدیم ھیتلر می کند، در مارس ١٩٣٩
 ارتش آلمان چکسلواکی، این تنھا کشور با حکومت دموکراسی لیبرال در
 اروپای شرقی را اشغال می کند و با چنگ انداختن بر صنایع پیشرفتھ آن بر
 ظرفیت ماشین جنگی خود می افزاید. ھدف بعدی ھیتلر لھستان بود ولی از آن
 بیم داشت کھ حملھ بھ لھستان بھ جنگ با متحدان لھستان یعنی فرانسھ و انگلستان
 بیانجامد. اگر شوروی بھ فرانسھ و انگلستان می پیوست و علیھ آلمان وارد
 جنگ می شد آلمان مجبور می شد ھم چون جنگ جھانی اول، در دو جبھھ شرق
 و غرب با دشمنانی نیرومند بجنگد، اما در آن زمان برای ھیتلر کاملا مسلم بود
 کھ آلمان قادر بھ چنین کاری نبود. از این رو آلمان در فکر اتحادی ھر چند
 موقت با روسیھ بود، تا ھم ارتش آلمان را بتواند قوی تر کند و ھم مانع اتحاد

شوروی با فرانسھ و انگلستان شود.
 استالینِ ھم در این اتحاد با ھیتلر، دلایل خودش را داشت. اول آن کھ با تمام
 تلاش ھا و خوش رقصی ھایش در برابر امپریالیست ھاي "دموکراتیک"
 غربی، و علیرغم سرکوب خونین کمونیست ھا و انقلابیون در روسیھ و در
 دیگر کشورھا نظیر اسپانیا، اما "دموکراسی ھای" غربی علاقھ  ای بھ معاملھ با

 استالین نداشتند و مذاکرات بین شوروی با فرانسھ و انگلستان بھ بن بست رسیده
 بود. دوم آن کھ ارتش سرخ بھ خاطر تصفیھ ھای خونینی کھ استالین بھ راه

انداختھ بود بھ ارتشی بی  سر تبدیل شده بود و در آن زمان یارای مقاومت در
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 برابر تھاجم ارتش ھیتلری را نداشت. این گونھ بود کھ استالینِ پراگماتیست، بھ
 دنبال معاملھ با ھیتلر فاشیست می رود. یک ھفتھ پس از اشغال چکسلواکی
 توسط ارتش آلمان، پیمان بین استالین و ھیتلر بھ امضا می رسد. حتی رھبران
کمونیست گوش بھ فرمانِ ھم غافلگیر شدند. برای مثال در بریتانیا،  احزاب 
 دبیرکل حزب کمونیست، ھری پولیت، کھ کمی کُند عمل کرد و دیر بھ تمجید
پیمان پرداخت، بلافاصلھ مورد غضب واقع شده و بھ دستور مسکو برکنار شد.

 این پیمان شامل سھ بخش بود. ابتدا در ١٩ اوت یک پیمان اقتصادی بین آلمان و
 شوروی منعقد می شود کھ بھ موجب آن قرار می شود شوروی در برابر
 دریافت ماشین آلات و دیگر کالاھای صنعتی از آلمان، مواد خام مورد نیاز

صنایع جنگی آلمان نازی را کشور تأمین کند، و البتھ دو سال بعد ھمین ماشین 
 جنگی علیھ خود شوروی بھ کار گرفتھ شد. سپس در ٢٣ اوت پیمان ده سالھ
 عدم تجاوز امضا می شود، کھ طی آن دو کشور متعھد می شوند کھ بھ یکدیگر
 حملھ نظامی نکنند. پیمان عدم تجاوز یک پروتکل سِرّی ھم داشت کھ بھ موجب
 آن آلمان و شوروی کشورھای اروپای شرقی را بھ مناطق نفوذ بین خود تقسیم
 می کنند (کاری کھ استالین چند سال بعد با روزولت و چرچیل انجام می دھد.
 در تجارت اصل سود است و نھ طرف معاملھ!). بدینسان، در برابر چشمان
 حیرت زده دنیا، آلمان نازی و شوروی سوسیالیستی، یعنی دو دولتی کھ بھ لحاظ
 مرامی دشمنان قسم خورده یک دیگر بھ حساب می آمدند، با ھم متحد می شوند.
 آلمان یک ھفتھ پس امضای پیمان در اول سپتامبر بھ لھستان حملھ برده و بخش
 غربی آن را تصرف می کند. دو روز بعد، در سوم سپتامبر، انگلیس و فرانسھ
 بھ آلمان اعلام جنگ می دھند. بدین سان جنگ جھانی دوم  آغاز می شود،

جنگی کھ تقریبا ۶ سال طول کشید و بھ مرگ حدود ۵٠ میلیون نفر انجامید.
 در ١٧ سپتامبر، دو ھفتھ پس از تھاجم آلمان بھ لھستان، شوروی ھم بھ لھستان

حملھ می برد و بخش شرقی آن را تصرف می کند. در نوامبر، شوروی بھ

 کشور کوچک و کم جمعیت فنلاند حملھ می برد و در جنگ خونینی کھ سھ ماه
 و نیم طول می کشد بخشی از فنلاند را تصرف و ضمیمھ شوروی می کند.

اشغال لھستان توسط ارتش ھاي آلمان و روسیھ در سپتامبر ١٩٣٩
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 در آوریل ١٩۴٠، آلمان بھ کشورھای سوئد، دانمارك و نروژ حملھ می برد و
 بھ سرعت آن ھا را اشغال می کند. آلمان در ھفتھ اول مھ کشورھای بیطرف
 بلژیک و ھلند مورد تھاجم نظامی قرار داده ، و در ١٠ مھ بھ فرانسھ  حملھ

برده و فرانسھ در پی شکست ھای سریع  در ١۴ ژوئن تسلیم آلمان می شود.
 در ژوئن ١٩۴٠، چند روز قبل از تسلیم فرانسھ، شوروی بھ کشورھای استونی،
 لتونی و لیتوانی حملھ می کند و دو ماه بعد، در اوت ١٩۴٠، این کشورھا را با
 عنوان "جمھوری ھای سوسیالیستی" بھ اتحاد جماھیر شوروی ضمیمھ می کند.

در ماه ژوئن شوروی بخشی از رومانی را ھم بھ خاک خود ملحق می کند. 
استالین برای خوش خدمتی بھ ھیتلر و در کمال رذالت نھ تنھا سفیر ھر کشوری 
را کھ ارتش آلمان اشغال می کرد، از خاک شوروی اخراج می کند، بلکھ 

رھبران و اعضای احزاب کمونیست کشورھای اشغالی توسط آلمان کھ بھ 
شوروی پناھنده می شدند را سرکوب، زندانی و یا اعدام می کند.

 در تمام این مدت رابطھ تجاری آلمان با شوروی گسترش می یافت. انگلستان و
 فرانسھ، در پی اعلان جنگ بھ آلمان در سوم سپتامبر ١٩٣٩، بھ محاصره
 دریائی آلمان دست می زنند و از ورود مواد خام و کالاھای ساختھ شده بھ آلمان
 جلوگیری می کنند و محمولات کشتی ھایی را کھ عازم کشور آلمان بودند ضبط
 می کنند. آلمان بھ شدت با کمبود مواد خام رو بھ رو می شود. استالین بھ یاری
 ھیتلر می شتابد و در فوریھ ١٩۴٠ قرارداد بازرگانی جدیدی بین شوروی و
  آلمان امضا می شود. شوروی تا روز حملھ آلمان بھ شوروی در ٢٢ ژوئن
 ١٩۴١، یعنی طی ١٧ ماه، مقادیر زیادی مواد معدنی و خوراکی، از جملھ یک
 میلیون تُن غلھ، نھصد ھزار تن نفت، دویست ھزار تن پنبھ، پانصد ھزار تن
 فسفات، صد ھزار تن سنگ کُرُم، پانصد ھزار تن سنگ آھن و سیصد ھزار تن

 چدن بھ آلمان صادر می کند. بھ کمک صادرات روسیھ بھ آلمان، چرخ صنایع

 جنگی آلمان ھیتلری با ظرفیت کامل می چرخد. استالین فکر می کرد کھ با این
خوش خدمتی ھا می تواند جلوی حملھ آلمان بھ شوروی را بگیرد.

 تا قبل از امضای پیمان عدم تعرض، سیاست کمینترن سیاست "جبھھ خلق ضد
 فاشیستی" در حمایت از امپریالیست ھای "دموکراتیک" غربی بود، با امضای

این پیمان یک شبھ این خط تغییر می کند و آلمان صلح طلب و در عوض 
 سرمایھ داران دموکراتیک غربی جنگ افروز می شوند. بھ دستور مسکو
 احزاب کمونیست سیاستی در پیش می گیرند کھ در عمل بھ تقویت بنیھ نظامی
 آلمان کمک می کرد. برای نمونھ دولت شوروی در حمایت از آلمان تا آن جا
 پیش رفت کھ بھ ھیتلر بھ خاطر پیروزی بر فرانسھ و اشغال أن کشورتبریک

می گوید. در ھمین رابطھ لئون تروتسکی در ١٧ ژوئن ١٩۴٠ می نویسد:
«تسلیم فرانسھ، نھ یک رویداد نظامی صِرف، کھ بخشی از فاجعۀ اروپا 
است. بشریت دیگر نمی تواند تحت رژیم امپریالیسم بھ زندگی  ادامھ دھد. 
ھیتلر یک تصادف نیست؛ بلکھ او تنھا تجلی امپریالیسم در منسجم ترین و 

وحشیانھ ترین شکل آن است کھ کل تمدن ما را تھدید می کند.
ھرچند علل کلی این فاجعھ از ذات امپریالیسم سرچشمھ می گیرد، اما بھ 
فراموشی سپردن نقش اھریمنی و جنایتکارانھ ای کھ کرملین و کمینترن 
ایفا نمودند، جایز نیست. ھیچ کسی بھ اندازۀ استالین چنین حمایتی از ھیتلر 
نکرد. ھیچ کسی بھ اندازۀ استالین چنین شرایط مھیبی را برای اتحاد 

جماھیر شوروی ایجاد نکرد.
بھ مدت پنج سال، زمانی کھ سایھ جنگ در افق ظاھر شد، کرملین و 
کمینترن اش با ھدف جنگ پیشگیرانھ علیھ "مھاجمین فاشیست"، بھ تبلیغ 

"اتحاد با دموکراسی ھا" و "جبھھ ھای خلقی" پرداختند. این تبلیغات تأثیر 
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بسیاری بر توده ھای مردم گذاشت، نمونھ بارز آن در کشور فرانسھ. اما 
وقتی کھ  خود جنگ فرا رسید، کرملین و کارگزار آن- یعنی کمینترن- بھ 
نحوی غیر مترقبھ بھ اردوگاه "مھاجمین فاشیست" پریدند. استالین با آن 
ذھنیت کاسبکارانۀ اش در صدد فریب دادن چمبرلین، دالادیھ، روزولت، و 
کسب موقعیت ھای استراتژیک در لھستان و کشورھای بالتیک برآمد. اما 
پرش کرملین، پیآمدھای بھ مراتب عظیم تری داشت: نھ فقط دولت ھا را 
فریب داد، بلکھ توده ھای مردم را نیز گیج و تضعیف روحیھ کرد بھ 
خصوص در بھ اصطلاح "دموکراسی ھا". کرملین با تبلیغ برای "جبھھ 
ھای خلقی" مانع از آن شد کھ توده ھا خود رھبری مبارزه علیھ جنگ 
امپریالیستی را بھ دست گیرند. استالین با این چرخش غافلگیرانھ بھ سمت 
ھیتلر بھ ناگھان تمام بازی را برھم زد و توان نظامی "دموکراسی ھا" را 
فلج کرد. در جنگ، ماشین تخریب نقش اساسی را دارد، اما  عامل روحیھ 
ھم نقش تعیین کننده دارد. استالین با تضعیف روحیۀ توده ھای مردم اروپا، 
و نھ صرفاً اروپاییان، نقش یک مأمور مخفی خادم ھیتلر را ایفا کرد. 

تسلیم فرانسھ یکی از پیامدھای این سیاست است.
اما این بھ ھیچ وجھ تنھا پیامدھای این سیاست نیست. علیرغم تصرف 
کشورھای ھمجوار، اما موقعیت بین المللی اتحاد جماھیر شوروی بیش از 
حد وخیم شده بود. حائل لھستان محو شد. حائل رومانی نیز فردا محو 
خواھد شد. آلمان مقتدر، سرور اروپا، با شوروی ھم مرز خواھد شد. 
کشورھای ضعیف اسکاندیناوی کھ تقریباً خلع سلاح شده اند، بھ ھمین 
شکل توسط آلمان اشغال می شوند. پیروزی ھای آلمان در غرب، تنھا 
تدارک برای یک حملھ غول آسا بھ شرق است. استالین در حملھ بھ فنلاند 

ضعف ارتش سرخ را پیش روی کل جھان بھ نمایش گذارد، زیرا پیش تر

استالین سر ارتش سرخ را از تنش جدا و روحیھ اش را کاملا نابود کرده 
بود. ھیتلر در گام بعدی خود علیھ اتحاد جماھیر شوروی، از حمایت 

ژاپن برخوردار خواھد شد. 
بھ تازگی عوامل کرملین چندین بار از اتحاد دموکراسی ھا علیھ 
مھاجمین فاشیست سخن گفتھ اند. این احتمال ھست کھ استالین، این 
فریبکارِ فریب خورده، مجبور شود چرخش دیگری در سیاست خارجی 
خود دھد. وا اسفا اگر این مردمان دوباره بھ کارگزاران دغلکار رھبری 
کرملین اعتماد کنند! استالین کمک کرد کھ اروپا بھ این ھرج و مرج 
خونین کنونی کشیده شود، او اتحاد جماھیر شوروی را بھ لبۀ پرتگاه 
 کشاند. مردمان اتحاد جماھیر شوروی اکنون چاره ای جز احساس 
اضطراب شدید ندارند... تنھا سرنگونی باند تمامیت  خواه مسکو، تنھا 

تولد دوبارۀ دموکراسی شورایی است کھ می تواند نیروی مردمان 
شوروی را برای نبرد علیھ ضربۀ اجتناب ناپذیر آلمانِ امپریالیست کھ بھ 
سرعتِ ھرچھ بیش تر نزدیک می شود، رھا سازد. بدین ترتیب میھن 

پرستی شورایی جدا از مبارزۀ آشتی ناپذیر علیھ باند استالین نیست.»
در ٢ اوت ١٩۴٠، در واکنش بھ سخنرانی مولوتف وزیر امور خارجھ اتحاد 

شوروی، لئون تروتسکی می نویسد:
«سخنرانی اخیر مولوتف مؤید آن است کھ کرملین ھنوز در جرگھ مدار 
برلین و رم است. رھبران احزاب کمونیست کشورھای مختلف اعضای 
خود را با این وعده ھا آرام می کنند کھ مسکو اگر ھمین امروز بھ سمت 
"دموکراسی ھا" نچرخد مطمئنا فردا خواھد چرخید. سخنرانی مولوتف 

دروغ بودن این وعده ھا را نشان داد. پنج سال تجربۀ جبھھ ھاي خلق
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"ضد فاشیست" برای ھمیشھ از روی شارلاتانیسم پرده برداشت. سیاست 
خارجی مسکو توسط بازی قدرت و نھ اصول سیاسی تعیین می شود.

درست است کھ مولوتف سعی کرد با جملات ضد امپریالیستی سیاست 
کنونی کرملین را پنھان کند. اما نادرست بودن این لفاظی ھا برای ھمھ 
آشکار است. مولوتف از تمایل انگلستان بھ حفظ مستعمرات اش پرده 
برداشت، اما کلمھ ای دربارۀ تمایل آلمان و ایتالیا بھ تسخیر مستعمرات 
بھ زبان نیاورد. او از امپریالیسم ژاپن و ایالات متحده سخن گفت، اما 
یک کلمھ در محکومیت راھزنی ھای ھیتلر و سیاست مکارانۀ موسولینی 
نگفت. از این ھم بدتر، او برای نخستین بار تأکید کرد کھ پیمان آلمان- 
شوروی، دستان ھیتلر را باز گذاشت. این "مبارزۀ" یک جانبھ و 
سرتاسر قلابی علیھ امپریالیسم تنھا این نکتھ را آشکار می کند کھ 
سیاست ھای مسکو نھ مستقل، بلکھ در خدمت منافع یک امپریالیزم و 

علیھ امپریالیزم دیگری است.
افزایش ٢٣ میلیون نفری جمعیت ، معضل امنیت اتحاد جماھیر شوروی 
را حل نمی کند. پیروزی ھیتلر- موسولینی بر بریتانیای کبیر بلافاصلھ 
حرکت بھ سوی شرق را در دستور روز امپریالیزم آلمان قرار می دھد. 
و آن گاه بلافاصلھ روشن خواھد شد کھ الیگارشی کرملین، با اتخاذ مشیِ 

کم ترین مقاومت، تنھا بر حجم مشکلات و مخاطرات افزوده است.»
 استالینیست ھای در توجیھ این پیمان ننگین و فاجعھ آفرین ادعا می کنند کھ این
 پیمان ٢٢ ماه برای شوروی سوسیالیستی وقت خرید تا توان نظامی اش را برای
 جنگ با آلمان تقویت و آماده کند. آن ھا تمام تھاجمات نظامی شوروی بھ

کشورھای دیگر را با وقاحت یک روس ناسیونالیست چنین توجیھ می کنند کھ

 اشغال لھستان، کشورھای بالتیک و فنلاند توسط شوروی مناطق حائلی میان
 روسیھ و آلمان ایجاد کردند و باعث شدند تا آلمان در تھاجم دو سال بعد یعنی در
 سال ١٩۴١ با مشکلات بیشتری مواجھ شده و نتواند شوروی را شکست دھد.
 آن ھا ادعا می کنند کھ لنینگراد، دومین شھر بزرگ روسیھ، فقط چند کیلومتر تا
 مرز فنلاند فاصلھ داشت و اگر شوروی در سال ١٩٣٩ بھ فنلاند حملھ نمی کرد
 و آن کشور را اشغال نمی کرد بھ احتمال زیاد آلمان لنینگراد را تصرف می
 کرد. آن ھا ھم چنین مدعی اند کھ استالین با امضای پیمان عدم تجاوز، از اتحاد
آلمان با کشورھای امپریالیستی فرانسھ و انگلستان علیھ شوروی جلوگیری کرد.
 امروزه مسلم شده کھ پیمان عدم تجاوز ازدواجی مصلحتی بین ھیتلر و استالین

 بود. خروشچف جانشین استالین بعدھا نوشت:
 « ما بھ خوبی می دانستیم کھ ھیتلر می خواست با این پیمان سر ما کلاه
 بگذارد. من با گوش ھای خودم شنیدم کھ استالین گفت: " البتھ این پیمان
 فقط بر سر این موضوع است کھ کی می تواند کی را فریب بدھد. من
 می دانم کھ ھیتلر چھ می خواھد. او می پندارد کھ من را فریب داده است
 اما در واقع من بر سر او کلاه گذاشتھ ام."». رھبر کبیر پرولتاریای
 جھان بھ زبان شیطان سخن می گوید و نھ بھ زبان لنین. این گفتھ ھا
 نشان می دھد کھ استالین جنگ آلمان نازی با روسیھ را اجتناب ناپذیر
 می دانست، اما قریب الوقوع بودن حملھ آلمان بھ شوروی را درنیافتھ
 بود. بھ عنوان مثال، در بھار ١٩۴١، استالین بھ مارشال ژوکف فرمانده
 کل ارتش سرخ می گوید: «ھیتلر آنقدرھا ھم احمق نیست کھ گمان کند
 کھ شوروی کشوری نظیر لھستان یا فرانسھ یا بریتانیا یا مجموع این

کشورھا است.»
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 عکس روی جلد مجلھ تایم ١ ژانویھ ١٩۴٠
عنوان : استالین مرد سال ١٩٣٩

مرد سال 
مجلھ تایم، یکی از مھم ترین نشریھ ھای 
امپریالیزم امریکا، استالین را بھ عنوان مرد 

سال ١٩٣٩ بر می گزیند.

توضیح نشریھ :
 «۶٠ سال پیش، در کوتاه ترین روز سال، 
در گوری، نزدیک شھر تفلیس، در خانواده 
کفاشی تنگدست و زحمتکش گرجستانی بھ نام 
ویساریون جوگاشویلی، پسری بھ دنیا آمد. 
مادر مسیحی دیندار ش او را با نام ژوزف - 
اسم شوھر حضرت مریم - غسل تعمید داد. 
اما این رعیت تازه بھ دنیا پا نھاده ھیچ یک 
از اسامی سوسو، کوبا، داوید، نیژرادز، 
چیژیکف و ایوانویچ، کھ بعدھا بر خود نھاد 
را خوش نیامد تا آن کھ استالین، مرد 

پولادین، را برای ھمیشھ حفظ کرد.» 

وقتی حاکمان دنیا ھوای یکدیگر را دارند
 از سخنرانی وینستون چرچیل در مجلس بریتانیا  در

سال ١٩۵٠ بھ مناسبت ھشتادمین سالگرد تولدش:

 در صحت ایراد سخنرانی توسط چرچیل تردید است
 و بعضی ھا آِن را جعلی و ساختھ استالینیست ھا می
 دادند تا رھبرشان را مھم جلوه دھند. در ھر دو

حالت اصل مسالھ تغییر نمی کند.

 «برای روسیھ سعادت بزرگی بود کھ
 درسال ھای دشوار، استالین فرماندۀ نابغھ و
 رھبر با عزم آن کشور بود. استالین انسانی
 با انرژی خارق العاده، با اراده، مصمم،
 تیزھوش و بی گذشت در گفتگو بود، بھ
 طوری کھ حتی در این جا، یعنی در مجلس
 بریتانیا ھم نمی توانم ھیچ چیزی خلاف این
 نکتھ بگویم. از نظر استدلالات منطقی
 استالین تاثیر بسیار زیادی بر ما داشت. در
 مایوس ترین اوضاع و در دقایق دشوار
 برای پیدا کردن راه خروج، او استادی با
 عزم بود. او ھیچ گاه تسلیم تصورات باطل
 نشد.. روسیۀ با گاوآھن را تحویل گرفت و
 روسیھ مسلح بھ سلاح اتمی را تحویل

داد.»

تجلیل امپریالیزم از گورکن انقلاب اکتبر
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 استالین می خواست روسیھ را از جنگ دور نگھدارد، البتھ نھ برای ساختن
 سوسیالیزم، بلکھ بھ دلایلی کھ بالاتر بدان ھا اشاره شد. او احتمالا می پنداشت
 کھ جنگ آلمان با انگلستان و فرانسھ خواھد بود و نھ با روسیھ، و آن ھم جنگی
 طولانی و فرسایشی کھ بھ شدت موجب تضعیف این کشورھا شده و شوروی را
 در موقعیت نیرومندتری در برابر این کشورھا قرار می داد. اما محاسبات
 استالین نادرست از کار درآمدند و ھیتلر کھ نیرومندترین نیروی زمینی جھان را
 در اختیار داشت در محاسبات کشورگشایی اش بھ این نتیجھ رسید کھ بھتر است
 ابتدا کار شوروی را تمام کند و بعد بھ سراغ انگلستان برود. یک سال بعد آلمان
 کھ دیگر نگران جنگیدن در دو جبھھ نبود با ارتشی عظیم بھ شوروی حملھ برد

و آن کشور کھ بھ ھیچ وجھ آمادگی جنگیدن نداشت در آستانھ نابودی قرار داد.
 در جریان تصفیھ ھای خونین استالین، ارتش سرخ بھ شدت صدمھ دید و
 چھره ھای برجستھ نظامی ھم چون توخاچفسکی، نابغۀ نظامی و قھرمان جنگ

 داخلی،  اعدام شدند. در مجموع ٩٠ درصدِ ژنرال ھا، ٨٠ درصدِ سرھنگ ھا و
 ٣۵ ھزار افسر نابود و یا برکنار شدند. ارتش سرخ بی  سر شده بود. واصح
 است کھ ھمھ این واقعیّت ھا، بھ خصوص پس از حملھ نظامی فاجعھ  بار

 شوروی در ١٩٣٩ بھ فنلاند، از نظر ھیتلر و ژنرال ھایش دور نماند و ھمھ این
نکات در محاسبات ھیتلر برای حملھ بھ روسیھ در سال ١٩۴١ نقش داشتند.

 سیاست ھای استالین موجب شد کھ مردم شوروی از تمرکز نیروھای ارتش
 آلمان در مرزھای شوروی و خطر مھلکی کھ موجودیت آن ھا و کشورشان را
 تھدید می کرد، آگاه نشوند. ھنگامی کھ آلمان نازی در سحرگاه یکشنبھ، ٢٢
 ژوئن ١٩۴١ بھ شوروی حملھ می برد، مردم شوروی غافلگیر می شوند و
ارتش آلمان با کوچک ترین مقاومتی مواجھ نمی شود. استالین ھمین کھ خبر را

شنید با گفتن: «ھر چھ لنین ساخت، از دست رفت» تا یک ھفتھ از انظار عموم 
ناپدید می شود. پس از یک ھفتھ مقاومت سازمان داده می شود. 

در اوایل جنگ، ارتش روسیھ، علیرغم نشانھ ھای واضح و ھشدارھای، آشکارا 
بھ ھیچ وجھ آمادگی نظامی ندارد و شکست ھای سنگینی را متحمل می شود. 
 ارتش آلمان شتابان در شوروی پیش می رود، لشکرھای شوروی را یکی پس
از دیگری نابود کرده و مناطق وسیعی را اشغال می کند. حملۀ نازی  ھا بھ 
شوروی، امپریالیست ھا را خوشحال می کند؛ چرا کھ امیدوار بودند نبرد در 

جبھۀ شرق ھر دو طرف را فرسوده کند تا نوبت بھره برداری آن ھا برسد.
 در این مرحلھ از جنگ جھانی، جنگ عمداً بھ نبرد بین شوروی و آلمان کاھش

 یافت و متفقین امپریالیست  تنھا ناظر بودند و بھ خواستھ  استالین برای گشودن
 جبھۀ دوم در غرب علیھ آلمان اعتنایی نمی کردند تا این کھ استالین در سال

کرد. ١٩۴٣ انترناسیونال کمونیست را برای امتیاز دادن بھ امپریالیست ھا منحل
 پیش بینی کارشناسان نظامی غربی این بود کھ ارتش شوروی ظرف سھ ھفتھ تا
 سھ ماه سقوط خواھد کرد. امّا آن  ھا ھم در محاسبات شان اشتباه کرده بودند.

 آنان در شوروی جنایات رھبری و بوروکراسی را می دیدند اما اقتصاد با
 برنامھ  را نمی دیدند و یا دست کم گرفتھ بودند. ھمین اقتصاد دولتی- فرمانی،

 علیرغم تلفات و سوء مدیریت، بوروکراسی منحط و انگل، توانست تولید را
 مردم افزایش دھد. برتری برنامھ ، ھمراه با نفرت توده ھای روسیھ از فاشیزم، بھ

 آن کشور سلاح شکست  ناپذیری داد تا مشقات جنگ را در طول سیاه  ترین
 روزھای آن متحمل شوند و ارتش تا بھ دندان مسلح نازی را شکست دھند. این
 پیروزی، کاملا برخلاف ادعای استالینیست ھا و تبلیغ امپریالیست ھا کھ ھر یک

 دلایل خود را دارند، ھیچ ربطی بھ نبوغ استالین ندارد. سیاست ھای استالین
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از چپ بھ راست: ساعد، استالین، محمدرضا پھلوی ، مولوتف و ماکزیموفچرچیل، روزولت و استالین در کنفرانس تھران، دنیا را بین خود تقسیم می کنند

 شوروی را در آستانھ نابودی قرار داده بود. آن چھ شوروی را نجات داد
 فداکاری ھای بی مانند مردم و ارتش شوروی، زمستان ھای ھولناک روسیھ،
 صنایع تازه تاسیس شوروی در منطقھ اورال و کمک ھای متفقین بود. سرانجام
 ارتش سرخ در سال ١٩۴۵ ماشین جنگی نازی ھا را در ھم کوبید و ھیتلر را

شکست داد.
با شکست آلمان، استالین ھم قد و قواره چرچیل و روزولت می شود و بھ خود

 درجھ مارشالی می دھد. پس از جنگ پیروزمندان طبق قرار قبلی، دنیا، را بین
 خود تقسیم می کنند. در مناطق اشغال شده توسط ارتش ھیتلری کھ توسط ارتش
 سرخ آزاد شده بود حکومت ھای دست نشانده کرملین مستقر می شوند و این
 ھمھ بھ افزایش قدرت استالینیسم و گستره جغرافیایی آن برای یک دورۀ کامل
 می انجامد. با این کھ بشریت این پیروزی را عمدتا مرھون فداکاری ھای توده
 ھای زحمتکش روسی و میراث انقلاب اکتبر است، اما ھم امپریالیست ھا و ھم
 استالینیست ھا این پیروزی را بھ پای حاکمان نوشتند. در کشورھای امپریالیستی
 غربی، چرچیل، آیزنھاور و دوگل ناجیان دموکراسی و بشریت می شوند و در

 اردوگاه استالینیست ھا ھم تنھا "ژنرالیسم استالین" شایستھ آن می شود.
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انحلال کمینترن ھدیھ ای بھ روزولت
 در آغاز جنگ جھانی دوم، کمینترن در ظاھر از سیاست عدم مداخلھ حمایت می
 کرد و جنگ را یک جنگ امپریالیستی میان طبقات حاکم کشورھای درگیر
 جنگ می دانست، دقیقاً موضعی شبیھ بلشویک ھا در جنگ جھانی اول. اما این
 موضع زیاد دوام نیاورد و وقتی کھ اتحاد جماھیر شوروی در ٢٢ ژوئن سال
 ١٩۴١ مورد تھاجم قرار گرفت، کمینترن ھم موضع خود را تغییر داد و پشتیبان

بی چون و چرای و فعال متفقین می شود. بدین ترتیب کمینترن بار دیگر و 
برای آخرین بار باید پشتک و وارویی دیگر می زد و خود را فرش زیر پای 

روزولت و چرچیل می کرد.
مترسک بودن کمینترن بر ھمھ آشکار شده بود و استالین دیگر نیازی بھ آن نمی 
 دید. در ١۵ مھ ١٩۴٣، کمیتھ اجرایی کمینترن بیانیھ ای بھ بخش ھای بین الملل

ارسال می کند و خواستار انحلال کمینترن می شود. در این بیانیھ آمده است:
 «نقش تاریخی بین الملل کمونیست، کھ در سال ١٩١٩، در پی فروپاشی
 سیاسی اکثریت قریب بھ اتفاق احزاب قدیمی کارگری پیش از جنگ
 جھانی تشکیل شد، عبارت بود از محافظت از آموزه ھای مارکسیسم از
 ابتذال و تحریف توسط عناصر فرصت طلب. اما مدت ھا قبل از جنگ
 روز بھ روز روشن تر شده بود كھ اوضاع داخلی در تک تک كشورھا
 و ھم چنین در سطح بین المللی چنان پیچیده شده اند کھ حل مشكلات
 جنبش كارگری در یک كشور منفرد از طریق از یک مركز بین المللی

با موانع غیر قابل تحمل روبرو خواھد شد...»

 در این بیانیھ بھ طور مشخص از بخش ھای عضو خواستھ شده است كھ با
صراحت بند زیرا تصویب كنند:

 «با انحلال بین الملل کمونیست، بھ عنوان مرکز رھبری جنبش کارگری
 بین المللی، بخش ھاي ملی عضو بین الملل در قبال تعھدات ناشی از
 منشور بین الملل کمونیست و تصمیمات کنگره ھای آن التزامی نخواھند

داشت.»
علي رغم این کھ این بین الملل دیگر کوچک ترین نقش فعالی در روند مبارزه 
انقلابی کارگران نداشت و از نظر سیاسی چیزی بیش از یک لاشھ متعفن 
محسوب نمی شد، اما ھر چھ استالین بیشتر بھ امپریالیسم آمریکا و بریتانیا 
وابستھ می شود، انتظارات این "متحدین" سرمایھ دار ھم بیشتر می شد. . بھ 
خصوص امپریالیسم آمریکا کھ مصراً خواھان انحلال کمینترن بود تا پس از 

شکست آلمان، اروپا در برابر خطر انقلاب اجتماعی مصون بماند.
بدین ترتیب بود کھ در اوج جنگ جھانی دوم، انحلال رسمی کمینترن، ھم چون 
ھدیھ ای از سوی استالین بھ "دوستان دموکرات" اش روزولت و چرچیل، اعلام 
می شود. استالین با این کار علنا اعلام می کند کھ در مبارزه بین کار و سرمایھ 
طرف سرمایھ و در نبرد بین انقلاب و ضد انقلاب طرفِ ضد انقلاب را گرفتھ 
است. از این لحظھ بھ بعد مذاکرات پشت درھای بستھ کنفرانس ھای تھران و 
یالتا بر سر تقسیم دنیا جای مبارزه طبقاتی در کارخانھ ھای پتروگراد و 

سنگرھای خیابان ھای بارسلون را می گیرند.
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تعداد نمایندگان محل تاریخ سال برگزاری  کنگره

٣۴+١٨ مسکو ۶-٢ مارس ١٩١٩ مؤسس

١۶٧+۵٣ پتروگراد و مسکو ٧ ١وت - ١٩ ژوئیھ ١٩٢٠ دوم

مسکو  ٢٢ ژوئن - ١٢ ژوئیھ ١٩٢١ سوم

٣۴٠+۴٨ پتروگراد و مسکو ۵ نوامبر - ۵ دسامبر ١٩٢٢ چھارم

٣٢۴+٨٢ مسکو ١٧ ژوئن - ٧ ژوئیھ ١٩٢۴ پنجم

مسکو  ١٧ ژوئیھ – ١ سپتامبر ١٩٢٨ ششم

مسکو  ٢۵ ژوئیھ – ٢١ اوت ١٩٣۵ ھفتم

محل تاریخ سال برگزاری  

باکو ٨-١ سپتامبر ١٩٢٠ اولین کنگره مردم شرق

پتروگراد و مسکو ٢١ ژانویھ - ٢ فوریھ ١٩٢٢ اولین کنگره زحمتکشان  خاور دور

بروکسل ٢٢ ژوئن - ١٢ ژوئیھ ١٩٢٧ کنگره جھانی علیھ ستم استعمار و امپریالیزم

ھامبورگ ٨-٧ ژانویھ ١٩٣٠ اولین کنفرانس بین المللی کارگران سیاھپوست

تقویم کنگره ھاي کمینترن

تقویم گردھمایی ھای بین المللی سازمان داده شده توسط کمینترن
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بین الملل چھارم
 کمینترن در طی دو دھھ ای کھ پس از آغاز انحطاط اش بھ زندگی خود ادامھ
 داد، موقعیت ھای مساعدی در بسیاری کشورھا را بر باد داد. تروتسکی تا قبل
 از جنگ داخلی در اسپانیا و محاکمات مسکو ھنوز کاملا از اصلاح کمینترن
 ناامید نشده بود، از تشکیل یک بین الملل جدیدی سر باز می زند و وظیفھ
 انقلابیون را فعالیت و مبارزه درون کمینترن بھ منظور اصلاح آن می داند. اما
 در طی سال ھای ١٩٣٨-١٩٣۵ چنان شکست ھای عظیم تاریخی رخ داده اند و
 نقش مخرب بوروکراسی استالینیستی در آن ھا چنان آشکار بود کھ ادامھ
 مواضع قبلی در قبال کمینترن دیگر غیرممکن شده بود. فعالیت مخرب و نقش
 فاحعھ ساز بوروکراسی استالینیستی در مھم ترین رویدادھای آن سال ھا نشان
 دادند کھ این جریان سیاسی خود بدل بھ مھم ترین مانع انکشاف مبارزه پرولتاریا
 شده بود. فاجعھ انقلاب اسپانیا و نقش مسکو و کمینترن در آن مھم ترین واقعھ
 در سلسلھ رویدادھای تاریخی بود کھ  تروتسکی را واداشت تا در تجزیھ و
 تحلیل خود از بوروکراسی و در پیامدھای سیاسی حاصل از آن تجدید نظر کند.

 شرح مبارزه مارکسیست ھای انقلابی علیھ سیاست ھای کمینترن در کتاب ھا و
 اسناد متعددی کھ تروتسکی نوشتھ آمده است. در این مورد ھم تروتسکی باز بھ
 تکمیل عقاید و شناخت نظری خویش پرداخت و عاقبت بیان کامل این مبارزه در
 "برنامھ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی"، کھ در نخستین کنگره جھانی بین
 الملل چھارم پذیرفتھ شد، ارائھ گردید. تروتسکی پس از انعقاد قرارداد صلح
 مونیخ در ١٩٣٨، بھ درستی یادآور شد کھ دیگر کمینترن موجودی مزاحم و
 دست و پاگیر در راه تفاھم استالین با "دموکرات ھای غربی" است. سرانجام در

سال ١٩٣٨ بین الملل چھارم توسط تروتسکی پایھ گذاری می شود.

برنامھ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی

بین الملل چھارم

 اولین شماره "بین الملل چھارم"، ارگان بخش
فرانسھ بین الملل چھارم، ژوئن ١٩٣۶

 اولین شماره "نبرد کارگر"، ارگان بخش
فرانسھ بین الملل چھارم، ژوئن ١٩٣۶
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منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

اسناد کمینترن در زمان لنین
http://www.nashr.de/1/kom/as.htm

وصیتنامھ لنین
https://1d8e7039-f77d-4be3-a377-53ad41bb0d6c.filesusr.com/ugd/ef2de6
_a5c58ea21fbf45e99792ff2aaa35ffab.pdf

لئون تروتسکی، "بین الملل سوم پس از لنین"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_1.pdf

http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_2.pdf
 

لئون تروتسکی، "در دفاع از انقلاب روسیھ" 
http://www.nashr.de/1/trot/darDefaAzEngelabePorolteri.pdf

لئون تروتسکی، " انقلاب اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می کند "
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-yk-trotsk
y-spain-dangers-fa-f11.pdf

لئون تروتسکی، "درس ھای  اسپانیا، آخرین اخطار "
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-yk-trotsk
y-last-warning-fa-f11.pdf

لئون تروتسکی، "برنامھ انتقالی"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/transitional.pdf

فلیکس مورو، "جنگ داخلی در اسپانیا: بھ سوی سوسیالیزم یا فاشیزم؟"
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/04/rs-yk-mor
row-civil-war-in-spain-fa-f11.pdf

پی یر فرانک بین الملل چھارم،  "ادای سھمی بھ جنبش تروتسکیستی"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/pierre_frank.pdf

Pierre Brouè, "German Revolution, 1917-1923 ",  ,2006

Pierre Brouè, "Révolution en Allemagne, 1917 -1923”, Les Éditions de 
Minuit, 1971

Pierre Broué et Émile Temime, "La Révolution et la guerre d'Espagne", 

Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Arguments ».

 

Pierre Brouè, "The Revolution and the Civil War in Spain", Chicago, IL: 
Haymarket.

 

Pierre Brouè, "Histoire de l'Internationale communiste, 1919-1943”, 
Fayard, 1997.
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Pierre Frank, "Histoire de l'Internationale communiste, 1919-1943", Paris, 
Éditions La Brèche, 1979.

فرناندو کلودین، " از کمینترن تا کمینفورم "
https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/786687

John Riddell, "Trente-cinq ans de publication du Komintern: un bilan"

E.H. Carr: "A History of Soviet Russia" (in 14 vol.). (Macmillan, 
1950-1978).

 E.H. Carr: "Twilight of the Comintern". (Pantheon, 1982).

 Jane Degras (ed.), "The Communist International" (in 3 vol.). (Oxford 
University Press). 

A.I. Sobolev et al., "Outline History of the Communist International", 
(Progress Publishers, 1971).

اعتصاب عمومی لندن ١٩٢۶
https://www.youtube.com/watch?v=jcrQvxteO08

اسپانیای ١٩٣۶: انقلاب و خودگردانی (با زیرنویس فارسی)
https://www.youtube.com/watch?v=2GwShAT5Pe0

چرچیل، روزولت و استالین در کنفرانس تھران ١٩۴٣
https://www.youtube.com/watch?v=EBYv_ebR5oE

https://www.youtube.com/watch?v=_aBRsh5kLuI

Land and Freedom", a film by Ken Loach, on Spanish civil war" 

www.hks-iran.com

https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/786687
https://www.youtube.com/watch?v=jcrQvxteO08


www.hks-iran.com



فصل شانزدھم
استالینیزم، آنتی تز سوسیالیزم

انسان نوین سوسیالیستی
 از اواسط سده نوزدھم، در نظریھ کمونیسم چنین مفروض بود: کھ یک جامعھ
 کمونیستی کمبود مادی را پشت سر گذاشتھ و از رشد علمی بی سابقھ برخوردار
 است. بھ عنوان مثال، لئون تروتسکی در ١٩٢۴ در کتاب "ادبیات و انقلاب" در

مورد "انسان کمونیستی" و "انسان آتی" می نویسد:
 «انسان تسلط بر احساسات اش را ھدف خود قرار می دھد، ارتقای
 غرایز بھ سطح آگاھی، شفاف سازی آن ھا، گستردن تارھای اراده خود
 بھ روزنھ ھای ناھویدا، و با بالا کشیدن خود بھ افق ھای برتر، تولد یک

موجود زنده اجتماعی برتر، یا در صورت تمایل، یک ابر- انسان».
 در این دیدگاه، جمع گرایی و ایثار از صفات یک انسان نوین است کھ حاضر
  است خود را فدای اھداف نیک کند. در شوروی از نخستین روزھای انقلاب
 این خصایص تقدیر می شوند، مایاکوفسکی در شعرش در وصف لنین، در تقبیح

فردگرایی می گوید:
چھ کسی بھ '١' نیاز دارد؟

صدای '١'، نازک تر از صدای چیرچیرک است
چھ کسی آن را خواھد شنید؟

فقط ھمسر...
'١' مزخرف است

'١' صفر است

ویلھلم رایش روانکاو کمونیست در سال ١٩٣٣ در ھمین رابطھ می پرسد:
 «آیا نظم جدید اقتصادی - اجتماعی در ساختار شخصیت انسان ھا ھم
 خود را بازتولید خواھد کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونھ؟ آیا این
 صفات بھ فرزندان منتقل می شوند؟ آیا او شخصیتی آزاد و خود- تنظیم
 کننده خواھد بود؟ آیا اجزای آزادی موجود در ساختار شخصیت فرد، ھر

نوع اقتدار طلبی دولتی را غیر ضروری می کنند؟»
 در تئوری و در تبلیغات استالینی، ویژگی ھای "انسان سوسیالیستی" در اتحاد
 شوروی، کھ ما از این بھ بعد از آن با عنوان "انسان شوروی" نام می بریم، از
 این قرار بودند: از خود گذشتھ، با فرھنگ، سالم، تنومند و ورزشکار، و مشتاق
 گسترش انقلاب سوسیالیستی. او پیرو "مارکسیسم - لنینیسم" و رفتار فردی اش
 مطابق با آموزه ھای آن باید می بود. از "انسان شوروی" انتظار می رفت کھ
 ھم یک روشنفکر باشد و ھم فردی منضبط. محرک ھایش در زندگی نھ توسط
 انگیزه ھای خام طبیعی بلکھ توسط خودآگاه مھار شده، ھدایت می شوند. البتھ
 چنین باوری مستلزم رد ھم مقولھ شخصیت ذاتی و ھم ناخودآگاه می باشد،
مشکل اما این کھ مقولھ ناخودآگاه در علم روانشناسی در شوروی جایی نداشت.

 در تئوری و در تبلیغات استالینی، یک "انسان شوروی" بھ اموال ھمگانی
 احترام می گذاشت و بھ آن ھا بھ چشم اموال خود نگاه می کرد. او ھم چنین
 دست رد بر احساسات ناسیونالیستی زده بود. او نھ یک روسی بود و نھ یک
 اوکراینی. او عضو ملیتی از ملیت ھای تشکیل دھنده اتحاد جماھیر نبود، او تنھا
 یک شورویایی بود. او ھم چنین در روند کار بھ تقلا و ریاضت نیاز دارد تا
 نشان دھد کھ انسان نوین بر غرایز ذاتی خود غلبھ کرده بود. از ھمین رو
 رکورد شکنی الکسی استاخانوف در استخراج زغال سنگ از معدن (١۵ برابر
 دیگران) نمونھ ای شد تا او بھ عنوان نماد "انسان نوین" معرفی شود و در عمل

کارگران بی رمق معادن را تحمیق کنند تا ھر یک خود یک استاخانوف شوند.
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خصوصیات انسان شوروی
 خصوصیات اخلاقی یک مرد و زن در ھر جامعھ ای شرایط اجتماعی موجود
 جامعھ را بازتاب می کنند. در تمام دوران حکومت استالین، جامعھ شوروی از
 کمبود مادی، و بھ ویژه از کمبود اجناس مصرفی برای رفع نیازھای اولیھ
 زندگی، بھ شدت رنج می برد، و این عاملی بود کھ در طی دھھ ھای متمادی
 موجب تشدید نابرابری ھای اجتماعی می گردید، شکافی عمیق بین اقلیت ممتاز
 و اكثریت محروم ایجاد می کرد، و نیز سبب احیاء و گسترش وحشتناک وظایف

 ستمگرانھ دولت می شد.
 انسانی را کھ استالین بھ عنوان "انسان سوسیالیستی" خوشبخت در تبلیغات اش
 بھ دنیا عرضھ می کرد، کارگر یا دھقانی بود گرسنھ، ژنده پوش و حتی
 پابرھنھ، انسانی بود سرگرم خرید و فروش یک پیراھن، لنگھ ای از اثاثیھ
 منزل، چند مثقال گوشت و حتی تکھ ای نان در بازار سیاه یا نیمھ سیاه. او
 کارگری بود کھ روزی ١٠ یا ١٢ ساعت تحت انضباطی نظامی در کارخانھ و
 یا معدن عرق می ریخت، و گاھی نیز سزای جرمی واقعی یا قلابی را با تحمل
 سال ھا حبس در اردوگاه ھای کار اجباری پس می داد. او جرأت انتقاد از مدیر
 کارخانھ را نداشت، چھ رسد بھ انتقاد از رؤسای حزبی. او حق نداشت ھیچ
 نظری درباره مسألھ مھمی کھ بر سرنوشت او و کشورش تأثیر می گذاشت،
 بیان کند. او باید مطابق دستور رأی می داد، و باز مطابق دستور، باید با شور و
 شوقی ھذیانی در تظاھرات و مراسم ھای نمایشی و تبلیغاتی در نقش انسانی
 خوشبخت و با چھره ھای خندان و بشاش، ظاھر می شد و برای "پیشوا" ھورا
 می کشید. او باید اجازه می داد کھ این بھ اصطلاح کیش شخصیت، شأن انسانی
 و شخصیت او را بھ باد تمسخر بگیرد. امروزه این ھا حقایقی ھستند کھ احتیاج
 بھ اثبات ندارند، و در اسناد شوروی، با صراحت انعکاس یافتھ اند. ویژگی ھای

این انسانی کھ استالینیزم پروراند و "انسان سوسیالیستی" نامید، چنین بودند:
 بی تفاوتی کامل نسبت بھ نتایج زحمات و کار (این گفتھ رایج بین مردم●

 شوروی «آن ھا تظاھر بھ حقوق دادن بھ ما می کنند، ما تظاھر بھ کار
کردن می کنیم»، بھ بھترین وجھی این واقعیت را نشان می داد)؛

عدم ابتکار عمل و پرھیز از پذیرفتن کوچک ترین مسئولیتی؛●

 ناتوان از تفکر انتقادی بھ خاطر شرایط نیمھ- بردگی و عجز کامل. او●
 متوقع است کھ ھمھ چیز توسط دولت تأمین شود. از این رو او نمی

تواند و نمی خواھد سرنوشت خود را بھ دست خودش بگیرد؛
 

 بی تفاوتی بھ اموال عمومی و سرقت ھای کوچک از محل کار، چھ●
 برای مصارف شخصی و چھ برای کسب سود. این بند از یک ترانھ
 محبوب مردم: «ھمھ چیز متعلق بھ کلخوز است، پس ھمھ چیز متعلق
 بھ من است»، کنایھ طنزآمیزی است بھ سرقت ھای کوچک از مزارع
 دولتی. بی جھت نبود کھ میزان بالایی از محکومان اردوگاه ھا را

جوانان و تھیدستان آفتابھ دزد تشکیل می دادند؛
 

اطاعت کورکورانھ از ھر آن چھ کھ دولت تحمیل می کند؛●

کیش شخصیت؛●

چاپلوس پروری؛●

پناه بردن بھ مواد الکلی؛●
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تظاھرات دولتی برای افزایش ساعت کار (جنبش استخانفیستی) ١٩٣٣

 مانورھای سیاسی توام با دستکاری مداوم تاریخ انقلاب●
 توسط رژیم موجب گیجی، سرگشتگی و بی تفاوتی کامل
 توده ھا نسبت بھ سیاست شد. کتاب "تاریخ مختصر حزب
 کمونیست شوروی"، کھ در مدارس تدریس می شد، ھر
 سال با محتوای متفاوتی از سال پیش و منطبق با نیازھای
 سیاسی روز حکومت، تجدید چاپ می شد. این دستکاری،
 تحریف و جعل تاریخ بھ شکل گیری یک اسکیزوفرنی
 ایدئولوژیکی در سطح اجتماع می انجامد. در این جامعھ
 یک فرد عادی، الزاما یک دروغگوی صادق است، کسی

کھ دائما و داوطلبانھ آمادگی خود- تخریبی ذھنی را دارد.
این "انسان شوروی" کھ کوچک ترین وجھھ مشترکی با "انسان 
 سوسیالیستی" ندارد، در ارزیابی خود از واقعیت، گرایش شدید بھ
 دنبالھ روی از اقتدار حکومتی دارد، نسبت بھ ھر چیز خارجی و
 ناشناختھ ای بی اعتماد و نگران است. او بھ ناتوانی خود در
 تأثیرناگذاری اش بر محیط و جامعھ متقاعد شده است. از این جا تا
 عدم احساس کم ترین مسئولیت در قبال جامعھ یک گام بیش تر فاصلھ
 ندارد. نیاز بھ پرخاشگری ناشی از نارضایتی مزمن از زندگی،
 مغبونیت شدید از بی عدالتی و ناتوانی اش در خودسازی، ھمگی
 سرکوب می شوند. احساسات سرکوب شده در قالب حسادت شدید،

شیفتگی بھ خشونت، و گرایش بھ کسب یک "ھویت سلبی" برای خود 
 در تقابل با "دشمن" و یا "بیگانھ" فوران می کند. معیارھای چنین
 شخصیتی بیشتر با معیارھای اخلاقی و قانون قبیلھ ای شباھت دارد تا
 یک "انسان کمونیستی": کارھایی کھ برای "مردم ما" رواست برای
 "بیگانھ" جایز نیست.با فروپاشی سیاسی نظام تمام این صفات ھم چون

 گشودن جعبھ پاندور بھ شدیدترین وجھی فوران کردند. در یک کلام "انسان شوروی" درست 
آن روی سکھ "انسان سوسیالیستی" بود. استالین و استالینیسم، ناتوان از ارتقاء روسیھ فقیر و 
محنت زده بھ سطح سوسیالیسم، سوسیالیسم را بھ سطح نکبت بار روسیھ تنزل داد. ما باید 
تصویر "انسان سوسیالیستی" را، با تمام عظمت معنوی آن، دوباره زنده كنیم. این تجدید حیات 
نخست باید در اندیشھ ی خود ما انجام بگیرد، و سپس با ایمانى راسخ و با سلاح سیاسی نو در 

دست، باید آگاھی و عقیده سوسیالیستی را بھ صفوف طبقھ کارگر ببریم.
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تبلیغات و انقلاب
 در یک جامعھ انقلابی ای کھ حکومت اش مدعی پیاده کردن سیاست ھایی است
 در راه ایجاد تغییرات اساسی در جھت رفاه توده ھای زحمتکش و تا آن زمان
 استثمار شده، اولین وظیفھ حکومت بیان حقایق ھر چند تلخ بھ توده ھا است.
 مخفی کردن حقایق از توده ھا با ھر ھدفی، حتی با ھر ھدف نیک مثلا تضعیف
 نکردن روحیھ توده ھا، آب بھ آسیاب دشمن نریختن و... شاید در کوتاه مدت
 مفید بھ نظر رسد، اما بدون شک در دراز مدت بھ ضرر توده ھا خواھد بود.
 راه درست بیان حقیقت بھ توده ھا و سعی در یافتن راه حل جمعی با شرکت
 توده ھای و متخصصین است. یک بار کھ درباره طرحی تصمیم گفتھ شد باید
 در عمل پیاده شود. پس از تحقق برنامھ باید بطور جمعی بھ ارزیابی کل پروژه
 پرداخت، از اشتباھات و موفقیت ھا آموخت و در طرح ھای بعدی از آن ھا
 درس.  فلسفھ اداره شورایی جامعھ چیزی بیش از این نیست. این چیزی بود کھ
 در سال ھای سخت اولیھ حکومت شوروی تا حدودی مراعات می شد. در آن
 روزھا رھبران حکومت سعی نکردند شکاف ژرف بین نوید ھا و آمال ھایی کھ
 برایش انقلاب کرده بودند، و واقعیت دردناک موجود جامعھ عقب افتاده را با

 پرده پوشی، نشر اکاذیب و تبلیغات سراپا دروغ، کتمان کنند.
 بلشویک ھا از ھمان ابتدا بھ اھمیت تبلیغات پی برده بودند. در آن روزھا
 تبلیغات حکومتی با شروع از وضعیت موجود و بیان حقایق، ترویج آرمان ھای
 سوسیالیستی، بالا بردن سطح آگاھی، ارتقای آموزشی و فرھنگی در بین مردم
 عقب افتاده روسیھ را ھدف خود قرار دادند. در طی سال ھای اولیھ، تبلیغات
 حکومتی عمدتا در قالب پوسترھا، اثر بزرگترین ھنرمندان و در سبک ھاي
 متنوع ھنری، در خدمت ترویج ارزش ھای کمونیستی کار، عدالت و آموزش

 بودند.

 اولین پوسترھای تبلیغاتی شوروی در اوت ١٩١٨، در شروع جنگ داخلی شکل
 گرفتند. مخاطب این پوسترھا عموم مردم بی سواد از جملھ سربازان و دھقانانان
 بودند. تصاویر رنگارنگ با چھره ھای کاملا برجستھ و با عنوان ھای کوتاه
 برای جلب ھر چھ بیشتر مخاطب و در اسرع زمان. پوستر در مقایسھ با
 روزنامھ یا جزوه ھای تبلیغاتی بٌرد بیشتر، عمر بیشتر و در نتیجھ تاثیر بھ

دیمیتری استاخیوویچ اورلف، کھ او را بیشتر با نام مراتب بیشتری دارد.
ھنری اش دیمیتری مور می شناسند، انقلابی در 
طراحی پوستر تبلیغاتی ایجاد کرد. ویژگی ھای 
پوسترھایش عبارت بودند از: رویکرد بارز بھ 
مبارزه طبقاتی؛ وسواس در بیان آشکار و چشمگیر 
تضادھای آن، قرار دادن دشمنان در برابر متحدان 
قھرمان؛ امپریالیسم در برابر مبارزات کارگری. 
اکثر پوسترھای مور سیاه و سفید بودند. رنگ سرخ 
را عمدتا برای تمایز عناصر انقلابی، بھ ویژه 
روپوش کارگران، پیراھن دھقانان و پرچم ھا بھ 
کار می گرفت. از رنگ سیاه، بھ عنوان یک رنگ 
سرد و بی جان، کھ زمینھ نقاشی ھایش بود، برای 
لباس سرمایھ داران و کشیشان استفاده می کرد. در 
دوره کمونیزم جنگی (١٩٢١- ١٩١٧) و دوره 
سیاست نوین اقتصادی (١٩٢٧-١٩٢١) آثار او 
ابزار اصلی  تبلیغات حکومت در طی آن سال ھا 

بودند.

ویکتور دنیسوواک (١٩٢٠) 
زیر نویس: "رفیق لنین کره 

زمین را از کثافات می روبد"
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نمونھ ای از کارھای مور
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عنوان :اگر مایلید بفرمایید؟
١- :آیا مایلید کھ از شر سرما خلاص شوید؟

٢- :آیا مایلید کھ از شر گرسنگی خلاص شوید؟
٣- :آیا مایلید کھ غذا بخورید؟

۴- :آیا مایلید کھ بنوشید؟
بشتابید و بھ بریگاد ضربت کار نمونھ بپیوندید

آفیش آژیت-پروپ، مایاکوفسکی (١٩١٩) آفیش آژیت-پروپ، زلنسکی (١٩٢٠)

برای این کھ بیشتر داشتھ باشیم
 باید بیشتر تولید کنیم.

 و برای این کھ بیشتر تولید کنیم 
باید بیشتر بدانیم

www.hks-iran.com



سال ھا بعد، با تثبیت سلطھ استالین، تبلیغات در شوروی، ھم بھ لحاظ 
محتوا و ھم در فرم، کاملا دستخوش دگرگونی می شود و ابعاد کمی و 
کیفی کاملا دیگری بھ خود می گیرد. محتوای آثار ھنری عمدتا بھ نظم و 
انضباط سیاسی، برنامھ ھای بلندپروازانھ دولت، و ستایش خداگونھ 
دیکتاتور متمرکز می شوند. بھ لحاظ فرم ھمھ سبک ھا سرکوب شده و 

سبک خام و خشنی بھ نام رئالیسم سوسیالیستی یکھ تاز میدان می شود.
در تاریخ معاصر محدود رھبران سیاسی بودند کھ برای متقاعد کردن، 
وادار کردن، و کنترل کردن جامعھ بھ خوبی استالین از قدرت تبلیغات 
تصویری بھره گرفتند. استالین با موفقیت توانست بھ کمک تصویرھا، 
یک دنیای خیالی سرشار از فراوانی و خوشبختی بیافریند. او با 
بازنویسی واژگانی و تصویری تاریخ شوروی از زمان انقلاب، مزورانھ 
ولی با موفقیت توانست بر پیکر جھنمی ترور، خفقان و محرومیتی کھ در 
دوران دیکتاتوری خودش ایجاد کرده بود جامھ ای از زرورق شادی و 
خوشبختی بپوشاند و چشم اندازی از یک آینده رویایی اختراع می کند. 
طی ده ھا سال توده ھای زحمتکش دنیا جھنم شوروی را بھشت 
سوسیالیستی می پنداشتند و احزاب کمونیست وابستھ بھ کرملین ھم در 

اشاعھ این فریب بزرگ نقش مھمی داشتند. 
بوروکراسی شوروی برای کنترل جامعھ، مھندسی افکار و شکل دادن بھ 
عقاید، علاوه بر ترور از تحریف واقعیت ھا بھ کمک تبلیغات و سانسور 
ھم استفاده می کرد. حیطھ عملکرد آن، آموزش و پرورش، ھنر و 
فرھنگ، دین، مسخ شخصیت توده ھا از طریق ترویج کیش شخصیت 
بود. دروغ، تحریف، فریب و شستشوی مغزی ابزارھای اصلی تبلیغات 

بودند کھ از ھر یک برای دستیابی بھ اھداف خاصی استفاده می شدند.

عکسی در نشریھ حزب کمونیست آمریکا. عنوان: « زندگی یھودیان خوشبخت در شوروی»، ١٩٣٧
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 پاولیک موروزف جوان روستایی ١٣ سالھ ای بود کھ بھ او رسما لقب شھید
 دادند و از وی بھ عنوان یک قھرمان و نماد یک جوان شوروی یاد می کردند.
 داستان او آینھ تمام نمای تراژدی جامعھ شوروی استالینی است. در روایت
 رسمی حکومت این نوجوان سرشار از شوق برای رسیدن بھ آرمان ھای
 سوسیالیستی و خدمت بھ استالین کبیر، پدر کشاورز خود را کھ مخالف سیاست
 ھای اشتراکی کردن کشاورز استالین بود بھ پلیس سیاسی لو می دھد. پدرش
 محکوم و بھ اردوگاه کار اجباری اعزام می شود. خود جوان ھم بھ نوبھ خود
 توسط اعضای خانواده اش بھ خاطر لو دادن پدر کشتھ می شود و اعضای
 خانوده ھمگی مجازات می شوند. رژیم پاولیک را بھ درجھ شھادت ارتقا می
 دھد، در بزرگداشتش مجسمھ اش را در مسکو نصب می کنند، بھ افتخارش
 ترانھ می سازند و در کتاب ھای درسی از او یاد می کنند. بھ مدت ۶٠ سال
 روایت فوق سرگذشت رسمی پاولیک موروزف بود. پس از فروپاشی شوروی
 و باز شدن بایگانی ھا معلوم شد کھ این داستان ساختھ پرداختھ رژیم بوده کھ
 برای اھداف سیاسی، دستکاری اذھان جوانان و شستشوی مغزی آن ھا اختراع
 شده بود. در واقعیت امر پاولیک موروزف در طی نزاعی عادی با ھم سن و
 سال ھایش کشتھ می شود و پدرش ھم بھ خاطر عشق بھ زنی خانواده اش را
 ترک می گوید. رژیم با دستکاری موذیانھ این رویداد ساده و رایج در روستاھا،
 یک حماسھ تراژیک از آن می سازد تا در تبلیغات اش از آن استفاده کند.
 تبلیغات حزبی- دولتی تأثیر بھ سزایی در ھنجارھای اخلاقی و شستشوی مغزی
 نسل فرزندان شوروی داشتند. تشویق بھ خبر چینی و گزارش بھ پلیس سیاسی
 در مورد اعضای خانواده توسط فرزندان از روش ھای متداول رژیم بود.
 استالین گفتھ بود: « یک بلشویک واقعی نباید و نمی تواند خانواده داشتھ باشد،
 زیرا او باید خود را بھ طور کامل وقف حزب کند». یکی از وظایف کمسومول
 (سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی) تبدیل جوانان بھ فدائیان استالین بود.

مجسمھ پاولیک موروزف در مسکو
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کیش شخصیت
 معمولا دیکتاتورھا نیاز بھ ترویج و تبلیغ کیش شخصیت خودشان دارند، ھم بھ
 دلیل نخوت ناب و ھم بھ دلیل نگرانی واقعی برای مشروعیت بخشیدن قدرت
 کنترل نشده شان. کیش شخصیت مبتنی است بر پیروی کورکورانھ از یک
 رھبر کاریزماتیک و متقاعد شدن نھ فقط توده ھای پیرو، بلکھ خود رھبر بھ این
 کھ رھبر از یک نبوغ  اسرارآمیز، از یک موھبت فراطبیعی، و از یک اقتدار
 عالی و شایستھ ای برخوردار است. از این رو کیش شخصیت بازتاب دھنده
 رابطھ بین اقتدار فرماندھی و اطاعت مبتنی بر باور ھم رھبر و ھم پیروان

رھبر بھ خصوصیات فوق العاده و استثنایی رھبر است.

 در بین رھبران انقلاب اکتبر استالین مناسب ترین فردی بود کھ می توانست این
 نقش را بازی کند. کیش شخصیت استالین بخشی از نیاز قشر بوروکرات ضد
 انقلابی حاکم برای تداوم سلطھ اش بود. از این رو بوروکراسی دست اندر کار
 ایجاد ھالھ ای از تقدس کمونیستی برای استالین شد. استالین ھم بھ نوبھ خود
 تبلیغات را برای انتقال یک تصویر سھ گانھ از خود بھ خدمت گرفت: بھ عنوان
 یک رھبر قدرتمند و توانا؛ یک آموزگار خردمند و دانا؛ و یک پدر مھربان و
 رئوف ملت. این شخصیتی کھ با دقت ساختھ و پرداختھ شده بود، در ھمھ سطوح

 جامعھ با سرسختی تبلیغ و حفاظت می شد.

تمام دستگاه عظیم تبلیغاتی رژیم رسما می بایست از استالین یک 
استراتژ نابغھ، یک دوراندیش بصیر، و یک صاحب اراده قوی و 
آھنین کھ از ھمان سال اول انقلاب در ھمھ اھداف عملی دست 
راست لنین محسوب می شد، ارائھ می دادند. معھذا، لنین کمی قبل 
از مرگش در نامھ ای خطاب بھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست، 

نظری کاملا دیگری از استالین ارائھ داده بود.
استالین برای خنثی کردن پیامدھای نامھ لنین از سویی شایعھ جعلی 
بودن نامھ را رواج داد، و از سوی دیگر بھ اسطوره سازی از 
لنین و دوستی عمیق و علاقھ متقابل بین لنین و خودش پرداخت. 
باید لنین بھ مثابھ خدایی پرستیده می شد تا دیگران او را ھم بھ 
عنوان پیامبر برگزیده اش ستایش می کردند. پرستش ایکون در 

مسیحیت و بھ ویژه در روسیھ ارتدوکس داستان آشنایی است.

 کاریزما کیفیت یک شخص یا گروھی است کھ با گفتار، نگرش،
 رفتار و خلق و خوی خود، دیگران را مجذوب خود و اغفال خود
 می کند. اقتدار کاریزما قوه قضاوت پیروان خود را مختل و خنثی
 کرده و از این طریق آن ھا را ھدایت و یا حتی دستکاری می کند.
 در مناسبات کاریزماتیک، پیروان دیگر از آداب و رسوم و قوانین
 پیروی نمی کنند. آن ھا تسلیم اوامر شخص رھبر می شوند،
 اوامری کھ در ظاھر نھ از منطقی برخوردارند و نھ از جایگاه
 رھبر در سلسلھ مراتب قدرت تشئت می گیرند، بلکھ فقط از قدرت
 فرماندھی فرد کاریزماتیک ناشی می شوند. اصولا پیروان بھ
 درستی و یا نادرستی آن نمی اندیشند، و ناآگاھانھ اجازه قضاوت
 درباره آن ھا را بھ خود نمی دھند، صرفا مقلدی ھستند کھ بھ

مرجع اقتدا می کنند.
در اتحاد شوروی این بوروکراسی ضد انقلابی حاکم بود کھ برای حفظ قدرتش 

می بایست پشت یک چھره کاریزماتیک و یک رھبر ابرمرد مخفی می شد. 

استالین ابتدا از لنین یک قدیس می سازد، او را در جایگاه ابرانسان و مصون 
از خطا قرار می دھد و در پوسترھا خود را در سایھ لنین قرار می دھد تا با 

وصیتنامھ لنین
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      استراتژ  و دانا

استالین غول پیکر
پدر مھربان و رئوف ملترھبر قدرتمند و توانا
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 یک رھبر بزرگ مقایسھ شود. بھ تدریج کھ سلطھ دیکتاتوری اش تحکیم می شود
 ھم تراز لنین می شود. بعدھا استالینیست ھا او برتر از لنین ارزیابی می کند، با
 این استدلال کھ آن چھ را کھ لنین درباره اش سخن گفتھ بود استالین در عمل پیاده

کرد.
 لنین نزد ھمھ کمونیست ھای روسیھ و اکثر توده ھای زحمتکش دوران خود بسیار

 محبوب بود. جنبھ جذابیت شخصیت او در زمان زندگی اش را باید از مقولھ
 اسطوره سازی سال ھا بعد از مرگش جدا کرد. این کھ لنین یک سر و گردن از

 تمام ھم دوره ای ھا و ھم فکران خود در حزب بلشویک و در جریان انقلاب اکتبر
 آن بالا تر بود، ھیچ ربطی بھ آن اسطوره ای کھ استالین از لنین ساخت، ندارد. اول

 کھ این واقعیتی است کھ لنین در حزب بلشویک از محبوبیت خاصی برخوردار
 بود و از نظر فکری و نظری نیز اندکی از سایرین بالاتر بود ولی اطرافیان او ھم
 افراد برجستھ ای بودند. لئون تروتسکی، نیکلای بوخارین، لئون کامنوف،
 گریگوری زینوویف، رادک و بسیاری دیگر از نظر فکری ھمھ شخصیت ھای

 بسیار قدرتمندی بودند و لنین اندکی، فقط اندکی از این ھا بالاتر بود. این با آن
 اسطوره ای کھ استالین از لنین ساخت اساسا تفاوت دارد. دوم این کھ، با این کھ

 لنین بسیار زود، در جوانی و قبل از شروع شکل گیری شوروی مرد، معھذا آن
 بعد اسطوره ای کھ استالین از لنین ساختھ بود چنان با شوروی و تجربھ بیست سالھ

 از مرگش گره خورده بود کھ وقتی شوروی فروپاشید، طبیعی بود کھ لنین
 زند اسطوره ای ھم زمین خورد. استالینیزم در بدو امر لنین حقیقی را بر زمین می

 و بر روی پیکر خرد شده اش بتی غول آسا می سازد، خود در شکم این اسب
 تروآ مدرن جای می گیرد و از درون بھ تخریب انقلاب می پردازد. آن گاه کھ بت
 استالین شکستھ می شود طبیعی است کھ آن بت لنینی ساختھ استالین ھم بھ ھمان
 سرنوشت دچار شود. بعد از  شکستھ شدن بت ھا است کھ امکان شناخت و

مجسمھ استالین در استالینگراد در ورودی کانال ولگا-دون بھ ارتفاع ٢۴ متر ارزیابی شخصیت واقعی فراھم می آید.
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 از اواخر دھھ ١٩٣٠، ستایش و پرستش استالین یکی از ویژگی
 ھای حیات سیاسی شوروی می شود. با صنعتی کردن کشور و
 پیروزی در جنگ جھانی دوم این کیش ابعاد بی سابقھ ای بھ خود
 می گیرد. شھرھا، کوه ھا و مناطق جغرافیایی بھ نام استالین
 نامگذاری می شوند. تمثال ھا و پیکره ھای بسیاری از وی
 ساختھ شد، خانھ محل تولد او در گوری واقع در گرجستان را با
 نصب حفاظ فولادی و شیشھ ای بھ دور آن بھ شکل مکان مقدس
 در می آورند تا مردم بھ زیارت آن روند. وی بھ عنوان حکیم و
 نابغھ ای متبحر در علوم مختلف از ژنتیک گرفتھ تا زبان شناسی

مورد ستایش قرار می گیرد.
  استالین تا قبل از مرگش ١٧ شھر (١١ در شوروی سابق و ۶
 در کشورھای اروپای شرقی) را بھ اسم خودش کرد. تعداد
 بیشماری مجسمھ ھای عظیم از او را در ھمھ شھرھا نصب
 کردند. برای نمونھ بلافاصلھ پس از پایان جنگ جھانی دوم، در
 حالی مردم شوروی در فقر و فلاکت شدیدی بھ سر می بردند،
مجسمھ برنجی غول پیکری از او ساختند کھ ٣٢ تن وزن داشت.
 در پی شکست نازیسم و استقرار حکومت ھای استالینی دست
 نشانده مسکو در کشورھای اروپای شرقی، کیش شخصیت
 استالین ابعاد باز ھم بزرگ تری بھ خود می گیرد و در این
 مسابقھ چاپلوسی چندش آور رقابت تھوع آوری بین جوجھ
 استالین ھا در می گیرد. مجسمھ ھا و بناھای باز ھم بزرگ تر با

شکوه تر در پراگ، بوداپست، برلین و ...
گروه ھمسرایان در حال اجرای آھنگی در ستایش پدر ملت در تئاتر بلشوی
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 برای اکثر مردم شوروی تو گویی خبر مرگ خدا را شنیده بودند. ھم برای
 کسانی کھ استالین را دوست داشتند و ھم از نظر آن ھایی کھ از او متنفر بودند.
 مرگ کسی کھ در دوران حکومت بی وقفھ بیست و پنج سالھ اش کشور شاھد
 رویدادھای مھمی بود: از آن جملھ صنعتی شدن سریع و بیرحمانھ یک کشور
 عمدتاً روستایی، نابودی ده درصد از مردم در پاکسازی ھای جنایت کارانھ و
 در گولاگ ھا و یا در اثر قحطی ھای ناشی از سیاست ھای دولت، پیروزی در
 یک جنگ وحشتناک علیھ آلمان نازی و تبدیل کشور بھ یک ابرقدرت نظامی.
 واضح است کھ در برابر خبر مرگ فردی کھ ھمھ این ھا بھ پایش نوشتھ شده

بود، کسی نبود کھ بی تفاوت باشد.
 برای کسانی کھ با تبلیغات رسمی بزرگ شده بودند و از ابعاد ترور استالین
 چیزی نمی دانستند، مرگ وی یک فاجعھ بود. چیزی بدتر از دست دادن پدر.
 تب سوگواری ھیستریک گونھ سراسر کشور را در می گیرد. نظیر ھمین را در

مورد مرگ خمینی در ایران و یا کیم جونگ ایل در کره شمالی شاھد بوده ایم.

 آناستازیا بارانوویچ-پولیوانوا، یک دانشجو نقل می کند کھ چند روز پس از
 مرگ استالین، از معلم مارکسیسم اش کھ یک شخص بسیار زیبا بود می
 شنود کھ می گوید: «اگر کسی از من بپرسد چھ چیزی برای من از ھمھ

 مھمتر است، می گویم دخترم. اما اگر می شد حاضرم دخترم را فدا کنم تا
او دوباره زنده شود».

 آناتولی باکانیچف، کھ در طی حملھ نازی ھا بھ اسارت آلمانی ھا در آمده بود و
 بھ  زندانی در آلمان منتقل شده بود، پس از پایان جنگ آزاد می شود. او پس از

 بازگشت بھ روسیھ دوباره بھ اتھامی جعلی بھ اردوگاه کار اجباری بھ سیبری
 اعزام می شود. او می گوید:

« ما در سیبری بودیم، در نزدیکی نوریلسک (٢٨٠٠ کیلومتری شمال 
شرقی مسکو). برای پی ریزی ساختمانی در گودال یخی من با کلنگ بھ 
جان لایھ ھا ضخیم یخ  افتاده بودم کھ صدای شریک زندگی را شنیدم. او 

فریاد زنان گفت: " تولیا بیا بالا، شیطان حرامزاده مرد! "ھمھ زندانیان 
خوشحال شدند. حتی یکی از آن ھا ھورا کشید».

 در حالی کھ در سیبری زندانیان در سکوت مرگ استالین را جشن می گیرند،
 در مسکو بوروکرات ھای حزب بر روی مراسم تودیع کار می کردند. آنان با
 ھمدستی رھبران احزاب کمونیست در سراسر دنیا، شور و غلیان مرده پرستی
 توده ھای متوھم بھ "شوروی سوسیالیستی" و بی خبر از واقعیت شوروی
 استالینیستی، را در سوگ مرگ "پدر کمونیزم" بھ شدت بر می انگیزند تا
 موھبت حضور در مراسم خاکسپاری و مشاھده پیکر وی در تابوت را از دست
 ندھند. امروز، ۶٧ سال بعد این واقعھ، ھنوز مشخص نیست کھ در آن روز چند
 نفر زیر دست و پا جان باختند، تخمین ھا بین ده ھا تا چندین ھزار نفر متفاوت
 است. آمار رسمی ھمچنان طبقھ بندی محسوب می شوند و علنی نشده اند. با این
 وجود یک چیز روشن است: عفریت مرگ استالینی حتی خفتھ در تابوت ھم

مردم روسیھ را رھا نکرد.
 ھنوز اشک ھای ریختھ شده بوروکرات ھا در سوگ خدایگان استالین خشک
 نشده بود، کھ لباس اھریمنی بر تنش می کنند. اعضای حلقھ اصلی قدرت بھ
 شدت درگیر یک جنگ قدرت بیرحمانھ می شوند. حال نزدیکی با دیکتاتور نھ

 تنھا امتیازی محسوب نمی شد بلکھ بھ قیمت زندگی طرف ھم بود. در پایان،

 البتھ ھمھ مردم مجذوب کاریزمای استالین و یا مرعوب ماشین تبلیغاتی او نشده
 بودند. بھ ویژه کسانی کھ در زندان  ھا و گولاگ ھا می پوسیدند و یا بھ اتھامات
 دروغین تبعید شده بودند. آن ھا مرگ استالین را بھ منزلھ روزنھ امیدی برای

نجات و احقاق حقوق پایمال شده اشان می دیدند.
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 در ۵ مارس ١٩۵٣ در حالی کھ استالین ظاھرا در اوج قدرت بود، می میرد. در اعلامیھ پزشکی ۶ مارس کھ مرگ استالین را از رادیو اعلام می کنند، آمده است:
   «قلب ژوزف ویسارینویچ استالین، ھمرزم رفیق لنین و نابغھ ادامھ دھنده میراث سترگ لنین، رھبر پیگیر و آموزگار حزب کمونیست و مردم شوروی از کار ایستاد».
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استالین در برلین استالین در سومین جشنواره جھانی جوانان در آلمان

بزرگداشت سالگرد تولد استالین، پکن
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سردر دفتر مرکزی حزب کمونیست فرانسھ در پاریس در سوگ مرگ استالین تظاھرات حزب توده ایران در سوگ مرگ استالین در تھران
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پرتره استالین اثر پابلو پیکاسو در مرگ استالین
 بھ مناسبت ٧٠ سالگی استالین نوشتھ: استالین بھ سلامتی ات

بر روی جملھ « بھ سلامتی ات» جوھر ریختھ

دو تابلو نقاشی از پابلو پیکاسو کھ اعتراضات شدیدی را از سوی رھبری حزب کمونیست فرانسھ، کھ ھنرمند 
عضوش بود، علیھ نقاش برانگیخت. توھین و دست انداختن رھبر پرولتاریای جھان توسط یک عضو حزب!
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 نیکیتا خروشچف پیروز می شود، و بازنده ھا ھم بر طبق روال گذشتھ یا اعدام
 می شوند و یا بھ استراحت خانھ ھای سواحل دریای سیاه فرستاده می شوند. ده

سال بعد خود خروشچف ھم بھ سرنوشت مشابھ ای دچار می شود.
 پس از مرگ استالین برای بوروکراسی حاکم محرز شده بود کھ بقای نظام
 اقتصادی بدون اصلاحات دموکراتیک امکان پذیر نیست. شوروی مرحلھ رشد

 گسترده صنایع سنگین و پایھ ای (صنایع کار بر)، کھ بھ نیروی کار انسانی و
 کارگر ساده متکی است را پشت سر گذاشتھ بود. در این مرحلھ اردوگاه ھای
 کار اجباری و برده داری استالینیستی ابزار اصلی تحقق طرح ھای صنعتی
 کردن کشور بودند. فرارفتن از صنایع سنگین بھ صنایع مصرفی (صنایع فن بر)
 ملزومات دیگری را می طلبد. در این مرحلھ نقش کارگر ماھر، تکنسین و
 مھندسین برجستھ می شود. نھ فقط مطالبات سیاسی، ھم چنین خواست ھای
 سیاسی و فرھنگی این بخش از جامعھ متفاوت از کارگران ساده ای است کھ
 عمدتا منشاء روستایی داشتند. در مرحلھ گسترده صنایع سنگین پاسخ رژیم بھ
 مطالبات کارگران سرکوب و تحمیق بود، رژیم با مشکل کمبود نیروی کار
 مواجھ نبود. ھم چنین رژیم از پس اپوزیسیون سیاسی کھ عمدتا متشکل از
 ھنرمندان، نویسندگان و روشنفکران بود، بھ راحتی بر می آمد، اگر آن ھا تطمیع

نمی شدند سرکوب  شان می کرد.
 اما در مرحلھ ای از رشد کشور کھ بھ نیروی کار متخصص شدیدا وابستھ است،
 آنان را بھ این سادگی ھا نمی توان سرکوب کرد. در زمان مرگ استالین شوروی
 بھ لحاظ اقتصادی در چنین شرایطی قرار داشت. از سوی دیگر بھ دلیل جایگاه
 شوروی بھ عنوان یک قدرت جھانی، کشور بیش از پیش بھ دانشوران متخصص

 وابستھ بود و امکان سرکوب آن ھا در مقام یک قشر اجتماعی وجود نداشت.
کمیسرھای بوروکرات امکان مقابلھ با طبقھ ی کارگر قدیمی را داشتند اما از پسِ

این قشر برنمی آمدند. اصلاحات خروشچفی را در چنین چارچوبی باید دید.
 مرگ دیکتاتور آخرین مانع از سر راه برداشت. اگر استالین زنده می ماند بھ
 احتمال زیاد خود پیشقدم اصلاحات می شد، البتھ با آھنگی متفاوت تر و با

تئوری پردازی ھا و توجیھاتی در قالب تکامل "مارکسیزم- لنینیزم".
 نیکیتا خروشچف، بوروکراتی بود کھ بیش از بیست سال در ھمھ فعالیت ھا و
 جنایات استالین سھیم بود، بعد از مرگ استالین جانشین او شد. او در "گزارش
محرمانھ" خود بھ بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی در سال ١٩۵۶ در

خروشچف و استالین
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رابطھ با کیش شخصیت استالین می گوید:
 «رفقا، چرا کیش شخصیت یک فرد بھ چنین ابعاد ھیولائی رسید، برای
 این کھ خود استالین با استفاده از تمام روش ھای قابل تصور، از تجلیل
 شخص خودش پشتیبانی می کرد... کتاب بیوگرافی کوتاه وی کھ در سال
 ١٩۴٨ منتشر شد یکی از بارزترین جلوه ھای خود- خدا بینی شخص
 استالین و عدم کم ترین تواضع در او است. این کتاب تجلی اوج فرومایھ
 ترین چاپلوسی ھا است، نمونھ ای است از خدا ساختن از یک انسان،
 تبدیل او بھ یک فرزانھ مصون از خطا، "بزرگترین رھبر"، "برجستھ
 ترین استراتژ ھمھ زمان ھا و ھمھ ملت ھا". واژه ھای دیگری نمی توان
 یافت کھ بتوانند این چنین استالین را بھ عرش اعلا برساند. نیازی نیست
 کھ نمونھ ھایی دیگری از چاپلوسی ھای چندش آور موجود در این کتاب
 را در این جا ارائھ دھم. تنھا نکتھ ای کھ باید اضافھ کنیم این است کھ
ً توسط استالین مورد تأیید و ویرایش قرار گرفتند و  ھمھ آن ھا شخصا
 برخی از آن توسط خود استالین با دست نویس وی بھ پیش نویس متن

کتاب اضافھ شدند.»
 استالینیزم را نمی توان بھ "کیش شخصیت" کاھش داد. کیش شخصیت یکی از
 ویژگی ھای ھمھ رژیم ھای استالینیستی است."کیش شخصیت"، و بعدھا مبارزه
 علیھ آن، ابزار مناسبی است در دست گروه غاصب قدرت، تا در روزھایی کھ
 حکومت با بحران مواجھ می شود، با انداختن تمام مشکلات بر گردن یک فرد و
 حذف او، کل نظام و باند حاکم را از خطر نجات دھند. و با شکل گیری یک
 شخصیت بت شکن این دور تسلسل تکرار می شود. استالین توسط خروشچف،
  ھمدست بیست سالھ اش، افشا و محکوم می شود، خروشچف ھم چند سال بعد

سرنوشتی مشابھ استالین پیدا می کند. "کیش شخصیت" منحصر بھ شوروی

 نبود، کشورھای چین و کره شمالی دو نمونھ بارز آن ھستند. در سایر کشورھا
 این احزاب کمونیست وابستھ بھ کرملین و مسکو بودند در اشاعھ کیش شخصیت

 نقش مھمی داشتند. خروشچف در خاطراتش می نویسد:
 «دستان من بھ خون آلوده بودند. من آن چھ را انجام دادم کھ دیگران نیز
 انجام می دادند... اما حتی ھمین امروز اگر قرار باشد بھ آن جایگاه برای

 سخنرانی جھت گزارش دربارهٔ استالین بروم، باز ھم ھمان سخنان را بر
زبان خواھم آورد. بالاخره روزی ھمھٔ این  مطالب باید گفتھ می شدند.»

تحریف و جعل تاریخ انقلاب
خروشچف در ھمان "گزارش محرمانھ" می گوید:

 «ھنگامی کھ از وقایع انقلاب اکتبر و جنگ داخلی صحبت می کردند
 چنین وانمود می کردند کھ استالین ھمیشھ نقش اصلی را انجام می داده و
 در ھمواره این استالین بود کھ بھ لنین پیشنھاد می کرده کھ چھ می
 بایست کرد و چگونھ آن را می بایست انجام می شدد. واقعیت این است
 کھ این جز لکھ دار کردن خاطره لنین چیز دیگری نیست. اگر بگوئیم
 ٩٩ درصد اشخاصی کھ این جا حاضر ھستند قبل از سال ١٩٢۴ نام
 استالین را خیلی بھ ندرت شنیده و درباره او چیز مھمی نمی دانستند
 مطمئنا برخلاف حقیقت چیزی نگفتھ ام. در حالیکھ برعکس، ھمھ لنین
 را می شناختند و وی نزد حزب و مردم و کودکان، ریش سفیدان و

کھنسالان چھره سرشناسی بود.»
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معجزه ھنر رئالیسم سوسیالیستی
 این نقاشی، صحنھ بازگشت لنین از تبعید بھ روسیھ در
 ایستگاه فنلاند در شھر پترزبورگ در ١۶ آوریل ١٩١٧
 است کھ میخائیل سوکولوف در سال ١٩٣۵، یعنی دو دھھ
 بعد از واقعھ کشید. در این اثر بھ غیر از لنین فقط یک
 شخصیت شایستگی آن را دارد کھ چھره اش مشخص
 باشد. بیننده ای کھ کمی با تاریخ انقلاب اکتبر آشنایی داشتھ
 باشد بی شک از خود می پرسد کھ چطور نقاش فردی را
 کھ ھرگز نھ در تبعید بود، نھ در قطار بود و نھ اصولا در
 ایستگاه قطار حضور داشت، در پشت سر لنین بھ تصویر
 درآورده است! این تابلو در زمان سلطھ بلامنازع استالین
 کشیده شد و بنابراین بھ ھیچ وجھ جای تعجب نیست، زیرا
 کھ ھنر "رئالیسم سوسیالیستی" در شوروی تحت استالین
 قوانین ویژه و لازم الاجرای خودش را داشت. از آن جملھ
 حضور ھمیشگی استالین در کنار لنین در قد و قامتی

  دستکم ھم تراز لنین اگر نھ برتر.
 میخائیل سوکولوف کھ روح زمانھ اش را خوب درک
 کرده بود، تصویر استالین را، ھر چند کھ اصولا در محل
 حضور فیزیکی نداشت، چنان برجستھ می کشد و او را
 یک پلھ بالاتر از رھبر فقید قرار می دھد تا از این طریق
 بھ بیننده القا کند کھ لنین با بودن استالین بھ ھیچوجھ نگران
 آینده شوروی نبود. بدین ترتیب معجزه ھنر رئالیسم
 سوسیالیستی و چاپلوسی ھنرمند آن خطای تاریخ را

تصحیح می کند!
 تابلوی صحنھ بازگشت لنین از تبعید بھ روسیھ در ایستگاه فنلاند در شھر پترزبورگ در ١۶ آوریل ١٩١٧
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 در سایر عکس ھا و مجسمھ ھا، استالین ھمواره چسبیده بھ لنین است. و ھمگی
 چنین بھ بیننده القا می کنند کھ لنین در جوار استالین اعتماد بھ نفس پیدا می کند
 و از راھنمایی استالین بھره می گیرد. با گذشت زمان، تناسب جسمانی بین این
 دو نیز تغییر می کند، لنین معمولا فرد بی رمق و نشستھ بھ استالین تنومند سرپا
 گوش فرا می دھد است، و از آخرین توصیھ مردی جوان تر، پر تحرک تر و با
 آینده درخشان، با شلوار در داخل چکمھ ھای بلند، کھ بھ سوی افق ھای آتی نظر

دوختھ، سود می برد.
 بعد از مرگ لنین ھمین کار را با تصاویر، آثار ھنری رسمی، تندیس ھا، و
 روزنامھ ھا انجام دادند. تصاویر و پوسترھا در جاھایی قرار دارند کھ تصویر
 استالین در مرکز قرار گیرد. در پوسترھا و تابلوھای نقاشی، استالین را فردی
 قدرتمند چون خدایان اساطیری یونان نشان می دھند کھ مردم باید بھ او ابراز

 وفاداری کنند.
 استالین پس از تثبیت قدرت خود در سال ١٩٢٩، بھ جنگ مخالفان سیاسی اش
 رفت. تخمین زده می شود کھ ٧۵٠ ھزار نفر در جریان پاکسازی بزرگ جان
 خود را از دست دادند و بیش از یک میلیون نفر دیگر نیز در گولاگ نابود
 شدند. در طی پاکسازی بسیاری از مخالفین استالین صرفا ناپدید شدند. دیگران
 پس از محاکمات نمایشی اعدام شدند. اما نابودی فیزیکی آنان بسنده نبود و از
 حافظھ تاریخ ھم می بایست حذف می شدند. با اختراع دوربین عکاسی، عکس
 ھا در حفظ گذشتھ نقش مھمی دارند. یک عکس دروغ نمی گوید و برای
 جلوگیری از بیان حقیقتی کھ حامل اش است باید یا نابودش کرد و یا دستکاری
 اش کرد. استالین کھ از ارزش تاریخی عکس ھا و استفاده از آن ھا در جھت

مجسمھ لنین و استالین (اثر توپچییف، ١٩۴۵)تأثیر گذاری بر توده ھا بھ خوبی واقف بود بھ ھر دو روش متوسل شد.
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تروتسکی زدایی از تاریخ
 در شوروی، با استالین، جعل اکاذیب بھ
 یک ھنر تبدیل می شود. بایگانی آکسلرود
 "گنجینھ" تصاویر حذف و یا سیاه شده
 تروتسکی، زینویف و رادک در دومین
 کنگره کمینترن را برملا کرد. این حذف و
 سیاه کاری صرفا یک تسویھ حساب استالین
 با آن ھا نیست، چرا کھ بھ گفتھ استالین، این
 افراد اشتباه کردند و حزب تجسم حقیقت
 تاریخ است. از این رو طبیعی است کھ آن
 ھا از حافظھ ھا و از تاریخ حذف شوند.
 باور بھ تک حزبی و خطا ناپذیری حزب
 واحد ھر عملی را مجاز می دارد و ھر
 خطا و جنایتی را توجیھ می کند. ماجرای
 کاتین یک نمونھ دیگر است. استالین کھ در
 جریان حملھ بھ لھستان و اشغال آن بیش از
 ٢٢ ھزار افسر لھستانی اسیر را در منطقھ
 کاتین خونسردانھ می کشد، در طی جنگ
 جھانی دوم، برای مخفی کردن این کشتار
 ھولناک، با صحنھ سازی آلمانی ھا را
 مسئول آن جنایات نشان می دھد و حتی
 کمونیست ھای لھستانی را مجبور می کند تا
 برای این قربانیان نازیزم مراسم بزرگداشت

برگزار کنند!
لنین، تروتسکی و کامنف در ۵ مھ ١٩٢٠، میدان سوردلف، مسکو.  این عکس کھ توسط لئونیدوف گرفتھ شده. بعدھا در دوران سلطھ 

استالین، سانسور تصاویر تروتسکی و کامنف را پاک می کند
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لنین، تروتسکی و کامنف در مراسم اولین سالگرد انقلاب اکتبر ١٩١٨ در مسکو. بعدھا در دوران سلطھ استالین، سانسور تصاویر تروتسکی و کامنف را پاک می کند.
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 در پاره از موارد جراحی عکس بھ
 معنای بازگشت بھ گذشتھ برای تغییر
 رویدادھای تاریخی بود. مھم ترین
 این موارد حذف کامل لئون
 تروتسکی از صحنھ تاریخ انقلاب
 روسیھ بود. تروتسکی، رھبر قیام
 اکتبر، سازمانده ارتش سرخ  و فاتح
 جنگ داخلی بود. او بھ خاطر
 مخالفت پیگیرش با بوروکراسی ضد
 انقلابی، از حزب کمونیست و از
 روسیھ اخراج می شود. پس از تبعید
 او ھر رد پایی از تروتسکی ھم باید
 پاک می شد. برای استالین بسیار
 مھم بود کھ ھر عکس کھ تروتسکی
 را در کنار لنین نشان می داد، نابود

شود.
 فقط رژیم نبود کھ بھ چنین سانسوری
 دست زد، حتی شھروندان عادی ھم
 از ترس این کھ بھ خاطر داشتن
 عکس ھایی از مخالفین و قربانیان
 استالین در لای کتاب ھا و مجلات
 شان در مظان اتھام "دشمن مردم"
 بودن قرار نگیرند، خود داوطلبانھ با

لنین در حال سخنرانی برای سربازان در ۵ مھ ١٩٢٠، میدان سوردلف، مسکو. این عکس مشھورترین عکس از انقلاب اکتبر است.  در سمت قیچی بھ جان عکس ھا می افتادند.
راست سکو تروتسکی ایستاده و در پشت سرش کامنف. بعدھا در دوران سلطھ استالین، سانسور تصاویر تروتسکی و کامنف را پاک می کند
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 این فقط مخالفان سیاسی استالین نبودند کھ زیر تیغ رفتند، بعد از آن ھا نوبت
ھمدستان توطئھ گر می رسد از جملھ ھمھ روسای پلیس مخفی استالین.

 نیکلای یژوف رئیس پلیس مخفی مخوف، در جریان اعدام ھزاران نفر از مقامات
 حزب کمونیست دست راست استالین محسوب می شد. او پس از آن کھ نقش اش
 را بھ خوبی انجام داد، از آن جایی کھ بھ ھمھ جنایات و بھ ھمھ اسرار واقف بود و
 می توانست خطری احتمالی برای دیکتاتور باشد، در سال ١٩٣٨ مخفیانھ دستگیر
 و در دادگاه غیرعلنی محاکمھ و بلافاصلھ اعدام می شود. استالین در رابطھ با

اعدام یژوف می نویسد:
 « او یک فرد منحطی بود. وقتی سراغش را در  کمیساریایش می گیرید،
 می گویند او در جلسھ کمیتھ مرکزی حزب است. با کمیتھ مرکزی تماس
 می گیرید، می گویند کھ او برای کار مھمی بیرون رفتھ است. کسی را بھ
 خانھ اش می فرستید، معلوم می شود کھ مست و لایعقل در رختخواب چون
 مرده ای ولو شده است. او بی گناھان بسیاری را کشت. ما ھم او را بھ

ھمین دلیل با  شلیک گلولھ اعدام کردیم.»
 پس از حذف فیزیکی نوبت سانسور یژوف از آرشیو ھا و عکس ھا می رسد، از
 جملھ در عکسی کھ در آن با لبخند در کنار رئیس سابق خود در حال پیاده روی
 در کناره کانال مسکو است. در عکس روتوش شده جای عکس یژوف با آب پر

می کنند، و با این دستکاری عرض کانال مسکو بیشتر می شود!
 استالین ھمین کار را با قریب بھ اتفاق مسئولان حزبی انجام داد. ھر چھ فھرست
 مخالفان سیاسی طولانی تر می شد بھ ھمان نسبت ھم در اداره سانسور ابعاد دایره
 روتوش عکس بزرگ تر می شد. بھ گفتھ دیوید کینگ، مورخی کھ پرده از
 دستکاری ھزاران عکس مستند برداشت، استالین برای این کار یک وزارتخانھ

نیکلای یژوف، سمت راست استالینرسمی ایجاد کرده بود.
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 عکس مشھور سربازان شوروی بر فراز ساختمان پارلمان  آلمان  در نبرد برلین  در مھ ١٩۴۵.  بعدا بھ اعتراف عکاس آن مشخص شد
کھ این عکس از صحنھ واقعی نبوده و دو روز پس از تسلیم برلین صحنھ سازی شده و چند روز بعد ھم مجبور بھ روتوش آن می شود
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خطا ناپذیری حزب
 حزب بلشویک در اکتبر ١٩١٧ در رأس یک طبقھ کارگر مبارزی قدرت را بھ
 دست گرفت کھ با آن رابطھ ای پویا و نزدیک داشت. این رابطھ بھ سرعت از
 ھم پاشید. حزب بلشویک بھ جای این کھ بھ تدریج خود را در طبقھ کارگر منحل
 کند، ھمان طور کھ تحت حکومت دیکتاتوری پرولتاریا از یک حزب انقلابی
 انتظار می رود، بتدریج جای طبقھ کارگر در حال متلاشی شدن را می گیرد و
 در اذھان توده ھا آن را نمایندگی می کند. بھ جای یک رابطھ پویا بین حزب و
 طبقھ، دستگاه حزب- دولت خود را بھ عنوان تجسم منافع طبقھ کارگر بھ اذھان
 توده ھاي زحمتکش کشور القا می کند و در شرایط ناامن جمھوری نوپای
 شوروی در انظار توده ھای خستھ از سال ھا مبارزه، خود را بھ مثابھ ھستھ

 ضروری انسجام جامعھ قلمداد می کند.
 اگر چھ بلشویک ھا در سال ھای اولیھ برای مشروعیت بخشیدن بھ حکومت
 انحصاری خود، بھ حزب با چنین تصویر عرفانی نگاه می کردند، اما نباید
 تصور کرد کھ این دیدگاه لزوما از سر بد طینتی و یا حتی آگاھانھ از جانب آن
 ھا بود. در اواخر دھھ ١٩٢٠، با استحالھ بوروکراسی شوروی بھ یک قشر ضد
 انقلابی حاکم خودآگاھی کھ منافع اش کاملا متمایز از منافع طبقھ کارگر شده
 بود، دیگر بوروکراسی کوچک ترین انتقاد و مخالفتی از سیاست ھایش را بر
 نمی تافت و مبارزه علیھ اپوزیسیون سیاسی ابعاد فیزیکی حیرت آوری را بھ
 خود می گیرد. در این زمان است کھ اسطوره خطا ناپذیری حزب کمونیست
 شکل می گیرد. مراعات انضباط آھنین حزبی و خطا ناپذیری حزب دو دگم
 مذھب گونھ استالینیزم (مارکسیزم- لنینیزم) می شوند و رھبری حزب منتقدان
 سیاست ھای خود را با دستاویز حفظ وحدت اخراج می کند. در این شرایط

دیگر از انحصار قدرت تا انحصار حقیقت یک گام بیشتر فاصلھ نیست.

 اوج کیش حزب و باور عرفانی بھ خطا ناپیری آن ھم زمان می شود با کنترل
 شدید دولت فوق متمرکز در طی برنامھ ھای گسترده صنعتی سازی پنج سالھ
 اول. سیستم استالینیستی فاقد انسجام لازمھ یک برنامھ ریزی واقعی اصیل و
 دموکراتیک، و تلاش مرکز در کنترل ھمھ جوانب زندگی اجتماعی، بھ ھرج و
 مرج ھمھ جانبھ ای انجامید. از نظر بوروکراسی این اغتشاش نیاز بھ یک مرکز
 باز ھم مقتدرتر و مصون از خطا را می طلبید تا ھمھ تشنجات، اشتباھات و
 شکست ھا را بر گردن دیگران بیندازد. خطاناپذیری با تغییرات ناگھانی جور
 در نمی آید، آن ھم در شرایطی کھ آن چھ دیروز درست بود ممکن است امروز
 کاملا اشتباه باشد. اما با اصل خطاناپذیری حزب، نھ رھبری و طرح ھا، یعنی
 نھ تصمیمات و نھ تصمیم گیرنده ھا، بلکھ مجریان مسئول اشتباھات می شوند و
 نھ تنھا باید مجازات شوند بلکھ باید حضور و اعمال آن ھا نیز از بایگانی ھا
 حذف شوند تا اصل خطا ناپذیری حزب خدشھ دار نشود و آخرین طرح ھا و
 نسخھ جاری را بتوان بھ عنوان تنھا حقیقت ممکن تاریخی قالب کرد. چنین
 باوری مسالھ آفرین است، زیرا آن چھ کھ امروز یک حقیقت است فردا می تواند

اشتباه باشد.
 مھمترین عنصر "مارکسیزم- لنینیزم" استالینی، تاکید بر اقتدار حزب کمونیست
 و انحصار قدرت در دست آن بھ عنوان تعیین کننده خط مشی عمومی نظام بود.
 لنین در روزھای داغ بین انقلاب فوریھ و انقلاب اکتبر کتاب "دولت و انقلاب"
 را نوشت و در آن تصویری کلی از چگونگی اداره جامعھ پس از کسب قدرت
 ارائھ می دھد. شرایط جنگ داخلی و مرگ اش امکان پیاده کردن طرح ھایی را
 کھ در این کتاب متصور شده بود را نداد. استالین و ھمدستانش بیست سال
 فرصت آن را داشتند تا در آن مسیر پیش روند. اما آن ھا جامعھ ای ایجاد کردند
 کاملا آنتی تز آمیال لنین بود. کتاب "اصول لنینیزم" استالین ھم  آنتی تز  کتاب

"دولت و انقلاب" لنین است.
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انجیل استالین
 در سال ١٩٣۴، آول انوکیدزه دوست دوران کودکی، ھمرزم دوران جوانی در
 قفقاز، سھیم در قدرت با استالین و یک بوروکرات مھم  مستقر در کاخ کرملین،
 کتابی می نویسد با عنوان "خاطرات:چاپخانھ زیرزمینی در قفقاز". نویسنده متھم
 بھ این می شود کھ در این کتاب بھ نقش استالین در انتشارات زیرزمینی حزب
 در قفقاز و بطور کلی در پیشبرد بلشویسم در قبل از انقلاب اھمیت لازم نداده
 بود. استالین این خطای را بھ رفیق مبارز قدیمی خود نمی بخشید. انوکیدزه
 دستگیر و بھ اتھام "دشمن مردم" محکوم و اعدام می شود. این کتاب استالین را
 متوجھ این امر می کند کھ اگر رھبران و اعضای قدیمی حزب تاریخ انقلاب را
 آن چنان کھ باید و شاید نمی دانند و بھ اصول ابتدایی آگاھی ندارند پس وای بھ
 حال توده ھا. او کھ دو سال پیش تر با کمک ماکسیم گورکی کارزار "رئالیسم
 سوسیالیستی" را در حیطھ ھنر بھ راه انداختھ بود، موقعیت مناسبی یافت تا آن
 را بھ قلمرو تاریخ نگاری ھم گسترش دھد. استالین طرح اصلاح تاریخ گذشتھ
 را در سھ مرحلھ و با انتشار سھ کتاب بھ پیش می برد. پس از اعدام انوکیدزه و
 جمع آوری کتابش، بھ بریا مأموریت نوشتن کتابی برای خنثی کردن کتاب
 انوکیدزه و بزرگنمایی نقش خودش در دوران قبل از انقلاب را می دھد. بریا
 کتابی می نویسد با عنوان "تاریخ سازمان ھای بلشویکی در قفقاز" کھ در سال
 ١٩٣۶ انتشار می یابد. این کتاب یکی از سھ کتابی می شوند کھ اسطوره
 استالین و کیش شخصیت او بر آن ھا بنا شد. بریا ھم بھ خاطر مجیز گویی
 استالین و تحریف تاریخ حزب بلشویک با ھدف بزرگنمایی استالین در این
 کتاب، بعد از اعدام یژوف، رئیس پلیس مخفی استالین می شود. دو کتاب دیگر
 عبارتند از "زندگینامھ مختصر استالین" (١٩۴٧) نوشتھ الکساندروف و "تاریخ

مختصر حزب کمونیست شوروی" (١٩٣٨) کھ یک کار جمعی است.
 استالین در نوجوانی مدرسھ مذھبی رفتھ بود تا کشیش ارتدوکس شود. بی جھت

 نبود کھ اندیشھ عمیقا مذھبی و منطق اسکولاستیک در تار و پود وجودش لانھ
 کرده بود. اینک او در جایگاھی قرار دارد کھ امیال و حسرت ھای سرکوب
 شده اش می توانند تخلیھ روانی شوند. پس از ماجرای انوکیدزه از استالین نقل
 کرده اند کھ گفتھ بود باید کتابی نوشت کھ جای انجیل، کھ در روسیھ در ھر
 خانھ ای وجود داشت، را بگیرد. کتابی کھ مذھب آسمانی را با یک مذھب

 زمینی تعویض کند و توضیح المسایل مذھب جدید "مارکسیسم- لنینیسم" باشد.
 در سال ١٩٣۵، استالین تیمی از مورخان و اعضای حزب مورد اعتمادش
 مرکب از ویلھلم کنورین، پیوتر پوزپلف، كوروریچ و یملیان یاروسلاوسکی را
 مأمور نگارش کتابی درباره حزب کمونیست شوروی می کند. در ژوئیھ سال
 ١٩٣٨، نورین یکی از نویسندگان در جریان پاکسازی بزرگ دستگیر و اعدام
 می شود. از این زمان بھ بعد استالین جای نورین را می گیرد و تا آماده شدن
 نسخھ نھایی کتاب، گروه با شرکت استالین ھر روز در دفتر کار استالین در
 کرملین بھ ویرایش کتاب می پردازند. در اکتبر ١٩٣٨، کتاب با عنوان "تاریخ
 مختصر حزب کمونیست شوروی" در  شش میلیون نسخھ چاپ و تقریبا رایگان
 توزیع می شود. فصلی از کتاب با عنوان "ماتریالیسم دیالکتیکی" ادعا شده کھ
 بھ قلم خود استالین است. در نوامبر ھمان سال کمیتھ مرکزی حزب کمونیست با
 صدور قطعنامھ ای مطالعھ کتاب را جزو دروس اجباری در دانشگاه ھا،

 مدارس و مراکز آموزشی حزب اعلام می کند.
 این کتاب برای یک ھدف نوشتھ شده بود: این کھ استالین نھ تنھا جانشین شایستھ
 لنین بود بلکھ اصولا فردی ھم تراز او وجود نداشت. برای رسین بھ این ھدف
 باید بھ دو کار می پرداختند: جعل تاریخ انقلاب اکتبر و شوروی، و جعل
 مارکسیزم. سراسر کتاب دستکاری تکوین حزب بلشویک، تحریف روند و
 رویدادھای انقلاب اکتبر، جعل و سانسور رویدادھای اصلی مبارزات سیاسی در

فردای پیروزی انقلاب اکتبر است.
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 اکثر رھبران حزب بلشویک نظیر تروتسکی، زینوویف، بوخارین، رایکوف،
 کامنف و رادک کھ از مخالفان سیاسی استالین بودند و در دھھ ١٩٣٠ قربانی
 جنایات استالین شدند، در این کتاب بھ عنوان "منشویک" ھایی یاد می شوند کھ
 از ھمان سال ھای قبل از انقلاب با "لنین و حزب بلشویک" مخالفت می کردند.
 حتی اسامی فیلیپ گلوشچیوکین و نیکلای یژوف کھ در چاپ سال ١٩٣٨ از آن
 دو بھ عنوان "رھبران با تجربھ و درخشان ارتش سرخ" یاد شده بودند، پس از

دستگیری ھر دو نفر، از چاپ سال ١٩٣٩ کتاب حذف می شوند.
 در سال ١٩٣٢ استالین "رئالیسم سوسیالیستی" را بھ عنوان تنھا سبک ھنری-
 ادبی- زیبایی شناسی مجاز اعلام می کند. استالین از قبل زمینھ را آماده کرده
 بود. بدین ترتیب کھ “انجمن نویسندگان پرولتری روسیھ“ را منحل می کند. این
 مصادف بود با بازگشت ماکسیم گورکی بھ روسیھ پس از یک اقامت ده سالھ در
 ایتالیا فاشیست. ماکسیم گورکی در جستجوی شھرت، ایتالیای موسولینی را بھ
 شوروی لنین و گرمای سواحل لاجوردین جنوب ایتالیا را بھ سرمای مسکو
 ترجیح داده بود. اما عدم موفقیت اش در کسب شھرت در دنیای نویسندگان در
 سطح جھان از یک سو و در باغ سرخ و سبز نشان دادن استالین از سوی دیگر
 موجب بازگشت او بھ روسیھ می شود. استالین اتحادیھ جدیدی از نویسندگان
 اتحاد جماھیر شوروی تأسیس می کند و ھمھ ھنرمنان ملزم بھ عضویت در این
 اتحادیھ واحد می شوند. گورکی کھ بھ خاطر مواضع ضد بلشویکی اش “مردی
 بدون آگاھی طبقاتی“ لقب گرفتھ بود، و محبوبیتی بین ھنرمندان سال ھای اولیھ
 انقلاب نداشت، توسط استالین بھ ریاست اتحادیھ جدید منصوب می شود. در این
 مقام گورگی مسئول پیاده کردن“رئالیسم سوسیالیستی“ می شود. این اقدام یک

ترمیدور فرھنگی بود کھ ضربھ نھایی را بھ ھنر آوانگارد شوروی وارد کرد.
 اگر "رئالیسم سوسیالیستی" در ھنر موجب آفرینش آثار تبلیغاتی خشن، بی روح،
 مضحک و حتی تھوع آور، زندانی شدن صدھا و اعدام ده ھا ھنرمند می شود و

 بھ سرعت ھم فراموش می شود، اما پیآمدھای آن در قلمرو تاریخ نگاری فاجعھ
 آور بودند: بازنویسی و جعل تاریخ انقلاب اکتبر و شوروی؛ و قلب متد
 ماتریالیستی مارکس بھ منظور نھادینھ کردن استالینیزم زیر عنوان رسمی
 ایدئولوژی "مارکسیزم- لنینیزم!". بیچاره مارکس کھ آن ھمھ مطلب درباره
 فریب ایدئولوژی نوشت، حال چرندیات غیر علمی و متافیزیکی ایدئولوگ ھای
 بوروکراسی را بھ اسم ایدئولوژی مارکس تحویل دنیا می دھند. با ایدئولوژی
 "مارکسیزم- لنینیزم!" توانستند چندین نسل از با ارزش ترین انسان ھا، مبارزان
 راه آزادی و سوسیالیزم، انقلابیون کمونیست در سراسر دنیا را بفریبند.
 فداکارترین شان جان باختند، و بعد آشکار شدن حقایق اکثرآن ھا از آرمان ھای
 اولیھ بریدند، یا بھ سوی اردوگاھی رفتند کھ سال ھا علیھ اش مبارزه کرده بودند
 و یا بھ سیاست پشت کردند کھ در واقع بھ معنی پذیرش نظم موجود است، اندکی
 ھم بھ ایدئولوگ ھای ضد کمونیست دوآتشھ تبدیل شدند. نتیجھ آن کھ در گستره

جھانی  امروز اعتبار سوسیالیزم حتی از صد سال پیش ھم کم تر است.
 کتاب "تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی" تا زمان مرگ استالین در
 مارس ١٩۵٣، یعنی در طی پانزده سال، ٣٠١ بار تجدید چاپ و در ۴٣ میلیون
 نسخھ بھ زبان روسی منتشر شد. در ھر چاپ جدید، با محتوای متفاوت از چاپ
 پیشین و منطبق با نیازھای سیاسی روز حکومت، رویدادھای گذشتھ را
 دستکاری می کنند. بعلاوه این تاریخ بھ ۶۶ زبان دیگر از جملھ بھ فارسی نیز
 ترجمھ می شود و در تیراژھای میلیونی در کشورھای دیگر توزیع می شوند.
 آموزش تمام احزاب و گروه ھای کمونیست دنبالھ روی مسکو و سپس پکن بر

 پایھ این کتاب بود و اعضای شان طوطی وار آن را تکرار می کردند.
 در سال ١٩۵۶، نیکیتا خروشچف بھ طور رسمی در سخنرانی اش این کتاب را
 جعل تاریخ و مردود اعلام کرد. در سال ١٩۶٢ کتاب دیگری با عنوان "تاریخ

 حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی" رسما جای کتاب پیشین را می گیرد.
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مارکسیزم- لنینیزم
 از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد اکثر گروه ھا و احزابی کھ بھ خود کمونیست می
 گویند، خود را "مارکسیست- لنینیست" می دانند، بدین معنا کھ ایدئولوژی آن ھا
 "مارکسیزم- لنینیزم" است. اما این "مارکسیزم- لنینیزم" چھ بود و چطور ظھور

 کرد.
 تا زمان مرگ لنین ھیچ گاه نھ از واژه "لنینیزم" استفاده شد و نھ از "مارکسیزم-
 لنینیزم!" تنھا واژه "بلشویسم" رایج بود. بلشویسم ھیچ گاه مترادف با اندیشھ لنین
 نبود و بھ نظریات او ھم خلاصھ نمی شد، ھر چند کھ لنین در آن سھم و تاثیر
 بسیار داشت و حتی در مقاطعی تعیین کننده بود. کسانی چون تروتسکی،
 زینوویف، کامنف، بوخارین و افراد دیگری در درجات کمتری در شکل دادن
 بھ آن نقش  داشتند. می توان گفت کھ بلشویسم مجموعھ ای از گرایشات
 فکری ای بودند کھ در عین آن کھ ھمگی بھ خانواده  بزرگتر (مارکس) تعلق

داشتند اما بھ ھیچ وجھ یک دست نبودند و با ھم اختلافات جدی نیز داشتند.
 ھنر لنین دقیقا این بود کھ این گرایشات نظری متفاوت را زیر یک چتر گرد
 آورد تا در طی مجادلات نظری گاه بسیار حاد، بھ عمل مشترک واحدی دست
 یابند. پویایی و سر زنده بودن استثنایی بلشویزم در این مقطع دقیقا از وجود
 گرایشات نظری مختلف و وحدت در عمل ناشی می شد. بلشویزم در طی دو
 دھھ تکامل یافت. مباحث مارکسیستی مھمی را در حیطھ ھای سیاسی،
 اقتصادی، اجتماعی، ملی، استراتژی و تاکتیک کسب قدرت و سازماندھی بھ
 پیش برد. در حین حال در امر سازماندھی عملی کارگران در روسیھ نقش
 اصلی را داشت. بلشویزم سرانجام اولین انقلاب کارگری را بھ پیروزی رساند و
 در جنگ داخلی پیروز شد. این ھمھ در سایھ باور بھ کار جمعی (حزب)، آزادی
کامل در بیان نظریات (حق گرایش و جناح)، وحدت در عمل، و باور بھ نداشتن

 انحصار دانستن حقیقت (آزادی احزاب) بود. ھر چند کھ در شرایط بسیار
استثنایی جنگ داخلی نکتھ آخری بطور موقتی معلق شد و با مرگ زودرس لنین 
و با پیروزی جناح استالین، استثنا موقتی تبدیل بھ یک قاعده دائمی و "حزب واحد 

طبقھ کارگر" دگم اصلی  "مارکسیزم- لنینیزم" می شود.
بعد از مرگ لنین، در راستای پاسخ بھ چالش ھای جدی، پیچیده و خطرناک، آن 
ھم در شرایط بین المللی نامناسب، استالین با دستکاری گرایشات نظری متفاوت و 
ایجاد دستھ بندی ھای تشکیلاتی طی چند سال موفق می شود بھ بھانھ وحدت در 
حزب ھمھ گرایشات نظری مخالف باند خودش را سرکوب کند. با پیروزی جناح 

استالین فقط یک برداشت از لنین رسمأ پذیرفتھ و "صحیح" اعلام می شود.
از لنینی کھ تا آن زمان یک رھبر انقلابی و یک رفیق حزبی بود در ابتدا یک 
متفکر فوق انسانی، نوعی خدای ورای انسان ھای ساختند. سپس با دستچین 
نوشتھ ھایش نوعی ایدئولوژی جھانشمولی سرھم کردند و بر آن عنوان "لنینیزم" 
گذاشتند و پیروی از این مذھب جدید را بر ھمھ واجب کردند. استالین از لنین 
مرده  کاریکاتوری ساخت و آن را در جایگاه خدای دین جدید قرار داد تا خود 
پیامبرش شود. کسی کھ زندگی و آثار لنین را مطالعھ کرده باشد بھ خوبی می داند 
کھ او تا چھ حد از بت سازی و کیش شخصیت بیزار بود و در چند مورد با 
افرادی کھ مجیز او را می گفتند برخوردی بھ شدت منفی کرده بود. لنینی ساختھ 

استالین انسانی بود کھ نھ دچار اشتباه شده بود و نھ می شد بھ او انتقاد کرد. 
جنگ جناحی کھ پس از مرگ لنین در حزب کمونیست شوروی رخ داد، یک دھھ 
طول کشید و بھ حذف فیزیکی و اعدام رھبران جناح ھای مخالف استالین منتھی 

شد، را بھ نام "لنینیزم" انجام دادند. یک روز قبل از قیام اکتبر ١٩١٧، زینوویف 
و کامنف دو تن از رھبران اصلی حزب بلشویک کھ با قیام مخالف بودند، خبر را 

در روزنامھ ھا لو می دھند، خیانتی از این بالاتر وجود ندارد.
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 پس از پیروزی انقلاب، نھ تنھا آن ھا اعدام نمی شوند، حتی محاکمھ ھم نمی
 شوند بلکھ صرفا توبیخ شفاھی می شوند، و از آن جا کھ مصالح انقلاب برتر از
 ھر ملاحظھ دیگری بود، بھ ھر دو مسئولیت ھای مھمی محول کردند. اما ھمین
 دو تن، با این کھ در جریان مبارزه استالین با تروتسکی متحدان اصلی استالین
  بودند، بھ خاطر این کھ با برخی از سیاست ھای دیکتاتور موافق نبودند، بھ نام
 "لنینیزم" بھ خوارترین وضعی اعدام می شوند، خونخواھی قبیلھ ای جای مصالح
 انقلاب را می گیرد. این دو ماجرا تفاوت بنیادی عملکرد "بلشویزم" دوران لنین
 و "لنینیزم" دوران استالین را بھ خوبی نشان می دھند. واضح است کھ یک چنین
 تغییر در پراتیک بھ یک تغییر در نظریھ ھم نیاز دارد تا توجیھ گر پراتیک جدید
 باشد. چھ چیزی بھتر از استفاده ابزاری از مرجعی کھ دیگر قدرت اعتراض بھ
 تحریفات نظراتش را ندارد و اگر ھم زنده می بود بھ گفتھ کروپسکایا ھمسر و

ھمرزمش، بی چون و چرا از گولاگ سر در می آورد.
 "لنینیزم" استالین تفسیری است از نوشتھ ھای دستچین و دستکاری شده لنین، کھ
 از ھیچ انسجام و ارتباطی برخوردار نبوده و صرفا بنا بھ نیازھای سیاسی
 بوروکراسی در حال شکل گرفتن و در جھت تثبیت قدرت اش، سرھم شدند، آن
 ھم با تجدید نظرھای مستمر جھت انطباق آن با اوضاع متلاطم سیاسی روز.
 مجموعھ ای از گفتار ھای لنین بدون رعایت ترتیب زمانی، بدون توضیح
 شرایطی کھ نوشتھ شدند و این کھ آیا بعدھا لنین خود مواضع دیگری اتخاذ نمی
 کند. ھم چون آیھ ھای دینی مستقل از زمان و مکان، دگم ھایی تحت عنوان
 "مبانی لنینیزم" درباره: ریشھ ھای تاریخی، روش ھا، نظریھ، دیکتاتوری
 پرولتاریا، مسألھ دھقانی، مسألھ ملی، استراتژی و تاکتیک حزب. در یک کلام،
 ملغمھ ای آکنده از حذف یا تلخیص ھای بی محتوا، اغراق گویی، دستکاری و
 تحریف اندیشھ ھای لنین در طول سال ھا. لئون تروتسکی در اعتراض بھ چنین
 تحریفاتی اعلام داشت کھ: «کتاب "مسائل لنینیزم" استالین مجموعھ ای از زبالھ

فکری، کوتھ بینی و مھمل گویی است».

ماتریالیزم دیالکتیکی
"ماتریالیزم دیالکتیک" نام فلسفھ و دکترین رسمی احزاب کمونیست بود. این 
اصطلاح ھیچ گاه نھ توسط مارکس بھ کار گرفتھ شد و نھ توسط انگلس. مارکس 
از "روش دیالکتیکی" سخن گفت و انگلس از "دیالکتیک ماتریالیستی". نزد ھر 
دو این اصطلاحات بھ یک روش اشاره دارند، در حالی کھ نزد استالین 
"ماتریالیزم دیالکتیکی" یک فلسفھ است و این یک تفاوت اساسی است. 
اصطلاح "ماتریالیزم دیالکتیکی" برای اولین بار در سال ١٨٨٨ توسط ژوزف 
دتزگن، یک کارگر سوسیالیستی کھ با مارکس در مکاتبھ بود، بھ کار گرفتھ شد. 
بعدھا در سال ١٩٠٨، بر اساس نوشتھ ھای انگلس،  لنین در کتاب "ماتریالیزم 
و امپریوکرتیزیم" بھ تبیین آن می پردازد. نزد لنین "ماتریالیزم دیالکتیک" بر 
سھ پایھ استوار است: وارونھ کردن ماتریالیستی دیالکتیک ھگل؛ تاریخی بودن 
اصول اخلاقی و رابطھ آن ھا با مبارزه طبقاتی؛ ھمگرایی قوانین تکامل در 
حوزه ھای فیزیک (ھلمھولتز)، بیولوژی (داروین) و اقتصاد سیاسی(مارکس). 
بدین ترتیب می توان گفت کھ لنین موضعی مابین "مارکسیزم تاریخ گرایانھ" 
(لابریکا) و "مارکسیزم دترمینیستی" و داروینیزم سوسیال (کائوتسکی) اتخاذ 
می کند. تا زمانی کھ لنین زنده بود حیطھ "ماتریالیزم دیالکتیکی" صرفا در 

 مجادلات فلسفی بود و ھیچ گاه بھ حوزه سیاست کشانده نشد. 
بعد از مرگ لنین، مجادلات فلسفی در شوروی در دو مکتب کاملا متمایز ادامھ 
دارند: طرفداران "دیالکتیک"(دبورین) از یک سو و ھواداران "مکانیست ھا" 
(بوخارین) از سوی دیگر. با تثبیت قدرت بوروکراسی این مشاجره فلسفی با 
چماق سیاسی دیکتاتور پایان می گیرد. استالین در مقام دبیرکل حزب کمونیست 
فرمانی در سال ١٩٣١ صادر می کند کھ طبق آن "ماتریالیزم دیالکتیکی" فلسفھ 

رسمی ایدئولوژی "مارکسیزم- لنینیزم" اعلام می شود. 
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 در سال ١٩٣٨ نوشتھ ای با عنوان "ماتریالیزم دیالکتیکی و تاریخی" بھ اسم
 استالین انتشار می یابد کھ در آن بھ تشریح دیالکتیک و برشمردن قوانین آن می
 پردازد. طبق این جزوه، قوانین دیالکتیک جھانشمول بوده و ھمھ  امور در رابطھ
 با طبیعت، اجتماع و فرد، و بھ خصوص "علم تاریخ" را در بر می گیرد و آن را

 جھان بینی پرولتری اعلام می کند.
 سراسر این نوشتھ آکنده از ساده نگری و نکات انحرافی است. ولی بدتر ھمھ این
 کھ در تمام این نوشتھ حتی یک کلمھ درباره این کھ دیالکتیک عینی و ابژکتیف از
 بُعد ذھنی و سوبژکتیف آن جدا نیست، نیامده است. بدین سان او دیالکتیک را بھ
 یک "علم وجود" دگماتیک و جزمی تبدیل می کند کھ فاقد کم ترین درک نقادانھ
 از نسبیت خود است. از ھمھ جالب تر این کھ قانون سوم دیالکتیک "نفی در نفی"
 را کاملا حذف می کند تا کسی نتواند بھ استناد بھ آن نفی حکومت دیکتاتوری اش
 را مطرح کند. بی فایده نیست بدانیم استالین کھ خود بھ ضعف اش در مسایل
 فلسفی واقف بود، در سال ١٩٢٢ از ژان استن کھ در زمره بھترین فیلسوف ھای

 دوران خود بود در خواست کرد کھ بھ او دیالکتیک بیاموزد. ا. پ . فرولف کھ
 درس ھا دوست استن بود نقل می کند: «استن غالبا با من از دشواری ھایی کھ این

 برای او بھ عنوان استاد داشت سخن می گفت. شاگرد او در واقع استعداد یادگیری
 می دیدم مفاھیم دیالکتیک ھگلی را نداشت. ھر بار کھ ژان را پس از این درس ھا

 بسیار گرفتھ و نا امید بود. از ١٩٢٨ بھ بعد استن بھ برخی از دوستان نزدیکش
 ھشدار می دھد: "کُبا" (نام مستعار استالین) بھ اعمالی دست خواھد زد کھ
 ماجرای دریفوس در پیش آن رنگ خواھند باخت». استالین از ١٩٢٨ دیگر
 درس ھای دیالکتیک را ادامھ نمی دھد. استن در ١٩٣٧ بھ اتھام "سردستگی
 ایدالیست ھای منشویکی" دستگیر و در زندان جان می بازد. روح سرگشتھ او بر

فراز کتاب "ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی" استالین پرواز می کند.
 این سیستم فلسفی کھ بھ "دیامات" معروف شد، در آن کشورھایی کھ رژیم ھای

 استالینیستی حاکم بودند بر تمام جوانب زندگی فرھنگی، علمی و روشنفکری
 تحمیل شد و می شود، و در کشورھای خارج از مدار اردوگاه شوروی ھم توسط
 احزاب کمونیست تبلیغ و در زندگی درونی این احزاب اِعمال می شد. فلسفھ
 "ماتریالیزم دیالکتیکی" سیمان ایدئولوژیک نظام حکومتی تک حزب - دولت و

کنترل سیاسی فعالیت ھای انسان ھا در حیطھ ھای فکری، ھنری و علمی بود.
مائو تسھ دون در سال ١٩٣٧ در نوشتھ ای با عنوان "چھار مقالھ درباره فلسفھ" 
بھ طور غیر مستقیم بھ رد نظریھ "قوانین دیالکتیک" استالین می پردازد و بر 
"پیچیدگی ھای تضادھا" تاکید می نھد. این موضع گیری فلسفی مائو تسھ دون 
عمدتا واکنشی بود علیھ موضع سیاسی استالین در مورد انقلاب چین. استالین 
ھمواره مخالف قدرت گیری مستقل حزب کمونیست چین بود. مائو در سال 
١٩۶٧، سال ھا بعد از مرگ استالین، در یک سخنرانی بھ این نکتھ با صراحت 

اشاره می کند و از استالین بھ عنوان مھم ترین فرد علیھ انقلاب چین نام می برد.
در ایدئولوژی "مارکسیزم- لنینیزم" استالینی، نظریھ ماتریالیسم دیالکتیکی، آن ھم 
با برداشت مقدس مآبانھ، دگم اصلی مذھب رسمی دولت می شود و معیارھای 
اصلی قضاوت درباره کل امور جھان می شوند. فرض بر این بود کھ ھیچ کس 
جز اعضای حزب کمونیست و بھ ویژه کمیتھ مرکزی، در واقع  شخص "رھبر" 
نمی توانست دریافت درستی از کل دنیا، یعنی طبیعت، جامعھ و انسان داشتھ 
باشد. ھر تفسیر دیگری در حکم کفر و ارتداد تلقی می شد. انحصار تعیین درستی 
و یا نادرستی اصول و قوانین در ھر شاخھ ای از علم و دانش، از تاریخ، ادبیات، 
موسیقی و فلسفھ گرفتھ تا زیست شناسی و فیزیک در دست کمیتھ مرکزی حزب 
کمونیست بود. تعیین محتوای اعتقادات عامھ و نحوه شکل دادن بھ "انسان 
سوسیالیستی" ھم از حقوق انحصاری حزب بود. تضمین اجرای این ھا و 
سرکوب دگراندیشان رنگارنگ و نھ فقط در حوزه سیاست، بلکھ در حیطھ ھاي 

فلسفھ، دانش، ھنر و علم در صلاحیت سازمان ھای امنیتی- پلیسی قرار داشت. 
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 در اغلب رشتھ ھای علوم اجتماعی، فقط استالین حق داشت اظھار نظر کند و بھ
 نتیجھ گیری ھای بزرگ برسد؛ وظیفھ متخصصین ھم تفسیر آن مطالب و عامھ
 فھم کردن بود .در اکثر موارد استالین، بی آن کھ از او خواستھ شده باشند بھ
 عنوان داور نھایی دخالت می کرد و رھنمودھایی بی ربط بھ دانشمندان در تمام
 شاخھ ھای علمی می داد. بھ زمین شناسان یاد می داد چطور و کجا نفت پیدا
 کنند. بھ پزشکان در رشتھ تخصصشان توصیھ ھا می داد و بھ زیست شناسان
 در مورد وراثت درس می داد. بھ استناد "ماتریالیسم دیالکتیکی" اعلام شد کھ
 دو نوع علم وجود دارد: علم  بورژوایی و علم پرولتری. تئوری تکامل داروین
 را رد کردند، نظریھ نسبیت انیشتین را ضد علمی و توطئھ یھودیت دانستند،
 نظریھ مکانیک کوانتیک را غیر ماتریالیستی و فاشیستی اعلام کردند و
دانشمندان و پژوھشگران بسیاری را از مراکز علمی اخراج و سرکوب کردند.

 برعکس لنین کھ مانع از سیاسی شدن آزمایشگاه و علم شده بود، استالین راه
 دیگری در پیش گرفت و از ماتریالیسم دیالکتیکی برای مرعوب کردن استفاده
 کرد. اما این تقسیم بندی طبقاتی علم، در کشاورزی فاجعھ ای جبران ناپذیر
 آفرید. با ادعای کشف علم ژنتیک پرولتری در برابر ژنتیک بورژوایی بر اکثر
 زیست شناس جھان و روسیھ برچسب "ایدئالیست" و "نوکر امپریالیست" زدند.
 استالین تقصیر قحطی ھای ناشی از شکست ھایش در کشاورزی را بر گردن

 ژنتسین ھا و زیست شناسان انداخت. علم وراثت را بھ سطح خرافات و جادو
 رساندند. با دخالت مستقیم استالین فضاحت ماجرای لیسنکو را بھ بار آوردند.

 لیسنکو زیست شناس ناشناختھ ولیکن جویای نام و شارلاتانی بود کھ مدعی بود
 خصوصیات اکتسابی می تواند موروثی باشد. بھ این معنی کھ می توان با ایجاد

 محیط انقلابی، یعنی با تبلیغات، ژن ھا را ھم انقلابی کرد و بھ نسل بعدی انتقال
داد. از نظر لیسنکو گستره اعتبار این نظریھ، انسان، حیوان و گیاه بود.

از نظر استالین و بوروکرات ھای حاکم اگر این نظریھ درست می بود ھم 
مشکلات کشاورزی را برطرف می کرد و ھم سپاه انسان - ربات مدافع رژیم بھ 

وجود می آورد. بدین ترتیب بود کھ کل رژیم  پشت سر لیسنکو قرار گرفت.
 پس "مارکسیزم- لنینیزم" بھ مثابھ علم فراگیر، در مورد ھمھ علوم، خواه علوم
 طبیعی، و خواه انسانی و اجتماعی صدق می کند. و بھ این طریق بھ شیوه ای
 پوزیتویستی کل علم را یک واحد مفروض می شود. ادعا می شود کھ
 "مارکسیزم- لنینیزم" فرا تاریخی است، یعنی مبانی و خصال اساسی کل تاریخ را
 بھ شیوه ای ھگلی در می یابد. بنابراین، "مارکسیزم- لنینیزم"، در تقابل با ھر
 شناخت دیگری کھ صبغھ تاریخی بھ خود می گیرد و از ھمین رو ذاتاً نسبی

 است، شناختی جھانشمول و فراگیر تلقی می شود.

سخنرانی لیسنکو در سال ١٩٣۵ در حضور استالین 
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 مارکس را کاشف علم تاریخ می دانند و کاشف رابطھ بین مناسبات اجتماعی و
 نیروھای مولده در مراحل مختلف تکامل جوامع در تاریخ. مارکس ھر برداشتی
 و ھر ادعای غیر تاریخی از این مناسبات را بھ آگاھی کاذب، یعنی ایدئولوژی
 نسبت می دھد. استالین در کتاب "اصول لنینیزم" از "مارکسیزم- لنینیزم" ی
 سخن می گوید کھ بر اصول فراتاریخی و فراگیر بر جھان زنده و مرده متکی
 است. بدین ترتیب "مارکسیزم- لنینیزم" ھمان ایدئولوژی بھ مفھوم مارکسی
 است: یک آگاھی کاذب، زیرا منافع علایق خصوصی و محدود بھ عرصھ
 تاریخی خاص (بوروکراسی غاصب در شوروی) را بھ عنوان علایق عمومی

(پرولتاریا جھانی) و غیر تاریخی قلمداد می کند. یک شارلاتانیزم حکومتی.
 از ریازانف نظریھ پرداز مارکسیست صاحب نام نقل شده کھ روزی در عالم
 دوستی بھ استالین گفتھ بود، کھ تئوری پردازی کار او نیست و بھتر است
 خودش را مضحکھ دیگران قرار ندھد. اما استالین با "مارکسیزم- لنینیزم" اش،
 صرف نظر از این کھ خودش نوشتھ باشد و یا دیگران، نھ مضحکھ بلکھ
 تراژدی آفرید. ریازانف ھم بھای صراحت کلام اش را پرداخت. ریازانف
 بنیانگذار موسسھ مارکس – انگلس، گردآورنده و ناشر مجموعھ آثار مارکس و
 انگلس بود، از جملھ کتاب ھای تا آن زمان ناشناختھ ماركس و انگلس، مانند
 "دستنوشتھ ھای اقتصادی و فلسفی سال ١٨۴۴"، "ایدئولوژی آلمانی"، "نقد
 فلسفھ حق ھگل"، "گروندریسھ:مبانی نقد اقتصاد سیاسی" و "دیالکتیک طبیعت".
 او کھ سال ھا بود کھ در سیاست دخالت نمی کرد و فقط درگیر کارھای
 پژوھشی بود، در جریان محاکمات مسکو در ٢١ ژانویھ ١٩٣٨ محاکمھ و در
 ھمان روز اعدام می شود. بدین ترتیب "مارکسیزم- لنینیزم" انتقامش را از

ماركس و انگلس می گیرد.
 بوروکراسی ضد انقلاب از ھمان ابتدا مجبور بھ توجیھ ایدئولوژیک برای
غصب قدرت سیاسی شد. اساس توتالیتاریسم استالینیستی بر این ادعا استوار بود

 کھ بھ موجب "مارکسیزم- لنینیزم"، قواعد عینی از پیش داده شده ای راھنمای
 فرآیندھای حیات اجتماعی اند، و مجری این قوانین تنھا دولت و حزب کمونیست
 ھستند، و مخالفان ھم در محضر چنین قوانینی مورد داوری قرار می گیرند.
 توتالیتاریزم شوروی یک حکومت خودکامھ یا بی قاتون نبود بلکھ بھ ادعای
 قانونگذاران اش، حکومت "قوانین کلی" بود، یعنی قوانین از پیش داده شده ای
 کھ منشأ آن نھ انسان بلکھ طبیعت یا تاریخ است و ربطی بھ قانون موضوعھ
 قابل تغییر ندارد. ادعایی سراسر پوچ برای تحمیق جامعھ و توجیھ غصب قدرت
 و جنایات مرتکب شده توسط ضد انقلاب حاکم. توتالیتاریسم شوروی بیان
 حاکمیت قوانینی بود کاملا دست ساختھ انسان، برای توجیھ و تثبیت قدرت
 قشری از جامعھ، و تروری ھم کھ عامل اجرای آن بود، ھم موجب تخریب
 روابط انسان ھا با یک دیگر می شد و ھم موجب ویران سازی روابط انسان با

واقعیت.
مارکسیزم در اصل علم مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری اروپا بود، اما در 
قالب "مارکسیزم - لنینیزم" بھ صورت ایدئولوژی رسمی و محافظھ کارانھ قشر 
ضد انقلابی حاکم، یعنی بوروکرات ھا و مدیران حزبی- دولتی در شوروی در 
آمد. این ایدئولوژی در نظریھ و در عمل چھ در درون اتحاد شوروی و چھ در 
سطح جنبش جھانی بھ مانع اصلی رشد جنبش کارگری تبدیل شد. در روسیھ 
جنبش کارگری- انقلابی را بھ شدیدترین وجھی سرکوب کرد و در غرب در 
صفوف جنبش کارگری شکاف انداخت و از ھمین رو یکی از زمینھ ھای 
پیروزی فاشیسم را فراھم آورد. ھم چنین پس از جنگ جھانی دوم، استالین با 
استقرار رژیم ھای وابستھ در کشور ھای اروپایی شرقی، احزاب سوسیالیست و 
جنبش ھای کارگری خود جوش و مستقل از مسکو در آن کشورھا را بھ شدت 

سرکوب کرد. 
آموزش نظری اکثر کمونیست ھا در سطح جھان عمدتا از مجرای احزاب
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کمونیست دنبالھ روی مسکو در "مکتب جعل استالینیزم" صورت می گرفت، 
علت آن ھم اعتبار انقلاب اکتبر و بی تجربگی این احزاب بود. ھیچ گاه بھ ذھن 
لنین خطور نمی کرد کھ روزی از نظریاتش، کھ تجارب دوران خود را 

آن جمع بندی کرده و عمدتا در مورد انقلاب روسیھ و در شرایط استثنایی روسیھ 
سال ھا بود، یک دستگاه جھان بینی – ایدئولوژیک مذھب گونھ بسازند، آن ھم 
بھ گونھ ای شدیدا مسخ شده. لنین یک متفکر و سازمانده انقلابی بود کھ سعی 

و می کرد در شرایطی کھ زندگی می کرد تجارب دوران خود را جمع بندی کرده 
در مورد انقلاب روسیھ بھ کار گیرد. اگر انقلاب اکتبر پیروز شد بھ این خاطر 
بود کھ تروتسکی و لنین از دگم ھای حاکم بر جنبش کارگری در بین الملل دوم 
بریدند. این کھ در دوران استالین از با دستچین کردن تفکرات لنین تحت عنوان 

تجویز "مارکسیزم- لنینیزم" نسخھ ای برای ھمھ انقلاب ھا در ھر زمان و مکانی 
کردند، مشکل لنین نیست. بلکھ مشکل کسانی است کھ از لنین و اندیشھ ھایش 

سوء استفاده ابزاری کردند و " استالینیزم" واژه برازنده تری برای آن است.
 پس از مرگ استالین، نظام اجتماعی- سیاسی- اقتصادی استالینیستی در شوروی
 با تعدیل ھای جزئی، یعی با مبارزه استالینستی علیھ استالینیزم، کم وبیش بھ
 صورتی دست نخورده تا فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١ ادامھ یافت.
 درست است کھ پایگاه مادی اصلی ایدئولوژی استالینیستی "مارکسیزم- لنینیزم"
از بین رفت اما در حیطھ سیاسی و فرھنگی بقایای سمومات آن تا نسل ھا بر"

چپ رادیکال"  ادامھ خواھد داشت.
 با استقرار "مارکسیزم- لنینیزم" در مقام دین مقدس پرولتاریا، و استالین بھ
 عنوان صاحب کتاب دین جدید، دیگر ھمھ عناصر لازم برای ایجاد کیش استالین
 فراھم آمده اند. استالینیزم پدیده ای شبھ مذھبی می شود. مومنان، مشرکان،
 کافران، قدیسان، مرتدان، نظام اعتراف گیری و توبھ، مجازات و پاداش خودش

را دارد.  استالین از طریق دستگاه تبلیغاتی خود در طی ٢۵ سال حکومت

 مطلقھ بر اتحاد شوروی، افسانھ و کیش شبھ مذھبی نیرومندی حول شخصیت
خود ایجاد کرد. در فاصلھ سال ھای ١٩٤٦ تا ١٩٥٢، دستکم ٦٠٠ کتاب و 
جزوه، مجموعاً با تیراژ ٢٠ میلیون نسخھ، بھ سخنرانی ھا و مقالات استالین 
اختصاص یافت. پس از مرگ استالین نظام اجتماعی- سیاسی- اقتصادی در 
شوروی با تعدیل ھای جزئی، یعنی با مبارزه بھ روش استالینستی علیھ 
استالینیزم، کم وبیش بھ صورتی دست نخورده تا فروپاشی اتحاد شوروی در 
سال ١٩٩١ ادامھ یافت. درست است کھ پایگاه مادی اصلی ایدئولوژی 
"مارکسیزم- لنینیزم" استالینیستی از بین رفت اما در حیطھ فرھنگی بقایای 

سمومات آن تا نسل ھا ادامھ خواھد داشت. 
امروزه ھر چند کھ نھ از رھبر استالین نشانھ ای است و نھ از توده ھای میلیونی 
پیرو رھبر، معھذا ھمان رابطھ رھبر- پیرو بین "تاریک اندیشان استالینیست" و 
جنایات استالین کماکان وجود دارد. این پیروان، مومیان متحرک و مؤمنان کور 
و کری ھستند کھ بھ موزه جنایات تاریخ تعلق دارند. این نکتھ حتی در مورد 
اکثر کسانی کھ از گذشتھ استالینیستی خود بریده اند ھم بھ درجات متفاوت صدق 
می کند، زیرا تار و پود دستگاه فکری آنان چنان شکل گرفتھ است کھ خانھ 
تکانی فکری ھمھ جانبھ امر ناممکنی است. مارکس در بررسی شکست انقلاب 
١٨۴٨ می نویسد: «شعائر و سنن تمام نسل ھای مرده، ھم چون کابوسی بر 
مغز زندگان سنگینی می کند». رھایی کامل از رسوبات فکری نزد نسل 
استالینیست سابق در گذشتھ از استالینیزم، بھ یک جراحی مغزی نیاز دارد کھ 

آثار بھبودی کامل فقط در نسل ھای بعدی ظاھر خواھد شد.
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منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

وصیت نامھ لنین
https://1d8e7039-f77d-4be3-a377-53ad41bb0d6c.filesusr.com/ugd/ef2de6_
a5c58ea21fbf45e99792ff2aaa35ffab.pdf

ایزاک دویچر،"جادوی مارکسیزم نخستین"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_1_p97_p122.pdf

 

 کریستیان راکوفسکی، "خطرات حرفھ ای قدرت"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_1_p65_p96.pdf

 

 روی مدودف، "در دادگاه تاریخ"
http://www.nashr.de/2/mot/modoff.pdf

 

 پری آندرسون، " تفسیر تروتسکی از استالینیزم"  
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/s_v_e_2_1_p73_p76.pdf

 
آی زاک دوی چ ر ،" اس ت ال ی ن  ی ک  ب ی وگ راف ی  س ی اس ی "

"رنھ زاپاتا، "تاریخ مبارزات فلسفی در شوروی

Léon Trotsky, "Staline"

Leon Trotsky, "The Stalin school of falsification"

Alan Wood, "Stalin and Stalinism", 2004

Jean-Jacques Marie,"Staline", Paris, Fayard, 2003

Victor Serge," Portrait de Staline", Grasset

Roy Medvedev, "Staline et le stalinisme"

Boris Souvarine, "Le Stalinisme, Spartacus", 1964

 Pierre broué, "Staline et révolution - cas espagnol", Editions Fayard, 1993

Alan woods, "The April Theses: Lenin rearms the Bolsheviks "

H. Lefebvre et N. Guterman ; "Joseph Staline, Le matérialisme dialectique et 
le matérialisme historique", Montreuil, Le Temps des Cerises, 2003

مرگ استالین 
https://www.youtube.com/watch?v=24bZXce1zNY

https://www.youtube.com/watch?v=LgkiX3GCyEc

 حزب کمونیست فرانسھ، نشریھ اومانیتھ و سندیکای س.ژ.ت  سوگوار مرگ
استالین

https://www.cinearchives.org/Catalogue-d-exploitation-494-195-0-0.html
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فصل ھفدھم
فروپاشی شوروی و بحران چپ

رویدادھای سده بیستم، خصوصا در دھھ پایانی آن، "عقل سلیم" را بھ درجات 
متفاوت بھ خود مشغول داشت. بخش اندکی از این "عقل سلیم"، کھ خوشبینانھ 
ترین شان بودند، این سده را سده "افراط ھا" نامیدند. برای این دستھ افراط ھایی 
کھ یا از عدم بخت، از زیاده خواھی، از تخیلی بودن طرح ھای آرمان رھایی 
انسان ناشی می شدند و یا اساسا در طبیعت زیاده خواه و سرشت حیوانی بشر 

ریشھ داشتند.. 
برای اکثریت قابل ملاحظھ ای از این "عقل سلیم"، معضل، اما، نھ در "افراط 
ھا" و یا احتمالا "تفریط ھا" در نحوه پیاده کردن آرمان بود، کھ معضل اصولا 
"نیاز" بھ وجود یک آرمان است، چرا کھ در طی سده بیستم "برندگان" باختند و 

"بازندگان" برنده شدند. این است طنز تلخ تاریخ برای آن ھا. 
اما، "عقل سلیم" را بھ دارندگان آن ھا واگذار می کنیم، چرا کھ: 

«ھر قضاوتی کھ ناشی از انتقاد علمی باشد را با آغوش باز می پذیریم. 
در رویارویی با قضاوت ھای پیشین کھ بھ اصطلاح "عقل سلیم" خوانده 
می شوند و من ھرگز در قبال شان کوچک ترین گذشتی نکرده ام، کلام 
آن فلورانسی بزرگ را شعار خود قرار می دھم کھ گفت "را ه خود را 
ادامھ بده و بگذار مردم ھر چھ می خواھند بگویند». (کارل مارکس، 

"سرمایھ، جلد اول، مقدمھ بر چاپ اول")

فروپاشی شوروی
گورکنان انقلاب اکتبر و جانشینان آن ھا در حالی کھ جامھ انقلاب بر تن کرده، 
با زبان و ایده ھای سوسیالیستی سخن مى گفتند و دعوی تداوم انقلاب را داشتند 
در طي ده سال پا بھ پای ھمتاھای ضد انقلابى خود در دیگر کشورھاى 
امپریالیست بھ پایکوبى بر مزار انقلاب مشغول بودند. بوروکراسی ضد انقلابی 
استالینیستى کھ خود را پرچمدار سوسیالیزم و ادامھ دھنده انقلاب اکتبر معرفی 
مى کرد یگانھ رژیمی در تاریخ بود کھ ھیچ گاه شھامت آن را نداشت کھ خودش 

را با نام واقعي اش معرفی کند.
رژیم استالینیستی در شوروی با حربھ انحصار تجارت دولتی و بھ کمک ماشین 
نظامی غول پیکر در تلاش ایجاد یک نظام اقتصادی ویژه بستھ و خود بسنده ای 
بود کھ می بایست بھ رقابت با سرمایھ داری جھانی بپردازد. دقیقا نظیر تجارب 
سوسیالیست ھای تخیلی. رقابت اقتصادی و نظامی ھمواره معضل اصلی رژیم 
ھای استالینیستی در مناسبات شان با کشورھای پیشرفتھ غرب بود. این ھمان 

قدر بھ ناکجا آباد راه داشت کھ تجارب سوسیالیست ھای تخیلی درگذشتھ. 
با توجھ بھ موقعیت جھانی چنین نظامی در یک دنیای ناجور، وجود و حفظ یک 
ارتش عظیم برای رژیم مسألھ مرگ و زندگی بود. ھزینھ نگھداری یک چنین 
یک ارتشی در مقایسھ با رقبایش در دنیای سرمایھ داری بھ مراتب سنگین تر 
برایش تمام می شد. تنھا چنگال آھنین خفقان سیاسی و استبداد دولت ھای 
استالینیستی بود کھ می توانست مردم این کشورھا را آن چنان اتمیزه و پراکنده 
کند کھ بھ چنین فداکارھای عظیمی آن ھم برای سال ھای طولانی تن دھند. 
ھمان طور کھ جنگ ویتنام نھ فقط بھ لحاظ نظامی بلکھ بھ لحاظ سیاسی ھم 
موجب عدم ثبات آمریکا شد، دخالت نظامی شوروی در افغانستان ھم ویتنامی 

شد برای شوروی کھ فروپاشی نھایی استالینیزم در شوروی را تسریع نمود. 
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از استالین تا گورباچف دوران پر از تضادی بود. مبارزه بین طبقھ کارگر از 
یک سو و بوروکراسی از سوی دیگر. بوروکراسی در تلاش آن بود کھ خود را 
بھ طبقھ حاکم تبدیل کند، اما، ھنوز امکانات این امر را نداشت. ھدفش پیاده 
کردن اقتصاد بازار سرمایھ دارانھ بود. در برابر آن ھیچ نیروی سیاسی متشکل 
و با برنامھ سوسیالیستی وجود نداشت. طبقھ کارگر در طی ده ھا سال سلطھ 

استالینیزم کاملا از ھم پاشیده، فاقد تشکیلات و فاقد آگاھی طبقاتی بود. 
فروپاشی ایدئولوژیکی استالینیزم در اثر تبلیغات متمرکز و نظامواره دیگر 
طبقات متخاصم، شباھتی بھ فروپاشی نظام کھن فرانسھ در اواخر قرن ھجدھم، 
نداشت. فروپاشی از زمانی آغاز شد کھ رھبران بھ این نتیجھ رسیدند کھ باید 
نظام اقتصادی را اصلاح کرد. آنان، اما، فاقد ابزارھا و امکانات لازم جھت 
اصلاحات اقتصادی بودند. از این جا بود کھ مردم دیگر باورشان را بھ نظامی 

کھ خود را بی اعتبار کرده بود، از دست دادند. 
روند فروپاشی نھایی نظام مدت ھا قبل از ١٩٨٥ شروع شده بود. این روند 
بدون گورباچف ھم کماکان بھ جلو می رفت. گورباچف آن را تسریع کرد بی آن 
کھ خود بدان واقف باشد. او بر نقطھ حساس نظام انگشت گذاشت و نقش مرکز 
را تقلیل داد. وجود مرکز، اما، برای حفظ کل نظام حیاتی بود. او با کاھش نقش 
مرکز تا حدودی ابزارھا و نھادھای سرکوب را بھ کنار گذاشت. در این مرحلھ 
بود کھ نظام با سرعت شروع بھ تجزیھ و فروپاشی کرد. کودتای نافرجام بھ 
واقع ھدف اش احیای قدرت مرکز بود. اگر کودتاچیان موفق می شدند آن ھا 

فقط می توانستند فروپاشی کل نظام را کمی بھ تأخیر اندازند و بس. 
این کھ چرا نظام توانست چنان جان سختی از خود نشان دھد و برای ده ھا سال 
دوام آورد را باید در آن چھ تروتسکی آن را "فرمانروایی بر کار" در طی سال 
ھای ١٩٤٠- ١٩٢٠ می نامید، دید. یعنی توانایی رژیم در دسترسی بھ نیروی 

کار. زمانی کھ منبع این نیروی عظیم خشکید، یعنی در دھھ ١٩٧٠، مرحلھ ای

کھ کار خاص می شود، یعنی کار ماھر و تخصصی، رژیم دیگر قادر نیست کھ 
بر نارسایی ھا و نازل بودن سطح بارآوری نیروی کار فائق آید. در این مرحلھ 
نظام در سراشیبی سقوط قرار می گیرد. فروپاشی اقتصادی با فروپاشی اخلاق، 
اعتماد، احترام و سرانجام فروپاشی کل نظام بوروکراتیک ھمراه می شود، 
گورباچف این منجی نظام سراسر پوسیده شوروی، زیر ضربات شلاق رقابت با 
غرب بود کھ اصلاحات را ھدف برنامھ خود قرار داده بود. اما ھمان طور کھ 
اصلاحات دھھ ١٩٦٠ خروشچف نتوانست بر دیر لختی و انعطاف ناپذیری 

بوروکراسی فائق آید، از گلاسنوست و پروستریکا ھم معجزه ای برنمی آمد.
انحصار تنھا "حزب" حاکم شروع بھ ترک برداشتن کرد. شل شدن جو اختناق 
سیاسی بھ سرعت بھ حیطھ اقتصاد ھم سرایت کرد. در دھھ ١٩٥٠ خروشچف 
بھ درستی و عاقلانھ بھ بوروکراسی گوشزد می کرد کھ دشمن اصلی در پیشبرد 
اصلاحاتش ھمانا از کنترل خارج شدن جنبش ھا و اعتراضات "خود بھ خودی" 
می باشد. سی سال بعد بوروکراسی بھ مراتب کمتر از اسلافش در کنترل بر این 
"خود انگیختگی" موفقیت داشت. یلتسین، این عوام فریب فاقد کمترین اصول، 
کھ انسان را بھ یاد موسولینی می اندازد، علیھ "حزب کمونیست" بھ توده ھا 
متوسل می شود. وی با عنوان "منتخب مستقیم" مردم، امتیازی کھ گورباچف 
فاقد آن بود، گورباچف را بھ مبارزه می طلبد. آری گورباچف ھم نظیر لویی 

شانزدھم قربانی ھرج و مرجی شد کھ خود بھ راه انداختھ بود.
کودتای نافرجام اوت ١٩٩١، ضربھ نھایی را بر حزب کمونیست شوروی وارد 
آورد. چرا کھ بوروکراسی دولتی نھ تنھا دیگر نیازی بدان نداشت، بلکھ آن را 
در برابر برنامھ ھای آتی اش دست و پاگیر و مزاحم می دید. بوروکراسی با 
تلنگری حزب را ھم چون جامھ تنگ و چرکینی کھ دیگر بدان نیاز نداشت، بھ 
دور انداخت و خود را از شرش خلاص کرد. ضعف و بی برنامگی کودتاچیان 

کھ مھم ترین خصیصھ کودتا بود، ھم معرف ھمین نکتھ بود. 
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بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی
ویژگی اصلی بحرانی کھ بشریت در دوران معاصر با آن رو در رو است 
بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی است. ورشکستگی کامل استالینیزم، 
رفرمیسم سوسیال دموکراسی و پوپولیزم ناسیونالیستی کشورھای "جھان سوم" 
منشاء بحران بوده اند. بر کاخ آمال و امید ھایی کھ بیش از یک صد سال 
محرک و برانگیزاننده ترقی و تعالی بشریت بودند، اما، در اثر فروپاشی رسمی 
شوروی ضربھ مھلکی وارد آمد. سرمایھ نھ یکی از نبردھای عادی اش بلکھ 
جنگ طولانی ای را برد. در این سال ھا ھم، بر طبق نیاز بازار، بر زرادخانھ 
ادبی تبلیغات ضد کمونیستی بھ نقد تا بھ دندان مسلح بار دیگر سلاح ھا بھ ظاھر 
جدیدی ھم افزوده شد. کتاب "پایان تاریخ  و واپسین انسان" نوشتھ فوکویاما، از 
قرار معلوم در ادای این سھم از جنجال برانگیز ترین ھا بود. این کتاب کھ 
برخی ھا آن را بھ زیور اتیکت "پسا مدرنیزم" می آرایند نھ تنھا مطلب چندان 
نویی ارائھ نمی دھد بلکھ اصولا از قدمت و کھنگی مطالبش دو سده می گذرد. 
لب کلام این کتاب این است کھ تاریخ نھ تنھا ھدفمند است (کھ مربوط بھ گذشتھ 
می شود)، بلکھ بھ نقد بھ ھدف خود رسیده است. بھ استناد این کتاب، با 
فروپاشی کمونیزم (و البتھ بیش تر از آن فاشیزم) سفر دور و دراز تاریخ بھ 
نقطھ پایانی خود رسیده است. احکام فلسفی این کتاب از فلسفھ تاریخ ھگل فراتر 
نمی رود. در حیطھ اقتصاد ھم ھمان اقتصاد نئولیبرالی را مطرح می کند کھ بھ 
لحاظ نظری از ریکاردو و آدام اسمیت فراتر نمی رود و در عمل ھم سال ھا 
قبل از فروپاشی شوروی توسط مارگارت تاچر و رونالد ریگان پیاده شده بودند. 
ھنوز مرکب کتاب مزبور خشک نشده بود کھ جنگ خلیج فارس در می گیرد و 
معلوم می شود کھ نھ تنھا تاریخ بھ پایان نرسیده کھ اصولا اربابان نظامی کھ 
فوکویاما بھ دفاع از آن ھا برخاستھ است در حال افزودن صفحات دیگری بر 

"تاریخ توحش" بشریت ھستند. 

ھنوز مراسم بھ گور سپاری و شمارش اجساد بیش از نیم میلیون عراقی کھ 
مفھوم واقعی کتاب فوکویاما و "نظم نوین" را درک نکرده بودند، بھ پایان 
نرسیده بود کھ رویدادھای کشورھای بالکان با ھمدستی آفرینندگان "تاریخ 
توحش" صد سالھ اخیر بشریت (امپریالیزم، فاشیزم و استالینیزم) بار دیر بر 
صفحات "تاریخ توحش" افزودند. این ھمھ، اما، تاریخ ھمھ زمینیان نمی شد، 
فقط مشمول اقلیت کوچکی از بھشتیان زمینی می شود. سرنوشت اکثر قابل 
ملاحظھ ای از ساکنین کره زمین، در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین این 
دوزخیان زمینی کھ حتی جزء "تاریخ توحش" بشری ھم محسوب نمی شدند، 
تحت نظام امپریالیستی جھان، تاریخ شان در ھمان دوران "ماقبل توحش" 
متوقف شده است. در چنین اوضاع و احوالی است کھ نظریھ "پایان تاریخ" 
ابداع می شود تا سرنوشت کنونی بشریت را سرنوشتی ابدی بقبولاند و ھر گونھ 
تلاش در جھت تغییر آن را تخیلی، رویایی و محتوم بھ شکست معرفی کند. این 
تلاش، البتھ، تازگی ندارد. در طول تاریخ جوامع طبقاتی این ایده ھمواره از 
سوی طبقات حاکم و برای حفظ نظم موجود، ابراز شده است. اما آن چھ این 
تلاش را از موارد پیشین متمایز می سازد این است کھ بسیاری از کسانی کھ 
خود بھ آن باور نداشتند و در جھت تغییرش می کوشیدند ھم کمابیش با صاحبان 

قدرت ھم صدا شده اند.
از کرملین تا کاخ سفید، از نشریات بورژواز گرفتھ تا احزاب کمونیست، در پنج 
قاره زمین در ھمھ جا یک صدا بھ گوش می رسد: "مرگ کمونیزم". در حالی 
کھ مبلغان گوناگون نظام موجود از ھر وسیلھ ای برای قبولاندن مرگ برای 
ھمیشھ "کمونیزم" بھ توده ھا در سرتاسر جھان سود می برند، کارگران و 
زحمتکشان جھان تحت چنین شرایطی موقتا دستخوش پراکندگی، اغتشاش و 
ھرج و مرج شده اند. آنان نھ در نظام سرمایھ داری کھ خود شدیدا دچار بحران 

شده، کم ترین نور رستگاری می بینند و نھ با ھیچ بدیل سوسیالیستی  معتبر و 
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قابل اطمینانی مواجھ اند. آری در چنین شرایطی است کھ آنارشیزم، نیھیلیزم، 
بی تفاوتی سیاسی و حتی گرایشات نژاد پرستی و فاشیستی رشد می کند. 
جوانانی کھ حداقل در دھھ ھای ١٩٩٠- ١٩۶٠، حتی اگر برای مدت کوتاھی 
ھم بود، پرچمدار مبارزه علیھ نظم موجود بودند، اینک نغمھ ھای دیگری سر 

می دھند.
از بدو پیدایش جامعھ طبقاتی تا بھ امروز در ھیچ کجا و ھیچ گاه کمونیزم بھ 
وجود نیامد جز در آرای میلیون ھا انسانی کھ راه نجات و رستگاری بشریت را 
در آن می دیدند. کسانی کھ ناقوس مرگ کمونیزم را بھ صدا در آورده اند بھ 
واقع مرگ نھایی استالینیزم جان سخت در شوروی را بھ عنوان مرگ کمونیزم 

بھ مردم حقنھ می کنند. 
نھ دسامبر ١٩٩١، کھ "اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی" رسما بھ گور 
سپرده شد، نھ اوت ١٩٩٢، کھ کودتای نافرجام تیر خلاص را بر پیشانی حزب 
کمونیست در حال مرگ شوروی خالی کرد، و نھ سپتامبر ١٩٩٣، کھ بقایای 
استالینیست ھای رقیب یلتسین بھ امید غصب قدرت حکومتی و بھ منظور احیای 
نظام سراسر پوسیده بھ کودتای ناموفق نظامی دیگری دست یازیدند، ھیچ یک 
از این رویداد ھا موجب فروپاشی سوسیالیزم در شوروی و بستھ شدن پرونده 
انقلاب اکتبر نشدند. واقعیت این است کھ از مرگ انقلاب اکتبر بیش از نود سال 
می گذرد، یعنی زمانی کھ استالین با حربھ بوروکراسی حزبی- دولتی طبقھ 
کارگر روسیھ را شکست قطعی داد. آری انقلاب مرد، آن ھم در یک جنگ یک 
جانبھ ای کھ بوروکراسی ضد انقلابی علیھ طبقھ کارگر بھ راه انداخت ، آن گاه 
کھ طبقھ کارگر را قاطعانھ شکست داد و بھ از میان برداشتن رقبای خرده 

بورژوا و بورژوا پرداخت.

پیآمدھای فروپاشی
آری بیش از ٩٠ سال است کھ سوسیالیزم در شوروی مرد و آن چھ از آن باقی 
مانده بود بھ واقع ھمانند آن ستاره مرده ای بود کھ میلیون ھا سال پیش خاموش 
شده ولیکن نورش پس از طی مسافت بسیار طولانی امروزه بھ زمین می رسد. 
ستاره انقلاب اکتبر در نود سال پیش مرد و برای میلیون ھا انسان انقلابی و 
توده ھای زحمتکشی کھ حول آرمان ھای سوسیالیزم و آن انقلاب گرد آمده 
بودند، کماکان نور افشانی می کرد. اما، برای میلیون ھا انسان کھ قلب شان 
برای سوسیالیزم و آرمان ھای انسانی آن می تپید، ولیکن تحت تأثیر تبلیغات 
حول بزرگترین دروغ تاریخ تنھا نور ستاره را می دیدند و از مرگش در سال 
ھای دور خبر نداشتند، آنان کھ سراب را با واقعیت عوضی گرفتھ بودند، آری 
برای آنان فروپاشی شوروی تراژدی بزرگی بود کھ بھ سختی می توانستد 

باورش کنند. 
انقلاب اکتبر و جامعھ شوروی مسألھ ای غامض، امیدوار کننده، مأیوس کننده، 
برانگیزنده آرمان ھای انسانی، عامل سقوط اخلاقی، مشوق انقلابات، موجب 
جبن و خیانت و در خدمت ضد انقلاب در آمدن ھا شد. واضح است کھ مرگ 
رسمی شوروی ھم بار دیگر سردرگمی ھا، نا امیدی ھا و بھ احتمال قوی خود 
فروختن ھای بسیاری را بھ ھمراه آورد. در چنین اوضاع و احوالی مبلغان 
بورژوازی و سخن گویان نظام موجود، و صد البتھ با یاری نسل جدیدی از "سر 
عقل آمدگانی" کھ برای خوش رقصی در برابر اربابان " نظم نوین جھان" بھ 
مسابقھ دست زدند تا در عصر ارتجاع ھم چون در گذشتھ "کمونیستی" شان 
سرشان بی کلاه نماند، با صدایی دو چندان گوشخراش تر ناقوس مرگ کمونیزم 

را در سر ھر کوی و برزن بھ صدا در آوردند. 
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اما، آن دستھ از مارکسیست ھای انقلابی کھ سال ھا با واقعیات آشنایی داشتھ و 
ھرگز کمترین توھمی درباره "سوسیالیستی" بودن شوروی و دیگر کشورھای 
بھ اصطلاح سوسیالیستی نداشتند و ھمواره تلاش کرده اند کھ اذھان توده ھا و 
طبقھ کارگر را با واقعیات آشنا سازند، توسط تند آھنگ رویدادھا و نحوه پایان 
گرفتن شان تا حدودی غافلگیر شدند. امید ھا و انتظارات تحقق نیافتند. آن ھا می 
پنداشتند کھ طبقھ کارگر در شوروی و اروپای شرقی در برابر احیای سرمایھ 
داری خواھد رزمید، کھ سرانجام استالینیزم را شکست خواھد داد و بر ویرانھ 

آن سوسیالیزم را بنا خواھد کرد. 
با این ھمھ، نھ سقوط رژیم ھای دیکتاتوری- پلیسی استالینیستی غیر مترقبھ بود 
و نھ اصولا کمترین توھمی بھ آن ھا بود. حدود نود سال پیش تروتسکی نوشت: 

«بوروکراسی، کھ ھر چھ بیشتر بھ ارگان بورژوازی جھانی در بین 
کارگران تبدیل شده، یا اشکال نوین مالکیت را برخواھد انداخت و 
روسیھ را دوباره بھ سرمایھ داری خواھد کشاند و یا طبقھ کارگر او را 
سرنگون کرده و راه را برای سوسیالیزم ھموار خواھد کرد». (لئون 
تروتسکی، "انقلابی کھ بھ آن خیانت شد"، انتشارات فانوسا، ص. ١٧۵). 

رویدادھای دھھ ١٩٩٠ در روسیھ چیزی نبود جز تحقق شق اول این پیشگویی. 
اما، این حقیقتی است کھ امروزه آرمان سوسیالیزم بھ پایین ترین حد محبوبیت 
خود در طی صد سال اخیر رسیده است. لیکن، آن چھ کھ بعد از فروپاشی 
رسمی شوروی شکل می گیرد سوسیالیزم راستین خواھد بود، نھ آن ھیولای 
ایدئولوژیکی کھ نقاب سوسیالیزم بر چھره زده بود و با زبان مارکس و لنین 
تیشھ بر ریشھ سوسیالیزم می زد. آری آن بھ اضطلاح سوسیالیزم کذایی مرد و 
می بایست می مرد. ھیچ سوسیالیست راستینی از مرگ آن لاشھ نیمھ جان و 

متعفن شصت سالھ افسرده خاطر نخواھد شد.

اما، حتی از دید آن کسانی کھ استالینیزم ھمان سوسیالیزم بود، باز ھم فروپاشی 
استالینیزم نباید مترادف با شکست سوسیالیزم باشد. چرا کھ برای این افراد 
استالینیزم باید فقط تجربھ خاصی از سوسیالیزم باشد و نھ خود سوسیالیزم. 
امروزه ھم چون صد و پنجاه سال پیش، سوسیالیزم از نقد سرمایھ داری زاده 
می شود. اگر برای این افراد استالینیزم نوعی از تجربھ سوسیالیستی بود چرا 
یکی از انواع تجارب سوسیالیزم تخیلی از نوع اوون یا کابھ نباشد، در مقیاسی 
بھ مراتب عظیم تر! یعنی تلاشی برای پیاده کردن سوسیالیزم در جامعھ ای عقب 
افتاده، منزوی، بستھ و در محاصره دنیای متخاصم سرمایھ داری. تلاشی در 
جھت پیشی گرفتن از رقبای سرمایھ داری! تلاشی کھ از قبل محتوم بھ شکست 
بود. پاسخ بھ این کھ چرا چنین تجربھ ای محتوم بھ شکست بود را مارکس در 
صد و پنجاه سال پیش داده بود. "سوسیالیزم تخیلی". سرمایھ داری فقط توسط 
خود جامعھ و آن ھم تنھا توسط پرولتاریای ھمان جامعھ می تواند سرنگون 
شود، و نھ بھ واسطھ وجود جامعھ پیشرفتھ تر و عالی تری کھ در ھمجواری آن 

قرار دارد. 
اگر بر این باوریم کھ مناسبات تولید سوسیالیستی درجھ بالایی از بارآوری 
نیروی کار، فرھنگ و تمدن را می طلبد، پس در آن صورت چطور یک کشور 
عقب مانده، آن ھم صرفا بھ اتکای امکانات خودی قادر بھ معجزه شکست 
کشورھای پیشرفتھ بوده و توانایی ایجاد مناسبات اقتصادی و اجتماعی 
سوسیالیستی پیشرفتھ تر از سرمایھ داری را می تواند داشتھ باشد. باور بھ این 
امر امروزه ھمان قدر احمقانھ است کھ در دھھ ١٩٣٠، آن ھم در روسیھ عقب 

افتاده. 
ھمان گونھ کھ شکست تلاش سوسیالیست ھای تخیلی سده نوزدھم نھ تنھا موجب 
زیر پرسش رفتن آرمان سوسیالیزم نشد، بلکھ مرحلھ ای بود در مسیر تکامل 

سوسیالیزم از تخیل بھ علم، امروزه ھم شکست تجربھ شوروی برای آن کسانی
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 کھ می توانست تجربھ ای از سوسیالیزم باشد ھم نباید موجب آن شود کھ خود 
آرمان سوسیالیزم زیر پرسش رود. بھ وارون، باید در پرتو پیامدھا و درس ھای 
این شکست، معضلاتی کھ در گذشتھ بر سر راه بنای سوسیالیزم وجود داشت را 
مورد بررسی و مطالعھ قرار دھیم تا از این طریق بتوان سوسیالیزم علمی را 
گامی بھ جلو ببریم. سوسیالیست ھای دیگری ھم بودند کھ از تجارب منفی خود 
آن چھ را کھ نمی بایست انجام می دادند را آموختند و نھ آن کھ خود آرمان را 
مورد پرسش قرار دھند و پا بھ کل رھایش سازند. دقیقا از مجرای این تجارب و 
شکست ھا بود کھ سوسیالیزم بھ مثابھ دکترین جامع برای مقابلھ کارا با 
معضلات سرمایھ داری تکامل یافت و سوسیالیست ھا وارد حیطھ سیاست شدند. 
بگذار برای این دستھ افراد مغبون، استالینیزم نھ گورکن سوسیالیزم کھ نوعی 

تجربھ کردن سوسیالیزم در روسیھ عقب افتاده باشد! 
ھستند گروه دیگری کھ امروزه مارکسیزم را منسوخ می دانند. آنان عدم تحقق 
انقلاب کارگری در جوامع غربی را گواه بر بی اعتبار بودن نظریات مارکس 
می دانند. برای آنان مارکسیزم بھ سده گذشتھ تعلق داشت چرا کھ از نقطھ نظر 
آنان طبقھ کارگر، این عامل بالقوه تحقق انقلاب سوسیالیستی، در این جوامع 
چنان دستخوش تغییراتی شده کھ آن رسالتی کھ مارکس برای آن ھا قائل شده بود 
دیگر امروز مصداق ندارد. این بھ ھیچ وجھ یک نظریھ جدیدی نیست و قدمتش 
بھ قدمت خود مارکسیزم است. در طی سده گذشتھ بارھا این نظریھ در اشکال 
گوناگون و با ھدف رد ا مارکسیزم مطرح شده است. ھر بار کھ سرمایھ داری 
وارد بحران شد، و نیز آن گاه کھ با موفقیت از آن خارج شد، ھر زمان کھ 
دوران رونق اقتصادی را می گذراند، و یا بشریت را بھ غرقاب فاجعھ ھای 
عظیمی چون جنگ ھای جھانی و فاشیزم سوق داد، این نظریھ ھم از انبان 

نظریھ پردازان راست، سوسیال دموکرات و استالینیست سابق خارج شد. 
در عصر سوسیالیزم تخیلی پیشا- مارکسی ھم سرمایھ داری دستخوش تغییرات

شد، ھمین طور پرولتاریا. صنایع مانوفاکتور نساجی اولیھ بودند کھ در سال 
١٨٣١ در شھر لیون در فرانسھ اولین شورش کارگران را بھ راه انداختند و 
شھر را تسخیر کردند. کمی بعد نوبت چارتیست ھا در انگلستان رسید. سال ھا 
بعد این دستھ از کارگران از صحنھ تولید خارج شده و جای شان را کارگران 
کارخانھ پر کردند. انقلاب صنعتی دوم در صد و بیست سال پیش ترکیب طبقھ 
کارگر را بھ کلی دگرگون کرد. از آن تاریخ تا بھ امروز ھم تغییرات ھمواره 
ادامھ داشتھ است. ھمین امروزه ھم ما در عصر " انقلاب کامپیوتری" ھستیم. 
در سراسر دوران سرمایھ داری ما شاھد دگرگونی ھای اساسی بوده ایم. اصولا 
سرمایھ داری با خود انقلاب مداوم صنعتی را بھ ھمراه دارد. این تغییرات در 
ترکیب طبقھ کارگر از ویژگی ھای دوران معاصر نیست، از بدو پیدایش 

سرمایھ ھمواره وجود داشتھ  و جزو ذات سرمایھ داری است. 
اما، در طی کل دوران سرمایھ داری سھ چیز کماکان ثابت و پابرجا باقی مانده 
است: (١) استثمار طبقھ کارگر از طریق غصب ارزش افزونھ تولید شده توسط 
خودش - این رکن حیاتی نظام سرمایھ داری؛ (٢) مالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید؛ (٣) حفظ کنترل سیاسی طبقات دارا چھ از طریق رژیم ھای دیکتاتوری و 

چھ توسط حکومت ھای پارلمانتاریستی مبین دموکراسی نیم بند. 
امروزه، در مقایسھ با صد سال پیش، استثمار خفت آور سرمایھ دارانھ نھ تنھا 
از بین نرفتھ کھ روز بھ روز شدیدتر ھم می شود. در طی دو دھھ گذشتھ اکثر 
کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ، کھ امروزه کعبھ آمال سوسیالیست ھا دیروزی 
و مرتدین امروزی شده است، شاھد فقر و بیکاری روز افزون و ظھور اقشار 
وسیعی کھ بھ بیرون از جامعھ پرتاب می شوند، بوده است. ایالات متحده 
آمریکا، انگلستان و حتی فرانسھ تحت حکومت میتران و حزب سوسیالیست 
نمونھ ھایی از این فقر زدگی تعمیم یافتھ کشورھای پیشرفتھ تحت دو آلترناتیو 

متفاوت حکومت سرمایھ، صحت بحث نشان می دھد. 
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حزب توده ایران و فروپاشی شوروی
در آبان ماه ١٣٧٠، کیھان ھوایی گفتگویی با نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت 
حزب توده ایران، پیرامون رویدادھای اتحاد شوروی، انجام می دھد. محور این 
گفتگو شکست کودتای نظامی ١٩٩١ در شوروی و علیھ سیاست ھای گورباچف 
بود. در سال ١٣٧٦، یعنی ٦ سال بعد از این مصاحبھ را بار دیگر در نشریھ 
"راه توده"، ارگان حزب توده آن را چاپ می کند. دلایل انتشار مجدد این گفتگو 

را بھتر است از زبان خود نشریھ بشنویم: 
«شاید بتوان با جرأت گفت آن چھ در آن گفتگو مطرح شد، بعدھا بتدریج 
و بھ عنوان اسناد رسمی از سوی احزاب کمونیست دیگر کشورھای 
جھان نیز انتشار یافت... اھمیت این موضع در آن است کھ بلافاصلھ پس 
از شکست اقدام نظامی اعلام شد و با روند رویدادھا در اتحاد شوروی 
در حال مخالفت می شد کھ میخائیل گورباچف ھم چنان بھ عنوان 
سکاندار تحولات بھ کار خود در مسکو ادامھ می داد و ھمھ احزاب 
کمونیست جھان درباره سرانجام این تحولات منفی با احتیاط بسیار 
اظھار نظر می کردند». (نورالدین کیانوری، "نادانی گورباچف را 
یلتسین با خیانت کامل کرد"، در نشریھ "راه توده"، شماره ٥٨، فروردین 

١٣٧٦، ص ١٩). 
شش سال بعد نشریھ "راه توده" در اثبات نبوغ کیانوری، تفسیر او را تجدید 

چاپ می کند. کیانوری می گوید: 
«فروپاشی اتحاد شوروی خیانت بسیار عظیمی بھ مردم شوروی بود... 
بلکھ خیانت بھ مام بشریت آزادیخواه جھان، خیانت بھ آن مردمی کھ بھ 
شوروی بھ عنوان پایگاه علیھ امپریالیزم امریکا از آنان دفاع می کرد... 
آن کشوری کھ امید و آرزوی شان را بھ آن بستھ بودند نھ بھ یک دوست 

کھ بھ یک دشمن، بلکھ بھ یک پل کھ بھ یک پایگاه دشمن تبدیل شده است 
و این خیانت عظیمی بھ ھمھ آن ھا است... بعد از فوت برژنف.... 
آندریف بھ دبیرکلی حزب کمونیست شوروی رسید. رویدادھایی کھ منجر 
بھ فروپاشی اتحاد شوروی شدند را از این زمان باید پی گرفت. آندریف 
شخصیت برجستھ ای بود. او کمونیست برجستھ و دارای شخصیت 
استوار بود. بی جھت نبود کھ او سال ھا رئیس قدر قدرت کا . گ. ب. 
(پلیس مخفی مخوف) بود... با کمال تأسف عمر او چندان کفاف نداد. 
گورباچف بدین ترتیب بھ دبیرکلی حزب کمونیست اتحاد شوروی رسید و 
این اشتباه بزرگی بود. این انتخاب در شرایطی انجام گرفت کھ تمام 
رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بھ این نتیجھ رسیده بود کھ با یک 
بن بست سیاسی ناشی از سیاست ھای برژنف رسیده است و باید 

تغییرات بنیادی در آن بوجود آورد. 
او گام ھایی برداشت کھ در مجموع برای نظام جھانی ضروری بود. 
البتھ نھ این کھ او اختراع کرد بلکھ غیر قابل اجتناب بود و بھ ھمین دلیل 
مورد پشتیبانی مردم قرار گرفت... در این جا گورباچف و دارودستھ اش 
دو اشتباه سرنوشت ساز کردند. یکی در شیوه انجام این اقدامات بود. 
شیوه ھایی کھ او اتخاذ کرد از جھتی درست بود. مثل دادن آزادی بھ 
مردم، ولی این آزادی تا آن حد کھ ھر ماجراجوی مفتضحی موفق شود 
روزنامھ ای درست کند. این دیگر آزادی نبود. بھ این اسپیک می گویند. 
ھر کسی می توانست بھ کثیف ترین شکلی ھر مزخرفی را بنویسد و 
پخش کند. رادیو آزاد داشتھ باشد و برنامھ پخش کند. در حالی کھ در 
ھیچ کجای اروپا چنین آزادی وجود ندارد [حتی حکومت آخوند ھا ھم 
اختناق سیاسی شان را چنین توجیھ نمی کنند!]. اشتباه دوم نشناختن دشمن 
خونی انقلاب، کمونیزم و اتحاد شوروی یعنی آمریکا و امپریالیزم بود...
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بلافاصلھ از طرف سازمان جاسوسی سیا دو مأمور بھ شوروی اعزام 
شدند. نتیجھ، اولین اشتباه گورباچف عبارت از توسعھ ھرج و مرج 
بود... نتیجھ اشتباه دوم، یعنی نشناختن دشمن، میدان دادن بھ امثال 

یلتسین بود. 
بدین ترتیب عقب نشینی گورباچف کھ از دوران پیش از کودتا و تشکیل 
کمیتھ اضطراری شروع شده بود، گام بھ گام عمیق تر شد تا جایی کھ 

آمریکا مستقیما دستور می دھد و آقای گورباچف عمل می کند. 
بھ نظر من تشکیل کمیتھ اضطراری [منظور کمیتھ کودتاچیان] یک 
ضرورت تاریخی بود، ولی متأسفانھ زمانی عمل کرد کھ دیگر دیر شده 
بود و با وجود امکانات فوق العاده و وسیع ولی تدارک فوق العاده کم و 
غلط، شکست خورد، بھ وضع حزب در آن دوران باید توجھ کرد... 
تمامی رھبری حزب بدون استثناء مخالف گورباچف و موافق اقدام 
نظامی بودند. اما اقدام نظامی با کمال تأسف نتوانست موفق شود: این کھ 
این اقدام بھ شکست انجامید، را باید در فعالیت ھای امپریالیزم در این 
دوران در روسیھ توجھ کنیم... از یک صدوبیست میلیون کارگر 

شوروی تنھا چند ھزار نفر از اعتصاب حمایت کردند. 
بنابراین علت شکست اقدام فوق العاده را باید در عوامل دیگری جستجو 
کرد. علت واقعی آن بود کھ از ابتداء تصمیم غلطی مبنی بر جلوگیری 
از خونریزی گرفتھ بودند [چھ شباھت باورنکردنی ای بین این نظریھ 
کیانوری و نظرات ژنرال ھای ارتش شاھنشاھی در مورد دلایل 
فروپاشی رژیم سلطنتی در ایران]. در حالی کھ دشمن با تمام قوای خود 
وارد میدان شده بود [منظور تظاھرات آرام و مسالمت آمیز توده ھا 

است! ] بھ آن ھا دستور دادند نباید خون از دماغ یک نفر جاری شود و

 این محال است، و دستکم اولین کاری کھ یک رھبری اقدام نظامی باید 
می کرد اشغال ستاد دشمن بود و برای این کار ممکن است چند ده نفر 
کشتھ شوند، و این ھم لازم است و باید بشود... بھترین اظھارات ھمان 
مطالبی است کھ گراچف رئیس سازمان اطلاعات و امنیت بیان داشت. 
او گفت "من ھیچ عملی نکردم کھ از آن پشیمان باشم و اگر می توانستم 
سھ روز تاریخ را بھ عقب برگردانم، بھ گونھ دیگری عمل می کردم، 
یعنی بدون در نظر گرفتن نظر این آقایان. ضمنا کاری را کھ مصلحت 

می دانستم انجام می دادم" ».
بازگفت این بخش از آن گفتگو از این جھت اھمیت دارد کھ کیانوری نظرات 
استالینیست ھای ایرانی در رابطھ با فروپاشی نھایی شوروی را بھ بھترین 
وجھی و با صراحت بیان می کند. در این سناریو ھمھ حضور دارند جز 
بازیگران اصلی، یعنی توده ھای مردم. بیشتر بھ فیلم جاسوسی دوران جنگ 
سرد شباھت دارد تا تحلیل مارکسیستی از فروپاشی جامعھ ای کھ تا روز قبل از 
فروپاشی "مھد سوسیالیزم" و امید و آینده بشریت بود، اما دستاوردھای ھشتاد 

سالھ انقلاب اکتبر یک شبھ توسط دو جاسوس سازمان سیا بر باد می رود!
ھنوز ھم بسیاری از استالینیست ھا و استالینیست ھای سابق، آن چھ کھ در 
شوروی و اروپای شرقی رویداد را نفھمیده اند و در آرزوی بازگشت روزھای 
خوش گذشتھ، مواضع شان ھم با بالا و پایین رفتن درصد آراء احزاب کمونیست 
در شوروی سابق و سایر کشورھای اروپای شرقی در انتخابات، تغییر می کند. 
آن ھا ھنوز نفھمیده اند کھ اولا این احزاب دیگر آن احزاب پیشین نیستند، ثانیا 

اصولا ممھ را لولو برده است! 
در تاریخ معاصر شاید بھ استثنای خلع موسولینی و فروپاشی فاشیزم در ایتالیا، 

ھیچ گاه شاھد یک چنین فروپاشی سھل نظامی کھ آن چنان قدرتمند می نمود،
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نبوده ایم! تجربھ سقوط امپراتوری آلمان در سال ١٩١٨ شاید 
قیاس مناسب تری باشد. نظام حاکم در شوروی یک جنگ دراز 
مدت را باخت. نھ یک جنگ نظامی، بلکھ یک جنگ سرد 
اقتصادی و تکنولوژیک. نبردی کھ شکست اش محتوم بود. 
شوروی در ھفتاد سال پیش می توانست با جوامع غربی بھ 
رقابت بپردازد. این رقابت، اما، نمی توانست برای ھمیشھ ادامھ 
یابد. دلیل این مطلب را باید در نظام اقتصادی و سیاسی 
بوروکراتیک آن کشور جستجو کرد. تحلیلی کھ ھشتاد سال پیش 
تروتسکی از نظام روسیھ استالینیستی آن دوران بھ دست داد 

کماکان در زمان فروپاشی ھم صادق بود: 
«نقش مترقی بوروکراسی شوروی تا زمانی ادامھ دارد 
کھ ھمّ خود را وقف وارد کردن و بھ کارگیری مھم ترین 
تکنیک ھای سرمایھ داری می کند. می توان با صدور 
فرامین بوروکراتیک کارخانھ ھای عظیمی را مطابق 
الگوھای حاضر و آماده غربی ایجاد کرد. اما ھر چھ 
بیشتر جلو رویم مسألھ کیفیت نقش برجستھ تری در 
اقتصاد بازی خواھد کرد. کیفیت اما، ھم چون ماھی ریز 
و ظریفی است کھ بھ سھولت از میان انگشتان 
بوروکراسی لیز می خورد و در می رود!... در یک 
اقتصاد دولتی؛ کیفیت نھ تنھا وجود دموکراسی برای 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان را می طلبد، بلکھ 
آزادی انتقاد و بھ دنبال آن ابتکار از ملزومات بی چون و 
چرای آن است».( لئون تروتسکی، " انقلابی کھ بھ آن 

خیانت شد"، انتشارات فانوسا). 

بعد از فروپاشی
روسیھ استالینیستی الگویی شد برای توسعھ اقتصادی کشورھای عقب افتاده. این رژیم، اما، 
ھیچ گاه نتوانست بھ استقرار یک نظام اقتصادی خودکار و خود بسنده بیانجامد. در این فاصلھ 
مفھوم "برنامھ ریزی" ھم لوث و بی اعتبار شد. با فروپاشی در شوروی و دیگر کشورھای 
اردوگاه سابق استالینیزم، احزاب حاکم و بخش ھای قابل ملاحظھ ای از روشنفکران حامی و 
مجری رژیم ھای استالینیستی در این کشورھا، بازگشت نظام سرمایھ داری را تنھا راه علاج 
در برابر ورشکستگی کامل استالینیزم اعلام می کنند. ھم گورباچف و ھم یلتسین ھر دو ھمین 
راه حل را پیشنھاد می دادند. اختلاف شان تنھا در نحوه و آھنگ پیاده کردن آن بود. ھمھ 
دولت ھای بعد از فروپاشی خود را متعھد بھ پیاده کردن سرمایھ داری می دانند. در دنیا 
سرمایھ داری کنونی کھ بورژوازی چیزی نیست جز مجموعھ ای از شبکھ ھای بین المللی 
مافیا و گانگسترھای جھانی، در دنیایی کھ بازار بھ مفھوم واقعی اقتصادی آن در حاشیھ بوده 
و نقشی ندارد، این ناجیان درصدند کھ مکانیزم بازار سرمایھ دارانھ را با صدور فرامین از 

کاخ کرملین بھ راه اندازند! 
در گذشتھ، ھم بوروکراسی ھای استالینیستی و ھم طبقات حاکم در کشورھای سرمایھ داری 
دست در دست ھم اصرار داشتند کھ استالینیزم را بھ جای سوسیالیزم بھ توده ھا معرفی کنند. 
استالینیزم برای توجیھ جنایات و توحش اش بھ نقاب و زبان انقلاب نیاز داشت. سرمایھ داری 
جھانی ھم برای اثبات این کھ انقلاب بھ بربریت و توحش منتھی می شود بھ استالینیزم نیاز 
داشت. پس از فروپاشی استالینیزم، باز ھم ھر دو جبھھ بھ یکدیگر نیاز دارند تا انقلاب را 
مترادف با فاجعھ بھ توده ھا بقبولانند. بوروکرات ھای استالینیست سابق بھ بازار جھانی نیاز 
دارند و حاکمان دنیای سرمایھ داری ھم بھ بازار روسیھ. امروزه ھم چون در گذشتھ ھر دو 
جبھھ با ھم متحد شده اند تا صدای سنت ھای سوسیالیستی کھ بھ مبارزه با ھر دو جبھھ 

برخاستھ اند را در حلقوم خفھ کنند. 
بدین ترتیب تعجبی ندارد کھ در این مسابقھ ای کھ علیھ انقلاب اکتبر بھ راه افتاده است ھر دو
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جبھھ سعی می کنند کھ گوی سبقت را از یکدیگر بربایند.
امروزه در روسیھ تاریخ انقلاب اکتبر را برای صدمین بار بازنویسی می کند. 
این بار جای تحریفات و جعلیات مورخان استالینیست را نوشتھ ھا و آثار 

افسران و ژنرال ھای دوران تزار پر می کنند. 
کمونیزم اروپایی کھ سال ھا است مقولھ انقلاب در کشورھای پیشرفتھ صنعتی 
را در موزه عقاید عتیقھ دفن کرده بود این بار نھ تنھا فرصت مناسبی یافت کھ 
از شر واژه "کمونیزم" خود را برھاند و بھ "چپ دموکرات " متحول شود بلکھ 
مناسبتی یافت تا انتقامش را از انقلاب اکتبر ھم بگیرد. دبیر کل حزب کمونیست 

انگلیس البتھ قبل از تغییر نام بھ نیابت از سوی دیگر احزاب برادر می نویسد: 
«اصولا انقلاب اکتبر از ھمان نخستین روزھا بھ خطا رفت». 

اریک ھابزبام، مورخ کمونیست صاحب نام می نویسد: 
«از آغاز جنگ جھانی اول تا پایان جنگ جھانی دوم در طی  نیم قرن 
دنیا یک سلسلھ رویدادھای فاجعھ آمیزی را از سر گذراند کھ پیامدھای 
ناھنجاری بر جای گذاشتند، انقلاب اکتبر محتملا دیرپاترین آن ھا بود». 

او بر این باور بود کھ لنین نمی بایست بھ انقلاب اکتبر دست می زد: 
«در بین مارکسیست ھا، حتی در خود روسیھ افرادی نظیر منشویک ھا، 
پلخانف و سایرین بودند کھ بھ این نظر اعتقاد داشتند. پلخانف، این پدر 
مارکسیزم روسیھ بھ لنین گوشزد می کرد کھ فقط نوع سوسیالیستی 

امپراتوری چین را می توانید مستقر سازید».
جو سلوو، دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی ھم برای آن کھ حزبش را 

در راستا مشی رفرمیستی احزاب برادر بزرگتر ھماھنگ کند بھ جمع این

ارکستر پیوستھ و انقلاب اکتبر را زیر علامت سؤال می برد. وی می نویسد: 
«حتی بسیاری از رھبران برجستھ انقلاب اکتبر (نظیر تروتسکی، 
بوخارین، کامنف و رادک) کھ از مخالفان سرسخت استالین بودند، سال 
ھا قبل از آن کھ استالین بر مرکب قدرت سوار شود بھ لحاظ تئوریک در 

استقرار استالینیزم نقش داشتند و در عمل ھم مشوق او بودند». 
این استالینیست سابق، امروزه تروتسکی و سایر قربانیان استالینیزم را مسئول 
استالینیزم می داند! استالینیزم حتی پس از مرگش ھم کماکان ھمان نقش ضد 

انقلابی ھمیشگی اش را بازی می کند. 
از آن جایی کھ سال ھای مدیدی است کھ استالینیست ھا بند ناف ارتباط 
سوسیالیزم بھ مبارزات طبقھ کارگر را بریده اند بازگشت اشان بھ مارکسیزم 
انقلابی و حتی بعد از گسست اشان از استالینیزم تقریبا غیرممکن است، چرا کھ 
تسلیم و کرنش در برابر یک دولت قوی ای کھ خود را سوسیالیست بنامد 
ھمواره از ارکان اصلی ایدئولوژی استالینیزم بوده است. بھ ھمین خاطر تعجبی 
ھم ندارد کھ با فروپاشی این دولت ھای بسیار قوی "سوسیالیستی"، ایمان 

استالینیست ھا بھ سوسیالیزم ھم فرو بریزد. 
در مورد استالینیست ھای ایرانی، اما، ضرورتی بھ قلم فرسایی نیست. تاریخچھ 
و کارنامھ اشان چنان بر اذھان چندین نسل سنگینی می کند کھ حتی فجایع رژیم 
آخوندھا ھم کمکی بھ زدودن و یا کاستن آثار منفی آن، دستکم تا سال ھای سال، 
نمی تواند بکنند. آنان نیاز بھ فروپاشی شوروی نداشتند تا بھ ھمان نتایجی برسند 
کھ دیگر استالینیست ھا بھ واسطھ اش بدان رسیدند. ضربھ ای کھ بھ عنوان 
پاداش از رژیم آخوندی دریافت کردند آن ھا را از سده نخست ھجری بھ ناگھان 
بھ سده بیست و یکم میلادی پرتاب کرد. این پرش عظیم زمان و مکانی چنان بھ 

فعالیت سلول ھای مغزی آنان شتاب بخشید، بھ طوری کھ یک شبھ نھ تنھا کلیھ
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تئوری ھای لیبرالیزم، سوسیال دموکراسی و اروکمونیزم را جذب کردند، بلکھ 
آخرین دستپخت آشپزخانھ بورژوازی جھانی ھم نظیر پسا مارکسیزم، (پسا 

مدرنیزم" و ھزار و یک "پسا اسیم" دیگر را ھم از ھضم رابعھ گذراندند. 
معروف است کھ معمولا تراژدی در شکل کمیک خود را تکرار می کند. تو 
گویی، اما، "روشنفکر" جھان سومی تبحر خاصی دارد کھ ھر دو را بھ فاجعھ 

تھوع آور بدل کند. باور ندارید بھ یکی از این موارد فراوان نگاه کنید: 
«مقدمھ ولایت فقیھ [کتاب خمینی] از لحاظ متدیک شباھت عجیبی بھ 
شیوه برخورد لنین در کتاب دولت و انقلاب با آموزش مارکس دارد! 
جالب توجھ است کھ بخش تشکیلات کتاب ولایت فقیھ برای عمل کردن " 

انقلاب سیاسی اسلامی " شباھت ھایی بھ "چھ باید کرد؟ " لنین دارد». 
استالینیست ما، در ایامی کھ ھنوز "لنینیست" بود با رجوع بھ کتاب "امپریالیزم 
بھ مثابھ عالی ترین مرحلھ سرمایھ داری" لنین، ضد امپریالیست بودن امام 
خمینی را می خواست بھ توده ھا حقنھ کند. او امروزه ھم در حالی کھ در جشن 
ھای حزب کمونیست فرانسھ در عین صرف ودکای روسی (نوستالژی گذشتھ ) 
و خاویار ایرانی (باز ھم ھمان بیماری ) بھ ما می آموزد کھ "لنینیزم" مسئول 
فجایای سده بیستم بود. استالینیست سابق جھان سومی کھ امروزه بھ کاریکاتور 
استالینیست سابق اروپایی تبدیل شده، این بار "لنینیزم" را در کتاب "ولایت فقیھ" 
کشف می کند! چھ وقاحت و معلق زدنی! نمی دانیم کھ یلتسین و پوتین بر سر 
"آکادمی علوم مارکسیزم- لنینیزم" چھ آورد. اگر ھنوز وجود داشتھ باشد بدون 

تردید این اندیشمند بی ھمتا را بھ عنوان عضو افتخاری خواھند پذیرفت! 
آن چھ بیشتر مایھ شگرفی بود، واکنش آن مارکسیست ھای ضد استالینیستی بود 
کھ در پی فروپاشی شوروی برخورد مشابھی بھ انقلاب اکتبر ابراز داشتند. 

برای مثال: بلاک برن، سردبیر نشریھ "نیو لفت ریویو" می نویسد:

«مارکسیزم نمی تواند از سرنوشت انقلاب خود را برھاند...! لنین ھم 
نمی تواند گریبان خود را از بار مسئولیت آماده سازی شرایط و زمینھ 
برای بھ قدرت رسیدن استالین خلاص کند. با عرض پوزش باید بگویم 

کھ وی یک اندیشمند منسجم و نظام مندی نبود». 
پل ھرست، مارکسیست ضد استالینیست سابق می نویسد: 

«عزم راسخ لنین برای ایجاد یک جامعھ بھتر، دیدگاھی تخیلی بود کھ بھ 
گونھ ای اجتناب ناپذیر بھ انحصار قدرت توسط حزب بلشویک، بھ یک 
نظام کنترل پلیس مخفی، و بھ یک نظام سانترالیزم دموکراتیک بھ گوھر 

اتوریتر انجامید». 
چنین برخوردھایی صرفا بھ سوسیالیست ھای ضد استالینیست در اروپای غربی 
ختم نمی شود. آدام میشینیک کھ از سوسیالیست ھای ضد استالینیست و از 
رھبران جنبش ھمبستگی در لھستان بود از "وسوسھ ھای توتالیتر" جناحی در 
ھمبستگی کھ برای تسخیر قدرت مبارزه می کرد سخن می گوید. بوریس 
کاگارلینسکی، سوسیالیست روسی، ھر چند برخوردش بھ انقلاب اکتبر در 

مقایسھ با دیگران منصفانھ تر است اما می گوید: 
«حزب لنین تا حدود زیادی حزب پطر کبیر بود تا حزب مارکس، زیرا 
قبل از ھر چیز در تلاش بود کھ اشکال تشکیلات غربی را در روسیھ 
تقلید کند. روش ھای دیکتاتور مآبانھ پرولتاریای غرب را از انقلاب 
فراری داد... پیامد منطقی این کھ بلشویک ھا تفکیک ناپذیری اصول 

دموکراتیک را در مد نظر نگرفتند، بھ قدرت رسیدن استالین بود». 
طعنھ تلخ تاریخ آن کھ حتی در بین آن دستھ از سوسیالیست ھایی کھ سال ھا 
خواھان فروپاشی رژیم ھای استالینیستی بوده و در این راه مبارزه می کردند، 

بسیاری خود آخرین قربانیان استالینیزم شدند. 
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مارکس و انقلاب اکتبر
امروزه اگر مارکس زنده می بود در حالی کھ از عدم تحقق آمال سیاسی ـ 
اجتماعی اش بسیار ناخرسند می شد، اما، در عین حال اثبات بھ گونھ درد آور و 
طعنھ آمیز اصول روشمندش احتمالا تا حدودی موجب تسلی خاطرش می شد. 
روش و رویکرد مارکس دیالکتیک بود. او با روش و وسواس خاص خودش 
واقعیت ھا را زیر ذره بین تجزیھ و تحلیل می برد و بیش از ھر چیز دیگری 
نسبت بھ تغییرات دائمی شان کھ ناشی از تضاد ذاتی اجزاء متشکلھ اشان ھستند 
حساسیت نشان می داد. او شاید آخرین نفری می بود کھ تداوم جان سخت اسامی 
تحت تأثیر قرار می دادند. برای او کاملا روشن و مسلم می بود کھ آن چیزی 
کھ عمرش صد سال بعد از تأسیس بین الملل سوسیالیست بھ سر آمد، تنھا در 
اسم و بھ گونھ ای نمادین بھ آن "دیکتاتوری پرولتاریا "ی کھ او و انگلس آن را 

پرده بعدی از درام پیشرفت بشریت متصور شده بودند، شباھت داشت. 
مارکس در صد و پنجاه سال پیش در شرایط کمابیش مشابھی با امروز در 

"ھجدھم برومر لویی بناپارت" نوشت: 
«بھ وارون، انقلاب ھای پرولتری دائما خود را نقد می کنند. در مسیر 
حرکت شان دائما از حرکت باز می ایستند. انگار بھ عقب باز می گردند 
تا آن چھ را کھ انجام داده بودند بار دگر از نو آغاز کنند. نقاط ضعف و 
تنگ نظری ھای تلاش ھای پیشین خود را بھ سخره می گیرند. انگار 
خصم شان را برای این بر زمین می کوبند کھ از زمین نیرو تازه ای 
بگیرند تا در نبرد بعدی غول آساتر از گذشتھ در برابرشان قد علم کنند. 
در این نبردھا آن ھا در برابر ابھت و عظمت بی پایان ھدف ھای شان 
مداوما خود را پس می کشند تا سرانجام اوضاع و احوالی پدید آید کھ 
دیگر ھرگونھ عقب نشینی ناممکن شود و خود شرایط بانگ برآورند کھ 

گل ھمین جا است، ھمین جا برقص». 

مارکس ھیچ گاه از ایده پیشرفت سر راست و بی گسست نھ تنھا در گذشتھ 
بشریت کلامی بر زبان نیاورده بود، کھ حتی آینده بشریت را ھم چنین نمی دید.

مارکس اگر در آستانھ جنگ جھانی اول زنده می بود شاید عملکرد احزاب 
سوسیالیست رعشھ بر اندامش می انداخت، مطمئنا خشم و نفرت بی پایانی را 
در او بر می افروخت، اما، بھ ھیچ وجھ تعجبش را برنمی انگیخت. فراموش 
نکنیم کھ مارکس در دوران زندگی اش تزلزلات، نکات ضعف و عدم شناخت 
صحیح حزب سوسیال دموکرات آلمان را شدیدا زیر ضربات انتقاد گرفتھ بود. 
او با تجزیھ و تحلیل رویداد ١٩١٤ و شرایطی کھ در آن تکوین یافت، بھ احتمال 
یقین آن فاجعھ را محصول ارزش ھای بورژوایی می دانست کھ احزاب 
کارگری نتوانستھ بودند خود را از شرشان برھانند. بی شک او "ھجدھم برومر 
لویی بناپارت" دیگری تحت عنوان "١۴ اوت کائوتسکی" می نوشت، زیر او بھ 
این کھ پرولتاریا در طی تجارب اش در دراز مدت بھ ایجاد آن جنبشی کھ قادر 

بھ تحقق تکالیفش باشد، سخت باور داشت. 
اما اگر در زمان انقلاب اکتبر زنده می بود بین دو مشی لنین و کائوتسکی کدام 
یک را تأیید می کرد؟ آیا انقلاب را محکوم می کرد و بلشویک ھا را کودتاچی 
می نامد؟ پاسخ بھ این پرسش ھا چندان ھم دشوار نیست. با توجھ بھ روش و 
تحلیلی کھ او از انقلاب ١٨٤٨ فرانسھ بھ دست می دھد، بھ یقین شباھت ھایی 
بین شرایط فرانسھ ١٨٤٨ و حکومت دولت موقت کرنسکی در روسیھ ١٩١٧ 
برای مان ترسیم می کرد و خواه با تحلیلات لنین و تروتسکی در این ایام موافق 
می بود و خواه مخالف، بدون کوچک ترین تردیدی مصرا خواھان استقرار یک 
دولت کارگری در روسیھ می شد. تحلیل از کمون سال ١٨٧١ و توصیھ بھ 
ھوادارانش ھم مؤید ھمین نظر است اما این موضعش نھ در جھت ساختن 
سوسیالیزم در روسیھ آن زمان، کھ برای ایجاد یک گروه بندی انقلابی پرولتری 

در بین کشورھای محارب و در جھت تضعیف نظام امپریالیستی می بود. 
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مارکس ھم نظیر رزا لوکزامبورگ، نھ تنھا از زاویھ مخالفت با 
انقلاب اکتبر، بلکھ از زاویھ ھمبستگی با آن بھ انتقاد جدی از 
حکومت جوان شوروی می پرداخت. می توان پیش بینی کرد کھ 
مارکس، بھ وارون بلشویک ھای قدیمی و احزاب کمینترن، ولی 
ھم چون تروتسکی اما زودتر از او، نقاب زیبا را از چھره 
واقعیت ھای زشت برمی داشت. تضاد فاحش بین واقعیات تلخ و 
اھداف انقلابی ای کھ در سال ھا پیش تر تعریف و تعیین کرده بود 
را با ھمان منطق و روشی کھ در سرمایھ بھ کار گرفتھ بود، 
آشکار می ساخت. او با خشم انقلابی و نیشتر انتقادی اش نھ تنھا 
اعماق دمل چرکین استالینیزم را می کاوید تا "کثافات دنیای کھن" 
را آشکار سازد، بلکھ با شرم کمونیستی اشتباھات ھمان سال ھای 
نخستین را ھم گوشزد می کرد. دست آخر، با توجھ بھ انزوای 
سیاسی و اقتصادی شوروی، شاید بھ این نتیجھ می رسید کھ 

انقلاب جز انحطاط سرنوشت دیگری انتظارش را نمی کشید! 
اما اگر مارکس امروزه زنده می بود در باره نظریات خودش چھ 
می اندیشید؟ آیا فروپاشی نھایی استالینیزم در آخرین سال ھای سده 
گذشتھ او را وا می داشت کھ رسالت تاریخی ای کھ خود برای 
پرولتاریا قائل شده بود را زیر سؤال برد؟ مسلما ما را نھ با خیال 
پردازی ھای روشنفکرانھ کاری است و نھ با احضار ارواح 
مردگان. اما، با توجھ با آن چھ کھ در صفحات پیشین از "ھجدھم 
برومر لویی بناپارت" باز گفتیم، با اطمینان کامل می توان ادعا 
کرد کھ پاسخ مارکس مطلقا "منفی" می بود. چرا کھ تنھا پیام این 
خطوط چیزی جز امید و قوت قلب نیست، آن چھ ھمواره انگیزه 

کمونیست ھا بھ طور خاص و چپ بھ طور عام بوده است. 

سرمایھ داری پس از فروپاشی
حال کھ سرمایھ داری بر استالینیزم غلبھ کرد، خود سرمایھ داری در چھ وضعیتی قرار 
دارد؟ این سرمایھ داری "پیروز" چھ دستاوردی در شوروی و آلمان شرقی رھا شده از بند 
استالینیزم داشتھ است؟ بیکاری توده ای، افزایش سرسام آور ھزینھ زندگی، حملات بھ زنان، 
مھاجران، خارجی ستیزی و رشد ارتجاعی ترین عقاید. وضع دیگر کشورھای اروپای 

شرقی در مقایسھ با آلمان شرقی کھ بھ مراتب وخیم تر است. 
اما، در کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ وضع بھ چھ منوالی است؟ اروپای غربی و آمریکا 
با یک بحران اقتصادی بی سابقھ ای مواجھ اند کھ از دھھ ١٩٣٠ بھ بعد بی سابقھ بوده است. 
ژاپن پیشرفتھ ھم از این قاعده مستثنا نیست. فقر، قحطی، مرگ و میرھا در ابعاد نجومی، 
کشتار، حکومت ھای خودکامھ در خدمت سرمایھ سرنوشت ابدی کشورھای عقب افتاده است 

کھ بیش از چھار پنجم از ساکنین کره زمین را در خود جای می دھند. 
آری، نھ کمونیزم بلکھ این سرمایھ داری است کھ در حال زوال است و ھرچھ کھ بیشتر بھ 
قھقرا می رود بشر را ھم بیشتر با خود بھ کام مرگ می برد. دستاوردھای "نظم نوین 
جھانی"، این ھدیھ شوم سرمایھ داری در پی مرگ رسمی استالینیزم، چیزی جز افزایش 
رقابت ھای قدرت ھای امپریالیستی، حقارت ھا، نفرت ھای نژادی، جنگ ھا و کشتارھای 
توده ای در کشور ھای عقب افتاده نیست. در این شرایط "مرگ" بیشتر در مورد آینده 
بشریت مصداق دارد تا در مورد "کمونیزم"، مگر آن کھ بشریت خود را از شر نظام سرمایھ 
داری رھا سازد. امروزه، ھنوز ھم عمدتا این مبارزه طبقاتی است کھ نحوه زندگی ما را 
تعیین می کند. سرمایھ، صرف نظر از پیروزی ایدئولوژیک موقتی اش، تا زمانی کھ در 
جامعھ طبقھ کارگر وجود داشتھ باشد و بھ واسطھ رویارویی اش با نظام استثمار و طبقات 
حاکم، بالقوه رو بھ زوال است. با فروپاشی شوروی نھ تنھا استالینیزم ناپدید شد بلکھ جنگ 
سرد ھم از بین رفت و دنیا وارد عصر جدیدی شد. سرمایھ داری کھ بقایش را تا حدود 
بسیاری مدیون استالینیزم بود، اینک با نابودی استالینیزم دیگر قادر نخواھد بود کھ توده ھای 

زحمتکش را ھم چون در گذشتھ از نظر ایدئولوژیک بھ انضباط در آورد و یا در صحنھ
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مبارزات طبقاتی آنان را از ھیولای استالینیزم بترساند. تصور آن کھ در آینده 
سرمایھ داری بتواند با توسل بھ حربھ ایدئولوژی اقتصاد خود را پابرجا نگھدارد 
بسیار دشوار می نمایاند.بعید بھ نظر می رسد کھ سرمایھ داری بتواند بھ این 
زودی ھا بحرانش را حل کند. ھمھ چیز از یک دوران رکود اقتصادی طولانی 
خبر می دھد. در چنین شرایطی جو کلی علیھ اقتصاد بازار خواھد بود. تنھا از 
طریق یک انقلاب سوسیالیستی در سطح جھانی است کھ می توان ساختمان یک 
جامعھ بی طبقھ، یعنی کمونیزم، را آغاز کرد. کمونیزم نھ تنھا نمرده است کھ 
تنھا بدیل اجتماعی ممکن در برابر فلاکت ھای امروزین جامعھ بشری است. 
بشریت، امروزه بیش از ھر زمانی با مسألھ سوسیالیزم یا بربریت مواجھ است. 

کاھش زمان کار اجتماعا لازم، برای آن کھ انسان امکان خود سازی و ارتقای 
فردی داشتھ باشد، ھم چنین بھره گیری از یک حداقل لازم برای گذران یک 
زندگی انسانی، ھمواره از رویاھای بشریت بوده است. بھ واقع تنھا در پنجاه 
سال اخیر است کھ انسان بھ لحاظ عینی بھ چنان توانایی ھای مادی ای دست 
یافتھ است کھ می تواند بھ این رویاھا دیرینھ اش جامھ عمل بپوشاند. بھ جرات 
می توان گفت کھ بشر تنھا از بعد از جنگ جھانی دوم بھ بعد بھ آن درجھ ای از 

سطح مادی لازم برای دستیابی بھ رویای سوسیالیزم دست یافتھ است. 
شب دراز و تیره استالینیزم، انزوای طولانی، حملات مرتدین و سخنگویان نظام 
موجود و ضرورت مقابلھ جدی علیھ آن ھا متأسفانھ این برداشت را نزد افکار 
عمومی بھ وجود آورده است کھ مارکسیست ھا آدم ھای انعطاف ناپذیری ھستند 
کھ فکر می کنند بر تمامی مسائل وقوف دارند. مارکسیزم برای تمامی مسائل 
پاسخ از قبل آماده ندارد، اما روش لازم برای یافتن آن ھا را دارد، و این 
انحصار ھم بھ اسم آن ھا ثبت نشده است. مارکسیست ھا در تلاش پاسخ یابی و 
کاربست روش، نھ تنھا بھ ھمکاری و مدد آن ھایی کھ از پیروزی یک انقلاب 

بیشترین سود را می برند، نیاز دارند، کھ اصولا سخت خواھان آن ھستند. 

انگلس در جایی آن انقلابیونی کھ نظریھ مارکسیستی را بھ مثابھ دستاویزی برای 
مطالعھ نکردن تاریخ بھ خدمت می گرفتند بھ باد انتقاد می گیرد. سرنوشت 
نھایی انقلاب اکتبر بر ھیچ یک از اصول مارکسیزم خط بطلان نکشید. ولیکن 
دستچین دلبخواھانھ رویدادھای تاریخی و فھم نادرست آن ھا، این کھ اصول را 
چگونھ باید بھ کار بست، را مطرح می سازد. زمانی کھ واقعیات پیچیده مانع 
کاربست اصول شوند آیا بھ معنای این نیست کھ  واقعیات بغرنج را ساده تر از 

آن چھ بھ واقع ھستند، ملحوظ می داریم؟ 
راست و ریسھ کردن تاریخ برای مارکسیست ھا اھمیت بسیار دارد. چرا کھ 
تاریخ بھ این خاطر وجود ندارد کھ مصداقی برای اثبات نظریھ ھا باشد. 
«نظریھ خاکستری است، اما درخت زندگی جاودانھ است». تاریخ افشاگر 
واقعی تجارب بشری و واقعیات پیچیده است - این است حکم نخستین. کلیھ 
نظریھ ھا و اصول مان باید در تلاش و در خدمت این باشند کھ بھ این امر معنی 
بخشند، ارتباط آن با یک دیگر را بیابند، و تجارب و دروس آموختھ از آن ھا را 
جمع بندی کنند. اما اگر واقعیات را بیش از حد ساده کنیم، درس ھای لازم را 
نمی توان گرفت، موجب فقر نظریھ شده، و این ھم بھ نوبھ خود موجب می شود 
کھ نتوانیم یک برنامھ مارکسیستی راستین برای طبقھ کارگر تدوین کنیم. انتخاب 
و دستچین کردن دلبخواھانھ، و یک دست کردن رویدادھا و تاریخی، با ھدف 
تایید اصول مجرد و بھ ارائھ تصویری رمانتیک از آن ھا، نکاتی ھستند کھ در 
بررسی انقلاب اکتبر باید از آن ھا جدا حذر کرد. برای شناخت و درک تضادھا 
و دشواری ھای یک رویداد تاریخی باید بھ روش دیالکتیک و بینش ماتریالیستی 
از تاریخ مسلح بود. دستیابی بھ سوسیالیزم بسیار دشوار تر از آن است کھ 
بسیاری می پندارند، زیرا ھمان گونھ کھ انگلس گفت «تاریخ یک رمان انقلابی 
نیست، الھھ سنگدلی است». شناخت دقیق پویایی تاریخ پیش شرط لازم برای 
دگرگونی آن است. آن کس کھ تاریخ را جدی نگیرد، نظریھ را ھم نمی تواند 

جدی بگیرد و انحراف سیاسی تنھا چیزی است کھ در انتظارش خواھد بود. 
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«شکست ھای بزرگ تاریخی بھ گونھ اجتناب ناپذیری موجب پیدایش 
ارزیابی ھای جدیدی می شوند، این معمولا در دو سو اتفاق می افتد. از 
یک سو در پرتو بررسی ھمھ جانبھ شکست ھای گذشتھ یک پیشروی 
واقعی، در جھت حفظ و گسترش میراث عقاید انقلابی، و تدارک و آماده 
سازی برای دور آتی مبارزات تودھا. از سوی دیگر، کسانی کھ بھ 
کارھای روزمره عادی عادت کرده اند، سانتریست ھا و آماتورھای 
بوالھوس، روشنفکران دیروز انقلابی و امروز مغبون از شکست 
ھراسان می شوند و تمام ھمّ خود را صرف انھدام نفوذ سنن انقلابی کرده 
و در تجسس "دنیای نوین" بھ قھقرا می روند. از این موارد رجعت 
ایدئولوژی، کھ غالبا شکل سجود در برابر ارتجاع را بھ خود می گیرد، 

نمونھ ھای فراوان در تاریخ معاصر می توان سراغ گرفت. 
دوران ارتجاع، مانند دوران فعلی، نھ تنھا طبقھ کارگر و پیشروی آن را 
تجزیھ و تضعیف می کند، بلکھ، سطح ایدئولوژیک جنبش را ھم تنزل 
داده، طرز تفکر سیاسی را بھ مراحلی کھ مدت ھا قبل پشت سر گذاشتھ 
است، رجعت می دھد. در چنین شرایطی وظیفھ پیشرو بیش از ھر چیز 
ایستادگی در برابر این جریان قھقرایی است و می باید در جھت خلاف 
جریان شنا کرد. اگر تناسب نامساعد قوا حفظ سنگرھای بھ چنگ آمده را 
نامیسر می سازد، دستکم باید برای حفظ مواضع ایدئولوژیک بھ دست 
آمده کوشید، چرا کھ بھای بسیار گرانی بابت این مواضع پرداختھ شده 
است. شاید باشند کسانی کھ این سیاست را "سکتاریستی" می پندارند. در 
حالی کھ تنھا از این راه است کھ می توان خود را برای امواج مقاومت 
ناپذیر جنبش پیشرونده ای کھ با جزر و مد بعدی تاریخ فرا می رسد، 
آماده ساخت». ("استالینیزم و بلشویزم، ل. تروتسکی، انتشارات طلیعھ، 

ص ص ۵ و ۶)
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فصل ھژدھم

مارکس و سرمایھ داری در سده بیست و یکم
در سال ١٩١٧ طبقھ کارگر روسیھ تحت رھبری حزب بلشویک کوشید تا برای 
نخستین بار در تاریخ بشر طبق یک برنامھ عقلانی و آگاھانھ بھ کوششی برای 
پی ریزی شالوده ھای جامعھ ای با یک فرھنگ عالی تر دست زند. این برنامھ 
بنا بھ ماھیت اش چیزی نیست کھ بتوان در طی چند دھھ بھ انجامش رساند. 
کسانی کھ اندیشھ کنترل بشر بر سرنوشت و تکامل اجتماعی اش، اندیشھ ای کھ 
جوھر سوسیالیزم است، را بھ خاطر نواقص، اشکالات و حتی شکست اولین 
تلاش ترک می کنند، استدلال شان شبیھ استدلال کسی است کھ استدلال می کرد 
کھ ساختن ھواپیما غیر ممکن است زیرا تلاش ھای اولیھ نتوانستند بھ اھداف 
خود برسند! و یا این کھ بھ واسطھ مرگ یک بیمار در اثر معالجھ نادرست 
پزشک معالج، مدعی مردود بدون علم پزشکی شویم. در فاجعھ تلفات انسانی در 
اثر اپیدمی کرونا ویروس کسی از "بحران علم پزشکی" سخن نگفت، بلکھ 
"بحران سیاست ھای بھداشتی دولت ھا"، "بحران محیط زیست" و "بحران 

سرمایھ داری" بر سر زبان ھا افتاد. ھر پدیده ای را باید بھ اسم خودش نامید.
 فروپاشی شوروی نقطھ پایانی نظامی بود کھ کوچک ترین رابطھ ای با 
نظریات مارکس نداشت. ضد مارکس ھا بودند کھ در رابطھ با فروپاشی 
شوروی فرصت یافتند کھ واژه "بحران مارکسیزم" را بر سر زبان ھا بیاندازند 
و تنور جنگ ایدئولوژیک را داغ نگھ دارند. این آخرین "بحران مارکسیزم"، کھ 
فروپاشی شوروی موجب آن شد، در واقع بحران فروپاشی نوعی سوسیالیزم 
تخیلی (استالینیزم) بود، اما درون جنبش سوسیالیستی برای آن ھایی کھ بدان 
توھم داشتند "بحران مارکسیزم" محسوب می شود. سقوط این "سوسیالیزم 
کاذب" و توھم زا در دراز مدت برای دستیابی بھ سوسیالیزم مثبت است. اما این 

بحران خاص نھ اولین "بحران مارکسیزم" بوده است و نھ آخرین آن خواھد بود. 
«مارکسیزم برای ھمیشھ برای بشریت مرده است». این جملھ نھ در ١٩٨٩، 
 سال فروپاشی دیوار برلن و نھ در ١٩٩١، سال فروپاشی اتحاد شوروی گفتھ
 شد. بلکھ سال ھا قبل از انقلاب اکتبر در ١٩٠٧ توسط بنھ دتو کروچھ فیلسوف

لیبرال سرشناس ادا شد.
 در دھھ ١٩٧٠، سال ھا قبل از فروپاشی شوروی، موضوع "بحران مارکسیزم"
 نھ تنھا نقل مجلس مطبوعات و نظریھ پردازان بورژوا بود، بلکھ دامن بسیاری
 از مارکسیست و شبھ مارکسیست ھا را ھم گرفتھ بود. پاریس بھ پایتخت ارتجاع
 روشنفکری جھان تبدیل شده بود و "فیلسوفان جدید" - این مائوئیست ھای پا بھ
 سن گذاشتھ مغبون از صدر مائو و دلسرد از رویدادھا سال ١٩٦٨، بھ خصوص
 مھ ١٩۶٨ در فرانسھ – بھ بھانھ انتشار کتاب "مجمع الجزایر گولاگ" نوشتھ
 سولژنیتسین، رسما اعلام کردند کھ "مارکس مرده است". در ھمان ایام در
 پاریس کنفرانسی برگزار شد تحت عنوان " از کیره گار چھ باقی مانده است؟".
 ژان پل سارتر با توجھ بھ زمینھ قبلی اعلام "مرگ مارکس"، بھ طعنھ گفت کھ
 قرار است "مرگ کیره گار" را ھم اعلام کنند. اما در مورد مارکس قضیھ چیز
 کاملا دیگری است. اعلام مرگ مارکس در آن سال ھا ھم نھ برای اولین بار
 بود و نھ آخرین. در طی صد و پنجاه سالی کھ از عمر نظریات مارکس و
 مارکسیزم می گذرد، حداقل بیش از ده مورد در مقاطع مختلف تاریخی و بھ
 دلایل متفاوت، چھ از جانب نظریھ پردازان نظام موجود و چھ توسط
 روشنفکران از مارکس برگشتھ، اساتید دانشگاھی و اقتصاد دانان، با مارکس
 وداع شده است. اعلام مداوم مرگ مارکسیزم و در بھترین حالت منسوخ بودن
 نظریات اقتصادی اش، خود بھترین اثبات بر مطرح و زنده بودن آن است. در

تاریخ فلسفھ تنھا زندگان را بھ گور می سازند.
 ماركسیزم بازتاب آگاھانھ روند درونی انقلاب از نظام سرمایھ داری بھ کمونیزم
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 و نیز عمل سیاسی استوار بر این بینش است. این بازتاب برای نخستین بار
 توسط ماركس و انگلس، با ارتقای کمونیزم بھ دانش، تحقق می یابد. از این رو
 کمونیزم ماركسی دانشی است تجربی - انتقادی استوار بر تجارب تاریخی كھ بھ

ابزار عمل آگاه انقلابی تبدیل می شود.
در یک كلام، نقدی است بر نظم موجود در جھت پراتیک دگرگونی بنیادین آن 
و دخالت برای این دگرگونی. در روند تكامل تاریخي بعدی اش، اما، میان 
کمونیزم و معنای بالا ھر چھ بیش تر شكاف افتاد. جریان ھایی تحت نام 
ماركسیزم و کمونیزم ظاھر شدند كھ نھ تنھا پراتیک شان بر كاربرد دانش 
کمونیزم و شناخت دستاوردھای آن استوار نبود، بلكھ بھ وارون با دگرگونی 
انقلابی سرمایھ داری بھ کمونیزم كوچك ترین پیوندی نداشتند و گاه در نقطھ 

مقابل آن ھم بودند. "استالینیزم"و "سوسیال دموکراسی" از این دست بوده اند. 
مارکسیزم بھ مثابھ یک نظریھ با مارکس شروع شد اما با او بھ پایان نرسید. اگر 
این چنین می بود و اگر مارکسیزم صرفا بھ آن چیز ھایی کھ مارکس در بیش 
از صد و پنجاه سال پیش بیان کرد خلاصھ می شد، دیگر نمی توانست یک 
نظریھ علمی باشد. فقط می توانست یک نوع جزم و آیینی در بین دیگر آیین ھا 
باشد کھ سال ھا پیش مباحثھ و مجادلھ درباره اش می بایست بھ پایان رسیده 
باشد. مارکس بر اساس داده ھا و دانش عصر خود از نظام سرمایھ داری، 
نظریات و قوانین علمی ای را پایھ گذاشت. اگر دیگر اندیشمندان با کاربرد 
روش مارکس و در پرتو اطلاعات و دانش ھای بعدی و تحت شرایط دیگر و 
تجارب نوین، نظراتش را تکامل نمی دادند و آن را با زمان انطباق نمی دادند بھ 
واقع امروزه نظریھ ای بی ارزش و بی فایده می بود. کسانی کھ مارکس را 
برای توضیح اقتصاد جھانی کنونی ناکافی می بینند، در صادق ترین حالت نھ از 
روش مارکس چیزی می دانند، نھ اصولا با روش علمی آشنایی دارند، و نھ با 

فلسفھ علم و تاریخ تکامل آن آشنایی دارند. این افراد عمدتا استالینیست ھای 

سابقی ھستند کھ در دین "مارکسیزم- لنینیزم" استالین پرورش فکری یافتھ اند و 
ساختار فکری جزم گرا و بسیار جان سختی دارند کھ حتی پس از چرخش 
ایدئولوژیک ھم چندان متحول نمی شوند. در حالی کھ فکر می کنند ضد 
استالینیستی سخن می گویند، استالینیستی می اندیشند. در حالی کھ فکر می کنند 
 ضد استالینیستی می اندیشند، استالینیستی عمل می کنند. در حالی کھ فکر می
 کنند ضد استالینیستی عمل می کنند، بھ آغوش بورژوازی می پرند. در حالی کھ
 فکر می کنند ضد بورژوازی عمل می کنند، بھ جنگ مارکس می روند. در
 حالی کھ فکر می کنند بھ جنگ مارکس رفتھ اند، مارکس جدید را در خود کشف

 می کنند و تاج شاه- فیلسوف افلاطونی را ناپلئون گونھ بر سر می نھند.
 در عین آن کھ ما معتقدیم کھ مارکسیزم کماکان بھترین نظریھ موجود بوده و باید
 از آن در برابر تھاجمات دفاع کرد، معھذا بر این باوریم کھ ھیچ نظریھ ای،
 حتی بھترین آن ھا ھم کامل و بی نقص نیست. در غیر این صورت بھ معنای آن
 است کھ در ھر شرایطی بر ھمھ مسائل وقوف کامل داشتھ و برای ھر معضلی
 پاسخی از قبل آماده داشتھ باشیم، امری کاملا غیرممکن. ھیچ نظریھ ای برای
 تمام مسایل پاسخی از قبل ندارد و یک فرد با پذیرش یک نظریھ، و با ادعا

 مارکسیست بودن، نمی تواند برای کلیھ مسایل پاسخ داشتھ باشد.
 بھترین نظریھ ھا ھم یک فرد و یا یک جنبش را در برابر اشتباھات و عقب
 ماندن از تحولات در دنیای واقعی مصون نمی دارد. مسألھ، اما در این است کھ
 نظریھ ای کھ بھ آن وابستھ ایم آیا ما را قادر می سازد از اشتباھاتی کھ مرتکب
 شده ایم درس بگیریم، آن ھا را تصحیح کنیم تا در آینده دوباره تکرارشان نکنیم.
 دقیقا در رابطھ با این نکات است کھ مارکسیزم بھ مثابھ یک نظریھ نھ تنھا یک

سر و گردن بلکھ بھ مراتب بر دیگر نظریات اجتماعی برتری دارد.
 سده بیستم را در مجموع بھ ھیچ وجھ نمی توان عصر طلائی دکترین مارکسیزم

 دانست. این عصر فقط تا آن جایی کھ موجب گسترش انقلاباتی شود کھ بھ
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 پیدایش جوامع فراسرمایھ داری بیانجامد، عصر طلایی مارکسیزم محسوب می
 شود. اما، سده گذشتھ در مجموع دوران انحطاط اندیشھ مارکسیستی، و سقوط
 فکری جنبش کارگری ھم بوده است. دقیقا از آن جایی کھ جنبش کارگری بھ
 غیر از مارکسیزم نمی تواند دکترین خلاق و مثمر ثمر دیگری بیابد، ھر زمان
 و ھر کجا کھ مارکسیزم متحجر و منجمد شد، تمامی معیارھای فکری این جنبش
 ھم بھ طور فاجعھ آمیزی سقوط کردند. از یک سو شاھد توسعھ در پراتیک
 مارکسیستی بوده ایم و از سوی دیگر زوال و انحطاط در تفکر مارکسیستی.
 یعنی یک شکاف عمیق بین حوزه عمل انقلابی، و حوزه تئوریک آن
 مارکسیزمی کھ در چارچوب شان این انقلابات تحقق یافتند، یعنی، بر آن زمینھ
 ھای فلسفی، تاریخی، اقتصادی- سیاسی، فرھنگی و یا حتی اخلاقی ای کھ این
 انقلابات توجیھ شده اند. تمام مکاتب فکری مھم، عقایدی کھ نسل ھا بر تفکر
 بشری حاکم بوده اند مراحل توسعھ، شکوفایی، روشنگری، تکامل، انحطاط و

 افول را پشت سر گذرانده اند. مکتب ارسطو یک نمونھ از آن بود.
 مارکسیزم بھ مثابھ نوع بینشی است کھ چکیده ای از کل تجارب اقتصادی و تا
 حدودی سیاسی دنیای سرمایھ داری را ارائھ می دھد، سپس با بسط و تعمیم آن
 نشان می دھد کھ دینامیزم درونی انکشاف تاریخی این نظام آن را بھ انتقال از
 سرمایھ داری بھ یک نظام فراسرمایھ داری، کھ توافق کرده ایم "سوسیالیزم و یا

 کمونیزم" بنامیم، ملزم می کند.
 روشنفکران بسیاری در جوانی، عمدتا بھ واسطھ شور و شوق جوانى، محیط
 دانشجویی و یا جو زمانھ، مدتى شیفتھ مارکسیزم می شوند. اکثر آنان بھ احتمال

بسیار، کمى بعد با ادغام در جامعھ بورژوایی، خصوصا در دانشگاه ھا، جایگاه 
طبقاتی خود را می یابند و مدعی می شوند کھ مارکسیزم منسوخ شده است. 
برخلاف تصور این دستھ از روشنفکران، مارکسیزم یک مکتب روشنفکری، 

زیباشناسی و یا فلسفى نیست. مارکسیزم یک طرز تفکر است، یک کلیتی است

 فراروئیده از یک انکشاف عظیم تاریخی یک مرحلھ مشخصی از تکوین جامعھ
 انسانی، و تا زمانی کھ این مرحلھ تاریخی کھ در آن بھ سر می بریم را پشت
 سر نگذارده باشیم، اساس اش معتبر خواھد بود، ھر چند ممکن است ثابت شود
 کھ پاره ای از نکات جزیی و کم اھمیت ترش نادرست بوده اند. امروزه ھم بھ

 نظر نمی رسد چیزی بتواند از ربط، اعتبار، اھمیت و نقش آن در آینده بکاھد.
 لیکن در عین حال ما با مسألھ انحطاط در تفکر مارکسیستی مواجھ بودیم، ما
 شاھد جدایی بین نظریھ و عمل بوده ایم. تضاد شگفت انگیز بین مارکسیزم
 کلاسیک یعنی مجموعھ افکار مارکس، انگلس، لنین، تروتسکی، رزا
 لوکزامبورگ و گرامشی از یک سو و مارکسیزم مبتذل و ساده گرایانھ و شبھ
 مارکسیزم انواع مختلف سوسیال دموکرات ھای اروپایی، رفرمیست ھا،
 پسامارکسیست ھا، استالینیست و پسا استالینیست ھا از سوی دیگر. پیکره اندیشھ
 مارکسیزم کلاسیک از چنان بینش ژرف، عظیم و تا بھ امروز بھ انتھا نرسیده و
 کشف نشده ای برخوردار است کھ بھ نظر می رسد طبقھ کارگر برای اھداف
 عملی اش چندان بدان نیازی ندارد. این ایده یک بار توسط رزا لوکزامبورگ،

بھ مناسبت انتشار مجلدات ٢ و ٣ کتاب سرمایھ بیان شد.
 مارکس پیکره فکری ای خلق کرد کھ از نیاز تنگ عملی آن جنبشی کھ خدمت
 بھ آن را ھدف قرار داده بود، بسیار فراتر می رفت. آن گاه نوبت بھ ساده کردن
 مارکسیزم رسید، عامھ فھم کردنی کھ با دکترین اولیھ در تضاد بود. بھ ھر حال
 این ابتذال ھم ملزومات جنبش کارگری و انقلاب ھایی کھ زیر پرچم مارکسیزم

 در شرف وقوع بودند، را بازتاب می کرد.
 مارکسیزم کلاسیک از کل عملکرد سرمایھ، از چشم انداز امحای نظام سرمایھ

داری، و تا حدودی از رابطھ بین انسان در این نظام، چھ با طبقھ خودش و چھ 
با سایر طبقات و رویکردش بھ تکنولوژی عصرش، یک بینش تاریخی و ژرف 

بھ دست می دھد. مارکسیزم ساده گرایانھ اصولا بھ چنین بینشی نیاز ندارد و
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 جزء ناچیزی از این بینش و دکترین، کھ در حوزه بسیار محدود نیازھا، تلاش 
ھا و وظایف عملی اش قرار می گیرد، کاملا اقناع اش می کند. از لحاظ 
تاریخی ما در این جا شاھد تورم عمل و نحیف شدن اندیشھ ھستیم. در مقاطعی 
از تاریخ، عمل، دشمن اندیشھ است و اندیشھ از تماس با عمل رنج می برد، بار 
دیگر ما بھ شفاف ترین وجھی شاھد دیالکتیک ھستیم. بھ ھر حال، دوران ھای 
موقتی و گذرایی وجود دارند کھ تنش ھای بین تئوری و عمل حل نشده باقی می 
ماند، و سده بیستم دقیقا یکی از این دوران ھا بود. این تنش ھای حل نشده بر 

کل ساختار تفکر مارکسیستی اثر گذاشتھ اند.
ساختار فکری مارکسیزم کلاسیک اصولا بر اساس ایده وقوع انقلاب 
سوسیالیستی در یک جامعھ بورژوایی سرمایھ داری پیشرفتھ استوار بود. 
مارکسیزم ساده گرایانھ بر واقعیت رخداد انقلابات در جوامع توسعھ نیافتھ 

استوار است. این امر چگونھ بر ساختار تفکر مارکسیست تأثیر می گذارد؟
اگر در یک جامعھ بورژوایی پیشرفتھ انقلاب شود، آن چھ کھ قبل از ھر چیز 
دیگری می توان متصور شد وفور نسبی است. وفور مواد، اجناس، ابزار تولید، 
ابزار مصرف، مھارت ھای انسانی، قابلیت ھا، تجارب و وفور فرھنگی. لیکن 
اگر انقلاب در یک کشور عقب افتاده رخ دھد، عامل اساسی و تعیین کننده 
کمبود خواھد بود. در کلیھ شئون زندگی، کمبود در تولید، در ابزار تولید، در 
مصرف، در تمدن، در فرھنگ، اما، تنھا فراوانی ای کھ شاھدش خواھیم بود 
ھمانا فراوان عناصر انقلابی خواھد بود. اگر بپذیریم کل بنای انقلاب و تفکر 
مارکسیستی در بطن انقلاب بر وفور متکی است، آنگاه آزادی سیاسی عنصری 
است کھ از پیش مفروض است. انقلاب حتی اگر جنگ داخلی و دیکتاتوری 
پرولتاریا را ھم بھ دنبال داشتھ باشد، بھ آن دو باید بھ مثابھ پدیده ھای گذرا و 
 انتقالی نگاه کرد کھ می بایست صرفا در خدمت یک ھدف فوری قرار گیرند،
 یعنی، از میان برداشتن مقاومت مسلحانھ طبقات حاکم پیشین، و نھ برای تحت بھ

 انضباط در آوردن و یا با زور وادار بھ اطاعت کردن طبقات زحمتکش و یا
 حتی طبقات میانھ جامعھ پس از انقلاب. مارکس بندرت از آزادی سیاسی سخن
 بھ میان می آورد، شاید ھم ھرگز. دقیقا بدین خاطر کھ او انقلاب را در وفور
 یک جامعھ بورژوایی پیشرفتھ متصور بود و برای او آزادی سیاسی چنان از

 پیش مفروض بود کھ تنھا درباره ارتقای آزادی سخن بھ میان آورد.
 اولین پرسشی کھ بھ ذھن می رسد این است کھ پس چرا غرب پیشرفتھ بھ جاذبھ
 مارکسیزم پاسخ مثبت نداد؟ انقلاب نخستین بار در سال ١٩١٧ در کشوری عقب
 افتاده بھ پیروزی رسید. روسیھ آن زمان، علیرغم دستاوردھای بسیار غنی و
 پیشرفتھ ادبی و ھنری، در کلیھ زمینھ ھای اجتماعی، کشور عقب افتاده ای بود.
 کل بنا بر شالودھای بی ثبات و ناسالم ریختھ شده بود و در جریان انکشاف اش
 چنان پیش رفت کھ گویی خود را با این شرایط عقب افتادگی وفق داد. در آن
 اوضاع و احوال کمونیست ھای قدیمی عادت داشتند بھ مزاح شکوه کنند کھ
 «چھ می شد اگر خداوند بھ ما یاری می رساند تا انقلاب را در یک کشور
 مناسب تر از روسیھ موژیک بھ پیروزی می رساندیم؟» نتیجتا، شاھد عدم
 تجانس یک انقلاب تراز نوین با سنن عقب افتاده صدھا سالھ بودیم. این خود بر
 روند انقلاب در غرب تاثیر منفی گذاشت."انسان سوسیالیست"ی کھ استالین بھ
 جھانیان عرضھ می کرد رشک کسی را در میان توده ھای زحمتکش در غرب
 برنمی انگیخت و با آشکار شدن ابعاد جنایاتی کھ بھ اسم "کمونیزم" انجام گرفت

 نیروی جاذبھ پیشین بھ نیروی دافعھ ای بس سرسخت و پایدار تبدیل شد.
 می گویند قوم یسوعیون چون نتوانست زمین را بھ بھشت برساند، بھشت را از
 آسمان بھ زمین کشاند. استالینیزم ھم ناتوان از ارتقاء روسیھ فقیر و محنت زده
 بھ سطح سوسیالیزم، سوسیالیزم را بھ سطح نکبت بار روسیھ تنزل داد. بدین
 ترتیب پیامدھای انقلاب روسیھ بھ مثابھ مانعی شدند بر سر راه انقلاب در غرب.

 انگیزه ھای جزمی و جاه طلبانھ ای کھ استالین و اطرافیانش را وادار کرد تا
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 اعلام کنند کھ شوروی بھ سوسیالیزم دست یافتھ بود، در صفحات پیشین توضیح
 داده شد و لزومی بھ تکرار آن نیست. در این جا فقط تاثیری را کھ این امر بر
 سوسیالیزم در غرب داشت را توضیح باید داد. این امر در غرب باعث ایجاد
 یأس در جنبش کارگری شد و در تفکر سوسیالیستی سردرگمی و گیجی بھ بار
 آورد. طبقھ کارگر با نگاه زیرکانھ خود رویدادھای اتحاد شوروی را زیر نظر
 داشت و نتایج خودش را گرفت. آن ھا با خود می گفتند «اگر سوسیالیزم ایده آل
 این است، پس ما از خیر آن گذشتیم». بسیاری از روشنفکران سوسیالیست یا
 واکنش مشابھ از خود نشان دادند و یا آن چنان گرفتار اسطوره سازی استالینی
 شده بودند کھ با کنار رفتن ابرھای دروغ و تحریف، شوق و نیروی تعھد
 سوسیالیستی اولیھ را بھ کل از دست دادند و روحیھ خود را آن چنان باختند کھ

 دیگر قادر بھ مبارزه با یأس و رخوت موجود در صفوف طبقھ کارگر نشدند.
 تحولات کشورھای غربی در رابطھ مارکسیزم با مبارزه طبقاتی در این
 کشورھا را باید در جریان پیکاری کھ بیش از ١٥٠ سال ادامھ دارد مورد
 بررسی قرار داد. در این کشورھا ھم مبارزه طبقاتی افت و خیزھا زیادی را
 پشت سر گذرانده است. دوران نبردھای خیابانی اش، و دوران ھای سکون و
 آرامش بین دو دوره مبارزاتی حاد. در دوران سکون و افت مبارزه طبقاتی ھر
 کس بھ سادگی می تواند بگوید کھ «آری مارکس شما گفت کھ تاریخ بشر تاریخ
 مبارزه طبقاتی است، اما امروزه از مبارزه ھیچ خبری نیست!». مارکس حتی
 زمانی کھ این کلمات را می نوشت بھ خوبی می دانست کھ در جنگ طبقاتی ھم

 دوران ھای آتش بس، مبارزه مستقیم، مبارزه مخفی و رکود وجود دارد.
 در طی سال ھای ١٨٧٠- ١٨۴٨، ١٩٠٥، ١٩١٩- ١٩١٧، ١٩٢٣، ١٩٣۶،
 ١٩۴۶- ١٩۴٥، ١٩۶٨، ١٩٧٢ در ھمین غرب شاھد پیکارھای عظیم علیھ
 سرمایھ بوده ایم، تقریبا کلیھ جنگ ھای مھم تا حدودی بھ پیروزی انقلابات در

شرق و شکست سنن انقلابی در غرب انجامیدند. مارکس ھرگز نوید پیروزی

 ھمھ انقلابات و در ھمھ کشورھا را نداد. تنھا چیزی کھ او پیش بینی کرد نبرد
 بین طبقات اجتماعی است، نبردی کھ برای نسل ھا ادامھ خواھد داشت و ھر از
 گاھی بھ جنگ ھای خونینی خواھد انجامید کھ در طی این نبردھا اگر تمدن
 بشریت بھ بربریت سقوط نکند، سرانجام بھ سرنگونی سرمایھ داری و استقرار
 سوسیالیزم خواھد انجامید. نباید فراموش کرده کھ پا بھ پای این ھمھ، شاھد بسیج
 کلیھ نیروھای ضد انقلاب ھم بوده ایم. کسانی کھ بھ استناد این جملھ مارکس
 ادعا می کنند کھ پیشگویی ھای مارکس تحقق نیافتند، آیا فکر می کنند کھ
 مارکس ھم بھ اندازه منتقدانش آنقدر خام بود کھ راه رسیدن بھ سوسیالیزم را
 بدون ھیچ نبرد از جانب ضد انقلاب می دید؟ در ھمھ جا شاھد بسیج ضدانقلاب
 بوده ایم، در اشکال متفاوت، از فاشیزم گرفتھ تا ظریف ترین اشکال رفرمیزم
 سوسیال دموکراسی و استالینیزم، ھمھ آن ھا، برای دفاع و حفظ نظم موجود
 بسیج شدند. این نیروھا از ھر شکلی و از ھر زخمی در پیکره سوسیالیزم سود
 بردند. مارکسیست سابق ممکن است بھ ما بگوید کھ مارکسیزم دکترین دقیقی
 بود برای سده نوزدھم، لیکن امروزه منسوخ شده است. حال ببینیم مارکس در
 مورد جوامع سرمایھ داری چھ گفت کھ امروزه منسوخ شده است و باید از آن
 فراتر رفت؟ از دید وی، قوانین حرکت سرمایھ را می توان چنین خلاصھ کرد:

 ١ -  تمرکز و تراکم سرمایھ: صد سال پیش شرکت ھایی کھ چند صد نفر را در
 استخدام خود داشتند جزء استثنائات محسوب می شدند. حال آن کھ امروزه در
 تعداد زیادی از شرکت ھا بیش از چند صد ھزار مزدبگیر  بھ کار اشتغال
 دارند. اگر در دوران سرمایھ داری رقابت بازار آزاد، ماھی بزرگ تر ماھی

کوچک تر را می بلعید، امروزه کوسھ ھا ھمھ مماھیان را بنقد بلعیده است؛
 ٢ - پرولتریزه شدن تدریجی جمعیت زحمتکش: اگر در زمان مارکس حتی در
 کشورھای پیشرفتھ اکثریت جمعیت را دھقانان تشکیل می دادند امروزه دیگر

آنان  از چند درصد جمعیت تجاوز نمی کنند. در اکثر کشورھای صنعتی بیش
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 از ٩٠  درصد جمعیت را مزدبگیران تشکیل می دھند؛
 ٣ - رشد ترکیب آلی سرمایھ: با توسعھ سرمایھ داری صنعتی نسبت سرمایھ

 ثابت بھ سرمایھ متغیر چنان فزونی گرفتھ  کھ لزومی بھ اثبات آن نمی بینیم؛
 ۴ - گرایش نزولی نرخ متوسط سود: این قانون نتیجھ منطقی قانون پیشین است؛

 ۵ - اجتماعی شدن تولید.
 مارکس از این قوانین یک سری تضادھای ذاتی وجھ تولید سرمایھ داری را

 استنتاج می کند:
 ١ - تضاد مابین سازمان آگاھانھ و با برنامھ در ھر واحد سرمایھ داری منفرد از
 یک سو، و ھرج و مرج آشکار در سطح کل تولید از سوی دیگر، کھ خود ناشی

از بقای مالکیت خصوصی و تولید کالایی تعمیم یافتھ است؛
 ٢ - تضاد بین گرایش بھ توسعھ نامحدود نیروھای مولده، و محدودیت ھای تنگ

نظرانھ نظام بر مصارف فردی و اجتماعی توده ھای تولید کننده؛
 ٣- تضاد مابین جھش عظیم علم و تکنولوژی بھ جلو، و وابستھ بودن این

 نیروھای مولده بالقوه بھ ملزومات فروش کالا در بازار؛
 ۴- انکشاف اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتی بین کار و سرمایھ.

 تمامی تضادھای موجود در وجھ تولید سرمایھ داری بھ طور ادواری در بحران
 ھای اشباع تولید منفجر می شوند. بحران اقتصادی مؤید تضادھای اجتماعی
 است و می تواند بھ بحران اجتماعی و سیاسی انفجار آمیز منجر شود. بحران
 دال بر آن است کھ نظام سرمایھ داری آمادگی جایگزین شدن بھ یک نظام کارا
 و انسانی را دارد. نظام جدیدی کھ دیگر منابع انسانی و مادی را بھ ھدر نمی
 دھد. لیکن نظام سرمایھ داری بھ خودی خود از ھم نمی پاشد. این نظام مکانیزم

ھای خروج از بحرانش را ھم در خود دارد. تنھا عمل آگاھانھ آن طبقھ

انقلابی کھ این نظام آن را بھ وجود آورده است، می تواند آن را سرنگون کند.
 بدین ترتیب نقد مارکسیستی سرمایھ داری را می توان در یک نکتھ اساسی
 خلاصھ کرد، یعنی، تضاد شگرف بین فراشد فزاینده اجتماعی شدن روند تولید،
 و خصلت ضد اجتماعی مالکیت خصوصی سرمایھ دارانھ. بدین معنا کھ در
 سرمایھ داری تولید کنندگان دیگر نمی توانند ھم چون در نظام ھای پیشین
 مستقل از یکدیگر بھ تولیدشان ادامھ دھند. ھر جزء، ھر بخش و حتی کوچک
 ترین ارکان جامعھ بھ دیگران وابستھ است. کل روند تولید اجتماعی شده است،
 نھ فقط در سطح ملی، بلکھ در گستره جھانی. در عین حال ما با مالکیت
 خصوصی، یعنی یک نوع مالکیت غیر اجتماعی مواجھ ایم. منشاء ھرج و مرج
 و ناعقلانی بودن نظام سرمایھ داری در ھمین تضاد نھفتھ است. عناصر متضاد
 این تضاد در دراز مدت سر ناسازگاری با ھم دارند، تضادی آشتی ناپذیر، و

 تصادم بین آن دو اجتناب ناپذیر است.
 این بود چکیده نقد مارکس بر نظام سرمایھ داری. آیا این اساس نقد سرمایھ
 داری امروزه منسوخ شده است؟ در واقعیت امر این نقد در سده بیستم بھ مراتب
 بیشتر از سده نوزدھم مصداق داشت و در سده و بیست و یکم  باز ھم بیشتر
 اعتبار دارد، البتھ تا زمانی کھ سرمایھ داری جایش را بھ نظام دیگری نداده
 باشد. بدین ترتیب، و برخلاف کلیھ داوری ھای مستدل بر عقل سلیم، باید گفت
 کھ دوران کنونی نھ بدترین و نامناسبترین، بلکھ دقیقا بھترین ومناسب ترین

 دوره ای است کھ صحت نظریات مارکس را مستدل ساختھ است.
 بھ جرأت می توان ادعا کرد کھ دقیقا در دوران ما و نھ در دورانی کھ مارکس
 می زیست است کھ برای نخستین بار نظریاتش با واقعیات دنیا منطبق شده
 است. آن ھم صرفا بھ این دلیل ساده کھ برای نخستین بار سرمایھ داری بھ طور
 واقعی یک نظام جھانشمول شده است. اما، جھانشمول شدن سرمایھ نھ صرفا
بدین خاطر کھ بر سرتاسر کره زمین گسترده شده است و تمام عناصر و عوامل
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 اقتصاد بر طبق منطق سرمایھ حرکت می کنند، حتی در آن مناطقی کھ در
 حاشیھ اقتصاد سرمایھ داری قرار دارند، بلکھ سرمایھ داری بدین معنا
 جھانشمول شده است کھ منطق انباشت، کالایی شدن، رقابت و حداکثر کردن
 سود - در ھمھ زوایا و جوانب حیات بشر و حتی خود طبیعت ھم نفوذ کرده
 است، امری کھ تا چند دھھ پیش حتی برای پیشرفتھ ترین کشورھای سرمایھ

داری ھم صادق نبود. در "مانیفست حزب کمونیست" آمده است :

 سکوی ملی را از زیر پای صنعت کشیده است. صنایع ملی عھد
 دقیانوسی یا نابود شده اند و یا ھر روزه در حال نابود شدن اند. آن ھا با
 آمدن صنایع نوینی از ُ دور خارج می شوند کھ ورودشان، مسألھ حیاتی
 ھمھ ملت ھای متمدن شده است، صنایعی کھ نھ دیگر مواد اولیۀ بومی،
 بلکھ مواد اولیۀ متعلق بھ دوردست ترین نقاط دنیا را بھ کار می گیرند و
 محصولات شان نھ فقط در خود کشور بلکھ ھم چنین در سراسر دنیا بھ
 مصرف می رسند. جای نیازھای قدیمی را کھ از طریق فراورده ھای
 محلی برآورده می شدند نیازھای تازه ای می گیرند کھ برآوردن شان،
 محصولات دورترین سرزمین ھا و آب و ھواھا را طلب می کند. ملت
 ھا بھ جای انزوای پیشین و خود کفائی  محلی و ملی، چھ در تولیدات
 مادی و چھ در تولیدات معنوی، وارد یک رابطۀ ھمھ جانبھ و وابستگی
 ھمھ جانبھ با یک دیگر می شوند. محصولات معنوی ملت ھای منفرد، بھ
 دارائی ی جمعی تبدیل می شوند. یک جانبگی و محدودیت ملی، روز بھ
 روز ناممکن تر می گردد و از ادبیات پرشمار ملی و بومی، ادبیات

جھانی شکل می گیرد.
 بورژوازی از طریق تکامل شتابناک ابزارھای تولیدی و تسھیل و
 گسترش بی وقفۀ ارتباطات، ھمھ را، حتی بَدوی ترین ملت ھا را بھ
 درون تمدن می کشاند. قیمت ھای نازل کالاھایش، توپخانھ سنگینی اند
 کھ با آن ھا بورژوازی ھمھ دیوارھای چین را با خاک یکسان می کند و
 سرسختانھ ترین غریبھ ستیزی بربرھا را بھ زانو در می آورد. او ھمھ
 ملت ھا را ناگزیر می کند کھ اگر نابودی خود را نمی خواھند، شیوه
 تولید بورژوائی را بپذیرند؛ آن ھا را مجبور می کند بھ اصطلاح، تمدن
 را بھ خود راه دھند، یعنی کھ بورژوا بشوند. در یک کلام، او برای

خویش دنیایی می سازد کھ خود الگوی آن است».

 «بورژوازی نمی تواند بدون انقلابی کردن بی وقفھ ابزارھای تولید،
 نتیجتا مناسبات تولیدی، و بنابراین مجموعھ مناسبات اجتماعی، وجود
 داشتھ باشد. حال آن کھ برعکس، بی تغییر نگھداشتن وجھ تولیدی قدیمی،
 نخستین شرط بقای ھمھ طبقات صنعتی پیشین بوده است. تحول بی وقفھ
 در روند تولید، بی ثباتی مداوم شرایط اجتماعی، عدم امنیت دائمی و
 تحرک بی پایان، عصر بورژوازی را از ھمھ اعصار پیشین متمایز می
 کنند. ھمھ مناسبات جا افتاده زنگ زده، با پندارھا و باورھای ھمزاد خود
 کھ از قدیم مورد احترام بوده اند، از میان می روند و تازه ھائی کھ بھ
 جایشان می آیند، پیش از آن کھ استخوان شان مجال سفت شدن پیدا کند
 پیر و فرتوت می شوند. ھر چیز مستقر و ھر چیز ایستا، دود می شود و
 بھ ھوا می رود؛ ھر چیز مقدس از قِداست می افتد و انسان ھا سرانجام
 مجبور می شوند بھ وضع زندگی خود و بھ روابط متقابل شان، با چشمانی
 ھوشیار بنگرند. نیاز بھ فروش دائما فزایندە محصولات اش، بورژوازی
 را در سراسر کره خاکی می تازاند. او باید ھمھ جا میخ اش را بکوبد،

ھمھ جا بساطی َعلم کند، ھمھ جا رابطھ بسازد.
 بورژوازی با بھره برداری از بازار جھانی، بھ تولید و مصرف ھمھ
کشورھا خصلتی تمام دنیائی بخشیده است. او علیرغم آه و زاری ارتجاع
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 چھ تحلیل پیشگویانھ ای در صد و ھفتاد سال پیش کھ امروزه صحت آن با
 شگرفی بی نظیری بھ اثبات رسیده است. مارکس نھ فقط گفتھ بود کھ سرمایھ
 داری کلیھ دیوارھای چین را فرو می ریزد بلکھ انقلاب تکنولوژیک، انقلاب

انفورماتیک، جھانی شدن سرمایھ داری و امپریالیزم را ھم پیشاپیش دیده بود.
یازده سال بعد در سال ١٨۵٩، مارکس در نامھ ای بھ انگلس درباره دوران 
طولانی شکوفایی سرمایھ داری و با تاکید بر جھانی شدن آن و انقلاب جھانی 

می نویسد:
«بورژوازی با تولد مجددش جان تازه ای یافتھ است. با گشوده 
شدن درھای کالیفرنیا و ژاپن بھ روی بازار جھانی دیگر وارد 
مرحلھ جھانی شدن سرمایھ شده ایم. بدین ترتیب انقلاب چندان 
دور نیست. و سریعا خصلتی سوسیالیستی خواھد داشت. تنھا 
مشکل من این است کھ در چنین شرایطی امروزه مگر انقلاب 
می تواند در کنج کوچکی مثل اروپا مقاومت کند؟ نظر تو را در 

این مورد می خواھم بدانم. تو در این مورد چھ فکر می کنی؟»
اگر برای مارکس در قرن نوزدھم، بھ واسطھ جھانی شدن سرمایھ، افق انقلاب 
و سوسیالیزم بھ یک کشور پیشترفتھ اروپایی نمی توانست محدود و اصولا 
امکان پذیر باشد و الزاما قاره اروپا را مد نظر داشت، اما برای استالینیزم در 
تک تک کشورھای عقب افتاده ای نظیر روسیھ، چین، آلبانی و یا کره شمالی بھ 
اسم "مارکسیزم- لنینیزم" می شود سوسیالیزم را بنا کرد. بیچاره مارکس، چھ 

بلایی کھ بر سر نظریات او در نیاوردند.
  بدین ترتیب مارکس امروزه بیش از ھر زمان دیگر مطرح است، زیرا کھ از
 زمان پیدایش سرمایھ داری تا بھ امروز بیش از ھر انسان دیگری خودش را

وقف توضیح و تبیین منطق نظام سرمایھ داری کرد.

 زمانی کھ سال ھا بعد مارکس کتاب "سرمایھ" را نوشت، او بھ درستی بھ
 ویژگی سرمایھ داری بھ مثابھ نظام خاصی کھ در آن زمان نھ یک پدیده جھانی،
 بلکھ بھ محدوده جغرافیایی مشخصی محدود می شد، تأکید گذاشت. البتھ، او بھ
 ھیچ وجھ منظورش این نبود کھ سرمایھ پیامدھای جھانی نخواھد داشت، پدیده
 ھایی چون بازار جھانی، استعمار و امپریالیزم. اما، بھ ھر حال، محدوده
 عملکرد نظام سرمایھ داری در آن روزھا بسیار تنگ بود، زیرا کھ عمدتا بھ
 انگلستان محدود می شد، و تا جھانی شدن اش در عصر کنونی بسیار فاصلھ
 داشت. از این رو کتاب "سرمایھ" بھ تجزیھ و تحلیل یک نظام سرمایھ داری
 ناب - نظامی محصور و در خود بستھ و جدا از نظام ھای دیگر- و بھ توضیح
 منطق درونی و قوانین حرکت چنین نظامی می پردازد. بھ ھمین خاطر است کھ
 امروزه صحت و اھمیت این کتاب بھ مراتب بیش از گذشتھ است. زیرا کھ دقیقأ
 از سھ دھھ گذشتھ بھ این طرف است کھ دنیا بھ چنین نظامی تبدیل شده است، و
 امروزه است کھ اوضاع اقتصادی در سطح جھان بیش از پیش بھ مفروضات

 کتاب سرمایھ نزدیک شده است.
در این رابطھ لازم است کھ چند سطری درباره 
انکشاف مارکسیزم از مارکس بھ بعد بپردازیم و 
اشاره ای ھم بھ پیدایش "چپ نو" ضد مارکسیزم 
 بکنیم. باید بھ این نکتھ مھم توجھ داشت کھ کلیھ
 تکامل ھا در اندیشھ مارکسیستی در سده بیستم
 بیشتر در رابطھ با غیر سرمایھ داری بوده تا
 سرمایھ داری، خصوصا در نیمھ اول سده بیستم، و
 دقیقا این گرایش فکری بود کھ بیش از دیگران بر

 مارکسیزم تأثیر گذاشت.

سرمایھ
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 در حالی کھ نقطھ شروع مارکس نظام سرمایھ داری بالغ بود - یعنی یک نظام
 سرمایھ داری مجرد و بستھ - و بخش عمده عمرش را صرف کشف قوانین
 حرکت آن کرد، اما، نقطھ شروع مارکسیست ھای بعد از وی تا حدودی در
 خلاف جھت اسلوب مارکس بود، بدین معنا کھ آنان بھ دلایل مشخص تاریخی و

سیاسی، عمدتا مجذوب شرایطی شدند کھ در کلیت شان سرمایھ داری نبودند.
 نکتھ دیگری ھم کھ باید بدان اشاره کرد این است کھ صرف نظر از آن چھ
 مارکس در باره گسترش سرمایھ داری و یا محدودیت ھای احتمالی این توسعھ
 می اندیشید، بھ ھر حال این امر مشغولیت فکری عمده او را تشکیل نمی داد،
 بلکھ مسألھ او عمدتا عبارت بود از پرداختن بھ منطق درونی نظام سرمایھ
 داری، ظرفیت این نظام در تعمیم یافتن و ھمھ گیر شدنش، و نفوذش در کلیھ
 جوانب زندگی بشری صرفا در آن جاھایی کھ سرمایھ داری وجھ تولیدی غالب
 می شد. اما، مارکسیست ھای بعد از مارکس گذشتھ از آن کھ با سرمایھ داری
 کمتر رشد یافتھ ای مواجھ بودند، عمدتا نقطھ شروع شان این بود کھ سرمایھ
 داری قبل از آن کھ متکامل شود- و صد البتھ قبل از آن کھ جھانی شود- خود را
 مضمحل خواھد کرد. در چارچوب چنین اندیشھ ای بود کھ مسألھ مھم آنان بھ
 ساحل نجات رسانیدن کشتی در این دریای غیر سرمایھ داری بود. این دومین

 تفاوت اساسی مارکسیست ھای بعد از مارکس با خود مارکس بود.
 نگاھی اجمالی بھ نظریات مارکسیست ھای مھم سده بیستم روشنگر نکتھ فوق
 است. برای مثال، مھم ترین نظریات در مورد انقلاب در کشورھایی تدوین شدند
 کھ آن ھا را بھ سختی می توان سرمایھ داری دانست و پرولتاریا در آن جا
 بسیار اندک و جوان بود. در چنین شرایطی اتحاد طبقھ کارگر- کھ بخش اندکی
 از جمعیت کشور را تشکیل می داد- با توده ھای دھقانی کھ در اکثریت بودند،
 شرط پیروزی انقلاب بود. بھ ھمین سیاق می توان نظریھ ھای ارائھ شده در

 اوایل سده بیستم در رابطھ با مقولھ امپریالیزم را ھم شاھد آورد.

 آن چھ کھ بسیار جالب و شگفت انگیز است، این کھ تقریبا کلیھ نظریھ ھا در
 مورد امپریالیزم یا جای نظریھ سرمایھ داری را می گیرند و یا اصولا خود بھ
 نظریھ سرمایھ داری تبدیل می شوند. بھ بیان دیگر موضوع نظریھ مارکسیستی
 اقتصاد چیز دیگری جز سرمایھ داری می شود کھ می توان بر آن مناسبات
 خارجی سرمایھ داری نام نھاد، یعنی، کنش متقابل سرمایھ داری با غیر سرمایھ
 داری، و یا واکنش ھای متقابل بین دولت ھای سرمایھ داری با دنیای غیر

سرمایھ داری.
 تمام نظریات متفاوت درباره امپریالیزم، صرف نظر از کلیھ تفاوت ھایی کھ با
 ھم دارند، اما، ھمگی در یک مسألھ اصلی مشترکند: موضوع مقولھ امپریالیزم
 عبارت است از موقعیت سرمایھ داری در دنیایی کھ یا اصولا سرمایھ داری در
 آن ھا راه نیافتھ و یا در مراحل ابتدایی بودند. برای مثال نظریھ معروف لنین کھ
 امپریالیزم را بھ مثابھ "عالی ترین مرحلھ سرمایھ داری" ارائھ می کند، دقیقا از

 این زاویھ است کھ بھ مسألھ امپریالیزم می پردازد.
 جوانب دیگر تئوری ھای مارکسیستی ھم اوضاع بھ ھمین منوال بودند. قانون
 "انکشاف ناموزون و مرکب" تروتسکی کھ بیان دیگر نظریھ "انقلاب مداوم"
 است شالوده اش بر این اساس است کھ نفوذ سرمایھ داری در کشورھای غیر
 سرمایھ داری موجب شتاب بخشیدن بھ انقلاب در کشورھای غیر سرمایھ داری
 می شود. گرامشی با آگاھی و بصیرت کامل ایتالیا، یک کشور سرمایھ داری نھ
 چندان پیشرفتھ با فرھنگ پیشاسرمایھ داری دھقانی، را با دقت مورد بررسی
 قرار می دھد. از ھمین رو است کھ او برای ایدئولوژی، فرھنگ و روشنفکران
 اھمیت بسیار قائل است. چرا کھ از نظر وی بھ چیزی نیاز است کھ بتواند
 مبارزه طبقاتی را بھ فراسوی محدودیت ھای مادی اش سوق دھد، بھ چیزی نیاز
 است کھ تحقق انقلاب سوسیالیستی را ممکن سازد، حتی در غیاب شرایط مادی

 بالغ یک نظام پیشرفتھ سرمایھ داری و پرولتاریا پیشرفتھ. ھمین نکتھ بھ گونھ
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 دیگری در مورد مائو ھم تا حدودی صدق می کند.
 در یک کلام، "غیر سرمایھ داری" و "پیشاسرمایھ داری" منبع اصلی تغذیھ این
 تئوری ھا درباره سرمایھ داری بودند. ھر چند کھ ھر یک بھ نوبھ خود جوانبی
 از مارکسیزم را پیش بردند، اما بھ نظر می رسد کھ در تحلیل نھایی ھمگی
 نادرست از کار در آمدند. زیرا سرانجام سرمایھ داری جھانی شده، یعنی، ھم بھ
 لحاظ کمی و ھم بھ لحاظ کیفی بھ یک کلیت جھانی تبدیل شده، در سراسر کره

 زمین رسوخ کرده و کلیھ جوانب حیات اجتماعی را در بر گرفتھ است.
 در این جا لازم است بھ این نکتھ اشاره کنم کھ این جھانی شدن سرمایھ بھ ھیچ
 وجھ بھ معنای آن نیست کھ دیگر مفھوم دولت- ملت از میان رفتھ، بلکھ بھ
 معنای آن است کھ نقش آن تغییر کرده است. امروزه دیگر منطق رقابت سرمایھ
 داری نھ در یک کارخانھ و یا یک واحد تولیدی بلکھ در سحلح کل اقتصاد ملی
 عمل می کند، و در چنین وضعیتی نقش دولت عبارت است از حمایت و ھدایت
 این رقابت ھا، اما، نھ در شکل ھای "فرا اقتصادی" قدیمی، بلکھ صرفا و عمدتا
 در اشکال "اقتصادی". عملکرد امپریالیزم ھم در چنین اوضاع و احوالی شکل
 جدیدی بھ خود گرفتھ کھ امروزه مد شده است کھ آن را "گلوبالیزاسیون" بنامند،
 نامی رازگونھ و گمراه کننده برای نظامی کھ منطق اش کم و بیش جھانی شده و
 امپریالیزم برای رسیدن بھ اھدافش دیگر نیازی ندارد کھ از روش ھای قدیمی
 سلطھ نظامی استفاده کند، بلکھ با روش ھای دستکاری و تخریب در اقتصاد ھم
 بھ ھمان اھداف می رسد. ھر چند کھ این جھانی شدن سرمایھ داری بھ آشکار
 شدن تناقضات اساسی نظام منجر شده است، معھذا، باید پذیرفت کھ نشانھ ھایی

 از زوال سریع آن در آینده نزدیک مشاھده نمی شود.
 در مواجھھ با این واقعیت غیر قابل انکار واکنش ھای تئوریک چھ بوده اند؟
 برخی ھا در این جا یک پارادوکس می بینند، بدین معنا کھ ھر چھ سرمایھ داری

جھانشمول تر می شود بھ ھمان میزان ھم انسان ھا از مارکسیزم کلاسیک و

 مسائل اصلی کھ مد نظر داشتند بیشتر دور می شوند. مسلما این ادعا درباره
 نظریات پسامارکسیست ھا و اخلاف شان صحیح است. حتی گفتھ می شود کھ
 ھمین نکتھ در مورد برخی از مکاتب جدید مارکسیزم نظیر مکتب فرانکفورت
 و یا مثلا مارکسیزم غربی در کل صادق است. برای نمونھ، اینان چرخش شان
 از حوزه اقتصاد سیاسی، کھ موضوع اصلی مارکسیزم بود، بھ حوزه فرھنگی و
 فلسفی را چنین توضیح می دھند کھ جھانشمول شدن سرمایھ داری آن چنان در
 کلیھ جوانب حیات و فرھنگ جامعھ نفوذ کرده کھ طبقھ کارگر ھم کاملا در
 فرھنگ سرمایھ داری ادغام شده است. اما، این پدیده را بھ گونھ دیگری ھم می
 توان توضیح داد کھ اصولا کوچک ترین ربطی با جھانی شدن سرمایھ ندارد،
 بلکھ برعکس بھ این دلیل می تواند باشد کھ فرھنگ پیشاسرمایھ داری بیش از

 حد اندیشھ متفکرین مکتب فرانکفورت را بھ خود مشغول کرده است.
 بھ ھر رو، واکنش بھ مسألھ جھانی شدن سرمایھ بھ دو گونھ می تواند مطرح
 شود. گونھ نخست این می تواند باشد کھ، از آن جایی کھ برخلاف تمام
 انتظارات، سرمایھ داری بھ عوض آن کھ قبل از جھانی شدنش خود را مضمحل
 و نابود سازد، امروزه جھانی شده و بھ یک کلیت عام بدل شده است، در نتیجھ
 این مقصد سفر تاریخی و پایان ماجرا است. چنین برخوردی نھ تنھا بھ معنای
 پیروزی نھایی این نظام است، بلکھ واکنشی است شکست جویانھ کھ بھ واقع
 روی دیگر سکھ نظریھ "پیروزی نھایی سرمایھ" است. این نظریھ ای است کھ

 امروزه بر بخش قابل ملاحظھ ای از چپ غلبھ دارد.
 نظریات پسامارکسیست ھا ھم از ھمین رویکرد تغذیھ می شوند. اگر بھ تاریخچھ
 این نظریات نگاھی بیندازیم، مشاھده می کنیم کھ نقطھ شروع شان این بود کھ
 سرمایھ داری یک کلیت جھانی شده است. در واقع علت رھا کردن مارکسیزم
 توسط پسامارکسیست ھا دقیقا بھ دلیل جھانی شدن سرمایھ داری است. حتما با

خود مى گوئید ادعای بس عجیبی است، اما واقعیت این چنین است.
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 پسامارکسیست ھا در تئوری، اما، از این ھم فراتر رفتھ اند و برای آن ھا مسألھ
 صرفا بھ جھانی شدن سرمایھ خلاصھ نمی شود، بلکھ از دید اینان سرمایھ بھ آن
 میزان جھانی شده کھ دیگر غیر قابل رویت است، ھم چون ھوا برای انسان و یا
 آب برای ماھی، محیطی کھ بدون آن زندگی امکان نایذیر خواھد بود. دیگر نھ

 تنھا از این محیط نمی توان خود را خلاص کرد کھ حتی نامرئی ھم است.
 آیا از جھانی شدن سرمایھ داری بھ چنین نتیجھ ای باید برسیم؟ منبع تغذیھ چنین
 تثوری ھایی چیست؟. شاید بتوان گفت کھ ریشھ این ھا را باید در دوران طلایی
 سرمایھ داری در بعد از جنگ جھانی دوم جستجو کرد، زیرا پیشینھ مبارزاتی
 اکثر این نظریھ پردازان بھ آن دوران برمی گردد. آن ھا قادر نیستند کھ تفاوت
  بین جھانی شدن سرمایھ از یک سو، و توسعھ سرمایھ داری، شکوفایی،
 دستآوردھا و موفقیت ھای واقعی و ظاھری اش از سوی دیگر را از ھم تمیز
 دھند. زمینھ ھای مادی روشنفکری مارکسیزم سده بیستم، یعنی محدودیت ھای

 سرمایھ داری، سرچشمھ دیگری برای این نظریات می توانند باشند.
 پسامارکسیست ھا را بھ حال خود رھا کنیم و بار دیگر بھ  مارکس بازگردیم. بھ
 مناسبت صد و پنجاھمین سالگرد انتشار "مانیفست حزب کمونیست"، بسیاری از
 سوسیالیست ھا و کمونیست ھا، و نھ تنھا آن ھا بلکھ حتی بسیاری از کسانی کھ
 تا چندی پیش مجذوب نظریھ پایان تاریخ شده بودند، بھ ارزیابی مجدد این متن
 پرداختند. این امر، صرف نظر از استنتاجات نظری و عملی از مرور مجدد
 متنی کھ در صد و پنجاه سال پیش بھ نگارش درآمده بود، خود نھ تنھا اھمیت
 این نوشتھ را، بلکھ اصولا اھمیت علمی کھ این نوشتھ سنگ زیربنای آن بود را
 نشان می دھد. کمتر متنی در تاریخ توانستھ است بھ اندازه آن در برابر طوفان
 رویدادھای عظیمی کھ در صد و پنجاه سال گذشتھ رخ داده است، مقاومت کند و
 احکام کلی اش در مجموع کماکان بھ قوت خود باقی مانده باشند. بی فایده نیست

بھ طرح ایراداتی کھ بھ آن گرفتھ می شود، بپردازیم.

 مھم ترین ایرادی کھ بھ این متن مارکس گرفتھ می شود این است کھ در حوزه
 سیاست، "نظریھ طبقاتی" اش یک نظریھ تقلیل گرا است. استناد این دستھ از
 منتقدین بھ این جملھ معروف مارکس است کھ می گوید: «ھر مبارزه طبقاتی
 یک مبارزه سیاسی است». و یا می گوید «ھیات اجرایی دولت مدرن چیزی

 نیست جز کمیتھ ای برای اداره  امور مشترک کل بورژوازی».
 از زمان انتشار مانیفست تا بھ امروز نظریھ پردازان بورژوازی ھمواره
 مارکسیست ھا را بھ "تقلیل گرایی" متھم کرده اند، اما، در دھھ ھای اخیر این
 اتھام اسلحھ عمده ای شده است در دست چپ "نو" و یا "پسامدرن" در حملھ اش
 بھ مارکسیزم. امروزه کار بدان جا رسیده کھ حتی ھر گونھ گرایش بھ طرز
 تفکری کھ بھ "علیت" باور داشتھ باشد را تقلیل گرا ارزیابی می کنند. این اتھام،
 اما، بھ ھیچ وجھ بھ مارکس نمی چسبد و وی از ھیچ اندیشمند جدی دیگری در
 طول تاریخ کھ تلاش کرده تا فراگشت ھای تاریخی و یا اجتماعی را توضیحی

 قابل فھم دھد، تقلیل گراتر نیست.
 در رابطھ با حکم «ھر مبارزه طبقانی یک مبارزه سیاسی است» شاید امروزه
 بتوان گفت کھ دیگر نمی توان ادعا کرد کھ ھر مبارزه طبقاتی لزوما یک
 مبارزه سیاسی است، دستکم در جوامع سرمایھ داری پیشرفتھ. و این بھ واقع
 بزرگ ترین معضلی است کھ سرمایھ داری برای طبقھ کارگر ایجاد کرده است.
 سرمایھ داری معاصر مجموعھ شرایط بھ لحاظ تاریخی بی سابقھ ای ایجاد کرده
 بھ طوری کھ یک مبارزه طبقاتی لزوما یک مبارزه "سیاسی" نبوده، بلکھ
 مبارزه ای صرفا "اقتصادی" می تواند باشد. البتھ مبارزات "اقتصادی" ھم با
 قدرت و سلطھ سر و کار دارند. اما، در جوامع پیشاسرمایھ داری منازعات
 حول استثمار اقتصادی، بھ طور مستقیم قدرت ھای "سیاسی"، یعنی قدرت ھای
 سرکوبگر قضایی و حکومتی دولت ھا و فئودال ھا را رو در روی خود داشتند.
 در حالی کھ سرمایھ داری بسیار از این منازعات را بھ حوزه ھای دیگر، عمدتا
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 بھ حوزه "اقتصادی" منتقل ساختھ است، حتی بھ محل کار و کف کارخانھ، کھ بھ
 طور کلی از حوزه "سیاسی" و "عمومی" جدا بوده و این در حالی است کھ

 قدرت سرمایھ نھایتا بھ قدرت ھای سرکوبگر دولت شدیدا وابستھ است.
 این امر نظر ما را بھ نکتھ دیگری معطوف می سازد کھ عبارت است از زمینھ
  و بستری کھ مبارزات طبقاتی در آن خود را بھ منصھ ظھور می رسانند.

 منظور اشاره بھ آن بخش از مانیفست است کھ می گوید:
 «.. وسایل ارتباطی رو بھ توسعھ کھ زاییده صنعت بزرگ ھستند و
 کارگران مناطق مختلف را در تماس با یک دیگر قرار می دھند موجب
 ایجاد این وحدت می شوند. دقیقا ھمین ارتباط لازم بود تا مبارزات محلی
 متعدد و پراکنده، کھ جملگی از خصلت یکسانی برخوردارند را در یک
 مبارزه سراسری، یک مبارزه طبقاتی، متمرکز کنند. لیکن ھر مبارزه
 طبقاتی یک مبارزه سیاسی است. برای تحقق اتحاد شھرنشینان قرون
 وسطی بھ قرن ھا زمان نیاز بود، در حالی کھ ھمین امر برای پرولتاریا

مدرن با کمک راه آھن در عرض چند سال ممکن می شود.»
 شاید بتوان ادعا کرد کھ مانیفست بھ واسطھ این اثر "متحد سازی"، انکشاف
 بلافصل "مبارزه طبقاتی"بھ "مبارزه سیاسی" را امری مسلم مفروض داشتھ بود.
 امروزه ما می دانیم کھ انکشاف بعدی سرمایھ داری، حتی با پیشرفتھ ترین
 تکنولوژی ھا و ابزارھای مبادلاتی کھ نویسندگان مانیفست ھیچ گاه بھ مخیلھ

 شان ھم خطور نمی کرد، موجب وحدت روزافزون طبقھ کارگر نشد.
 مانیفست، اما، از نحوه ای کھ ساختار سرمایھ داری و وجھ استثمار ویژه اش
 باعث تکھ تکھ شدن طبقھ کارگر می شوند، سخنی بھ زبان نمی آورد. این تکھ
 تکھ شدن طبقھ کارگر دقیقا بھ خاطر بھ مھار درآوردن آن چیزی است کھ در

شرایط دیگری مبارزه طبقاتی می بود، از طریق محصور کردن آن ھا در

 چھاردیواری محل کار و تبدیل مبارزات آن ھا بھ مبارزات صرفا "اقتصادی".
 بھ بیان دیگر، ھمان شرایطی کھ مانع از آن می شوند کھ یک مبارزه طبقاتی بھ
 یک مبارزه سیاسی تبدیل شوند، بھ واقع مانع وحدت طبقھ کارگر ھم می شوند.
 سرمایھ داری موانع ویژه و مشخص بر سر راه مبارزه سیاسی ایجاد می کند کھ
 می باید بر آن ھا غلبھ کرد، یعنی، از طریق تلاش در جھت سازماندھی برای

 شنا کردن در خلاف جریان.
 اگر چھ تصویر سیاسی ای کھ مانیفست ارائھ می دھد برای امروز ناکامل است،
 امری کھ با توجھ بھ شرایط اقتصادی آن زمان و تجربھ خود نویسندگان آن کاملا
 طبیعی و اجتناب ناپذیر بود، اما، انکشاف بعدی سرمایھ داری و مسیری کھ تا
 بھ امروز طی کرده است از جوانب مختلف بھ گونھ باور نکردنی ای در انطباق
 با احکام مانیفست است. در واقع امروزه است کھ سرمایھ داری با تحقق آن چھ
 کھ بھ "جھانی شدن سرمایھ" معروف شده است بھ پیش بینی ھای مانیفست جامع
 عمل پوشانیده است. امروزه است کھ سرمایھ داری دیوارھای چین را خراب
 کرده و قوانین انباشت و رقابت اش را در تمامی کره زمین گسترده، و امروزه
 است کھ ھمدستی دولت ھای نئولیبرال با "سرمایھ جھانی شده" بر ھمھ
 آشکارشده است. و از این رو، دقیقا امروزه است کھ می توان امید داشت کھ
 مبارزه طبقاتی بھ قلمرو سیاسی فراروید و طبقھ کارگر از نو، و آن ھم در

 ابعادی کھ در گذشتھ سابقھ نداشتھ است، وحدت خود را بازیابد.
 در این جا لازم است بار دیگر بھ این نکتھ اشاره کرد کھ برخلاف تصور غالب
 در چپ کھ در جھانی شدن سرمایھ استقلال ھرچھ بیشتر دولت از سرمایھ را
 می بینند، بھ وارونھ، این وابستگی بھ مراتب بیشتر شده است. سرمایھ برای
 تامین شرایط لازم جھت "انباشت" و "رقابت"، برای حفظ انضباط کار، ایجاد
 تسھیلات برای تحرک سرمایھ و جلوگیری از جا بھ جابی نیروی کار، بیش از

  گذشتھ بھ دولت نیاز دارد.
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 مھم تر آن کھ "نئولیبرالیزم" صرفا بھ عقب نشینی دولت از حوزه خدمات
 اجتماعی خلاصھ نمی شود. این مشی بھ ظاھر نوین مجموعھ ای است از
 سیاست ھای مشخص و فعال، نوع جدیدی از دخالت ھر چھ بیشتر دولت در
 امور اقتصادی، آن ھم با ھدف تقویت امر سودآوری ھرچھ بیشتر سرمایھ در

 یک بازار مشترک جھانی.
 در اردوگاه چپ کم نیستند کسانی کھ این تحولات موجب دلسردی شان شده
 است. ھمدستی آشکار و خشن بین سرمایھ و دولت از دید اینان بھ مثابھ ضربھ
 نھایی بھ طرح ایجاد سوسیالیزم است. از دیدگاه ما، اما، اوضاع و احوال بھ
 گونھ دیگری است. وابستگی ھرچھ بیشتر سرمایھ بھ دولت خود می تواند عامل
 مؤثری باشد برای گشایش فرصت ھای مناسب تر در مبارزات علیھ سرمایھ
 داری و ایجاد یک طرح سوسیالیستی اصیل. نیاز سرمایھ بھ دولت باعث می
 شود کھ بار دیگر دولت در کانون مبارزات طبقاتی قرار گیرد، و نیز بر ملا
 شدن ھر چھ بیشتر این واقعیت کھ دولت آشکارا در استثمار طبقاتی دست دارد،

 پیامد مھمی در سازماندھی طبقھ کارگر دارد.
 آری، علی رغم ھمھ تغییراتی کھ سرمایھ و طبقھ کارگر بھ خود دیده اما مالکیت
 خصوصی بر ابزار تولید، استثمار و حاکمیت سیاسی سرمایھ چھ در اشکال
 دموکراسی اختھ شده پارلمانتاریستی در بخش کوچکی از کره زمین و چھ در
 اشکال دیکتاتوری ھا عریان در بخش بزرگی از جھان، کماکان روح و جان

 جامعھ بورژوایی را تشکیل می دھند.
 آیا انقلاب کامپیوتری قادر است کھ مسألھ تمرکز و تراکم سرمایھ و ابزار تولید
 را حل کند و جامعھ مدرن متکی بھ انقلاب الکترونیکی امروزین را بھ سبک
 تولید مانوفاکتور دویست سال پیش درآورد؟ آیا کامپیوتر توانستھ است مسألھ

بیکاری، این معضل نظام سرمایھ داری را حل کند؟ بھ وارون، امروزه شاھد

  آنیم کھ کامپیوتر را یکی از عوامل بیکاری معرفی می کنند، یعنی پیشرفت علم
 و کاربردش بھ جای آن کھ مشکلات جامعھ بشری را حل کند بر آن می افزاید!
 اگر پاسخ بھ این پرسش ھای منفی است، پس کامپیوتر نھ قادر است کھ انحصار
 مالکیت بر ابزار تولید در جامعھ سرمایھ داری را تغییر دھد و نھ ماھیت پرولتر

 بودن اکثریت قریب بھ اتفاق جمعیت کشور، و نھ شرایط اجتماعی آن ھا را!
 سرمایھ کماکان بر جھان چنگ انداختھ و ھر چھ بر عمرش افزوده شود آینده
 بشریت ھم با خطر بیشتری مواجھ است. سرنگونی آن توسط طبقھ کارگر و
 ایجاد یک جامعھ کمونیستی بیش از ھر زمان دیگر در دستور روز قرار دارد.
 امروزه با فرویاشی استالینیزم، بھ مثابھ یک قدرت مسلط بر جنبش کارگری
 جھانی، مھم ترین عامل سد راه رشد و تکامل مارکسیزم از میان برداشتھ شده
 است. با بھ سر آمدن شب دراز و تیره استالینیزم، فصل تاریخی جدیدی ورق
 خورده است، مارکسیزم انقلابی جانی تازه بھ خود خواھد گرفت و جنبش

کارگری بار دیگر خود را بر شالوده نویی بنا خواھد کرد.
 بدین ترتیب در سربالایی پر پیج و خم و ناھموار مبارزه طبقاتی، امروزه
 سوسیالیست ھای انقلابی برای تعریف و تبیین مجدد چشم اندازھای سوسیالیستی
 و کسب اعتبار مجدد برای آن ھا، چھ در انظار توده ھا و چھ در نزد پیشروان
 جنبش، از مزایایی برخوردارند کھ اسلاف شان بی بھره بودند. نفوذ دستگاه ھای
 بوروکراتیک سنتی بر طبقھ کارگر بھ مراتب ضعیف تر از گذشتھ است، و
 چھره وحشیانھ و غیر انسانی امپریالیزم و سرمایھ داری و "اعتبار ارزش ھا"

 آن بھ مراتب بیش تر شناختھ و برملا شده است.
 در طی سال ھای اخیر در کشورھای مختلف موارد بسیاری از ریختن مردم بھ
 خیابان ھا علیھ سیاست ھای اقتصاد نئولیبرال را شاھد بوده ایم. این ھمھ مبین
وجود امکاناتی است کھ راه را بر روی وحدت مجدد طبقھ کارگر تکھ تکھ شده،
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 علیھ دشمن مشترک، می گشاید. امروزه، بیش از ھر زمان دیگر، وقت آن
 رسیده کھ مبارزات طبقاتی بھ مبارزات سیاسی تبدیل شوند.

 ھر چند کھ بدیل سوسیال دموکراسی سال ھا است کھ رسالت دولت رفاھی و در
 نتیجھ عمرش بھ سر آمده، بگذریم از این کھ اصولا آیا می توانست بدیلی باشد،
  بسیاری در اردوگاه چپ پذیرفتھ اند کھ در برابر نظام سرمایھ داری بھ جز
 چھره غیر انسانی امروزی اش- کھ ھر چھ بیشتر غیرانسانی می شود- بدیل
 دیگری وجود ندارد و تنھا می توان چھره آن را کمی انسانی تر کرد. اما، برای
 کسانی کھ ھیچ گاه بھ سرمایھ داری با چھره انسانی باور نداشتند بھ ھیچ وجھ
 تاریخ در این مرحلھ بھ پایانش نرسیده است. ھنوز بدیلی وجود دارد کھ

 سوسیالیزم نامیده می شود.
 این دیگر وظیفھ سوسیالیست ھای انقلابی است کھ این اوضاع و احوال جدید را
 مغتنم شمرده و رھبری مبارزه ای کھ سرنوشت آتی بشریت را رقم می زند بھ
 دست گرفتھ، و بار دگر پرولتاریا را بھ سلاح اصلی نبرد علیھ سرمایھ داری
 تبدیل کنند. در این راه شفافیت نظری در شناخت از نظم موجودی کھ باید
 سرنگون شود، از سوسیالیزمی کھ قرار است جایش را بگیرد، و از نحوه

 رسیدن بھ آن، در پرتو تجارب مثبت و منفی گذشتھ، سھم بھ سزایی دارد.
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 دار و دستھ پوتین سعی کردند جامھ ای ملی بھ انقلاب اکتبر بپوشانند و تفسیری
 مبتنی بر شکوه و عظمت میھنی از آن ارائھ دھند در حالی کھ بقایای شعلھ دیدگاه
 انترناسیونالیستی بلشویک ھا، این ایده کھ وفاداری طبقھ کارگر روسیھ نھ بھ مام
 میھن بلکھ باید بھ کارگران جھان باشد، کماکان از زیر خاکستر سوسو می کند. در
 کشورھای "دموکراتیک" غربی، در تحلیل و تفسیرھا از انقلاب اکتبر آمیزه ای از
 سردرگمی ھا بھ چشم می خورد، اما یک نکتھ مسلم است: این کھ اگر این تفاسیر
 و تحلیل ھا از زبان و قلم سیاستمداران، آکادمیسین ھا و رسانھ ھای بورژوازی
عرضھ شوند بی شک ھمگی در خدمت تحریف معنای واقعی انقلاب اکتبر ھستند.

 خطوط اصلی این حملات ایدئولوژیکی کھ بھ قصد مقابلھ و یا دفن یادمان تنھا
 انقلاب طبقھ کارگر عرضھ می شوند، کدامند؟ آیا مبارزه طبقاتی پایان یافتھ است؟

چکیده و لب کلام این حملات مدعی است : 
کھ انقلاب اکتبر متعلق بھ تاریخ گذشتھ است و ربطی بھ جھان مدرن ندارد؛

کھ ما دیگر در دورانی کھ در فیلم ھای سیاه و سفید نشان داده می شود بھ سر 
نمی بریم؛

کھ روزگاری کھ شوالیھ ھا قھرمانان میدان ھای نبرد بودند و دھقانان با خیش 
زمین را شخم می زدند (دھقانانی کھ خوشبخت ترین شان شاید صاحب اسبی 

ھم بودند) بھ سر آمده؛ 
کھ امروزه دیگر کارخانجات بزرگی مثل مجتمع صنعتی پوتیلوف در پتروگراد 
(سنت پترزبورگ کنونی) کھ ده ھا ھزار نفر در آن مورد استثمار شدید واقع 

می شدند، وجود ندارد؛ 
 کھ در غرب ھم ھمین طور. بھ واقع نھ تنھا خبری از توده ھای وسیع دھقانی 

 نیست بلکھ چیزی بھ نام طبقھ کارگر در آن معنای آن روزھا نیست دیگر 

 فصل نوزدھم
 درس ھای انقلاب اکتبر برای امروز

 سھ سال پس از شروع کشتار بی رحمانھ در جبھھ ھای جنگ جھانی اول، در
 اکتبر ١٩١٧ جوانھ ھای امید در فضای تیره و تار جنگ شکوفا شد. کارگران
 روسیھ کھ در ماه فوریھ تزار را بھ زیر کشیده بودند، یک حکومت موقت
 بورژوایی را ھم کھ جانشین حکومت استبداد مطلھ تزار شده، کھ کماکان بر طبل
 جنگ می کوبید و شعار جنگ تا پیروزی می داد را از اریکھ قدرت بھ زیر
 کشیدند. شوراھای کارگران، سربازان و دھقانان، با پیشگامی حزب بلشویک،
 فراخوان پایان فوری جنگ، ھم چنین اتحاد بین المللی کارگران و آغاز انقلاب

 جھانی را مطرح کردند.
 این فراخوان طرحی رویایی، انتزاعی و بی زمینھ نبود چرا کھ در کشورھای
 متخاصم از مدت ھا قبل تحرکات انقلابی (اعتصاب در صنایع جنگی، تمرد از
 فرامین فرماندھان و رفاقت بین سربازان کشورھای متخاصم در جبھھ ھای جنگ)
 آغاز شده بود. با آغاز انقلاب آلمان در نوامبر سال ١٩١٨، طبقھ حاکم آن کشور،
 از ترس اوج گیری ھرچھ بیشتر شعلھ ھای انقلاب، مجبور بھ پذیرش ترک
 مخاصمھ می شود. برای مدت کوتاھی شبح "بلشویزم"، کھ سمبل اتحاد طبقھ
 کارگر در تمام جبھھ ھا و کسب قدرت سیاسی توسط شوراھای کارگری بود، بر
 فراز جھان بھ گشت و گذار در می آید. از نظر طبقات حاکم معنای این تحرکات
 چیزی غیر از آشوب، آنارشی و فروپاشی تمدن نبود. اما از دید انقلابیون و طبقھ
 کارگر، انقلاب اکتبر طلیعھ  دنیایِ نوینی بود. از آن روزھا تا بھ امروز، انقلاب
 اکتبر روسیھ ھم چنان واقعھ ای غیر قابل چشم پوشی در تاریخ معاصر بھ شمار
 می رود و طبقات و قدرت ھای حاکم بر جھان ھمواره از یادآوری نام آن برخود
 می لرزند. برای نمونھ در روسیھ، یعنی در مھد انقلاب اکتبر، رژیم پوتین از

چگونگی بزرگداشت صد سالگی آن درمانده بود.
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"کشورھای صنعتی" اروپای غربی، تولید کالا در کف کارخانھ ھا کاھش یافتھ و 
بھ جای آن کار با  کامپیوترھا " اقتصاد دانش بنیان" و یا بخش مالی افزایش یافتھ 
است کھ اغلب در فضای نسبتا کوچکی فعالیت می کنند و در مقایسھ با بخش ھای 
سنتی صنعت مثل ذوب آھن و فولاد، معادن، خودروسازی و کشتی سازی، سامان 
یافتھ ترند. این ھمھ دست بھ دست ھم داده اند تا طبقھ کارگر در این کشورھا خود 

را موجودیتی تک افتاده با علایق مجزا بھ حساب آورد. 
درست است کھ این ھمھ تلقی سنتی از طبقھ کارگر را مغشوش کرده اند اما بھ 
 ھیچ وجھ موجب از میان رفتن طبقھ کارگر نشده اند. واقعیت این است کھ
 موجودیت ابژکتیو طبقھ کارگر بھ معنای این نیست کھ این طبقھ و یا دستکم بخشی
 ھایی از آن بھ طور خودکار دارای این خودآگاھی ھستند کھ باید نظم موجود را
 براندازند و نظمی نوین و عالی تری را جایگزین آن سازند. در واقع در حال
 حاضر حق داریم بپرسیم: امروزه چھ تشکلی معادل بلشویک ھای روسی و یا
 اسپارتاکیست ھای آلمانی باید ایجاد شوند تا در جریان جنبش ھای توده ای ھم

چون قیام ھا و اعتصابات بتوانند در صفوف کارگران صنعتی تاثیرگذار باشند؟
 در چند دھھ گذشتھ، در دوران متعاقب بھ اصطلاح "فروپاشی کمونیزم" و برآمدن
 پوپولیزم، نظریھ پردازان بورژوازی و مارکسیست ھاي سابق مدعیند کھ کسانی
 کھ ھنوز از انقلاب پرولتری سخن می گویند در بھترین حالت افرادی ھستند کھ
 دل مشغولی ھای بی ربط دارند، کھ موجوداتی در آستانھ نابودی اند، کھ از نظر
 اکثر طبقھ کارگر انقلاب ١٩١٧ روسیھ و آرمان انترناسیونال کمونیستی امری

مربوط بھ گذشتھ است کھ امروزه دیگر سنتی زنده و پویا محسوب نمی شوند.
امروزه ما بھ حدی از بی ظرفیتی انقلابی در جنبش کارگری رسیده ایم کھ از بھ 
خاطر آوردن گذشتھ خود ناتوانیم، احزاب پوپولیست راست جرات حضور 
بلامنازع در صحنھ سیاست را  یافتھ اند و جالب این کھ  با کمال تأسف مخالفین 

لیبرال آن ھا ھم خود را نماینده بر حق طبقھ کارگر در مقابل الیت حاکم بر جھان

وجود ندارد و اگر ھم وجود داشتھ باشد و مورد استثمار قرار بگیرد از صدقھ 
سر دولت ھای رفاه اوضاع اقتصادی اش خوب است و قادر بھ تامین آن چنان 
امکانات زندگی برای خودش است کھ در مخیلھ کارگر روسی دوران ١٩١٧ 

بھ ھیچ وجھ نمی گنجید. 
کھ با وجود شرکت ھای سوپر مدرن کنونی نظیر اوبر، کھ در آن ھا بردگان 
مدرنی نیروی کار خود را نھ با عنوان یک کارگری کھ استثمار می شود بلکھ 
بھ مثابھ افرادی خود- فرما ارائھ می دھند. اینان دیگر نیروی جمعی نیستند کھ 

قادر باشند مبارزه ای مشترک در جھت منافع طبقاتی مشترک را پیش برند.
 بھ این ترتیب، ھمھ روزه ادعا می شود کھ سرمایھ داری (خصوصاً در شکل
 نولیبرال کنونی اش) چھ خوب و چھ بد، بر کره زمین سیطره یافتھ است. واقعیت
 این است کھ سرمایھ داری بھ شکل بی سابقھ ای بر سراسر جھان حاکم شده و
 ریشھ ھای خود را در تمام کشورھا - حتی کوبا و چین کھ خود را سوسیالیست
 می نامند - نیز گسترده است. اما در کنار این واقعیت، واقعیت دیگری ھم ھست،
 این کھ ھر کجا سرمایھ حاکم است، طبقھ ای ھم وجود دارد کھ آن را می آفریند.
 طبقھ ای کھ کار می کند و مورد استثمار واقع می شود. اساس سرمایھ، بنا بھ
 تعریف، بر بخش پرداخت نشده مزد کارگرانی استوار است کھ در ازای مزد کار
 می کنند. فرق نمی کند کھ این کار در کارخانھ ھا، ادارات، مدارس، مغازه ھای

 زنجیره ای، بیمارستان ھا، بخش حمل و نقل و یا حتی در خانھ باشد.
 بطور خلاصھ ھمان گونھ کھ مارکس در کتاب ھاي "کار مزدی" و "سرمایھ"
 نوشت: «سرمایھ پیش فرض کارمزدی و کار مزدی پیش فرض سرمایھ است».

ھرجا کھ سرمایھ ھست طبقھ کارگر ھم ھست. البتھ شکل طبقھ کارگر نسبت بھ 
سال ١٩١٧ تفاوت بسیار کرده است. مجموعھ ھای بزرگ صنعتی بسیاری بھ 
چین، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی کھ زمانی بھ کشورھای دھقانی "جھان 

سوم" موسوم بودند، منتقل شده اند. در حوزه ھای بزرگی از اقتصاد در
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چرا انقلاب اکتبر
طبقھ کارگر از آن رو نیازمند آموختن از تجارب مبارزات گذشتھ ھم طبقھ ای ھای خود است کھ بتواند بھ مقابلھ با 
سرمایھ داری برخیزد. امروزه سرمایھ، بھ مثابھ یک نظام اجتماعی، اسیر قید و بندھایِ تضادھای درونی خود بوده و 
لاجرم جھان را ھم دچار کابوس جنگ ھا و وحشت ھمگانی کرده است؛ ھمان کابوس ھایی کھ در سال ١٩١۴ دنیا را 
بھ سوی بربریت راندند. تضاد بین نیاز بھ برنامھ ریزی تولید و توزیع در عرصھ جھانی از یک سو و تقسیم جھان بھ 
دولت- ملت ھایِ متخاصم و رقیب از سوی دیگر، کھ جنگ ھای خانمان برانداز امپریالیستی در سده بیستم را در 
 کارنامھ خود دارند و ھنوز ھم جنگ ھای مستقیم و نیابتی شان در آفریقا، خاورمیانھ و سایر مناطق دنیا ادامھ دارند. این
 اوضاع ترجمان واقعی تضاد بین تولید اجتماعی شده و مالکیت خصوصی است. این تضاد از جنس ھمان تضادی است
 کھ جھان سرمایھ داری را در سال ھای ١٩٢٩، ١٩٧٣ و ٢٠٠٨ بھ لرزه درآورد. در کنار این ھا شاھد نابودی محیط

زیست ھم ھستیم کھ زندگی و بقای نھ فقط انسان بلکھ ھمھ موجودات زنده را بھ شدت مورد تھدید قرار داده است.
 در سال ١٩١٩، انقلابیونی کھ برای ایجاد انترناسیونال کمونیستی در مسکو گرد ھم آمھ بودند، اعلام کردند کھ جنگ
 امپریالیستی ١٩١٨-١٩١۴ زنگ ورود جھان سرمایھ داری بھ دوران گندیدگی و زوال را بھ صدا درآورده است؛
 دورانی کھ بشریت را در برابر انتخاب بین سوسیالیزم و بربریت قرار داد. پیش بینی آن ھا این بود کھ اگر سرمایھ
 داری توسط انقلاب پرولتری جھانی برچیده نشود، جنگ ھایی بسیار وحشیانھ تر و خانمان براندازتر از جنگ جھانی
 ١٩١٨-١٩١۴ در پیش رو خواھند بود و اشکالی از حکومت ھای سرمایھ داری ظھور خواھند کرد کھ سبعانھ تر از
 ھر حاکمیتی خواھند بود کھ دنیا تا آن زمان شاھدش بوده است. با فروکش موج انقلابی بین المللی و با آغاز سیر
 قھقرایی انقلاب در روسیھ بھ واسطھ انزوای آن، پیش بینی تلخ فوق ھم بھ بھ حقیقت پیوست: حکومت وحشت استالینی
در شوروی، ظھور نازیزم در آلمان و فاجعھ جنگ جھانی دوم رویدادھایی بودند کھ پیش از آن در تاریخ سابقھ نداشتند.

واقعیت این است کھ در تمام این بحران ھا، سرمایھ داری با ابداع شیوه ھای نوین برای بقا و حتی شکوفایی موقت، 
قابلیت خود را برای غلبھ بر موقعیت ھای انقلابی نشان داده است. بعد از جنگ جھانی دوم جھان شاھد حدود دو دھھ 
رشد و شکوفایی اقتصادی در کشورھای اصلی سرمایھ داری بود. ھر چند در سال ھای آخر دھھ ١٩۶٠ این شکوفایی 
جای خود را بھ بحران ھای جدید و طولانی مدت اقتصادی  داد، اما در دھھ ١٩٨٠ سرمایھ داری توانست شیوه ھای 
جدیدی ابداع کنید کھ نھ تنھا موجب تداوم بقایش شد بلکھ ھم چنین توانست بھ مناطق سابقاً "عقب مانده ای" نظیر چین و 

ھند نیز وارد شود. این توسعھ سریع کھ از طریق تزریق مبالغ عظیم نقدینگی انجام گرفت، در آینده ای نزدیک موجب 

بھ حساب می آورند. این روند فراموشی امری 
اتفاقی نیست. امروزه سرمایھ داری بیش از 
 ھمیشھ بھ نوآوری وابستھ است، بھ " انقلاب
 مداومی" در ابزار تولید و کالاھای مصرفی،
 بھ طوری کھ ھر آن چھ بھ نظر دستاوردی نو
 می رسد در طی تنھا یکی و دو سال از رده
 خارج شده و چیز نوتری جایگزین آن می
 شود، برای مثال تلفن ھای موبایل. بی اھمیت
 جلوه دادن چیزھای "دمُِده" کھ شامل تجارب
 تاریخی ھم می شود، بسیار بھ کار طبقات
 استثمارگر می آید زیرا استثمار شوندگان را
 دچار نوعی فراموشی می کند. طبقھ کارگر در
 برابر خطر بزرگ فراموش کردن تجارب و
 سنت ھای تاریخی خودش است و دیگر اشتیاق
 چندانی بھ بازخوانی انتقادی آن ھا از خود
 نشان نمی دھد. ھمین امر موجب می شود کھ
 در مبارزات آتی خلع سلاح شود و نتواند
 درس ھای گذشتھ را بکار گیرد. بورژوازی،
 بھ مثابھ طبقھ ضدانقلابی کھ بھ گذشتھ تعلق
 دارد، می خواھد کھ طبقھ کارگر گذشتھ و
 تاریخ مبارزاتی اش را بھ کلی از صحنھ تاریخ
 پاک کند. در عوض پرولتاریا طبقھ ای آینده
 دار است و بھ ھمین دلیل مستعد جذب و درک
 بھترین ھای تجارب پیشین بشریت برای

مبارزه  کمونیستی است.
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آیا انقلاب اوضاع را بدتر خواھد کرد؟
 آیا امکان برپایی جامعھ نوینی کھ پیش تر از ضرورت آن سخن رفت، وجود دارد؟ در واقع این
 پرسش دومین خط حملھ دشمنان انقلاب اکتبر است کھ مدعی اند انقلاب باعث بدتر شدن

اوضاع می شود. دلایل آن ھا کدامند؟ این کھ انقلاب اکتبر بھ گولاگ، ترور گسترده، محاکمات 
نمایشی، تحریف تاریخ و سرکوب دگراندیشان انجامید. و نیز بھ این دلیل کھ انقلاب یک نظام 
اقتصادی ای برپا کرد کھ در عین ناتوانی از تامین کالاھای مصرفی ضروری جامعھ، اما در 
سطحی گسترده تسلیحات تولید می کرد و اولین سفینھ حامل انسان را بھ فضا فرستاد. و یا این 
کھ نظام "دیکتاتوری پرولتری استالینی" را پی افکند کھ انقلابات پرولتری را در ١٩۵٣ در 

آلمان شرقی، در ١٩۵۶ در مجارستان و در ١٩٨١ در لھستان با تانک سرکوب کرد.
کسانی کھ بطور جدی بھ امکان پذیر بودن انقلاب باور دارند، نیازی نمی بینند کھ حقایق تلخ را 
پنھان کنند و یا دشواری و عظمت کار مبارزاتی پرولتاریا در امر مقابلھ و سرنگونی نظام 
سرمایھ داری را کوچک جلوه دھند. برای بھ ثمر رساندن انقلاب لازم است با رسوبات نظری 
و عملی بھ جا مانده از فریبکاری ھای  و تحریفات بھ ارث رسیده از گذشتھ ھا - نھ تنھا از 
جامعھ و از ایدئولوژی بورژوازی، بلکھ از سده ھای دور کھ جوامع بھ طبقات تقسیم شدند- 
مبارزه نمود. انقلاب نیازمند تلاش ھای عملی، اخلاقی و ذھنی، نھ تنھا با ھدف برانداختن رژیم 
کھن بلکھ در عین حال با ھدف ایجاد روابط نوین اجتماعی فارغ از رقابت و محرومیت و بر 
اساس اتحاد و ھمکاری است. و این ھمھ ضرورتاً باید در کل جھان انجام گیرد. وجوه بسیار 
مختلف این پروژه و ناممکن بھ نظر رسیدن پیاده کردن اش، عواملی ھستند کھ مبارزه طبقھ 
کارگر را بسیار دشوار و طاقت فرسا می کند. در چنین اوضاع و احوال، غلتیدن بھ دامان بی 
عملی و پاسیفیزم و یا قناعت بھ این باور کھ سرمایھ داری پایھ ھای خود را محکم کرده و شاید 
بھتر باشد کھ بھ جای انقلاب بھ بدیل ھای ساده تر و بی درد و سری مثل پوپولیزم و یا 
رفرمیزم دلخوش کرد، گروه ھایی از بھ اصطلاح چپ ھا را بھ این موضع کشانده است کھ می 
توان در چارچوب دولت ھای سرمایھ داری موجود و رژیم پارلمانتاریزم بورژوایی بھ جامعھ 
 سوسیالیستی دست یافت. بھ ھر حال، با توجھ واقعیت ھای انقلاب روسیھ و پیامدھای بعدی،

نباید دشواری ھای وحشتناک و اشتباھات تراژیک آن انقلاب را پنھان کرد.

انباشت مشکلات عدیده اقتصادی شد (نمونھ سقوط مالی ٢٠٠٨ کھ 
ھشداری بر بحران ھای آتی ھم است). در عین حال، رشد اقتصادی در 
دھھ ھای مورد اشاره ضمن این کھ باعث صدمات جدی بھ محیط زیست 
و غارت بی رویھ منابع طبیعی شد، اما بھ ھیچ وجھ از خطر وقوع 
جنگ ھای امپریالیستی نکاست. ھرچند در حال حاضر خطر جنگ 
جھانی بین دو بلوک قدرتمند سابق کاھش یافتھ است اما امروزه 
کشورھای بیشتری مسلح بھ سلاح ھای ھستھ ای ھستند و جنگ ھای 
نیابتی بین قدرت ھای بزرگ کھ قبلا کمابیش در محدوده مناطق توسعھ 
نیافتھ انجام می گرفت، اینک با عملیات فزاینده تروریستی مستقیماً بھ 
شھرھای کشورھای امپریالیستی در آمریکا و اروپا کشیده شده، و امواج 
مھاجرت گسترده از مناطق جنگ زده، بھ امید یافتن سرپناھی امن، بھ 
این کشورھا جریان دارد. امروزه بیش از ھر زمان، بقای بشریت در 

تقابل با بقای نظام سرمایھ داری قرار گرفتھ است.
در مجموع می شود گفت کھ برای بشریت انقلاب، امروزه نسبت بھ سال 
١٩١٧، ضرورت بیشتری دارد. انقلاب کم ھزینھ ترین گزینھ در مقایسھ 
با صدمات و ھزینھ ھای عظیم بقای نظام پرآشوب سرمایھ داری است. 
مفھوم گفتھ ھای فوق این است کھ این انقلاب ضرورتاً جھانی خواھد 
بود. انقلابی کھ بتواند بساط نظام سرمایھ داری را از روی کره زمین 
جارو کند و بھ جای آن جامعھ ای انسانی بنا کند کھ زمین را "گنج 
مشترک" ھمھ انسان ھا بداند و تولید و توزیع را از یوغ بازار و سود 
ضد انسانی رھا سازد. این خواست رمز انقلاب ١٩١٧ بود کھ نھ تنھا از 
سویِ انقلابیون روسی بلکھ از جانب ھمھ طرفداران آن، بھ مثابھ نخستین 
گام انقلاب جھانی محسوب می شد و در عین حال عامل و انگیزه مؤثر 
و ضروری قیام ھا و اعتصابات توده ای بود کھ امواج عظیم جھانی اش 

در طی سال ھای ١٩٢٣-١٩١٧ دنیا را در بر گرفتند. 
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 باعث شیوع گسترده کمبود مواد غذایی و آغاز قحطی در کشور شدند.
 شرایط جنگ داخلی در عین حال مواضع طبقھ کارگر صنعتی را کھ نیروی اصلی
 و پشتیبان انقلاب بود و بسیاری از پیشگامان و کادرھای درجھ اول آن بھ جبھھ ھا
 رفتھ و شمار زیادی از آن ھا جان باختھ بودند را تضعیف کرد. ضمنا کارگران
 بسیاری برای فرار از عفریت گرسنگی مجبور بھ ترک کارخانھ ھا و شھرھا شده
 بودند و برای یافتن لقمھ نانی بھ کار در  مزارع و روستاھا پرداختند. افزون آن کھ
 در داخل و خارج از روسیھ موجی از تبلیغات تخریبی علیھ بلشویک ھا بھ راه
 افتاده بود و ھمراه با تبلیغات ضد یھودی، آن ھا را عامل دست یھود بین الملل و

قاتل بچھ ھا و متجاوزین بھ زنان می نامیدند.
 در واقع از نظر بسیاری از سیاستمداران قدرت ھای "دموکراتیک" - از جملھ
 وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا- حکومت فاشیستی در ایتالیا (و بعدھا
 نازیزم ھیتلری در آلمان) را بھترین سد و مانع  برای مقابلھ با موج بلشویزم بھ
 حساب می آوردند. سال ھا بعد زمانی کھ اتحاد جماھیر شوروی در دوران سلطھ
 استالین تصمیم بھ عضویت در "جامعھ ملل" گرفت چرچیل سخنگوی امپریالیزم
 جھانی استالین را فردی معرفی می کند کھ "می توان با او معاملھ کرد". ھمان
 چرچیلی کھ زمان حیات لنین گفتھ بود "بلشویزم را باید در نطفھ نابود کرد".
 چرچیل، این سیاستمدار کارکشتھ خوب فھمیده بود کھ تز "سوسیالیزم در یک
 کشور" استالین در عمل بھ معنای پشت کردن بھ ایده انقلاب جھانی بود. سیاستی
 کھ موجب پذیرفتھ شدن شوروی در جامعھ ملل شد و چند سال بعد با امضای پیمان
 دوستی با ھیتلر و سپس با برافراشتن پرچم "جنگ کبیر میھنی" و اتحاد با
 کشورھای امپریالیستی در آغاز جنگ جھانی دوم تکمیل شد. بھ این ترتیب با
 نابودی کامل بقایای و دستاوردھای انقلاب اکتبر، شوروی ھم بھ عضویت باشگاه

 قدرت ھاي بزرگ پذیرفتھ می شود.

استالینیزم آیا ادامھ بلشویزم بود؟
مورخین نظام سرمایھ داری مدعی اند کھ بلشویزم از ھمان آغاز تفاوتی با 
استالینیزم نداشت، چرا کھ بھ زعم آن ھا ھرگونھ تلاشی برای تغییر در وضع 
موجود بطور گریزناپذیری بھ ترور جمعی و سرکوب منجر خواھد شد، کھ طبیعت 
بشر بھ گونھ ای است کھ جامعھ کنونی سرمایھ داری بھترین شکل جامعھ زیستی 
است و انسان ھا بطور طبیعی آن را انتخاب خواھند کرد. جالب این جا است کھ 
 مبلغین این ذین نظریات ھمراه با حاکمان جھان امپریالیستی، در جریان انقلاب
 اکتبر ١٩١٧ صبر نکردند تا نظریھ شان جامھ عمل بپوشد و از ھمان فردای قیام

برای بھ شکست کشاندن انقلاب بھ ھر وسیلھ ای حتی جنگ مستقیم متوسل شدند.
 با آغاز انقلاب آلمان در ١٩١٨ سردمدارن امپریالیزم جھانی با ھدف غلبھ بر
 اعتصابات توده ای و قیام ھای فراگیر جھانی، سراسیمھ جنگ امپریالیستی را
 خاتمھ دادند و جالب این کھ، طبقات حاکم بر نظام سرمایھ داری جھانی در اتحادی
 ھمھ جانبھ بھ یاری دشمن شان (حاکمان آلمان) شتافتند تا انقلاب کارگران و
 سربازان آلمانی، کھ انقلاب اکتبر را سرمشق خود قرار داده بودند، بھ شکست
 بکشانند. با دیدن قدرت گیری شوراھا در روسیھ ھمھ طرف ھای درگیر در جنگ

امپریالیستی مصمم شدند خطر بلشویزم را در نطفھ خفھ کنند.
 در روسیھ شورایی در جریان جنگ داخلی مدافعین قدرت شوراھا مجبور بودند نھ
 تنھا با ارتش "سفید" و ضدانقلاب داخلی بجنگند بلکھ با ارتش ھای مھاجم
 فرانسوی، چک، انگلیسی، آمریکایی، آلمانی و ژاپنی ھم در نبرد بودند. متحدین
 غربی روسیھ تزاری در جنگ امپریالیستی، بھ دنبال کنار کشیدن روسیھ شوروی
 از جنگ، با اعمال محاصره اقتصادی و تحریم ھای گسترده صدمات جدی بھ

اقتصاد روسیھ کھ در سال ھای جنگ بھ شدت تحلیل رفتھ بود، وارد آوردند و
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ھمین ادعاھا باعث شد کھ در خارج از اتحاد شوروی، کھ بسیاری از احزاب ھم 
چنان بھ انقلابی بودن حزب کمونیست شوروی متوھم بودند و با تصور این کھ 
میراث اکتبر سرخ کماکان زنده است، بھ خدمت منافع بوروکراسی ضد انقلابی در 
قدرت آن کشور درآمدند. بدترین نتیجھ این تبلیغات نادرست از سوی احزاب 
کمونیست در سایر کشورھا، جا انداختن استالینیزم معادل کمونیزم بود کھ دستگاه 
تبلیغاتی کشورھای امپریالیستی و ارتجاع ھمھ کشورھا ھم با آب و تاب بھ این 

تبلیغات دامن می زدند.
 با مقایسھ نظام استالینی با درک از کمونیزمی کھ از زمان مارکس و انگلس در
 جنبش جھانی کارگری رایح بود، عمق مھلک بودن نتایج این دروغ را می توان
 درک نمود. از نظر مارکس، انگلس و ھمھ کسانی کھ بعدھا میراث دار اندیشھ آن
 ھا بودند، کمونیزم عبارت است از غلبھ بر سده ھا از خودبیگانگی انسان از ھر
 نظم اجتماعی ای کھ در آن ھا خلاقیت ھای بشریت بھ صورت نیروھای
 متخاصمی درآمده اند کھ بر زندگی اش حاکم شده اند. معنای این جملھ در حوزه
 سیاسی عبارت از جامعھ ای بدون دولت است، زیرا دولت در موجزترین تعریف
 عبارت است از حاکمیت یک طبقھ بر طبقات دیگر، کھ بھ واسطھ نحوه حاکمیت و
 سیطره نھادھا و دستگاه ھای سیاسی اش، اکثریت مردم کنترل خود بر آن را از
 دست می دھند. از آن جا کھ رژیم استالینیستی عبارت بود از اوج حاکمیت دولت
 بر افراد، بر جامعھ و مھمتر از ھمھ بر طبقھ کارگر، لذا بھ ھیچ وجھ نمی توانست

 معادل کمونیزم باشد.
اما در حوزه اقتصادی معنای کمونیزم این است کھ بشریت دیگر تابع قوانین 
اقتصادی ضد انسانی، تابع مطالبات بی رحمانھ سود، بازار و کار مزدی نیست. و 
از آن جائی کھ قدرت توتالیتر رژیم استالینی اساسا در راستای سلطھ اقتصادی 

تولیدات بود، پس بر ارزش اضافی اخذ شده از کارگران مزدی استوار بود. 

فریب بزرگ: استالینیزم ھمان کمونیزم است!
استالینیزم نھ محصول انقلاب، کھ حاصل انزوا و شکست آن بود. تا سال ١٩٢٣ 
شعلھ ھای فروزان انقلاب جھانی کھ از قیام اکتبر الھام گرفتھ و شعلھ ور بود، کم 
کم بھ خاموشی گرایید و زمینھ لازم برای قشر بوروکراتیکی کھ در صفوف حزب 
بلشویک قدرت گرفتھ بودند، فراھم نمود.ِ اساس استدلال این قشر این بود کھ با 
شکست انقلاب ھا در کشورھای اروپایی بھ ویژه در آلمان، دیگر اولویت با انقلاب 
جھانی نبوده و ساختمان سوسیالیزم در اتحاد جماھیر شوروی اولویت نخستین 

است.
 برای جا انداختن این نظریھ لازم بود اصل مارکسی ساختمان سوسیالیزم در مقیاس
 جھانی و غیرممکن بودن آن در یک کشور، بھ فراموشی سپرده شود. برنامھ ھای
 پنج سالھ بوروکراسی شوروی کمترین ربطی بھ سوسیالیزم مارکسی نداشت.
 شکلی از تولید و توزیع بود کھ در آن جای افراد سرمایھ دار را بوروکرات ھا و
 مدیران دولتی - حزبی گرفتھ بودند. این گرایش بھ سوی مالکیت دولتی فقط
 منحصر بھ شوروی نبود: در کشورھای سرمایھ داری این امر پاسخ بخش ھایی از
 سرمایھ داری بھ جنگ و بحران ھای اقتصادی حاصل از آن بود. فاشیزم در ایتالیا

و آلمان، سیاست "نیودیل" در ایالات متحده آمریکا، دولت ھای رفاه کینزی پس از 
جنگ جھانی دوم در اروپا و دیکتاتوری ھای نظامی در بسیاری از کشورھای 
ضعیف تر سرمایھ داری. تفاوت اصلی ساختار اقتصاد شوروی با بقیھ در تمرکز 
بیشتر آن بھ دلیل نابودی، فرار و یا مھاجرت سرمایھ داران خصوصی در پی 
انقلاب اکتبر بود. ھمین شدت تمرکز توجیھی بود در دست بوروکراسی ضد 
انقلابی متشکل در حزب کمونیست شوروی تا خود را ادامھ دھنده میراث انقلاب 
اکتبر جا بزند، میراثی کھ زیر آوار سرکوب ھا دفن شده بود. در چنین شرایطی 

 دیگر نمی شد حزب بلشویک را از دولت تمیز داد.
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عکس قضیھ ھم این است کھ در نظر بسیاری از مردم، ھم در کشورھا غربی و 
ھم در بلوک شرق، رژیم ھای استالینی معادل سوسیالیزم و کمونیزم بودند و آن ھا 
کھ از سرکوب و جنایت ھای آن ناراضی بودند دموکراسی غربی را تنھا بدیل 
ممکن می پنداشتند، لیبرالیزم و نئولیبرالیزم را کعبھ آمال خود می دیدندد. بھ 
عبارت دیگر، ناکامی ھا، سرکوب و مصایبی کھ رژیم ھای استالینی بنام کمونیزم 
بھ وجود آوردند امر جایگزینی سرمایھ داری با نوع عالی تری از جامعھ را 

ناممکن جلوه می دھد.
 نظریھ پردازان بورژوازی در بوق و کرنا می دمند کھ غریزه رقابت سرمایھ
 دارانھ و میل بھ انباشت نامحدود ثروت در ذات انسان ھا نھفتھ است و نمی شود
 آن را از بین برد. علت این کھ حاکمان غرب اصرار داشتند و دارند کھ رژیم

اتحاد شوروی را کمونیستی بنامند از ھمین موضوع نشات می گیرد.
 زمانی کھ در اواخر دھھ ١٩٨٠ رژیم ھای استالینیستی در شرق فرو پاشیدند،
 سیاستمداران، آکادمسین ھا و نظریھ پردازان بورژوازی ھمراه با چپ ھای مغموم
 و ورشکستھ این واقعھ را دلیل نھایی شکست مارکسیزم و کمونیزم دانستند و بھ
 دامان نئولیبرالیزم پناه بردند. این تبلیغات موجب ایجاد سردرگمی ھای فراوان در
 صفوف طبقھ کارگر شد. طبقھ ای کھ در دھھ ١٩٨٠ با مشکل چشم انداز روشن
 نسبت بھ آینده مواجھ شده بود و کلان پروژه تاریخی روشنی در برنامھ ھای
 مبارزاتی خود نداشت تا بتواند مبارزات خود را بھ مرحلھ متحدانھ تر و عالی تری
 ارتقا دھد. در واقع این ایده کھ نظام اجتماعی دیگری بھ جز نظام سرمایھ داری
 ممکن نیست ضربھ ای مھلک بر توان سیاسی طبقھ کارگر در مبارزه با کلیت

نظام سرمایھ داری وارد آورده است.

سرمایھ در ذات خود صرفا یک شکل از دارایی قانونی نیست بلکھ اساسا یک 
رابطھ اجتماعی است. برای کارگر مزدبگیر فرقی ندارد کھ نیروی کارش را بھ 
یک سرمایھ دار بفروشد یا این کھ یک بوروکرات حزبی و دولتی غصب اش کند: 
در این مبادلھ اساس استثمار بھ قوت خود باقی است. کمونیزم بھ مفھوم پایان دادن 
بھ جدایی انسان ھا در دولت ھای مختلف و نابودی مرزھاست، در حالی کھ دولت 
استالینی بطور متعصبانھ ای بر طبل ایدئولوژی ناسیونالیستی می کوبید، صرفا در 
اندیشھ دفاع از مرزھای ملی اش بود و در سطح بین المللی و سیاست خارجی تنھا 

منافع سلطھ حکومتی خود را  دنبال می کرد.
اما اگر این ادعا کھ استالینیرم معادل کمونیزم نیست، درست باشد آن گاه چگونھ 
استالینیزم توانست این ھمھ دوام بیاورد؟ قبل از ھرچیز، استالینیزم مورد علاقھ 
مجموعھ ای از دولت ھا در شرق و غرب بود. دولت شوروی برای توجیھ و 
استتار استثمار و سرکوب توده ھا مدعی بود کھ ادامھ دھنده انقلاب اکتبر است. 
ایده دو مرحلھ ای بودن گذار بھ جامعھ کمونیستی و این ادعا کھ این دولت ھا در 
فاز نخست گذار بھ کمونیزم (سوسیالیزم) قرار دارند توجیھ ایدئولوژیک مناسبی 
در اختیار دولت ھای سرکوبگر قرار داده بود. علاوه بر این ھا، اغلب کارگران 
در غرب کھ از نظام اقتصاد لیبرالی ناراضی بوده و استثمار و سرکوب 
دموکراسی بورژوائی را با گوشت و پوست و استخوان درک می کردند، وجود 
یک بدیل واقعی در جایی روی کره زمین را مایھ امید و قوت قلب خود می 

دانستند. 
ھرچند رژیم استالینیزم رژیمی غیر کمونیستی و ضد کارگری بود اما از آن رو 
کھ یک نظام اقتصادی ویژه متمایز از سرمایھ داری بازار بود، در نظر عده ای 

جامعھ ای متفاوت و عالی تر از سرمایھ داری جلوه می کرد. 
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 برای شروع پاکسازی این زمین آلوده، با طرح سھ ایده نادرست کھ امروزه بھ
طور گسترده پذیرفتھ شده و رواج دارند، شروع  می کنیم :

 ١- کھ انقلاب اکتبر نام اصلی توطئھ یا کودتایی از سوی اقلیتی بود کھ از ھمان
 ابتدا از بالا مفاھیم اقتدارگرایانھ یک سازماندھی اجتماعی بھ نفع یک قشر نخبھ

جدیدی را بھ جامعھ تحمیل کرد. این دیدگاه در پس ھر پدیده  یک توطئھ می بیند.
 ٢- کھ انکشاف انقلاب روسیھ و کلیھ بدبختی ھای تمامیت خواھانھ بعدی آن نطفھ
 اش در گناه اولیھ ای " اندیشھ و شور انقلابی" نھفتھ است. در این دیدگاه، تاریخ بھ
 تبارشناسی کاھش می یابد. تحقیر ھر قیام و طغیان واقعی بزرگ، شکست از قبل

اعلام شده ھر مبارزه اجتماعی ای.
 ٣- کھ انقلاب روسیھ از این جھت محکوم بھ ھیولایی شدن بود کھ تولدی
 "زودرس"  داشت. تلاشی بود برای تسریع و فشار آوردن بر سیر و ضرب آھنگ
 طبیعی تاریخ. در حالی کھ در روسیھ ھنوز "شرایط عینی" برای درگذشتن از
 سرمایھ داری آماده نبود، رھبران بلشویک بھ جای خرد خویشتنداری و "خود
 محدود سازی" در پروژه اجتماعی، عاملان مؤثر این خروس بی محل بودند.

دیدگاھی غیر دیالکتیکی کھ تکامل تاریخ را خطی، موزون و خودکار می بیند.
I -  انقلاب یا کودتا؟

انقلاب روسیھ نتیجھ یک توطئھ نبود، بلکھ انفجار تضادھای تلنبار شده در جامعھ 
روسی، بھ واسطھ محافظھ کاری و خودکامگی رژیم تزاری و بر متن یک جنگ 
بود. روسیھ در آغاز سده بیستم یک جامعھ مسدودی بود، یک نمونھ تمام عیار از 
"توسعھ ناموزون و مرکب". روسیھ تزاری در آستانھ انقلاب کشوری بود بھ طور 
ھم زمان سلطھ گر و وابستھ، ترکیبی از صفات فئودالی مناطق روستایی کھ در آن 

سرواژ رسما نیم قرن از بین رفتھ بود و ویژگی ھای متمرکزترین سرمایھ داری

در دفاع از انقلاب اکتبر
 یکی از ادعاھایی کھ عوامل سرمایھ داری جھانی بھ قصد تخریب انقلاب روسیھ 
مطرح می کنند این است کھ انقلاب اکتبر یک کودتا از سوی بلشویک ھای تشنھ 
قدرت بود کھ بلافاصلھ بھ ایجاد دولتی توتالیتر منجر شد و متعاقبا بھ رژیم استالینی 
متحول شد. البتھ در این نوع روایت تاریخ انقلاب روسیھ، آکادمسین ھای 
 بورژوازی در ظاھر ھمدلی فراوانی با کارگرانی کھ با قیام خود در فوریھ ١٩١٧
 رژیم تزاری را سرنگون کردند، از خود نشان می دھند. از نظر این دستھ از
 مورخین در فوریھ کارگران روسی با اعتصابات گسترده خود شوراھای
 "دموکراتیک" برپا کردند و با کنار زدن رژیم استبدادی تزاری زمینھ را برای
 ایجاد یک رژیم پارلمانی دموکراتیک فراھم نمودند کھ می توانست روسیھ را از
 چنگال استبداد، فقر و عقب ماندگی برھاند. اما بلشویک ھا با خرابکاری و تبلیغات
 مسموم کننده، آرمان ھای بورژوازی لیبرالی را بر باد دادند و با طرح دگم ھایی
 مثل "دیکتاتوری پرولتاریا" و "حکومت شورایی" توده ھا را با شعارھای دگماتیک

فریب دادند.
 نگاه انتقادی بھ انقلاب اکتبر، بھ ھر مناسبتی از جملھ صدمین سالگرد آن، چھ از
 نظر تاریخی و چھ بھ لحاظ برنامھ ای، پرسش ھایی را مطرح می کند. داو بزرگی
 در فھم سده بیستم کھ پشت سر گذاشتھ ایم، در توانایی ما برای نجات گذشتھ از

سقوط بھ ورطھ فراموشی، و برای حفاظت آینده ای برای اقدامات انقلابی.
 اما حتی قبل از ورود بھ انبوه اسناد جدیدی کھ بھ واسطھ باز شدن بایگانی ھای
 اتحاد جماھیر شوروی در در دسترس اند، کھ بدون شک امکان بینش جدید و تجدید
 مجادلات را فراھم می آورند، جای تعجب نیست کھ در این روزگار ارتجاع و ضد
 اصلاحات، ایدئولوژی غالب آن چنان زمینھ ای ایجاد کرده کھ نام ھای لنین و
 تروتسکی بھ ھمان اندازه نام ھای روبسپییر و یا سن ژوست در پی بازگشت

ارتجاع سلطنت در فرانسھ، غیرقابل بھ زبان آوردن می شوند.
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 کشور ارسال می شد و این سرزمین را اشباع می کرد. بھ ھمان گونھ کھ
 شن ھای داغ آب را می بلعد و بھ درون خود می کشد، روسیھ  مطالب
 خواندنی را می نوشید و سیراب نمی شد – نھ نشریات حاوی افسانھ یا
 تاریخ تحریف شده و یا مطالب بی رمق و یا قصھ ھای بازاری و منحط،
 بلکھ تئوری ھای اجتماعی و اقتصادی، فلسفھ، آثار تولستوی، گوگول و
 گورکی. و پس آن گاه سخنرانی ھا: روسیھ را چنان سیلی از کلام جاندار
 فرا گرفتھ بود کھ آن چھ را کھ کارلایل "توفان نطق و خطابھ" در فرانسھ
 می نامید در قیاس با آن جویبار کوچکی بیش نبود. خطابھ ھا، بحث ھا،
 نطق ھا در  تئاترھا، سیرک ھا، در کلاس ھای مدارس، در باشگاه ھا، در
 روستاھا، در کارخانھ ھا... چھ منظره پرشکوھی بود ھنگامی کھ چھل
 ھزار کارگر کارخانھ پوتیلوف از کارخانھ سیل آسا بیرون می ریختند تا بھ
 خطابھ ھای سوسیال دموکرات ھا، سوسیالیست ھای انقلابی، آنارشیست ھا
 و ھرکسی کھ چیزی برای گفتن داشت، مادامی کھ سخن می گفت، گوش
 بدھند! ماه ھا بود کھ در پتروگراد و سراسر روسیھ، از ھر گوشھ و
 کناری، از ھر کوی و برزنی بھ مثابھ تریبون استفاده می شد. مباحث
 ناگھانی و فی البداھھ در قطارھا، در اتوبوس ھا، ھمھ جا... و ھرگونھ
  تلاشی برای محدود ساختن زمان سخنرانی ناطقین با مخالفت قاطعانھ

روبرو می شد و ھر فرد می توانست  احساسا و نظرش را بیان کند.»
این است معنای سیاسی شدن مبارزه طبقاتی! کارگرانی کھ با انگیزه ھای صرفا 
اقتصادی بھ حرکت درآمده بودند در برابر این پرسش کھ : "جامعھ در کل چگونھ 
مدیریت می شود؟" قرار گرفتھ بودند و مجبور بھ یافتن پاسخ این پرسش شده 
بودند. این فعالیت ھا نھ از طریق دموکراسی نظام پارلمانی - کھ ھر چند سال یک 
بار کارگران را مجبور می کند بھ دامن متخصصین و سیاستمداران حرفھ ای پناه 
ببرند تا بھ نمایندگی از آن ھا اداره امور جامعھ را بھ دست گیرند- بلکھ از طریق 

صنعتی شھری. بھ لحاظ نظامی قدرتی بزرگ اما بھ لحاظ تکنولوژی بسیار ضعیف 
و بھ لحاظ مالی وابستھ بھ خاطر بدھی (وام) بھ سرمایھ داران کشورھای خارجی. 
شکوائیھ ارائھ شده بھ تزار توسط کشیش گاپون در جریان انقلاب سال ١٩٠۵، در 
واقع یک فھرست درازی از بدبختی ھایی است کھ در کشور تزارھا حاکم بود. 
کلیھ تلاش ھا برای اصلاحات بھ سرعت و با خشونت توسط محافظھ کاری 
الیگارشی، مخالفت تزار مستبد و ناپیگیری و زبونی بورژوازی بنقد متوحش از 
جنبش کارگری نوپا، مسدود و سرکوب می شوند. از این رو تکالیف انقلاب 
دموکراتیک بھ نوعی "طبقھ سوم" باز می گردد کھ برخلاف انقلاب کبیر فرانسھ، 
در روسیھ گرچھ پرولتاریای مدرن در اقلیت است، اما جناح پویا و پیشروی آن را 
تشکیل می دھد. ھمھ این عوامل "روسیھ مقدس" را "حلقھ ضعیف" زنجیره 

امپریالیستی می کند. جنگ ھم چون جرقھ این بشکھ باروت را آتش می زند.
اما واقعیت ماجرا در فاصلھ فوریھ تا اکتبر ١٩١٧ چھ بود؟ قبل از پرداختن بھ این 
موضوع لازم است بھ نکتھ مھم ارتقای روزافزون آگاھی طبقاتی و سیاسی طبقھ 
کارگر و سایر اقشار ستمدیده جامعھ تاکید نمود. روندی کھ جان رید بھ زیبایی و 

استادانھ آن را در کتاب "ده روزی کھ جھان را لرزاند" چنین بھ قلم آورده است :
«سراسر روسیھ خواندن می آموخت و مردم با خواندن مطالب سیاسی، 
اقتصادی، تاریخی، می خواستند آگاھی خود را بالا ببرند... در ھمھ 
شھرھا، در اغلب روستاھا، در سراسر جبھھ ھای جنگ، ھر گروه سیاسی 
نشریھ خود را داشت و گاه دارای چند روزنامھ بود. صدھا ھزار جزوه و 
نشریھ توسط ھزاران سازمان پخش می شد و بھ داخل ارتش و روستاھا، بھ 
درون کارخانھ ھا و در میان کوچھ ھا راه می یافت. عطش برای کسب 
دانشی کھ درھای آن دیرزمانی بر روی توده مردم بستھ شده بود، در اثر 
انقلاب بھ نحو شگرفی امکان بروز یافت. تنھا از انستیتو اسمولنی در شش 

ماه نخست انقلاب ھر روز خروارھا نشریھ با کامیون و قطار بھ سراسر
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 انکشاف روند انقلابی در فاصلھ فوریھ و اکتبر ١٩١٧ بھ خوبی نشان می دھد کھ
 این توطئھ یک اقلیت آشوبگر حرفھ ای نبود، بلکھ مبین اخذ و جذب سریع یک
 تجربھ سیاسی در مقیاس توده ای است: یعنی دگرگونی آگاھی، و جابجایی مداوم
 در روابط قدرت. تروتسکی در کتاب "تاریخ انقلاب روسیھ" با دقت بی نظیری
 این تحولات را نزد کارگران، سربازان و دھقانان دنبال و تحلیل می کند: یعنی
 تحولات در شوراھا؛ در انتخابات اتحادیھ ھای کارگری و شھرداری ھا. در حالی
 کھ در ماه ژوئن بلشویک ھا تنھا ١٣ درصد نمایندگان کنگره شوروی را تشکیل
 می دادند، بعد از روزھای ژوئیھ و تلاش  نافرجام کورنیلوف برای کودتا، بھ
 خاطر اتخاذ سیاست ھای درست از سوی بلشویک ھا جو سیاسی بھ سرعت بھ نفع
 آن ھا تغییر می کند بھ طوری کھ در اکتبر بین ۴۵ تا ۶٠ درصد نمایندگان از

 بلشویک ھا بودند.
 قیام بھ ھیچوجھ یک اقدام موفق نامترقبھ نبود، قیام اوج و تحقق مرحلھ نھایی
 آخرین صحنھ یک روز آزمایی بود کھ در طول سال پختھ شده بود، بھ طوری کھ
 در لحظھ قیام روحیھ توده ھای زحمتکش در سمت چپ احزاب و رھبران آن ھا
 قرار داشت، نھ تنھا نسبت بھ سوسیالیست- روولوسیونرھا بلکھ حتی در مقایسھ با
 نظرات سیاسی بلشویک ھا و یا بخشی از رھبری آن (از جملھ تصمیم بھ قیام).
 دقیقا بھ ھمین دلیل است کھ قیام اکتبر، در مقایسھ با خشونت ھای بعدی، بسیار کم
 ھزینھ و ارزان بود، بھ شرط آن کھ بین تلفات انسانی ماه اکتبر (مجموع ھر دو

طرف) و قربانیان جنگ داخلی تمایز قائل شویم.
 اگر منظور از انقلاب انگیزه دگرگونی از پائین، و تحقق اشتیاقات ژرف مردم از
 طریق آن باشد، و نھ تحقق یک چند طرح معجزه آسا توسط یک گروه از نخبگان
 روشنفکر، بدون شک انقلاب اکتبر بھ مفھوم کامل کلمھ یک انقلاب بود. کافی
 است بھ اقدامات قانونی انجام شده در سال اول رژیم جدید نگاھی بیندازیم تا نشانھ

ھای یک دگرگونی اساسی در روابط مالکیت و قدرت را ملاحظھ کنیم، اقداماتی

روش ھای پرولتری : گردھمایی و اجتماعات، مباحثات آزاد و خود سازماندھی و 
از مجرای شبکھ گسترده نمایندگی ھا و مجامع در محل کار، در مناطق، در 
محلات، در روستاھا، مجامعی کھ می توانستند فرمان صادر کنند و نمایندگانی بھ 
شورای مرکزی بفرستند و ھرگاه بھ طور جمعی اراده می کردند می توانستند 
بلافاصلھ منتخبین خود را عزل کنند. این شبکھ ھا در ١٩١٧ در سراسر روسیھ 
تشکیل شدند و در طی حدود یک سال و یا کمتر ارگان ھایی مشابھ بھ سراسر 
روسیھ و حتی سایر کشورھا گسترش یافت. در این شوراھا و مجامع بود کھ 
فراشد رشد و تکامل طبقھ از طریق رویارویی کسانی کھ در جمع آن ھا بھ احزاب 
و ایدئولوژی ھای رژیم کھن وفادار مانده بودند (مثل اکثر کسانی کھ ھنوز خود را 
سوسیالیست می نامیدند) و کسانی کھ می خواستند انقلاب را بھ مقصد منطقی خود 
برسانند (یعنی کسانی کھ نمی خواستند انقلاب را تسلیم پارلمانی کنند کھ نمایندگان 
احزاب بورژوازی بر آن حاکم باشند بلکھ می خواستند بھ شرایط ناپایدار قدرت 

دوگانھ خاتمھ دھند و قدرت سیاسی را بھ شوراھا بسپارند)، انجام می گرفت.
شعارھایِ بلشویک ھا، مھمتر از ھمھ خواست پایان دادن بھ جنگ کھ مسبب 
فلاکت ھایِ فراوان برای طبقھ کارگر و دھقانان شده بود- با آگاھی فزاینده و باور 
اکثریت مردم مبنی بر این کھ احزاب و سیاستمداران بورژوازی نھ اراده و نھ 
توان آن را دارند کھ از سیاست "دفاع ملی" روی برگردانند، ھماھنگی کامل 
داشت. توده ھا بھ این امر واقف شده بودند کھ احزاب بورژوازی در مواجھھ با 
فشار از پایین حاضرند نھ تنھا دیکتاتوری عریان بورژوایی اِعمال کنند، بلکھ حتی 
 مام وطن شان را ھم تسلیم دشمن و نیروھای متخاصم خارجی کنند تا بتوانند
 شوراھا را در ھم شکنند. دودوزه بازی "دموکرات ھا" با توطئھ ھا و اقدامات
 خصمانھ ژنرال کورنیلوف در اوت ١٩١٧ و سیاست ھای بعدی حکومت موقت
 برای بھ اصطلاح " اعاده نظم"، بسیاری را بھ این جمع بندی رساند کھ ضرورتا

باید بین دیکتاتوری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا یکی را برگزینند.
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 بین سال ھای ١٩٢۶ و ١٩٣٩، بر جمعیت شھری ٣٠ میلیون افزوده می شود و
 از ١٨٪ کل جمعیت بھ ٣٣٪ افزایش می یابد. در طول برنامھ پنج سالھ اول، نرخ
 رشد ۴۴٪ بود، تقریباً برابر رشد سال ھای ١٨٩٧ تا ١٩٢۶؛ میزان نیروی
 مزدبر بیش از دو برابر می شود (از ١٠ بھ ٢٢ میلیون نفر می رسد). این بھ
 معنای "روستایی شدن" گسترده شھرھا، تلاش فراوان در امر سواد آموزی، و
 تحمیل اجباری انضباط کاری است. این تحول بزرگ با احیای ناسیونالیزم، رشد
 سرسام آور جاه طلبی ھای شغلی، و ظھور یک کنفورمیزم بوروکراتیک جدید
 ھمراه است. در این غوغای بزرگ، بھ نظر می رسید کھ انگار جامعھ "بی طبقھ"

بود زیرا ھمھ طبقات کژدیس، قناس و مدغم در یک دیگر بودند.
 در واقع قیام اکتبر اوج ھمین فرآشد کلی سیاسی شدن بود. قیام پاسخی بود بھ نفوذ
 فزاینده بلشویک ھا و سایر جریانات انقلابی در شوراھایِ سراسر روسیھ و
 خواست فزاینده توده ھا برای سرنگونی دولت موقت و سپردن قدرت بھ شوراھا.
 قیام ھم چنین نشانگر توسعھ خودسازمان یابی و تمرکز یافتگی بود. این کھ قیام
 عمل مشترک و طراحی شده ای بود کھ خصوصا در پتروگراد با کمترین میزان
 خشونت و در سایر نقاط با ھماھنگی کامل کارگران و سربازان انجام گرفت، و
 این کھ قیام تحت فرماندھی نھاد نظامی شورای پتروگراد - کمیتھ نظامی انقلابی-
 انجام گرفت، و این کھ کمیتھ انقلابی با برگزاری سریع کنگره سراسری روسیھ
 قدرت در کشور را تحویل شوراھا داد، ھمگی این حقایق نشان می دھند کھ قیام نھ
 یک کودتا بلکھ برعکس اثبات این اصل مارکسی بود کھ " قیام یک ھنر است".

در ھمین رابطھ تروتسکی در کتاب "تاریخ انقلاب روسیھ" می نویسد :
«تظاھرات، جنگ ھا و سنگرھای خیابانی، باریگاردھا- و ھر آن چھ در 
معنای مرسوم قیام مستتر است- تقریبا بکلی در اکتبر غایب بودند. انقلاب 
نیازی بھ حل مجدد مسئلھ ای حل شده، نداشت. تصرف دستگاه حکومت 
بر طبق نقشھ و بھ کمک واحدھای مسلح نسبتا کوچکی کھ از ستاد واحدی 

 کھ گاه سریع تر از آن چھ انتظار می رفت پیاده شدند، و در مواردی حتی فراتر
 از میزان مطلوب، زیر فشار شرایط نامطلوب. کتاب ھای بسیاری گواه بر این
 گسست در نظم جھانی است (رجوع کنید بھ کتاب "ده روز کھ جھان را لرزاند"

نوشتھ جان رید).
 بھ گفتھ مارک فرو مورخ غیر مارکسیست انقلاب اکتبر:

 «در آن زمان کم تر کسی بود کھ از سقوط رژیم تزاری پشیمان شده باشد
 و برای از دست رفتن رژیم استدادی تزار گریھ و زاری کند». برعکس او
 بر واژگونی نظام امور تاکید دارد: «حتی در جزئیات زندگی روزمره ھم
 یک انقلاب اصیل رخ داد: در اودسا  دانش آموزان یک برنامھ جدید از
 تاریخ جھان را بھ معلمان تحمیل می کنند؛ در پتروگراد کارگران رئیس
 خود را وادار می کنند تا 'قانون جدید کار' را بیاموزد. در ارتش سربازان

 خدمھ کلیسا را   بھ جلسات خود دعوت می كنند تا معنای جدیدی بھ زندگی
 آن ھا بدھند. در برخی مدارس افراد کوچک اندام می خواھند کھ آموزش
 بوکس در برنامھ درسی گنجانده شود تا توسط بزرگترھا مورد اذیت واقع

نشوند».
 این شور انقلابی اولیھ در تلاش ھای پیشگام در زمینھ تحول در سبک زندگی در
 دھھ ١٩٢٠، علیرغم کمبودھا و عقب ماندگی فرھنگی، کاملا محسوس بود :
 اصلاحات آموزشی و تربیتی، قانونگذاری در امور خانواده، نوآوری ھا در
 ھنرھای تصویری، سینمایی و معماری. حتی ھمین شور انقلابی است کھ کھ
 تضادھا و ابھامات بزرگ ناشی از درد  و رنج وصف ناپذیر در فاصلھ سال ھای
 بین جنگ داخلی و جنگ جھانی دوم، سال ھایی کھ ترور و سرکوب بوروکراسی
 با بقایای انرژی و امید انقلابی در ھم آمیختھ اند، را می تواند توضیح دھد. ھیچ
 کشوری در جھان ھرگز یک چنین دگردیسی خشنی تحت استبداد بوروکراسی

 ھیولاگونھ ای را تجربھ نکرده است.
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٢ - اراده عطف بھ قدرت یا ضد انقلاب بوروکراتیک
سرنوشت اولین انقلاب سوسیالیستی، پیروزی استالینیزم، و جنایات ھولناک 
بوروکراسی توتالیتر، بدون شک از رویدادھای مھم نھ تنھا سده بیستم بلکھ کل 
تاریخ ھستند. کلیدھای تفسیر آن ھا بھ انداز خود رویدادھا حائز اھمیت اند. از 
نظر برخی افراد  کھ بھ  "اصل شر" باور دارند شرارت در ژرفای ذات بد و 
طبیعت انسانی نھفتھ است، یک میل عطف بھ قدرت غیر قابل کنترلی کھ در پس 
نقاب ھای مختلفی مخفی می شود، از جملھ با نقاب سعادت برای مردم حتی 
برغم خودشان، با ھدف تحمیل طرح یک مدینھ فاضلھ. اما واقعیت ھای زمینی 
خلاف این دیدگاه تقدیرگرایانھ و مذھبی اند. بررسی "پدیده استالینیزم"، شناخت 
درست از نھادھای اجتماعی و نیروھایی کھ در آن سھیم بودد و یا با آن مبارزه 

می کردند، و ریشھ ھا و پایگاه آرای ھر یک از آن ھا را می طلبد.
در شرایط تاریخی خاص روسیھ متعاقب انقلاب، استالینیزم بھ یک گرایش 
عمومی تر بوروکراتیزه شدن متلابھ کلیھ جوامع مدرن، اشاره دارد. منشاء 
بوروکراسی اساساً تشدید تقسیم اجتماعی کار (عمدتا بین کار دستی و کار 
فکری) و "خطرات حرفھ ای قدرت"، ذاتی آن است. این پدیده در شوروی عمدتا 
بھ واسطھ تخریب، کمبود و پس افتادگی فرھنگی، نبود سنت ھای دموکراتیک، 

بھ سرعت و بھ شدت شکل گرفت. 
از ھمان ابتدا، پایگاه اجتماعی انقلاب ھم گسترده بود و ھم باریک. گسترده بود 
برای این کھ بر اتحاد بین کارگران و دھقانان، کھ اکثریت قریب بھ اتفاق جامعھ 
را تشکیل می دادند، استوار بود. باریک بود برای این کھ مؤلفھ طبقھ کارگر، 
اقلیت این اتحاد، بھ سرعت در اثر آسیب ھای جنگ جھانی و صدمات ناشی از 
جنگ داخلی نابود شد. سربازانی کھ در شوراھا در سال ١٩١٧ نقش اساسی ایفا 
کردند، اکثراً دھقانانی بودند کھ بھ شدت تحت تأثیر ایده صلح بوده و خواھان 

بازگشت بھ خانھ و روستاھا بودند.

ھدایت می شدند، قابل اجرا بود. سربازخانھ ھا، پادگان ھای ارتش، انبارھا 
 و ھمھ موسساتی کھ کارگران و سربازھا در آن ھا کار می کردند، بھ
 وسیلھ نیروھایِ داخلی شان قابل تصرف بودند... آرامش خیابان ھا در
 جریان قیام اکتبر و فقدان غوغا و ستیز بھ دشمن بھانھ داد تا از توطئھ
 اقلیتی ناچیز و از ماجراجویی مشتی بلشویک بگوید... اما در حقیقت امر،
 این کھ بلشویک ھا توانستند مبارزه برای کسب قدرت را در لحظھ آخر بھ
 "توطئھ" محدود کنند دلیل اش این نبود کھ آن ھا اقلیت محدودی را تشکیل
 می دادند، بلکھ برعکس دلیل اش این بود کھ آن ھا اکثریت قاطع،
 یکپارچھ، سازمان یافتھ و منضبطی را در مناطق کارگرنشین و سربازخانھ

ھا در پشت سر خود داشتند».
 در روسیھ طبقھ کارگر در جریان سرنگونی دولت بورژوایی توانست از نقاط
 ضعف، پراکندگی و عدم تجربھ طبقھ سرمایھ دار بھره گیرد. اما در انقلاب آلمان
 بورژوازی آلمان بھ سرعت نشان داد کھ دشمنی بسیار کارآزموده است کھ از
 انقلاب اکتبر روسیھ بسیار آموختھ بود. مطمئنا با توجھ بھ این تجارب، طبقھ
 کارگر در انقلاب ھای آتی با دشمنی بسیار پیچیده و با تجربھ و با طبقھ حاکمھ
 بسیار سازمان یافتھ روبرو خواھد شد کھ ابزار و دستگاه ھایِ ایدئولوژیک

فراوانی ھم در اختیار دارد.
 با این ھمھ تا بھ امروز انقلاب اکتبر بزرگترین دستاورد طبقھ کارگر باقی مانده
 است. انقلاب اکتبر نشانگر ظرفیت و توانایی طبقھ کارگر در سازمان یابی در
 مقیاسی توده ای است کھ بھ اھداف خود آگاھی دارد و مطمئن است کھ می تواند
 سرنوشت خود و جامعھ را بدست خود گیرد. این دقیقا آن چیزی است کھ مارکس
 آن را "پایان پیشا-تاریخ" می نامد، پایان تمام آن شرایطی کھ بشریت در آن گرفتار
 ناآگاه نیروھای اجتماعی است- . انقلاب اکتبر آینھ تمام نمایِ آینده ای است کھ

بشریت تاریخ خود را مطابق با نیازھا و اھدافش بنا خواھد کرد.
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زمان و انرژی نیاز دارد. پیآمد انتخاب یک راه حل آسان و میان بر این می شود 
کھ ارگان ھای قدرت مردمی (شوراھا) بھ تبعیت یک متولی روشنفکر (حزب) 
درآید. از ھمان اوایل سال ١٩١٨ اصل انتخاب و کنترل نمایندگان و مسئولان 
خدشھ دار می شود و در برخی موارد این حزب است کھ نامزدھا را تعیین می 
کند. سرکوب کثرت گرایی سیاسی و آزادی بیان عقاید، لازمھ یک زندگی 

دموکراتیک، بھ تدریج بھ تبعیت سیستماتیک "حق" از "قدرت" می انجامد.
برای پاره از مفسرین و تاریخ نویسان انقلاب اکتبر، تقریباً چند ماه پس از اکتبر، 
یعنی از ھمان اوایل سال ١٩١٨ با از بین رفتن کمیتھ ھای محلھ و کارخانھ، سیر 
نزولی روند انقلاب و انحطاط آن شروع می شود و تا سال ١٩٢١-١٩٢٠ حزب 
بلشویک کاملا ضد انقلابی می شود. اما قضیھ بھ این سادگی نبود. تار و پود این 
پدیده بوروکراسی آن چنان جامعھ را فراگرفتھ بود کھ روند بوروکراتیزه شدن فقط 
از طریق دستکاری بالایی ھا انجام نمی شد. بعضی مواقع بھ نوعی پاسخی بود بھ 
خواست پایینی ھا. در چنین مواردی در واقع بیشتر پاسخی بود بھ خواست و نیاز 
بھ نظم و آرامش ناشی از خستگی از جنگ داخلی، از محرومیت و از فرسودگی، 

و کمتر ربطی بھ اختلافات در مورد دموکراسی و یا ناآرامی ھای سیاسی داشت. 
در سال ھای اولیھ انقلاب در جامعھ شوروی شاھد وجود ھم زمان دو کانون 
متضاد ھستیم : کانون "دموکراتیک - اقتدارخواه" در پایھ ھرم از یک سو و کانون 
"سانترالیست - اقتدارگرا" در رأس ھرم از سوی دیگر، در حالی کھ کھ در سال 

١٩٣٩ دیگر از "کانون دموکراتیک -اقتدارخواه" اثری برجا نمانده بود.
 قضیھ از اھمیت بالایی برخوردار است. مسالھ این نیست کھ "لنینیزم دوران لنین" 
 را با "لنینیزم دوران استالین" و یا بھشت سال ھای دھھ ١٩٢٠ را در برابر جھنم 
سال ھای دھھ ١٩٣٠ قرار دھیم، کسی مدعی نیست کھ در دوران لنین ھمھ چیز 
بی عیب و ایراد بود. واضح است کھ از ھمان ابتدا بوروکراسی دست اندر کار 

 بود، کھ فعالیت پلیسی چکا منطق خاص خود را داشت، کھ زندان سیاسی جزایر 

با پایان گرفتن جنگ داخلی و بازگشت سربازان بھ روستاھا، ھرم مناسبات 
سیاسی تا آن زمانی بھ تدریج وارونھ می شود. دیگر این پایھ ھرم نبود کھ رأس 
را حمل می کرد و تحت فشار قرار می داد، بلکھ اراده رأس بود کھ پایھ را بھ 
دنبال خود می کشید. این است منشاء پدیده "جانشین گرایی" : حزب جای مردم را 
می گیرد، بوروکراسی جای حزب، رھبری حزب جای حزب و سرانجام ناجی 
جای ھمھ را. این مکانیزم فقط با شکل گیری یک بوروکراسی جدید می توانست 
غالب شود، بوروکراسی ای کھ ھم میراث رژیم پیشین بود و ھم محصول شکل 
گیری و ارتقاء اجتماعی شتابان کادرھای جدید. پس از مرگ لنین با گشودن 
درھای حزب کمونیست بھ بھانھ "عضوگیری لنینی" صدھا ھزار نفر را بھ 
عضویت حزب در می آورند، کھ در میان آن ھا تعداد  افراد فرصت طلب، 
کادرھای مدیریت رژیم تزاری کم نبود. در چنین وضعیتی چند ھزار از فعالان 

انقلاب اکتبر دیگر وزنھ چندانی ندارند.
وصیتنامھ لنین، رنجنامھ یک رھبر در بستر مرگ، گواھی است بر آگاھی 
دردآور لنین از این مسئلھ. او در بستر مرگ آینده انقلاب را در مخیلھ اش 
متصور می شود، معایب و محاسن یک چند از رھبرانی کھ بھ نظر می رسید 

تقریباً ھمھ چیز بھ آن ھا وابستھ است را سبک و سنگین می کند.
ھر چند کھ عوامل اجتماعی و شرایط تاریخی نقش تعیین کننده ای در ظھور 
بوروکراسی استالینیستی داشتند، اما این بدان معنی نیست کھ ایده ھا و نظریھ ھا 
ھیچ مسئولیتی در این امر نداشتند. شکی نیست کھ سردرگمی از مقولات دولت، 
حزب و طبقھ کارگر و رابطھ بین آن ھا در فردای بھ دست گرفتن قدرت، ھم 
چنین پژمردگی سریع دولت و از بین رفتن تضادھا در جامعھ، در مجموع بطور 
قابل ملاحظھ ای بھ ایجاد اغتشاش نظری و عدم تمایز بین  "دولتی" و"اجتماعی" 
شدن کارکردھای جامعھ کمک کردند. یادگیری دموکراسی یک امر طولانی و 

دشواری است کھ با مصوبات سیاسی و اصلاحات اقتصادی ھمگام نیست و بھ
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 بود کھ سال ھا بعد در کتاب "انقلابی کھ بدان خیانت شد" موفق می شود یک تحلیل
 ھمھ جانبھ از این پدیده ارائھ دھد و اصول تکثرگرایی سیاسی بھ واسطھ ناھمگونی
 پرولتاریا، حتی پس از تصرف قدرت، را پیش نھد. اکثر شھادت ھا  و پژوھش ھا
 در مورد شوروی و حزب کمونیست (نظیر کتاب ھای "استالین" از تروتسکی،
 "مسكو دوران لنین" نوشتھ روزمر، "لنینیزم در دوران لنین" نوشتھ مارسل لیبمن،
 "تاریخ حزب بلشویك" نوشتھ پی یر بروئھ، " استالین" از سووارین، آثار ای. اچ.
 کار، تونی کلیف، موشھ لھ وین، دیوید روسھ) ھمگی بر پایھ دیالکتیک ظریف بین

 گسست و استمرار، بر نقطھ عطف مھم دھھ ١٩٣٠ تاکید دارند.
 مرگ میلیون ھا انسان در اثر گرسنگی، تبعید، محاکمات و پاکسازی ھای سیاسی
 و جا بھ جایی ھای اجباری اقوام ھمگی بر غلبھ مسلم گسست بر استمرار دلالت
 دارند. اگر برای رسیدن بھ "کنگره فاتحان" سال ١٩٣۴ و تحکیم قدرت
 بوروکراسی، راه اندازی یک چنین خشونت ھایی ضرورت داشت، تنھا بھ این
 دلیل می توانست باشد کھ میراث انقلابی ھم بھ ھمان سرسختی از دستاوردھای

 انقلاب دفاع می کرد و غلبھ بر آن کار ساده ای نبود.
 این ھمان چیزی است کھ ما آن را ضد انقلاب می نامیم، کاملا متفاوت و در ابعادی
 غیر قابل مقایسھ با اقدامات اقتدارگرایانھ، ھر چند نگران کننده ای کھ در طی
 جنگ داخلی اتخاذ شدند. در ھمھ زمینھ ھا این ضد انقلاب دیده می شود، در
 سیاست ھای اقتصادی (اشتراکی کردن اجباری خونین توأم با توسعھ گسترده
 گولاگ)، در سیاست بین المللی (در چین، آلمان، اسپانیا)، در سیاست فرھنگی و یا

در زندگی روزمره، آن چھ تروتسکی آن را "ترمیدور در خانھ" می نامد.
 آمار محکومان بھ اتھام جرم ھای سیاسی از سال ١٩٢١ تا زمان مرگ استالین
 نشان دھنده تحول کیفی از سال ١٩٢٩ بھ بعد  بوده و  بر وقوع پدیده "ترمیدور در
 خانھ" دلالت داشتھ و اثبات غیر قابل انکاری است بر گسست کامل از سال ھای

 اولیھ بعد از انقلاب (رجوع شود بھ فصل سیزدھم، ترور بزرگ).

 سولووکی پس از پایان جنگ داخلی و قبل از مرگ لنین ایجاد می شود، کھ تعدد
 احزاب ممنوع می شود، کھ آزادی بیان محدود و حقوق دموکراتیک در خود حزب
 کمونیست ھم از کنگره دھم حزب در ١٩٢١ محدود می شود. روند آن چھ کھ ما
 آن را "ضدانقلاب بوروکراتیک" می نامیم، یک اتفاق ساده تاریخ پذیر نیست، یک
 روزه رخ نداد و رویدادھا، رویارویی ھا و انتخاب ھایی را پشت سر گذاشت. خود
 بازیگران آن دست از تحلیل و مجادلھ بر سر زمانبندی آن برنداشتند و آن ھم نھ بھ
 خاطر دقت تاریخی بحث و یا گفتگو درباره زمانبندی آن، بلكھ تلاشی در جھت
 استخراج تکالیف سیاسی از آن. گواھی ھای شاھدان رویدادھای آن سال ھا نظیر
 رزمر، ایستمن، سووارین، ایستراتی، بنیامین، بولگاکف، زامیاتین، شعرھای
 مایاکوفسکی، رنجنامھ ھای ماندلستام و یا تزوتایف، یادداشت ھای بابل  می توانند

 بھ ما در فھم پیدایش، انکشاف و تکوین زوایای مختلف این پدیده کمک کنند.
 بھ ھر حال، در این کھ ھم در زمینھ سیاست داخلی و ھم در حیطھ سیاست بین
 المللی یک تضاد و یک ناپیوستگی بین اوایل دھھ ١٩٢٠ و دھھ ١٩٣٠ وجود
 داشت، جای ھیچ چون و چرایی نیست. وسواس "دشمن اصلی" (واقعاً موجود)
 یعنی تجاوز امپریالیستی و احیای سرمایھ داری آن چنان اذھان رھبران کمونیست
 را مسخر کرده بود کھ خطر "دشمن ثانویھ" (جنینی) یعنی بوروکراسی در حال
 رشد را یا ندیدند، یا دیر دیدند و یا دست کم گرفتند. بوروکراسی ھم چون انگلی
 درون موجود زنده است کھ  با تغذیھ از آن و با رشد خود موجب تضعیف موجود
 زنده شده تا آن کھ سرانجام آن را از پای در می آورد. تصور این پدیده جدید کھ
 در تاریخ برای اولین بار رخ می داد، در آن زمان دشوار بود. برای شناخت، فھم،

 تفسیر، درس گرفتن و مبارزه با آن بھ زمان نیاز بود.
 برای شناخت، فھم، تفسیر، درس آموزی و مبارزه با آن بھ زمان نیاز بود. درست
 است کھ لنین بدون تردید زنگ خطری کھ با بحران کرونشتات بھ صدا درآمد را
شنید و ناگزیر بھ اتخاذ جھت گیری جدید و متفاوتی شد (نپ)، معھذا این تروتسکی
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  سقوط بھ یک جبرگرایی تاریخی مبتذل نیست، باور خدشھ ناپذیر بھ این کھ این
 زیربناھا ھستند کھ روبناھای مربوطھ را بطور تنگاتنگی تعیین می کنند.
 دترمینیزم مکانیکی ای کھ مارکسیست ھا را اغلب بھ اتھام ابتلا بھ آن مورد
 سرزنش قرار می دھند. چنین باوری در واقعیت امر دو نکتھ اصولی را نادیده
 می گیرد: اول این کھ تاریخ فاقد قدرتی است کھ سرنوشت اش را رقم زند؛ دوم
 این کھ تاریخ مملو از رویدادھایی است کھ نتیجھ نھایی اش نھ تنھا مسلم نیست
 بلکھ اصولا با یک چند پیآمد محتمل تر از دیگرانی مواجھ است. بازیگران خود
 انقلاب روسیھ، آن انقلاب را نھ بھ عنوان یک ماجراجویی تکین، بلکھ بھ عنوان
 اولین بخش یک انقلاب اروپایی و جھانی می دیدند. شکست انقلاب آلمان و یا
 جنگ داخلی اسپانیا، تحولات انقلاب چین، پیروزی فاشیزم در ایتالیا و آلمان ھیچ

کدام از قبل نوشتھ نشده بودند.
 آن کس کھ در تحلیل انقلاب اکتبر، بھ جای قرار گرفتن در بطن رویدادھا و جذب
 منطق درونی درگیری ھا و سیاست ھا، از زودرس بودن سخن گوید در واقع در
 جایگاه قاضی اعظم دادگاه تاریخ، حکم محکومیت انقلاب را صادر می کند. نھ
 شکست ھا اثبات خطا ھستند و نھ پیروزی ھا اثبات درستی، زیرا داور نھایی
 وجود ندارد. آن چھ مھم است انتخاب یک گزینھ در مواجھھ با ھر دوراھی
 تاریخی است. در ھمھ انتخاب ھا (نظیر نپ، اشتراکی کردن اجباری، پیمان
 دوستی بین آلمان نازی و اتحاد شوروی، جنگ داخلی اسپانیا، پیروزی نازیزم)
 امکان انتخاب مسیر تاریخی دیگری ھم ممکن بود. این آن روشی است کھ فھم
 گذشتھ را ممکن و ثبت می کند، و باعث می شود تا بتوان از آن ھا درس ھایی

برای آینده آموخت.

٣- انقلاب "زودرس"
از زمان سقوط شوروی در بین برخی از مدافعان مارکسیزم یک تز قدیمی ای 
دوباره رایج شده است : این کھ انقلاب اکتبر از ابتدا یک ماجراجویی محکوم بھ 
شکست بود زیرا یک انقلاب "زودرس" بود. بھ واقع منشأ این تز ھم در گفتمان 
منشویک ھای روسی  است و ھم در تحلیل ھای كائوتسكي از اوایل سال ١٩٢١. 

کائوتسکی می نویسد:
«اگر بلشویک ھا از خویشتن داری منشویک ھا برخوردار بودند و بھ آن 
چھ بھ دست آمده بود بسنده می کردند البتھ این ھمھ خون ھا و اشک ھا 

ریختھ نمی شد و این ھمھ  خرابی ببار نمی آمد».
 وه کھ استاد چھ کشفی بزرگی می کند! در پس این چنین منطق در ظاھر ساده و 
قابل قبولی یک فلسفھ تاریخ بھ شدت نادرست نھفتھ است. در این جا با کسی 
طرفیم در حالی کھ علیھ ایده یک حزب پیشاھنگ جدل می کند، اما در عین حال 
در نقش یک معلم حزبی ھم ظاھر می شود و خیال می کند با  آموزش ھای خود 
می تواند مسیر و آھنگ پیشروی تاریخ را بھ سلیقھ خود تنظیم کند. تو گویی کھ 

مبارزات و انقلاب ھا منطق خاص خود را ندارند. 
خویشتنداری در برابر امواج انقلاب و سعی در کشیدن ترمز قطار انقلاب یعنی 
قرار گرفتن در جبھھ حامیان وضع موجود و ضد انقلاب است. دیگر مسئلھ بر 
سر محدود کردن "اھداف حزب" نیست، بلکھ محدود کردن "امیال توده ھا" است. 
 قتل لوکزامبورگ و لیبنخشت و بھ خون کشیده شدن شوراھای باواریا توسط ابرت
 و نوسکھ دقیقا در رابطھ با فضیلت "خویشتنداری" سوسیال دموکراسی قابل فھم
 است. چنین منطقی بھ ناگزیر بھ این ایده می انجامد کھ نظم از قبل نوشتھ شده و

متعینی بر تاریخ حاکم است، ھم چون یک ساعت کوک شده. این چیزی جز
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 طبقھ صورت خواھد گرفت. در این شرایط است کھ یک سازمان کمونیستی  در
بالا بردن آگاھی طبقاتی می تواند نقشی سرنوشت سازی ایفای کند.

 مورد ذکر شده در بالا دقیقا اتفاقی بود کھ بعد از انقلاب فوریھ در حزب بلشویک
 رخ داد. اکثریت "بلشویک ھای قدیمی" در روسیھ تحت تاثیر فضای دموکراتیک
 پس از برکناری تزار، در قبال حمایت از دولت موقت و جنگ موضعی کاملا
 فرصت طلبانھ اتخاذ کردند، خواھان ادامھ جنگ بودند و جنگ را نھ یک جنگ
 امپریالیستی بلکھ جنگی دفاعی از جانب روسیھ می نامیدند. این موضع در حقیقت
 مواضع ضد جنگ اپوزیسیون انترناسیونالیستی را زیر سوال می برد. موضعی کھ

 حزب بلشویک را آوانگارد کل جنبش سوسیالیستی انترناسیونالیستی کرده بود.
 وقتی لنین در ماه آوریل بھ روسیھ بازگشت، با اعتماد بھ مواضع رادیکالِ بخش
 ھایِ رزمنده تر طبقھ، و با ارائھ "تزھای آوریل"، بنیان حزب از نفس افتاده و
 رخوت زده را لرزاند. تزھایی کھ ھر گونھ حمایت از دولت موقت بورژوایی را
 منتفی دانستھ و ھر گونھ شرکت در جنگ امپریالیستی را نفی می کرد و از
 کارگران و دھقانان فقیر می خواست برای گام بعدی گریزناپذیر در روند انقلاب،
 برای تحقق "ھمھ قدرت بھ شوراھا" آماده شوند. سپردن قدرت بھ شوراھا نشانھ
 آغاز انقلاب جھانی علیھ امپریالیزم جھانی بھ شمار می رفت. لنین می دانست کھ
 این مواضع مخالفانی سرسختی درون حزب بلشویک، در احزاب داخل شوراھا و
 در کل طبقھ خواھد داشت کھ لازم بود علیھ شان مبارزه شود. او مصرانھ معتقد
 بود کھ این مبارزه باید صبورانھ، اقناعی و نھ ماجراجویانھ باشد، یعنی یک مبارزه

روشنگرانھ سیاسی!
 «مادامی کھ در اقلیت ھستیم کارمان انتقاد و توضیح اشتباھات است و در
 عین حال لزوم انتقال تمام قدرت بھ شوراھای نمایندگان کارگران را تبلیغ
 می کنیم تا توده ھا بھ کمک تجربھ، خود را از قید اشتباھات برھانند.»

(لنین، تزھای آوریل، تز چھارم)

در ضرورت حزب طبقھ
 در جریان مباحثات داخلی حزب بلشویک در آستانھ قیام، لنین کھ از دودلی ھای
 فزاینده در درون شوراھا و حتی در صفوف خود بلشویک ھا بھ ستوه آمده بود این
 گزینھ را پیش کشید کھ قیام بھ نام حزب بلشویک انجام گیرد زیرا حزب توانستھ
 بود در شوراھای اصلی اکثریت قابل توجھی را بھ دست آورد. اما تروتسکی
 مخالف این گزینھ بود و اصرار داشت کھ قیام باید بھ نام و توسط ارگان مسئول
 شوراھا یعنی کل سازمان ھای طبقھ کارگر باشد. این بحث در واقع سرآغاز
 مباحثات آتی بود کھ کسب قدرت سیاسی را وظیفھ حزب نمی دانست. ھمین جا باید
 گفت کھ گسترش توفانی آگاھی طبقاتی کارگران در فاصلھ ماه ھای  فوریھ و اکتبر
 ثابت کرد کھ پیروزی انقلاب پرولتری بدون دخالت قاطعانھ و مصممانھ رھبری

سیاسیِ حزب بلشویک ممکن نمی بود.
آگاھی طبقھ کارگر، بھ مثابھ طبقھ تحت استثمار در جامعھ بورژوایی، ھرگز نمی 
تواند یکدست باشد. ھمواره کسانی وجود دارند کھ در برابر نفوذ ایدئولوژی حاکم 
مقاومت کرده و مبارزتر بوده، نسبت بھ مبارزات تاریخی طبقھ و درس ھای آن 
حساسیت بیشتری نشان داده و از سطح آگاھی طبقاتی بالاتری برخوردارند. این 
وظیفھ ویژه یک سازمان کمونیستی است کھ این عناصر را حول برنامھ ای 
مشخص مطابق سطح آگاھی طبقھ در کل، گرد آورده و سازماندھی کند. معنای 
این گفتھ این نیست کھ حقیقت مطلق نزد حزب است. برنامھ کمونیستی بر اساس 
تحلیل و ارزیابی درس ھای واقعی تاریخ بوده و دائما باید بھ روز شود و تجارب 
و مباحثات داخلی جنبش کارگری را در مد نظر گیرد. حتی ممکن است - آن گونھ 
 کھ در جریان انقلاب اکتبر رخ داد و لنین ھم بھ این امر اشاره کرد- در مرحلھ ای
 از انکشاف مبارزه، کارگران آگاه تر و آزموده تر از حزب شده، طیف چپ حزب
 را تشکیل دھند و کل حزب از طبقھ عقب بماند. بھ عبارت دیگر مبارزه علیھ

تاثیرات مخرب ایدئولوژی طبقھ حاکم، ھم در داخل صفوف حزب و ھم در کل
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درس ھای شکست انقلاب اکتبر
با آغاز روند دگردیسی انقلاب، برخی از جریانات سیاسی انقلابی کھ از حامیان 
بلشویک ھا و انقلاب اکتبر بودند - بخشی از چپ کمونیستی آلمان، آنارشیست ھای 
انترناسیونالیست – کھ از ھمان روزھای نخست انقلاب علایم دگردیسی را دیده و 
 زنگ خطر بھ صدا درآوردند، کم کم بھ اردوی تبلیغاتی کسانی پیوستند کھ انقلاب
 اکتبر را حرکتی کودتایی از سوی بلشویک ھای تشنھ قدرت ارزیابی می کردند.
 متاسفانھ بتدریج با عمیق تر شدن اختلافات پا را از این ھم فراتر نھاده و این ایده
 را تبلیغ کردند کھ بلشویک ھا در بھترین حالت "انقلابیون بورژوایی" بوده و
 ربطی بھ جنبش کارگری نداشتند. بھ این ترتیب آن ھا صورت مسئلھ را پاک و از
 پاسخ بھ این پرسش کھ واقعا در روسیھ چھ رخ داد، شانھ خالی کردند. چھ عواملی
 موجب می شوند تا سازمان ھاي انقلابی پرولتری تحت فشارھای فزاینده اجتماعی

و ایدئولوژیک وضع موجود، گرفتار دگردیسی و حتی خیانت بھ انقلاب شوند؟
بھ نظر می رسد بھترین نقطھ آغاز فھمِ فراز و فرودھای انقلاب روسیھ، اعلامیھ 
رزا لوکزامبورگ باشد کھ در سال ١٩١٨ در زندان نوشت. در این اعلامیھ رزا 
در برابر تبلیغات طبقھ حاکم تشنھ بھ خون انقلاب، با بلشویک ھا اعلام ھمبستگی 
کامل می کند. از نظر وی، بلشویک ھا با اتخاذ سیاست ھای قاطع بھ نفع انقلاب 
پرولتری و مخالفت با جنگ امپریالیستی حثیت سوسیالیزم بین الملل را حفظ کردند 
و در برابر خیانت جناح اپورتونیستی سوسیال دموکراسی کھ در ١٩١۴ بھ نفع 
جنگ افروزان رای داده بودند و سپس با تمام توان در برابر انقلاب صف آرایی 

کرده بودند، بطور جدی ایستادند. 
رزا نوشت آینده از آنِ بلشویزم است، زیرا بلشویزم بھ مثابھ نماینده طبقھ کارگر، 
انقلاب جھانی را درک و بھ نفع اش تلاش می کند. این مواضع بھ ھیچ وجھ مانع 
آن نشد کھ رزا با تیزبینی و قاطعیت اشتباھات بسیار جدی بلشویک ھا بعد از 

کسب  قدرت را بھ نقد نکشد: گرایش بھ جلوگیری و حتی سرکوب مباحثات آزاد

در حالی کھ بحران روسیھ بھ اوج خود می رسید و وعده ھای دروغین حکومت 
موقت توده ھای کارگر و دھقانان را سردرگم می کرد، حزب بلشویک (کھ اینک 
حول مواضع لنین گرد آمده بود) با "توضیح صبورانھ" توانست بھ سرعت و 
قاطعانھ آگاھی طبقاتی کارگران را ارتقا دھد. در ماه ژوئیھ، زمانی کھ اقلیتی از 
کارگران و ملوانان در پتروگراد در خطرِ افتادن بھ دام توطئھ ھای بورژوازی 
برای تصرف قدرت بودند، آن ھم در شرایطی کھ اکثریت طبقھ کارگر روسیھ 
ھنوز آماده حمایت از آن ھا نبود، اھمیت و ارزش سیاست صبر و توضیح حزب 
جلوی وقوع فاجعھ ای را گرفت، چرا کھ پیآمد مسلم چنین سیاست ماجراجویانھ 
کشتار کارگران پیشرو و ارعاب توده ھا می بود. دامی کھ کمتر از دو سال بعد، 
کارگران برلین و اسپارتاکیست ھا بدان گرفتار شدند. بلشویک ھا در شرایط 
روزھای ژوئیھ بھ کنجی نخزیدند و برعکس در تظاھرات کارگران شرکت فعال 

داشتند و توضیح می دادند کھ چرا زمان ھنوز مناسب کسب قدرت نبود. 
البتھ این موضع چندان بھ مذاق کارگران عجول خوش نمی آمد و در این اوضاع و 
احوال حزب را متھم می کردند کھ عامل امپریالیزم آلمان بوده و حکومت موقت 
ھم با بی رحمی حزب را تحت سرکوب و پیگرد مستقیم قرار داده بود. اما حزب 
نھ تنھا از این عقب نشینی موقتی سربلند و پیروز بیرون آمد بلکھ با مقابلھ با 
 کودتای ژنرال کورنیلوف در ماه اوت، اعتبار و محبوبیت دو چنان بیش از پیش بھ
 دست آورد و موقعیت خود را در شوراھای سراسر روسیھ تحکیم کرد. بھ این
 ترتیب با آماده شدن زمینھ پیشروی و لزوم عمل در جھت خواست توده ھا، یعنی
 قیام اکتبر، حزب نقش تاریخی خود را ایفا نمود. ظرفیت بلشویک ھا در دفاع از
 تحلیل ھای مبتنی بر واقعیت و در عین استوار بر اصول طبقاتی حتی در بدترین و
 پیچیده ترین شرایط - مثل دوران جنگ کھ کارگران نیز دچار سردرگمی و اسیر
 تب میھن پرستی شده بودند - نشان داد کھ اتھاماتی کھ بطور گسترده علیھ آن ھا
 موعظھ می شد چقدر بی پایھ و اساس بود، اتھمات مبنی بر این کھ آن ھا مشتی

  ماکیاولیست و توطئھ گرانی بودند کھ ھدفی جز کسب قدرت بھ نفع خود نداشتند.
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٢ - حکومت شوراھا و نھ حزب: وظیفھ و نقش یک حزب پرولتری این نیست کھ 
بھ نمایندگی از طبقھ کارگر اِعمال قدرت کند. اِعمال قدرت تنھا و تنھا وظیفھ 
شوراھایِ کارگری و سایر سازمان ھای توده ای است. روش شوراھا در انتخاب 
و عزل ھر زمانی منتخبین اساسا کاملا متفاوت است از شیوه ھای پارلمانتاریزم 
بورژوایی کھ در آن قدرت حکومتی بھ مدت چند سال در اختیار احزاب یا 
باندھایی حائز اکثریت آرا در پارلمان قرار می گیرد. علاوه بر این ھا، یک حزب 
پرولتری با واگذاری قدرت بھ شوراھا، بھ وظیفھ اصلی خود می پردازد کھ 
عبارت است از: نیروی رادیکال و منتقد بودن در صفوف نھادھای توده ای! 
تلاش بلشویک ھا برای نگھداری قدرت بھ ھر قیمت در دستان خود در عمل 
حزب را جایگزین شوراھا کرد و با این کار ھم شوراھا و ھم خود حزب نابود 

شدند. در این روند حزب بھ تدریج بھ ماشین دولتی بوروکراتیک تبدیل شد.
 ٣ - نفی ارعاب سرخ: انقلاب پرولتری ضرورتا علیھ طبقھ حاکم سابق کھ تا دم
 مرگ از منافع و امتیازاتش دفاع می کند، اِعمال قھر خواھد کرد. اما طبقھ کارگر
 مجاز نیست در اِعمال دیکتاتوری اش از ھمان روش ھایِ ارعاب بورژوایی بھره
 گیرد. ھدف اِعمال قدرت و قھر پرولتری، مناسبات اجتماعی خواھد بود و نھ
 افراد. دیکتاتوری پرولتاریا از روح انتقام جویی بیزار است. دولت باید در ھمھ
 حال تابع اراده و کنترل شوراھای کارگری باشد؛ و چراغ راھنمای آن اصول
 اساسی اخلاق پرولتری باید باشد - وسیلھ باید در خدمت ھدف اصلی یعنی ایجاد
 جامعھ ای بر اساس وحدت انسانی باشد. این روش با شیوه ھاي بورژوازی کھ در
 آن "ھدف وسیلھ را توجیھ می کند" از اساس متفاوت است. رزا لوکزامبورگ

کاملا حق داشت کھ با قاطعیت ایده "ارعاب سرخ" را رد کند. در ابتدا ظاھرا بھ 
نظر ضروری و منطقی می آمد کھ یک سازمان ویژه ای "چکا" (پلیس سیاسی) 
ایجاد شود کھ قاطعانھ در برابر توطئھ ھای ضد انقلابی طبقھ حاکم پیشین بایستد و 
اقدامات آن ھا را سرکوب کند، اما ھمین تشکیلات خیلی سریع از کنترل شوراھا 

خارج شد و بھ شیوه ھا و روش ھای اخلاقی و مادی نادرست و غیر پرولتری

و سازمان ھای سیاسی در شوراھا و سایر نھادھا؛ دست زدن بھ "ترور سرخ" در 
برابر توطئھ ھای ضد انقلابی؛ گردن نھادن بھ ناسیونالیزم در سیاست "حق تعیین 

سرنوشت ملت ھا" برای مردم تحت ستم امپراتوری سابق روسیھ و ...
اما رزا در عین حال با صراحت اضافھ می کند کھ این اشتباھات را باید در 
شرایط اضطراری و در متن انزوای انقلاب روسیھ بررسی کرد. اوضاع و 
احوالی کھ در آن تھاجم و محاصره امپریالیستی، روسیھ شوروی را خیلی سریع 
بھ دژی تحت محاصره تبدیل نمود. غلبھ بر این وضعیت و خروج از این شرایط 
تنھا و تنھا در دستان طبقھ کارگر جھانی و مھمتر از ھمھ طبقھ کارگر اروپای 
غربی بود کھ می توانست با مبارزات خود برای براندازی انقلابی امپریالیزم 
جھانی، محاصره انقلاب اکتبر را در ھم بشکند. در دوران شکست این وظیفھ 
 انقلابیون است کھ تمام درس ھای منتجھ را مورد بررسی قرار دھند و از موضع
 واقعی و تجارب گذشتھ حرکت کنند. بلشویک ھا و معاصرین شان در جنبش
 انقلابی آن زمان نمی توانستند از مسائل و معضلاتی کھ ھنوز تجربھ نشده بودند،
 لزوما شناخت و درکی درستی داشتھ باشند، برای مثال رابطھ بین احزاب و دولت
 انتقالی، بین شوراھا و احزاب.و نقش اتحادیھ ھا. بطور کلی مسائل دوران انتقال
 بھ سوسیالیزم. تجربھ شکست انقلاب اکتبر متعلق بھ طبقھ کارگر است و وظیفھ
 سازمان ھای انقلابی آن است کھ از درس ھای اساسی آن بیاموزند تا بتواند در
 جنبش انقلابی آینده از اشتباھات پیشین حتی المقدور اجتناب کنند. در این جا بھ

 تعدادی از مھمترین درس ھای انقلاب اکتبر اشاره می شود:
 ١ - سوسیالیزم در یک کشور نھ تنھا غیرممکن است بلکھ حتی حفظ قدرت
 سیاسی توسط پرولتاریا در یک کشور تنھای در محاصره یک دنیای متخاصم
 سرمایھ داری ھم غیرممکن است. اگر پرولتاریا قدرت را در کشوری بھ دست

آورد باید انرژی و امکانات خود را در خدمت گسترش انقلاب جھانی بگذارد. با 
محدود ماندن در حیطھ یک کشور و یا یک منطقھ، انقلاب یا مورد ھجوم دشمنان 

خارجی قرار خواھد گرفت یا از درون دچار انحطاط و دگردیسی خواھد شد.
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 ۵ - تقدم سیاست بر اقتصاد: اگر بپذیریم کھ کمونیزم جنبشی است برای امحای
 دولت و اقتصاد سرمایھ داری مبتنی بر کار مزدی و تولید کالایی، آن گاه اشتباه
 محض است اگر گمان کنیم کھ دولت پرولتری و یا شوراھای کارگری می توانند و
 مجازند در مرحلھ ای حتی کوتاه مدت روابط سرمایھ داری را ابقا و یا تقویت
 کنند. معنای این گفتھ این نیست کھ انقلاب قادر است یک شبھ کمونیزم را برقرار
 کند، خصوصا در شرایطی کھ ھنوز جھانی نشده، بلکھ منظور این است کھ انقلاب
 محصول مبارزه سازمان یافتھ و آگاھانھ علیھ روابط سرمایھ داری است و تنھا
 پرولتاریای خود سازمان یافتھ ای کھ قدرت سیاسی را در دست دارد قادر است
 این مبارزه را رھبری کند، و تا آن جا کھ ممکن است نباید سیاست ھای بلافصل و
 ضروری ای کھ قدرت پرولتری اِعمال می کند، در تضاد با اھداف کمونیزم باشد.
 بھ یک معنا در دوران انتقال بھ سوسیالیزم تقدم با سیاست است نھ با اقتصاد. اما
 این بھ چھ معناست. بین جامعھ سرمایھ دارى و جامعھ کمونیستى دوره اى از
 جامعھ در حال گذار سیاسى است کھ طبقھ کارگر باید کنترل بر تولید و توزیع را
 در دست گیرد، بھ شکلى انقلابى مناسبات و نھادھاي نظام سرمایھ دارى را ریشھ
 کن کند و مناسبات و نھادھاى نوینی را جانشین آن ھا سازد. ویژگی جامعھ در
 حال انتقال بھ سوسیالیزم کھ مارکس دولت حاکم بر آن را "دیکتاتورى انقلابى

پرولتاریا" نامید، این است کھ سیاست در آن بر اقتصاد تقدم دارد و نھ برعکس.
 در این جا با دو نکتھ کلیدی مواجھ ایم: اول آن کھ با چھ معیارھایی می توان تعیین
 کرد کھ یک جامعھ انتقالی است، و در صورت یافتن پاسخ، آن گاه این پرسش
 مطرح می شود کھ این انتقال در چھ جھتی پیش می رود؟ در یک جامعھ انتقالى،
 بنا بھ تعریف، مناسبات تولیدی در آن در حال تغییرند. از این رو اگر جامعھ اى
 واقعا انتقالى است پس مناسبات آن ھم در حال تغییرند، پس نمى توان جامعھ
 انتقالى را بر اساس مناسباتى کھ خود متغیرند تعریف کرد، بلکھ باید نشان داد کھ
 اولا آیا واقعا تغییرى صورت مى گیرد یا نھ و اگر آرى، ثانیا جھت این تغییرات

 در کدام مسیراست. برگشت بھ عقب است یا پیشرفت بھ جلو؟ اما انتقال در ھر

متعلق بھ نظم اجتماعی پیشین متوسل می شود. تعجبی ندارد کھ گستره سرکوب 
چکا بھ سرعت از ضد انقلابیون وابستھ بھ رژیم پیشین فراتر رفت و بخش منتقد 
حزب کمونیست و طبقھ کارگر را ھم در برگرفت. کارگرانی کھ بھ دلیل شرایط 
غیرقابل تحمل اقتصادی دوران جنگ داخلی دست بھ اعتصاب زده بودند و نیز 
سازمان ھای سیاسی پرولتری نظیر آنارشیست ھا کھ منتقد سیاست ھای بلشویک 
ھا بودند تحت پیگرد و سرکوب قرار گرفتند. نقطھ اوج این اقدامات، روند 
سرکوب و درھم شکستن کارگران و ملوانان کرونشتات در ١٩٢١ بود. این 
اقدامات نقش کلیدی در نابودی شوراھا از درون بود. تاثیرات عمیقا مخرب این 
اقدامات بھ حدی بوده کھ باید برای ھمیشھ با اِعمال زور و سرکوب در درون طبقھ 

کارگر مخالفت کرد.
 ۴- دیکتاتوری شوراھا بر دولت: انتقاد از سیاست "ارعاب سرخ" مربوط بھ
 مسئلھ دولت در دوران انتقالی است. انقلاب روسیھ علاوه بر ابجاد ارگان ھاي
 کارگری مثل شوراھای کارگری ھم چنین شبکھ ھای گسترده و مرتبط بھ ھم از
 شوراھای سایر طبقات و طیف ھای اجتماعی از جملھ سربازان و دھقانان و حتی
 چکا را زیر چتر خود درآورد کھ در جریان جنگ داخلی نقشی حیاتی ایفا کردند.
 در شرایط بسیار دشوار سال ھای اولیھ انقلاب این نھادھای دولتی خود را در
 قامت سازمان ھای مختص پرولتاریا نظیر شوراھا، کمیتھ ھای کارخانھ، میلیشیای
 کارگری و حتی با جذب در حزب بلشویک پایھ ھای خود را مستحکم کردند. در
 ھمین رابطھ لنین در ١٩٢٢ متذکر شد کھ شوراھا شبیھ خودروئی بودند کھ از
 کنترل راننده اش خارج شده باشد. انقلاب روسیھ بھ ما آموخت در شرایطی کھ در
 جامعھ ھنوز طبقات از بین نرفتھ اند وجود دولت انتقالی ضرورتی گریزناپذیر
 است اما از آن جایی کھ نھادھای دولتی طبیعتا ماھیتی محافظھ کارانھ و سرکوب
 گرایانھ دارند، لازم است بطور مداوم از سوی ارگان ھای مستقیم طبقھ کارگر
 نظارت شوند. از این رو ضروری است کھ پرولتاریا از طریق شوراھای

کارگری، دیکتاتوری خود را بر دولت انتقالی بی وقفھ اعمال کند.
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نظام سرمایھ داری ھنوز از شبح انقلاب اکتبر خلاصی نیافتھ!
 اذعان بھ لزوم مطالعھ و تحلیل علل شکست انقلاب اکتبر با ھدف
 درس آموزی از آن، این واقعیت را در دل خود نھفتھ دارد کھ شبح
 انقلاب ھم چنان در گشت و گذار است و عصر انقلابات تمام نشده
 است، چون اگر غیر از این بود این ھمھ نیاز بھ خواندن و بررسی
 تاریخ انقلاب ضرورت نمی یافت. با نگاھی بھ پیرامون مان، از یک
 سو شاھد تاثیرات ویرانگر بحران ھای اقتصادی، جنگ ھای خانمان
 برانداز، خود ویرانگری، نابودی لگام گسیختھ محیط زیست، رشد
 فزاینده جنایت، فساد و نابودی اخلاق در روابط اجتماعی ھستیم، و از
 سوی دیگر شاھد طرح مجدد اندیشھ ھای مارکس و ضرورت عینی

 برقراری کمونیزم.
 بھ موازات ھمھ این مصائب، رشد کمی فزاینده و در گستره جھانی
 طبقھ کارگر، افزایش سریع درھم تنیدگی اقتصاد جھانی و توسعھ بی
 سابقھ ابزارھایِ ارتباط جمعی در دھھ ھای اخیر را ھم شاھدیم کھ
 ھمگی از ضرورت ھمبستگی بین المللی کارگران برای دفاع از

 منافع مشترکشان در برابر استثمار سرمایھ دارانھ نشان  دارد.
 در عین حال، انقلاب پرولتری نخستین انقلاب در تاریخ است کھ نھ
 تنھا بر توسعھ ضرورت ھای عینی بلکھ مھمتر از ھمھ بھ ظرفیت
 ذھنی طبقھ استثمار شونده برای درک ریشھ ھای استثمار وابستھ
 است. ضرورت این درک و خودآگاھی طبقاتی از این روست کھ
 طبقھ کارگر بتواند نھ تنھا از خودش دفاع کند بلکھ پروژه، چشم انداز
 و برنامھ ای را برای ریشھ کن کردن ھر نوع بھره کشی پیش ببرد.

این وجھ ذھنی، ھرچند کھ روند اعتلای آن چندان بھ چشم نمی آید و

 جھتی کھ باشد، بھ ھر حال عامل آن دولت است. این دولت است کھ باید تضمین کند کھ
 مناسبات کھن در جھت سوسیالیستي شدن تغییر مى كنند. این دولت یا واقعا ھمان دیکتاتورى
 انقلابي پرولتاریا است یا این کھ چیز دیگرى است کھ صرفا خود را پشت آن نام مخفى مى
 کند. معیار این کھ این دولت کارگرى است یا نھ و آیا انقلابی عمل مى کند یا نھ، نیز در واقع
 چیزى نیست جز این کھ آیا این اداره کشور یعنی دولت واقعا در دست توده ھاى تولید كننده
 است یا نھ. آیا این اردوى کار است کھ بر تولید و توزیع کنترل دارد یا نھ، و آیا جھت حرکت

این انتقال رو بھ جلو است یا نھ.
 ۶ - کاھش ساعات کار: در عین حال باید یادآور شد کھ از تقدم سیاست بر اقتصاد در دوران
 انتقال نباید چنین استباط شود کھ در ارزیابی سیاسی معیارھاي اقتصادى نقشی ندارند. اگر
 فرض بر این است در دوره گذار انگیزه رشد اقتصادى دیگر "سود" نیست، پس محرک
 اصلى توسعھ اقتصادى چھ مى تواند باشد؟ پاسخ این پرسش کاھش ساعات کار، این ھدف
 نھایی بشر، است کھ فقط از طریق توسعھ تکنولوژیک می توان بدان دست یافت. اما ھرچھ
 بار آورى کار بالاتر برود ساعات کار را می توان کم تر کرد. یعنى دست کم ھمان مقدار را
 با زمان کار کم ترى تولید کرد. اگر کنترل بر تولید و توزیع در دست طبقھ کارگر نباشد
 انگیزه اى براى کاھش ساعات کار نیز وجود نخواھد داشت. اما اگر پرولتاریا نتواند ساعات
 کار را کاھش دھد نخواھد توانست در اداره جامعھ شرکت کند، نھادھاى قدرت خود را بسازد

و دولت خود را مستحکم کند.
در روسیھ اما اکثریت حزب بلشویک ھیچگاه نتوانست از این نظریھ کھ اقتصاد دولتی مرحلھ 
ای ضروری و احتمالا تنھا راه ساختمان سوسیالیزم است، خود را رھا کنند. این سیاست در 
عمل، حتی پیش از پیروزی استالینیزم، بھ نام "سیاست توسعھ نیروھای مولده" برای رفتن بھ 
سوی جامعھ کمونیستی آتی، توجیھ می شد. این مفھوم نزد حزب کمونیست در قدرت بھ لحاظ 
اقتصادی مترادف بود با یکی دانستن اقتصاد دولتی با سوسیالیزم و بھ لحاظ سیاسی حزب بھ 
مثابھ ابزاری برای حرکت بھ سوی سوسیالیزم. چنین برداشتی از مقولھ "دیکتاتوری 

پرولتاریا" سرنوشت تراژیک و فلاکت باری را رقم زد و موجب شکست انقلاب شد. 
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 فرانسھ، شاھد کشانده شدن جدل ھای سیاسی بھ خیابان ھا، دانشگاه ھا، مدارس و
 کارخانھ ھا بود، مشابھ ھمان رویدادھایی کھ جان رید قبل از اکتبر ١٩١٧ در
 روسیھ شاھد شان بود. بعد از چندین دھھ برای نخستین بار ایده جایگزینی سرمایھ
 داری با جامعھ ای نوین بطور جدی در میان کارگران و دانشجویان مطرح و مورد
 بحث قرار گرفت. یکی از مھمترین دستاوردھای این جنبش ظھور نسل جدیدی از

سازمان ھای سیاسی انقلابی بود.
 متاسفانھ جنبش فرانسھ تنھا توانست مسئلھ انقلاب را در سطح نظری مطرح کند
 زیرا بحران سرمایھ داری تازه آشکار شده بود و طبقھ حاکم نیرنگ ھای فراوان
 برای سال ھای آتی در آستین داشت کھ یکی از مھمترین آن ھا بھره گیری از
 احزاب چپ اصلاح طلب و اتحادیھ ھایِ کارگری خودی در نقش "اپوزیسیون"

 قلابی بود. موج انقلابی کھ در ١٩۶٨ آغاز شد، دو دھھ ادامھ یافت.
 شاید یکی از فرازھای آن جنبش ١٩٨٠ لھستان باشد کھ در آن اعتصابات توده ای
 گسترده موجب ظھور اشکال مختلفی از سازماندھی ھا شد، از جملھ کمیتھ ھای
 اعتصاب داخل کارخانھ کھ تداعی کننده شوراھای کارگری انقلاب روسیھ بود. اما
 علیرغم این سطح توسعھ یافتھ خودسازمان یابی، کارگران لھستان ھیچگاه نتوانستند
 بھ ضرورت و امکان سرنگونی نظام سرمایھ داری ارتقا یابند زیرا گرفتار این
 فریب بودند کھ تا آن زمان تحت نظام کمونیستی زندگی می کرده اند، از رو کعبھ
 آمال شان را در دموکراسی سرمایھ داری غربی – پارلمانتاریزم و اتحادیھ ھایِ

 آزاد کارگری- می دیدند.
 با وجود این کھ در غرب کارگران تجربھ ھای بسیار عمیق تری از دروغین بودن
 این اشکال دموکراتیک جامعھ سرمایھ داری داشتند، اما مشکل اساسی آن ھا چندان
 تفاوتی با رفقای زن و مردشان در بلوک شرق نداشت : مشکلٍ اعتلای مبارزه از

سطح دفاع اقتصادی بھ تھاجم سیاسی علیھ سرمایھ داری بود!

 در لایھ ھای زیرین جریان دارد، معھذا با گام ھای آھستھ و در عین حال پیوستھ،
حتی در غیاب جنبش ھای وسیع و توده ای، بھ پیش می رود و گسترش می یابد.

 در واقع جنبش ھای پرولتری کھ در پنجاه سال اخیر در صحنھ بین المللی ظاھر
 شده اند، ادامھ برآمد امواج انقلابی سال ھای ١٩٢٣- ١٩١٧ بودند. از سر گرفتن
 جنبش انقلابی در پی سلطھ چند دھھ ضدانقلابی کھ چھره بسیار وحشی خود را در
 آن کشورھایی کھ شبح انقلاب بھ گشت و گذار درآمده بود، بھ نمایش گذاشتھ بود.
 البتھ ناگفتھ نماند کھ در مقابل این توحش، جبھھ توده ای و دموکراتیک ضد
 فاشیست ھم ایجاد شد. ادغام و ھمکاری نیروھای ضد فاشیست، مقاومت پرولتاریا
 در اسپانیا (در طی جنگ داخلی سال ھای١٩٣٧ - ١٩٣۶) را بوجود آورد. در دو
 دھھ بعد از جنگ جھانی دوم اقتصاد امپریالیستی بھ یمن غارت کشورھای
 مستعمره و عقب نگھداشتھ شده، و بازسازی ھای مناطق جنگ زده، شکوفا شد و
 مبارزه طبقاتی بھ دلیل این شکوفایی و بھ وجود آمدن یک چند دولت ھایِ رفاه و
 گسترش بازیِ انتخاب بین "دموکراسی" غربی و "سوسیالیزم" شرقی، مبارزه

طبقاتی تا حدودی بھ محاق رفت.
اواخر دھھ ١٩۶٠ و پایان دوران شکوفایی اقتصادی دوران بعد از جنگ و نیز با 
تداوم رقابت دو بلوک شرق و غرب در ویتنام و آفریقا، چھره واقعی فقر نمایان و 
نقاب ھای دروغین امپریالیست ھا دریده شد و در نتیجھ نسل جدید پرولتاریا با 
گسستن از اپورتونیزم رایج سال ھایِ پیشتر، ھنجاریت و طبیعی بودن جامعھ 
سرمایھ داری را زیر سوال بردند. این پرسشگری کھ سایر لایھ ھای اجتماع را ھم 
در بر می گرفت با اعتصابات گسترده و عمومی در ماه ھای مھ و ژوئن سال 
١٩۶٨ در فرانسھ کھ ٢٠ میلیون کارگر را شامل شد و بھ کشورھای دیگر ھم 
سرایت کرد بھ شکلی نامنتظره در سطح جھانی صحنھ سیاست را متحول کرد. این 
 جنبش نشانھ پایان دوران سلطھ بلامنازع ضدانقلاب و اعتلای مجدد مبارزات

کارگری در ھمھ قاره ھا بود. نقطھ اوج این جنبش، رویدادھای ماه مھ ١٩۶٨ در
www.hks-iran.com



 گسست از چارچوب سرمایھ داری است کھ در عین حال مشکلات زیادی برای
 طبقھ کارگر ایجاد کرده است. کارزار "مرگ کمونیزم" نمودِ کاملا مشخص
 توانایی بورژوازی در منحرف کردن آگاھی طبقاتی استثمار شوندگان برای
 گسست و سرنگونی نظام سرمایھ داری است. بورژوازی با جا انداختنِ تم
 "پیروزی دموکراسی بر توتالیتاریزم"، بار دیگر ثابت کرد کھ زندگی انسان ھا
 در چارچوب "دموکراسی" بورژوائی، قربانی رازآمیزی فریبنده ای است کھ
  طبقھ حاکم در جامعھ سرمایھ داری بقایش را بر آن استوار کرده است. تم
 فرینده مشابھ دیگری کھ در این اواخر رایج شده، کارزارھای جاری حول
 مبارزه بین "پوپولیزم" و "ضد پوپولیزم" است کھ در آن ھریک خود را نماینده

واقعی "اراده مردم" جا می زنند.
 علاوه بر این ھا، در مرحلھ کنونی سرمایھ داری، ھمھ روندھای اجتماعی بھ
 شکلی بسیار موذیانھ عمل می کنند: گرایش جامعھ سرمایھ داری بھ استفاده از
 باندھایِ جنایتکار در ھمھ سطوح کھ موجب گسترش انواع ترس ھای نامعقول

شده و در نتیجھ آن  توده ھا بھ ناگزیر بھ ھرگونھ گریزگاھی پناه می برند.
تکلیھ گرایشات فوق برای وحدت بین المللی طبقھ کارگر و برای اندیشھ تاریخی 
مورد نیاز برای درک صحیح روند واقعی تحولات جامعھ سرمایھ داری، بسیار 
مضرند. با این وجود، از اواخر دھھ ١٩٨٠ علیرغم سردرگمی ھایِ طبقھ 
کارگر، پیوستھ شاھد جنبش ھای پرولتری ھستیم - ھر چند کھ شرکت کنندگان 
در این مبارزات از اطلاق نام پرولتاریا بر خود ابا داشتھ باشند. در سال ٢٠٠۶ 
جنبش دانشجویی در فرانسھ با سرباز زدن از کنترل اتحادیھ ھای رسمی و تھدید 
بھ گسترش مبارزه بھ میان صفوف کارگران، بورژوازی را وادار کرد بھ عقب 
 نشینی کرد. در سال ٢٠١١، در بحبوحھ انقلابات در کشورھای شمال آفریقا، در

 یونان، جنبش "برآشفتگان" در اسپانیا، با دامن زدن بھ مباحثات درباره ماھیت

بی شک، جنبش طبقھ کارگر در دھھ ھای ١٩٨٠-١٩٧٠ تاثیر زیادی بر تحولات 
 جامعھ سرمایھ داری گذاشتھ است. در دھھ ١٩٣٠ وقتی بحران اقتصادی آشکار
 شد، طبقھ کارگر در گرداب شکست تاریخی گرفتار شده و عملا ھیچ مانع
 بازدارنده ای در مقابل تاخت و تاز چھار نعل سرمایھ داری بھ سوی جنگ وجود
 نداشت. برعکس در دھھ ھای ١٩٨٠ - ١٩٧٠ ھر چند احتمال وقوع جنگ جھانی
 بسیار زیاد بود اما سر باز زدن طبقھ کارگر از فدا کردن خود برای منافع اقتصاد

 ملی حاکی از این بود کھ از قربانی شدن در راه مام میھن خودداری خواھد کرد.
 متخصصین بورژوازی ادعا می کنند علت این کھ جنگ جھانی سوم رخ نداد این
 بود کھ سرمایھ داری از دو جنگ جھانی قبلی درس ھای لازم را آموختھ و با
 تاسیس نھادھایی ھمچون سازمان ملل و اتحادیھ اروپا رقابت ھای بین المللی را
 کنترل کرده بود. ادعای دیگرشان این است کھ سلاح ھای اتمی نقش بازدارنده ای
 در رخ دادن جنگ جھانی داشتند. ایده نقش بازدارندگی مبارزات طبقھ کارگر

مطلقا جایی در تحلیل ھای سیاسی ایدئولوگ ھای بورژوازی ندارد.
 اما باید گفت سدی کھ پرولتاریا در مقابل جنگ بنا کرده  آگاھانھ ایجاد نشده است.
 ناتوانایی بورژوازی برای بسیج طبقھ کارگر بھ جنگ یک مسألھ است و ناتوانی
 طبقھ در ارائھ بدیل سیاسی خود یعنی انقلاب جھانی، مسألھ ای دیگر. در نتیجھ
 این ناتوانی، طبقھ کارگر از سال ھای دھھ ١٩٨٠ بھ بعد در رابطھ با تکامل
 اجتماعی در وضعیت آچمز بھ سر می برد و قادر بھ پیشروی بھ سوی ھیچیک از
 اھداف خود نبوده است. ناتوانی سرمایھ داری در حل بحران ھای دیرپای خود،
 این نظام را بھ انحطاط  و فساد ھرچھ بیشتر سوق می دھد. با فروپاشی اردوگاه
 شوروی، ھرچند امکان آغاز جنگ جھانی کم تر شده است اما انگیزه ھای دامن

زدن بھ جنگ ھای سرمایھ داری با ھمان شتاب و بربریت سابق ادامھ دارند.
مرحلھ نھایی در سقوط نظام سرمایھ داری کھ از مدت ھا پیش آغاز شده، مرحلھ

www.hks-iran.com



  مارکس و توانمندی اش در نابودی سرمایھ داری و بنا نھادن کمونیزم را بھ
نمایش می گذارد، و این کھ طبقھ کارگر در جامعھ بورژوایی طبقھ ای است:

⧫  کھ نسبت بھ جامعھ بورژوایی بیگانھ است؛
 ⧫  کھ زنجیرھای و رنج جھانی اش او را بھ سوی انقلابی بنیادین و جھانی

ھدایت می کند؛
 ⧫  کھ رنج تمام لایھ ھای جامعھ بر شانھ ھایش سنگینی می کند بی آن کھ از
 برتری و منافع آن ھا بھره مند شود و تنھا با رھا ساختن کل جامعھ قادر

است خود را رھا سازد؛
 ⧫  کھ بھ واسطھ ھمبستھ بودنش قادر است جامعھ را علیھ حاکمیت کالایی
 سازی جھانی سرمایھ داری بشوراند و بر طبق اصول ھمبستگی سازمان

دھد ؛
 ⧫ کھ قادر است با رھا سازی جان انسان ھا از قید کار مزدی و کالا سازی،

روان و اخلاق بشریت را از زندان سرمایھ داری آزاد کند.
ھمان گونھ کھ نمی توان جامعھ سرمایھ داری بدون مبارزه طبقاتی را تصور 
کرد، نمی توان خاطره انقلاب اکتبر را ھم فراموش کرد. در سال ١٩١٧ بشریت 
در برابر انتخاب بین سوسیالیزم یا بربریت قرار گرفت: یا انقلاب جھانی یا 
نابودی تمدن بشری. امروزه در سال ٢٠٢٠ ھم بشریت کماکان در برابر این 
گزینھ قرار دارد. سرمایھ داری قادر بھ اصلاح، حفظ محیط زیست و انسانی 
 کردن آن نیست.سرنگونی سرمایھ داری جھانی در دستور کار است. انقلاب آتی
 بدون درس گیری از تجارب عظیم تمام انقلابات تاکنونی از جملھ، روسیھ، آلمان،
 اسپانیا، مجارستان، ایران و بقیھ کشورھا بھ پیروزی نایل نمی شود. این مسئولیت

و وظیفھ سازمان ھای سیاسی پرولتری است کھ بخواھند از آن ھا بیاموزند و

 جامعھ سرمایھ داری و بی آیندگی مطلق آن، خاطره مھ ۶٨ را دوباره زنده
 کردند. جنبش ٢٠٠۶ فرانسھ، جنبشی بود کھ کاملا بھ ماھیت انترناسیونالیستی
 خود آگاه بود و جریانات معتقد بھ "انقلاب جھانی" در آن فعال بودند. شکل
 سازمانی کھ این جنبش اتخاذ کرد شورای عمومی در کف خیابان ھا و محلات و
 خارج از نھادھایِ رسمی جامعھ بورژوایی بود کھ نشان می داد ھنوز شبح

 شوراھا در شکل سازمان یابی جنبش ھا در گشت و گذار است.
 البتھ عمر این جنبش ھا کوتاه بود و از سردرگمی و ضعف بسیار رنج می بردند.
 این سردرگمی عمدتا بھ خاطر باور بھ ایدئولوژی دموکراسی بورژوایی و مقولھ
 بی محتوا ولیکن فریبنده "شھروندی" بود کھ احزاب چپگرا ھمچون سیریزا در
 یونان و پودوموس در اسپانیا با شعار : "بیایید با شرکت گسترده در انتخابات و
 پارلمان بھ باز آفرینی حیات دموکراتیک مان یاری رسانیم!" بھ عنوان کلید مشکل
 گشا با تمام وجود بدان دخیل بستند. و یا ساندرز  در ایلات متحده آمریکا و
 جرمی کوربین در انگلستان کھ ھمان متاع را در شکلی دیگر بھ فروش گذاشتند.
 نکتھ جالب این جنبش ھا این است کھ نشان دادند پرولتاریا نمرده و قادر است در
 صورت آمادگی شرایط عینی و ذھنی سر بلند می کند و ھرگاه سر بلند کند

قاطعانھ بھ سنت ھای انقلابی گذشتھ خود رجوع می کند.
 پرولتاریا ھنوز حرف آخر خود را نزده است. تغییرات در بافتار طبقھ کارگر،
 علیرغم تاثیرات منفی ای کھ تاکنون بھ خود دیدت، ھنوز عوامل ذاتی خود در
 راستای چشم انداز انقلابی را حفظ کرده است. نسل جدید پرولتاریا کھ در شرایط
 پیچیده کارِ نا امن ھمراه با بیکاری مزمن زندگی می کند، ھرگاه کھ امکانش باشد
 خود را متعلق بھ طبقھ ای می بیند کھ بھ گفتھ مارکس در  مانیفست کمونیست
 «ھمھ مصائب بردگان را اما بدون امنیت بردگی در خود دارند، چیزی جز
 زنجیرھای شان از دست نمی دھند و در عوض جھانی برای فتح کردن دارند».
شرایط کنونی و آینده پرولتاریای جھان ھر چھ فزونتر ماھیت انقلابی آموزه ھای
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 در این دوران ارتجاع، شاید بی مناسبت نباشد کھ در پایان چند سطری از
 امانوئل کانت کھ در سال ١٧٩۵ در پی سرنگونی روبسپییر و پیروزی ارتجاع
 ترمیدوری در جریان انقلاب کبیر فرانسھ- روزگاری شبیھ دوران کنونی ـ و در

واکنش بھ آن نوشت را بھ یاد آوریم:
 «... تاریخ بشریت بھ ھیچ وجھ دیگر این پدیده را فراموش نخواھد کرد.
 زیرا در اندرون ژرفای ذات آدمی چیدمانی را آشکار کرد: توانمندی
 بشر برای بھ جلو رفتن، بھ گونھ ای کھ ھیچ سیاستی ھر چند زیرک
 دیگر بھ ھیچ وجھ نمی تواند آن را از جریان پیشینی رویدادھا کنار زند:
 تنھا طبیعت و آزادی، کھ در نژاد بشر بر طبق اصول داخلی حق متحد
 شده، توانستند ھر چند گاه بھ طور غیرقابل متعین و بھ مثابھ یک رویداد
 محتمل، آن را اعلام کنند. اما حتی اگر ھدف این رویداد ھنوز ھم متحقق
 نشده بود، حتی اگر انقلاب یا اصلاح قانون اساسی یک قوم سرانجام با
 شکست مواجھ شده بود، یا حتی اگر با گذشت زمان ھمھ دوباره بھ رسوم
 و عادات پیشین سقوط کنند (ھمانطور کھ این روزھا برخی سیاستمداران
 پیش بینی می کنند)، اما از قدرت این رسالت فلسفی حتی ذره ای کاستھ
 نمی شود. چرا کھ این رویداد آن چنان مھم است، آن چنان بھ منافع
 بشریت گره خورده، و آن چنان بر ھمھ نقاط جھان تاثیر گذاشتھ، کھ
 برای فرصت ھای مساعد آتی، و بھ ھنگام از سرگیری تلاش ھای جدید

 از این نوع، نمی توان بھ سادگی آن را بھ فراموشخانھ  تاریخ سپرد.»
 آری ھیچ  تلاشی نمی تواند آن چھ کھ در طی ده روز دنیا را لرزاند، برای

ھمیشھ از حافظھ بشریت بزداید.

چکیدهِ درس ھا را تا آن جا کھ ممکن است وسیعا جذب کنند و بھ کار بندند!
 در بررسی انقلاب اکتبر نکات دیگری ھم وجود دارد. ما تنھا بھ چند نکتھ مھم
 تر بسنده کرده ایم. بدیھی است کھ از دیدگاه راھبردی  نکاتی دیگری (از جملھ
 بحران انقلابی، قدرت دوگانھ، روابط بین احزاب با توده ھا و با نھادھا، مسالھ
 اقتصاد دوران انتقال)، امر فعلیت داشتن و حدود و ثغور آن ھا ھم بھ ھمان
 اندازه تعیین کننده ھستند. ھم چنین اذعان داریم، بدون آن کھ قصد آن را داشتھ
 باشیم کھ مقصر ھمھ بدبختی ھای سده بیستم را انقلاب اکتبر بدانیم، کھ اتحاد
 جماھیر شوروی مطمئناً کشوری بود کھ در طی سی سال حکومت استالین،
 خشن ترین و متمرکز ترین مرگ ھا را تجربھ کرد و بالاترین نرخ کشتار
 مکانی- زمانی در دوران صلح در تاریخ را داشتھ است. فاجعھ ای کھ با ھیچ

 معیار و ترفندی نمی توان بھ انقلاب اکتبر نسبت داد.

کارگران ھمھ کشورھا متحد شوید
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 در صفحات بعدی تعداد ده مطلب متنوع در رابطھ با انقلاب اکتبر و
 تحولات بعدی، سرنوشت آن و پیامدھای پس از فروپاشی اتحاد
 جماھیر شوروی گردآوری شده اند. ھر یک از این پیوست ھا بھ یکی
 از جوانب سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و ھنری انقلاب اکتبر و جامعھ

 شوروی می پردازند.
پیوست ھا
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 در ظرف چند سال این کتاب بھ بیش از ٣٠ زبان ترجمھ می شود و در ھر ترجمھ
 اغلب فصلی بر کتاب افزوده می شود. برای مثال در ترجمھ آلمانی آن رئیس
 جمھور آلمان بر آن مقدمھ ای می نویسد. این کتاب در سال ١٩٩٩ در دوران
 ریاست جمھوری محمد خاتمی توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت
 امور خارجھ جمھوری اسلامی ایران بھ فارسی ترجمھ می شود و تقریبا بھ رایگان
 در اختیار ھمگان قرار می گیرد. تا سال ٢٠١٢ بیش از یک میلیون نسخھ از این

کتاب در سراسر جھان بھ فروش می رود.
 این کتاب در٨۴٠ صفحھ، جنایات مرتکب شده توسط دولت ھایی کھ رھبران آن ھا
 ادعا می کردند کمونیست بودند را شرح می دھد: کشورھایی کھ ایدئولوژی خود را
 "لنینیست" یا "مارکسیست-لنینیست" می دانستند. این کتاب در شش بخش توسط
 مورخین متخصص موضوع نوشتھ شده است. بخش ھای اصلی کتاب مربوط بھ

 اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی و چین کمونیست ھستند.
 استفان کورتوآ سرپرست پروژه کتاب خود مقدمھ طولانی بر کتاب می نویسد کھ
 نویسندگان اصلی مقالات تا انتشار کتاب از آن اطلاعی نداشتند. کورتوآ در این
 مقدمھ مدعی می شود كھ بر طبق اسناد و مدارك موجود در دوران "حكومت ھای

 کمونیستی" حدود ١٠٠ میلیون نفر كشتھ شده اند. او آمار قربانیان کمونیزم را بھ
قرار زیر ارائھ می دھد:

 چین کمونیست (۶۵ میلیون)؛ اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی (٢٠ میلیون)؛
 کامبوج (٢ میلیون)؛ کره شمالی (٢ میلیون)؛ اتیوپی (١/٧ میلیون)؛ افغانستان
 (١/۵ میلیون)؛ بلوک اروپای شرقی (١ میلیون)؛ ویتنام (١ میلیون)؛ آمریکای
 لاتین، غیر از کوبا، (١۵٠ ھزار)؛ مرگ ناشی از اقدامات جنبش بین المللی

کمونیستی و احزاب کمونیستی کھ در قدرت نبودند (١٠ ھزار).
جوان البتھ در این آمارھا، كشتھ ھای تھاجم نظامی ١۴ كشور دموکرات بھ شوروی

پیوست ١
وقتی استالینیست سابق بھ جنگ کمونیزم می رود

کتاب سیاه کمونیزم
 با فروپاشی شوروی و اردوگاه استالینیزم، تحریف تاریخ انقلاب اکتبر بھ طور
 خاص و جنبش كمونیستي بھ طور عام ابعاد تازه ای بھ خود می گیرد. در سال

 ١٩٩٧، بھ مناسبت ٨٠ سالگرد انقلاب اکتبر، در فرانسھ کتابی با عنوان "کتاب
 سیاه کمونیزم: جنایات، وحشت، سرکوب" ١، منتشر می شود. این کتاب مجموعھ
 چند مقالھ طولانی نوشتھ تعدادی از دانشگاھیان است، و بھ ادعای آن ھا تلاشی
 علمی است در ارائھ یک ترازنامھ از جنایات رژیم ھای کمونیستی در دنیا. کتابی
  برای ثبت جنایات کمونیزم در سراسر جھان و سرشماری اجسادی کھ با تاریخ
 جنبش کمونیستی عجین شده است. این بار مسألھ نبش قبر کمونیزم برای محاکھ

کردن آن است. شاید از ترس بازگشت شبح اش کھ کماکان در پرواز است.
 این کتاب بھ سرعت بھ کتاب مقدس سرمایھ داری جھانی سرمست از پیروزی پس
 از فروپاشی شوروی و اردوگاه اش شده، و کیفرخواستی علیھ کمونیزم می شود.
 کتاب برای مدت ھا موضوع داغ و جنجالی رسانھ ھای در فرانسھ و دیگر
 کشورھا می شود و مسابقھ ای بی سابقھ در ستایش این پژوھش علمی – تاریخی
 بھ راه می افتد. برای نمونھ در پارلمان فرانسھ یکی از نمایندگان، وزیر آموزش و
 پرورش و سھ بار نامزد ریاست جمھوری، با در دست گرفتن این کتاب در صحن
 مجلس بھ ستایش آن می پردازد (ھمین فرد چندی بعد بھ اتھام اختلاس و سوء

استفاده از اموال عمومی مجبور بھ استعفا می شود).
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 مورخ ما، پس از ارائھ کیفرخواست اش در نقش دادستان، در جایگاه قاضی قرار
 می گیرد و حکم محکومیت صادر می کند: «کمونیزم، جدا ناپذیر از استالینیزم،
 دستکم بھ اندازه نازیزم جنایتکار بود». حکمی مھیب: کمونیزم چیزی بیش از
 انبوھی از اجساد نیست، انقلاب اکتبر یک لغزش ھولناک و آرمان کمونیزم یک
 ھیولای فاجعھ بار. کجاست آن وجدان علمی و صداقتی کھ از یک مورخ و یک
 دانشگاھی انتظار می رود. بی جھت نبود کھ سال ھا پیش تر پِری اندرسون پاریس
 را پایتخت ارتجاع "روشنفکری" نامید. استفان کورتوآ بھ روشنی ھدف کتاب را

 چنین اعلام می کند:
  «نشان دادن استمرار دقیق، انسجام کامل بین لنین و استالین، بین کمونیزم
 استالینیزم، بین طلوع نورانی روزھای اولیھ انقلاب و غروب دلخراش

 گولاگ... آری کمونیزم و استالینیزم یک چیز اند».
 در این کتاب ما تلاش کردیم نشان دھیم کھ کمونیزم و استالینیزم دو پدیده متفاوت و
 مرتبط بھ دو راھپیمایی متفاوت از روند سیر رویدادھایی ذاتاً بھ ھم پیوند خورده،
 معرف یک گسست، و متعلق بھ دو دنیای سیاسی و اخلاقی کاملا متفاوت ھستند.
 ھر برداشت دیگری از این گذشتھ می تواند خطرناک باشد. زیرا گذشتھ نفھمیده و
 یا بد فھمیده شده بدترین تعصبات را زنده می کند و مانع از آن می شود کھ آگاھی

تاریخی بھ قلمرو سیاست راه یابد.
 در واقع، این جا با یک حکم سرنوشت ساز مواجھ ایم. زیرا اگر بر این باور باشیم
 کھ استالینیزم صرفاً یک "انحراف" و یا "گستره تراژیک" در پروژه کمونیستی
 بود، ھمان طور کھ برخی ھا معتقدند، آن گاه زیر علامت سئوال بردن کل پروژه
 ھم امر خارج از انتظار نیست. کم نبودند استالینیست ھای پیشکسوت و بھ شدت
 متعصب سابق، ناتوان از تمایز کمونیزم از استالینیزم، پس از آگاھی بھ واقعیات
 در شوروی، با طرد استالینیزم، بھ کمونیزم ھم پشت کردند و با شور و ھیجان
مشخصھ ھمھ توابان، بھ نام آزادی و دموکراسی مبلغ لیبرالیزم شدند. استالینیزم نھ

 در جریان جنگ داخلی روسیھ، قربانیان روسیھ در جنگ جھانی دوم، كشتھ شدگان
 در حملھ آمریكا بھ كشور كره، قربانیان بمب ھای ناپالم و پاكسازی ھای انسانی

 آمریکا در ویتنام و ... ھمھ بھ حساب "قربانیان كمونیسم" گذاشتھ می شود.
آن چھ کھ کورتوآ در این کتاب بھ دنبال آن است محاکمھ کمونیزم در پایان قرن 
است. در حالی کھ سرمایھ داری، این برنده مطلق قرن بیستم، کھ پس از فروپاشی 
اتحاد جماھیر شوروی دیگر آن را فروتنانھ "دموکراسی بازار" می نامند، و خود 
را بدون جایگزین اعلام می کند. در واقعیت امر در پس این تھاجم بی امان یک 
وحشت بزرگ سرکوب شده ای را آشکار می کند: ترس سرمایھ داری از برملا 
شدن فجایع و رذایل سیستم اش ھمراه با ترس آشکارش از دست رفتن دوقلوی 
بوروکراتیک اش، آن لولوی قلابی برای ترساندن مردمان از کمونیزم. از این رو 
لزوم و اھمیت شیطانی نشان دادن و ترساندن پیشگیرانھ از ھر چیزی است کھ 
بتواند آینده بدیلی را نشان دھد، آن ھم در زمانی کھ متاع استالینیستی در حال ناپدید 

شدن است، کھ امکان دارد شبح کمونیزم بار دیگر بھ گشت و گذار درآید.
مورخ ما در حالی کھ در این دادگاه تاریخ بر عھده گرفتن نقش دادستان را وظیفھ 
خود می داند، در عین حال بر مسند قاضی ھم تکیھ می زند. او حتما با خود گفتھ 
بود کھ نازیزم محاکمات نورنبرگ خود را داشت، در انتظار چھ ھستیم، نورنبرگ 
کمونیزم را ھم بر پا کنیم! از نظر او کمونیزم، کھ ھمان استالینیزم است، کم تر از 
نازیزم جنایتکار نبود.این کتاب اغتشاشی بزرگ و ملغمھ حیرت انگیزی است از 
اختلاط ھای و ارجاعات بی ربط،، شلختگی و بی وجدانی در نحھو ارائھ آمار. 
تلاشی مذبوحانھ در جھت نشان دادن این کھ انقلاب اکتبر یک لحظھ انحرافی 
ھولناک در تکامل  بود و از آن جایی کھ چیزی بیش از پشتھ ای از اجساد نبود، 
پس ایده آل کمونیزم ھم یک ھیولای فاجعھ بار است. برای مورخ ما تاریخ 
کمونیزم صرفا بھ سرکوب خلاصھ می شود، عقل اش تسلیم خشم می شود، و 

قربانیان را با جلادان عوضی می گیرد.
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بزرگ سال ھای ١٩٣٨-١٩٣۶ را ۶٩٠ ھزار تخمین می زند، کھ خود رقم 
وحشتناکی است. تعداد متوسط سالانھ زندانیان در گولاگ را حدود دو میلیون نفر 
تخمین می زند. کورتوآ برای رسیدن بھ رقم ٢٠ میلیون، کشتھ لازم داشتھ کھ بھ 
ارقام پاکسازی ھا و گولاگ ھا، ھم چنین آن ھایی کھ در جریان دو قحطی بزرگ 
(۵ میلیون در ١٩٢٢-١٩٢١ و ۶ میلیون در ١٩٣٣-١٩٣٢) و در جنگ ھای 
داخلی کشتھ شدند ھم اضافھ کند تا بتواند ثابت کند کھ این ھمھ "جنایات کمونیزم" 

بود، بھ عبارت دیگر یک نابودی خونسردانھ برنامھ ریزی شده.
با چنین روش ولنگارانھ و رویکرد ایدئولوژیکی، نوشتن "کتاب سرخ جنایات 
سرمایھ" کار چندان دشواری نخواھد بود. کتابی درباره قربانیان غارت کشورھا، 
استعمار و کشتار مردم مستعمرات، کشتھ شدگان در دو جنگ جھانی، قربانیان 
ناشی از کار، مرگ و میر ناشی از اپیدمی ھا، قحطی ھای، فقط برای قرن بیستم 
بھ راحتی بھ رقم چند صد میلیون می رسیم. ھانا آرنت، فیلسوف مورد علاقھ 
لیبرال ھا و ھواداران نظریھ توتالیتاریزم، در جلد دوم کتابش درباره توتالیتاریزم، 
كھ لیبرال ھا کم تر بھ آن ارجاع می دھند، امپریالیزم مدرن را مادر توتالیتاریزم 
می داند و اردوگاه ھای کار اجباری در مستعمرات در آفریقا را پیش زمینھ 
بسیاری از اردوگاه ھای بعدی می بیند. اگر قرار باشد کھ یک "ایده" را بھ جنایت 
متھم کنیم، در آن صورت چھ جنایت ھا در ابعاد بسیار ھولناک تری را می توان 
در طی قرن ھا بھ "دین"، بھ "لیبرالیزم"، و بھ اقتصاد "بازار آزاد" نسبت داد. حتی 
با ھمان روش حسابرسی آقای کورتوآ، سرمایھ داری در مقایسھ با استالینیزم فقط 
در قرن بیستم در طی دو جنگ جھانی بیست میلیون کشتھ بیش تر گرفت. ابعاد 
جنایات استالینیزم بھ اندازه کافی وحشتناک اند و نیازی بھ افزودن بھ ارقام واقعی 

ندارند، مگر این کھ بخواھیم مسیر تاریخ را بھ عمد مغشوش کنیم. 
ھنگامی کھ استالینیزم را با نازیزم مقایسھ می کنیم نھ تنھا شباھت ھا بلکھ تفاوت ھا 

را ھم باید بیان کرد. رژیم استالینیستی علیھ پروژه رھایی کمونیستی شکل گرفت

تنھا کاملا از کمونیزم متمایز است، بلکھ این دو بھ شدت آشتی ناپذیرند. یادآوری 
این تمایز کمترین وظیفھ ای است کھ ما در قبال ھزاران کمونیست قربانی 

استالینیزم داریم.
استالینیزم نوعی کمونیزم نیست، بلکھ نام مناسبی برای انقلاب ضد بوروکراتیک 
است. این کھ مبارزان صادق بسیاری، چھ آن ھایی کھ با پیامدھای بحران جھانی 
در سال ھای بین دو جنگ جھانی رزمیدند، و یا آن کسانی کھ در صف اول 
مبارزه با نازیزم جنگیدند و بسیاری جان خود در آن راه فدا کردند، خود را 
استالینیست می دانستند، در اصل موضوع تغییری نمی دھد. ھمان طور کھ مورخ 
مارکسیست روسی میخاییل گوفتر می گوید، استالینیزم و کمونیزم بھ "دو جھان 

سیاسی و اخلاقی" متمایز و آشتی ناپذیر تعلق دارند.
استفان کورتوآ با کتابش دادگاه نورنبرگ کمونیزم را فرا می خواند. او کمونیزم را 
ھمسنگ نازیزم می شمرد و می گوید کھ «تمرکز یک جانبھ بر نسل کشی 
یھودیان» توسط نازی ھا، مانع از حسابرسی بھ جنایات کمونیست ھا شده است. 
این کھ بر اساس آمارھای مشکوک، تعداد کشتھ ھا توسط استالینیست ھا را بیش تر 
از نازی ھا اعلام می کند، زنگ خطری است کھ باید ھوشیار باشیم. ھدف او در 
این کتاب نھ تنھا پاک کردن اختلاف بین نازیزم و استالینیزم، بین کمونیزم و 
استالینیزم است، بلکھ با یک حسابرسی سرانگشتی و "مقایسھ" دقیقاً "عینی" بھ نفع 
نازیزم رای می دھد: ٢۵ میلیون کشتھ توسط نازیزم در برابر ١٠٠ میلیون در 

کمونیزم، ١۵ سال رعب و وحشت ھیتلری در برابر ۶٠ سال استالینی. 
تعداد تلفات ارائھ شده توسط نویسندگان مقالات بھ ٨۵ میلیون می رسد اما کورتوآ 
رقم ناقابل ١۵ میلیون نفر را با نوک قلم  بھ آن اضافھ می کند. در مورد اتحاد 
جماھیر شوروی، کورتوآ تعداد قربانیان را ٢٠ میلیون قربانی اعلام می کند بدون 
این کھ دقیقاً بدانیم این رقم چھ کسانی را شامل می شود. نیکلا ورث نویسنده اصلی 

مقالھ در مورد شوروی، آمارھای کم تری ارائھ می دھد. قربانیان تصفیھ ھای
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 می کند، بین نسل کشی نازی ھا و سرکوب ھای استالینیستی قرابت می بیند، و
 نحوه محاسبھ تعداد قربانیان استالینیزم، بھ شدت مورد انتقاد قرار می دھند. آنان
 در مقالھ ای در روزنامھ لوموند بھ تاریخ ١۴ نوامبر ١٩٧٧ دلایل اعتراض خود

را چنین توضیح می دھند:
 «محوریت قرار دادن جنایت جمعی در اعمال سرکوبگرانھ از سوی
 حکومت ھای کمونیستی، ھمسان سازی بین دکترین کمونیزم و پراتیک این
 حکومت ھا با ھدف نشان دادن این کھ جنایت در مرکز ایدئولوژی
 کمونیستی قرار دارد. و در پی آن ادعای تشابھ بسیار زیاد بین نازیزم و
 کمونیزم، و این کھ ھر دو ذاتا جنایتکار بودند، برآورد نادرست و افراطی
 از تعداد قربانیان کمونیزم، ارائھ آمارھایی نا دقیق و ناروشن (٨۵ میلیون؟
 ٩۵؟ و یا ١٠٠؟) غیر قابل قبول و کاملا متناقض با پژوھش ھای سایر
 ھمکاران متخصص شوروی، آسیا و اروپای شرقی در ھمین کتاب اشت.
 (طبق پژوھش ھای آن ھا، می توان یک "تخمین" تقریبی بین ۶۵ تا ٩٣
 میلیون بھ دست داد، با یک میانگین ٧٩ میلیون… بھ ھر حال، چھ در
 فصل مقدماتی نوشتھ کورتوآ و چھ در سابر مقالات کتاب بیھوده خواھد بود
 کھ بھ دنبال یک بحث جدی و عمیق كھ ضرورت طرح پرسش ھای پیچیده
 و ظریفی در رابطھ با مقایسھ فاشیزم با كمونیزم و یا وجود پتانسیل
 تروریستی در خود تئوری مارکسیستی، بگردیم. ما قصد رد این پرسش

ھای اساسی را نداریم. اما خیلی ساده، کتاب ما درباره آن نیست.»
 ژان لوئی مارگولن نویسنده دیگر کتاب در ھمین راستا پیش می رود و می گوید:

 «تحلیل استفان کورتوآ بھ معنای حذف خصلت تاریخی از آن پدیده است.
 حتی اگر خاک کمونیزم مناسب کشت جنایات جمعی باشد، اما برخلاف
 ادعای استفان کورتوآ، ارتباط بین دکترین کمونیزم و پراتیک آن بھ ھیچ

وجھ آشکار نیست.»

و در این راه دگراندیشان و مخالفین سیاسی خود را بیرحمانھ نابود کرد. در 
مواجھھ با این چرخش غم انگیز در سال ھای بین دو جنگ جھانی، مخالفت ھا کم 
نبودند، خودکشی ھای مایاکوفسکی، یوفھ، توچولسکی، بنیامین و بسیاری دیگر! آیا 
موارد مشابھ ای از این تراژدی ھای بحران وجدان در رویارویی با از دست رفتن 
یک ایده آل و یا خیانت بھ آن را در میان نازی ھا سراغ دارید؟ آلمان ھیتلر نیازی 
بھ روسیھ استالین برای تبدیل شدن بھ "سرزمین دروغ بزرگ" نداشت: نازی ھا 
آشکارا بھ کار خود افتخار می کردند، در حالی بوروکرات ھا ضد انقلابی شھامت 

بیان واقعیت را نداشتند و در آینھ خود را کمونیزم واقعی می دیدند.
دوران ما دوران توبھ و تواب شدن "روشنفکران" است. پدیده مد روز و جھانی، و 
چھ مسابقھ ای کھ بین "استالینیست ھای سابق" برای ربودن جایزه در نگرفتھ است! 
یکی وزیر سرمایھ می شود، آن دیگری مسئول بانک جھانی. با انصاف ترین شان 
بھ عضویت آکادمی رضایت می دھند و کتاب می نویسند تا مانع از افتادن آیندگان 

بھ چالھ ای شوند کھ خودشان پیش ترھا در آن سقوط کرده بودند!
سرآشپز آن چنان نمک بر آش می افزاید کھ شوری بیش از حد آش صدای دیگر 
آشپزان را در می آورد. سھ تن از مجموعھ شش نویسنده کتاب (نیکلا ورت، ژان 
لوئی مارگولن و کارلِ بارتوسک – ھر سھ بدون سابقھ استالینیستی) پس از انتشار 
کتاب بھ فصل مقدماتی نوشتھ استیفن کورتوآ، سرپرست پروژه، بھ طور علنی و بھ 
 شدت اعتراض می کنند. نیکلا ورث، مورخ متخصص شوروی و نویسنده اصلی

 مقالھ درباره شوروی، در مصاحبھ ای با نشریھ اومانیتھ اضافھ می کند:
 «من شخصا آشکارا با ایده موجود در مقدمھ استفان کورتوآ کھ طبق آن
 کمونیزم جرم زا است، ھیچ قرابتی ندارم... اردوگاه مرگ در شوروی
 وجود نداشت… ھر چھ بیشتر کمونیزم و نازیزم را با ھم مقایسھ می کنیم

بیشتر متوجھ تفاوت واضح آن ھا می شویم.»
سھ نویسنده مذکور کورتوآ را بھ خاطر نحوه ای کھ استالینیزم را با نازیزم مقایسھ
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انقلاب روسیھ در برابر دادگاه تاریخ
 در سال ٢٠١٧ بھ مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیھ، اولیویھ بزانسونو
 کتابی در فرانسھ با عنوان "با ١٩١٧ چھ باید کرد، یک بازنگری در تاریخ انقلاب
 روسیھ"، منتشر می کند. این کتاب ضمیمھ دارد کھ سناریو نمایشنامھ ای است کھ
 در آن  انقلاب اکتبر بھ پای میز محاکمھ کشانده می شود. دادگاھی تخیلی و
 غیرواقعی زائیده ذھن نویسنده کھ در جریان محاکمھ بھ بیان واقعیت ھای تاریخی
 می پردازد. محل برگزاری دادگاه، کاخ دادگستری شھر پاریس است. نام ھای
 کنایھ دار شخصیت ھای نمایشنامھ بر نقش واقعی ھر یک در جامعھ سرمایھ داری

کنونی  اشاره دارند:
  قاضی کورتوآ: در زبان فرانسھ  واژه "کورتوآ" بھ معنای آدم مؤدب است. قاضی
 کورتوآ کھ اشاره بھ استفان کورتوا سرپرست پروژه "کتاب سیاه کمونیزم: جنایات،
وحشت، سرکوب" دارد، در کمال فروتنی در جایگاه قاضی تاریخ قرار می گیرد؛

 دادستان فضول و بدجنس: در متن فرانسوی نام دادستان "لافوئین" است کھ نام
حیوان کوچکی است کھ در داستان ھای کودکان، نماد فضولی و بدجنسی است؛

 مادام انقلاب روسیھ: در زبان فرانسھ واژه révolution بھ معنای "انقلاب"، مؤنث
 است و از این رو با عنوان "مادام" مورد خطاب قرار می گیرد.

این نمایشنامھ اقتباسی است از مقالھ ای از دانیل بن سعید با عنوان "کمونیزم علیھ 
استالینیزم" ١، کھ در پاسخ بھ "کتاب سیاه کمونیزم "، بلافاصلھ پس از انتشار کتاب 

نوشت.
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ھم ورث و ھم مارگولن بھ شدت کورتوآ را بھ خاطر "وسواس رسیدن بھ رقم صد 
میلیون کشتھ" سرزنش می کنند. ورث در مقالھ اش رقم قربانیان در شوروی را 
پانزده میلیون ذکر می کند، در حالی کھ کورتوآ، در مقدمھ اش از بیست میلیون 
نفر سخن می گوید. مارگولن ھم بھ اعتراض می گوید «برخلاف نوشتھ کورتوآ، 

من در مقالھ ام ھرگز از یک میلیون نفر قربانی در ویتنام سخنی نگفتھ ام».
نویسندگان کتاب قبل از انتشار کتاب، ناشر را تھدید بھ شکایت می کنند و ناشر را 
مجبور می کنند تا عنوان اولیھ کتاب کھ "کتاب جنایات کمونیزم" قرار بود باشد را 
بھ "کتاب سیاه کمونیزم" تغییر دھد و عنوان فرعی "جنایات، وحشت، سرکوب" را 
ھم بھ آن اضافھ کند. پس از انتشار کتاب، کارِل بارتوسک و نیکلا ورث از ھیات 
تحریریھ مجلھ "کمونیزم" کھ استفان کورتوآ مؤسس آن بود، استعفا می دھند. 
بارتوسک می گوید کھ اعتراض آن ھا فقط بھ کتاب خلاصھ نمی شود بلکھ 

«اصولا رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی در قبال آن است کھ ما را رنج می دھد».
امروزه کاملا روشن شده است کھ ھدف اصلی کورتوآ پیاده کردن یک طرح 
سیاسی و ایدئولوژیک گسترده ای در گستره فرانسھ و اروپا بود: جا انداختن ایده 

ھمسانی نازیزم و کمونیزم در اذھان جامعھ و گنجاندن این ایده در کتب درسی. 
برای احیای شبح کمونیزم چھ زمانی از حالا بھتر؟ این روزھا کھ نسل جوان در 
سراسر دنیا روز بھ روز از نابرابری ھای خشن سرمایھ داری بیشتر سرخورده 
می شود، مدافعان وضع موجود دست بھ ھر کاری می زنند تا رأی دھندگان جوان 
را قانع کنند کھ ایده ھای اشتراکی اھریمنی ھستند. کتاب ھای درسی تاریخی را 
بازنویسی می کنند، برای قربانیان کمونیزم سالروز برگزار می کنند و بنای یادبود 
می سازند، ھمھ این کارھا برای این است کھ مطمئن شوند ھر ندایی برای عدالت 
اجتماعی یا توزیع عادلانھ ثروت ھمیشھ مساوی خواھد بود با اردوگاه ھای کار 

اجباری و قحطی.
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 دادستان فضول و بدجنس: «البتھ آقای قاضی، این یک ترفند قدیمی و نخ نمای
 متھم است. احضار ارواح خط دفاعی اوست. ھدف اش ھم کاملا روشن است: از
 دوش خود برداشتن مسئولیت اعمالی را کھ مرتکب شده. زیرا ھمھ می دانند کھ
 مادام انقلاب روسیھ از سال ھا پیش تحت تعقیب بوده. در سال ١٩٨٩ یک حکم
 جلب بین المللی نیز برای او صادر شد. در ھمین رابطھ در ماه مارس سال گذشتھ

 در حالی کھ قصد داشت در گردھمائی جنبش "ایستاده در شب" در میدان جمھوری
 سخنرانی کند، خوشبختانھ پلیس پاریس او را دستگیر می کند و از آن زمان وی در

بازداشت موقت بھ سر می برد… این بھ نفع ھمھ است.»
 مادام انقلاب روسیھ: «اساسا بھ خاطر منافع سرمایھ و دولت است کھ شما آقای

دادستان فضول و بدجنس در این دادگاه آن ھا را دقیقا نمایندگی می کنید... »
 دادستان فضول و بدجنس: «مادام موضوع را عوض نکنید. من این جا یک
 پرونده قطور از مدارک علیھ شما دارم، کھ نتیجھ کار تاریخ نویسان ارزشمند،
 مشھور و بی نظیر است: آقای قاضی این ھم مدرک محکومیت شماره ١٩۴٠ با

عنوان "چھره واقعی کمونیزم" … »
 قاضی کورتوآ: «بسیار خوب، آقای دادستان، اما در رابطھ با سألھ "شبح" آیا

"عمل" را باید محکوم کرد یا "اندیشھ" را ؟»
دادستان فضول و بدجنس: « دقیقا ھر دو را… »

قاضی کورتوآ: «خب حالا.  مادام انقلاب روسیھ منظورتان از "شبح" چیست؟»
 مادام انقلاب روسیھ: «این چنین بود کھ کارل مارکس در ١٨۴٨ ھنگام نوشتن
 سطور اول "مانیفست حزب کمونیست" من را بھ این شکل متصور می شود:
 "شبحی در اروپا می چرخد، شبح کمونیزم". من آن شبح ھستم و در سال ١٩١٧

در روسیھ برای ھمیشھ کالبدم را یافتم… »

 صحنھ دادگاه تاریخ، کاخ دادگستری پاریس، ٨ مارس ٢٠١٧، ساعت نھ بامداد
 منشی دادگاه از حاضران دعوت می کند بھ احترام ورود آقای قاضی کورتوآ بھ پا

خیزند. قاضی بلافاصلھ شروع بھ صحبت می کند.
 قاضی کورتوآ: «ما در این جا برای شنیدن اظھارات "مادام انقلاب روسیھ"، کھ بھ
 دنبال شکایت مشترک دولت و سرمایھ بھ "جنایت علیھ بشریت و جرم عقیدتی"
 متھم شده، جمع شده ایم. آقای دادستان فضول و بدجنس، آیا حضور دارید؟ بسیار
 خوب. آیا کسی وکالت مادام انقلاب روسیھ را برعھده گرفتھ است؟ (سکوت ھمراه

با شرمساری دستیار دادگاه). «خوب، مادام آیا شما وکیل مدافع دارید؟»
 مادام انقلاب روسیھ: «خیر، باور کنید کھ این روزھا وکلا دیگر برای دفاع از
 عقاید من از یکدیگر سبقت نمی گیرند. من ترجیح دادم وکیل تسخیری را نپذیرم،
 بھ خاطر این کھ او با موعظھ ھای اخلاقی اش، با صدای دائی جان ناپلئونی اش
 مخ مرا خورد و زمانی کھ از روبسپیر و انقلاب فرانسھ سخن می گفت اعصاب
مرا داغان می کرد، از این رو ترجیح می دھم خودم دفاعم را بھ عھده می گیرم.»

قاضی کورتوآ: «خب، لطفا خودتان را بھ طور مختصر معرفی کنید.»
 مادام انقلاب روسیھ: «من در ٨ مارس ١٩١٧ از یک پدر کمونیست و یک مادر

آنارشیست در روسیھ بھ دنیا آمدم. ضد انقلاب ھمھ فرزندانم را از من گرفت...»
 قاضی کورتوآ: «پس وانمود می کنید کھ صد سال دارید؟ آیا این فقط یک شوخیھ یا

               قصد تحریک دادگاه را دارید ؟»
 مادام انقلاب روسیھ: «نھ این و نھ آن، فقط واقعیتھ… من کسی ھستم کھ "شبح"

صدایم می کنند… »
 قاضی کورتوآ: «این دیگر چھ داستانی است… دادستان فضول و بدجنس، آیا شما

برای روشن شدن این قضیھ توضیحی دارید کھ ارائھ دھید؟»
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 ضمیمھ ٰ"کتاب سیاه کمونیزم، جنایت، ترور، سرکوب"، تالیف استفان کورتوآ را
 در زمان انتشارش در ١٩٩٧ دیدم بسیار خشمگین شدم. بھ عنوان پاسخ، مایلم
 خلاصھ ای از متنی نوشتھ دانیل بن سعید، یکی از افراد نادری کھ جرأت کرد بھ
 شکل علنی در آن زمان از من دفاع کند را برایتان بخوانم. او در مقالھ ای بنام

 "کمونیزم در برابر استالینیزم"، جواب دندان شکنی بھ مخالفان من داد :
 " آمار ارائھ شده خود نویسندگان بھ رقم ٨۵ میلیون می رسد. مشکل ما با
 آقای کورتوآ فقط مسلھ ١۵ میلیون اختلاف در شمارش نیست، او تعداد
 اجساد را کیلویی تخمین میزند. این نحوه شمارش مخوف بھ سبک عمده
 فروش ھا است کھ کشورھا، ادوار، علل و اردوگاه ھا را با ھم قاطی می

 کند. برای خود قربانیان بسیار وقیحانھ و بسیار تحقیرآمیز است".
 در واقع، آقای دادستان با تخمین ھای شگفت انگیز و آمارھای بسیار بی ربط  و
 بی اعتبارش، اصولا واحدھای شمارش انسان را چنان بی ارزش کرده کھ امروزه
 بھ جایی رسیده ایم کھ انسان، این سوژه مورد بحث، خود غیر انسانی شده است.
 جنایات استالینیزم خود بیش از وحشتناک است و افزودن بھ تاثیر معکوس دارد
 زیرا با خطر از دست رفنن تمام حقایق و خنثی کردن بحث ھمراه است. با
 آمارھای غیر واقعی عطارباشی و دستکاری کردن مضحک تاریخ، دیگری جائی
 برای رعایت رویدادھا، ترتیب تقدم و تأخر تاریخ آن ھا و بھ ویژه زندگی و

سرنوشت بازیگران شان باقی نمی ماند.
 دادستان فضول و بدجنس: «شما می خواھید بھ ما درس تاریخ بدھید، باور

ناکردنی است. انگار خواب می بینم!»
 مادام انقلاب روسیھ: «خوب خواب ببینید آقای دادستان، و سعی کنید رویاھایتان
 را بیشتر از این کھ باور کنید بھ واقعیت در آورید. شما بر استدلالات خود تکیھ
 می کنید، من ھم دلایل خودم را دارم. شما مدارک خود را ارائھ می دھید، پس

 تحمل داشتھ باشید تا من ھم دفاعیھ ام در مقابل آن ھا را ارائھ دھم. آقای دادستان

 دادستان فضول و بدجنس: «آقای قاضی، شما خودتان ملاحظھ می کنید کھ مادام
 آشکارا از موضوع دور می شود و بھ ھر دری می زند. انگار ارواح بھ سراغش

آمده اند…»
 صدای پوزخند از جایگاه خبرنگاران بھ گوش می رسد. آقای مضحک، خبرنگار
 امور قضایی ھفتھ نامھ "ارزش ھای عھد بوق" آدامس اش را کھ از دھانش بیرون

 افتاده برمی دارد و یواشکی بھ زیر صندلی اش می چسباند. دادستان، مغرور از
سخنان اش، برای چند لحظھ با سینھ سپر کرده راست رو بھ حضار بر می گردد.

 قاضی کورتوآ: «مادام، شما می گوئید کھ یک شبح ھستید، ولی شما جز آزار و
 عذاب مرده ھا کار دیگری نکرده اید. برای اتھام "جنایت علیھ بشریت"، و برای
 صد میلیون کشتھ ای کھ در مدرک محکومیت شماره ١٩۴٠ بھ آن اشاره شده، چھ

پاسخی دارید؟»
در سالن دادگاه برخی با نگاه ھای محکوم کننده بھ متھم می نگرند.

 مادام انقلاب روسیھ: «باید بگویم کھ من ھرگز کاری غیر از کوشش در راه
 رھایی بشریت نکرده ام، بشریتی کھ خودم ھم جز آن ھستم و اضافھ کنم کھ

حسابرسی مخوف شما یک توھین است… »
 دادستان چنان فریاد می زند کھ نزدیک است خفھ شود: « آقای قاضی! ما را دست

اتداختھ». صدای بیش از حد بلند دادستان گوش ھمھ را آزار می دھد.
 قاضی کورتوآ: خطاب بھ دادستان «خواھش می کنم حرف متھم را قطع نکنید،

مادام ادامھ دھید… »
 مادام انقلاب روسیھ: «من ھم مثل شما سند محکومیت شماره ١٩۴٠ را خوانده ام.
 ھمھ مدارک جنجالی علیھ من و ھم چنین سرمقالھ ھای توھین آمیز درباره خودم را
 نیز دیده ام. من سخنانی کھ بی وقفھ درباره ام تکرار می شوند را شنیده ام. زمانی

کھ این پرونده ظاھر فریب و پر از دروغ "کمونیزم مساوی صد میلیون کشتھ"،
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دادستان فضول و بدجنس: «وکیل شما؟ ھرگز!»
 مادام انقلاب روسیھ: «من در این جا اعلام می کنم کھ کسانی کھ بھ نام من بھ
 کشتار و قتل عام بھ آن میزانی کھ شما از آن حرف می زنید، اقدام ورزیدند
 غاصبان ھویت من و جنایتکاران نفرت انگیزی بودند کھ آرمان ما را بد نام کردند.
 گناه کسی را بھ پای دیگری نمی گذارند، حساب حساب، کاکا برادر. خوش حسابی
 دوستان خوب می آفریند و بد حسابی دشمن. این نوع صورت حسابرسی بھ سبک
 عمده فروش ھا بھ نفع شماست، در این نوع حسابداری ھزینھ ضد انقلاب بھ پای
 انقلاب نوشتھ می شود، ردشان را از بین می برد و رد بازندگان را پاک می کند.
 سوای دعوای ارقام، مایلم کھ از یک اقدام سیاسی خزنده، پنھان پشت نقاب
 حسابرسی یک بنگاه کفن و دفن، پرده بردارم: بی اعتبار ساختن برای ھمیشھ ھر
 ایده بدیلی در برابر سرمایھ داری. شما آقای دادستان سعی دارید تا مرا در صف

بیرحمان تاریخ و در ردیف نازی ھا قرار دھید. مضافا باید بگویم کھ… »
دادستان فضول و بدجنس: «ھنوز در دادگاه ھستیم مادام، نھ در جلسھ مناظره!»

 مادام انقلاب روسیھ: «بسیار خوب! پس بھ ما این حق را بدھید کھ  در این
 محاکمھ دانیل بن سعید متوفی وکیل مدافع من باشد. او در آثارش پیش تر این
 فرصت این را داشت تا درباره انقلاب فرانسھ بنویسد (در کتاب "من انقلاب")، او
 حتی گفتگویی نیز با ژاندارک داشت (در کتاب "ژان، خستھ از جنگ"). مخاطب
 قرار دادن این دادگاه، حتی با فاصلھ زمانی نباید برای وی کار مشکلی باشد. من

 نیز رشتھ سخن را بھ وکیل مدافع ام واگذار می کنم:
 "این کھ مقایسھ نازیزم با استالینیزم مشروع و یا مفید باشد چیز جدیدی نیست
 - مگر تروتسکی از ھیتلر و استالین بھ عنوان 'ستارگان دوقلو' یاد نکرد؟
 ولی این نوع مقایسھ درست نیست، زیرا تفاوت ھا ھم بھ اندازه تشابھات مھم
 اند. رژیم نازی برنامھ اش را بطور کامل بھ انجام رساند و بھ وعده ھای
 مخوفش وفا کرد. اما رژیم استالینی علیھ بنای پروژه رھایی کمونیستی خود

 گویا شما از نوشتھ ھا ھمانقدر می ترسید کھ از اشباح؟ با اجازه شما، مایل بھ ادامھ
 ارائھ ادلھ کوبنده دانیل بن سعید برای اطلاع دادگاه ھستم:

 "کورتوآ در مورد اتحاد شوروی در جمع بندی اش بھ رقم بیست میلیون
 قربانی می رسد بدون آن کھ بدانیم این رقم دقیقا شامل چھ کسانی می شود.
 نیکلا ورث در ارائھ نظر خود درباره' کتاب سیاه' تخمین ھای تقریبی رایج
 را با کاھش ارقام، تصحیح می کند. او تایید می کند کھ تاریخ نویسان بر
 اساس اسناد موجود در آرشیوھای، امروزه رقم قربانیان پاکسازی بزرگ
 سال ھای ١٩٣٨- ١٩٣۶ را ۶٩٠ ھزار برآورد می کنند. این رقم خودش
 جدا از ترسناک بودن، رقم بسیار بالایی است. وی ھم چنین بھ رقم بطور
 متوسط سالانھ ٢ میلیون بازداشتی در'گولاک' می رسد، کھ مبین آن است کھ
 با ورود افراد جدید در صد بیشتری از آن چھ پیش تر تصور می شد، آزاده
 می شدند. برای رسیدن بھ رقم ٢٠ میلیون کشتھ، باید بھ ارقام تصفیھ ھای
 سیاسی و جان باختگان در گولاک، ارقام تلفات ناشی از دو قحطی بزرگ
 (۵ میلیون در ١٩٢٢ - ١٩٢١ و ۶ میلیون در ١٩٣٣- ١٩٣٢) و قربانیان
 جنگ داخلی، کھ نویسندگان کتاب قادر بھ ارائھ ارقام آن نیستند، را ھم
 اضافھ کرد. نویسندگان کتاب دلایل کافی سرھم کردند تا این 'جنایات
کمونیزم'، کشتاری جلوه کند کھ گویا با خونسردی برنامھ ریزی شده بودند."

دادستان فضول و بدجنس: «پس شما مدعی ھستید کھ کسی را نکشتید؟»
 مادام انقلاب روسیھ: «من فقط زمانی کھ بھ من حملھ می شد می کشتم، کھ این ھم

بنقد بر وجدان و روح من خیلی سنگینی می کند، ولی چاره دیگری نداشتم!»
 دادستان فضول و بدجنس: «در یک کلام شما می گوئید کھ در دفاع از خود عمل

کرده اید؟ !»
 مادام انقلاب روسیھ: «بلھ، کاملا این واژه درست است. شما وکیل مدافع عالی ای
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 دید. این ادعا خیلی زود در مقالھ ای بھ قلم برنار ھانری لھ-وی در مجلھ
 ''نوول اوبزور' شماره ٣٠ ژوئن ١٩٧۵ مورد استقبال قرار گرفت. از قرار
 معلوم گواھی ھای الکساندر سولژنیتسین در کتاب 'مجمع الجزایر گولاگ' کھ
 بھ تازگی منتشر شده بود چشمان آن ھا را باز کرده بود. گویی تا آن زمان
 این مشتاقان کتابخانھ، دسترسی بھ بعضی از قفسھ ھای تفکرات انتقادی
 برایشان ممنوع بود، من توضیح دیگری نمی بینم. با توجھ بھ امکان
 دسترسی بھ گزارشات ضد استالینی، کھ تعدادشان ھم زیاد بود، از جملھ
 نوشتھ ھای سازش ناپذیر ویکتور سرژ علیھ انحطاط استالینی، روایت گزنده
 پانھ ایستراتی از دنیای دیکتاتوری اتحاد جماھیر شوروی در بازگشت اش از
 سفر بھ آن کشور در ١٩٢٩، بیوگرافی متھم کننده استالین نوشتھ بوریس
 سووارین در سال ١٩٣۵، و یا کتاب ' انقلابی کھ بدان خیانت شد' نوشتھ
 لئون تروتسکی در ١٩٣۶. بھ دشواری می توان فھمید کھ این ھمھ مطالب
 چطور نتوانستھ بودند بھ آگاھی اذھان این 'روشنفکران' راه یابند. مگر این
 کھ آن ھا از سال ھای جوانی اشان عادت غربال کردن ایدئولوژیک انتخاب
 ھای شان، و طرد آثاری کھ کفرآمیز تلقی می شد را کماکان حفظ کرده
 بودند. در نھایت، ضد انقلاب فلسفی آن ھا نیز بھ ھمان اندازه فرقھ گرا بھ
 نظر می رسد کھ ایده ھای انقلابی دوره پیش ترشان! بھ ھمان اندازه گذشتھ
 مطمئن، آن ھا از آن زمان بھ بعد تمام ھم و غّم خود را بھ کار می گیرند تا
 ثابت کنند کھ ھمھ چیز استالین را بھ لنین و در نتیجھ منطقا بھ مارکس وصل
 می کند. بھ این ترتیب مارکس، علیرغم این کھ در سال ١٨٧١ با بیانی

 نزد آزادی  خواھانھ بھ استقبال انقلاب کمون پاریس رفت، در ظرف چند ھفتھ
 افکار عمومی بھ عنوان پیشگام و سلف بوروکراتیرم تمامیت خواه خونخوار،
 ھمان ھیولایی  کھ امروز نام مرا ھم لکھ  دار کرده، تثبیت شد. این فرضیھ

 بھ تنگنای پوچی و حقارت فرو می غلطد. این فرضیھ در تلاش آن است تا
رشتھ ھایی را کھ تاریخ مرا بارھا از ھم گسستھ، خصوصاً در سال ھای

 را بنا کرد... با تحلیل بردن تاریخ واقعی در زمان و فضا، با غیر سیاسی
 کردن عامدانھ آن، از طریق انتخاب روش، دیگر از تاریخ چیزی جز تئاتر
 سایھ بر جای نمی ماند. بدین ترتیب مسألھ دیگر بررسی و تحقیق محاکمھ

 یک رژیم، یک دوران و یا جلادان شناختھ شده اش نیست، بلکھ مسألھ
محاکمھ ایده ای است کھ کشتار خواھد کردد."

 دادستان فضول و بدجنس: «برخی از طرفداران شما حسابگری کم تری از خود
نشان دادند و در اعتراف بھ تقصیرھا تردیدی از خود نشان ندادند!»

 مادام انقلاب روسیھ: «اظھارات وکیل مدافع مرا تا بھ آخر بشنوید، او از پیش
 دست شما را خوانده بود، او می گوید:

 "واضح است کھ توبھ کردن مد روز است. این کھ آقایان فوره یا لوروا
 لادوری، و خانم کریژل یا خود آقای کورتوآ کھ ھنوز لباس سوگواری گذشتھ
 استالینی شان را از تن در نیاورده اند، این کھ از این طریق  شاید بتوانند

عقده و وجدان معذب استالینی وارونھ اشان را پنھان کنند، و این کھ عذاب 
روان شان را در ھالھ خشم پنھان می کنند، مسألھ خودشان است. ولی شما، 
 آن ھایی کھ ھنوز کمونیست باقی مانده اید بی آن کھ ھرگز از 'پدر کوچک
 خلق ھا' تمجید کرده باشید و یا کتاب کوچک سرخ صدر مائو رھبر کبیر را
 با ستایش مذھب گونھ خوانده باشید، می خواھید کھ آقای کورتوآ از چھ

چیزی توبھ کند؟ آقای دادستان، مثلا عاقلانھ تر نیست بھ کلی گویی ھا بھ 
 دیده شک نگاه کنیم. بھ علاوه شما ھم مثل من می دانید کھ آخرین کسانی کھ
 تغییر مرام می دھند از ھمھ متعصب ترند. من، البتھ، شتاب بعضی از این
 یارگیری ھا را بھ یاد دارم. در سال ١٩٧۵، یک فیلسوف جوان، مائوئیست
 متعصب سابق، آندره گلوکسمان، اثری منتشر کرد بھ نام ' آشپز و آدمخوار'،
 کھ سر و صدای زیادی بھ پا کرد. تز اصلی این کتاب این بود کھ منشاء

اردوگاه ھای کار اجباری در شوروی استالینی را باید در نظریات مارکس
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 منظورم یادداشت ھای اولگ ولکوو سلطنت طلب است کھ بھ ٢٨ سال زندان
 محکوم شده بود و بھ آن جا فرستاده شد. شھادت وی از اردوگاه در کتاب "ظلمت"
 با من میانھ خوبی ندارد، چون مدعی است کھ ھمواره با من جنگیده بود. او بدون
 ھیچ گذشتی نسبت بھ من، از سقوط اش در جھنم، از شرایط غیر انسانی، از
 محرومیت، از فشار روانی، و از اجساد کشتھ ھا می گوید. اما در عین حال در
 این کیفرخواست او توضیح می دھد کھ در سال ھای اولیھ ھیچ چیز با "شب واقعی
 سنت بارتلمی زمستان سال ١٩٢٩- ١٩٣٠" کھ زندانیان را بطور دستھ جمعی
 اعدام می کردند، قابل مقایسھ نبود. بدین ترتیب حتما شما با  من موافقید کھ حتی
 بدترین دوره ھای تاریک من ھرگز کم ترین شباھتی بھ آن ظلمت و تاریکی خفقان

زا و فشرده ای کھ در زمان استالین برقرار شد، نداشت.
 دادستان فضول و بدجنس: «ھیچ کس شما را باور نمی کند؟ شما کھ دیگر

ھواداری ندارید؟»
 مادام انقلاب روسیھ: «سرمایھ داری ھمھ آن ھا را از من برگردانده است، این
 است واقعیت؟ آقای دادستان من شاھده بوده ام کھ توبھ کنندگانی کھ شما بھ آن ھا
 اشاره می کنید، چطور در یک چشم بھ ھم زدن از تملق کورکورانھ بھ ایده
 نادرستی کھ از من داشتند، بھ ستایش آشکار از اقتصاد بازار تغییر مرام دادند. من
 صدای شان را می شنوم، این واقعیتی است کھ با ھمان شور و شوق کھ نسبت بھ

 ھمان دگم ھایی در گذشتھ داشتند، امروزه از ایدآل جدیدشان، سرمایھ داری جھانی
 شده، این یگانھ برنده بزرگ تاریخ و "حد نھایی بشریت" دفاع می کنند. ھمان
 نظامی کھ مطابق اصطلاح متداول خودشان در بحران "سیستمیک "فرو رفتھ و
 اگر پول مالیات ھای مردم، بانک ھای ورشکستھ در ٢٠٠٧ را نجات نمی داد،

مثل یک قصر شنی فرو پاشیده بود. از جملھ پول مالیات شما آقای دادستان!»
 دادستان فضول و بدجنس: «بھ برگھ مالیاتی من کاری نداشتھ باشید، اون

ھمینطوری ھم از نظر من بسیار سنگین است.»

 اولیھ زندگی ام، بھ ھم وصل کند. اگر در دوران رھبری لنین، با مشاھده
 تشدید سرکوب در مواردی، برای مثال، در دوران جنگ داخلی و یا زمان
 جنبش کرونشتات در ١٩٢١، چند بار برایم اتفاق افتاده بود کھ دچار شک و
 تردید شوم، ولی ھیچگاه تا بھ آن حد نبود کھ احساس تحت قیمومت یا در
 قرنطینھ بودن کرده باشم، احساسی کھ بعدھا داشتم.  من با لنین گفتگو داشتم
 و او نیز از ترس از این کھ یک ھیولای بوروکراتیک از من درست کنند، با
 من ھم نظر بود. ولی او صادقانھ فکر می کرد کھ توسعھ اقتصادی بھ روسیھ
 شوروی امکان خواھد داد تا فئودالیزم را ریشھ کن کند و بھ ھمین ترتیب از
 پدیده ای کھ از نظر او چیزی جز بقایای نظام تزاری نبود، خلاص شود. او
 سخت در اشتباه بود، من ھم ھمینطور. ما متوجھ آن پدیده ای کھ زیر گوش
 ما در حال شکل گرفتن بود، نشدیم. من توسط حزب بلشویک اولیھ چند بار
 آزار و اذیت شدم ولی می توانستم بھ مجادلھ بپردازم وھیچ حکومت

 الیگارشی نھ مرا غصب یا محصور کرده بود و نھ با ایجاد یک حکومت
دیکتاتوری بی رحم کاریکاتوری از من را بھ نمایش گذاشتھ بود".

 دادستان فضول و بدجنس: «لنینِ خوب، استالینِ بد،این قصھ شما را خوب بلدیم.
 شما منکر وجود اردوگاه ھا در زمان لنین می شوید؟ زندان جزیره ھای سولوسکی

چیزی بھ یادتان نمی آورد؟ می خواھید من حافظھ تان را بیدار کنم ؟»
 مادام انقلاب روسیھ: «لازم نیست موسیو، من تمام جزئیات زندگی ام را خوب بھ

 خاطر دارم، از پرشکوه  ترین تا غم انگیزترین شان. البتھ زندان مزبور از ھمان
 سال ھای ١٩٢٠ وجود داشت و تلفات جانی، بد رفتاری و قحطی ھم فراوان وجود
 داشت. من خودم را بھ خاطر آن نمی بخشم. ولی مایلم تاکید کنم کھ این زندان در
 آن زمان ھنوز تبدیل بھ محل کشتاری کھ چند سال بعد شد، نبود. شما ھمین الان
 درباره حافظھ من صحبت کردید آقای دادستان، من می خواھم با ارائھ یک مطلب،

کھ مطمئنا شما آن را خواھید پذیرفت، این بار حافظھ شما مخاطب قرار دھم.
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دادستان فضول و بدجنس: «این جنایات شما، کھ بارھا بھ ثبت رسیده اند، موضوع 
محاکمھ ھستند، طفره نروید»

مادام انقلاب روسیھ: «من اما از ھیچ چیز وھیچ کس فرار نمی کنم. من ادعای 
بیگناھی دارم، من آگاھانھ خودم را این جا ھم ردیف قربانیان اولیھ ضد انقلاب 
استالینی قرار می دھم. از شما دعوت می کنم کھ قبل از این کھ بھ جان من بییفتید 
اول خطاھای خود را تصحیح کنید و از خود انتقاد کنید. شما تعداد کشتھ ھای ما را 
علیھ بھ رخ ما می کشید، من ھم از جنگ ھای شما می گویم. در آوریل ٢٠١۵، 
یک گروه مرکب از برندگان جایزه صلح نوبل در رشتھ پزشکی، تعداد قربانیان 
 "جنگ جھانی تروریسم" را کھ قدرت ھای غربی از ١١ سپتامبر ٢٠٠١، در
 عراق، افغانستان و پاکستان بھ راه انداختند، معادل ٣/١ میلیون نفر تخمین زدند.
 اگر کارنامھ جنگ اول خلیج فارس در سال ١٩٩٠، و ھمچنین تحریم وحشتناکی
 کھ ایالات متحده آمریکا بھ مردم غیر نظامی تحمیل کرده را بھ آن بیفزاییم، تنھا در
 این جنگ ھا این رقم نزدیک بھ ٣ میلیون کشتھ می رسد. چرا شما می خواھید کھ
 من این حقایق وحشتناک را بھ لایحھ دفاعی خودم اضافھ نکنم. در ھر حال من
 مستقیم از بطن ھمین نظام بیرون آمده ام، نظامی کھ کماکان ادامھ دارد و من صد
 سال پیش علیھ اش قد علم کردم. اگر من ھم بھ ھمان روش ھای حسابرسی شما
 متوسل می شدم برایم بسیار آسان می بود، البتھ کھ اگر فرصت می داشتم، تا من
 ھم "کتاب سیاه سرمایھ داری" را می نوشتم. ولی یک قرن زمان ھم کافی نمی
 بود. و من بنقد یک کتاب دیگر در دست نوشتن دارم. ھر فصل آن بھ جنایاتی
 اختصاص دارد. توحش ابدی شده و جنایات تمام ناشدنی در راه ارضای سود طلبی
 و ثروت اندوزی توسط یک چند نفر را بر خواھد شمرد: برده داری، استعمار،
 جنگ ھای جھانی، کشتار توسط دخالت ھای نظامی موسوم بھ "جراحی سریع"،
 فلاکت در "شمال،" قحطی در "جنوب". آقای دادستان حتما اطلاع دارید کھ در

   گزارش سال ٢٠١٠، سازمان مواد غذایی و کشاورزی سازمان ملل (اف. آ. او)

 این بار خنده ای بلند نمی شود. در سالن کسی واکنش نشان نمی دھد. آشکارا بھ
 نظر می رسد کھ دادستان حاضرین در دادگاه را دیگر تحت تاثیر قرار نمی دھد.

ناراحت از آن چھ در سالن می گذرد، سریعا موضع تھاجمی بھ خود می گیرد.
 دادستان فضول و بدجنس: «شما فکر می کنید کھ با محاکمھ کردن سرمایھ داری

 می توانید خودتان را نجات دھید؟ این شمایید کھ امروز در دادگاه محاکمھ می شوید
 نھ سرمایھ داری!». خبرنگار نشریھ "ارزش ھای عھد بوق گذشتھ"، نگران از
 نحوه ادامھ بحث، بی اختیار سر خودکارش را برمی دارد و با عصبانیت و با

آرواره منقبض شروع بھ جویدن آن می کند.
مادام انقلاب روسیھ: «این دادگاھی در عین حال یک مسئلھ سلامت عمومی است. 
سرمایھ داری بی عدالتی، بربریت و اختلال اقلیمی ایجاد می کند. جنگ ھای گرم 

دھھ نفتی جای خالی جنگ سرد را پر کرده  اند و آن صلحی کھ در اوایل سال ھای 
١٩٩٠ نویدش را می دادند یک توھم دست نیافتنی بیش نیست. از نظر افراد 
بسیاری من ستاره مرده ای بیش نیستم، و از نظر سایرین شبحی کھ بھ ترساندن 
شما ادامھ می دھد. پس از نظر ھمھ من بھ گذشتھ تعلق دارم. با این حال، بدبختی 

تمام نشده و در حد نگران کننده ای ادامھ دارد... »
دادستان فضول و بدجنس: «من اعتراض دارم عالیجناب، متھم بحث را منحرف 

می کند». 
مرد جوانی ملبس بھ یک پلوور سیاه، کھ بر روی آن با رنگ سفید نوشتھ "رویای 
عمومی" بھ ناگھان از جایش بھ پا می خیزد و قبل از این کھ سریعاً توسط دو 

ژاندارم از سالن بیرون رانده شود، فریاد می زند "بگذارید حرف بزند!". 
قاضی کورتوآ: «یک حرکت دیگر این شکلی، دستور می دھم سالن را از حضار 

تخلیھ کنند. این جا میدان جمھوری نیست». 
غرولندھایی در صفوف تماشاچیان شنیده می شود، ولیکن آرامش باز می گردد.
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قاضی کورتوآ: «ساکت، ساکت… » 
ھیاھو  باز ھم شدیدتر از سر گرفتھ می شود. 

قاضی کورتوآ: «ساکت ! گفتم ساکت !»
 فعالان شعار "پاریس بھ پا خیز، قیام کن! " سر می دھند.

قاضی کورتوآ: «جلسھ دادگاه تا اطلاع ثانوی معلق می شود، محاکمھ را بعداً پشت 
درھای بستھ ادامھ می دھیم، احتمالا در کاخ دادگستری جدید پاریس کھ بھ زودی 

افتتاح خواھد شد.»
متھم نشستھ در ماشین زندان کھ او را بھ بازداشتگاه می برد، از لابلای میلھ ھا 
چشمش یواشکی بھ یک دکھ روزنامھ فروشی می افتد. روی صفحھ اول شماره 
جدید نشریھ "ارزش ھای عھد بوق" با کلمات درشت نوشتھ شده بود: "چرا فرانسھ 
یک کشور کمونیست است". در حالی کھ چشم ھایش را می بندد، با خودش زمزمھ 

می کند « آه، امان از  این فرانسوی ھا!… » 
**********

مقالھ ای کھ با عنوان "وجدان کمونیست سابق" در ادامھ می آید، ترجمھ فارسی 
نقدی است نوشتھ ایزاک دویچر بر کتاب "خدایی کھ شکست خورد (١٩۴٩)". این 
کتاب مجموعھ مقالاتی است بھ قلم شش کمونیست سابق (لوئیس فیشر، آندره ژید، 
آرتور کوستلر، اینیاتسیو سیلونھ، استفان اسپندر و ریچارد رایت). این کتاب در 
سال ١٣۶٢ در ایران با عنوان "بت شکستھ" بھ فارسی ترجمھ و انتشار یافت. این 
مقالھ توسط فریبرز فروھر آباده با نام مستعار سیروس فرجاد، بھ فارسی برگردانده 
می شود و اولین بار در سال ١٣٨٩ در مجلھ "نقطھ" در پاریس منتشر شد. باز 
نشر این متن در این جا ھم بھ دلیل ربط این نقد با موضوع این بخش از کتاب است 
و ھم بھ یاد مبارزات و خاطرات مشترک نویسنده کتاب در دست با فریبرز، رفیق 

ھمرزم، فرھیختھ و وفادار بھ ایده کمونیزم تا آخرین روز زندگی.

 آمده: "مرگ یک کودک در ھر ۶ ثانیھ در اثر سوء تغذیھ و گرسنگی، بزرگترین
 تراژدی و رسوایی دنیا". چھ کسی را باید متھم کرد، آتش نشان یا آتش افروز ؟»

دادستان فضول و بدجنس: «اف. آ. او. مردم را بھ انقلاب فرا نمی خواند، مادام!»
 مادام انقلاب روسیھ: «پس از خواندن این گزارش مایلم ھمین الان دوباره انقلاب
 کنم! نظام غصب و دزدی ارزش افزونھ کارگران مبتنی بر "کار مزدی" است.
 "کار مزدی" سنگ زیر بنای نظام است. بر طبق گزارش دفتر بین المللی سازمان

 جھانی کار، "کار مزدی" روزانھ ۵ ھزار نفر را می کشد. بھ استناد سازمان غیر
دولتی انگلیسی آکسفام "در سال ٢٠١۵ ھشت فرد میلیاردر بھ اندازه نیمھ فقیرترین 
مردم جھان یعنی بیش از ٣/۵ میلیارد نفر ثروت داشتند" و ثروت یک درصد از 
ثروتمند ترین افراد از کل دارایی ٩٩ درصد بقیھ مردم دنیا بیشتر بود". در ھمان 
سال رییس  جمھور شما در فرانسھ بھ خاطر این کھ گفتھ بود "اقتصاد چھره ندارد" 
مورد تشویق واقع شده بود. بفرمائید این ھم ھشت نفر با اسم، آدرس و مشخصات.

دادستان فضول و بدجنس: «شما سربستھ پیشنھاد انتقام می دھید؟»
مادام انقلاب روسیھ: «نھ من با این ایده اصلا میانھ  خوشی ندارم. ولی وقتی در 
اثر مبارزات کارگران در کشور شما در این اواخر توده ھاي وسیھ مردم علیھ 
کارفرمایان اراذل و اوباش شدیدا بھ جنب و جوش درآمدند، فکر می کنم، باید 
 بگویم کھ در مقایسھ با چندین میلیارد استثمار شده، حبس کردن ھشت استثمارگر 

یک رقم کاملا قابل توجیھی است… »
دادستان ناگھان از صندلی اش بھ ھوا می پرد و شروع بھ فریاد زدن می کند : 

«این سخنان گستاخ آمیزی است، تھدیدی است علیھ نظم عمومی، آقای قاضی!»
قاضی کورتوآ: «بطور قطع، این مورد ھم بھ اتھامات شما افزوده خواھد شد». 
بخشی از سالن بھ شدت اعتراض می کنند. عده ای ھو می کنند. از ھر سوی سالن 

توھین و ھتاکی شنیده می شود.
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دیگر از کمونیست ھای سابق برای برادرش گرھارد ایزلر حکم محکومیت صادر 
کرده و دلخور است کھ چرا انگلیس او را بھ ایالات متحدۀ آمریکا پس نمی دھد. 

جیمز برنام، تروتسکیست سابق، می خواھد پوست تاجران آمریکایی را بھ خاطر 
کمبود واقعی یا خیالی آگاھانۀ سرمایھ دارانھ شان بکَنَد. او در "برنامۀ برای عمل" 

کھ تدوین کرده، سر سوزنی از شکست جھانی کمونیزم پایین تر نیامده است. و 
اکنون شش نویسنده کُستلر، سیلونھ، آندره ژید، لوئیس فیشر، ریچارد رایت و 

استفان اسپندر گرد ھم آمده اند تا ”خدایی کھ شکست خورد“ را رسوا و نابود کنند.
 لژیون کمونیست ھای سابق در صفوف منظمی بھ پیش نمی رود. از ھم گسیختھ

 دارند. است و پراکنده. نفرات شان گرچھ خیلی شبیھ یکدیگرند اما تفاوت ھایی با ھم
 خصوصیت ھای ھمگانی دارند و ویژگی ھای فردی. ھمگی سپاه و اردوگاه را
 ترک کرده اند؛ برخی بھ عنوان مخالف اعتقادی، برخی بھ عنوان فراری از خدمت

 و برخی چون ایلغارگر. برخی بی سر و صدا بھ مخالفت اعتقادی خود چسبیده اند،
 در حالی کھ دیگران با ادعای کسب جاه و مقام در جبھھ ای کھ مخالف آن بودند،

 گوش فلک را کرده اند. ھمھ تکھ ھای نخ نمایی از اونیفورم  قدیمی شان را بھ
 ھمراه تکھ پاره ھایی از لباس پر زرق و برق جدیدشان بر تن دارند. و ھمھ،

دل گیری ھای قدیمی و بازمانده ھای مسائل شخصی شان را یدک می کشند.
 از این جماعت برخی زودتر و برخی دیرتر بھ حزب پیوستند. تجربھ ھای بعدی
 شان با تاریخ عضویت شان بی ربط نیست، مثلا آن ھا کھ در سال ھای دھۀ بیست
 بھ حزب پیوستند، وارد جنبشی شدند کھ میدان گسترده ای برای آرمان خواھی
 انقلابی داشت، ساختار حزب ھنوز انعطاف پذیر بود و در قالب سلسلھ  مراتبی

 توتالیتر منجمد نشده بود. ھنوز شرافت کمونیستی یک روشنفکر در حزب ارج
 سی داشت و ھنوز یکسره بھ مصالح دولتی مسکو تسلیم نشده بود. آن ھا کھ در دھۀ

 بھ حزب پیوستند، تجربۀ خود را از سطح خیلی پایین تری آغاز کردند. این ھا از
ھمان آغاز در پادگان ھای حزبی، آلت دست سرگروھبان ھای حزب بودند.

وجدان کمونیست سابق ١
اینیاتسیو سیلونھ حکایت می کند کھ روزی بھ شوخی بھ پالمیرو تولیاتی رھبر 

حزب کمونیست ایتالیا گفتھ بود کھ «نبرد نھایی بین کمونیست ھا و کمونیست ھای 
سابق خواھد بود». در این شوخی، قطرۀ تلخی از حقیقت نھفتھ است. در 
کارزارھای تبلیغاتی علیھ روسیھ و کمونیزم، کمونیست سابق، یا ھمراه سایق 
جنبش کمونیستی، سرآمد تیرآوران است. آرتور کُستلر با تندخویی خاصی کھ او را 

از سیلونھ متمایز می کند، نکتۀ مشابھ ای را مطرح می کند: 
«شما ضد کمونیست ھای آنگلوساکسونی با آن روحیۀ منزوی و آسوده گی 
خاطرتان، ھمھ از یک قماشید. شما از فریادھای کاساندراگون٢ ما متنفرید 
و در مقام متحدان خود از ما بیزارید. اما گذشتھ از ھمۀ این حرف ھا، ما 

می دانیم کمونیست ھای سابق تنھا کسانی در جبھۀ شما ھستیم کھ بھ درستی 
ماجرا از چھ قرار است.»

کمونیست سابق فرزند پر شر و شور سیاست این روزگار است. در عجیب ترین 
جاھا و گوشھ و کنارھا پیدایش می شود. در برلین یقۀ شما را می گیرد تا داستان 
"نبرد استالینگراد" خود علیھ استالین را مطرح کند؛ تو گویی برلین صحنۀ جنگ 
بوده است! او را دور و بر دوگل می یابید؛ در شخص آندره مالرو، نویسندۀ 
"سرنوشت بشر". در عجیب ترین محاکمۀ سیاسی آمریکا، ماه ھاست کھ کمونیست 

سابق، انگشت اشاره اش را بھ سمت الجر ھیس نشانھ رفتھ است. روث فیشر یکی

www.marxists.org/archive/deutscher/1950/ex-communist.htm - ١
٢ - کاساندرا دختر پریاس و اکوب کھ از آپولون بھ او موھبت پیشگویی و آینده بینی داده 
بود، از خدمت بھ او کوتاھی می کند. آپولون تصمیم می گیرد او را تنبیھ کند. از آن پس 

کسی دیگر بھ پیش گویی او اعتماد نمی کند.
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این ماجرا کم و بیش بی سابقھ بھ نظر می آید. در حالی کھ او با فصاحت تمام بھ 
آوایی تشریح انتظارات و توھمات گذشتھ اش می پردازد، شگفتا کھ در آن نشانی از 

آشنا می یابیم؛ وردزورث سرخورده و ھم روزگارانش نیز با ھمین شور و شوق 
 دوران جوانی بھ انقلاب ناپلئون می نگریستند. زندگی در آن سپیده دم چھ شادمانھ

بود، و جوانی، چھ بھشتی!
 روشنفکر کمونیستی کھ پیوندھای عاطفی اش با حزبش را می گسلد، می تواند

 شخصیت والایی را در زمرۀ نیاکان خود بشمارد. بتھوون ھمین کھ فھمید کنسول
 اول می خواھد بر تخت امپراتوری جلوس کند، سرصفحھ ”اروئیکا“ی خود را پاره
 پاره کرد. ھمان سرصفحھ ای کھ بر روی آن سمفونی اش را بھ ناپلئون تقدیم کرده
 بود. وردزورث تاج گذاری ناپلئون را ”واگشت غم انگیزی برای تمام بشریت“
 دانست. شیفتگان انقلاب فرانسھ در سراسر اروپا وقتی دریافتند کھ آزادگر اھل

جزیره کُرس و دشمن جباران، خود، جبار و ستمگر است، بر جای خشکیدند.
 وردزورث ھای روزگار ما نیز ھمین گونھ از تماشای برادرخواندگی ھیتلر و
 روبین تروپ، دچار حیرت شده اند. اگر در روزگار ما، اروئیکای جدیدی آفریده

 نشده، دست کم تقدیم نامھ ھای بسیاری از سمفونی ھای نانوشتھ با خشم و خروش
پاره پاره شده اند.

 در "خدایی کھ شکست خورد"، لوئیس فیشر کم و بیش با پشیمانیِ نھ چندان
 قانع کننده ای می کوشد تا توضیح دھد کھ چرا مدتی چنین طولانی دنبالھ رو کیش

 شخصیت استالین بوده است. او بھ تحلیل انگیزه ھای گوناگونی می پردازد - کھ
 برخی تند و برخی کند- کھ لحظۀ بیداری مردم از خواب فریب استالینیزم را تعیین
 می کنند. نیروی سرخوردۀ اروپایی از ناپلئون نیز تا ھمین اندازه ناھم طراز و
 دمدمی مزاج بود. یوگو فسُکُلو شاعر بزرگ ایتالیایی و یکی از سربازان ناپلئون،
 کھ قصیده ای ھم "در ستایش ناپلئون آزادگر" سروده بود، پس از صلح کُمپوفرُمیو

 از بت خود روی گرداند. (این قرارداد صلح می بایست برای یک ژاکوبن ونیزی

  کیفیت یادمانده ھای کمونیست ھای سابق متاثر از این اختلاف است. سیلونھ کھ در
 سال ١٩٢١ بھ حزب پیوستھ بود، با حرارت از اولین تماس خود با آن یاد می کند.

 حکایت او، آن شور فکری و شعف روحی را کھ در روزھای آغازین در بطن
 کمونیزم وجود داشت، بھ خوبی بیان می کند. برعکس، یادمانده ھای کُستلر و

 اسپندر، کھ در سال ھای ١٩٣٠ بھ حزب پیوستھ بودند، نشانگر سترونی مطلق
 فکری و اخلاقی حزب، در ھمان تماس اول است. سیلونھ و رفقای او، چھ پیش و
 چھ پس از آن کھ درگیر وظایف روزانھ، یکنواخت و توان فرسای حزب شوند، بھ
شدت درگیر اندیشھ ھای بنیادین بودند. در روایت کُستلر، ھمۀ مسائل مربوط بھ 
اعتقادھا و آرمان ھای شخصی از ھمان ابتدا تحت الشعاع تکالیف حزبی است. 

کمونیستی کھ در دوره ھای بعدی بھ خدمت حزب در می آمد، بھ دشواری از این 
چنین فرصتی برخوردار بود کھ بتواند ھوای پاک انقلاب را تنفس کند.

با این ھمھ، انگیزه ھای اولیھ در پیوستن بھ حزب، اگر نگوییم یکسان بود، باید 
گفت کھ چھ بسا ھمگون بود. تجربۀ بی عدالتی و تحقیر، احساس ناایمنی ناشی از 
آفت ھای اقتصادی و بحران ھای اجتماعی، آرزوی آرمان بزرگ یا راھنمای 
فکری قابل اتکایی برای گذار از ھزارتوی سست بنیاد جامعۀ مدرن. آن تازه از 

فروزان راه رسیده، نکبت نظام کھنۀ سرمایھ داری را تحمل ناپذیر می یافت و شعلۀ 
انقلاب روسیھ بر این نکبت بھ شکل بی سابقھ ای روشنایی می انداخت.

سوسیالیزم، جامعۀ بی طبقھ و زوال دولت ھمھ نزدیک می نمود. کمتر کسی از 
نوآمدگان، پیشاپیش تصویری از رنج و خون و اشکی کھ در راه بود، داشت. آن 

با کھ بھ لحاظ فکری بھ کمونیزم گرویده بود، خود را پرومتھ ای جدید می انگاشت؛ 
این فرق کھ خشم زئوس او را بھ صخره نخواھد دوخت. کستلر، امروز احوال آن 

روز خود را چنین بھ یاد می آورد: ھیچ چیز دیگر نمی توانست آرامش و صلح 
درونی او را بر ھم زند، مگر ترس ھای گاه بھ گاه از دست دادن دوبارۀ ایمان.
او،اکنون، کمونیست سابق، با تلخی خیانت بھ امیدھایش را محکوم می کند. بھ نظر 
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آدم ھای ناوارد از دنیای سیاست بھ عرصۀ اھریمن شناسی ناب کشیده می شوند. 
تاثیر ھنری چنین تصویری گاه ممکن است نیرومند باشد - دیو و دھشت در 
بسیاری از شاھکارھای شاعرانھ راه یافتھ اند - اما از نظر سیاسی اتکاء ناپذیر و 

خطرناک است. البتھ، حکایت استالینیزم آکنده از دھشت است. اما این تنھا یک 
 وجھ موضوع است. و حتی خود این وجھ، یعنی وجھ دیووش آن، می باید بھ زبان

 منافع و انگیزه ھای انسانی ترجمھ شود. کمونیست سابق حتی نمی کوشد بھ این
زبان سخن گویدد.

کُستلر در جرقۀ نادری از انتقاد از خود ناب تصدیق می کند کھ:
 «بر حافظۀ گذشتھ ما رنگ رمانتیک می زند. اما وقتی کسی از مرامی
 می برد و یا دوستی بھ او خیانت می کند، کارکرد حافظھ اش واژگونھ
 می شود. تجربۀ اولیھ، در پرتو دانش بعدی، پاکی و شفافیت خود را از

 ام دست می دھد و زننده و آلوده بھ نظر می آید. من در این صفحات کوشیده
 فضای درونی کھ این تجربھ ھا را در آن گذرانده ام (در درون حزب

 استھزاء، کمونیست) بازسازی کنم و می دانم کھ در این کار موفق نبوده ام.
 خشم و شرم ھمیشھ مزاحم بوده اند. شور و اشتیاق آن دوران انگار بھ
 گمراھی و قطعیت ذاتی شان بھ دنیای بستھ معتادان تبدیل شده است. شبح

 سیم خاردار بر زمین بازی کژ و کوژ حافظھ سایھ انداختھ است. آن ھا کھ
 در دام توھم بزرگ عصر ما گرفتار شده اند و زشتکاری ھای اخلاقی و

 آن فکری آن را زیستھ اند، یا خود را بھ دست اعتیاد جدیدی از نوع مخالف
می سپارند یا محکوم اند کھ باقی زندگی را در خمار زدگی بھ سر برند».

 البتھ این گفتھ در مورد ھمۀ کمونیست ھای سابق  صادق نیست. لابد برخی ھا ھم 
 کھ چنان احساس می کنند کھ تجربھ شان عاری از آن آه ھای سوزناک احتضار است

 کُستلر بدان اشاره دارد. با این ھمھ، کُستلر در این جا تصویری صادقانھ و درستی
از آن دستھ کمونیست ھای سابق ترسیم می کنند کھ خودش ھم یکی از آنان است.

 کمونیست ھمان  اندازه تکان دھنده بوده کھ پیمان صلح شوروی با نازی ھا برای یک
 لھستانی.) اما کسی چون بتھوون ھفت سال دیگر ھم شیفتۀ ناپلئون باقی ماند تا ببیند
 کھ آن جبار، نقاب جمھوری خواھی خود را می افکند.مشابھا برای فیشر این
محاکمات مسکو و  پاکسازی ھای سال ھای ١٩۴٠ بود کھ "چشم  ھا را باز کرد".

داستانی غم انگیزتر از سرنوشت آن انقلاب بزرگ سراغ نمی داریم کھ زیر ھمان 
مشت پولادینی جان می دھد کھ قرار بود از آن در مقابل دشمنان خارجی اش دفاع 
کند. نمایشی نفرت انگیزتر از سیاھکاری ھای پسا انقلابی کھ زیر لوای آزادی بھ 

صحنھ آمده باشد، وجود ندارد. در رسوا کردن و شوریدن بر ضد این نمایش، از 
دیدگاه اخلاقی، کمونیست سابق ھمان اندازه حق دارد کھ ژاکوبن سابق حق داشت.

اما آن طور کھ کُستلر ادعا می کند، آیا کمونیست ھای سابق تنھا کسانی ھستند کھ 
ادعا آن را دارند کھ بھ درستی می دانند ماجرا از چھ قرار است؟ می شود دل بھ 

دریا زد و گفت جریان درست برعکس است. کمونیست ھای سابق بھ درستی کمتر 
از ھمھ می دانند کھ ماجرا از چھ قرار است.

بھ ھر روی، ادعای معلم مآبانۀ کمونیست ھای سابق اھل قلم، سخت گزاف بھ نظر 
می آید. اغلب آنان - سیلونھ یک استثناء بارز است - ھرگز در متن یک جنبش 
کمونیستی واقعی و در بطن سازمان مخفی یا علنی آن نبوده اند. آن ھا بر روی ھم 

و در حاشیۀ ادبی و روزنامھ نگارانھ حزب حرکت می کردند. درک آن ھا از نظریھ 
ایدئولوژی کمونیستی چھ بسا از ذوق ادبی شان سرچشمھ گرفتھ کھ گاه بسیار تیز، 

اما اغلب گمراه کننده است.
از این بدتر، ویژگی کمونیست سابق آن است کھ توانایی بریدن از گذشتۀ خود را 
ندارد. واکنش ھای حسی او بھ محیط گذشتھ اش، او را پیوستھ در چنگال مرگبار 

خود می فشارد و مانع از آن می شود کھ او درامی را کھ خود در آن درگیر و یا 
دھد، نیمھ درگیر بوده، درک کند. تصویری کھ او از استالینیزم و کمونیزم ارائھ می 
دخمھ عمیقی است آکنده از دھشت ھای روحی و فکری. با دیدن این تصاویر،
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کھ باید خفھ اش کرد. این جاست کھ بدعت آور بھ مرتد تبدیل می شود.
این کھ کمونیست سابق تا چھ حد از آغازگاه خود فاصلھ می گیرد، این کھ، بھ گفتۀ 

سیلونھ، بھ فاشیزم می گراید یا خیر، بستگی بھ سیرت و سلیقۀ شخصی وی دارد. 
(مرتد گیری ھای ابلھانھ استالینیستی چھ بسا کار کمونیست سابق ما را بھ افراط 
می کشاند). اما گذشتھ از برخی سایھ روشن  برخوردھای فرعی، قاعده این است 

 آن کھ کمونیست سابق دست از مخالفت با نظام سرمایھ داری می شوید و بھ دفاع از
 بر می خیزد و در این کار از زیر پا گذاشتن اخلاق، چشم پوشیدن بر حقیقت،
 متوسل شدن بھ تنگ نظری و تنفر شدید، کھ استالینیزم وی را از آن سرشار کرده،
 باکی ندارد. او ھم چنان یک فرقھ گراست؛ یک استالینیست واژگونھ. تنھا رنگ

 آمیزی تغییر کرده است. آن گاه کھ کمونیست بود، تفاوت چندانی میان فاشیست ھا
 و سوسیال دموکرات ھا نمی دید. حال کھ ضد کمونیست شده، تفاوتی میان کمونیزم
 و نازیزم نمی بیند. آن روز ادعای خطاناپذیری حزب را پذیرفتھ بود. امروز
 خودش را خطاناپذیر می پندارد. ھمان گونھ کھ روزگاری گرفتار "بزرگ ترین

توھم زمانھ" بود، اکنون رھایی از بزرگ ترین توھم زمانھ رھایش نمی کند.
 توھم پیشین او، دست کم دارای ایده آلی مثبت بود. فروریختن توھم اش، اما یکسره

 منفی است. بنا بر این نقش او، چھ از نظر سیاسی و چھ از نظر فکری، بی ثمر
 است. از این جھت نیز او بھ مانند ژاکوبن سابق تلخ کام عصر ناپلئونی است

 وُردزوُرث و کالریج چنان گرفتار ”خطر ژاکوبنی“ بودند کھ این ھراس حتی بر
 نبوغ شاعرانھ شان نیز سایھ افکنده بود. آری، این کالریج بود کھ در مجلس عوام
 لایحۀ منع رفتار ستم گرانھ با حیوانات را بھ عنوان "بارزترین نمونۀ قانون گذاری

 ژاکوبنی" محکوم کرد. آری، ژاکوبن سابق، پیشتاز ارتجاع ضد ژاکوبنی در
 انگلستان شد. تاثیر او، چھ مستقیم و چھ غیرمستقیم، در بسیاری از کارھا محسوس
 بود؛ در لایحھ ھای مربوط بھ "نوشتھ ھای فتنھ انگیز و مکاتبات خیانت کارانھ"،

"لایحۀ اعمال خیانت کارانھ"، "لایحۀ گردھمایی ھای فتنھ انگیز"، در شکست

 اما بھ سختی می توان این شرح احوال را با آن ادعا – این کھ برادرخواندگانی کھ
 او سخنگوی شان شده، و این کھ آن ھاتنھا کسانی ھستند کھ بھ درستی می دانند
 ماجرا از چھ قرار است- در کنار ھم گذاشت. درست مثل این می ماند کھ بر کسی

 کھ ضربتی کاری وارد شده باشد مدعی شود کھ او تنھا کسی است کھ بھ راستی از
 کار زخم و جراحی سر در می آورد. بیشترین چیزی کھ کمونیست روشنفکر سابق

می داند، یا دقیق تر بگوییم احساس می کند، بیماری شخص خودش است. زیرا او 
 از ماھیت خشونتی کھ باعث این ضربھ شده، ھیچ نمی داند، تا چھ رسد در مورد 

درمان آن. این احساساتی گری غیرمنطقی بر تکامل بسیاری از کمونیست ھای 
سابق غلبھ داشتھ است. سیلونھ می گوید:

«منطق مخالفت بھ ھر قیمت، بسیاری از کمونیست ھای سابق را از 
آغازگاه شان خیلی دورتر رانده است. تا جایی کھ برخی بھ دامان فاشیزم 

در غلطیده اند.»
آن آغازگاه ھا چھ بودند؟ ھمۀ کمونیست ھای سابق، کم و بیش بھ اسم دفاع از 

کمونیزم از حزب بریدند. ھمۀ آن ھا کم و بیش عزم داشتند از آرمان سوسیالیزم در 
برابر استفاده ھای ناشایست بوروکراسی حزبی دنبالھ روی مسکو دفاع کنند. نقطھ 
شروع ھمۀ آن ھا، کم و بیش، این بود کھ آب آلودۀ انقلاب روسیھ را دور بریزند تا 

نوزادی را کھ در آن شنا می کنند، حفظ کنند.
این نیت ھای نیک دیر یا زود فراموش یا رھا شدند. بدعت آور، پس از آن کھ از 

بوروکراسی حزبی بھ اسم کمونیزم برید، تا بریدن از کمونیزم پیش می رود و ادعا 
می کند کھ دریافتھ است ریشۀ شر عمیق تر از آن است کھ او ابتدا گمان می کرد. 

 دیگر حتی اگر کند و کاو او در این ریشھ یابی، بھ غایت کاھلانھ و کم مایھ باشد. او 
نوع در برابر سوءاستفاده ھای غیرشرافتمندانھ، مدافع سوسیالیزم نیست، بلکھ مدافع 
برای بشر در برابر مغالطۀ سوسیالیزم است. او دیگر آب گل آلود انقلاب روسیھ را 

حفظ نوزاد بیرون نمی ریزد؛ کھ دریافتھ است کھ آن نوزاد خود ھیولایی است 
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عملی در دراز مدت و بھ مفھوم گستردۀ تاریخی اش، نادرست خواھد بود.
یک آدم صادق و صاحب اندیشۀ انتقادی ھمان قدر با ناپلئون سر سازش داشت کھ 

امروز با استالین دارد. لیکن، بھ رغم خشونت و حقھ بازی ھای ناپلئون، پیام 
انقلاب فرانسھ بر جا ماند تا کھ در سراسر اروپای قرن نوزدھم پژواکی نیرومند 
یابد. "اتحاد مقدس" اروپا را از ستم گری ناپلئون نجات داد و بیشتر اروپاییان برای 
لحظھ ای پیروزی آنان را درود گفتند. اما آن چھ کسلری، مترنیخ و الکساندر اول 

برای اروپای آزاد بھ ارمغان آوردند، چیزی جز حفظ یک نظم کھنۀ در حال 
 فروپاشی نبود. بدین ترتیب سوءاستفاده ھا و تجاوزکاری ھای امپراتوری کھ در 

 ژاکوبن دامان انقلاب پرورده شده بود، بھ فئودالیسم اروپا جواز زندگی تازه ای داد.
 سابق ھرگز انتظار چنین پیروزی ای را نداشت، اما بھایی کھ برای آن پرداخت،
 این بود کھ دیگر خودش و آرمان ضد ژاکوبنی اش، نابھنگامی مضحک و نامیمون

را می ماندند. در ھمان سالی کھ ناپلئون شکست خورد، شِلی بھ ودزورت نوشت:
«در  پژواک شرافتمندانۀ آوایت،

سرودھایی می  سرائید در خدمت حقیقت و آزادی
با ترک کردنش مرا در اندوه وانھاده ای

چنین گشتھ ای و این چنین ات نمی باید بود.»
 کمونیست سابق ما اگر اندکی شعور تاریخی می داشت، در این درس درنگ

می کرد.
 تنی چند ژاکوبن ھای سابق کھ آتش بیار معرکۀ ضد ژاکوبنی شدند، درست مثل

 دچار برنام ھا و روث فیشرھای امروز، در این چرخش صد و ھشتاد درجھ ای شان
 ھیچ گرفتاری اخلاقی نشدند. دیگران اما دچار عذاب وجدان شدند. برای توضیح

این کھ چرا در برابر امپراتوری نوپا، در کنار دودمان ھای کھن قرار گرفتند، بھ

 اصلاحات پارلمانی، در بھ تعلیق افتادن قانون ھابیاس کورپس٣، در واپس انداختن
 دوران آزادی اقلیت ھای مذھبی در انگلستان دست کم برای دو نسل. و از آن جا کھ

 کشمکش با فرانسۀ انقلابی، دورانی نبود کھ بشود دست بھ "تجربھ ھای خطرناک"
زد، تجارت برده نیز، بھ نام آزادی تجارت،جواز زندگی گرفت.

 کمونیست سابق ما ھم درست بھ ھمین ترتیب با برشمردن بھترین دلایل، بھ بدترین
گیرد، کارھا دست می زند. ھر بار کھ "پیگرد خرابکاران" در دستور کار قرار می 

او در صف اول است. نفرت کورش از ایده آل گذشتھ اش، خمیرمایۀ محافظھ 
کاری روزگار ماست. بارھا، معتدل ترین شکل "دولت رفاه" را بھ عنوان "قانون 

کھ گذاری بلشویکی" محکوم کرده است. و برای بھ وجود آوردن فضای اخلاقی ای 
ھمتای مدرن ارتجاع ضد ژاکوبنی انگلیسی است، سخت مایھ می گذارد.

این کارھای شگرف، بازتاب بن بستی است کھ در آن قرار گرفتھ، اما این تنھا 
ھم بن بست او نیست، بلکھ تکھ ای است از بی راھھ ھای کھ یک نسل کل زندگی از 

گسیختھ و گیج خود را در آن پیش می برد.
قرینھ سازی تاریخی کھ در این جا طرح کردیم، جوانب گسترده ای از ھر دو 
دوران را در بر می گیرد. ھمان طور کھ روزی دنیا بھ فرانسۀ ناپلئونی و اتحاد 
مقدس تقسیم می شد، امروز بھ دو قطب استالینیزم و اتحاد ضد استالینیستی تقسیم 

شده است. در یک سوی این گروه بندی، انقلابی است کھ "منحط" شده و بھ دست 
جباری بھ یغما می رود؛ و در سوی دیگر جماعتی ایستاده است کھ بیشترشان، اما 

سیاست نھ ھمگی، سمت و سوی محافظھ کارانھ دارند. انتخاب امروز نیز از دیدگاه 
عملی، چون "انتخاب دیروز"، بھ  ھمین دو بدیل محدود می شود. اما درستی ھا 

ونادرستی ھای این مبحث چندان در ھم پیچیده است کھ ھر انتخابی با ھر انگیزۀ
  

 ٣ - قانونی کھ حکم می کرد متھم قبل از فرستاده شدن بھ زندان باید بھ دادگاه بیاید و
دادگاه بر قانونی بودن حکم او نظر دھد.
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ارائھ می دھد. او می گوید:
«اگر بھ کند و کاو تاریخ بپردازیم و ھدف ھای والایی را کھ انقلاب ھا بھ 

بسنجیم، نام آن ھا آغاز شدند را با پایان اندوھباری کھ بھ آن ھا گرفتار آمدند، 
متوجھ می شویم کھ چطور ھر بار تمدنی آلوده، فرزند انقلابی خود را آلوده 

کرده است.»
آیا کُستلر بھ معنای حرف خود اندیشیده است و یا این کھ تنھا دارد "کلمات زیبا" 
پرتاب می کند؟ اگر "فرزند انقلابی" یعنی کمونیزم بھ راستی بھ دست تمدنی کھ بر 

آن شوریده، "آلوده شده است" ، پس ھرچند ھم کھ این فرزند نفرت انگیز باشد، 
سرچشمھ شر نھ در او کھ در تمدنی است کھ او را بار آورده است. قضیھ از این 
قرار است. بھ رغم ھمۀ حرارتی کھ کُستلر، در نقش ھوادار مدافعان تمدن مجلسی 

یکی از خود نشان می دھد!، فکر تکان دھندۀ دیگری نیز مطرح می کند - آیا این ھم 
از آن "کلمات زیبا" است؟- و اعترافاتش را با آن و ناگھان بھ پایان می برد:

 «من ھفت سال در خدمت حزب کمونیست بودم. درست ھمان مدتی کھ
 یعقوب از گوسفندان لابان نگھداری کرد تا دختر او راحیل را بھ چنگ
 آورد. مدت کھ بھ سر آمد، عروس را بھ درون چادر تاریکش ھدایت
 کردند. صبح روز بعد بود کھ او تازه دریافت کھ آن ھمھ تب و تاب آتشین

صرف لیاعۀ زشت شده و نھ راحیل زیبا.
 نمی دانم او ھرگز توانست از ضربۀ روحی ھم خوابگی با یک توھم بھبود

 یابد یا نھ. نمی دانم بعدھا باور کرد کھ دیگر ھرگز بھ آن باور نداشتھ باشد.
 نمی دانم پایان خوش این افسانھ دوباره تکرار خواھد شد یا نھ؛ یعنی بھ
 قیمت ھفت سال دیگر کار، راحیل را ھم بھ یعقوب دادند و توھم بھ واقعیت
 تبدیل شد. و بھ خاطر عشقی کھ بھ او داشت، این ھفت سال چند روزی

بیش بھ نظرش نیامد.»

 اگر بھانھ ھایی چون احساسات میھن پرستانھ یا فلسفۀ شر کمتر یا ھر دو پناه بردند.
 چھ بدی ھای دربارھا و حکومت ھایی کھ روزی محکوم کرده بودند را انکار
 نکردند، اما در عوض مدعی  شدند کھ این حکومت ھا بھ ھر حال لیبرال تر از
 ناپلئون ھستند. این البتھ دربارۀ حکومت ویلیام پیت حقیقت داشت؛ اما تاثیر سیاسی
 و اجتماعی فرانسۀ ناپلئونی بر تمدن اروپا، پایدارتر و پرثمرتر تا لیبرالیزم
 انگلستان دوران پیت بود؛ روسیۀ الکساندر و اتریش مترنیخ کھ دیگر ھیچ. «دریغا
 کھ تکیھ گاه عالی ترین امیدھای ما تویی»؛ این آه تسلیمی بود کھ با آن وردزورث

 خود را با انگلستان پیت وفق داد. فرمول سازش ھم این بود: "دشمن تو بسی از تو
پست تر است، بسی".

 کھ «دشمن تو بسی از تو پست تر است، بسی»، می توانست موضوع کتاب "خدایی
 شکست خورد" باشد و نیز فلسفۀ شر کمتر کھ در صفحات آن شرح و بسط یافتھ.

شور و حرارتی کھ نویسندگان این کتاب در دفاع از غرب و علیھ شوروی بھ خرج 
در داده اند، گاه با دودلی ھا یا تھ ماندۀ ممنوعیات ایدئولوژیک بھ سردی می گراید. 

زمزمھ لابلای سطور اعتراف ھای شان و در خلال آن وردھای غریبی کھ زیر لب 
می کنند، دودلی ھایی خود را می نمایانند. مثلا سیلونھ، ایتالیای موسولینی را کھ او 

چون یک کمونیست بر آن شوریده بود را ھنوز شبھ- دموکراتیک وصف می کند. 
و برای او باور بھ این کھ ایتالیای پس از موسولینی ممکن است بھتر باشد بسیار 
دشوار است! اما او دشمن استالینیست، آن را "بسی پست تر می دادند، بسی". 
سیلونھ بھ یقین بیش از دیگر نویسندگان کتاب می داند کھ اروپاییان ھم نسل او، چھ 
بھایی برای پذیرفتن فلسفۀ شر کمتر پرداختھ اند. لوئیس فیشر "طرد دوگانۀ" 
سرمایھ داری و سوسیالیزم را تبلیغ می کند. اما آن گونھ کھ او سرمایھ داری را رد 
می کند، بیشتر شبیھ تعارف بی رمقی برای حفظ آبرو است. کیش گاندی ھم کھ بھ 

کھ تازگی راه انداختھ اند، چیزی بیش از گریزگاھی پوشالی نیست. تنھا کُستلر است 
در بین غوغا و جنون ضد کمونیستی اش، گھگاه برخی افکار تامل برانگیزی را 
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نمی تواند بھ اردوگاه استالینی و یا اتحاد مقدس ضد استالینی بپیوندد مگر با صدمھ 
زدن بر "این بخش از خودش". پس بگذار کھ بیرون اردوگاه ھا بایستد. بگذار شم 
انتقادی و وارستگی فکری خود را بازستاند. بگذار بر این جاه طلبیِ بی ارزش 

برای کلاھی از نمد سیاست برای خود ساختن، چیره شود. بگذار با خود دست کم 
در صلح باشد، اگر بنا است بھ بھای نفی و سرزنش خود بھ صلحی قلابی با جھان 

دست یابد.
این بدان معنا نیست کھ کمونیست سابق اھل قلم یا بھ طور کلی روشنفکر، در برج 
عاج بازنشستھ شود (تحقیر برج عاج ھم چون میراث گذشتھ در او باقی است). کھ 
او در عوض می تواند بھ یک برج دیده بانی واپس نشیند. با وارستگی و ھشیاری 

امواج آشوب خیز دنیا را بنگرد؛ با تیزبینی بھ دیدبانی چیزی بنشیند کھ از آن سر 
در می آورد و بی مھر و کین بھ تفسیر آن بنشیند. این تنھا خدمت شرافتمندانھ ای 

است کھ کمونیست سابق، امروز می تواند بھ نسل خویش کند؛ نسلی کھ در آن 
مشاھدۀ اصولی و تفسیر صادقانھ، چھ دردناک، نایاب شده است. (آیا کمی مشاھده 
و تفسیر، و زیادی فلسفھ بافی و موعظھ در کتاب ھای کمونیست سابق، تکان دھنده 

نیست؟)
 اما آیا بھ راستی یک روشنفکر این روزھا می تواند نظاره گر بی اعتناء دنیا باشد؟
 حتی اگر جھت گییری اش سبب شود تا او را با آرمان ھایی یکی انگارند کھ از آنِ
 او نیست، نباید بھ ھمان شیوه پیشین بھ جھت گیری بپردازد؟ باری، می توانیم از

 روشنفکران بزرگی نام ببریم کھ کھ در گذشتھ در شرایط مشابھ امروز، از خود را
 وفق دادن با ھمۀ ارزش ھای رسمی زمان خود سر باز زدند و بسیاری از

 داوری معاصرین شان از برخورد آن ھا سر در نمی آوردند. اما تاریخ ثابت کرد کھ
 آن ھا بسی برتر از ھراس ھا و نفرت ھای روزگارشان بوده است. در این جا

 می توان از سھ تن نام برد؛ جفرسون، گوتھ و شلی. ھر سھ، ھر یک بھ نحوی، در
برابر انتخاب بین دو گزینھ فکر ناپلئونی و اتحاد مقدس قرار گرفتند. ھر سھ، و

 می شود فکر کرد کھ شاید یعقوب کُستلر با مرددانھ در این اندیشھ باشد کھ نکند
 چوپانی گوسفندان لابان استالین را زود ترک گفتھ و بھ اندازه کافی شکیبایی نداشت
 تا توھم بھ واقعیت تبدیل شود. مقصود از این حرف ھا این نیست کھ کسی را
 سرزنش کنیم (چھ رسد بھ این کھ بخواھیم گوش مالی دھیم). بگذارید تکرار کنیم؛

 است مقصود، آرامش بخشیدن بھ آشفتگی اندیشھ ھاست کھ کمونیست سابق تنھا کسی
کھ از آن در رنج است.

 کُستلر در یکی از مقالات اخیرش، خشمش را بر روی یکی از لیبرال ھای خوب
 قدیمی خالی می کند کھ از زیاده روی شّرارِ ضد کمونیستی کمونیست پیشین یکھ

 خورده اند و با ھمان نفرتی بھ او برخورد می کنند کھ مردم عادی بھ کشیشی خلع
لباس شده کھ دختری را بھ مجلس رقصی می برد.

 باری، چھ بسا حق با این لیبرال ھای خوب قدیم باشد؛ شاید این نوع ویژه ضد
 پاک، کمونیست، از چشم او، شیبھ کشیش خلع لباس شده ای باشد کھ نھ با یک دختر

 کھ با زن ھرزه ای "بیرون می رود". آشوب فکری و احساسی کمونیست سابق، او
را برای ھر نوع فعالیت سیاسی ناجور کرده است. احساس مبھمی بر او چنگ 

انداختھ است کھ او با آرمان ھای پیشین خود و یا بھ آرمان ھای جامعۀ بورژوایی 
خیانت کرده است. حتی ممکن است کھ مثل کُستلر، پندار دوگانھ ای در سر داشتھ 
باشد کھ بھ ھر دو خیانت کرده است. او سپس می کوشد این احساس گناه یا 

از بی اطمینانی را در خود سرکوب کند، یا آن را در پشت پرده ای از اطمینان بیش 
حد و یا پرخاشگری جنون آسا استتار کند. او اصرار دارد کھ دنیا باید وجدان 

و ناآرام او را ھم  چون پاک ترین وجدان ھا تلقی کند. و چھ بسا جز با یک چیز سر 
کار نداشتھ باشند؛ توجیھ خویشتن کھ خطرناک ترین انگیزه برای ھر نوع فعالیت 

سیاسی است.
بھ نظر می رسد تنھا برخورد شرافتمندانھ ای کھ یک روشنفکر کمونیست سابق 

دیگرمی تواند پیش گیرد این است کھ "فراسوی میدان جنگ و گریز" قرار گیرد. او 
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ناپلئون، آن "بی جاه و مقام ترین بردگان" کھ "بر مزار آزادی رقص و شادی کرده 
بود"، درود گفت. اما نھ بھ عنوان یک وطن پرست انگلستان جرج سوم، کھ چون 

دشمن یک جمھوری خواه، و بھ سان یک جمھوری خواه می دانست کھ دارای بسی 
ابدی است. بسی بیش از زور و تزویر بناپارتیستی، "رسم کھن جنایت و ایمانی 

خونین" کھ در "اتحاد مقدس" تجسم یافتھ بود.
جفرسون، گوتھ و شلی، ھر سھ بھ یک معنا بیرون از کشاکش بزرگ دوران خود 
بودند و بھ ھمین علت ھم از پیروان ھراسان و آکنده از نفرت ھر دو اردوگاه، با 

راست گویی و ژرف نگری بیشتری روزگار خود را تفسیر کردند.
چھ حسرت انگیز و چھ شرم آور است کھ اغلب روشنفکران کمونیست سابق بھ 

دنبالھ روی از سنت وردزورث و کالریج تمایل دارند تا سنت گوتھ و شلی.

باز ھر یک بھ شیوه ای، از انتخاب یکی از آن دو گرینھ سر باز زدند.
 جفرسون، وفادارترین یار انقلاب فرانسھ در دوران قھرمانی ھای آغازینش بود. او

 حاضر بود بر ترور ھم چشم فروبندد. در عین حال از "استبداد نظامی" ناپلئون با
 انزجار روی گرداند. با این حال، با دشمنان ناپلئون - کھ آن ھا را ناجیان دروغین
 می خواند- ھیچ بده و بستان نکرد. کناره ماندن او نھ تنھا با منافع دیپلماتیک یک

 و جمھوری جوان و بی طرف سازگار بود، کھ نتیجۀ باور طبیعی جمھوری خواھانھ
شور دموکراتیک اش ھم بود.

 برخلاف جفرسون، گوتھ درست در دل طوفان زیست. سپاھیان ناپلئون و سربازان
 آلکساندر، یکی پس از دیگری در کشورش وایمار خیمھ زدند. گوتھ در مقام وزیر
 شھریار خویش، در برابر ھر دو مھاجم فرصت طلبانھ سر تسلیم فرود آورد. اما

 آگاه در مقام یک متفکر و انسان، نامتعھد و بی اعتنا ماند. از عظمت انقلاب فرانسھ
 بود و از دھشت ھای آن یکھ خورده بود. بھ غرش توپ ھای فرانسھ در والمی
 چون سرآغاز دورانی نو و نیکو درود گفتھ بود و از ورای آن، دیوانگی ھای

 ناپلئون را نیز دیده بود. آزاد شدن آلمان از چنگ فرانسھ را سپاس گفتھ بود و از
 مشقت ھاي این آزادی آگاه بود. بی اعتنایی اش بھ این مورد و سایر موارد، آوازه 

 خدای المپی بودن را برایش بھ ارمغان آورد و این عنوان ھم ھمیشھ بھ منظور
تحسین نبود. اما ظاھر المپی اش بھ ھیچ وجھ دلیلی بر بی تفاوتی ذاتی نسبت بھ 

با یکی شدن ھم روزگارانش نبود؛ حجابی بر درام زندگی اش بود: ناتوانی و اکراه از 
آرمان ھایی کھ ھر یک گره ای ناگشودنی از چیزھای درست و نادرست بود.

سرانجام شِلی با تمام شور و خشم و امیدی کھ روح بزرگ و جوانش در توان 
داشت، بھ تماشای تصادم آن دو دنیا پرداخت. او بی گمان یک المپی نبود با این 
ھمھ، حتی لحظھ ای ھم حاضر بھ پذیرفتن ادعاھای حق بھ جانب و خودنمایی ھای 
ھیچ یک از دو اردوی متخاصم نشد. برخلاف ژاکوبن ھای سابق، کھ از او 

سالخورده تر بودند، بر باور جمھوری خواھانۀ خود استوار ماند. او بھ سرنگونی
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 روسیھ در اواخر سده نوزدھم و آغاز بیستم، کشوری بود با ساختارھای سیاسی و
 اجتماعی بستھ و کھنھ. اگر چھ از نظر برخی از مارکسیست ھا، روسیھ  در آستانھ
 انقلاب اکتبر ھنوز بھ لحاظ سیاسی و اقتصادی بھ اندازه کافی "پیشرفتھ" نبوده
 است تا بتوان تجربھ کمونیزم را در آن کشور پیاده کرد، اما در سطح آموزشی
 اقدامات اساسی و رادیکالی کھ بلافاصلھ پس از قیام اکتبر توسط بلشویک ھا انجام
 گرفت، بھ ھیچ وجھ امر فی البداھھ ای نبود، زیرا دغدغھ مسائل آموزشی ھم نزد
 روشنفکران روسی از  سنت قوی برخوردار بود، و ھم ماحصل بیش از یک سده

تاملات درون جنبش کارگری جھانی بود.
 قدرت سیاسی جدید بلافاصلھ امر آموزش مردم را در صدر برنامھ ھای خود قرار
 می دھد. قبل از سال ١٩١٧، در روسیھ تزاری بیش از ٨٠ درصد از١۵٠ میلیون
 کشور بی سواد بودند و از ھر ۵ کودک تنھا یک نفر بھ مدرسھ می رفت. علاوه
 بر عقب ماندگی اقتصادی و فرھنگی کھ از تزاریزم بھ ارث رسیده بود، با جنگ
 جھانی اول و شروع جنگ داخلی، و با تحریم قدرت ھای بزرگ در پی انقلاب
 اکتبر، کاھش منابع بنقد کمیاب، و از بین رفتن آگاه ترین بخش پرولتاریا، اوضاع
 بھ مراتب بدتر می شود. در چنین شرایطی است کھ در آوریل ١٩١٨ مدرسھ از ۵
 تا ١٧ سالگی اجباری، رایگان و مختلط (دختران و پسران با ھم) می شود، بعدھا
 مشکلات مادی باعث می شود کھ در ژانویھ ١٩٢١، سقف سن مدرسھ اجباری از
 ١٧ سال بھ ١۵ سال کاھش یابد. در اکتبر ١٩١٨ با فرمانی نظام آموزشی تزاری
 بسیار نابرابر و غیر قابل دسترس اکثریت مردم، برچیده و فقط یک نوع مدرسھ
 موسوم بھ "مدرسھ یکسان کار" جایگزین آن می شود. در دسامبر ١٩١٩، قانونی
 تصویب می شود کھ بھ موجب آن «ھر کس و بھ ھر دلیلی از شرکت بی سوادان
 در دوره ھای سواد آموزی ممانعت بھ عمل آورد، مشمول دادرسی کیفری و
 مجازات می شود». با وجود کمبود شدید کاغذ، میلیون ھا کتاب درسی و کتاب
 ویژه سواد آموزی، بھ ده ھا زبان گوناگون، کھ پس از انقلاب مردمان ھر منطقھ

 حق صحبت کردن بھ زبان خودشان را پیدا می کنند، چاپ و توزیع می شوند.

پیوست ٢
انقلاب اکتبر و اولویت آموزش توده ھا

 در پی زمین لرزه ای کھ روسیھ را در سال ١٩١٧ بھ شدت تکان می دھد، یک
 انقلاب اجتماعی رادیکالی در دستور کار قدرت جدید بھ رھبری بلشویک ھا قرار
می گیرد. در مرکز این طرح رھایی بخش، "اولویت آموزش توده ھا" قرار دارد.

 بوریس پاسترناک در کتاب "دکتر ژیواگو" کھ در سال ١٩۵٨ منتشر می شود، بھ
 توصیف صحنھ ای در روسیھ سال ١٩١٨، در یک "خانھ کتابخوانی" در یوریاتین
 شھرکی دور افتاده، می پردازد. یادآوری این صحنھ بدون شک بیانگر احساس
 ژرفی می تواند باشد کھ چھل سال پیش تر در نویسنده باید ایجاد شده باشد. یوری،
 قھرمان کتاب کھ خود ھم شاعر است و ھم پزشک، وارد مکانی می شود کھ در
 کنار چند روشنفکر رژیم پیشین، مردم عادی دیده می شوند ملبس بھ لباس ھای پلو
 خوری کھ معمولا در روزھای یکشنبھ برای رفتن بھ کلیسا بر تن می کردند. این
 افراد بھ جای رفتن بھ کلاس درس کشیش، با این سر و وضع برای سواد آمیزی
 در آن محل گرد آمده بودند. نویسنده در این جا عطش سیر نشدنی توده ھای بیسواد
 برای تحصیل سواد و فرھنگ، کھ تا آن زمان از آن محروم بودند، در آن سال

١٩١٨ در "کلاس ھای مردمی"، را در قالب واژه ھا برای خواننده بیان می کند.
 با بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا، با سیاسی شدن طبقات مردمی، اشتیاق توده ھا
 برای سواد آموزی و تحصیل دانش، در استقبال آن ھا از طرح ھایی از نوع
 "اولویت آموزش توده ھا" بازتاب پیدا می کند. این توده ھا، قبل از ھجوم بردن بھ
 مدارس و کتابخانھ ھا، از فوریھ تا اکتبر ١٩١٧ در مدرسھ شوراھا بسیار آموختھ
 بودند. در طی ٧ ماه آن ھا با تشکل بیش از ١۵٠٠ شورا، درس زندگی اجتماعی
 می آموختند، بحث می کردند، خود را سازمان می دادند و سرانجام، با آموختن مھم

ترین درس زندگی، جرات کردند کھ قدرت را خود بھ دست بگیرند.
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 در رابطھ با نحوه آموزش در مدارس، برخی ھا در مقابل اقتدار کامل معلم،
 طرفدار رشد شخصیت کودک ھستند، دیگران مدافع انطباق مدرسھ با شرایط
 منطقھ ای. این بحث چنان شدت می گیرد کھ موجب تأخیر گشایش مدارس در آغاز
 سال تحصیلی می شود. با ادامھ اختلافات، دولت برنامھ ھای متفاوت را بھ طور

 آزمایشی در مناطق مختلف پیاده می کند.
 انقلاب مصمم بود کھ نظام آموزشی قدیم، کھ بازتولید کننده نابرابری ھا در جامعھ
 بود را کاملا دگرگون کند. کمیساریای خلق (وزارت آموزش) از ایده یک مدرسھ
 خود-مدیر حمایت می کند، نظامی کھ با آموزش عمومی و فنون مختلف، نھ فقط
 مھندسین و تکنسین ھایی را تربیت کند کھ قادر بھ مدرنیزاسیون تولید و پیشرفت

علم باشند، بلکھ آن ھا ھم چنین شھروندان آتی جامعھ سوسیالیستی ھم باشند.
 ھر بار کھ از انقلاب آموزشی دھھ ١٩٢٠ در شوروی سخن می رود، غالبا بھ نام
 آنتون ماکارنکو برمی خوریم. بی آن کھ منکر اھمیت ماکارنکو و ایده ھای او
 شویم، اما این ھم واقعیتی است کھ بندرت از کروپسکایا، لوناچارسکی، بلونسکی،
 چاتسکی، پیستراک و یا پوکر بینسکی یاد می شود! در حالی کھ در واقعیت امر،
 این افراد نظریھ پردازان و رھبران سیاسی و مدیران اصلی بودند کھ انقلاب

آموزشی سال ھای اولیھ شوروی را سازمان دادند.
 لنین، کھ تا پیش از انقلاب اکتبر، درباره آموزش بسیار اندیشید، نوشت و در این
 حوزه یکی از نظریھ پردازان محسوب می شد، از نخستین روزھای کسب قدرت
 سھم مھمی در ساختار نظام آموزشی شوروی داشت. اما او در این کار تنھا نبود.
 کروپسکایا ھمسرش متخصص این رشتھ بود و کتابش با عنوان "آموزش مردم و
 دموکراسی" راھنمایی برای مسئولین سیاست آموزشی بود. مدیر پروژه انقلاب
 آموزشی آنتون لوناچارسکی است. او بلشویکی استثنایی، فردی بسیار فرھیختھ و
 با فرھنگ، با کمک تنی چند از ھمكاران، ابتدا از طریق یك سری فرامین، سپس با

ایجاد یک وزارتخانھ واقعی، انقلاب آموزشی را پیاده و مدیریت می کرد.

  برای مقابلھ با مشکلات مادی، در کارخانھ ھا، انبارھا، مزارع، چادرھای عشایری
 و در ھر کجا کھ ممکن بود کلاس ھای درسی برگزار می شود. قایق ھا و
 قطارھای "تبلیغاتی" برای تشویق تودھا بھ سواد آموزی مناطق دور افتاده را در

می نوردند. بھ گفتھ ژان میشل پالمیر، مورخ فرانسوی:
 «در طی دو سال، این قطارھای تبلیغاتی از حدود ھزار محل بازدید کردند و
 کارکنان آن ھا بیش از سھ ھزار سخنرانی ایراد کردند. کلاس ھای شبانھ و

 خانگی ویژه ای بھ زنان اختصاص داشت».
 جلسات روزنامھ خوانی با صدای بلند حتی در دورترین روستا برگزار می شود.
 در طول جنگ داخلی، ارتش سرخ بھ یکی از ارکان اصلی سوآد آموزی بھ صدھا
 ھزار نفر خواندن و نوشتن می آموزد. تا سال ١٩١٩، بیش از ١٢٠٠ باشگاه
  کتابخوانی و ۶٢٠٠ انجمن سیاسي، علمي، كشاورزي و... بھ وجود می آید.
 نوسواد آموختگان خود بھ دیگران و کارگران بھ دھقانان آموزش می دھند، از ھر

امکانی برای سوادآموزی استفاده می شود: از رادیو، سینما، پوستر، تئاتر ...
 با وجود جنگ داخلی، دولت از ھر نوع ابتکار و نوآوری در زمینھ آموزشی
 حمایت می کرد. در سال ١٩١٨، تصمیم گرفتھ شد کھ معلمان توسط شوراھای
 آموزشی کھ زیر کنترل توده ھا بودند، انتخاب شوند. این روش بتدریج با
 بوروکراتیزه شدن قدرت در اواسط دھھ ١٩٢٠ از بین می رود. درست است کھ
 سطح مھارت برخی از معلمان تازه استخدام شده بسیار نازل بود، در عوض
 فداکاری فردی و ھمیاری جمعی جبران می کرد، بھ طوری کھ این امر حیرت و
تحسین ناظران خارجی را برانگیخت: سلستین فرینت فرانسوی در ١٩٢۵ نوشت:
 «حیرت و تحسین، بھ ویژه نباید فراموش کرد کھ در چھ شرایطی این پیشرفت
 عظیم حاصل شده است... آموزشگران و معلمان روسی با فداکاری ھای خود
 در راه مردم و با فعالیت ھای انقلابی، بھ وضوح نھ تنھا بھ سطح آموزش و
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خانھ ھای مردم، باشگاه ھای کارگری، خانھ ھای کتاب خوانی
 نظام نوشتاری برای بیش از ۴٠ زبان و گویش متفاوت راه اندازی شده بود.
 برخلاف روسی سازی تحمیل شده توسط تزارھا، کھ سال ھا بعد در دوران سلطھ
 استالین از سر گرفتھ می شود، بلشویک ھا سیریلیک، زبان روسی، این تسمھ نقالھ
 و نماد سلطھ روسیھ کبیر را بھ مردمان کشور پھناور روسیھ تحمیل نکردند.
 بلشویک ھا کھ بھ شدت نگران ھر نوع شوونیزمی بھ خصوص از نوع روسی آن
 بودند، آگاھانھ و با برنامھ جنبش شگفت انگیز دگر-فرھنگ پذیری (پذیرش و
 ھمزیستی با فرھنگ ھای دیگر)، را تشویق کردند کھ در میان مردم مناطق دور
 افتاده شمال، اقلیت ھای منطقھ قفقاز، جمعیت چینی و کره ای شرق دور، و حتی
 نزد ترک زبانان بسیار موفق بود. جنبشی در برگیرنده مبارزه استثمارشدگان علیھ
 فئودال ھا، بورژواھای نوپا، فرقھ ھای مذھبی کھ از خط عربی دفاع می کردند و
 یا رمز و راز نوشتن را برای خود محفوظ نگھ داشتھ بودند. این تلاش ھا بھ معنای
 گشودن درھای روسیھ بھ دنیای غرب بود، تلاشی برای نزدیک کردن مردم
 روسیھ بھ طبقھ کارگر پیشرفتھ ترین کشورھا. در سراسر روسیھ کھ بیش از ١٢٢
 زبان و گویش وجود داشت، تا سال ١٩٢٩ ده ھا زبان با الفبای و خط لاتین نوشتھ

می شد .
 میان اشتیاق مردم برای تحصیل و آموختن، باور بلشویک ھا بھ این کھ توده ھا باید
 و می توانند ابزارھای فرھنگی را برای اداره دولت خود بھ دست گیرند از یک
 سو، و دشواری ھای مادی تحمیل شده توسط شرایط از سوی دیگر، دریایی فاصلھ
 وجود داشت. رمان "نخستین آموزگار"، نوشتھ چنگیز آیتماتوف بھ خوبی این
 معضل را تشریح می کند. رمان حکایت یک سرباز ارتش سرخ کم سوادی را
 بازگو می کند کھ بی آن کھ آموزش لازم را دیده باشد، بدون کتابچھ راھنما و فقط
 با چیزھای پیش پا افتاده ای کھ در ارتش آموختھ بوده، در سال ١٩٢۴ از سوی

 ارتش برای ساختن یک مدرسھ بھ روستایی در قرقیزستان فرستاده می شود.

 از نظر حکومت شوراھا، "مدرسھ" محور انقلاب است. مدرسھ (واژه عامی در بر
 گیرنده کلیھ مؤسسات آموزشی) ابزاری کھ با آن بلشویزم خود را در اذھان  توده
 ھا بھ روز می کند، قادر بھ از بین بردن رد پای فکری سرمایھ داری می کند،
 جوانان را برای ظھور یک انسان نوین، عامل و محصول یک جامعھ بی طبقھ،
 آماده می کند. این مدرسھ آموزشی، رایگان، یکسان (مدرسھ از نوع دیگری وجود
 ندارد) خواھد بود، کھ مشتمل بر مجموعھ ای از مؤسسات آموزشی در کلیھ مدارج
 تحصیلی، قابل دسترسی برای ھمھ. مدرسھ ضد دین و ضد متافیزیک است و با
 جدایی روح و ماده در ھر سطحی مبارزه می کند. زیرا «تحول جامعھ و افراد قبل
 از ھر چیز تحول مادی است کھ با فعالیت مادی انسان ھا تعیین می شود». از این
 رو "اجتماعی و سرزنده" خواھد بود، اصطلاح مھمی کھ حاوی چند ویژگی است:

 * اول این کھ، این مدرسھ "مدرسھ کار" است زیرا کار است کھ روش ھا و
 مطالب آموزشی را تعیین می کند. آموزش فکری محصول نھ حدس و گمان

انتزاعی، بلکھ تجزیھ و تحلیل منطقی فعالیت انسانی است؛
 * دوم این کھ، این مدرسھ کھ از "چند فنی" بوده، و از آن جایی کھ توسعھ صنعت
 در ھمھ اشکال نیاز بھ اقدام جمعی دارد، از این رو این مدرسھ ھمبستگی گروھی

را جایگزین کنش فردی می کند؛
 * سرانجام، این کھ مدرسھ از طریق شركت در شورای مدرسھ و ادغام در جامعھ،
در مقام ذینفع و فعال در زندگی جمعی، آموزش اجتماعی فرد را تضمین می کند.

 در ١۵ دسامبر ١٩١٧، با صدور فرمانی، مدارس دینی در ھمھ سطوح بستھ شده
 و بھ کمیساریای آموزش عمومی واگذار می شوند. طبق فرمانی در تاریخ ٣١ مھ
 ١٩١٨، ھمھ ملیت ھا حق دارند آموزش در ھمھ سطوح را بھ زبان خود سازمان
 دھند. در ھمان تاریخ، طبق فرمان دیگری دسترسی بھ دانشگاه بدون امتحان

ورودی را برای کلیھ شھروندان از ١۶ سال بھ بالاتر ممکن می سازد.
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نھادھای آموزشی (١٩٢٣ - ١٩١٧)
مدرسھ یکسان کار

 فقط یک نوع مدرسھ موسوم بھ "مدرسھ یکسان کار" جای تمام مدارس دولتی و
 خصوصی، دینی یا غیردینی را می گیرد. تحصیلات رایگان و اجباری ٩ سالھ در
 دو مرحلھ است: مرحلھ اول (ابتدایی) بھ مدت ۵ سال (از ٨ تا ١٣ سالگی)، مرحلھ
 دوم (متوسطھ) ۴ سال (از ١٣ تا ١٧ سالگی). در ھر مدرسھ ابتدایی یک
 کودکستان برای کودکان ۶ تا ٨ سالھ، یک بھداری، کلاس ھای شبانھ سواد آموزی
 برای بی سوادان در ھر سنی و "دوره ھای ویژه" برای "عقب ماندگان" ایجاد شده
 است. دانش آموزان تھیدست لباس، وعده ھای غذایی و لوازم تحصیلی رایگان
 دریافت می کنند. معلمان بدون در نظر گرفتن سن، سابقھ کار و وظیفھ (مدیریت،
 تخصصی و ساده) حقوق برابر دریافت می کنند. تعداد دانش آموزان در یک کلاس

 درسی نمی توانند بیشتر از ٢۵ نفر باشد.
 اداره یک مدرسھ، منطبق با الگوی سازمان سیاسی جامعھ، با یک شورا است.
 شورای مدرسھ مرکب از نمایندگان منتخب معلمان و کارمندان برای کودکان بالای
 ١٢ سال (تعداد آن ھا یک چھارم تعداد معلمان است)، نماینده شورای محلی و
 نمایندگانی از سازمان ھای کارگری منطقھ. این شورای مدرسھ است کھ دانش
 آموزان را گروه بندی می کند، برنامھ کاری ھر گروه را در چارچوب برنامھ ھای
 کلی تعیین می کند، برنامھ کاری مدرسھ را تدوین می کند، و ترازنامھ سالیانھ را
 بررسی می کند. شورا یک ھیات رئیسھ انتخاب می کند کھ نھاد اجرایی آن است.
 بدین ترتیب با حضور در شورای مدرسھ نمایندگان کارگرانی کھ در فعالیت ھای
 تولیدی در محل زندگی شان شرکت دارند، ھر نھاد آموزشی ھم در تحقق امیال و

نیازھای در زندگی اقتصادی درگیر می شود.

 اما اھالی روستا در ابتدا روی خوش بھ او نشان نمی دھند، نھ ھیچ باوری بھ
اھمیت سواد آموختن دارند و نھ ھیچ تمایلی بھ شرکت در امر ساختن مدرسھ...

 علیرغم تمام این موانع مادی و معنوی، در این سال ھای اولیھ بیش از ده ھا ھزار
 "خانھ مردم"، "باشگاه کارگری"، "خانھ کتابخوانی" و "کتابخانھ" ایجاد می شوند،
 آن ھم با وجود کمبود کاغذ برای چاپ کتاب. ایجاد این نھادھا کھ با ھدف آموزش
 و متقاعد ساختن مردم بھ سواد آموزی بود، اغلب با مقاومت مواجھ می شوند - بھ
 ویژه در مناطق روستایی، و عمدتا بعد از سیاست مصادره اجباری محصولات
 کشاورزی در بعد از بھار ١٩١٨، کھ برخورد روستائیان نسبت بھ دولت شوراھا
 خصمانھ تر می شود. با وجود ھمھ این مشکلات، حدود ٢٠٠ ھزار آموزگار در
 سال ١٩٢١ بیش از ۵ میلیون نفر را باسواد می کنند و در پایان سال ١٩٢٢ این
 رقم بھ ٧ میلیون نفر می رسد. در پایان جنگ داخلی در سال ١٩٢١، تعداد دانش
 آموزان مدارس از ۵/٣ بھ ۵ میلیون نفر می رسد، و در سال ١٩٢٩، این رقم بھ

١٣ میلیون دانش آموز، و ١٣٩ ھزار مدرسھ می رسد.
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 سرمایھ داری بود. در تحقق این طرح بزرگ و انقلابی، مدرسھ ھم در خدمت این
 گسست سیاسی قرار می گیرد و ابزاری برای پیشبرد مبارزه طبقاتی است. در
 مارس ١٩٢٣، یک دانشگاه کمونیستی ھمراه با یک انستیتوی اساتید سرخ در
 مسکو ایجاد می شود. بھ زودی دانشگاه ھای مشابھ ای نیز در سایر جمھوری ھا
 تأسیس می شوند. ھدف از این دانشگاه ھا پروراندن استادانی است برای تدریس

در مدارس عالی و دانشگاه ھا .
 تکنیکوم (معادل دانشسرای تربیت معلم) ھم  مدیران کمونیست را برای دبستان ھا
 و دبیرستان ھا آموزش می دھد. پس از پایان جنگ داخلی، تغییراتی در نظام
 آموزشی بھ خصوص در دوره ابتدایی داده می شود تا با نیازھای بازسازی کشور

و ملزومات مشی نوین اقتصادی سازگار شود.

آموزش روش ھای آموزشی (پداگوژی)
 «شالوده زندگی مدرسھ باید کار مولد باشد، نھ بھ عنوان وسیلھ ای برای
 تأمین ھزینھ ھای نگھداری، نھ صرفا بھ عنوان یک روش، بلکھ با داشتن
 پیوند ارگانیک با آموزش، با پرتو افکندن بر زندگی محیط اطراف با نور
 خود، با پیچیده تر شدن بی وقفھ و فراتر رفتن از محدوده ھا و حواشی
 بلافصل کودک، بھ منظور آشنا ساختن کودکان با انواع مختلف تولید تا

بالاترین سطح». ( فرمان ١۶ اکتبر ١٩١٨، در مورد ایجاد مدرسھ کار).
 طبق آموزه مارکسیستی «انسان ھا در پراتیک، با ایجاد تحول در مناسبات تولید و
 روابط اجتماعی، خود را متحول می کنند». از ھمین رو بود کھ در کشور
 شوراھا، مدرسھ می خواھد از کودک یک "کنشگر" بسازد، بدین معنا کھ قصد آن
 است کھ کودک را با تجربھ ای عینی از دنیا مجھز کند، زیرا «نحوه تفکر و
احساس کودک از نحوه دخالتگری اش زاده می شوند». علاوه بر این، مدرسھ یک

آموزش عالی
 در دانشگاه ھا و مدارس عالی، با توجھ بھ بی اعتمادی قدرت جدید نسبت بھ
 استادان و کارکنان رژیم پیشین، ناشی از روحیھ مستقل و غالبا مخالف آن ھا با
 رژیم انقلابی، الگوی سازمانی مدرسھ را با تغییراتی پیاده می کنند. بدون این کھ
 بھ جزئیات بپردازیم، باید اشاره کنیم کھ در ھیات رئیسھ شوراھای نھادھای
 آموزش عالی، علی الاصول تعداد نمایندگان اساتید و دانشجویان در مقایسھ با
 نمایندگان سازمان ھای حرفھ ای در اقلیت بودند! توجیھ این نکتھ ھم این بود کھ
 ھدف حکومت در این مدارس، آماده سازی نسل ھای کمونیستی است تا از ابن
 طریق مانع از ایجاد قشری نخبھ و سلطھ گر شود. از ھمین رو بیشترین سھمیھ
 ھای ورودی بھ دانشجویان دانشکده ھای کارگری و فرزندان کارگران یا دھقانانی
اختصاص داشت کھ بھ واسطھ "منشا پرولتری" شان مدرسھ کار را گذرانده بودند.

 دانشکده ھای کارگری
 بھ منظور دستیابی کارگران و دھقانان بھ آموزش عالی، کھ کھ اغلب سطح
 تحصیلات شان از دوره ابتدایی فراتر نمی رفت، از ٢ فوریھ ١٩١٩ دوره ھای
 تحصیلی ٣ سالھ ای در مؤسسھ اقتصاد مردمی مسکو سازمان داده می شود. این
 دوره ھا بھ دانشکده کارگری تبدیل شده و متعاقباً در ھر دانشگاه یک دانشکده
 کارگری ایجاد می شود کھ مجھز بھ کتابخانھ، آزمایشگاه ھا بوده و برنامھ آموزشی
 و بودجھ ویژه خود را دارند. دقیقا این سیاست ھای آگاھانھ (تبعیض مثبت بھ نفع
 فرودستان جامعھ) در زمینھ آموزش و تحقیقات در این سال ھای اولیھ بود کھ

روسیھ را قادر می سازد تا در دھھ ھای بعد اولین انسان را بھ فضا بفرستد.
 دگرگونی بنیادی نظام آموزشی، یکی از مھم ترین بخش از طرح بزرگ رھایی

بخش بلشویک ھا در آن سال ھای اولیھ در جھت ایجاد یک جامعھ بدیل نظام
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 بنابراین مدرسھ "باز" است و تکالیف شاگردان ھم در کلاس و ھم در خارج
 کلاس، ھم در حومھ شھر و ھم در کارخانھ ھا، انجام می گیرد. ماھیت فوق العاده
 ابتکاری و جسورانھ این سبک آموزش کاملا بدیھی است. دقیقا بھ دلیل ھمین
 بداعت و جسارت است کھ می توان عدم آمادگی معلمان، دانش آموزان و افکار
 عمومی در مواجھھ با یک چنین تغییرات یکباره و غیرمنتظره را حدس زد. کسانی
 کھ با "آموزش مدرن" آشنایی دارند، بھ ویژه با مفھوم آموزشی نزد مارکس،
 انگلس و آرمان ھای جنبش کارگری در سده نوزدھم، اھداف چنین آموزشی را بھ
 خوبی درک می کنند و بی تردید اذعان خواھند داشت کھ در شرایط تاریخی
 شوروی بلافاصلھ پس از انقلاب اکتبر، پیاده کردن طرح آموزشی مزبور اگر

نخواھیم بگوئیم غیر واقع گرایانھ بود بی تردید بسیار دشوار بود.

تحول در روش ھا و نھادھای آموزشی (١٩٢٨ - ١٩٢٣)
 بھ دلایل بسیاری، اقدامات انقلابی انجام شده در سال ١٩١٨- ١٩١٧ دستخوش
 تغییراتی "واپسگرایانھ"ای می شوند. روش ھای تدریس ناموفق، بھ دلیل عدم
 آمادگی معلمان، باید آسان تر می شدند. نظام آموزش و پرورش می بایست با
 نیازھای بازسازی کشور ویران شده بھ واسطھ جنگ داخلی و اقتصاد در حال
 فروپاشی منطبق می شد. علاوه بر این، در سال ١٩٢٣ با اتخاذ "نپ"، در رابطھ
 با نظام آموزشی ھم مباحث داغی، بھ ھمان دلایل سیاسی و اقتصادی، را در
 رھبری حزب کمونیست موجب می شود. در پاسخ بھ شرایط اضطراری، در طی
 ۵ سال از آغاز نپ تا شروع برنامھ پنجسالھ اول در ١٩٢٩، نظام آموزشی انقلابی
 و نو پا بین دو چنگال  گازانبر "اقتدارگرایی" و "کارآیی" لھ و لورده می شود.
 ھمان معیار ھای واپسگرایانھ ای کھ حیطھ تولید، شوراھای کارگران و مدیریت

تولید با آن ھا مواجھ شدند، در مورد نظام آموزش ھم اِعمال می شوند.

 "کمون" است کھ در شبکھ ھای اجتماعی و اقتصادی اطراف اش محاط است، کھ
 در این مدرسھ از آموزش مواد درسی خاص، مانند تعلیمات مدنی یا حرفھ ای، و
 از روش ھای اجباری نشانھ ای نیست، و تنھا بر پایھ احساس مسئولیت شخصی و
 مقولھ "نفع عامھ مردم" است کھ عمل می کند. فرمان اکتبر ١٩١٨ متضمن دو
 دستورالعمل است: این کھ کار باید خلاقانھ انجام شود و ناشی انقیاد نباشد؛ کھ از
 مطالبات کار جمعی و منافع مشترک یک نوع انضباط داوطلبانھ باید بھ وجود آید.
 در این جا ما شاھد اولین تلاش برای تحقق "مدرسھ جامع" ھستیم، مفھومی کھ در
 سده نوزدھم شکل گرفت، یک جاه طلبی جنبش کارگری کھ مارکس آن را تئوریزه

کرد، انقلاب کبیر فرانسھ و کمون پاریس در تحقق اش موفق نبودند.
 در سال ١٩٢٢، کمیتھ علمی دولتی، برای کمک بھ معلمانی کھ از طبیعت رادیکال
 تغییرات بیش از حد متعجب شده بودند، اجرای طرخ "روش کمپلکس ھا" را
 پیشنھاد می دھد. تاکید کمیتھ بر این است کھ آموزش و پرورش باید حول مفھوم
 "كار" باشد، کاری كھ بھ عنوان مبارزه انسان برای سلطھ بر طبیعت و منشأ روابط
 اجتماعی تعریف شده است، بنابراین آموزش باید شامل مطالعھ (١) اشَكال كار،
 (٢) قوانین طبیعی حاكم بر این اشَكال، (٣) روبنای اجتماعی کھ این اشَکال کار
 ایجاد می کند. منظور از "مطالعھ" ھم این است کھ «آن چھ ھم آموزش دھنده و ھم
 آموزش دیده را ھر دو تواما در یک روند واحد یاد گیری قرار می دھد، تحول
 ناشی از تولید و فعالیت عینی است کھ از مجرای آن انسان ھا با یکدیگر رابطھ
 متقابل برقرار می کنند». و در نتیجھ آن، موضوعات و مواد درسی کھ بھ طور
 سنتی و جداگانھ تدریس می شدند، چیزی بیش از مؤلفھ ھای متشکلھ یک آموزش
 کلی نیستند، کھ سال بھ سال بتدریج کھ مضامین کار و الزامات و دامنھ آن گسترده
 تر می شوند، امکان دستیابی بھ آن ھا را بھ کمک آموزش ابزارھای یادگیری

فراھم می کند، و با کاربرد مکرر آن ھا مفاھیم اساسی جذب می شوند.
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جامعھ کار طبیعت

تشکیل خانواده و رابطھ اش با مدرسھ  زندگی کاری یک خانواده روستایی یا 
شھری

فصول - عناصر جغرافیای فیزیکی سال اول

نھادھای اجتماعی در روستا یا در شھر زندگی کاری در روستا یا محلھ ای 
کھ کودک در آن جا زندگی می کند

ھوا - آب - زمین سال دوم

نھادھای اجتماعی منطقھ (در گذشتھ و در حال) اقتصاد منطقھ گیاھان کشت شده سال سوم

رژیم سیاسی و اجتماعی اتحاد جماھیر شوروی 
و سایر کشورھا (در حال و در گذشتھ)

اقتصاد اتحاد جماھیر شوروی و سایر 
کشورھا

جغرافیای فیزیکی و اقتصاد اتحاد 
جماھیر شوروی و سایر کشورھا

سال چھارم

جدول زیر محتوای برنامھ  آموزش مدرسھ ابتدایی (١٩٢٣ -١٩١٨) را نشان می دھد.

این جدول برای دوره دبیرستان نیز صدق می کند، البتھ با ژرفا بخشی بھ محتوای "کمپلکس ھا" تا آن کھ بھ مرحلھ منطقی سازی تولید علمی برسد. در 
مورد آموزش عالی، سطح دانش تخصصی حول سھ موضوع فوق طوری ارائھ می شود تا بھ وحدت ماتریالیزم دیالکتیکی دست یابند. برای معلم، 
بحث نھ در رابطھ با دانش پیشینی موجودی کھ بر طبق یک پیشرفت از پیش تعیین شده انجام می شود، بلکھ تسھیل پژوھش ھا، تجربیات و مشاھدات 

دانش آموزانی است کھ بھ صورت فردی و گروھی در پروژه ھا کاری در گیرند.
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آموزش کمونیستی
 بوروکراسی در حال قدرت گیری، چنگ اندازی اش بر نظام آموزشی و تبدیل
 شورای مدرسھ بھ نھادی تشریفاتی را در ھالھ ای از استدلالات شبھ علمی و عمدتا
 منطبق با منطق افزایش باروری و کارایی سرمایھ دارانھ، چنین توجیھ می کند:
 «کودکانی کھ مدارس ابتدایی را بھ پایان می رسانند، در خواندن و نوشتن بسیار
 ضعیف اند و شمارش اعداد را نمی دانند. در سطوح بالاتر، عمدتا ھیات ھای
 گزینش دانشجو برای ورود بھ دانشگاه ھم از کاستی ھا، بھ ویژه در زبان ھای
 خارجی و تاریخ متقاضیان ورود بھ دانشگاه ابراز تأسف می کنند». اما معلوم
 نیست حتی اگر ادعای فوق ھم درست باشد، این مشکلات چھ ارتباطی با بستن
 شوراھای مدارس دارند، چرا مدیریت فردی جای مدیریت جمعی را باید بگیرد،
 چرا معلمین انتصابی می شوند، چرا تصمیم گیری از "بالا" جای تصمیم گیری از

  "پائین" را می گیرد و چرا...
 لوناچارسکی را مجبور می کنند تا بھ خطای اش در مورد "تحمیل روش ھای
 بسیار ابتکاری و بسیار جدی، بدون آمادگی قبلی و تجربھ واقعی"، اعتراف کند. با
 این حال، او در کنار گذاشتن "روش کمپلکس ھا"  ھنوز متردد است. تردید او

 بیشتر از بابت یک اقلیت "چپ گرا" در حزب است کھ کماکان خواستار ادامھ این
 آموزش مارکسیستی است، و این جناح علت نتایج ضعیف در حوزه آموزشی را در
 این می دانند کھ اولا از این روش بھ طور گسترده و  بھ اندازه کافی ابھ کار گرفتھ
 نشده، در ثانی خیلی دیر ھم پیاده شد و از ھمھ مھم تر این کھ اصولا رھبران، این
 اصل را کھ «کار باید بیش و قبل از ھر چیز، یک چیز مولد باشد و مدرسھ ھم
 یک کارگاه» فراموش کردند. آن ھا ھم چنین تاکید بر این داشتند کھ «آموزش
 مورد نیاز سوسیالیزم فقط می تواند آموزش حرفھ ای باشد». بھ ھر حال، بتدریج
 آموزش سیستماتیک کلاسیک پیاده می شوند، سیاست جدید آموزشی با کنار

 گذاشتن "روش کمپلکس ھا" بھ نظام مواد درسی کلاسیک می انجامد.

 بھ طور اجمالی خطوط کلی تغییرات در نظام آموزشی توسط بوروکراسی رو بھ
رشد عبارت بودند از:

 کاھش استقلال مدارس کھ بنقد توسط معلمین منتصب اداره می شدند، حال با فرو
 کاستن شورا بھ یک نھاد صرفا مشورتی، تکمیل می شود. بوروکراسی کنترل

نظام آموزشی را کاملا بھ دست می گیرد؛
 کاھش سال ھای آموزش اجباری از ٩ بھ ٧ سال با ھدف تسھیل فرستادن بخشی

از شاگردان بھ مدارس حرفھ ای؛
 مبارزه اجباری با بیسوادی افراد تحصیل کرده در باسواد کردن بیسوادان و خدمت
 بھ کارگران محلی... مجازات ھای شدیدتر برای کسانی کھ مانع رفتن کودکان بھ
 مدرسھ اجباری، بھ خاطر ایجاد مدارس بیشتر امر سواد آموزی آسان تر شده
 است... آموزش کودکانی کھ مدرسھ ابتدایی را بھ پایان رسانده در واحدھای تولیدی

با ھدف ساختن کارگران ماھر از آن ھا؛
 ھنرستان ھای حرفھ ای (تکنیکوم ھا) با ارائھ آموزش ھای عملی و نظری برای

"مھارت ھای متوسط" (سرکارگران، پرستاران، معلمان دبستان و غیره)؛
 ایجاد ھنرستان ھای کارگری در مراکز صنعتی و شھرھای فاقد دانشگاه، بدون
 امتحان ورودی برای کارگران جوان و ھمراه با کلاس شبانھ برای کسانی کھ

روزھا کار می کنند؛
 دانشگاه سرخ و مدارس عالی از این پس از طریق امتحان ورودی رقابتی (با
 اولویت "فرزندان پرولتاریا") دانشجو می گیرند. این آموزش ۵ سالھ است و با اخذ
 دیپلم فارغ التحصیلی. در ھمھ رشتھ ھا "مارکسیزم-لنینیزم" تدریس می شود تا

آموزش سیاسی رھبران آتی یعنی بوروکرات ھا را تضمین کند.
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 مشابھ در سایر نھادھای اجتماعی، حضور ھمھ جانبھ و پر رنگ حزب کمونیست
 در نظام آموزش و پرورش را شاھدیم... رقابت اقتصادی و نظامی با کشورھای
 سرمایھ داری و احساس اجتناب ناپذیر بودن جنگ... نظام "مدارس پلی تکنیک"،
 بھ دلیل کارایی نادر و چشم گیر اش، سرانجام جایگاه خود را در نظام آموزش
 شوروی تضمین می كند و چارچوب ھای لازم برای کشاورزی اشتراکی و صنایع
 سنگین را فراھم می آورد. بوروکراسی حاکم با بیان این کھ «ما بھترین جوانب
 نظام آموزش مواد درسی تخصصی و آن چھ کھ آموزش را بھ تولید محصولات
 کشاورزی و صنعتی مرتبط می کند، را اتخاذ کردیم»، با ادعای تلفیق و سازش دو
 روش کاملا متضاد، بھ توجیھ  نظام آموزشی نخبھ پرور و واپسگرای سیاسی می

پردازد. در حوزه آموزشی ھم تولید بر سیاست  رھائی بخش پیروز می شود.
 آموزش و سواد آموزی در دوران سلطھ استالین ادامھ می یابد، خصوصاً این کھ
 این امر برای سیاست صنعتی کردن اجباری وی بر پایھ کشاورزی اشتراکی،
 بسیار ضروری بود. معھذا، دیگر از مباحثات ھای داغ آموزشی سال ھای نخست
 ھیچ خبری نیست، ھر بحثی بھ شدت سرکوب می شود. نظام بوروکراتیک با
 پروراندن گردان ھایی از مھندسان و متخصصان وابستھ بھ خود، کارگران و
 فرزندان طبقھ کارگر کھ در دھھ اول پس از انقلاب بھ واسطھ کسب سواد و
 مھارت ھای فنی و علمی بھ مقام ھای مسئولیتی ارتقا یافتند بودند و جرأت مخالفت

با سیاست ھای او را داشتند، پاکسازی و سرکوب می کند.
 بوروکراسی حاکم در این مورد کاملا بر حق بود و بھ درستی می دانست کھ تنھا
 توده ھای کارگر، عمدتا بھ دلیل آموزش، قادر بودند کھ مانع رشد بوروکراسی شده
 و با آن مبارزه کنند، قدرت را دوباره بھ دست گیرند و دولت "خود" را خودشان
 اداره كنند. بدین ترتیب بود کھ پروژه رھایی بخش بلشویک ھا کھ با آموزش پیوند

تنگاتنگی داشت،توسط استالینیزم بھ خاک سپرده می شود.

 مفھوم "کار"، بھ شکلی کھ تا آن زمان آموزش داده می شد، کنار گذاشتھ می شود
 و خود بھ یک ماده درسی خاص تبدیل می شود کھ ھدف آن مطالعھ تأثیر روابط

تولید بر زندگی اجتماعی و مبارزه طبقاتی خواھد بود!
 در شوروی سال ھای اولیھ پس از انقلاب، نظام آموزشی بھ گونھ شگفت انگیزی
 مدرن بود و این نشان می دھد کھ چطور مدیران و معلمان استثنایی شھامت انطباق
 برنامھ آموزش عالی با انقلاب اجتماعی، یعنی ساختن جامعھ ای برابر و پیشرو را
 داشتند. بلشویک ھا برای رسیدن بھ آن چھ در طی یک قرن مبارزه انقلابی بھ آن

اندیشھ شده بود و اما ھرگز بھ تجربھ در نیامد، تلاش  می کردند.
 شکست نسبی طرح ھای آموزشی آن سال ھای اولیھ و کنار گذاشتن یکباره و کامل
 "روش کمپلکس ھا" را معمولا بھ مشکلات خارج از مدرسھ نسبت می دھند. اما،
 بدون شک بی تجربگی و ندانستن فوت و فن کار سھم مھمی در این شکست
 داشت. در واقع، در طی سده نوزدھم، نظریھ پردازان سوسیالیست و انقلابی،
 فعالان سیاسی و اتحادیھ ھای کارگری، "فیلسوفان" و متخصصین امور آموزشی،
 بھ طور فردی و یا در درون سازمان ھایی مانند بین المللی دوم، تلاش کردند تا
 نظام ھای آموزشی مطابق نظریات شان را توسعھ دھند. اما، از آن جایی کھ تحقق
 این امر در رژیم ھای سیاسی خصمانھ و سرکوبگر غیرممکن بود، و بھ این دلیل
 کھ احزاب سیاسی و اتحادیھ ھای کارگری کمتر تمایلی بھ سرمایھ گذاری در امور
 و تجارب آموزشگری نداشتند، این امر مھم را بھ آموزشگران واگذار می شود. از
 این رو فرضیھ ھای آموزشی، بھ ویژه آن چھ کھ مربوط بھ ارتباط بین آموزش و
 تولید است، بندرت بھ محک تجربھ گذاشتھ می شوند. کمبود تجربھ امکان یادگیری

دروس لازم و ابداع شیوه ھای اثبات شده را نداد.
 از ١٩٢٣ بھ بعد، پس روی در نظام آموزشی سرعت بیشتری بھ خود می گیرد. با

پایان  نپ و شروع برنامھ پنج سالھ، لوناچارسکی از مقام اش برکنار  می شود.
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آن ھا جرات کردند ! *

تجربھ مدرسھ شورایی سال ھاي دھھ ١٩٢٠
 تا آن جا کھ بھ آموزش مربوط می شود، می توان آن چھ را کھ روزا لوکزامبورگ بھ طور کلی در

 مورد انقلاب روسیھ گفت، کلمھ بھ کلمھ تکرار کرد:
 «لنین، تروتسکی و رفقایشان اولین کسانی بودند کھ بھ پرولتاریای دنیا نمونھ و الگویی را
 نشان دادند و تا بھ امروز تنھا کسانی بوده اند کھ ھمراه با ھوتن می توانند فریاد بزنند: "ما

جرات کردیم!"».
 در روسیھ شوروی تا پیش از سلطھ استالین یک نوع مدرسھ انقلابی ایجاد شد کھ چند سالی بیش

 شد، دوام نیاورد. زنان و مردانی کھ جرات کردند! مدرسھ ای کھ میلیون ھا دانش  آموز را شامل می
و تجربھ منحصر بھ فردی کھ بحثی را در گستره بین المللی دامن زد و کماکان مطرح است.

 ولی این تجربھ زیاد شناختھ شده نیست، و کسانی ھم کھ با آن آشنایی دارند غالباً از ورای عینک
 رنگی "مجتمع ھای" آنتون ماکارنکو بھ آن می نگرند. مجتمع ماکارنکو کھ "مدرسھ کامل" بر
 الگوی آن بنا شد، خود الگوی یک "اجتماع سالم" بود کھ اساس ھمھ چیز بود. آن ھم صرفا بھ جنبھ
 اجتماعی محدوده آموزشی مجتمع ھا مرتبط بود و بھ جنبھ ھای آموزشی نمی پرداخت. در مجموع
 این نکتھ تا حدودی بھ فعالیت این مجتمع ھا جنبھ اقتدارگرایانھ می داد. علاوه بر این، نباید فراموش
 کنیم کھ این مجتمع ھا ساختارھای ویژه برای جوانان بزھکار در روسیھ بود آن ھم در زمانی کھ کل
 جامعھ در مواجھھ با کمونیزم جنگی و جنگ داخلی در آستانھ نابودی قرار گرفتھ بود. در واقع این

تجربھ بسیار خاص، پرسش ھا اساسی مطرح شده را تا حدودی روشن می کند.

* این مقالھ نوشتھ ای است از ساموئل جوسوآ ، جامعھ شناس چپ و مبارز فرانسوی و متخصص امور 
آموزش در شوروی. ترجمھ این متن را برای آشنایی بیشتر با موضوع این بخش مفید دیدیم.

https://www.contretemps.eu/ils-ont-ose-ecole-sovietique-1920

در ستایش دیالکتیک
آن گھ کھ فرمانروایان حرفی برای گفتن نداشتھ باشند

و فرمانبران لب بھ سخن گشایند
چھ کسی پروا کند و "ھرگز" بر زبان آورد؟

تقصیر کیست کھ ستم پابرجا می ماند؟
- تقصیر ما.

چھ کسی درھم اش می شکند؟
- باز ھم ما.

ای کھ از پا افتاده ای، بھ پا خیز!
ای کھ باختھ ای، بستیز!

آن کھ جایگاھش را شناخت
کھ تواند جلویش را گرفت؟

کھ مغلوبان امروز پیروزمندان فردایند
و "ھرگز" تبدیل بھ "ھمین امروز" می شود

برتولت برشت
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 در سال ١٩١٨ فرمانی برای بھ راه انداختن یک طرح سواد آموزی برای تمام
 افراد بین ٨ تا ۵٠ سال صادر می شود. این فرمان شامل حال تمام جمھوری ھایی
 می شود کھ قرار است جزو اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی شوند. علیرغم این
 کھ روسیھ در آن زمان با مشکلات بیشماری مواجھ بود، از جملھ پیآمدھای جنگ
 داخلی، این برنامھ با موفقیت پیاده شد. ده ھا ھزار مرکز ویژه سواد آموزی ایجاد
 شدند، و ھم چنین بتدریج شبکھ ای بھ ھمان وسعت از کتابخانھ ھا. این برنامھ بھ
 لطف بسیج نیروی تمام کسانی کھ از پیش آموزش ھای پایھ ای داشتند، بھ سرانجام
 رسید. با صدور فرامین، ھر فرد باسوادی موظف می شود کھ "تعداد ھر چھ

بیشتری بیسواد را باسواد کند".
 در سال ١٩٢٠، لنین با مخاطب قرار دادن جوانان کمونیست ایده ای از این وظیفھ
 بزرگ بھ دست می دھد. او در عین تاکید دوباره بھ نقش مرکزی آموزش برای

رژیم انقلابی، تصریح می کند:
 «مدرسھ ما باید اصول پایھ ای دانش را بھ جوانان بیاموزد، بھ آن ھا
 بیاموزد کھ خودشان مفاھیم کمونیستی را بپرورانند، مدرسھ باید از آنان
 انسان ھای فرھیختھ بسازد... باید یاد بگیرند کھ خودشان آن را بیاموزند،
 باید بھ تمام کارگران نسل آتی آن را آموخت. این وظیفھ ھر کمونیست آگاھی
 است، وظیفھ ھر جوانی کھ خود را کمونیست می داند. او باید کاملا دریافتھ
 باشد کھ با عضویت در اتحادیھ جوانان کمونیست، متعھد می شود کھ برای
 ساختن کمونیزم بھ حزب کمک کند و برای ایجاد جامعھ کمونیستی بھ کل
 نسل جوان یاری رساند. او باید بفھمد کھ این مھم تنھا بر اساس آموزش
 مدرن امکان پذیر است و این کھ اگر او از این آموزش برخوردار نباشد، از
 کمونیزم جز یک رویای ساده چیزی باقی نخواھد ماند». (لنین، "وظایف
 اتحادیھ ھای جوانان"، سخنرانی در سومین کنگره اتحادیھ جوانان کمونیست

روسیھ، ٢ اکتبر ١٩٢٠).

 اما واقعیت آموزشی سال ھای اولیھ شوروی چیز دیگری است. از سال ١٩١٨،
 امید بسیاری است برای پایان دادن بھ استبداد مدرسھ تزاری، تربیت و تولید سلسلھ
 مراتب طبقاتی آن، و نظام نخبھ پروری. بتدریج در ھر دانشگاھی یک "دانشکده
 کارگری" تاسیس می شود کھ ھمھ کارگران می تواند وارد آن شوند حتی آن ھایی
 کھ از سطح تحصیلات پایینی برخوردارند (گاھی حتی در مرحلھ ابتدایی).
 فارغ التحصیلان "ھنرستان ھای کارگری" می توانستند وارد دانشگاه ھا معمولی
 شوند. پس از یک دست شدن ھمھ مدارس در شکل "مدرسھ یکسان دولتی "،

 بتدریج گزینش دانشجویان در دانشگاه ھا ھم بر مبنای "خاستگاه طبقاتی" می شود.
 در این "مدرسھ یکسان کار" کھ سراسر روسیھ و حتی فراتر از آن را می پوشاند
 از تنبیھ، امتحانات و رتبھ بندی خبری نبود. مدرسھ رایگان، مختلط، بر اساس یک
 برنامھ درسی مشترک برای ھمھ کودکان و نوجوانان ٨ تا ١٧ سالھ بود. و برای
 کودکان بین ۶ تا ٨ سالھ ھم کودکستان وجود داشت، تلاش و فراخوانی سترگ
 برای آموزش آزادی اندیشھ و عمل. در سطور زیر تجربھ این مدرسھ را مورد
 بررسی قرار می دھیم. اصول آن کدامند؟ چھ ارتباطی بھ طور کلی با انقلاب
 دارند؟ ترازنامھ آموزشی اش چیست؟ ارتباط آن با مسائل کلی دوران انتقال بھ
 سوسیالیزم و دموکراسی کارگری چگونھ است؟ و چگونھ این ترازنامھ بر مسائل

تحصیلی از منظر آموزش رھایی، پرتو می افکند؟

 سواد آموزی، وظیفھ ای کھ در اولویت قرار دارد
 روسیھ ای کھ این مدارس در آن تأسیس می شود یک جامعھ دھقانی، و بھ ویژه
 عقب  مانده است. آمار این دوران زیاد موثق نیست، ولی تخمین زده می شود کھ

 حداقل ۵٠ درصد از مردم بیسواد ھستند، و این رقم بر اساس منابع دیگر بھ ٨٠
 درصد می رسد. در چنین شرایطی تصور ایجاد یک چنین مدرسھ انقلابی (تنھا

  برای نسل ھای جوان) در آن اقیانوس جھالت غیرممکن بھ نظر می رسد.
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 مدرسھ را چگونھ معرفی می کنند :
 « این بدین معناست کھ ابتدا باید جدایی بین دختر و پسر از بین برود. بعداً
 باید این تقسیم بندی مدارس بھ مدارس عالی، متوسطھ و ابتدایی کھ برنامھ
 ھای شان ھیچ کدام با دیگری تناسبی ندارند، را کنار گذاشت. ھم چنین باید
 فرق بین آموزش عمومی و تحصیلات حرفھ ای، تمایز بین مدارس قابل
 دسترس ھمگان و مدارس انحصاری برای طبقات ممتاز را متوقف کرد.
 مدرسھ یکسان ھمگانی باید یک مدارج تحصیلی یکسان ایجاد کند کھ  در
 جمھوری سوسیالیستی تمام دانش آموزان بتوانند و باید از پایین ترین پلھ،
 یعنی مھد کودک شروع کنند و تا بالاترین پلھ، یعنی دانشگاه بالا بروند.

 آموزش عمومی و تحصیل فنون مختلف برای ھمھ اجباری خواھد بود».
 با این کھ برای بلشویک ھا مطالعھ مسائل جامعھ بھ "ماتریالیزم تاریخی" گره
 خورده و مسائل طبیعت بھ "ماتریالیزم دیالکتیک"، اما از تدریس "مارکسیزم"
 (مشابھ تدریس "مارکسیزم لنینیزم" کھ بعد ھا بھ وجود آمد) ھیچ نشانھ ای نیست.
 درست برعکس آن ھا بھ خاطر احتراز از ھر گونھ  جزمگرایی بھ خود می بالیدند

 (امری کھ سابقھ اش برمی گردد بھ کندورسھ، ھر چند واضح است کھ وی برای
 انقلابیون ما مرجع محسوب نمی شد).

 خود-مدیریتی قاعده کلی است، در پیوند قوی با محیط زیست اجتماعی، ھم چنین
 برای تعیین مواد درسی، در قالب اصول کلی مشترک. موضوعات مورد مطالعھ،
 توسط معلمان و دانش آموزان تعیین می شوند (اقتباس از یکی از ایده ھای جان

 دیویی کھ الھام بخش این مدارس بود). روی یک طرح با ھدف نھایی تولید، کار
 می شود (تولید در معنای عام کلمھ، چون این می تواند شامل تولید کارھای ھنری
 ھم بشود): عرضھ تکنیک ھای کشاورزی، پیشرفت در مبارزه با بیسوادی.

دانش آموزان را در جھت کسب معلومات در مواد درسی تئوریک سوق می دھند.

 چنگیز آیتماتوف اھل قرقیزستان (نویسنده ضد استالینی، کھ از اعتبار بسیاری در
 سراسر دنیا برخوردار است و بھ خصوص در کشور خودش)، کھ کتاب ھایش بھ
 زبان بسیاری ترجمھ شده اند، در رمان "نخستین آموزگار" ماجرای سواد آموزی
 این سال ھا را با قلمی چیره شرح می دھد. این کتاب کھ در١٩۶٣ انتشار یافت دو
 سال بعد توسط آندره ی کونچالوفسکی بھ روی پرده سینما می رود. آیتماتوف در
 این کتاب بازگشت یک سرباز جوان ارتش سرخ پس از پایان جنگ داخلی بھ
 قرقیزستان در سال ١٩٢٣ را حکایت می کند. این سرباز کھ خودش سواد خواندن
 و نوشتن را در دوران جنگ داخلی در ارتش آموختھ بود، پس از بازگشت اش بھ
 روستا، در طی تلاش ھای اش موفق می شود کھ کودکان و پدر و مادر ھا را بھ
 ساختن یک مدرسھ و شرکت در کلاس ھای سواد آموزی متقاعد سازد، عملی بس
 قھرمانانھ برای آن دوران و آن محیط. در ١٩٣٢، تروتسکی، بر اھمیت این

حرکت کھ ژرفای جامعھ را متحول کرده، این چنین تاکید می کند:
 «فقط این واقعیت کھ انقلاب اکتبر بھ مردم روسیھ، بھ ده ھا ملل روسیھ
 تزاری، خواندن و نوشتن آموخت، خود بھ تنھایی از تمام فرھنگ گلخانھ ای
 روسیھ تا پیش از آن، بھ مراتب برتر و غیر قابل مقایسھ با آن بود». (لئون

 تروتسکی، کنفرانس در کپنھاگ، انقلاب روسیھ، نوامبر ١٩٣٢).
 

مدرسھ یکسان و اصول آن
 حال درباره اصول سخن می گوئیم. و مثل ھمیشھ زمانی کھ در مورد انقلاب
 روسیھ بحث می شود، ھمیشھ روایت ھا با واقعیت مطابقت نمی کنند. بھ ھر حال

خود اصول بسیار بلند پروازانھ و بھ تمام معنای انقلابی ھستند.
 ببینیم بوخارین و پروبراژنسکی در سال  ١٩٢٣ در کتاب "الفبای کمونیزم"، این
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برایش یک رویا بود، مطمئنا تحقق نمی یافت.
 در واقع، اگر چھ اصطلاحات و واژه ھا مشابھ ھم ھستند، اما آن قدرھا ھم از
 تئوری دیویی، کھ "پژوھش و بررسی" در کانون نظام یادگیری اش قرار داشت،
 متأثر نبود. خصوصاً کھ دیویی، برخلاف روش تعلیم و تربیت فردگرایانھ رایج در
 بین مبتکران سرشناس و متفاخر غربی آن سال ھا، بھ شدت موافق یک اصل
 تعاون (از این لحاظ مشابھ مارکسیست ھا) بود، بدون این کھ ھدف رھایی بخش

 فردی را رھا کند (مشابھ دغدغھ اصلی تعلیم و تربیت در شوروی قبل از استالینی
شدن): یک نوع تعلیم و تربیت جمعی ضد اقتدارگرا.

 «... در نظر گرفتن این کھ "کار" بھ لحاظ "تجربھ کار جمعی" چھ چیزی
 آموزش می دھد و بھ لحاظ "سازماندھی کار جمعی" چھ چیزی ارائھ می
 دھد: توانایی تعیین اھداف اصلی، توانایی تعیین دامنھ کار، توانایی تعیین
 گستره کار، توانایی برنامھ ریزی و توزیع مثمر ثمر آن بھ طوری کھ بھ ھر
 فردی کاری واگذار شود کھ بھ بھترین وجھ از توانایی ھایش بھره گیرد،
 توانایی کمک بھ ھمکاران را داشتھ باشد، توانایی در نظر گرفتن کار
 یکدیگر، نتایج کار آن ھا و اثربخشی آن نتایج...» (نادژا کروپسکایا، آثار

درباره آموزش، جلد ١٠، مسکو، ١٩۶٣)
 دومین نکتھ برجستھ (با این کھ در آن زمان آنقدر ھم مھم بھ نظر نمی رسید) اعتقاد
 راسخ دیویی (و پیروان اش در شوروی) بھ لزوم تا حدودی جدا کردن مدرسھ از
 بقیھ جامعھ بود (از قرار معلوم برای محافظت آن در برابر جامعھ). آموزش از
 نظر مردم شناسی باید بھ مناسبات کلی انسانی در خارج از مدرسھ نزدیک شود
 (این اصطلاحی بود کھ در شوروی آن زمان برای "اشتغالات و سرگرمی ھا"ی
 انسان - نظیر آشپزی، دوزندگی و ھم چنین رقص و ھنرپیشگی - بھ کار می
 گرفتند). اما این می بایست اصولا با صراحت  یک  امر صرفا آموزشی می ماند

کھ ھیچ ھدف دیگری جز خود نمی داشت.

 سرانجام "روش کمپلکس ھا" را بھ کار می گیرند، تا از این طریق در مرحلھ
 نخست سازماندھی ربط مناسبات اجتماعی با مناسبات طبیعی را برجستھ ساختھ و
 ملحوظ دارند، و در مرحلھ بعدی است کھ کار تخصصی بر اساس تقسیم بندی
 موضوعات مطرح می شود (اگر اصولا لازم باشد). نکتھ مرکزی ای کھ این نظام
 را بھ اندیشھ (ناچیز) مارکس در مورد مسالھ آموزشی وصل می کند، رابطھ آن با
 "تولید" است. ولی با یک تفاوت اساسی: این کھ آموزش حرفھ ای بھ معنای دقیق
 کلمھ از "مدرسھ کار" حذف شده و بھ مؤسسات تخصصی واگذار می شود. انتخاب
 این گزینھ مؤید مخالفت صریح با تخصصی کردن زودتر از موقع است، و در
 برابرش فقط یک "معلومات عمومی" ھمھ جانبھ می تواند عرض اندام کند و دوام
 بیاورد. این امر ھم متکی است بر اراده برای آموزشگری (پداگوژی- تربیت معلم)

جمعی بھ دور از ھرگونھ اقتدارمداری.
 «تمایز ھنرستان حرفھ ای از آموزشگاه حرفھ در این است کھ در ھنرستان
 اساساً اھداف عبارتند از ارتقا درک فرآیندھای تولید است، بالا بردن قدرت
 تلفیق نظریھ با عمل، و توانایی درک وابستگی متقابل پدیده ھای شناختھ شده،
 در حالی کھ ھدف از آموزشگاه حرفھ ای یاد دادن تجربھ کاری بھ شاگردان

است». (نادژا کروپسکایا، آثار درباره آموزش، جلد ۴، ١٩۶٣)
 گفتھ می شود کھ مارکس الھام بخش آن ھا بود. ولی "اندیشھ آموزشی" مارکس
 تماما در دو صفحھ جا می شود، با مقدار زیادی حرف ھای پیش پا افتاده. در
 حقیقت جان دیویی فیلسوف عملگرای آمریکایی (مخالفت و امتناع وی از یادگیری
 کلاسیک و طرفداری از روش "پژوھش و بررسی" کھ نمونھ  کامل عمل گرایی

 است) بیشتر می تواند مرجع آن ھا بوده باشد تا مارکس. دیویی اگر این امکان را
 می داشت کھ خود ببیند کھ چطور ایده ھایش توانستند در روسیھ پایھ یک آموزش
 ھمگانی شوند، در حالی کھ متعجب و حتی مبھوت می شد مطمئنا بھ این باور

کھ می رسد کھ اگر سرمایھ داری در روسیھ سرنگون نمی شد، ایجاد آن مدرسھ ای
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 توسط "اپوزیسیون کارگری"، پیوندھایی وجود داشت، قابل فھم است. کروپسکایا،
 لوناچارسکی و خود لنین (کھ در مورد مسائل تربیتی افکار پیشرفتھ تری نسبت بھ
 مارکس و انگلس داشتند) ھمگی ضمن پذیرفتن ھدف بلند مدت، ھنگامی کھ اولین
 گزارش ھا نشان دادند کھ تحقق وعده ھای نظام جدید چندان ھم رضایت بخش

نبودند، ابتدا گام بھ گام و بعد ھر چھ بیشتر با آن بھ مخالفت برخاستند.
 در سال ھاي پایانی دھھ ١٩٢٠، زمانی کھ ضد انقلاب استالینی تحت عنوان
 انحراف فردگرایانھ و خرده بورژوازی بھ نظام آموزشی حملھ می کند، دیگر این
 "جدایی"، بین آموزش فردی مستقل و آموزش رھایی بخش، برای رژیم غیر قابل
 تحمل می شود. از این مسالھ می توان این درس اساسی را گرفت: نیاز بھ تفکر
 دقیق تر در مورد ویژگی مدرسھ در یک چشم انداز آموزش رھایی بخش.
 کروپسکایا در طی گفتگویی با ماکسیم گورکی تأکید می کند: «ساختن سوسیالیزم،
 تنھا بھ معنای ایجاد کارخانھ ھای بزرگ تولید غلات نیست، درست است کھ شرط

لازم است، اما کافی نیست. انسان ھنوز باید قلب و ذھن خود را ھم رشد دھد.»

"بلشویک کردن" آموزگاران، خودمدیریتی، دموکراسی
 نگاھی دوباره بھ این تز مارکس درباره فویرباخ، «چھ کسی مربیان را آموزش
 می دھد؟» بیفکنیم. کادر آموزشی بر جا مانده از تزاریزم، عمدتاً مخالف انقلاب
 است. و آن افرادی ھم کھ کاملا ارتجاعی نیستند، عمدتا از سوسیال رولوسیونرھا
 ھواداری می کنند. در این مورد مشخص، سرانجام ما یک بار دیگر می توانیم آن
 مکانیزم ھایی را بررسی کنیم کھ نیاز بھ تخریب دستگاه قدیمی توسط جنبشی را
 تواما با ایجاد دستگاه جدید توسط ھمان جنبش، ترکیب می کند. منظور نابودی
  رژیم تزاری توسط حزب بلشویک و استقرار رھبری بلافصل بلشویک ھا کھ

اینک حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی نامیده می شود.

 ولی برای رسیدن بھ ھمھ این ایده ھا، سابقھ ترقی خواھی آموزشی خاص خود
 روسیھ نیز وجود داشت. کتاب بسیار تاثیر گذار کروپسکایا، "آموزش عمومی و
 دموکراسی"، نوشتھ در سال ١٩١۵، چارچوب سیاست آموزشی بعد از انقلاب را

فراھم آورده بود. او در این کتاب از نکات زیر دفاع می کند:
 «ھدف این مدرسھ باید تضمین رشد و شکوفایی کامل افراد  باشد، افرادی
 برخوردار از یک چشم انداز کلی در مورد ھمھ چیزھا، قادر بھ درک
 صحیح طبیعت و جامعھ پیرامونی، چھ در عمل و چھ در تئوری، توانا بھ
 انجام ھر نوع کاری خواه فیزیکی و خواه فکری، و توانایی گذران یک
 زندگی معنی دار در جامعھ ای پر محتوا، پر از شادی و زیبایی را دارا

باشند». (نادژا کروپسکایا، آثار درباره آموزش، جلد ٢، مسکو، ١٩۶٣)
 اجرای این طرح تا سال ١٩٢٩ کھ لوناچارسکی از حامیان آن، و کمیسر امور

 آموزش و پرورش بود، ادامھ داشت.
 بدین ترتیب، در عمل نظام آموزشی ای کھ برگزیده شد بھ گونھ قاطعانھ ای
 خواھان حفظ یک ویژگی خاص مدرسھ بود، کھ حتی اگر ادعای داشتن ھزار و
 نوع پیوند با جامعھ بطور کلی را ھم می داشت، ولیکن بھ ھر حال دغدغھ ای بود
 کھ مستقیماً در سنت آموزشی سوسیالیستی روسیھ ریشھ داشت. و این امر موجب
 نبردی شد طولانی، رو در رو، و نابکار با حامیان نظریھ "زوال مدرسھ"، کھ از
 سوی ھواداران نظریھ موسوم بھ "چپ گرایی آموزشی" تبلیغ می شد. نبردی کھ
 صد بار تکرار شد. در نظریھ "چپ گرایی آموزشی"، مدرسھ ھم نظیر خانواده،
 دولت و ھمھ نھاد ھای رژیم قدیم، باید از بین برود، در جامعھ و در قدرت
 کارگری ادغام شود. رھبران سازمان جوانان کمونیست و بلشویک ھا، خصوصاً

در مسكو از این نظریھ بھ شدت توسط دفاع می کردند.
 این کھ بین نبردی کھ آن ھا بھ راه انداختند و مضامین کلی "توسعھ"، مطرح شده
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 از زاویھ دموکراتیک برخی از پرسش ھا ناروشن و پیچیده باقی مانده اند. در
 مناطق دھقانی کھ ھنوز وابستگی بھ دین بسیار شدید بود، با اطمینان می توان گفت

کھ اقدامات سریع سکولاریزاسیون قطعاً "از پایین" تصمیم گیری نشده بود…
 نحوه کار مدارس در ابتدا بھ شکل شورایی بود. یک چھارم نمایندگان شورا از
 میان معلمان و کارکنان برای دانش آموزان بالای ١٢ سال، یک نماینده از شورای
 محلی، و بھ ھمان تعداد نماینده دانش آموزان ھم نماینده از سوی سازمان ھای
 کارگری محلی انتخاب می شدند. ارتباط با "جامعھ" توسط این نمایندگان بیرونی
 [خارج از چارچوب مدرسھ] تضمین می شد کھ بنا بود نیازھای اجتماعی را دقیقا
 تبیین کنند. سوای اھداف کلی مشترک ھمھ مدارس، تعیین مواد درسی "روش

 کمپلکس ھا" ویژه ھر منطقھ بر عھده شورا بود.
 در این جا ھم باز ھم فرض بر این است کھ برای یک عملکرد بھینھ، این بخش
 آموزشی است کھ باید "نقش اصلی را ایفا کند". اما برعکس، بخش آموزشی اساسا
 ھیچ تمایلی بھ آن ندارد، عمدتا بھ واسطھ محافظھ کاری حرفھ ای، ھراسان از
 نوآوری بنیادی، و ھم چنین بھ خاطر موقعیت اجتماعی در رژیم قبلی اش، کھ در
 مقایسھ با وضعیت آموزشی کنونی از امتیاز بسیار بیشتری برخوردار بود. از این
 رو اکثریت قریب بھ اتفاق آن ھا، بھ دلیل وابستگی شان بھ رژیم سابق، مخالف
 بلشویک ھا ھستند. یک واقعھ سندیکایی: کانون ھای صنفی پیشین (عمدتا نزدیک
 بھ سوسیال رولوسیونرھا، ولیکن بسیار ضد بلشویک ھا)، در پی بحثی شبیھ آن
 بحثی کھ در زمان بحث "نظامی شدن سندیکاھا"، لنین را رو در روی تروتسکی و
 تومسکی قرار داد، جایش را بھ "اتحادیھ کارگران آموزش و فرھنگ سوسیالیستی"
 می دھد کھ بر اساس لنینیستی ایجاد شد، و تقریبا کلیھ گرایشات سیاسی گوناگون را

در بر می گرفت.
حال بھ مسالھ دموکراسی در دوران لنین می پردازیم، مسالھ ای کھ ھنوز ھم

 پیش از ھر چیز، می بایست بھ سلطھ و نفوذ گسترده کلیسای ارتدوکس در حوزه
 آموزش حملھ می شد. در ١١ دسامبر ١٩١٧ بیش از ٣۴ ھزار مدرسھ وابستھ بھ
 کلیسا، دولتی شدند. ١۵ دسامبر ١٩١٧، مسئولیت این مدارس دینی بھ کمیساریای
 آموزش عمومی واگذار شد، این مدارس دینی، ھم چون در کمون پاریس، یک شبھ
 تعطیل شدند. بعدھا، پس از عزیمت نیروھای آلمانی، در طی سال ھای ١٩٢٠ و

١٩٢١، نزدیک بھ  ٩ ھزار مدرسھ دینی یھودی ھم برچیده شدند.
 مسالھ دین در این جا بسیار حائز اھمیت است، زیرا از ھمان ابتدا کمیساریای
 آموزش عمومی،  تصمیم گرفتھ بود كھ آموزش در مدرسھ می تواند بھ زبان محلی

 باشد و خود مدیریتی ھم قاعده بود، اما در یک چارچوب کلی و غیردینی. حذف
 ھمھ علائم دینی از مدارس مشکلات بیشتری را بھ وجود آورد، بھ طوری کھ
 ریازانوف و لونا چارسکی نگران واکنش ھای منفی دھقانان بودند. با این حال، این
 کار نیز فقط در طی یک سال، در سال ١٩١٨ انجام شد. بد نیست یادآور شویم کھ
 در فرانسھ، اجرای قانون ١٩٠۵[جدایی دولت از دین]، در عمل تا دھھ ١٩٣٠ بھ

درازا کشید.
 "تخریب دولت" در حوزه آموزش و پرورش شکل بسیار مشخصی بھ خود گرفت.
 از آن جایی کھ اکثریت قریب بھ اتفاق کارکنان ھوادار رژیم سابق بودند و از
 ھمکاری با رژیم جدید خودداری می کردند، در وزارتخانھ پاکسازی تقریباً کاملی
 انجام شد. در اوایل دھھ ١٩٢٠، بازرسان اخراج شدند، و برخی از مقام ھا نظیر
 مدیر مدرسھ در ھمان اواخر سال ١٩١٧ حذف شده بودند. تعداد زیادی از
 دبیرخانھ ھا نیز تا ژانویھ ١٩١٨ برچیده شده و جای خالی آن ھا در تمام سطوح را
 یک نظام شورایی پر می شوند. بدین ترتیب در تابستان ١٩١٨، کمیساریای

آموزش عمومی "تکمیل شورایی شدن" در ھمھ استان ھا را اعلام می کند.
از دیدگاه انقلابی جای ھیچ گٍلھ و ایرادی نیست. اما امروزه بھ خوبی می دانیم کھ
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نخستین ترازنامھ ھا
 در واقع از ھمان ابتدا معلوم شد کھ بدون وجود یک حداقل تفکیک و رشتھ بندی
 "مواد درسی" بر حسب محتوا، سازماندھی آموزش دشوار می بود. ترازنامھ ھای
 اولیھ نابرابر و قطعاً متفاوت از یکدیگر، اما گاھی اوقات بسیار بد ھستند. و ھم
 زمان با اتخاذ برنامھ "نپ"، زمان زیر پرسش بردن نحوه پیاده کردن و بھ مرحلھ
 اجرا درآوردن اصول آغازین ھم فرا می رسد. در واقع سطح سواد دانش آموزان
 اغلب ناامید کننده است. اکثر شاگردانی کھ دوره ابتدایی را بھ پایان رسانده بودند،

گفتھ می شد کھ در دیکتھ و حساب بسیار ضعیف (حتی بسیار بد) بودند.
 در این زمان، بحث درباره آموزش، مانند ھر موضوع دیگری در انقلاب، بسیار
 داغ است. چرا بھ این جا رسیدیم؟ چھ باید کرد؟ آیا این معلمان ھستند کھ برای
 تدریس روش ھای جدید، آموزش ندیده اند؟ این تحلیل لوناچارسکی است. و این
 نکتھ احتمالا واقعیت ھم داشت. کافی است بھ سطور قبل بازگردیم تا دریابیم کھ در
 واقعیت امر مجبور شدند کھ بخش مھمی از کادر آموزشی را کنار بگذارند (تخمین
 زده می شود در مواردی بیش از نیمی از آن)، باز ھم با ھمان معضل ھمیشگی بھ
 خدمت گرفتن "متخصصان بورژوازی" و یا صرف نظر کردن از آن ھا، مواجھ
 ھستیم، آن ھم با علم بھ این کھ سطح آموزش معلمان تازه بھ استخدام درآمده بھ ھیچ

وجھ رضایت بخش نیست.
 آیا باید تقصیر را بر گردن منابع مادی (کھ تصور سطح نازل آن در بعد از جنگ
 داخلی کار دشواری نیست) بیاندازیم؟ آیا روش آموزش و محتوای آن را باید مورد
 پرسش قرار داد؟ اصولا این دو مگر از ھم قابل تفکیک اند و یکی بھ دنبال
 دیگری نمی آید؟ آیا برعکس باید چپ گرایان را محق دانست (کھ تصور می کردند
 مشکلات بھ خاطر آن بود کھ طرح مدرسھ نوین در نیمھ راه متوقف شد)، و با

صدور یک فرمان می شد "زوال مدرسھ" را قطعی کرد؟

 کاملا روشن نیست. اما اغلب اوقات ھنگام بحث درباره آن، از نحوه ای کھ
 تشکلات کارگری بتدریج زیر سلطھ دیکتاتوری حزب واقع شدند، بھ درستی
 نگران می شویم. ھر چند کھ در ھر دو مورد نتیجھ یکی است، اما در مورد نظام
 آموزشی مسالھ از ھمان اول کمی پیچیده تر است: چگونھ می توان قدرت را در
 مورد مواد تحصیلی بھ افراد عقب مانده یا بھ کارگزارانی واگذار کرد کھ از بیخ و
 بن شدیدا با جھت گیری ھای مترقیانھ مخالف ھستند؟ پرسشی جدی و گزنده، کھ
 فراتر از چارچوب این مقالھ است، بحث در این مورد نسبتا پیچیده است: کاملا
 مسلم بود کھ در چارچوب نظام پیشین ھیچ سیاست آموزشی انقلابی حتی قابل

تصور ھم نمی توانست باشد.
این آن چیزی است کھ لنین در سال ١٩٢٠ می گوید:

 «ما باید ارتش جدیدی از کادر آموزشی را تربیت کنیم، ارتشی باید کھ با
 حزب و ایده ھای آن ارتباط تنگاتنگی داشتھ باشد، کھ بھ روح آن آغشتھ
 باشد، کھ توده ھای کارگر را بھ خود جذب کند، آن ھا را با روح کمونیزم
 آغشتھ کند، آن ھا را نسبت بھ اقداماتی کھ کمونیست ھا انجام می دھند
علاقمند کنند». (لنین، آموزش ملی. مقالات و سخنرانی ھا، مسکو، ١٩۵٧).

 نتیجھ این تضادھا ھمواره این بود کھ آن شوراھایی کھ "مقبولانھ" مشورت و تبادل
 نظر نمی کنند، منحل و یا تعویض می شوند. این روند تا آن جا ادامھ پیدا می کند
 کھ خود مدیریت شورایی بھ شدت محدود شده و قدرت بھ معلمان انتصابی
 بازگردانده می شود، شورای مدرسھ تا مدتی جایگاه مشورتی خود را حفظ می کند
 (تا سال ١٩٢٣). و سرانجام، قدرت بھ "دوایر آموزشی" شوراھای محلی محول
 می شود، کھ خود این شوراھا ھم بنقد در سراشیب تند بوروکراتیزه شدن در غلتیده

بودند.
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معنای ناکارآمدی کامل آن نیست.
 تحت عنوان "فنی کردن" آموزش، با بھ کار گرفتن کلیھ اشَکال سلسلھ مراتبی و
 اقتدارگرایانھ ترین روش ھای آموزشی، ماشینی با قابلیت تأمین پایھ ھای حرفھ ای
 لازم برای صنعتی کردن کشور، راه اندازی می شود. بدین ترتیب، مدرسھ متحول
 شده ھم با روش ھای خود، سھم خود را در استالینی کردن کلی اتحاد جماھیر

شوروی سوسیالیستی ایفا می کند.

 چھ درس ھایی؟
 علاقھ من در این جا فقط بھ ملاحظات آموزشی است، اگر چھ، ھمان طور کھ
 دیدیم، تفکیک آن ھا از سایر تفکرات کلی تر دشوار است. برای داوری در مورد
 گزینش ھای آموزشی باید بھ سھ پرسش نسبتاً مستقل از ھم پاسخ داد. بھ چھ کسی
 آموزش می دھیم؟ چھ چیزی آموزش می دھیم (انتخاب مواد تدریس و برنامھ ھای

درسی)؟ و چگونھ آموزش می دھیم (نحوه آموزشگری)؟
 نحوه آموزشگری (چگونھ آموزش می دھیم؟) یک مسالھ سیاسی بھ معنای کامل آن
 است و نھ یک مسالھ صرفا فنی. "مدرسھ استالینی" با توجھ بھ اھدافی کھ برای
 خود تعیین کرد، در تربیت شاگردان خود موفق بود. و "مدرسھ کار" ھم موفق
 بود، البتھ پس از رویارویی با دشواری ھایی از نوع دیگر و پس از ترمیمات جدی
 و مشکل. اما آن دو مدرسھ متفاوت، شھروندان یکسانی را نپروراندند! رقابت
 فردگرایانھ بھ جای مشارکت جمعی، "استاد"ی کھ حرفش بی چون و چرا است بھ
 جای معلمی کھ نقش اش محدود بھ "سرپرست مطالعات" است: گزینھ مدرسھ
 روسی دھھ ١٩٢٠ امر حداکثر "جمع گرایی" بود. و این نکتھ را ھم نباید از یاد
 برد کھ طرح دھھ ١٩٢٠ صرفا یک "تجربھ" محدود نبود کھ فداکاری پیشگامان

شرط اصلی موفقیت باشد، بلکھ ده ھا میلیون کودک را شامل می شد…

 بھ دلیل مشکلات مالی (شاید ھم بھ دلایل ژرف تری)، دوران آموزش عمومی
 اجباری بھ ٧ سال کاھش داده می شود، در نتیجھ برخی از دانش أموزان زودتر بھ
 سمت دوره ھای حرفھ ای ھدایت می شوند (بعلاوه در آن روزھا ارزش قائل شدن
 برای کار کارگری در انظار جامعھ را ھم باید در نظر گرفت). مھم تر از ھمھ این
 کھ بدون طرد کل نظام آموزشی، از جملھ "روش کمپلکس ھا"، بتدریج نوبت
 افزایش زمان مطالعھ سیستماتیک تک تک مواد درسی ھم فرا می رسد، سپس
 نوبت تبیین اھداف برحسب طبقھ بندی کلاسیک تر می رسد. این جا با یک پرسش

پایھ ای مواجھ ایم کھ بعداً بھ آن باز خواھم گشت.
 اما این امر نباید موجب کنار گذاشتن اقدامات بنیادی دیگر باشد کھ بدیع بودنشان را
 باید با ارزش واقعی شان برای آن زمان سنجید: اصل مدرسھ مختلط، اختلاط
 دختران و پسران (تنھا این نکتھ می تواند بھ درستی کارنامھ مثبتی باشد، بھ ویژه
 در کشوری بھ لحاظ آداب، رسوم و اخلاقیات بسیار عقب مانده). بھ طور کلی، باید
 گفت کھ از منظر انسان شناسی اگر قرار است آموزش و پرورش بھ مناسبات
 عمومی انسانی خارج از مدرسھ نزدیک تر شود، پس این  امر بھ خودی خود یک
 ھدف می شود. بسیاری از آموزشگران بلشویک (متخصصین آموزش و پروش و
 پداگوگ ھا)، شاید نھ ھمھ آن ھا، بھ خاطر بی اعتمادی اشان بھ جامعھ پیش از

 انقلاب، از جامعھ ای کھ خود را وقف ساختن اش می کردند، فاصلھ می گرفتند.
 اما در سال ١٩٢٩ است کھ ضد انقلاب آموزشی رخ می افتد، یعنی زمانی کھ ھمھ
 این ھا بھ "انحراف خرده بورژوایی" متھم می شوند (و سپس اشاره بھ جان دیویی
 بھ عنوان سند محکمی در اثبات این اتھام ذکر می شود). ھرگونھ جدائی از مدرسھ
 و جامعھ، ھر فضایی برای خودسازی آموزش فردی و جمعی، مستقیماً و بھ شدت
 مورد حملھ قرار می گیرد. گفتھ می شد: "کتاب ھای درسی را بسوزانید!"، و
 "خطر اصلی دوری از سیاست است". زندگی تحصیلی بھ صلابھ کشیده می شود،

نظامی می شود، و بطور افراطی ایدئولوژیک و مکتبی می شود. اما این ھمھ بھ
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 این باور، ریشھ "چپ گرایی آموزشی" است. با این حساب ما برای این خواست
 گرامشی کھ از پرولتاریا می خواھد کھ از کل دانش بشری بھ ھمان شکلی کھ

ھست "حداکثر بھره" گیرد، چھ پاسخی داریم؟
 پاسخی کھ در روسیھ انقلابی بھ آن داده شده "روش کمپلکس ھا" بود کھ پاسخ
 جالبی است. این روش یک مبنای فلسفی دارد (بھ زبان ھگل، حرکت از مجرد بھ
 ملموس، از پیچیده بھ ساده است و نھ برعکس)، اما در عین حال محتوای گزینھ ھم
 در نتیجھ نقش دارد. در این روش نقطھ شروع باید آن دستھ "پرسش ھای واقعی"
 (اجتماعی، فرھنگی، تولیدی) باشد کھ گمان می رود برای توده مردم بھ گونھ ای
 بی واسطھ و سرراست "قابل فھم" اند. بھ نحوی، ما بھ موضع دائمی ژان ژورس
 می رسیم، موضعی کھ او در سخنرانی ای کھ در ٢١ اکتبر ١٨٨۶ در برابر

 پارلمان فرانسھ ایراد کرد:
 «من صرفا بھ این می اندیشم کھ روزی برسد کھ برنامھ ھا از طریق تجربھ
 خود فرزندان مردم کنترل شوند، روزی کھ کارگران بتوانند بگویند کھ در
 مبارزات زندگی از چھ چیزی بیشتر حمایت می کنند، آن روز، ما می توانیم
 برنامھ ھایی متناسب با خواستھ ھا و نیازھای زندگی روزمره داشتھ باشیم.
 بدین ترتیب، نھ اندیشھ دربند و دلسرد تنی چند کارمند راحت طلب دولت،
 بلکھ روحی سرسخت و آزاد از کار انسانی، الھام بخش آموزش توده ای

خواھد شد.»
 با این حال، این امر بھ سھولت ارتباط این ورودی ھای "کمپلکس ھا" با کاوش
 ھای "تخصصی ھا" را تعیین نمی کند. ورودی ھایی کھ نمی توان با صدور
 فرمان، یا بھ یکباره و بدون یک روش مطالعھ مستقل و پایدار در مورد ھر ماده
 درسی، بھ خوبی آموخت (برای مثال ریاضیات). چندان طول نکشید تا "مدرسھ
 کار" با مشکل فوق روبرو شود و بھ نظر می رسد کھ اصلاح آن، عاجل ترین و

مھم ترین نکتھ ای است کھ لوناچارسکی و کروپسکایا خواستارش بودند.

 چھ کسی را آموزش دھیم؟ یک مدرسھ دموکراتیک قبل از ھر چیز دیگری یک
 مدرسھ برای ھمھ پسرھا و ھمھ دخترھا است. زیرا فارغ از سایر گزینھ ھا،
 صِرفِ اختلاط دختر و پسر در مدرسھ، از منظر مبارزه برای برابری زن با مرد
 یک عامل اساسی است (ھر چند کھ امروزه می دانیم کھ این امر بھ ھیچ وجھ کافی
 نیست). در این جا دست کم یک پرسش در برابر ما قرار دارد کھ پاسخ آن از
 دیدگاه چپ باید کاملا روشن و بی چون و چرا باشد: تحصیل باید ھمگانی، اجباری
 و مختلط باشد، تا سنی کھ البتھ میزان آن قابل بحث است. در روسیھ در اوایل دھھ
 ١٩٢٠، این سن تا ١٧ سالگی بود. در ھمین زمینھ، تصمیم گیری در مورد این کھ
 گستره این اختلاط و عدم تبعیض در تحصیل بین دختر و پسر چھ باید باشد، بحث
 بسیار مھمی است. این نکتھ را باید تدقیق کرد: مسالھ بھ حضور فیزیکی دختران و
 پسران در یک ساختمان محدود نمی شود، بلکھ داو در این جا اھداف یکسان (و

برنامھ ھای یکسان) در چارچوب روش ھای آموزشی مشابھ مناسب باید باشد.
 "مدرسھ کار" در اوایل از حداکثر استقلال برخوردار بود، از جملھ در مقابل
 برنامھ ھا (بھ استثنای چند ھدف کلی). اما آیا با این نحوه است کھ می توان بھ امر
 مشترکی رسید؟ ما بھ خوبی می دانیم کھ یک مسالھ "عام" می تواند اثرات قوی
 تمایزات و ویژگی ھا را پنھان کند. بھ ھر حال در این جا با یک مسالھ پیچیده ای
 مواجھ ایم: "مختار" گذاشتن در انتخاب گزینھ برای آن بخش ھایی از مردم کھ در

 شرایط نابرابری قرار دارند، فقط می تواند موجب افزایش نابرابری شان شود.

" نبرد زندگی" و  "روش کمپلکس ھا"
 بخش زیادی از اندیشھ آموزشی تاریخی چپ (بھ عنوان مثال مارکس و باکونین)
 مبتنی بر این باور است کھ اگر "فرمالیزم" محتوا از بین برود، بھ خودی خود ھر

 مشکلی از بین خواھد رفت (از جملھ پایان جدایی کامل از جامعھ و از تولید).
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 مشترکی کھ باید تدریس شوند را تنظیم کند. این مسالھ بسیار عمیق تر از امر تنوع
 کاملا مشروع یا حتی ضرور "کمپلکس ھا"یی است کھ خود منجر بھ دسترسی بھ

آثار مذکور می شوند.
 دقیقاً، با توجھ بھ ھمھ این بحث ھای مھم و اساسی، می توان از این واقعیت شروع
 کرد کھ "آن ھا جرأت کردند"، و با این کارشان بھ ما مبنایی برای تأمل بیشتر

دادند. در واقع ھم چون کل انقلاب اکتبر.

 بنابراین بھ راحتی نمی توان از طرح این پرسش شانھ خالی کرد: رشتھ ھای
 درسی آیا بیراھھ پر از دست اندازی برای پرداختن بھ "مشکلات واقعی زندگی"
 ھستند، یا این کھ "کمپلکس ھا" در نھایت "دستاویز" و ورودی ھایی ھستند برای
 تعیین محتوای رشتھ ھای تخصصی؟ از دیدگاه مردم شناسی، بھ راحتی می توان
 خود را متقاعد کرد کھ "رشتھ ھای تخصصی" در نھایت فقط ابزارھای فکری
 برای حل مشکلات بشر ھستند. از این رو آن ھا اھداف واقعی ھستند و نھ دانش
 فی نفسھ. اما مدرسھ دقیقاً سال ھای آماده سازی است، دوران و ابزاری است برای

افزایش ظرفیت مقابلھ با مشکلات انسانی.
 ھرچھ بیشتر بھ خواست تسلط بر این فنون و ابزارھا دست یابیم بھ ھمان اندازه ھم
 این نکتھ واقعیت بیشتری بھ خود می گیرد. بھ ھمین دلیل است کھ فقط با تعمیم
 نسبتاً متاخر تعلیم و تربیت برای ھمگان و بھ ویژه آموزش متوسطھ است کھ این

تناقض ظاھر می شود.
 اگر بپذیریم کھ بین کل جامعھ و نھاد آموزشی آن، نوعی گسست وجود دارد، با
 آشکار شدن دوباره معنای کھنی کھ یونانیان باستان برای واژه skolè قائل بودند،
 ناگزیر بھ این جا می رسیم کھ آن چھ در مدرسھ مستولی و غالب است معنای
 "اجتماعی" مستقیم فعالیت ھای انجام شده نبوده، بلکھ معنای مطالعھ و چیره گی بر

دانش و فنونی است کھ در آن "آثار" انسان ریشھ می گیرد.
 این کھ مشکلات نزدیکی و تماس با جامعھ در یک جامعھ کمونیستی، در مقایسھ با
 یک جامعھ استثمارگر، بھ مراتب کمتر است، نکتھ ای است درست و قابل درک.
 اما مشکل کماکان باقی است. بھ ھر حال این پرسش مطرح می شود کھ: چگونھ
 می توان این "نزدیکی با جامعھ" مھم و ضروری را با نقش ویژه مدرسھ، یعنی
 مطالعھ سیستماتیک، تلفیق کرد؟ این امر ھم بھ نوبھ خود، در نیاز بھ یک بحث

 سیاسی، متبلور می شود. مباحثھ ای کھ باید نحوه متناسب گزینش "مواد درسی"
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 از این منظر است کھ ببن المل کمونیست در سال ١٩١٩ با ھدف پیشبرد انقلاب
 جھانی ایجاد می شود. دومین کنگره بین الملل در طی ماه ھای ژوئیھ و اوت سال

 ١٩٢٠ در مسکو برگزار می شود. ھدف اصلی این کنگره، کھ تعداد زیادی از
 نمایندگان احزاب سوسیالیست و اتحادیھ ھای کارگری را گرد ھم آورد، ایجاد
 احزاب کمونیست قادر بھ سرنگونی سرمایھ داری جھانی بود. اما اکثریت قریب بھ
 اتفاق نمایندگان از کشورھای اروپایی بودند. از این رو جستجوی متحدان در سایر
 کشورھا، کھ زینوویف، مسئول بین الملل کمونیست، "نیمھ دوم کنگره بین الملل"
 نامید، در دستور کار کنگره قرار می گیرد. این کمبود بسیار محسوس، علت شکل
  گیری اجلاسی شد کھ بھ "کنگره خلق ھاي شرق در باکو" و بھ اختصار بھ

"کنگره باکو" معروف شد.
 جنگ جھانی ١٩١٨-١٩١۴ یک جنگ امپریالیستی بود. امپراتوری ھای انگلیس و
 فرانسھ علیرغم شعارھای خود، بھ ھیچ وجھ قصد استعمار زدایی و "آزاد کردن"
 مردم مستعمرات را نداشتند. معاھده ورسای "حق تعیین سرنوشت مردم" را بھ
 کشورھای اروپایی اعطا کرد، اما نھ بھ کشورھای آفریقایی و آسیایی. چشم انداز
 بلشویک ھا، دنیایی بود فاقد استعمار و نژادپرستی در ھمھ قاره ھا. بھ گفتھ رادک

 بلشویک از رھبران کمینترن:
 «لزوم دست بھ کار شدن برای بازسازی یک بشریت آزاد نوینی کھ در آن
 دیگر انسان ھا را "رنگین پوست" نخوانند، و دیگر ھیچ تفاوتی در حقوق و
 تعھدات بین انسان ھا وجود نداشتھ باشد، کھ در آن ھمھ از حقوق یک سان و
 وظایف مشابھ برخوردار باشند». (فلترینلی، انترناسیونال کمونیست و آزادی

شرق. اولین کنگره خلق ھای شرق ، میلان، ١٩۶٧)
 در دومین کنگره انترناسیونال سوم مانیفستی تصویب شده کھ بر اھمیت مبارزه

کمونیست ھا در کشورھای امپریالیستی علیھ امپریالیزم کشور خود تأکید داشت:

پیوست ٣
 در رابطھ با حادترین مسائل ناشی از انقلاب اکتبر، "اولین کنگره خلق ھای شرق"
 در باکو در سال ١٩٢٠ دینامیزم انقلاب مداوم در کشورھای واپس مانده را مرکز
 توجھ قرار می دھد، از آن جملھ: جایگاه زنان، نقش حزب کمونیست، ادیان بھ
 ویژه مسلمانان، نفی ھرگونھ نقش مترقی بورژوازی ھای ملی، مسألھ ملی و
 استعمار. برای رھبران بلشویک روشن بود کھ آینده انقلاب اکتبر ١٩١٧، در

گروی گسترش انقلاب بھ کشورھای دیگر بود و این مھم در باکو بازی می شد.

روزنھ امید: کنگره خلق ھای شرق در باکو
 ماه سپتامبر ١٩٢٠ برای دولت انقلابی شوروی لحظھ امید بخشی بود در آن
 روزھای بسیار سخت و پر از رویدادھای ناامید کننده. چرا کھ از اکتبر سال
 ١٩١٧ کھ کارگران روسی قدرت را بھ دست گرفتند تا آن زمان، آن ھا جنگ
 داخلی وحشتناکی را متحمل شده بودند، تھاجم نظامی چھارده ارتش خارجی، از
 جملھ انگلیس و فرانسھ و آمریکا را از دفع کرده بودند، و شاھد سرکوب خونین

انقلاب ھای مجارستان و آلمان در سال ١٩١٩ بودند.
 رھبران بلشویک بھ خوبی می دانستند کھ انقلاب باید گسترش یابد. برای آن ھا این
 نکتھ امر مسلمی بود کھ چنان چھ انقلاب روسیھ منزوی بماند، نمی تواند دوام
 بیاورد. ھنوز ھیچ کس در مورد "سوسیالیزم در یک کشور" سخنی نگفتھ بود. از
 این رو بسیار طبیعی می بود کھ دولت جدید اتحاد جماھیر شوروی برای دفاع از
 انقلاب در روسیھ و از منافع کارگران در سراسر جھان، بھ متحدانی نیاز داشتھ
 باشد. یا سوسیالیزم پیروزی خود را گسترش می داد، یا استثمار ادامھ یافتھ و جنگ

ھای جدیدی در راه خواھند بود.
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 عین حال، در طی جنگ جھانی اول، ھمین احزاب از سیاست ھای جنگی دولت
 ھای سرمایھ داری خود حمایت کردند و بیشتر در فکر دفاع از منافع امپراتوری
 استعماری خودی بودند تا استقلال مستعمرات غیرخودی. در آن زمان، جنبش ھای
 مردمی نوپا در مستعمرات عمدتا خواستار خودمختاری بودند تا استقلال کامل. این
 انقلاب ١٩١٧ روسیھ با اعطای استقلال کامل بھ ملیت ھای تحت ستم رژیم
 تزاری، بود کھ چشم انداز رادیکالی را بھ مردمان مستعمرات نشان داد بھ طوری

کھ بھ سرعت در خارج از روسیھ احترام بزرگی را برایش بھ ارمغان آورد.
 در زمان انقلاب اکتبر، اقوام اقلیت غیر روسی اکثریت جمعیت روسیھ را تشکیل
 می دادند. اقوام مسلمان آسیایی یک ششم جمعیت کشور بودند یا در مناطق
 خودشان در یوغ استعمار تزاریزم بودند و یا بھ سایر مناطق کوچانیده شده بودند.
 از اولین مصوبات حکومت شوراھا پس از تسخیر قدرت، تضمین حقوق این اقلیت
 ھای بر پایھ اصل "حق تعیین سرنوشت آزاد از جملھ حق جدایی" بود. قدم بسیار
 مھم دیگری کھ حکومت انقلابی در قبال ملت ھای غیر روس برداشت، محترم
 شمردن و بھ رسمیت شناختن فرھنگ و آداب و رسوم آن ھا بود کھ در این
 مصوبھ: «از این پس اعتقادات و آداب و رسوم شما، نھادھای ملی و فرھنگی شما
 آزاد و مصون از تعرض اعلام می شوند» تضمین می شود. و این  درست
 ھنگامی بود کھ کنفرانس صلح پاریس در سال ١٩١٩، ایده تعیین سرنوشت مردم
 مستعمره را کاملا رد کرده بود. این تصمیم دموکراسی ھای غرب استعمارگر بر
 آتش خشم مدافعان و مبارزان استقلال در مستعمرات بھ شدت بیفزود. مجموعھ این
 اقدامات، در سطح بین المللی، بھ ویژه در میان فعالان جنبش ھاي ضد استعماری

اعتبار و حمایت گسترده ای را برای حکومت شوروی کسب کرد.
 شروع جنگ داخلی و تھاجم ارتش ھای خارجی برای بازگرداندن نظام سابق و
 استقرار سرمایھ داری، در میان قربانیان استعمار تزاری حمایت گسترده ای از
حکومت شوروی  را  موجب شد. در اواخر سال ١٩١٩، در جنگ داخلی نزدیک

 «سوسیالیستی کھ مستقیم یا غیرمستقیم از موقعیت برتر برخی ملت ھا و بھ
 ضرر کشورھای دیگر دفاع می کند، کھ با برده داری و استعماری کنار
 می آید، کھ تبعیض حقوق بین نژادھا و رنگ ھای مختلف را می پذیرد،
 سوسیالیست کشور استعمارگری کھ بھ جای حمایت از شورش مسلحانھ
 کشور مستعمره، بورژوازی کشور خودش را برای حفظ سلطھ اش بر
 مستعمرات یاری می دھد، سوسیالیست انگلیسی کھ از شورش ھا در
 ایرلند، مصر و ھند علیھ پلوتوکراسی لندن کم ترین حمایتی نمی کند، چنین
 "سوسیالیست"ی کھ کیلومترھا از قدرت و اعتماد پرولتری فاصلھ دارد،

اگر نھ لایق یک گلولھ، کھ حداقل سزاوار داغ سرزنش است».
 حتی امروزه، ده ھا سال پس از دستیابی اکثر مستعمرات بھ حداقل استقلال سیاسی
 حاکمیت رسمی، پژواک فراخوان باکو در جھانی کھ با افزایش مبارزات علیھ

نژادپرستی و برتری طلبان سفید بھ لرزه درآمده، بھ گوش می رسد.
 کنگره باکو درست در زمانی کھ تعادل سیاسی در اروپا بھ ضرر طرفداران
 کمینترن تغییر کرده بود، برگزار شد. بھ گفتھ ای. اچ. کار، مورخ انقلاب روسیھ،
 رویداد باکو بھ معنای "فراخواندن شرق برای تغییر توازن در غرب" بود. و در
 واقع، ماندگارترین تأثیر تاریخی کمونیزم در طول سده بیستم و محرکی اصلی ای

بود برای جنبش ھای رھایی بخش و ضد استعماری در کشورھای مستعمره.
 انترناسیونال دوم یا بین الملل سوسیالیست، کھ در سال ١٨٨٩ تشکیل شد، در این
 عرصھ موفقیت چندانی کسب نکرده بود. درست است کھ در اصل با استعمار
 مخالف بود، اما این محکومیت بھ ھیچ وجھ بھ اتفاق آرا نبود. در کنگره سال
 ١٩٠٧، قطعنامھ مخالفت با استعمار فقط با ١٢٧ رای موافق در برابر ١٠٨ رای
  مخالف بھ تصویب رسید. اکثر رھبران احزاب سوسیالیست اروپایی عضو آن، كھ
 اکثریت بودند، آزاد سازی مستعمرات در دستور کارشان نبود و آن را بھ پس از
آن کھ احزاب شان  قدرت حکومتی را بھ دست گرفتھ باشند، حوالھ می دادند. و در
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 در فراخوان برای برگزاری کنگره باکو، بھ امضای دوازده تن از رھبران انقلابی
کارگری اروپایی و ایالات متحده، می خوانیم:

 «قبلا برای بازدید از اماکن مقدس بھ آن سوی کویرھا سفر می کردید. این
 بار با عبور از کوه ھا و رودخانھ ھا، از جنگل ھا و بیابان ھا، برای دیدار
 با یک دیگر و بحث در مورد چگونگی رھایی از زنجیرھای بندگی، برای
 برقراری اتحادی صمیمانھ، برای یک زندگی برابر، آزاد و ھمبستھ...
 باشد کھ کنگره شما بھ صدھا میلیون انسان در بند در سراسر جھان قدرت
 و ایمان بخشد. باشد کھ اعتماد بھ نفس در آن ھا ایجاد کند. باشد کھ آن ھا

را بھ روز پیروزی نھایی و آزادی نزدیک تر کند.»
 در ھمین چارچوب است کھ کمیتھ اجرایی بین الملل سوم از نمایندگان مردمان
 ستمدیده دعوت کرد تا در شھر باکو در آذربایجان گرد آیند. باکو انتخاب بسیار
 مناسبی برای محل گردھمایی بود. باکو مرکز آذربایجان، کشوری کھ تا پیش از
 انقلاب بخشی از امپراتوری تزاری سابق بود کھ بھ تازگی در سال ١٩١٨ استقلال
 یافت و "دروازه روسیھ بھ شرق" محسوب می شد. از طرف دیگر، باکو مرکز
 نفت بود و بلشویک ھا از اھمیت نفت در سده بیستم آگاه بودند. وقتی جان رید
 انقلابی آمریکایی خطاب بھ نمایندگان می پرسد: «آیا شما می دانید کھ در آمریکا

باکو را چگونھ تلفظ می کنند؟ "نفت"!»
 در آن روزھا سفر بھ باکو بدون خطر نبود. دولت انگلیس تمام تلاش خود را برای
 جلوگیری از ورود نمایندگان بھ باکو بھ کار گرفت. کشتی حامل نمایندگان ایرانی
 توسط ھواپیماھای جنگی انگلیسی در دریای خزر مورد حملھ قرار گرفت، دو
 کشتھ و چندین زخمی برجای گذاشت. کشتی ھای جنگی انگلیس ھم چنین سعی
 داشتند مانع عبور نمایندگان ترک از دریای سیاه شوند. دو تن از نمایندگان ایرانی
 در مرز آذربایجان توسط ژاندارم ھاي  ایرانی کشتھ می شوند (ریدل، برای

مشاھده سپیده دم). مورد دیگر حملھ ارتش سفید بھ قطاری بود کھ اکثر نمایندگان

 بھ ٢۵٠ ھزار کارگر مسلمان تبار در ارتش ششم شوروی در جبھھ آسیای مرکزی
مشغول خدمت بودند کھ تقریباً نیمی از کل این ارتش را تشکیل می دادند.

 در اواخر سال ١٩١٩، ارتش شوروی در جبھھ ھای اصلی جنگ داخلی پیروز
 شد. ارتش انگلیس کھ در ایران، آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان کنونی مستقر
 بود مجبور بھ عقب نشینی بھ فلسطین، عراق و ھند شد. در ماه ھای اولیھ سال
 ١٩٢٠، ارتش ھای شوروی بھ مرزھای ایران، افغانستان و چین نزدیک شدند.
  مناطق آسیایی روسیھ، بھ استقلال دست می یابند و جمھوری ھای خودمختار

شورایی در این کشورھا ایجاد می شوند.
 در چنین اوضاعی بھ نظر می رسید کھ زمان برای اتحاد بین نیروھای طرفدار
 اتحاد جماھیر شوروی با جنبش ھای آزادی بخش ضد استعماری فراتر از مرزھای
 شوروی، فرا رسیده بود. از نظر کمینترن مردمان مستعمرات فقط قربانیان
 امپراتوری ھای استعمارگر نبودند بلکھ عاملان رھایی اجتماعی ھم بودند. دومین
 کنگره کمینترن، کھ طی سھ ھفتھ ژوئیھ تا آگوست ١٩٢٠ در مسکو برگزار شد،
 بحث کاملی در مورد استقلال مستعمرات و جنبش رھایی بخش ملی داشت. دو
 مجموعھ تزھا، یکی توسط لنین و دیگری توسط روی کمونیست انقلابی سرشناس
 ھندی، ارائھ شدند کھ ھر دو بھ تصویب رسیدند. این مصوبات اتحاد بین جنبش
 ھای انقلابی کارگران با جنبش ھای "ملی - انقلابی" در کشورھای مستعمره و نیمھ

مستعمره  را پیشنھاد می داد.
 درست پیش از برگزاری دومین کنگره کمینترن، در ٢٩ ژوئن ١٩٢٠، کمینترن
 از "توده ھای ستمدیده و در بند ایران، ارمنستان و ترکیھ" می خواھد تا در ماه
 اوت بھ ھمراه نمایندگانی از کشورھای آسیایی جدید الاستقلال و جدا شده از
 روسیھ، ھند و چند کشور دیگر در باکو دیدار کنند. طبق گفتھ زینوویف، رئیس
 کمینترن، گردھمایی باکو بھ عنوان "مکمل و قسمت دوم" کنگره جھانی کمینترن

کھ بھ تازگی بھ پایان رسیده بود، عمل می کرد.
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بھ گفتھ زینوویف، رئیس بین الملل کمونیست و افتتاح کننده کنگره:
 «ما از شما نمی پرسیم کھ بھ کدام حزب تعلق دارید. ما فقط پرسش ھای
 زیر را از شما می پرسیم: آیا شما کارگر ھستید؟ آیا شما بخشی از توده
 زحمت کش ھستید؟ آیا می خواھید بھ جنگ داخلی پایان دھید؟ آیا شما
 مایلید کھ مبارزه علیھ ستمگران را سازماندھی کنید؟ از نظر ما پاسخ بھ
 این پرسش ھا کافی اند. ما بھ اطلاعات دیگری احتیاج نداریم و از شما

گذرنامھ سیاسی نمی خواھیم».
 این کنگره کھ بھ مدت ھشت روز ادامھ داشت، از نظر تعداد شرکت کنندگان و
 وسعت چشم انداز بی سابقھ بود. حدود ٢ ھزار شرکت کننده، کھ بیشتر آن ھا بھ
 لحاظ سابقھ سیاسی تازه کار بودند. بسیاری از نمایندگان از خاورمیانھ و از
 کشورھایی آمده بودند کھ قبل از انقلاب اکتبر بخشی از امپراتوری تزاری سابق
 بودند: ١٠٠ گرجی، ١۵٧ ارمنی، ٢٣۵ ترک و ٨٢ چچن، ھم چنین ١٩٢ ایرانی٢،
 ١۴ ھندی و ٨ چینی. اغلب آن ھا فقط بھ زبان محلی خود صحبت می کردند کھ
 مشکل بزرگی بود و ترجمھ ھا زیاد وقت می گرفت. مشکلات تدارکاتی بھ مراتب
 بیشتر از مشکلات زبانی بود. تنھا چھار ماه بود کھ آذربایجان از دست ضد انقلاب
 خارج و حکومت شورایی در آن جا مستقر شده بود. شھر باکو در اثر چندین سال

جنگ بسیار فقیر، نابسامان و دچار کمبود مواد غذایی بود.
 از ١٨٩١ نمایندگان حاضر در کنگره، فقط ۵۵ نفر زن بودند. در بین مردان بدون

شک برخوردھای مردسالارانھ وجود داشت. برای نمونھ در ششمین روز کنگره

 ٢ - از ایران نیز سید جعفر پیشھ وری بھ ھمراه یک ھیأت ٢٠ نفری در ۴ شھریور
 ١٢٩٩ از بندر انزلی با کشتی عازم باکو شدند. در میان ١٩٢ نفر شركت كننده ایرانی

 چھره ھای برجستھ چون سلطانزاده، احسان الله  خان، جوادزاده (پیشھ وری)، لاھوتی،
حیدرخان عمواوغلی و ذره دیده می شد.

 اروپایی را بھ کنگره باکو می برد و موجب کشتھ شدن چھار نماینده شد. نمایندگانی
 کھ از مسکو آمده بودند، مجبور بودند از مناطق ویران شده در طی جنگ داخلی

عبور کنند. آلفرد روزمر١ ، نماینده فرانسوی، در این باره نوشت:
 «این سفر بھ ما اجازه داد تا میزان باور نکردنی خرابی ھای ناشی از
 جنگ داخلی را با چشمان خود مشاھده کنیم. اکثر ایستگاه ھای قطار
 تخریب شده بودند. در سراسر خطوط راه آھن با لاشھ واگن ھای سوختھ
 مواجھ شدیم. وقتی ارتش سفید شکست می خوردند پشت سرشان ھمھ چیز
 را تا آن جا کھ ممکن بود تخریب می کردند. لوزوایا یکی از مھمترین
 ایستگاه ھای قطار در اوکراین، اخیراً توسط آن ھا مورد حملھ قرار گرفتھ
 بود. ما خسارات ناشی از چنین حملاتی را کھ ھنوز در این مناطق دائما

ادامھ دارد، بھ چشم خود دیدیم» (روزمر، مسکوی زمان لنین).
 علیرغم این شرایط دشوار برای سفر، اما نمایندگان زیادی بھ کنگره رسیدند. تعیین
 ارقام دقیق دشوار است، بر طبق اسناد کنگره، تعداد ١٨٩١ نماینده حضور داشتند
 کھ از این عده فقط ١٢٧٣ نفر کمونیست بودند. حضور بیش از ۶٠٠ غیر

 کمونیست بھ این معنا بود کھ از شرکت نمایندگان غیر کمونیست استقبال می شد.

 ١- آلفرد روزمر (١٩۶۴-١٨٧٧) یک انسان و کمونیست برجستھ و یک سندیکالیست
 انقلابی بود، از روز اول با جنگ جھانی اول مخالفت کرده بود. چھل و شش سال بعد او
 یکی از ١٢١ نفری بودند کھ با امضای بیانیھ ای در زمان جنک استقلال الجزایر،
 سربازان فرانسوی را بھ سرپیچی از جنگیدن با استقلال طلبان الجزایری دعوت کردند. او
 کھ در زمان انقلاب اکتبر در روسیھ بود با نوشتن کتاب "مسکو دوران  لنین"، تصویری
 زنده از سال ھای اولیھ انترناسیونال کمونیست ارائھ می دھد. این کتاب بھ فارسی

برگردانده شده است.
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کشورھای آسیا بر جا گذاشت:
 «این تکانی شدید و ژرف بود، اما اثرات آن بعدھا پدیدار شد. برای این کھ
 بحث ھا و قطعنامھ ھا بھ ثمر نشینند، و برای این کھ نیرو و آگاھی کافی
 برای مبارزه با اربابان قدرتمند کسب کند، بھ زمان نیاز داشتند».

(روزمر، مسکوی زمان لنین).
 دقیقا در پی کنگره باکو بود کھ در ترکیھ (١٩٢٠)، ایران (١٩٢٠)، چین (١٩٢١)

و کشورھای دیگر احزاب کمونیست تأسیس شدند.
 با ظھور استالینیزم کمینترن ھم سیاست بسیار متفاوتی را در قبال کشورھای تحت
 سلطھ امپریالیزم اتخاذ می کند و از مسیر تعیین شده در باکو فاصلھ می گیرد. بین
 سال ١٩٣۵ و انحلال آن در سال ١٩۴٣، کمینترن دیگر حامی پیگیر مبارزات
 آزادی بخش و ضد استعماری نیست. اگر چھ ایده ھای کنگره باکو در زمان خود
 زنده بودند و ھنوز ھم زنده اند، اما سرنوشت بسیار غم انگیزتری در انتظار
 بسیاری از شرکت کنندگان آن بود. تحت حکومت ژوزف استالین، سرکوب و
 کشتار شامل حال بسیاری از رھبران اصلی کمینترن و شرکت کنندگان در کنگره
 باکو می شودد و اکثر رھبران آن، از جملھ زینوویف ، رادک، ناربوتابکوف،
 سلطانزاده و ... اعدام می شوند. آلفرد روزمر از حزب کمونیست فرانسھ اخراج
 شد. دو زنی کھ در کنگره باکو سخنرانی کردند، یکی اعدام و یکی ھم در زندان
 جان می سپارد. تاشپولاد ناربوتابکف، تورار ریسکولف،  داداش بنیات زاده و
 جلال الدین کورکماسوف (ھمھ اعدام شدند)، خاور شعبانووا (زندانی) از جملھ
 سخنرانان کنگره باکو  بودند کھ قربانی ترور استالینی شدند. بھ جز حیدرخان
 عمواوغلی، تمامی رھبران حزب کمونیست ایران کھ در این کنگره حضور داشتند
 در طی سال ھای ١٩٣٧ و ١٩٣٨ بھ دست استالین کشتھ شدند. با این وجود تأثیر
 کنگره باکو در جنبش جھانی ضد استعمار و ضد امپریالیزم ادامھ داشت و پس از

جنگ جھانی دوم بھ موفقیت ھایی نائل آمد.

 ھنگامی رئیس کنگره سھ زن را برای ھیات رئیسھ جلسھ پیشنھاد داد، پیشنھادش با
 مخالفت شدید نمایندگان غیر کمونیست روبرو شد. اما ھنگامی کھ انتخاب شدن ھر
 سھ زن بھ اسامی بولاچ تاتو از داغستان، ناجیھ خانم از ترکیھ، و خاور شعبانووا
 از آذربایجان، اعلام شد، تشویق ھا از ھر سوی تالار بھ گوش می رسید. بھ بولاچ
 تاتو و ناجیھ خانم وقت سخنرانی داده شد. ناجیھ خانم سخنرانی طولانی ای در
 مورد مشکلات زنان ارائھ داد. او در حالی کھ فمینیست ھای غربی را بھ خاطر
 این کھ عمدتا بھ حجاب اھمیت می دادند، مورد تمسخر قرار داد، در عین حال

مردان شرقی را ھم بھ چالش کشید و مطالبات بسیار مشخصی را مطرح کرد.
 بھ دلیل کمبود وقت کنگره امکان پرداختن بھ ھمھ موضوعات را نداشت. بھ عنوان
 مثال سھ سند درباره فلسطین و صھیونیزم بھ کنگره ارائھ شد بی آن کھ امکان بحث
 در مورد آن ھا موجود باشد. دفتر مرکزی بخش یھودی حزب کمونیست روسیھ
 بیانیھ ای صادر کرد کھ در آن صھیونیست ھا را دست پرورده امپریالیزم انگلیس
 می خواند و ایحاد مصنوعی سرزمینی برای یک اقلیت یھودی ممتاز در قلب
 سرزمین فلسطین را محکوم می کند. در حالی کھ ٢٩ سال بعد شوروی استالینی

یکی از نخستین کشورھایی بود کھ کشور اسرائیل را بھ رسمیت شناخت.
 دستاورد فوری و ملموس کنگره ناچیز بود. یک "شورای تبلیغات و کنش"، متشکل
 از ٣۵ کمونیست و ١٣ فرد غیر حزبی ایجاد شد. اما در آن زمان نظام سرمایھ
 داری جھانی بنقد تثبیت شده بود. در ماه ھای پس از کنگره، قیام ھا بھ اندازه
 نیرومند و گسترده نبودند کھ بتوانند قدرت ھای امپریالیستی را نگران و بھ خود
 مشغول کنند. شورای تبلیغ و کنش عمر کوتاھی داشت و تا اوایل سال ١٩٢٢ برجا
 بود. این شورا در تاسیس "دانشگاه خلق ھای شرق" نقش مھمی ایفا کرد. در این
 دانشگاه حدود ٧٠٠ دانشجوی از ۵٧ ملیت بھ تحصیل مشغول بودند. این دانشگاه

در باکو و ایرکوتسک ھم شعبھ داشت.
 بھ باور آلفرد روزمر، این کنگره در بلند مدت تأثیر واقعی بر تحولات سیاسی در
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  انتظارت سیاسی مردمان آن مناطق انگشت می گذاشت. موفقیت آن بھ این دلیل
 بود کھ از مراتب سیاسی سنتی فراتر رفتھ بود. ھر چند کھ تدارکات عمدتا توسط
 احزاب کمونیست انجام گرفت، اما بسیاری از شرکت کنندگان غیر کمونیست
 بودند، یا عضو حزب دیگری بودند و یا بھ ھیچ حزبی تعلق نداشتند. در این سالن
 کھ در برگیرنده ترکیبی از آدم ھای بسیار متنوع بود، تنھا انترناسیونالیزم بھ چشم
 می خورد. این اجلاس ترکیبی وسیعی بود از فرھنگ ھا و اقوام گوناگون. تعداد
 ملیت ھای حاضر بسیار بود: گرجی ھا، ارمنی ھا، فارس ھا، چچن ھا، ھندی ھا،
 چینی ھا، روس ھا، اروپایی ھا… یک آمریکایی ھم حضور داشت، جان رید
 روزنامھ نگار. رید در مورد باکو بھ شوخی گفتھ بود، باکو شھری کھ میزبان آن
 ھا بود و تولید کننده مھم نفت، در زبان آمریکایی « باکو را نفت تلفظ می کنند!»
 سرانجام، ھیأت نمایندگی ترک، کھ یک سخنران زن نیز جزو آن بود، از ترکیھ

 رسیدند.
 لباس ھای متنوع، از مدرن ترین تا سنتی ترین آن ھا، وه کھ لباس ھای شرقی  چھ
 منظره ای زیبا و جلوه ای منحصر بھ فردی بھ کنگره داده بودند. آلفرد روزمر
 نماینده از فرانسھ کھ دراین کنگره حضور داشت، در این باره چنین می نویسد:
 «این صحنھ بھ سان تصویر یک تابلو با رنگ ھایی شگفت انگیز و غنی را بھ

 نمایش می گذاشت».
 دنیای بی صدایان در این کنگره بھ خوبی و بھ درستی نمایندگی شده بود. فراموش
 شدگان، استعمار شدگان و ستمدیدگان سرانجام حق سخن گفتن پیدا کردند، بھتر
 است بگوئیم "صاحب صدا شدند". از زمان آغاز کنگره امواج بی پایان کلماتی از
 سراسر جھان این سالن را پر کرده بود. ترجمھ ھم زمان، کھ موجب یک ھمھمھ
 دائمی می شد، بر دشواری دنبال کردن بحث ھای جذاب و پر شور اما بی پایان
 می افزود و تک تک شنوندگان را گیح و منگ می کرد. این ھم بھایی بود کھ

 برای این دیدار بی سابقھ این خلق ھا، باید پرداختھ می شد.

 مطلبی کھ در زیر می آید، گوشھ از یک رویداد در یکی از جلسات کنگره باکو بھ
قلم یکی از شرکت کنندگان آن است.

«سرانجام شاید کھ چیزھا  واقعاً تغییر کنند! »
 زمانی کھ می بایست از روی نیمکتی کھ روی آن نشستھ بود بلند شود، خیلی بھ
 خود فشار آورد. وقت کوتاه آمدن و ضعف از خود نشان نبود. با حرکتی تند از جا
 برخاست تا اجازه ندھد خستگی جسمانی کھ او را از پا درآورده بود، در چھره اش
 ھویدا شود. مثل ھمھ نمایندگانی کھ مدت یک ھفتھ بود کھ برای بحث و گفتگو در
 این سالن گرد آمده بودند، دیگر رمقی برایش باقی نمانده بود. گرمای نفس گیر و
 مرطوب تالار اجلاس ھم قوز بالا قوز شده بود. با گام ھایی سریع و قاطعانھ بھ
 سوی سکوی سخنرانی پیش رفت. او می دانست کھ بھ محض این کھ زبان بگشاید
 ھمھ نگاه ھا بھ او خیره خواند شد، و بھ خاطر زن بودن اش کوچک ترین حرکت
 اش با دقت بیشتر از حد معمول زیر ذره بین  مردان می رفت. او کھ یکی از ۵۵
 زن حاضر در میان ١٨٩١ نماینده شرکت کننده در کنگره بود، شھامت حرف زدن
 پیدا کرده بود. سخن گفتن در برابر این ھمھ مخاطبان مرد کار چندان ساده ای
 نبود، حتی اگر ھمھ آن ھا از رفقا باشند. با این کھ از سھ سال پیش باد رھایی بھ
 شدت می وزید، کھ در این کنفرانس بین المللی فقط از آزادی و برابری سخن گفتھ
 می شد، معھذا تعصبات مردسالارانھ کماکان کاملا پا بر جا بودند. از این رو ھنوز
 راه طولانی ای در پیش بود. او کاملا بھ این موضوع واقف بود. اما اگر جایی بود

 کھ شایستگی بیان ھمھ حقایق در آن وجود می داشت، ھمان جا بود.
 این کنگره باکو متمایز از جلسات سنتی بلشویک ھا بود. در ژوئیھ گذشتھ در
 دومین کنگره بین الملل کمونیست (کمینترن) کھ در مسکو برگزار شد، کنگره ای
 ویژه مردمان ستمدیده بھ ویژه مردمان شرق، پیشنھاد و تدارک دیده شده بود. این

طرح ابتکاری کھ فقط در طی چند ھفتھ آماده شد، موفقیت بزرگی بود و بر
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 استراتژیک تمام عیار باشد، چند کلمھ بگوید. زینوویف بھ او اجازه سخن گفتن داد.
 او بی درنگ شروع بھ صحبت می کند، صدایش در تمام سالن بھ گوش می رسد:
 «جنبشی کھ زنان شرق اکنون آغاز کرده اند را نباید مثل نظریھ فمینیست
 ھای ساده نگری در نظر گرفت کھ برایشان نقش زن در زندگی بھ سان نقش
 یک گل ظریف و یا یک اسباب بازی زیبا است... زنان شرقی فقط برای
 حق بیرون رفتن بدون حجاب از خانھ نمی جنگند، آدم ھا اغلب در باره
 زنان شرقی این طور فکر می کنند. از نظر زن شرقی، با آن آرمان ھا
 اخلاقی عالی، مسألھ حجاب در درجھ آخر قرار دارد. اگر زنان، کھ نیمی از
 بشریت را تشکیل می دھند، رقیب و مخالف مردان باقی بمانند، اگر آن ھا
 از حقوق برابر برخوردار نباشند، بدیھی است کھ پیشرفت جامعھ بشری
 غیرممکن خواھد بود؛ وضعیت عقب ماندگی جوامع شرقی اثبات بی چون و
 چرای آن است... رفقا، مطمئناً تمام تلاش ھا و زحماتی کھ برای تحقق
 اشَکال جدید زندگی اجتماعی خواھید کشید، تمام آرزوھای تان، ھر چند ھم
 کھ صادقانھ باشد، مطمئنا عقیم خواھند ماند ھر آینھ زنی کھ شریک زندگی
 تان است را بھ کمک نطلبید، کسی کھ یار واقعی شما در کارھایتان است...

 اما بھ این نکتھ ھم واقفیم کھ درایران، بخارا، خیوه، ترکستان، ھند و دیگر
 کشورھای مسلمان، وضعیت خواھران ما حتی از ما  ھم بدتر است. اما ھمھ
 بی عدالتی ھایی کھ ما و خواھرانمان قربانی شان ھستیم بی تاوان نمی ماند.
 شاھد این ادعا، عقب ماندگی و انحطاط ھمھ کشورھای شرقی است. رفقا
 بدانید آسیبی کھ بھ زنان وارد می شود ھرگز بدون مجازات باقی نخواھد
 ماند… مبارزه زنان کمونیست در شرق بسیار دشوار تر است، زیرا آن ھا
 مضافا باید با استبداد مردانھ نیز مبارزه کنند. اگر شما مردان شرقی کماکان
 ھم چون در گذشتھ نسبت بھ وضعیت زنان بی تفاوت باقی بمانید، مطمئناً یا

 کشورھای مان، شما و ما ھمگی از بین خواھیم رفت، و یا این کھ با دیگر

 جلب توجھ حضار کار چندان آسانی نبود. با این حال، این زنان چاره ای نداشتند و
 می بایست حرف ھای خود را بھ گوش دیگران برسانند. مسئلھ حقوق زنان در
 دستور کار روز قرار نداشت، و برخی برخوردھا و سخنرانی ھا نشان می دادند
 کھ تکبر مردانھ و رفتار پدر سالاری ھنوز از بین نرفتھ بود. در مقام  یک زن،
 سکوت در این کنگره بھ معنای صحھ گذاشتن بر پس مانده ھای گذشتھ بود. تنھا دو
 روز قبل، او متقاعد شده بود کھ می بایست حتی برای یک بار ھم کھ شده رشتھ
 کلام را بھ دست گیرد. او حق ایراد سخنرانی برای جلسھ پنجم را گرفت. زینوویف
 رئیس جلسھ، تازه نامزدھای ھیات رئیسھ اجلاس را بھ تصویب کنگره رسانده بود.
 سھ زن عضو ھیات رئیسھ بودند - یک اتفاق نادر – این زنان عبارت بودند از
 بولاچ تاتو از داغستان، خاور شعبانووا از آذربایجان، و خودش، ناجیھ خانوم از
 طرف ھیئت نمایندگی ترکیھ. نامزدی زنان را زینوویف پیشنھاد داده بود تا از این
 طریق «بر گرایش ھای حاضر در کنگره تأکید کرده و آزادی زنان در شرق را
 تسریع نماید». تشویق و کف زدن ھا ممتد پس از رأی گیری او را وادار بھ گفتن

 چند جملھ کرد تا ثابت کند کھ این کار صرفا یک ژست نمادین نبود.
 ناجیھ خانوم سخنرانی اش را بھ زبان خودش ایراد کرد. پس از ترجمھ سخنرانی
 آن چنان برایش ابراز احساسات شد کھ تا مدتی سخت تحت تأثیر قرار گرفتھ بود.
 بعدھا، او ھر بار کھ خاطره اولین کلماتی کھ در کنگره ابراز داشت، اعتماد بھ
 نفس ای کھ ھنگام بالا رفتن از سکوی سخنرانی از خود نشان داد و شھامت رو در
 روی مخاطبان قرار گرفتن، را در ذھن اش مرور می کرد ھمواره نیرو و شعف
 می گرفت. او با تمرکز بر روی اولین کلماتی کھ ھنگام سخنرانی قصد بیان شان

را داشت حتما با خود گفتھ بود: «سرانجام شاید کھ چیزھا واقعاً تغییر کنند!».
 ھفتمین جلسھ کھ آخرین جلسھ کنگره بود، توسط زینوویف، با ایده ایجاد یک ھیأت
 اجرایی دائمی کنگره خلق ھای شرق، شروع بھ کار کرد. او (ناجیھ خانم) بسیار
مشتاق بود تا راجع بھ این کھ چرا  لازم است مسالھ حقوق زنان زمینھ یک مبارزه
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 فیلم کوتاھی از کنگره باکو
https://www.youtube.com/watch?v=VEAFlK8n-5I

 ستمدیدگان مبارزه تا حد مرگ را آغاز خواھیم کرد. این ھم شمھ ای از
خواستھ ھای اصلی زنان برای تسخیر حقوق مان:

 اگر آزادی خود را می خواھید، بھ خواستھ ھای ما گوش فرا دھید، ما را
یاری دھید و از ما حمایت موثر کنید:

 حق تحصیلات عمومی یا حرفھ ای برای زنان، دقیقا برابر با مردان و•
در ھمھ مؤسسات؛

حقوق برابر زن و مرد در ازدواج. لغو تعدد زوجات؛•
 پذیرش بی قید و شرط زنان در کلیھ مشاغل اداری و کلیھ مناصب•

قانونگذاری؛
 تشکیل کمیتھ ھای حمایت از حقوق زنان در کلیھ شھرھا و روستاھا.•

 سخنرانی او بارھا با طوفان کف زدن ھا قطع شد. ترجمھ ای کھ توسط شعبانووا
 انجام شد نیز بھ ھمان اندازه موفقیت آمیز بود. نطق دفاعیھ اش کھ بھ پایان رسید،
 از سنگینی فشاری کھ احساس می کرد کاھستھ شد، و چنان آرامشی احساس کرد
 کھ گویی بدنش او را رھا کرده بود و احساس بی وزنی لذت بخشی سراسر
 وجودش را فرا گرفت. سنگ تمام گذاشتھ بود و سر مست بود. وقتی کھ دوباره در
 جای خود نشست، با مشاھده اشتیاق و تحسینی کھ در سایر نمایندگان زن، از
 شنیدن سخنرانی وی بھ وجود آمده بود، از خود راضی و خشنود بود. در این
 ھنگام، بی بی نور نماینده ترکستان بھ نوبھ خود از جا بلند شد و اجازه سخن گفتن
 خواست: «من بھ نمایندگی از سوی زنان کارگر روس و مسلمان شھر اولھ- آتا بھ
 شما رفقای عزیز درود می فرستم ...» سخنان او ادامھ می یابد و بر دل شرکت
 کنندگان در کنگره می نشیند. ناجیھ خانم از این لحظھ مشترک رھایی بسیار لذت

می برد. آری «سرانجام شاید کھ چیزھا  واقعاً تغییر کنند !».
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 در سال ١٩٣٤ راکوفسکی از درون زندان اعلام کرد کھ بھ خاطر وحدت علیھ
 فاشیزم و ارتجاع جھانی حاضر است کھ خطوط کلی حزب را بیذیرد. معھذا، او
 ھیچ گاه قدمی از مواضع سیاسی اش علیھ بوروکراسی بھ عقب ننشست. تروتسکی

 در ادای احترام بھ این انقلابی راستین طبقھ کارگر می نویسد:
 «راکوفسکی در طی سال ھایی کھ در تبعید و زندان بھ سر می برد از
 یک انسان بھ یک نماد مبارزه و مقاومت تبدیل شد، و نھ تنھا برای

 اپوزیسیون چپ جھانی، بلکھ برای کل طبقھ کارگر جھان.»

.

پیوست چھارم
خطرات حرفھ ای قدرت

 ریشھ ھای پیدایش بوروکراسی در انقلاب اکتبر
 کریستیان راکوفسکی از پیشگامان جنبش سوسیالیستی در منطقھ بالکان بود. در
 آستانھ جنگ جھانی اول در سال ١٩١٤ یکی از مبارزان سرسخت ضد جنگ
 جناح چپ سوسیال دموکراسی بود. حکومت رومانی او را بھ جھت فعالیت ھای
 سیاسي بھ زندان افکند. پس از خاتمھ جنگ از زندان آزاد شد و بلافاصلھ بھ
 روسیھ انقلابی رفت. در آن جا وی از رھبران حکومت شوراھا شد. درسال
 ١٩٢٢ صدر ھیأت رئیسھ حکومت جمھوری شوروی اوکراین را بر عھده داشت.
 در این ایام بر سر مسألھ ملی بھ سختی با استالین درافتاد. وی استالین را بھ داشتن
 عقاید "شوونیستی – روسی" و حتی گرایشات امپریالیستی در مورد ملت ھای
 تحت ستم، خصوصا ملت اوکراین و حق تعیین سرنوشت شان، متھم کرد. در
 واقعیت امر بھ توصیھ لنین و تروتسکی بود کھ راکوفسکی چنین مبارزه سرسختی
 را علیھ گرایشات شوونیزم روسی در بوروکراسی در حال نضج کھ استالین

 رھبری اش را در دست داشت، بھ پیش می برد.
 راکوفسکی از نظریھ پردازان و رھبران اصلی اپوزیسیون چپ حزب بلشویک در
 سال ھای ١٩٢٧ - ١٩٢٤ بود کھ مبارزه بی امانی را علیھ بوروکراسی بھ پیش
 بردند. پس از شکست سیاسی اپوزیسیون چپ توسط بناپارتیست ھای انقلاب نوبت
 ایذاء و آزار فیزیکی آن ھا رسید. راکوفسکی ٩ سال را در سیبری در زندان و
 تبعید سر کرد و سرانجام در سال ١٩٤١ بھ دستور استالین اعدام شد. در دوران

 زندان او نماد مقاومت یک انقلابی راستین بود.

 این نامھ توسط نویسنده کتاب در دست، بھ فارسی ترجمھ شد و برای اولین بار
 در سال ١٣۶٨ در نشریھ "در دفاع از مارکسیزم" چاپ شد. تمام پانوشت ھا از

مترجم است جھت کمک بھ فھم مطلب.

 راکوفسکی در سال ١٩٢٨، از درون
 زندان استالینی در پاسخ بھ نامھ ای کھ
 از یکی از اعضای اپوزیسیون چپ
 دریافت کرده بود، نامھ ای با عنوان
 "خطرات حرفھ ای قدرت" می نویسد.
 در این نامھ وی یکی از کلیدی ترین
 معضلاتی کھ یک جامعھ انقلابی در
 فردای پیروزی انقلاب با آن رو در رو
 می شود را مطرح می کند. این نامھ
 حاوی یکی از بھترین تحلیل ھایی است
 کھ در رابطھ با ریشھ ھای پیدایش
 بوروکراسی در شوروی و انحطاط

 انقلاب اکتبر بھ نگارش در آمده است.
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 یا بھ دلیل بی تفاوتی و بی علاقگی بھ سیاست، بھ نق زدن ھای جزیی رضایت داده
 و دل خوش کرده اند. لازم نیست از رویدادھای گذشتھ دور شاھد آورم. در ھمین
 رویدادھاي اخیر، از رسوایی چوبارفسک گرفتھ تا موارد اسمولنسک و
 آرتیموفسک١، کارگران با گفتن «ما کھ از مدت ھا پیش خبر داشتیم» بی تفاوتی
 سیاسی شان را توجیھ می کنند... دزدی، دروغگویی، خشونت، میگساری، سوء
 استفاده ھای آن چنانی از قدرت، خودکامی ھای بی حد و مرز، عیاشی و ھرزگی
 ھمگی واقعیت ھای شناختھ شده ای ھستند کھ نھ از ماه ھا قبل بلکھ از سال ھا پیش
 بر ھمگان آشکار بوده اند. با وجود آن کھ ھمگی از وجود آن ھا مطلع ھستند

 معھذا آن ھا را نادیده می گیرند، بی آن کھ حتی دلیلش را ھم بدانند.
 زمانی کھ بورژوازی جھانی مفاسد اجتماعی جامعھ ما را در بلندگوھا جار می زند
 و از طریق رسانھ ھای جمعی خود آن ھا را بھ گوش مردم دنیا می رساند، دیگر
 نیازی نمی بینم کھ من بھ بیان آن ھا بپردازم. از میزان حسن نیت و وجدان اخلاقی
 دولت ھا و پارلمان ھای بورژوایی کاملا مطلع ھستیم و جای ھیچ گونھ سوء
 تفاھمی ھم نیست. دولت آن ھا از جنس دولت ما نیست، و از معیار ھای آن ھا ھم

 نمی توانند الگویی برای ما باشند. دولت ما دولت کارگران و زحمتکشان است.
 امروزه دیگر کسی نمی تواند بی تفاوتی سیاسی طبقھ کارگر را انکار کند. شاید
 بتوان حقیرانھ آن را نادیده گرفت و زیر سبیلی در کرد، ھمان طوری کھ بسیاری
 چنین می کنند. اما، بررسی علل این رخوت سیاسی و یافتن راه حل مناسب جھت
 مقابلھ با آن مھم ترین مسألھ ای است کھ امروزه در برابر ما قرار دارد. از این رو

ما خود را ملزم می بینیم کھ بھ این مسألھ ریشھ ای برخورد کرده و آن را مورد

 ١ - از اواخر سال ١٩٢٧ تا پایان سال ١٩٢٩، موارد بسیاری از رسوایی ھای دولتی،
 بوروکراتیزم، فساد و پارتی بازی در مناطق مختلف روسیھ رخ می دھد. ماجراھای

اسمولنسک، آرتموفسک و چوبارفسک از برجستھ ترین نمونھ ھا بودند.

خطرات حرفھ ای قدرت
 رفیق والنتینف عزیز، تو در نامھ ات با عنوان "تأملاتی در مورد توده ھا"، در
 تاریخ ژوئیھ، مشکلات "فعالیت ھای" طبقھ کارگر را مورد تجزیھ و تحلیل قرار
 می دھی و در ھمان جا مسألھ کلیدی چگونگی حفظ و تداوم نقش رھبری طبقھ
 کارگر در دولت ما را ھم مطرح می کنی. اگر چھ کلیھ اھداف سیاسی اپوزیسیون
 دقیقا ھمین مسألھ را نشانھ گرفتھ اند، اما، در این کھ ما پاسخ کاملی کھ تمامی
 جوانب این پرسش را در برگیرد، ھنوز نیافتھ ایم، من ھم با شما ھم نظرم. تاکنون
 ھمواره این مسألھ را ھمراه با مسألھ تسخیر قدرت سیاسی و حفظ آن مورد بررسی
 قرار داده ایم. در حالي کھ می بایست آن را بھ مثابھ مسألھ ای کھ ارزش و اھمیت
 خاص خودش را دارد، بطور جداگانھ و مستقل از مسائل دیگر مطرح می کردیم.
 امروزه سیر رویدادھا، بررسی و مطالعھ مستقل این مھم را بیش از ھمیشھ

 ضروری و مبرم ساختھ است.
 اپوزیسیون با مخالفت دائمی خود با مشی رسمی حزب توانست بھ موقع زنگ
 خطر علیھ رشد رو بھ تزاید روحیھ کناره گیری طبقھ کارگر از فعالیت ھا، و نیز
 بی تفاوتی فزآینده اش نسبت بھ سرنوشت دیکتاتورى پرولتاریا در حکومت شوراھا
 را بھ صدا درآورد. آری، افتخار این مبارزه بھ اپوزیسیون تعلق دارد و ھیچ کس

 نمی تواند آن را از ما برباید، مبارزه ای کھ کماکان ادامھ دارد.
 امروزه دیگر ریشھ اتھامات و شایعھ پراکنی ھا علیھ ما بر ھمگان آشکار شده
 است. جدی ترین و مھلک ترین خطری کھ دولت ما با آن مواجھ است دقیقا ھمین
 انفعال سیاسی توده ھا است، یعنی بی تفاوتی آن ھا در برابر رشد فزآینده استبداد.
 میزان این انفعال در بین توده ھای کمونیست حزبی بھ مراتب بیشتر از توده ھای
 غیر حزبی است. کارگران ھمگی خود شاھد این رویدادھا بوده اند و در مواجھھ با
 آن ھا یا ناظران بی تفاوتی بوده اند کھ بدون کوچک ترین اعتراضی بھ سادگی از
کنارشان گذشتند، یا بھ واسطھ ترس از آن ھایی کھ بر مسند قدرت تکیھ زده اند و
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 بھ نظرم دلیل این امر این می تواند باشد کھ مسألھ ذاتا مسألھ جدیدی است. تاکنون
 بارھا با پدیده افت و فروکش روحیھ مبارزاتی و خلاقیت نزد طبقھ کارگر و کاھش
 دخالت ھایش تا میزان واکنش ھای صرفا سیاسی مواجھ بوده ایم. بارھا ھم در
 کشور خودمان شاھد این موارد بوده ایم و ھم چنین در کشورھای دیگر. اما تا بھ
 امروز تمامی این موارد در دوران ھایی رخ داده اند کھ پرولتاریا برای تسخیر

 قدرت سیاسی می جنگید و نھ ھم چون مورد اخیر کھ در مسند قدرت است.
 تاریخ تاكنون ھیچ گاه با مورد دیگری از افول شور و اشتیاق طبقھ کارگری کھ
 حکومت از آن اش باشد، مواجھ نبوده است، آن ھم بھ این دلیل ساده کھ شوروی
 اولین نمونھ ای است در تاریخ کھ طبقھ کارگر کشوری توانستھ است برای مدتی
 چنین طولانی قدرت دولتی را حفظ کند. بر آن چھ تاکنون بر پرولتاریا گذشتھ بھ
 خویی واقفیم، یعنی نوسانات و افت و خیزھای روحیھ پرولتاریا بھ مثابھ یک طبقھ
 تحت ستم و استثمار شده در جامعھ را بھ خوبی می شناسیم. اما، از روحیات
 پرولتاریایی کھ در جایگاه قدرت قرار دارد کم ترین شناختی نداریم. تنھا امروزه،
 آن ھم در پرتو رویدادھا و حقایق است کھ می توان بررسی و مطالعھ تحولات

 روحی و معنوی طبقھ کارگر در این شرایط نوین را آغاز کرد.

 → چپ (بلشویک ـ لنینیست ھا) بود. این اپوزیسیون دیدگاه ھاي خود را در سند معروف
 بھ "بیانیھ مواضع" در سال ١٩٢٧ بھ کنگره پانزدھم حزب کمونیست ارائھ داد. کنگره این
 اپوزیسیون را غیر قانونی اعلام کرد. اکثر رھبران لنینگراد از جملھ زینوویف و کامنف
 تسلیم استالین شدند و دوباره بھ عضویت حزب پذیرفتھ شدند. اما، ھزاران تن از متمردین
 از حزب اخراج، بھ زندان افکنده، و یا روانھ تبعید شدند. برای جزئیات بیشتر در مورد
 اپوزیسیون چپ بھ کتاب ھای "بین الملل سوم پس از لنین"، "انقلابی کھ بھ آن خیانت شد"

و "انقلاب روسیھ" نوشتھ تروتسکی مراجعھ کنید.

 تجزیھ و تحلیل دقیق علمی قرار دھیم. این پدیده آن چنان اھمیتی دارد کھ می باید
تمام قوای خود را روی آن متمرکز سازیم.

 باید بگویم کھ توضیحاتي کھ از این پدیده ارائھ دادی کاملا درست ھستند. ھر یک
 از ما در رفتارھا و نوشتارھای خود این یدیده را بھ نقد کشیده و افشا کرده ایم.
 توضیح و نقد این پدیده بھ واقع بخشی از پلاتفرم ما، یعنی پلاتفرم سال ١٩٢٧
 اپوزیسیون چپ٢ را تشکیل می دھد. معھذا، کلیھ توضیحات و راه حل ھایی کھ
 تاکنون برای بیرون رفت از این وضعیت اسفناک ارائھ شده اند عمدتا صبغھ
 تجربی داشتھ اند و ھنوز ھم دارند. یعنی در ھر مورد تلاش شده کھ چاره ای فقط
 برای ھمان مورد خاص و مستقل از سایر موارد بیابیم. تاکنون تلاشی جدی برای

 ریشھ یابی بنیادی این پدیده انجام نشده است.

 ٢ - اپوزیسیون (یا اپوزیسیون چپ، اپوزیسیون مسکو، اپوزیسیون سال ١٩٢٣ بلشویک -
 لنینیست ھا، "تروتسکیست ھا") در سال ١٩٢٣ بر سر مسألھ دموکراسی کارگری در
 حزب كمونیست روسیھ و ھم چنین نقش تعیین کننده صنعتی کردن روسیھ شکل گرفت.
 تروتسکی، پس از یک مبارزه بی سروصدا و طولانی در کمیتھ سیاسی حزب کھ در طی
 آن با شدت از برقراری دموکراسی کارگری و مبارزه علیھ بوروکراتیزم پشتیبانی می
 کرد، سرانجام در ٨ اکتیر ١٩٢٣ کلیھ دیدگاه ھای خود را در مقابلھ با نظریات مثلث حاکم
 (استالین، زینوویف و بوخارین) در نامھ ای بھ کمیتھ مرکزی و کمیسیون کنترل مرکزی،
 خلاصھ می کند. بھ دنبال انتقاد شدید کمیتھ سیاسی حزب از نظرات تروتسکی، کھ نشان
 دھنده یک مبازره علنی علیھ "تروتسکیزم" بود، ٤٦ تن از کمونیست ھای سرشناس کھ
 ھمگی از بلشویک ھای قدیمی بودند، در ھمبستگی با تروتسکی و نظراتش در ١٥ اکتیر
 نامھ ای جمعی بھ کمیتھ مرکزی حزب می فرستند. حول این افراد اپوزیسیون مسکو در
 سال ١٩٢٣ شکل گرفت. در ١٩٢٦، اپوزیسیون موسوم بھ لنینگراد بھ رھبری زینوویف،

کامنف، سوکولینکف، کروسکایا و دیگران بدان پیوست. اتحاد این دو، اپوزیسیون  ←
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 اما، از آن جایی کھ در یک دولت سوسیالیستی، انباشت سرمایھ توسط اعضای
 حزب حاکم امر ممتنعی است، این افتراق در ابتدای امر در قالب تفاوت در احراز
 مشاغل و مناصب حکومتی و مدیریت ظاھر می شود، یعنی امری "حرفھ ای" و
 فردی. معھذا، ھمین امر فردی و حرفھ ای بعدھا صبغھ اجتماعی بھ خود می گیرد.
 منظورم را صریح تر بیان کنم. اشاره ام بھ موقعیت اجتماعی آن فرد کمونیستی
 است کھ بھ دلیل موقعیت شغلی اش یک اتومبیل دولتی در اختیار دارد، در
 آپارتمان لوکس زندگی می کند، ھمھ سالھ از تعطیلات قانونی اش حداکثر لذت را
 می برد، و علاوه بر ھمھ این ھا حقوقش معادل حداکثر میزانی است کھ حزب
 مجاز دانستھ. آری وضعیت این کمونیست کاملا متفاوت است با وضعیت آن کارگر
 کمونیستی کھ در معدن سنگ کار می کند و حقوق  ماھیانھ اش بین ٥٠ تا ٦٠
 روبل در ماه است. حتما اطلاع داری کھ در قانون اخیر طبقھ بندی مشاغل

 کارگران و کارکنان بھ ھجده رده تقسیم بندی شده اند.
 یکی دیگر از پیآمدھای این پدیده این بوده است کھ بسیاری از مشاغل و مناصبی
 کھ در گذشتھ ھر عضو حزب و یا ھر کارگری می توانست بھ آن ھا دسترسی پیدا
 کند، امروزه از آن جایی کھ این مشاغل برای مصادرشان قدرت و مزایای
 اجتماعی بھ ھمراه می آورد تنھا افراد خاصی از حزب و طبقھ کارگر می توانند بھ
 آن ھا دست یابند و نھ کل طبقھ. وحدت و انسجام کھ در گذشتھ محصول مبارزه
 طبقھ انقلابی بود امروزه دیگر جز از طریق اتخاذ و اجرای یک سلسلھ اقدامات
 شخصی حصول ناشدنی است. این اقدامات باید از یک سو حفظ تعادل مابین
 گرایشات مختلف درون طبقھ کارگر و درون حزبش را ھدف قرار دھد، و از

 سوی دیگر باید آن ھا را تحت الشعاع ھدف اصلی خود قرار دھند.
 اما، فرآشد تحقق این امر ھم بسیار ظریف است و ھم بھ زمان بسیار نیاز دارد.
 واضح است کھ تحقق این امر مستلزم آموزش سیاسی طبقھ در قدرت است. چنان

آموزشی کھ در طی آن کل طبقھ توانایی لازم برای حفظ دستگاه ھای دولتی،

 این موقعیت سیاسي جدید طبقھ کارگر راھبر خالی از خطر نیست، برعکس، این
 خطرات بسیار جدی و مھلک ھستند. در این جا مشکلات عینی ناشی از مجموعھ
 شرایط تاریخی پیچیده از قبیل محاصره شوروی توسط دنیای سرمایھ داری،
 فشارھای خرده بورژوازی داخلی و نظایر آن ھا مورد نظرم نیست. منظورم
 مشکلات ذاتی ھر طبقھ راھبر جدیدی است کھ پس از تسخیر قدرت در اِعمال
 قدرت توسط خودش با آن ھا مواجھ می شود. یعنی توانایی یا عدم توانایی اش در

 اِعمال قدرت و حفظ حکومت.
 باید اذعان داشت کھ این مشکلات تا مرحلھ مشخصی ھم چنان با ما خواھند بود.
 حتی در بھترین شرایط، یعنی در شرایطی کھ جز طبقھ کارگر طبقھ دیگری در
 شوروی نباشد و بر تمام کشورھای جھان دولت ھای پرولتری حاکم باشند، باز ھم
 این نکتھ مصداق خواھد داشت. من برای این مشکلات عنوان "خطرات حرفھ ای
 قدرت" را برگزیده ام. بھ واقع فرق است بین وضعیت طبقھ ای کھ می جنگد تا
 قدرت را بدست گیرد، و طبقھ ای کھ بنقد قدرت را در دست دارد. بار دیگر تأکید
 می کنم کھ وقتی بھ خطرات اشاره می کنم منظورم مناسبات طبقھ صاحب قدرت با
 سایر طبقات نیست، بلکھ مقصودم مناسبات نوظھور در میان صفوف خود طبقھ

 پیروزمند است.
 طبقھ ای کھ در موضع تھاجمی قرار دارد چھ چیزی را بھ نمایش می گذارد؟
 تھاجم او در واقع تجسم و تجلی اوج ھمبستگي، اتحاد و انسجام طبقاتی اش است.
 در چنین شرایطي برای محفل گرایی، فرقھ گرایی و روحیھ کاسبکارانھ جایی
 وجود ندارد و بھ عقب رانده می شوند، منافع فردی کھ جای خود را دارند. ابتکار
 عمل بھ دست توده ھای مبارز و پیشگام انقلابی اش می افتد، پیشگامی کھ تار و

 پودش با توده ھا گره خورده است.
 زمانی کھ طبقھ جدیدی بھ قدرت می رسد، بخشی از آن بھ مجریان اِعمال قدرت

تبدیل می شود. این افتراق طبیعتا بوروکراسی را بھ ھمراه می آورد.
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 مختلف، ھمگی بھ وجود بورژوازی بزرگ، میانھ و خرده معتقدیم. وجود
 بورژوازی مالی، بورژوازی تجاری، بورژوازی صنعتی و بورژوازی کشاورزی
 ھم امر مسلمی است. بھ دنبال برخی رویدادھای تاریخی از قبیل جنگ ھا و
 انقلابات بخش ھای جدیدی از بورژوازی مجددا شکل می گیرند. از لحاظ تاریخی
 این بخش ھای نوظھور نقش کاملا جدید و مختص بھ خود ایفا می کنند. مالکین
 مستغلات، مالكین اموال ملی، و "نوکیسگان" ثروتمند از جملھ کسانی ھستند کھ
 معمولا اگر جنگی از حد معینی طولانی تر شود پا بھ عرصھ حیات می گذارند.
 در فرآشد انقلاب کبیر فرانسھ و در دوره دیرکتوار٣ دقیقا ھمین نوکیسگان بودند کھ

بھ عوامل ارتجاع تبدیل شدند.
 مطالعھ و بررسی تاریخچھ پیروزی طبقھ سوم۴ در فرانسھ سال ١٧٨٩ فوق العاده
 آموزنده است. این طبقھ خود از بخش ھای فوق العاده ناھمگون تشکیل شده بود،
 ھمھ کس را شامل می شد جز اشراف و روحانیت. بنابر این نھ تنھا بخش ھای

 مختلف بورژوازی بلکھ کارگران و دھقانان فقیر را ھم در بر می رفت. تنھا بھ

 ٣ -  در جریان انقلاب کبیر فرانسھ بھ دنبال سرنگونی روبسپییر و ژاکوبن ھا، و با
 انحلال کنوانسیون (مجلس ملی)، از ٢٦ اکتبر ١٧٩٥ تا کودتای ناپلئون بناپارت در نوامبر
 ١٧٩٩ (١٨ برومر در تقویم انقلاب) در فرانسھ قدرت اجرائیھ توسط یک ھیأت پنج نفره

اداره می شد کھ بھ دیرکتوار (Directoire) معروف شد.

(État) ۴ - در آستانھ انقلاب كبیر فرانسھ جامعھ فرانسھ بھ لحاظ قانونی بھ سھ طبقھ 
 تقسیم شده بود. روحانیت (کلیسای کاتولیک)، اشراف (فئودال ھا و سلطنت مطلقھ) و باقی
 جامعھ کھ طبقھ سوم (Tier État) می نامیدند. بعدھا واژه Classe جای کلمھ État را
 گرفت. بھ مفھوم مارکسیستی طبقھ سوم خود از چند طبقھ تشکیل می شد، بورژوازی،

 صنعتگران و پیشھ وران، کارگران و دھقانان.

 حزبی، سندیکایی، و ھم چنین اداره و ھدایت آن ھا را کسب کند. یک بار دیگر
 تکرار می کنم کھ مسألھ کلیدی ھمانا امر آموزش سیاسی است. ھیچ طبقھ ای با
 ھنر حکومت کردن متولد نشده است. تنھا از طریق تجربھ و از درس آموزی از
 اشتباھات است کھ این ھنر را می توان آموخت. اگر پرولتاریا بھ حقوق قانونی
 خودش واقف نباشد، و یا بھ آن ھا آگاھی داشتھ باشد اما نحوه برخورداری از آن
 ھا را نداند، ھیچ قانون شورایی، حتی کامل ترین آن ھا اِعمال بی مانع دیکتاتوری
 و حفظ قدرتش را نمی تواند برایش تضمین کند. عدم ھماھنگی بین قابلیت ھای
 سیاسی یک طبقھ، یعنی توانایی اداره کردن کشور و اشَکال حقوقی و قضایی ای
 کھ برای دستیابی بھ اھدافش بنا می کند، موضوع کاملا شناختھ شده ای در تاریخ

 است بھ خصوص در دوران اولیھ بورژوازی در قدرت.
 در تکامل کلیھ طبقات، از جملھ بورژوازی، ما شاھد این امر بوده ایم. برای نمونھ
 نبردھای متعدد بورژوازی انگلیس فقط برای آن نبود کھ قوانین جدیدی وضع شوند
 کھ منافع طبقاتی اش را تأمین کنند، بلکھ عمدتا بھ خاطر آن بودند کھ بورژوازی
 بتوانند از حقوق حقھ بنقد مندرج در قوانین رسمی آن ایام، عمدتا از حق رأی اش،
 بدون مانع و بطور کامل برخوردار شود. چارلز دیکنز در یکی از کتاب ھایش بھ
 نام "یادداشت ھای پیک ویک (Pickwick papres) "، ماجراھای بسیاری از
 این دوران از مشروطھ طلبی در انگلستان حکایت می کند. در یکی از این روایت
 آمده است کھ طبقھ حاکم با کمک مأموران دولتی با تغییر علائم در جاده ھا،
 کالسکھ ھای حامل ھواداران مخالفین سیاسی اش را کھ عازم حوزه ھای رأی بودند
 از جاده منحرف کرده و بھ بیراھھ و گودال ھا می فرستادند و از این طریق از

رسیدن بھ موقع آن ھا بھ پای صندوق ھای رأی جلوگیری بھ عمل می آورد.
 برای بورژوازی پیروز و یا در آستانھ پیروزی، فرآشد افتراقی کھ در بالا بدان
 اشاره کردم امری کاملا طبیعی بود. بطور کلی می توان گفت کھ بورژوازی بھ

 لحاظ اقتصادی در واقع از بخش ھای مختلف تشکیل شده است، شاید ھم طبقات
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 دیروز با آن ھا متحد بود و متفقا برای اھداف انقلابی مشابھی مبارزه می کردند را
 از صحنھ حذف کند، بلکھ ھدف مھم تر دیگری را ھم دنبال می کرد و آن متلاشی
 کردن وحدت و انسجام توده ھای کمابیش ھمگون بود، و بورژوازی این ھدف را

با مشت بھ مراتب آھنین تر از ھدف نخست پی گرفت و متحقق ساخت.
 طبقھ نوپا با تخصصی و حرفھ ای کردن مدیریت کشور، موجب پیدایش قشری از
 کارگزاران حرفھ ای دولتی در میان صفوف طبقھ خودش ھم شد. بدین ترتیب طبقھ
 حاکم جدید، بھ شکرانھ فشارھای ارتجاع و در ادامھ ھمین مشی بود کھ شکاف را
 بھ دره ای بزرگ تبدیل کرد و در ھمین روند این مناقشات و کشمکش ھا تناقضات
 جدیدی ھم آفرید. انحطاط حزب ژاکوبن ھا ۶ و ریشھ یابی عوامل آن نھ تنھا افکار
 معاصرین انقلاب فرانسھ، یعنی کسانی کھ خود در انقلاب شرکت داشتند را بھ خود
 مشغول کرده بود، بلکھ این مسألھ در مورد تاریخ نویسان بعدی انقلاب ھم کاملا

صدق می کند.
 روبسپییر٧ ھمواره علیھ خطرات مستی قدرت بھ ھمکارانش ھشدار می داد و از
 مضرات قدرت چون گستاخی، تکیر و نظایر آن ھا، آفاتی کھ ما بر آن ھا صفات
 "خود گندیدگی ژاکوبنی" می نامیم، آن ھا را برحذر می داشت. معھذا خواھیم دید
کھ در خارج شدن قدرت از دست خرده بورژوازی، روبسپییر خود نیز سھیم بود.

 ۶ - ژاکوبن ھا (Jacobins)، انقلابیون بورژوا دموکرات در انقلاب كبیر فرانسھ. از آن
 جایی کھ جلسات کلوب آن ھا در دیر ژاکوب در شھر پاریس تشکیل می شد، بدین نام

 مشھور شدند.

٧ - ماکسیمیلیان دو روبسپییر شخصیت بارز انقلاب بورژوایی فرانسھ در دوران انقلاب 
کبیر، ملقب بھ "فساد ناپذیر" رھبر ژاکوبن ھا و رئیس دولت انقلابی در فاصلھ سال ھای 
١٧٩٤ - ١٧٩٣. او در دھم ترمیدور در سال ٢ از تقویم جدید (معادل ٢٨ ژوثیھ ١٧٩٤) 

اعدام می شود.

 دنبال یک دوره طولانی مبارزاتی، آن ھم پس از چندین نبرد جنگی بود کھ این
 طبقھ توانست سرانجام در سال ١٧٩٢ امکان شرکت در اداره امور کشور را بھ
 دست آورد. واقعیت این بود کھ ارتجاع سیاسی مدت ھا پیش از ترمیدور۵ شکل
 گرفتھ بود، یعنی دقیقا زمانی کھ ھم درعمل و ھم قانونا قدرت از دست توده ھا
 خارج می شود و در عوض بھ انحصار اندکی از افراد در می آید. با گذشت زمان
 توده ھای مردم در ابتداء بھ خاطر فشار حوادث و بعدھا در اشَکال قانونی بتدریج

از حکومت و اداره کشور حذف شدند.
 در این کھ ارتجاع قبل از ھر چیز از طریق شکاف انداختن بین طبقاتی کھ طبقھ
 سوم را تشکیل می دادند فشارش را بھ منصھ ظھور می رساند جای کوچک ترین
 تردیدی نیست، اما، اگر بورژوازی را با دقت مورد بررسی قرار دھیم درمی یابیم
 کھ آن نوع تمایزات طبقاتی آشکاری کھ میان طبقات مختلف وجود دارد - یعنی
 نقش کاملا متمایز ھر طبقھ در روند تولید، برای مثال تمایزات جایگاه طبقاتی
 بورژوازی و پرولتاریا در روند تولید را نمی توان در بخش ھای مختلف
 بورژوازی مشاھده کرد. بورژوازی در دوران افت و فروکش انقلاب با تمام

 توانش وارد معرکھ نشد کھ صرفا گروه ھا و طبقات اجتماعی ای کھ تا ھمین

 ۵ - ترمیدور، ماه نھم تقویمی بود کھ پس از پیروزی انقلاب كبیر فرانسھ تدوین و رایج
 شد. در نھم ترمیدور در سال ٢ از تقویم جدید (معادل ٢٧ ژوثیھ ١٧٩٤) حکومت ژاکوبن
 ھای رادیكال بھ رھبری روبسپییر توسط یک جناح ارتجاعی انقلاب واژگون شد. این آغاز
 چرخشی بھ راست بود کھ راه را برای کودتای ناپلئون بناپارت و انھدام جمھوری اول در
 فرانسھ باز کرد. تروتسکی واژه ترمیدور را بعدھا بھ عنوان قیاسی تاریخی برای غصب
 قدرت توسط بوروکراسی استالینیستی محافظھ کار در چارچوب مناسبات مالکیت دولتی
 شده بھ کار می برد. برای جزئیات بیشتر در این زمینھ بھ جزوه "دولت کارگری، ترمیدور

و بنایارتیزم"، نوشتھ تروتسکی مراجعھ کنید.
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نابودی جناح ھای چپ آنرژه، ابرتیست ھا، شومینیست ھا ٩ و کمون پاریس.
 در شرایطی کھ ضد انقلاب ضربھ خورده دوباره جان می گرفت و مواضع از
 دست داده اش را یکی پس از دیگری پس می گرفت، انتصابی شدن مأمورین و
 کارگزاران در ارتش و ادارات دولتی در مناطق جنگی نھ تنھا عملی مشروع بلکھ
 قابل دفاع بود. اما، زمانی کھ روبسپییر بتدریج شروع بھ عزل و نصب قضات و
 کارگزاران انتخابی نواحی پاریس می کند، زمانی کھ رؤسای کمیتھ ھای انقلاب و
 حتی رھبری کمون ھای پاریس کھ ھمگی انتخابی بودند را خود منصوب می کند،
 او با این اقدامات خود دیگر فقط موجب تقویت بوروکراسی نمی شود، بلکھ،
 اصولا ھر گونھ ابتکار عملی در توده ھا را ھم می کشد. بدین ترتیب حکومت
 روبسپییر در عوض گسترش و ارتقای فعالیت ھای انقلابی توده ھا، با این اقدامات
 خود راه صعود بھ قدرت نیروھای استبداد و ارتجاع را ھموار ساخت، آن ھم در
 شرایطی کھ توده ھا بھ خاطر بحران اقتصادی و بدتر از ھمھ بھ دلیل کمبود مواد

غذایی و وخامت اوضاع و احوال بنقد شدیدا تحت فشار قرار داشتند.
 نکتھ دوم، رئیس دادگاه انقلاب پاریس از این کھ نمی تواند داوطلبی برای ھیأت
 منصفھ محاکمات بیابد بھ روبسپییر شکوه می کند. آری دیگر کسی برای عضویت
 در ھیأت منصفھ دادگاه ھای انقلاب تمایلی از خود نشان نمی دھد. تنھا در دھم

ترمیدور بود کھ روبسپییر خود نیز بھ این بی تفاوتی و رخوت مردم پی می برد.

 ٩ - در انقلاب کبیر فرانسھ این گروه ھا رادیکال ترین جناح خرده بورژوازی انقلابی را
 تشکیل می دادند. رھبر آنان ژاک ابرت بود، دشمنان قسم خورده جناح راست و مخالف
 سرسخت دین. روبسپییر عقاید افراطی و ضد دینی آن ھا را مانعی بر سر راه سیاست
 ھای خود می دید. ابرت و اکثر ھوادارانشان را بھ پای میز محاکمھ کشاند و بھ اتھام
 "عوامل بیگانھ" بھ زیر تیغ گیوتین فرستاد. در اثر فشارھای این جناح بود کھ كنوانسیون

قانون "حداکثر" را بھ تصویب رساند.

 در این جا قصد ندارم کلیھ عوامل گوناگونی را کھ موجب انحطاط و سقوط ژاکوبن
 ھا شدند را برشمرم، عواملی چون میل بھ ثروتمند شدن از طریق شرکت در امور
 پول ساز نظیر مقاطعھ کاری، و یا توزیع مایحتاج مردم و غیره... معاصرین
 انقلاب فرانسھ بھ تفسیر بھ توصیف آن ھا پرداختند. تنھا بھ یک مورد کاملا شناختھ
 شده و شگرف اشاره می کنم. بابوف٨ معتقد بود کھ زنان اشراف روند سقوط
 ژاکوبن ھا را تسھیل کردند، و دلیل اش  را روابط صمیمانھ ژاکوین ھا با آن ھا

 می داند. وی در بیانیھ ای ژاکوبن ھا را چنین مورد خطاب قرار می دھد:
 «شما، ای طبقھ سوم بزدل، معلوم است چھ می کنید! امروزه آنان شما را با
 دست ھای ظریفشان نوازش می دھند و در آغوش می گیرند. اما، فردا با

 ھمان دست ھا گلویتان را خواھند فشرد».
 اگر در دوران انقلاب فرانسھ موتور سیکلت اختراع شده بود بی شک "حرمسرای
 موتوری" ھم بھ عوامل فوق افزوده می شد، پدیده ای کھ بھ اعتقاد رفیق
 سوسنفسکی امروزه نقش بسیار مھمی در شکل گیری ایدئولوژی بوروکراسی

 حزب و شوراھا ایفا می کند. متأسفانھ باید بگویم در این مورد من با او ھم نظرم.
 امروزه کاملا مسلم است کھ حذف تاریخی اصل انتخابی بودن مناصب و جایگزین
 شدنش با اصل انتصابی بودن، در انزوای کامل ژاکوین ھا و جدایی و برش قطعی

  توده ھای کارگر و خرده بورژوا از آن ھا نقش بھ مراتب مھم تری داشت تا

 ٨ - فرانسوا نوئل بابوف، موسوم بھ گراسسوس، انقلابی کمونیست فرانسوی در دوران
 انقلاب كبیر، طرفدار الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بود و در روزنامھ اش بھ
 بنام "تریبون مردم" بھ اشاعھ عقاید كمونیستي می پرداخت. در سال ١٧٩٥ بھ زندان می
 افتد، چندی بعد از آزادی در سال ١٧٩٦ با کمک ھم نظران اش توطئھ ای برای
 سرنگونی حکومت دیرکتوار طرح می ریزد. در اثر لو رفتن نقشھ اشان دستگیر شده و

کمی بعد بھ زیر تیغ گیوتین فرستاده می شود.
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 حال بار دیگر بھ شرایط امروزه خودمان بازگردیم. لازم است قبل از ھر چیز بھ
 این نکتھ اشاره کنم کھ امروزه در استفاده از مقولات "حزب" و "توده ھای مردم"
 باید دقت بیشری مبذول داشت. تأثیر رویدادھای ده سال گذشتھ بر روی آن ھا را
 نباید دست کم رفت. نھ طبقھ کارگر و نھ حزب ھیچ یک امروزه نھ بھ لحاظ بافت
 و ترکیب فیزیکی و نھ بھ لحاظ روحیھ و اخلاق بھ ھیچ وجھ قابل مقایسھ با ده سال
 پیش نیستند. بھ جرأت می توان گفت کھ یک مبارز سال ١٩١٧ بھ سختی می تواند
 خود را در کنار یک مبارز سال ١٩٢٨ قرار دھد. ذره ای اغراق در این ادعایم
 وجود ندارد. بھ اعتقاد من مطالعھ و بررسی تغییر و تحولاتی کھ طبقھ کارگر در
 طی ده سال گذشتھ از سر گذرانده امری ضروری و گریز ناذیر است. تجزیھ و
 تحلیل آن ھا بر عواملی کھ اوضاع کنونی را بھ وجود آورده اند پرتو خواھند افکند

 و راه خروج از معضلات امروزی را بھ ما نشان خواھند داد.
 بھ ھیچ وجھ قصد ندارم کھ در این جا بھ تجزیھ و تحلیل ھمھ جانبھ این مسألھ
 بپردازم. تنھا بھ اشاره برخی از نکات مھم بسنده می کنم. وقتی درباره طبقھ
 کارگر سخن می گوئیم باید بھ این پرسش ھا پاسخ دھیم: چھ درصدی از کارگران
 بعد از انقلاب وارد صنایع شدند؟ چھ درصدی از کارگران امروزی قبل از انقلاب
 ھم کارگر بودند و چھ میزانی از آن ھا در جنبش انقلابی قبل از پیروزی انقلاب
 فعال بودند و یا در اعتصابات آن ایام شرکت داشتند؟ آمار کارگران اخراجی
 چیست؟ چھ درصد از کارگران در دوران جنگ داخلی بھ ارتش سرخ پیوستند؟
 درصد کارگرانی کھ کار دائمی دارند نسبت بھ آن ھایی کھ کار فصلی دارند

 چیست؟ آمار عناصر نیمھ پرولتر و نیمھ دھقان در صنایع چیست؟
 ھر آینھ پرولتاریا و نیمھ پرولتاریا، و یا بطور کلی توده ھای زحمتکش را با دقت
 مورد بررسی قرار دھیم و زیر ذره بین ببریم، در بطن آن ھا با لایھ ھای وسیعی
 از توده ھا بر می خوریم کھ بھ دشوار می توان گفت کھ با ما ھمراھند. اشاره ام

فقط بھ خیل عظیم بیکاران نیست کھ خطر فزاینده ای محسوب می شوند، ھر چند

 روزی کھ ارتجاع، بی آن کھ کوچک ترین واھمھ ای از دخالت مردم برای آزاد
 ساختن دیکتاتور سابق بھ دل راه دھد، روبسپییر مجروح و غرقھ بھ خون را قبل
 از آن کھ بھ زیر تیغ گیوتین بفرستد بر روی ارابھ ای سر باز در خیابان ھای

 پاریس می چرخاند.
 با توجھ بھ نکتھ فوق واضح است کھ سقوط روبسپییر و شکست دموکراسی انقلابی
 را نمی توان بھ مسألھ عدم رعایت اصل انتخابي بودن کاھش داد. اما، بی شک
 نکتھ فوق در تسریع رویدادھا و تشدید عوامل دیگر بی تأثیر نبود. عمده ترین
 عاملی کھ نقش قاطع و تعیین کننده ای در روند حوادث داشت مشکل تأمین مواد
 غذایی و مایحتاج عمومی بود. این مشکل معلول برداشت بسیار بد محصولات
 کشاورزی در طی دو سال گذشتھ بود، مضافا آن کھ اغتشاشات عدیده ناشی از
 تقسیم اراضی بزرگ فنودال ھا بھ قطعات کوچک بین روستائیان ھم مزید بر علت
 شده بودند. ھم چنین افزایش سرسام آور و دائمی قیمت نان و گوشت را ھم باید بھ
 آن افزود. نباید فراموش کرد کھ روبسپییر و حکومتش بھ ھیچ وجھ کوچک ترین
 تمایلی بھ اتخاذ اقدامات دولتی برای مبارزه علیھ حرص و آز محتکران و دھقانان
 ثروتمند از خود نشان نمی دادند. فشار توده ھا بود کھ سرانجام آن ھا را وادار کرد
 کھ بھ قانون موسوم بھ "حداکثر"١٠ رأی مثبت دھند. مسلم است کھ در شرایط بازار
 و تولید سرمایھ دارانھ این اقدام تنھا می توانست مُسکن موقتی و زودگذر برای درد

بیمار باشد و نھ داروی علاج بیماری.

 ١٠- قانون حداکثر (١٧٩٤ - ١٧٩٣) بھ دلیل شرایط بد اقتصادی و برای مبارزه با
 قحطی، کمبود نان و افزایش سرسام آور مایحتاج اولیھ مردم بود کھ در مھ ١٧٩٣
 کنوانسیون تحت فشار آنرژه ھا قانون موسوم بھ "حداکثر" را تصویب کرد. این قانون
 برای پاره ای از مایحتاج اولیھ سقف حداکثر قیمت تعیین کرد و ھم چنین اجازه مصادره

غلات را بھ دولت می داد. اما این قانون در عمل ھرگز پیاده نشد.
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 مصادر امور محتوای وظایف شان را تغییر دھند، برعکس این مناصب و مشاغل
 ھستنند کھ مجریان شان را تغییر می دھند. مقصودم این است کھ طرز فکر و
 روحیھ کسانی کھ مسئولیت ھای امور اقتصادی و مدیریت کشور بدان ھا واگذار
 شده است بھ واسطھ مشاغل شان خود دستخوش چنان تغییر و دگرگونی واقع شده
 اند کھ نھ تنھا از لحاظ عینی بلکھ بھ لحاظ ذھنی، نھ تنھا از نقطھ نظر مادی بلکھ
 از زاویھ اخلاقی ھم دیگر بخشی از طبقھ کارگر محسوب نمی شوند. بدین ترتیب،
 برای مثال، مدیر کارخانھ ای کھ نقش حاکم را بازی می کند، علیرغم کمونیست
 بودنش، علیرغم ریشھ پرولتری داشتن اش، علیرغم آن کھ تا چندی پیش خود یک
 کارگر کارخانھ بوده است، آری علیرغم ھمھ این واقعیت ھا از دید کارگران او
 دیگر الگوی یک پرولتر نمونھ نمی تواند باشد. مولوتف خود را مجاز می داند کھ
 با طیب خاطر و شادی زایدالوصفی دولت ما را با كلیھ انحطاط بوروکراتیک اش،
 با ھمھ رسوایی ھای غیر انسانی فضاحت اسمولنگ، با ھمھ کلاه برداری ھای
 تاشکند، و با ھمھ ماجراھای اخیر آرتیموفسک، آری با ھمھ این مفاسد و معایبش،
 باز ھم آن را یک دولت پرولتری ارزیابی کند. او در واقع با این کارش نھ تنھا
 نارضایتی ھای برحق و مشروع کارگران را نادیده می گیرد، بلکھ، اصولا آن ھا

 را مردود و بی اعتبار می داند.
 حال خوب است نظری ھم بھ حزب بیافکنیم. ما نھ تنھا باید بھ پچ پچ ھا و
 سروصداھای کارگران گوش دھیم، بلکھ باید نظرات سایر طبقات را ھم در نظر
 بگیریم. ساختار و تركیب اجتماعی حزب بھ مراتب نامتجانس تر از آن است کھ
 بتوان آن را یک حزب پرولتری دانست. در واقع ھمیشھ چنین بوده است. البتھ، بھ
 استثنای روزھایی کھ حزب شدیدا درگیر مجادلات و مباحثات ایدئولوژیک داغ
 پرشوری بود. بھ یمن مبارزات انقلابی طبقاتی این ناھمگونی ھای اجتماعی در
 بوتھ عمل انقلابی ذوب و در ھم ادغام و یک دست می شدند. قدرت، اما، برخلاف
مبارزه طبقاتی، ھم در طبقھ کارگر و ھم در حزب تفرق بھ وجود می آورد. قدرت

اپوزیسیون از مدت ھا پیش در این مورد زنگ خطر را بھ صدا درآورده است.
 اشاره ام عمدتا بھ توده ھای عسرت کشیده و تنگدست است، بھ تھیدستانی است کھ
 بھ یمن کمک ھای ریشخند آمیز دولتی در آستانھ تکدی، دزدی و حتی خود فروشی
 قرار گرفتھ اند. بعضی اوقات تصور این کھ در چند قدمی ما مردم در این چنین
 فلاکتی بسر می برند، امر دشواری است. اغلب این احساس بھ آدم دست می دھد
 کھ انگار این ھمھ را یک شبھ و ناگھانی کشف کرده ایم. ھدف ما از طرح این
 مسایل و نشان عدم توانایی حکومت شوروی در خلاصی یافتن از شر مرده ریگی
 تزاریزم و رژیم بورژوایی، این نیست کھ تظلم طلبی کنیم. خیر ھدف اثبات این
 نکتھ است کھ امروزه تحت ھمین حکومت خودمان شاھد وجود شکاف ھایی در
 طبقھ کارگر ھستیم کھ بورژوازی با نفوذ در آن ھا و با ھرچھ بیشتر گشاد کردن

 آن ھا سرانجام موفق بھ دو تکھ کردن آن خواھد شد.
 در دوران خاصی از حکومت بورژوازي، اندیشھ و آرمان طبقھ کارگر خیل عظیم
 این توده ھای غیر پرولتر، منجملھ خانھ بھ دوشان، را بھ دنبال خود کشانید، چرا
 کھ سرنگونی رژیم سرمایھ داری قرار بود رھایی کل پرولتاریا را بھ ارمغان
 آورد. خانھ بدوشان و نیمھ فقرا، بورژوازی و دولت سرمایھ داری را مسئول
 فلاکت خود می دانستند. آن ھا امیدوار بودند کھ انقلاب شرایط زندگی شان را
 دگرگون سازد. امروزه، اما، آن ھا بھ ھیچ یک از خواستھ ھای خود نرسیده اند،
 واصولا اگر تغییری ھم در شرایط شان بھ وجود آمده باشد بسیار ناجیز بوده است.
 امروزه آنان بھ حکومت شوراھا و شاغلین در صنایع بھ دیده دشمنی می نگرند و
 بھ دشمنان قسم خورده شوراھا، سندیكا ھا و حزب تبدیل شده اند. گاه شنیده می

 شود کھ رده ھای بالای طبقھ کارگر را "اشراف نوین" می نامند.
 این افتراقی کھ قدرت در صفوف پرولتاریا بھ وجود آورده، و در صفحات گذشتھ
آن را پدیده "خطرات حرفھ ای" نامیدم ،را بیشتر توضیح می دھم. بھ عوض آن کھ
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 با طبقھ کارگر و دولت پرولتری برحسب تصادف نمی تواند باشد. ھر چند
 کھ بھ آنتی تز دموکراسی ھای بورژوایی موجود اشاره شده است، اما این
 کھ برای تحقق دموکراسی پرولتری چھ قدم ھای مشخصی باید برداشتھ
 شود حتی یک کلمھ ھم گفتھ نشده است. "جلب توده ھا و درگیر کردن آن
 ھا در امر بازسازی" و... "بازآموزی آن ھا و بازگرداندن طبیعت واقعی
 شان بھ آن ھا" (در ھمین رابطھ بوخارین١٢ مسألھ انقلاب فرھنگی را ھم
 مطرح می کند). بھ لحاظ تاریخی و از مدت ھا پیش این ھا تماما مطالب
 کاملا شناختھ شده ای بوده اند. اما، مسألھ در این است کھ اگر بخواھیم
 ھنگام پیاده کردن آن ھا از مرحلھ کلی گویی و ابتذال فراتر رویم باید
 تجارب دیکتاتورى پرولتاریا را در طی ده سال گذشتھ در نظر بگیریم.
 دقیقا این جا است کھ "رھبری و شیوه ھایی کھ برای تحقق آن ھا بھ کار

می برد، اھمیت پیدا می کند».
 اما رھبران ما کم ترین تمایلی ندارند کھ در این مورد سخنی گفتھ شود. زیرا
 در آن صورت واقعیت بر توده ھا آشکار خواھد شد کھ این رھبران ھستند کھ
 قبل از «بازآموزی دیگران و بازگرداندن طبیعت واقعی شان بھ آن ھا» خود
 باید مراحل بسیاری را طی کنند و آن ھا بھ درستی از برملا شدن این واقعیت

 بھ شدت واھمھ دارند. اگر مسئولیت نوشتن طرح برنامھ بین الملل کمونیست

 ١٢ - بوخارین از رھبران حزب بلشویک و عضو دفتر سیاسی آن حزب بود. در
 سال ١٩٢٣ بھ راست گروید و در کنار استالین علیھ تروتسکی و اپوزیسیون چپ
 مبارزه کرد. در سال ١٩٢٨ از استالین برید و رھبر اپوزیسیون راست شد. در سال
 ١٩٢٩ از حزب کمونیست شوروی اخراج شد. در سال ١٩٣٤ تسلیم استالین شد و
 دوباره بھ حزب بازگشت. دو ماه بعد از حزب اخراج شد و بھ اتھام فعالیت ھای ضد

انقلابی دستگیر شد. در سال ١٩٣٨ محکوم بھ مرگ و اعدام شد.

 عاملی است افتراقی و نھ ادغامي، یعنی عاملی کھ موچپ ھر چھ آشکارتر شدن
 شکاف ھای اجتماعی موجود در لایھ ھای مختلف جامعھ می شود. بوروکراسی
 شوراھا و حزب نظم کاملا جدیدی اند. باید تأکید کنم کھ موارد تک افتاده از قصور
 این یا آن رفیق در اجرای وظایف محولھ بھ ھیچ وجھ مورد نظرم نیست. برعکس،
 آن چھ کھ با آن مواجھ ایم ظھور یک مقولھ اجتماعی جدیدی است کھ از زوایای
 مختلف باید مورد مطالعھ قرار گیرد. در بخشی از نامھ ام کھ در رابطھ با برنامھ
 پیشنھادی بین الملل کمونیست١١ بھ رفیق لئون داودیدویج (تروتسکی) کھ اخیرا

 نوشتھ ام، چنین آمده است:
 «نحوه فرمولبندی نقش احزاب کمونیست در دیکتاتورى پرولتاریا در بخش
 چھارم برنامھ (دوران انتقال) تا حدودی ضعیف است. بدون تردید این

نحوه فرمولبندی کلی، نادقیق و حتی گنگ از نقش حزب و رابطھ اش

 ١١ - اولین برنامھ پیشنھادی برای کمینترن (بین الملل کمونیست) توسط بوخارین
 نوشتھ شد و بھ چھارمین کنگره بین الملل در سال ١٩٢٣ ارائھ شد. سھ طرح دیگر از
 جانب احزاب کمونیست آلمان، بلغارستان و ایتالیا ھم ارائھ شده بودند. در این کنگره
 برنامھ ای بھ تصویب نرسید، بلکھ تصمیم گرفتھ شد کھ طرح ھای اولیھ برای مطالعھ
 و بررسی بیش تر و ارائھ یک طرح نھایی بھ كمیسیون برنامھ ارجاع شود، بھ امید
 آن کھ برنامھ نھایی در کنگره پنجم بھ تصویب رسد. کنگره پنجم ھم بعد از بررسی
 آن ھا اتخاذ طرح نھایی را بھ کنگره بعدی محول کرد. در کنگره ششم در سال
 ١٩٢٨، کلیھ برنامھ ھای پیشنھادی ناپدید شدند و تنھا برنامھ ای کھ توسط بوخارین
 نوشتھ شده بود این بار بھ اسم برنامھ استالین - بوخارین ارائھ شد. کنگره بعد از چند
 تغییر جزیی سرانجام این برنامھ را تصویب کرد. دقیقا این برنامھ است کھ در این جا
 مورد انتقاد قرار رفتھ است. برای اطلاعات بیشتر در این مورد بھ کتاب "بین الملل

سوم پس از لنین"، نوشتھ تروتسکی مراجعھ شود.
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 چھ ھم گفتھ شده بسیار کلی است. از نظر جامعھ شناسی این یک پدیده بسیار حائز
 اھمیت است کھ بدون تجزیھ تحلیل و بررسی پیامدھای ناشی از تغییر ایدئولوژی

حزب و طبقھ کارگر نمی توان آن را در تمامیت اش شناخت.
 می پرسی بر سر آن ھمھ شور و شوق انقلابی حزب و پرولتاریا چھ آمده است؟ آن
 ھمھ ابتکار و خلاقیت ھای انقلابی شان کجا رفتھ اند؟ آن علایق ایدئولوژیک شان،
 آن ارزش ھای انقلابی اشان، آن غرور پرولتری شان کجا رفتھ اند؟ حتما از این
 ھمھ بی علاقگي، ضعف، بزدلی، فرصت طلبی و خصایص ناشایست دیگری کھ
 بھ این لیست می توان افزود، اظھار تعجب می کنی. این ھمھ افراد با آن ھمھ
 سوابق درخشان انقلابی، کسانی کھ در صداقت شان کوچک ترین تردید نمی توان
 داشت، کسانی کھ خلوص نیت، وارستگی و تعلق شان بھ انقلاب را بارھا بھ اثبات
 رسانیده اند، آری این ھا چطور بھ چنین بوروکرات ھای زبون، سخیف و رقت
 انگیزی مي توانند تبدیل شده باشند. این "برادران کارامازوف" ١۵ کھ تروتسکی در
 پاسخ بھ بیانیھ کرتسینسکی ـ افسینکف آن ھا را با این لقب مخاطب قرار می دھد،

  از کجا سر درآورده اند؟

 → رایشتاک (مجلس نمایندگان) آلمان بھ اعتبارات جنگی مورد درخواست  قیصر و
 صدراعظم آلمان رأی مثبت داد و این عمل را نھ تنھا تحت لوای دفاع از مام وطن سرمایھ
 داری، بلکھ برای برقراری صلح داخلی، بخوان جلوگیری از انقلاب، انجام داد. گروه
 سوسیال دموکرات ھا در مجلس نمایندگان فرانسھ ھم در ھمان روزھا اتحاد مقدس را با
 طبقھ حاکمھ پایھ گذاری کردند. قریب بھ اتفاق احزاب سوسیال دموکرات اروپایی در قبال

جنگ جھانی اول خطی مشی سیاسی مشابھ ای را دنبال کردند.

 ١۵ - برادران کارامازوف، نام شخصیت ھای اصلی کتابی است بھ ھمین نام. این کتاب
شاھکار داستایوفسکی نویسنده شھیر روسی است. نویسنده در این کتاب  تزلزلات   ←

 بھ من محول می شد، در آن بخش از آن کھ بھ دوران انتقال اختصاص دارد، بھ
 نظریھ ھای لنین در باره دولت، دیکتاتوری پرولتاریا، نقش حزب و رابطھ اش با
 پرولتاریا، استقرار دموکراسی پرولتری، یعنی آن چھ کھ باید باشد، و مقایسھ اش با
 آن چھ بھ واقع شاھد آنیم، یعنی واقعیات امروزی در بوروکراسی شوراھا و حزب،

صفحات بیش تری را اختصاص می دادم.
 رفیق پرئوبراژنسکی١٣ قول داده است کھ در کتاب در دست نگارش اش کھ عنوان
 "فتوحات پرولتاریا در یازدھمین سالگرد انقلاب" خواھد داشت، فصلی را بھ
 بوروکراسی شوراھا اختصاص دھد. امیدوارم کھ بوروکراسی حزبی را کھ در
 دولت ما نقش بھ مراتب مھم تر از بوروکراسی شوراھا بازی می کند، از یاد نبرد.
 از او تقاضا کرده ام کھ مطالعھ ای روی این پدیده اجتماعی ویژه انجام دھد و تمام
 جوانب آن را مورد بررسی قرار دھد. در وفا بھ عھد این رفیق بسیار خوشبین
 ھستم. ھیچ نوشتار کمونیستی سراغ ندارم کھ از خیانت سوسیال دموکراسی آلمان
 در ٤ اوت ١٩١٤ سخن گفتھ باشد ولی بھ نقش مخرب مھلکی کھ رده ھای بالای
 حزب و سندیکا در سقوط تاریخی آن حزب ایفا کردند، تأکید نورزیده باشد١۴. از

سوی دیگر آن چنان کھ باید بھ مسألھ حزب و دولت شوراھا پرداختھ نشده، و آن

 ١٣ - پرئوبراژنسکی، از رھبران حزب بلشویک و برجستھ ترین اقتصاددان حزب بود.
 وی بھ اپوزیسیون چپ یبوست و در سال ١٩٢٧ از حزب اخراج شد. در ١٩٢٩ تسلیم
 استالین شد و بھ حزب پذیرفتھ شد. بار دیگر در سال ١٩٣١ از حزب اخراج شد، مجددا
 در سال ١٩٣٢ بھ عضویت حزب کمونیست در آمد. در سال ١٩٣٤ او را مجبور کردند
 کھ تمام عقاید دھھ ١٩٢٠ خود را مردود اعلام کند. در سال ١٩٣٥ دستگیر و سرانجام

اعدام شد.

 ١۴ - تاریخ ٤ اوت ١٩١٤ عمدتا در محافل انقلابی بھ عنوان تاریخ اضمحلال بین الملل
دوم تلقی می شود. در آن تاریخ گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات   آلمان در ←
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 بدبینی بعضی از رفقا، ھم چون بدبینی تو، کھ از خلال پرسش ھایت محسوس
 است، کاملا قابل فھم است. بابوف بھ دنبال آزادی از زندان، پس از آن کھ خوب بھ
 دور و برش نگاه می اندازد با حیرت از خود می رسد کھ بر سر مردم پاریس چھ
 آمده است؟ کجایند کارگران سن آنتوان و سن مارسل، کسانی کھ در ١٤ ژوئیھ
 ١٧٨٩ زندان باستیل را فتح کردند، در ١٠ اوت ١٩٧٢ توئیلری را گرفتند، و یا
 در ٣٠ مھ ١٧٩٣ کنوانسیون١۶ را محاصره کردند، از آن ھایی کھ مسلحانھ
 جنگیدند دیگر نگویم. او در ادامھ با بیان این جملھ کوتاه کھ «آموزش عشق
 ورزیدن بھ آزادی بھ مردم بھ مراتب دشوارتر از فتح آن است»، نھ تنھا بھ پرسش
 خود پاسخ می دھد بلکھ احساساتش را ھم بیان می کند، احساسات یک انقلابی تلخ

 کام و مغبون را.
 امروزه دیگر بھ خوبی می دانیم کھ چرا مردم پاریس جذابیت آزادی را فراموش
 کردند. قحطی، بیکاری، نابودی کادرھای انقلابی (کھ شمار بسیاری از آن ھا بھ
 زیر تیغ گیوتین فرستاده شده بودند )، و حذف مردم از اداره مستقیم امور کشور از
 جملھ عواملی بودند کھ آن چنان تأثیرات مادی و معنوی ای بر توده ھای مردم
 گذاشتند کھ تنھا ٣٧ سال بعد مردم پاریس و بخشی از فرانسھ انقلاب جدیدی را
 آغاز کردند. بابوف برنامھ سال ١٧٩٤ خود را فقط بھ دو شعار "آزادی و کمون

 منتخب" خلاصھ کرده بود.

 ١۶ - مجلس قانونگزاری در دوران انقلاب كبیر فرانسھ (دسامبر ١٧٩٢ - اکتبر ١٧٩٥)،
 كنوانسیون نامیده می شد. جایگاه طرفداران سیاست ھای محافظھ کارانھ در سمت راست
 تالار این مجلس قرار داشت و حامیان سیاست ھای رادیكال انقلابی در سمت چپ. امروزه
 در سیاست انتساب صفت "چپ" بھ جناح ھای رادیکال و صفت "راست" بھ جناح ھای

محافظھ کار در سیاست از ھمین امر نشأت می گیرد.

 اگر انحطاط کسانی کھ از بورژوازی بریده و بھ سوی ما آمده بودند - عمدتا
 روشنفکران و بطور کلی افراد منفرد - نھ تنھا چندان غیر منتظره نبوده، بلکھ امر
 قابل انتظاری ھم است، پس چرا وقوع ھمین پدیده در درون طبقھ کارگر بھ
 نظرمان غیر مترقبھ می آید. برعکس ما باید سعی کنیم کھ این پدیده را کاملا
 بشناسیم و توضیح دھیم. بسیاری از رفقا بھ واقعیت تلخ انفعال طبقھ کارگر اشاره

می کنند و نمی توانند احساس سرخوردگی و ناامیدی شان را مخفی نگھ دارند.
 تروتسکی با برشمردن مثال ھای تاریخی انکار ناپذیری، نظیر کمون پاریس و قیام
 دسامبر ١٩٠٥ مسکو، نشان می دھد کھ برخی از جنبش ھای انقلابی چطور با
 شکست شان نقش انقلابی راستین و مثبتی را ایفا کردند. من ھم با این تحلیل
 تروتسکی کاملا ھم نظرم. شکست کمون پاریس بقای شکل جمھوری در فرانسھ را
 تضمین کرد و قیام مسکو راه را برای اصلاحات قانونی در روسیھ ھموار ساخت.
 بھ ھر حال، اگر ھمین دستآوردھای جزیی ھم با خیزش ھای انقلابی جدیدی تقویت

 نشوند مطمئنا عمرشان بسیار کوتاه خواھند بود.
 عدم مشاھده کوچک ترین واکنشی چھ از جانب توده ھا و چھ در حزب تلخ ترین
 واقعیتی است کھ امروزه با آن مواجھ ایم. در طی دو سال گذشتھ مبارزه سرسختی
 مابین اپوزیسیون و دوایر بالای حزب در جریان بوده است. رویدادھای ماه ھای
 اخیر می بایست چشم ھای ھر آدم نابینایی را بھ روی واقعیت ھا می گشود. اما،

 تاکنون کوچک ترین نشانھ ای از تحرک و دخالت توده ھا بھ چشم نمی خورد.

 → آدم ھا را ھنگامی کھ بر سر دوراھی انتخاب ما بین نیکی و شر قرار می گیرند، با
 قلمی اعجاب آمیز توصیف می کند. کرتسینسکی و افسینکف از جملھ نخستین رھبران
 حزب بلشویک بودند کھ بھ اپوزیسیون چپ پیوستند و نامھ معروف ٤٦ نفره را در سال
 ١٩٢٣ امضاء کردند. این دو بعدھا تسلیم استالین می شوند و از ھمین رو است کھ

تروتسکی قیاس برادران کارامازوف را در مورد آنان بھ کار می برد.
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 از گروه ھایی کھ ھیچ یک از رھبران عضوش نبود، زینوویف و کامنف را بھ
 خاطر این کھ تروتسکی را در مبارزه اش رھا کردند و تنھا گذاشتند مورد انتقاد و
 شماتت قرار می دھند، کامنف در پاسخ می گوید: «برای کسب قدرت بھ تروتسکی
 نیاز داشتیم، پس از ورودش بھ حزب دیگر کاری ازش ساختھ نبود» بھ ھر حال،
 باید فرض را بر این بگذاریم کھ آموزش اعضای حزب و طبقھ کارگر وظیفھ ای
 شاق و دشوار است و تحقق آن بھ زمان درازی نیاز دارد. آن ھم بھ این خاطر کھ
 قبل از ھر چیز دیگری باید اذھان آن ھا را از کلیھ آلودگی ھا و کثافاتی کھ در اثر

فعالیت ھای شوراھا و حزب بوروکراتیزه شده بھ آن ھا ملون شده اند، بزدائیم.
 نباید این واقعیت را نادیده گرفت کھ اکثر اعضای حزب برداشت ھای نادرستی از
 وظایف، عملکرد و ساختار حزب دارند. این امر در مورد کمونیست ھای جوان بھ
 مراتب مصداق بیشتری دارد. بوروکراسی با آموزش مفاھیم غلط، کلیشھ وار و با
 ییاده کردن بوروکراتیک ھمین مفاھیم غلط مسبب چنین اوضاعی شده است. تاریخ
 عضویت اكثر قریب بھ اتفاق کارگرانی کھ بعد از جنگ داخلی بھ حزب پیوستھ اند
 عمدتا از سال ١٩٢٣ بھ بعد بوده است، یعنی در دوره باز کردن درھای حزب بر
 روی توده ھا. اینان از نحوه و عملکرد ساختار حزب در گذشتھ کوچک ترین
 تصویر و اطلاعی ندارند. اکثر آنان از حداقل آموزش انقلابی طبقاتی لازمھ
 مبارزات روزمره در فرآشد ساختمان سوسیالیزم بی بھره اند. اما، از آن جایی کھ
 بوروکراسی حتی ھمین تلاش ھای ناچیز تاکنونی اش را ھم بھ عبارات توخالی
 صرف کاھش داده است، کارگران قادر نیستند ذره ای از آن بھره گیرند. طبیعتا
 روش ھای غیر معمول آموزش مبارزه طبقاتی کھ بوروکراسی مبتکر آن ھا بوده،
 نظیر کاھش میزان دستمزد، بدتر کردن شرایط کار، افزایش بیکاری، کھ اتخاذ
 چنین اقداماتی الزاما کارگران را بھ مبارزه وا می دارد و ناچارا آگاھی طبقاتی
 اشان را بیدار می کند، جزء روش ھای عادی آموزش طبقاتی بھ حساب نمی آورم.
کاملا برعکس این اقدامات دشمنی با دولت سوسیالیستی را در آن ھا برمی انگیزد.

 باید اعتراف کنم کھ ھیچ گاه دستخوش این توھم نشدم کھ برای جلب توده ھا بھ
 صفوف اپوزیسیون، حضور رھبران اپوزیسیون در مجامع حزبی و محافل
 کارگری بھ خودی خود بسنده می تواند باشد. من ھمواره این قبیل خوش خیالی ھا
  را کھ عمدتا از سوی رھبران لنینگراد و مشخصا  توسط زینوویف١٧ و کامنف١٨
 ابراز می شدند، توھماتی از جانب آن ھا بیش ارزیابی نمی کردم. این توھمات
 تلاش ھای مذبوحانھ ای بودند از جانب آن ھا برای حفظ مرده ریگ آن دورانی کھ
 آن ھا ابراز احساسات و حضور توده ھا در مجامع و سخنرانی ھا و نیز تحسین
 مقامات رسمی را با نیت واقعی توده ھا عوضی می گرفتند و بھ پای محبوبیت ھای

خیالی خودشان می گذاشتند.
 کمی بیشتر این موضوع را می شکافم تا شاید دلایل این تغییر سریع مواضع شان
 برای خودمان ھم واضح تر شود. آنان بھ امید این کھ سریعا قدرت را قبضھ کنند
 بھ سوی اپوزیسیون روی آوردند، آری دقیقا با دغدغھ کسب قدرت بود کھ در سال

 ١٩٢٣ بھ اولین اپوزیسیون حزبی بھ رھبری تروتسکی پیوستند. ھنگامی کھ یکی

 ١٧ - گریگوری زینوویف، از رھبران اصلی حزب بلشویک، و اولین رئیس بین الملل
 کمونیست بود. او یکی از اعضای سھ گانھ مثلث قدرت (استالین - کامنف - زینوویف )
 بود کھ پس از مرگ لنین حکومت را در دست داشتند. او و کامنف در سال ١٩٢٥ بھ
 اپوزیسیون چپ تروتسکی پیوستند و ھمراه با اپوزیسیون در سال ١٩٢٧ از حزب اخراج
 شدند. در سال ١٩٢٨ زینوویف تسلیم استالین شد، ولی بعدھا در سال ١٩٣٦ یكي از

 قربانیان محاکمات نمایشی مسکو  و تیرباران شد.

 ١٨ - لئو کامنف، از بلشویک ھای قدیمی بود. ھمراه زینوویف تسلیم استالین شد. در
 ١٩٢٨ بار دیگر بھ حزب پذیرفتھ شد. در ١٩٣٢ مجددا از حزب  اخراج شد. در ١٩٣٣

تسلیم استالین شد. در طی محاکمات مسکو محکوم و اعدام شد.
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 چشمگیر گسترش یافتھ اند... ». در خاتمھ گزارش برای اثبات این ادعاھا کوھی
 از جداول و ارقام را بھ رخ  ما می کشند. و این ھمھ را درست در زمانی مشاھده
 می کنیم کھ پرونده ھای کمیتھ مرکزی مملو است از اسنادی دال بر از ھم پاشیدگی
 باور نکردنی آپاراتوس حزب و شوراھا، و آزار مبارزین و کارگران و سلطھ

 حکومت وحشت. پراودا ١١ آوریل قدرت بوروکراسی را چنین توصیف می کند:
 «عناصر فرصت طلب، عاطل، خصومت پیشھ و نالایق در آن سوی
 مرزھای اتحاد جماھیر شوروی اوقات خود را صرف تعقیب و شکار آخرین
 مخترعین ما می کنند. باید علیھ چنین عناصری ضربھ ای کاری وارد
 آوریم، ضربھ ای جانانھ، با تمام قوای مان، با تمام عزم و اراده مان، با تمام

 شھامت و جسارتمان...»
 بھ ھر حال، با شناخت کاملی کھ از بوروکراسی داریم دیگر موجب شگفتی نخواھد
 شد اگر بار دیگر کسی پیدا شود و دوباره از«گسترش چشمگیر» فعالیت ھای
 تشکیلاتی توده ای و حزبی و تلاش ھای کمیتھ مرکزی برای «گسترش
 دموکراسی» داد سخن سر دھد... اعتقاد راسخ دارم کھ بوروکراسی با شکل
 موجودش، و علی رغم محاکمات پر سر وصدای ماه گذشتھ، کماکان با موفقیت بھ
 پاشیدن بذر ھمان کثافات تاکنونی ادامھ خواھد داد. این بوروکراسی را دیگر با
 پاکسازی نمی توان تغییر داد. بدیھی است کھ نھ مفید بودن نسبی این پاکسازی را
 نفی می کنم و نھ نیاز مبرم بھ آن را، برعکس آن چھ کھ شدیدا بدان باور دارم این
 است کھ امروزه دیگر مسألھ بر سر تغییر و جا بھ جایی افراد نیست، بلکھ قبل از

 ھر چیز مسألھ بر سر روش ھا است.
 بھ عقیده من نخستین شرط لازم برای ایجاد یک رھبری ای کھ قادر بھ اجرای نقش
 آموزشی خود باشد اولا کاھش تعداد رھبری کنونی است و ثانیا کاھش دامنھ قدرت
و وظایف آن. باید از شر سھ چھارم آپاراتوس خلاص شویم، و وظایف و اختیارات

 وظیفھ رھبران حزب، بر طبق برداشت لنین و از جملھ ھمگی ما، عبارت است از
 مصون نگھ داشتن حزب و طبقھ کارگر در برابر وسوسھ و نفوذ فساد انگیز
 امتیازات فردی، استثناء قائل شدن برای نورچشمان، پارتی بازی، سوء استفاده از
 منصب و مقام نسبت بھ بقایای اشرافیت گذشتھ و خرده بورژوازی کنونی. ما باید
 علیھ نفوذ نابکار و علیھ وسوسھ و اغوای اخلاقی و ایدئولوژیک بورژوازی خود

 را از قبل آماده می ساختیم.
 در گذشتھ بسیار امیدوار بودیم کھ رھبری حزب آپاراتوس کارگری - دھقانی و
 سندیکایی پرولتری نوین ایجاد خواھد کرد، و در زندگی روزمره ارزش ھای
 اخلاقی جدیدی خواھد آفرید. اما امروزه با صراحت کامل و با صدای رسا باید
 اعلام کنیم کھ حزب در تحقق این تكالیف ناموفق بوده است. حزب در تحقق ھر دو
 وظیفھ ای کھ در پیش رو داشت، ھم آموزش و ھم پیشگیری از فساد و انحطاط،
 بی کفایتی تمام عیار خود را بھ منصھ ظھور گذاشتھ است. در کلیھ این موارد

 حزب کاملا ورشکستھ بھ تقصیر و درمانده بوده است.
 از مدت ھا پیش ما متقاعد شده بودیم کھ رھبری حزب در جاده پر مخاطره ای گام
 نھاده و کماکان این مسیر را دنبال می کند. رویدادھاي ماه گذشتھ ھم بار دیگر

 صحت این ادعا ما را بھ ھمھ ثابت کرد.
 باید خاطرنشان شوم کھ ایرادات و سرزنش ھا بیشتر از جنبھ کیفی امور است تا
 کمّي. بر این نکتھ مصرا تأکید می ورزم، چرا کھ آن ھا برای اثبات موفقیت ھای
 بی شمار و پایان ناپذیرشان بار دیگر ما را با آمار و جداول بمباران خواھند کرد.
 اکنون فرصت مغتنمی است برای خاتمھ دادن بھ این شارلاتانیزم و ھوچیگری در
 سوء استفاده از آمار و ارقام. گزارشات کنگره پانزدھم را مطالعھ کنید. گزارش
 کوسیور در باره فعالیت ھای تشکیلاتی را بھ دقت مرور کنید. چھ چیز از آن
 دستگیرتان می شود؟ بخشی از آن را کلمھ بھ کلمھ نقل می کنم:«دموکراسی درون

 حزبی پیشرفت شگفت انگیزی کرده است... فعالیت ھاي تشکیلاتی حزبی بطور
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 سرمایھ حزبی کھ میراث لنین بود توسط آپاراتوس بھ ھدر رفت، آن ھم در راھی
 کھ نھ تنھا کم ترین ثمره ای ببار نیآورد، بلکھ مشکلات و معضلات فراوانی ھم
 آفرید. در ھمان زمان کھ اپوزیسیون آن را می ساخت آپاراتوس ویرانش می کرد.

 تاکنون تمام استدلالاتم بر مبنای واقعیات و داده ھای زندگی سیاسی و اقتصادی
 کشورمان بوده اند. این واقعیات بھ تفصیل در "بیانیھ مواضع اپوزیسیون" ١٩ مورد
 تجزیھ و تحلیل واقع شده اند. البتھ من چنین شیوه ای را از روی آگاھی و تعمد
 اتخاذ کرده ام. آن ھم تنھا بھ این دلیل کھ مسئولیت بررسی تغییر تحولات رخ داده،
 چھ در بافت و تركیب اجتماعی و چھ در اخلاق و روحیات حزب و پرولتاریا از
 زمان تسخیر قدرت تا بھ امروز بھ من محول شده بود. شاید این داده ھا و حقایق
 صبغھ یک سویھ ای بھ گزارشم داده باشند. اما، بدون ارائھ یک تحلیل مقدماتی فھم
 و شناخت منشاء اشتباھات سیاسی و اقتصادی رھبری در رابطھ با مسائل دھقانی،
 صنعتی، رژیم درونی حزب، و بطور کلی اداره امور کشور بسیار دشوار می بود.
 استراخان، ٦ اوت ١٩٢٨

 ١٩ - در سال ١٩٢٧ برای بحث ھای پیش کنگره پانزدھم حزب کمونیست اتحاد شوروی
 سندی با عنوان "بیانیھ مواضع اپوزیسیون" توسط تروتسکی، زینوویف، کامنف،
 راکوفسکی، پرئوبراژنسکی و تعداد دیگری از اعضای کمیتھ مرکزی حزب بھ کنگره
 ارائھ شد. این بیانیھ توسط بوروکراسی استالینیستی بھ اتھام "سندی ضد حزبی" اجازه
 انتشار در شوروی را نیافت. پرئو براژنسکی و چند تن دیگر از رھبران اپوزیسیون بھ
 اتھام عھده دار شدن تکثیر آن توسط ماشین چاپ دستی از حزب اخراج. کمی بعد اخراج

 دستھ جمعی صدھا تن از طرفداران اپوزیسیون صورت گرفت.

 یک چھارم باقي مانده ھم باید بھ شدت محدود شوند. این کاھش نفرات و بازنگری
 وظایف و تکالیف درمورد ارگان ھای مرکزی ھم کاملا صدق می کند و ھر چھ
 سریع تر باید جامھ عمل بھ آن ھا پوشانده شود و در برابر خودکامگی دوایر

 رھبری کھ ما را بھ آن خو داده اند، کاملا تضمین شوند.
 تصور این کھ چھ اتفاقاتی در بین توده ھای رده پائین حزب در شرف وقوع است
 کار چندان ساده ای نیست. خصوصا در مبارزه علیھ اپوزیسیون، آن ھم با در نظر
 رفتن سطح بسیار نازل مباحث ایدئولوژیک کادرھا و نفوذ مخرب آن ھا بر روی
 کارگران حزب. اگر در بالا خط ایدئولوژیک مشخصی وجود دارد، خطی خوش
 منظر ولی بد نھاد، خطی مخدوش و التقاطی آغشتھ بھ میزان قابل ملاحظھ ای از
 بد طینتی و ریاکاری، اما برعکس ھمان بالایی ھا در مبارزه اشان علیھ اپوزیسیون
 در میان صفوف رده ھای پائین از توسل بھ بیش ترین احساسات یھود ستیزی،
 بیگانھ ھراسی و روشنفکر ستیزی دریغ نورزیده اند. کم ترین تردیدی ندارم کھ با

 وجود بوروکراسی موجود، اصلاح حزب امری محال و سرابی بیش نیست.
 در جمع بندی باید بگویم کھ با وجود این کھ من ھم چون شما بھ فقدان روحیھ
 انقلابی در بین توده ھای حزبی پی برده ام، اما، ھیچ چیز این پدیده مرا بھ حیرت
 نمی اندازد. این پدیده خود محصول تغییر و تحولاتی است کھ ھم در حزب و ھم
 در پرولتاریا بھ وقوع پیوستھ است. بازآموزی توده ھای کارگر در چارچوب
 سندیکا، و آموزش توده ھای حزبی در چارچوب حزب، امری کاملا ضروری و
 اجتناب ناذیر است. تحقق این مھم فرآشدی است طولانی و دشوار، اما، اجتناب
 ناذیر، فرآشدی کھ بنقد آغاز شده است. مبارزه اپوزیسیون با اخراج، زندانی شدن
 و تبعید ھزاران تن از رفقا ھمراه بوده است. ھر چند دستآوردھای آموزش
 کمونیستی این مبارزه برای حزب تاکنون چندان چشمگیر نبوده است، معھذا، در
 مقایسھ با آموزش آپاراتوس رسمی حزب، تاثیراتی مثبت بھ مراتب بیشتری بر جا

 گذاشتھ است.
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مارکسیزم و جادوی نخستین
 پلخانف در جائی می نویسد کھ اگر اوضاع و احوال تاریخی نیاز تحقق بھ یک
 "کارکرد" سیاسی مشخص را بطلبد، ھمان شرایط تاریخی ھم "عامل" ی کھ
 توانائی جامھ عمل پوشاندن بھ آن را داشتھ باشد بھ وجود خواھد آورد. اگر نیاز بھ
 این "کارکرد" عمیقا در اوضاع و احوال آن عصر ریشھ دوانیده باشد، دوران خود
 نھ تنھا بھ یک فرد بلکھ دست کم چند تن را کھ روحیات، شخصیت و اراده لازم
 برای جامھ عمل پوشاندن بھ آن "کارکرد" را دارا باشند خواھد آفرید. بھ عنوان
 قاعده، اوضاع و احوال ھر دوره تنھا بھ یک فرد و یا حداکثر بھ تعداد انگشت
 شماری از این افرادی کھ توان بالقوه رھبر شدن را دارند، اجازه می دھد کھ وارد
 صحنھ شوند. از این رو است کھ در بایگانی تاریخ قابلیت و اعمال تنھا این افراد
 بھ ثبت می رسند. واقعیت این است کھ فردی کھ کرسی رھبری را اشغال می کند
 با این عمل خود مانع از آن می شود کھ سایر رھبران بالقوه، کھ محکوم بھ گمنامی

 شده اند، وارد صحنھ شده و استعدادھای شان شکوفا شود.
 پلخانف این نظریھ را بھ حیطھ سیاست محدود نمی کند. برای مثال او مدعی است
 کھ اگر شخص لئوناردو داوینچی وجود نمی داشت کھ شاھکارھای ھنری را
 بیافریند، باز ھم کوچک ترین تغییری در گرایش کلی و مسیر تکامل مکتب ھنری
 دوره نوزائی بھ وجود نمی آمد، چرا کھ بھ باور او این گرایش محصول شرایط
 اجتماعی و جو روشنفکری و اخلاقی حاکم بر آن دوران بود. احتمالا تنھا تفاوتی
 کھ می کرد این می بود کھ سیمای ھای "افراد دیگری" بر بوم نقاش دیگری ترسیم
 می شدند. از نظر او ھمین نکتھ در مورد کشفیات علمی مھمی کھ صرفا بھ نام فرد
 مشخصی شناختھ می شوند، ھم صدق می کند. این کشفیات محصول آن مرحلھ از
 تکامل است کھ برخی از شاخھ ھای علوم در آن دوره مشخص بھ آن دست یافتھ
 اند، و این کھ چرا این فرد دانشمند و نھ دانشمند دیگری بھ افتخار کشف آن نایل

می آید بیش تر مسألھ بخت و تصادف است. در تاریخ بسیار اتفاق افتاده کھ

پیوست پنجم
 ایزاک دویچر در سال ١٩٠٧ در کراکو بھ دنیا آمد. ھنوز پا بھ ١٩ سال نگذاشتھ
 بود کھ بھ عضویت حزب کمونیست لھستان درآمد. بھ زودی در رھبری آن حزب
 قرار گرفت. انحطاط بوروکراتیک انقلاب اکتبر او را بھ مبارزات اپوزیسیون چپ
 حزب بلشویک در شوروی جلب کرد. در سال ١٩٣١ رھبری جناح اپوزیسیون
 ضد استالینیستی در حزب کمونیست لھستان را بر عھده داشت. سال بعد، او را از
 حزب اخراج کردند. در آستانھ جنگ جھانی دوم کھ خطر حملھ ارتش آلمان

 ھیتلری بھ لھستان قریب الوقوع بود، بھ انگلستان مھاجرت کرد.
 قدرت تحلیل مسائل سیاسی، تسلط کامل بر زبان انگلیسی و قلم استثنایی اش از او
 یک چھره برجستھ مارکسیستی در دوران بعد از جنگ ساخت. او یکی از صاحب
 نظران انقلاب اکتبر و استالینیزم بود. کتاب ھای بیوگرافی تروتسکی در سھ جلد و
 بیوگرافی استالین در دو جلد از مھم ترین آثار وی بھ حساب می آیند. کتاب مشھور
 دیگرش بھ نام "انقلاب ناتمام" کھ درباره انقلاب اکتبر نوشتھ شده بھ اکثر زبان
 ھای دنیا ترجمھ شده است. مطالعھ آثار وی برای علاقھ مندان بھ مسائل مارکسیزم

 و تاریخ شوروی امری ضروری است. او در سال ١٩٦٨ در گذشت.
 متنی کھ با عنوان "مارکسیزم و جادوی نخستین"* در ادامھ می آید، فصل سوم از
 کتاب "روسیھ بعد از استالین" نوشتھ ایزاک دویچر است کھ توسط نویسنده کتاب
 در دست، بھ فارسی ترجمھ شد و برای اولین بار در سال ١٣۶٨ در نشریھ "در

دفاع از مارکسیزم" ** چاپ شد.

* https://www.marxists.org/archive/deutscher/1953/russiaafterstalin.htm#h05

** https://www.hks-iran.com/hks/pdf/d_o_m_1.pdf
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 نامھ خصوصی کھ از تبعید در آلما آتا بھ یک بلشویک قدیمی می نویسد با
 صراحت و شجاعت کامل مدعی می شود کھ: «شما بھ خوبی می دانید کھ بدون
 لنین انقلاب اکتبر بھ سر منزل پیروزی نمی رسید»١. بدین ترتیب در حالی کھ در
 آثار منتشر شده اش سعی می کرد کھ نقطھ نظرش نسبت بھ نقش لنین را با نظریھ
 پلخانف منطبق سازد، اما، بھ نظر می رسد کھ در مکاتبات خصوصی اش موضع
 کاملا متفاوت دیگری را مطرح می کند. بھ نظر می رسد کھ حکایت استالین

 سرانجام این مجادلھ بحث انگیز را بھ نفع نظریھ پلخانف بھ انجام رسانید.
 در بین معاصرین استالین، چھ دوست و چھ رقیب، بھ دشوار می توان فردی را
 یافت کھ در مراحل نخستین، او را برای نقشی کھ در آینده قرار بود بازی کند
 مناسب بداند. از نظر آن ھا استالین از ویژگی ھا و استعدادھا لازم برای رھبر
 شدن کم ترین بھره ای نبرده بود، خواه رھبری از نوع بلشویکی و خواه غیر از
 آن. بھ قدرت رسیدن او برای ھمھ کاملا غافلگیر کننده بود. تروتسکی در این
 رابطھ می نویسد: «استالین برای این کھ جانشین لنین شود خود را ھم چون سایھ
 از یکی از دیوارھای کرملین بھ بیرون آویخت». زینوویف، کامنف، رایکف،
تومسکی، بوخارین، و تقریبا تمامی رھبران غیر روس احزاب کمونیست روسیھ ٢

 ١  - نگارنده این نامھ را در بایگانی اسناد تروتسکی در دانشگاه ھاروارد یافت.
  ٢ - این امر، البتھ، در مورد ضد کمونیست ھا بیشتر صادق بود. نشریھ منشویکی
 Vestnik Sotsialisticheskii در بعد از مرگ لنین می نویسد: «ما، کسانی کھ از
 سال ١٩٠٣ اکثر رھبران حزب بلشویک را از نزدیک می شناختیم، و از ھمان اوایل
 ١٩٠٦ با استالین آشنا بودیم، بارھا از خود پرسیدیم کھ چطور در آن ایام او ھیج گاه نظر
 ما را بھ خودش جلب نکرد و ما متوجھ او نشدیم. چطور این قدر بھ او کم بھا می دادیم.
Vestnik) .«چرا ھیج کس بھ او بھ دیده یک عضو و فرد سیاسی جدی نگاه نمی کرد 

(Sotsialisticheski Feb - Mar, 1953

 چندین دانشمند و مستقل از یک دیگر بھ کشف ھم زمان یک پدیده علمی مشخص
 نائل آیند.

 برگردیم بھ مسألھ سیاسی. فرض کنیم کھ، برای مثال، ژنرال بناپارت قبل از آن کھ
 کنسول اول شود و یا تاج امپراتوری فرانسھ انقلابی را بر سر خود نھد، در جنگی
 کشتھ می شد، مطمئنا ژنرال دیگری جایش را می گرفت کھ اساسا ھمان نقش را
 در تاریخ بازی می کرد کھ ناپلئون بناپارت بازی کرد. در آن زمان رھبران نظامی
 با کفایتی وجود داشتند کھ بھ خوبی قادر بودند ھمان نقش را بر عھده بگیرند. بھ
 قدرت رسیدن بناپارت مانع از آن شد کھ بناپارت ھای بالقوه دیگری بھ بناپارت
 بالفعل تبدیل شوند. آن "عامل"ی کھ قادر بھ جامھ عمل پوشاندن بھ "کارکرد"
 تاریخی مشخصی بود، پا بھ عرصھ حیات نھاده بود و دیگر محلی برای نفر دوم
 وجود نداشت. در این مثال تاریخی "کارکرد" عبارت بود از استقرار یک حکومت
 استبدادی اما ھنوز انقلابی، حکومت "سرنیزه عادل" برای ملتی کھ دموکراسی
 جمھوری مردمی ژاکوبن ھا را آزموده بود اما آن را نپذیرفت ولیکن ھنوز آمادگی

 پذیرش نظام سلطنتی پیش از انقلاب را ھم نداشت.
 این احکام پلخانف مجادلات بسیار بحث انگیزی را برانگیخت کھ من در این نوشتھ
 بھ ھیچ وجھ قصد وارد شدن بھ آن ھا را ندارم. تنھا بھ این نکتھ بسنده می کنم کھ
 حتی در بین مارکسیست ھا کھ عمدتا با نظریات پلخانف ھم نظر بودند، ھم

 "اختلافات" فراونی دیده می شد.
 تروتسکی، برای مثال، در کتاب "تاریخ انقلاب روسیھ" سعی می کند کھ بین فلسفھ
 مارکسیستی تاریخ (کھ بھ استناد آن این نیروھا جمعی، طبقات و گروه ھای
 اجتماعی ھستند کھ نقش تعیین کننده دارند) و نقطھ نظر خودش کھ مطابق آن نقش
 شخص لنین در روند انقلاب اکتبر را منحصر بھ فرد می بیند (بدین معنی کھ ھیج
 بلشویک دیگری نمی توانست جای وی را بگیرد) تعادل برقرار کند. بھ ھر رو،

تروتسکی حتی از این موضع پلخانف ھم بیش تر فاصلھ می گیرد. وی در یک
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  این نکتھ بھ ذھنشان خطور نکرد کھ ممکن است فردی در مرحلھ ای از انقلاب بھ
 ھیچ وجھ صلاحیت رھبری کردن را نداشتھ باشد، اما، در مرحلھ بعدی ھمان

 انقلاب، ھمین فرد می تواند شایستھ ترین و مناسب ترین فرد جھت رھبری باشد.
 امروزه دیگر می دانیم کھ انزوای سیاسی ناخواستھ روسیھ بلشویک در دنیای
 سرمایھ داری و نیز انزواطلبی روانی خود خواستھ، از بارزترین ویژگی ھای
 اوضاع و احوال در حال تغییر بودند. این پدیده ساختھ دست استالین نبود، بلکھ
 خود پیآمد رویداد ھای قبل از بھ قدرت رسیدنش بود. او صرفا آن چھ را کھ بر
 جای مانده بود، تحویل گرفت. او تنھا در چارچوب آن چھ وجود داشت آزادی عمل
 داشت و دقیقا از ھمین رو بود کھ توانست خود را بالا بکشد. اکثر رفقایش
 نتوانستند خود را با انزوای شوروی وفق دھند، نتوانستند بر عادات و افکار
 انترناسیونالیستی خود غلبھ کند و در خدمت نظامی درآیند کھ بر  پایھ یک سیاست

 انزوا طلبی ییگیر استوار بود.
 آنان سر سازگاری با واقعیات جدید دوران جدید را نداشتند و از ھمین رو توسط
 واقعیت ھا آچمز شده، بھ کنار افکنده شده و سرانجام ھر چھ را رشتھ بودند پنبھ
 شده یافتند. ھمین نکتھ ھم در مورد دو نگرش متفاوت از جانب استالین و رقبایش
 بھ مسألھ غامض دموکراسی پرولتری در مواجھھ با خودکامکی ـ این مسألھ حیاتی
 در گذار از لنینیزم بھ استالینیزم - کاملا صادق است. این فقط استالین نبود کھ
 دموکراسی پرولتری مراحل اولیھ انقلاب را نابود کرد. از قبل از سال ٢٤ـ ١٩٢٣
 این دموکراسی بنقد رنگ باختھ بود. استالین، اما، ضربھ نھائی را بر آن وارد

 ساخت.
 این واقعیت دارد کھ بلشویزم در جریان مبارزه برای حراست از انقلاب، طبقھ
 کارگر را از آزادی ھای سیاسی محروم کرد. از این رو رقبای استالین آن چنان ھم
 نمی توانستند بر سنن دموکراتیک خود ببالند. آنان، اما، بھ ھیچ وجھ نھ این مسألھ

را کاملا ھضم کردند و نھ خود را با آن وفق دادند. بلکھ پشیمانی، دغدغھ خاطر

 در این برداشت با تروتسکی ھم نظر بودند. تنھا لنین بود کھ در ارزیابی اش از
 استالین با احتیاط بیش تری سخن می گفت، و با این کھ استالین و تروتسکی را ھر
 دو از "لایق ترین" افراد کمیتھ مرکزی ارزیابی کرده بود، معھذا، سرانجام بھ

 ھمکارانش توصیھ می کند کھ او را از سمت دبیرکلی حزب برکنار سازند.
 حال این پرسش مطرح می شود کھ پس چرا تقریبا کلیھ افرادی کھ بھ نحوی با
 استالین آشنائی داشتند، در مورد بخت بھ قدرت رسیدنش، چھ در دوران قبل از
 صعود بھ قدرت و چھ زمانی کھ مشغول قبضھ کردنش بود، ھمگی بھ خطا رفتند.

 در دوران لنین الگوی یک رھبر بلشویکی، علی القاعده فردی با مشخصات زیر
 بود: یک نظریھ پرداز مارکسیست، یک استراتژ سیاسی ماھر، یک نویسنده با

 قلمی نافذ، یک سخنران چیره دست، و دست آخر یک سازمانده ماھر.
 استالین بھ ھیج وجھ یک نظریھ پرداز بھ حساب نمی آمد٣. تا آخر عمر بیش تر
 یک تاکتیک زن بود تا یک استراتژ. بیش تر استاد مانورھای کوتاه مدت بود تا
 مبتکر سیاست ھای دراز مدت. مھارتش در تاکتیک ھم عمدتا در خدمت جبران
 ضعف اش در مسائل استراتژی بود تا چیز دیگر. او سخنرانی کسل کننده و
 نویسنده ای بی رمق بود. در دوران حیات لنین تنھا ھنرش سازماندھی بود. بی
 جھت نبود کھ معاصرین و رقبای سیاسی اش او را بھ ھیچ وجھ شایستھ جانشینی
 لنین نمی دیدند. اما اشتباه آنان در این بود کھ می پنداشتند کھ روسیھ بلشویک بعد
 از مرگ لنین ھم کماکان بھ رھبری ای از نوع لنین نیاز خواھد داشت، یعنی
 رھبری چھ جمعی و چھ فردی نزدیک ترین ھمکاران لنین. داوری شان از اوضاع

 در حال تغییر آن ایام نادرست بود و ملزومات جدید دوران جدید را در نیافتند.
 

  ٣ - از نوشتجات استالین کاملا بھ این نکتھ می توان پی برد کھ نامبرده تنھا در اواخر
عمرش بود کھ با کتاب "سرمایھ" مارکس آشنایی پیدا می کند.
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 می بودند (انسان بی اختیار بھ یاد تابلوھای "شام آخر"، "لبخند ژوکوند" و دیگر
 شاھکارھای این ھنرمند می افتد)، آیا منظور این است کھ سیر تکامل این مکتب
 ھنری ھم تغییر نمی کرد؟ آیا سھم لئوناردو داوینچی و یا میکل آنژ در این تکامل

 صرفا بھ خلق آن "چھره ھای" سرشناس خلاصھ می شود.
 اگر کسی مدعی شود کھ در دوره دیرکتوار* ژنرال ھا دیگری ھم بودند کھ بھ
 خوبی می توانستند جای ناپلئون را بگیرند، انسان بی اختیار بھ یاد صفات برجستھ
 ناپلئون می افتد: ھوش، تیز اندیشی و جذابیت رمانتیک اش. این کھ این سجایای
 اخلاقی تا چھ حد در رویدادھای آن دوره نقش داشتند، پرسشی است کھ بھ سادگی

 نمی توان خود را از آن خلاص کرد.
 اما در مورد استالین چطور؟ این فرد بی چھره، بی رنگ و فاقد کم ترین جذابیت!
 تنھا چیزی کھ در او نمی توان سراغ گرفت قابلیت ھائی است کھ روزی بتوانند او
 را بھ موتور نیروھای گمنام فعال پشت صحنھ تبدیل کند، چیزی کھ بھ مخیلھ
 ھیچکس خطور نمی کرد. او بیش تر از ھر چیز تجسم گمنامی بود. فرد گمنامی
 کھ بھ اوج قدرت و شھرت صعود کرد و حتی در آن اوج قدرت کماکان با خودش

 صادق ماند، اما بی نھایت بی چھره و در نتیجھ بی نھایت اغفال کننده بود.
 در نبرد بین تروتسکی و استالین، اگر تنھا از زاویھ استعدادھا و برجستگی ھای
 فردی بھ داوری نشینیم، ھیج گاه قادر بھ توضیح پیروزی استالین بر رقیبش
 نخواھیم بود. ھیج استعداد خاصی در استالین نمی توان سراغ گرفت کھ تروتسکی
 فاقد آن بوده باشد. ھیچ موردی نبود کھ تروتسکی دست کم یک سر و گردن از
 استالین بالاتر نبوده باشد. افزون آن کھ تروتسکی از استعدادھای خارق العاده ای
 برخوردار بود کھ رقیبش کاملا از آن ھا بی بھره بود. بی جھت نیست کھ لنین، این
 داور این دو شخصیت، تروتسکی را بھ درستی لایق ترین فرد در بین رھبران
 حزب بلشویک ارزیابی می کند. باید بگویم کھ در این قضاوت لنین کم ترین

اغراقی دیده نمی شود.

 و بازاندیشی شدیدا اذھان آن ھا را بھ خود مشغول کرده بود. آنان با اشتیاق و
 حسرت بھ سرمنشاء و خاستگاه ھای دموکراتیک می نگریستند. این مسایل، اما بھ
 ھیچ وجھ مشغولیات فکری استالین نبودند. در چارچوب جدید غیر دموکراتیک
 دولت بلشویک دیگر جائی برای آن ھا باقی نمانده بود کھ بتوانند نقش مؤثری ایفاء
 کنند، در حالی کھ قبای رھبری دستگاه جدید برای قد و قامت استالین دوختھ شده
 بود. ھر چھ کھ استالین در ساختن نظام جدید حکومت بی وقفھ بھ پیش می رفت،

 دستگاه جدید ھم آن ھا را ھر چھ بیش تر خرد و داغان می کرد۴.
 انکشاف رویدادھا، "عامل" خودش را در استالین یافت. اگر شخص استالین ھم نمی
 بود قطعا فرد دیگری با ھمان مشخصات ھمان نقش را بازی می کرد. معمولا
 برداشت ھا و قیاس ھای مشابھ در مورد شخصیت ھای تاریخی چندان قابل قبول و
 مطلوب نیستند. اما، این مسألھ در مورد استالین بھ نحوی شگفت انگیز و استثنائی

 قانع کننده و موجھ است.
 وقتی مدعی می شویم کھ بھ فرض اگر شخص لئوناردو داوینچی ھم وجود نمی
 داشت باز ھم سیر کلی تکامل ھنر عصر نوزائی تغییر آن چنانی نمی کرد و صرفا

"شخصیت"ھائی کھ سیمای شان بھ نقاشی در می آمدند چھره  افراد دیگری

  ۴ ـ آقای آبرامویج، این منشویک کھنھ کار، کسی کھ امروزه با افتخار و مباھات می تواند
 پنجاھمین سالگرد مبارزه بی وقفھ و بی امانش علیھ بلشویزم را جشن بگیرد، در نشریھ ای
 کھ در بالا بدان اشاره کردیم، مقالھ ای نوشتھ است البتھ حدس ما این است کھ وی نویسنده
 مقالھ است) کھ خواندنش خالی از فایده نیست. او می نویسد: «با بررسی رویدادھای گذشتھ
 بھ نظرم می رسد کھ دلیل عمده ارزیابی آشکارا غلط ھمگی ما از شخصیت استالین این
 بود کھ دستگاه فکری نھ تنھا ما منشویک ھا، این مخالفین دیکتاتوری، بلکھ با کمال
 شگفتی، ھواداران دیکتاتوری [بلشویک ھا] ھم در آن ایام از یک چارچوب کاملا

دموکراتیک برخوردار بود».
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 از سوی دیگر، در جریان قیام اکتبر کم ترین نشانھ ای از استالین بھ عنوان
 تاکتیک پرداز مشاھده نمی شود. طبق اسناد رسمی کمیتھ مرکزی حزب بلشویک،
 در سراسر سال ١٩١٧ ھم کم ترین تاکتیک و طرحی کھ از سوی استالین ارائھ

 شده باشد بھ چشم نمی خورد.
 اما این واقعیتی است کھ تاکتیک ھای تروتسکی در مبارزه اش علیھ استالین
 کارآئی کم تری داشتند. لاجرم این پرسش مطرح می شود کھ پس چطور شد کھ
 تروتسکی، این نابغھ تاکتیک ھای سال ١٩١٧، در طی سال ھای ٢٧- ١٩٢٤
 تاکتیک پرداز ناموفقی از کار درآمد؟ چھ چیزی موجب شد کھ استالینی کھ در
 عملیات و تاکتیک ھای قیام اکتبر کم ترین نشانھ ای از او دیده نمی شد، برعکس،

 در سال ھای بعد این چنین مھارت و استادی در این امر از خود نشان داد؟
 پاسخ بھ این پرسش را باید در متفاوت بودن اوضاع و احوال این دو دوره سراغ
 گرفت. بدین معنا کھ شرایط سال ١٩١٧ شخصی مثل تروتسکی را می طلبید و نھ
 استالین را، در حالی کھ چند سال بعد با تغییر اوضاع و احوال و در شرایط جدید
 کاملا متفاوت با گذشتھ، کشتی را ناخدای دیگری می بایست. دلیل این کھ در
 شرایط جدید استالین مناسب ترین فرد برای احراز مقام رھبری بود این نبود کھ
 وی از استعداد خارق العاده در امر سازماندھی برخوردار بود، چرا کھ گذشتھ اش
 خلاف آن را ثابت می کند. بلکھ دلیلش این بود کھ پیشینھ اش، تجارب اش،
 سجایای اخلاقی و قالب فکری اش چنان شخصیتی از او ساختھ بودند کھ تنھا در
 شرایط برش کامل حزب از منشا و خاستگاه ھای دموکراتیک، و بھ دنبال ده سال

 انزوا بود کھ بھ او این امکان را دادند تا سکان رھبری آن را بھ دست گیرد.
 در شرایط جدید استالین مناسب ترین "عامل" برای "کارکرد" ھدایت جنبش بود.
 استالین در تمام عمرش ھیچ گاه بھ خارج از روسیھ سفر نکرده بود و بخش مھمی

از دوران زندان اش را در زادگاھش، یعنی قزاقستان این حد فاصل آسیا و اروپا،

 اغلب گفتھ می شود کھ تروتسکی در سازماندھی بھ پای استالین نمی رسید. ھیج
 فردی کھ تاریخ ارتش سرخ را مطالعھ کرده باشد این نظریھ را جدی نمی گیرد.
 اگر بتوان امر ایجاد و سازماندھی ارتش سرخ را بھ پای یک نفر نوشت، بی چون
 و چرا این فرد تروتسکی می تواند باشد. بھ دنبال فروپاشی، انحلال و اضمحلال
 ارتش قدیم، تروتسکی ارتش سرخ را از ھیچ ساخت، سازماندھی کرد و خلاء
 نظامی ایجاد شده را پر کرد. برای پر کردن این خلاء با یک ارتش نوین، برای
 سازماندھی و اداره آن، بھ نوعی استعداد و نبوغ نظامی بھ مراتب عالی تر از آن
 چھ کھ مجھزترین ارتش ھای آن زمان می طلبیدند، نیاز بود. ایجاد، سازماندھی و
 ھدایت ارتش سرخ در طی جنگ داخلی ستایش کلیھ صاحب نظران نظامی، چھ
 روسی و چھ غیر روسی، چھ بلشویک و چھ غیر بلشویک را برانگیخت. جملگی
 آنان بلا استثناء نبوغ نظامی تروتسکی را از نوع "نبوغ ناپلئونی" ارزیابی کردند۵.
 گفتھ می شود کھ استالین از لحاظ تاکتیک ھای سیاسی نسبت بھ تروتسکی برتری
 داشت. کافی است مانورھای تاکتیکی ای کھ تروتسکی چھ در آستانھ انقلاب اکتبر
 و چھ در طی آن بھ کار گرفت را مورد مطالعھ قرار دھیم تا بی اساس بودن این
 ادعا ثابت شود. در مقام رھبری قیام بلشویکی، تروتسکی تقریبا بھ تنھائی (لنین در
 آن ایام در مخفیگاه بھ سر می برد) کلیھ دشمنان حزب بلشویک را نھ تنھا در
 موقعیت انفعالی و بی عملی قرار داد، بلکھ حتی با گیج کردشان آن ھا را ھم بھ
 ھمدستی و دنبالھ روی از بلشویک ھا کشاند. او قیام را بھ پیروزی رساند بی آن
 کھ تقریبا گلولھ ای شلیک شود. شاھدان عینی ھمواره حتی در خصمانھ ترین
 آمارھای شان تعداد کل تلفات در ھر دو جبھھ را جمعا کمتر از ده نفر ذکر کردند.

 ۵ - در این رابطھ کافی است، برای مثال، بھ نوشتھ ھای ژنرال لودندورف و ژنرال
 ھافمن، دو تن از فرماندھان برجستھ ارتش آلمان در جنگ جھانی اول، و دشمنان قسم
 خورده تروتسکی در ماجرای صلح برست لیتوفسک نظری بیفکنیم و توصیف پیروزی

ھای نظامی تروتسکی را از زبان آن ھا بشنویم.
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 پلھ پایین نمی آمدند و مخالفان سرسخت جنگ بودند، علیرغم تمام جار و جنجال
 ھای شان، بھ خدمت ماشین جنگی دولت ھای متحارب در آمدند. علیرغم این ھمھ،
 مھاجرین روس، اما، ھنوز سخت بر این باور بودند کھ  سرانجام "آگاھی طبقاتی"
 و "قدرت پرولتری" غربی بر این "خیانت" و پیامدھایش غلبھ خواھند کرد. بھ این
 کھ آن ھا بتوانند قبل از غرب در روسیھ قدرت را تسخیر کنند، چھ رسد بھ آن کھ

 آن را حفظ کنند، نھ تنھا باور نداشتند، بلکھ بھ مخیلھ شان ھم خطور نکرده بود.
 استالین، اما، نھ اشتیاقات آن ھا را تجربھ کرده بود و نھ توھماتشان را. او ھرگز
 پای صحبت ھای ژورس، ببل، کائوتسکی و یا گد ننشستھ بود. او بھ ھیج وجھ
 کوچک ترین تصویری از قدرت جنبش مارکسیستی در غرب نداشت. او حتی در
 دوران لنین ھم اگر بھ گسترش و بسط انقلاب در اروپا اشاره می کند صرفا خود
 را با واژه ھا و اصطلاحات رایج بین بلشویک ھا در آن ایام منطبق می سازد تا
 ھم رنگ جماعت شود. زمانی ھم کھ آن امیدھا بر باد رفتند نھ تعادل درونی اش
 برھم خورد و نھ برخلاف بسیاری از بلشویک ھای قدیمی دستخوش این احساس
 می شود کھ انقلاب روسیھ و سازندگانش در ورطھ گرداب انزوا، تنھا بھ حال خود
 رھا شده اند. حتی در ھمان اوایل سال ١٩١٨ نسبت بھ جنبش ھای انقلابی در
 غرب شک و تردید از خود ابراز می کند و بھ ھمین خاطر شدیدا مورد عتاب و

 حملھ لنین واقع می شود.
 این مسألھ شاید ضد و نقیض بھ نظر آید، معھذا، ھمین بی اطلاعی و نادانی اش از
 غرب بود کھ بھ او اجازه داد کھ در مقایسھ با سایر رھبران حزب بلشویک از
 جملھ لنین کھ از پشتوانھ و کولھ بار سال ھا مطالعھ و مشاھده دست اول برخوردار

 بودند، برداشت واقع بینانھ تری از توان ھای انقلاب در غرب داشتھ باشد.
 جھت گیری و سنت دموکراتیک رھبران اولیھ بلشویک تا حدود زیادی از سنت
 مارکسیزم اروپایی آب می خورد. در دوران استبداد تزار، بلشویزم تنھا در شکل

زیرزمینی می توانست وجود داشتھ و عمل کند. فعالیت زیرزمینی اگر قرار است

 سپری کرده بود. او با مارکسیزم ارویائی کاملا بیگانھ بود. در دوران لنین این
 بیگانگی یک نقطھ ضعف عمده ای بھ شمار می آمد، چرا کھ بلشویزم سرنوشت
 آتی خود را در پیروزی انقلاب در غرب می دید. اما زمانی کھ کرانھ ھای انقلاب
 بھ درون مرز ھای ملی عقب می نشینند، ھمین نقطھ ضعف بھ عکس خود بدل شده
 و منشاء قدرت عظیمی برای او می شود. او کھ بھ دشواری می توانست فراتر از
 مرزھای ملی را بنگرد، کم ترین مشکلی در گسست کامل بلشویزم از چشم انداز

 مارکسیزم غربی نداشت.
 اما رقبای استالین سال ھای بسیاری از عمرشان را ھم چون لنین در آلمان، فرانسھ
 و سایر کشورھای اروپای غربی در مھاجرت سیاسی گذرانده بودند. در آن جا بود
 کھ آن ھا سال ھا مشتاقانھ بھ سخنوران مبزری چون ژان ژورس، ببل و سایر
 پیشگامان و پیامبران فرانسوی و یا آلمانی سوسیالیزم گوش فرا داده بودند. آنان با
 آموزش ھای کسانی نظیر گد، کائوتسکی و دیگر مبشران برجستھ مارکسیزم آشنا
 شده بودند. آنان بھ انبوه روزنامھ ھا، کتاب ھا و مطالب سوسیالیستی کھ آزادانھ
 انتشار می یافت و میلیون ھا خواننده داشت را با شوق زایدالوصف و بھ دیده
 حسرت می نگریستند. این ھمھ در حالی بود کھ انقلابیون روسی برای آن کھ
 بتوانند چند صفحھ ای را مخفیانھ بھ روسیھ برسانند مجبور بودند کھ رنج ھای
 دشوار بسیاری را متحمل شده و مخاطرات فراوانی را بھ جان بخرند. آنان قدرت
 نظام پارلمانی، نھاد ھای سیاسی آموزشی، مارکسیزم غربی، اتحادیھ ھای کارگری
 توده ای، تظاھرات روز اول ماه مھ، اعتصابات آزاد و "قدرتمند " کھ رھبری شان
 در دست سوسیالیست ھا بود را خود از نزدیک با شور و شعف غیر قابل توصیفی
 مشاھده کرده بودند. آن ھا در یک کلام مسحور و مجذوب "عظمت" مارکسیزم

 اروپایی شده بودند.
 دیری نپائید کھ فروپاشی عظیم سال ١٩١٤ فرا رسید و کاخ آمال و آرزوھا فرو

ریخت. احزاب سوسیالیست اروپایی کھ تا آن زمان از انترناسیونالیست بودن یک
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 گرفتھ بود. او در زمره کمیتھ چی ھای منضبطی بود کھ با حسادت و رشک
 خاصی نفوذ جاسوسان و "عوامل" دشمن بھ درون تشکیلات بلشویکی را سد کرده
 بود. در یک تشکیلات زیرزمینی اعضا عادی رھبران خود را نمی توانند آزادانھ
 انتخاب کنند. در اغلب موارد حتی نمی دانند کھ آن ھا چھ کسانی ھستند. اینان در
 برابر تلاش ھا در راستا دموکراتیزه شدن تشکیلات شدیدا حساسیت و واکنش از
 خود نشان می دھند. آنان واکنش منفی خود را این طور توجیھ می کنند کھ
 دموکراتیزه کردن تشکیلات عملی خطرناک بوده و اعضای سازمان را در برابر

 خطر شناسائی توسط پلیس سیاسی خلع سلاح می کند.
 این نحوه برخورد کھ مختص یک سازمان زیرزمینی است، تا آخر عمر ھمراه
 استالین بود. او بر این باور بود کھ، ھمان طور کھ بعدھا خودش با صراحت کامل
بیان کرد، مجادلات و کشمکش ھای علنی درون حزب بلشویک در طی سال ھای.
 ١٩٢٠- ١٩١٧ نتیجھ ای جز اتلاف وقت، بھ ھرز رفتن توان انقلابی و کاھش
 قدرت حزبی نداشتند. ھر از گاھی، البتھ، مجبور بود کھ برای خالی نبودن عریضھ
 و برخلاف قاعده ھمیشگی بھ لزوم وجود دموکراسی در درون حزب ھم گریز
 بزند. اما او ھیج گاه این را نفھمید کھ نھ تنھا تداوم حیات فکری حزب با آزادی
 واقعی انتقاد و تقابل آشکار عقاید و آراء گره خورده بلکھ اصولا از آن ھا تغذیھ
 می کند. او بھ مجرد آن کھ بھ قدرت رسید عادات بلشویزم زیرزمینی را، آن ھم بھ
 شکل بی اندازه افراطی و غریبی، دوباره پیاده کرد. آن ھم نھ فقط در حزب بلکھ
 در دولت شوراھا و حیات ملی کھ تا آن زمان بنقد از ھر جھت از ھر گونھ انگیزه

 دموکراتیکی تھی شده بودند.
 سرانجام زمانی کھ بلشویزم "شیوه زندگی" روسی و مرده ریگ شوم تزاریزم را
 قورت داده و کاملا ھضم کرده بود وقت آن رسیده بود کھ استالین سخنگوی آن
 شود. سھم کلیسا ارتدوکس در این مرده ریگ نقش تعیین کننده ای داشت. استالین

در جوانی با تعالیم کلیسای ارتدوکس آموزش و پرورش یافتھ بود. این واقعیتی

  مؤثر و کارا باشد باید کمابیش بھ گونھ اتوریتر عمل کند، باید بھ شدت منضبط
 باشد، سازماندھی سلسلھ مراتبی داشتھ و یک مرکز قوی آن را کنترل کند. تقریبا
 کلیھ جنبش ھای انقلابی روسیھ (ھم چنین جنبش ھای مقاومت در مناطق اشغال
 شده توسط آلمان نازی در طی سال ھا ١٩۴۵ - ١٩٤٠ ) چنین ویژگی ھایی
 داشتند. انضباط آھنین و رھبری قوی، کھ ھر دو از ملزومات بقای یک سازمان
 زیرزمینی ھستند، از سوی رھبران این قبیل احزاب مورد ستایش واقع می شوند.
 در آن ایام لنین ھم اصل یک رھبری قوی را می ستود، آن ھم با ھمة تأکیدھا و
 تأکیدھای اغراق آمیزی کھ از خصوصیات بارز او بود. معھذا، حتی تشکیلات
 زیرزمینی بلشویک ھا در دوران تزاریزم ھم با ھیچ معیاری بھ آن حزب یک

 دستی کھ استالینیست ھا بھ لنین نسبت می دھند، کوچک ترین شباھتی نداشت.
 پیش ترھا بلشویک ھا در دوران مھاجرتشان تجربھ فعالیت درون تشکیلات
 کارگری کشورھای غربی را آزموده بودند. آن ھا خود شاھد آن بودند کھ با آن کھ
 این سازمان ھا ھم توسط کمیتھ ھای متمرکز کنترل و رھبری می شد، معھذا،
 ھمواره مجادلات و مباحثات سیاسی در جوی کاملا آزاد انجام شده، معیارھا و
 موازین دموکراتیک دقیقا مراعات می شدند. فرستادگان و رابطین بلشویک کھ
 اغلب با گذرنامھ ھای جعلی بین اروپای غربی و روسیھ در سفر بودند، غالبا بین
 دیدگاه دموکراتیک احزاب غربی از یک سو و جنبش زیرزمینی و اتوریتر خودی
 از سوی دیگر، گیر کرده بودند. آنان ھمواره رویای فرا رسیدن روزی را در سر
 می پروراندند کھ حزب شان علنی شود، کھ موازین و روش ھای دموکراتیک
 اتخاذ کنند، کھ رھبری شان را آزادانھ برگزینند. ھر زمان کھ حزب علنی می شد،
 حتی اگر برای مدت کوتاھی نظیر سال ١٩٠۵ ھم کھ شده، لنین خون دموکراسی
 در شریان ھای حزب بلشویک تزریق می کرد. در طی سال ھای ١٩٢٠ - ١٩١٧

 در نمام صفوف حزب دموکراسی کاملا شکوفا شد.
اما، قالب فکری و چشم انداز سیاسی استالین منحصرا با بلشویزم زیرزمینی شکل
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 "مسائل اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد شوروی"، بھ گونھ ای باور نکردنی با نحوه
 بیان و استدلالات کاملا اسکولاستیک و شبھ مذھبی مواجھ ایم. تو گویی کھ در این
 نوشتھ ھا خواننده نھ با واقعیات ملموس قدرت سیاسی و حیات اجتماعی بلکھ با
 تفاسیر و جزم ھا دینی سروکار دارد. اگر مقدر شده بود کھ سرنوشت انقلاب
 روسیھ با«خود مرکز بینی ملی» و "خودکامگی حکومتی" رقم زده شود، در آن
 صورت ایده آل ترین "عامل"ی کھ چنین "کارکردی"ی را ھم می توانست متحقق
 سازد، استالین بود. ھر چند کھ این فرمول ھای سیاسی بھ خودی خود صحیح
 بودند، معھذا، ھنوز بھ اعماق تاروپود روان استالینیزم سرایت نکرده بودند، و از
 ھمین رو باید آن ھا را در حیطھ ای ژرفناک تر از شعور سیاسی جستجو کرد. این

 حیطھ کھن تر چیزی نیست جز ھمان سپھر اوھام و غرایز انسان نخستین.
 روسیھ دھھ ١٩٢٠ در سطح بسیار نازلی از تمدن قرار داشت. روسیھ سرزمین
 موژیک ھا بود. این دھقانان تھیدست و بی سواد کھ اکثرشان تنھا مالک قطعھ
 زمینی بی مقدار بودند کھ با خیش چوبی آن را شخم می زدند، ھنوز اکثریت قابل
 ملاحظھ ای از جمعیت روسیھ را تشکیل می دادند. قفقاز سرزمین قبایل کوه نشین
 بود و در مناطق آسیایی چوپانان و چادر نشینان صحرا گردی وجود داشتند کھ در
 اشکال حتی بدوی تری می زیستند. عقب افتادگی دھقانان نقش بسیار مھمی در
 انکشاف رویدادھا بازی کردند. صرفا کافی است یاد آور شویم کھ در رویداد ھای
 سال ١٩١٧ این کارگران صنعتی دو شھر پتروگراد و مسکو بودند کھ بازیگران
 اصلی صحنھ بودند. با پراکندگی فیزیکی طبقھ کارگر، با خالی شدن شھر ھا از آن
 ھا در طی جنگ داخلی و با فروکش کردن انقلاب، این نقش وارونھ شد. طغیان
 روسیھ روستایی و مناطق آسیایی و نیمھ آسیایی مشخصات و ویژگی ھا اصلی و
 بی چون و چرای حیات اجتماعی شوروی در دوران بھ قدرت رسیدن استالین بود.
 دستگاه فکری و تصورات روسیھ روستایی در سطح پایین تر از تفکر ارتدوکسیزم
 و یا ھر اندیشھ مذھبی منسجم و سازمان یافتھ ای بود. افکار آنان شدیدا آغشتھ بھ

جادوی نخستین مختص جوامع بدوی بود.

 است کھ بسیاری از انقلابیون روسی، بھ خصوص در منطقھ قفقاز، در حوزه ھای
 دینی کلیسای ارتدوکس آموزش دیده بودند. اما ھیچ نیاز و دلیلی وجود نداشت کھ
 یک انقلابی کھ ایام نوجوانی اش را در این مدارس و با ھدف کشیش شدن گذرانده
 بود، کماکان قالب فکری مذھبی اش را تا آخر عمر حفظ کند. استالین، اما آن را

 در افراطی ترین شکل حفظ کرد.
 سلوک و روش ھای کلیسا ارتدوکس قبل از آن کھ توسط استالین بر حزب بلشویک
 تحیمل شوند، از قبل بر افکار خود او چیره شده و دیگر جایی برای مارکسیزم و
 تفکر غیر دینی باقی نمانده بود. استالین برای آن کھ آموزه و مسایل مارکسیستی
 چندان بھ گوش توده ھای روسیھ "عقب افتاده" نا آشنا و ثقیل نباشد آن ھا را بھ
 گونھ ای "سر و دم بریده"، مبتذلانھ، و در بسیاری موارد حتی در قالب
 اصطلاحات مذھبی و بھ زبان کلیسا ارتدوکس بیان می کرد. واقعیت این است کھ
 سال ھا قبل از آن کھ بھ اقتضای اوضاع و احوال سیاسی روز رسما از کلیسا
 ارتدوکس اعاده حیثیت کند، او بلشویزم را ھمان ظھور مجدد روح القدس کھن و
 تعریف ناشده کلیسای ارتدوکس [یکی از سھ رکن کلیسای ارتدوکس - معادل

 مھدویت در مذھب شیعھ] معرفی کرده بود.
 سوگند وفاداری معروف استالین بھ پیکر بی جان لنین در مراسم تودیع با لنین
 نمونھ گویا و بسنده ای است در اثبات این ادعا. این سوگند مناجاتی است
 باورنکردنی در سوگ مرگ لنین. ھر جملھ اش با عبارت «رفیق لنین ما بھ تو
 سوگند یاد می کنیم» شروع می شود! بی اختیار این حس بھ انسان دست می دھد
 کھ این طلبھ سابق حوزه علمیھ، با بھره گیری از تخصص اش در روضھ خوانی،
 در مراسم تشییع جنازه و عزاداری، در حالی کھ بر جایگاه لنین تکیھ می زند، بر
 مارکسیزم ھم غلبھ کرده و آن را پشت سر می گذارد. این ملغمھ باورنکردنی از
 مارکسیزم و مذھب ارتدوکس از ویژگی ھای اصلی استالین و استالینیزم بود. در
کلیھ نوشتھ ھای استالین، حتی غلط اندازترین، از جملھ آخرین نوشتھ اش با عنوان
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 اخیرا آقای بادو شوانیدزه، خواھرزاده استالین، بھ ما اظھار داشت کھ استالین حتی
 زمانی کھ دوران جوانی را ھم پشت سر گذاشتھ بود شدیدا تحت تأثیر محرمات و
 مقدسات قبیلھ اش قرار داشت و سخت بدان ھا پایبند بود. این خواھرزاده سال ھای
 مدیدی نزدیک ترین فرد بھ استالین و محرم اسرارش بود و امروزه ھم شدیدا
 عمویش را می ستاید. جالبی قضیھ این بود کھ قصد او از روایت این داستان این
 نبود کھ از عظمت و مقام والای عمویش بکاھد، بلکھ عمدتا از زاویھ اھمیت غرور
 و تعصب یک فرد ایلیاتی نسبت بھ قبیلھ اش آن را مطرح ساختھ بود و آن را
 افتخاری برای قبیلھ اش می دانست. نامبرده بر پایبندی استالین بھ رسومات قبیلھ،
 خصوصا رسم انتقام خون پدر گرفتن بھ شدت رایج در قبایل گرجستان تأکید داشت

و آن را ھم چون افتخاری بھ رخ ما می کشید.
 در ھمین رابطھ او واقعھ ای را برایمان نقل کرد کھ قبل از انقلاب رخ داده بود.
 این واقعھ بدین قرار بود کھ در یکی از فعالیت ھای حزبی وی حاضر نمی شود کھ
 در حضور دو تن از اعضای گرجی حزب آوازی را کھ قرار بود بخواند را اجرا
 کند. دلیل مخالفت او این بود کھ این ترانھ داستان نزاع مابین دو قبیلھ ای را روایت
 می کرد کھ اسلاف استالین بھ یکی از دو قبیلھ و اجداد دو رفیق حزبی دیگر بھ
 قبیلھ دوم تعلق داشتند. وقتی کھ رفیقی بھ او یاد آور می شود کھ محظورات اخلاقی
 اش مضحک و احمقانھ اند چرا کھ «آن دو رفیق گرجی دیگر نھ کوه نشینان
 وحشی اند و نھ اشرافزادگان فئودال، بلکھ اعضای حزب انقلابی ھستند کھ خود

 وی ھم بھ آن تعلق دارد». استالین، اما، در پاسخ می گوید:
 «ھیج فرقی نمی کند، ما گرجی ھا قوانین انتقام خود را داریم؛ مشت در
 برابر مشت، چشم در برابر چشم، خون در برابر خون. قانون قبیلھ خفورس
 ما را ملزم بھ انتقام گرفتن می کند. یک گرجی ھیچ گاه بی احترامی و

اھانت  نسبت بھ خود، بستکان و یا اجدادش را نمی بخشد. ھرگز».
شوانیدزه در ادامھ داستان برای ما نقل کرد کھ در جریان پاک سازی ھای خونین

 مطالعات و تحقیقات اخیر درباره مراحل نخستین تمدن بشر، ھم چنین پژوھش ھای
 روانشناسانھ مکتب فروید بھ ما می آموزد کھ رد پای جادوی نخستین مختص
 جوامع اولیھ را بھ خویی می توان در اوھام و رفتار کلیھ ملل حتی متمدن ترین و
 مدرن ترین شان مشاھده کرد. از سوی دیگر ما امروزه می دانیم کھ جادوی
 نخستین چیزی نبود جز بیان عجز و درماندگی انسان اولیھ در مقابلھ اش با
 نیروھای طبیعت، نیروھائی کھ ھنوز قادر بھ مھارشان نبود، نیروھائی کھ طبیعتا
 تکنولوزی مدرن و سازمان یابی در شمار مھلک ترین دشمنان شان محسوب می
 شود. درخت تکنولوژی خیش چوبی شکوفھ دیگری جز جادوی اولیھ نمی دھد. در
 دوران لنین بلشویزم عادت کرده بود کھ بھ ابزارھائی چون خِرَد، خود-بھره مندی
 و آرمان گرایی روشنگرانھ متکی بھ "آگاھی طبقاتی طبقھ کارگر متوسل شود.
 ھمیشھ با زبان خِرَد سخن می گفت، حتی زمانی کھ بھ اقتضای نیاز مجبور می شد
 کھ ھمین دھقانان عقب افتاده را مخاطب قرار دھد. اما زمانی کھ امیدش بھ انقلاب
 در غرب بر باد رفت، اعتماد بھ نفس اش را از دست داد و بھ ژرفای ورطھ انزوا
 فرو غلطیده بود کھ بھ سطح جادوی نخستین ھم سقوط کرده و با زبان خاص آن،

 توده ھا را مخاطب قرار می داد و از آن ھا یاری می طلبید.
 در دنیای استالین جادوی نخستین حضور بھ مراتب بیش تری داشت تا مذھب
 ارتدوکس. در گرجستان زادگاه استالین طریقھ زندگی عشیرتی، با تمام مقدسات و
 محرمات اش، در طول اعصار دوام آورده و کماکان بھ حیاتش ادامھ می داد. قفقاز
 سرشار از رسوبات و فرھنگ بومی بود کھ مبین تلاقی اساطیر یونانی و شرقی
 بودند. این فرھنگ بر روحیات و قالب فکری استالین تأثیر چشمگیری بر جا
 گذاشتھ بودند بھ طوری کھ حتی شرح و حال نویسان رسمی شوروی ھم با
 صراحت بھ آن اذعان دارند. تمامی شواھد و مدارک گواھی می دھند کھ استالین
 نحوه برخورد عمیقا عاطفی و عوامانھ اش نسبت بھ شخصیت ھای افسانھ ای

 موجود در اساطیر و فرھنگ بومی گرجستان را تا آخر عمر حفظ کرده بود.
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 مقدس بر قلب انقلاب روسیھ فرو کرد و در مذھب استالینیزم بھ یکی از مقدساتی
 کھ باید پرستش می شد تبدیل شد. این بنا جاذبھ خودش را داشت و در طی بیش از
 سی سال بھ زیارتگاه مردم شوروی تبدیل شد. در واقع سوگند وفاداری استالین بھ
 پیکر بی جان لنین، ھم بی رنگی و ھم بی روحی تجلیل از رئیس متوفی یک قبیلھ

 در مراسم بھ خاکسپاری اش را بھ منصھ ظھور گذاشت.
 در دوران سلطھ استالین تاریخ بلشویزم بھ زبان سحر و جادو بازنوشتھ شد. ابتدا
 جامھ قدیسین بر تن لنین کردند و آنگاه نوبت خود استالین فرا رسید. در مذاھب
 قبایل گناھی بزرگ تر از توھین بھ مقدسات قبیلھ وجود ندارد. در کیش پرستش
 استالین ھم اگر کسی در تمام طول زندگی اش کوچک ترین اختلاف نظری با لنین
 می داشت بھ جرم بی حرمتی بھ مقدسات، مقصر و گناھکار شناختھ می شد. در
 این مورد خاص شخص استالین کھ، البتھ، از تمامی مجادلات و منازعات درون
 حزب بھ خوبی مطلع بود و خودش ھم بارھا و بارھا بھ مخالفت با لنین برخاستھ
 بود، کاملا مزورانھ بود . معھذا، تاریخ حزب باید بدین سیاق نوشتھ می شد تا وی

 خود از گزند انتقادات و حملات مصون باقی بماند.
 استالین در جریان محاکمات مسکو، بوخارین و دیگر مخالفین سیاسی اش را نھ
 تنھا بھ توطئھ کشتن استالین متھم می کند، بلکھ اتھام سوء قصد بھ جان لنین، آن ھم
 پس از گذشت ٢٠ سال از واقعھ را بھ آن ھا نسبت می دھد! طی این محاکمات در
 واقع او مجبور می شود متھمین را بھ تلاش بھ کشتن توتم اجدادی، این گناه کبیره
 در جادوی نخستین، متھم سازد. شاید بتوان برای جو حاکم بر محاکمات، سیل
 اتھامات تمام نشدنی، اعترافات بی اعتبار، خشونت و دشنام ھایی کھ چھ از سوی
 دادستان و چھ از جانب قضات و شاھدان ابراز شدند، توضیحات سیاسی کمابیش
 قانع کننده ای بیابیم، معھدا توضیح کامل و ھمھ جانبھ این رویداد مھم جز توسط

 جادوی نخستین میسر نیست.
آری، استالین این " فرمانروای دست نیافتنی"، این "خورشید زندگی بخش"، و این

 سال ھای ٣٨ - ١٩٣٠ بار دیگر تأثیر شدید رسم "انتقام خون پدر خواھی" قبیلھ
 خفورس، کھ تنھا در گرجستان مرسوم بود، بر استالین را بھ خوبی می توان
 مشاھده کرد. در ھمین رابطھ نامبرده می گفت کھ استالین قبل از آن کھ تصفیھ ھای
 خونین را شروع کند، یعنی درست زمانی کھ این امر شدیدا ذھنش را بھ خود
 مشغول کرده بود و در حال تدارک و سازماندھی اش بود، بھ مکانی دور افتاده و
 بھ کنج خلوتی در کریمھ پناه می برد. این بار ھم مطابق رسوم کھن گرجی ھا قبل
 از آغاز جنگ "انتقام خون پدر گرفتن" فردی از قبیلھ خویش را در کنار خود
 داشت! انسان شدیدا وسوسھ می شود کھ بر صحت این ماجرا شک کند، وقوع
 چنین ماجرائی را منکر شود و آن را بھ پای شایعات بی ارزش بگذارد. اما با
 توجھ بھ انبوھی میزان جادوی نخستین کھ استالین با خود بھ بلشویزم منتقل کرده

 بود، نادرست و بی پایھ دانستن این ماجرا کار چندان آسانی نیست.
 بنای یادبود لنین در میدان سرخ بارزترین نماد مسکوی استالینی و یا در واقع
 روسیھ استالینیست است. پیکره بی جان و مومیایی شده لنین را بھ معرض نمایش
 قرار دادند تا روستائیان و بازدید کنندگان از دور افتاده ترین مناطق روسیھ
 آسیایی، پس از تحمل رنج سفر طولانی بھ مسکو، و پس از ساعت ھا انتظار در

 صف ھا طولانی بھ افتخار زیارت حرم مقدس بنیانگذار بلشویزم نایل آیند۶.
 این بنا یاد بود، علیرغم مخالفت شدید از جانب کروپسکایا، ھمسر لنین، و سایر
 اعضای کمیتھ مرکزی بنا شد. بلشویک ھای قدیمی اولا چنین امری را اھانت بھ
 خود قلمداد می کردند، و ثانیا آن را توھینی بھ پختگی، بلوغ و شعور مردم
شوروی می دیدند. یادواره لنین تیری بود کھ جادوی نخستین آن را در قالب معبدی

 ۶ - استالین قصد داشت کھ در شھر مسکو میدان عظیمی بنا کند و مجسمھ ١۵٠ متری
لنین را در مرکز آن نصب کند. با مرگش دیگر این طرح اجرا پیاده نشد.
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 منطقی خودش را دارد. منطق مارکسیزم سراسر مدرن است. جادوی نخستین ھم
 کلیت خاص خودش را دارد و ھم زیبائی شاعرانھ مختص خودش را. اما از
 ترکیب این دو جز یک در ھم جوش متناقض و نامتجانسی بھ نام استالینیزم چیز
 دیگری نمی توانست بھ وجود آید. استالین آن فرد استثنائی صاحب آن قابلیت ھای
 لازم برای پیوند دادن این دو بود. او آشتی ناپذیران را تا حدودی آشتی داد. او
 تجسم پیوند زناشوئی مارکسیزم با جادوی اولیھ بود. او، اما، خالق آن ھا نبود. او
 خود مخلوق پی آمدھای یک انقلاب مارکسیستی در یک جامعھ نیمھ آسیایی و تأثیر

متقابل این جامعھ بر آن انقلاب مارکسیستی بود.

 "پدر ملت" دویست میلیونی شوروی، چیزی نبود جز ھمان بت مقدس قبیلھ بدوی.
 افراد قبیلھ در او ارواح نیاکان خود را می یافتند و از طریق او بود کھ  با آن ھا
 می توانستند ارتباط برقرار کنند. باور بھ تناسخ ارواح سیاسی رھبران کبیر از
 ملزومات کیش پرستش استالین بود: لنین "مارکس زمان خودش" می شود و

 استالین ھم "لنین زمان"، این ھم دقیقا از بطن توھمات اولیھ تراوش می کرد.
 در سال ھای اخیر در شوروی یک سلسلھ کارزارھای تبلیغاتی گسترده ای بھ راه
 انداختھ اند تا کلیھ اکتشافات تکنولوژی مدرن و کلیھ ایده ھای مھم در تاریخ را بھ
 مردم شوروی و تنھا بھ آن ھا نسبت دھند. بھ احتمال زیاد ھدف از این تبلیغات بالا
 بردن اعتماد بھ نفس مردم در جریان کشمکش ھا و مخاصمات شان با دنیا غرب
 می تواند باشد. چنین ادعا ھائی کھ عمدتا مصرف سیاسی دارند، البتھ، بھ شوروی
 منحصر نمی شود. تقریبا کلیھ کشورھای غربی حداقل بیش از یک بار در شیپور
 خودستائی شوونیستی دمیده اند. در تاریخ مدرن، اما، شکل مضحک و وقیحانھ ای
 کھ این خودستایی شوونیستی در شوروی بھ خود گرفتھ است گوی سبقت را از
 سایرین ربوده است. بار دیگر پیشینھ این امر بھ آن اعصار دور دستی باز می
 گردد کھ قبایل اولیھ این شایعھ را می پراکندند کھ قبیلھ شان در مقایسھ با سایر
 قبایل تافتھ جدا بافتھ ای بوده اند، چرا کھ قبیلھ اشان نظر کرده نیروھای مرموز و

 ناشناختھ ای ھستند کھ آن ھا را زیر چتر حمایت خود قرار داده اند.
 بی منطقی، ترس و وحشت بی مورد شھروندان شوروی از تماس و مراوده با
 دنیای غرب کھ رژیم سیاسی بھ آن ھا تلقین می کند، ھم مشابھ احتراز افراد قبیلھ
 از نزدیک شدن بھ محرمات بھ منظور آلوده نشدن شان را بھ ذھن تداعی می کند.

 نظیر ممنوعیت ازدواج با افراد خارج از قبیلھ مرسوم در قبایل وحشی.
 استالینیزم پدیده پیچیده ای است کھ باید از زوایای گوناگون آن را مورد بررسی و
 مطالعھ قرار داد. در این نوشتھ ما سعی کردیم نشان دھیم کھ استالینیزم فرزند
دورگھ تلفیق مارکسیزم و جادوی نخستین است. مارکسیزم منطق درونی و انسجام
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پیوست ششم
انقلاب اکتبر و ھنر

در حسرت انقلابی کھ بھ آن خیانت شد٠٠٠٠٠٠
ھنر و جامعھ طبقاتی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
پیشینھ ھنر در روسیھ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آکادمی ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دو لحظھ تاریخی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
انقلاب اکتبر و ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آوانگارد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ھنر ابستره٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
فوتوریسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
سوپراماتیسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
کانستروکتیویسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
استالینیزم و ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نمایشگاه لنینگراد سال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٣٢
نمایشگاه مسکو سال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٣٣
نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد٠٠٠٠٠٠٠٠
 آکادمیسم جدید: رئالیسم سوسیالیستی ٠٠٠٠٠
صنعتی کردن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
گولاگ و ھنر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
سخن پایانی٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
منایع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

www.hks-iran.com



"ھواخوری" اثر مارک شاگال ١٩١٨، (موزه دولتی شھر سنت پترزبورگ)

در حسرت انقلابی کھ بھ آن خیانت شد
  بوریس پاسترناک در رمان "دکتر ژیواگو" منتشره در سال ١٩۵٧، از زبان
 یوری قھرمان کتاب، و در واقع احساس دلتنگی خود نسبت بھ انقلاب ١٩١٧ را

چنین توصیف می کند:
 «فقط فکر کن کھ چھ چیزھای واقعا فوق العاده ای دور و بر ما دارد اتفاق
 می افتد! از این قبیل چیزھا تا ابد فقط یک بار اتفاق می افتند... آزادی

برایمان از آسمان نازل شد!»
  پاسترناک در مورد چیزی بیش از سیاست صحبت می کند. یوری ژیواگو (کھ
 نام او در زبان روسی بھ معنای "سرزنده" است) شاعری است کھ عواطف و
 حساسیت ھنرمندانھ اش نسبت بھ تحولات عظیمی کھ سرزمین مادری اش را در
 برگرفتھ، باز می تاباند. شخصیت ھای کتاب پاسترناک پر از شور، ھیجان و
 سرشار از امید اند کھ بھ پیشواز یک آغازی جدید و یک زندگی نوینی می روند.
شور و ھیجان ھوای روسیھ  آن روزھا را در سطور زیر می توان احساس کرد:

  «ھمھ چیز توسط مخمر جادویی زندگی پرورانده می شد، رشد می کرد و
 بپا می خیزید. شادی زندگی ھم چون نسیمی خوش در امواجی، گسترده
 مزارع و شھرھا را از خلال دیوارھا و حصارھا، از لابلای چوب و
 گوشت درمی نوردید. نباید منکوب فروکش شدن این امواج شد، نباید تسلیم

شد. یوری برای گوش دادن بھ سخنرانی ھا بھ میدان رفت.»
  آن چھ پاسترناک این چنین قدرتمند توصیف می کند، تولد عشق است. این فوران
 شور و اشتیاق ژیواگو بھ انقلاب اکتبر ھم زمان است با شکوفایی رابطھ اش با
لارا. تنھا "عشق" می تواند ترجمان این دو تمنا باشد و از مجرایش متحقق شوند.
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 پاسترناک نھ اولین ھنرمندی بود کھ یک چنین رویکرد و واکنشی
 نسبت بھ انقلاب اکتبر از خود نشان داد و نھ آخرین. یک نسل از
 ھنرمندان، نویسندگان و موسیقی دانان در مواجھھ با آزادی معجزه
 آسایی کھ انقلاب بھ ارمغان می آورد، احساس تحسین توام با
 سرگشتگی شان را در قالب ماجراھای عشقی ھم ابراز می دارند
 و ھم سپاس می گویند. خمیرمایھ و جوھر اغلب آثار ھنری آفریده
 شده در فاصلھ سال ھای ١٩٣٢ – ١٩١٧ در شوروی عمدتا
 "عشق" بود، ٰ"عشق" بھ معنای عام کلمھ. آن ھا تمام آن احساساتی
 را کھ یک عاشق دوست می دارد، تجربھ می کنند. شور و شوق
 اولیھ و جسورانھ شان ملاحظھ کاری و عقل سلیم را پشت سر می
 گذارد و بھ قلل آفرینش صعود می کنند. آن ھا الھام بخشی داشتند،

کھ سپاس شان می داشتند و ارضا  ھم می شدند.
 پس از بھار عشق، خزان محاکمھ عشق فرا می رسد، سپیده دم 
بی اعتمادی و سوء ظن ھای سخیف. آن زمان کھ شک در مورد 
خلوص "موضوع عشق" در آثارشان، حتی بر خودشان ھم سایھ 
می افکند، در ابتدا خود را مجبور می کنند کھ آثار خود را 
سرکوب کنند و آن ھنگام کھ پرده از روی پلیدی ھای رژیم کنار 
می رود، افق ھای آن ھا ھم تغییر رنگ می دھد. سرانجام ابلیس 
شوم ضدانقلاب حاکم بھ سراغ آن ھا ھم می رود. بعضی ھا اعدام 
می شوند، بعضی ھا در اردوگاه ھای کار اجباری و گولاگ جان 
می بازند، بعضی از بھترین ھا در برابر سرخوردگی و بیم ناشی 
از طرد، تسلیم می شوند و بھ ھنر خود پشت می کنند، خوش 
شانس ھا فرار می کنند. اما برای عاشقانی کھ با مناعت طبع 

از چپ بھ راست: پاسترناک، مایاکوفسکی، تمیدزی، وزینسکی، ترتیاکووآ، آیزنشتاین، بریک (١٩٢۴)زندگی کرده بودند زندگی دیگر ارزش زیستن ندارد.
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ھنر و جامعھ طبقاتی
مارکسیست ھا بھ ھیچ وجھ دستاوردھای بزرگ بھ دست آمده توسط ھنر و 
فرھنگ در طول تاریخ  تمدن بشری را نفی نمی کنند. اما نباید فراموش کرد کھ 
در تمام این دوران راه ھنر و فرھنگ بھ روی اکثریت مردان و زنان بستھ بوده 
است. در تمام این دوران ھنر و فرھنگ در انحصار اقلیتی ممتاز بوده است، 
ھمان اقلیت ممتازی کھ از مزایای ثروت و آموزش بھره مند بوده و در نتیجھ 
حکومت و سرنوشت مردم را کنترل می کند. ھنر بدون آزادی ھنری، یعنی 
آزادی واقعی زنان و مردان برای بیان خودشکوفایی و رشد آزادانھ ی خودشان، 

غیرقابل تصور است. آزاد بودن ھنر اولیھ در تجاری نبودن آن بود.
یکی از دلایل نظریھ پردازان سرمایھ داری و توجیھ گران آن در اثبات برتری 
سرمایھ داری بر سوسیالیسم این حکم کاملا نادرست است کھ بازار آزاد محرک و 
مشوق نوآوری و پیشرفت در ھمھ جوانب زندگی از جملھ ھنر است. اگر این 
حکم در مرحلھ نخست سرمایھ داری تا حدودی درست بود دستکم از آغاز سده 
بیستم بھ ضد خودش تبدیل شده است. بھ جای بتھوون ھا، ویکتور ھوگوھا، و وان 
گوگ ھا، اینک جامعھ سرمایھ داری معاصر امثال مادوناھا، اندی وارول ھا، و 
استفان کینگ ھا را می آفریند. تنھا معیار ھنر کھ اینک "کالا" شده، آن چیزھایی 
ھستند کھ بتوانند سود سرمایھ دار (ھنر دوست!) را بھ حداکثر برسانند (سکس، 
بنجل، خرافات). بھ واقع یکی از جنایات سرمایھ داری معاصر کشتن ابتکار 

خلاقیت و توانایی افراد عادی است.
 در طول صدھا سال دسترسی بھ ھنر در انحصار گروه بسیار کوچکی از جامعھ 

بوده و امروزه ھم کماکان این چنین است. بھ چشم اکثریت قریب بھ اتفاق مردم

ھنر چیزی است دشوار، غیرقابل فھم، رازآمیز و غیرقابل دسترس برای توده 
ھای عادی زحمتکش. از دید آنان یک ھنرمند یک موجود ویژه، صاحب 
استعدادی مادرزادی و منحصر بھ فردی است کھ متفاوت از بقیھ آدم ھا است. 
یک سلسلھ باورھای نادرست و تعصباتی کھ در جامعھ طبقاتی آگاھانھ و 
عامدانھ از طریق نھادھای ایدئولوژیک سازش، از نسلی بھ نسل بعد منتقل، 

ابدی و انکارناپذیر می شوند.
 بھ ھیچ وجھ نمی توان منکر آن شد کھ یک عنصر ژنتیکی در انسان وجود
 دارد کھ بھ او توان بالقوه ای برای رشد و شکوفایی ھنر را می دھد. این ھم
 روشن است کھ ھر کس نمی تواند مثلا یک موتزارت شود. اما این حکم چیزی
 را توضیح نمی دھد. ترکیب ژنتیکی موتزارت بھ وضوح بھ او توان بالقوه
 تبدیل شدن بھ یک آھنگساز بزرگ را می داد. اما محیطی کھ در آن رشد کرد،
 نقش تعیین کننده ای در تحقق این پتانسیل داشت. پدرش آھنگساز مشھوری بود
 و برای فرزندش آرزوھا و جاه طلبی ھای بزرگی در سر داشت. پسرش را از
 ھمان اوایل کودکی تشویق بھ علاقمندی بھ موسیقی می کرد. آری موتزارت
 توان بالقوه تبدیل شدن بھ یک موسیقیدان عالی را داشت، در این شکی نیست.
 اما آیا کسی بھ طور جدی می تواند بر این باور باشد کھ ھمین موتزارت با
 استعداد اگر فرزند یک آھنگساز مرفھ نمی بود و اگر در یک روستای افریقایی
 متولد شده بود، باز ھم می توانست سمفونی ھا و اپراھایش را بیافریند؟ سرمایھ

داری مانعی است برای رشد و شکوفایی اکثر استعدادھای ذاتی انسان ھا.
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پیشینھ ھنر در روسیھ
 تا اوایل سده ھجدھم در روسیھ ھنر، بیزانسی بود، یعنی از جو قرون وسطایی خارج
 نشده و کاملا مذھبی بود. نھ از مجسمھ سازی خبری بود و نھ از نقاشی رنگ و
 روغن، عمدتا تصاویر و کنده کاری روی چوب بود، تصاویر مذھبی کلیسایی ای کھ
 کم ترین نیازی بھ خلاقیت ھنری و تحلیل فکری نداشتند. محتوای آن شخصیت ھای
 مذھبی بود و فرم آن ھم از متصور شدن یک دیندار در بھشت، فراتر نمی رفت.
 رسالت ھنر روسی نھ ایجاد حس لذت ھنری و ستایش زیبایی، بلکھ عمدتا کشف

حقیقت بود و ھنرمند ھم پیام آور حقیقت ناآشکار.
 در سده ھجدھم پتر کبیر قصد داشت روسیھ دین زده را بھ جرگھ اروپای نیوتن زده
 وارد کند. فرمان اصلاحات در حیطھ ھای مختلف صادر می کند از آن جملھ تأسیس
 یک آکادمی ھنر. تزار مستبد منورالفکر در نطق افتتاحیھ آکادمی ھنر، بھ تقلید از لویی
 چھاردھم ھمتای فرانسوی اش می گوید : «آن چھ را کھ در این دنیا از ھمھ با ارزش
 تر است بھ شما می سپارم: جلال و شکوه خود م را». این کلمات بھ بھترین وجھی
 وظیفھ آکادمی ھای ھنری و فرھنگی را بیان می کند. آکادمی ابزاری است در دست
 دولت برای ھدایت ھنر در تطابق با سیاست ھای کلان دولت. با تأسیس آکادمی اینک
 قواعد و رھنمودھای آکادمی جای فرآمین پادشاه را می گیرند. تداوم، بقا و ھژمونی
 ھنر سنتی بازتاب کننده ایدئولوژی طبقھ حاکم، کھ تا آن زمان از طریق فرامین اعمال

می شد، حال با نورم ھای ھنری تضمین می شوند.
فرشتھ میخائیل، سده چھاردھم  – گالری دولتی ترتیاکو مسکو
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 پایھ "داوری ھای ارزشی" وضع می کند و ھر اثر ھنری کھ این قواعد را
 مراعات نکند بھ تحقیر بر آن برچسب "ھنر بدوی" و یا "ھنر مردمی" می زند.
 اما قواعد و معیارھایی کھ وضع می کند بھ جای آن کھ از "مدل"، یعنی از
 تجربھ حاصل شده باشند، کاملا انتزاعی ھستند بطوری کھ این قواعد و معیارھا
 ابتکارات و قدرت تخیل ھنرمند را، حتی قبل از آن کھ شروع بھ آفرینش آثارش
 کرده باشد، آگاھانھ و ناآگاھانھ کاھش داده و نوعی ممنوعیت نادانستھ ایجاد می
 کند. وظیفھ اصلی آکادمیسم این است کھ آن زمانی کھ بھ دلایل فرھنگی و یا
 اجتماعی، ھنر شروع بھ زیر پا گذاشتن معیارھای سنتی می کند و از خط ھای
 قرمزی کھ برایش تعیین کرده اند، عبور می کند، آن را وادار بھ بازگشت بھ

سنت ھا کند. در یک کلام آکادمی ھنر لانھ ارتجاع ھنری است..

"بلبل دوستان" اثر ماکفسکی، عضو آکادمی ھنرھا (١٨٧٢)، موزه مسکو"لویی چھاردھم"اثر ریگو (١٧٠١)،  موزه لوور پاریس

آکادمی ھنر
 یکی از ویژگی ھای یک سیستم آکادمیک این است کھ تئوری را از پراتیک کاملا
 جدا می کند. ھمھ چیز با قواعد شروع می شود و با قواعد ھم پایان می یابند.
 واضح است کھ یک ھنرمند ھم یک چند قواعدی را مراعات می کند، اما این
 قواعد در بیرون اثر ھنری نیست، بلکھ از بطن پراتیک ھنری بر روی یک مدل
 کھ ھنرمند بر رویش کار می کند است کھ خود را می نمایانند. قواعدی کھ خود
 تابع مدل و محیط ھستند، ھم آفریننده اثر ھنری اند و ھم آفریده آن. از این رو
 ھمواره روزنھ و امکانی برای تصحیح و تغییر این "قواعد عام" وجود دارد و دقیقا

بھ واسطھ و از مجرای این روزنھ است کھ "نو" می تواند ظھور کند.
یک آکادمی اما کلیھ فعالیت ھای ھنری را متمرکز می کند، قواعد و معیارھایی بر

 در فرانسھ، آکادمی ھنر نھ تنھا در بخش ھایی از جامعھ
 مخاطبان خودش را داشت بلکھ ھنر رئالیستی در خارج از
 آکادمی نیز رشد کرد و در بین مردم عادی ھم جایگاھی
 داشت. اما در روسیھ، برخلاف فرانسھ، این آکادمی بود
 کھ می بایست قشر ھنردوست را بھ وجود آورد. بھ ھمین
 دلیل بود کھ تا اواخر سده نوزدھم در روسیھ کم ترین سنت
 ھنر رئالیستی وجود نداشت بطوری کھ این نکتھ در طی
 چند نسل موجب عدم رشد و سرکوب استعدادھای ھنری،
 عمدتا در نقاشی و مجسمھ سازی شد. قواعد ھنری خشک
 و بی روح آکادمیک جایی برای خلاقیت و ابتکارات
 ھنرمند باقی نمی گذارد. معیارھای تئوریک پیشینی، ذھن
 و روح ھنرمند را بھ روی ھر تجربھ پسینی نوئی می

بندد.
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"قایقرانان" اثر ایلیا رپین (١٨٧٢)، موزه مسکو

دو لحظھ تاریخی
 در روسیھ دو لحظھ تاریخی ھر یک بھ نوعی
 انقلابی را در حیطھ ھنر بھ خود دیدند: الغای
 سرواژ و انقلاب اکتبر. در سال ١٨۶١ با الغای
 سرواژ میلیون ھا دھقان وابستھ بھ زمین
 ("سرف") بھ "کارگر آزاد" تبدیل شدند. در پی این
 اصلاحات اجتماعی از بالا، صنایع در حال توسعھ
 روسیھ بھ نیروی کار بزرگی دست یافت، سرمایھ
 داری روسیھ سریعا رشد می کند، و صاحبان
 صنایع بسیار ثروتمندی ظاھر می شوند. برخی از
 این بورژواھا کھ در رابطھ تنگاتنگی با ھمتاھای
 اروپایی پیشرفتھ تر از خود قرار می گیرند، بھ
 تقلید از آن ھا و در رقابت با آن ھا ھنردوست و
 ھنرمند پرور می شوند. از میان این ثروتمندان
 حامی ھنر از  ساووآ مامولف می توان نام برد کھ
 مالک بخش بزرگی از شبکھ راه آھن روسیھ بود.
 سرمایھ دار دیگری بھ نام سرگئی شوکین در سال
 ١٨٩٧ دوھزار تابلو نقاشی از ھنرمندان مدرنی
 چون سزان، دگا، وان گوگ، گوگن، ماتیس و
 جدیدترین  کارھای پیکاسو را در کلکسیون

خصوصی خود گرد آورده بود.

 برای اولین بار ھنرمندان جوان روسی در تماس مستقیم با ھنر معاصر اروپایی قرار می گیرند و با دنیایی
 مواجھ می شوند کھ تمام قواعد و معیارھای آکادمیک را زیر پا گذاشتھ اند.استقلال ھنرمندان جوان از آکادمی
 نکتھ حائز اھمیت دیگری است کھ باید بدان اشاره کرد. تا آن زمان یک ھنرمند برای تامین معاش و داشتن
 شغلی در رابطھ با ھنرش، نیازمند اخذ دیپلم از آکادمی بود کھ این امر ھم تبعات آگاھانھ و ناآگاھانھ رعایت
 ملزومات آکادمی را داشت، چرا کھ انحصار ھنر، ھنر دوستی و ھنرمند پروری در انحصار کلیسا، آکادمی و
 دیگر نھادھای حکومتی بود. ورود بورژواھا بھ عرصھ ھنر، دست ھنرمندان جوان را در انتخاب حامی تا
 حدودی باز می گذارد. تعدادی از نقاشان جوان در مخالفت با آکادمی گروه ھنری "آوارگان" را تشکیل می

دھند. ایلیا رپین بنیانگذار رئالیسم روسی از اعضای این گروه بود.
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 دومین لحظھ تعیین کننده در تاریخ ھنر در روسیھ، انقلاب اکتبر بود. تحولاتی کھ طی سال ھای
 ١٩٢٣- ١٩١٧ در ھمھ زمینھ ھای ھنری بھ وجود آمدند آن چنان بودند کھ نفوذش بر تکامل ھنر
 حتی امروزه یک سده بعد ھم در سراسر دنیا کاملا ملموس است. تا سال ١٩١٧ روسیھ دارای
 حکومت استبدادی سلطنت مطلقھ بود. انقلاب بورژوایی و آن تحولات سیاسی – اجتماعی ای کھ
 کشورھای پیشرفتھ تر اروپایی در طی دو سده پیش تر از سر گذرانده بودند، ھنوز بھ روسیھ
 نرسیده بودند، چرا کھ بورژوازی روسیھ ترسو و فاقد روحیھ انقلابی بود. رادیکال ترین بخش آن
 اصلاح طلبان بزدلی بودند کھ صرفا خواھان اصلاحات آبکی بودند. پرولترھایی کھ در مراکز
 صنعتی و کارخانھ ھا متمرکز بودند، دریافتھ بودند کھ نقش بورژوازی در انقلاب در دیگر
 کشورھای اروپایی را باید خود آن ھا ایفا کنند. انقلاب شکست خورده سال ١٩٠۵ این درس را

بھ آن ھا آموختھ بود. پیروزی انقلاب ١٩١٧ حق را بھ آن ھا داد.
 در فاصلھ سال ھای بین این دو انقلاب، یک ھنرمند روسی در مقام یک روشنفکر نمی توانست
 بھ سرنوشت سیاسی کشورش، بھ سیاست و ھنر بی تفاوت باشد. تقریبا ھمھ  آن ھا خود را
 سوسیالیست می دانستند. ھنرمندی نبود کھ خواھان تعویض استبداد تزاری با یک نظام سرمایھ
 داری بی رحم و بی روح مشابھ رژیم ھای سرمایھ داری مستقر در کشورھای پیشرفتھ تر
 اروپایی باشد. برخی امیدشان بھ دھقانان بود، برخی دیگر بھ کارگران صنایع، تعدادی ھم بھ
 مذھبی غیر از ارتدوکس. بھ ھر حال ھمگی بھ ویژه و استثنایی بودن شرایط روسیھ واقف بودند.
 بھ واقع تأخیر روسیھ در مقایسھ با اروپا، خود شرایطی را بھ وجود آورده بود کھ آینده پیشرفتھ
 تری را نوید می داد. آنان گذشتھ داشتند ولیکن بھ جای حال، آینده ای بسی پیشرفتھ تر از اروپا،

بھ جای سازش، بلندپروازی و بھ جای امکانات محدود، چشم انداز و افق بی انتھایی داشتند.

"ھوا+انسان+فضا" اثر لیوبف پوپووآ (١٩١٢)، موزه دولتی مسکو

www.hks-iran.com



 این چنین بود کھ در روسیھ ھنر بر سیاست پیشی گرفت بدین معنا، قبل از آن
 کھ سیاست اروپایی شود، ھنر مدرن شد. در غرب کوبیسم مدرنیت را نمایندگی
 می کرد. کوبیسم نگاه جدیدی را وارد نقاشی کرد و آن نحوه برخوردی را کھ
 از زمان رنسانس تا آن زمان وجود داشت طرد کرد. بھ بیان دیگر کوبیسم
 پایان یک عصر را ندا می داد: پایان عصر سرمایھ داری؛ پایان فردگرایی
 جامعھ بورژوایی. مکاتب ھنری و ادبی دیگری نظیر رمانتیسم و یا نیھیلیسم ھم
 بیان نوعی مخالفت با جامعھ بورژوایی در دوران گندیدگی سرمایھ ھستند. در
 حالی کھ انتقاد رمانتیسم از جنس دلتنگی برای گذشتھ و بازگشت بھ قھقرا است،
 انتقاد نیھیلیسم اصولا نفی نھ تنھا حال بلکھ آینده است. بدین ترتیب یک تفاوت
 ماھوی بین کوبیسم آینده گرا از یک سو و رمانتیسم واپسگرا و نیھیلیسم نفی
 گرا از سوی دیگر وجود دارد چرا کھ برای کوبیسم برش از گذشتھ نخستین
 قدمی است برای ایجاد یک آینده نوین و بھتری کھ با صدایی رسا و نوایی
 پیروزمندانھ اعلام اش می دارد. لیوبف پوپووآن زن نقاشی کھ زندگی و ھنرش
 را در خدمت بھ انقلاب سوسیالیستی بھ کار گرفت، بر سبک کوبیسم در گستره
 جھانی تأثیر چشمگیری گذاشت. کازیمیر مالویچ کھ از پایھ گذاران فوتوریسم

روسی است در سال ١٩٢١ می نویسد :
 «کوبیسم و فوتوریسم ھمان فرم ھای انقلابی در ھنر بودند کھ انقلاب

سیاسی – اقتصادی ١٩١٧ اعلام کردند.»

"اسپکتروم : پرواز فرم ھا"  اثرایوان پونی (١٩١٩)
 www.hks-iran.com



انقلاب اکتبر و ھنر
 صفحھ آغازین این کتاب با این بازگفت از کارل مارکس: «انقلاب لوکوموتیو تاریخ
 است» شروع می شود. انقلاب اکتبر بھ بھترین وجھی اثبات این ادعا بود. انقلاب
 روسیھ رویدادی استثنائی و تکان دھنده از فصل رھایی انسان بود. از ھر لحاظی و نھ
 فقط رھائی پرولتاریا، بلکھ رھائی زنان، رھائی ملیت ھای تحت ستم، یھودیان و

رھایی ھنر.
 انقلاب اکتبر لحظھ مھمی بود در روند آزاد شدن ھنر. برخلاف افتراھای دشمنان
 بلشویزم، دست کم در اولین دھھ پس از انقلاب ھیچ گاه کوچک ترین تلاشی در جھت
 تحمیل یک سیاست حزبی در حیطھ ھنر از جانب بلشویک ھا وجود نداشت. در طی
 این سال ھا در زمینھ ھنر بحث و جدل ھای آتشین کاملا آزاد بود، سال ھای تجربھ و
 نوآوری بود. شاھد ظھور و درخشش استعدادھای بسیاری در ھمھ شاخھ ھای ھنری و

شکوفایی شگفت انگیز فرھنگ و ھنر ھستیم.
 در پی انقلاب اکتبر دنیا شاھد آغاز تولد دوباره شگفت آور ھنر است، ھنرمندانی چون
 مایاکوفسکی شاعر، نقاش و نمایشنامھ نویس کھ "پسر ترانھ سرای انقلاب" لقب اش
 داده بودند؛ ایزاک بابل نویسنده کتاب "سواره نظام سرخ"، اثری شگفت انگیز در باره
 جنگ داخلی؛ مایرھولد نابغھ ای در زمینھ تئاتر؛ آیزنشتاین در سینما، یکی از
 بزرگترین کارگردان فیلم؛ شوستاکوویچ در موسیقی، مھم ترین آھنگساز سده بیستم،
 کھ از ھر نتی کھ نوشت یا نوای ھیجان انگیز و امید بخش انقلاب اکتبر را می توان
 شنید و یا نوای حزن انگیز و مغموم سرنوشت تراژیک سال ھای بعدی اش، و یا
 لیوبف پوپووآ، ناتالی گونچاروآ، میخائیل لاریونف، الکساندر رودچنکو، داوید
 بورلیوک، واسیلی کاندینسکی، کازیمیر مالویچ ، مارک شاگال، ماندلشتام و ده ھا

ھنرمند دیگر کھ ھمگی آنان را با اصطلاح آوانگاردیست ھا شناختھ شده اند.

انقلاب لوکوموتیو تاریخ است
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بلشویک، اثر بوریس میخالوویچ ١٩٢٠ 
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تئآتر خیابانی ١٩٢٠ 

تئآتر پروتکالت ١٩١٨ مسکو
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"اولین شعار" اثر نیکلای ترپسخورف (١٩٢۴)، گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

مردی ملبس بھ پالتویی تیره رنگ، پشت بھ تماشاگر و رو بھ 
مجسمھ ونوس دومیلو، در مقابل میزی در حال نقاشی است. 
کارگاه او یک اتاق خاکستری زیر شیروانی است با یک 
پنجره و لامپی متصل بھ سیم برقی کھ از سقف آویزان است. 
بر روی میز بنر سرخ رنگی پھن شده و نقاش با قلم مویی در 
حال ترسیم حروفی است. جعبھ رنگ دیده نمی شود، یک قلم 
 ВСЯ مو و یک شیشھ رنگ سفید کافی است. کلمات روسی
ВЛАСТЬ СОВЕТАМ (ھمھ قدرت بھ شوراھا) نیازی بھ تفسیر 

ندارد.
مرد در تابلو، نیکولای ترپسخورف، نقاش ھمین تابلو است. 
نقاش با از پشت نشان دادن تنھا شخصیت زنده در تابلو، می 

خواھد حواس بیننده را متوجھ حروف سفید رنگ کنند.
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 تا پیش از انقلاب اکتبر از نامبردگان فقط مایاکوفسکی یک بلشویک بود - او در سال ١٩٠۵ بھ
 بلشویک ھا پیوستھ بود، و بقیھ مانند صدھا ھنرمند دیگر بھ شکرانھ انقلاب بود کھ استعدادھای بالقوه

اشان توانست متحقق شود، شکوفا شدند و درخشیدند.
  پس از آن کھ بلشویک ھا در اکتبر ١٩١٧ قدرت را در دست گرفتند، ھیچ گروه اجتماعی بیشتر از
 ھنرمندان، آھنگسازان و نویسندگان بھ روح آن انقلاب دست نیافت. برای اولین بار در تاریخ بشر جاه
 طلبی ھای این قشر از جامعھ در راستای آرمان ھای طبقھ حاکم کشور بود. ھر دو گروه بر این باور
 بودند کھ ھنر می تواند ھدفی فراتر از خود داشتھ باشد، کھ ھنر از طریق پوسترھاَ، نقاشی ھای
 دیواری، فیلم ھا، معماری و اشعار گرفتھ تا لباس کارگران در کارخانھ ھا می تواند بھ بازسازی کل

 کشور کمک کند.
 این دنیای نو، دنیای از نوع دیگری بود کھ در آن ھر چیزی ممکن بود، چھ در ھنر و چھ در زندگی.
 تابلو زیبای "اسپکتروم : پرواز فرم ھا" اثر ایوان پونی، حروف الفبای سیریلیک را در سایھ مھتاب
 آبی ھم چون کبوترھای از قفس رھا شده، بھ پرواز در می آورد. آرامگاه لنین کار الکسای شوچسف
 ترکیبی است از ھرم ھندسی سوپراماتیست و فرم خطی. کنستانتین یون از انفجار پرتوھای نورھای
 رنگی سیارات جدیدی بھ تصویر در می آورد. سمفونی "سوت کارخانھ" اثر آرسنی آوراموف، فیلم

رزمناو پوتمکین اثر آیزنشتاین و اشعار مایاکوفسکی چند نمونھ اند.
 جالب این کھ ایده ھای جدید، حتی قبل از سال ١٩١٧، اروپا را درنوردیدند. پیکاسو کوبیسم را می
 آفریند؛ کمی بعد کازیمیر مالویچ و لیوبف پوپووآ در مسکو آن را اتخاذ می کند. لتولوف و
 گریگوریف چھره رھبران بلشویک را بھ سبک پل سزان ترسیم می کنند. آفرینش سماور فوتوریستی

و گنبد پسا- امپرسیونیستی  را شاھدیم. در یک کلام با یک انقلاب در ھنر روبرو ھستیم.

آوراموف در حال رھبری سمفونی "سوت کارخانھ"، بندر باکو(١٩٢٢)

 فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین
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"سیارات جدید" اثر کنستانتین یون (١٩١٩)، گالری دولتی ترتیاکو مسکو
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در روسیھ نوآوری ھنری از پیش از انقلاب توسط کارھای آوانگارد ھنرمندانی نظیر لیوبف 
پوپووآ، ناتالی گونچاروآ، میخائیل لاریونف، الکساندر رودچنکو، داوید بورلیوک، واسیلی 
کاندینسکی، کازیمیر مالویچ و مارک شاگال شروع شده بود. رژیم تزاریزم از سویی درگیر 
جنگ جھانی اول و از سوی دیگر رو در روی ناآرامی ھای داخلی، تمایل و توان چندانی 
نداشت کھ در حیطھ ھنری و فرھنگی ھم وارد مبارزه شود. بدین ترتیب کنترل ھنر از دستش 

خارج می شود.
 اما انقلاب ١٩١٧ با نوید یک دنیای نوین، آزاد و فارغ از کثافات گذشتھ، در عرصھ ھنری 
انرژی بیکرانی را آزاد کرد. شاعران الکساندر بلوک، آندری بیلی و سرگئی یسنین مھمترین 
آثار خود را آفریدند. نویسندگانی مانند میشل زوشچنکول و میشل بولگاکوف محدوده ھای طنز 
و فانتزی را درنوردیدند. شاعران فوتوریست، بھ ویژه ولادیمیر مایاکوفسکی، نھ تنھا با اشتیاق 
بھ استقبال انقلاب رفتند، بلکھ نوزایی جدیدی در ھنر را ندا در دادند. در حیطھ موسیقی نوآوری 
ھا از موانع سنت ھای محافظھ کارانھ عبور کرد و حتی بھ موسیقی جاز ھم سرایت کرد: آلات 

موسیقی جدید، ارکستر بدون رھبر و کنسرت ھای خیابانی.

 "مرد خندان"  عکاس  الکساندر رودچنکو
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آوانگارد
آوانگارد در حیطھ ھنر، یک اصطلاح کلی است کھ از اصطلاحات نظامی گرفتھ 
شده است. درجنگ آوانگارد بھ سربازان پیشقراولی گفتھ می شود کھ برای کسب 
اطلاعات و شناسایی منطقھ در پیشاپیش نیروھای اصلی حرکت می کنند. این 
سربازان اولین کسانی ھستند بھ زمین ناآشنا گام می نھند، منطقھ را شناسایی و راه 
یابی می کنند، جان خود را بھ خطر می اندازند، و معمولا اولین کسانی ھستند کھ 
بھ خاک می افتند. با در نظر گرفتن چنین تصویری است کھ می توان تعریفی از 

ویژگی ھای یک ھنرمند آوانگارد بھ دست داد.
در دوران مدرن بھ طور کلی با سھ گروه آوانگارد ھنری مواجھ بوده ایم. اولین 
گروه را سن سیمون(١٨۶٠-١٧٢۵) چنین تعریف می کند: ھنرمند یک فرد آینده 
بین و دوراندیشی است کھ پیشاپیش بھ وضعیت آینده جامعھ می اندیشد. سن سیمون 
ھنرمندان را در یک رأس مثلثی نخبگانی قرار می دھد کھ دانشمندان و صاحبان 
صنایع دو رأس دیگرش ھستند. در این مثلث نقش ھنرمندان متصور شدن جامعھ 
آتی و نقش دانشمندان و صاحبان صنایع تحقق ایده ھای آن ھا است. این نوع 
آوانگارد برای خود رسالتی قائل است و از نظر سایرین ھم بھ جھت اعمال نفوذ 
بر جامعھ در راستای پیشبرد، فردی صاحب قدرت مثبت ارزیابی می شود. این 

ھنرمند نوعی قھرمان یا مبلغ است.
در اواسط سده نوزدھم، بسیاری از ھنرمندان چنین نقش و تعھدی را کنار گذاشتند 
و برای آن کھ از ھنر در برابر فساد احتمالی توسط مردم عوام حفاظت کنند، 
ترجیح می دادند کھ خودشان را از جامعھ و زندگی اجتماعی جدا کنند. ناب گرایان 

از این دستھ آوانگاردیست ھا بودند کھ مسألھ اصلی اشان تجارب فرمالیستی بود.

سومین و مھمترین گروه از آوانگاردیست ھا، رادیکال ھا بودند. انتشار مانیفست 
فوتوریست ھا توسط مارینتی در سال ١٩٠٩ سرآغاز این جنبش ھنری بود و 

انحلال بین الملل سیتواسیونیست ھا توسط گی دوبور در سال ١٩٧٢ پایان آن.
در اتحاد جماھیر شوروی، آوانگارد رادیکال عمدتا در دھھ دوم سده بیستم با 
انقلاب اکتبر ١٩١٧ شکوفا شد و با بھ قدرت رسیدن استالین بتدریج سرکوب و 
از صحنھ خارج شد. جنبش ھنری آوانگارد در روسیھ در طی سال ھای ١٩٣٢-
 ١٨٩٠ مجموعھ سبک ھای متنوعی از جنبش ھای ھنری متمایز و در عین حال
 وابستھ بھ ھم را شامل می شود. مھم ترین آن ھا عبارت بودند از ابستره،
 فوتوریسم، سوپراماتیسم و کنستروکتیویسم. سال ھای ١٩٣٢-١٩١٧ شاھد اوج

شکوفایی آوانگارد روسی بود. ھمھ این ھنرمندان بھ شدت بھ سیاست متعھد و در 
ساختن جامعھ نوین کمونیستی درگیر بودند. آنان فرمالیست ھای تجربھ گرا بودند 
ولیکن فرمالیست بودن شان بھ این خاطر نبود کھ در یک اثر ھنری تنھا فرم 
برای شان اھمیت داشت، بلکھ آنان در این سبک ھای ھنری جدید راھی برای 

درھم شکستن ایده ھا و قواعد کھنھ و دستیابی بھ اندیشھ ھای نو یافتھ بودند.
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ھنر ابستره
 ھنر ابستره یک سبک ھنری است کھ در آن بھ جای نمایش "ظاھر قابل مشاھده دنیای محسوس خارج"
 تنھا ترکیبی ذھنی از فرم ھای ساده و رنگ ھا را بھ نمایش می گذارد. ھنر ابستره معمولا فاقد مدل
 است، از این رو خود را از الزام وفاداری بھ واقعیت بصری آزاد می سازد. در این سبک یک اثر
 ھنری نھ سوژه ای دارد و نھ ابژه با ما بھ ازایی در دنیای طبیعی، واقعی یا خیالی. ھنر ابستره ، در
 تقابل با ھنر تجسمی، ھنری است کھ حاوی ھیچ پیامی، یادآوری، بازیابی و رسالتی نیست. در یک کلام
 یک اثر ابستره اشاره ای بھ ھیچ واقعیتی ندارد حتی اگر واقعیتی ھم نقطھ شروعی برای ھنرمند در
 آفرینش اثرش بوده باشد. ابستره یکی از گرایش ھای اصلی در نقاشی و مجسمھ سازی سده بیستم بوده
 است. زبان ھنر ابستره زبانی است فرمال، تصویری و خطی با ھدف آفرینش یک اثر ترکیبی مستقل از

ھر گونھ ارجاع بصری بھ دنیای محسوسات.
 ھنر غربی از رنسانس تا اواسط سده نوزدھم بر پایھ منطق آفرینش یک تصویر از یک ابژه استوار بود،
 و تلاشی بود متکی بر تکثیر تجسمی از واقعیت قابل رویت (بازنمایی). فلسفھ ھنر این دوران، متأثر از
 دیدگاه ھنری افلاطونی-ارسطویی، با دوران پیدایش، رشد و شکوفایی سرمایھ داری مترادف بود و
 ھمخوانی ھم داشت. دو عامل در تحول و دگرگونی بھ این نگاه فلسفی نقش داشتند. از سویی کلونیالیسم و
 امپریالیسم پای کشورھای اروپایی را بھ مناطق دیگر جھان گشود و اروپائیان را با ھنرھا و فرھنگ
 ھای خارج از اروپا آشنا کرد. آشنایی با سبک ھای ھنری این مناطق ھنرمندان اروپایی را از محدودیت
 ھای دست و پا گیر بازنمایی تا آن زمانی آزاد کرد. از سوی دیگر در پایان سده نوزدھم بسیاری از
 ھنرمندان در اروپا ضرورت ایجاد یک تحول جدید در ھنر را پذیرفتند، تحولی کھ بتواند نوآوری ھای
 تکنولوژیکی، علمی، فلسفی و اجتماعی دوران را جذب کنند. استدلال ھای نظری این گروه از ھنرمندان
 بسیار گوناگون بود و مشغولیات اجتماعی و فکری آنان را در تمامی زمینھ ھای فرھنگ غرب ر ا باز

می تابید.

" اتصالات واضح" اثر واسیلی کاندینسکی (١٩٢۵)
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 بنیانگذار نقاشی ابستره کاندینسکی بود و
 اولین تابلوی آبرنگ ابستره خود را در
 سال ١٩١٣ نقاشی کرد. از دیگر نقاشان
 ابستره دوران اولیھ می توان از ناتالیا
 گونچاروا، گیوم آپولینر و ھیلما آف کلینت
 نام برد. در آغاز سده بیستم، این سبک
 شامل کوبیسم، فوویسم و فوتوریسم ھم
 می شد. در روسیھ بسیاری از ھنرمندان
 ابستره پس از انقلاب اکتبر بھ سوی

کنستروکتیویسم رفتند.

تابلوی بی عنوان اثر واسیلی کاندینسکی (١٩٢٣)
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آثار کاندینسکی در اینترنت
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فوتوریسم
ویژگی اصلی این آوانگارد احیای جاه طلبی اجتماعی- سیاسی است اما در قالبی 
جدید. ھنرمند آوانگارد باید ھنر را با زندگی روزمره ترکیب کند، باید از ھنر 
فراتر رود، بخاطر زندگی و برای ھنر، خود را در یک جنگ واقعی بھ خطر 
اندازد، و با کل فرھنگ کھنھ شجاعانھ و گستاخانھ مبارزه کند. بھ استقبال ھر 
چیز نو، ایده نو، سبک ھنری نو، رسانھ نو و ماشین نو برود. و البتھ، این ھنرمند 
باید بھ لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی در ساختن جامعھ نوین مشارکت کند. این 
ویژگی ھای یک ھنرمند آوانگارد رادیکال را نزد ھم ھنرمندان چپگرا (بھ عنوان 
مثال ھنرمندان آلمانی و روسی) و ھم ھنرمندان راستگرا (فوتوریست ھای 
ایتالیایی) مشاھده می کنیم. پس از اولین جنگ جھانی، فوتوریسم ایتالیایی كھ 

مسحور روش ھای« رادیکال»  موسولینی  شده بود بھ فاشیزم پیوست.

اما، فوتوریسم روسی، ملھم از روحیھ ی بوھمی، کاملا خود را بھ  دامن انقلاب 
پرتاب می كند. فوتوریسم روسی، كھ از طریق رد اشكال قدیمی ھنر، از طریق 

بود، جنب وجوش پویا و از طریق نوید برپایی یك فرھنگ كاملا نوین ترغیب شده 
بھ حکومت شوراھا پیوست. از این منظر، فوتوریسم روسی در فرایند تدارک و 

متحول كردن ھنر و ادبیات در حکومت شوراھا نقش تعیین کننده ای داشت.

"برداشت خرمن" اثر مالویچ فوتوریست روسی (١٩١۶) "اشکال تکین تداوم فضا" اثر اومبرتو بوچیونو فوتوریست ایتالیایی (١٩١٣)
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فوتوریست ھای روسی بھ رسانھ ھای ھنری جدید، بھ خصوص بھ سینما و عکاسی بسیار اھمیت 
می دادند. از نظر آن ھا رسانھ ھای ھنری قدیمی نظیر نقاشی با نظم کھن مرتبط بودند، در حالی 
کھ رسانھ ھای جدید نظیر سینما و عکاسی با عصر ماشین مرتبط دانستھ و آن ھا را مبین 
پیشرفت می دیدند. افزون آن کھ در حیطھ رسانھ ھای جدید یک اثر ھنری قابلیت تکثیر داشتھ و 

از این رو بھ آسانی می تواند در دسترس ھمگان قرار گیرد، برخلاف نقاشی و مجسمھ سازی.
در سال ١٩٢٣ آیزنشتاین اولین مانیفست خود را با عنوان "مونتاژ سرگرمی ھا" در نشریھ لف 
بھ سردبیری مایاکوفسکی منتشر کرد. در این کتاب او نظریھ مونتاژ خود را ارائھ می دھد. بنا 
بھ این نظریھ، دو تصویر کاملا متضاد در کنار ھم قرار می گیرند و نتیجھ چنین مونتاژی 
آفرینش یک تصویر جدید کاملا نویی است کھ متمایز و مستقل از دو تصور اولیھ خواھد بود. بھ 
زعم او روشی برای آشکار سازی معانی نھان. گویا آیزنشتاین نظریھ مونتاژ خود را از فلسفھ 

دیالکتیک ھگل ( تز + آنتی تز = سنتز) گرفتھ بود. 

"مایاکوفسکی" عکاس رودچنکو (١٩٢۴)

 

آفیش فیلم "چشم سینما" اثر رودچنکو
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کتاب بعدی آیزنشتاین بنام "نظریھ عمومی مونتاژ" 
کتاب مرجعی شد برای استفاده از تکنیک مونتاژ 
نھ تنھا در سینما بلکھ در ھنرھای دیگر مانند 
عکاسی، نقاشی، گرافیک و حتی ادبیات (مانند 
شعر مایاکوفسکی).  آیزنشتاین با این نظریھ تحول 
بزرگی در ھنر سینما ایجاد کرد برای نمونھ : 
 ،(Long-shot)لانگ شات ،(Close-up)کلوزآپ
کراس کاتینگ (Cross-cutting)، مود(Mood) و 
تمپو(Tempo) و...از جملھ تکنیک ھایی در سینما 
و عکاسی ھستند کھ از نظریھ مونتاژ آیزنشتاین 
 نشات گرفتند. این سبک در طی دوران سھ دھھ 
آثار ھنری ارزشمند  بسیاری آفرید کھ بھ لحاظ 
اصالت و قدرت بصری- احساسی شان ھنوز ھم 

تحسین می شوند.

آفیش فیلم "مردی با دوربین فیلمبرداری" اثر استنبرگ
"دفتر سیاسی رھبر کارگران دنیا " اثر گوستاو کلوتسیس - ھنر در خدمت قدرت
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"سوپراماتیسم" اثر مالویچ (١٩١۶)

سوپراماتیسم
 سوپراماتیسم جنبش ھنر مدرنی بود کھ در آغاز سده بیستم در
 روسیھ کھ کازیمیر مالویچ (١٩٣۵-١٨٧٨) پایھ گذارش بود. او در
 سال ١٩١۵ برای اولین بار مجموعھ ای از ٣٩ تابلو نقاشی ھاي
 خود را در نمایشگاھی در پتروگراد ارائھ می دھد. از دیگر
 ھنرمندان این سبک باید از ایوان کلویین، ال لیسیتزکی، ایوان پونی
 و اولگا روزونوآ نام برد. پس از انقلاب اکتبر ١٩١٧، اکثر

ھنرمندان سوپراماتیست بھ سوی سبک کنستروکتیویسم می روند.
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در ھنرھای تجسمی، مالویچ و پیروان اش در جستجوی خلوص ھندسی انتزاعی، نقاشی 
را بھ قاره جدیدی وارد کردند.مالویچ در اصول سوپراماتیسم پویا، کھ در مانیفست 
"دنیای غیر ابژکتیو" سال ١٩٢۶، کھ از آن قویا رایحھ اعتماد بھ نفس فرھنگی تحریک 

آمیزی بھ مشام می رسد، اعلام می کند :
«با سوپراماتیسم، منظور من برتری احساس ناب در ھنر است...  پدیده ھای 
بصری دنیای عینی بی معنی ھستند، مھم احساس است. ابزار مناسبی برای 
بازنمایی، برای بیان کامل ترین شکل ممکن، برای احساس و نادیده گرفتن ظاھر 
آشنای اشیاء، ارائھ می دھد. بازنمایی عینی... ھیچ ارتباطی با ھنر ندارد. 

ابژکتیویتھ بی معنی است».
 

نقاشی ھای مالویچ پس از گذر از سبک رئالیسم دوره نخست و لاس زدن با کوبیسم 
سرانجام راه خود یافت و بھ نھایت انتزاع در شکل و رنگ رسید. تابلوی "مربع سرخ" 
(١٩١۵) کھ بر آن عنوان "رئالیسم بصری یک زن دھقان در دو بعد" بر آن می گذارد. 
نظیر نقاشی ھای کاندینسکی کھ در سال ١٩١۴ از آلمان بھ روسیھ بازگشتھ بود، نقاشی 
ھای مالویچ در دھھ پس از انقلاب سرشار است از بازی ریتمی با اشکال و فضا، کھ در 

آن ھا فرم ھا با انرژی و با سرعت در فضای بین تماشاگر و بوم در پروازند.

"ساختن سوپراماتیستی رنگ ھا" اثر مالویچ (١٩٢٨)، موزه دولتی سنت پترزبورگ
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آثار کازیمیر مالویچ  در اینترنت
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"ترکیب سوپراماتیستی" اثر ال لیسیتزکی (١٩٢۴)
 

 

ھنر بھ سرعت ھمھ جوانب زندگی را در برگرفت. بلشویک ھا سریعا بھ توان بالقوه و 
نقش فیلم و تاثیرش بر توده ھا پی بردند. کارگردان ھای سینما نظیر سرگئی آیزنشتاین 
و دجرا ورتف پیشگامان و نماد سینمای سیاسی شدند. سری فیلم ھای خبری کھ توسط 

ورتف تھیھ و کارگردانی شد، از کارھای رودچنکو بسیار بھره گرفت.
  در طی بخش بزرگی از تاریخ بشر ھنر در انحصار اندک افراد ممتازی بوده کھ
 ممتاز بودن شان صبغھ طبقاتی داشتھ و نھ انسانی. بھ ھمین خاطر چیزی کھ می بایست
 جھانشول باشد بھ چیز  ویژه کاھش می یابد، و آن چه باید متعلق بھ تمام بشریت باشد بھ
 تملک انحصاری یک اقلیت درمی آید. اکثریت از لذت بردن از ھنر محروم می شود،
 ھمان طور کھ از لذت یک زندگی آزاد و بطور کلی بھره گرفتن از سایر امکانات
 موجود در جامعھ  محروم است. تا قبل از انقلاب اکتبر رفتن بھ کنسرت موسیقی، اپرا
 و حتی تئاتر در انحصار شاھزادگان، اشراف و سرمایھ داران بود، ورودیھ آن ھا
 معادل درآمد یک ماه اکثریت مردم بود. انقلاب اکتبر با انقلاب ھنری اش بھ این
 مناسبات پایان داد: تئاتر خیابانی؛ کنسرت در ھوای آزاد؛ نقاشی دیواری؛ گشودن

مؤسسات ھنری و مدارس آموزش ھنر بھ روی ھمھ.
 سوسیالیسم بھ مبارزه برای نان خلاصھ نمی شود. در جامعھ سوسیالیستی، انسان ھا
 برای اولین بار قادر خواھند بود شخصیت خود را بھ لحاظ ذھنی و فیزیکی رشد دھند،
 استعدادھای بالقوه خود را متحقق سازدند و از عرصھ ضرورت بھ قلمروی آزادی گذر
 کنند. اگر چھ انقلاب اکتبر بھ سرعت بھ انحطاط کشیده شد اما دستاوردھای ھنری ھمان
 ده سال نخست اش آن چنان بزرگ و چشمگیر بودند کھ دستاوردھای رنسانس در

برابرش ناچیز بھ چشم می آیند. بی جھت نبود کھ تروتسکی گفت:
«برای نخستین بار در تاریخ، موزه برای یک اثر ھنری بھ مثابھ  یک زندان 

است. ھنر باید از این زندان آزاد شود و با زندگی ارتباط برقرار کند.»
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کنستروکتیویسم
تمام سعی کنستروکتیویست ھایی نظیر تاتلین، پوپووآ، ال لیسیتزکی و 
رودچنکو در این بود تا در معماری و عکاسی ھم جایی برای "دایره" بیابند. 
طرح ھای ساختاری آن ھا تیز و زاویھ دار بود، بھ واقع یک نوع 
سوپراماتیسم سھ بعدی. آن ھا مبتکر ھنر خیابانی بودند تا در آن جا انقلاب را 
جشن بگیرند و دشمنانش را محکوم کنند. در سال ١٩١٩، در طی تبلیغاتی پر 
جنب و جوش ساختمان ھای ویتبسک را با آثارشان پوشش دادند. تابلوی 
مشھور "با گوه سرخ سفید را شکست بده" اثر ال لیسیتزکی کھ در آن سھ 
گوش سرخ نوک تیزی دایره سفیدی را سوراخ می کند، ترکیبی و تقابلی از 
نیک و شر در شکل ھندسی، کھ حتی برای بی فرھنگ ترین افراد ھم قابل فھم 

است. مایاکوفسکی گفت: 
«خیابان ھا قلم موھای ما خواھند بود، و میدان ھا ھم جعبھ رنگ ما»

 کنستروکتیویسم (سازنده گرایی) سبکی در ھنر معماری نو کھ ولادیمیر تاتلین
 مبتکرش بود و فلسفھ اش برای ھنر سازنده و در رد ھنر مستقل بود. برای
 کنستروکتیویسم ھنر باید عبارت باشد از پراتیکی با اھداف اجتماعی.
 کنستروکتیویسم روسی بر حوزه ھای مختلف ھنر مدرن معماری، مجسمھ
 سازی، ھنرھای گرافیک، تئاتر، سینما، عکاسی، رقص و موسیقی تآثیرات

"با گوه سرخ سفید را شکست بده" اثر  ال لیسیتزکی (١٩٢٠)بسیاری گذاشتھ است.
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 در فاصلھ بین دو انقلاب ١٩٠۵ و ١٩١٧ در روسیھ، بسیاری از ھنرمندان روسی آوانگارد –
 فوتوریست در تلاش آن بودند کھ نسبت بھ آن چھ کھ آن ھا "نظم کھنھ" و بھ ویژه ھنر وارداتی
 می نامیدند، واکنش نشان دھند. آن ھا خود را با  فوتوریست ھای ایتالیایی نزدیک می بینند

چرا کھ آن ھا ھم اشکال ھنرھای قدیمی را رد می کردند.
  در ابتدا آن ھا در کاباره معروف "سگ آواره" در سنت پترزبورگ کھ پاتوق ھنرمندان بود،
 برنامھ ھایشان را اجرا می کردند. برنامھ ھای شان با وجود آن کھ نماد جنبش ھنری آوانگارد
 محسوب می شد، معھذا با استقبال خارج از انتظار مردم روبرو می شدند. اما ھنرمندان
 ناراضی و خستھ از مخاطبان ساده طلب تصمیم می گیرند کھ ھنر فوتوریستی شان را از سالن
 بھ خیابان منتقل کنند تا بھ راحتی بتوانند با سر و وضعی عجیب و بدن ھایی نقاشی شده ظاھر
 شوند. آن ھا بھ سراسر روسیھ سفر می کنند و از طریق اجرای برنامھ ھای شان، آزاد شدن

زندگی و ھنر از قواعد آکادمیسم را اعلام می کنند.
 بھ روی صحنھ آمدن نمایشنامھ "پیروزی در خورشید" اثر مایاکوفسکی، ھمکاری میان
 شاعران و نقاشان را تقویت می کنند. کشتار جنگ اول جھانی موجب شکل گیری گروه بندی
 ھنری کنستروکتیویسم روسی می شود. در پی انقلاب اکتبر، در طی سال ھای ١٩٢١-١٩١٧
 کنستروکتیویسم ھنر رسمی انقلاب می شود. بسیاری از ھنرمندان کنستروکتیویست مانند

کاندینسکی، شاگال و تاتلین، موقعیت ھای رسمی مھمی در امور ھنری داشتند. آن ھا در دھھ 
 " (LEF) ١٩٢٠ در تشکلی بھ نام "جبھھ چپ ھنرھا" گرد آمده بودند و مجلھ ای بھ نام " لف
منتشر می کردند کھ از نفوذ قابل ملاحظھ ای برخوردار بود. ترویج ھنر آوانگارد، دفاع  از 
خود در برابر حملات رئالیسم سوسیالیستی آغازین و مبارزه با بازگشت احتمالی سرمایھ داری 

در دوران نپ از اھداف مجلھ بودند.

روی جلد مجلھ "لف"، طرح از رودچنکو، شعر از مایاکوفسکی
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 مانیفست کنستروکتیویسم در سال ١٩٢٠ نوشتھ
 شد. اولین نمایشگاه آن در سال ١٩٢٢ در برلین،
 تحت نام "اولین نمایشگاه ھنر روسی" برگزار
 شد. این جنبش ھنری، ساختن ھندسی فضا را با
 استفاده از عناصری نظیر دایره، مستطیل و خط
 مستقیم، اعلام می کند. این سبک بھ حوزه ھای
 ھنری دیگر نظیر طراحی، مجسمھ سازی و
 معماری ھم وارد می شود. کنستروکتیویسم کھ
 عمدا بر اساس سبک ھای کوبیسم و فوتوریسم
 شکل و توسعھ می یابد، فاقد نورم و معیار
 زیبایی شناختی مشخص و دقیقا تعریف شده ای
 است. از این رو امروزه ھم می توانیم این
 اصطلاح را بھ برخی از آثار مدرن تر اطلاق

کرد.
 ولادیمیر تاتلین بنیانگذار و معروف ترین چھره
 کنستروکتیویسم بود. از عمده ترین ھنرمندان این
 سبک می توان از نآئو گابو، آنتون پوسنر،
 ولادیمیر شوخف، الکساندر رودچنکو و لازار

لیسیتزکی نام برد. آنان سعی کردند چنان آثاری 
بیافرینند کھ بیننده منفعل را بھ یک مخاطب فعال 
تبدیل کند. در تئاتر این نظریھ بھ تجربھ موفقی 
دست یافت، بھ ویژه با کارھای وزوولد مایرھولد 
کھ او را "اکتبر در تئاتر" می نامیدند. این ایده ھا 
بر سینمای شوروی و ھم چنین بر تئاتر در آلمان 

و بھ خصوص بر برتولت برشت تأثیر گذاردند.

"کمک" اثر دیمیتری مور(١٩٢١)

 یک شاھکار ھنر گرافیک، دھقان اسکلت اندامی کھ
استمداد می طلبد. تصویری از قحطی دوران جنگ داخلی.

"دونده" اثر مالویچ (١٩٢١)
اشاره بھ دھقانانی کھ در دوران قحطی بین تحمیق کلیسا و زور حکومت گیر کرده اند
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آثار تاتلین در اینترنت
www.hks-iran.com

https://www.wikiart.org/en/vladimir-tatlin


در سال ١٩٢١ با اجرای سیاست اقتصادی نوین (نپ) در کشور، کھ فرصت ھای 
 بیشتری را در اقتصاد شوروی گشود، اکثر کنستروکتیویست ھا استعدادھای ھنری خود

را در خدمت سیاست جدید بکار گرفتند. مایاکوفسکی، رودچنکو، تاتلین و بسیاری دیگر 
بھ طراحی آفیش ھای تبلیغاتی برای فروشگاه دولتی، طراحی لباس برای کارگران اقدام 
ورزیدند. ترکیب زیبایی ھنرشان با تکنیک در جھت خدمت بھ بھبود و رفاه مردم یکی 
 از ویژگی ھای کنستروکتیویست ھا بود. اختراع دیگ زودپز کم مصرف توسط تاتلین

نمونھ ای از این ایده بود. بھ واقع آنان از این طریق با ظرافتی ھنرمندانھ بین تمایل خود 
بھ مد و تولید انبوه از یک سو و آرمان ھای کمونیستی خود از سوی دیگر تعادلی 
برقرار می کردند. تو گویی آنان آینده دردناک و تراژیک سال ھای بعد را پیش بینی می 

کردند و با ھنر قصد جلوگیری از آن را داشتند.

عنوان :اگر مایلید بفرمایید؟
١- :آیا مایلید کھ از شر سرما خلاص شوید؟

٢- :آیا مایلید کھ از شر گرسنگی خلاص شوید؟
٣- :آیا مایلید کھ غذا بخورید؟

۴- :آیا مایلید کھ بنوشید؟
بشتابید و بھ بریگاد ضربت کار نمونھ بپیوندید

آفیش آژیت-پروپ، مایاکوفسکی
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برای دست اندرکاران مجلھ لف اھمیت رسانھ جدید سینما بھ مراتب بیشتر از دیگر 
اشکال ھنری و نقاشی سنتی بود کھ حزب کمونیست از نیمھ دوم دھھ ١٩٢٠ تلاش در 
احیای آن ھا داشت. فیلم "بانوی جوان و ولگرد" (١٩١٩) کھ مایاکوفسکی بازیگر 
اصلی اش بود، فیلم "چشم کینو" (١٩٢۴) با طرح ھای رودچنکو، فیلم ھای "اعتصاب"، 
"رزمناو پوتمکین" و "اکتبر" بھ کارگردانی سرگئی آیزنشتاین نظریھ پردار سینما، فیلم 
ھای مستند اسفیر شوب اولین فیلمساز زن در تاریخ، فیلم ھای "طوفان"، "گرگوری 
کوزینسف" و "لئونید تروبرگر" بھ کارگردانی سرگئی تریتاکوف و فیلمنامھ ھای اوسیپ 
بریک از جملھ فیلم ھای ساختھ این سال ھای ھستند. سینمای اولیھ شوروی کھ بر مونتاژ 

و طراحی سازندگی متمرکز بود، بر ھنر ھفتم مھر خودش را زد.

فیلم "اعتصاب" اثر آیزنشتاین (١٩٢۴)

فیلم "اکتبر" اثر آیزنشتاین (١٩٢٨) فیلم "بانوی جوان و ولگرد" اثر مایاکوفسکی (١٩١٩)
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صحنھ ھایی از فیلم رزمناو پوتمکین اثر آیزنشتاین 
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کنستروکتیویست ھا با توسعھ تکنیک ھای فتومونتاژ، استفاده انتزاعی از نور، کنتراست و 
فرم ھای زاویھ دار، با سبک متمایز خودشان تحول بزرگی نھ تنھا در سینما بلکھ در 
معماری و عکاسی ھم بھ وجود آوردند. استفاده از اشکال ھندسی و رنگ ھای زنده در 
آفیش ھای فیلم ھا و برای تبلیغ سیاسی از ویژگی ھای گرافیست ھا بود. طرح ھای گرافیک 
رودچنکو، ال لیسیزکی، سلیمان تلینگتیر و آنتون لاوینسکی الھام بخش کارھای طراحان 

رادیکال در غرب شدند.

"نوازنده ترومپت"، عکاس رودچنکو
 

آفیش فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین (١٩٢۵)
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آثار رودچنکو در اینترنت
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در معماری کنستروکتیویست ھا پس از انقلاب توجھ خود را معطوف 
نیازھای اجتماعی جدید و وظایف صنعتی مورد نیاز رژیم جدید کردند.

"ساختمان باشگاه کارگران زویف" اثر ایلیا گولوزف (١٩٢٧)، مسکو

 

 

 با تثبیت رژیم جدید در پی پیروزی اش در جنگ داخلی، در جبھھ اتحاد ھمھ
 گرایشات انقلابی در برابر تھاجم نظامی ضد انقلاب شکاف می افتد و با
 برنامھ اقتصادی نوین "نپ" این اختلافات تشدید می یابد و در بین ھنرمندان
 ھم بازتاب پیدا می کند. بتدریج مناسبات حکومت با این ھنرمندان رو بھ
 سردی می نھد و آثار ھنر آوانگارد را بھ دلیل آن کھ فھم شان برای مردم
 عادی مشکل، "غیر پرولتری" و در نتیجھ خلاف منافع عمومی است،
 محکوم می کنند. کنستروکتیویسم بتدریج بھ دیگر کشورھای اروپایی منتقل

می شود.
 دو رویداد در سرنوشت کنستروکتیویسم در روسیھ تعیین کننده بودند:
 خودکشی مایاکوفسکی در سال ١٩٣٠، و اعلام  "رئالیسم سوسیالیستی" بھ
 عنوان سیاست رسمی در حوزه ھنر کھ در کنگره اتحادیھ نویسندگان در سال
 ١٩٣۴ رسما اعلام شد. با "رئالیسم سوسیالیستی" استالین، مکتب ھنری
 آوانگارد و انقلابی ای کھ سرچشمھ و محرک بی ھمتایی برای ھنرمندان با
 استعدادی بود و گنجینھ گران بھایی را بھ تمدن بشری افزودند، را در روسیھ

زادگاھش بھ خاک سپرد.
مھم ترین حامی سیاسی کنستروکتیویست ھا لئون تروتسکی بود. پس از 
اخراج تروتسکی و اپوزیسیون چپ از شوروی در طی سال ھای ٢٨-

١٩٢٧، مقامات حکومتی در ابتدا با سوء ظن بھ آن ھا می نگریستند. با 
تثبیت استالینیزم بتدریج آکادمیسم تزاری جای کنستروکتیویسم را می گیرد. 
با این حال، تا سال ١٩٣۴ کھ "رئالیسم سوسیالیستی" دکترین رسمی اعلام 
می شود، تولید آثار ھنری آوانگارد توسط برخی از کنستروکتیویست ھا 

برای مجلھ "ساختن اتحاد جماھیر شوروی" ادامھ داشت.
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"غرب و شرق" اثر پاول فیلونف (١٩٢٣)

استالینیزم و ھنر
رژیم جدید در ده سال اول حکومت اش نھ تنھا مانعی سر راه خلاقیت ھنری 
نبود بلکھ حتی در شرایط بسیار دشواری کھ برای بقایش دست و پا می زد، 
بھ گسترش آن بسیار کمک می کرد، چرا کھ آن را در راه اعتلای آرمان ھای 
سوسیالیستی می دید. با رشد بوروکراسی ضد انقلابی و پیروزی سیاسی آن 
در اواخر دھھ ١٩٢٠، رژیم بھ سختی ھنرمندان آوانگارد را تحمل می کرد و 

در حیطھ ھنری از رادیکالیسم و   انتزاع دوره اولیھ انقلاب فاصلھ می گیرد، 
از دکترین استقلال ھنر عقب نشینی کرده و درباره ھنر سوسیالیستی (بخوان 

ھنر در خدمت حکومت) بھ موعظھ می پردازد. 
کمی بعد با پیروزی قدرت جناح ضد انقلابی و ثبیت استالینیزم، در تاریخ ٢٣ 
آوریل ١٩٣٢ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست شوروی تشکیل اتحادیھ 
ھنرمندان اتحاد جماھیر شوروی را اعلام می کند و وظیفھ آن را تحقق 
"رئالیسم سوسیالیستی" بھ عنوان تنھا شکل قابل قبول بیان ھنری در شوروی، 
اعلام می کند. در مصوبات آن آمده است کھ ھنر باید تلاش انسان برای 
پیشرفت بھ سوی سوسیالیسم و بھ سوی یک زندگی بھتر را نشان دھد و 
ھنرمند باید در لباس یک فرد واقع بین، خوش بین و قھرمان بھ خدمت 

پرولتاریا درآید.
کلیھ تجارب ھنری کھ از زمان انقلاب رونق گرفتھ بود، "غیر پرولتری" 
محسوب می شوند. از این ببعد آرمان فرھنگ انقلاب باید توسط توده قابل فھم 
باشد و بنا بھ تعریف ھر چیز پیچیده، نوآورانھ و یا اصیل، بی فایده و بالقوه 
خطرناک محسوب می شود. دیگر ھنر خلاق موی دماغ قدرت حاکم ارزیابی 

شده و دوران آزادی برای ھنر آوانگارد بھ پایان می رسید.
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نمایشگاه لنینگراد سال ١٩٣٢
از مدت ھا پیش برای برگزاری یک جشنواره ھنری در رابطھ با سیر تکامل ھنر پسا-

انقلابی، برای سال ١٩٣٢ تدارک دیده شده بود. سرانجام در ١٣ نوامبر نمایشگاه لنینگراد 
افتتاح شد. این نمایشگاه بھ پانزده سال ھنر شوروی (١٩٣٢-١٩١٧) اختصاص داشت و 
 در مجموع ٢۶۴٠ اثر ھنری شامل ١٠۵٠ تابلو نقاشی، ١۵٠٠ اثر گرافیک و٩٠ مجسمھ 
 از ۴٢٣ ھنرمند از تمام گرایشات ھنری بھ معرض نمایش گذاشتھ شدند. ایده برگزاری
 چنین نمایشگاھی از مدت ھا پیش تر اتخاذ شده بود. در ابتدا شھر مسکو برای محل
 نمایشگاه انتخاب شده  بود، اما در مسکو محل مناسبی برای چنین پروژه بزرگی وجود
 نداشت. موزه دولتی لنینگراد با آن سالن ھای بزرگ اش مشکل را حل کرد و لنینگراد

جای مسکو را گرفت.
 بوروکراسی برای کنترل بودجھ و امور ایدئولوژیک یک کمیتھ دولتی بھ ریاست آندره
 بوبنف یکی از چاپلوسان استالین تشکیل داد. استالین در سال ١٩٢٩ لوناچارسکی ھنر
 دوست را کھ در سال ١٩١٧ توسط لنین بھ سمت کمیسر امور فرھنگ و ھنر منصوب
 شده بود، برکنار می کند و آندره بوبنف کھ یک بوروکرات استالینی بود را برجایش
 منصوب می کند. کمیتھ دیگری بھ نام کمیتھ نمایشگاه با عضویت ھنرمندان، مدیران موزه
 و محققان برای انتخاب آثار تعیین شد، و یک گروه مدیریت کاری در محل شامل معاون
 موزه دولتی روسیھ و دو ھنرشناس و منتقد ھنری سرشناس، نیکولای پونین و نادژدا

 دوبیچینا کھ ھر دو از حامیان شناختھ شده ھنر آوانگارد روسیھ بودند.
 با وجود آن کھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست در ٢٣ آوریل ممنوعیت تمام جنبش ھای
 ھنری موجود بھ غیر از رئالیسم سوسیالیستی را رسما اعلام کرده بود ولیکن پونین
 شجاعانھ آن را ندیده گرفت و تحت عنوان جبھھ واحد ھنر با مھارت و کاردانی تعادلی بین
سبک ھای متنوع برقرار کرد، عنوان "ھنرمندان فدراسیون روسیھ در سال ھای ١٩٣٢-
 ١٩١٧" را بر نمایشگاه گذاشت کھ تأکیدی بود بر نقش ھمھ ھنرمندان با سبک ھای متنوع،

پرتره "نیکلای پونین" اثر کازیمیر مالویچ (١٩٣٣) موزه ملی روسی سنت پترزبورکو بدین طریق فرامین بوروکرات ھا را اجرا نکرد.

 در معرفی نمایشگاه و توضیح ھدف از برگزاری آن، در کتابچھ
 نمایشگاه آمده بود کھ نقش اصلی این نمایشگاه بھ معرض نمایش
 گذاشتن ھویت فردی ھمھ ھنرمندان شوروی بھ بھترین وجھ ممکن

است: از نقاشی ھای بی روح لنین و استالین در ھیبت قھرمانان ابر- 
 انسانی گرفتھ تا آثار اولترا مدرن پاول فیلونف. ھفت ھنرمند آوانگارد
 سالن ھای مختص بھ آثار خودشان را داشتند و کارھای خود را آزادانھ
 در معرض دید ھمگان قرار دادند. یک سالن بھ کازیمیر مالویچ پدر
 سوپراماتیسم اختصاص داده شد و سالن دیگری بھ پاول فیلونوف،

مبتکر سبک ''رئالیسم تحلیلی''.
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" کلھ" اثر پاول فیلونف (١٩٣۵)

 

 

" استالین" اثر پاول فیلونف (١٩٣۶)

 

 

نمایشگاه مسکو سال ١٩٣٣
 برگزار کنندگان نمایشگاه لنینگراد با توجھ بھ موفقیت آن تصمیم گرفتند کھ
 سال بعد در مسکو ھم آن را برگزار کنند. در روز ٢٧ ژوئن ١٩٣٣ در ظاھر
 ھمان نمایشگاه لنینگراد با عنوان ''پانزده سال ھنرمندان جمھوری شوروی''، با
 عنوان متفاوتی از سال قبل، در محل موزه دولتی تاریخ واقع در میدان سرخ

در مسکو، افتتاح شد. اما این نمایشگاه ھیچ شباھت و ربطی با نمایشگاه سال 
قبل در لنینگراد نداشت. در فاصلھ یک سال بین برگزاری آن دو، چنگال 
استالینیزم گریبان ھنر را سخت گرفتھ بود و مصوبھ حزب کمونیست در مورد 

ھنر را بھ اجرا گذاشتند. 
"تنوع" واژه کثیفی شده بود کھ نفوذ و رخنھ فرھنگ بورژوایی را نمایندگی 
می کرد. سال ھا پیش از انقلاب ھای فرھنگی مائو و خمینی، استالین در 
شوروی راه را بھ آن ھا نشان داده بود. پای تصفیھ ھای سیاسی بھ عرصھ 
ھنر ھم کشیده شد. بسیاری از ھنرمندانی کھ آثارشان در نمایشگاه لنینگراد بھ 
 نمایش گذاشتھ شده بودند حال در فھرست سیاه کرملین قرار گرفتھ بودند. در
 واقع تنھا نیمی از نقاشی ھای ھنرمندان آوانگاردی کھ در لنینگراد نمایش داده
 شده بودند در مسکو بھ نمایش درآمدند. میتریش، سوئتین و تیرسا حذف شدند و

از ٧٣ تابلوی فیلونوف در لنینگراد تنھا ۵ اثر بھ نمایش گذاشتھ شدند. اکثر 
آثار مالویچ، این نقاش انقلاب، حذف شده بودند و شخص خودش ھم در فاصلھ 
بین دو نمایشگاه توسط پلیس سیاسی بھ اتھام ترویج ھنر ضد انقلابی مورد 

بازجویی قرار گرفتھ بود. او بھ بازجویش بھ سخره می گوید : 
«از ھمان روزھای اول انقلاب ھمھ تلاش ھایم در خدمت ھنر شورایی 
بوده... ھنر ھمواره باید نوترین شکل ھا را ارائھ دھد... و  مشکلات 

اجتماعی جامعھ پرولتری را بازتابد.»

 پاول فیلونوف، ھنرمند نابغھ ای بود کھ در خارج از روسیھ تا حد زیادی ناشناختھ
 است. در روسیھ او یک نقاش آوانگارد بسیار سرشناسی بود. در این نمایشگاه
 کارھای فیلونوف ھم مورد خشم قرار گرفت و در پی آن موقعیت خود ھنرمند ھم،
 چرا کھ با قطع سفارشات دولتی وضعیت معیشتی اش بھ خطر می افتد. او با کشیدن
 تصویری از استالین سعی کرد کھ از شدت خشم دیکتاتور بکاھد. او سرانجام در

سال ١٩۴١ از گرسنگی جان می سپارد.
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 " آنا آخماتووا" اثرا پتروف ودکین

 

 

 مشغلھ ھنرمندان آوانگاردیست صرفا نقاشی و طراحی نبود.
 آن ھا قبل از ھر چیز ھنرمندان پارسامنش، با کرامت و
 سختگیری بودند کھ در زندگی شان ھمھ چیز را بھ یک
 آوانگارد، بھ یک تجربھ و بھ یک انقلاب تبدیل کردند. ذھن،
شخصیت و حتی کالبدشان بطور کامل از جنس ھنر بود.
 مایاکوفسکی، رودچنکو، مالویچ و فیلونوف مصادیق این حکم

بودند.
 برگزارکنندگان نمایشگاه مسکو کھ برخلاف پونین برگزار
 کننده نمایشگاه لنینگراد بھ ھیچ وجھ قصد نداشتند موقعیت خود

را بھ خطر اندازند. اعلام می کنند: کھ
  «سبک دوران ما تنھا رئالیسم سوسیالیستی است... کھ
 نمایشگاه لنینگراد یک اشتباه بزرگ و یک شکست
 بود، چرا کھ نتوانست پویایی تحول ھنر شوروی و
 اشکال درست ھنرھای بصری برای پرولتاریا در
 مبارزه اش برای پیروزی سوسیالیسم را بھ نمایش

بگذارد».
 نمایشگاه مسکو نقطھ عطفی بود در تاریخ ھنر در شوروی و
 سرآغاز دوره سرکوب آزادی ھای ھنری و پوشاندن اجباری
 جامھ تنگ کوتولھ ای بر قامت غول عظیم الجثھ سرکشی. از
 آن زمان بھ بعد ھنر بھ انحصار دولت در می آید، "تربیت"
 توده ھا تنھا رسالت ھنر می شود، و وظیفھ دولت ھم تولید
 تنھا یک نوع محصول ھنری و سرمایھ گذاری بسیار در تولید
 میلیونی تصاویر تبلیغاتی مورد نیاز سیاسی بوروکراسی در

قدرت. ایدئولوژی و اساطیر رنگ واقعیت بھ خود گرفتند.

 آثار آوانگاردیست ھا اگر نابود
 نشوند در زیر گرد و غبار
 زیرزمین ھای موزه ھا از دید
 مردم دور نگاه داشتھ می شوند.
 کلیھ کانون ھای ھنری غیرقانونی
 و منحل اعلام می شوند و بھ جای
 آن دو تشکل حکومتی ایجاد می
 شود تا از آن طریق ھنرمندان را

زیر کنترل حکومت درآورند.

 ھنرمندانی کھ با سیاست ھای رژیم ھم خوانی ندارند بھ
 حاشیھ جامعھ رانده می شوند، گذران زندگی برایشان
 بسیار دشوار می شود، بھ اردوگاه ھای کار اجباری تبعید

می شوند و کم نبودند ھنرمندانی کھ نابودشان کردند.
 نیکولای پونین، مسئول ھنری نمایشگاه لنینگراد، کسی کھ
 ھمواره برای نوآوری ھنری مبارزه کرده و یکی از
 منتقدین رئالیسم سوسیالیستی بود، پس از نمایشگاه لنینگراد
 بتدریج بھ حاشیھ رانده می شود، مانع چاپ و انتشار
 مقالات و کتاب ھایش می شوند. سرانجام او بھ خاطر
 انتقاد از نقاشی ھای رئالیست سوسیالیستی ولادیمیر
 سروو، نقاش مورد علاقھ استالین، بھ اردوگاه ورکوتا
 فرستاده شد و در سال ١٩۵٣ در روز مرگ استالین در

ھمان جا می میرد.
 آنا آخماتووا شاعر، سال ھای زیادی شریک زندگی
 نیکولای پونین بود٠ آن ھا در آپارتمان کوچکی در سنت
 پترزبورگ زندگی می کردند کھ پاتوق روشنفکران و
 ھنرمندان بود. آنا موفق می شود تعدادی از آثار ھنری را
 مخفی کند. پس از سقوط شوروی، این آپارتمان بھ موزه
 کوچکی تبدیل می شود. در این سالن کوچک چھره
 آخماتووا اثر کوزما پتروف ودکین در یک طرف و
 تصویر پونین توسط مالویچ، در طرف دیگر قرار دارند.
 در بین آن دو، عکس ھای بسیار زیبایی از چھره ھای
 مایاکوفسکی، بلوک، شوشتاکوویچ و مایرھولد توسط

ناپلبوم و الکساندر رودچنکو جلب نظر می کنند.

www.hks-iran.com



 نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد 
 گفتھ می شد و از سوی استالینیزم و رئالیسم
 سوسیالیستی اتھام زده می شد کھ ھنر آوانگارد از
 واقعیت ھای جامعھ بسیار دور بود. برای مثال
 مدعی شدند کھ ایده و ماکت "ساختمان بین الملل
 سوم" اثر تاتلین، برای دھقان روسی کھ ھنوز با
 خیش چوبی زمین را شخم می زد، چھ نفعی دارد.
 از این منتقدان باید پرسید کھ اصولا خود "بین الملل
 سوم" برای چنین دھقانی چھ نفعی می توانست

داشتھ باشد.

"بین الملل سوم"، ماکت ساختمان اثر تاتلین (١٩٢٠) 

 نباید انتظار داشت کھ آفرینش ھای ھنری باید آن
 مشکلاتی را حل کند کھ از طریق آموزش و
 پرورش، توسعھ صنایع، افزایش خدمات عمومی
 و اصلاحات رادیکال اجتماعی قابل حل اند. بھ
 ھر حال ھمواره این خطر وجود دارد کھ آزادی
 نسبی ھنر موجب تھی شدن اش از معنا شود. اما
 دقیقا بھ شکرانھ این آزادی است کھ ھنر و فقط
 ھنر می تواند امید و انتظارات ژرف یک دوران
 را بیان کند و محفوظ بدارد. سرشت انسانی بھ
 گونھ ای است کھ او را چنان ھدایت می کند کھ
 ھمواره از آن چھ در حال و یا آینده نزدیک می
 تواند بدست آورد، بیشتر بخواھد و امیدھا و
 انتظارات اش ھیچ گاه رابطھ ای با "ضرورت"

ندارند.

www.hks-iran.com



آکادمیسم جدید : رئالیسم سوسیالیستی
 آکادمیسم صرفا بر مبنای یک سلسلھ مراتب مقولات بنا می شود کھ برای کاربست
 قواعد و قیودھای کاملا تئوریک و ھم چنین تداوم آن ھا متکی است بر ایجاد یک
 سیستم تشویق و تنبیھ از طریق اھدای جوایز و یا محروم سازی از امکانات کاری
 و مادی. در سال ھای اولیھ بعد از ١٩١٧ وضعیت ھنر در روسیھ کاملا آنتی تز
 آن چیزی بود کھ بعدھا بھ مدت دو سده در روسیھ حاکم می شود. پس از انقلاب
 ١٩١٧ یک دانشجوی رشتھ ھنر می گوید « باستیل آکادمی را فتح کردیم». در
 یک دوره کوتاه چند سالھ ھنر در روسیھ حکومت را بھ خدمت اھداف خود و
 آزادی مطلق درآورد. اما پس از تثبیت بوروکراسی ضد انقلابی، استالینیزم یک

آکادمیسم جدیدی کھ بسیار شبیھ آکادمیسم قدیم تزاری بود را مجددا ایجاد می کند، 
تا از این طریق اراده سیاست بر ھنر و یا بھ تعبیر ولادیمیر مایاکوفسکی یک 

«دیکتاتوری ذوق ھنری» را اعمال کند.
 در سال ١٩٣٢ ھنر بھ خصوص نقاشی و مجسمھ سازی زیر نظارت آکادمی ھنر
 بھ ریاست ایزاک برودسکی و سندیکای دولتی ھنرمندان قرار می گیرد.
 برودسکی در دوران تزار در قبل انقلاب عضو آکادمی ھنر بود و بھ خاطر سابقھ
 ضدیت اش با ھنر مدرن چھره شناختھ ای بود. استالین سکان کشتی ھنر را بھ
 چنین بوروکرات محافظھ کار، واپسگرا و ضد چپ می سپارد. ھیولای
 بوروکراسی کھ بتدریج حوزه ھای سیاست و اقتصاد را بلعیده بود حال ھنر را
 نشانھ می گیرد. برودسکی، ژدانف و ماکسیم گورکی نظریھ پردازان ھنر
 استالینیستی، در مخالفت با ھنر آوانگارد و فوتوریسم (آینده گرایی) چنین استدلال
 می کردند کھ از آن جایی کھ جامعھ شوروی بنقد وارد مرحلھ کمونیسم شده
 (ادعای استالین در ١٩٣۴)، دیگر فوتوریسم معنایی ندارد، چرا کھ بنقد وارد آینده
 شده ایم. از این رو از این بھ بعد باید بھ حال  پرداخت کھ "رئالیسم سوسیالیستی"

زبان ھنری آن است.

"الاغ در کاپری" اثر ایزاک برودسکی (١٩٢٩)، موزه ھنرھای زیبا بردیانسک
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"صبحگاه میھن" اثر اشورپین فیودور ساوویچ، موزه ھنرھای زیبا مسکو

رئالیسم ضد سوسیالیستی
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 احیای آکادمیسم در ھنر تحت عنوان "رئالیسم سوسیالیستی"، با این استدلال کھ
 ھنری ساده، قابل فھم برای مردم عادی و پاسخگوی خواست ھای عوام است،
 توجیھ شد. در واقعیت امر، آثار ھنری "رئالیسم سوسیالیستی" کھ مورد استقبال
 توده ھای مردم واقع شده باشند بسیار اندک اند، بھ جز چند نقاشی از لنین در نقش
 قھرمان انقلاب و بھ سبک تصاویر شھدای مسیحیت، ھمگی فاقد کم ترین ارزش

ھنری اند.
 این واقعیتی است کھ ھر اثر ھنری بھ درجات مختلف یک بعد و تاثیر
 ایدئولوژیک ھم دارد، حتی اگر آفریننده اش چنین نیتی ھم نداشتھ باشد و بخواھد
 کھ اثرش صرفا یک کار ھنری باشد. این ھم واقعیت دارد کھ یک حکومت
 انقلابی بھ سلاح ایدئولوژیک نیاز دارد و ھر نوعش را در خدمت اھداف سیاسی
 اش بکار می گیرد. اما باید بین اثری با ھدف تأثیر گذاری سریع و عمری کوتاه
 (آفیش) و آن ھایی کھ زندگی بادوامی دارند تمایز قائل شد. آثار ھنری دستھ اول
 عمدتا بھ مسائل روز جامعھ می پردازند و مخاطبین شان توده ھای مردم اند و
 فرم و محتوایی ساده دارند. در حالی کھ محتوا و فرم آثار ھنری دستھ دوم بسیار
 پیچیده ترند، چرا کھ باید در برابر گذشت زمان و تغییرات حاصل از آن دوام
 آورند. از این رو مثلا نقاشی روغنی و مجسمھ سازی بھ علاوه بر دلایل فوق از
 آن جایی کھ تکثیرپذیر نیستند و تماشاگران شان محدود اند، ابزارھای مناسبی
 برای تبلیغات نیستند. در حالی کھ آفیش، فیلم، تئاتر، موسیقی، ترانھ و شعر

 ابزارھای مناسبی تری ھستند.

 در "رئالیسم سوسیالیستی" این تمایز نھ تنھا از بین می رود، بلکھ در مواردی
 معکوس ھم می شود. قطار " آژیت-پروپ" کھ یک تجربھ بسیار موفقی بود در
 استفاده از ھنر در جامعھ در فردای انقلاب اکتبر، درستی این نکتھ را نشان دادد.
 از تضادھای سیاست ھنری دوران استالین این کھ با سرکوب " آژیت-پروپ"،
 زیر لوای مبارزه علیھ چپ روی روشنفکران، موجب شد کھ آکادمیسم اش بھ

ضرر خود رژیم تمام شود.

قطار آژیت - پروپ"
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تروتسکی از ھمان روزھای اول انقلاب با چنین نگاھی بھ ھنر مخالف بود و مقولھ ای بھ نام 
"ھنر پرولتری" را اصولا قبول نداشت. او استدلال می کرد کھ پس از انقلاب سوسیالیستی در 
یک کشور، آن کشور وارد مرحلھ انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیسم می شود. ھدف این 
جامعھ انتقالی زوال ھمھ طبقات از جملھ پرولتاریا است. با توجھ بھ تعارف ھنر و عوامل 
آفریننده اش، و از آن جایی یک جامعھ انتقالی فرھنگ و ھنر خاص خودش را نمی تواند بھ 
وجود آورد، در نتیجھ "ھنر پرولتری" اصطلاح در خود متضادی است. از این رو پرولتاریا 
ھیچگاه نمی تواند اشکال ھنری خودش را نھ در جوامع طبقاتی بیافریند و نھ در جامعھ در 
حال انتقال. اما در یک جامعھ سوسیالیستی دیگر سخن از "ھنر پرولتری" بی معنی است چرا 
کھ دیگر پرولتاریایی وجود ندارد. او بر این باور بود کھ پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی، 
پرولتاریای در قدرت در دوران انتقال در جھت بنای سوسیالیسم باید از تمام دستاوردھای 
علمی، تکنیکی، ھنری تا آن زمانی بھره بگیرد، چرا کھ این دستاوردھا جھانشمول و فرآ 

طبقاتی اند.
الکساندر ورونسکی، یک بلشویک عاشق ادبیات، یک منتقد ھنری مارکسیست صاحب نظر و 
 یک چھره شناختھ شده ای بود. او در مورد ھنر با تروتسکی ھم نظر بود و از مخالفین نظریھ 
"ھنر پرولتری". مخالفت اش با نظریھ "رئالیسم سوسیالیستی" سرانجام بھ قیمت از دست دادن 

جانش تمام شد و در ١٩٣٧ اعدام می شود. او مرتکب "جرم ھنری" شده بود.

"الکساندر ورونسکی"، عاشقی کھ فدای عشق اش شد 
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صنعتی کردن و ھنر
زمانی کھ استالین در سال ١٩٢٨ اولین برنامھ پنج سالھ برای صنعتی شدن 

شوروی را بھ راه انداخت در برابر مسئولان صنایع شوراھا می گوید:
«این امر مسالھ بقای ملی کشور است.کشور ما صد سال از کشورھای 
سرمایھ داری در غرب عقب تر است. اگر در طی ده سال آتیھ بھ آن ھا 

نرسیم آن ھا ما را نابود خواھند کرد.»

"کارگر چاپچی کمونیست جوان" اثر آرکادی شایکت (١٩٢٩)

در پی این سخنان در حیطھ کار اقدامات تضییقاتی شدیدی اتخاذ شدند: ھفتھ کار 
ھفت روزه، کاھش شدید دستمزدھا، وضع مجازات ھای شدید برای کارگران تنبل، 
کار اجباری برای زندانیان، ایجاد اردوگاه ھای کار اجباری و اعزام اجباری 
اعضای سازمان جوانان کمونیست بھ اردوگاه ھاي کار تحت عنوان "کار داوطلبانھ 
کمونیستی". دوربین عکاسی آرکادی شایکت ھنرمندانھ این لحظات را برای تاریخ 

ثبت کرده است.
طرح ھای پنج سالھ اھدافی جاه طلبانھ ولیکن بسیار غیر انسانی را تعیین کردند. دو 
برابر شدن تولیدات صنعتی ظرف پنج سال، ایجاد مراکز صنعتی غول پیکر و ... 
یک نمونھ شناختھ شده، بھ کار گرفتن بیش از نیم میلیون کارگر برای ساختن سدی 
بر روی رودخانھ دنپر و ایجاد تأسیسات ھیدروالکتریک عظیم. در سال ١٩٣٢ در 
پایان سال چھارم رژیم تحقق برنامھ پنج سالھ را پیروزمندانھ اعلام می کند اما از 
تلفات انسانی آن سخنی بھ میان نمی آید. ایزاک برودسکی با کشیدن تابلوی "کارگر 
ضربتی دنیروستروی" (١٩٣٢) این دستاورد صنعتی را جشن می گیرد. در این اثر 
جرثقیل عظیمی کھ از زمین  تا بھ آسمان پرکشیده  و مرد ھرکول گونھ ای (یک 

میکل آنژ شوروی) نماد مرد نوین شوروی، فرمان اش را در دست دارد.
از منظر صاحبان قدرت سیاسی، این انگیزه ھا برای مدرنیزاسیون صنایع کشور بھ 
ھر قیمت، الزاما باید ماشین ھا و فنآوری را موضوع فرھنگ ملی کنند و بالطبع در 

ارتقای فرھنگ ملی ھنر نقش مھمی باید بازی کنند.
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"کارگر ضربتی دنپروستوروی" اثر ایزاک برودسکی (١٩٢٨)، موزه ھنرھای زیبا سنت پترزبورگ
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"کارگران زن محصور ماسوره ھا نساجی" اثر الکساندر دینکا (١٩٢٨)، موزه سنت پترزبورگ

"نخ ریسان سرخ" اثر آندری گوکوبف ( ١٩٣٣)

  دو تابلوی فوتوریستی "کارگران زن محصور چرخ و ماسوره ھای ماشین
 نساجی" اثر الکساندر دینکا و "نخریسان سرخ" اثر آندری گوکوبف بھ ربات

ھای فیلم ھای علمی - تخیلی شباھت دارند.

www.hks-iran.com



اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو روح زمان را 
در قالب نت ھای موسیقی جای می دھد

رمان ھای "سیمان" نوشتھ فئودور گلادکوف و "چگونھ فولاد آبدیده شد" 
نوشتھ نیکولا اوسترفسکی، کھ در آن ھا بھ اسطوره سازی از کارگران 
شوروی می پردازند و آنان را در جایگاه خدایان می نشانند، نمونھ ھایی از 
ھنر رئالیسم سوسیالیستی ھستند: نژاد جدیدی از ابرقھرمان ھا تحت عنوان 
"کارگران ضربتی"، کارگرانی کھ نھ تنھا باید بار عقب ماندگی کشور را 
بر دوش گیرند بلکھ ھنرمندان ھم باید استثمار نھان و آشکار آن ھا را 

بستایند و مُبَلغِ شان باشند. 

"تحقق برنامھ پنجسالھ در ظرف چھار سال" اثر یاکوف گومین (١٩٣١)اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو
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ولادیمیر مایاکوفسکی کھ سرشت اش از آن نوع شبھ – ھنرمندان از طیف ھمرنگ جماعتی ھا 
نبود و برخلاف جو حاکم نھ تنھا تحقق یک سال زودتر از موعد اولین برنامھ پنجسالھ را جشن 

نگرفت بلکھ بھ طرز شگفت انگیزی و در قالب واژه ھایی کوبنده در نکوھش آن می سراید:
 

بھ پیش، سپاه ضربت!
از کارگاه ھا تا کارخانھ ھا! ...

 

پر از ھوا کنیم قفسھ سینھ جمعی مان را،
و در ژرفای تاریکی روسی

چکش در روشنایی
مثل میخ ھا...

بھ پیش، بدون ھیچ روز استراحت
بھ پیش ، با قدم ھای غول آسا

 

برنامھ پنج سالھ
تکمیل در چھار سال

 

اینک صعود سوسیالیسم
اصیل، واقعی، زنده!

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

"ولادیمیر مایاکوفسکی" اثر ایگال وردی
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موفقیت ھا چندان دوام نیاوردند. اقتصاد شوروی با یک سیستم تحکمی و 
تصمیم گیری از بالا در تقابل کامل و ضدیت با سوسیالیسم و تصمیم گیری از 
پائین بود. فرامین بوروکرات ھا جای ابتکار عمل توده ھا را گرفت و بھ جای 
دموکراسی سوسیالیستی، دیکتاتوری بوروکراسی حاکم شده بود. شعار "زمین 
بھ دھقانان" یکی از شعارھایی بود کھ بلشویک ھا را بھ قدرت رسانده بود. 
اشتراکی کردن اجباری و خونین توسط باند استالین از سال  ١٩٢٨ ببعد نھ 
تنھا فلاکت ده ھا میلیون روستایی و مرگ میلیون ھا انسان را موجب شد بلکھ 

عامل اصلی سقوط کل سیستم در نیم سده بعد ھم شد. استالین اعلام کرد:

 « ما باید کولاک ھا (دھقانان مخالف اشتراکی کردن) را نابود کنیم ... 
ما باید آن ھا را بھ عنوان یک طبقھ اجتماعی از بین ببریم ... ما باید بھ 

آن ھا بھ شدت ضربھ بزنیم، آن ھا ھرگز نباید بار دیگر قد علم کنند!»
 

تابلوی "کارگر مزرعھ اشتراکی" اثر پاول فیلونوف بھ بھترین شکلی اندوه، 
سردرگمی و نگرانی یک دھقان از اشتراکی کردن استالینی را نشان می دھد.

"کارگر مزرعھ اشتراکی" اثر پاول فیلونوف (١٩٣١)
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برداشت فاجعھ آمیز منجر بھ کاھش تولید شد و بھ واسطھ کمبود دو میلیون 
تن غلات، امواج قحطی کشور را فرا گرفت. دولت برای مصادره 
محصولات کشاورزان "گروه ھای ضربت مسلح" بھ روستاھا فرستاد و ھر 
کھ را کھ مقاومت از خود نشان داد تحت عنوان ضد انقلاب یا کشت و یا بھ 

اردوگاه ھای کار اجباری تبعید کرد.
رژیم کھ بقایش را در خطر می دید، ماشین تبلیغاتی اش را با تمام قوا بھ کار 
انداخت. نابودی کولاک ھا و ستایش "گروه ھای ضربت مسلح" سوژه 
فرھنگ و ھنر می شود. مزارع سرسبز و پر محصول، روستائیان شاد و 
سرحال سوار بر تراکتور متعلق بھ مزرعھ اشتراکی، موضوع نقاشی ھا، 
اشعار، آھنگ ھا و فیلم ھای تبلیغات می شوند تا فلاکت واقعی روستائیان را 
مخفی کنند. حتی مالویچ آوانگاردیست ھم در برابر دستورالعمل کرملین 
نشینان پس می نشیند و تابلوی "زن با شن کش"، تصویر یک زن روستایی 

بی چھره و فاقد فردیت را می آفریند. 

"زن با شن کش" اثر مالویچ (١٩٣١)
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حتی خوشبین ترین استالینیست ھا ھم نتوانستند بر حقیقت 
وخامت اوضاع چشم ببندند. دستگاه ایدئولوژیک و تبلیغاتی 
رژیم بکار افتاد تا پاداش سختی ھا و فداکاری ھای امروزه 
را بھ یک دنیای سوسیالیست ایده آل فردا حوالھ دھد. وظیفھ 
"رئالیسم سوسیالیستی" این می شود کھ بھ کارگران توضیح 
دھند کھ چرا باید ھفت روز در ھفتھ کار کنند، چرا کاھش 
دستمزدھا را باید بپذیرند، چرا بین دستمزدھا اختلاف بسیار 
زیاد باید باشد. چرا زنان با توجھ اختلاف فیزیکی اشان با 
مردان باید بازده تولیدی معادل مردان داشتھ باشند. رئالیسم 
سوسیالیستی ابزاری ھنری - سیاسی بود در دست رژیم در 
جھت بسیج توده ھا، از طریق دستکاری و بازی با عواطف، 
احساسات، ضمیر آگاه و ناخودآگاه توده ھای انقلابی کھ بھ 
آینده سوسیالیستی باور داشتند. تابلوھای نقاشی ھای دینکھ 
بیش تر بھ قھرمانان اساطیر باستان شباھت دارد تا بھ 
ورزشکاران، و تابلوی و "دختر وزنھ پرتاب کن" اثر 
الکساندر ساموخالوف (١٩٣٣) بھ کارھای ھنرمندان 

فاشیست دوران آلمان ھیتلری.

"کارگاه" اثر دینکھ (١٩٣٧)
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"زنان ورزشکار" اثر دینکھ (١٩٣۵)"دختر وزنھ پرتاب کن" اثر الکساندر ساخومالوف (١٩٣٣)، گالری دولتی ترتیاکو
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گولاگ و ھنر
رژیم با ھمھ ترفندھایش کم تر ھنرمندی را در شوروی توانست متقاعد کند. یوری 
ژیواگو شاعر رمان پاسترناک، با مشاھده لگد مال شدن تمام ارزش ھای انسانی توسط 
استالینیزم، از عشق اولیھ اش بھ انقلاب تھی می شود. شاعران و ھنرمندان واقعی ھم دیر 
یا زود بھ تدریج مسیر مشابھی را می پیمایند. کاندینسکی و شاگال کھ در سال ھای اولیھ 
پس از انقلاب اکتبر ھر دو نقش ھای مھمی در موسسات فرھنگی بلشویک ھا داشتند، در 

اواخر سال ھای دھھ ١٩٢٠ بھ خارج از شوروی مھاجرت می کنند.
اما تکان دھنده تر از ھمھ، مرگ مایاکوفسکی شاعر رژیم شوراھا، بود. شعر او قوی، 
نوآورانھ و سلاحی بود برای نبرد با دنیای کھن و فراخوانی در بنای دنیای نو. 
مایاکوفسکی کھ از سال ھا قبل از انقلاب ١٩١٧ از بلشویک ھا بود و عشق آتشین اش بھ 
انقلاب اکتبر بر کسی پوشیده نبود، با رشد و تحکیم بوروکراسی، نظیر اکثر ھنرمندان 
انقلاب دچار یاس و دلسردی می شود. پس از شکست اپوزیسیون چپ و تبعید لئون 
تروتسکی در سال ١٩٢٧ بھ خارج از روسیھ، مایاکوفسکی در انتقاد از استالین و رشد 
بوروکراسی دو نمایشنامھ بھ نام ھای "ساس" (١٩٢٨) و "گرمابھ عمومی" (١٩٢٩) می 
نویسد. در این نمایشنامھ ھا او بھ استعاره و با طنزی بسیار ملایم بی فرھنگی، ھنر 
ستیزی و منش تحکمانھ بوروکراسی را مورد حملھ قرار می دھد. نیش تند حملات قلم 
بدستان در خدمت قدرت، روح ظریف و حساس شاعر انقلاب را سخت جریحھ دار می 
کند. او در حالی کھ از استالینیزم سرخورده شده و تقاضای ویزای خروج از کشورش ھم 
رد می شود، در ١۴ آوریل ١٩٣٠، در آپارتمان اش در مسکو با شلیک گلولھ بھ زندگی 
خود پایان می دھد. یادداشتی کھ در لحظھ خودکشی از خود برجا گذاشت یک قطعھ شعر 

مویھ است از عشق یک طرفھ ای کھ او را از پا در آورد:

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

ولادیمیر مایاکوفسکی

ساعتی از نیمھ شب گذشتھ باید خفتھ باشی.
کھکشان راه شیری در درازای شب نقره می افشانند.

شتابی ندارم با رعد تلگراف
سببی نیست کھ بیدار یا دل نگرانت کنم.

بقول معروف پرونده بستھ شده.
قایق عشق در ملال روزمرگی بشکست.

حال دیگر با ھم بی حسابیم. پس چرا رنجش
...
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نویسندگان، شاعران و ھنرمندان بسیاری در گولاگ جان باختند. ھمگی آن ھا بھ "جرم ھای 
سیاسی" باورنکردنی و شگفت انگیزی مانند جاسوسی برای قدرت ھای خارجی متھم شدند، 
اما آن ھا در واقع  فقط مرتکب یک جرم شده بودند: "جنایات ھنری". وسولود مایرھولد 
کارگردان برجستھ تئاتر تجربی و آوانگارد بود. آفرینش ھای ھنری او خوانایی چندانی با 
رئالیسم سوسیالیستی دست و پا گیر و بی روح رژیم نداشت. او پس از آن کھ در یک 
سخنرانی مواضع ھنری اش را بیان می کند توسط پلیس سیاسی دستگیر می شود و بھ 
شدیدترین وجھی شکنجھ می شود. مایرھولد بھ امید مورد بخشش واقع شدن رنجنامھ بھ 

استالین می نویسد کھ در آن آمده است :
«مرا شکنجھ می کنند، دمرو روی زمین دراز می کنند و بر ستون فقرات و پای 
ھایم ضربھ وارد می آورند. سپس از پا آویزانم می کنند... از شدت درد بھ خود می 
پیچم و می گریم. ھم چون سگ و گریھ پیچ و تاب می خورم. اوه، قطعا مردن از 
این راحت تر است. خودم را خواھم کشت، امیدوارم ھر چھ زودتر بھ پای چوبھ دار 

فرستاده شوم.»
مایرھولد در فوریھ سال ١٩۴٠ اعدام می شود. گزارش داده اند کھ در آخرین لحظھ زندگی 
فریاد "زنده باد استالین" سر داد. بیچاره نظیر ھزاران نفر قبل از خودش بر این باور بود کھ 
استالین، این پدر مھربان ملت، بھ جنایاتی کھ بھ نامش مرتکب می شدند مطمئنا نمی توانست 
آگاھی داشتھ باشد. اما استالین ھم چون ھمھ دیکتاتورھا از تمام جنایات رژیم شان نھ تنھا با 
خبر بود بلکھ اصولا آمر آن ھا بود. ھنر، شعر، موسیقی و عشق ھیچ جایگاھی نزد 
استالینیزم نداشت. ھنر آوانگارد اکتبر ھم چون یک دستھ گل زیبا و معطر در زیر چکمھ 
استالینیسم خرد و لگدمال شد. مایرھولد اعدام شد، الکساندر ورونسکی اعدام شد، بابل در 
اردوگاه کار اجباری جان سپرد، ماندلشتام در اردوگاه کار اجباری مرد، مایاکوفسکی 
خودکشی کرد...، و خوش اقبال ترین ھا موفق بھ ترک وطن شدند. این ھا فقط گوشھ ای از 

جنایات استالینیسم در زمینھ فرھنگ بود.

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

"زنان در گولاگ" اثر آناتولی چودینوفسکی www.hks-iran.com



 اوسیپ ماندلشتام (١٨٩١-١٩٣٨) شاعر و مقالھ نویس بسیار سرشناسی بود. او در سال
 ١٩٣٣ ھجویھ ای در وصف استالین، با عنوان "کوه نشینی در کرملین" می سراید و آن
 را فقط برای چند نفر از دوستان نزدیک، از جملھ بوریس پاسترناک، آنا آخماتوا و
 نیکولای پونین می خواند. این شعر موجب دستگیری ماندلشتام، پسر و ھمسر آخماتوا،
  لو گومیلف و نیکولای پونین می شود.ھمگی بھ حبس محکوم می شوند و ماندلشتام
شاعر در نوامبر سال ١٩٣٨ در اردوگاه  کار اجباری در شرق دور شوروی می میرد.

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

کوه نشینی در کرملین

 می زیی یم ، بی آن کھ بتوانیم زمین زیر پایمان را حس کنیم
  در  ده گامی ھم صدای ما را نمی توانید بشنود

 و اگر ھر از گاھی بحثی درگیرد
باید مجیز آن قفقازی کرملین نشین باشد

 این دھقان کش

 انگشتان فربھ و پر چربی اش بسان کرم طعمھ زنده می مانند
و واژه ھا چون وزنھ سنگینی از دھانش فرو می افتند

 سبیل سوسک وارش زل می زند
و چکمھ ھایش برق

 در اطراف اش گلھ ای از بلھ قربان گوھای بی جربزه
و او این مردگان را چھ خوش می رقصاند

 و خود سرمست از شادی
 یکی سوت می زند، یکی میو میو می کنند، و یکی ھم فین

 

تنھا اوست کھ می غرد، می زند و دود می کند
و قوانین و فرامین اش را بسان نعل اسب

در شکم ھا، در پیشانی ھا، در چشم ھا و ابروھا
میخ می کند

با ھر قتلی بھ جشن می نشیند، چھ ستبر است سینھ این اوستیایی*
 

* اوستیا نام زادگاه استالین است عکس ماندلشتام در پرونده زندان

شعر «کوه نشینی در کرملین» بھ خط شاعر
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 رنگ ھا رنگ می بازند، نقاشی ھا ترک برمی دارند؛ شگفت آن کھ بعضی از
 آثار حتی پس از آن کھ آفریندگان شان سرکوب و یا بھ قتل رسیدند، کماکان برجا
 ماندند. عقاب بلند پرواز ھنر آوانگارد روسیھ کھ در پی انقلاب اکتبر بر پرواز
 درآمده بود با تیر زھرآلود استالینیزم در باتلاق تحجر و تعفن شبھ-ھنر بھ زمین

افتاد.   ویكتور شكلوفسكي منتقد ھنری در دھھ ١٩٣٠ چھ نیک نوشت:
  «ھم چون قلب کھ بطور طبیعی در قفسھ سینھ انسان می تپد، ھنر ھم باید
 بھ صورت ارگانیک بھ حرکت خود ادامھ دھد. اما آن ھا می خواھند ھنر

را مانند یک قطار تنظیم کنند.»

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

 ھر بار کھ بھ وجھی از ھنر "انقلاب اکتبر" بر می خوریم و چھره ھای آشناتر و
 برجستھ تر آن را ارج می نھیم، باید لحظھ ای ھم بھ قربانیان استالینیزم، چھ آن
 ھایی کھ بھ جوخھ اعدام سپرده شدند و چھ کسانی کھ در اردوگاه ھای کار
 اجباری جان سپاردند، بیندیشیم. منظورم نھ فقط مایاکوفسکی ھا، مایرھولد ھا
 است بلکھ میلیون ھا دھقان، کارگر، روشنفکر، زن خانھ دار و کمونیست ھایی
 است کھ با ضد انقلاب استالینی کنار نیامدند و زندگی خود را فدای آرمانی کردند

کھ ھنر "انقلاب اکتبر" یکی از جلوه ھایش بود.

گولاگ استالین : پدران اعدام شده و فرزندان شان
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 زده اد
 سازماده

 و
رهر 
ارش
 سرخ

اسالں﮲ 
کر

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

  "استالین کبیر" اثر پودوبدوف (١٩٣٨) 

سخن پایانی
 با بازگشت آکادمیسم زیر عنوان "رئالیسم سوسیالیستی"، سلسلھ مراتب و بوروکراسی ھنری ابعاد
 بسیار بزرگ تری بھ خود می گیرد و نقش آکادمیسم جدید ھم در مقایسھ با آکادمیسم دوران تزار

بسیار مھم تر می شود. در این رابطھ دستکم  بھ دو نکتھ باید اشاره کرد.
 (١) رابطھ ھنر و قدرت: ستایش "پادشاه" یکی از وظایف اصلی آکادمی قدیم بود. در آکادمی
 جدید این "دولت" است کھ جای لوئی چھاردھم و یا تزار را می گیرد. آکادمی در خدمت دولت و

دولتمردان قرار می گیرد. در واقع، رابطھ بین ھنر و قدرت ھمیشھ پیچیده بوده است. از یک 
سوی قدرت معمولا از ھنر برای اھداف سیاسی خود استفاده می کند تا بھ کمک آن در داخل و 
خارج از کشور چھره خوبی از خود بھ نمایش بگذارد. ھنر یک ابزار عالی برای آموزش، اطلاع 
رسانی و القای ارزش ھای قدرت است. از سوی دیگر یک ھنرمند- حتی زمانی کھ واقعا بھ 
دولت خود باور داشتھ باشد و بطور کلی بھ آن کس و یا نھادی کھ او را بھ استخدام گرفتھ، 
علاقمند باشد- برای آفرینش یک اثر واقعا ھنری بھ درجھ ای از آزادی نیاز دارد. در دوران 
سلطھ استالین این آزادی بھ کلی ناپدید شد. در واقعیت امر، استالین شخصا کنترل کامل ھنر را بھ 

دست گرفت.
از ھمان اولین روزھای انقلاب این پرسش ھمواره مطرح بود کھ  فرھنگ و ھنر جدید در دولت 
شوروی چھ باید باشد. این پرسش نسبتا دیر در سال ١٩٣۴ پاسخ نھایی اش را گرفت. در اولین 
کنگره اتحادیھ نویسندگان شوروی "رئالیسم سوسیالیستی" بھ طور رسمی دکترین ھنر اعلام شد. 
دو سال پیشتر، استالین طی فرمانی تمام انجمن ھا و گروه ھای ھنری را منحل و فرمان تشکیل 
یک اتحادیھ واحد ھنرمندان را صادر کرده بود. دو سال بعد ھمان اتحادیھ ھنرمندان دست نشانده 

حکومت تنھا سبکی را مجاز اعلام می کند کھ از نظر حکومت مفید بھ حال مردم باشد.
 اصطلاح نادرست "کیش شخصیت" کھ توسط جانشینان استالین و در ظاھر علیھ استالین بھ کار
 گرفتھ شد، ترفند سیاسی زیرکانھ ای بود برای حفظ کل نظام استالینیستی در زمانی کھ  حکومت

کردن بھ شیوه گذشتھ دیگر ممکن نبود، فقط از سرعت فروپاشی آن کاست و بھ تعویق انداخت.
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  (٢) رابطھ ھنر و مخاطب اش: یک اثر ھنری آکادمیک نیازی بھ دیالوگ با
 مخاطب اش (بیننده و یا شنونده اش) ندارد، چرا کھ نھ فرم و نھ محتوای چنین
 اثری کوچک ترین تأملی را از مخاطب خود نمی طلبد. یک چنین اثر ھنری
 ابزاری برای انتقال سریع پیامی ساده از حیطھ غیر ھنری در ساده ترین و بی
 روح ترین شکل است، چیزی نظیر قوانین کھ دیگران تصویب اش می کند و در
 اجرایش چون و چرایی در کار نیست. در آکادمیسیم فرم و محتوای ھنر امر از
 قبل داده شده است کھ ھنرمند بھ سطح یک تکنیسین و آپاراتچی کاھش یافتھ، و
 دیالوگ بین یک اثر ھنری و مخاطب اش بھ یک مونولوگ سترون فرو کاستھ

می شود.
 با توجھ بھ دو نکتھ مذکور با قاطعیت می توان مدعی شد کھ در شوروی استالینی
 "رئالیسم سوسیالیستی" نھ تنھا آکادمیسم تزاری را از نو زنده کرد بلکھ حتی مانع

رشد شعور ھنری توده ھای وسیع شد، یعنی یک واپسگرایی ھنری.
 سخن پایانی آن کھ با توجھ بھ وسعت روسیھ، اھمیت مذھب ارتدوکس، موانع
 تاریخی بر سر راه تحولات کشور تا پیش از انقلاب ١٩١٧، جنگ داخلی و
 تھاجم ارتش ھای کشورھای امپریالیستی، انحطاط سریع انقلاب و سلطھ
 استالینیزم، با سیاست صنعتی کردن ضربتی و خونباری کھ بھ بھای خانھ خرابی
 و مرگ میلیون ھا دھقان در بعد از انقلاب تمام شد، می توان مدعی شد کھ در
 این کشور در حوزه ھنری بھ لحاظ ایدئولوژیک یک خصیصھ ویژه مستمری
 مشاھده می شود. این ویژگی عبارت است از یک ناسیونالیسم محافظھ کارانھ ای
کھ در طول چند سده اخیر تا بھ امروز (بھ استثنای دوره کوتاه سال ھای ١٩٣٠-
 ١٩٠۵)، ادامھ داشتھ و شعار "سوسیالیسم در یک کشور" استالین بھ بھترین

وجھی در آن زمان آن را تبیین کرد.

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

بخش قابل ملاحظھ ای از آثار ھنری سال ھای اولیھ بعد از انقلاب ١٩١٧ از 
بین رفتھ اند، ھم بھ دلیل این کھ برای اھداف کوتاه مدت آفریده شده بودند و ھم 
توسط سیاست ھنری و سانسور سیاسی دوران استالین. معھذا ھمین آثار ھنری 
بھ جا مانده،  تحول ژرفی در مفاھیم در کلیھ شاخھ ھای ھنر بھ وجود آوردند، 
از آن  جملھ اند: مفھوم ھنرمند-مھندس، طرح ھای پژوھشی ھنری، بھره گیری 
از اشکال جدید و تیپوگرافی فرم ھا در کتاب ھا و آفیش ھا، ترکیب تصویر و 
شعر، تحول رادیکال در تئاتر، قطار آژیت – پروپ برای ترویج و تعلیم اھداف 
انقلاب بھ کمک کلمات و تصاویر، دگرگونی ھمھ جانبھ در موسیقی کھ آن را از 
تالارھای اشرافی بھ بارانداز بنادر و تئاتر را بھ خیابان منتقل کرد. مجموعھ این 
تحولات ژرف، کھ در روسیھ برای عده ای رھایی را نوید می داد و برای عده 
دیگری تھدید محسوب می شد، پیامش بھ باقی دنیا این بود کھ نقش ھنرمند در 

آینده کاملا دگرگون خواھد شد.

www.hks-iran.com



اول ماه مھ -  سفارش آکادمی ھنرھا ١٩٣۴ اول ماه مھ -اثر ولادیمیر کولزینسکی ١٩١٩  www.hks-iran.com



منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

John E. Bowlt,  “Russian Art, 1875-1975: A Collection of Essays”, 1976

John Berger, “Art and Revolution”, (1969), London

David King,“Red Star Over Russia: A Visual History of the Soviet Union”, 
1977, Paris

Andrew Spira,“The Avant-Gardes Icon: Russian Avant-Garde Art and the 
Icon Painting Tradition”,

 2008, Lund Humphries 

Victoria E. Bonnell, “Iconography of Power – Soviet Political Posters under 
Lenin & Stalin”, 1999

Tzvetan Todorov, “Le Triomphe de l'artiste”, Flammarion, Paris

Jean-Claude Marcadé, “L'avant-garde russe 1907-1927”, Flammarion, 
1995, Pais

 Leon Trotsky, “Literature and Revolution”, 1924

 

آوراموف در حال رھبری سمفونی "سوت کارخانھ"، بندر باکو(١٩٢٢)
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ

 

 فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین

https://www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c

  

فیلم "اعتصاب" اثر آیزنشتاین (١٩٢۴)
https://www.youtube.com/watch?v=uLiNKaUp0AA

 

 فیلم "اکتبر" اثر آیزنشتاین (١٩٢٨)
https://www.youtube.com/watch?v=6gF0sCLefQE

 

فیلم "بانوی جوان و ولگرد" اثر مایاکوفسکی (١٩١٩)
https://www.youtube.com/watch?v=z8_htF5txTc

 قطار آژیت - پروپ"
https://www.youtube.com/watch?v=CoHLEgxXlNg

  

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو
https://www.youtube.com/watch?v=rq1-_UPwYSM
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پیوست ھفتم

شاھدان عینی مستند ساز انقلاب

ھمھ کسانی کھ امروزه برای یک دنیای بھتر مبارزه می کنند باید مطالعھ جدی انقلاب اکتبر ١٩١٧ 
روسیھ را در صدر برنامھ خود قرار دھند. اما گواھی چھ کسانی شایستھ تر و مطمئن تر از کسانی 
کھ خود در این رویداد شرکت داشتھ و یا شاھدان عینی آن بوده اند. خواه روسی و خواه غیر 
روسی، خواه بلشویک و خواه غیر بلشویک، خواه ھوادار انقلاب و خواه مخالف آن. نوشتھ ھای 
آن ھا بھترین منابع دست اول برای دستیابی بھ واقعیت ھا و بھ برای کمک بھ شناخت این رویداد 

تاریخ ساز ھستند. این آثار بھترین پادزھر علیھ تحریفات علیھ آن انقلاب ھستند.
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جان رید

یک آمریکایی در پترزبورگ
نمی شود درباره انقلاب اکتبر نوشت اما از جان رید نام نبرد. گزارشگر 
آمریکایی کمونیستی کھ مؤلف شناختھ ترین کتاب نوشتھ شده درباره انقلاب اکتبر 
یعنی "ده روزی کھ دنیا را لرزاند" است. این کتاب روایت دقیقی از رویدادھای 
روزھای قیام اکتبر است. سناریوی فیلم "اکتبر" بھ کارگردانی آیزنشتاین از این 
کتاب اقتباس شده است. نسخھ اولیھ این کتاب بھ زبان انگلیسی در سال ١٩١٩ 
در آمریکا بھ چاپ می رسد و بلافاصلھ بھ زبان ھای فرانسھ، آلمانی و روسی 

ترجمھ می شود. 
 لنین در سال ١٩٢٠ بر چاپ روسی آن مقدمھ کوتاھی می نویسد و می گوید :
 «با علاقھ و توجھی فراوان كتاب جان رید "ده روزی كھ دنیا را 
لرزاند" را خواندم. من خواندن این کتاب را بھ تمام کارگران جھان 

توصیھ می كنم. این کتابی است كھ من آرزو دارم در میلیون ھا نسخھ بھ 
چاپ برسد و بھ ھمھ زبان ھا ترجمھ شود. این کتاب حقیقی ترین و 
روشن ترین تصویر از حوادثی است كھ وقوف بر آن ھا برای فھم 

چگونگی انقلاب پرولتاریایی و دیكتاتوری پرولتاریا دارای اھمیتی بھ 
سزا است. این مسائل با گسترش بسیار مورد بحث و بررسی قرار دارد. 

اما ھركس پیش از این كھ این اندیشھ ھا را قبول یا رد كند باید بھ اھمیت 
تصمیم خویش واقف باشد. كتاب جان رید بدون تردید در روشن كردن 

مسئلھ ای كھ مسئلھ اساسی انقلاب کارگری بین المللی است، كمك خواھد 
كرد.»
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خاکسپاری جان رید 

در مقدمھ کروپسکایا بر چاپ روسی کتاب می خوانیم:
«"ده روزی كھ دنیا را لرزاند" چنین است عنوانی كھ جان رید بھ كتاب 
شایان تحسین خود داده است، در این کتاب روزھای نخستین انقلاب اكتبر 
بھ نحو فوق العاده روشن و پرتوانی تصویر شده است، این کتاب تنھا 

ای عبارت از بیان ساده داده ھا و مجموعھ ای از اسناد نیست، بلكھ رشتھ  
است از صحنھ ھای زنده و آن چنان نمونھ وار كھ می تواند در ذھن ھر 

فرد شركت كننده در انقلاب صحنھ ھای مشابھی را، كھ خود آن شخص 
شاھد آن بوده است، زنده سازد. تمام این مناظر كھ از زندگی گرفتھ شده 

بھ بھترین وجھی روحیھ توده ھا را منعكس می سازد- روحیھ ای كھ ھر 
كنش انقلاب كبیر بھ ویژه در بطن آن مفھوم می گردد».

جان رید در اکتبر ١٩٢٠ در سی و سھ سالگی در اثر بیماری تیفوس در مسکو 
می میرد. او را در میدان سرخ و جوار دیوار کاخ کرملین بھ خاک می سپارند.

این کتاب ھم از سرنوشت تراژیک خود انقلاب در امان نمی ماند. در سرتاسر 
این کتاب تنھا دو بار بھ نام استالین برمی خوریم و این در حالی است کھ علاوه 
بر لنین بھ نام دیگر رھبران انقلاب اکتبر نظیر تروتسکی، زینوویف، کامنف و 
رادک و نقش آن ھا در پیروزی انقلاب ده ھا بار اشاره شده است. این صرفا بھ 
خاطر این بود کھ از نظر گزارشگر حاضر در صحنھ، استالین نقش چندانی در 
انقلاب نداشت. سال ھا بعد در دوران سلطھ استالین این کتاب بھ خاطره گناه 
نابخشودنی نویسنده، بھ سرنوشت چھره ھای اصلی کتاب دچار می شود. بدین 
معنا کھ در سال ١٩٣٢ این کتاب را از کتابفروشی ھا و کتابخانھ ھا جمع آوری 
و نابود می کنند. در طی محاکمات مسکو در سال ھای ٣٨-١٩٣۶ اعضای 
حزب کمونیست شوروی بھ جرم نگھداشتن کتاب جان رید محکوم، زندانی و بھ 
اردوگاه ھای کار اجباری اعزام می شوند. تنھا سال ھا بعد از مرگ استالین در 
سال ١٩۵٨ بود کھ این کتاب با تغییراتی در متن اصلی، در شوروی تجدید چاپ 

می شود. 
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سرگئی آیزنشتاین تکیھ بر تخت سلطنت تزار ھنگام فیلمبرداری فیلم "اکتبر" 

"برای شناخت سینما ابتدا باید آیزنشتاین را شناخت"
مارتین اسکورسیزی

 " انقلاب کمونیستی شوروی اگر چیز برای ما نداشتھ باشد دست کم یک چیز دارد، یک چیز بسیار مھم،
سرگئی آیزنشتاین"

کن لوچ

چشم و دوربین انقلاب
 اگر جان رید زبان و قلم انقلاب اکتبر بود بی تردید گئورگی آیزنشتاین چشم و دوربین آن بود. تا
 قبل از انقلاب اکتبر سینمای روسیھ، برعکس دیگر زمینھ ھای ھنری، در وضعیت فلاکت باری بھ
 سر می برد. این عمدتا ناشی از بحران اقتصادی کشور در شرایط اولین جنگ جھانی و نیاز
 صنعت نوپای سینما بھ سرمایھ گذاری و حمایت دولت از آن بود. در پی پیروزی انقلاب اکتبر،
 حکومت انقلابی در برخوردش بھ ھنر سینما تا مدتی نامصمم بود تا این کھ سخنان لنین ھمھ را از
 بلاتکلیفی درآورد: « در بین ھمھٔ ھنرھا و رسانھ ھا، سینما برای ما، و بقیھ ھنرھا برای دیگران!

 ما از سینما خیلی بھره مند خواھیم شد». بدین ترتیب بود کھ از بطن این انقلاب عده ای از
 بزرگترین فیلمسازان تاریخ سینما نظیر لف کولشوف، پودوفکین، ژیگا ورتوف و گریگوری

کوزینتسف و مھم ترین شان سرگئی آیزنشتاین سر برآوردند.
 از آیزنشتاین بھ عنوان پدر مونتاژ فیلم یاد می کنند، او قطعا اولین نظریھ پرداز اصلی در حوزه
 ھنر سینما بود. آیزنشتاین بر این باور بود کھ مونتاژ تکنیکی است کھ موجب تولد یک سینمای
 نوین و انقلابی خواھد بود. چرا کھ مونتاژ می تواند فیلم را از تئاتر با محدودیت ھای دست و
 پاگیر ھنر بورژوایی اش، آزاد کند. با بھره گیری از تکنیک مونتاژ، فیلمسازی دیگر بھ مکان ھای
 ثابت کھ در آن صحنھ ھای دراماتیک را با تعداد انگشت شماری از افراد ضبط می کنند، محدود

نمی شود، فیلم ھا را می توان در محل با استفاده از افراد واقعی تھیھ کرد. مونتاژ می تواند
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 مبارزات کارگران عادی را نشان دھد و با آزاد کردن فیلمسازان از قیود داستان ھای رایج،
 کھ محدود بھ دیدگاه یک فرد متمایز از دیگران و منحصر بھ فرد است، امکان می دھد کھ
 یک نوع جدید قھرمان بوجود آید. نھ یک فرد قھرمان بلکھ یک قھرمان جمعی، یعنی جمعیتی
 قھرمان. بدین ترتیب جمعی از طبقھ کارگر و توده ھای ستمدیده جای یک فرد قھرمان ادبیات

 کلاسیک و یا درام را می گیرند.
 سرگئی آیزنشتاین با فیلم ھای سال ھای دھھ ١٩٢٠ اش در بھ تصویر کشیدن انقلاب روسیھ
 نقش بی ھمتایی داشت. فیلم ھای مھم  " اعتصاب"،  "رزمناو پوتمکین" و " اکتبر"، موسوم بھ
 تریلوژی انقلاب، کھ ھرسھ درباره انقلاب اند را در فاصلھ سال ھای ١٩٢٨- ١٩٢۴، یعنی
 قبل از این کھ استالین قدرت خود را تحکیم کرده باشد، ساخت. این سھ فیلم نھ تنھا بھ خاطر
 ضبط و روایت رویدادھا از ارزش تاریخی استثنایی برخوردارند بلکھ از دستاوردھای

درخشان ھنر سینما ھم محسوب می شوند.
 " اعتصاب" (١٩٢۴) دومین فیلم آیزنشتاین در ٢۶ سالگی و اولین اثر از فیلم ھای سھ گانھ
 بود. این فیلم کھ در ابتدا با ھدف تولید مجموعھ ای از فیلم ھای مستند از مبارزات طبقھ
 کارگر روسیھ در سال ھای پیش از انقلاب ساختھ می شود، نھ تنھا یک فیلم آموزشی موفقی
 بود بلکھ یک اثر ھنری درخشانی ھم بود، در ١٩٢۵ جایزه نمایشگاه ھنرھای تجسمی پاریس

را ربود و در کشورھای آلمان و اتریش بھ نمایش گذاشتھ شد.
 فیلم درباره رویدادھای یک اعتصاب کارگری ناموفق است در دوران حکومت تزار. در
 سرتاسر این فیلم کارگران بھ ندرت بھ عنوان افراد منفرد و متمایز دیده می شوند، بلکھ بطور
 جمعی، یک گروه از مردم نماینده کل طبقھ کارگر و زحمتکش و در نتیجھ در مقام نماینده
 اکثریت جمعیت روسیھ. در سرتاسر فیلم ھمین نگاه "جمعی و طبقاتی" در مورد افسران پلیس

و رھبران نظامی بی رحم، در مقام نماینده رژیم تزاری ھم اعمال می شود.

فیلم "اعتصاب" (١٩٢۴)
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فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)

 فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)، بھ ماجرای شورش ملوانان یک کشتی
 جنگی می پردازد، رویدادی در آستانھ انقلاب ١٩٠۵ روسیھ. فضای
 کشتی در واقع جامعھ روسیھ تزاری را بھ نمایش می گذارد. افسران،
 پزشک و کشیش کشتی ھمگی ساختار قدرت حاکم را نشان می دھند.
 سوء استفاده از قدرت، فساد تعمیم یافتھ، دزدی مواد غذایی وجیره
 ملوانان توسط افسران سرانجام ملوانان را بھ شورش وامی دارد. در پی
 ماجراھایی شورش پیروزمند بھ شھر بندری اودسا سرایت می کند و

 مرم شھر بھ   حمایت از ملوانان برمی خیزند. شور و شعف اولیھ مردم
 با ظھور ناگھانی سربازان تزار بھ وحشت تبدیل می شود. سکانس ھای
 این صحنھ ھای نفس گیر ناقل احساسات وحشت و کشتار مردم بھ
 تماشاگران، جای تردیدی در نبوغ خارق العاده ھنری آیزنشتاین برجا
 نمی گذارد. تاثیر این فیلم بر بسیاری از کارگردان سرشناس ھالیوود و

کپی برداری صحنھ ھایی از این فیلم امر کاملا شناختھ شده است.
 چھ نیرویی در فیلم "رزمناو پوتمکین" نھفتھ است کھ باعث شد تا
 مقامات دولت بریتانیا، کشور مھد دموکراسی بورژوایی، تا سال ١٩۵۴
 نمایش آن را ممنوع کنند؟ ھیچ کارگردان دیگری وجود ندارد کھ در بھ
 روی پرده سینما درآوردن خشم، انرژی و امید در مبارزه ی توده ای
 طبقاتی بھ پای آیزنشتاین برسد. او با تفکیک ارتباط بین تجربھ فردی و
 جمعی، با نادیده گرفتن دیدگاه ذھنی فردی، و با بھره گیری از تکنیک
 مونتاژ موفق می شود کھ فداکاری ھا، قھرمانی ھا، بزدلی ھا، خیانت ھا
 و حتی عشق جمعی و نھ فردی، یعنی ھمھ آن خصوصیاتی کھ اجزا و
 مؤلفھ ھای یک انقلاب را تشکیل می دھند، در این فیلم بھ تصویر در

  آورد.

 مونتاژ و سکانس ھای سریع و کوتاه مشخص ترین ویژگی این فیلم است. از تداوم
 استفاده کمتری شده و بیشتر صحنھ ھا کوتاه و فاقد ارتباط زمانی و یا مکانی اند. مونتاژ
 سکانس کشتار کارگران کارخانھ و ھمپوشانی آن با کشتار یک گاو، صحنھ ای است کھ

بھ سختی فراموش می شود.
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 فیلم بعدی آیزنشتاین " اکتبر" (١٩٢٨)، بر اساس کتاب "ده روزی کھ
 جھان را لرزاند داد" نوشتھ جان رید، گزارشگر شاھد در روزھای
 پیشروی انقلاب ١٩١٧ است. در این فیلم کھ بھ مناسبت دھمین سالگرد
 انقلاب اکتبر ساختھ شد، آیزنشتاین دوره بحرانی و سرنوشت ساز بین
 انقلاب ھای فوریھ و اکتبر ١٩١٧، یعنی دورانی کھ قدرت در دست
 کرنسکی بود را با قدرت ھنری بی نظیری بازسازی می کند. این فیلم

بیانگر اوج بھره گیری کارگردان از تکنیک مونتاژ است.
 "اکتبر" سرشار است از افھ ھای غیرقابل پیش بینی، صحنھ ھای
 نفسگیر، استعاره ھای درخشان، حضور متلاطم توده ھای مردم، طنز و
 تراژدی. فیلم با انقلاب فوریھ و با بھ زیر کشیدن مجسمھ تزار الکساندر
 سوم شروع می شود. فوریھ ماھی است کھ تنش و ناامیدی موجود در
  میان کارگران، دھقانان و سربازان را بھ نمایش می گذارد. در ماه
 آوریل شاھد ورود لنین از تبعید ھستیم کھ خواستار پایان دادن بھ
 حکومت موقت می شود. سپس روزھای ژوئیھ می رسد با شورش ھای
 ضد جنگ مردم خواستار صلح و کشتار آن ھا، با حملھ ضد انقلاب،
 کودتای ژنرال کورنیلوف تزاریست و برپا کردن مجدد مجسمھ تزار.
 ماجرای کورنیلوف وضعیتی ایجاد می کند کھ کرنسکی رھبر حکومت
 موقت خود را در قد و قامت یک ناپلئون روسی می بیند. اکتبر ماه فرا
 رسیدن طوفان کاخ زمستانی است و دنیا شاھد رویداد بدیعی است کھ نھ

تنھا سرنوشت روسیھ بلکھ کل دنیا را متحول می سازد.
فیلم "اکتبر" (١٩٢٨)
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"اکتبر" آیزنشتاین البتھ بسیار متفاوت از فیلم کلاسیک ھالیوود درباره انقلاب است. برای نمونھ آن را مقایسھ کنید با فیلم "دکتر ژیواگو" اثر دیوید لین (بر 
اساس رمان بوریس پاسترناک) کھ در آن بر حاشیھ یک داستان عاشقانھ معمولی و با چند شخصیت اصلی اش کھ تقریبا تمام فیلم بھ آن ھا اختصاص دارد، 
انقلاب اکتبر سوار می شود. فیلم "دکتر ژیواگو" حتی بھ کتاب "دکتر ژیواگو" ھم وفادار نیست، و این ملزومات ایدئولوژیک از یک سو و سرمایھ گذاری از 
سو دیگر است کھ محتوای سناریوی فیلم و نحوه تحقق آن سناریو بھ فیلمی کھ بھ روی پرده سینما می رود، را تعیین می کند. اما آیزنشتاین در فیلم "اکتبر" 
ھیچ شخصیت منفردی را برای ما مطرح نمی کند. فیلم فاقد قھرمان (و ضد قھرمان) است، بھ واقع جای قھرمان فردی فیلم ھای ھالیوودی- بورژوایی را یک 

"جمع کنشگر" می گیرد.
 نمایش سینمایی سکانس تسخیر کاخ زمستانی، کاملا محصول تخیل آیزنشتاین ، استعاره ای از خشم طبقاتی فرودستان است کھ بعد ٩٠ سال ھنوز ویژگی ھایش
 را از دست نداده است: یک تصویر ساده و دوگانھ: قدرت و ثروت در داخل کاخ مجلل؛ فرودستان لگدمال شده و فقر در خارج آن. تسخیر کاخ زمستانی در

واقعیت امر بسیار نامنظم تر از آن چھ فیلم نشان می دھد، بوده و تعداد مھاجمین ھم کمتر. او این فیلم را برای نسل ھای بعدی و تاریخ ساختھ بود.
 سوای مونتاژ - ھمپوشانی متھورانھ تصاویر کھ شھرتی را برای آیزنشتاین موجب شد، بھ لحاظ ھنری این فیلم پیشگام تعدادی از افھ ھای سینمایی ھم بود.
 آیزنشتاین در " اکتبر" با آفرینش سکانس ھای شگفت انگیزی چون بالا کشیدن پل معلقَ، اسب سفید، کرنسکی- ناپلئون و کرنسکی-  طاووس مکانیکی، کھ
 مؤید قدرت شاعرانھ و جادویی یک ھنرمند متعھد در مونتاژ است احتمالا بیشتر ملھم از تروتسکی و باکونین بود تا لنین. با دخالت مستقیم استالین صحنھ ھایی

از فیلم کھ در آن تروتسکی و حتی لنین  را نشان می داد، حذف کردند.
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 ھنگامی کھ آیزنشتاین پس از یک سری پروژه ھای شکست خورده در ایالات
 متحده و مکزیک، عمدتا بھ واسطھ دخالت مخرب استالین، در سال ١٩٣٢ از
 غرب بھ شوروی بازمی گردد، با اوضاع سیاسی بسیار متفاوت دیگری مواجھ
 می شود. اپوزیسیون چپ سرکوب، تروتسکی از شوروی اخراج شده و یوفھ
 خودکشی کرده بود. بوروکراسی ضد انقلابی پیروز بھ رھبری استالین کوچک

 ترین مخالفت و اعتراضی در ھر زمینھ ای از جملھ ھنر را مجازات می کند.
 تلاش ھای آیزنشتاین و دیگر فیلمسازان اولیھ شوروی برای ایجاد یک رابطھ

 انقلاب تنگاتنگ میان مارکسیسم و   سینما با جنبش انقلابی توده ای، با تثبیت ضد
 استالینی بھ طور وحشیانھ خنثی و حتی سرکوب می شوند. در سال ١٩٣۴،
 رئالیسم سوسیالیستی دکترین رسمی اعلام می شود و تجارب ھنری مدرنیستی
 سال ھای اولیھ انقلاب بھ عنوان " انحطاط بورژوایی" منحرف، و مردود اعلام
 می شوند. ھنر از آن بھ بعد می بایست ستایشگر کارگران، دھقانان و مھمتر از
 ھمھ، شخص استالین باشد و ھنرمندانی کھ تسلیم نشدند با مشت آھنین رژیم

مواجھ شدند. برخی مانند کازیمیر مالھ ویچ و ولادیمیر تاتلین خودسانسوری را 
 برگزیدند، شاعر بلشویک ولادیمیر مایاکوفسکی خودکشی کرد اما مبارزترین
 شان نظیر ماندلشتام در اردوگاه کار اجباری جان سپاردند. فصل آخر این کتاب

بھ جزئیات این مسالھ می پردازد.
 فیلم ھای سھ گانھ آیزنشتاین درباره انقلاب را بھ بیش از اندازه فرمالیستی بودن
 متھم کردند. اما علت اصلی، ھم چون در مورد کتاب جان رید، بی اھمیتی و در

فیلم ناتمام "زنده باد مکزیک" (١٩٣١)سایھ بودن نقش استالین در این فیلم ھا است.

 آیزنشتاین نظیر بسیاری از ھنرمندان کاملا مرعوب استالین نشد. او در
اوایل دیکتاتوری استالین تا حدودی استقلال ھنری اش را حفظ کرد، اما 
بعدھا سبک خود را بھ نفع "رئالیسم سوسیالیست" مورد علاقھ استالین رھا 
می کند و برای آن کھ از خشم دیکتاتور در امان بماند حتی مجبور می شود 
بطور علنی و بھ وضع تحقیرآمیزی فیلم ھایش محکوم و مردود اعلام کرده 

و از گذشتھ اش پوزش بطلبد.
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 بھ طور کلی دفاع نظری و ھنری از کارھای دوران "رئالیسم
 سوسیالیستی" آیزنشتاین دشوار است. فیلم ھای این دوره او سرد، بی
 روح و از جنس دیگری بوده و کمتر درباره اشان بحث می شود. فیلم
 "الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)، در ستایش شوالیھ ھای قرون وسطی در

مقام مدافعان قھرمان مام میھن است. این فیلم ستایشی بود از 
 ناسیونالیزم روسی علیھ تھاجم خارجی، و در خدمت اھداف سیاسی
 استالین در زمانی کھ دولت شوروی برای جنگ با آلمان نازی آماده
 می شد. با چرخش در سیاست خارجی استالین پس از امضای پیمان
 دوستی بین ھیتلر و استالین در ١٩٣٩ این فیلم مورد خشم استالین واقع

می شود.
آخرین کار سینمایی آیزنشتاین فیلم " ایوان مخوف" بود کھ در دو بخش 
 ساختھ شد. قسمت اول " ایوان مخوف ١" (١٩۴۴) یک فیلم سمبولیک
 مبھم و دوپھلو است درباره یک حاکم ستمگری کھ یک تنھ بھ جنگ
 اشراف توطئھ گر می رود. بھ لحاظ ھنری این فیلم نقطھ مقابل فیلم
 ھای اولیھ و از تکنیک مونتاژ و زرق و برق در آن خبری نیست.
 تفسیری از این فیلم می تواند ستایشی باشد برای سیاست امنیتی داخلی
 استالین و توجیھی برای محاکمات مسکو و جنایات رژیم. دلیل

 خشنودی استالین از این فیلم ھم احتمالا چنین می توانستھ باشد. اما

 حتی خوشرقصی ھای آیزنشتاین برای پروژه ناسیونالیستی بوروکراسی
 استالینیستی ھم نتوانست فیلم بعدی او را از تیغ سانسور محافظت کند. فیلم
 "ایوان مخوف ٢" (١٩۴۶) کھ  قسمت دوم فیلم قبلی بود بھ شدت مورد انتقاد
 واقع می شود و مانع نمایش آن می شوند چرا کھ آیزنشتاین در این فیلم فساد
 و تبھ کاری حکومت ایوان مخوف در اواخر عمرش را بھ نمایش می گذارد
 و استالین آن را استعاره برای حکومت خود می دید. تنھا در سال١٩۵٨، در
 زمان خروشچف و ده سال پس از مرگ آیزنشتاین بود کھ بھ این فیلم اجازه

نمایش می دھند.

فیلم "الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)
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عمده کارھای آیزنشتاین در دوران "رئالیسم سوسیالیستی"، کھ بدون شک 
تلاش ھای ھنری ناموفقی در راستای ارضای جاه طلبی ھنری اش بھ 
کمک نبوغ ھنری و توانایی فکری اش بودند، کم و بیش معرف تمکین بھ 
سیستم استالینیستی بود.، آیزنشتاین در نوشتھ ھای اواخر زندگی اش از این 
ھم فراتر می رود و کمی قبل از مرگش در ١٩۴٨، در شرایط بیماری و 

زیر فشارھای سیاسی کاملا مرعوب می شود و در مقالھ ای می نویسد:
 «در پرتو قطعنامھ ھای کمیتھ مرکزی، ما کارگران ھنری ... باید
 کار خلاقانھ مان تحت الشعاع منافع آموزشی مردم شوروی باشد. ما
 نباید از این ھدف یک گام پس رویم و یا منحرف شویم. برای درک
 واقعیت و تاریخ ما باید بھ روش لنین و استالین مسلط شویم ... این
 یک تضمینی است برای آن کھ ھنر سینمایی در شوروی بتواند بر
  تمام شکست ھای ایدئولوژیک و ھنری فائق آید... و بار دگر بتوانیم

تصاویری با کیفیت بالا بیافرینیم کھ شایستھ دوران استالین باشد».
 پس از میراث آیزنشتاین چھ باقی مانده است؟ احتمالا بدون انقلاب اکتبر
 ھیچگاه اسمی از او نمی شنیدیم. موفقیت ھای فیلم ھای اولیھ آیزنشتاین بی
 تردید از آزادی بی حد و مرز نیروھای فرھنگی پس از انقلاب بلشویکی
 نشأت می گرفت. آن سال ھا زمانھ مناسبی برای بروز فرھنگی منضبط،
 ایدئولوژیک و در خدمت قدرت نبود، و نمی توانست ھم باشد. آیزنشتاین در

 سال ھای اولیھ پر درد و رنج فوران انقلابی، در شرایط بی سابقھ و بی
 ھمتای رھایی خلاق توده ای، در اوج نوآوری و خلاقیت خود بود.

 در آن سال ھایی کھ حمایت مالی دولتی بھ او اجازه می داد تا ایده ھای خود
 را بھ کرانھ ھای دوردست تخیل برساند، در ھمان سال ھایی کھ حتی
 گریفیث کارگردان نابغھ ھالیوود در کسب حمایت مالی برای فیلم ھایش در
 ایالات متحده با مشکل مواجھ می شد و این در حالی بود کھ گریفیث و
 جانشینان اش در بھترین حالت فیلم را ھنری برای بازار توده ای و نھ برای
 توده ھا تعریف کردند. بھ ھر حال فیلم ھای آیزنشتاین تجسم نوید تحقق

پتانسیل انسانی در سوسیالیسم ھستند.

فیلم "ایوان مخوف" (١٩۴۴)
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"دیکتاتوری پرولتاریا" از زبان یک زن فمینیست آمریکایی
در سپتامبر ١٩١٧، لوئیز برایانت و ھمسرش جان رید پس از یک سفر دشوار و 
پر ماجرا وارد پتروگراد می شوند. روزنامھ نگاران نیویورکی متعھد بھ آرمان 
سوسیالیزم، برای تھیھ گزارش از انقلاب بھ روسیھ سفر می کنند. لوئیز ٣١ سالھ 
است، جان در آستانھ ٣٠ سالگی. جان رید با نوشتن "کتاب ده روزی کھ دنیا را 
بھ لرزاند" (مارس ١٩١٩) بھ شھرت جھانی می رسد. ھم زمان لوئیز ھم یک 
سری مقالات از مشاھدات اش از انقلاب، در مطبوعات آمریکا منتشر می کند. 
مقالات وی کھ بیان بی نظیر مشاھدات دست اول او است در اکتبر ١٩١٨ در 
یک مجموعھ ای با عنوان "شش ماه سرخ در روسیھ" منتشر می شود. درخشانی 

کتاب جان رید موجب در سایھ قرار گرفتن این کتاب مھم شود.
لوئیز بریانت (١٩٣۶-١٨٨۵) یک زن فمینیست، فعال سیاسی چپ و روزنامھ 
نگار آمریکایی بود کھ برای پوشش خبری انقلاب اکتبر جان رید را در سفر بھ 
روسیھ انقلابی ھمراھی می کند. او مشاھدات اش از شش ماه اول انقلاب را در 
مجموعھ ای از مقالات، در کتابی با عنوان "شش ماه سرخ در روسیھ" در اکتبر 
١٩١٨، چند ماه پیش از چاپ کتاب رید، در ایالات متحده آمریکا منتشر می کند. 
این کتاب مجموعھ روایت ھای جالبی است از بازیگران و رھبران اصلی انقلاب 
اکتبر در جریان خود انقلاب بھ قلم یک زن فعال چپگرا و فمینیست آمریکایی. 
مصاحبھ ھایش با زنان انقلابی بھ ویژه جالب توجھ است، کتاب مزبور ھم چنین 
شامل بسیاری از تصاویر زنده از زندگی مردم عادی در روسیھ انقلابی در آن 

زمان است.

لوئیز برایانت پس از بازگشت بھ آمریکا، علیھ تھاجم نظامی آمریکا بھ شوروی 
تلاش ھای بسیاری  می کند. او حتی در سپتامبر ١٩١٨ در برابر کمیتھ سنا 

آمریکا، کھ برای بررسی و مبارزه با نفوذ بلشویزیم در ایالات متحده تشکیل شده 
بود، با شجاعت بھ نفع انقلاب اکتبر شھادت می دھد. کمی بعد ، در سال ١٩١٩ 
برای کسب حمایت افکار عمومی برای بلشویک ھا و تقبیح مداخلھ نظامی 

آمریکا در روسیھ، یک سلسلھ سخنرانی در سراسر آمریکا ایراد می کند. 
بریانت در کتابش با زنان انقلابی 
روسیھ آن زمان گفت وگو کرده است، 

از جملھ با کاترین برشکوفسکی، 
ماریا اسپیریدونوا، از اعضای حزب 
سوسیالیست  رولوسیونرھای چپ و 

الکساندرا کولنتایِ بلشویک تنھا زن 
عضو ھیات دولت. ھم چنین درباره 
رھبران انقلاب مانند، الکساندر 
کرنسکی، ولادیمیر لنین و لئون 
تروتسکی ھم نوشتھ است. او خود 
شاھد بسیاری از رویدادھای مھم 
انقلاب بود در مورد اکثر آن ھا 
گزارشاتی ارائھ می دھد، نظیر کنگره 
شوراھا، تسخیر کاخ زمستانی، مجلس 

 مؤسسان و ... 
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ویکتور سرژ: آنارشیستی کھ بلشویک می شود
ویکتور سرژ یک نویسنده آنارشیست تندرو فرانسوی بود، با مواضعی نخبھ گرا 
و حتی ضد کارگر. بعدھا در زمان قیام بارسلون با سندیکالیست ھای اسپانیایی 
ھمکاری می کند. او بھ نمایندگی از سوی یک جریان سیاسی غیر بلشویک در 
سال ١٩١٩ بھ روسیھ سفر می کند. ویکتور سرژ بھ شدت تحت تاثیر اقدامات 
دولت بلشویکی قرار می گیرد، بلافاصلھ بھ بلشویک ھا می پیوند و در بطن 
فعالیت ھای انقلابی قرار می گیرد. در کنگره ھای انترناسیونال کمونیست در 
سال ١٩٢٠ و ١٩٢١ شرکت می کند و بھ عضویت ھیات اجرائیھ آن پر می آید. 
بعد از مرگ لنین بھ اپوزیسیون چپ بھ رھبری لئون تروتسکی می پیوندد و بھ 
شدت بھ مخالفت با انحطاط استالینیستی دولت شوروی و انترناسیونال کمونیست 
بر می آید و پیامدھای فاجعھ بار آن، بھ ویژه برای انقلاب چین در سال ١٩٢٧ 
را محکوم می کند. در سال ١٩٢٨، از حزب کمونیست شوروی اخراج می شود 
و زیر نظر پلیس سیاسی قرار می گیرد. بھ دلیل وضعیت مادی بسیار بد قصد 
رفتن بھ فرانسھ را می کند. ممنوع الخروج از روسیھ می شود. در سال ١٩٣٣، 
بھ اتھام فعالیت ھای ضد انقلابی بھ سھ سال زندان و تبعید بھ اورال محکوم شده 
و تمام نوشتھ ھای او توسط گ. پ. او توقیف می شوند. کارزار بین المللی برای 
آزادی او  توسط تروتسکی و ھوادارانش بھ راه می افتد. سرانجام با مداخلھ 
مستقیم نویسنده سرشناس فرانسوی رومان رولان نزد استالین بود کھ سرژ در 
سال ١٩٣۶، چند ماه قبل از برگزاری اولین دادگاه محاکمات مسکو از زندان 

آزاد می شود، تابعیت شوروی از او سلب و از شوروی اخراج می شود. 
سرژ کتاب ھا و مقالات بسیاری نوشت و در سطح بین المللی بھ عنوان نویسنده 
با استعداد و برجستھ شناختھ شده است. کتاب "سال اول انقلاب" او روایت بسیار 
ارزشمندی است از تجارب و مشاھدات دست اول خودش در انقلاب اکتبر است. 

آلفرد روزمر : سندیکالیستی  کھ طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا می شود
آلفرد روزمر (١٩۶۴-١٨٧٧) یک انسان و کمونیست برجستھ و یک 
سندیکالیست انقلابی بود، از روز اول با جنگ جھانی اول مخالفت می کند و در 
کنفرانس ضد جنگ زیمروالد در سال ١٩١۵ سندیکالیست ھای ضد جنگ 
فرانسوی را نمایندگی می کند. چھل و شش سال بعد او یکی از ١٢١ نفری است 
کھ با امضای بیانیھ ای در زمان جنگ استقلال الجزایر، سربازان فرانسوی را بھ 

سرپیچی از جنگیدن با استقلال طلبان الجزایری دعوت می کنند.
او در زمان جنگ جھانی اول با تروتسکی در پاریس ملاقات کرد، اما با 
بلشویک ھا ھیچ تماسی نداشت. وی بھ شدت تحت تأثیر کتاب "دولت و انقلاب" 
نوشتھ لنین کھ بھ تازگی در اروپا منتشر شده بود، قرار می گیرد. بدین ترتیب 
بود کھ موضع سیاسی روزمر از یک آنارشیست بھ یک ھوادار دیکتاتوری 

پرولتاریا متحول می شود.
روزمر در  کنگره ھای دوم و سوم انترناسیونال سوم در مسکو شرکت می کند. 
او ھفده ماه در روسیھ اقامت می کند و در این مدت با تمام رھبران بلشویک، بھ 
ویژه تروتسکی، لنین و رھبران کمینترن مانند زینوویف در ارتباط است. وی بھ 
عضویت کمیتھ اجرایی کمینترن  در می آید و در کمیسیون مسائل بین المللی و 
ھم چنین و در کمیسیون اتحادیھ ھای کارگری دارای مسئولیت است. با استالینیزه 
شدن کمینترن بھ مخالفت با سیاست کمینترن می پردازد. این مخالفت ھا موجب 
اخراج او از حزب کمونیست فرانسھ می شود. او پایھ گذار اولین جنبش 

تروتسکیستی در سال ١٩٢٩ بود.
آلفرد روزمر کھ در زمان انقلاب اکتبر در روسیھ بود با نوشتن کتاب "مسکو 
دوران  لنین"، تصویری زنده ای از سال ھای اولیھ انقلاب روسیھ و نقش 

انترناسیونال کمونیست ارائھ می دھد. این کتاب بھ فارسی برگردانده شده است.
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آناتولی لوناچارسکی: انقلابی خوش اقبالی کھ بھ موقع مرد 
آناتولی لوناچارسکی (١٩٣٣-١٨٧۵) نویسنده، منتقد ادبی، سخنران مارکسیست 

و انقلابی روسی از چھره ھای برجستھ بلشویک ھا بود. 
در عنفوان جوانی جلب مارکسیزم می شود و تا مرگ بھ آن وفادار می ماند. 
خودش در این مورد می نویسد: «من آن قدر زود انقلابی شدمبھ طورز کھ بھ 
خاطر نمی آورم کھ چھ وقت مارکسیست نبودم». تا زمان انقلاب اکتبر اکثر 

عمرش را در زندان بھ سر برد و یا در تبعید گذراند. 
لوناچارسکی از سال ١٩١٧ تا ١٩٢٩، در مقام اولین کمیسر خلق برای آموزش 
اتحاد شوروی فعالیت کرد و نقش اساسی در نظام آموزشی و سیاست ھای ھنری 
حکومت جدید داشت. با تحکیم بوروکراسی استالینی، در سال ١٩٢٩ و ھم زمان 
با پیاده کردن برنامھ پنج سالھ اول، لوناچارسکی را از سمت اش برکنار می کنند 
و سپس با واگذاری پست سفارت محترمانھ او را از سر راه بر می دارند. در 

سال ١٩٣٣ در نیمھ راه سفر بھ اسپانیا در فرانسھ در اثر بیماری در می گذرد. 
از او نوشتھ ھای بسیاری در زمینھ ھای فرھنگی، ھنری و دینی بر جا مانده 
است. مھم ترین اثر او کتاب پر حجمی است بھ نام "چھره ھای انقلابی" کھ برای 
اولین بار در سال ١٩١٩ منتشر می شود. نویسنده در ھر بخش از این مجموعھ، 
بھ یکی از شخصیت ھای انقلاب روسیھ می پردازد، از آن جملھ لنین، 

تروتسکی، زینوویف، کامنف و مارتف. اما استالین در میان آن ھا نیست.
در سال ھای ١٩٢٣، نویسنده  با افزودن چندی شخصیت دیگر نسخھ کامل تری 
از این کتاب را منتشر می کند. در عین حال در این چاپ بخش ھای مربوط بھ 

كامنف و شخص خودش را حذف می کند و در عوض بخش ھایی درباره

پلخانف، اسوردلوف، ولودارسکی، یریتسکی، الینین و بسالکو می افزاید. در این 
چاپ ھم بھ استالین اشاره ای نمی شود. نسخھ بعدی کتاب کھ در سال ١٩٢۴ 
توسط انتشارات دولتی اوکراین در کی یف منتشر می شود، از نظر محتوای 

مشابھ نسخھ سال ١٩٢٣ بود و تنھا تفاوت ھا صرفا در ویراستاری است. 
پس از مرگ لنین این کتاب در شوروی ممنوع می شود، و تنھا دلیل این 
ممنوعیت عدم اشاره بھ استالین است. بعد از مرگ استالین در سال ١٩۶۵ بود 
کھ نسخھ جدیدی از این کتاب در شوروی انتشار می باید. جانشینان استالین با 
حذف بیش از نیمی از کتاب و دستکاری نیمھ دیگر آن، بھ استفاده ابزاری از این 
کتاب در جھت اھداف سیاسی خود می پردازند. در این نسخھ جدید با دو نوع 
سانسور مواجھ ایم. اول آن کھ بخش ھای مربوط بھ تروتسکی، زینوویف، 
مارتوف، کالینین و بسالکو کاملا حذف می شوند. این کھ سھ نفر اول حذف شوند 
امر قابل فھم و بدیھی است زیرا در تاریخ نویسی استالینی قرار بر این بود کھ 
در تاریخ شوروی نمی بایست ھیچ نام و نشانی از آن ھا وجود می داشت. و 
حذف دو نفر دیگر یعنی کالینین و بسالکو ھم احتمالا این می توانست باشد کھ 
شایستگی اش را نداشتند. نکتھ دوم این کھ حتی ھمان متن ١٩۶۵ در مقایسھ با 
نسخھ متن ١٩٢۴ بسیار کوتاه تر و دستکاری می شوند. برای مثال تمام انتقادات 
بھ لنین موجود در متن ١٩٢۴ در چاپ اخیر حذف می شوند. چرا کھ اگر لنین 
سال ١٩٢۴ رھبری بود کھ می شد انتقادش کرد در استالینیزم اسطوره می شود 

و مصون از خطا، و در نتیجھ انتقاد ناپذیر.
لوناچارسکی زنده نماند تا آن کھ چھ بر سر کتاب و مھم تر از آن بر شخصیت 
ھای کتاب اش رفت را مشاھده کند. مرگ آن نوع خوش اقبالی ای بود کھ موجب 

  شد تا از آن سرنوشت مشابھی کھ احتمالا در انتظارش بود، بگریزد. 
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خاطرات یک کارگر
منابع و ادبیات در مورد فعالیت ھای بلشویک ھا در میان کارگران روسیھ در 
دوران جنگ جھانی اول و تا انقلاب فوریھ ١٩١٧ بسیار اندک ھستند. در میان 
این منابع کتاب "در آستانھ سال ١٩١٧"، کھ در واقع خاطرات و یادداشت ھای 
روزانھ الکساندر شلیاپنیکوف است، از اھمیت استثنایی ویژه ای برخوردار 

است.
الکساندر شلیاپنیکوف (١٩٣٧ – ١٨٨۵) را عمدتا بھ خاطر نقش برجستھ اش 
در "اپوزیسیون کارگری" و مبارزات اش در حزب کمونیست بین سال ھای 
١٩٢٠ و ١٩٢٢ می شناسند (مراجعھ کنید بھ فصل نھم، از اکتبر تا ترمیدور). 
شلیاپنیکوف یک کارگر فلزکار بود کھ در سال ١٩٠١ بھ حزب سوسیال 
دموکرات روسیھ می پیوند و در جریان انشعاب حزب بھ جناج بلشویک ھا تعلق 
دارد. در طی سال ھای جنگ جھانی اول او مھم ترین سازمان دھنده کارگران 
در روسیھ بود و در عین حال رابط بین لنین (در سوئیس) و حزب بلشویک در 

روسیھ بود. 
کتاب "در آستانھ سال ١٩١٧"،  خاطرات او درباره فعالیت ھایش در میان 

کارگران در طی سال ھای ١٩١۴ تا ١٩١٧ است. این خاطرات کھ با قلمی بی 
تکبر، واقع بینانھ و صادقانھ نوشتھ شده، بازتاب کننده شخصیت نویسنده است. او 
بھ خاطر موقعیت ویژه اش بھتر از دیگر رھبران بلشویک با مسائل و روحیات 
کارگران روسیھ آشنایی داشت. از این لحاظ مطالعھ این کتاب اھمیت ویژه ای 

دارد.

"یادداشت ھای خصوصی" یک منشویک
نیکلای نیکلایویچ سوخانوف یک منشویک انترناسیونالیست چپ  و از اعضای 
کمیتھ ی اجرایی شورای پتروگراد بود. سوخانوف، خود در انقلابات فوریھ و 

اکتبر در پتروگراد حضور داشت. او یکی از معدود شاھدان عینی قابل اعتماد، و 
شاید ھم تنھا شاھد قابل اعتمادی است کھ ورود لنین بھ ایستگاه فنلاند را ثبت 

کرده و لنین را تا مقر بلشویک ھا ھمراھی می کند.
او خاطرات و یادداشت ھای اش از انقلابات فوریھ و اکتبر را در یک مجموعھ 
ھفت جلدی گردآوری می کند کھ اولین بار با عنوان، "انقلاب روسیھ ١٩١٧، 
یادداشت ھای خصوصی" در سال ١٩٢٢ در روسیھ شوروی چاپ می شود. 
لنین این اثر را با علاقھ می خواند و خواندن آن را توصیھ می کند. این 
خاطرات، اگر چھ از دیدگاه یک منشویک نوشتھ شده است (لنین آن را توصیف 
انقلاب از منظر یک نویسنده خرده بورژواز ارزیابی می کند) معھذا روایت 

ارزشمندی از شاھدان عینی از رویدادھا است.
در دوران سلطھ استالین این کتاب جمع آوری و ممنوع می شود. نویسنده کتاب 
ھم بھ جرم این کھ در کتاب ھفت جلدی اش چندان اشاره ای بھ استالین نمی کند 
در طی محاکمات نمایشی مجبور بھ اعتراف بھ ارتکاب جرم ھای واھی شده و 

سرانجام اعدام می شود. بسیاری از تاریخ   پژوھانی کھ این دوره  ی زمانی از 
انقلاب روسیھ را مورد بررسی قرار داده  اند، از جملھ تروتسکی، از کتاب 
ساخانوف بھ عنوان منبع استفاده کرده اند. مطالعھ این کتاب برای ھمھ نخستین 

مورخان انقلاب ضروری بود.
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شش ھفتھ در روسیھ انقلابی
آرتور رنسام، نویسنده مشھور انگلیسی، در ١٩٢٠ بھ روسیھ سفر می کند، البتھ 
آن زمان ھنوز بھ شھرت نرسیده بود. او بھ شدت تحت تأثیر رویدادھای آن سال 
شوروی، بھ خصوص جنگ داخلی و فلاکت ھای ناشی از آن قرار می گیرد. او 

مشاھدات خود را در کتاب "شش ھفتھ در روسیھ انقلابی" ثبت می کند.
آرتور رنسام روسیھ را خوب می شناخت. او از ١٩١۴ تا ١٩١٨ در آن کشور 
زندگی کرده بود. او زبان روسی را بھ خوبی می دانست و خبرنگار روزنامھ 
انگلیسی "دیلی نیوز" و "منچستر گاردین" بود. او با بسیاری از رھبران بلشویک 
مانند لنین، تروتسکی و چچرین شخصا دوستی داشت و با منشی تروتسکی، 
اوگنیا پتروونا شاپینا، ازدواج می کند. تفسیرھای آرتور رانسوم، بھ عنوان مفسر 
اصلی انگلیسی زبان صحنھ سیاست روسیھ شوروی در متشنج ترین لحظھ تاریخ 
آن کشور، در نوع بی نظیرند. نوشتھ ھا و گزارشات او از رویدادھای انقلاب 
روسیھ، برخلاف سرنوشت نوشتھ ھای گزارشگران دیگر، دچار تیغ سانسور و 

دستکاری سردبیر روزنامھ نشدند. 
رنسام برخلاف گزارشگران متعھدی مانند جان رید، ویکتور سرژ و آلفرد 
روزمر، کھ انقلابیون متقاعدی بودند، بھ ھیچ خط سیاسی خاصی گرایش نداشت 
و کم ترین تمایلی ھم بھ آرمان ھای بلشویک ھا از خود نشان نمی دھد. اما ثبت 
رویدادھای توسط رنسام در کتاب ھای "شش ھفتھ در روسیھ انقلابی"، "بحران 
در روسیھ" و جزوه "حقیقت در مورد روسیھ"، نوشتارھایی برجستھ و صادقانھ 
ھستند از رویدادھای سال ھای اولیھ حکومت بلشویک ھا و گواھی اند بر درستی 
این ادعا کھ "حقیقت انقلابی است". متاسفانھ در اثر شھرت جھانی بعدی آرتور 
رنسام بھ خاطر نوشتن کتاب برای کودکان، برای سال ھای طولانی کتاب "شش 

ھفتھ در روسیھ انقلابی" بھ ورطھ فراموشی سپرده می شود. 

پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد
فوریھ سرگئی امتیسلافسکی، یک سوسیالیست  رولوسیونر چپ بود کھ در انقلاب 

و انقلاب اکتبر نقش فعالی داشت. در ١٩١٨، او مشاھدات خود را در کتابی با 
عنوان "پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد" منتشر می کند. این کتاب بر پنج 

انقلاب رویداد مھم، کھ نویسنده شخصاً در آن ھا شرکت داشتھ، متمرکز می شود: 
فوریھ (٢٧ فوریھ)، حکومت موقت (٣ مارس)، دستگیری تزار (٩ مارس)، قیام 

اکتبر (٢۵ اکتبر)، و دست آخر مجلس موسسان (۵ ژانویھ ١٩١٨). 

مورگان فیلیپس پرایس
مورگان فیلیپس پرایس (١٩٧٣ - ١٨٨۵) یک انگلیسی از طبقھ اعیان و مخالف 
جنگ جھانی اول بود. بھ ھمین خاطر بھ لحاظ سیاسی بھ چپ گرایش داشت. او 
از سوی نشریھ منچستر گاردین بھ عنوان خبرنگار جنگی بھ جبھھ روسیھ 
فرستاده می شود و. از ١٩١۶ تا ١٩١٨ شاھد و گزارشگر رویدادھای  جنگ و 
انقلاب است. در جریان انقلاب پرایس بھ لحاظ سیاسی خیلی زود بھ بلشویک ھا 
نزدیک می شود. بھ ھمین دلیل اکثر گزارش ھایی کھ از رویدادھای انقلاب برای 

منچستر گاردین می فرستد، اگر نادیده گرفتھ نشوند بھ شدت سانسور می شوند.
پرایس پس از بازگشت بھ انگلیس وارد سیاست می شود و بھ جناح چپ حزب 
کارگر می پیوندد. تنھا مدت ھا بعد از مرگ او در ١٩٧٣ بود کھ برای اولین بار 

مجموعھ ای از گزارش ھای دست اول او با نام "یادداشت ھای مخابره شده از 
انقلاب؛ روسیھ ١٩١٨-١٩١۶" منتشر می شوند. بھ دلیل سفرھای بسیار بھ نقاط 
مختلف روسیھ، یادداشت ھای او حاوی اطلاعات فراوانی در مورد مناطق دیگر 

غیر از دو پایتخت پتروگراد و مسکو است. پرایس مقالھ جالبی با عنوان 
"اروپای سرمایھ دار و روسیھ  سوسیالیست" دارد کھ در سال ١٩١٩ منتشر شد. 
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الکساندرا كولنتای: اولین وزیر و اولین سفیر زن در تاریخ
الکساندرا كولنتای (١٩۵٢ – ١٨٧٢)، دختر یک ژنرال تزاری، در خانواده ای 
اشرافی متولد می شود و آموزش ھای بسیار سنتی می بیند. او در سال ١٨٩٣ بھ 
جنبش کارگری روسیھ می پیوندد و بھ عضویت حزب سوسیال دموکرات 
کارگران روسیھ در می آمد. در ١٨٩۶، او برای تحصیل بھ زوریخ می رود و 
در آن جا مارکسیست می شود. در پی انشعاب در سوسیال دموکراسی روسیھ، 
پس ار یک درنگ طولانی برای مدتی بھ منشویک ھا می پیوندد. کولنتای 
مخالف سرسخت جنگ جھانی اول بود و در سال ١٩١۵ بھ دلیل مواضع 

قطع انترناسیونالیست خود، رابطھ ی خود را با میانھ روانی کھ حامی جنگ بودند 
می کند و بھ بلشویک ھا می پیوندد.

در سال ١٩١٧ كولنتای بدون شرط از خط سیاسی لنین حمایت می كند و بھ ویژه 
مدافع قیام اکتبر و مخالف مواضع زینوویف و كامنف بود. وی از نوامبر ١٩١٧ 
تا مارس ١٩١٨ عھده دار مقام کمیسر خدمات عمومی [وزیر بھداشت] می شود. 
کولنتای نھ فقط تنھا وزیر زن اولین حکومت بعد از انقلاب اکتبر است بلکھ 
اولین وزیر زن در تاریخ ھم ھست. او کنفرانس ھای ھای متعددی، از جملھ 

اولین کنگره کارگران سراسر روسیھ را سازماندھی می کند. 
الکساندرا كولنتای در سال ١٩١٨، از رھبران گرایش موسوم بھ "کمونیست 
چپ" بود کھ با سیاست ھای رھبری حزب بلشویک بھ مخالفت برخاست، عمدتا 
علیھ مدیریت تولید، مخالفت با محدودیت آزادی ھای سیاسی، شرایط پیمان 

برست- لیتوفسک و سرکوب سایر انقلابیون. 
او در سال ١٩٢٠ھمراه با شلیاپتکف جناح اپوزیسیون کارگری را ایجاد کرد كھ 

خواھان دموکراسی بیشتر، خودمختاری اتحادیھ ھا و كنترل كارگران بر تولید 

بود. او در ھمین سال می نویسد:
«کارگران می پرسند - ما کی ھستیم؟ آیا ما واقعاً طرفدار دیکتاتوری 
طبقاتی ھستیم ، یا فقط یک گلھ مطیع ھستیم کھ بھ عنوان پشتوانھ ای 
برای کسانی کھ با خود با توده ھا قطع رابطھ کرده، کسانی کھ بدون 
توجھ بھ نظرات ما و توانایی ھای خلاقانھ، پشت پوشش قابل اعتماد نام 

حزب، سیاست ھای خود را دنبال می کنند و صنعت ایجاد می کنند».
كولنتای بھ شدت مخالف مشی نوین اقتصادی (نپ) بود و آن را حملھ بھ طبقھ 
كارگر، تقویت دھقانان و خرده بورژوازی ارزیابی می کرد کھ موجب احیای 

سرمایھ داری می شود.
با ممنوعیت جناح ھا و بھ خصوص پس از مرگ لنین، بوروکراسی برای دور 
کردن او از سیاست، او را بھ مأموریت ھای دیپلماتیک می فرستند. از سال 

١٩٢۴ تا ١٩۴۵ سفیر شوروی در کشورھای نروژ، مکزیک و سوئد می شود.
در جریان مبارزات سیاسی درون حزب کمونیست شوروی پس از مرگ لنین، 
كولنتای در برابر استالین تسلیم می شود و این عمل خود را چنین توجیھ می کند:

«چگونھ بجنگیم، چگونھ از خود در برابر توھین دفاع كنیم؟ و آن ھا 
امکانات زیادی برای گسترش آن دارند! ...شما نمی توانید با سیستم 
بجنگید. اما تا آن جا کھ بھ من مربوط می شود، من اصول خود را در 
کنجی از وجدان خود دفن کرده ام و سیاست ھایی را کھ بھ من دیکتھ می 
شود بھ بھترین شکل ممکن انجام می دھم» (مکالمھ با م. بادن، ١٩٢۵).

الکساندر کولنتای یکی از شخصیت ھای محوری جنبش آزادی زنان بود و شاید 
مھم ترین، و در سراسر زندگی اش در راه آزادی زنان مبارزه کرد. در سال
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 ١٩١٩ او ھمراه با اینسا آرماند بخش زنان حزب کمونیست را ایجاد کرد. او 
ھنگامی کھ بھ عنوان اولین سفیر زن در تاریخ بھ نروژ فرستاده شد، 

می نویسد:
«دریافتم کھ پیروزی ای کھ از این راه بھ دست آورده ام تنھا متعلق بھ 

من نیست بلکھ بھ تمام زنان تعلق دارد … گاھی کھ بھ من می گویند 
انتصاب یک زن بھ چنین جایگاه پرمسئولیتی بسیار با اھمیت است، با 
خودم فکر می کنم کھ در تحلیل نھایی … آن چھ اھمیت اساسی دارد 

این است کھ زنی مانند من، کھ ھمواره مخالف معیارھای دوگانھ بوده 
است و ھیچ گاه ھم این مسئلھ را پنھان نکرده، در طبقھ ای پذیرفتھ شده 

کھ تا ھمین امروز محافظ سرسخت سنت و شبھ اخلاقیات بوده است.»
در یکی از مھم ترین نوشتھ ھای الکساندرا کولنتای با عنوان "خود زندگی 

نامھ  زن کمونیست کھ رھایی جنسی یافت" می خوانیم:

الکساندرا کولنتای در سال ١٩۴۵ بازنشستھ شد و تا زمان مرگش در ٩ مارس 
١٩۵٢ در مسکو زندگی کرد. او از نادر رھبران بلشویک و تنھا عضو کمیتھ 

مرکزی بلشویک ھا در زمان قیام اکتبر بود كھ توسط استالین نابود نشد.
با رشد رادیکالیزم سیاسی در 
دھھ ١٩۶٠ و رشد جنبش 
فمینیستی در دھھ ١٩٧٠، 
زندگی شخصی و نوشتھ ھای 
کولنتای ھم در سراسر جھان 
مطرح می شوند. متعاقباً 
مجموعھ ای از کتاب ھا و 
جزوات نوشتھ کولنتای و یا 

درباره او منتشر می شوند.

بھ رفیق عزیز لوئیز برایانت 
از دوستش الکساندرا کولنتای ،
 پتروگراد ، ١ سپتامبر ١٩١٨

«زن نوین دختر نجیبی نیست کھ عشق اش بھ یک ازدواج 
موفق ختم شود. ھمسری نیست کھ در خفا از خیانت ھای 

شوھرش رنج بکشد. پیردختری نیست کھ در حسرت عشق 
ناکام جوانیش بسوزد. او قربانی شرایط رقت بار طبیعت 
سرکوب شده اش نیست. زن نوین، قھرمانی است کھ مستقلانھ 
از زندگی طلب می کند؛ کھ اعتماد بھ نفس دارد، کھ علیھ 
بردگی جھانی زنان در مقابل دولت و خانھ و جامعھ می ایستد، 

می جنگد»کھ بھ عنوان نماینده ھم جنسان خود برای حقوق اش 
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"تاریخ انقلاب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" تروتسکی
تنھا چند ماه پس از بھ قدرت رسیدن بلشویک ھا در اکتبر ١٩١٧، لئون 
تروتسکی جزوه "تاریخ انقلاب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" را درباره 
انقلاب روسیھ می نویسد. این کتابچھ کھ در سال ١٩١٨ در برست لیتوفسک در 
جریان مذاکرات صلح بین دولت جدید شوروی و ارتش قیصر آلمان و در فاصلھ 
بین جلسات آن نوشتھ شد، مقدمھ ای عالی برای آشنایی با انقلاب روسیھ است. 
تروتسکی در مقدمھ آن ھدف از نوشتن شتابانھ این کتاب را آشنایی کارگران دنیا 
با انقلاب اکتبر، با اھداف آن و سرانجام دست یاری دراز کردن بھ سوی آن ھا 

اعلام می کند.

"تاریخ انقلاب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی
دوازده سال بعد در شرایط کاملا متفاوتی تروتسکی کتاب "تاریخ انقلاب روسیھ" 
در بیش از ٩٠٠ صفحھ و در سھ جلد، این مھم ترین رویداد تاکنونی بشر آگاه را 

منتشر می کند. سال بعد این کتاب بھ انگلیسی ترجمھ می شود.
در بین کتاب ھاي بسیاری کھ درباره انقلاب روسیھ نوشتھ شده اند بی تردید 
کتاب "تاریخ انقلاب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی جایگاه ویژه و استثنایی دارد. 
یک اثر برجستھ مارکسیستی درباره انقلاب روسیھ، کھ با گذشت نود سال از 
انتشارش کماکان یکتا باقی مانده است. گزارشی کامل و تحلیل عمیق مارکسیستی 

 از رویدادھای مھم یک تجربھ تاریخی در سھ جلد. 
این کتاب تروتسکی اثر بی ھمتایی است در تاریخ نگاری، زیرا صرفا بھ روایت 
تاریخ انقلاب بسنده نمی کند، بلکھ یک بررسی ھمھ جانبھ و صریحی است از 

این کھ تاریخ چیست؟ چگونھ باید آن را مطالعھ کرد؟ و چگونھ آن نوشت؟

بررسی چگونگی عملکرد دینامیک اجتماعی، چگونگی گره خوردن لحظات مھم 
تاریخی بھ اراده انسانی؟ از این رو، این بررسی درباره ھمھ انقلاب ھا و نھ 
صرفا سال ١٩١٧ است. موفقیت تروتسکی در این نوشتھ فقط بھ این دلیل نبود 
کھ مارکسیزم تروتسکی از ژرفا و ظرافت ویژه ای برخوردار است (نظریھ 
پردازی استثنایی)، بلکھ او نقش عملی بی چون و چرایی در پیروزی قیام اکتبر 
ھم داشت (سازمانده ای برجستھ)، و دقیقا دیالکتیک نظریھ – کنش بھ او امکان 

نوشتن چنین اثری را می دھد. 
کسی کھ این اثر تروتسکی را خوانده باشد دیگر نمی تواند مدعی شود کھ 
مارکسیزم "مکانیکی" است و یا "فقط بھ اقتصاد علاقھ مند است". این کتاب علیھ 
مارکسیزم دترمینیستی و اقتصادگرا است. تاریخ مکانی است برای خواندن 
پیشینھ انقلاب. برای آزمودن درستی و یا نادرستی نظریات. در این کتاب 
تروتسکی بھ بھترین وجھی درستی قانون "انکشاف ناموزون مرکب"، کھ در بعد 
از شکست انقلاب ١٩٠۵ تبیین کرده بود، را در گسترش انقلاب فوریھ بھ انقلاب 

اکتبر، با زبانی شیوا و استدلالاتی استوار و بھ کمک رویدادھا ثابت می کند.
بھ اندازه کافی مطلب برای یک عمر مطالعھ درباره انقلاب اکتبر وجود دارد. 
علاوه بر منابعی کھ در این کتاب از آن ھا نام برده شده، کتاب ھاي فراوان و 
پژوھش ھای تخصصی بسیاری ھم در دسترس ھستند. اما اگر این کتاب 
تروتسکی، توسط کتاب "کارگران پتروگراد و تسخیر قدرت توسط شوراھا"، 
نوشتھ دیوید مندل، تکمیل شود، مجموعا یک تصویر نسبتا کاملی از این رویداد 
تاریخی ترسیم می کنند، تصویری کھ در آن سال ١٩١٧، یک انقلاب کارگری 
بھ عنوان نقطھ اوج تاریخ بشر، چشم انداز جدیدی بھ روی بشریت می گشاید. 
شناخت سال ١٩١٧ برای بازگشایی این چشم انداز حیاتی است. و اگر قرار باشد 
برای این مھم فقط یک کتاب را برگزینیم، انتخاب ما بدون کم ترین تردید کتاب 

"تاریخ انقلاب روسیھ" نوشتھ تروتسکی است.
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منابع پیشنھادی برای مطالعات تکمیلی

جان رید، " ده روزی کھ دنیا را لرزاند" 
www.marxists.org/farsi/archive/reed/works/1919/dah-roozi-donya-larzand.pdf

 

لئون تروتسکی، "تاریخ انقلاب روسیھ"، در ٣ جلد 
http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye1.pdf

http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye2.pdf

http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye3.pd

لئون تروتسکی، "تاریخ انقلاب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" 
www.bolshevik.info/history-of-the-russian-revolution-to-brest-litovsk-part-1.htm

لوئیز برایانت، "شش ماه سرخ در روسیھ"
https://www.marxists.org/archive/bryant/works/russia

 نیکلای سوخانوف، " انقلاب ١٩١٧ روسیھ"، یادداشت ھا
ttps://www.abebooks.co.uk/book-search/title/the-russian-revolution-1917-a-pe
rsonal-record/

  ویکتور سرژ، "سال اول انقلاب روسیھ"
https://thesocialist.org.au/product/year-one-russian-revolution/

https://www.marxists.org/archive/serge/1930/year-one/index.htm

آلفرد روزمر، "مسکوی لنین"
https://www.digikala.com/product

 آناتولی لوناچارسکی، "چھره ھای انقلابی"
https://www.marxists.org/archive/lunachar/works/silhouet/index.htm

 الکساندر شلیاپنیکوف، "در آستانھ سال ١٩١٧"
http://www.bolshevik.info/on-the-eve-of-1918.htm

آرتور رنسام، "شش ھفتھ در روسیھ انقلابی"
https://archive.org/details/sixweeksinrussia00ransuoft/page/n11/mode/2up

سرگئی امستیسلاوسکی، "پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد"
https://archive.org/details/fivedayswhichtra00msti/page/n191/mode/2up

 مورگان فیلیپس پرایس،" اروپای سرمایھ دار و روسیھ ی سوسیالیست"

https://www.marxists.org/archive/price/1918/europe-russia.htm 

الکساندرا کولنتای، "خود زندگی نامھ  زن کمونیست کھ رھایی جنسی یافت"
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1926/autobiography.htm
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http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye2.pdf
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https://archive.org/details/sixweeksinrussia00ransuoft/page/n11/mode/2up
https://archive.org/details/fivedayswhichtra00msti/page/n191/mode/2up
https://www.marxists.org/archive/price/1918/europe-russia.htm
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1926/autobiography.htm


 

https://m.russiainp  hoto.ru/video-exhibitions/13                سرگئی آیزنشتاین

 http://www.hks-iran.com/videos/strike.mp4             (١٩٢۴) "فیلم " اعتصاب     

 
فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)

http://www.hks-iran.com/videos/battleship_potemkin.mp4

http://www.hks-iran.com/videos/october.mp4              (١٩٢٨) "فیلم " اکتبر

فیلم ناتمام " زنده باد مکزیک" (١٩٣١)
https://www.youtube.com/watch?v=TBTdUD0UOl8

 
فیلم " الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)

https://www.youtube.com/watch?v=Y_22SMkIO8A
 

فیلم " ایوان مخوف" (١٩۴۴)
https://www.youtube.com/watch?v=i4jjdv3F1po
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https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/13/
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پیش زمینھ ھای انقلاب اکتبر
 ١٧٧۴ – ١٧٧٣: شورش ھای دھقانی علیھ سرواژ در سراسر روسیھ، اختناق

 سیاسی و سیاست ھای استعماری.
١٧٩۴ – ١٧٨٩: انقلاب کبیر فرانسھ.

٢٧ ژوئیھ ١٩٩۴: (٩ ترمیدور)، سقوط روبسپییر در فرانسھ.
 ٢۶ دسامبر ١٨٢۵: قیام دکابریست ھا علیھ تزاریزم بھ رھبری افسران جوان در

روسیھ.
 ١ ژوئن ١٨۴٧: "اتحادیھ دادگران" کھ شعارش "ھمھ انسان ھا با ھم برادرند" بود،
 در اثر نفوذ کارل مارکس نام اش بھ "اتحادیھ کمونیست ھا" و شعارش ھم بھ

"پرولتاریای ھمھ کشورھا متحد شوید" تغییر می کند.
 ٢١ فوریھ ١٨۴٨: انتشار "مانیفست حزب کمونیست"، نوشتھ کارل مارکس و

فردریش انگلس.
٢۵ - ٢١ فوریھ ١٨۴٨:  قیام مردم پاریس و خلع سلطنت لویی فیلیپ.

 ٢۶ - ٢٢ ژوئن ١٨۴٨: قیام کارگران پاریس برای دفاع و حفظ دستاوردھای
اجتماعی در پی انقلاب فوریھ.

 ١٧ نوامبر ١٨۵٢: در پی سرکوب پلیس، بھ پیشنھاد کارل مارکس "اتحادیھ
کمونیست ھا" منحل می شود.

۶ مارس ١٨۶١: الغای سرواژ و پایان رسمی نظام فئودالیتھ در روسیھ.
 ٢٨ سپتامبر ١٨۶۴: تأسیس "انجمن بین المللی کارگران"، اولین تشکل بین المللی

کارگری،  موسوم بھ "بین الملل اول"، بھ ابتکار کارل مارکس در لندن.

پیوست ھشتم

رویدادھای مھم مرتبط با انقلاب اکتبر

 تاریخ ھای مربوط بھ رویدادھای روسیھ تا قبل از فوریھ سال ١٩١٨ بر
 طبق تقویم قدیمی ژولین ھستند. پس از انقلاب اکتبر، در سال ١٩١٨
 تقویم گریگوری رایج در دیگر کشورھای اروپایی، اتخاذ می شود.
تاریخ رویدادھای بعد از این تغییر تقویم، مطابق تقویم گریگوری ھستند.
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 ٢٠ مھ ١٨٨٧: اعدام برادر لنین بھ اتھام اقدام  بھ سوء قصد بھ جان تزار الکساندر
سوم.

 ١۴ ژوئیھ ١٨٨٩: برگزاری کنگره مؤسس "بین الملل دوم" در پاریس با شرکت
پلخانف بھ عنوان نماینده حزب سوسیال دموکراسی کارگران روسیھ.

 ١٨٩١: قحطی بزرگ در روسیھ، ناتوانی کامل حکومت در مواجھھ با آن و
اعتراضات سراسری دھقانان.

 مھ ١٨٩۶: اعتصاب عمومی در صنایع نساجی شھر پترزبورگ (اولین مبارزه
جمعی طبقھ کارگر در روسیھ) بھ کاھش ساعات روزکار می انجامد.
فوریھ ١٨٩٧: لنین جوان بھ ٣ سال تبعید بھ سیبری محکوم می شود.

آوریل ١٨٩٩: انتشار کتاب "رشد سرمایھ داری در روسیھ"، نوشتھ لنین.
دسامبر ١٩٠٠: انتشار اولین شماره نشریھ ایسکرا توسط لنین.

١٩٠۴-١٩٠٠: بیش از ٧٠٠ شورش دھقانی در  سراسر روسیھ.
١٩٠٢: انتشار کتاب "چھ باید کرد؟"، نوشتھ لنین.

 ژوئیھ ١٩٠٣: انشعاب در حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیھ بھ دو جناح
 راست اصلاح طلب- غیر کارگری (منشویک ھا) و چپ انقلابی- کارگری

(بلشویک ھا).
ژوئیھ ١٩٠۴: کشتھ شدن پلھ ھو نخست وزیر توسط یک سوسیال رولوسیونر.

فوریھ ١٩٠۴: شروع جنگ بین روسیھ و ژاپن.
١٩٠۴: انتشار کتاب "تکالیف سیاسی ما" نوشتھ تروتسکی.
دسامبر ١٩٠۴: اعتصابات کارگران صنایع نفت در باکو.

 ٢۴ مارس ١٨٧٠: مارکس در اعلامیھ بین الملل در بخش مربوط بھ روسیھ می
 نویسد: «کشور شما ھم شروع کرده است در جنبش عمومی دوران ما شرکت

کند».
٢٢ آوریل ١٨٧٠: تولد ولادیمیر ایلیچ اولیانوف (لنین).

 ١ سپتامبر ١٨٧٠: مارکس در نامھ ای بھ فردریک سورج این چنین انقلاب ١٩١٧
 روسیھ را پیش بینی می کند: «خران پروسی متوجھ نیستند کھ این جنگ [بین
 فرانسھ و پروس] منجر بھ جنگ بین آلمان و روسیھ خواھد شد، ھمان طور کھ
 جنگ ١٨۶۶ بھ جنگ بین پروس و فرانسھ انجامید. این جنگ کنونی ھم نقش قابلھ

انقلاب روسیھ را خواھد داشت».
١٨ مارس- ٢٨ مھ ١٨٧١: حکومت ھفتاد روزه کمون پاریس.

 ١٣ مارس ١٨٨١: ترور الکساندر دوم تزار روسیھ.
فوریھ ١٨٧٢: انتشار ترجمھ روسی کتاب "سرمایھ" مارکس.

١۵ ژوئیھ ١٨٧۶: انحلال "بین الملل اول".
٧ نوامبر ١٨٧٩: تولد لئو داویدوویچ برونشتاین (تروتسکی).

٢١ دسامبر ١٨٧٩: تولد ژوزف ویسارینویچ (استالین).
 ١٨٨٢: انتشار کتاب مھمی با عنوان "سرنوشت سرمایھ داری در روسیھ". نویسنده
 در این کتاب سعی دارد نشان دھد کھ انکشاف سرمایھ داری در روسیھ ناممکن

است و در نتیجھ جایی برای جنبش مارکسیستی وجود ندارد.
 ١٣ مارس ١٨٨١: سوء قصد موفق بھ جان تزار الکساندر دوم بھ دستور کمیتھ

مرکزی حزب اراده مردم.
١٣ مارس ١٨٨٧: سوء قصد ناموفق بھ تزار الکساندر سوم.
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٢٢ دسامبر ١٩٠۵: قیام مسلحانھ و جنگ خیابانی در مسکو.
٣٠ دسامبر ١٩٠۵: سرکوب خونین و پایان قیام کارگران.

١٩٠۶: انتشار کتاب "نتایج و چشم اندازھا " نوشتھ تروتسکی.
١٠ مھ ١٩٠۶:  گشایش اولین دوما.

ژوئن ١٩٠۶:  بازگشت لنین بھ روسیھ و انتشار  قانونی نشریھ "بھ پیش".
ژوئیھ ١٩٠۶:  انحلال دوما توسط تزار و آغار دیکتاتوری استولیپین.

۴ اکتبر ١٩٠۶:  محاکمھ و تبعید تروتسکی بھ سیبری.
٣ سپتامبر ١٩٠۶: انتشار غیر قانونی  نشریھ "پرولتر" توسط بلشویک ھا..

نوامبر ١٩٠۶:  اصلاحات ارضی استولیپین برای ایجاد یک پایگاھی در روستاھا.
١٩٠٩: انتشار کتاب "ماتریالیزم و امپریوکرتیزیم" نوشتھ لنین.

١٩٠٩: انتشار کتاب "١٩٠۵" نوشتھ تروتسکی.

جنگ جھانی اول
 ژانویھ - ژوئیھ ١٩١۴: رشد نارضایتی ھا در سراسر روسیھ، اعتصابات کارگری

در مسکو، پترزبورگ، باکو و دیگر شھرھای صنعتی.
 اوت ١٩١۴: شروع اولین جنگ جھانی. موضع گیری در قبال جنگ ھمھ
 اختلافات سیاسی احزاب سیاسی مخالف تراز را تحت الشعاع قرار می دھد. دو
 موضع متضاد عبارتند از جنگ طلبی زیر لوای دفاع از مام میھن از یک سو، و

 شکست طلبی و سرنگونی رژیم ترازیزم از سوی دیگر.

انقلاب شکست خورده ١٩٠۵
۶ ژانویھ ١٩٠۵: اعتصاب کارگران کارخانھ پوتیلف.

 ٩ ژانویھ ١٩٠۵: در این روز کھ بعدھا بھ "یکشنبھ خونین" معروف شد، پلیس
 تزار در پترزبورگ بر روی کارگرانی کھ بھ رھبری کشیشی برای طلب استمداد
 از تزاز پدر ملت، ھمراه با خانواده ھایشان بھ سوی کاخ تزار حرکت می کردند،
 آتش می گشاید و صدھا نفر را کشتھ می شوند. در پی این رویداد خونین تزار
 مشروعیت اش را کاملا از دست می دھد. در واکنش بھ این کشتار، کارگران در
 سراسر روسیھ بھ ایجاد شوراھای خود اقدام می کنند کھ منجر بھ انقلاب ١٩٠۵

می شود.
فوریھ ١٩٠۵: کشتار ارامنھ در باکو.

٢۵ آوریل - ١٠ مھ ١٩٠۵: سومین کنگره حزب بلشویک.
٢٧ ژوئن ١٩٠۵: شورش در رزمناو کرونشتات.

 اوت ١٩٠۵: روسیھ در جنگ با ژاپن در جزایر ساخالین شکست می خورد و
 مجبور بھ امضای پیمان حقارت آمیز پورتموث می شود. اکتبر ١٩٠۵: اعتصاب
 عمومی کشور را فلج می کند و کاری ھم از پلیس و ارتش برنمی آید. تزار مجبور
 بھ عقب نشینی می شود و "مانیفست ١٧ اکتبر" را امضا می کند کھ در آن

انتخابات آزاد، حقوق و آزادی ھای جمعی بھ رسمیت شناختھ می شود.
 ١۶ دسامبر ١٩٠۵: سرکوب خونین انقلاب کارگران توسط حکومت، دستگیری
 لئون تروتسکی رھبر شورای کارگران پترزبورگ، و دیگر اعضای شورا و

 رھبران اتحادیھ ھای دھقانی.
 ٢٠ دسامبر ١٩٠۵: ٢٠٠ ھزار کارگر در مسکو و ١٠٠ ھزار در پترزبورگ بھ

اعتصاب دست می زنند.
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 ٢۵ فوریھ: اعتصاب عمومی در پتروگراد و اعزام سربازان برای سرکوب آن.
 ٢۶ فوریھ: فرمان انحلال دوما (پارلمان) توسط تزار نیکلای دوم و اعلام حکومت
 نظامی. دوما فرمان تزار را نادیده  می گیرد و یک حکومت موقت  با نخست

 وزیری گئورگی لووف تعیین می کند.
٢٧ فوریھ: شورش پادگان ھا، اتحاد کارگران با سربازان، ایجاد شورای پتروگراد.
 ١ مارس : "فرمان شماره یک شورای پتروگراد" در فراخواندن سربازان بھ

تشکیل شوراھا در پادگان ھا.
 ٢ مارس: "سازش ٢ مارس" بین حکومت موقت و شوراھا، انحلال سلطنت و

دستگیری تزار.
 ٣ مارس: بھ موازات تشکیل شوراھا، نمایندگان دومای تزاری ھم یک حکومت
 موقت تشکیل می دھند. این دو ارگان قدرت رو در روی ھم قرار می گیرند و یک

وضعیت قدرت دوگانھ بھ وجود می آید.
 ۶ مارس: حکومت موقت برنامھ اش را اعلام می کند: عفو عمومی؛ تدارک مجلس
 مؤسسان با حق رای ھمگانی؛ تضمین آزادی ھای اساسی؛ ادامھ جنگ تا پیروزی

نھایی.
٧ مارس: لنین در تبعید "نامھ ھای از راه دور" را بھ روسیھ می فرستد.

 ١٧ مارس: تاسیس شورای قانونگذاری در اوکراین.
٢٧ مارس: کنفرانس شوراھای سراسر روسیھ.

 ٢٢ مارس: مراسم بزرگداشت جان باختگان انقلاب فوریھ.
 ٣٠ مارس: ایجاد استان مستقل استونی.

 دسامبر ١٩١۴: لنین کھ در تبعید در خارج از روسیھ بھ سر می برد "تزھا درباره
 جنگ" را بھ روسیھ می فرستد. این تزھا عبارت بودند از: (١) جنگ علیھ جنگ؛
 (٢) تبدیل جنگ امپریالیستی بھ جنگ داخلی؛ شکست حکومت تزار در ھر

 شرایطی بھ عنوان شر کم تر.
 سپتامبر ١٩١۵: برگزاری کنفرانس زیمروالد با شرکت احزاب سوسیالیست
 اروپایی. در این کنفرانس علیھ جنگ قطعنامھ ای بھ تصویب می رسد. امضا

کنندگان روسی عبارت بودند از لنین، تروتسکی، اکسلرود و بوبروف.
 مھ ١٩١۶: کنفرانس کینتال با شرکت جناح چپ احزاب سوسیالیست اروپایی بھ
 رھبری رزا لوکزامبورگ، لنین، تروتسکی، رادک و ... در این کنفرانس علیھ

جنگ اقدامات رادیکال تجویز می شود، از جملھ اعتصاب عمومی و قیام.
١٩١۶: انتشار کتاب "امپریالیزم بھ مثابھ عالی ترین مرحلھ سرمایھ داری"  لنین.

 
 انقلاب ھای فوریھ و اکتبر

١٩١٧
 ٩ ژانویھ: اعتصاب و تظاھرات ۵٠ ھزار کارگر در پتروگراد در سالگرد کشتار

"جمعھ خونین" سال ١٩٠۵.
 ٢٢ فوریھ: اعتصاب کارگران کارخانھ پوتیلوف در پتروگراد.

 ٢٣ فوریھ: تظاھرات عظیم زنان در روز جھانی زن برای "نان"، "آزادی" و
 "صلح". پیوستن سربازان اعزامی برای سرکوب معترضین بھ تظاھرات کنندگان.
 رھبران حزب منشویک از زندان پیتر و پل آزاد می شوند و شورای پتروگراد را

ایجاد می کنند.
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١۴ اوت: ارتش آلمان در جبھھ شمال ارتش روسیھ را  شکست می دھد.
 ٢٧ اوت: ژنرال کورنیلف بھ ارتش  مستقر در پتروگراد دستور می دھد تا شوراھا

 را نابود کند.
 ٢٩ اوت: ده ھا ھزار سرباز سرخ علیھ کودتای ژنرال کورنیلف برای دفاع از

پتروگراد مسلح می شوند.
٣١ اوت: کورنیلف دستگیر می شود.
٢ سپتامبر: اعلام حکومت جمھوری.

۴ سپتامبر: تحت فشار مردم، رھبران بلشویک از زندان آزاد می شوند.
٩ سپتامبر: بلشویک ھای در شورای پتروگراد در اکثریت ھستند.

١١ سپتامبر: تروتسکی بھ عنوان رئیس شورای پتروگراد انتخاب می شود.
 ٧ اکتبر: برگزاری پیش پارلمان و خروج بلشویک ھا از آن در ھمان مراسم

افتتاحیھ.
٩ اکتبر: تروتسکی مسئول ایجاد کمیتھ نظامی انقلابی شورای پتروگراد می شود.

 ١٠ اکتبر: کمیتھ مرکزی حزب بلشویک با ١٠ موافق در برابر ٢ مخالف، بھ قیام
رای مثبت می دھد.

 ١٣ اکتبر: بخش سربازان شورای پتروگراد ھمھ اتوریتھ نظامی خود را بھ کمیتھ
نظامی انقلابی منتقل می کند.

 ٢٢ اکتبر: کمیتھ نظامی انقلابی شورای پتروگراد با صدور فرمانی اعلام می کند
کھ تنھا دستورات این کمیتھ معتبر و ملزم بھ اجرا است.

٢٣ اکتبر: بلشویک ھای استونی کنترل پایتخت را بھ دست می گیرند.

٣ آوریل: ورود لنین بھ روسیھ.

۴ آوریل: "تزھای آوریل" لنین.
١٩ آوریل: برگزاری روز جھانی کارگر در روسیھ برای اولین بار.

 ٢١ -٢٠  آوریل: تظاھرات مردم علیھ سیاست ادامھ جنگ حکومت موقت و
سرکوب خشن آن توسط دولت.

۴ مھ: ورود تروتسکی از تبعید بھ روسیھ.
 ۵ مھ: سقوط اولین حکومت موقت و تشکیل حکومت موقت دوم با شرکت

کرنسکی بھ عنوان وزیر جنگ.
 ١٠ مھ: رامشود، دولت شورائی اوکراین جنوب غربی تاسیس می شود.

 ٢۴ - ٣ ژوئن: برگزاری اولین کنگره شوراھای سراسر روسیھ در پتروگراد.
 ١٨ ژوئن: شروع تھاجم جدید ارتش روسیھ با فرماندھی کرنسکی.

 ۴ - ٣ ژوئیھ: (روزھای ژوئیھ)، تظاھرات بزرگ خود بھ خودی مردم در
 پتروگراد بھ طرفداری از شوراھا و علیھ ادامھ جنگ. این تظاھرات توسط
 حکومت موقت بھ خون کشیده می شود. حکومت حزب بلشویک را مسبب
 تظاھرات اعلام می کند، آن را غیرقانونی می کند، لنین و سابر رھبران آن را بھ

 اتھام جاسوسی برای آلمان تحت تعقیب قرار می دھد.
۶ ژوئیھ: شکست تھاجم نظامی روسیھ توسط ارتش آلمان.

 ٧ ژوئیھ: الکساندر کرنسکی نخست وزیر حکومت موقت می شود.
 ٢١ ژوئیھ: حکومت موقت دستور بازداشت رھبران حزب بلشویک را می دھد.
 تروتسکی، کامنف، لوناچارسکی و دیگر رھبران حزب بلشویک دستگیر می
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۶ دسامبر: پارلمان فنلاند اعلامیھ استقلال را صادر می کند.
 ٧ دسامبر: تأسیس چکا، کمیسیون مبارزه علیھ خرابکاری و ضد انقلاب.

 ١٢ دسامبر: نیروھای انگلیسی یک جمھوری مسلمان در ایالت اورال، در مرکز
مرکزی روسیھ، تاسیس می کنند.

 ٢۵ دسامبر: بلشویک ھا اوکراینی جمھوری اوکراین را در خارکف تاسیس می
کنند.

٢٧ دسامبر: ارتش ضد انقلابی  موسوم بھ ارتش سفید ایجاد می شود.

١٩١٨
 ۵ ژانویھ: نشست مجلس مؤسسان و برچیده شدن آن.

١٠ ژانویھ: برگزاری سومین کنگره شوراھای سراسری روسیھ در پتروگراد.
١٢ ژانویھ: استقلال جمھوری خلق اوکراین اعلام می شود.

١۴ ژانویھ: اعتصاب سراسری امپراتوری اتریش- مجارستان را فلج می کند
 ١۵ ژانویھ: حکومت شوراھا حکم تأسیس ارتش سرخ برای دفاع از انقلاب و

کشور را صادر می کند و مسئولیت ایجاد آن را برعھده تروتسکی می نھد.
 ١۶ ژانویھ: ارتش رومانی، کیشینو را اشغال کرده و حکومت شورایی آن را ساقط

می کند
٢۴ ژانویھ: جمھوری مولداوی استقلال خود را از روسیھ اعلام می کند.

 ٢٨ ژانویھ: در فنلاند کارگران دست بھ انقلاب می زنند و خواھان استقرار
حکومت کارگری می شوند.

 ٢۴ اکتبر: حکومت موقت فرمان دستگیری اعضای کمیتھ نظامی انقلابی شورای
پتروگراد را صادر می کند.

 ٢۶- ٢۵ اکتبر: شبانھ سربازان مستقر در کمیتھ نظامی انقلاب شورای پتروگراد بھ
 رھبری لنین و تروتسکی، کاخ زمستانی را تسخیر می کنند و حکومت موقت
 برکنار می شود. روسیھ اولین کشوری است کھ در آن شوراھای کارگران، دھقانان

و سربازان حکومت را بھ دست می گیرند.
 ٢۶ اکتبر: برگزاری دومین کنگره شوراھای سراسری روسیھ. نمایندگان منشویک
 و سوسیال رولوسیونرھای راست در اعتراض بھ انقلاب اکتبر راھپیمایی می کنند.
 کنگره فرمان صلح را صادر کرد، و خروج روسیھ از جنگ جھانی اول را اعلام
 می کند. کنگره ھم چنین فرمان خلع مالکیت زمین از اشراف و زمین داران بزرگ
 را صادر می کند. کنگره شوراھا ھیأت دولت(سونارکم) را تشکیل می دھد و لنین
 را بھ عنوان اولین رئیس آن انتخاب می شود تا کشور را در فاصلھ بین جلسات

شوراھا اداره کند.
 ٢٩ اکتبر: حملھ نظامی ژنرال کراسنوف بھ پتروگراد و تیرباران ٣٠٠ گارد سرخ.

٢ نوامبر: اعلامیھ حقوق زحمتکشان و استثمار شدگان.
١٠ نوامبر: فرمان لغو القاب، درجات و سلسلھ مراتب اشرافی و اجتماعی.

١۴ نوامبر: فرمان کنترل کارگری.
١٩ نوامبر: آغاز مذاکرات صلح.

٢١ نوامبر: مجلس ملی مولداوی اولین جلسھ خود را برگزار می کند.
۵ دسامبر: در قزاقستان یک گروه ملی یک دولت خودمختار تاسیس می کند.
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٢٨ مھ: ارمنستان و آذربایجان اعلام استقلال می کنند.
۶ ژوئن: قیام سوسیال رولوسیونرھای چپ در مسکو علیھ حکومت بلشویک ھا.

 ٨ ژوئن: در سامرا کمیتھ اعضای مجلس مؤسسان با حمایت لژیون ھای چک و
اسلواکی یک حکومت ضد بلشویکی ایجاد می کنند.

  ٢٨ ژوئن: در شرایط جنگ داخلی و مبارزه علیھ احتکار و قحطی، حکومت
 سیاست اقتصادی موسوم "کمونیسم جنگی" را اتخاذ می کند.

٢٩ ژوئن: در ولادی وستوک حکومت موقت سیبری مستقل تاسیس می شود.
 ١٠ ژوئیھ: تصویب قانون اساسی ١٩١٨ توسط پنجمین کنگره شوراھا.

١٧ ژوئیھ: اعدام تزار و اعضای خانواده سلطنتی.
١٣ اوت : اشغال نظامی باکو توسط ارتش انگلیس.

١۵ اوت : اشغال نظامی سیبری توسط ارتش آمریکا.
 ٣٠ اوت: لنین پس از سخنرانی در یک کارخانھ مسکو، توسط فانی کاپلان از
 چھره ھای سرشناس سوسیال رولوسیونر، ترور می شود. اما  او جان سالم بھ در

  می برد.
٣١ اوت : شروع ترور سرخ.

٢٣ اکتبر: در آلمان کارل لیبکنشت از زندان آزاد می شود.
 ٢٧ اکتبر: در آلمان ناوگان دریایی کیل مجددا شورش می کند. این در حالی است
 کھ ارتش آلمان صلح را پذیرفتھ ولی فرمانده نیروی دریایی از پذیرش آن امتناع
 می کند و تصمیم بھ حملھ بھ ناوگان انگلستان گرفتھ است. ملوانان کیل از دستور

 فرماندھی تبعیت نمی کنند و با اشغال کشتی ھا و تشکیل شورای ملوانان دست بھ

٢٨ ژانویھ: شورای ماورای قفقاز اولین نشست خود را برگزار می کند.
٣١ ژانویھ: اتخاذ تقویم گریگوری.

١٨ فوریھ: فتح کی یف توسط ارتش سرخ.
 ٢۴ فوریھ: ارتش سرخ در استونی در مقابل نیروھای آلمان عقب نشینی می کند.

 ٣ مارس: شوروی با امضای پیمان برست - لیتوفسک با آلمان بھ شرکت روسیھ
 در جنگ جھانی اول پایان می دھد.

 ۶ مارس: مداخلھ کشورھای امپریالیستی بھ نفع ضد انقلاب در جنگ داخلی روسیھ
و ورود کشتی ھای جنگی بریتانیا بھ بندر مورمانسک.

 ١٣ مارس: انتقال پایتخت بھ مسکو.
٢۵ مارس: تاسیس جمھوری ملی بلیوروس توسط اشغالگران آلمانی.

۴ آوریل: منطقھ اورال توسط ارتش سرخ آزاد می شود.
۵ آوریل: تھاجم نظامی ژاپن بھ بندر ولادی وستوک و سیبری.

١۵ آوریل: تھاجم نظامی ترکیھ بھ باتوم.
آوریل -  مھ : اشغال مناطق کریمھ، اوکراین، دن و خارکف توسط ارتش آلمان.

 ١٢ آوریل: سرنگونی حکومت شورایی فنلاند توسط نیروھای سفید با کمک ارتش
آلمان.

٣٠ آوریل: تاسیس جمھوری سوسیالیستی  در ترکستان.
  ٢۶ مھ: شروع جنگ داخلی روسیھ: لژیون ھای چک و اسلواکی تھاجم نظامی

علیھ دولت شوراھا را آغاز می کنند. گرجستان اعلام استقلال می کند.
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۵ دسامبر: ارتش سرخ منطقھ اورال  را از چنگ ضد انقلابیون آزاد می سازد.
 ۶ دسامبر: در آلمان نظامیان بھ دفتر نشریھ "پرچم سرخ" ارگان گروه
 اسپارتاکیست ھا بھ سردبیری رزا لوکزامبورگ حملھ می کنند و آن را اشغال می
 کنند. ھنگامی کھ اسپارتاکیست ھا بھ محل می رسند ارتش بھ روی آن ھا آتش می

گشاید کھ بھ کشتھ شدن ١٣ نفر و زخمی شدن ٣٠ نفر منجر می شود.
 ١۶ دسامبر: در آلمان نخستین و آخرین "کنگرە سراسری شوراھای کارگران و
 سربازان آلمان" با شرکت ۴٩٠ نماینده، متشکل از ۴٠۶ کارگر و ٨۴ سرباز
 برگزار می شود. کنگره بھ کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ از رھبران
 اسپارتاکیست ھا اجازه سخنرانی نمی دھد و پس از اتخاذ خواست برگزاری مجلس

موسسان، خود را منحل اعلام می کند.
١٨ دسامبر: حزب کمونیست لیتوانی یک دولت انقلابی در ویلنیوس ایجاد می کند.

٢۵ دسامبر: تاسیس حزب کمونیست آلمان.
٢۶ دسامبر: ژنرال دنیکین خود را فرمانده کل نیروھای سفید اعلام می کند.

١٩١٩
 ١ ژانویھ: بلشویک ھای محلی در بخشی از سوئد، جمھوری اسالمی سوسیالیست

سوئد را تاسیس کردند.
 ٣ ژانویھ: ارتش سرخ بھ لتونی حملھ می کند.

 ۵ ژانویھ: ارتش سرخ در حمایت از دولت محلی کمونیست، ویلن پایتخت لیتوانی
 را اشغال می کند. ارتش سرخ مینسک را پس می گیرد و آن را پایتخت بلیوروسی

اعلام می کند.

 شورش می زنند. کارگران کشتی سازی و اسکلھ نیز بھ آن ھا می پیوندند. تعداد
 شورشیان بالغ بر ۴٠٠ ھزار نفر می شود. در ۴ نوامبر "شورای کارگران و
 سربازان" در کیل تشکیل می شود و شھر بھ اشغال شورای کارگران و ملوانان
 درمی آید. حزب سوسیال دموکرات با نگرانی از شعلھ ور شدن انقلاب نوسکھ را
 بھ محل می فرستاد تا ریاست شورای کیل را بر عھده بگیرد. شورش کیل بھ بندر
 ھامبورگ نیز می رسد. اعتصاب عمومی شھرھای آلمان را یکی بعد از دیگری
 فلج می کند. ایستگاه قطار، شھرداری و مراکز دولتی بھ اشغال مردم در می آیند.

مردم قصد حملھ بھ پادگان ھای نظامی را دارند.
۶ نوامبر: ششمین کنگره شوراھای سراسر روسیھ.

 ٧ نوامبر: انقلاب در سراسر آلمان گسترده می شود. پادشاھی باواریا سقوط می
 کند، در مونیخ جمھوری اعلام می شود. در روز ٩ نوامبر انقلاب بھ برلین می
 رسد. امپراتور ویلھلم دوم بھ ھلند می گریزد و سلسلھ ھوھن زولرن پس از قرن ھا
 پادشاھی سقوط می کند. ابرت رھبر حزب سوسیال دموکرات بھ نخست وزیری

 منصوب می شود. با اوجگیری انقلاب، در آلمان جمھوری اعلام می شود.
١١ نوامبر: با امضای پیمان آتش بس، جنگ جھانی اول پایان می گیرد.

 ١٢ نوامبر: در اتریش "شورای نمایندگان مردم" حکومت جمھوری با ھدف
برقراری سوسیالیسم اعلام می کند.

١۶ نوامبر: در آلمان رزا لوکزامبورگ از زندان آزاد می شود.
 ١٧ نوامبر: در لیتونی ژنرال تزاری الکساندر کولچاک با یک کودتای نظامی

دیکتاتوری نظامی برقرار می کند.
٢٢ نوامبر: ارتش سرخ استونی را پس می گیرد.

 ٢۴ نوامبر: در مجارستان حزب کمونیست بھ رھبری بلا کون حکومت شورایی
www.hks-iran.comاعلام می کند.



 ٧ ژوئیھ: ارتش چکسلواکی کشو را مجددا باز پس می گیرد و جمھوری شوروی
اسلواکی برقرار می کند.

 ١ اوت: پس از اشغال مجارستان توسط ارتش رومانی، بلا کون بھ اتریش فرار
می کند.

 ١۴ اوت: ارتش رومانیایی پایتخت مجارستان را ترک می کند، آن تحویل
دریاسالار ھورتی می دھد و او ھم یک دیکتاتوری نظامی برقرار می کند.

٢۵ اوت: ارتش لھستان تمام خاک لیتوانی-بلیوروس را اشغال می کند.
٢١ اکتبر: ارتش سرخ ارتش دنیکین را شکست می دھد.

 ۴ دسامبر: ارتش سفید بھ فرماندھی ژنرال کولچاک بھ سختی از ارتش سرخ
شکست می خورد.

۵ دسامبر: ھفتمین کنگره شوراھای سراسری قانون اساسی را ترمیم می کند.

١٩٢٠
 ٢ فوریھ: روسیھ شوروی با امضای پیمان تارتور استقلال استونی را بھ رسمیت

می شناسد.
٢۶ مارس: ارتش سرخ کریمھ را آزاد می کند.

٢٩ مارس: برگزاری نھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ.
 ٢۵ آوریل: ارتش سرخ بھ آذربایجان حملھ می برد. پارلمان آذربایجان انتقال قدرت

بھ  کمونیست ھای آذربایجانی را.تصویب می کند.
٨ ژوئیھ: جمھوری شورائی سوسیالیستی گالیسی در ترنوپیل تاسیس می شود.

 ١٢ ژانویھ: در آلمان سرکوب خونین انقلابیون توسط حکومت کھ در دست
 سوسیال دموکرات ھا بود. صدھا تن بھ قتل می رسند، آخرین سنگرھای مقاومت
 کارگران درھم شکستھ می شوند و نیروھای ضدانقلاب شروع بھ منحل کردن

شوراھای کارگران و سربازان می کنند.
 ١۵ ژانویھ: دستگیری رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، قتل فجیع آن دو و

  انداختن جسدھای آن ھا در رودخانھ.
 ١۶ ژانویھ: اورگ بورو (کمیسیون نظارت بر عضویت و سازمان حزب

کمونیست) تأسیس می شود.
 ١۴ فوریھ: ارتش لھستان بھ نیروھای شوروی حملھ می کند و شھر بیروا را اشغال

می کند.
٢٧ فوریھ: ادغام لیتوانی در جمھوری سوسیالیست شوروی لیتوانی- بلیوروس.

 ٢ مارس: تأسیس "بین الملل سوم - کمینترن " و برگزاری اولین کنگره آن در
مسکو.

 ٢١ مارس: در مجارستان ادغام حزب سوسیال دموکرات در حزب کمونیست.
اعلام جمھوری شورایی مجارستان توسط بلا کون.

 ٢١ مارس: اتخاذ سیاست نوین اقتصادی (نپ) برای پایان دادن بھ اقتصاد
"کمونیزم جنگی".

٢۵ آوریل: حملھ ارتش رومانی بھ مجارستان.
٢١ آوریل: ارتش لھستان کنترل خود را بر روی ویلن تثبیت می کند.

٣٠ مھ: در مجارستان یک دولت ضد کمونیستی تاسیس می شود.
١۶ ژوئن: اشغالگران مجارستانی جمھوری اسلواکی را تاسیس می کنند.
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 ٢١ مارس: برگزاری کنگره دھم حزب کمونیست. تصویب برنامھ سیاست نوین
 اقتصادی (نپ) توسط کنگره برای پایان دادن بھ اقتصاد "کمونیزم جنگی".

ممنوعیت جناح ھا
٢٢ ژوئن: سومین کنگره کمینترن.

 ١٣ اوت: ارتش شورشی نستور ماخنو از ارتش سرخ شکست خورده و پراکنده
می شوند.

١٩٢٢
 ۶ فوریھ: تغییر نام چکا بھ گ.پ.او.

 ٢٣ فوریھ: فرمان غصب اموال کلیسا برای کمک بھ قحطی زدگان آن سال.
مارس: شروع بیماری لنین.

 ١٢ مارس: از ادغام حکومت ھای شورایی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان
جمھوری سوسیالیستی فدراسیون ترک - قفقاز بھ وجود می آید.

 ٢٧ مارس: یازدھمین کنگره حزب کمونیست، پست دبیر کلی حزب کمونیست را
 ایجاد کرد و ژوزف استالین را برای این مقام تعیین می کند.

 ٢٩ دسامبر: تاسیس اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی مرکب از جمھوری ھای
سوسیالیستی  روسیھ، ماورای قفقاز، بلیوروسی و اوکراین.

١٩٢٣
۴ ژانویھ: لنین وصیتنامھ اش را تکمیل می کند.

٢١ ژوئیھ: دومین کنگره کمینترن.
١١ اوت: با عقد  پیمان ریگا، لتونی مستقل می شود.

 ١٣ اوت: جنگ روسیھ با لھستان.
 ٢۶ اوت: ارتش سرخ با پیروزی بر حکومت آلاش اراد، جمھوری شورائی

سوسیالیستی قرقیزستان را تاسیس می کند.
٣١ آگوست: نبرد ورشو، شکست کامل ارتش شوروی و پایان جنگ با لھستان.

 ٢ سپتامبر: ارتش سرخ  بخارا، پایتخت بختار را پس می گیرد.
١٢ سپتامبر: برگزاری اولین کنگره خلق ھای شرق در باکو.

٨ اکتبر: تاسیس جمھوری شورائی در بخارا.
١۴ نوامبر: فرار ژنرال ورانگل از روسیھ.

 ٢٩ نوامبر: ورود  ارتش سرخ بھ ارمنستان.
٢٢ دسامبر: برگزاری ھشتمین کنگره شوراھا و اتخاذ برنامھ الکتریفیکاسیون.

١٩٢١
١١ فوریھ: تھاجم ارتش سرخ بھ گرجستان.

 ٢٢ فوریھ: گوسپلان، کمیتھ برنامھ ریزی اقتصادی اتحاد جماھیر شوروی، ایجاد
می شود.

 ٢٨ فوریھ: آغاز شورش کرونشتات: ملوانان نیروی دریایی مستقر در کرونشتات
فھرستی از خواست ھای خود از حکومت را منتشر می کنند.

 ١٧ مارس: پس از گذشت بیش از یک ھفتھ از جنگ، نیروھای دولتی بر
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 ١٨ دسامبر: برگزاری چھاردھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ و شکل گیری
اپوزیسیون جدید مرکب از تروتسکی، کامنف و زینوویف.

١٩٢۶
 ژانویھ: برکناری زینوویف از رھبری حزب در لنینگراد و کیروف ھوادار استالین

جایش را می گیرد.
٢٣ اکتبر: اخراج تروتسکی، کامنف و زینوویف از دفتر سیاسی حزب کمونیست.

٢۶ اکتبر: پانزدھمین کنگره حزب کمونیست.

پیروزی ضد انقلاب و تثبیت استالینیزم
 در پی یک سلسلھ مانورھا و توطئھ ھای سیاسی، استالین رھبر بلامنازع حزب
 کمونیست می شود. اپوزیسیون ھای راست را مطیع و منکوب خود می کند و
 اپوزیسیون چپ را از حزب اخراج، لئون تروتسکی و دیگر رھبران آن را از
 کشور اخراج می کند. بر خود لقب "پدر کوچک ملت" می نھد و تا مرگش در سال
 ١٩۵٣ با مشت آھنین حکومت دیکتاتوری اش ادامھ دارد. تعداد کشتار مخالفین
 سیاسی در دوران حکومت استالین بین ٣ میلیون تا ٢٠ میلیون تخمین زده می

شود.
 ٢۶ اکتبر ١٩٢٧: خودکشی یوفھ، از رھبران حزب کمونیست و از ھواداران خط
 تروتسکی، در دھمین سالگرد انقلاب در اعتراض بھ بوروکراسی غاصب. او نامھ

معروفی خطاب بھ تروتسکی از خود بھ جا می گذارد.
١۶ ژانویھ ١٩٢٨: تبعید تروتسکی بھ آلما آلتا.

سپتامبر -  اکتبر: شرایط پیشا انقلابی در آلمان.
  ١٧ آوریل: دوازدھمین کنگره حزب کمونیست، بدون حضور لنین.

 اکتبر: تروتسکی جزوه "مشی نوین" را می نویسد.
١٣ اکتبر: کودتای فاشیستی پریمودو ریورا در اسپانیا.

 ١۵ اکتبر: اعلامیھ ای بھ امضای لئون تروتسکی و ۴۶ تن از رھبران حزب
کمونیست، حاوی نگرانی از فقدان دموکراسی درون حزب کمونیست.

 ٨ دسامبر: تروتسکی جزوه ای با عنوان"مشی نوین" می نویسد. زینوویف
خواستار دستگیری تروتسکی بھ اتھام خیانت می شود.

١٩٢۴
  ١۶ ژانویھ: برگزاری سیزدھمین کنگره حزب کمونیست روسیھ، بدون حضور

لنین
 ٢١ ژانویھ: مرگ لنین در ۵۴ سالگی در اثر بیماری. لنین در وصیتنامھ سیاسی
 خود خواھان کنار گذاشتن استالین، بھ دلیل "خشونت بیش از حد"، از دبیرکلی

حزب کمونیست می شود.
 اوت: تروتسکی کتاب "ادبیات و انقلاب" را می نویسد.

 اکتبر: تروتسکی جزوه "درس ھای اکتبر" را می نویسد.

١٩٢۵
 آوریل: برکناری تروتسکی از وزارت جنگ.
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١٩٣٩: انتشار کتاب "در دفاع از مارکسیزم" نوشتھ تروتسکی
١٠ مارس ١٩٣٩: برگزاری ھجدھمین کنگره حزب کمونیست.

٢٣ اوت ١٩٣٩: پیمان عدم تعرض بین ھیتلر و استالین.
١ سپتامبر ١٩٣٩: شروع جنگ جھانی دوم با تھاجم نظامی آلمان بھ لھستان.

١۴ سپتامبر ١٩٣٩: تھاجم نظامی روسیھ بھ لھستان.
٢٩ نوامبر ١٩٣٩: جنگ روسیھ با فنلاند.

١٩٣٩: کتاب ناتمام "استالین" نوشتھ تروتسکی
٢١ اوت ١٩۴٠: کشتھ شدن تروتسکی در مکزیک توسط مرکادر مأمور استالین.

٢٢ ژوئن ١٩۴١: تھاجم نظامی آلمان بھ روسیھ.
 ١۵ مھ ١٩۴٣: انحلال بین الملل سوم- کمینترن ـ توسط استالین، ھدیھ استالین بھ

امپریالیزم.
٢٨ نوامبر ١٩۴٣: کنفرانس تھران با شرکت استالین، چرچیل و روزولت.

 ۴ فوریھ ١٩۴۵: کنفرانس یالتا با شرکت استالین، چرچیل و روزولت برای تقسیم
جھان بین فاتحان جنگ.

۵ مارس ١٩۵٣: مرگ ژوزف استالین.
 ١۴ فوریھ ١٩۵۶: بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی و افشای جنایات

ھولناک و میلیونی ژوزف استالین توسط جانشینان او.
٢۵ دسامبر ١٩٩١: فروپاشی رسمی اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی.

١٩٢٨: انتشار کتاب "بین الملل سوم پس از لنین" نوشتھ تروتسکی
٢٧ نوامبر ١٩٢٨: اخراج ھواداران بوخارین از حزب بھ اتھام راست روی.

١٢ ژانویھ ١٩٢٩: ورود تروتسکی بھ ترکیھ پس از اخراج از روسیھ.
١٩٢٩: انتشار کتاب "انقلاب مداوم" نوشتھ تروتسکی

٢١ دسامبر ١٩٢٩: پنجاھمین سالگرد استالین یک جشن ملی اعلام می شود.
١٩٣٠: انتشار کتاب "تاریخ انقلاب روسیھ" نوشتھ تروتسکی

١٩٣٠: انتشار کتاب "زندگی من" نوشتھ تروتسکی
 ژوئیھ ١٩٣٣: خودکشی نیکلا الکساندرویج اسکریپنیک، از رھبران قدیمی حزب،
 در اعتراض بھ سیاست فاجعھ بار کشاورزی استالین در اوکراین کھ بھ قحطی

وحشتناکی انجامید و موجب مرگ چند میلیون انسان شد.
 ژانویھ ١٩٣۴: برگزاری ھفدھمین کنگره حزب کمونیست موسوم بھ کنگره

فاتحان.
١ دسامبر ١٩٣۴: قتل کیروف از رھبران محبوب حزب و رقیب استالین.

 ١۵ ژانویھ ١٩٣۵: محاکمھ گروه ١٩ نفره (از جملھ زینوویف و کامنف) بھ اتھام
تلاش برای احیای سرمایھ داری.

١٩٣۶: انتشار کتاب "انقلابی کھ بھ آن خیانت شد" نوشتھ تروتسکی
 ١٩٣٨- ١٩٣۶: محاکمات مسکو، محاکمات نمایشی اعضای حزب کمونیست و

رھبران انقلاب اکتبر و اعدام ھمھ آن ھا.
 سپتامبر ١٩٣٨: تأسیس "بین الملل چھارم" در پاریس بھ ابتکار لئون تروتسکی.

انتشار کتاب "برنامھ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی" نوشتھ تروتسکی
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 اپوزیسیون: (یا اپوزیسیون چپ، اپوزیسیون مسکو، اپوزیسیون ١٩٢٣) در سال
 ١٩٢٣ بر سر مسالھ دموکراسی کارگری در حزب کمونیست روسیھ و ھم چنین
 نقش تعیین کننده امر صنعتی کردن جمھوری شوراھا شکل می گیرد. تروتسکی
  پس از یک دوره مبارزه بی سر و صدا و طولانی در کمیتھ سیاسی حزب
 کمونیست کھ در آن بھ شدت برای برقراری دموکراسی کارگری و مبارزه علیھ
 بوروکراتیزم مبارزه می کند، سرانجام در اکتبر ١٩٢٣ کلیھ دیدگاه ھای خود را در
 مقابلھ با نظریات مثلث حاکم (استالین، زینوویف و بوخارین) در نامھ ای بھ کمیتھ
 مرکزی و کمیسیون کنترل مرکزی حزب خلاصھ می کند. بھ دنبال انتقاد شدید
 کمیتھ سیاسی حزب از نظریات تروتسکی، مبارزه علنی علیھ "تروتسکیزم" بھ راه
 می افتد. ۴۶ تن از کمونیست ھای سرشناس کھ ھمگی از بلشویک ھای قدیمی
 بودند، در حمایت از نظریات تروتسکی در اکتبر نامھ ای جمعی بھ کمیتھ مرکزی
 حزب می فرستند. این افراد اساس و پایھ اپوزیسیون مسکو در سال ١٩٢٣ را
 شکل می دھند. در ١٩٢۶ اپوزیسیون موسوم بھ لنینگراد بھ رھبری زینوویف،
 کامنف، سوکولینکف، کروپسکایا و دیگران بدان می پیوندد. نتیجھ اتحاد این دو،
 اپوزیسیون چپ (بلشویک- لنینیست) را بھ وجود می آورد. این اپوزیسیون دیدگاه
 ھای خود را در سند معروف بھ "بیانیھ مواضع" در سال ١٩٢٧ بھ کنگره پانزدھم
 حزب کمونیست ارائھ می دھد. کنگره این اپوزیسیون را غیرقانونی اعلام می کند.
 اکثر رھبران اپوزیسیون لنینگراد منجملھ زینوویف و کامنف تسلیم استالین می
 شوند و دوباره بھ عضویت حزب پذیرفتھ می شوند. اما تروتسکی ھمراه با ھزاران

تن از مخالفین از حزب اخراج، بھ زندان افکنده و یا  تبعید می شوند.
 اپوزیسیون کارگری: در مباحث کنگره دھم حزب کمونیست (١٩٢١-١٩٢٠)، در
 مخالفت با سیاست رھبری در رابطھ با مسئلھ اتحادیھ ھای کارگری، جناح
 "اپوزیسیون کارگری" بھ رھبری الکساندر شلیاپنیکوف شکل گرفت کھ خواھان
 واگذاری مدیریت تولید و اقتصاد بھ "کمیتھ ھای کارگری در کارخانھ ھا' متکی بر

اتحادیھ ھای کارگری بود.

پیوست نھم
 فھرست برخی از افراد، سازمان ھا و مفاھیمی کھ در این

کتاب از آن ھا نام برده شده است
 
.
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 آنارشیزم: نظریھ ای است کھ با نام میخائیل باکونین و پیترو کروپوتکین مشھور
 شد. آنارشیزم یک نظریھ سازماندھی اجتماعی است بر اساس کمون ھای آزاد و
 مستقل تولیدکنندگان برابر، کمون ھایی کھ بھ گونھ ای ولنگارانھ با یک دیگر پیوند
 دارند. صرف نظر از اختلافات موجود در بین گرایشات مختلف آنارشیستی،
 تفاوت اساسی آن ھا با مارکسیزم در مخالفت آن ھا با ھرگونھ فعالیت
 پارلمانتاریستی، با ھر گونھ تحزب و احزاب سیاسی، و با ھر گونھ ارگان حکومتی
 و سیاسی، و ھر گونھ تمرکز سیاسی و اصولا ھر نوع اقتداری است. این مخالفت
 حتی در دوران انقلاب کھ قیام کنندگان نیاز بھ مقاومت ھمگون و سازمان یافتھ در

مقابل ضدانقلاب دارند، ادامھ می یابد.
 سندیکالیزم انقلابی کھ جلوه ای از آنارشیزم در زمینھ اتحادیھ کارگری است  نیز
 (بھ خصوص در فرانسھ و اسپانیا) با فعالیت ھای پارلمانتاریستی کلیھ احزاب
 سیاسی مخالف است، بر "استقلال کامل" اتحادیھ ھای کارگری تکیھ می کند و بر
 آن است کھ این اتحادیھ ھا برای طبقھ کارگر در مبارزاتش در راه رھایی از
 سرمایھ داری ضروری و بسنده است. و سرمایھ داری می بایست با نظام اجتماعی

غیرانتفاعی ای جایگزین شود کھ توسط اتحادیھ ھا اداره می گردد.
 انقلاب ١٩١٨ آلمان: پس پیروزی انقلاب اکتبر و در اثر پیامدھای شکست آلمان
 در جنگ جھانی اول، در سال ١٩١٨ یک انقلاب کارگری در آلمان رخ می دھد
 کھ بھ خاطر خیانت رھبران سوسیال دموکراسی آن کشور و سازش آنان با سرمایھ
 داران، این انقلاب بھ شکست می انجامد ولی در اثر این انقلاب سلطنت سرنگون

می شود و "جمھوری وایمار" تشکیل می گردد.
 انقلاب مداوم: این تئوری را تروتسکی برای اولین بار در سال ١٩٠٦ در رابطھ با
 انقلاب روسیھ و برمبنای تجربھ انقلاب ١٩٠٥ روسیھ تبیین کرد. بر طبق این
 تئوری در کشورھائی کھ رشدشان نسبت بھ کشورھای پیشرفتھ صنعتی غربی عقب

افتاده است، حل مسائل حاد دموکراتیک جامعھ، مسألھ استقلال ملی، مسألھ  زمین

 حزب اسپارتاکیست ھا: جامعھ "اسپارتاکیست ھا" یک فراکسیونی انقلابی در درون
 سوسیال دموکرات آلمان در جریان جنگ جھانی اول بود. این فراکسیون در
 اعتراض بھ حمایت حزب سوسیال دموکرات از جنگ طلبی امپریالیزم آلمان شکل
 گرفت. رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت از پایھ گذاران آن بودند. کمی بعد

"اسپارتاکیست ھا" حزب کمونیست آلمان را تشکیل دادند.
 استالین، ژوزف: (١٩٥٣-١٨٧٩) در سال ١٨٩٦ بھ حزب سوسیال دموکرات
 روسیھ پیوست و در انشعاب سال ١٩٠٣ طرف بلشویک ھا را گرفت. استالین پیش
 از ورود لنین بھ روسیھ در آوریل ١٩١٧، موضعی راست داشت. او در سال
 ١٩٢٢ بھ عنوان دبیر کل حزب کمونیست شوروی انتخاب شد، و از این مقام برای
 تمرکز قدرت در دستانش استفاده کرد. بتدریج با سربرآوردن و رشد بوروکراسی
 انگل در شوروی در درون دستگاه دولت حزب، استالین بھ سخنگوی این قشر
 اجتماعی مرفھ تبدیل گشت. او در مقابل انترناسیونالیزم انقلابی شعار تنگ نظرانھ
 و خرده بورژوائی "سوسیالیزم در یک کشور" را مطرح ساخت. انھدام حزب
 بلشویک توسط استالین و کشتار صدھا ھزار کمونیست و تبعید میلیون ھا مردم
 زحمتکش بھ اردوگاه ھای کار اجباری ،سرآغاز دیکتاتور استالین بر اتحاد

 شوروی بود کھ تا زمان مرگش این دیکتاتوری ادامھ داشت.
 استخانوویزم: سیستمی برای سرعت بخشیدن بھ تولید در صنایع شوروی کھ در
 سال ١٩٣٥ از جانب بوروکراسی حاکم اتخاذ شد. بر مبنای این سیستم تعدادی از
 کارگران نمونھ و سریع (استخانوویست) در صنایع مختلف گمارده شدند تا
 سرمشقی باشند برای کارگران در بالا بردن میزان تولیدشان. دستمزد کارگران ھم
 بر مبنای میزان تولید و نھ ساعات کار پرداخت می شد. استخانوویست ھا از
 مزایای بسیاری بھره مند بودند. جنبش استخانوویستی موجب اختلاف عظیمی در
 دستمزدھا شد. این سیستم کاری غیر انسانی بھ خاطر فشار بسیار زیادی کھ بر
کارگران وارد می آورد با مخالفت عمومی و گسترده توده ھای کارگر مواجھ شد.
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 کھ در زندان بھ سر می برد بھ ریاست کمون انتخاب شد ولیکن حکومت ورسای
 او را آزاد نکرد. او معتقد بود انقلاب کارگری فقط توسط گروه کوچکی از

کارگران متعھد می تواند موفق شود. شیوه مبارزاتی او بھ بلانکیزم مشھور شد.
 بناپارتیزم: یک اصطلاح سیاسی است کھ برای توصیف حکومتی دیکتاتوری بھ
 کار می رود کھ در دوره بحران سیاسی- اجتماعی بر سر کار می آید کھ ظاھراً
 خود بھ سطحی مافوق نیروھای اجتماعی متخاصم ارتقا می دھد. تروتسکی
 بناپارتیزم بورژوائی و بناپارتیزم شوروی را بھ عنوان دو نوع از چنین حکومتی

مورد بررسی قرار می دھد.
 بوخارین، نیکلای: (١٩٣٨- ١٨٨٨) از رھبران حزب بلشویک بود کھ آثاری نیز
 از خود بھ جای گذاشت کھ معروفترین آن کتاب "الفبای کمونیسم" نام دارد.
 بوخارین تا سال ١٩٢٣عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود اما در این
 سال در جناح راست حزب بلشویک قرار می گیرد و بھ استالین علیھ تروتسکی
 ملحق می شود. وی در ١٩٢٨ از استالین جدا شده و رھبر "اپوزیسیون راست"
 می شود. او در ١٩٢٩ از حزب اخراج می شود. در ١٩٣۴ تسلیم استالین شده و
 دوباره بھ عضویت حزب درمی آمد، ولیکن دو ماه بعد دوباره از حزب اخراج می

شود. سرانجام در ١٩٣٨ قربانی توطئھ ھای استالین گردید و تیرباران می شود.
 بیانیھ مواضع اپوزیسیون: در سال ١٩٢٧ برای بحث ھای پیش کنگره پانزدھم
 حزب کمونیست شوروی سندی توسط تروتسکی، زینوویف، کامنف، راکفسکی،
 پرئوبراژنسکی و تعداد دیگری از اعضای کمیتھ مرکزی حزب کمونیست بھ
 کنگره ارائھ می شود. اما این سند توسط بوروکراسی استالینیستی بھ اتھام یک
 "سند ضد حزبی" اجازه انتشار در شوروی را نمی یابد. پرئوبراژنسکی و تعداد
 دیگری از رھبران اپوزیسیون چپ بھ اتھام عھده دار شدن تکثیر آن توسط دستگاه
 چاپ دستی از حزب اخراج می شوند. کمی بعد اخراج دستھ جمعی ھزاران تن از

طرفداران اپوزیسیون صورت می گیرد.

 و بسیار از مشکلات از طریق انقلاب ھای بورژوا دموکراتیک ممکن نیست. در
 عصر امپریالیزم بورژوازی کشورھای عقب افتاده دیگر نمی توانند ھمان نقشی را
 بازی کنند کھ بورژوازی در غرب در جریان دموکراتیک انقلاب ھای بورژوائی
 ایفا کرد. بورژوازی کشورھای عقب افتاده در جریان مبارزات مردم برای رھایی
 ملی و حصول دموکراسی نھ تنھا نیروئی انقلابی نیستند، بلکھ بھ صورت ترمزی
 برای مھار این مبارزات و سرکوبی غائی آن عمل می کنند. تنھا طبقھ ای کھ قادر
 بھ حل مسائل دموکراتیک در این کشورھاست طبقھ کارگر است. بر طبق این
 تئوری طبقھ کارگر با کسب قدرت در رأس دھقانان زمینھ را برای حل اساسی و
 واقعی مسائل دموکراتیک مھیا می کند. از این جھت است کھ انقلاب دموکراتیک و
 انقلاب سوسیالیستی در این کشورھا در یکدیگر ترکیب می شوند و حل مسائل

  اساسی دموکراتیک جامعھ تنھا توسط یک انقلاب پرولتری ممکن می گردد.
 جنبھ دوم این تئوری این است کھ پس از آغاز انقلاب سوسیالیستی تمامی مناسبات

اجتماعی برای مدتی دراز دستخوش تغییر و تحول دائمی واقع می شوند.
 جنبھ سوم کھ مستقیماً از دو جنبھ ی فوق نتیجھ می شود حاکی از تداوم در پروسھ
 انقلاب جھانی است و بر طبق آن، اگر چھ انقلاب سوسیالیستی در گستره ملی آغاز
 می شود، لکن نمی تواند در این محدوده تکمیل گردد. و بدین ترتیب انقلاب
 سوسیالیستی در سطح ملی فقط حلقھ ای از زنجیر انقلاب جھانی است. پس از
 تجربھ ی انقلاب ناکام ١٩٢٧-١٩٢۵ در چین، تروتسکی تئوری انقلاب مداوم را
 کھ صحت آن از طریق انقلاب روسیھ ثابت شده بود بھ تمامی کشورھای عقب

افتاده تعمیم داد. بھ کتاب "انقلاب مداوم" نوشتھ  لئون تروتسکی مراجعھ کنید.
 بائر، اتو: (١٩٣٨-١٨٨١) از رھبران حزب سوسیال دموكرات اتریش پس از

جنگ جھانی اول. مھم ترین تئوریسین مارکسیزم اتریش بود.
 بلانکی، لوئی آگوست: (١٨٨١-١٨٠۵) سوسیالیست انقلابی کھ برای رھایی طبقھ
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  پرداختند. سوسیال دموکرات ھا در دو طرف جبھھ ھای جنگ بھ دو نیروی
 متخاصم تبدیل شدند و بدین ترتیب اصول انترناسیونالیسم کارگری را زیر پا
 گذاشتند. درعین حال اقلیتی مانند لنین، تروتسکی، روزا لوکزامبورگ و کارل
 لیبکنشت با این خیانت سوسیال بھ مخالفت برخاست و بھ اصول ھمبستگی کارگری

علیھ سرمایھ داران و جنگ ھای امپریالیستی وفادار ماندند.
 بین الملل سوم: (یا انترناسیونال کمونیستی، یا کمینترن) در پی خیانت خیانت
 رھبران بین الملل دوم در شروع جنگ جھانی اول با رای دادن بھ بودجھ جنگی
 دولت ھای کشور خود، اقلیتی در این بین الملل کھ بھ مخالفت با سیاست ھای
 سازشکارانھ اکثریت برخاستھ بود، نیاز بھ تشکیل یک بین الملل جدید را اعلام
 داشت کھ البتھ برخی از ھمین اقلیت کھ بھ نام جناح سنتر یا سانتریست خوانده می
 شد، این چشم انداز را رد می کردند. پس از پیروزی انقلاب روسیھ امکان تشکیل
 این بین الملل فراھم آمد و در سال ١٩١٩ بین الملل سوم تحت رھبری لنین و
 تروتسکی و دیگر رھبران احزاب انقلابی در دیگر کشورھا تاسیس و اولین کنگره

آن در اتحاد شوروی برگزار شد.
 با آغاز انحطاط حزب کمونیست شوروی و تحکیم قدرت بوروکراسی استالینیستی
 در روسیھ، بین الملل سوم نیز بتدریج پس از چھار کنگره اول آن، کھ ھر سال یک
 بار تشکیل می شد، رو بھ انحطاط و تبعیت از سیاست ھای استالینیستی نھاد.
 کنگره پنجم آن پس از آن کھ استالین کنترل آن را بھ دست گرفتھ بود در سال
 ١٩٢٤ تشکیل شد. دو کنگره بعدی آن بطور نامرتب در سال ھای ١٩٢٨ و
 ١٩٣٥ برگزار شدند. در سال ١٩٤٣، استالین برای اثبات حسن نیتش بھ متفقین
 امپریالیست خود در جنگ جھانی دوم، و در اثبات این کھ شوروی علاقھ ای بھ
 انقلاب سوسیالیستی در کشورھای دیگر ندارد، بین الملل سوم را رسما منحل کرد.
 بدین ترتیب ایده ایجاد یک نھاد بین المللی برای ارتقای انقلاب سوسیالیستی جھانی

کھ با مارکس شروع شد، توسط استالین و بھ نام "مارکسیزم - لنینیزم" دفن شد.

 بین الملل اول: (یا انترناسیونال اول و یا انجمن بین المللی کارگران)، این سازمان
 در تاریخ ٢٨ سپتامبر ١٨٦٤ در تالار سن مارتین ھال در لندن، با شرکت
 نمایندگان اتحادیھ ھای کارگری انگلیس، سازمان ھای کارگری فرانسھ، و افراد
 ایتالیایی، آلمانی و لھستانی تأسیس شد. کارل مارکس کھ بھ عضویت اولین شورای
 عمومی آن درآمد اولین بیانیھ عمومی آن را طرح ریخت. بین الملل، علیرغم
 ترکیب ناھمگونش نھ تنھا مورد پشتیبانی مارکس و انگلس بود، بلکھ بھ خاطر
 پشت کار برتری عظیم اندیشھ شان، آن دو بھ زودی رھبران و سخنگویان آن
 شدند. شکست کمون پاریس در سال ١٨٧١، در واقع سرآغاز فروپاشی بین الملل
 اول بود. این فروپاشی بھ علت برخوردھای شدید بین پیروان مارکس و ھواداران
 آنارشیست روسی، میشل باکونین، تسریع شد. کنفرانس لاھھ بین الملل با پیروزی
 مارکسیست ھا بر ھواداران باکونین نشان خورد، قرار بر این شد کھ مقر بین الملل
 بھ امریکا منتقل شود. آخرین کنفرانس بین الملل در ١٥ ژوئیھ ١٨٧٦ در شھر
 فیلادلفیای در آمریکا برگزار شد. پیروان باکونین برای مدتی خود را بین الملل

خواندند و چندین کنگره بی ثمر ھم برگزار نمودند و سپس منحل شدند.
 بین الملل دوم: (یا انترناسیونال دوم و یا بین الملل سوسیالیست) این سازمان در
 سال ١٨٨٩ بھ عنوان جانشین بین الملل اول کھ بین سال ھای ١٨٦٤ و ١٨٧٦
 وجود داشت و توسط مارکس رھبری می شد، ایجاد گردید. این سازمان شامل
 احزاب سوسیالیستی و کارگری کشورھای مختلف بود. برخلاف گرایش بی شبھھ
 انقلابی بین الملل اول و خصلت تمرکز یافتگی آن، بین الملل دوم انجمن بی در و
 پیکری بود مرکب از انواع گونھ گون احزاب سوسیالیست ملی. مھم ترین بخش آن
 را سوسیال دموکراسی آلمان بھ رھبری کائوتسکی تشکیل می داد. سوسیال
 دموکراسی روسیھ نیز کھ انقلابیونی نظیر لنین و تروتسکی در آن فعالیت داشتند،
 بخشی از این بین الملل بود. در سال ١٩١۴ پس از شروع جنگ جھانی اول اکثر
رھبران احزاب  این بین الملل بھ حمایت از حکومت ھای سرمایھ کشورھای خود
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  پلخانف، گئورگی: (١٩١٨-١٨۵٦) از سوسیال دموکرات ھای اولیھ روسیھ،
 مترجم آثار مارکس و ملقب بھ پدر مارکسیزم روسی. در خلال جنگ جھانی اول

موضع میھن پرستانھ و محافظھ کارانھ ای گرفت.
 پورسل، آلبرت: (١٩٣۵-١٨٧٢) از بانیان حزب کمونیست انگلستان کھ پس از
 مدت کوتاھی این حزب را ترک کرد و رھبری شورای عمومی اتحادیھ ھای

 کارگری در کمیتھ آنگلوروسی را بھ عھده داشت.
 پیلسودسکی: (١٩٣۵-١٨۶٧) یکی از سوسیالیست ھای قدیمی و رھبر حزب
 سوسیالیست لھستان بود. او در جنگ بین شوروی و لھستان فرمانده ارتش لھستان
 بود و پس از پیروزی در این جنگ حکومت را بھ دست می گیرد و سپس در سال

  ١٩٢٦ دیکتاتوری دست راستی خود را در کشور برپا می کند.
 تالمان، ارنست: (١٩۴۴-١٨٨۶) رھبر حزب کمونیست آلمان بود کھ سیاست
 فاجعھ آور کرملین را از سال ١٩٢٩ تا سال ١٩٣٣ در آلمان طابق النعل اجرا
 کرد. در نتیجھ این سیاست کمونیست ھا از بسیج کارگران آلمان در جبھھ ای واحد
 برعلیھ نازی ھا کھ در حال پیشروی بودند، خودداری کردند و این بھ پیروزی
 ھیتلر در سال ١٩٣٣ انجامید. تلمان در سال ١٩٣٣ توسط نازی ھا دستگیر شد و

در اردوگاه زندانیان جان سپرد.
 ترمیدور: ماه نھم تقویمی بود کھ پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسھ تدوین و رایج
 شد. در نھم ترمیدور سال ٢ از تقویم جدید (معادل ٢٧ ژوئیھ ١٩٧۴) حکومت
 ژاکوبن ھای رادیکال بھ رھبری روبسپییر توسط جناح ارتجاعی انقلاب واژگون
 می شود. این آغاز چرخش بھ راست است کھ راه را برای کودتای ناپلئون بناپارت
 و انھدام جمھوری اول باز می کند. تروتسکی واژه ترمیدور را بھ عنوان قیاس
 تاریخی برای غصب قدرت توسط بوروکراسی استالینیستی محافظھ کار در

شوروی در چارچوب مالکیت دولتی شده بھ کار می برد.

 بین الملل چھارم: (یا انترناسیونال چھارم) یک سازمان بین المللی کمونیستی کھ
 توسط لئون تروتسکی در سال ١٩٣٨ با حضور حدود سی نفر از نمایندگان یازده
 کشور در حومھ پاریس تأسیس شد. با سلطھ استالینیزم در شوروی و بھ تبع آن در
 احزاب کمونیست دنبالھ روی شوروی و سیاست ھای فاجعھ زای این احزاب بھ
 ویژه در آلمان در دوران قبل از بھ قدرت رسیدن ھیتلر کھ با اتخاذ سیاست ھای بھ
 غایت انحرافی نقش عمده ای در کسب قدرت توسط فاشیزم داشتند، نقش ضد
 انقلابی بودن بین الملل سوم استالینی بھ اوج خود رسیده بود. در چنین شرایطی بود
 کھ تاسیس یک نھاد بین المللی جدید با ھدف کمک بھ طبقھ کارگر جھانی برای
 انقلاب سوسیالیستی بر پایھ مارکسیزم بھ وجود آمد. انحلال بین الملل سوم توسط
استالین در چند سال بعد، تأئیدی بود بر اقدام تروتسکی در ایجاد بین الملل چھارم.

 بین الملل دھقانی: در سال ١٩٢٣ توسط کمینترن تشکیل شد. این تجربھ موفقیت
آمیز نبود و این سازمان در اواخر دھھ ١٩٢٠ منحل شد.

 پارووس، الکساندر: (١٩٢۴-١٨۶٩) یکی از فعالان سوسیال دموکراسی روسیھ و
 آلمان بود. ابتدا در جناح چپ و سپس در منتھای راست آن قرار گرفت.

 پانھ کوک، آنتون: (١٩۶٠-١٨٧٣)  یک نظریھ پرداز مارکسیست و فیزیکدان
 برجستھ ھلندی. پانھ کوک یکی از بنیانگذاران کمونیسم شورایی و منتقد جدی لنین

و لنینیسم بود.
 پرئوبراژنسکی یوژنی الکساندرویچ: (١٩٣٧-١٨٨٦) در سال ١٩٠٣ بھ حزب
 بلشویک پیوست. از رھبران حزب بلشویک، و برجستھ ترین اقتصاددان حزب بود
 و با بوخارین مشترکا کتاب "الفبای مارکسیسم" را نوشتند. وی بھ اپوزیسیون چپ
 پیوست و در سال ١٩٢٧ از حزب اخراج شد. در سال ١٩٢٩ بھ حزب پیوست
 ولیکن دوباره در ١٩٣١ اخراج شد. در سال ١٩٣٢ مجددا عضو حزب شد. در
 سال ١٩٣۴ او را مجبور کردند علنا از تمام عقاید دھھ ١٩٢٠ خود انتقاد کند. در
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 عبارت بودند از مبارزه علیھ تک حزبی، علیھ انحطاط حکومت شورایی، علیھ
 سیاست ھای نادرست حزب کمونیست شوروی و کمینترن، علیھ خفقان وسرکوب
 آزادی ھای سیاسی و فردی، علیھ جنایات رژیم و در یک کلام علیھ آن چھ
 "استالینیزم" نام گرفت. او از سال ١٩٢٣ تا آخرین روز زندگی اش با تمام تقوا
 برای آن اھداف جنگید. در ابتدا از حزب کمونیست روسیھ و سپس از شوروی
 اخراج می شود. پس از سال ھای آوارگی در کشورھای "دموکراتیک" اروپایی و
 رد تقاضای پناھندگی سیاسی اش، سرانجام دولت مکزیک بھ او پناھندگی سیاسی
 می دھد و تروتسکی در آن کشور مستقر می شود. وی در دوران تبعید چندین
 کتاب مھم دربارهٔ انقلاب اکتبر، بین الملل سوم، فاشیسم و رژیم استالینی می نویسد.
 او نماد مبارزه علیھ استالینیزم و مبلغ انقلاب سوسیالیستی جھانی بود. استالین و
 دیگر مقامات اتحاد جماھیر شوروی ھمواره او را عنصری خطرناک برای رژیم
 خود و استالینیزم ارزیابی می کردند. سرانجام در سال ١٩۴٠ در مکزیک توسط
 یکی از مأموران استالین بھ نام رامون مرکادر بھ قتل می رسید. استالین اکثر

اعضای خانواده تروتسکی را بھ طور مستقیم و یا غیر مستقیم کشت.
 تزھای آوریل: پس از پیروزی انقلاب فوریھ روسیھ و سرنگونی تزار، و پیش از
 بازگشت لنین از تبعید بھ روسیھ، آن عده از رھبران بلشویک آن زمان کھ در
 روسیھ بودند، بطور مشخص استالین و کامنف، موضع حمایت انتقادی از حکومت
 موقت را کھ یک حکومت سرمایھ داری بود، اتخاذ می کنند و در مورد جنگ
 امپریالیستی جھانی اول کھ روسیھ نیز درگیر آن بود، تحت لوای "دفاع از سرزمین

 پدری" از ادامھ جنگ حمایت می کردند.
 لنین پس از بازگشت بھ روسیھ در روز ٤ آوریل ١٩١٧، یکسره بھ مخالفت با این
 سیاست ھا برخاست و مخالفت خود را در سندی کھ بھ نام "ترھای آوریل" مشھور
 است ارائھ می دھد. در "تزھای آوریل" لنین لزوم کسب قدرت توسط پرولتاریا و

اتخاذ سیاست مستقل از سرمایھ داران و لیبرال ھا و ھم چنین خروج روسیھ از

 مارکسیست، تروتسکی، لئون (داویدُویچ برونشتاین): (١٩۴٠-١٨٧٩) نظریھ پرداز
 کمونیست انقلابی و رھبر قیام اکتبر. پس از پیروزی انقلاب اکتبر در مقام کمیسر
 خلق برای روابط خارجی مذاکرات صلح را با آلمان بھ پیش می برد. کمی بعد بھ
 مقام وزارت جنگ منصوب و مسئول ایجاد  ارتش سرخ می شود. در مقام فرمانده
 ارتش سرخ نقش مھمی در پیروزی ارتش سرخ در جنگ داخلی  ایفا می کند. وی
 ھم چنین یکی از نخستین اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست بود. تروتسکی تا
 زمان مرگ لنین در سال ١٩٢۴ دومین فرد قدرت بعد از لنین در حکومت

شوروی بود.
 درست کھ حکومت شوراھا بھ لحاظ نظامی در جنگ داخلی پیروز شد ولیکن بھ
 لحاظ سیاسی بھ شدت ضعیف و تحول بطئی و محافظھ کارانھ ای نا آشکاری در
 حال شکل گیری بود کھ از نظر اکثر رھبران سیاسی ھم مخفی ماند. در میان این
 رھبران دو استثنا وجود داشت کھ با تیزبینی متوجھ آن شدند: لنین و تروتسکی.
 لنین با آن کھ بھ علت بیماری غیر قابل علاجش تقریبا از سال ١٩٢١ تا زمان
 مرگش کم تر در سیاست و امور اداره کشور دخالت می کرد، معھذا او با نوشتن
 نامھ ھایی کھ بھ "وصیتنامھ لنین" معروف شد، سھم خود را در این مبارزه ادا
 کرد. لنین زنده نماند تا ببیند کھ کھ استالین چھ بلایی بر سر آن نامھ درآورد. از
 پخش این وصیتنامھ و مباحثھ حول آن درون حزب کمونیست با ترفندھای
 تشکیلاتی جلوگیری می کنند. مردم را از وجود آن بی اطلاع نگھ میدارند. رسما
 آن را جعلی اعلام می کنند. تکثیر آن خطر اعدام داشت و خواندن آن و نگھداری

آن گولاگ و زندان بھ ارمغان می آورد.
 با مرگ لنین در سال  ١٩٢۴ بار سنگین این مبارزه دشوار را تروتسکی بر دوش
 می گیرد. با قدرت گیری بوروکراسی محافظ کار و ضد انقلابی، بھ رھبری
 استالین و تضعیف جناح چپ حزب کمونیست، تروتسکی رھبری اپوزیسیون

سیاسی در حزب کمونیست روسیھ را بھ دست می گیرد. اھداف این اپوزیسیون
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 جبھھ واحد کارگری: اتحاد در عمل نیروھای مدعی طبقھ کارگر برای پیشبرد
 مبارزات توده ھای زحمتکش و یا برای دفاع از دستاوردھایی کھ با خطر حملات
 ارتجاع مواجھ اند. جبھھ واحد کارگری بھ ھیچ وجھ "یک جبھھ خلق"، یعنی جبھھ

و یا ائتلاف سیاسی برای شرکت در حکومت و اداره امور طبقات حاکم، نیست.
 چکا: (کمیسیون ویژه ی سرکوب ضدانقلاب و خرابکاران) نخستین سازمان امنیتی
 شوروی بود کھ در ٢٠ دسامبر ١٩١٧ تأسیس شد. این سازمان در ابتدا برای
 مقابلھ با دسیسھ ھاي ضد انقلاب بھ وجود آمد. با شروع جنگ داخلی دامنھ عملیات
 آن گسترش یافت و بتدریج دولتی درون دولت شد. در طول حیات شوروی چندین
 بار تغییر نام داد. چِکا در ١٩٢٢ بھ گ.پ.او. ( اداره ی سیاسی) تغییر نام یافت.
 بار دیگر در اواخر ١٩٢٣ اُ. گ.پ.او. ( اداره سراسری سیاسی) نامیده می شود.
 در دوران حکومت استالین این نھاد بھ دستگاه مخوفی تبدیل شد و دامنھ عملکردش
 بسیار گسترده بود. در جریان پاکسازی بزرگ نقش ویژه ای ایفا کرد و بسیاری از

 کمونیست ھا و مردم عادی مخالف استالین را اعدام یا تبعید کرد. یاگودا، اژف و
 بریا کھ در دوران ریاست شان بر این سازمان میلیون ھا جنایت رخ داد، ھر سھ

خود  اعدام شدند.
 چیان کای شک: (١٩٧۵-١٨٨٧) ژنرال چینی و رھبر حزب سرمایھ داری
 "کومین تانگ" بود. او در جریان انقلاب اول چین در سال ھای (١٩٢٧-١٩٢٥)
 رھبر بحش نظامی این حزب ھم بود. استالین بھ حمایت از او می پردازد. چیان
 کای شک در آوریل ١٩٢٧ دست بھ یک کودتای نظامی زد و ھزاران کمونیست

چینی را می کشد.
 حزب بلشویک: (اکثریت)، یک حزب مارکسیستی انقلابی بود و معتقد بود کھ
 انقلاب روسیھ بر پایھ اتحاد طبقھ کارگر و دھقان ھای فقیر باید باشد و فقط بھ
 برانداختن تزاریزم نباید بسنده کند بلکھ در مبارزه با جامعھ بورژوایی، برای ایجاد

جمھوری کارگری و دولت سوسیالیستی پیش قدم باشد.

 جنگ امپریالیستی را اعلام می کند. تروتسکی این مبارزات درون حزبی لنین را
"تجدید سلاح حزب بلشویک" می نامد.

 توخاچفسکی، میخائیل: (١٩٣٧-١٨٩٣) مارشال ارتش سرخ بسیار محبوب و
 قھرمان جنگ ھای داخلی، در ماه مھ ١٩٣٧ با پرونده سازی علیھ او، بھ اتھام

خیانت محكوم و اعدام می شود.
 جبھھ خلق: یا سیاست جبھھ ائتلافی، یا جبھھ مردم عبارت بود از سیاست گردش
 بھ راست بین الملل کمونیست در سال ١٩٣٥ بود. این سیاست عبارت بود از ایجاد
 حکومت ھای ائتلافی مرکب احزاب کارگری و احزاب لیبرال سرمایھ داری. برای
 نمونھ در فرانسھ در سال ١٩٣٦، در رأس رادیکالیزاسیونی کھ شامل اعتصابات و
 سایر اعمال مبارزه بود، جبھھ خلق با شرکت کمونیست ھا بر سر کار آمد. لئون
 بلوم از حزب سوسیالیست فرانسھ، کھ نخست وزیر این حکومت بی دوام بود،
 سیاست سرکوب اعتصابات طبقھ کارگری کھ او را بھ قدرت رسانیده بودند، در
 پیش گرفت، و حکومت او از یاری رساندن بھ کارگران و روستائیان اسپانیا، کھ
 در مرحلھ ی حساس و تعیین کننده ای از تلاش خود در برابر فاشیزم بودند، سر
 باز زد. در ایران ھم در سال ١٣٢٣ درشرایط مشابھی کھ کنترل اوضاع در کشور
 از دست حکومت مرکزی خارج شده بود، قوام السلطنھ یک حکومت ائتلافی با
 شرکت سھ وزیر از حزب توده، از جملھ وزیر کار، تشکیل می دھد. پس از آن کھ
 از وزرای توده ای، بھ خاطر نفوذشان بر کارگران، اعتصابات عظیم کارگران
 نفت را خواباندند، کارگران اعتصابی را بھ سر کار فرستادند، و دیگر نیازی بھ آن

ھا نبود، قوام السلطنھ وزرای توده ای را برکنار می کند.
 "جبھھ خلق" در تقابل کامل با "جبھھ واحد کارگری" قرار دارد. اولی تاکتیکی
 است برای طبقات حاکم برای حل مشکلات شان در زمانی کھ با بحران جدی
 مواجھ اند، اما دومی تاکتیکی است برای طبقھ کارگر برای پیشبرد مبارزه طبقاتی

و یا برای دفاع از دستاوردھایش.
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 حزب کادت: عنوان رایحی برای لیبرال ھای مشروطھ خواه (حزب آزادی خلق)
 بود. یک حزب لیبرال مرکب از طرفداران سلطنت مشروطھ و جمھوری خواھان.
 بھ لحاظ طبقاتی حزب ملاک ھای تجدد طلب، بورژوازی متوسط  روشنفکران و

دانشگاھیان بورژوا، بھ رھبری میلی یوکف، استاد تاریخ.
 خروشچف، نیکیتا سرگیویچ:  (١٩٧١-١٨٩۴) رھبر شوروی بعد از مرگ

 استالین، و دبیر اول کمیتھ مرکزی حزب کمونیست تا ١٩۶۴. سخنرانی معروف
 او در بیستمین کنگرهٔ حزب کمونیست اتحاد شوروی  در سال ١٩۵۶ رسما پرده
 از روی جنایات استالین برداشت. این موضع حزب کمونیست شوروی موجب

شکاف در اردوگاه استالینیزم و احزاب کمونیست در سراسر جھان شد.
 دنیکین، آنتون: (١٩۴٧-١٨٧٢) ژنرال ارتش تزاری کھ بعد از انقلاب اکتبر

رھبری نیروھای ضد بلشویک را در جنوب روسیھ بھ عھده گرفت.
 دوما: نام شبھ پارلمانی بود کھ پس از شکست انقلاب ١٩٠۵، با فرمان تزار بھ
 منظور انجام اصلاحاتی از بالا، ایجاد شد. این پارلمان عمدتا متشکل از اعضای
 مطیع بود و نمایندگان این مجلس از طریق انتخابات بسیار محدود و کنترل شده

انتخاب می شدند. تا سرنگونی تزار چھار دوما تشکیل شد.
 دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان: شعار حکومتی بلشویک ھا قبل از
 ١٩١٧. این شعار بر لزوم اتحاد پرولتاریا با دھقانان و مبارزه علیھ بورژوازی
 لیبرال تأکید دارد. لنین پس از ورود بھ روسیھ در ١٩١٧ این شعار را با شعار
 "دیکتاتوری پرولتاریا"، کھ توده ھای دھقانی رھبری می کند، جایگزین کرد.
 انقلاب اکتبر صحت این شعار را نشان داد. بعدھا در انقلاب چین در سال ھای
 ١٩٢٧- ١٩٢۵ و سپس در یک سلسلھ کشورھای عقب افتاده دیگر، استالینیست ھا
 از شعار "دیکتاتوری دموکراتیک" برای توجیھ سازش با بورژوازی لیبرال استفاده

کرده، و آن را در مقابل شعار "دیکتاتوری پرولتاریا" قرار دادند.

 حزب منشویک: (اقلیت)، نام جناحی از حزب سوسیال دموکراسی روسیھ شد کھ
 در سال ١٩٠٣ بھ رھبری مارتف از جناح دیگر این حزب تحت رھبری لنین کھ
 نام "بلشویک ھا" (اکثریت ھا) مشھور شدند، انشعاب کرد. آن ھا سوسیالیست ھای
 میانھ رو مدعی پیروی از کارل مارکس بود اما عقیده داشتند کھ در روسیھ طبقھ
 کارگر برای برانداختن تزاریزم و استقرار یک جمھوری دموکراتیک باید با
 بورژوازی لیبرال متحد شود. منشویک ھای چپ بھ رھبری مارتوف با روزنامھ
 ماکسیم گورکی پیوند داشتند. با این کھ گورکی عضو بلشویک ھا نبود معھذا این
 روزنامھ ھر از گاھی لحن دوستانھ ای نسبت بھ بلشویک ھا داشت. منشویک ھا
 تدریجاً بھ حزبی اصلاح طلب بدل شدند و پس از انقلاب فوریھ ١٩١٧ با
بورژوازی لیبرال ائتلاف کردند و سپس بر ضد انقلاب اکتبر بھ مبارزه پرداختند.

 حزب سوسیال دموکرات کارگران روسیھ: حزبی مبتنی بر نظریات کارل مارکس
 کھ در دھھ آخر قرن نوزدھم توسط پلخانف در روسیھ شکل گرفت. سوسیال
 دموکرات ھا چشم بھ راه تکامل سرمایھ داری صنعتی و پیدایش طبقھ کارگر برای
 برانداختن تزاریزم و تبدیل روسیھ بھ یک حکومت سوسیالیستی در آینده ای
 نامعلوم بودند. این حزب در سال ١٩٠٣ بھ دو جناح انقلابی- کارگری (بلشویک)

و رفرمیستی- غیر کارگری (منشویک) تقسیم شد.
 حزب سوسیال رولوسیونر: (یا اس. آر. ھا) این حزب در سال ١٩٠٠ در روسیھ
 تشکیل شد. این حزب از منافع زمینداران کوچک و دھقانان مرفھ دفاع می کرد.
 نفوذ آن ھا در بین دھقانان آن کشور بسیار بود بھ طوری کھ در انقلاب ١٩١٧
 بزرگترین حزب دھقانی بود. پس از انقلاب فوریھ بھ دو گروه چپ و راست تقسیم
 شد. سوسیال- رولوسیونرھای راست  در حکومت موقت سھیم شدند و از کرنسکی
 حمایت می کردند. جناح چپ آن کھ تمایلات آنارشیستی داشت و در اوایل از
 حکومت بلشویک ھا حمایت کردند و در حکومت مشارکت داشتند. در مقابل
 رولوسیونرھای راست  بھ مخالفت با حکومت شوراھا پرداختند و از ھمان اول بھ

www.hks-iran.comجبھھ ضد انقلاب پیوستند.



 رادک، کارل: (١٩٣٩-١٨۵۵) قبل جنگ جھانی اول عضو جناح چپ احزاب
 سوسیال دموکرات لھستان و آلمان بود و در سال ١٩١٧ با لنین بھ روسیھ رفت. او
 در زمان لنین یکی از مبلغین مشھور کمینترن بود. رادک تا سال ١٩٢٩ یعنی تا
 زمان تبعید تروتسکی بھ ترکیھ، عضو اپوزیسیون چپ بود و سپس تسلیم استالین
 شد و بھ سمت متخصص امور خارجھ کرملین منصوب گردید. رادک در سال
 ١٩٣٧ در محاکمات مسکو بھ ده سال زندان محکوم شد و بعد از دو سال اعلام شد

کھ در زندان مرده است.
 راسپوتین، گریگوری: (١٩١۶- ١٨٧٢) کشیش درباری کھ نفوذ بسیاری بر تزار
و تزارینا داشت. او در دسامبر ١٩١۶ بھ دست گروھی از درباریان بھ قتل رسید.

 راکوفسکی، کریستیان: (١٩۴١۶-١٨٧٣) از پیشگامان جنبش سوسیالیستی در
 منطقھ بالکان بود. بھ دلیل مخالفت با جنگ جھانی اول در کشور رومانی زندانی
 می شود. پس از خاتمھ جنگ از زندان آزاد شده بھ روسیھ می رود. در آن جا از
 رھبران حکومت شوراھا می شود. در ١٩٢٢ صدر جمھوری شورایی اوکراین
 می شود. او بھ توصیھ لنین و تروتسکی بر سر مواضع"شوونیستی- روسی"
 استالین، بھ شدت با استالین در می افتد. راکوفسکی از نظریھ پردازان اصلی
 اپوزیسیون چپ حزب کمونیست روسیھ در طی سال ھای ١٩٢۴-١٩٢٧ بود. پس
 از شکست اپوزیسیون چپ بھ سیبری تبعید و زندانی می شود و سرانجام در سال
 ١٩۴١ اعدام می شود. او در زندان نماد مقاومت بود. در ١٩٢٨ از زندان نامھ ای
 با عنوان"خطرات حرفھ ای قدرت" می نویسد کھ در آن بھ تحلیل جامعھ انقلابی در

فردای پیروزی انقلاب می پردازد.این تحلیل شھرت جھانی می یابد.
 رایکوف، الکسی: (١٩٣٨-١٨٨١) از بلشویک ھای قدیمی بود و ھمراه بوخارین
 جناح راست را در حزب رھبری می کرد. در سال ١٩٢٩ ھنگامی کھ استالین از
 جناح راست حزب جدا شد، رایکوف ھم تسلیم سیاست ھای استالین شد. او در سال

١٩٣٨ در سری سوم محاکمات مسکو بھ اعدام محکوم و تیرباران می شود.

 دوره سوم کمینترن: خط مشی سیاسی و سیاست ھای اتخاذ شده توسط کمینترن از
 پس سال از ١٩٢٩ تا بھ قدرت رسیدن ھیتلر در آلمان بھ "دوره سوم" معرف شد.
 طبق این نظریھ با شروع برنامھ پنجسالھ اول در سال ١٩٢٩ در شوروی، روسیھ
 وارد مرحلھ رونق اقتصادی شده و شاھد سعادت و خوشبختی توده ھا می شود در
 حالی در ھمین دوران بقیھ دنیا وارد بحران اقتصادی شده کھ ناچارا بھ فروپاشی
 سرمایھ داری در ھمھ کشورھا منجر می شود. در نتیجھ در ھمھ کشورھا، البتھ بھ
 غیر از روسیھ، انقلاب سوسیالیستی در دستور روز قرار دارد و جای ھیچ گونھ
 اتحادی بین با کمونیست ھا با نیروھای غیر کمونیست و حتی سوسیالیست ھای
 رفرمیست نیست. بھ این خاطر سیاست ھای ماوراء چپی، ماجراجوئی ھای
 سیاسی، سیاست فرقھ گرائی، تشکیل اتحادیھ ھای "سرخ" و مخالفت با سیاست
 "جبھھ واحد کارگری" تاکتیک ھای کمینترن را در طول شش سال بعد تشکیل داد.
 این سیاست چپ روانھ ابلھانھ، آن ھم در زمانی کھ بر اروپا فاشیزم سایھ افکنده
 بود، خودکشی سیاسی بود.این سیاست در آلمان فاجعھ آفرید و ھیتلر را بھ قدرت
 رساند. با بھ قدرت رسیدن ھیتلر و افشای فاجعھ آور بودن این سیاست ھا سرانجام
 در ١٩٣٤ سیاست ھای "دوره سوم" کنار گذاشتھ شد و بھ جای آن سیاست "جبھھ
 ائتلافی" اتخاذ گردید (١٩٣٩-١٩٣٥) ولی این بار شماره گذاری نشد. طبق فرمول
 استالینیست ھا، "دوره ی اول" (١٩٢٤-١٩١٧) دوران بحران سرمایھ داری و
 طغیان انقلابی، و "دوره ی دوم" (١٩٢٨-١٩٢٥) دوران ثبات سرمایھ داری بود.
 این طبقھ بندی غیرعلمی بھ عنوان سرپوشی برای توجیھ زیگزاگ ھای سیاسی

استالین بھ کار گرفتھ شد.
 دیوئی، جان: (١٩٥٢-١٨٥٩) فیلسوف و متخصص امور آموزشی آمریکایی کھ
 ریاست "کمیسیون رسیدگی بھ اتھامات وارده بر تروتسكی در محاکمات مسكو" را
 بھ عھده گرفت. این کمیسیون تحقیقات خود را از ١٠ تا ١٧ آوریل ١٩٣٧ در
 مكزیک بھ عمل آورد. خلاصھ نتایج رسیدگی این کمیسیون بھ زبان انگلیسی در

کتابی با عنوان "بی گناه" بھ چاپ رسید.
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 روزھای ژوئیھ: سال ١٩١٧، روزھایی مملو از ھیجان و بی صبری در میان
 کارگران و سربازان روسیھ بود. در طی این روزھا، کارگران و سربازان برای
 گرفتن قدرت از دست حکومت موقت کھ از سوی منشویک ھا و سوسیال

رولوسیونرھا حمایت می شد، بھ تظاھرات بسیاری دست زدند.
 رولان، رومن: (١٩٤٤-١٨٦٦) نویسنده سرشناس فرانسوی و از رھبران محافل
 "چپ". از موضع پاسیفیستی با جنگ جھانی اول مخالفت کرد. بعدھا شھرت خود

را در تأیید کنگره ھا و بیانیھ ھای ادبی استالینیستی بھ کار گرفت.
 زینوویف، گریگوری: (١٩٣٦-١٨٨٣) یکی رھبران حزب بلشویک و از
 ھمکاران نزدیک لنین در سال ھای آخر تبعید وی بود. زینوویف اولین رئیس
 کمینترن بود. او با کامنف و استالین در سال ١٩٢٢ متحدا علیھ تروتسکی بھ
 ھمکاری می کردند و مخفیانھ علیھ تروتسکی بھ سازماندھی پرداختند. در سال
 ١٩٢۵ زینوویف و کامنف از استالین جدا شده بھ اپوزیسیون چپ بھ رھبری
 تروتسکی پیوستند. در سال ١٩٢٧ ھمراه با اپوزیسیون چپ سال از حزب
 کمونیست اخراج شد. زینوویف در سال ١٩٢٨ تسلیم سیاست ھای استالین می شود
 ولی در سال ١٩٣٦ با پاپوش دوزی و پس ار محاکمات قلابی بھ دستور استالین

تیرباران شد.
 ژاکوین ھا: رادیکال ترین جناح سیاسی در انقلاب کبیر فرانسھ بودند کھ از زمان
 سرنگونی جناح راست ژیروند در سال ١٧٩١ تا زمان ترمیدور یعنی سال ١٧٩٤
 در حکومت بودند.از آن جایی کھ جلسات آن ھا در دیر ژاکوب در پاریس برگزار

می شد، بدین نام مشھور شدند.
 ژدانوف، آندره الکساندروویچ: (١٩۴٨-١٨٩۶) از رھبران حزب کمونیست
 شوروی در دوران سلطھ استالین و مسئول امور ایدئولوژیک و فرھنگی بود. او

 طراح اصلی سرکوب فرھنگی و ھنری تحت عنوان "رئالیزم سوسیالیستی" بود.

 رئالیسم سوسیالیستی: دکترین ادبی و ھنری استالینیزم. این ایدئولوژی در حیطھ
 فرھنگی برای اولین بار در ١٩٣٢ مطرح و در اولین کنگره اتحادیھ نویسندگان

شوروی در ١٩٣۴  اتخاذ  و ماکسیم گورکی مسئول اجرای آن می شود.
 روبسپییر، ماکسیمیلیان: (١٧٩۴-١٧۵٨) شخصیت سیاسی بارز انقلاب کبیر
 فرانسھ، رھبر ژاکوبن ھا و رئیس حکومت انقلابی در  سال ھای ١٧٩۴- ١٧٩٣.

 ریازانف، دیوید: (١٩٣٨-١٨٧٠) نظریھ پرداز مارکسیست بنیانگذار موسسھ
 مارکس – انگلس، گردآورنده و ناشر مجموعھ آثار مارکس و انگلس. او با این کھ
 سال ھا بود در سیاست دخالت نمی کرد و فقط درگیر کارھای پژوھشی بود، در

جریان محاکمات مسکو در ٢١ ژانویھ ١٩٣٨ محاکمھ و در ھمان روز اعدام شد.
 زتکین، کلارا:  (١٩٣٣٧-١٨۵٧) یک شخصیت برجستھ در جنبش کارگری آلمان

 و بین المللی، بھ ویژه در جنبش ھای کارگری زنان بود. او از رھبران جناح چپ
 حزب سوسیال دموکرات آلمان و از رھبران جنبش بین المللی زنان بود. در مقام

 دبیر دفتر بین المللی زنان سوسیالیست، كنفرانس زنان سوسیالیست را در مارس
١٩١۵ ترتیب داد.

 زتکین و رزا لوکزامبورگ کھ رھبری جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان
 را بر عھده داشتند مبارزه شدیدی علیھ تجدیدنظرطلبی برنشتاین و ھم چنین مواضع
  بعدی کائوتسکی، پیش بردند. زتکین ھمراه با رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت
 در سال ١٩١٨، ابتدا فراکسیون اسپارتاکیست ھا و سپس حزب کمونیست آلمان را

 ایجاد کردند. کلارا زتکین بھ مسئلھ زنان از دیدگاه فمینیزم مارکسیستی نگاه می
 کرد و رھایی زنان را در مشارکت زنان در امر تولید، و در گرو سرنگونی نظام

 سرمایھ داری عنوان می کرد. زتکین یکی از بنیانگذاران ھشت مارس بھ عنوان
 روز جھانی زن است. او از سال ١٩٢١ دبیر دبیرخانھ بین المللی زنان و عضو

کمیتھ اجرایی انترناسیونال کمونیست بود.
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 در سال ١٩٢٠ پس از شرکت در کنگره خلق ھای خاور زمین بھ عنوان نماینده
 ایران ھمراه حیدرخان عمواوغلی مسئولیت شورای تبلیغات کمینترن در خاور را
 عھده دار شد و از نزدیک با رھبران برجستھ بین الملل کمونیست، لنین، بوخارین،
 تروتسکی، زینوویف و رادک ھمکاری داشت. در ١٩٢٧ گزارش مفصل وی از
 کنگره دوم حزب کمونیست ایران در مجلھ تئوریک کمینترن نشر یافت. پس از این
 دوران سلطانزاده مسئول نشریات "پیکار" و "ستاره سرخ" بود. او بھ نمایندگی از
 حزب کمونیست ایران در ششمین کنگره کمینترن شرکت جست. در این کنگره نھ
 تنھا در قلمرو مسائل ملی و مستعمراتی صاحب نظر بود بلکھ در مباحث حادی کھ
 جنبش جھانی کمونیستی با آن رو بھ رو بود شرکت کرد. وی در طی سھ سخنرانی
 در اجلاسیھ عمومی و در کمیسیون برنامھ تزھای ارائھ شده از جانب رھبری
 کمینترن را مورد انتقاد شدید قرار داد (نظریات بوخارین در مورد وضع سرمایھ
 داری جھانی). او مطالب  تئوریک قابل توجھ ای نوشت و ترجمھ کرد، از جملھ
 ترجمھ ھای منتشر شده از طرف حزب می توان از  "مزد- بھاء- سود و کار و
  سرمایھ" تألیف مارکس و "مانیفست کمونیست" اثر مارکس و انگلس را یاد کرد.
 از ١٩٣١ تا ١٦ ژوئن ١٩٣٨- تاریخ اعدام سلطانزاده- خبری از وی در دست
 نیست. در این دوران است کھ اعضای حزب بلشویک و کمینترن منتقد سیاست
 ھای استالین مشمول "غضب" وی و دستگاه ترور او قرار گرفتند. سلطانزاده ھم
 مانند مابقی رھبران حزب بلشویک بھ فرمان استالین بھ اتھامات مختلف از جملھ
 "خائن" بھ طبقھ کارگر "جاسوس فاشیزم"، "جاسوس امپریالیست ھای انگلیسی و
 فرانسوی" و "تروتسکیست" بھ میدان تیرباران فرستاده شد. با اعدام سلطانزاده
 جنبش کمونیستی ایران یکی از برجستھ ترین شخصیت ھای خود را از دست داد.
 مطالعھ آثار سلطان زاده برای درک و آموختن از تجارت مبارزات طبقاتی در
 دوران اولیھ حزب کمونیست ایران امری است ضروری. یک رشتھ از مقالات
 سلطان زاده در جلد چھارم اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و

کمونیستی ایران (انتشارات مزدک)  بھ چاپ رسیدند.

 سازشکاران: در جریان انقلاب در روسیھ، اسم عامی بود برای رھبران احزاب
 منشویک و سوسیال رولوسیونر در شوراھا، کھ علیرغم اصول سوسیالیستی خود،
 در خصوص مسائل اساسی با بورژوازی سازش کردند، و قدرت را داوطلبانھ بھ

کادت ھا واگذار کردند.
 سانتریست ھای راست: منظور جناح استالین- بوخارین است کھ اپوزیسیون چپ
 علیھ سیاست ھای آنان شکل گرفتھ بود. سانتریست بھ نیروھائی اطلاق می شود کھ
 فاقد برنامھ مشخص مبارزه طبقاتی بوده سیاست ھای آنان ما بین قطب سیاست

 رفرمیستی و قطب سیاست انقلابی نوسان می کند.
 سرژ، ویکتور: (١٩۴٧-١٨٩٠) انقلابی آنارشیست، سپس مارکسیست، و یک
 نویسنده سرشناس انقلاب روسیھ. عضو حزب کمونیست شوروی و از ھمکاران
 نزدیک زینوویف در کمینترن. در جریان قیام کرونشتات، او علیھ زیاده روی ھای
 چکا بھ اعتراض برخاست. در سال ١٩٢٣، وی یکی از بنیانگذاران اپوزیسیون
 چپ بھ رھبری تروتسکی بود. در سال ١٩٢٨ از حزب کمونیست شوروی اخراج
 شد و در سال ١٩٣٣ بھ زندان افتاد. در پی یک کارزار بین المللی توسط

تروتسکی و ھوادارانش در سال ١٩٣۶ آزاد و  موفق بھ خروج از روسیھ شد.
 سلطانزاده، احمد (آوتیس میکائیلیان): (١٩٣٨-١٨٨٩) در خانواده ای از ارامنھ
 شھر مراغھ بھ دنیا آمد، در سال ١٩١٢ بھ حزب سوسیال دموکرات کارگران
 روسیھ (گروه بلشویک) پیوست و از فعالین مھم آن شد. وی در اواخر ١٩١٩ بھ
 عضویت حزب "عدالت" درآمد و از مبتکرین تشکیل حزب کمونیست ایران و
 شرکت کننده فعال نخستین کنگره آن در شھر انزلی بود. او بھ عنوان نماینده این
 حزب در کنگره دوم بین الملل کمونیست شرکت جست. در این کنگره سلطانزاده
 در کمیسیون ھای ارضی و مسألھ مستعمراتی و ملی شرکت داشت، بھ نمایندگی
 احزاب کمونیست خاور نزدیک بھ عضویت کمیتھ اجرائی بین الملل کمونیست

انتخاب شد و در این سمت تا کنگره سوم انجام وظیفھ کرد.
www.hks-iran.com



 شورای کمیساریای خلق: (سورنارکوم) معادل ھیات وزیران کھ مجری قدرت
اجرائیھ بود. مسئولیت ھر وزارتخانھ با یک کمیسر بود.

 فاشیزم: یکی از دستاورد ھای عظیم تروتسکی تحلیل او از پیدایش، رشد و
 پیروزی فاشیزم بود کھ با بھ قدرت رسیدن موسولینی در سال ١٩٢٢ آغاز شد. از
 نظر تروتسکی فاشیزم آخرین سلاح طبقھ سرمایھ دار است. در شرایط عادی،

 سرمایھ داری ترجیح می دھد بھ طریق صلح آمیزتری حکومت کند.
 جوھر یک نھضت فاشیستی، در بطن یک بحران اجتماعی طولانی و شدید،عبارت
 است از بسیج بخش ھایی از خرده بورژوازی و لومپن پرولتاریا است و ھدف آن
 متلاشی کردن سازمان ھا و قدرت طبقھ کارگر متشکل است. پیشنھادات تروتسکی
 برای مقابلھ با تھدید فاشیزم  عبارت بودند از:تشکیل جبھھ ای از تمام سازمان ھای
 کارگری؛ گارد دفاعی کارگران؛ و دفاع مبارزه جویانھ از قدرتی کھ ھم در زمینھ
 ھای اقتصادی و ھم در زمینھ ھای سیاسی بھ دست طبقھ کارگر افتاده است. این
 برنامھ بھ طور اجتناب ناپذیری مسألھ انقلاب سوسیالیستی را طرح می کند، کھ
 تنھا راه خاتمھ دادن بھ تھدید فاشیزم است. اما استالین بھ جای آن ھا سیاست ھای
 ماوراء چپ "دوره سوم" را قبل از بھ قدرت رسیدن ھیتلر در ١٩٣٣ اتخاذ کرد، و
 پس از آن ھم بھ سیاست "جبھھ ائتلافی" متوسل شد کھ در اسپانیا پیروزی کامل
 فرانکو در ١٩٣٩ را بھ بار آورد،. دقیقا این سیاست مغایر با مشی "جبھھ واحد"

تروتسکی بود کھ عمده ترین نقش در پیروزی فاشیزم در آلمان اسپانیا را داشتند.
 قانون انکشاف ناموزون و مرکب: اولین بار در آغاز سده بیستم در رابطھ با
 انقلاب سال ١٩٠۵ روسیھ توسط لئون تروتسکی تبیین شد.این قانون توضیح پیگیر

و جامع از یکی از قوانین اساسی تاریخ تکامل جوامع بشری است.
 کامنف، لئون: (١٩٣۶-١٨٨٣) از بلشویک ھای قدیمی و یکی از اعضای مثلث
 قدرت (زینوویف - کامنف - استالین) بود کھ پس از مرگ لنین حکومت را در

دست داشتند. زینوویف در سال ١٩٢٥ بھ اپوزیسیون چپ می پیوندد و در سال

 سوخانوف، نیکلای: (١٩۴٠-١٨٨٢) سوسیال دموکراتی کھ بھ گروه گورکی تعلق
 داشت. یکی از رھبران شورای پتروگراد در نخستین روزھای انقلاب. نویسنده

کتاب "یادداشت ھای انقلاب" در ھفت جلد.
 سوسیال- پاتریوت: این عنوان بھ کسانی اطلاق می شد کھ در جنگ جھانی اول
 ازیک طرف خود را سوسیالیست می خواندند و از سوی دیگر تحت لوای دفاع از
 مام وطن و میھن پرستی (پاتریوتیزم) بھ حمایت از سرمایھ داران داخلی و

حکومت آن ھا بر می خاستند.
 سوسیالیزم در یک کشور: تئوری ای بود کھ استالین در سال ١٩٢٤ در مبارزه
 علیھ تروتسکی و سایر بلشویک ھای مخالف علََم کرد. این تئوری نقطھ مقابل
 تئوری "انقلاب مداوم" بود کھ پیروزی سوسیالیزم را فقط در گستره جھانی ممکن
 می دید. بر طبق تئوری "سوسیالیزم یک کشور" دولت جوان شوروی قادر بود کھ
 بھ تنھائی بھ ساختمان جامعھ سوسیالیستی در محدوده مرزھایش تحقق بخشد. این
 تئوری بازتاب منافع قشر بوروکراتیک خرده بورژوائی بود کھ نفوذش در دستگاه
 دولتی و حزب کمونیست ھر روز بیشتر می شد. در مقابل، سیاست انترناسیونالیزم
 انقلابی کھ نجات انقلاب اکتبر را در  گروی پیروزی ھای جدید طبقھ کارگر در
 کشورھای پیشرفتھ صنعتی و گسترش انقلاب سوسیالیستی می دید. تئوری
 "سوسیالیزم در یک کشور" دید تنگ نظرانھ و ملی گرایانھ قشری از جامعھ را
 منعکس می کرد کھ خواستار حفظ وضع موجود بود و از چشم انداز "جنگ ھا و

انقلاب ھا" کھ خصیصھ عصر زوال سرمایھ داری است در ھراس بود.
 شلیاپنیکوف، الکساندر: (١٩٣٧-١٨٨۵) از بلشویک ھای اولیھ و مسئول امور
 کارگری حزب بلشویک. در پاییز ١٩١٨ بھ عنوان کمیسر کار منصوب می شود.
 شلیاپنیکوف با سیاست ھای رھبری حزب در مورد اتحادیھ ھای کارگری بھ
 مخالفت می پردازد و جناح "اپوزیسیون کارگری" را تشکیل می دھد. او در سال

 ١٩٣٣ از حزب کمونیست پاکسازی و در سال ١٩٣٧ اعدام می شود.
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 می کردند. کمونیست ھای چپ نظیر رادک، کروسینسکی، اوسپنسکی، ساپرانف،
 یاکوولف، ام. ان. پوکروسکی، پیاتاکف، پرابراژنسکی، و.اسمیرنف، باببوف، و
 دیگران نشریھ خودشان را (کمونیست مسکو) منتشر می کردند و در آن لنین و
      ھوادارانش را بھ خاطر خیانت بھ انقلاب بھ نفع آلمان ھا و کولاک ھا بھ شدت
 محکوم می کردند. بوخارین نھ تنھا نوشت کھ حکومت شوروی (پس از امضای
 صلح برست لیتوفسک) صرفا یک حکومت تشریفاتی بیش نیست. کاشف بھ عمل
 آمد کھ سوسیال رولوسیونرھای چپ، کھ آن ھا ھم مخالف امضای قرارداد صلح
 بودند، با کمونیست ھای چپ  مشترکا برنامھ ای طرح ریختھ بودند تا لنین را بھ
 زندان بیافکنند، شورای کمیساریای خلق جدیدی تشکیل دھند و جنگ انقلابی علیھ
 آلمان ھا را سازمان دھند. نامھ ای بھ تاریخ ٢١ دسامبر ١٩٢٣ توسط ٩ تن از
 رھبران سابق کمونیست ھای چپ در نشریھ پراودا بھ چاپ رسید کھ گزارشی را
 تأیید می کرد کھ بھ استناد آن در سال ١٩١٨ کامکف و پروشیان از رھبران حزب
 اس. آرھا، بھ رادک و پیاتاکف پیشنھاد داده بودند کھ لنین را از میان برداشتھ و
 یک حکومت "چپ تر" مستقر سازند. این واقعھ نشان می دھد کھ کشمکش بسیار

حاد بود، بھ ھر حال اپوزیسیون برست- لیتوفسک یک سال بیشتر دوام نیاورد.
 کمونیزم جنگی: مجموعھ سیاست ھای اقتصادی- اجتماعی در طی جنگ داخلی

١٩٢٠- ١٩١٨، "کمونیزم جنگی" نامیده می شود.
 کمیتھ آنگلو- روس: بھ دنبال اتخاذ سیاست ھای غلط از سوی رھبری استالین و
 کمینترن، نمایندگان اتحادیھ ھای کارگری شوروی و اتحادیھ ھای کارگری
 انگلستان در سال ١٩٢٥ دست بھ تشکیل کمیتھ آنگلو- روس زدند. تحت سرپوش
 ھمین کمیتھ بود کھ رھبران رفرمیست اتحادیھ ھای کارگری انگلستان توانستند
 اعتصاب عمومی کارگران انگلستان در سال ١٩٢٦ را منحرف و بھ شکست
 کشاند. تروتسکی کھ بھ خوبی بھ ماھیت رھبری اتحادیھ ھاي کارگر انگلیس واقف

 بود، قبلآً خواستار خروج نمایندگان شوروی از این کمیتھ شده بود.

 ١٩٢٧ از حزب کمونیست شوروی اخراج می شود. وی در سال ١٩٢٨ مجددا بھ
 عضویت حزب پذیرفتھ شده و یک بار دیگر در سال ١٩٣٢ تسلیم سیاست ھای
 استالین می شود تا این کھ سرانجام در سال ١٩٣٦ طی محاکمات قلابی مسکو،

محکوم و تیرباران می شود.
 کرنسکی، الکساندر: (١٩٧٠-١٨٧٢) از اعضای حزب سوسیال رولوسیونر
 روسیھ بود کھ در چھارمین دوما (مجلس تزاری) بھ نمایندگی انتخاب می شود. پس
 از انقلاب فوریھ و سقوط تزار، او یکی از اعضای حکومت موقت می شود و پس
 از آن وزارت جنگ و سپس ریاست دولت موقت را بھ عھده می گیرد. حکومت
 وی در اثر قیام اکتبر سرنگون می شود. واژه "کرنسکیزم" در فرھنگ سیاسی
 مترادف است با حکومت ھای بورژوائی کھ بھ واسطھ یک انقلاب اجتماعی بر سر

کار می آیند.
 کروپسکایا، نادژدا کنستانتینوا:  (١٩٣٩-١٨۶٩) چھره انقلابی، نویسنده، و

 متخصص امور آموزشی. او در سال ١٩٠١، ھنگام انتشار ایسکرا، دبیر ھیئت
 تحریریھٔ آن بود. کروپسکایا نقش مؤثری در بھ رسمیت شناختھ شدن روز جھانی
 زن در روسیھ داشت. کروپسکایا کھ ھمسر لنین بود خاطرات خود با لنین کھ
 مربوط بھ  سال ھای ١٨٩۴ تا ١٩١٧ در کتابی منتشر کرد. این کتاب بھ زبان

فارسی ترجمھ شده  است.
 کمون پاریس: اولین نمونھ حکومت کارگری در دنیا بود کھ از ١٨ مارس ١٨٧١
 تا ٢٨ مھ ٣ ھمان سال، بھ مدت ٧٢ روز، در پاریس بر سر قدرت بود و سپس

طی جنگ ھای متعدد خونین سقوط کرد.
 کمونیست ھای چپ: (اپوزیسیون برست- لیتوفسک)، اوایل سال ١٩١٨ بوخارین و
 گروھش با امضای قرارداد صلح برست لیتوفسک با امپریالیست آلمان، بھ دلیل
 زیر پا گذاردن اصول، مخالف بودند و بھ جای آن جنگ انقلابی تا بھ آخر را تبلیغ
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 اولین حکومت بعد از انقلاب اکتبر و بعدھا  اولین سفیر زن. در پی انقلاب ١٩١٧
 و بھ قدرت  رسیدن بلشویک ھا، کولونتای اولین کمیسر رفاه اجتماعی در دولت

 جدید شد او در این مقام، تغییرات اساسی در وضعیت زنان ایجاد کرد و قوانین
 اجتماعی بسیار مترقی در زمینھٔ ازدواج، طلاق و مراقبت از فرزندان، تصویب
 کرد. او ھمراه  با اینسا آرماند، سازمان ویژهٔ زنان درون حزب کمونیست روسیھ
 (ژنوتدل) را تأسیس کرد کھ پروژه ھای متعددی برای پیشرفت زنان را بھ مرحلھ

 اجرا درآوردند.
 کولنتای با کنترل اتحادیھ ھای کارگری توسط حزب کمونیست مخالف بود و در
 سال ١٩٢١، او در انتقاد بھ رشد فساد اداری و اتوریتھ طلبی، بھ گروه اپوزیسیون

 کارگری درون حزب کمونیست پیوست. از سال ١٩٢٢ بھ بعد او را بھ  مأموریت
 ھای دیپلماتیک بھ خارج از روسیھ می فرستند، کھ در واقع نوعی تبعید سیاسی
 بود. بھ خاطر دور بودن از سیاست ھای داخلی کولنتای از نادر رھبران اولیھ

انقلاب اکتبر بود کھ از محاکمات و پاکسازی ھای استالین جان سالم بھ در برد.
 گاپون، پدر: (١٩١۶-١٨٧٠) کشیشی کھ در یکشنبھ خونین نھم ژانویھ ١٩٠۵
 جمعیت کثیری از کارگرانی کھ قصد داشتند عریضھ ای تقدیم تزار کنند را رھبری

کرد.
 گ. پ. او: سازمان پلیس مخفی شوروی بود کھ در سال ھای مختلف با نام ھای
 چکا، کا. ج. ب.، ان. کا. و. د. نامیده می شد . این سازمان علاوه بر فعالیت در
 داخل شوروی، بھ مأموریت ھائی از قبیل قصد جان و دزدیدن مخالفین استالین و

استالینیزم در سایر کشورھا دست می زد.
گورکی، ماکسیم: (١٩٣۶- ١٨۶٨) نویسنده و داستان نویس بزرگ روس.

 گولاگ: مخفف "اداره کل اردوگاه ھا" بھ روسی. اردوگاه ھای کار اجباری در
ابعادی بزرگ کھ میلیون ھا انسان بھ آن جا تبعید شدند.

 کورنیلف، لاور: (١٩١٨-١٨٧٠) یکی از ژنرال ھای روسی بود کھ در سال
 ١٩١٧ فرماندھی ارتش تزار در جبھھ جنوب غربی را بھ عھده داشت. او در
 ژوئیھ ١٩١٧ از سوی کرنسکی بھ فرماندھی کل قوای منصوب می شود و در
 سپتامبر ھمان سال دست بھ یک کودتای ضد انقلابی علیھ کرنسکی می زند کھ در
 اثر بسیج شوراھای کارگران و دھقانان  شکست می خورد. وی دستگیر شده ولی
 موفق بھ فرار می گردد و در سال ١٩١٨ در جریان عملیات نظامی خود علیھ

حکومت انقلابی شوروی کشتھ می شود.
 کولاک ھا: واژه روسی بھ معنای دھقان مرفھ و ثروتمند است. در مقابل آن
 اصطلاح "موژیک" بھ معنای دھقان فقیر است. پس از انقلاب اکتبر بلشویک ھا
 سیاست بسیج روستائیان فقیر و کارگران کشاورزی علیھ کولاک ھا را اتخاذ
 کردند. اتخاذ سیاست اقتصاد نوین (نپ) در مارس ١٩٢١ کھ بر مبنای آن تجارت
 بازار برای روستائیان آزاد شده بود، سبب افزایش بسیار نفوذ اقتصادی و سیاسی
 کولاک ھا شد. حزب کمونیست شوروی نھ تنھا با افزایش نفوذ کولاک ھا مقابلھ
 نکرد بلکھ حتی از آن نیز حمایت نمود. گفتھ بوخارین در سال ١٩٢٥ خطاب بھ
 کشاورزان کھ "خودتان را ثروتمند کنید"، جوھر این سیاست را نشان می داد. نفوذ
 کولاک ھا تا بدین حد رسید کھ با خودداری از عرضھ محصولات کشاورزی بھ
 بازار، حیات دولت شوروی را بھ مخاطره انداختند. تا آن کھ در اواخر سال
 ١٩٢٩ استالین سیاست "حملھ بھ کولاک ھا" را آغاز. پس از سیاست فرصت
 طلبانھ قبلی دایر بر حمایت از کولاک ھا اینک سیاست ماجراجویانھ "اشتراکی

سازی سریع و تمام کمال" مزارع دنبال گردید.
کولچاک، الکساندر: (١٩٢٠- ١٨٧٣)  رھبر ارتش ضد انقلاب در سیبری.

 کولنتای، الکساندرا میخای لوونا:  (١٩۵٢-١٨٧٢) زن انقلابی بلشویک، مبارز
حقوق زنان و سیاستمدار شوروی. اولین وزیر زن در دنیا و تنھا وزیر زن در
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 مارکسیزم- لنینیزم: از اواخر دھھ ١٩٣٠ بھ بعد ایدئولوژی اکثر گروه ھا و
احزابی کھ بھ خود کمونیست می نامند.

 متحدین امپریالیست: (کشورھای آلیانس) اتحاد آلمان، فرانسھ، اتریش-مجارستان،
ایتالیا و ترکیھ عثمانی در جنگ جھانی اول.

 متفقین امپریالیست: (کشورھای آنتانت) اتحاد انگلستان، فرانسھ، روسیھ تزاری،
بلژیک و ایالات متحده آمریکا در جنگ جھانی اول.

 محاکمات مسکو: در سھ نوبت در سال ھای ١٩٣٦ تا ١٩٣٨ از جانب استالین
 ترتیب داده شدند. در این محاکمات نمایشی اکثر رھبران انقلاب روسیھ بھ توطئھ
 چینی برای احیای سرمایھ داری، عوامل آلمان ھیتلری و جاسوسان امپریالیزم متھم
 شده و بھ اعدام محکوم شدند. متھمین اصلی این محاکمات لئون تروتسکی و پسرش
 لئون سدوف بودند. تروتسکی در آن زمان در تبعید در خارج کشور روسیھ بھ سر
 می برد. استالین از طریق این محاکمات و با از میان برداشتن تمام رھبران انقلاب

اکتبر بھ تحکیم بیشتر دیکتاتوری اش دست یافت.
 مرکزگرا: (یا میانھ گرا و یا سنتریست) واژه ای است کھ تروتسكی بھ گرایش ھائی
 در جنبش چپ اطلاق می کرد کھ مابین رفرمیزم (موضع بوروکراسی و اشرافیت
 کارگری) و مارکسیزم (معرف منافع تاریخی طبقھ کارگر) قرار دارند و یا نوسان
 می کنند. از آن جا کھ گرایش سانتریستی پایھ اجتماعی مستقلی ندارد، بنابراین
 برای ارزیابی آن باید مبداء، دینامیک درونی و جھتی را کھ این گرایش تحت فشار
 وقایع بھ خود می گیرد مورد بررسی قرار داد. تا حوالی سال ١٩٣٥ تروتسکی،
 استالینیزم را نوع ویژه ای از سانتریزم می داند ولی از آن پس، این تعریف را

برای بیان پدیده کھ بوروکراسی شوروی بدان تکوین می یافت، کافی ندید.
 موژیک: واژه روسی بھ معنای دھقان فقیر است. در مقابل آن اصطلاح "کولاک"

بھ معنای دھقان مرفھ و ثروتمند است.

 لنین، ولادیمیر (ایلیچ اولیانوف): (١٩٢۴-١٨٧٠) نظریھ پرداز مارکسیست و
 انقلابی کمونیست روسی، رھبر انقلاب ١٩١٧ روسیھ و بنیانگذار دولت اتحاد
 جماھیر شوروی سوسیالیستی. او نخستین حکومت سوسیالیستی جھان را بنیان
 گذاشت. لنین و دیگر رھبران کمونیست کشور، روسیھ را از جنگ جھانی اول
 بیرون کشیدند و در جنگ داخلی روسیھ پیروز شدند. جمھوری جوان شوروی بھ
 رغم ھمھ مشکلات و موانع دوام آورد. لنین در سال ١٩٢١ بھ بیماری لاعلاجی

مبتلا می شود و در ژانویھ ١٩٢۴ می میرد.
 لووف، گئورگی: (١٩٢۵-١٨۶١) پرنس دموکرات مشروطھ خواه (کادت) و اولین

نخست وزیر پس از انقلاب فوریھ.
 لوکزامبورگ، روزا: (١٩١٩٤-١٨٧١) متولد لھستان و بنیانگذار حزب سوسیال
 دموکرات لھستان در سال ١٨٩٣ بود. او در سال ١٨٩٧ در جناح چپ جنبش
 سوسیالیستی آلمان شروع بھ فعالیت کرد. وی بھ خاطر مخالفت با جنگ جھانی در
 سال ١٩١٥ توسط حکومت آلمان دستگیر و زندانی می شود. لوکزامبورگ در
 زندان با ھمکاران انقلابی اش از جملھ کارل لیبکنشت" انجمن اسپارتاکوس" را
 تشکیل می دھند. در پی انقلاب ١٩١٨ آلمان روزا از زندان آزاد. وی سپس حزب
 کمونیست آلمان را بنیان می گذرد و در سال  ١٩١٩ ھمراه با لیبکنشت توسط

سوسیال دموکرات ھا کھ زمامدار حکومت بودند بھ قتل می رسد.
 ماتریالیزم دیالکتیکی: (دیامات) نام فلسفھ و دکترین رسمی احزاب کمونیست بود.
 در آن کشورھایی کھ رژیم ھای استالینیستی بر آن ھا حاکم بود بر تمام جوانب

زندگی فرھنگی، علمی و روشنفکری تحمیل می شد.
 ماخنو، نستور: (١٩٣۴-١٨٨٨) رھبر آنارشیست گروه ھای دھقانی کھ علیھ
 اشغال ارتش آلمان و ارتجاعیون اوکرائینی در اوایل جنگ داخلی در روسیھ
 شوروی می جنگید، ولی از سال ١٩١٩ بھ بعد پرچم مخالفت با حکومت شوروی
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 نین آندرس: (١٩٣٧-١٨٩٢) دبیر کنفدراسیون بسیار با نفوذ آنارشیست اسپانیایی
 (س. ان. ت.) و نماینده آن در کنگره بین الملل سندیکایی سرخ در مسکو در سال
 ١٩٢١ بود. در سال ١٩٣٠ استالین او را بھ علت گرایش سیاسی بھ مواضع
 تروتسکی از اتحاد جماھیر شوروی اخراج کرد. او پس از بازگشت بھ اسپانیا
 رھبری اپوزیسیون کمونیست چپ را بھ عھده گرفت و تا پیوستن بھ بلوک کارگری
 دھقانی "مورن" و پایھ گذاری "پوم" (حزب کارگری وحدت مارکسیستی) این
 سمت را بھ عھده داشت. وی در پائیز سال ١٩٣۶، در مقام وزیر دادگستری در
 تشکیل حکومت مردمی کاتالونیا شرکت جست. شرکت او در این حکومت ائتلافی
 اختلاف او را با تروتسکیزم، کھ قبلا با تشکیل پوم و شرکت در جبھھ خلقی آغاز
 شده بود، عمیق تر کرد. پس از قیام ماه مھ ١٩٣٧ در بارسلون توسط استالینیست
 ھا ربوده و بھ دستور استالین بھ مسکو منتقل می شود. در مسکو زیر شکنجھ کشتھ

می شود.
 ھوھن زولرن: آخرین خاندان سلطنتی در آلمان کھ توسط انقلاب ١٩١٨ آلمان

 سرنگون شد و "جمھوری وایمار" جایگزین آن شد.
 ھاپسبورگ: آخرین خاندان سلطنتی اتریش کھ پس از پایان جنگ جھانی اول

منقرض شد.
 وایمار: شھر کوچکی بود کھ اولین حکومت جمھوری آلمان در سال ١٩١٩ در آن
 شھر تشکیل شد. این جمھوری کھ بھ جمھوری وایمار مشھور است، تا بھ قدرت

رسیدن ھیتلر در سال ١٩٣٣ ادامھ داشت.
 ویشینسکی، آندری یانوویچ: (١٩۵۴-١٨٨٣) در ١٩٠٢ بھ سوسیال دموکراسی
 روسیھ پیوست ولی تا سال ١٩٢٠ با منشویک ھا بود.  مقام دادستان کل در جریان
 محاکمات مسكو، شھرت جھانی برایش آورد. بھ پاس جنایاتش استالین او را از

١٩٤٩ تا ١٩٥٣ بھ وزارت امور خارجھ شوروی منصوب می کند.

 موسولینی، بنیتو: (١٩۴۵-١٨٨٣)  بانی فاشیزم در ایتالیا، زندگی سیاسی خود را
 بھ عنوان یک سوسیالیست چپ آغاز کرد و در طول جنگ جھانی اول بھ یک
 شوونیست بدل گردید. موسولینی در٣٠ اکتبر ١٩٢٢ بھ کمک اربابان سرمایھ بھ
 قدرت رسید. او بر ایتالیا با رژیم فاشیستی حکومت کرد و در جنگ جھانی دوم

متحد آلمان ھیتلری بود. او در ١٩٤٥ در حال فرار  دستگیر و اعدام شد.
 مولوتف، یاچسلاو میخائیلوویچ:  (١٩٨۶-١٨٩٠) وزیر امور خارجھ اتحاد

 جماھیر شوروی در دوران سلطھ استالین، و دست راست استالین. امضا کننده
 پیمان بین دوستی بین ھیتلر و استالین.

 میشل، لوئیز: (١٩٠۵-١٨٣٠) زن معلم، نویسنده، انقلابی آنارشیست، فمینیست و
 یکی است از شخصیت ھای اصلی کمون پاریس.

 نارودنیک ھا: (خلق گرایان) جنبش سازمان یافتھ روشنفکران قرن نوزدھم و اوایل
 قرن بیستم کھ شدیدا بھ آنارشیزم گرایش داشتند. آن ھا ضد سلطنت و توطئھ گرا
 بودند و اغلب بھ روش ھای تروریستی متوسل می شدند. آن ھا در میان دھقانان
 فعالیت می کردند. حزب آن ھا "اراده خلق" در دھھ ١٨٨٠ توسط پلیس از بین
 رفت و از بقایای آن دو گرایش سیاسی بیرون آمد، یکی بھ مارکسیزم گرایش

داشت و دیگری یک حزب خرده بورژوایی دھقانی بھ اسم سوسیال رولوسیونر.
 نپ: (مشی نوین اقتصادی)، سیاست اقتصادی جدیدی بود کھ پس از پایان جنگ
 داخلی در سال ١٩٢١ جای "کمونیزم جنگی" را می گیرد. این سیاست جدید
 سیاسی ـ اقتصادی تا حدودی مناسبات بازار مجاز می شمرد و بھ دھقانان اجازه
 می داد تا آزادانھ مازاد بر مصرف فرآورده ھای خود را بھ مانند کالا در بازار

سرمایھ داری، بھ صورت مستقل بھ فروش برسانند
 نیکلای دوم: (١٩١٨- ١٨۶٨) آخرین تزار روسیھ کھ با انقلاب فوریھ ١٩١٧

سرنگون شد.
www.hks-iran.com



 ویلھلم دوم: (١٩۴١-١٨۵٩) قیصر آلمان در زمان جنگ جھانی اول کھ با انقلاب
١٩١٨ سرنگون شد.

 یاگودا، گنریخ: (١٩٣٨-١٨٩١) رئیس پلیس مخفی شوروی در دوران محاکمات
 مسکو و سازمانده محاکمات. یاگودا پس از پایان محاکمات در سال ١٩٣٨ خود

محاکمھ و اعدام می شود.
 یژوف، نیکلای: (١٩۴٩-١٨٩۵) جانشین یاگودا در سمت رئیس گ. پ. او.،

پلیس سیاسی. خود او ھم پس از محاکمات سر بھ نیست می شود.

www.hks-iran.com



منابع بھ فارسی

 آندرسون پری، " تفسیر تروتسکی از استالینیزم"  
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/s_v_e_2_1_p73_p76.pdf

استالین ژوزف، "راجع بھ اصول لنینیسم ؛ درباره مسائل لنینیسم"
https://www.yumpu.com/xx/document/view/17352176/-/57

استالین ژوزف، "ماتریالیزم دیالکتیک وماتریالیزم تاریخی"
http://www.toufan.org/darmorede%20matelialism%20dialektik%20va%20mat
erialismen%20tarighi.pdf

اسناد کمینترن در زمان لنین
http://www.nashr.de/1/kom/as.htm

 امیل لودویگ، "مصاحبھ با استالین"، در ١٩٣۴
https://d-meeus.be/marxisme/classiques/StalineLudwig.html

انگلس فردریش، "تکامل سوسیالیزم از تخیل بھ علم"
http://www.nashr.de/1/marx/tkamoleSocializm.pdf

انگلس فردریش، "اصول کمونیزم"
http://www.nashr.de/1/marx/usuleKomonizm.pdf

بارو رودلف، "راه رشد غیر سرمایھ داری"
https://www.hks-iran.com/hks/pdf/s_v_e_2_2_p71_p82.pdf

برایانت لوئیس، "شش ماه سرخ در روسیھ"
https://www.marxists.org/archive/bryant/works/russia/

پیوست دھم
 منابع نوشتاری، شنیداری و دیداری کھ در این کتاب از

آن ھا نام برده شده اند

www.hks-iran.com
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تروتسکی لئون، " انقلاب اسپانیا و خطراتی کھ آن را تھدید می کند رھبری کمینترن در 
مواجھھ با رویدادھای اسپانیا "

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-yk-trotsky-sp
ain-dangers-fa-f11.pdf

تروتسکی لئون، " توضیحاتی بیش تر پیرامون سرکوب کرونشتات"
www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/sarkub-kronshtat.htm

تروتسکی لئون، " سھ بینش از انقلاب روسیھ"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/concepts.pdf

تروتسکی لئون، " شورا و انقلاب "، ١٩٠٧
https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1907/shora-enghelab.htm

تروتسکی لئون، " استالینیزم و بلشویزم"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/stalinism.pdf

تروتسکی لئون، " برنامھ انتقالی برای انقلاب سوسیالیستی"
 http://www.hks-iran.com/hks/pdf/transitional.pdf

تروتسکی لئون، " پرولتاریا و انقلاب"
http://www.nashr.de/1/trot/poroltariaVaEngelab.pdf

تروتسکی لئون، " تاریخ کمون"، ١٩٢١-١٩٠۵

http://www.nashr.de/1/trot/komoneParis.pdf

 تروتسکی لئون، " انقلاب مداوم "، ١٩٢٧
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/permanent_revlution.pdf

تروتسکی لئون، " تاریخ انقلاب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک"
www.bolshevik.info/history-of-the-russian-revolution-to-brest-litovsk-part-1.htm

برندل کایو، "کرونشتات: روایت پرولتری انقلاب روسیھ"
https://libcom.org/files/Brendel_Kronstadt.pdf

بن سعید دانیل، “لنین و سیاست: جھش! جھش! جھش! “
http://www.hks-iran.com/daniel/files/lenin_politics.pdf

 بن سعید دانیل، "پرسش ھاى اكتبر، آیا انقلاب اكتبر كودتا بوده؟ و آیا  از ابتدا محكوم بوده
است و زودرس؟"     

https://www.hks-iran.com/daniel/files/questions_october.pdf

 بن سعید دانیل، "ماركس رھیده از قفس خویش"
https://www.hks-iran.com/daniel/files/marx_sortie.pdf

 بن سعید دانیل، " استراتژی و سیاست؛ از مارکس تا بین الملل سوم "
https://www.hks-iran.com/sepehr/marx_strategy.html

بیانیھ گروه مژرایونتسی: "پیش بھ سوی اعتصاب عمومی علیھ حاکمیت مطلقھ"
https;//leninist.org/1397/05/07فراخوان-مژرایونتسی-اعتصاب-عمومی-انقل

پلاستون و. ن.، "شرکت ایرانیان در انقلاب اکتبر"
http://www.nashr.de/1/asn/sherkateIraniyanDarEngelabeOktobr.pdf

تروتسکی لئون، " نتایج و چشم اندازھا"، ١٩٠٧
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/results.pdf

تروتسکی لئون، " انقلابی کھ بھ آن خیانت شد"
http://www.nashr.de/1/trot/engelabiKeBeAnKHyanatShod.pdf

تروتسکی لئون، " بین الملل سوم پس از لنین"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_1.pdf

http://www.hks-iran.com/hks/pdf/3_inter_part_2.pdf
www.hks-iran.com
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روزمر آلفرد، "مسکوی لنین"
https://www.digikala.com/product/dkp-940860کتاب-مسکوی-لنین-اثر-آلفرد-روسمر

 رید جان، "ده روزی كھ دنیا را لرزاند"

www.marxists.org/farsi/archive/reed/works/1919/dah-roozi-donya-larzand.pdf

زاپاتا رنھ، "تاریخ مبارزات فلسفی در شوروی"
https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=300870

سپھر ھوشنگ، "مسالھ ملیت ھا در اتحاد شوروی"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/stalin_nationalities.pdf

 سپھر ھوشنگ، " نقش و جایگاه روزا لوکزامبورگ در جنبش بین الملل کارگری" 
https://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_2_p109_p124.pdf

 سپھر ھوشنگ، " تأملاتی درباره مارکس و جھانی شدن سرمایھ"
https://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_2_p9_p24.pdf

فرانک پی یر،"بین الملل چھارم، ادای سھمی بھ جنبش تروتسکیستی"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/pierre_frank.pdf

قانون اساسی جمھوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی روسیھ (سال ١٩١٨)
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/constitution_1918.pdf

قطعنامھ دبیرخانھ بین الملل چھارم، "دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا"
http://www.hks-iran.com/hks/pdf/k_v_k_10_p110_p140.pdf

کلیف تونی، "سرمایھ داری دولتی"
http://www.hks-iran.com/divers/tony_cliff_state_capitalism.pdf

کولتی لوچیو، "دولت و انقلاب لنین"
http://www.hks-iran.com/hks/index.html

تروتسکی لئون، " تاریخ انقلاب روسیھ"، در ٣ جلد
http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye1.pdf

http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye2.pdf

http://www.nashr.de/1/trot/tarikhEnglabeRusiye3.pd

تروتسکی لئون، " در دفاع از انقلاب روسیھ"
http://www.nashr.de/1/trot/darDefaAzEngelabePorolteri.pdf

تروتسکی لئون، "درس ھای  اسپانیا، آخرین اخطار"
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-yk-trotsky-las
t-warning-fa-f11.pdf

تروتسکی لئون، " شوراھا و حزب در انقلاب پرولتری"
http://www.nashr.de/1/trot/shurahaVaHezbDarEngelabePorolteri.pdf

تروتسکی لئون، " قیل و قال بر سر کرونشتات"
http://www.nashr.de/1/trot/giloGal.pdf

جیلاس میلوان، "طبقھ جدید"
https://www.gisoom.com/book/1165168کتاب-طبقھ-جدید/

دریپر ھال،" نظریھ انقلاب مارکس "
https://goo.gl/68r8Eg

دویچر ایزاک، "جادوی مارکسیزم نخستین"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_1_p97_p122.pdf

دوی چ ر  ای زاک، " اس ت ال ی ن  یک  ب ی وگ راف ی  س ی اس ی "
https://www.karaketab.com/کتاب-رمان/زندگینامھ-سیاسی-استالین.html

راکوفسکی کریستیان، "خطرات حرفھ ای قدرت"
http://www.hks-iran.com/sepehr/files/d_o_m_1_p65_p96.pdfwww.hks-iran.com
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لنین ولادیمیر، "وصیتنامھ"
https://1d8e7039-f77d-4be3-a377-53ad41bb0d6c.filesusr.com/ugd/ef2de6_a5c
58ea21fbf45e99792ff2aaa35ffab.pdf

لوکزامبورگ روزا، "مسائل تشکیلاتی سوسیال دموکراسی روسیھ"
http://www.nashr.de/1/roza/masaeleTashkilatiSocialdomokrasiRusiye.pdf

لوکزامبورگ روزا، "انقلاب روسیھ"
http://www.nashr.de/1/roza/engelabeRusiye.pdf

لوکزامبورگ روزا، "بلشویزم چیست؟"
http://www.nashr.de/1/roza/bulshwizmChist.pdf

لیساگاره اولیوییھ، "تاریخ کمون پاریس ١٨٧١"
https://www.marxists.org/farsi/history/france/tarikhe-komon.pdf

مارکس کارل، "ھیجدھم برومر لوئی بناپارت"
http://www.nashr.de/1/marx/18brumer.pdf

مارکس کارل، "جنگ داخلی در فرانسھ"
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1871/jange-dakheli-faranseh.pdf

مارکس کارل، "مبارزات طبقاتی در فرانسھ"، ١٨۵٠ – ١٨۴٨
www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1850/mobarezeh-faranseh.pdf/

مارکس کارل، "نقد برنامھ گوتا"
http://www.nashr.de/1/marx/nagdeBarnameyeGota.pdf

مارکس کارل و انگلس فردریک، "مانیفست حزب کمونیست"

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html

مارکس کارل، "سرمایھ" در سھ جلد
http://www.nashr.de/1/marx/kapitalBakhsh1.pdf
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فیلم ھا و تصاویر

ارتش سرخ کارگران و دھقانان
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/15/

اردوگاه ھا در مسیر جاده کولیما
https://www.youtube.com/watch?v=Qg6s4P4NOb8

اسپانیای ١٩٣۶: انقلاب و خودگردانی (با زیرنویس فارسی)
https://www.youtube.com/watch?v=2GwShAT5Pe0

استالین و ترور بزرگ
https://www.youtube.com/watch?v=GaYLNEFl3HM

اعتصاب عمومی لندن ١٩٢۶
https://www.youtube.com/watch?v=jcrQvxteO08

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو
https://www.youtube.com/watch?v=rq1-_UPwYSM

ایجاد ارتش سرخ
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/10/

آوراموف در حال رھبری سمفونی "سوت کارخانھ"، بندر باکو(١٩٢٢)
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ

پرواز شبح بر فراز سنت پترزبورگ و مسکو
rhttps://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/1/
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دستگیری خانواده تزار و تظاھرات در شھرھای مختلف
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/4/

 سخنرانی استالین در ١١ دسامبر١٩٣٧
https://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I

متن روسی سخنان استالین 
http://www.oldgazette.ru/lib/stalin2/01.html 

ترجمھ انگلیسی سخنان استالین 
http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1937/12/11.htm

سخنرانی تروتسکی در مکزیک در مورد محاکمات مسکو
https://www.youtube.com/watch?time_continue=640&v=TQZ0XNhb994

https://www.youtube.com/watch?v=_Eyjyceo3vU

سرگئی آیزنشتاین
https://m.russiainp  hoto.ru/video-exhibitions/13/

سرود "انترناسیونال"
https://www.youtube.com/watch?v=b9UMsJ3cofM

عکس ھایی از روسیھ در جنگ جھانی اول
https://russiainphoto.ru/search/years-1914-1999/?paginate_page=5&ta
g_tree_ids=13136

فیلم " اعتصاب" (١٩٢۴)
http://www.hks-iran.com/videos/strike.mp4

پیمان دوستی بین آلمان نازی و شوروی و جنگ جھانی دوم
https://www.youtube.com/watch?v=j1yQEOkt3X4

ترانھ "موسم گیلاس"
http://www.hks-iran.com/videos/gilas.mp4

ترور بزرگ  (١٩٣٧-١٩٣٨)
https://vimeo.com/74371561

تشکیل حکومت موقت
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/8/

 تظاھرات ماه ژوئیھ و سرکوب آن توسط حکومت موقت
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/6/

جنگ داخلی در روسیھ بعد از ١٩١٧
https://www.youtube.com/watch?v=kwO6R--_RZE

چرچیل، روزولت و استالین در کنفرانس تھران ١٩۴٣
https://www.youtube.com/watch?v=EBYv_ebR5oE

https://www.youtube.com/watch?v=_aBRsh5kLuI

حزب کمونیست فرانسھ، نشریھ اومانیتھ و سندیکای س.ژ.ت  سوگوار مرگ استالین
https://www.cinearchives.org/Catalogue-d-exploitation-494-195-0-0.html

داستان "کمون پاریس"
https://www.youtube.com/watch?v=aCPosQ8iXwc

دربارۀ "شورا": نگاھی بھ تجربۀ انقلاب ١٩٠۵ روسیھ
https://www.youtube.com/watch?v=sK58v2O3eAU
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قطار آژیت - پروپ
https://www.youtube.com/watch?v=CoHLEgxXlNg

فیلم مستند طولانی در مورد جنگ داخلی روسیھ (١٩٢١– ١٩١٨) در ۵ بخش.
https://www.youtube.com/watch?v=9dqmIOBq_sQ

https://www.youtube.com/watch?v=6O6zRNphuzA

https://www.youtube.com/watch?v=-yD5Ep62Vuo

https://www.youtube.com/watch?v=OX4vaToxYrg

https://www.youtube.com/watch?v=lWCOWW2KBDI

شوروی فیلمی تاریخی از لغو قرارداد تقسیم ایران بین روسیھ  و انگلیس، توسط لنین رھبر 
و حمایت ھمھ جانبھ  و قاطع او از استقلال ایران

https://www.youtube.com/watch?v=NCG8Bkm1POo&fbclid=IwAR0uvZ
qTrSFzYqQeC9bMdbe9RPOSRlHy514hjp9dEUYGjm4jvFt4Q2SrBig

کلکسیون اتومبیل تزار، کمک مالی بھ انقلاب
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/7/

کنگره شوراھای کارگران و سربازان، تزھای آوریل
https ://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/5/

کولیما، زادگاه ترس
https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ

گولاگ ھا
https://www.youtube.com/watch?v=wY74sxjJJi0

فیلم " اکتبر" (١٩٢٨)
http://www.hks-iran.com/videos/october.mp4

فیلم " الکساندر نوسکی" (١٩٣٨)
https://www.youtube.com/watch?v=Y_22SMkIO8A

فیلم " ایوان مخوف" (١٩۴۴)
https://www.youtube.com/watch?v=i4jjdv3F1po

فیلم "اعتصاب" اثر آیزنشتاین (١٩٢۴)
https://www.youtube.com/watch?v=uLiNKaUp0AA

                            فیلم "اکتبر" اثر آیزنشتاین (١٩٢٨)
https://www.youtube.com/watch?v=6gF0sCLefQE

فیلم "بانوی جوان و ولگرد" اثر مایاکوفسکی (١٩١٩)
https://www.youtube.com/watch?v=z8_htF5txTc

فیلم "رزمناو پوتمکین" (١٩٢۵)
http://www.hks-iran.com/videos/battleship_potemkin.mp4

فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین
 https://www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c

فیلم کوتاھی از کنگره باکو
https://www.youtube.com/watch?v=VEAFlK8n-5I

فیلم ناتمام " زنده باد مکزیک" (١٩٣١)
https://www.youtube.com/watch?v=TBTdUD0UOl8
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نارضایتی در جبھھ ھای جنگ جھانی اول، تحریکات انقلابی و ترک جبھھ سربازان
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/9/

نخستین آموزگار
http://player.iranseda.ir/book-player/?g=81030&w=43&VALID=TRUE

نخستین  روزھا پس از پیروزی بلشویک ھا
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/2/

یادبودی در مسکو برای شالاموف مورخ گولاک
https://www.youtube.com/watch?v=qG34vJ2zPJ8

گولاگ: یک داستان
https://www.youtube.com/watch?v=aGeHPwgLm6Y

ماه فوریھ: سقوط تزار
https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/3/

محاکمات نمایشی ١٩٣٨، بوخارین و بیست نفر دیگر
https://www.youtube.com/watch?v=25JpnWlEfvE

محاکمھ مسکو
https://www.youtube.com/watch?v=7wlNu32e01k

محاکمھ مھندسین
https://www.youtube.com/watch?v=ycjvoeyuLz4

مرگ استالین 
https://www.youtube.com/watch?v=24bZXce1zNY

https://www.youtube.com/watch?v=LgkiX3GCyEc

مرگ لنین در ٢١ ژانوی ١٩٢۴
https://www.youtube.com/watch?v=oStHN2xwWeE

مستندی از لنین در ۴ بخش
https://www.youtube.com/watch?v=iGE6T3SRNAs&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=xTrmUC3E5FE

https://www.youtube.com/watch?v=YCpNlaYEvik

https://www.youtube.com/watch?v=rUKUX5O04Xc
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https://m.russiainphoto.ru/video-exhibitions/3/
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https://www.youtube.com/watch?v=LgkiX3GCyEc
https://www.youtube.com/watch?v=oStHN2xwWeE
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https://www.youtube.com/watch?v=YCpNlaYEvik
https://www.youtube.com/watch?v=rUKUX5O04Xc


بگذار عکس ھا سخن بگویند

انقلاب و ضد انقلاب در آینھ تصاویر 
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لنین در مخفیگاه در ژوئیھ ١٩١٧
ب

قلا
 ان

ب
 قل

 و
غز

 م
ین

لن

در سال ١٩٢٧ یک آلبوم عکس، در قطع بزرگ و بھ زبان 
ھای روسی و فرانسھ با عنوان ساده "لنین، آلبوم، صد 

بود. عکس" در لنینگراد  انتشار یافت. مؤلف این اثر گولتزف 
صد عکس از لنین و رفقای ھم رزمش: کامنف، زینوویف، 
تروتسکی، سوردولف و ... تلاش برای یافتن نسخھ کاملی از 
این کتاب کار بیھوده ای است. سانسور استالینی آن ھا جمع 
آوری و نابود کرد. در چند نسخھ ناقصی کھ ھنوز باقی برجا 
مانده ھفده صفحھ نابود شده اند: منطقی بود کھ تصاویر 
کسانی کھ در طی محاکمات دھھ ١٩٣٠ توسط استالین از بین 

رفتند می بایست از کتاب حذف می شدند.
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لنین در حال سخنرانی از رادیو ١٩١٩ 

روستائیان در حال گوش دادن بھ رادیو کرملین
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لنین بر روی صندلی چرخدار پس از سکتھ مغزی١٩٢٣ لنین در حال استراحت در دوران نقاھت پس از سکتھ مغزی
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مرگ لنین در٢١ ژانویھ ١٩٢۴ 
www.hks-iran.com
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مجسمھ لنین در شھری دور افتاده آرامگاه لنین
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روستائیان در حال خواندن فرمان تقسیم زمین بین روستائیان ١٩١٨

زنده باد انقلاب

در پی پایان گرفتن جنگ داخلی در اواخر سال ١٩٢٠، 
یک دوران جدید آغاز می شود کھ در طی آن دوره 
کوتاھی از تجربھ حکومت شورایی، با آن رژه ھای پر 

با زرق و برق ، توده ھای مشتاق، جلسات مزین و ملون، 
برافراشتن پرچم سرخی در برابر چشمان مردم دنیا کھ 
بر روی آن ستاره سرخ و داس و چکش نقش بستھ بود. 
بین الملل کمونیست ھم با آن سرود انترناسیونال، امید و 
آرزوی انقلاب و یک دنیای بھتر در سایر کشورھا و 

روبیدن دنیای کھنھ سرمایھ داری را نوید می داد.
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کنفرانس زنان کارگر در ١٩١٨الکساندرا کولنتای اولین وزیر زن در تاریخ در دفتر کارش ١٩١٨
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تظاھرات روستائیان در ١٩١٩

عکس معروف لیلی بریک ١٩٢٠
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تظاھرات اعضای حزب کمونیست فرانسھ در روز تأسیس حزب در ١٩٢٠ در واکنش بھ تظاھرات ضد بلشویکی گروه ھای راست
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"زنده باد انقلاب روسیھ"، عنوان صفحھ اول نشریھ اومانیتھ ارگان حزب کمونیست فرانسھ، ٧ نوامبر ١٩٢٢
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استالین، بوخارین و اوژنیکده، از اعضای بلوک راست، استلین بعدھا ھمھ آن ھا را اعدام می کند.

راه
ر 

ب د
قلا

 ان
ضد
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استالین و یاران موقتی اش علیھ تروتسکی در سال ١٩٢۵.  رایکف، کامنوف و زینویوف ھمگی کمی بعد قربانیان استالین می شوند.
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زنان پرستار راھبھ در اول ماه مھ ١٩٢۵تعطیلات در ساحل دریا ١٩٢۵ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)

ویترین تبلیغاتی رژیم
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زنان و کودکان خوشبخت استالین "پدر ملت" در ١٩٣٠ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)
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دانش آموزان در تعطیلات ١٩٣٢ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)
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تبلیغات برای افزایش ٣٠ درصدی بارآوری تولید گندم در سال ١٩٣٣ جسد روستائیان در خیابان ھا بھ واسطھ قحطی ناشی از سیاست ھای رژیم، خارکف ١٩٣٣
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استالین سوار بر  رولز رویس اش در حال بازدید
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ابر زن شوروی ١٩٣٣

ابر مرد شوروی ١٩٣٢ 
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زن در تبلیغات دولتی ١٩٣٣

وضعیت واقعی زنان در سال ١٩٣٣ 
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سد دنپروگس ١٩٣٣ خاکبرداری ١٩٣٣

www.hks-iran.com



 زنان روستایی در ١٩٣۵

استاخانوف، برده مدرن در  ١٩٣۵
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کنگره نویسندگان ١٩٣۴
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  زن در واقعیت ١٩٣۵
 زن در  تبلیغات رژیم، ١٩٣۵ (کارت پستال برای ارسال بھ دیگر کشورھا)
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عکسی استثنائی از لوسموکوتف از تظاھرات اول ماه مھ ١٩٣۶ در میدان سرخ مسکو. ھنر در خدمت حکومت 
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 زنان کارگر در یک مزرعھ دولتی ١٩٣٨

 رژه زنان در یک تظاھرات دولتی، مسکو ١٩٣۶
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زنان خلبان در مسکو ١٩٣٨

زندگی روستائیان در پامیر تاجیکستان ١٩٣٧
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دفتر رای گیری در انتخابات سال ١٩٣٩ 

بی تفسیر
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 زنان در کاخ زن زیر نگاه  استالین تولدش را جشن می گیرند ١٩۴٠

زنان و سیب زمینی ١٩۴٠
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استالین: آن کھ دغدغھ زیبایی چھره خودش را داشت

استالین بیش از حد دغدغھ تصویر خودش را داشت. عکس ھایش 
قبل از چاپ مانند عکس مانکن ھای امروزی بارھا می بایست 
روتوش می شدند تا چھره ای بی نقص و کامل از او ارائھ دھند. 
عکس ھای دیکتاتور خواه در کنار افراد مورد اطمینانش و خواه 
ھمراه کودکان، ھموار باید دستکاری می شدند. این وسواس در 
مورد عکس ھای کھ او را با لنین نشان می دادند اھمیت سیاسی 
ویژه داشتند و از این رو بارھا روتوش می شدند تا نشان دھند کھ 
حتی بھ لحاظ زیباشناسی استالین چیزی از لنین کم نداشت، جانشین 
شایستھ «پدر انقلاب» بوده و  خود «پدر کوچک ملت» است.  در 

میان صدھا خبرنگار خارجی کھ استالین در برابر دوربین ھای 
عکاسی شان قرار گرفت فقط جیمز ابھ توانست یک عکس روتوش 
نشده از استالین را در سال ١٩٣۶ چاپ کند. دوران طولانی 
حکومت استبدادی استالین (١٩۵٣ – ١٩٢٨) مقارن بود با انقلاب 
در عکاسی و ھنر گرافیک، کھ ابزاری شدند در حذف تصویری 

کلیھ مخالفان سیاسی پس از حذف فیزیکی شان.

استالین، با ھمھ لک و مک ھایش. تنھا عکس روتوش نشده استالین اثر جیمز ابھ ١٩٣۶
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دختر استالین در فرارش بھ آمریکا خطاب بھ روزنامھ نگاران: "انسان پدرش را انتخاب نمی کند"در سرزمینی کھ استالین "پدر ملت" باشد ھمھ کودکان کمونیست زاده می شوند جز فرزند خود استالین
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شماره ویژه نشریھ اومانیتھ ارگان حزب کمونیست فرانسھ بھ مناسبت مرگ استالین 
عنوان : تمام مردمان در سوگ رھبر کبیر

 تو بهادر بودی، زمان میدانت

 آفریدی نظمی، کان بدُ همسانت

 درسپردی آخر به همرزمانت

 آن نظم بی خلل- رفیق استالین!

 در دست محکم یارانت، جاوید

  گوهرآسا نظمت خواهد درخشید

 پرتویی شگرفین درخواهد پاشید

 بر جان های ملل- رفیق استالین!

احسان طبری، نظریھ پرداز حزب توده 
در مرگ استالین سرود:

شماره ویژه نشریھ دیلی ورکر ارگان حزب کمونیست انگلستان بھ مناسبت مرگ استالین 
عنوان : استالین، معمار سوسیالیزم، درگذشت
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تروتسکی و سایر محکومین قبل از اعزام بھ تبعید در پی شکست انقلاب ١٩٠۵ 

تروتسکی: آن کھ با ضد انقلاب کنار نیامد

بسیار دشوار و حتی بیھوده است کھ عکسی از تروتسکی از 
دوران قبل از انقلاب تا زمان تبعیدش از شوروی بھ دست آورد. 
تروتسکی، مھم ترین مخالف سیاسی استالینیزم، پس از یک دوران 
طولانی سرکوب سیاسی در شوروی، در تبعید و در آوارگی در 
کشورھای دیگر، سرانجام در سال ١٩۴٠ در مکزیکو توسط 
رامون مرکادر مامور استالین بھ ضرب کلنگ یخ شکن کوھنوردی 
کشتھ می شود. کلیھ عکس ھای تروتسکی تا قبل از اخراج از 
شوروی توسط سانسور استالینی نابود شدند، اما در دوران تبعید ھم 
تروتسکی از بیم بھ چنگ جلادان استالین افتادن، بندرت در برابر 

دوربین عکاسی قرار می گرفت.
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ورود تروتسکی از تبعید بھ پتروگراد، ۴ آوریل ١٩١٧ 

تروتسکی در حال سان دیدن ارتش سرخ در میدان سرخ اکتبر ١٩١٨
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تروتسکی: مسکو ١٩١٩

تروتسکی: اولین کنگره انترناسیونال کمونیست در سال ١٩١٩
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تروتسکی: سخنرانی در دومین کنگره انترناسیونال کمونیست در سال ١٩٢٠
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تروتسکی: کنگره سوم  کمینترن، مسکو ١٩٢١
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تروتسکی ھمراه با لنین در میدان سرخ مسکو ١٩٢١
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اپوزیسیون چپ، ١٩٢٧ 

تروتسکی، بلا کون، روزمر و فرونز

حذف تصویر تروتسکی از روی یک اثر ھنری، موزه مسکو
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تروتسکی و خانواده اش در تبعید در آلما آلتا در ١٩٢٨

تروتسکی  ھمراه با آندره برتون و ریویرا در مکزیکو ١٩۴٠
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تروتسکی در آخرین لحظات زندگی پس از ضربات مرگ آور رامون مرکادر مأمور استالین ١٩۴٠ 
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فھرست مطالب فصول، پیوست ھا و جداول

  سخن اول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵ 
چرا تاریخ انقلاب اکتبر را باید مطالعھ کنیم؟

تاریخ نویسی انقلاب اکتبر 
ھدف کتاب

موضع نویسنده
فصول کتاب

 ١- شبح موعود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١
مانیفست حزب کمونیست

بناپارتیزم
کمون پاریس اولین حکومت کارگری – انترناسیونالیستی

کمون و زنان
کمون و اھل ادب و ھنر 

٢ - جنگ و انقلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۴۶ 
٣ - نان و انقلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۵۴ 

روسیھ حلقھ ضعیف دولت ھای سرمایھ داری
۵ روز شکوھمند

غافلگیر شدن انقلابیون
قدرت دوگانھ

بازگشت لنین از تبعید
جنگ، جنگ تا پیروزی

۴ - تئوری و انقلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧۴
مارکس و انقلاب اکتبر

سھ بینش از انقلاب آتی روسیھ
تزھای آوریل لنین

۵ - شورا و انقلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٧
بلشویک ھا : استراتژی و تاکتیک انقلابی
صلح، زمین، نان، تمام قدرت بھ شوراھا

رادیکالیزه شدن شوراھا
روزھای ژوئیھ

کودتای کورنیلف و "جبھھ واحد"
تضاد شھر و روستا

ھنر قیام
چرا لنین اینقدر بی تاب بود؟

"سرنگون باد کرنسکی جھود، زنده باد تروتسکی یھود! "
تسخیر کاخ زمستانی

تفسیر قیام اکتبر
لنین و "سیاست بھ مثابھ  ھنر استراتژی"

حکومت شوراھا
شوراھا در روسیھ

انقلاب ١٩٠۵ و شوراھا
کنفرانس  شوراھای سال ١٩١٧

کنگره اول نمایندگان شوراھا کارگران و سربازان سراسر روسیھ
یک آمریکایی در کنگره شوراھا 

کنگره دوم تا کنگره ھشت
شوراھا چھ بودند؟

۶ - حزب و انقلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٩
آیا طبقھ کارگر بھ حزب نیاز دارد؟ 

سازمان لنینی چیست؟
ایدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتاریا

نظریھ سازمان دھی  ، برنامھ انقلابی، عمل انقلابی
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سازمان دھی لنینی و دموکراسی شورائی
اکنون چھ؟

٧ - ارتش سرخ، جنگ داخلی و تھاجم نظامی خارجی ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۴٨
مذاکرات صلح برست- لیتوفسک

جنگ داخلی روسیھ
جنگ داخلی فنلاند

از پایھ گذاری ارتش سرخ تا پیروزی بلشویک ھا
مداخلھ نظامی خارجی

تلفات
٨ - شورش کرونشتات از "کمونیسم جنگی" تا "نپ "٠٠٠٠٠٠٠٠ ١۶٨ 

پیروزی در جنگ داخلی و بحران "کمونیسم جنگی"
شورش کرونشتات

مشی نوین اقتصادی (نپ)
٩- از اکتبر تا ترمیدور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٠

اپوزیسیون ھای اولیھ
مجلس مؤسسان

مباحثات درباره مجلس مؤسسان
کمونیزم جنگی" و اتحاد کارگران با دھقانان 

ارعاب سرخ در برابر ارعاب سفید
تک حزبی و ممنوعیت احزاب و جناح ھا 

از بعد از کنگره دھم حزب کمونیست تا مرگ لنین
"اپوزیسیون چپ" و ابداع "تروتسکیسم"

انحطاط انقلاب روسیھ: یک رویداد واحد یا یک روند؟
ترمیدور

ترازنامھ بلشویسم در سال ھای ١٩٢١ – ١٩١٧
پلیس سیاسی، چکا

روزا لوکزامبورگ و انقلاب اکتبر
کمونیزم روسی: ریشھ ھا و ساقھ ھا
اپوزیسیون کارگری و مدیریت تولید

درباره "ھدف" و "وسیلھ"  در بنای سوسیالیزم 
جانشین گرایی

خود- رھایی کارگران
١٠ - لنین و لنینیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٧

ریشھ ھای "لنینیزم"
آیا لنین یک "لنینیست" بود؟

آیا صحبت از 'لنینیزم' جایز است؟
لنین آری، "لنینیزم" نھ

امروزه رویکرد لنینی چھ می تواند باشد؟
امپریالیزم و انترناسیونالیزم

آزادی در تقابل با دولت
رھبری، اشتباھات و انشعابات
روش ھایی برای تحول انقلابی

بازخوانی لنین
١١ - محاکمات مسکو، ھدیھ استالین بھ امپریالیزم و فاشیزم ٠٠٠٠ ٢۵٧

بر نسل انقلاب اکتبر چھ گذشت؟
آمار: اکتبر ١٩٣۶ -  نوامبر ١٩٣٨

١٢ - گولاگ، دوزخ استالینیزم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٠
دشمن مردم

داخل یک دکمھ لباس زندان
خالکوبی تصویر استالین

وارلام شالاموف: شاعر جھنم
شالاموف و گربھ سولژنیتسن
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زنان گولاگ
امپراتوری صنعتی

گولاگ و رشد اقتصادی
آمار  گولاگ

برچیدن گولاگ
١٣ - ترور بزرگ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٨

پیش زمینھ
محاکمات مسکو

ارتش سرخ
روشنفکران

کولاک ھا
کوچ اجباری گروه ھا، اقوام و ملیت ھای نامطلوب

جنگ جھانی دوم
اخراج و تبعید پس از جنگ

١۴ - بوروکراسی چیست؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٣١٨
دومین جنگ داخلی در شوروی

نظریھ ھای چپ درباره استالینیزم
سوسیالیستی

سرمایھ داری دولتی
وجھ تولید نوین

انتقالی بین سرمایھ داری و سوسیالیزم.
بوروکراسی چیست؟

بوروکراسی و تقسیم کار در جھان مدرن
بوروکراسی در جوامع مدرن سرمایھ داری

بوروکراسی در کشورھای "عقب مانده"
بوروکراسی در روسیھ

جانشن  گرایی و رئال  پولتیک 
بتوارگی تشکیلاتیی

کاھش روز- کار
اکو سوسیالیزم

١۵ - از انقلاب جھانی تا سوسیالیزم در یک کشور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣۴٠
بین الملل سوم (بین الملل کمونیست، کمینترن)

اولین کنگره کمینترن
انقلاب ١٩٢٣ از دست رفتھ آلمان

سوسیالیزم در یک کشور
بگذارید کولاک ھا ثروتمند شوند!

اعتصاب عمومی سال ١٩٢۶ در بریتانیا
تراژدی انقلاب دوم چین

دوره سوم: نقش کمینترن در بھ قدرت رسیدن ھیتلر
جبھھ خلق

جنگ داخلی اسپانیا
پیمان صلح بین ھیتلر و استالین

انحلال کمینترن ھدیھ ای بھ روزولت
وقتی حاکمان دنیا ھوای یکدیگر را دارند

١۶ - استالینیزم، آنتی تز سوسیالیزم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٣٨۴
انسان نوین سوسیالیستی

خصوصیات انسان شوروی
تبلیغات و انقلاب

ویترین تبلیغاتی رژیم
کیش شخصیت

تحریف و جعل تاریخ انقلاب
معجزه ھنر رئالیسم سوسیالیستی
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تروتسکی زدایی از تاریخ
انجیل استالین

مارکسیزم- لنینیزم
خطا ناپذیری حزب

ماتریالیسم دیالکتیکی
١٧ - فروپاشی شوروی و بحران چپ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۴٢٣ 

فروپاشی شوروی
بحران عمومی اعتبار یک بدیل اجتماعی

پیامدھای فروپاشی
حزب توده ایران و فروپاشی شوروی

بعد از فروپاشی
مارکس و انقلاب اکتبر

سرمایھ داری پس از فروپاشی
١٨ - مارکس و سرمایھ داری در سده بیست و یکم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۴۴٠

٠٠ ١٩۴۵۶ - سخن پایانی، درس ھای انقلاب اکتبر برای امروز ٠٠٠٠٠
چرا انقلاب اکتبر

آیا انقلاب اوضاع را بدتر خواھد کرد؟
استالینیسم آیا ادامھ بلشویسم بود؟

فریب بزرگ: استالینیسم ھمان کمونیسم است!
در دفاع از انقلاب اکتبر

١ - انقلاب یا کودتا؟
٢ - اراده عطف بھ قدرت یا ضد انقلاب بوروکراتیک

٣-  انقلاب "زودرس"
در ضرورت حزب طبقھ
اشتباھات حزب بلشویک

نظام سرمایھ داری ھنوز از شبح انقلاب اکتبر خلاصی نیافتھ!

پیوست ھا
١ - وقتی استالینیست سابق بھ جنگ کمونیزم می رود ٠٠٠٠٠٠٠  ۴٨٢

"کتاب سیاه کمونیزم "
انقلاب روسیھ در برابر دادگاه تاریخ

وجدان کمونیست سابق
٠ ٢۵٠٣ - انقلاب اکتبر و اولویت آموزش توده ھا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
خانھ ھای مردم، باشگاه ھای کارگری، خانھ ھای کتاب خوانی

نھادھای آموزشی (١٩١٧ - ١٩٢٣)
مدرسھ یکسان کار

آموزش عالی
دانشکده ھای کارگری

آموزش روش ھای آموزشی (پداگوژی)
تحول در روش ھا و نھادھای آموزشی (١٩٢٨ - ١٩٢٣)

آموزش کمونیستی
در ستایش دیالکتیک

   - آن ھا جرات کردند ! 
تجربھ مدرسھ شورایی سال ھای ١٩٢٠

سواد آموزی، وظیفھ ای کھ در اولویت قرار دارد 
مدرسھ یکسان و اصول آن

بلشویک سازی" آموزگاران، خودمدیریتی، دموکراسی
نخستین ترازنامھ ھا

چھ درس ھایی؟ 
" نبرد زندگی" و  "روش کمپلکس ھا"

٣ - روزنھ امید: کنگره خلق ھای شرق در باکو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۵٢۴
٠٠ ۴۵٣٣ - خطرات حرفھ ای قدرت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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۵ - مارکسیزم و جادوی نخستین٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۵۴٩
۶ - انقلاب اکتبر و ھنر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۵۶١

در حسرت انقلابی کھ بھ آن خیانت شد
ھنر و جامعھ طبقاتی
پیشینھ ھنر در روسیھ

آکادمی ھنر
دو لحظھ تاریخی

انقلاب اکتبر و ھنر
آوانگارد 

ھنر آبستره
فوتوریسم

سوپراماتیسم
کنستروکتیویسم

استالینیزم و ھنر
نمایشگاه لنینگراد سال ١٩٣٢

نمایشگاه مسکو سال ١٩٣٣
نقد استالینیستی بر ھنر آوانگارد

آکادمیسم جدید : رئالیسم سوسیالیستی
صنعتی کردن و ھنر

گولاگ و ھنر
کوه نشینی در کرملین

٧ - شاھدان عینی مستند ساز انقلاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۶٢۶
یک آمریکایی در پترزبورگ

چشم و دوربین انقلاب
"دیکتاتوری پرولتاریا" از زبان یک زن فمینیست آمریکایی

ویکتور سرژ: آنارشیستی کھ بلشویک می شود
آلفرد روزمر : سندیکالیستی  کھ طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا می شود

آناتولی لوناچارسکی: انقلابی خوش اقبالی کھ بھ موقع مرد 
خاطرات یک کارگر

"یادداشت ھای خصوصی" یک منشویک
شش ھفتھ در روسیھ انقلابی

پنج روزی کھ روسیھ را متحول کرد
مورگان فیلیپس پرایس

"تاریخ انقلاب روسیھ تا صلح برست لیتوفسک" تروتسکی
"تاریخ انقلاب روسیھ" نوشتھ لئون تروتسکی

٨  - رویدادھای مرتبط با انقلاب اکتب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۶۴٨
٩  - فھرست برخی از افراد، سازمان ھا و مفاھیم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۶۶١
١٠- منابع نوشتاری، شنیداری و دیداری ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ۶٧٨
١١- بگذار تصاویر سخن بگویند٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ۶٩۴
١٢- فھرست مطالب فصول، پیوست ھا و جداول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٧٣۴

جداول
نمودار ترکیب احزاب در دومین کنگره شوراھا نوامبر ١٩١٧ ٠٠٠  ١٢٠
نمودار نابودی عامدانھ دام ھا توسط روستائیان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٨٠
تولید گندم در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٨٠
تولید زغال سنگ در طی برنامھ پنج سالھ اول و دوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٠ 
نمودار تولید زغال سنگ و تعداد زندانیان اردوگاه ھا ٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٨٣
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نمودار جمعیتی زندانیان در گولاگ ھا در سال ھای حکومت استالین   ٢٨۴
نمودار جمعیتی زندانیان در گولاگ ھا برحسب طبقھ بندی جرم  ٠٠٠ ٢٨۵
جدول ١ - آمار تولید و صدور غلات و میزان اشتراکی کردن ٠٠٠٠  ٢٩٨
نمودار درصد اشتراکی کردن کشاورزی در ١٩٣٧ – ١٩٢٧ ٠٠٠٠  ٢٩٩
نمودار تولید و صدور غلات در ١٩٣۴ – ١٩٢٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٩٩
نمودار میزان مرگ در اوکراین ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٣٠١
جدول ٢ - آمار تلفات انسانی در تبعید( بر حسب ملیت ھای) ٠٠٠٠٠  ٣٠۵
جدول ٣ - آمار تبعید شدگان( بر حسب زمان) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠۶
جدول ۴ - آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقلابی و سیاسی٠٠٠٠٠  ٣١٢
نمودار آمار محکومان بھ جرم ھای ضد انقلابی و سیاسی٠٠٠٠٠٠٠  ٣١۶
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بھ قلمِ ھمین نویسنده – بھ فارسی
 •  پیدایش وتکوین خرد در تاریخ و   زمینھ ھای اجتماعی آن  - جلد ١   

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ١ - ویژه انقلاب اکتبر   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٢  

 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ٣   
 •  در دفاع از مارکسیزم - جلد ۴  

 
برخی از آثار ترجمھ شده بھ فارسی توسطِ ھمین نویسنده

 •  بین الملل سوم بعد از لنین : لئون تروتسکی  
 •  نظریھ لنینیستی سازمان دھی و ربط امروزی آن : ارنست مندل   

 •  انقلاب مداوم در کشورھای عقب مانده  :  ارنست مندل  
 •  آلن بدیو و معجزه ی رخداد : دانیل بن سعید 

 •  استراتژی و سیاست: از مارکس تا بین الملل سوم : دانیل بن سعید   
 •   مارکسیزم جادوی نخستین : ایزاک دویچر   

 •   تفسیر تروتسکی از استالینیزم : پری آندرسون   
 •  خطرات حرفھ ای قدرت : کریستیان راکوفسکی 

 •  درس ھای اکتبر : لئون تروتسکی   
 •  مشی نوین : لئون تروتسکی   

 •  طبقھ کارگر و دموکراسی بورژوائی : و. لنین   
 •  مارکسیزم ماژینو: کتاب اقتصاد مندل 

 •  تناقضات سرمایھ داری دولتی : ارنست مندل  
ارنست  •  در باره ماھیت طبقاتی شوروی خصلت - اجتماعی اقتصاد شوروی  :  

مندل   

 •  رازوارگی سرمایھ داری دولتی  :  ارنست مندل 
 •  دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتری   :  ارنست مندل  

 •  مفاھیم تشكیلاتي نزد لنین  :  ارنست مندل  
 •  جھت گیری بلشویک ھا، یک بررسی انتقادی :  ارنست مندل   

 •  نظریھ مارکسیستی دولت   :  ارنست مندل   
 •  شکل گیری اندیشھ اقتصادی کارل مارکس  :  ارنست مندل 

 •   تروتسکی: بررسی پویائی اندیشھ او   :  ارنست مندل 
 •  ریشھ ھای خشونتِ اسرائیل : تونی کلیف   

 •  مسالھ ملی در اتحاد شوروی : آنتونیو موسکاتو   
 •  بن بست ایدئولوژی بازار : آنتونیو موسکاتو 

 •  مارکس، بحران کنونی و آینده کار   :  ارنست مندل   
 •  ١٩٢١ - ١٩٢٠ سال ھای تاریک لنین و تروتسکی : ارنست مندل 

 •  تقدم سیاست در جوامع فرا انقلابی : الما آلتفاتر    
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